هر ستي «لالب 


۱ - 

فهرمت ابواب تق 
دقدسد مصتفب ٩-۲‏ 
باب اول ۰ در بیان اعتقاد این‌طاینه در اسول ۳ سس ۱۳ 
باب دوم . درذ کر مشایخ این‌طریته ٩‏ ۲ 
پاپ موم . در شرح الفاظ ۸۷-۵ 
باب چهارم : در دوبه و ۱۳ 
باب پنجم . در مجاهده ۲ :۱ 
باب شم . در خلوت و عزلت سس ۱:۴ 
پاب هفتم : در دفوی اس ۱ 
باب هتم . در ورع ۱-2-2-۳ 
باب دوم : در رهد ء رات ۱۷۸ 
باب ددم . در خاموشی ۱۸۱-۸ 
باب یازدعم . در خوف ۱ - ۱۸۹ 
باب دواردهم : در رحا ۷ ست ۱۹۸ 
هون ۲۰۸ 


پاب چهارد هم ۰ در گرسنگی و بکذادتن شهوت و ۲۱ ح ۱ ۲۱ 


نيد رایس یی سس سس تیاو زب تس مهب وج بت و مر جر 


باب پانجدهم » در خشوع و ترافع 


باب شانزد هم ۰ در مخالفت نی وذ در عیمغا» او 


باب هنذ هم + در حسد 

باب هیجدهم . در غیبت 
اب نورد #م ۲ اندر قتاعت 
باب پیستم : اندر تو دل 
باب بیست و یکم . در شکر 
باب بیست و دوم ؛ در یقمن 


باب پپست و سوم : در صیر 


پاب بیست و چهارم ۰ اندر مرائیت 


ناب بیست و پنجم . در رضا 
پاپ بیست و ششم . در عبودیت 
باب بیست و هنتم . در آرادت 
باب پیست و هشتم . در استقامت 
پاپ بیست و نهم . در اخلاص 
باب سیهم » در مدق 

باب سي و یکم + در حیا 

باپ سی و دوم » در حریت 

باب سی و سیم . در ذ کر 

باب سر, و چهارم : در فتوت 
باب سی و پنجم ؛ در فراست 
باب سی و شسم درخاق 

باب سی و هنتم : در حود وسخا 
پاپ سی و هشتم ؛ در غیرت 
باپ سی و نهم : درولایت 

باب چهلم » در دعا 


باب چهل و یکم : در فتر 


ترجمة رمیاله قشیریه 


4 ۲ ۲ مس و ۲ ۲ 
۳ ۰ ۲۳ 
۸ -- ؛ ۲۳ 
۲4 ۲۳۹ 
۶ ۲ ه ع ۲ 
۶۹ - ۲۰۱ 
۷۷ مب ۰ ۷ ۲ 
۷ ۲۸ ۲ 
۴ - ۲۸۸ 
۱ ۲۰۱ 
۲۷ سس ۳۰۲ 
سس ۲۰۸ 
۱ ۳۱۷ 
سو شا 
۳۴ ۳۲۷ 
۰ ۳۳-۲ 
۵ 4 ۳ - ۱ ۴ 
۲٩ ۳۸‏ 
و ۳ - و و ۳ 
۴۸۸ ۳۰۱ 
۰ ح ۲۸ 
۹ - 4۰۱ 
۵ ۲ 4 ح ۱۷ 5 
۳6 - ۲۲۰ 1 
۱ 6 سب ٩‏ ۳ 


4 4۲ - ۶ 5٩ 


باب چهل‌و دوم ۰ در تصوف 


پاب 


یاپ 


چمّل و سوم 


3 در ادب 


چهل‌و چهارم : در احکام سفر 


ب چهل و پنجم . در صحبت 
ب جهل و ششم : در توحید 


چهل و هنتم ‏ در احوال‌این‌طاینه وقت بیرون شدن از دیا 


چهل و هشنم 0 در معرفت 


چهل و هم ؛ در بت 


پنجا هم : درشوق 


پساه و یکم. در تنگاء داتت‌دل متایخ و بگذاشتن خلاف‌ارغان 


پتجاه و دوه » درسماع 
پنجاه وسود 3 در اثبات کرامات اولیاء 


نجاه و چهارم آنچه در خواب بدبن نوم تما بند 


باب (تعداه ‌ پنجم ۹3 دز وصیت بریدان 
تها رس 
.احفضات 


موه 


۹ تب ۱۷ 
و > تب ۷۷ 1 
+ سب 1۸٩‏ 
۰ م مب ۰۱ 6۵ 
۱ -- 9۱۱ 
۸ ۳ ۵ سه ۲ ۲ و 
! ن ۵ حب ۲٩‏ 6 
۳ -ه ۲ و 5 
۳ ۷ ۵ 
۸ ۵ ۵ کر 
٩۱-۱‏ ه 
سس ۲ ۲ ٩‏ 
٩‏ ۲ - ۶ 
٩‏ 4 ۷ مب ۲ ۷۲ 
۱ 


۸۳۳ ۴ ۵ 


بعدالحمد و الصلاة : تقریاً هشت سال پیش از صرف بنگاه ترجمه‌ونش رکتاب : 
اشارت رفت که این ضعیف ترجمه رساله" قشربه را که یکی از متون مهم پارسی 
و تصوف است مقّابله و تصحیح کند ولی این ابر هرچه بیش‌تر مدت گرفت و سخت 
بدرنگ افتاد» علت هم آن بودکه درآغاز جز یکت نسخه عکسی که از روی نسخه" 
موزه" بریتانیا برداشته شده در دسترس‌نبود و تا دونسخه" دیگر از کذور ث رکیه‌پدست 
امن زمانی‌دیرسیری گشت وخود مقایله وتصحیح کتاب از ر وی متون‌عربیو نسخه‌های 
فارسی کاری آسان نبود و بدقت و ناچار بمدنی دراز نیاز دشت . 

اینکی بیاری خدای بزرگث این امرخطیر پس از زمانی دیر یاز و دراز آهنگث 
پابان پذیرفت و ترجمه رساله قشیربه بزیورطیع در آ.د و در دسترس طالبان قرار 
کگرفت » وصت سیخه‌ها و چگونگی معابله و تصحح درین مقد مه کته می‌شود ولی 
پیش از آن » شایسته بود که شرح حالی از ابوالغاسم قشیر ی که مصنف کتاب بز بان 
تازی است گفته آید و اینکث ترجمه حال وی . 


31 ار جمة رسال ققبر به 


ابوالقاسم و 

زین‌الاسلام ابوالقاسم‌عبدالکريم‌ین هنوازن بن عبدالملکث بن طلحین‌محمّد 
قنشینری از اکابر علما و کتتاب و شعرا و متصوفه قرن پنجم هجری است که در 
ربیعالاو ل سال سیصد وهشتاد وشش‌هجری قمری در ناحیه استوا ( قوچانکنونی ) 
متولّد گردیده است . 

زین الاسلام لقبی است که بحسب معمول آن زمان و بمناسبت مقام علمی و 
درنی که احراز کرده بود بر وی اطلاق کرده‌اند و این گونه 4ب یعنی الاب مصاف‌به 
+ اسلام » از اوار قرن چهارم متداول بوده است مانند : شمس الاسلام لب 
ابرااطیب سهل‌بن محمّدبن سلیمان‌بن مومی‌بن عیسی‌بن ابراهیم صعلوکی متوقی 
شهر رجب ۰6 و عماد الاسلام لب ابوالعلا صاعدین محمدین احمدین عبدالله 
قاضی » متولد ربیع‌الا ول ۳4۳ و متوفی ذی‌الحجه سال 4۳۱ که نام وی در تاریخ 
ببهقی ب‌نوان قاضی صاعد مکرر آمده است و رکن‌الاسلام لقب ابوعمر محمدبن 
حسین‌بن محمّد بسطامی » متوفی ۱۰۷ با ۰۸؛ و ابومحمتد عبدالّ‌بن پوسف جوینی 
متوفی 1۳۸ وشیخ‌الاسلام لب ابوعنمانا سماعبل‌بنعبدالر حملن‌بن احمدین اسماعیل 
صابونیمتولد ۳۷۳ ومتوفی چهارم محرم 44٩‏ وجمال الاسلام لقب ابومحمتد موفق 
هبة‌الّهین محم‌دبن‌حسین بسطامی‌متوفی 4۰ که نامش‌درتار یخ بیهقی مذ کوراست و 
پ‌رش سعیدین موفق متوفی ٩۰۲‏ و فخرالاسلام لقب امام الحرمین عبدالملکک بن 
عبداله جوینی؛ »توقی 4۷۸ وحجة الاسلام لقب ابوحامد محمّد غزالی‌طوسی متولنّد 
۰و متوفی ۵۱۵ ., 

ی ان ۱ و شین کب » که خاندانش را ۸ نز 
نیز می‌خوانده‌اند و زین‌الاسلام نیز ازین خاندان بود . 

مادرش دختر محمدبن سلیمانین احمدبن‌محمد استوایی سلّمی است و از 


۱ 7 1 رل مه ۰ و 
اینرو اپوالقاسم ازسوی پدر » قشیری وازطرف مادر » سلمی بود . خالوی اوابو عقیل 


ات 9 ۵9۵9" 
عبدالرحمن‌بن محمد از توانگران و دهقانان روی شناس ناحیه استوا و از رواة 
حدیت وشاگرد ابوالعباس‌محمدین یعقوب الا صم" ازمحدئین بسیارمشهور (متولد 
۷ ومتوفی روز دوشنبه ۲۳ ربیع الاخر ۳۹) بود و ابوالقاسم قشیری از وی‌حدیث 
روایت می کرد و او بسال 4۱6 در گذشت . 

پدر قشیری نیز توانگر وازه‌لاکین ناحیه اسنوا بوده و پیش از آنکه ابوالقاسم 
فرزند وی بحد بلو غ رسد وفات یافته است و اینکه ابن‌تغفری بردی در باره" قشیری 


می‌گوید « شا یتبماً و فقبراً « صحّت ندارد . 


‌ و ۴ ۰ ور < 3 ۰ ۰ " 
۲ ۳ چنانکه یت از کُفهه عدالغافر نود دختری قشیری 
تحصیلات مقد ماتی 


و مهاجرت قشیری 
بنشابور 


۰ 


زمّل می کند وی مقده‌ات ادب و عربیت را نزد شخصی 
بنام اپوالشاسم الیمانی که با آن حاندان پیوستگی و ارتباط 
داشت فرا گرفت و چون خراج دیهی که در تملک‌داشت 
سیار و بود بل این‌خلکان در صدد بر آمد که علم حساب باموزد و مستوفی 
قریه شود و دبه خودرا از اجحاف دیوانیان مصون دارد و بدین نیت بشهر شابور 
عزیمت نمود . 


۳ 1 شهر نیشایو رکه آنرا | بر شهر و ایران شهر یزمی گفتند 
نیشابور در روزکار 


۱ در این ایام س ترین شهر مشرق ممالکک اسلامی «شمار 
فشیر ی 


می‌رفت و ازحیث وسعت و جمعینت و وفور علما و مراکز 
علمی و دبنی و ازلحافا کسب و تجارت در عداد شهر های درجه او ل بود . مقدسی 
که این شهر را در اواخردوره ساءانیان و زمان سلطنت نوح‌ین منصور ( ۳۹۱-۳۸۷) 
دیده وصفی جامع از آن کر ده و بگفنه" وی مساحت شابور از هرسو یکث فرسخ بوده 
و چهل و چهارهحلّه داشته که بعضیازآنها بسر خود شهری بوده است مانند محلّه* 


حیره که وسعت‌آن را با شیر از برابر می انسته‌اند وهر»حله بکو چه‌ها و گذرها تیم 


"۱ ار چیه رساله قشیر به 


می‌شده که زام (#ضی از آنها درهتخبت سیاق و منتخب مشیخه" سمعانی دیده می‌شود 
ماریل - یک مسلم ۰ 2 جاجرهی 2 و عبدا لسلام را ابوعلی دقاق 3 
2 اً ۳ لقصارین 2 ره معاأذین معاو به 1 ی خر گوش 4 شب 9 مغتی و ی 
۰ ‌ ‌ ی تا هر 

کلاغْ اشیان 6 فشک فواو » مبحله السیجور محرله ز مجار محله ملقایاد » 
محلّه عذرد 

درین شهر بازارهای مخصوص برای طبقات پیشه‌وران و تجار وجود داشته و 
مهمترین آنها بازار چهارسوی‌بزرگث ( المربمة الکبیرة ) ودیگری بازار چهار سوی 
اصناف آزین‌دو جدا شده و بشرق و غرب امتداد می‌یافته است . 

اهمیّت شابور از لحاظ اقتصادی چنان بود که روزی نمی گذشت که قافاه‌ای 
۳ انوا ع مال‌السجاره بلین سمهر وارد شود و ۳ میختلف از فارس و سرئل و کره‌ان 
و ری و طبرستان نیاورند و یا صنایع و این‌شهر از سیج پنیگی و ابریشمین ودیگر 
چیز ها بخار ج زمر ول و همین <هت بود که تجار و دست فروشان از ماور اءالنهز و 
سرز مینهای دیگر بنشابور مهاجرت کرده و تیمها و کاروان‌سراهای مخصوص بخود 
ساخته بودند و آزین‌موان تیم‌شیر از بان که مقر خاندان عبدالخافر بو د و آثر اوخان‌الفرس » 
مرجم علما و رواهة حدرت گر بو دیا و محلد ین نامور از میان آنها پدرد ی بو درد ۲ 

از روز گار طاهریان و اوائل فرن سوم این شهر قرارگاه امرای حراسان گشت 
و در روز گار ساه‌انیان اکرچه باتخت : شهر بخار ! بود» باز هم زشابور اهمیت‌سیاسی 
خود را حفظ کرد و بسیب حردبها و کشمکشها که میان سامانیان با آل‌بویه و آل زبار 
روی می‌داد : سالار خراسان که فره‌انروای لشکر و مأمور جنگ و محاربه با این دو 
مشاسله بود در انیا اقامت داشت و امر ای تامور از دودمان چفانی دعنی آل‌محتاج و 


نوزسیم‌جوریان درابن شهرمی زیستند و در آغاز کاررساسله غزئوی: نصرین‌ناصوالدبن 


برادر «حدود غر نوی این و ره را بر ده داشت و درحعشت خشامور باشحت دوم 
غزئوبان بشمار می آعد . 

اکثر ست نشابوربان شافعی»1دهب بودند ولیعد ها نیز ازمذهب شیعه و حنفی 
و کر امی ببروی هی کر دند و کر امیان در عهد مح<مرد غز وی تر ک # و سخت 
بجان شیعه افتادند و مخالغان مذهب خود را آزار کر دند چنانکه ابوعبدالّه محمدین 
ع, لیلد معروف به ۱ الا کم ( و ( هت فی یر ۰۵ 1 که ۳ +شاهیر محاه تین است 
و تاریخ نیشابور از مولغات اوست از درس گفتن باز داشتند و عنبرش را شکستند و 
این‌فورك را ز در دادند و بفولی محمود غز نوی باغواء این‌طایقه وی رامسموم کرد و 
ادها هم اسف اشنم کت اي 

یا ۳2 

از طواثف غیرهسلمان ۰ 9 دهودی و مسیجی درین شهر میز یستند واگر 

روارات محمدین المنور موف اسر ارالتو حید در دور اععماد راشد : کاا بت وجود 


۳ 


از لحاظ فرهنگی ونشر علوم ومعارف وادبیدات عربی و فارسی : زشابورحائز 
ره" او ال ومانند «غداد و بخارا با برثر بود و عدو" بمیبر از مها و محدئین‌ومفسرین 
ولغویتین وکاب و شعرا ( که بعازی و يا پارسی و با بهردو زبان شمر می گفنند ) و 
نیز حکما و علماء ریاضی و متکلمین از فرق مختلف وم‌شایخ صوفیه درین شهربنشر 
عارم و ادب و تربیت اخلاقی و تهذیب نفوس «شغول بودند و جالس درس وبسحت 
و نظر و وعظ همه روز دایر بود و مردم گروه گروه درین مجالس حضور می‌بافتند و 
دانش می آموختند وم‌عرفت مي‌آندوختند و برای نمونه کافست گفته شود که ابوعبدالله 
حاکم در تاریخ نشابور دوهزار وچهارصد و سی تن را ام برده که درین شهر درس 
خوانده با درس گفته‌اند و این عد ه شامل کسانی است که از صدر اسلام تا آواجرفرت 
چهارم بنشابور سفر کرده و علم آموخته با از دیگران دانش اندوخته و اکثرازمردم 


آن شور بو ده‌اناد و عبادالخافر فارسی که کتاب سیای را ذیل آن تاریخ کر ده وعلماه فرن 


۱۸ ترجمة دساله قغیر به 


پنجم‌تا ربع نخستین از فرت ششم را در اریخ خود یاد می کند . شرح<ال هزار وششصا 
و سی تن ه آور ده است که ار از ۳ مها و «حد لین بوده‌اند و از ادرا و شعر ! 
و عاجای هه و ۱ و ر بای دانان و دیوانیان هرچه کمترنام بر ده است و ک ن] 
شک با ءطالهه" بتیه‌ةا(د ه در و تعمة امه ار تعالیی و ده‌یها(عصر باعرزی و صبمعات 
الحنفیه و تار یخ بغداد ومعجم‌الادیاء باقوت وانساب سمععانی و فهرست «نتجب لین 
و نظائر اینها از کتب که متضمن تراجم رجال است براین عد د بسیار تران اقزود . 
علازه و اهتمام بعلوم ۱ در «ردم تیشایه ٍ ۷ سیار بر جسته و بارژی است 
و آن وحجود دودمآنهایی است که هربک پیش از اسان حاوظط و نکهیان ِِِ 2 


۳ بدر بر جدز در مات علما راد شلد وادد ازقبیل : شاندان مجمی 9 0 
۳ ۹ ی , ۰ ۳ 4 
مسدادی ) دول ۰ ناصحی ۰ سر اجی » شجاعی ؛ ار ببس روج تآمی میعی - لبلی 


عبار - سیاری. صاعدی ر آد‌صاعد ) ۰ میکالی ) 11 میکال : . کج ) عنبری ‏ 
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محیری که در سرای و انسات سمفاو عده‌ای از علما که بدین اسات ناد شده‌اند 
میتوان بافت . 

نموثه" دیگر تأمیتین دراکز و بناء موسسات علمی است که بشاپوریان دراین 
امر اهتمام بسیار داشته‌آند و ظا مرا قدیم‌ترین موسسه علمی دریشایور با قولطاق‌در 
بلاد اسلام مدرسه‌ای است که ابو العباس «حمادین اسحاقین ابّوب صییغی ز رس 
صاد مهمله وسکون باء : طابق انساب‌سممانی : الا کمال . وه‌شتیه ذهبی ) وبا با ضیتعی 
) بضم ضاد معجمه و فتح باء مطایق العیر ذهبی و طبقات سبکی و شدرات الذهب 
و درسیاق کنیه" او ابوبکر است و ظاهرا با برادر وی ابوبکر احمدین اسحاق اشتیاه 
شده است ) متوفی ذی‌القعده ۳۵۵ بنام « دارالستّه :بت کرده و اداره امور و 
تر لبت اوقاف آذرا بس از مر کی بشاگرد خود ابوعبدالّه الحا کم وا گذاشته ا 
وز ال پس مادارس بسیار درین شهر ساخته‌اند مانند : مدرسه" مشعلی مر سله 


۰ 5 0 ۱ ِ ۲ ۳ ۳ 
سر ی . مارسه بیهمی : فارسه یدنه از بتاهای دعر بن زا صر اد سن . هار سه 


ماد دس ۹ ۱ 


۳ ‌ 3 ۰ ۳ ۰ ۰ 

۰ تا سب ۰ 7 ۵ ۰۱ ۰ 

و 3 دء !۰ هل یه ۳۹ هی یگ یی تیک 4 یه سراهتازر_د ها سم اه هی ( 
‌ تس ۳۹ ی ۳ بعی زک ۳ ِ ۳ 


تد مها 
۳۳ 0 ۰ 

۱ و ۰ ده او 0 / ۲ 1.۰ ت‌ِ ۳۹۳5 

ادی الحیر - دا مه مر همح . 4 سره سمای ۰ بل سه رده که با اسامی آنهار | 


3 
و ۸ ی ۳-۹ ی ان 
رز توت ی شش و 074 رت مزر ی اس مر 2۳۳4 ۶ حِ 


ار ۱ ار ای لاه ۶ در هل رز و بهب, ۵ و و کو اه ۲ ق ر سر ۳ در داسجا تاه 


برای س 


1 ِ ۳ ۳ ۲ 2 ۲ ۶ 
مبانی جین و سیر وسماخ یت و در س‌ ادتب ۰ حایره های »یحتف سکن *ي‌ سل و 
۳ ی 8 ۰ اُْ تا ای 1 ای ان 6 سای ۱ 

در زر وس در دبشاتور دز فعمون بود و بایدر هن جرب بر این فسات تاجي دیا 
- ور وس ۰ " ۳ يو و ۳ 

5 ۹۳ ۵ 4 1 مان ۳ شاه 4 هت ها دی سا رو دیا ۵و ۰ ۹ وراد مراد رده 
َ مک ۳ ی ۰ و ۲ و 2 ۱ کش تج 

‌ ۰ ۳ 7 1 ۳ سم 

مدیم -جا الجشیر که انو هسام حراسانی اند نه و عمروین 1 ی تکمها رده بود و 
د اد با ورد 1 ۱ دیادو رح دك دد است وه سوه و ایو دسج ه چد ۳ 

ت۳3 د در داست وهش ی بر ا دیا و 3 مر و ی یکی و 4 در ر 


-‌ 


۳ 
ِ 1 ِ 


1 ۳ ۱ ۰ ۰ ۲ را 0 
۱ ِ ۱ ۱ امن د. 
و یج صر مین وسجا کر نجي وسجد ۳ ربعه جر 3 که د در اپ در میا او و 


7 ِ‌ 


۷ 4 جرد 0 ۳ عاج دد و از ده 9 ماه معا 
۳ ۳ ص اس بت ‌ 


ی م یمود که ای‌صیاعد درجامع 


۳ ار سر و ۰ 
عدیم مجاس 9 داستهاند لاو ۵ بر ا 4 تجان را ۲ یم ها دج گر 2 


هد 


و عفل بکار فیر 29 چذانکه آبو ۹ اب صبا: :و در ۳۹ ت 0 مجلس ی 

صوفینه یز در خدانقاههای خود بتملیمبانی دین و اصرل 1 ِ- رن دند 
و یکی کار ان برای اشان خانفاه کی متا که صوفیان در آذها برد خست و »راقیت و 
آجا بت نفسي و ول «بانی بو ف‌ ا: حدیت و سیر و کامات مشایخ مور بر داختدد و 
از آن جمله بود خانقاه صندوقی‌وخانقاه طرسوسی و خانقاه ابو الفضل لعمید الخشاب 


۳ و رد 
/ اناد حمود در یگ #سیت و خحانتاه ملمی . 


و وع دبگر ۳ مخصوص صوفیان ره ۷ است که ظاهر! خجانعاهی 


+ د ربا رد دو پره ی مینوی یادد اشتی‌مرای نا رنده فرستا دهاند کیره تا در اد:جا 


ی 


دویر 1 


حنا ند دی در ود بل تر قوأمیس عرب نال داده است دویرة دردغاهات حرريی ده 


( پلید حای.ه در مه یمد ) 


کو چکث باافا‌تگاهی بر ای درویشان مسافر بوده که درمدخل با چسبیده بخانقاه‌بزرگ 


۱ 


نا مي گر دند و این و ع نا درشهرهأی جر اسان وحو د داش مائئل ۰ ده و دره" صوفه 
۱ بقبه حاشیده از صنحد یل 1 

بقامة )۱ ( کی ) آدده است و لوئیا آنجا بمعنی اقامتگاه موقی کار رفته . در سفرنامد 

ابن نعوطه ) چا پا ریس جح ۲ «صنعات « د و بو ؟( حانه "دوچکی در داحل مدرته دویره 

خوانده فده امامت ۵ بت ۶انزدونی زذو! برد حبغیره و با نجش رسد » و موز ۲ آتی دویوه بانمد رسد 

فیها. در ددان سغرناهه درو 


1 ق و رح ۳۳۹۴ رها 
فد ر بفرشها و ائرنه و سول و دب ای تعباری در دنه 


کی 
(ج ۲ ی +۱۳ ) می وید 0 ماستار منها دوبرة تنعیه الملکی , 


ری تن کی ]۰ ی و و ۹۹ ی 
جا ر د رید ریستك ازحیی‌دز #رطیه ید می دز دددر یبد دسم<ه خهی دای د؛تیفات 
۰ ۰ ند تا 2 ۰ ۰ .۰ 
این انعوضیه ۵ اف خی اشویرة تام‌برده شده است + بسن از آله ی دویت که در بازد مغر شند 


دوبر ید و دودر ده بارسی ار اه ند و از رز آن ۰ مرو 1۳ رانه یادف ار وه بربن در چند سغرتامة 


اروپا ین ده در بلاد مغرب سیاحدت دردهاند دوبربه بمعانی آتی ذ دم ننده ات : خاله‌های 
تث_ِِ« 399 ۱ ِ ۲ ۱۳۳۹ و ي ,| | ۹ ۳ 
ستفل ظ +ر داخل‌فصر «مراحنور حداجدا ساختد نو دداند 7 ۳ نی‌داز ۳۳ دو اهای رگ ۶ دح 
کِ ۰ - 
درخانه بزر ی نزن رکب بدر ار بای بدیرانی مهمان داوند ؛ باز مجیحصه‌ای ده ناد مه دیوار 


دارد و شلم چها رم آن از است و بجای دیوار قاع. حند ستون زبر حتف زده‌اند ؛ باز اطاقی ده 
سلطان خود ۳ در ال می‌دوه ( نوات ار دزی تعام شد و گفته های آو .وحز [۴ تسرده‌تراز 
تعربغات شاید بئوان استتراطد فد 3 در نزد موایه دویره 


ش اینیجاخب ات 1 از مجهوت این 


پرقسمت میمانخانه وافم در مدخل ریاد و خانفاه اطلاق بیشده است ده از افاسنگاه دائمی 
بوفیانل حذا بوده است و برای افامت موات بکار سی‌رفته :۰ واننهاعدم ۲ 

مقریزی در المواعظ و الاعتبار ( بعنی خعاط چاپ بولاق ج ۲ حن ٩۱۱۱3۱۱‏ ) خدر 
بی‌دهد ده صلاح‌الدین ایوبی خانقاهی در سصر بنا کرد ( اولین خانتاه بود دربصر ) و آن 
ر! دار سعید السعداء ۶ ناسید ( بنام استاذ قتبر سعید السعداء ) ِِِ فنیاء صوفید 
آردانید که از ولایات دور بمصر می‌آمدند و آن را برایشان وقف کرد ( درسال 4 ه) واوتاف 
بسیار برای‌نگهداری آن و مخارح‌ایشان ذمیین کرد و شرابطی‌برای اقاست و -فرایشان گذاشت 
و ذ! و نان و لوشت ایشان را مرتب ساخت و حماسی در جوار آن ساخت و این خانعاه به 
دويرة انعوفیه شور ردق ۲ 


»1 9 ا نصا دی و رز خوانده ۰ ی‌شده است. ۲ 


فا وه و بر ات ن و دو یره " سهل درا غسان . 

و درنیشابور نیز ۳ و ور و ها ساخته بودند که دکر آنها جای جای درسیای بنظر 
می‌رسد از قبیل : داو برد" اپوسعیدین ابی‌الخیر: دو یره ابوعبدالرحملن‌سالمی: 
و قشبر ی ( رهم نی ابوالقاسم قشبری ( و و و مجمود صوفی 

و گذشته از آنچه گفتيم گا اهي مجاس درس و املاء در مواضعی بنام « حظیر ه ۸ 
شک می‌یافت و آن دراصل دیوار بستی‌است ازچوب با هیزم که گوسفند و با شتررا 


در آن جای مي‌دادها نا و از »دار ی ابتعهان این کاجه در سیای و #خب سم جخ4 
سمعانی مستماد می‌شود که معصود ! ازآن قبرسالی : است که بذیواری محصو رشاه باشد 
و با کنبدی بوده است مخصوص بدفن اموات از خاندانی خاص چنانکه از تعبیر : 


‌ 


و( 


ال سمعانی » که‌درستجدان مرو بوده واام آن درهنتخب مشیخه" سمعانی 


آمده همین معتی متفاد هه کر 33 و در فرهنکّ آنندراج ۳ تشر با همین گونه تسیر 
تشرد ۵ است و از ین : فبیل ات ( حظیر و ی ره در رثا نو ور که آزو و الحسن شجاعی 
در آن میجاس ال داشست ِ 

هر یکت از بن مساحجد و مادارس وخانقاهها کتا مخانه" بز رگ با کوجک داشت 
که بانی آن یامردمبر ای استفاده عموم وقف کرده بردند وغالباً موذن مسجد یامتور ی 
امور هلر سده و زیراو حفظ آنر ا در عهده دای 5 بطابه علم امائت می‌داد ۰ 

از آنچه گفتیم بخوبی روشن گشت که شهر نشاپور در او اخرفرن چهارم وقرن 
پنجم بکی ازمرا کز علمی و دبی بز رک جهان بوده و وسائل تحصیل : ز هرجهت بر ای 
طالب عله‌ان و خدا جویان صوفی نهاد فر اهم بو ده است جنانکه ازهرسو بدان روی 
ی‌نهاده‌اند و شاید بهمین ای ابرالقاسم قذیری :دین شهر که از ابحاظ آب وهوار 
وفور دعست و اجتماع علماً از هر دست و 3 کم بیخا نه‌ها بر دیگر شهرهای تور اسان 
رحیدان داشت دلن بسثه و شیفته کشت و 3 مولد کت ۲ اش مهار را فز کل حا تدای 


بزرک و دانش کستر #شدری قرار داد 


ی زر رز و رو سس 


۳۲ ار حتة را له قعبر به 


با یگنته ایب عاسکان وق قذیری بت آموختن ع1 
۱ ۲ لیا وید 0 ۳۱ یک یرای میت ّ تن ۳ 
استادان ومشایخ قشیری ۱ بِ 1 ۱ ما 
یات ره تابور امد رخست! اتغای در مجئیین ابو یدای 
در روایت بت 7۹ 
<اضر کشت و سخدش در دل‌وی کار کر افما 
حسات »تصرف شد و قدم در طریی برادت و تصوف نهاد و ادوعلی دای بر است 


۹ ‌ِ ۱ نی ی هو و سید 
ی راستع‌داد و شایستجی وی برد و آو و دمر تدای تبرت ِ عم تجو ارات گر دود 
۳ ۳ ی ۳ ۰ ای در ما 
5 فشیری بعات عاوم دیی مت ست ه ورد واصول من و کت ۰ مایم 5۳ 


۳ مشایخ (شابور سماع حدیث کر د و در مین حأل بمجاس آره ی ددای ۳ میر لت 


۰ ۳-4 ۰ من ۰ 
22 از فوازد مجلس ود بجر کی در وت تایه دار ج کمات و مارا م دا اینچگ بای نس قات 
۰ 3 4 هیر داز ر 
‌‌ سس ۲ فش 27 دح ۴ 


سر ‌ ک من ۰ ۵ 
۱ -- ابو یچر مین بکربن میا طو سی وهای : وی در .شایور معتی و 


۸ ۰ ۳ ۰ ۷ ۳ ۳ ۳ ٍِِ ۳ 
موی شافعیان بودو »هب شافعی ر بذر دس میحر د و ملاس ۳ داشت و مدا 1 


رز دد و دوری از حای و الود ی باعور 


این طایفه و در ورع دنیوی سر امد برد و 
خویش رااز ارتباط با دیوانیان و مداخله در اوقاف و وصابای مردم برکنار می‌داشت 
و سرانجام در نوقان طوس بسال ۲۰) در گذشت > قشیری نزد وی علم فقّه برمذهب 
شافعی خوانده بود . نام و نسب وی درسیاق و سبکی چنان است که باد کردیم وی 
دراین علنکان و طبقات الشافعیه از ابی‌بکرین‌هدایةاله الحسینی نام پدرش ؛ ابوبکر + 
است و در مأخذ اخیر نقل شده که وی پسری بنام ابوبکر داشته است ومولّف الدجرم 
الزاهرة وی را ۲ بکرین محمد : گفته است و کمان می‌رود که روابت عبدالغافر که 
خود از مردم نشاپور و نوه قشیری بوده درست‌تر باشد . 

۲ - ابو الحسین احمدبن ابی‌نصر محم‌دین احمدبن عمرالخفاف : وی از 
صاحا و عباد عصر خود بود و بدین جهت اورا ؛ الز اهد + حوانده‌آند و او روایت 
حدیث از اپوالب‌اس محمندین اسحاق‌ین ابراهیم سراج (متوفقی ۳۱۳) می کرد و 


از مشایخ بزرکك حدیث بود و مردانی‌نامور چون ابوعباااه حاکم و انوعلمان صایونی 


یت مت متس بر سین ود تس وت تست 


مه +صحح ۳۳ 


از وی سماع حدیث کرده بودند : قشیری یز از وی حدیث آموخته و رفیق وی در 
سماع حدیث ابوالمقلفر محمدین اسماعیل شجاعی (متوفی 436) بود » وفاتش 
روز پنج‌شنبه . دوازدهم ربیع‌الاو ل سال ۳۹۵ در نشابور اتفاق افتاد و چون‌بروایت 
سمعانی ۳ تول ابو عبا الله الحا کم وی در ین ریخ 2 و سه ساله بود پس باید ولادت 
او در سال ۲ واقع شده باشد . 

۳۵ ابو عم آلنه مین عبل لین محمدین موه ین تیم رتش و ور یه هروف 
به « الحا کم « و « ابن‌البیع + دول تاریخ نیذاپور و مستدرله و بسیارکتب دیسگر از 
اجان میحد > نز وعاما که در عود خود تیصو دود دتو یل درسال ۳۲۱ و متوفی در 
»اه صفر سال ۵ م نا بندل ی قشنری از وی سماع حدرت کر ده بود . 


و 


۰ ۰ ۷ [ ی 
وا صی ابوز با ع۶بداار رجا نان ی ن اخدبه هرن میدب هُِ؛ 


2 مر ۳ مه 
وا وه 7 فد ۰1 ۱ ام اد جر ۳ 
محددلین بزر کث . «توفی در جدادی‌الاخره سال 4۱۳ هم از مشایخ قشیری در روایت 
۲ 1 
اب رسد 


- 


۳ که ۳[ ۲ 1 
۵ب ابرنعيم عبدا ماک نی حسن‌بن این این الاز هر اصذرانی ۱ 


۲ ۳ ۳ ۰ ۳ "" ِ 
از محد تین برر کث » متو اند در بی‌الاو ك‌ سال ۳۳۱۰ توف ربیم‌الاو ل‌ ان ۰ .ی 


بر 

قشبری مدرگ آبی عوانه رعتوب س اسحبی‌بن ایر اهاج ان ۳ دذد اسغرانی ر ۳۳ که‌عا! ۳۹ وی 

بدر آببی نعیم و از .ید تین مهو ر بو 3 «روری خر ازذه نو د ۲ از او سماخ داشت وجود 
۰ ۲ ان ۱۰ 7 ِ ۱ ۳ ۰ ۳ ۳ 

ابی‌نهيم (مهن عبدالغافم در کتات سیای سای ۳۹۹ :دعوت ادل اشابور بذانیجا ر فده 


صیر 
‌ 
۳۷ 


و تمام علما و محد تین مجالس درس خود را تعطیل رده و ۳ وی حاصر شاه 
بودند پس تار یخ سماخ قشیری نیز بابد درهمان سال روی داده باشد . 

عبدالغافر فارسپی و ابو عبد الله محملبن الفضل. لذر اوی که ۵ ور وی بیابد سنا 
ابی عوانه را بر قذیری خوانده بودند و از اوروایت می کردند . 


۳ ۰ ۳ ۳ و 
و ابو طا هر #حدت رل ی ن‌محممدین 1 3 ی دنل علی ان اییو تفت ز بادی .از محدنین 


9 ها 5 مفتیان مشهور خر اسان ۰ متویا رال ۳۰ رک خن * صاحت سیای ِ با ۳۷ 


۷۶ ارجا زر سا ا شیر رد 


۲ ,۰ ۰ ۰ 1 4 ۰ ۳ ۳ ه 
بل سبکی و منو شی یه ۱۰ در نابور 0 سیر ار ري سماع جات ی .۰ 


در عانت شهرت او به » زیادی : انعتاف است - عیذالغافر دی کو بد که "و رایدان 


ص 


س ۰ : ۰ وت 5 و ِ 
جهت که در ردان زیادین عبد ار حمن درنیشاپور مترل داشت زیادی میکفتتدوسمعانی 
ترا نسیت بجد می‌شمارد. 

۷ آره سل الله سم ور فیط سر لور ای حی لس ابر سس نت 
سرد و ۳۳ یا اس ۰ یا هب 

ی ح ۱ ی / 
هجو به ۳ دا فتحو به هی دورن و جر 3 4 2 و جع سیان ‏ مار تب در ص 


وم ام 


ون کت وسال 1۱۳ شا دور سئر ار در و بخازاد هار سو سی وارد شد وعده‌ای ) از عاها» 


۰ ۰ ۳ 5 ی ۰ :, . 
شابور از وی سماخ حدیت ۳ دا عه و جماه و ری د و او در دبیم الا خرسان 


۰ 


۶ وفات یافت و در »یره جرد دفنش کر دند 


#۸ ِِِ حسن ان ید۰ ل سیب تدش رای 7 از و عراظ و «#سر ین و 
م۳ ین 4 متوفی ۳ ر ذیالمعده با د تیا لیحیجیه سای 3 ۳ 

٩‏ - اپوالحسین مرن علی بنحمدین عیداللدین بخران : از محد ئین‌بفداد 
که فشیری در مساثرت و و بوقت اقامت در رقداد ؛ از وی سماع حدیث کر ده 
است 9 متولید ۳۳۸ 51 متوفی ربت با شعیان ساله ۱ 1 وجون و کته ابوالفر چین 
الجوز ی درین هنگام هداد و دشت اد دود یس رف ۲ لادت او در سال ۳۷۸ ا فا ای 
افتاده راشد , 


۶ سس ابوالحسین محسدین حسین‌بن محمدین 


اافضل اقطان : از محد ین 
بغداد » متولد ۳۳۵ و متوفی رمضان 4۱۵ که قشیری در بغداد از وی سماع حدیث 
کرده است . 

۱ - قاضی ابومحه.د جناح‌ین تنذبرین جنناح کوفی از محد لین عراق در 
اواخر قرن چهارم و اوائل فرن پنجم که فشیری از وی در کوفه حدیت کرده و 
ابوبکر احمدین حسین بیهقی‌هم از وی روایت می‌نموده است . 


_- ابو عبد الله مجملین اافغل ان تیف ۰ ف ا۶ معبر ی 3 از محد تین 


متدمة مجح ۲۵ 


مشهور مصر : متوفی ۱ که شبری از وی درمکه سماع حدیتث کر ده است , 

۳ - ابوعبدالله محملبن عبدالهین عببدالبن با کویه" شیرازی ؛ از مشایخ 
صوفیه که‌با ابوعبداللّ‌ین خفیف شیر ازی دبدا رکرده و باطراف و ا کناف سفر نموده و 
حکایات بسیار از مشایخ گرد آورده و دیوان ابوالطیب احمدبن‌الحسین متنبی را در 
شیر از بر گوینده" آن خوانده بود» وی پس از مسافرتهای دور و دراز بنشابورسف رکرد و 
در دویره" سامی‌اقامت گزید و پیران‌نشابور نرد وی برای‌استفاده می‌رفتند وابوالقاسم 
قشیری دیوان متنبی را از وی سماع کرد و حکایات و اطائف صوفیان را از زبان‌وی 
شنید چنانکه در غالب ابواب رساله قشیریه از فول وی روابانی بنظار می‌رسد » وفات 
وی بنقل عبد الغافر درسیاق بسال ۲۸؛ اتقاق افتاده است . 

6 - ابوالقاسم عبداار حمدن بنمحم‌لین عبد لین محمدینح مد ان نیشابوری 
کوشکی‌سراج ‏ از اکابر فقهاء و رواة حدیث : متوفی 1۱۸ که قشیری از وی‌حدیث 
روایت می کرده است . 

۵ - ابوعقیل عبدالرحمن استوایی » خالوی قشیری که ذکر وی گذشت و 
قشیری از او سماع حدیث کر ده بود » متوفی ۱ 

۲ - ابواسحاق ابراهیم‌بنمحمدین ابراهیم‌بن مهران اسفراینی ؛ ازمتکلمین 
و محدئین نامور که علم کلام در بغداد آموخت و آنخّاه باسفر این باز گشت و درس 
کلام وحدیث می گفت و سپس در نیشابور رحل‌اقامت افکند و برای وی مدرسه‌ای 
رنا کر دئد تا در روزمحرم سال ۱۸ همانجا وفات کر + و جنازه" اورا باسفر این‌بر دند 
و بخاك سپردند : قشیری نزد وی علم کلام برطریق آشعری خوانده است و بنا بنقل 
اپن عل.کان قشیری بکث چند بدرس او حاضر می‌شد و گفته" استاد را نمی‌نوشت » 
ابواسحای گفت این مسائل را باید نوشت ؛ قشبری آنچه تا آن وقت خوانده بودهمه 
را باز گفت و استاد وی را نوازش کرد و گفت توحتاج بدرس من‌نیستی و کافی‌است 
که کتب مرا مطالعه کنی , 


۷۹ تر جمةٌ رسالهُ قشیر به 


۷ ابوبکر محمندین حسن‌بن فوركك اصفهانی . از متکلمین و نحویین و 
وعاظ معروف در آجر فرن چهارم که تحصیلات جود را د, اصفهان دیابان درده و در 
مذهب اشعری سخت متعصب بود و بدین جهت وقتی بری رفت مخالفین اشعری 
بضدیت برخاستند و اورا آزار کر دند : چون این خبر بنشاپور رسیا. ابوءبدالله‌حا کم 
علماء نیشابور از سالار حراسان ابوالحسن محمدین ابراهیم‌بن سیمجور (توفی 
۳۷ تتاضا کردند که بری ناءه تویسد و اين فورك را بنشاپور دعوت کند » ابن فورله 
ری را نرك گفت و بنشاپور آمد و ابوالحسن برایش مدرسه‌ای ساخحت و چون «طابق 
گفته قشیری ( کتاب حاضر : ص ۸۲ وی برابوعثمان سعیدبن سلام «خرایی پشن 
از مرک نماز خوانده و وفات ابو عثمان مغربی درسال ۳۷۴ بوده است پس باأید 
ابن‌فورلك قبل آزین تاریخ بنشابور رفته باشد . 

ابن‌فورلك در نیشابور نیز در تأیید «ذهب اشعری می کوشید و عشائد ابوعبدالّه 
محمدین کرام سجستانی را (مترفي ۲۵۵) که پپروانش در نشابور قدر ت پسیار 
داشتندرصراحت و بی‌بروا ردمی کرد و از ایترو کر امیان بحمود غزنوی که درتقویت 
آنها می کوشید شکایت بردند و ابن‌فورلك را متهم کردند که وت پیغمبر را منقضی 
می‌داند و معتقد است که حضرت رسول(ص) پس ازم ر کث ؛ پیغمبر نیست و نبود؛ 
محمود ؛ ابن‌فورك را بفزنه عواست راو این اتهام را رد کرد ولي در باز گشت 
دستور داد تا وی را مسموم کردند و بمولی کراميان او را زهر دادند سال 4۰٩‏ . 

قشیری نر دوی علم کلام آموخته و جون اين فورك ز اهد و +تصوف نیز بوده 
در رساله » اقرال وی را در اصول عقاید و احوال و مقامات مکرر آورده است . 

۸ - ابو عبداارحمن محمدین حسین‌بن »وسی الا دی ال یی از اکایر 
صوفیه ومحد‌ئین و علماه بز رگ که درحدیت وتصوف +صدغات بسیار دارد و کتاب 
طبقّات ا لصو فیه از تأنات او بسیار ءشهور است > متولد رعضان ۳۳۰ و رولی ۵ ۳۲ 


ومتوفی روز بکشنبه سوم شعیان 4۱۲ که او را در خانة‌اهی که ددو سوت و «سشهور به 


زر ه و م 


ز دوبره ی 
قشیری نز د وی حدیث و تصوف آموخت و پس از مرگث ابوعلی دقاق باوی 
مصاحیت داشت و نام وی در کتاب حاضر سیار توان دید . 
۱ ی ۰ چنانکه پیشثر گفته آمد سبب اقامت قشیری در نیشاپور 
قشبری درحلقه صوفیان 
و مداومت برتعلم ؛ کشش و انجذاب درونی وی بشخصیت 
روحانی و سخنان پرشور و حال انگیز ابوعلی دقاق بود . 
اما ابوعلی حسن‌ین علی‌بن محمندین اسحاق بن عیدالرحيمبن احمد > پسر 
آرد فروشی بود از «ردم نشاپور و بهمین مناسبت او را دقداق می‌گفتند و او درآغاز : 
علوم ظاهری را از ادب و تسیر و فقه و حدبت در زادگاه خود و در مرو آموخت 
و آنگاه دست ارادت در دامن ابوالقاسم ابر اهیم بن‌محمد نصر آبادی که پیر حراسان 
و دست پرورده" ابویگ کر شبلی بود استو ار سانعت و بمدد تلقین و ارشاد او » اینراهرا 
بیابان برد و خلیفه و جانشین تصرآبادی شد و چون پر وی بسال ۳۹۱ از نشابوربمکه 
رفت و مجاور حرم شد وهمانجا درسال ۳۹۹ وفات یافت بنابراین ابوعلی دقای‌باید 
پیش از سال ۳۹5 بجمع مریدانش پیوسته باشد . 
تاریخ اتصال قشیری به ابوعلی دقاق نیزمعاوم نیست ولی‌چون قشیری‌شا گرد 
اپوالحسین خفتاف متوفی ۳۹۵ بوده پس ورود او بنشابور ودیدارش با ابوعلی‌دقاق 
باید پیش ازین تاریخ و مابین سال ۳۹۰ و ۳۹۵ وافع شده باشد . 
ابوعلی دقاق چنانکه از اتوال وی در رساله" قشیربه و تذ کرة الاولیاء عطار 
مستفاد است پبری بودکه اندوه و قبض براحوااش غالب بود زیرا همچنانکه او را 
علوم ظاهر و طریق زهد میرآب نکرده بود احوان و واردات و روش خانقاه هم‌اورا 
افناع نمی کرد و ببوسته زبادت و فرونی حال طلب می کرد و دلی سوخته فراق و 
نفمی‌گرم و آتشین داشت و آن روش که «ردانی مانند بایز بد وجنید و ابوالحسین‌نوری 


و شبلی پرورده بود: باهو وابوال<سن‌خرفانی ختم گشت و لآ روز گار مو لاناجلال‌الدین 


۲۸ لرجمة رسا له قثیر به 


چنان مرد در طریعت برنخاست » و از اینرو این پسر آرد فروش‌شیفتگان ودلباعتگان 
بسیار داشت و مریدان صادق و جان بازان راه حقیقت پروانه و ار گرد شمع وجودش 
می‌گشتند و در شعاه‌های انفاس‌سوزان او پر و بال می‌سوختند و فرومی‌ریختند و یکی 
از آن میان ابوالقاسم‌قشرری بود که بدبدار وی‌چنان عاشق گشت که پیش * بادحویشان 
و زادگاه شود نکرد و در مجلس آن بیر وقت و شیخ راستین زانو زد و بباخلاص و 
صدی نم ام بدو آرادت می ور یذ و مکی همست تسلیم وخ کشت هو ارنکف قاچ 
این اتءلاص و ادب خدهت را از زبان قشیری می آوریم : 

« استاد امام ر حمهاله گوید هرگز نزدیکث استاد ابوء‌لی شدم افدر ابتد! لا 
که روزه داشتمی و نبخست سل کردمی و به‌درسه شدمی چندیار باز کشته بودم از 
حشمت او تا یکگ راه که آن حشمت برخاست و چون بمیان مدرسه رسبدمی از حشمت 
چنان بودمی که کسی را دست و پای خفته باشد » برخویشتن قدرت نداشتمی » اگر 
سوزن آندر من زدندی آگاهی نداشتعی . پس چرن بنشستم هر و اقعه که 7 بودی 
بز بان بایستی رکفت ؛ بشر ح آن شود ابتدا را ی ؛ چند بار چنین افتاده بود و مسن 
بعبان دیده بودم واندیشیدمی که اگر خداوندتعالی دروقت من رسولی‌فرستد تاحشمت 
او بر دل بیشتر بود با حشمت او : انذر دل صورت نیستی که آن ممکن بود و هرکر 
اندر و روز کار که با وی صحبت داشتم و پبوستگی حاصل آمد بدل من‌اء تراضی 
نیفتاده بود مرا بر وی نا از دنیا ببرون شد ؛ کتاب حاضر؛ ص 0۱۸-۵۱۹ 

پیوستکی و تعانق باطتی »یان ابن‌مر ید ومراد سرانجام باتصال وقرابت‌ظاهری 
کشید و ابوعلی دقاق دختر خود ام البنین فاطمه دقافیه را که حود از دانشمندان 
روزگار بود چنانکه بباید بقشیری تز ویج کرد و چدد تن از فر زندان قشیر > ی أزین‌دادر 
در وجود آمدند . 

ابوالمظفر محمّدین اسماعبل شجاعی در ارادت ؛ شر یکث و همقدم‌تشبری 


[ برادر وی در طر یقت بود راین دو باهم به‌جالس ابرعلی‌دفناق هیر فتنل و راه سلو ك 


و ریاضت را ۳ بکدیکر ط + دی کر دزد و او بش ازقتیر ی ردوهاه درسال 5۹ وفات 
رن رکفت جامی قشیری مجالس ببر دود ۳ نو شاه و جدع کرده بود . 
وفات ابوعایدقتاق بقول عبدالغافر درضدن ترجمه" حاف ابوالقاسم عبدالخالق 
بن علی " تس ملد الخائق ۳ ن اسحای + و 3 ۰8 ۰ مدست دیش .9 ری در دی‌ال< ۳ سأل ه ۶۰ 
اترفاق‌افتاد 4 0 و ۳ نیز در همین روایت ء فته انا-. زهیی در العییر و این اژعداد 
در شدر ات ال هب و سیکی بر وایتی دیکر و فات ۳ ۴۳ در ۰ و ایرد ن‌جوزی در 
1 1۳ ۳ اه ۳ ۵ ۲ ۲ ۶۰ 
المتتظم و این‌الا ثیر و ابن کثیر و نتفر ی بردی در 8۱۲ نوشته‌اند و ظاهرا گفته 
صاحب سیانی که اوه سیر است سح ثر انیت 7 
ابوعلی را در »درسه" جود دفن کردند که در مت قباه" کهن دز واقح بود 
و بس از آن ابو العاسم خشبری و محمدین دهیی را هب.ازیجا رخاله سیر دراد ِ 
#جحه‌یادین المنور در ضمی‌جند حکایت از رواب ابوسعد 


فشیری ۳۸ آبوسعید ان 1 ۷ ۰ 
و ۶سری سجن سى‌ و باب و جم 
ابو الخیر 


سماع زاجه 


۳ او فمبری دراغاز از 
منکران بو مرا نود و بسط خان‌و یی را دره‌عاش وه‌جالس 
وس می‌داشت ولی آت رالاعر سیتا انم راف ایوسعید ۷1 ر وافعات و خحواطر : 
از آن ارکار راز کر ابید و با بو سعیل گروید و در مج اس وی حاضفر ۰ یش 8 جون 


عه 


۳۹2 


روایات ماه ن‌الهنو: ز باده ی بل‌اعتداد : امس و نظیر ر این ن حکاتها ۳ ! در بار 4 " دیگر ان 
یر تعل کرده و مأل همه اثبات کر امات اپوسعید است ‏ مادام که سند قطعی بدست 
زبایل کفتار او را سهولت باور تتوان داشت ۳ 

حقردت امر اشست که #شیر در ؟ کته حاضر در > ر تراجم اجوا امشایخ 
و نه در دک ر پیران معاصر خود که نام آنها ر ۳ ۲ آور ده وشر ح حالشان رآ ننوشته و هدر 
من ابواب دیگ رکه اقوال پیران پیشین و همروزکار خویش را نقل می‌کند يکث 


دوبت دم رام !رو سرعیان 7 شاورده و ابن دایل است که تاو ار ادت و اعنهادی رااش:4 


۳ ترجه رسا له قثیر به 


و با از وی چبزی نشنیده است . از دگرسوی: عبدالغافر ازاشخاصی نام می‌برد که‌هم 
۳ ادو مهد و هم ۳ قذیری مر تبط بوده و بمجلس این هردو حاخر #ی‌شا‌هاند مادئد * 
اپوسعد عبدار حمتن‌بن منصور ( 1۷4 )٩۰8-‏ که ازمریدان ابوسعید بود و از قشیری 
نیز اصول طر یقت را ۱ قین کرت و یز ابوالمطر .وس ان عدر ادبن محمدین 
اسماعیل ارعماری ۱ ۳ ۳۸۸ 4 مصاهب و حادم این در دو بود و ابوالوفا 
۲ ۲ ۱ ۱ ۱ 4 زا ۲ 
ناصر ین ابی‌سعیدبن ابسیا تخیر ( متو ای در و رو ر دو سم.ه ظر ۵ ره‌ضان 1٩۹۱‏ ) که از 
قشدر ی سماع حدیت کرده است وازمجمو عاینها استشاده می‌شود که قشیری از عتماان 
ار سعید نبودد و مك مات آن دوتن انخعتلاف و حصو ی دم وجرد زاداشته است . 
با قشیری علاوه بر مسافرت درشهرهای خر اسان دو سفر 
دسافرتهای فشبری ۱ هم 
بغداد و یک مدر پمکه کر ده است . 
سر لضتین ۳ عیاءالغافر در دومو ضع از کتایت سیای و بل این‌خالکان 
و سیکی بهمراه ابومحمتد عبدالقّین پوسف جوینی (متوقتی 4۳۸) و ابوبکراحمدین 
الحسینببهنی (۵۸ ۳۸۶-۰۶ از راه بخداد بمکه ود وجون قشیر ی وایومحمد جورینی 
درین سفر از ابرالحسین‌ین بشران و ابوالحسین‌بن الفصل سماع جاایت کر دواد [۴ 
وفات این‌دو چنانکه گذشت بسال 4۱۵ اتفاق افتاده پس سغر نخستین قشیری بغداد 
/۳ ی بل ازین تاریخ وظاهراً درسال ۲ ء که مر جر اسان رز دیس له ندن راه قرو 
و موقوگ ماندن حج بمجمود غز اوی شکات بردند و او قاذاه‌ای ی تجهیز کرد 
و خراسانیان بحج رفتند؛ باید صورت گرفته باشد (ابن‌الاثیر حوادث 4۱۲) 
: ۲ ۳ 3 ئ ۳-9 ۳ 1 
سفر دوم بنص ابوبکر احمدین علی‌عطیب بغدادی (متوفی 4۱۳) درتاریخ 
بغداد ومطایق روایتی که درمعّد مد" رساله قشبریه (نسخه" موزه" رفداد ) است دراوائل 
سال ۸ بود زیرا در جمادی الاو لی از همین سال رساله" قشیربه بر وی در بغلاد 
فراء ت شده است و سیب ۳1 مسافرت تعصیات مذهیی و مخالفت کر امیان ومعتر اه 


ل بر وان ابرالحسن لین اسماعیل آشعر ی (۰ترفی ۳۲ ۲ برد بتدصیل ذیل : 


۳۹۳ مد ۳۹ 
چنانکه پیش گفتیم‌شهر نشابور مر کزتمصبات و اختلافات»ذهبی بود و کرامیان 
درین شهرقدرت و نفوذ بسیار داشتند و هریکث چند - این اعتلاف از معجااس درس 
بکوی و بازار فین دی و عاهه س پشتیبانی 7 مهب وارد ماجرا مي‌شادنا چزازکه 
4 ۳ . 
براثرهمین اخحتلافات ابو عبدالله الحا کم‌را ازدرس گفنن بازداشتند و ءنبرش راشکستند 
۰ نون " 1 ی 
و آبونصر عبدالر چجمن‌دن احجوید صایو ی ّ درسانود و ۳۷۷۲ عغبلة به‌تل رسانیدند و 
1 ۰ ۰ ۳-۹ ۰ و 
آبن فور لك و «سموم کر داد و دامنه این ۳ عصها مدان شیعیان وستیان از بکه سو وه‌یان 
حنذیه وشافعیه و کر امینه از دگرسو بالامی گرفت و درروزگار ساطنت محدودقدرت 
بدست کراءیان افتاد تا دولت غزنوی از جر اسان برچیده شد و سایجوقبان برعراسان 
دست بافتند ۲ آدونصر متصور ین محمید کندری که (سره زبان پارسی و تأز ی و زاین 
ی مر یر ۳ ۰ 
سخن‌هی گفت و حنعی ۱4 هب ود بوز ارت طفرلیجکث بر کر بده سنا و او مر دی دنتسب 
ر ول بعضصی معتزلی 1 رکه" عیادالخافر دسو ۶ عهیاه مهم زو د و ان انعتلاف را 
برض اشعر ده دامن ۵ و کار برأین دسته 5 مردم درد سخت تک ۲ 

۳ نیشابور 5 هجتز (ه و کر ادیه و حنیایان هراد برضد ابوالحسن اشعرتی 
بر خاسته بودند و او را کافر می‌شمردند چنانکه در سال ٩۳‏ پیروان اشعری از عاما 
در بار ۳ عتراید وآواء وی استتا کر دزد وان مد جوتی و ابو عشمان صابونی 
و ابوالماسم قشیری در ذی‌العمده همان سال در جو اب این استفتا . عقیله* خو درا 
داثر براینکه ابوالحسن‌اشعری از امه" اسلام و پیرو عقاید ساف است نوشتند . 

جمان‌الاسلام هبقاللّین محمد معروف به : موفق » درسال 44۰ در گذشت 
۶ اخ سس و .۰ ک‌ ی ۰ 1 ت 
بمعاضدت و تاد 1 رام کرد او رابجا زار تشانانا. و طغر لبک باستدعاء وی 
بوسهل را باقب پدرش ( جمال‌الاسلام ) ملقب کر دانید ولی ابوسهل بسبب زیر کی 
وقبولی که رافته نود فتجمو هد شتا و اوحود تاو دان ومخاشان .هب بستبز دیرخاست 


کم ۶ ۵ ۹ 1 3 ۱ ِ ره ۲ 
و جسو دان دسر وی حکوعت ۰ اهر بان ۳ اب و عصد و ریس وحینیه . در جایع ی 


۳ ترجمة رسالاً قشیر به 


کردند و ذهن طغرلبکث را نیت بمذهب شافعی و اشعری مدوب ساختند و ابونصر 
کندرتی طاهرا از بیم آنکه ابوسهل بوزارت رسد و نیز بسبب اختلاف عنیده درسال 
از طفرلیک اجازه گرفت که روافض و »بندعه را پرهنابر من کنند و در نتیجه 
شر مان و 3 ماما اشعر به را نیز لعن کر دند و ابوالحسن اشعری را «لعورن خحواندند و 
فهها و محذ لین در اسان و از آنیدمله امام جر مین و ابوهل‌ن الموفقی و ابوالماسم 
شیر ی مخت بمخااشت بر حاستنف و ابوبکر بیهنی امه ای مهن :4 ابونصر کندری 
نوشت ولی سودهند نفتاد راين نامه را اینعساکر در تببین کذب الدفتری ص ۱۰۰ 
بیع وسیکی در طتات الشافعیه ج‌ ۳۲ *دن ۳۷ بیعاء آورده‌اند) و فثيري دیزناهه‌ای 
متضمن غرت و استفائه ورد منکرین اشعری بشهرها و نزد عادا فرستاد زاین نامه‌را 
نیز ابن‌عسا کر و سیکی نقل کرده‌اند ) و ابونصر کندری فره‌انيي از جانب طغر لیکث 


سادر کرد #«سعر بر انکه دا ان ۳ ۳ ایشایور شش بلد کنند زحوت 9 از فر مان بشاجور 


ر سید و تدو اراد تسیل عوام و اوباش تا فسیری ر بحتر ‌ او ۱ شمان کاب پزندان 
من دز برددد و آمام الجرمين بنهان تشد و از ر اه ور مان بححجاز ۳۹ بت و ابومهل 
محم-دین «وفی بتاجرب باخجرز رات و چمعی از رار ان دار دراه و جنکجوی خود را 
تعییه کر وو از شابور تشر 5اء ساعت و از حاکم شهر : رهابی قشبری را 
مطالبه زمود و چون حاکم : قغیری را آزاد نکرد او شیانه بنشابور درآعد و اعران 
وانعمار خودرا گردآورد ؛ دردم نشاپور از حاکم خواستند :! دست از قذیری‌بردارد 
او باجاج تاد و نک در کرفت و ابوسهل مرک ۳ از زندان سر ون کشید آزگاه 
فسیری و ابوسول بات نز د طغر لیکش 7 مدآ وحا دم دشانور از ,اه دیکر رای 
رسد ولی‌طفرا, کث بگفته" قشرری دردفا ع از اشعری قانم نگشت و ابرسهل را بزندان 
افکندزد و اموالش را کر فتند و قسیری ناجار یغاد رفت و مجالس و عوْلٌ و ر وابت 
حلیت ترثیب داد و در همین ایام رود که ابوبکر حطیب بمدادی از وی سماع‌حدیث 


یود و او در ۳۹ سیر 3 تاره الائم رامر اللّه ( ۷ ۲۲-۶ ( «لاقات کرد [۳ در هر 


مقدیه مجح ۳۳ 


خلیفه وعفظ گفت و خلیفه فرمانی مشمر بر اعزاز و اذرام وی صادر کرد و اوبنشابور 
باز کشت ولی باز هم آسوده نمی‌زیست و با اهل و عیال خود بطوس میرفت و چندی 
ر آن شهر افامت می کرد ؛ ایفست آنچه ابن‌عسا کر از گفته" عبدالخافر و دیگران‌نال 

1 و اکن نم درترجمه حال قغیری‌آور ده است ولی ویو در ضمن شرح‌حال 
ابوالحسن اشعری ( طبقات - ج۲ : ص ۲۷۲) . می‌گوید که قشیری واماء‌الحرمین 
بمکّه رفتند و تا آنگاه که عمیدالملکث کندری بفتل رسید ( ذی‌الحجه سال 4۵5 ) 
دریکه بودند وسیس بدعوت نظام لملکک بخر اسان باز !دزد ولی 1 روارت‌درست 
پنظر نمی‌رسد زیرا عبدالغافر نوه قشیری این مطلب ر نیاورده است و دیگر آنکه 
حعلیب بغدادی بسافرت #+یری بحگه اشارتی ننموده و شرح حاا. امام الحرمین را 
نیز در تاریخ تخود ذ کر نکر ده و بهرحال روایات سیک متناقض است و روایت‌اولش 
در جیح دارد . وه 

اما اینکه ابن‌خلسکان و ذهبی مدات اقامت امامالحرمین را درمکه چهار سال 
نو شته از با آذبچه ما از ز تاریخ اين حادثه ر4۵٩)‏ نوشتیم مناقاتی ندارد زیر ا این‌تار زیخ 
بصراحت در مه فشیری و همچندن در ر المنتظم از این‌جوزي و البداية و النهابة از 
این کثیر والنجو لنجوم‌الز اهرة ازاین تغری بردی درذبل حوادث 440 ذکرشده وابن عساکر 
و سیکی نیز نقل کر ده‌اند و ممکن است مدات اقاعت امام الحرمین در جنوب‌ایر ان 
بطرل انجاءیده و او پس از قت ل‌کندری بدعوت نظام‌الملکث بخراسان باز آمده باشد 
و چنان که گفتیم قشیری و امام الحرمین در سذر بغدد با یکدیگر نبوده‌اند . 

قشیری پس از این‌پیروزی و قتل عمیدالملکث ابونصر کندری بفرمان!لبارسلان 
ونظام الملکت : قطعه‌ای سرود که باحرزی در « دمیه‌التصر : و ابن‌عسا کر در ه تبیین 
کذب المفتری » آورده‌اند : 

عمید" الم کث ساعتدله اللیای 


علی ماششت سن درل المعالی 


۳ ار چم رسا !4 شیر به 


اس و ار مس و 


فلم سک 1 ۱ شیء غمر امر 


۳ 5 یه دهد هو 1 2 ۱ 
بان هی هیر 
صص ‌ مر ر ی 
فعایلشکگ الینلاه بسا تلافی 
رت 4 ف 


۰ 2 
دذد ی ۱۰ تستحی هن او بالِ 
۰ ۳ ۳۹ ۰ 7 ۳ ۰ سح ۳ 1۹ 1 
لد ازه, اجعت : سیر در درران وزارت دظام ااملک ده حود شافعی.ذهب 
رود ۳ کمال احتر ام دم مان بافاده و اخاصه استغال داست 1 
از آنچه گفتیم +قرر گشت که فشیری از علما و حد تین 


دام مه ۰ 7 مان شود زو د و او عراز و ۵ بر کلام و حدیت در تغسدر 


قشیری بلحاظ علمي 
و اجتماعی ح ۱ 


۳ ۳ كٍِ- [ 
۳ ن خاصه مدای صوفیه و بر وش ابوعبداثر حمن‌سلمی 


در کتاب و حهائقی زا دس که ری داسشت . مه نیکو می‌دانست و ؛ بسز بان بر عربی سعر 


کا 
می گفت و کالب و دبیری پرمایه و واعظی ز بان‌آور بود . 

وعاظآن عهد علاوه براطلاع وسیع ازعلوم اسلامی »؛برای جدذب مستمعین» 
می‌باید گفتار خود را باشمار دل‌انگیز وحکایات »ود از انبیا ورسل وصیحایه وزهتاد 
۳ مشایخ صوقیه 1 رایش دهاد تا سخنشان دلنشین و موثر باشد و با اینهمه از 
فصاحت و بلاغت مایه تمام "۳ باشند : نیکث ناعی و زهد و تتوی نیز شرعلی لازم 
شناخته می‌شد و قشیری زتمام این فضایل آراسته و از اسرار شریعت و ره‌وز طریقت 
بخوبی آ گاه بود و از ابنر و مجالس وعظ وی تأثیر عفيم داشت وعاه.ه وحاهه بدان 
روی میآوردند ومشایخ‌صوفیه چون زبان بشر حنکات وحل اسرارتصوّف می‌گشود 
«ستفیض بلکه مست فیض می‌شدند ‏ باعرزی که معاصراین پیر زکنه دان سختوربوده 
است وصفی تمام از مجالس وی کرده است . 

از سال 4۳۷ تا پایان عمر بنقل عبدالغافر قشیری مجلس املاء ترتیب داد که 
در آن اطائف قرآن و اشارات احادیث را توضیح می‌داد و درهر مورد بیتی چند از 
گفته" خود می‌انز ود . 


مقد با مصصی ۳۸ 


اشعار او بزبان عربی بسیار قوی و دل‌انگیزاست ‏ باعرزی ده بیت و سبکی 
بیست و یکث بیت و جامی دو ببت از او نمّل کرده‌اند . 

طریقه وی درعلم کلام‌ممزوجی بود ازروش ابوبکر بن‌فورك و ازطریقه اپوبکر 
محمدبن ااطیب بصری بافلائی متوفی ۳ که پیش اءخسنین درس ووانده وکتب 
دومین را درمطالعه گرفته بود » باحرزی و دبگران مهارت او را درین فن ستوده‌اند 
و او را یکی از مدافعان مذهب اشعری شمرده‌اند . 

از حیث اطلاع و احاطه پراحادیث و نقد و معرفت انواع آن ؛ قشیری از 
مشایخ درجه ا ول بشمار میرفت و از بسیا رکسان اجازه" روایت و سماع گرفته بود 
و بدین سیب عده" کثیر و بگفته" سمه‌انی‌هزاران کس از طالبان حدیث و نیز بزرگان 
این فن درخر اسان وشهرهای دیکّر از وی سماع حدیث کردند واجازه" روایت‌بدست 
آوردند که فهرستی‌ا زآنها حواهیم آورد ولی او بااین‌همه دانش و شهرت باز هم‌دست 
ازطلب علم نمی کشید و از مستفیدان مجلس خوبش گاهگاه مطلبی که نمی‌دانست‌با 
بنجو مطلوب تحقیق نکرده بود می پرسید و بر شیوه" علماء راسنین بجهل و ترد د 
حاطر درمباحث علمی‌راضی نمی کشت فی‌المثل با آنکه وی درعلم‌نحو نبحرداشت 
از ابوالقاسم بوسف بن علی‌مغربی از وجوه نحاة و قراء‌که درسال 40۸ بمحضر وی 
می‌رافت وعام کلام می‌خواند در مسائل احدو استفاده و بدو مراجمه می کرد و قشیری 
در بن هنگّام تقر با هشتاد و سه ساله بود . 

از ين همه بگذریم دقشیری بکفْته" عبدالغافر سوار کار و در استعمال انوا ع 
سرلاح چابکك و قوی دست بود و در شناخت اسلحه و سواری و رموز پهلوانی چیزها 
می‌دانست که دیگران نمی‌دانستند و مر این برورش و سلحشرری را وی در ناحید 
استوا که مر دمانش همواره دلیران و بلان بوده‌اند :موخعته است . 

ریاست مذهبی و قوذ درمیان عامه در این عهد و شاید در همه ادوار اسلاعی 


برای کسانی ی می کشت که با فشه و محااث و صاحت مجلس درس و دظر و با 


۳۹ زر چم دسا له قدبر به 


واعظ باند پایه و با زاهد پرهمایه و با از شیو خ تصوف و دارای ر باط و خانقاه باشند؛ 
قشیری این‌همه بود و همه" این مایا را حاصل کرده بود پس عجب نیست ار ما از 
خحلال اشپار و روایات نتیجه می گیر بم که او درعهد خود دارای نفوذ و قدرت عظیم 
در دستگاه حکومت و میان عام» مردم بوده است و عد ای از ءردم بواسطه" همین 
ره راک او مک کر د او و حاندانش جمم شده و ازمختصین و پیوستگان 
این دودهان بشمار آمده‌اند , 

درمیان این گروه کسانی بوده‌ازد که وظفه" آنها استنساخ کتب قشیر ی پوده‌است 
مانند : ابوالقاسم اسماعیل‌ین حسین‌بنعلی‌بن‌احمد فرائضی یشابوری ساکن دویتره" 
سامی‌که کثب فشرری را بخطٌ زیبا وضو انای خود می‌نوشت وکلادهای درویشی‌ظر بف 
دست دوزی شده با اشمار مزاست برای وی »ی دوخحت و ابو القاسم سامان‌ین تاصرین 
عمران بنِ محمادین اسماعیل‌بن اسحایبن بز بلدین زر یادین مبمونا س »هر ان انصماری » 
«توفی روز بجع شنیه بیست و دوم‌جه‌ادی الاجره سال ۵۱۲ که ازخد ام خانفاه قشیری 
بود و اکثر کتابهای قشیری را بخط خود نوشت . 

عبدالغافر این‌اشخاص را جزو »ر بدان ومیخصوصان بوک نام‌می‌برد 1 اپوابراهیم 
اسه‌اعیل‌ین ابی‌الحسن طوسی : متوفنی شعبان 4٩۵‏ از خدام قشیری : اسماعیل بن 
عباس صوفی ازمریدان : ابوالقاسم عبدالعز یزین عبدالر حمتن الصفار از مخصوصان 
ابو احمد عبدآلهین محمادین ابی‌احمد مطأوسی. متوفی روز سنبه دهم ذی‌القعده سال 
۰۵ از خحدام : عبدالر حمن‌بن»حمّد خطیب مروزی از مریدان: ابوالقاسم عبدالرحمن 
ن نیگن 0 ار ی واءعظد 4 مترفی 1:۹۵ از خد ام 5 ابوهجهید عیادا رصم شنِ 
ابی‌سعید صوفی؛ متوفی روز پنج‌شنبه سیزدهم‌شعران سال 4464 از خدام که دررکاب 
فشیری می‌رفت :«جمدین ابی‌صا اج صوفی از خد ام ؛ ابوحفغص عدربن عبدالر حیم 


۳ 


۲ هگ سا ۳ ۲ 0 ۲ ۳۹ 3 
شلِ #<ه لین 4اه تشن اشابوری متو لد انعر هر ۰:۰ و متو هی ده هعدهع 


مقدمة مدحم ۳ 


جمادی‌الاخره سال 58۲۰ از مر بدان 3 ابو سهید عباا لعز در بن ع,د الله نیب 3 متوفی دوسابه 
ششم دی‌الشعده سال ٩۱۲‏ از مریدان . 


قشبري مد تی دراز و ذلاهرا از حدود ۱۰ که تألیف 


شا گردان و کسانی که 
ازقشیری روابت 


کر ده‌اند 


تسیر را آغا ز کرد فعالیت علمی داشت و بسیاری از طالبان 
علم و معرفت نزد ری درس و انده‌اند و ما اینکگ فهرست 
گونه‌ای ازشاگردان وی که از مطالعه سیاق ومنتخب» خن" 
سمعانی و طبقات سبکی بدست آورده‌ايم در اینجا می آوریم : 
۱ - احمدین اسماعیل جوهری ساکن غزنین » متوفی بعد از سال ۵۱۳ که از 
قشبری سماع حایت کر ده و رساله" قشیر ده را بر وی خوانده وسمعانی از وی اجازه 
2 ض زرد 
"گر فته است ۳ 
۲ - ابوتصر احمدین منصور صفار یذابوری . »تولد 144٩‏ و مثوفی ۳۳ 
مت ابوسهد اسماعیل ‌ ایبی‌صالح احمدنن ع,الملکت موذن نیشاو ری 
سکن کرمان 4 «تواد در ذی‌الحیوه سال 5-2 در زشایو ز و ۰توفی سلخ رمضان 
۲ در بردسیر گرماد . 
ه- اپواهیم اسماعیل‌ین حسن بن»حمدین احمد جرجانی علوی حسینیمژ لف 
2 س , ۰ ۰ ۳ ف ۳ 
کتاب دحیره خوارزه‌شاهی از اطا ۰وفی ۰۳۱ در «ر و . 
۵ - ابومحمند اسماعیل‌بن‌ابی اقاسم عبد ار حمین!از میجاری از مردم‌نیذایور 


و از صوفیه" عصر : تولرد رجب ۶۳۹ و متوفی جمعه دوم رمضان ۵۳۱ که از خد ام 


«شیری لبز بود . 
۹ ۶ 


4 


‌ ی ۰ ۳ 2 یت 2 
سب ابو العبا ص‌ امرتدا عیل بن اي بل-- باس اب 1 و4 و و قی : 


«توفی روز دوسنبه چهارم ربیم‌الاو ل ۸ که او را در خازتاه سک دفن 


درا 
ور هرا 


‌ 


ست ارو فان اسعدین سعرل بن ای هید فضل الله ن ابی الخیر ۹ مت امد اون 


ذیااححه سال ۵4 و متوفی سلخ رمضان ۵۰۱۷ . 

- ابو القاسم اسحاق بن عمربن عبدالعزیر تیشابوری » »عروف به : شرف 
الا فاضل که شعر خوش م می گفت و نثر تیکو م می‌نوشت : فعو زرد در دیالهعده سال 
۹ و متوفنی چهارشنبه بیست و هشتم جمادی الاعری ۵۲۰ و اورا در بالای میدان 
زیادین عبداارحمن در تنشابور بخاك سبردند . 


٩‏ - ابوعبدالله حسین‌ین احمدین علی بن حسن بیهقی : از «ردم خسرو کرد و 
قاضصی آن زأحیه 4 متونّد قبل از ۰ و متوفی سرز دهم ره‌ضان ۳۱ . 

۰ - ابوعباالّه حسین‌بنمحمردین حسین‌علی بن فرخان سمنالی» شیخ‌صوفیه 
در سمنان » متوفی صذر سال ۵٩۳۱‏ در سمنان , 

۳ ابر انقاسم سهل‌بن ابر آهیمین ابی‌الفاسم «سعود‌تی یشایوری ‏ ازمشایخ 
حدیث ۰ متوللد 466 و متوفی بعد از ۵۲۳ . 

۲ - ابومنصور مهل‌بن جامع‌ین احمدین حسین خازن معروف به« صیرفی ؛ 
از مر دم نشاپور . 

۳ ایو و اصر عبدالر حمن‌بن احمددیه ن سهل کوشکی تیشایو بوری ؛ 6 متو ژد ء 4 : 
و »توفی شب شنبه پنجم جمادی الاعره سال 9۱۸ . 

۶ - اپومحمد عبدالّدین عبدالعز پزین عبدالوهتاب بن عبدالر حمی پنمحمد 
بن احمدین سلیمانین احمدین سلیمان سللمی نشابسوری ؛ متوفی دوشنبه نوزددم 
جمادی‌الاخره سال 5۳5 . 


8 ابوبکر عبدالر حمن‌بن عبداللدین عبداار حمن‌بن محمدین آجملن حروی 
نشاب ری ) از و ن محر زر شا مور ر که مماسم موار ی وتبر اندازی نیز بو د «تواد دهم 
شوال 4۵۳ در مدلیه" ایا و متوفی شب پنج‌شنره سیز ددم جمادی الاخره سال 


۱ ۰ 
2:۰ مدفون در ماایاد 


۱۹ ابو علی عبدا ل<میدین محملین احمد ببهفی خسر و گردی از رون وفضلا ۹ 


ی سس 


متدمد ءصحح ۳۹ 


متو لد رجب 44۸ و متوفی نیمه" رجب ۵۳۵ درخسرو گرد . 

۷ - ایو الفتو- عبدالوهاب بن شاه بن احمدین عبدالله شادیاعی خعرزی . 
5 نحل 3 عذره در تیذابور که پدرش از»ربدان فشبری بود. متوژا. و3 ومتو فی 
جمعه یست و یکم و الا ۵ در تابور ۱ 

۸ - عین‌آلدین ابوالحسی عبدالخافریناسماعیل‌نعبدالغافر فارسی ؛ دخترزاده 


۰ ۰ ۱ 
ک 


3 ۳ پ 
دسر نب و خوایبت تمه ر 


نو با ۰ شاعر و هیجداث 4 «و ء اف تار رد سیای ۰2۰ واند شب‌هشتم 
2 0 

ر بیع الاتجر ۱ ۶ متوفی 2۲۹ ۲ 

ه 

بت ابو العباس ,مر ان > عبادالله ش احمنین #حمادین ت‌ له حطیبت ارغیانی 
معروف به اجدات 4 دتو لد رل از 5۶۹ و موفی دبست ِ دوع ره‌ضان سا ۵۳۶ 
در تیشابور . 

‌ 9 

۳۳۹ ابو تصر علی" دن «سعودین محساد ِ ل اسهم عیل‌بن علي‌بن حسن‌شجاعی : 
ی ی ۳ ۳ ۳ ِِ ۲۹ 

ا: خاندان علم و روایت 3 ۰توفی رور بکشنه دیستا و یکم‌جمادی الاعره ان ۰ 
»دفون در مقبر ه" رالا «یدان ز باد ۰ 

۱ - ابوالتاسم فضل‌بنمحمدین احمدین آبی»:عوره‌حماه عطار ابیوردی 
ساکن نشابور از اهل علم و روایت که دکانش محجده ظرفا و مثایخ بود و عمری 
ایض از صد سال داست ۰ +تو و بی دوشنبه شش مر رال 8۱۸ ۳ 

۲ - ابوعای محملین احمدین حسن ایوبی ز هر 


1 فور کی و ماب به « ساهلان و متولد ۶۰۳۵ و توفی و 


۲ سس دا ضی ایو سمعیل محسادین احسمدین ۰ جتادین مامح ین احه‌دین 


عیدالله صاعدی ؛ از خاندان صاعد : قاضی تشایرر و رئیس حنفیه ‏ متولد سال 
ء 4 4 و مترفی شنبه دواز دهم ذی‌الحجهه سال ۵۲۷ در ایشابور . 


۰ ۰ 2 .- ۱ ۲ ۳ ۳9 
۲ مس ابو ا(حظطشر محددین ادا بن+حد.دلین* صتر در وی ۰ از بزر وان عاما 


۶۰ ار جمة رسالهٌ ققیر یه 


حبص ته ۵ همه 


و مذکنرین ۰ متوفی شب چهارشنبه چهاردهم شو ال سال ۰۰5 . 

۵ - ابوعبدالله محمدین‌حموبه بن‌محمدین حمویه جوینی متیر آ یافش ۰ 
از بحیر آباد: م رکزجوین وشیخ‌صوفیه در آن ناحیه » متولّد محرم سال44) ومتوفی 
او ل ربیم‌الاول سال ۵۳۰ . 

۲ - ابوسعید محمبدین علی بن محمدین عبدالرحمن دهان قاضی‌مروزی: 
ازعلما و از خاندان علم و روایت که پنهانی باده می‌ترشید متولد حدود سال 1۳۰ و 
متوفی سال ٩۰۸‏ با ۵۱۰ . 

۷ - ابونصر محمّدین منصورین عبداارحیم آشنانی حرضی نیشابوری که 
سمعانی چهار مجلس از امالی فشیری را از وی شنیده است » متولد یکشنبه نیمه" 
ربیع الاو ل سال 40۸ و متوفی روز چهارشنبه پنجم شعبان ۵1۷ در نیشابور » مدفون 
در مقبره" حیره . 

۸ - ایوالمجد محمودین عبدالر حمنبن ابر اهیم شیرازی ؛ از محدئین و 
خواص خاندان سمعانی درمرو ؛ متولّد حدود سال 44۰ ومتوفی روز سه‌شنبه‌هفدهم 
ربیع الاو ل سال ۵۲۵ مدفون در پائین سکنه سنلسمه نز دیکث ابوبکر واسطی . 

۹ - ابو المحاسن مسعودین محمدین غانمین محم‌دین آبی الحسن پن‌احمد 
بن علی بن ابراهیم ادیب غانمی خحراجی ؛ که اصلا" از هراة برد و در طوس متولّد 
شد و در نشابور می زیست و در بلخ فقه آموحت : ازفضلا و دانشمندان زاهد وعتعید 
که اشعار ظریف بسرعت می‌سرود و آنهارا « سحریات » می‌نامید بمناسبت اپنکه 
آنها را هنگام سحر می‌سرود ؛ متولّد چهاردهم ربیعالاخر سال 414 و متوفی روز 
یکشنبه سوم رپیع‌الاو ل سال ۵۵۴ در هراة . 

۷ تسین ابوالقاسم منصورین محمد بن محمد علوی مر معروف به 
و فاطمی » از فقها واصحاب نظر واز عردمندان و زیر کان عصر متوفی روز یکشنبه 
بیست و پنجم رمضان سال ۵۱۷ و با ۵۲۷ درهراة : مدفوت در کازر گاه , 


سس نسم ناخ موی ول تسس بو 


مقدمه مصحح .1 


۱ - ابومحمد هبالّ‌بن سهل‌بن عمربن ابی‌عمر محمدبن حسین بسطامي > 
معروف به + سیّدی و از مردم تیشابور » داماد امام الحر مین و از فثها و متعبدین : 
مترلد دوازدهم ربیع‌الا ول سال 4۳ و متوفی صبح سه شنبه بیست و پنجم صفر 
سال ۳۳ . 

۲- ابوبکر بحیی‌بن عبدالر حیم مقّری ابیکی نیشابوری » از دانشم‌ندان 
که یک چند » مجلس املا داشت : متولد رهء‌ضان سال 1۳۸ و متوفی روز دوشنبه 
بیست و هفتم رمضان سال ۵۲۲ . 

آنچه ذکر کردیم از منتخب مشبخه سمهانی است و اشخاص ذیل از کتاب 
سیاق بر آنها افز وده می‌شوند : 

۳ - ابوسعید اسماعیل‌بن ابی‌عبدالر حمن عمروبن محمدین احمدین جعفر 
بحیری » از وجوه وعلماء خاندان بحیری درتشابور که وظیفه" آنها تز کیه شهود بوده 
است و او خود مردی فتبه و محدّث و بسیار دقیق بود چنانکه صحیح مسلم را پنجاه 
وبت بر استادان قراءت کرد » متوفی سال ۵۰۱ . 

6 - ابوعبدالّه اسماعیل‌بن عبدالغافربن محه-دین سعید فارسی : از وجوه 
محدّئین که تحاندال او از فسا به نیشابور نحل شده و با اشتفال بتجارت » بتحصیل و 
تدریس علوم دینی می پرداعتند و پدرش ازاصحاب ابو عبدالرحم‌لن سلمی بود؛ متولد 
در رجب سال 1۲۳ و متوفی شب دوشنبه بیست و پنجم ذی‌القعده سال ۵۰4 . 

۵ - ابوابراهیم اسماعیل‌بناحمدین ابراهیم‌ینموسی‌مقری » که خود و پارش 
از محد ین بودند : متوفی صفر ‏ سال 1۸۷ . 

5 - ابوالمحاسن اسماعیل‌بن نصرین بکرین ابیالحسین‌بن مهران واعظ ‏ 
متولّد سال ۶:۳۸ و متوفی سال ۰ . 

۷ - ابوالفضل اسماعیل‌بن‌حسین‌بن علی » مترفی روز دوشنبه بیستم‌جمادی 


الاخره سا 4۹4 . 


۶:۲ "۳ تر چیه دما له قشبر 4۱ اد ۳ 

۸ - بعیت‌ین محملد بسطامی : که در درس اهءالی قشیری حضور * 

۳۹ - <سن بن 1 ی‌الحسن طبری , 

۰ س حیت..کان‌ین احمد بدهقی 

۳ ابوه‌حمد سهل‌ین دحمردین جرف سراح کوشکی ۱ 

۲ - ۰ شعیب بن توح رازی صرثی . 

۳ - ابوالحسین طاهربن ابی اناسم عبداللاین علی بن اسحاق ؛ برادر زاده" 
نظامالملکث وزیر اابار سلان و ملکشاه . که وت بخاری را بر قشیری خوانا. . 

6 . ابواامعالی عیبادااعز یز ین عدالوهات ۱۳۹ دلوه ایو علی , دقیاق و قشیری 
متوفی شب جمعه بیست و پنجم شعیان سای 1۷۷ . 

۵ .- ابومحمد عبدالوهاب بن عبداارز اقین حستانین سعید منیعی‌قاضی 

7 - ابوالمحاسن شهاب الا سلام عبداار ز او ی ین عرداللدبه ن علی" بن اسحای 
پرادرزاده نظام‌الملکک . ازعاما و دانشم‌ندان بزر گگ : متوفیی روز پنج‌شنبه هفتم محر م 
سای ۵ در مسرخس . 


۰:۷ ب ابو هحمد #ضل بناحمد مجم‌لین اجمد صاخدی فراوی : ازهء‌شایخ 


۹ 


ان 
صوفیه «تو اد سال 4۱6 و دتوفی روز سه شنبه شانزدهم صفر سال ٩۸۷‏ . 

اند ار ی فضل: ن عبدالهبن محمدین عله ار کانی . 

٩‏ - ابوعلی فضل‌بنحمّد فارمدی طوسی ‏ ازه‌شایخ بزرگه وءشهور صوفیه 
متولّد ۲ و متوفیل ربیع الا خر سال 9۲ 

۰ - آپومحمد فضل‌اللء‌ین قاضی ابی‌لفضل محسدبن احمد طبسی 

۱ - ابوالفتح ءسعودین محمدینمنصور عمید خراسان . از علماء عریست که 
هه نزد امامالحر مین جوانده نود . 

۳۳ موفق‌ین ابی‌سهل محمدین موفی هبه‌اللهنن ۳ مین حسین بسطامی؛ 


اخرین کس آز بن شا ردان که بر باست رسرل و او هل اببی عوانه ۳ بر سیر ی و انده 


متدمةً مصحح ۶:۳ 


بود . متوفی روز چهارشنبه پیست و بکم شعبان سال ٩۷۹‏ . 

۳ - ابونصر تاصرین احمدین محمدین محسدین عبأس‌بن «سلم بن عدآلله 
بن فضل‌بن سایمان طوسی ۰ از فقها و بزرگان شافعینه و شا گرد ابرمحمنّد جوینی که 
کتابخانه‌ای مشتمل بر نفائس کتب بخطوط علماء مشهور داشت و مودفات قشیری‌را 
بر وی خوانده بود » متوفی 41۸ . 

4 - ابو ز کربا یحیی‌بن منصور جنتزی . از مردم گنجه و از علماء صوفیه 
که بعشق دیدار قشیری بخراسان آمد و مرید وی گشت و از وی سماع حدیث کرد و 
سرانجام در ترشیز متوطن گشت و او پدر محبی‌الداین محمدبن بحیی عالم»عروف 


است که در وقعه" غر بقل رسید ( ۵4٩‏ ) ابو ز کر با بحبی در رمضان سال 445 


و این عد ه از طبقات سیکی . 

۵ - نظام الملکث ابوعلی حسن‌بن علی بن اسحاق‌بن عباس طوسی + وزیر 
الب ارسلان ( 41۵ - 4۵6) و ملکشاه (46 -۰ 41۵) که در اصول پیرو ».ذهب 
اشعری و در فروغ شافعی بود و ز ندگانی او در همه تواریخ بشرح مذکور است و 
از قشیری سماع حدیث کرد و با وی مرتبط بود . متو لد ۰۸ و مفتول دهم رمصاد 
سال 1۸۵ . 

٩‏ - ابوالقاسم عبداله‌ین علی بن اسحاق عوسی ؛ برادر نظام‌الملکث‌حسن‌ین 
علی » متولد سال ۱6 و متوقی سال ۲ 

۷ - ابوالفرج عبدالر حمن‌ین احمد الزاز سرخسی نویزی . رئیس شافعیه" 
مرو » متولّد سال 4۳۱ يا ۳۲) و متوفی ربیم الاخر سال 4۹4 . 

۸ - ابوسعد عبدالر حمن بن مآمون بن علی بن اپبراهيم متو ۳ : از فشهاء 
نامور شافعیه و مدر س نظامیه" بغداد ؛ بعد از ابو اسیحاق شیرازی؛متولد سال ۲5) 


۳ ۶۳۷۲ و متوفی سب و هیجدهم سود اش سال ۶۷۸ ۲ 


ار جمةً رسا مه قثیر ۵ 


1 ۰ رنه محر شم »دز 
3۹ ابوالقاسم عبدالر حمن‌بن‌محمدین ثابت ابتی‌صرقی » از فتها وزهاد 
متوفی ربی‌الاول سال 46 , 


۰ - ابومجمد عبدالغنی بن ناز ین بحیی الا لواحی ؛ از اهل مصر ویکی 
: کت ره . 
از محد بین امی ۰ مترفی سپزدهم محر م سال ۱۹ 
و مسر ین ‌ متوفی ذی‌المعده سال ۳2:۱ 
5 ‌ ۵ ۶ 9 ۳ 
۲ ابوالفتح محمدین محملین علی خر یمی :سکن ری ؛ از وعاظ و 
محد تین متوف! محرام رال ء ۱ ۵ در ری . 
۳ سید ابوالقاسم سلمان ین ناصربن عمر ال اتصاری تیشادوری :از علماء امول 
و تسیر ُ #ترفی روز اش نبه دست و ۳ جمادی الا عره سال ۵۱۲ . 
6 یب ابو عبدالله حسین‌بن حسن شهر ستانی قاضی ۳9 
0 - ابوالفتح طاهرین ابی‌طاهرسمیدینفضل الّبن ابیالخیر ازمشایخ صوفینه 
۳-9 
متوفی و۱۹ 
1 _.- اپوحمد عبدالجیار سن محملدین أجمرل تحواری 5 ازمردم خوار بکی 
از دهات بیهی : امام جاسع منیعی در نیشاپور : متولّد سال 440 و متوفی پنج شنبه 
نوزدهم شعبان سال ۵۳۹ . 
1 ۹ او د. کهان رک از علما و محشتد. اب‌طایفه است که 
قشیری ازنظر تصوف 9 و0 
۱ ازعاوم ظ 1 آن روز؟ 7 کافی کرفه 
زعلوم ظاهر بروش+عمول در آن روز کار بهره کافی کُرفته 
و بشیوه محد لین تمام روایات و کلمات و حکایات صوفیان ر! با سلسله" سند که‌طریق 
اثبات‌ صحت آنها در آن‌عهد بشمارهیر فت آموخته بود چذانکه استاد وی‌ابو عبداارحدن 
۱ ۰ ۲ 
سلمی و نیز ابو یم اهفهانی همین‌روش را داشتند و بدین‌جهت غالب مطالبی که 
در رسا ۳۱ قشیر بنه می‌خوانیم ات ات وساسله سنا آنهاء | لشیری ال کر ده و شرابط 


امانت ر رعایت موده است و چون شناد ) شصل و راویان نزد او و بو دوازل 1 


مت ۰ مت سس سب 


سرد و 1۵ 
متن روایت را خواه درست با نادرست پذیرفته و گاهی‌نیز مطالبی منافی عفل‌وعادت 
نقل کرده و در امتنا ع و نادرستی آنها سخنی نگفته است و از اینجا می‌توان نتیجه 
گرفت که وی بی‌اندازه متمسکث بظواهر و پای‌بند مسموعات خود بوده است . 

در باره ظواهر شرع بی‌شکث اعتقادش‌ابنست که ترلآنها روا نیست وسالکث 
هر گز بدرجه‌ای نمی‌رسدکه عبادات ومعاملات را تر لك تواند گفت و با اینهمه‌سالکث 
در طربق‌عبادت نباید افر اط کند و برای وی مراقبت دل و پاس اتفاس ازاعمال‌ظاهر 
مقیدتر است . 

دره‌سائل فروع پیروی مذهب حاص را لازم زمی داند رلکه مر ید نهارا هم 
باید از مشایخ تصوف بیاموزد و از ایشان تقلید کند . 

شرط ورود بسلقه" صوفیان نخست توبه و رد »ظالم و خشنودکردن خحصمان 
و خروح از دنیا و امور دنیاست بتمام همست و پس ازین شیخ می‌تواند بمرید ذکری 
تلقین کند : این ذ کر بعقیده فشیری در رساله « ترتیب السلوك » الّه له اه با خحدای 
است و سالک باید بکوشد که« ذکر زبان » تبدیل به « ذکرقلب ه و سرانجام منتهی 
بغیبت از ذا کر و ذکر شود تا بدرجه" ناه در مذ کور برسد . 

شرط دیگر اطاعت و تسلیم است و مرید باید هرچه شیخ وی می‌گوید بی 
چون و چرا بپذیرد و بدلش نیت مخالفت نگذرد و وافعات و احوال درونی جویش 
را از وی بهیچ‌روی پنهان ندارد و بعقیده" او طی" مدار ج ومنازل ساولك بی‌دستگیری 
شیخ و پیری راه دان ممکن نمی‌شود , 

نظر او در باره" سماع معتدل و مشعر برجواز است و در کتاب حاضر ( فصل 
سماع ) شواهدي از شرع و اقوال صحابه و پیران براباحه آن نقل می‌کند ولی هیچ 
سندی تا کنون بدست نیاورده‌ام که ءریدان یاخحود وی در حانقاهش‌مماع‌می کر ده‌اند. 

چنانکه خود او می گوید درجوانی‌و بوفت سلرلت از ابوعلی‌دقاق اجازه حواسته 


است تا در سماع شر کت کند و پیرش اجازت نمی‌داده نا پس از معاودت و تکرار 


3 ترجه دسالة قشیر زه 


خواهش ‏ اشارت گونه‌ای برجواز کرده است . 

همانطور که از پیش گفتيم او در نیشابور دوبنره با خانقاهی داشت و عله‌ای 
از جویندگان راه مرید وی شده بودند و بمدد و اشارت وی طی طریق می کردند و 
بنده وار بخدمتگزاری مشغول بودند . 

از طالعه رساله قشیربه و بخصوص فصلی که در شر ح الفاظ و اصطلاحات 
صوفیان است هرچه بهتر و روشن‌تر معلوم می‌شود که او اصول و مبانی تصوف را 
بدقت هرچه تمام‌تر می‌دانسته و درین میدان یکی از سابقان تیز رو و از پهلوانان 
کشاده بازو بوده است , 

با اینهمه وی ازآن مر دان‌آز اد «کر و بلند پرواز تصوف و رندان چالالیست 
که هر گز زندانی رسوم وحدود ظاهری ذمی‌شدند و گام بر سر تعایمات مسیجد ومدرسه 
و خانةاه می‌نهادند و از آن سوی بشریت و نتائج وآثارآن پر و بال می گشودند و چه 
می‌توان گفت در باره" کسی که تمصب او در فروع مذهب شافعی بجایی برسد که 
بر نای هفده ساله‌ای را چون ابوسهل محمندین موفی بخاطر سابقه ریاست‌خاندانش 
با وجود پیر ان کهن‌سال ازفقهاء حنفیه و شافعیه» با اصرار و ابرام برکرسی ریاست 
مذهب در نیشاپور بنشاند و با براثر اسارت و رقیت اعتقاد باصول اشعری . با این 
و آن درآویزد و در عصومتهای محلی شرا کت کند و نامه بعلمای دین و شهرهای 
+ختلف پفرستد و مردم را بمخالفت برانگیزد نا مجبور بجلای وطن شود و اگر 
این‌چنین کارها از کسانی که متصدی‌امور ظاهر بودند و بره-.ندفضاء با تدر مس‌مدر سه" 
فقه می‌نشتند جایز شمر ده شود و بغیرت دین توجیهش کنند بی گمان از پبری که 
شر ط او این ارادت را جروج از دابا و امور آن می‌داند سخت دور است و بهرحال 
ابن اعمال شایسته" ظاهر پرستان پوست خای قشغری است نه در خور پیران مفز گرای 
معانی نوش در مقام قشیری . 


۳ می‌دانیم که «مقصرد از تعموف آزاد 5 ات «معی رت و یناور ود ۳ 


مقدمة نسلمته! 2۷ 


بدان حد که پبران راستین : همحنانکه در بند »ال و جاه نبودند . در آنجه تعلیم گر فته 


و را را تحوادده بودند هر «توقاف و پای وساته امی شلات و بیرون از عالم دود جهانی 


والاتر و گر انمابه‌تر کی تن و طه لو ادر و رسوم بعمو زر عطاق : در چشم حیرفت ین 
آنها . آن قدر ارزش نداشت که برسر آنها بلجاج ایستند و بخصوعت برخیزند و دلی 


ببازار ند و حاطری را رنجور ساز ند باکه با نظر 


۲ ۳ :۳ ۹ اک ۰ 
, ف بذن وس در رافته بودید که 


9 
1۰ 
میتی 


هر کس در ر عشیا ده تخود ععأو ور است و ار چنبن رن ۳ جمت و سفعت ه نکر سمل 
و چون طیات واذی و «هر بای بق «ر چارد" ادر اس ٩‏ 2 ردهای این ن گرفدار ان عادات ۰ 
تلقینات بودند و از ر آه ول لین و اندرز مای مهر آهیز مداوای آنها ‌ بی‌بر دانحتد و با 
آرکه از استغراق در حفیفت ۰ حای ۳ بحال خر د با ءیگذاشتند آم ۷ آمرین ولعنت 5 


دشنام و ناسز ! و زدل و کشتن و سوختن ‌ بر کتدن : ده در کر صرق تن ترست نبوده 


و یست وهردان هرت ك این ره ش‌ددواره برازی ( ۳ و انجر ای حنود۵ و در ه 


ون فک و زدن را با میحسیان و عوانان رها کردهاند و بدین جهت هرچند هاقشیری 


ر؛ از نظر عم و اطنلات می‌ستاييم ولی بناچار روش او را تجلاف طریق می‌بينيم و 
۳ 


کدان اینها هت قدرت ونفوذ ماد ی واقبال عاهه" خلق بوده است . 
"1۳ 7 


تن وشات یراق تاره افاق ۱ ِ منم 
سین فعمیرتی درری‌راف بنابتعل عید اف ۱ ز کت حود وی حدین است : ۶شیری . 


ابر عا لی‌دفاتی . ابوانعاسم نصر ابادی : شیی : جتیات . ور تقو - جر وف ؟ در خی 
ِ مک ۱ ۱ ۳ 
داودین ۳ طائی . و او از 17 امین ۰ ولی از و ی دای ۰«روف کر سح در ر ساله 


ماس و 


قشیر یه ۱ رون است که او ترامت بافته حضر ت امام علی «وسی الر 3 علیه السلام 


است چذانکه سلاسل جهار ده و «عروفعه همه بريي ده نا ۱ 
1 


گت 0 3 ۳ ٍ 5 1 
عثر یمه قشیر ید تااوا جر غر ن دواز دهم درهندو.تن بعزوانی دا شمه و شاید دنوز دم 


۰ ۳ 
کسانی «ردن عفر «۵* ماسی 


ات 4 ی [ ۰ ۲ 
فعبر الدین عبدالر تن <ملی مهو 79 داب قعات؛ ار ۳۷ د ( ۳ وی ۵ ۱۹ ۱ 1 
ی ۳ ۲ 2 كِ_ِ . صره ۱ سم ۳ 
۳۵ عی‌است که ۳ طربق در اسناد ره د د-ر ۳ 9 دار 2 ۳9 از ان جیراه ی ر ۱ شل 


۶1۸ ترجه رسا لا قشیر به 
می کند که بواسطه" هبةالر حمن به عبدالواحد پسر قشیری می‌رسد: ( قطب‌الارشاد؛ 
طبع بمبنی : ص ۱۳۷ ) . 
در مشجره" سیل محمد نوربخش ترجمه" حال مختصری از هبةاارحملن و 
رل وی باتفاق همه موزخین صبح روز یکشنبه « پیش‌از 
وفات قشیری آفتاب ) شانز الاخجر سال ۵ «ا ید 
طلو ع آفتاب ) شانردهمر بیع الا خرسال 41۵ جهان را بدرود 
کت و چون ولادتش بقل حطیب بغدادی و دیکران از کفته خود او در ربیع‌الاو ل 
سال ۳۷۹ و ده یس وی هشتاد و نه سال و بکت ماه تقر با عم ر کر ده 9 ذهبی که 
عمرش را نود سال گر فته بی‌شکث مسامجه اموده است و بسن آرمر کش او را در مدرسه؟ 
ابوعلی دقاق دئن کردند . 
بروایت ابن‌جوز ی در ( المنتظم ) و ابن‌العماد در ۲ شذرات اللذهب ۰ بنشل 
از سخاوی » فرزندان او تا چند سال باحترام پدرشان دست بکتب و لراسهای وی 
زر دزد و بخانه‌اش داخحل نشدند , 
زین‌الاسلام‌ابوالهاسم دو زن داست یکی ام البتین‌فاطمه 
ی رین سم 2 ر 7 بامن 
خاندان قشری 1 ۱ ۷ كٍِِ , 
دختر ابوعلی دفای و دبکری دحتر احمدین فمحخمل چر خی 
درد ی که عبدا(غافر پسراوعبدالماکتین اراد ۳ شاوی او لاد زین‌الاسلام می‌خوانا 
و آراشن دو ن 5 شش دسر در وجود آ هل زان بدینگوژه ۱ ان ود عبا انلّه 2 ابه سعیاد 
بدالواحد » ابومتصور عبدالرحمتن (از فاطمه ) ابو نهر عدالر یم از زن درگ 
عیالواحد » ابومتصور عبدالررحمتن راز و ۵ ) ابر نصر عبداار حیم ( از زن دیکر ) 
5 پنج دخترداشت یکی کر دمه امتالر حیمادر عبدالغافر ودیگری بنام «ماهکل ۹ 
وجون فاطمه و بسران‌قشیری ودختران ونوه‌های او همه جرو داشمندان‌م دواند 


ارنک پاخعتصارشر ح حال هر « کل بانضدام فهرستی از شا کردانشان را در اینجمی! 


زر 
-۱۰ 


مقد»4 تج 


1۹ 5 


مه چذانکه گذشت او دختر ابوعلی دفّاق است که در سال 
ام الینین فاطمه علی 
زن قشیری 


۳۹۱ متوند شاد و جون پدر صس در آن تاریخ (سری ند اشت 
بدین دختر اقبال عظیم کرد و او را قرآن و علوم دیتی و آداب 
صوفیان تعلیم نمود و برای او مجلس وعظ ر کیز ترتیب داد و او را وا داشت نا 
مجالس»وعه از حفظ کرد وجندان در تر یت وی کوسید 17 جامع جمیع فضایل گر دید 
و آنگاه او را با قشیری تزویج‌نمود . 

فاطمه چنانکه عبدالغافر می‌گوید در طقه زذان : کم‌نظیر بود و ازماخرروز گار 
بشمار میرفت 4 قر آن را مجرعل داشت و روز و شب مي‌خواند و بسیار خدا دوست و 
اهل رهك و تموی دو ۵ چنانکه هر گز بکار ۳ و نبیر اموال دود که از (در و مادر 
بمیر اث داشت نمی بر داخت و امور او را شرهرش عرتب می‌ساخت . 

او حدیث را از اپودعینم اسفراینی و ابوعبداله حاکم و ابوالحسن علوی و 
با کویه کتب بسیار خوانده بود و بسیار کسان از وی روایت می‌کردند » وفات او 
چاشتگاه روز پنج‌شنبه سیز دهم ذی‌الفعده سال 1۸۰ اتفاق افتاد و مد ت عمرش نود 
سال بود . 
محم‌دین جمدان فرشی نیشاوری ) متوفی صفر ۶:۱۸ ( هل می کند که ذاطمه دخار 
ابوعلی دقناق از وی نیز روایت می کرده است . 

و اینکگ فهرست مانندی از شاگردان وی : 

۱ - اپوالقاسم احمدین ابراهیم‌قری نزی: عضسوب به «فز ۰ «مرّب ربوز) 
از قرای دیشابور 4 متوفیی جدود سا ۳ 

ابوعبدالرحمن احمدین حسن‌ن احمدی بحیی کانب بشابوری : نوه 


دختری فسرر ی و فاطمه . متو اد ۲ و «متول در ووعه غز ٩4٩‏ . 


نز ۱ ترجه رصالة قذیر به 

۳ - ابو علی احمدین اییعلی حسن کندری : از محا تین و صوفده » متولد 
0 و متوفی ۳۸ 

ِ اپوالمکارم عبدالرز ای وه" قشیری و پسر ابو سعد ع,دالله که ذد کر وی 
پیاید . 


۵ 


۵ اپوال,در فضل لین احمدین محسن ین احمد کاتب طوسی : از طابر ان‌طوس 

۳ ‌ ۵ 9 ۰ و ۰ 2 
وخاندان عطبای حأورس : متولد در ذیا2عده سال ۷۳ و متوفی آخر ذی‌الحجه 
سال 33 درطوس 4 

ی 9 ات ۳ 
تست ابو سعید حملین ابر اهیم‌بن احماد فری عدلی 4 پر ادر ابرالماسم احمد 
3 -_ّ ۵ 9 ری تم 

که دکر وی کشت که شغلش بافتن رد یشابوری بود که انرا: عدنی: می گفته‌اند 
و بو بر 4 بخواندن و معا آوه؟ کت اشتمال داسشت و فا د ۰ «تو اد دود سای 
۳ 1 
۶۷۰ و متوفی مبازه" ۳۰ 5 ۳۹ 7 

۷ ای ابوالمکارم ده امین احمدین‌حسن کالب طبرآنی- از شهر طوس ۳ از عل.. 
متو اند حجدود شا ۰ء۶ و «توفی سوم شو ال شرال ۳۲ . 

با سب ابوالغتوح عبدالوهتات ن اسماعیلبن محمدین عمر صوسرفی نشابرری 1 
وه قشیری که خی وش داشت و کتب بسیار بخط خحود نوشته بود و سحعانی 
ار مین ابو عبدالله حا کم وا از وی ۳۳ خ کرده است متولند شامگاه رور ایو نیمه 

۳ ‌ 1 ۳ 4 

سیر ۵ج محر م سال ۰:۷ و متوفی شوال سال 4( در ن,شابور 

اهر او عبا.الرحمن محمدین اسماعیل یرفن موّداب 4 که عاو م 
ادن ۹ ۵ داییت مه لیم د : هه ۲ ِ و بش سشیه دست و هشیم حمادت. 

ی 8 2 ۰ ها ری رد ۳9 ۳ ۳ ت‌ 

الاو ۳ تا 3۳۳ در (مشابور ۳ 

۶٩‏ ینت ابوسعد مجد‌لین جامم‌ین تین تضتفر ابرادیم صیرفی معروگ به و تن 
بر ۶ مر ه ۳ 
آلصمء ف که از اک کون در روایت سارت برد ۹ متولد سرم ر حتب سال ۳ در 


تن ۳-0 0 ِ 
نشور و متوفی سه سنیه هذتم ربیع‌الاخر سال 54٩‏ . 


غامد مسج ۱ ‌ 


سس رورس سس مه 


امه ره ۰ ۲ ِ م از مارد .۰ 
ال ابوالعتح محمدین علی عبدالله معری) هر وی + از 3 یت 


ت_ 


هازر گاه 


۱ 


مه اراک توا هه هی ی و مرن 
توفی ج ون یه باعب و یم ود در 


هرات . 

۲ - اپوالنجنح پوسف بن شعیب بن بوسف ین شمینب شیروانی. ازاهل 
شروان و ساکن نیشایور . 

نم ام السود ۶اطمه دختر ابوذصر خاف بن طاهربن محورد شحامی » از 
خاندان شحامی نیشایور که همه راوبان حدیث بودند . 

۶ عايشه دنتر ابونصر احباین متصورین محمدین فاسمبن عیدوس 
صفار » از مردم بشابو ر و تج از افر اد خاندان بز رگ صفار که علما و محد رن 
بودند : ولادتش سال 4۷۱ و وفانش در نیمه شو ان سال ۵4٩‏ در فننه" غز که او 
تا یدیل 9 «علوم نشد که غزان او را سوختند با درز بر شکنجه کشتند و سگان 
خوردند . 

۵ ابوالفتح حسن ان علی بن احمد کاغدی : از «حد ین ۲ 

_- ابوالقاسم زیدین <سن‌ین زید علوی «سینی » متوفی ربیع‌الاو ٩۸۸‏ : 

۷ - قاضی ابومحمد عبدالوهاب بن عبدالرزاق منیعی ؛ از محتنشمان 
خحراسان . 

۸ - ابوالقاسم فضل‌اله بن ابی‌نصر قشیری » نوه زین‌الاسلام که ذکد, 
وی بیاید . 

٩‏ - ابوالحسن یحیی‌بن علی بن حسین‌بن علی دهان : از خاندانهای علم 
و روت در نیشابور . 

۰ ۰ -. ابوالفضل شعبان بن الحاج موذان : از فقعا متوفی سال 1۹4 . 

و اینکگ می پردازیم ب کر فرزندان قشیری : 


یکم "۳ آ زو سعاد عبدالله ؛ وی بزر کترین‌فرزند فشری است که از ابر بکر احمدین 


۴ ارچ سا یر 
حسن‌بن احمددن محمد حبرشی تیشابوری (هتواند سال ۳۲۵ و مترفیی رمصان۲۱؟) 
و ابوسعید محمدین موسیبن‌الفضل صیر فی نیشابوری ( متوفی ذی‌الحجه سال4۲۱) 
و اپوسعد عبدالرحمن سعدی (متوفی ٩۳۳‏ ) سما غ حدیث کرده بود و هنگامی که 
قشری ببغداد سر کرد «سال 44۸) از مءشایخ حراسان و ری و بغداد در روایت 
حدیث استفاده نمود و در علوم و و تسیر و کلام قوی‌دست و چیره زبان بود 
و با براعتی که در تصوف و عاوم حقاثق داشت بسبب بزرگث داشت و آزرم پدر در 
آن باره سخن نگفت ؛مواعظ او بعد از پدر (بنقل عبدالغافر) جکرسوز و دل‌انگیز 
بود ؛ متولد سال 4۱4 و متوفی ششم ذی‌القعده سال 4۷۷ . 

دوم ایوسعید عبدالو اج دومین بسرقشیری است که مادرش ام البنین فاطمه 
بود و از ابوالحسن علی بن ابوبکر محد طرازی و ابوعبداله محمدین ابیاسحاق 
اب راهیم‌بن‌محمدین یحیی الم کی و ابن‌با کوبه و مادرش وعده کثیری ازمحدئین 
حدیت شنیده و بر طاهرین حسین رولی طوسی علم کلام آموخته و مدت بانز ده سال 
خطیت چامع»نیعی ایشایور بود وهر جمعه از نو حطبه‌ای انشا می کرد چنازکه هیچ‌گاه 
خطبه‌های او مکر ر نشد و هم در زمان زند گی پدرش در نظامبه نبشابور عصر های 
جمعه مجلس املا داشت ولی باحترام پدرش در بیان اصول طریقت زبان نمی گشود 
و تنها بروایت اخبار و جواب سژالات و تقل حکایات پیشینیان بسنده می کرد لیکن 
پس‌از وفات قشیری متون تصوف را باذ کر دقائق و حل مشکلات و آراسته بحکایات 
و اشمار مناسب شرح و تفسیر می‌نمود . 

وی بزبان عربی شعر می‌سرود و یکین سه قطعه از اشعار وی که مجموعاً 
هت بیت می‌شود در ذیل ترجمه" حالش آورده است . 

چنانکه پیش گفتیم او جزو مشایخ صوفیه نیز بود و سید محمند نوربخش 
در و مشجیر ه" 1 مود نام وی را در سلسله" پیران متصو فه آورده و در باره او 


کفعه است - 


متدعه مجح ۵۳ 


وق م و 


مه ۰۸ و له رم ۰ ه 
‌ ند البواحدبن دی لاس النششیر ی ۳ ن ال ۳ ار ۳۳۹ 
صحب 9 ۳ پاالقاسم و کان من العاء و الا و یار : نحریر آ فی فنو 3 
ِ کر سا ۸ و م۶ ۳ 
الملم و ۳ فی الو: رد ۳ ۳۷ دمن 1 و لیاء 0 ۳ کته 
ابوسعید ۰ . 
پدرش را ضبط مي کرد و در مجالس شود می آورد : دوبار بمکنه رفت و پیوسته و 
در همه احوال قرآن می خوازد » متو لد سال ۱۸ و «توفی ظهر روز دکشنه بازدهم 
جمادی‌الاولی سال 446 و او را نز دیکث قبر پدرش در قوش ابو علی دقای دفن 
کوب 
و اینان از وی حدیث روابت کر ده‌اند 
۷ ابو بدالله احمدین اسماعیل بن احمد قواری ؛ منسوت به ۱ قواو : کولو 1 
یکی از میدرلات بشابور وءعروف ره و تأسره 10 .۰ 
۲ ابو اسحای ابراهیم‌ین محم‌دیناحمدین اسماعیل جاجر‌ی 3 متو لد ال 
5 ۳ ۷۰ و متوفی شب یکشنبه دست وهستم رمغبان . 
و ابوالحسین احمدین ی سمنانی 4 متوفی بعداز سال ۰۳۲ . 
مت ابوافمضصل جع‌فر ۱ ن «سن لن مور بباری کثبری شاعر وخواب گزار 3 
متولند رجب سال 1۷۱ و »توفی سال ۳۳ در بخارا . 
۵ ابو بکر سعندنن علی : دنل سوه شجاعی صاخ 6 محداث و سخی و 


مهمان نواز 6 بو لد ربیع‌الاول سال ۶:۷ 5 «توفی پیش 1 ز سال ۰ ۵ 9 . 
ِ مه 
.- ابوالبر دات عبدالرحمن دن 4 حمیل به ن سهل د : ی عدوی مر 


صوگی »رازه ۳ تشاب ور که سد.عانی از وی اجازه" , وایت کر فته اسبت: 4 +تو لدنوزدهم 
صثر سال 4۸ و متوفی ۲ ذی‌الهمده سال ۵61 . 


ش 


تست مج ات رتخا زپ سس سس ص ی مت 


ء۵ تر چم رسا لا قشیر به 


سس تست یی او رای وا سیسات تس سیف جمت می: 


و از خاندان علم وفضیلت » متولّد بیست و پنجم رجب سال 4۷۰ و متوفی رمضان 
سال 6۵۳ در نیشاپور » وی از فاطمه زن قشیری نبز روایت می کرد . 

۸ - ابوبکر علی بن عمر بن‌محمدین‌حسن‌بن علی بن ابراهیم فر غولی‌جرجانی 
متولند درجرجان و تربیت یافته" نشابور و ساکن مر و که شخلش بنایی بود و دست از 
تحصیل وتعلیم نی کسید فتوله سال 4۸٩‏ درجر جان ومتوفی روز پنج‌شنبه سیز دهم 
محرّم سال ۵۰۸ مدفون در مقبره" ست‌جدان مرو . 

٩‏ - ابوسعد محمندین امیرك بن ابراهیم نیشابوری ؛ از تجار معروف .+تولند 
چهاردهم صفر سال 41۱ و متوقی شب یکشنبه پیست و نهم ذی‌العده سال 54۳ . 

۰ ابوعبدالله محمندین حسن‌بن علی بن ابی‌طالب طرَیشیی : از اهل 
نیشابور » متوفی صفر سال ۵4۳ د رکرمان . 

.تس ابو عىدالّه محمدین حسین بن ابی‌الفضل مهندس نار طوسی: از مردم 
طابران و داماد ابو حامد محمد غز الی ؛ از فضلاو عباد ؛ متوئد قبل‌از سال 4۷۰ و 
متوفی صذر سال 5۳۰۱ . 

۲ - اپرسعید محمندین علی ین عبدالهین حمدان جاوانی حتلّوی عراقی : 
منسوب به (جاوان) یکی از قبائل کرد که مقاه‌ات حریری را برنویسنده آن قراءعت 
کرده و برآن شرحی نوشته است ؛ متولّد سال 11۸ . 

۳ -- تاج‌الاسلام ابوبکر محمدبن منصور سمعائی؛ از علماء بسیار مشهور و 
پدر اپوسعد عبدالکريم صاحب انساب » متولّد سال ۳ و متوفی روز جمعه دوم 
صفر سال 6۱۵ . 

5 .- اپومحمد حسن بن‌منصور سمعانی ازفشهاء معروف متوفر ال ۵۲۱ 

۵ - آبوحفص عمربناحمدین منصورصفارنیشابوری » داماد ابونصرقذیری 
متولد ذی‌القعده سال ۷۷؛ و متوفی روز عبد اضحی سال ۵۵۳ در نیشابور . 


تب اپوالفتح نصر الهبن منصوربن سهل حبری : که احرله از د وین بود و در 


مقدید بدیجی ۸۵ 


نیشابور و «رو و بلخ ساکن » ی‌شد . و شاگرد محمد غز اا ی بود و از وی در بغداد 
فده آموخت ۰ »توفی آخر رمضان سال ۵45 در بلخ . 

۷ - فصل‌بن عبدالله‌ین مندویه" اصفهانی . 

سوم آبوه‌تصور عبدالر حمن : سومین پسر قشیری از ام البنین فاطمه که 
مردی زاهد و ورع بود و از پدرش و از ابوعردالله محم‌دین با کویه و عده" کثیر از 
محدائین نیشابور و ری و همدان و عراق روایت می کر د و کتاب حاية الاولباء تألیف 


۶ سب ۵ 


آبو د. سیم اصهاد نز ابخط دود نوشت و در 9 3 ببغد.اد ویکه رفت )۳ بس از 


ص 


مورک »در ی اه ۰ 4۸( شیور را 0 کشت و ».جاور که شد 4 متو لد صفر 


سال 4۲۰ و متوفی شعبان سال 1۸۲ در مکه . 


جهاره سقد ابو (صبر عبداار حیم 4 او لین فرزند فشیری از دومین زنش حه بصورات 
شمانند پدر دود ودر 2 وی << ری ت‌آموعت جرد انکه در نم ونر بسیار فادر و تبز خحاطر 
ی و هم از وی علم کلا « و سر تعلیم گرفت و در عاوم رباضی‌خاصه عم حسراب 


امنیاز تماء داشت و بس از ۰ رگث بر ب‌جاس در س امام الجرمین 


ار 


«ی‌ر فت ۳ او و 
ملاز م گرفت نا برطر بمّه" او در اصول فمه وعلم لاف احاله یافت و امام اتحرمین‌در 
مسائل فقهی که بعام حساب مرثبط است ازوتی استفاده می کرد و از بسیاری از محدثین 
در تجراسان و عراق حدیت شنید : او سار فصیح بود و مور سخن ۰ کت و بدین 
سیب مجالس وعظش شور خاص داشت و بای مرش اهل ذ امه مسامان می‌شدند 
و بدکاران توبه می کر دند ؛سمعانی وسیکی چند قطمء ازاشعار وی را زّل کرده‌اند . 
ابو تصر رکه" ا که ر مزرخین درسال ٩8‏ و بل اه ن جوا( این فو ها تن ال 
وارد رغداد شد و دره‌درسه نظامیه و رباط شیخااشیو سح ابوسعداحمدبن محدد دوست 
دادا ( متوفی 4۷۹ ) مجلس می گفت و عذهب اشعری را تأیید و عقیده مجستمه و 
حنبایان را مصراحت و شدت ت تمام رد می کرد . حنبایان که از اواخر ترن سوم هجری 


م2 1 ۳ بثب۳ 0 2 ۰ ۶ ۴ 
در بعد د مود فوی‌العاده داستناه (وهر جمای ٩‏ ما ره ن و سم رنه کرخ حجو! دث خوین 


و ننگین روی می‌داد و در نیمه" اول از قرن پنجم تقریباً هرسال فتنه‌ای عظیم بدین - 
علت در بفداد پپا می‌شد و میانه سال 44۰ و 414 حوادث بز رگ اتَغاق افتاد و 
حنابله مشهد مطهر کاظمین را و بران کردند و این امور منجر گردید پشیام پساسیری 
و اجراج خلیفه عباسی از بفداد» و درین روزگار قدرت و نفوذ آنها مابین عوام 
بسیار بود » بمخالفت برخاستند ومیانه" آنها وطرفداران اشعری و مدرسان وطلات 
مدرسه_نظامه کشمکشی واقم شد که منجر بقتل چندتن گشت تا حکومت وقت 
برنج بسیار این فتنه را فرو نشانید , 

شرح این <ادثه را ابن‌عسا کر در تبیین کذب المفتری »و یکین در « طبقات 
الشافعینه + و این عل.کان در ذیل احوال ابوالماسم قشیری بانظر موافق و ابن‌جوژی 
در ؛ المنتظم ؛ حوادث 404 با نظرمخالف و بتفصیل نقل‌کرده‌اند و بگفته ابن‌جوزی 
اشعر بان باهلذمه پول می‌دادند تا در مجالس ابو نصر اظهار اسلام کنند : هر اخواهان 
ابونصر از فیپل ابواسحاق ابراهیم‌ین علی فیروزابادی (متوفی 4۷۱) و حسین بن 
محمد طبری (متوفّی 1٩۵‏ ) و ابوبکر محمّدین احمد شاشی (متوفی ۵۰۷) و 
ابوعبدالّه حسین‌بن احم بقال بغدادی (متوفی 1۷۷ ) و ابوالمعالی جرلی (۰توفی 
۶ ) محضری متضمتن تأیید اپوتصر و طعن در مذهب حنابله ترتیب دادند و تزد 
نظام‌الملکث که در این‌هنگام در اصفهان بود فرستادند و او ابونصر را باصفهان‌طلبید 
و گرامی داشت و بخراسان باز گردانید ؛ مردم قزوین وعلماء نیشابور هنگام ورودش 
باستقبال وی رفتند و در قروین هزار دینار فتوح وی برد . 

ابونصر پس از باز گشت باز هم بدرس ام الحرمین می‌رفت و بشتر اوقات 
درس حدیث می‌ گفت و پس از وفات امام الحرءین (سال 4۷۸ ) وی در نیشاپور 
رئیس ملق رم شافعیان کشت » بئول سبکی در آواخسر عمر غاب بذ کر مشغول 
بود - محفوظات بسیار داشت و پنجاه هز ار بیت از بر کرده بود . »توفی چاشتگاه 


روز جمعه بیست وهشتم جمادي‌الا ره سال ۵۱4 . 


ات تست بت سا بت اب تن و و سس الا تا یی سس یات سس بوخ بو 


مقدماً مصحح ۵ 


سبکی درضمن شرح حال ابوحفص عمربن احمد صفار کتابی بنام « التیسیر 
فی العفسیر » بدو سبت می‌دهد که ابوحفص بسال ٩۶۲‏ آنرا در بغداد روایت کرده 
و درس گفته است و حاح خلیفه کتابی بهمین نام از پدر وی ابوالقاسم قشیری آورده 
و ظاهراً مکی سهو کرده است . 

و اینان کسانی هب‌تن دکه از وی روایت کرده‌اند. : 

۱ - ابوالفضل بدل‌بن‌غازی بن ابی‌الحسن‌مراغی» متوفی دوشنبه نهم جمادی 
الاآخره سال ۵4۳ این‌قطعه را بنقل‌سمعانی از شمر ابونصر قشیری روایت کرده است؛ 

مات" الشکرام و مروا و انمتضوا وضو 

و مات فی ار هم" دلکد الکرامات 
و" خلفرنی فی قوم ذوی سفتم 
و" ابتتروا ینف فیانکری مان 

۲ . ابوالقاسم عبدالرحمن بن عبدالصنمد بن احمدین علی اکنافی شختنی » 
از مردم نشابور و زهاد و علما» مشهو رکه ذکر او در آثار شیخ فریدالدین عطار 
چندین بار آمده است) متوفی در فتنه غز چاشتگاه رور پنج‌شنته غره* ذی‌القعده‌سال 
٩‏ و مدفون در مقبره" حیره زیر پای پدرش . 

۳ - ایونصر عبدالررحمن‌بن محمندین احمر خر گردی خطیبی » از خر گرد 
پوشنگث هراة و از علماء وفقها و ادبا که محفوظات بسیار داشت و بمطالعه" تواریخ 
و فتوح عشق می‌ورزید و موالید و وفیات را حفظ کرده بود ؛ متولّد میانه سال 4٩۳‏ و 
6۹ و »توفی دوازدهم رجب ۵4۸ در مرو و کیفیت مر گش چنین بود که درفتنه" 
مر با جعی بیالای »ذاره" پای ماچان درمرو پناه برده بود و غزان‌آتش در مناره زدند 
ر آنها همه سوختند . 

؛ - ابوالقاسممسهل‌بن ابی‌تصر عبدالر حمن‌بن ابی‌بکر احمد سراج نیشابوری 


از علماء نز در مه و کلام ولفت و از زهناد» متوفی!آخر دی‌اامعده"سال ۶۷ #درری . 


ود دنت و تس زا رت 


۸۸ ترجمةٌ رسا له قشیر به 


هِ- ابوالفتوح عبداثر حمن‌ین مین محمد هو زا ۱ از علما و ز هراد 
که میانه" سال ۵۳۳ و ۰۳۹ در اصفهان وفات بافت و سبکی وشات او را در رمضان 
5 ضیط کرده و بی‌شکث قول اوّل که سمعانی در انساب آورده درست‌تر است . 

٩‏ - ابویکر فاسمبن احمدین منصورصفار ؛ از احفاد ابوبکرین فوركك و نوه" 
ابوالقاسم قشیری : مقتول ظهر روز جمعه ششم شوال سال ٩۱5‏ . 

۷ - ابوهارون موسی‌بن ابراهیم بن عبداله ‏ غماتی مغربی - از محدئین که 
زرد ابونصر قشیری فهّه خوانده است . 

۸ - عبدالکريم بن محمدین عبدالرحمن تمیمی : شاعر . 

٩‏ -. ابواثرضا فضل لین حیدرعلوی» ازمردم فارس و از رجال دربارسنجرین 
«لکشاه ‏ +توفی سال ۵۱۰ . 

۰ .-- ابو الفتح عبداآو احدین حسن‌بن محمدین اسحای‌بن ابر اهیمبن فان 
باقترحی ؛ منسوپ به و باقترحا + دهی از نواحی بغداد » از شا گردان محمد غخزالی 
که در جمادی الا ره سال ۵۱۷ با فرمانی از سلطان شنجر برای تدریس نظامیه بغداد 
بدان شهر رفت و ففها بضدیت وی برخاستند و او چندی مدرس نظامیه بود تا اورا 
معزول کر دند > +توفی سال ۵۵۳ دنر ۸ 

۱ -- ابوالفتح محمدین حسین‌ین ابی‌الفتح پن وهب همدانی » از فقها و 
محد ین :متو لد پیش ازسال ۵۰۰ ومتوفی روز دوشنبه بیست وچهارم جمادی‌الاحره 
سال ۵۸ . 

۲ -. ابوالفتح محمدین عبدالگر بم‌بن احمد شهرستانی » متکلم و حکیم و 
ادیپ معروف ملّف » الملل و التحل :و المتصارعة + در رد ابوعلی‌سیبا و تفسیر 
فر آن برطر یه اسماعیایه که نرد ابونصر فقه خواند و از شیوخ سحء‌انی‌است » متولّد 
سال 41٩‏ و متوفتی اواخر شعبان ۵4۸ در شهرستانه . 


شفعاا ااحثح۵ح۵<تَ«؛ه 


عبدالغافرفارسی ( متوفتی 44۸) تب کاً درچهارسالگی و ازابوعثمان سعیدین‌محمّد 
دجیرمی / متوفی ربیم‌الاخر ۱ 6 سماع حدیت کرد ۲ بطریق تصوّف متمایل 29 
و آخرالامر در اسفراین اقامت گزید » متولّد سال 46) و متوفتی سال ۵۲۱ . 
ششم ‏ ابواامظفر عبدالمنعم ؛ کوچکث ترین پسران قشیری ؛ وی از ابوعمرو 
محمدین عبدالرحمن نسوی از فقهاء بزرگث و قاضی خوارزم ( متوفنی 4۷۸) واز 
ابوعلی حتتآناین سعدین حسان منیعی که ءسجد منیعی را درنیشایور ساخت (متوفی 
۱ ) و ابوالقاسم سعدین علی" ٍِِ زنجانی ( متوفی‌حدود 4۷۱) و ابو القاسم 
عبدالر حمن‌ین محماین احمد فورانی مروزی (متوفی رمضان سال 4*۱ در مرو ) 
سماع‌حدیث کرد و با برادرش‌ابونصردرسفر بعداد همراه بود و د رآنجا ازابوالحسین 
احمدین محمد بفدادی معروف به « ابوالحسین‌ین اتقور « متوفی (سال 4۷۰) 
و چندئن م دیگر حدیث شید و چندین بار درطاب حدیبت بغداد رفت و مدت بیست 


۰ ۰ ء‌ ۳ ۷ ان رد9 
2:۳۲ ۲ و او در این نار یخ هشعاد و هه سای داسنت ده 
شاگر دان او عبار تند از : 

ت- گرا و 3 ۳ 
+«شهور و وعاظ »عروف که ابن جبیر مجاس وعظ اورا ورصف کر ده است :مدر س‌ 
زظامیه" بغد‌اد و شاگرد هبرز +محمادین بحیی لیشابور ی و از ءردمان سبار متعصب 
در مذهب 4 متولّد سا 1 و «توفنی روز سدمعه بوزدهم محر م سال 0 ۹ ۳ 


۴ تاجالاسلام ابو سع عبدالکر یمین محه-ادین «تصور سمها ی . خاک 


تاعور و عائم کر انمایه رت ششی مژانف کناب اسات و دثب دیگر 5 4تواید باز دهم 


شه‌یان ال ۰ و متوفی سب دجم ر الاو سال »۰ مدفون در «قبر و" 
۰ ۹ 
یدبا ال کز و ۰ 


۳ - ابوه‌نصور ۰فلفرین ا: ر دشیر عبادی مرو ز ی : واعقد ۰ روف فرد سشم : 


۰ ترجه دسا له شیر ه 


ست خا جو میم مخ هام 


متولند رمضان سال 4٩۱‏ وه‌توقی ساخ رب الاخرسال ۷ درعسکر مکرم خوزستان 
که جنازه‌اش را ببغداد بردند و در مقیره جنید بغدادی دفن کردند . 

) - ابوالعلاء محمدین جعفربن عقیل بغدادی . از محدئین و قراء » متولند 
ذی‌ال<جه سال ۶۸٩‏ ومتو فی بامداد پگاه روز دوسشنبه ششم جمادی‌الاخره سال ۵۷٩۹‏ 
مدفون در شونیزبه" بغداد . 

۵ - ابو عبدالّه محسدین داودئن احمدین رضوان ابلاقی حطیب . منسوت به 
« ابلای » یکی ازشهر های فرغانه از فقهاء نیکو کار و رفیق اپوسعد سمه‌انی درسما ت 
حدیث ( سال ۵۳۰ ) مترفی ربیم‌الاو ی سال ۵۳۹ و مدفون در مقبره سنجدان مرو 
نزدیکث حظیره پوسف همدانی از مشایخ صوفیه . 

هتم ه ارم الر <یم کر یمه ؛ دحتر فشیری از فاعطمه و زن اسماعیل‌ین عید 
الخافرفارسی ومادر عبدالغافر »وف سیاق که نزد پدر ومادرش درس‌شوانده وحدیث 
آءو خته برد و تسار پرهیز گار و دا ترس بود و و ابوااعبناس حسن بن شمان 
شیجانی سنوی را رمتوفی ۳ )از ,درش سداع کرد و بعضی از مشایخ نیشابور 
از وی روابت در ده‌اند ود دشن سال ۲ و وفاتش جمادی الاخعره ۱ 

هشتم .. ماهمک دختر قشیری ؛ سحمانی درضمی ترجمه" حال ابویعلی 
عبدالجامع بن اسما عیل‌بن ابی‌سعد یشایور ی د ال («توفی سه شتیه ساخ‌جه‌ادی‌الاولی 
سال ۵1۲ ) می گو بد که او حدیث از »ادرش دختر ماهکل کد وی دختر ابرالقاسم 
عبدالکریم #شیر ی بود سماع کر د . جر این از وی اطلاعی بدست یامد . 

نهم - دخترقشیری زن اسه‌اعیل‌بن»ءحمدین عمرصیرفی » عبدالغافر و سععانی 
عبدالو هناب فرزند اسماعیل رانوه آشیری خوانده‌اند پنابراین باید. »در او دتر 
قشیری باشد , 

دهم بت دختر وشیری از خاطیبهء دوه حسن‌بن احمدین بحبی تانب یشابور ی 


۰ 7 0 ۰ ۰ ۳۳ ره 
کد م.‌عاني در سجن #ر تمد حال ادو عداثر ججدن ان حسن ی گوبد واحنمد دخجتر 


ابوعلی دقاق جده" او بوده است . 

یازدهم - دختر قشیری از فاطمه » زن عبدالر حمتن‌ین محمدین سلیمان که 
عبدااغافر بصراحت می‌گوی د که وی شوهر دختر بز رگك. قشیری ( نوه" ابوعلی‌دقای) 
بوده است . 

و اپنکث می‌پرداز یم بذ کر نوه های قشیری از دختر و پسر : 

دوازدهم - ایوالمکارمءبدالر زاق‌بن ابی‌سعد عبدالله : وی از جده خودفاطمه 
راز ابوال‌ظفر موسی‌بن عمرانبن محمدین موسی‌بن عمران انصاری از صوفه 
نیشابور ( متوفی 4۸1 در نودو هشت سالگی ) و ابوالناسم فضل‌بن عبدالقّبن محب 
نیشابرری واعظ ( ستوفتی 4۷۳) حدیث شنیده ونیز از مشابخ سمعانی بود : متوفی 
در صفر با ربیم‌الاول سال ٩۳۱‏ . 

سيزدهم ابوالمحاسن عیادالماجدین آبی‌سعید عبدالو احد » وی نزد پدر خود 
فه و تفسیر و حدیت شجوانده بود . 

چهاردهم آرو وصالح عبدالملک‌ین ابی‌سمید عبدالواحد : ساکن طوس ۰ 
وی از جده خود فاطمه و از پدرش ابوسعیك و از ابویکر احمدبن علی‌شیرازی متولّد 
۸ و متوفی بدست و پنجم ریم‌الاول ٩۸۷‏ و ابو القاسم اسماعیل‌ین زاهر وقانی 
/ متوفی ۲ ۹ در هشتاد و دوسالکی ) حدیث شنیده برد و سمعانی کتاب کرامات - 


الا غرانتن را ار وی ور آنده ات خ بت سیر دهم جمادی ت 


الاولاء تألیف ابوسعیدین 
الاولی سال ۷۳ د. ر دشابور و «توفی حلود سال ۰ ۵ ۵ در طرس 7 


ود ز دهم 5 ارو الاشعد هبار حسن فر ان بيس هرت عبداژو احد ۳ از مشایخ بزر گث 

جدیت و تصرف و رس و مقدم حانادان قعیری وتحطیت بشابور . که از جد خحود 
‌ 7 ۳ 3 ۰ ۱ 
اپوالاسم وج اش فاطمه و بدرتی ادوسعيد وابوبگر رمتو ب‌دن احما. صیرفی ( متوفی 


۶ ) و عده دیکر سماع حدیت 5 رد وعا هد" یت ما ار ون روایت کردهاند وسمعانی 


در ۰ سافر :ای و ندو ۳1 ۱ بان ۰۶ --. 34 2 ( دسر سس وی بداقر سرد و 


۲ ترجمهٌ رسالهٌُ قشیر به 


گ 


کتاب عیون الاجوبة فی‌فنون الاسولة تألیف ابوالقاسم قشیری و همچنین بخشی از 


امالی وی و یز کتاب میانی الز هد و المعاملات و صففاازاهدین را از مولفات 


ابوسعیدین الاعرابی بروایت از جده‌اش فاطمه و چندین کتاب دیگر را بر وی 
خوانده است . 

وی را در شمار مشایسخ صو فره نیز آو رده‌اند و سید مجمید نوربخش در 
۱ مشجره ؛ خود اورا بدینگونه بادکرده است: بوالا سعدپنن عبنداللواحد مق 
آبی‌القاسم الق شبریقَدس ال" تعالی اسرارهم صحب آ باه" عبد الواحد 


۳ 
حِ ام و مس ۵ ورام ما2 و 


۹ +رنل ۱ ولار ۳۳ فص - 


وی 


رم مم و 2 ۳ 
-ر شا و کان حا لوم الشادر و ور 


4 


ون و کار ره 1۱ 
ر‌ مازه بالفتوة و التقوی و له ۳ ی 7 

متولد شب پنج‌شنبه ِم بیستم جمادی الاولی سال ۰ و متوفی مر روز جهار 
تیه مور شنم شوال تال او ال در تشابور ه ءدفون در هه" خانوادکگی ۳ «رلر سره 
ابوعلی داي , 

شانزدهم -. ابوالفتوح عبدالصمدین ابیمنصور عبداارحملن ؛ وی از جد و 
جده و پدر و دو عموی خود ( عبدالله : عبذالواحد ) و ردو دیکر روات می کرد ً 
که نیز رفته نود ۳ 

هفدهم -- ابوالقاسم فضل لین ابی‌تصر عبدالرحیم ؛ وی از فاطمه و اعمام 
ود سماع حدیث کرد و بجوانی در گذشت . سال 5۱۸ . 

سیم سس اپوالعالی عبدالکریم بنابی ات عسدالثه 5 از محد ین و وعاظ 
که عصرهای و در فد نو یشابور وعحد می کرد ۰ سمسمانی کتاب آ داب العیوفبه 
تألیف ابوعبدالرحملن سالّمی را بسال ۵۳۷ از اضفهان شنده است :مر 

او عم حمنل سئمی زا سب ۳ ر وی در صدهال مشاه ست . َو بل 


ثِ__- ۳ : گ ۳ 
عر 5 دی اجه سال 6۱۷۷ ومعتول بدست فتءصبال شیعه در دیخاه 


4 
وا 2 


.1 جمادی‌الا ول 


با جما دی لاحرد "۳ 7 ./ 


ررسسسسسسسسسسسست سی س سر سسسسسسس وی و جوز زر روصت 


مقدهد مححح ٍ 


نوزدهم امة الاهر جوهردختر ابی‌سعد عبدالله : از زنان پارسا ونیکوکار؛ 
وی از جد خود ابوالقاسم قشیری سماع حدیث کرده بود : و سمعانی در سال 0۳۰ 
بر وی حدیث خوازده است ؛ وفانش شب جمعه هفتم حمادی الاحره سال ۵٩۳۵‏ . 

بیستم ره الرحیم رز دختر اب بی دصر عردالر يم » وی از ابوالمظفر 
موسی بن عدرآن انصاری و ابوالماسم عبدالر حملن: رت احمد واجدی سما 2 حدیث 
کرد و زن ابوحفص عمرین اجمد صفار تیشابوری محدث بود ؛ سمعانی از وی 
حدیت شنیده است . ولادتش ذی المده سال ۵۷۷ . وفانش بیست و چهارم محر م 
سال ۵۳۶ . 

بیست و یکم - | مّالله جلبله دخترابی‌نصر عبداارحیم + وی نیز ازابوالمظفر 
انصاری و ابوالقاسم واحدی حدیث شنیده و سممانی بروایت از وی حدیث نوشته 
است : ولاه‌تش سال 4۷۲ وفاتش بیست و دوم شعباه سال 94۱ . 

بیست و دوم .- ساره دختر ارب ی‌نصرعبدالر حیم و 1 از وی حدبت‌شنیده 
و نام وی را درضمن ترجمه" حال جر هرن ر جلیاه ) آورده است 

بپیست و سوم - ۱ »مه الخافر دار دازه دختر اسماعیل‌بن عبدالغافر از امقالر حیم 
کر یمه دححد ر ابوالقاسم فشیری : وی زوجه احمد صهار ( «توفی 2۳۳ ) بود و از 
اپوالقاسم‌قذیری « وفاطمه و ابوبکر یعقوب‌دناحمد صیرفی حدیث شنیاده بود وسمعانی 
از وی استفاده کرده است : ولادتش سال 441 وفانش غره" صفر سال ۵۳۰ در 
نیشابور . 

پیست و چهار م - ابوخلف عبدالر حدسن‌ین ابی‌الاسعد هبةالرحمدن حطیب 
نبذار و از و عناظ وه‌حدئین که محفوظات بسیار داشت و شنوندکان از مجلس وعظ 
او فوائد ز باد می‌بردند . او از عموهای پدرش وجمم دیگر حدیث شنیده بود ؛ واز 
شیوخ سجعای اننت: متولیاد هیدهم محر م مسال > 5۶۹ درنیشابور و متوفی دهم محر م 


سال 99٩‏ در نسا . 


و رد و سس بویت مت مت یج سار را سس یس تست ور 


پیست و پنچم - ابوعبدالّه حسن ین ابی‌الاسعد هیةالرحملن » از محدئین 

که بنیایت پدرش یکت چندخطیب‌نیشابور بود: او از پدرش و ازابوبکر عبدالغفارین 

محمدین حسین شیروی ( منسوب به جدش شیرویه » متوفئی 9۱۰ ) سماع حدیث 

داشت و از شیوخ سمعانی است ؛ متولد ظاهر آ حدود سال ۵۱۰ و مقتول بشکنجه" 

غز شوال سال ۵44 در نیشابور . 

۱ چنانکه از این مقدمات بدست می‌آبد قشیری اکثر ععر 

آثار و مولفات 
قشیری 


خود را بافده و استفاده و ترببت خاندان خویش مصروف 
داشته و دارای تألغات و منشمات یوده و شعر هم مي گفته 
ولی از مکتوبات او جز چند نمونه در « تبیین کذب المفتری » و « طبقات الشافعیه ؛ 
از سبکی چیزی بدست نراورده‌ام و از شعارش نیز چندقطعه پیش‌تر نیافته‌ام امامولفات 
وی گنت سبکی‌عبارت است از : تفسیر کبیر که آنرا پیش از سال ۱۰ 4تألیف نموده 
است ۰ التحبیر فی‌التذ کیر » آداب الصوفيتة » لطائف الاشارات » الجواهر؛ عیون 
الاجوبة فی‌اصول الاسولة ( که نام آنرا سمعانی بدینگونه یاد می‌کند : عیون الاجوبة 
فی‌فنون الاسوّلة و ما درضهن ترجمه حال‌هبة الر حملن نقل کردیم ) کتاب المناجاة: 
ننکنّت اولی النتهی » نحوالقلوب کبیر » نحوالقاوب ( کتاب دبگر ؛ ظاهرا هردو 
یکث کتاب است ) احکام السّما ع ؛ الار بعین » الرسالة . 

ابن‌عسا کر درتببین کذب المفتری (ص ۳۲۳) منظومه‌ای دراعتقاد بدونسست 
مي‌دهد که آغازش چنین است 

بحمداق افتسح" المقالا وقّد جلت ایادیه تعالی 

که قطعا در بیان عقاید اشعریّه و تأیید آنها بوده است . 

از آثار قشیری کتب ذیل را دیده‌ام : 

۱ - نحوالةلرب ؛ کتابیست مختصر در ذ کر قواعد نحو عربی و تطبیق آنها 
بر نکات عرفانی بعبارتی ملیح وشیوا و مختصر که‌گاهی بمناسبت ؛ اشعاری نیز آورده 


مقدمةٌ مصحح ۵ 


است ؛ عنوان هرفاعده نحوی لفظ « فصل است و کته عرفانی باتعییر « الاشارة » 
شروع می‌شود » و مجموعاً شصت و یکث قاعده است ولی گاه در ذیل بعضی‌قواعد 
پیکک اشاره اکتفا نکرده و دو با سه نکته ذ کر نموده است ؛ اینکث نموئه‌ای از یکث 
فصل و اشاره ۲۳ 
فصل - لاب للمبتدا من الخبتر و لاخ مایشم به فائدة لطاب 
ی 7 ۹ م م‌ 0 0 0 ع‌ِ صِ ت مس 2 
الاشارَة - اذا حتصال" الابتداء فی المرقان فلابد ممتایتم به 
اراه 0 ‌ ۳ 1 ال الا آلذالکی ۱ ذا 2 
ند ۵ و هر ۳ دنله ی < ِ شهاع و بجث ۳ حصمل - ی 
۶ ااط اعات فلابد ی ماهها ال صاعم و بخوانیمها و کدلگی علی 
لسان انجمع اذا حصل منه ابشداء القسمة بالرحمة قلابد فیالانشهام 
مس هم موم ۳۹ از ری ۳ ۲ محر ۰ ۶ ۰ و 
و السالر مس / لمنة وا همق و کناء دکث ادا نی هه ! لابتداء 
با لولاء فلا محالَم یشیم بحفظهر الانتهاءع و لذا قبل 
ان" الکتريم اذا حبالك بوده 
ستر القبیح وا کمل الا حسانا 
از این کتاب یکت زسخه" خحطی ند نگترنده ونسخه‌ای‌هم درکتابخانه ,جلس 
شورای ملی وجود دارد . 
ظاهراً مقصود قشیری از تألیف این کتاب آن بوده است که طالبان معرفت از 
همان آغا ز کار که تحصیل قواعد زبان را شروع می‌کنند فی‌الجمله بلطائف تصوّف 
آشنا گر دند ومرحاه بمرحله پیش بروند و کرنه برهرحردمندی روشن است که‌اصول 
و مبانی زبان » ربطی با تصوّف ندارد و این تأویلات جز خیالی بیش نتواند بود . 
۲ - اطائف الاشارات » وآن تفسیرقرآن‌کريم است بمذاق صوفیه با عبارتی 
سخت دل‌انگیز و شیوا که غالبا در ذیل تفسیر آیات ؛ اشعار لطیف و سوزناك نیز 


آورده و شاید بعضی از آنها از خود قشیری باشد . .4صود از تألیت این کتاب چنانکه 


۷ ار جماً «ساله قتیر ه 


قشیری در مقدمه کفته است بیان اشارات فر آن است بز بان اهل معرفت بعنی‌صو فبه 
«بقنی بر مفاد اقو ال ۳ نتائجی که از اصول و بای آزها بااست م ی آیا. ردو ختصار ۱ 

و جون قر آد کریم واش و بای" وم اسلا‌ی است و صوفیان در فهم قرآن 
سلیقه" خاص دارند و از دکرسوی : تأیرد اصول‌طرشت بر آن و حدیت در آن‌ادوار 
بسیب غله* اهل ظلادر و عوام ضرورت داشت : شیر دربن تألیت هم تصوفی را 
تقوبت و :ید کر ده و دم روش دفیی و ظر بف صو قیال را در استنداید از کلام محرل 
روسن ماه ات 

پیش از قشیری » سهل‌بن عبدالله تستری (متوفی ۲۸۳) و ابوعبداارحمن 
سلمی هقرف ۱۲ این عمل عطتر را دتبال کرده‌توددولی ه شتمر صیل ب 
عبدالّه و نه حقائق سامی از نظر بار یک اندیشی و لطت !»یر و شور انگیزی بیابه" 
تفسیر فشیری نمی‌رسد و راستی آنکه تفسیر سلمی »جدو عه اقوال مشابخ در «ورد 
هر ابه از آیات قرآن یاه ات و او در تعسیر خرد جر در :عضی»و اصع » امتتراط 
هویش را ضبط نمی کند و چون نحوه" بیان متصو فه علی‌الاطلاق و خاصه درتفسیر 
پیچیده و گره در گره است خواننده از حقاثق مامی چندان اذات نمی‌برد مکر خود 
محشی بمعرفت باشا که چنان کس شود یود فا ض عرغان است و بمطالعه‌اقوال 
حاوت ندارد 

اپوزصر عبدال‌بنعلی سراج طرسی «متوفی ۳۷۷ ) نیزقسمتی از کتاب‌اللمع 
فی‌التصوف را ر چاپ لیدن . ص )۷۲-٩۲‏ بکیفیت فهم و استنباط صوفیان از 
قر آن اختصاص‌داده واقوال ایشان را درتفسیر بعضی آیات تل‌کرده ولی آن‌بضرورت 
محدود است زیر ! مقصود وی تسیر قر آن بطو رکلی نبوده است . 

لیکن قشیری برحلاف دیگر ان هر آده ۳ .چنانکه جرد از روی اصول توم 
وی میده ۳ می کنا. و اون تسیر محنود بیش ی چرل آ ره نمی‌شو د راکه شامل تمام 


قرآن است از سور" اجه :ا سوره" السا سکه [۳ ش سو ره است ۰ 


دم عصوح ۷ 


املاء این کتاب را قشیری در سال 4۳۷ که همان سال تأثیف رساله" قشیر یه 
دز همست اغار نمو د ولی تاریخ اختنام ان زان ضصعیی ۰علوم یات ۳ 

نسخه‌ای ازاین کتاب شامل تفسیر نیمه" او ل از فر آن (فانحه تا آعرالکهف) 
۲ بدستم افتاد و انرا خواندم و برای خود حلاصه کردم »کنو ن این نسخه بسیار 
نفیس در کتابخانه" مر کزی دانشگاه طهر ان محفوظ است و جزو نفائس کتبی است 
که جنات آ ای سید محمند «شکوة استاد محترم دانشگاه طهران با کمال جوانمردی 

۰ تب 1 ی ۰ 
و گذشت بدان کتایخانه اهدا نمو ده‌ازد . 

۳ سم ترایب شاه ر ساله‌ای است محتضصر در سر انط نخستین ساء له 1 ورود 
درطریقت از نجرد از دنا و املالگ و علم بغرالض از اصول و فروع و رجوع بشیخ 

1 ۰ 2473 م 9 صٌ زمر ود ۳1 

و شرائطی که یت هنکام قول در ععده سالجت رایگ رخذارد و تلمین ذکر که آن کهتن 
لاله الّه است بزربان وترلك جمیع اشقال و عدم اعتنا بعحوادت اگرچه مرش پدر باشد 
و اکتفا از عبادات بفرائض و سنن روزانه و ترلك نوافل و فراءت قرآن و مداومت 
بر همین ۵ و ور توت احوال تا انکه از درل ِِ و <ر ( رونی و ببرونی ۱ او 
۳4 بهمین‌د ک متوچه تشد : : سس‌تی پر داز د‌ بشرح ‏ 9 نی‌سالکت از ذ کر زبانی بدر جه" 
ذکرقلبی و احوالی که از غیت و فنا و با درمعام د کر حاصل می ردد و شکُفتبهاییی 
که 2 اس و سوه »شاهاده می کند تا آزکه ۳ و د و هر دوفانی شود و مد کور بافی 
په.رد و آنگاه سالک دم کور که ألله انیت متحفقی و و از ود فانی و بحق بافی 
ردد و در ضمن ات مباحدت ماه خعار ات و و ااهام و وسوسه را 1 می کشد و 


تماودت ند ۱ ! بتجو اجمال بیان 4 ن کتان و ور سرا اه رمر چاه" و صو ل که دی ان شمان است 


۱ 9 ء مج 3 1 ۲ب ۳ 4 
ا میت این ۲ رساله از ۹ وت اسختت رد 4 ر دی و سر ده سیر ی در و و 


مدار ج ان »شنم ات و ازیث ۳ ار هه تست دمی آ را 5 درگ که 


۸ ترجعهٌ رساله قدیر به 


قشیری گاه بمناسبت ازاحوال خود درابتداء سلوك حکایتی‌می آورد و از آنجا تاحدی 
زندگانی و احوال باطنی او دراوان سلوك روشن می‌ گر دد . 

این رساله جزو مجموعه ایست از آثار صوفیه ازقبیل نجم‌الدین کبری و مجد 
الدین بغدادی وعین‌الضاة و ابو ی‌قوب بوسف‌ین ابوب‌همدانی و نیز تصیحهالملوله 
و تحفةالملوك از محمد غزالی و قصائد عطنار و مجموعه" رباعیات آوحدالدین 
حامدین آبی الفخرکرمانی که همه" آنها بسال ۲ ۷۰نوشته شده ومحفو ظست درکتایخانه" 
اباصوفیا بشماره" (۲۹۱۰) و نسخه عکسی آن نزد نگارنده موجود است . 

ع - رساله قشیربه : نامه با پیامی است که قشیری آنرا بصوفبان شهرهای 
اسلام فرستاده و شروع هه" آن درسال ۳۷ و پایان آن دراوائل سال ٩۳۸‏ وعلت 
نوشتن آن ظهور فساد در طریقت و تبدراف صوفی نمایان از آداب و سنن مشایخ 
پیشین و ظهور مذعیان دور از حقیقت و دروغین بوده ومصتّف درمقدمه» اینمطلب 
را از روی سوز و گداز شر ح داده است . 

این کتاب روی‌همرفته مشتمل بردو فصل و پنجاه وچهار باب است . فصل‌اوّل 
در بیان عاید صوفیان است درمسائل اصول: که ازمیانه آنها بمسأله" توحید وصفات 
اسشتر توجه شده و نظرقشیری آن بوده است که مو افشت نظرمشایخ صوفیه را داعةاید 
اشعری باثبات برساند و فصل دوم نتیجه و خلاصه مانندی است از فصل او » ابن 
دو فصل در ترجمه فارسی بنوان یکث پاب باب اول ) درآمده است . 

دو فصل بایی است مخصوص پشرح احوال و نقل اقوال مشایخ 
صوفیه از ز آبراهیم, ن ادهم (متوفی ۱1۹۳ ) تا ابو عبدالله احمدین عطاء رودباری 
( متوفی ۳۹۸) و مجموعاً شرح ال هشتاد و سه تن را با سختصري در زندگی و 
تار یخ وفاتشان ذ کر م مي کند و سپس جند ور از کفته ِ می‌آورد : 
الب ءطالب 1 ن یات رااز ط بات الصوفد 1 استادش ی ابو عید ار حه ی ۳۹۱ ی‌استشاده 


کرده و تا ات که دو انسته باعتصار کوشیده است , 


مغد»4 مسبجح ۰4 


درآخجر این باب چند تن ازه‌ماصرین خرد را نام می‌برد که از ذ کر احوال آنان 
تن زده است و ظاهراً سببش آن بوده که نمی‌خواسته است بتمایل یا کم ارادتی بیکی 
از آنها نست داده‌شود چندانکه با همه عشقی که ره ابو علی‌دقای بر خحود دار د ترجمه" 
حال وی را نیز ذکر نمی کند . این باب از لحاظ دف‌نی که در ترجمه" احوال مشایخ 
بکار می‌برد هرچند فشرده و مختصر است اهمینت بسیار دارد و یکی از ماخذتاریخ 
تصوف و متصو فه تواند بود . 

بات دوم در شرح مصطلحات و تعبیرات صوفبال است ۰ درین باب عده‌ای 
از اصطلاحات صوفیهرا شر ح‌وتفسیر می‌کند وسخنان وحکایات پیران را در آن مورد 
وبمناسیت مقام و برای تکمیل تعریف و توضیح آن می‌آورد : تفسیر او در اکثرموارد 
دقرق و روشن است و اکرگاهی پیچیده و تاریکث بنظار می‌ر سد مانند تعریف جمع و 
تذرقه و فنا و با برای آنست که این معنی خبود دور از مرحله" ادرالك و از درجات 


ی طافه 


آحرین وصول است و فطع نظر از ابوحامد محمتد غزالی که مصطلحات 
را بطرز منطقی و نظر تحلیلی تفسی کر ده و جای ابهامی باقی‌نگذاشته است : دیکران 
هم پهتر و روشن‌تر از قشیری امثال این کلمات را تعر یف نکرده‌اند . 

درین باب قشیری پنجاه اصطلاح را تفسیر کرده و بعضی دیگّر را درضمن 
ابواب وفصول دیگر توضیح داده است و ماآنها را در فهرست نوادر اغات وتعبیرات 
اپن کتاب آورده‌ايم 7 

ابواب دیگراین کتاب مشتمل است بر ذ کر احوال ومقاهمات و آداب وهء‌عاملات 
و اخلاق و ستن صوفیه که قشیری پرخلاف ابوتصر سراج در + المع » در ذکره 
آنها ثرتیب رارعابت نکرده و فی‌المتل احوال را ا, مقامات و معاملات جدا زساشخته 
است : بادون اسثثنا هر بابی آغاز می‌شود بذ کر یک با دوآبه از قر آنکریم تمناسیت 
آن باب و بکث با چند حدیث نبوی وزان پس‌بشل‌اقوال وحکابات از صحابه وسلف 


سم 


و پیران قوم می‌پرداز د و گاه نیز اشعار دل‌انگیز ازصوفیته و دیگران می آورد واعتماد 


۷۰ ار حمهٌ رساله فشبر به 


او بیشتر برنال و روایت است : در بعضي از موارد زیر که حدینی با سخنی بنظر او 
محتاج تأویل است ؛ عقیده خود را بیان می‌کند و باقتضای »ام توضیحی می‌افزاید » 
کلیه این روایات با سلسله" سند که درآن عهاد یکی از طرق اثبات وصحت معلاب 
است مذ کورمی‌شود: در حکایات مشایخ نیز این روش‌حتی‌الاءکان رعایت شده‌است 
عددکسانی که قشیری از آنها روایت با حکایتی آورده به ۰۸۷ تن بالغ می‌گر دد 
وی پس از حضصرت رسول اکرم (ص) روابات حنا در در چه" نخستین و سخنان 
ابوعلی دقاق حائز مرتبه دومین است : در میان" این ابواب : باب چهل و هشدم و 
چهل و نهم و پنجاهم که در معرفت و محبت و شوق است لعف و ظرافتی حاص 
دارد و باب پنجاه و یکمو بنجاه و پنجم از آن جهت که وظائف مرید و مراد راتعیین 
می کند بی‌انداز ه مهم است واز انجامی‌توان دانست که خانقاه جکو نه «ردم راتربیت 
می کرده و چه آموری بر عهدو" مربد و چه نکاتی در عهده" رعایت مراد بوده است . 
باب پنداه و سوم و پنجاه و چهارم در اثبات کرامات اولیا و خوابدهای صوفیان 
و نیز باب چهل و هفتم که در ذکر احوال صوفیان است بوفت مردن . متضمن 
حکابات شگفت‌انگیز و غیر منطقی و ناموجه است ول قشیری را می‌توان معذور 
داشت زیرا اولا او اشعری مذهب برده و بمذهب وی ترئب معلول برعنت غیر 
ضروری و تخلت معلول از علت رواست و عالم و فظام حوادث و عال و اسباب : 
مقهور تصرف حی و اولیای اوست و درچه »عتز این و فیاسوفان محال و نا عمکن 
می‌شمار ند پنداریست پرساخته و پربانته" اوهام و بنابر این آنچه درینابو اب ذکرشنده 


از نو ع کرامات است و هیچ‌اشکالی برآن متوجبه ثیست انیا او در عصری جز عصر 


۱ دز ریت 4۵ در روز کار او شر۰ عااری که عا ول وتات روایت مبی کر داد باور کردنی 


, ۵ ٩ 
اف‎ 


۳ كت ند 2 ی ف- و مه 
سس و سمل صدیت جز ام و روادت بودو کترفیت ۳ همین روتی تمه داشءید و 


۳ 


ث 3 ۰ ِ ۰ 1 ۰ ۱۰ س‌ 

ان هو شم‌ندان رن چا 51 آجای ان و ابو علی و #ار ابی و رام تیا هی شاد 
0 ِ ۳ 1 ق ۳۳ ۳ 

شاه و دهار انها جر پیش د.عل و دی از حراص ۰صاوبت وافع ی ۱۳0 ۶شیر ی هم 


یت بت ی ی سور سس سر وی ار تست تج سس رارصا سس بط 


مقدمةٌ عه حح ۷۱ 


این حکابات را از راویان موی شنیده و خود هم اهل نقل و روایت بود و نه پندارم 
که ذهن وی آنمابه شکفته و روشن شده بود که بتواند در صحّت آنها تردید کند و 
۰| می‌دانیم که هر فرد انسان ترکییبی است از عوامل فوت و ضعف و چاره گری و 
بیچارگی وقشیری نیز پیش ازهرچیز انسان بود و از پنجه" وهم‌زمی توانست رها بماند 
و آزاد باشد و بمّوی ترین احتمال آنچه را نقل کرده بدان مومن بوده و قصد بازار 
رم کردن نداشته است . 

از اینها که بگذریم بی‌گمان رساله قشبریه یکی از ماخذ واسناد مهم" و معتبر 
تصوف است و کسانی که بخواهند از اصول طریقت یا ثار یخ تصوف اطْلاع درست 
و مستناء داشته باشناد از »طالعه و مر اجعه بدین کتاب هر کز بی‌نباز نخواهند بود . 

از همان آغاز تألیف و اشتهار رساله ؛ شاگردان و معتقدان قشبری‌این کتاب را 
نز د وی‌نخوانده وسماع کر ده‌اند ءانند ابوالمحاسن عیدالواحدین اسماعیل‌بن‌محمدین 
احمد رویائی از بزرگان شافعبه » »توف شهر رمضان سال ۵۰۱ که سند زکرینای 
انصاری شارح رساله بدو منتهی‌می کُردد + وعیدالغافر بن اسماعیل که این کتاب را در 
غزنه روایت کرده و پیش از مسافرت وی بغزنه سعیدین اسماعیل بن‌علی بن عباس از 
شا گردان وی هر عرنه رفته واد عا کرده بودکه وی از احفاد #شیری است وعلماء 
آن شهر رساله" قشیرینه و لطاثف الاشارات را بر وی خوانده بودند و چون قشیری 
در سال 44۸ ببفداد رفت بعضی از علما این کتاب را بر وی خواندند و نسخه رساله" 
قذیربه محفوظ در موزه بغداد که از نسخه‌های خوانده شده بر قشیری است تاربخ 
ان سماع را جمادی الاولی سال 18۸ تعیین می کند : ازین نسخه بجای خود سخن 
خواهیم گفت ۲ 

همچنین موف روضات‌الجدات نسخه‌ای از رساله قشیربه بخط مجدالدین 
بغدادی مرخ بسال ۵۸۲ درتصرف داشته که شیخ نجم‌الدین کیری بوی اجازه روایت 


دادو و سمل روایت او بواسطه" ابو اافصل «حمّلبن شمان همدانی به آبونصر فسبری 


۷ ترجمة رساله قشبر 4 


و از ینم2دمات معلوم می گر دد که حوازدن رساله" شیر یه در مدان صوفیه روا ج‌داشته 
و شاید مولانا بهمدن مناسیت در مثنوی فرموده آشت.* 

توح نهصد سال در راه سوی بود هر روزیش لکیر نوی 

لعل او کوب ۲ راقوت الملوبت نهر سا له تحو انده ندقو ت الملوبت 

«شنوی و فان +۱ : ب ۴۲۲۵۷ ۲۹۵۸۰ 
مب 

ابوالحسن علی بن عذمان جلابی هجویری از همعصر ان قشیری که طرز تعییر 
وشبری تألیف کرده ه رساله قشیر ده ر در دست داسته و ال ءطالب آتر | در بن کتاب 
کنجانیده است : شیخ عطار نیز از مستفیدان است و در تذکرةالاولبا بسباری از 
روابات رسائه را می‌توال دید ۳ 

فِ ۰ ۰ و و ءِ 2 ) ۳ 

شیخ الاسلام ز کریای انصاری از »شایخ صوفیه (متوفی سال ٩۲5‏ ) که 
از مر ندال او نود شرحی» 4رد و دا لنسبه دفیق بر بان عربی در سال ۹۳ بر رساژه تألیتف 
کرده و آنرا ۲1 احکام الدلا له علی تحربر الر سالة ۷ نامیده ۲ سپس ء«صطفی ی 1 
عروسی درسال ۱۲۷۱ حاشیه بسیارمصلی بر اين شرح نوشته و آنرا به و نتائح‌الافکار 
القدسية فی بیان معانی شر ح اارسالة القشير بة » موسوم کرده است . 

حاج خحلرمه از دو شرح دیکر بکی تألیف رل درل الدین ابو محمند عبدالمعطی 
1 
تاد بادواشتت: ‏ 


سید محمد گیسو دراز از مشایخ سلسله چشتبه «متوفنی ۸۲۵) شرحی 
به‌ارسی بر رساله دارد که در بل خحود دق و روشن است او که کاه از طر بق‌ درو شی 


قشیری را انتفاد هم می کناه : نسخه" چاپی این کتاب ( طبع حبدر آباد دکن ) تنها 


‌- 


۲ 


مقدمة مصحح 
تا باب توکل است ( باب بیستم از کتاب حاضر ) . 
مطایق آنجه در ممده+" کتاب حاضر نوشته‌اند نخست 
ابوعلی [ حسن ] پن احمد علمانی که از جمله شا گردان ۲ 


مریدان استاد امامابولماسم بود و بانواع فضل آراسته » این 


ترجمه رساله" 
قغیریه 


رسالت باز پارسی‌نقل کرد » ازین ترجمه دو نسخه موجود است که ازین پس‌در باره" 
آنها سخن خواهیم گفت ولي در هیچ یک از نها نام مترجم یاد نشده و سند ما در 
اسناد تر جمه" رساله قشیریه به ابم ءلی عثمانی‌همان است که از مقد مه" کتاب حاضر 
نق ل کر دیم و بی‌شکت آن درست است زیرا در هیچ یکث از ماع : ذکری از »ترجم 
رساله" قشیریه ندیده‌ام وآن را بدیگر کس‌نسبت نداده‌اند و بنابراین دلیلی وجودندارد 
که در انتساب آن به ابوعلی عثمانی شک داشته باشیم . 

در باره" این ابوعلی حسن‌بن احمد عثمانی در مراجع مختلف مطلبی نیافتم . 
مطابق آنچه از مواضع متعد د در کتاب سیاق استفاده می‌شود خاندان » محمی» از 
خاندانهای بز رگث و توانگر نیشابور که سمعانی ترجمه" حال چند تن ازافراد آنرا در 
انماب ذکر می کند ؛ از سوی »ادر به عثمان عضان‌بن خلفه" سوم ثسبت داشته و آنهارا 
بدین‌سیب ۸ عثمانی » هم می گفته اناد : بکی از افراد مبرز این خانواده ؛ ابوالحسن 
احمدین عبداارحملن بن محمند محمی عثمانی است از محدئین «متولد ۳۹۸ و 
متوفی روز سه شنبه بیست و پنجم صفر سال 1۸6 ) و دیگر ابوعلی حسن‌بن عبدالله 
عثمانی ازشاگردان ابوعلمان صابونی (متوفی مابین‌سنه 4۷۳ وسنه 1۷۹ ) که ظاهراً 
همان کس است که بار زی ترجمه حالش را در دمية القصر آورده و ار شعرای قرن 
پنجم و درترجمه" اشمار فارسی بعربی توانا بوده است : سه دیگر ابواحمد عبیداللابن 
ابی القاسم التضرین محمد محمی علمانی که شرح حال وی درسیاق و انساب 


سمعانی مذ کوراست )۱ متوفی ۶۰.۳۰ ( و هم ازین‌شانا.ان است سم وه دختر ابوالحسن 


۷ ترجه دسا له قشیر به 


بزرگث احمدین ابی‌الفضلمحمد محمی‌عثمانی که بگفته عبدالغافر قبل ازسال۲۰؟ 
در گذشته است . 

ازخاندان حرشی در نیشابور نیز بتصریح عبدالغافر : ابوبکر احمدین حسن 
بن‌محمّد حیری حرشی‌را ازآن جهت که مادرش از نژاد عثمان بوده است « عثمانی » 
می گفته‌اند و او در عداد محدئین بزرگک و نامور بوده و قشیری نیز از وی روایت 
می کرده و در رمضان سال 4۲۱ وفات یافته‌است . 

جز اینان که باد کردیم اشخاص دیگر تیز عنوان ۸ علماد و داشته و از اهل 
نیشاپور نبوده‌اند مانند : ابوطاهر محمدین احمدین علی‌بن حمدان‌بن‌حموبه عثمانی 
رازی مذ کور در سیای ؛ و ابوالفتح عبدااررحمن‌بن محمدبن علی‌بن عثمان ابغانی 
عثمانی از اهل ایغان یکی از دهات پنج دیه (؛تولند حدود سال 4۷۰ و متوفقی سال 
1 یا ۵4۷ ) وابوسعید عردائّه‌بن‌مسعودین محمدین‌منصور نسوی علمانی (متولّد 
سال 41۲ و متوفی چهارشنبه بیست و ششم جمادی‌الاوالی سال ۵۰ با ۵4۱ ) و 
ابوالعذاری صواب‌بن عبیدالله جمالی عثمانی ( متوفنی روز دوشنبه چهارم ر بیم‌الاول 
سال 9۲٩‏ ) که او را از باب انتساب بجمال الملکث عثمان‌بن نظام‌الملک ۰ جمالی 
و عثمانی می‌خوانده‌اند ؛ و ابن اشخاص کسانی هستند که شرح حالشان را درمنتخب 
مشیخه" سمعانی می‌توان دید . 

همچنین اشخاص ذیل عنوان , عثمانی ه داشته وازطرف پدر به عثمان‌ین‌عفان 
می رسیده‌اند : ابوعبدالله محم‌دین احمد عثمانی‌دیباجی از فرزندان محمندین عبدالله 
پن عمروین عنمان واز اهل نابلس ( ولد ٩۲‏ ومتوفی رکه هیجد هم صغر سال 
۷ ) ومحیی‌الد ین ابوال‌عالی محمدین عای‌فرشی علمانی قاضی شام ۱متولّد ۵5۰ 
و متوفنی جمعه هفتم شعبان سال ۵۹۸ ) و ابومحمّد عبداله و ابوطاهر اسماعیلین 
ابی‌الفضل عبدالر حمئن‌بن بحیی عثمانی دیباجی از محدئین قرن ششم که درطبقات 


یکی و تکر له ! کمال الا کمال د ور شدهاند و هیچ‌یکن از آن! شخصی که +موضوع 


تست نس 


بنابر اینمقدمات مترجم رساله" قشیریه پافر زند ابوالحسن احمدین عبدالرحمن 
بن محمد محمیءثمانی و با پسر ابوبکراحمدین ح<سن‌بن‌محمد حیری حرشی‌است 
و ما ترجیح می‌دهیم که او را فرزند ابوالحسن احمد فرض کنیم زیرا می‌نوان کنیه" 
وی « ابوالسن را قر یله و با شاهدی گرفت بر اینکه او پسری بنام و حسن » داشته 
است » عصر و زمان زندگی آن دو و اينکه هردو اهل نیشابور بوده‌اند نیز مژیداین 
ادعا تواند شد . واگر نام پدرش بغلط در مقدمه" کتاب حاضر نقل شده باشد ممکن 
ابوعلی حسن بن عبد اللّه عثمانی باشد که در ترجمه اشمارفارسی بعربی دست‌داشته است 

از ترجمه این مترجم دو سحه وجود دارد بکی نسخه" موزه" بر بتانیا بشماره؟ 
۸ "۵ در۲۸۰ برکث بخط نسخ‌بسیار روشن»هرصفحه ۱۵ سط رکه آنرا محمدین 
عمر قزوینی در پنجم ذی‌الحجه سال ۱ در بغداد کتابت کرده است . 

ترتیب ابواب درین نسخه بکلی مخالف ابراب در متن عربی است و باب 
چهاردهم ر باب الجوع ) و پاب پانزدهم ( باب الخشوع ) را ندارد ؛ اوراق و 
صفحات غالبا پس و پیش شده و قرائئی در دست است که نسخه‌ای که از روی آن 
استنساخ کرده است مشوش بوده و و سنده متوجه آن نبوده است : رتسب دک 
مشایخ ژز ندلاف من عر بی است وترجمه حال بعضی هم افعاده است ؛ املاء بعصی 
کلمات هم لاف معمول است از قبیل نوشتن + توا ه بجای « تو » و نیکوا » 
بجای « نیکو » و هباذ گشادن ه بجای باز گشادن؛ ؛ عنوان بابها تماما بزبان عربی 
است فی‌المثل الباب‌السابع والباب الثامز, الی‌غیر ذالکث . عکسی‌از این نسخه در جزو 
نسخه‌های عکسی کتابخانه ملی‌درطهران موجود و رهز این‌نسخه درکتاب ماه مب ت 


۰ 


ات . 
اه 3 نسخه‌آی‌از همین تر جمه بشمار ه" ۰:۷۹ ۲در کتابخانه اباصو فیه دراستانبول 


بخعط ستعلیق در ۱۵٩‏ ورق ؛ هرصفحه ۲۶ سطر که درسال ۸۵٩‏ کتابت شده است: 


سس ات مس سس تست تا مس 


۷۹ ترجمةٌ رسا له قشیر یه 


ترتیب ابواب درین نسخه مطابق متن عربی است » عنوانهای ابواب بزبان فارسی و 
جزدر بعضی موارد جزئی با نسخه موزه" بریتائیا تهاوت ندارد : درین نسخه هم‌بعضی 
اوراق جابجا شده است و موافقت آن در ترتیب ابواب با متن عربی دلیل آنست که 
تصرف وتغییرمواضع وحذف بعضی ابواب‌در مب ؛ ازخود متر جم نبوده است» استاد 
داشمند جناب! قای ینوی از این نسخه عکسی‌برای دانشگاه طه رن فر اهم کر ده‌اند که 
اکنون تز د نگارنده است ولی‌این‌نسخه در اواسط کار بدستآهد وچون با نسخه موزوه 
بریتانیا تفاوتی نداشت و آن نسخه قدیم‌تر بود از ایي نسخه جز دره‌واردی که کلمه‌ای 
قلم خورده و با در نسخه موزه برتانبا محوشده است استفاده نکردهام : 

بنا بر مقل مره" کاب حاضر ‏ ترجهه" دوم ۳ اصلاح ترجمه لخستین ظاهر 1 در 
کرمان صورت گرفته ولی مترجم شناعته نیست این‌فدر معلوم است که شیخ‌الشیوخ 
احمدین»حمد پارسا مپخواسته است که از ترجمه‌رساله‌نسخه‌ای داشته‌باشد ونسخه‌ای 
که بکرمان آورده بودند سفیم بوده است وابوالعتوح عبداار حمن‌بن‌محمد در آن هنگام 
از خر اسان‌بکرمان آمده بود : نسخه را نز دوی فرستاده‌اند تااصلاح کند : او ترجمه را 
ناقص‌بافته ولی اجلمهلت نداده‌است که از و باز پارسی کند . بافنحص‌سیار نه‌احمدین 
محمد پارسا را شناختم و ه ابوالفتوح عبدالرحمتن نیشابوری را و از اینرو زمان 
ترجمه نیز که ظاهرا باید پس از مسافرت ابوالمتوح عبدالرحملن صورت گرفته باشد 
دقیقاً بدست نیامد ولی از ذکر محمندین بحیی و نحوه ارتباط پدرش با قشیری که 
در سیاق و منتخب مذیخه سمعانی و طبقات سبکی بدان اشارت رفته است معلوم 
می گر ددکه ترجمه" دوم در اواسط يا اوانعر قرن ششم پایان پذیرفته است . 

نسخه‌ای از این ترجمه محفوظ است در الا اسماعیل: بشماره" ۱۲۰ و۱۹ 
ورق است بخط دسخ روشن : هرصفحه ۲۱ سطر : تاریخ کتابت هم ندارد لیکن از 
روی قرائن خحط و املا ءینوان کشت که در نیمه" دوم قرن ششم یا نیمه اول قرن هفتم 


کتابت شده است 4 همین سده را ما مبنای کار فرار داده ۲ 3 ی موزه" بر انیا 


مقابله کرده‌ایم » رمز آن درکتاب حاضر « اصل تا 
۳9۳ ۹ 
چگونگی مقابله نظر ب ی < رز این دو در-< شور ی 


۱ متفاوت است و مترجم نخستین بخصوص در باب اول‌اکثر 
و تصحیح 


جمله‌های عربی را انداخته با غلط ترجمه کرده و ترجمه 
دوم در حد خود درست‌تر و تمام تر است > تنها ترجمه" دوم را ذ کر کردیم زیرا در 
غیر این‌صورت می‌بایست تمام ترجمه" اول ر. نقل کنیم ولی با وجود نادرستی‌ترجمه 
این امر هم ضرورت نداشت ۰ از باب سوم نا باب پنجاه و چهارم ترجمه دوم را 
بطو رکلی درمتن و اختلافات را در حاشیه ذ کر کردیم مگر آنچه در ( مب ) مرجح 
می‌نمود که متن‌قراردادیم سوای باب پنجاه و پنجم کها عتلاف بحدی‌بود که ذاجارعین 
ترجمه" نخسترن را در حاشیه آوردیم 

هریکث ازین دومترجم درطی ابواب بعضی از جمله‌های متن عربی را ترجمه 
ناکرده رها نمودهاندبرایاينکه هر حد امکان» کتاب حاغمر یمتن عربی نزدیکک‌تر 
باشد » هرجمله که در ترجمه نخستین با دومین وجود داشت جزو کناب ومیان دو 
لاب [ ] آوردیم با این تفاوت که افتاده های « مب و را در حاشیه ید نمودیم و 
خوانند گان ملاحظه خواهند فرمود که نسخه" « مب + چه اندازه از جمله‌ها و حتتی 
روایات و حکایات را فاقد است که ما بهمین دلیل ترجمه دوم را مبنای عمل قرار 
داده‌ایم ۱ 

در بسیاری از موارد نسخه" عربی که در دست مترجمان بوده غاط داشته و با 
آنکه خود غاط شوانده و نادرست ترجمه کرده‌اند : درحاشیه عين عبارت عربی را 
آورده و دیگر بار ترجمه کردهاپم . هردو مترجم‌سلسله" اسناد را چه در روابات و جه 
در حکایات حذف کرده‌اند وگاهی اسامی را بغاط آورده‌اند » این موارد را نیز از 
روی متن عربی اصلاح با در حاشیه یادآوری نموده‌ايم . 


از هنن عر ی 5 اس رد حِ معصبر رطبع عارعه تدم ) و شرح ز کر با (طیع 


سای بمب وا سوت ری 


۷۸ فر جع رسا له شیر 


‌‌ 


بولای ۱۳۸ ( و شر ح دبسودر از (رطبم حیدر و زد مر اجه بوده است 


ولی هیجیکک از اینها خالی از اغلاط نیست . 
در زا وس ن ۱۳ که ره ر بعر | 1 ی مساأه رت کر رم در کت بخازه" موزو" رخداد سه‌ای 


از وله شیر ده بدست و ,دم که ۶ ی‌الداده درست بنظر م آمد و از جات 1 


۱ 
2 فیصل ابو | ی تس ر باستان شیاسی + #۵ اي که در رسته؟ شسود از دانشمندان و فضلاء 


د, جه اول عراق است درخ است کردم که میکر وفیام آن را برایم بفرستند : ایشان 


‌ 


چون عرلا وه" سار مر در بافتند متعهراد شاننل که ند اک 5 ا رک ماه میک وفیلم را 


فراهم کنند و بای بر سرد ّ همین کار ۳ شم کر دند و آن س 7 درس دوعل 
0 ه- هه 

اب مر سیر زب کیدنه ۳۷۳۳ »ورد آس‌یرادو ی ۱ در گس 

‌ ۰ و /) 1 ۳ ادو گر ار سا 


۰ ی 
ادن زب یخه :ازج ت سر اش رت رات راندود دسیده‌ای است که ۳ هد 


و 
ِ 
مب دراب 


۰ ۵ ۳ ۰ مم ۳ ۳ 0 
«ماه ۵ و وا از رون مدرد 2 بت کرددازد و ۱ عغازمی چمین اسات 5 


۳ 5 9 مراد و 4 ۳ يم ٩‏ 5 س_ 
[ ۱ یر نا 1 ای جع نا ۱ اما [ ۰ شا ااسکریم یگ هواز ت‌ 


نج مساو فا ره ۲ مرا اه من ۰ 
۳ ۳ ضی‌اله تاره ش اه ش ی ۲ تر در ِ اه ِ ِ راب اد 7 3 4 
ی ف ب ۰ ز ۰ اب 7 
2 ث» ح خ م ما َ مت رم ۵ مس مر 
باب الشعیر و درک ف‌ ده ۳ لاو ۳ ماه تدان و ار مین / 1 زر لاس۶ ما 
3 ۳ ۳" تس 


و تا ی مد ۲ 7 ره 4 
واکر عبارت « ر ضبی انلد عنه و قرینه داش بر اینکه این تسخه بعد از وقات قشیری (4*65) 
دوس مه شلو ایا ایند ب اجیرنا و د کر تاریخ دلیل بر آنکه نو بسنادد ازچماه" کسانی 


هن هو - ۱ 
د: ارت 2 مر مراله ر1 از در ی ها خ کرده‌ازد ۳ 


در ار کتاب این عیارت بخعد متن دیده می‌شود : » فوبل فی‌شو تال ستهاریع 


‌‌ 


3 تیقی ۰ ۰ ۰ ۰ ‌ 
و ندالین و اریع ره که معلو م مي‌شود اثرا در سال ۸ را ۳ دیسگر مما یاه 


: ۰۱۱ 1 اب اي و ۰ ۵ و ُ 
کر دواند . انرافا ی بخعد دتن در حواسی هست 3 اشال می‌دهد که نسیفه تام نبوده 
۰ به و ۰۰ ۳ هم و هس و 1 ۰ 
راازر وی سخه دیر وال کر دوازد د بر حال‌سخه موزه بغداد اگر آفدم اسخ 
هِ چِ ۴ ۳ 5 ی نو ۳ ۳ 
بای ین ۲ ۳ و: سح 1۳ ۳ ره است که ی اه اور بات 
2 ۳ بر 7۸ هن 2 رت 


۰ ۰ ه ۳ " چس‌‌ ۱ ی ۰ هس 7 
دج وس مت تیاه و درست و ۱ 0 هش او ی اتات _- اد 1۳ انخدت دار 


اما نسخه لالا اسماعیل که از آن به) اصل ؛ تعبیر ۳ ده‌ام مطابق اصول املاء 
قدیم است و همه جا ‏ ب و پ » ج و چ » زو با یک نقطه و ج جی و کی بجای 
چه و که و غال « که چون ۸ بدین صورت « کجون نوشته شده است و چنانکه 
گذشت از نیمه" او ل رن هفتم متأعتر نتواند بود . 
باری پس از هشت سال صرف وفت انکگ زرحمه" رساله قخیربه پسر مارم" 
بنگاه ترجمه ونشر کتاب بزیور طبع در می‌آید و امیداست این کناب ؟ که یک بی‌ازندونه‌های 
نثر شیرین صوفیائه است برای مطالعه کنند گان ممید افند . 
در خانمه" این مقال لازم می‌داند که از بنگاه ترجمه ونشر کتاب که این ضعیف 
را سشاسته" این ج«دمت درد ه‌اند و از جناب آقای نوی استاد تور دانشگاه طهران 
که عکس نسخه ایا صو فا و لالا اسماعیلر | تیه فره‌وده‌اند و از دوست کرام ی آقای 
علی بلو لد باسی عضو وزارت فرهنگ و هر که دور یاه" این کتاب مساعدت 
نموده‌اند از رو ی کمال اخلاص و غایت احترام سپاس گر اری کنا. و توفیق ایشان را 
در خدمات علمی و ادبی از خداوند بزرگگ منألت نماید . 
دوست بسیارفاضل هن آوای ۳ مهدری دامغانی مستند آشعار رساله" قشیر یه 
را از روی کب متود د استخ راج (موده‌اند که امید اشخه جل! کانه بیع رسل ۳ 
0 سس ن التفاسوم 1 چاپ لردن 4 الا کمال 3 طبع ید رآ باد 
مآخذ و اسناد اه 
ص » اتساب سمعانی » مخ خطی مدعاری بنکارنده » 
اسر ارااتو حید طیع بع طهر ان اد کر ها 3 ۹ ن‌ جات کان / وفدات الاء من ( طبسمایرآن 


این الا ثبر ( انکامل) طبع عصر + الما.اية وانعاة طِ +صبر ) دار بخ بغداد : یه مصبر - 


نُ 
تبیین کذب المفتر ی ۳ نسب / ی الاءام ابیااسسن ال شم ری 0 طبع دمم ؛ ترسدمه 
تاریخ تیشایورحا کم طهران ۹ تکمله | کمال الا کمال : خحز ده الا صفیا ؛ طیع 
هندوستان » دمية ا(قصر نسخه خی دول الاسلام چاپ حبادر آباد دکن : روضات 


۹ زجب زر سا لد قشمر به 


مصر ‏ شرح تعرف : چاپ هندوسنان » طبقات اشافعیه الکبری » طبع مصر » 
طیقات ااصوفه" انصاری : چاپ کابل » طبقات الفقها : طبع بخداد » العبر : طبسع 
کویت ؛ کشف المحجوب هجویری » چاپ نین گراد : کشفا(ظنون چاپ آستانه 
الکوا کب الدربة : طبع مصر : مختصر تاریخ السلاجقه » طبع مصر » مسالکث و 
ممالکک‌این حوقل . المشتبه‌لنذهیی طبع‌مصر ) المنتظم و طبح حیدرآباد دکن منتخب 
سیای » نسخه عکسی - منتخب مشیخه" سمعانی : نسخه" عکسی متعلق بجناب آفای 
دکتر +ینوچهر استاد محترم دانشگاه طهران » مشجتره" سیند محمند وربخش » 
تخد خطیی ) المع » چا لیدن » اانجوم الز اهرة لابی‌تغری بردی »> طبع مصر 
قطب آلارشاد + طبع دممتی وه 

و اینکگ فهرست لفات وشیری و نسخ آنها که جناب آقای ینوی استاد 
محترم دازشگاه طهران برای این ضعبف فرستاده‌اند با تشکتر فراوان در اینجا نقل 
عی‌شود 2 

رساله فشیر ی قدیمترین نسخه" معروف آن در کناپخانه" داماد ابراهیم پاشا 
بشماره" ۷۳۹ در ۲۱۷ ورق است ختم کتابت آن در سلخ ره‌ضان ۸۸ بوده دارای 
دو سیاخ است یکی از آنها اینست : سمع هذه الرسالة جدیعها من اواها الی آخرها 


۱ 


شلی او جد عن‌الشیخ ۳ اد ابی‌سعد احمدبن الحسن ااطوسی المعر و ف ندو رشاو زد ی 
جر م دزد تعالی*2ابل الکهر 4 پیات الندوة الشیخ وس رخا کر وق صح سماعهم 


ش 


دی ادج ۳ ۶۹ ز دثر وصف این زسریخه را در سا تک محله» ۵( در 
ءشالهای آورده است . 

رساله" قشیری سخدای سار حوت در افبون قره حصار بشماره ۱۱۷۸ بخط 
هج در شت با آعر اب ور وشن . در آعرش ذهر ست اسامی رحال و ذهرست کلمات 
«ع.علنح صو فیه و هر مست اند اب ۲ اه را داردو قرغ من در در ۵ ابو بکرحمسدین 


نی بن "یی اسحیق الا صغی‌انی لاصل اد روت امد لا ۰4 فی‌الثالت «ن‌سهیان مه 


3 مسودح .۸ 


ی هه یتست داست موس وود و تس لس 


ائثی وتسعین وخم‌سماثة . دار ای ۲۵۲ ورفی است بصع ۱۷ ۷ سانتیمتردر صفحه‌ای 
دارای ۱6 سطر . 
عکس دو نسخه" دبگر از متن عربی رساله در کتایخانه" مرکزی هست . 
شر- رساله" قیری به عربی تألیف زین‌الدین ابویحیی زکریای انصاری 


تین به ایکام اد لا(2 علی تخر بر ار سالة ه شَ و خی ط و همزوح 1 تاریخ 
تألیف آن سال ۹٩۳‏ با ۸۷۳) . 

نسچه‌ای در بورسه در او وجایح بمرو" ۱۰:۹ دارا ای ۳۰۷ ور و 7 ق بطم وز تن 
و سخه‌ای از قرد دهم با باز زدهم هجری و ۷ دیکری در ور عنمانیه استانبوی 
مره ۲۲۹ در ۲۵۲ ور ق بطم وز پرت بزرگگ مور خ خ ۱۱۲۳ . 

التحپیر فی‌علم ۳۳ القاسم ۳ پم‌ین هوازن القشیری . 

سخه‌ای در اباصو فده مره ۱۷۰۳ مور خ 1۳۹ در ۱۳۸ ورق. و سخه دیکر 
بهتر و فدیم‌تر از آن اهر از تس ارن شم 1 همم بنشات وی( در دوزه؟ 
پریتانیا . 
۱ ۷ در همان سال 1۳۷ که ساله ۱ تام کر به اوشئن‌این 
تسیر فشیری ۳ 


تفسیر شرو ء کرد و آن را اطلالف الاشارات فی‌القر آن نامید 

ٍ / ۱ ۳ 1 0 2 و 

سس از سار سای +تورفی در ۱۲ ی آبن قدب‌ثر ش دسر ص و و انه است ۳ آزنسخ ان 
2 ۰ ۰ اي ۳ 

یکی‌در کتابخانه چار اه بشمار ه ۱۹ ۱ که جاد دوم‌است از دی دوره . در ۸ وری. 


ح 


نوی تسیر از سور ی یه ۲ سو رو" ۸ .۰ دیجبر زسیخه‌ای در کوپرواو نمر و" 
۷ که مور خ | ست به ذیا2مده ۸۵۱ :۱ وان ده و ۳۱۰ ورق است وکاتب 
نیجم کوب ار ۳۳ از ز دس یذه‌ای کدایت در دم ی ای ۳ ود زو د 2 و سیخه از روی 


بص<ه ای و سته خاهه انیت که تن بخ فضل ناج ماعدتي ور اوی بوده و در ٩۵۴‏ 


۱ رجا ِ ۰ 
ال ات و را له 2 دد رده و بان دهد جرد دوشته بو دداست 5ه تماتهسبر 


۳ 


را در عبات ۰ ۳0 اوشک در اسناد وشیرن ۳ ۳ ۵ سر فراعت ی ایب عرذ اه 


7۳" ارچم رس اة قذیربه 
محمّدبن الفضل نیز که درآن زمان نه ساله بود حاضر بود . ریتر وصف این‌نسخهرا 
در سال سوم ددع0 در مقاله‌ای آورده ام 

نسخه" دیگری از تفسیر قشیری جلد اول است و از ابندا نا آجر سوره" کهف 
رادارد ء در کتابخانه داء‌اد ابراهیم پاشا بنمره ۱۳٩‏ دارای ۱۹۰ ورق تعطع وزیری 
بزرگگ و باریک بخط تعلیق قرن نهم تا دهم بالسبه خوب . 

و کتابنا هذا یأتی علی ذ کر طرف «ن اشارات القر آن علی‌سان‌اهل‌المعرفة 

کتاب مختصر فی‌الوبة من تصانیف ابی‌القسم عردالکریم‌ین‌هوازن القشیری 

ساألت اسمدله اس عنالعوبة و احکامها و دلائل صحتها ۰.۰. ورق ۱ تا۸ از 
مجموعه" نمره" ۱۳۹۳ شهید علی پاشا ‏ استانبول , 

رساله‌ای درمقامات متصوفه ۱ تصوف وتوحید ومحبت » در کتابخانه؟ عموهینه 
نمر* ۳۵۵۱ (قسم تصوّف نمره ۲۵4) . 

از ابوالقاسم قشیری؛ فهرست جاپی دیده شود 

تفسیر قشیری دوم و تلخیص آن توسط خود او درطوب قاپو سرای بشماره* 
احمد الث نمره ٩۳‏ : 

اخبرنا الشیخ‌الامام ابونصر عبدالر حیمین عبدالکریم بن هو ازن المشیریرحمهاله 
فی کتابه الینا من‌نیساپور ال تحمداله .۰ . هذا وقد سبق منی املاء مجموعفی‌التفسیر 
و التأویل فیه بعض البسط و التعلویل ۰ نسخه در ۱۷۷ ورق است بقطع وزیری 
بزر ک + قانت افو 31:16 

و عبدالکريم برو کلسن در تاریخ ادبیات عریبی (متن و ذیل ) هجده 
2 کتاب و رساله به او تست داده , 

اک الر ساله : 


۲ - ترنیب السلوك ( در بران و ایاصوفیه و وانیکان ) . 


«قدمدمد جح ۸۳ 


۳ - التحبیر ر در بران و الجزایر و ایاصوفیه و کوپرولو و حمیدیه و فاس 
و قاهره ) . 

6 - استفاضة المرادات ( در ایاصوفیه و یحیی افندی و فیض‌الله ) شاید با 
نمره ۱۲ یکی باشد . 

۵ - عمّد الجواهر ر در مونیخ ) . 

- اربعون حدیت ( در بران و لابدن ) . 

۷ - لطاثف الاشارات ( در ینگی جامع و لابدن و کوپرولو و ولی‌الدین و 
داماد ز اده و جارالله و دمشق و کتابخانه‌های هند . 

۸ - قتصیده اعتقادیه ر در برلن و الجراثر و ایاصوفیه و پطرزبورغ ) . 

. ) الموله ربا التوحید ؟) النیوی ( درقاهره‎ - ٩ 

۷۱۰ - لمم فی‌الا عتقاد ( در قاهره ) . 

۱ - بلغة المعاصد ( در قادره ) . 

۲ شرح اسماء الله الحستی ( در قبروان ) شاید هدان نمره" 6 باشد . 

۳ - الفصول فی‌الاصول ( در قاهره و در آص مه هن . 

6 - حیاة الارواح ( در اسکوریال ) . 

۵ - التیسیر فی‌علم التفسیر ( در حاجی خایفه و در لابدن و در مجلس‌ابران 
و بربل لایدن و رامپور ) - نسخه" مجلس قدیم است مورخ ۱۳؛ یا 1۱5 که معاوم 
تیست تاریخ تألیف یا کتابتست . در :ذ کرة انوادر هم ذکر آن آمده است : 

کتاباتمعراج ( در حاجی خایفه و بنکي پور  )‏ 

۷ - یک فتوی در باره اشعربه که در طبقات سبکی آمده و گوید در ۳٩‏ 
اد کرد 

۸ - شکاية اهل السنة بحکاية ما نالهم من السنة » ایضا در طبقات سیکی 


۳۹ شده اقیت ۳ 
سا 


۸ ترجمٌ رسالذ قدیر با 


تحبیر او را رشماره" ۲ ) اینلجوزی تلخیص کرده است . 

مختصر فی‌ال-و به و رساله‌ای در مقامات متصوفه که من دیده و قبد کرده‌ام در 
جزء این هجده قلم گویا نیست . 

بپایان‌رسید مقدمه" ترجمه رساله قشیرینه بخامه این بنده" ضعیف بدیمالژمان 
فروزانفر اصلح‌الله حاله و ماله روز سه شنبه پیستم دی ماه هزار و سید و چهل وپنج 
هجری شمسی‌مطایق بیست وهشتم رمضان هز ار وسیصد وهشناد و شش‌هجری‌قمری 
در منزل شخصی واقع درخیابان بهار از محلات شمال شرقی‌طهران و نحمداله علی 
ذالکی . 


اتنای چنان افتاد کی چون رسالتي کی استاد امام زین الاسلام ابوالقاسم 
عید الکریم بن هوازن القشیری رضی له عَته" و آزضاه کرده است ) خوا-جه" امام 
ابو علی بن احمد العثمانی رحمه ال که از جمله شاگردان و مریدان استاد امام 
ابوالقاسم قندس الله روحه العزیز" بود و بانواع فضل آراسته اين رسالت باز پارسی 
نقل کرد تا فائده آن عموم باشه و هیچ صن تفآدمي ار آن بی بهره نباشد . این نسخه" 
پارسی بکرمان آوردند ازخراسان . درآن عهد کی خواجه امام اجل" زاهد ابوالفتوح 
عبد اارحمن بن محمّد اللیسابوری رَحمة ال علّیه در کرمان بود . شیخ الشیوخ 
احمد بن ابر اهیم المعروف بپارسا رغبت کرد که اورا نسختی باشد . و آن نسخه که 
آورده بودند سفیم بود و آنرا حاجت بود بتصحیح . از خواجه امام ابوالفتوح رحمه ال 
درخواستند تا در آن نظر کند و هرآنچه باصلاح حاجت است بدان قیام نماید . این 
ذیخت هم پیش حویش خواست و در آن نطری شافی کرد و بر لقّظ او رفت که 
این کتاب رساله کتابی عزیز است وغوری‌دارد کی ازهمه‌نوع علم درین کتاب‌است. 
و اگرچه این کس کی نقل باز پارسي کردست شخصی عزیز بود و بانواع فضل 
متحلی ما هم کسی بایستی کی در درجه" استاد امام بودی تأ درین شرو ع توانستی 
کرد و می حواست که خود باز پارسی‌کند ودرآن باب ید بیضا نمابد . لکن اجل 


‌ ترجمهً رسا له قشیر به 


مهلت نداد وازدارفنا بجوارحق عر اسْمه انتقال کرد باری‌تعالی اورا غریق رحمت 
کناد ومساعی او درین مشکور گرداناد بمته . علی الجماه بر فظ او بسیاررفتست 
کی مصتّف این کتاب رسالت : استاد امام رضی اه عنه از جمله بزرگان وقت 
عویش بودست در علم و معاملت » چنانکث رجوع جمله باز وی بودست : وبهمه 
زبانها از انواع امل علم محمود بود و مقبول جمله عالم : و در جمله انواع علوم که 
متداول است در میان خلق از فقه و کلام و اصول و معرفت حدیث و تفسیر قرآن 
و نحو و عربیت و نثر و نظم و غیر آن. امام بود و در همه متبحر شده و تصانیف 
نیکو او را میسترشده . و در شرق وغوب منتشر ومقتدی . و امامان و قت کی‌بوده‌اند 
ازتصانیف او فائده گرفته‌اند . و [به ] واندن و دانستن آن تفنجر نموده اماحالت 
و سیرت او در معاملت و مجاهده و خبر دادن از معرفت و رسیدن درآن بنهایت 
حقیقت بدرجه؛ بودست کی چشمها بر متل خویش ندید . و بر این جمله ائمه 
و بزرگان روزگار در جمله بلاد متفقند کی سبد وقت خویش ودیار اسلام بودست . 
و فطب‌سیادت وعین سعادت و استاد جماعت ومقدم اهل شربعت و حقیقت ومقصود 
سالکان و سر خداوند سبحانه و تعالی در میان خلق . و آثار برکات انفاس او 
بر جمله احوال طلبه* علم و سالکان راه خدای جدل جلاله ظاهر شده که هر که 
یکث‌روز درپیش او زانو زدست برای علم‌یابر ای‌یافتن مقصود . بزرگث طریقت ومقددی 
وقت خویش شده‌است و از دنیا وآخرة محظوظ گشته . و بررتصدیق این سخن گویند 
پدر خواجه امام اجل" محمّد پن یحبی کی یگانه" وقت بود از بر کات آنفاس استاد 
امام که دعا بر پدر و اعقاب او کرده بود شیخ یحیی گفتندی و از ولابت کنجه بود 
و اورا مجاهدة بسیار بود. و حاجت خواستی که مر! می‌باید که قطب کی مدار عالم 
بوجود او باشد ببینم و این حاجت بسیار خواستی . در خواب بدو نمودند که قطب 
در خراسان است و اورا ابوالقاسم قثیری گویند بیدار شد و گفت کی این خوابست 


و همچنین در بند این آرزو بود.بچند نوبت این‌عواب بدید. چون متکرّر شد گفت 


و نباچه ۳ 


سس 


اکنون واجب شد . برخاست و قصد نشابور کرد چون آنجا رسید رباط و منزل 
او بپرسید و چود در رباط شد جمعی انبو: دید در سرای او : عمید و فاضی 
و متوالیان " نشابور و جمعی رعایا و اوشغل‌ها می‌ زارد و همه گوش باشارة اونهاده: 
وه | چم ی ۱ 1 ۰ ۳ 4 

این سیخ بحیی کفت دریغا سفر ضایع بود و ان خواب از جمله اضغاث 
احلام . و بر مشقه سفر و مفارقت وطن متأسف هبی‌بود و با خود میگفت که این 
مرد دنیوی است و برپشیمانی خواست که ببرون شود چون بدهلیز رسید استاد امام 
رحمه اله کس فرستاد و اورا بازخواند . و چون جمم پراکنده شدند و او بازاویه 
خویش رفت این شیخ را بخواند و گفت چود بطلب ما آمده بودي چرا بازخواستی 
گردید و ازاین سفر چرا دتحییر شدی چون جنین شنبد بدانست و در پای استاد افتاد 
و استاد امام کشت نه قطب ,۱ بمصالح خلق نامز د کنند و هرجه ما درآنیم مصالح 
تحای‌است پس‌شیخ بحیی رَحمه اه ملازمت خدمت کرد و آنجا مترطن‌شد وهرچه 
بسّر شه او را و فرزندان او را اثر خدمت و بر کات استاد امام است قدمی اه 
روحه العزیز . و مثل این حکایت دیگر هست اگرچه شرح مناقب و کرامات آذ 
بر 5 جر ۳ در ر سجت وصت رأید لیک. کن‌از اند کی به سباری دلیا ل‌بودویر آن فیاس‌توان کرد. 

کو ند که مر دی بود استراد امام را و مردی معتمل پتگون ۱ 
حکایت کردکی در عهد استاد امام رحمه الّه یکی ازجمله درویشان ماوراء النهر 
تیافد بنیسانوز وگفت من در دبار شام بودم و بمسجدی شدم و جمعی ر دیدم و 
مسجد که نماز همی کر دند و چون از نماز فار خ شدند بر صف جمعیت بنشستند 


و هیچ سخن نمی گفتند در ی ایشان اوناد ره من‌اند مر رات 


یه 


۵سجالن ۳ ۱ نات بنشستم ز اه ۳ سیحت* یش ۹ هر گاه که وفت نماز در آمدی 
۳ بر نحاستی و بانگ‌نماز کردی وقامت کفتی ویخ ی درپیش‌شدی وفرص : یک ار ردندی 


و دیگر باز سر وتو کرت واه دای فا زد ی افز این رآمد بخاطرم در اءد کی 


و تست وب و سس ود سا سسوم 


۶ ٍِ را رس قتبریه 
باز گردم ‏ بایستی کی مرا دی با ویر کر ود یکی از ایشان گفت 
اگرتراآنجه دیدی از حالت و سیرت و سکونت ماپسنده نیست هیچ چیز دیگربسنده 
نکند . پس خحاموش همی‌بودم بخاطرم در آمد دیگرباره . که باز پرسم که بغیر از ابشان 
در دبار اسلام هیچ کس دیگر چون ایشان هست پا نه . یکی از ایشان گفت که قلطب 


در خراسان‌است و آن ابوالقاسم قشیری‌است رَحمته له من از مسجد بیرون آمدم 
و قصد نشابور کردم . کسی کی حال او برین جمله بود شرح مناقب او چون توان 
کرد و این کتاب رسالت کی او تصیف کرده‌است دانناه این تصنیف نکر ده‌اند در 
اسلام درین نوح . که داد همه علمی بداده‌است در جایگاه هویش ۰ جنانکه واجب 
ند وهر کس کی عقیدت خویش بازین آرد از جمله رستگار ان باشد که طریی مستقیم 


و اعتماد درست وردین حق ابنست ۲ 


حواجه امام ابوالفتوح رحمه اللّه وصیت کرد و فرمود کی بادیگر ان [اق یت 
کنندکی تاقدر این کتاب بدانند. گفت بابدکی هر که این کتاب‌دارد بصدق واعلاص 
و اعتقاد نیکو برگیرد و درآن نظر کند تا ازآن فائده و منفعت بیند. واگر بغیر ازین 
باشد ازفائده" کتاب محروم ماند و ازانفاس عزیزان بر کت نبیند ازحق جر" جلال" 
خواهیم صدق نیت و اصلاح سریرت و حسن ِِ در دتبا وآخعرت 

2 مار و مر 

ان له بعباده روف لیف م2 عفر رح ۰ 
امانت او کرده ۰ 9۰حصح«ِ 
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بسم ل الرحمن الرحیم" 


چ ۶ 3 سٍِ- 


ده ۳ و دمدسن دیسسمیو صم لد باه 1 وتدکیر فی دانه عس 


۹ ارو ۶ ۳ 


ونعزز پملو آحهء 


۳ من مرا کار سح 2 ۱ 2 ما و مه 2 1 ث 
مضارعء کل نظیر و ننزه فی‌صفانه عن کل نناهی*"" و قصور . له الصفات 


٩۰ ۷ 


و وس تورث حِ مج رم یت هل رن و 2 
المخ:صة بحقه . و الابات النَاطة بانه غیر مشبه بخلقه . [فسیحانه] 
و 3 ی ی و ی و ار و و رم رو 
من ریز لاحند بتاله و لا عد بحتاله و اند تحصره . ولا احدینصره . 
ی 9 نی که ما و مر گر و ی ‌ ه ۶ و ۳۳ و۰ و 
ولاول پشقعه ‏ ولاعدد نجمعه ‏ ولاهکان که . ولازمان در که . 
ملک ها ی يد هر ان ۵ * ِ- ۳ 4 کر مر تاه مر گر هون و 
ولافهم ی بو لاوهم بصوره . تعالی عن ان سقال کسف هو او این او 
اکتسب بصنعه آلژین . آر دقع بغفعله الق والشین . لیس کمثلم 


گام ار و ام ای اه رل گم رن رم و 
سم ه وهوالسمیع البصیر . ولا یخلبه حی وه الخییر القدیر . 


و مر زر و ‌ ۳ ِ مگ ۶ مک و ۳ ص ۳ 
احمده علی ماپولی وبصتم . واشکره علی مایزوی و ید 
ما وم ژ 


موی شاک مس ی ۹ ۶ ‌ 
وآنو کل علیه وارضی بمایعطی ویمنع. 
نف و مگ ما ره ای :سین 2 ک و ون ‌- ی 
رم ان لا اه الا ال وحنده لاشترنکت نه شهادة موقن بتوحبده . 


‌ 


مستجیر بحسن آییده . 


مس س_ 


سس | 


بظ + ناه 


:ج ع ‏ اک اد - 3 ۳ ۰ ۶ ع. 
۱۰ بر جمه ربا له هشیر به 


۰ نحص م و ظ ۰ ۱ مر 6 6 ۶ وف ۱ ی کر 
و آشهد ان #سجمندا عده اامصطفی 9 امه السجتبی . ورسوله 


گ سس ه 


المبعوث لی كافة الوری . صی ال له وعتلی آله متصابیح الاجی . 
و اصحابه مقاتیح الهدی . وستلم تسیماً کثیراً 
ی 

این رسالتی است که نبشت بده محتاج بخدای عز وجل عبد الکریم بن 
هوازن القشیری بجماعة صوفیان بشهرهای اسلام اندر سنه سبع و ثلثبن واربعمائه . 

بدائید رحمکم" ال که خداوند سبحانه این طایفه را گزیدگان اولیاءر 
حریش کرد . و فضل ایشان پیدا [ گردانید ] بر جمله بندگان | خویش ] پس از 
رسولان و انبباء صلوات ال علیهم و دلهای ایشان معدن رازهای خویش کرد 
و مخصوص گر دانید ایشانرا بپیدا کردن انوار حویش برایشان . و ایشان فرباد زرس) 
ای اند و بهرجاکه باشند گردش ایشان با حق بود . و روشن گردانید ایشانرا از 
تیر گیهای بشریت و بدرجة مشاهدة رسانید بدانچه تجلی کرد ایشانرا از حقیقت 
یگانگی خویش . و توفیق داد ایشانرا بقیام آداب بندگی و حاضر گردانید بمجاری 
احکام خداوندی . قبام‌کردند بگزاردن آنچه واجب بود برایشان بفرمان و بحقیقت 
رسیدند بدانچه از ايزد سبحانه تعالی بود مر ایشانرا از گردانیدن و تصرف . پس با 
حدای گشتند بصدق افتقار . وبدانچه ازایشان حاصلآمد از اعمال . پشت بازنگذاشتند 
و با احوال صافی خویش ایمن نبودند . دانستند که هرچه خواست . کرد و انرا که 
خواست از بندگان برگزید و خحلق رابروی حکم ترسد . و هیچ مخلوقی را بر وی 
حقی واجب نیاید . وثواب او ابتداء فضل بود و عذایش حکمی بود بعدل وفر مانش 
فضائی [ جزم ] . 

پس بدانید رحمکم اه" که خداوندان حقیفت ازین طایفه پیشتر برفتند . 


واندر زمانه مااز آن طایغه‌نماند مگر اثر ایشان . واندر این‌معنی شاعرمی گوید.شعر : 


اس 


2 اد ور ۳ ۷ 0 مج ۱ ۵ اي روم 


سس 


مقدمهٌ مصنف 1۹ 


ی ی ی یت مس . 


خیمها ماننده‌است بخیمهای ابشان و 3 تیل نه آن قبیله است . واندر طریقت 
فترة پیدا آمد لا بلکه یکسره مندرس گشت بحقیقت وپیران‌کی این طریقت‌را دانستند 
برفتند و اند کی‌اند برنابان که بسیرت وطریقت ایشان اقتداء کنند : ورع برفت وبساط 
او بر نوشته آمد و طمع اندر دلها فوی شد و بیخ فرو برد و حرمت شریعت از دلها 
بیرون شد و اباکی آندر دین قوی‌ترین سببی دانند: و دست بداشتند تمیز کردن میان 
حلال و حرام . ترله حرمت و بی حشمتی دین خوبش کردند و آسان فراز گرفتند 
گزاردن عبادنها و نمازو روزه‌را خوار فراز گرفتند واسب اندرمیدان‌غفلت همی‌تازند 
و همه میل گرفتند بحاصل کردن شهوتها و اباکی بفراگرفتن حرام و نفع خویش 
نگاه داشتن بدانچه از بازاریان و اصحاب سلطان فراگیرند و بدین بی‌حرمتیها فرو 
نيامدند و سنده نکردند و اشارت کردند ببرترین حقائثق و احوال و دعوی کر دند که 
ایشان از حد بندگی بر گذشتند و بحقیقت وصال رسیدند و ايشان قائم اند بحق : 
حکمهای وی برایشان همی‌رود وایشان ازآن محو آند وبهرچه ایثار کنند ودست بدارند 
حدایرا عَر وجّل" باایشان عتاب نیست وآنجه کنند برایشان ملامت نیست وخویشتن 
از آن همی‌شمرند کی اسرار احدیت ایشانرا پیدا کردند و ایشانرا صافی گر دانیدند از 
صفات بشریت وآن حکم ازایشان برحاست و از خویشتن‌فانی گشتند و باقی‌اند بانوار 
صمدبت . گفتار و کر دار ايشان نه‌بایشانست .واین‌غایت بی‌حرمتی وترلهادب‌است. 

وچون درازشد این حال کی‌در وی‌ايه بدازیحه اشاره کردم ببرخی از وی‌اندرین 
قصّه و تا بدین غایت زبان نگُشادم بانکار » از رشکث برین طریقت که یادکتم اهل 
این طریقت را ببدی . ویامخالفی راه بابد کی عیب ایشان آشکاراگرداند ازبهرآنکک 
مخالفان این طایفه را و منکران ابشان را اندر دنبا بلاهای صعب بود . و چم 
همی‌داشتم که این فترت بگذرد و بریده گردد و باصلاح‌آید و مگر حق سبحانه 
وتعالی بفضل خویش بیداری پدیدآردآنرا که ازين طریقه بر گشت اندر ضایع کردن 
آداب اینطایفه . و هر روز کار صعب‌تر است. و ببشتر اهل زمانه اندر دبار""؟ تباهی 


دومحم 


موز ۱ ادبار و 


همی‌افز ایند و ترسیدم بر دلها که اعتقاد کنند کی ابتداء این طریقت همچنین بودست. 
وینابرین قاعده کردند و سلف برین جمله برفتند . واین رسالت تعلیق [ کردم ] بشما 
آکتر سکم" له" و یادکردم اندر وی بعضی از سیرت پیران این طایفه اندر آداب و 
احلاق و معاملات ونبتهای دلهای ایشان و آنجه اشارت کرده‌اند از وجدهای ایشان 
و چگونگی زیادت درجات ایشان از بدایت نا بنهایت . تا مریدان این طایفه را 
قوتی بود واندر نشرکردن اين شکایت مرا تسلی باشد . و از خداوند کریم فضل 
و ملوبت حاصل‌آبد . و یاری خواهم از خداوند سبحاته وتعالی درآنچه یادکنم 
و کفایت از وی خواهم و عصمت از خطا - و درود و آمرزش خواهم ورهانیدن 


آزو . و وی بفضل سراواراست و برانچه خواهد فادر . 


باب ول 
در بیان اعنقاد این طابفه درمسائل 
اصول 

بدانید رحمکلم" الق" که پیران این طایفه بنا کردند قاعده کارهای خویش ۰ 
براصلهای درست اندر توحید | و ] نبتهای خویثر نگاهداشتند از بدعت وآنچه 
سلف را بر آن یافتند برین() گرفتند . وآنچه اهل سنّت بر آن بودند برآن پیستادند 
از توحیدی کی اندر وتن تشبیه و تعطیل نه . وبشناختند آنچه حق قدیم بود و پدرست 
بدانستند آنچه صشت مرجود بود از صفت عدم و از بهر این گفت سید این طریقت 
جنید رحمه اللّه که توحید آنست که جدا باز کنی فدیم را از محیداث . و محکم 
کردند اصل نیتهای خویش بدلینهای 


ام ۵ 
سر سر 


شکار: و قوی . چنانکه گفت ابو محمد 
عن که هر که برعام توسحید نرسد بگوائی از گوابان [ او ] قدم وی بیخزد واندر 
هلال افتد . و مراد بدین آنست که هر که ابمان بتقاب. دارد و حقّیقت طاب نکن 
و دلایل توحید تجوباد آزراه نجاة بیفتد و هر که لفظ ابشان نگاه کند واندر نکر د اندر 
جمله و پرا کنده" سخن ایشان پیاید آنجه("؟اعتماد تن بر آن و یقن بداند که ایشاترا 


۱ ظ ۰ بدین . ۲- امل : پیابد و آنچ 
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اندر حاصل کردن توحید و حقبقت آن‌تقصیرنکرده‌اند . 

وما باد کنیم اندرین فصل ازیرا کنده سخن‌های ایشان آنچه تعلق‌دارد بسائل 
اصول : پس یاد کنیم برترتیب آن آنچه در خورد و از آن محتاج بود از او اندر 
اعتفادها("! بر روی کوتاهی ؛ |ن شاء اللّه تعالی . 

از شیخ ابو عبدالرحمن محمد بن الحسین السلتمی رحمه له" شنیدم که 
گفت از عبدداله ی موسی السّلامی شنیدم گفت از شبلی شنیدم گفت حذیکی که او 
معروفست بیش از حدود و حروف!( و این سخنی است اطلاق او و هم خطا دارد 
و به رآنکگ قدیم سبحانه ذات اورا حد نشاید و سخن اورا حرف نبود؛", 

رویم را پرسیدندکی نخست فریضه که خداوند عز و جل فریضه کرد برخلق 
چیست گفت شناختن از بهرآنک گفت : وّما حلَقت الجن والانش الا 
لیعبدون . این عباس گوید رضی الّه عنّه لیعرفون" ای که تا بشناسند مرا ۱ 

جنید گوید رحمهالّه اول چیزیکه بنده محتاح‌است بدان شناعت آفریده‌است 
اند کی بخ تشن روا بو انکف بان عونت ۰۱ لاه خرن پودو مت وروت 
آفریننده از صفت آفریده بداند و صفت قدیم ازان محْدّت جدا با زکند و بداند که 
طاعت آفرید گار بر وی واجب است و ه رکه این نشناسد نداند کی بپادشاه ی که 
اولی‌تر است . 


ِ متن عربی : ما یشتمل علی ما یحتاح الیه نی الاعتقاد. آنچه‌مشتهل است برموارد حاحت‌دراعتناد . 
۲- متن غر بی ۰ الواحد المعروف قبل الحدود وقبل الحروف. وخدای یگانه آاست که معروف 
باشد پیش از حدود و حروف . 

م- مب ؛ واین سخن مطلق است و آرهم خطا ندارد از بهر آن ۳ تدم سیچازه و تعالی 
ذات اورا حد نشاید کی بود و سخن اررا عرف در نگنجد . متن عربی ؛ و هذا صریح من 
الشبلی ان القد دم مبحانه لا حد لذاثه ولاحروف لکلامه . واین اعترافی عبر یح است از شیلی 

که ذات تدیم را -یحانه حد نیست و سختش را حرف نیست و چنانکه واضح است هردو 
مترجم باشتباه رفته‌اند 5 


باب اول در بیان اعتقاد این طابقه ۵ 


ی 


ابو طیب مراغی همی گوید خرد را دلیلهااست و حکمت را اشارة: ومعرفت 
کواه است - عمل راه تماید و نوک اشارة 8 و معر فت گواهی دهد کی عبادت 
صافی نباید !لا از توحید صافی . 

جنید را پرسیدند از توحیدگفت آن بود که بنده بگانه‌گردد بحقیقت یگانگی 
حداو ند خویش بکمال احدیت کی یکی است که ز کس نزاد [وکس ازوی نزاد 
و چون این بدانست نفی کرد آضداد و آنداد را و انندگی و چگونگی صورت 

و ۳ 5 ماه هگ 4 بو مس ۶ 

و مثان و انچه بر وی روا یست . لیس کمثله شی؛» و هو السمیع البصیر . 
او یافتن تعقیم‌است اندر دل کی ترا از تشبیه و تعطیل باز دارد . 

ابو لجسن پوشنجه گوید توحید آن نود کی بداند که ماننده" هیچ ذات نیست 
51 "ورا صیداتست . 

حسین بن «نصور گوید قل نت همه چیزه ,| لازم دان زیرا که قدیمی 

۳ ها من ٍ 

وهرچه وقت اورا تألیف کند وقت اورا پرا کنده کن ودرچه وهم را بروی ظفر باشد 
صورة رآبدو راه بود وهرر کی اورا محل بود کجائی اورا اندر یابد وهر که او را جنس 
بود چکونکی رابدوگذر بود:حقی سبحانه‌وتعالو فوق‌را بدو راه نه ومنز هست کی اورا 
مت بود وتا و ناو راه ث‌ و عنل و جایز له و وا یام صورة ننندد و گس 
محالست /5 بمد گفتن یحنود نود و کل او ۳ 7 نکند و کان او را رکانه زکند این 
همه صدات آفریده آنسشیه.: وصست اورا صیت. 4 وفعل آورا علّت نه وبودن اوراغایت 
نه از احوال وصفات خلق متز ه است. اندر آفریدنش «زاج نه وفعلش علاجنه . جدا 
باز شد ازخلق بقدیمی چنانکث خحلق ازو جداست بمحدتی . واگ گوئی کی بود بودن 


اوسابق‌است واگر گوثی هوهاوواو آفریده است. واگ روئی کجااست وجود او وبران 
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کننده" مکان است. وحروف آبات اراست وجود اواثات اواست. وشناخت اوتوحید 
اوست وتوحید اوجد! باز کردن است اورا ازخلق او که هرچه صورت بندد آندروهم 
بخلاف آنست : سحدچون توان کرد اور | بدان‌چیزی که ازو فرا دیدا رآمد وبازاو گردد؛ 
نه چشم بدو نگرسته و نه ظنها اندرو رسیده نزدیکی اوکرامت او برد و دوری او 
خوار بکردن او بود علو او نه بافراشتگی است و مجی آو نه بحر کت است. اوّل 
و آخرست و ظاهر وباطن وقریب وبعید: آنکگ چن و کس نیست . شنوا وبیناست . 

بوسف‌بن الحسین گوید کسی پیش ذوالنون مصری بیستاد و گفت‌مرا خبر گوی 
ازتوحید تاچیست گفت آنست که بدائی که قدرت خذدایرا اندرچیزهامزاج نیست‌وصنع 
او جیز هارا بعلا جح ثیست وعلت همه چیزها صنع اوست وصنح او را نطلت نیست و 
هرچه اندر دل توصورة بندد خدای عز وجل بخلاف آنست . 

جنید گویدکی توحید آنست که بدانی و اقرار دهی که خداوند سبحانه و تعالی 
فرد است بازلیت خویش واورا تانی نیست وهیج چیز آنکث او کند نتواند کرد. 

ابو عبدالّه عفیف گویدایمان‌باورداشتن است بدل بد انچه حق اورابیا گاهاندا زغیبها. 

ابوالعباس سیاری گوید عطاء از بر دو گونه باشد کرامت بود و استدراج بود 
هرچه باتوبگذارد کرامت بود وهرچه زائل کند استدر اج‌بود. بک و که‌من مومنم ال‌ش]ءالله 
[وابوالعباس پیر زمامه خویش بود. از استادابوعلیدقاق‌شنیدم رحمةاللهعلیه کی‌گفت] 
اپوالعباس‌سیاری را مغمزی همی کردند, گفت پائی همی‌مالی که هر گز اندرمعصیت 
گامی فرا نرفت . 

ابویکر واسطی گوید هر که گوید من مومتم حفا اورا گویند حقیقت اشاره کند 
باشرافی بااطّلاعی واحاطتی [ واو پیرزمانه" خویش بود ازاستاد ابوعلی دقاق شنبدم 
کی گفت ابوالعباس سباری را پرسید گفت ۱۲هر که از وی باز ماند دعوی وی 


,- این عبارت زاند می‌نماید ودراصل عریی ثیست ومله. هر که ازوی‌الخ حزو 


سعخن ابوبکر واسطی است , 


باب اول - در ببان آعتقاه این طا بفه ۷ 


ود 8 مت ات و تست خن هه سس ماس مره اس مس بسح ج. ۳ مس ۵ چیه یت 


باطل نود در وی. ومرادش آن بودکی اهل سنت گویند دومن حفا آن بودکی حکم 
توان کرد ویرا پبهشت » ه رکه سرآنجامحکم اونداند حکّم کردن کی مومنم حقاباطل‌بود. 


سهل بن عبدالله گو بد »و منال بخداو ند خویشن نکر ان باشتاه بچشم سر واحاطت 


وندر ال نبود 3 

ابوالحسین نورتی گوی. حّ سبحانه و تعالی اندر هیچ دل آن شوق نیافت 
که اندر دل محمد علیه | نصلاة و سا م [لاجره] آورا کرامی بکرد بمعراح وتعجیل 
ریت وخطاب. 


ابو عثمان مر بی روز فرا تادم محمد محبوت کت بامحمد آکز کفن ترا 


حِ 


گوید معبود تو کجاست چگونی گفت گویم بر ن حالست:" که اددر ازل‌بودگفت؛گر 
گوپداندرازل کجابود چگوئی گفت گویم‌بدانحال ۰ که! کنوناست یعنی کی اندر ازداو 
بود ومکان نه. اکنون نیز بمکان حاجت نه. گفت از من بپسندید و بپراهن بر کشید و 
پمن‌داد. وازاستاد ابوبکر فورله شنیدم رحمتاله کفت که ازابوعثمان مغربی‌شنیدم که 
اعتفاد من جهت بود یعنی که جدهت رح سیحانه وتعایی جاثر بود جون ببغداد آمدم 
آن ازدلم بشد نامه نیشتم بمکه باصحابنا که من پنوتن مسلمان شدم . 

وهم ابوءنان مخربی را پرسیدند ازخلی : جُفت قالبها است احکام قدرت بر 
تال همی رود. 

و اسعلی گوید چون ارواح واجساد بخدای قاثم شدند وبدو پیدا آمدند نهپذات 
خویش هم‌چنین خطرات وحر کات بدو قاژم‌اند نه باات خویش ازپهر آنگل‌خحطر ات 
رحر کات فرو غ ارواح واجسادند وپیدا گشت بدین سخن که کسب بنده تحدای آفربند 
وهمچچنانکک جواهر را جزخدای نیافربند جزو کس اعراض نتواند آفرید . 

وازابوسعید خراز همی آید کی گفت ه رکه |ندارد ی بجهد به مراد رسدان 
کس متمنی باشد وهر کی پندارد] کی بی‌جهد بیاد رنجورباشد. 


رنه بدان جاست . 


۹ ترجه رسال قشیر به 


صه نت نب تسوت ومع یسم وی سم چاه بت وه سم ریس . سست مه سس اتسیو ریات خوو تست م حص مت ح 


واسنی گوبد قسهتها کردست وصفغتهاست بیدا کرده جون قسمت کرده شد 
بسعی وحر لت چود توان یافت. 

واسطی‌راپرسیدند از کفربخدای: گفت کفروایمان ودنیا و آعرت ازخدای‌است 
وباخدایاست وبخداست وندای راست ابتداش باخدای است وانتهاش باز او است 
وفنا وبا بخدای است :وملکد اواست وآفریده" اواست. 

جنید را پرسردند از توحید(۱) گت بقین است پس سائل گفت پیدا کن تا چون 
بودگت آنکل بشناسی کی حر کات خلق وسکون ایشان فعل خحدای است تنها: کس 
را بازو شرکت نیست . چون | اینجا ]؛ ابجای آوردی شرط توحید بجای آوردی . 

از ذاالتون مصری یهن بت کی کون نردیکك وی امد که مرا دعاکن گفت اگر 
ترا قوی کرده‌اند اندر عالم غیب بصدق توحید بس دعای مستجاب کی ترا برفته‌است 
اندر سبقت واگر بخلاف این است فریاد: غرقه شده راچون رهاند. 

واسطی کوید فرعون دعوی خدائی کرد ایکا ار که ۲ رم الا علی 
ومعتزله پنهان دعوی خدائی کردند و گفتند ماهرچه خواهیم توانیم کرد. 

اپوالحسین نوری گوید حاطری که اشارة کند بخدای واندرو تشبیه را راه نبود 
آن توحید است . 

ات 
مغارقت تعطیل وانکار تشبیه . وتوحید اندر یک کلهه است وآن آنست کی هرچه 
اندر وهم توصورت‌بندد : ویفکرت توبگذرد دای که حق‌سبحانه وتعالی خلاف آنست 
دلیل قول خدای . لیس کتمثله شیء وهوالسمیم" البصیر . 

اپوالقاسم نص رآبادی گوید آر حمته اه بهشت باقیست بباقی‌داشتن حق‌سبحانه 


سح رس سس وت ی وتو تست و وس سس رین مس یب تس مت مرس 


و - اصل عربی چنین است ۰ وقالالحنید مشل بعض ااعلماء عن التوحید. که پاید چئین ترحمه 
شود : جنید گفت یکی ازعاما راپرمیدند ازتوحيد , 


۲-ظ ‏ این .: 


اصب تسیز و 4 را متسه 


باب اول . در بیان اعشاد این لاف ۹۹ 


ی و تسا اس مسا هت سس دا رح مس یی ۳ مت وج و وود موی مد رباج مسا اس وت 


وتعالی اورا.وذ کر اوترا ورحمتش ودوستی اویریاقی است بقاء حق . بسیار فرق برد 


میان انکث اورا پدارنده‌حاجت بود وعیان آنکه ازاغیاربی نا بود و آنچه‌شیخ ابو القاسم 


تصرابادی گفت غایت تحقیق است . واهل حق‌گفته‌اند!" صفات ذات قدیم سبحانه 
بافی اند ماه او بیاء ال بان مسکله که آنچه بافی دود دراء خلاف تست ی مخاانان 
رهم نصر آبادی گوید کی نو مترددی میان صشات #عل و صیات ذات و هر دو 
#صفت [ وی است ] بر حفیقت جون ۳ اندر مقام تفر قد دار د پبوسته کر د ۱ بصفات 
فعل خویش ۰ و جون ترا بمعام جمع رساند بصبات دات رسانبده و این اپرالقاسم 
نصرایادی پیروقت بود واز استاد امام ابواسحق اسفراینی شنیدم رحم ال گفت چون 
از بغداد باز امدم اندر جامع تسابور درس میکردم اندر سگله 9 وشرح همی کردم 
که رو حآفریده است . ابوالقاسم نصرایادی نشسته برد دور تر؛وگوش با سخن من 
رن بردست ان مر د مسلمان شدم واشارة تن ده 
جنید گوید ر <مهالله که پیوسته کی گردد آنکه اورا مانند وهمتا نیست با آنکه 
باعل لطیف ازانجا که ادراله روا نیست ووهه را راء یست واحاطت منفی است از 
وی مکر اشارة بقین وتحقیق ایمان : 


۳۳ تن مت 


, - اصل عربی چنین است : فان اهلالخق قالوا صفات ذات‌القدیم سپحانه باقیات بقائه 
نعالی 
الحق تخالنوا الحق . یهنی زیرا ال حق 7 یفات ذات خدای قدیم سبحانه 


یه علی هذه المسألة و بين ان الباقی باق ببقانه بخلاف ماقاله میخالفو اهل 


ببقاي اوباقی‌اند و بدین خن روخن کرت که هرچه باقی است ببقای حق باقی انیت 
دمناری ]هم خالفان حق گفتند ویر لاف حق رفتند . 


اصل ؛ فراز . 


[۳۳ 


بحبی بن معاذالرازی راگفنند ما را خبر ده از خداء گفت یکث خدایست گفتند 


چگونه است گفت ملکی قاد رگفتند کجا است گفت برراه سائل گفت ازین نپرسیدم‌ترا 
گفت هرچه غیرازین بود صفت آفریده باشد وصفت اواين است که تراگفتم. 

ابوعلی رود باری گوید رحمه اه هرچه وهم گوید چنین‌است» عقل دلیل فرا 
نماید کی بخلاف آنست . 


۳ 


والکلاء 8 باری بود ونگاه داشت چنانک گفت . انتی معکما آسمم" و آری . 


ومع عام را یمعنی علم واحاطت چنانکک گفت کر نجوی ثللة الا 


این شاهین نید را بر سیل ازمعنیمنع گفت برد ومعتی‌بود مع‌الانییام بالتصرة 


هو رابعنهنم . ابن شاهین گفت چون توئی‌شاید [ چنین ]:" # را 
ذاالنونمصری‌راپرسیدند هم ازقول خدای عزوجل . الرحنمن عتلی العمرشر 

او ات دات خویش اثبات کرد ومکان را نفی کرد و وی دوجود است بذات 
شود وچیزها موجوداند بحکم او چناکه خواست . 

ی [را] پرسیدند هم‌ازین آية گفت رحمن همیشه‌بود وعرش مُحدثاست 
و عرش ءستوی گشت بخواست رحمن . 

جعةر بن نصیر را هم ازبی آیه پرسید‌ند گفت علم او بهمه حیرز ها ر استست 
علمش چیز بیش نیست زانکگ بدیگر . [ جعفر صادفی گفت رضی الّه عنه 
هر که گوبد حدا درچیزی‌است بابرجیزی مشرلبود که اگربرجیزی بودآن چیز وی را 
بر گرفته بودی وا گراندر چیزی‌بودی که از آن چیز بودی نقص‌بودی‌واگر ازچیزی‌بودی 
نشان آفرید گان بودی ] جعفرصادق گوید علیهالسلام!"؛ اندر قول او . ثم" دنا فتدتی 
ب - ال : الکلات 


۲ - اصل عرنی چنین است : مثلک بصلح آن یکون دالا للامة علی‌انته بعنی:چون تویی‌شاید 


4 ره.ر امت يیخّد | بای‌د ۲ 


م ‏ امل : ۶ 


باب آول - دربیان اعتقاد این ا خه ۳۹٩‏ 


هر که چنان داند کی این دنو بنفس بود مسافت آنجا اثبات کرد . تدای آن بود که 
نزدیکث گردیده ود(" بانواع معرفت‌هاءنزدیکی و دوری بروی صورت نبندد . 

بخط استادابوعلی رحمه الّه دیدم که‌صوفیی را گفتند کوخدای گفت دور یادیا ! 
باعین این طلب می کنی. 

نحراز گوید حقیقت قرب‌پاکی‌دلست ازهمه چیزها وآرام دل‌باعدای عزوجل . 

ابراهیم خواص گوید مردی را دیدم که آورا صرغ رنجه میداشت بانگث نماز 
اندر گوش وی همی گفتم دیوی از اندرون وی آواز داه کی دست بادار تالین‌رابکشم 
که اوق رآنرا مخلوق گوید . 

ابن عطاء گوید؛ چون تدای حروف رایافرید او را پنهان داشت چون آدم را 
برافرید این سر در وی نهاد وهیچکس راازفرشتگان از آن سر خبرندادآن سر برزبان 
آدم‌پرقت ازهر گونه ولغت‌های گونا گون اورا عدایءز وجل صورتها آفرید: آشکارا 
شد بقول این عطاء که حروف مخلوق است .<"جنید گرید اندر جواب مسائلی که اورا 
همی‌رفت که حق یگانه است بعلم غیب : دانست آنچه بود و آنچه خواست بو دو آنچه 
نخواست بود واگر بودی چگونه بودی . 

ابن منصور گوید هر که توحید بحقیقت بشناعت لم وکیف. ازاو بیفتاد . 

جنید گوید شریفترین وبرترین مجلس‌ها نشمتن بود بفکرت آندره‌یدان توحید. 

واسطی گوید کی خدای عز وجل هیچیز نیافرید گرامی تراز روح. بدید کرد که 
روح آفریده است . ومصتّف این کتاب استاد امام رحسمته القه گوید اندرین حکایت‌ها 
دلیلست کی اعتقاد پیران متصو فه موافق بوده است اقول اهل حق اندر مسائل اصول 


و بدین قدر بسنده کردیم تاانیحه اتجتیار اشتت از حد اختصار بهر و ل شده 1 ۵ 


۱ - اصل وود ند 


ب‌ ال ۶ر ای انراند دارد 4 و ال سول بن عبدانته ان اروت اسان فعل لا لمان دات لا :ها 


نىل فیمفعول تال ودذا ایتا تصر دح بان اادروف ماو فد , 


بّ فرجذ رسالة قثبر ‏ 


فصل 


استاد امام رضی له عنه کو ید این فصاها دلیل کند بربیان عقائدمشایخ این‌طالفه 


در مسائل توحید که مایاد کردیم بر طریق ترتیب. پیران‌طر یقت چنین گفته انددرمجموعات 
ومتفر قات ومصنفات خویش کی حی سح<اأنه وتعالی «و جو داست قدیم وحکیم قادر 
وعلیم قاصد؛ اورحیم احد وبافی وصمد واوعالمست بعلم قادر بقادرت :مر ید دار ادت؛ 


آم‌میگ 
ت 


بسمع : بصیر پبصر :متکلسم بکلام +حی‌بحیوة: باقی بیقاء . واورا وصفی"*ااست 
آنرا ید خوانند وهرچه خواهد پیافریند برتخصیص. ولورا وجه است . وصفتیاست از 
صعات دات وصفات ذات قائم بات اواست ونگویند غیراو است‌بلکه صفانی است 
ازلی ونعولی:" سرمدی و ذات او یکث چرزاست که با هیچیز نماند از آفریده‌ها» جسم 
نیست وجوهر نیست وصفات واعراض نیست : اندر رهم صورة نبندد و بقل تقدیر 
نتوان کرد وجهت ومکان بر وی روا نست:وفت و زمان را بروی گذر نیست و زيادة 
وشصان اندر صفات او روا نیست » وهیئت واندازه را بدو راه نیست : و حد ونهایت 
اور فطع نکند. محل حوادث نیست ؛ و لون بروی زو انیست واورا بمد دکس‌حاجت 
ژیست , مفدورها از قدرة آوبپرون نیست : و هیچ آفریده از حکم او رهائی نیابد و هیچ 
معلوم ازعلم اوغائب نیست : وله بر آنچه کند و آنچه‌کرد کس را عتاب وملامت رسد 
بر وی واورا نگو نند.؟ کجا است وجگرنه‌است و وجود اورا ابتداء نتوان گفت‌نا گویند 
کی‌بود و بقاء اومتناهی‌نیست تاتوان گفت!جلش سپری شد ونتوان گفت آنچه کرد چرا 
کرد و علت نیست فعل او رآ نگویند چه چیزست که مانندی نیست یا گویند فلانی 


ب اهر سطایق هنن عربی قاهر. 

۲ امن ۰ دومژت ۰ 

م اصل : صات ازلی و تعوت سرمدی , 
ء- اصل : کوید 


باب اول - درببان اعنشد این طا یره وق 


چیزست وجدا باز توانی کردن بعلامتی ازاشکال :ودیدر اواز مقابله نه و برمقابله نه . 
و فعل او بمشاورة نه : او را نامهای نیکوست و صفائهای بز رگ و آنچه خواهد کند 
آنراکه خواهد خوارکند بحکم خریش؛ واندر پادشاهی او هیچ چیز نرود الابمراد 
او وهیچیز نبود اندر ملکش مگر بعضاء او و درچه دانست کی بودن ازبودنیهاعواست 
کی بود و آنچه دانست که نبود ازآنچه بودنش جائز بود عواست کی نبود: آفرید گار 


کسب بناد گانست اندر خیروشر : پدیداورنده آنچه هست اندر عالم ازاعبان و آیار 


ح 
اندك ویسیاراو وفرستنده رسولان پامتان نه از آنکک بر وی واجب‌بود وعبادة فرهاینده" 
بندگان آمتتان برزیان ناه علیهمالسلام بدان سییل کی کس را بر وی بعتاب و ملامت 
راه ته ومو بد کننده؟ محمر.د علیها (صاوة والسلام بمعجز های اشکارا وعلامتهای‌تاننده 
وشکسته کر دبهانها و شین پیدا کرد ونگاه دار جمع اسلام پس از وفات رسول نو 
بخایفتان او . پس نگاه‌دار حق وناصر او بدانچه آشکارا کرد از حجنتها» دین برزبان 
اولباء . نگاه داشت ت امتی حنیفی را از کرد آمدن بر ضلالت و مدد باطل بریده کرد 
بدانچه دلیلها پیدا کرد و آنچه وعده کرد حقّست از نصرت دین چنانکك گفت : 
لیظهره علی الدین کلله ولوکره المشنر کنون . 


این فصلها اشارة کند باصل‌پیران برطریق کوتاهی وتوفیق بخدای است عز وجل . 


باب زو ] 
در ذکر مشایخ این طریقه وآنچه از سيرة و قول ایشان 
دلیل کند برتعظیم شریعت 
بدانید رحمکلم له که مسلمانان پس از رسول صّلّی له علبه وسلم" 
نا‌نکردند اندر زمانه" خویش فاضلترین ایشانرا بنام عم جزصحبت رسول صلّی‌الله 


ات 


علیه وسام از بهر آنکگ هیچ نام بود فاضلتر از انکث ایشانرا اصحاب رسول 
صلوات اللّه وسلامه علیّه خواندند و چون اهل عصر ثانی اندر رسیدند آنرا که 
با صحابه صحبت کرده بو دند تابعین ام کر دند وآن بر زین نا‌ي دید ند ۲ پس‌اآنک 
از پس ایشان آمدند آتبا غ‌التابمین خواندند . پس ازین مردمان مختلف شدند ورتبتها 
جدا باز شد"" ۰ پ سآنرا که ایشان عاص بودند وعنایت ایشان بکار دین بزرگث بود 
ایشانرا زهاد وعباد خواندند پس بدعتها ظاهرشد و دعوی کردن بیدا آمد باطریق 1۳ 
هر کسی از هرقوه‌ی دعوی کردند کی اندر میان ما آیشان زاهدانند و خاصگان اهل 


سنت جدا بازشدند وآنکک ایشان انفاس خویش«شغول تکردندبدون خدای عزوجل" 


۱ - اصل + یار . 


۲ - ظ : میال فرق » تا مطابق من عربی باشد . 


و و تیم 


صر 


ونگاهداران دلها خویش از آیندگان غفات! بنام تصوّف این نام برایشان برفت 
و باين نام شهره گشتند این بزرگان پیش از آنکك سا بر دویست کشید از هجرة 
ویاد کنیم نام جماعتی از پیران این طائفه از طبقات اول تا بدین وقت متأخران از 
ایشان ویاد کنیم سیرتهای ایشان و سخنان ایثان [ که دلیل کند 1 بر اصول ایشان 
و اداب ایشان ان" شاء ال تعالی . 

و از ايشان برد ابراسحق ابراهيم بن ادهم‌بن منصور از شهر بلخ بود و از 
ابناء ملولك بود . روزی بشکار پیرون آءده بود روباهی برانگیخت يا خر گوشی و براثر 
آن همی شد هاتفی آواز داد کی ترا از بهر این آفریده اند یا ثرا بدین فرموده اند : 
[ پس دگرباره آواز داد از فریوس زین که واللّه ترا از بهر این نیافریده اند و بدین] 
نفرموده اند : از اسب فرود آمد . و شبانی را دید از آن پدرش جبب* شبان فرا ستد 
جبه؛ پشمین بود و آندر پوشید و سلاحی کی داشت فرا وی داد و اندر بادیه شد 
و بمکه رفت و باسفیان ( ثوری صحبت کرد و با فضیل عیاض بشام شد و آنجا 
فرمان یافت . و از کسب دست خویش خوردی و دروگری و پالیزوانی [ یعنی 
بستانگری ] و آنچه بدین ماند . و مردی را دید اندر بادیه ونام مهین‌حقاو رابیاموعت 
و بدان عدایرا پخواند و حضر را دید علیه السلام شفت برادر من داود ترا نام 
«هین بیامونات . 

و این از شیخ ابو عبدالر حملسن لاش رحمه" اه سماع دارم که بدو 
رسبا.ه بود از تقات که ابراهیم پشار گفت که با ار راهیم ادهم صحیت کردم گفتم 


ی 


مرا خبر ده از ابتدا» کار خویش و این حدیث بگفت و ابراهیم ادهم بزرگث بود 


وت ماو توص پس یم بت و موی سس ۳ 


۱ - مرجم « طوارق امه هه را بد رنگ نه تر جهه کر ده که پارسی آن جنین ات : از غعلعی 
که بدل رسد و بدل درآدد ۲ 
۲ - اصل ۰ آنجه بداری بود . 


۳ - اصل : سذین , 


باب دوم مس در کر شاج ۳۵ 


۲۹ رجا رسا قعبر به ات 
آندر باب ورع و از وی حکایت کنند کی گفت طعام حلال خور و بر تو نه قیأم شب 
است و ه روزه" روز . 

بیشتر دعاء او اين بود کی بارب مرا" از ذل معصیت با عز طاعت آر . ویرا 
گفتند گوشت گرانست گفت ارزان () بکنید ومخرید (۱ . 

احمد حضرویه گوید ابراهیم ادهم مردی را دید اندر طواف گفت درجه" 
صالحان نبینی تا عقوبت دنا اختیار نکنی» در نعمت برخویشتن ببندی و در محنت 
بگشائی و در راحت ببندی : و در جهد بکشائی و در خواب ببندی و در بیداری 
بکشائی و در توانگری بیندی و در درویشی بگشائی . و در امل ببندی و در آراسته 
بودن مرگّت را بیاراتی . 

ابراهیم ادهم بستانی فرا ستده بود لشکر بی بدو بکذشت و انگور خواست از 
وی: گفت خداوند مرا نفرموده است ویرا تازیانه بزد سر بر آورد و گم ده بر سری 
که بسیار اندر خداوند خو یش عاصی شده است مرد عاجز شد و برفت . 

سهل بن ابراهیم گوید با ابراهیم ادهم سفر کردم بیمار شدم آنچه داشت 
بر من نفقه کرد آرزوئی از او خواستم حری داشت بفروخت و بر من نفقه کرد چون 
بهترشدم گفتم عر کجا است گفت بغر وحتم گفتم وه نشینم گفت با برادر بر گردن 
من نشین سه متزل مرا بر گردن همی کشید. . 

و از ایشان برد ابوالفیض ذاالنون المصری نام او ثوبان بن ابراهیم و گو بند 
فیض‌بن‌ابراهیم و پدرش وبی‌بود . و رفات او اندرسته خحمس و اربعین و ماء تین!۱۳ 


بود و یکانه زمان خویش بود اندر زبان این طائفه وعلم ایشان و بورع وحال وادب: 


سر 


۱ اصل : اژآن . 
۲ - متن عربی اضانه دارد . و انشدنی ذک . 

و اذا غلاشیء علی تر کته فبکون ارحص ما یکون اذا غلا 
۳ - اصل : باتی ۱ 


تست بسا سا ات تفت ار سرت تن نت بلس 


باب دوم - درن رمخایخ وی 


ختت ات تاه صسس تست انس موی وی ترس کره بصم رسد خی ها موبلا تیا 


او را غم زکردند بمتوکل امیرالمژهنین او را از مصر بیاورد وچون اندر نزدیکث وی 
شد پندش داد متو کل بگریست و او را عزیز و مکر م بازگردانید . و متوکنل چنان 
بود کی اهل ورع را پیش او باد کردندی بکریستی و جُمتی چون اهل ورخ [ را ] یاد 
۰ ٍُ ِ ۵ ۳-1 7 کی ری 3 9 1 

کنیاه بشتابید پیاد کرد دا النون . و [ دا النون ] مردي نحیف بود سرخ روی و سبید 
ریش نبود ِ 

سعیدین عثمان گوید از ذاالنون شنیدم گفت علامت دوستی شدای عز وجل" 
متابعت کردن دوست خدای است محمد صلی‌الّه عیه و سالم اندر خو بها وفعلهای 
او و بجای آوردن امر وستت او . 

ذاالتون را پرسیدند که سفله کیست گفت آنکث بخدای راه ندارد و نیاء‌وزد . 

پوسف بن الحسین گوید کی اندر »جلم 
پيامد و گفت يا اباالقیض سیب توبه تو چبود گفت عجاثبی بود و طاقت نداری . 
کف نجق »عبو دت بر تو که در بکوئی : ذاالنون گفت حواستم که از مصر بیرود 
۳ ۰ نع ۳ ۳ ۳ ِ ۹ 
شوم بدیهی از دیههای مصر شوم اندر دشت بخفتم جشم باز کردم خولی "" دیدم 


0 


داالاون حاضر بو دم و ساام مغر بی 


تب 


۰ رس ۰ ۰ ‌ 4 ٍ 9 ۳ 
نابینا از آشیانه پیفتاد زمین بشکافت و دوسکره از آن زمین بررآمد یکی زرین و یکی 
سیمین : آندر یکی کنجد ءیخورد و اندر یکی اب همیخورد من کفتم اینت عبرت 
سس پرخاستم و بدر گاه شدم ۳ آنگاه که ۳۳ پدبر فتند ۳ 

ابو دجانه گوید از ذاالنون شنیدم گفت که حکمت آندره‌عده" قرار نگیردکی 
از طعام پر برآمده باشد . 

ذاالتون ر! پرسیدند از توبه کشت نویه" عام از کناه بود و توب حاص 
از غفلت . 

۰ ۹ ۳ ۰ ۳ ت ی ۰ 

و از ایشان بود ابوعلی الفمضییل بن عیاض و حراسانی بود از ناحیت مرو و 

خو ند که مولدش سمرفتد بودو بباورد بزر که شد و وفات وی بمکه بود اندر محر م 


سس ی بسح سس .۰ 


۱ - امبل : خو کی . 


۳۸ ترجعه رسالاٌ فشیر به 


سنه تمانن ومائه . 
سبع و ثمانین و 
فضل‌ین دوسی خر رل که فضسا ل عیباری بود براه زد دیان باورد و سرنعس : 


ی 


و سبب توبه* وی آن بود که بررکنيز کی عاشق بود و زیر دیوار ه! همی شدی بتزدیکی 
رت ۵ ی نمچ ۰ حم 


کیر له یت که .5 کسی همی خواند. . الم بان نی او تنخشع 


تک ۰ ۳ 9 ۳۳ سس 1 رسب ۰ ۰ 
«لر دهم لد کر الله . او تفت بارت اه امد و از آنجا تاه یب شب باویرانی 
شد و گروهی را دید آنجا [ از کاروانیان ] بعضی 5 فتند برویم قتقیی ان م3 
با‌داد 3 فصیل ایك" راهست و فشضیل دو به وق و انشاترا ابمن کرد و ای << ر ٌ 
فضیل گفتی کی خدای عز وجل چرن بنده را دوست دارد اندوهش بسیار 
ده و جرن دشمنش دار د دنا در ود فراخ کند 

این البارك کو ید چون فضیل بعرد اندوه برخاست . 

و فضیل گوید اکر همه دنیا برمن عرضه کنند بدان شرط که با من شمارنکنند 
نزدیکث من چون مرداری بود که یکی از شما بوی بگذرد و جامه ازوی نگاه دارد 

فضیل گوید اکر س و گند خوره که من ءرائی ام دوستر دارم باز آنکث سوگند 
خورم که زه مرائی آم ۲ 

و فضیل گو بد دست باز داشتن‌عمل از بهره‌رده‌ان ریا بود وعمل از بورمردمان 
شرلك بود . 

ابوعلی رازی کوید سی‌سال صحیت کردم بافضیل وهر دز نادیم که بخندند و 
ندیدم که تیسم کرد مگر آذ روز کی پسرش علی بمرد . و از وی پرسیادم که این‌چه 
محال بود کشت خدای دوست داست که اب ل سر بمترد من نیز دوست داشتم آن» 
پمواففت فرمان وی . 

فضبا ل کفت که چون در حدایی عز وجل" عاصی شوم از ژر آن درخلی چهاریای 
ود و حادم م خود بنم . 

و از این طائفه بود ابومحفوظهه‌روگ‌بن فیرو زالکرخی از جماه پیران‌بزر گث 


بود و دعاء او مستجات ود تا ادبا | هر حال > کی پیتن درز ود کی وف شوند ودعا 


باب دوم - در گرمشا بخ ۳۹ 


کنند شفا پدیدار آید . وگو ند گور معروف تریالك آزموده است . 

و او از جماه مولایان علی‌بن موسی الرضا عابه السلام بود وفات وی اندرسته 
تین بود . و گویند اندرسنه احدی [ و ] مأئین بود و استاد سری سَفّعطی بود و او را 
کت روزی چون ترا بخدای حاجتی باشد بمن سوگند برو ده . ۱ 

از استاد ابوعلی دقاق شنیدم که پدر و مادر معروف ترسا بودند و او را فرا 
موذب دادند مدب گفت بگو ثالت ثلاثه اوگفت بل حنو اد اتواحید . موذیش 
بزد زخمی بنیرو : و بعروف بگربخت و پدر ومادرش همی گفتند کاشکی بازآمدین 
بر هردین کخو استی موأفقت وی کردیمی . پس بر دست علی بن موسی الر ضا مسلمان 
شدو با سرای آمد و در بزد گفتند کیست گفت معروف گفتند ب رکدام دینی گفت 
پر دین حنیثی > پدر و مادرش مسلمان شدند . 

سری سقطی گوید معروف را بخواب‌دیدم .چنانکک زیر عرش ایستاده بودی 
حق سبسحاته و تعالی فرشتگان را گفتی این کبست گفتند تو بهتر دانی بارب » از 
حی‌تعالی ندا آمد کی‌اين معروف کرخی است که از دوستی من مست شده است و با 
هوش نیاید الا بدیدار من . 

معروف گفت یکی از اصحاب داود الطَائی مرا گفت نکر دست از کار با 
نداری که آن ترا نزدیکک کند برضاء حداوند گفتم چیست آن عمل گفت دوام‌طاعت 
خدای و حرهءت مسلمانان و تصیحت کردن ابشادرا . 

محمدین الحسین گوید از پدرخویش شنیا.م که کرخی را دیدم بخواب پس 
از مرك او - ویرا گفتم حدای با تو چه کرد گفت برامرزید گفتم بزهد و ورع تو؛ 
گفت نه بقبول [ کردن من] بپند پ..رسمال و بردرویشی بایستادن ودوستی‌درویشان 
و پند پسرسه‌الهاین‌بود که‌معروف گفت‌یکوفه میشدم ومردی رادیدم و اورا این‌سماك 
گفتند مردمانر! پندهمی داد واندر بان سخنش‌همی رفت که‌هر که بجملگی ازخدای 


بر کر دد حدای‌بجملگی ازو بر گردد .وهر کی با دای گردد بکلی ؛ حدای عز وجل 


۳۰ ار جه4 رسالا قتبر به 


بر وی برحمت باز گرده : و همه خلق بازو گرداند و هرکس کی وفتی باز گردد 
و وقتی بازآید حق سبحانه وتعالی باشدکی وقتی برو رحمت کند. سخن او اندر 
دل من‌افتاد و باعدای گشتم وهمه شغاهادست بداشتم‌مگرخدمت عای بن‌موسی‌الر ضا 
و این سخن او را بگفتم » گفت اگر پند پذیری این کفایتست . 

سری السقطی گوید از وی شنیده‌ام این حکایت . 

و معروف را گفتند درآن پیماری که بمرد وصیتی بکن . گفت چرن بمیرم 
پیرآهن من بصدقه بدهید کی من همی‌خواهم آبی از دنیا بیرون شوم برهنه همچنانکک 
در آعدم برهنه . 

و مردی سقّا را دید کی همی کفت خدای رحمت کناد بر آنکث از ین آب 
خورد . او فراستد و بخورد گفتند نه توروزه داشتی گفت روزه داشتم ولیکن گفتم 
مگر دعاء او اندر من رسد . 

و ازیشان بود ابوالحسن ری بن المخللس الستقطی خال جنید بود واستادش 
بود و شاگرد معروف کرنحی بود [ و یگانه" زمانه" خویش بود اندر ورخ و حالهای 
بزرگک از علم وتوحید ابوالعباس مسروقی گوید بمن رسیده است که سری سقطی 
اندر بازار بودی ] و معروف روزی همی آمد و کودکی بتیم بازو بود گفت اين‌بتيم 
را جامه کن سری گفت او را جامه کردم شاد شد . معروف گنت خدای دنیا 
بر تو دشمن کناد و ترا راحت دهاد ازين شغل کی اندراوئی ۰ از دکان برخاستم و 
هیچ چیز بود برمن دشمن تر از دنیا » و هرچه بافتم از بر کت معروف یافتم . 

جنید گو ید هرگز نادیدم کس بعبادت سنری : نود و هشت سالش بود وهر گز 
پهلویش "بر بستر نرسیده بود مگر اندر علت مرك : 

حکاية کنند کی سر گفت‌تصو ف نامی است سه معنی را و آنست که نور 
معرفتش تور ور ع را فرو نکشاه و اندر علم باطن هیچیر نگوید کی ظاهر کتاب برو 


تشض کند و کرامات آو را بدان ندارد کی پرده باز درد از محارم 1 وفات او در سنه 


تاب‌دوم - در ذکرهمشا بخ ۳۱ 


سیخ وخسسین و مأتین برد . 

جنید گوید روزی سری مرا از محبت بپرسیاد من گفتم گروهی گو بند موافقت 
است و گروهی گفته‌اند ایثارست و جیزهای دیگر کته‌اند نیز » سری پوست دست 
خوبش بگرفت و بکشید از دسنش برنخاست گفت بعرّة او که اگر گویم اين پوست 
برین استخوان از دوستی‌او خشکث شده است راست گویم پس از هوش بشد و روی 
وی چون ماه کت ور گندم گون بود 4 

وگفت سی سالست نا استغفارهمی‌کنم از یکك شکر که کردم گفتند چگونه بود 
گفت آتش اندر بغداد افتاد کسی مرا خبر آورد که دکان تو نسونعت گفتم الحما له 
و سی سالست تا پشیم‌انی همی خورم تا چرا خویشتن را از مسلمانان بهتر خواستم : 

در حکاية همی آید کی سری گفت اندر روزنی چندین بار اندر بینی نگرم از 
بیم آنکث گویم رویم سیاه [ شده باشد از گناهها که از من در وجود آمده باشد ] () 
سری گوید راهی دانم کوناه تا پهشت » گفتند چیست. گفت از کس چیزی نخواهی 
و هیچ چیز ازکس فرا نستانی و با تو هیچ چیز نبود کی بکسی دهی . 

جنید گوید ستری گفت میخواهم که بمیرم و ببغداد نباشم گفتند چرا گفت 
ترسم که گورم فرا نپذیرد و فضیحت شوم . 

دم ار گوید که سری دعا کردی گفتی پارب هرگاه که مرا عذاب کنی بذل" 
حجابم عدات و ۲ 

جنید. گوید روزی اندر نزدیک سری شدم و را دیدم کی همی گربست گفتم 
کی چرا می‌گرئی گفت کودکی آمد گفت يا پدر امشب رم شبی است این کوزه 
بر آویز تا سرد شود خوابم گرفت بخواب دیدم کنیز کی که چنان نباشد بنیکوثی از 
آسمان فرود آمد گفتم توکرائی گفت آنرا که کوزه بر نباویزد تا آب سرد شود وآن 


کوزه بر گرفت و برزهین زد . جنید گفت آن سفالهاء شکسته من دیدم و از آنجا 


( - اصل : کردد که رلنها از من بوحود همی‌آید . 


از ایشان برد آبونصر بشر ین الحارث آلحافی باصل از مرو بودو بغداد 
و ار ااسات برد ابو هر پشر ین الجار ؛ زر +رو بودو دم 


ذشمتی وفانش آنجا بود وخوادر زاده‌ءلی ین سر و برد وفاة او اندرسنه و 
2 بود و کار او بزرگ بود و سب و با وی آن بود که اندر راه کاغدی تافت 
پسم‌الله پرو بیشته و بای بر ر وی هی ها درد د بر کر فت و خاری دامت غالیه خر ناد و 


مه 


ان کاغذ را معست کردانتهو انادر شکات دیواری نهاد . بخواب دید که دانغی 
آواز داد که ۳ بشر نام س ۳ و ۳ نام تو رو یا کردیم اندر دنا وآخرة ۳ 
۰ ح ۳ ار م۳ 
از استاد اپوعلی دقاق شنیدم رحمه اله کی گفت بشر بجائی بگذشت و 
مر دمان کتند ابن *ر د شب تفس تتسید و اندر سره سبانروز بکبار روره کشاید 4 
بگریست پرسیدند که چرا است این گریستن گفت هرگز شبی تا روز بیدار نبوده‌ام 
ی ۰ 2 ۳ وحم ۳ 
و هر کز روزی روزه نداشته ام که شب بنکشاده ام ولیکن ايرد سیحانه و تعالی آندر 
سس 


دلن مر دمان افکند زیاده از ایکگت بنده کند بلطف خو بش ۳ بند کات خر نش رس 


ی مد 
2 ۹ 1 ۳ 
یکت ارتداء حال تج بت مت ۰ که ما راد کردنه ۸ 
۳ ۴ ما ید بت 1 
عبل ار جم- ن بل آبي‌حانم کو ید اد بجن سید که دشر حافی کشت پیخمبرصانو ات ال 


اج علبه بخواب دیدم گفت دانی کی خدای ترا < جرا از زر راب کی 


سم ‌ 


گر دانید 4 گفتم به با رسول‌الله » گفت بدانکل متایعت کردی ستّت را و حرمت 
داشتی نیکاثرا و برادرانر!ا نصیحت کردی و باران مرا دوست داشتی و اهل‌بیت مرا: 
اینها ترا بمتزلت ابرار رسانبدند . 

بلال خواص گوید اندر تیه بنی اسرائيل همي رفتم دردی بان همبی رفت »را 
تفن از وی پس مرا الهام دادند کی این حضرست او را کفتم بحق حق بر تو 
که بگوئی تا توکیستی ۰ گفت برادر نو حضر: گفتم چیزی از توبپرسم گفت بپرس 
گفتم اندر شافعی چگوئی ؟ گفت از اوتاد است » گفتم اندر احمد حتتبال چگولی؟ 


ف 


گفت از جمله" صدیقان است ۰ گفنم اندر بشر ۳ چگوبی ۲ گفت از پس او 


باب دوم - درگر شاج ۳۴ 


چتو نیز نباشد ی مت" بٍِ گفت > ی‌کردن تو با مادر 
و پدرخو یش . 

استاد ابوعلی دقاق گوید بشر سافی بخانه المعافاین عمران شد و در بزد 
گفتند کیست |[ گفت ] بشر حافی : دخترکی از آن خانه آواز داد اگر بدو دانگ 
نعایتی حریدی نام پای برهنگی از نو شدی »ه بودی . 

ابوعبداله‌بن الجنلا گوبد ذااانون مصری را دیدم او را عبارة بود و سهل 
او را اشارة بود و بشر ۱ را دیدم اورا ور نت نود 4 او را کفتند تو بکدام مایل رای 

و گویند بچندین سال باقلی آرزویش بود و نحورد . 

بس مرگ او ر! بخوابت دیدند گفتند عدای با و جه کرد کفت عدای مرا 


بیامر زید و مرا گفت بخور :1 آنکگ برای ما نخوردی: و بیاشاه | ای ۹ کی 


من 


ها نیاشامیدی . 

ابوبکر عفان کو ید از بشر شنیدم که چهل سرلست ! مرا بربان آرژو هحی کند 
و بهاء آل بدست نبامده است . 

بشر را گفتند نان با چه حوریم گنت عافیت باد کن و نان عورش کن . 

بشر گفت حلال اسراف نبذیرد 

بشر را بخواب دیدید گفتند خدای با تو چه کرد کفت مر ! بیاه‌ر ز با 
نیمه از بهشت مرا میاح کرد و مرا گفت يا بشر ار تا بودی درا همه سجود ۳9 
تشز ان نکر ا رده که ترا اندر دل بندگان نهاده بوده . 

بشر گوید حلاوت آخجرت نیابد آنکث دوست دارد کی مرده‌اد وبرا دانند . 

و از ابشاد بود ابوعبدالّه الحارث‌ین اسد المحاسبی بی‌همتا برد اندر ز ماه 
خریش بعلم و ورخ و معامله و حال و بصری بود وفات او ببخداد بود انذر سنه نت 


و آربمین و مأین . 


بت تست ی سوبس تسه از تج سس سا و 


۳4 ار جمهة رسا له قغیر به 


گویند هفتاد هز ار درم از پدرش میراث ماند : دانگی برنگرفت از بهر آنکگ 
پدرش قداری بود و اندر ور خ روا نداشت آن برگرفتن ؛ و گفت روایت درست 
ها پیغمبر صالَوات له و اه عابه که مسامان از کافر میرات تیاید . 

ابن‌مسروق گریدکی حارث محاسبی بمرد و بدرمی محتاج بود و از پدرش 
بسیار ضیاع باز ماند و هیچیز برنگرفت . 

از استاد او علی دقاق شنیدم که حارث محاسیی چون دست فرا طعامی 
کردی که آندر وی شبهت بودی رگی بوزانکت وی بجنییدی و از آن باز استادی . 

ابوعبدالّه خذیف گوید کی بپنج تن از پیران اقتداء کنید و حال دیگران 
اي وی یکی بحارث ین اسدالمحامبی و بجنید بن محمّد و بابومحمند ن‌روييی 
و ابوالعباسبن العطاء و عمروین عذمان المکتی زیرا که ایشان جمع کردند میان 
عام و <میفت . 

و حارث محاسیی گید هرازه باطن نحویش درست کند بدراقیت و اخلاص 
۳9 عز وجل" اهر او را آراسته کر دازد رمجاهده و تاج ۳ 

جنید گوید روزی حارث بمن بکّذشت اثر گرسنگی دیدم در وی گفتم یا عم 
اندر سرای رویم تا چیزی خوریم » گفت نیک آمد . اندر سرای شدم و چیز کی 
طلب کردم تا وی بر م و اندر شب ما را ازعروسی چیزی آورده بودند » فرا 
نز دیکث وق بردم و لقمه" اندر دهان نهاد و ازین‌سوی دهان بازان سو دهان همی برد 
تا بدیرین : پس برخاست وآن لقمه در دهلیز بیفکند و بیرون شد و پس از آن از وی 
پرسیدم گفت مرا گرسنه بود خواستم که ترا شاد گردانم و دل تو نگاه دارم ولیکن 
میان من با حدای نشانی است که هیچ طمام که انا وی هت وه بکلوی من فرو 
نشود و هرحند کوشیدم فرو نتوانستم بردن 3 طعام از کجا بود گفتم از سرای 
خویشاوندی | آورده بودند ] گفتم امروز اندر سرای شویم اندر شدیم و پاره چند 


نان بود بباوردم و بخررد گفت چیزی که آری پیش درویشان چنین آر . 


باب دوم - در کر متا یخ ۳۵ 


و از ايشان بود ابوسلیمان داود بن نصیر الطائی حال او بزرگث بود بوسف 
همی کو بد که داود طائی بیست دینار میراث بافت بیست سال همی خورد . 

استاد ابوعلی دقاق کفت سبب نوبه داود طائی آن بود که روزی اندر بغذاد 
آهمی رفت ویرا از پیش حمید طوسی پراندند باز نگریست حمید را دید داود گفت 
اف بر این دنیا که حمید بر تو سابق است بدان درخانه نشست و مجاهدة وعبادت 
بر دست گرفت و 

و دیگر گویند سبب توبه" وی آن بود که آواز نوحه گری شنبدکی همی گفت : 

بای ختدیکت تبدّی البلی وا سکف ادا تالا 

معنی‌چنین بود که بکدام رویت بود کی‌آن خالك بپوسانید ** » و کدام چشمت 
بود که نخست بربخت . 

و گویند سبب توبه و زهدشآن بود کی گفت باابوحنیقه نشسته بودم وابوحنیغه 
گفت که يا باسلیمان علم جمع کردی گفتم چه باقی ماندست گَفت عمل * پدان 
تنم بامن منازعت کرد که عزلت کیر ؛ گفتم با ایشان بنشینم و هیچ سخن نگویم 
بنشستم یکسال و سخن نگفتم و چون مستاه فرا رسیدی من بسخن تشنه‌تر بودمي از 
ازکث تشنه باب و سخن نگفتم آنگاه کارش آنجا رسیاه کی رسید . 

کوبند جنید گفت حجامی‌داود طائیرا حجامت کرد و دیناری بری داد گفتند 
این اسراف بود گفت هر کرامروة نبود عبادتش نبود . 

و همه شب گفتی بارب اندوه یافتن تو اندوهها از دلم بیرون کرد و حواب 
کته و 

و چون فرمان یافت یکی ازصاحا ویرا بخواب دید که همی دوید گفتند جیست 


کفت اکلون بر سنه‌ام از زندان مرد ببدار شد باه‌داد بود؛خیر برآمد که داود طائی 


۱ - باید چنین ترجمه شود : پرسید لی و تباهی در کدام یک از د و کون نو پدید آمد . 
۴ج صنیا ‏ ۳ باسایمان دست افزارسحکم کرده آمد | کنون جه پاید کر د کار بند با ید بودن . 


۳ تر جمةٌ رسال قشبر به 


فرمان یافت . 

مردی اندر نز دیکث وی شد گت مرا وصیتی کن گفت مردگان منتظر تواند . 

یی (دنگر اندر نزدیکك وی شد سبرئی دید آفتاب بر وی افتاده گفت 
برنگیری از آن آفتات گفت چون پنپادم آفتاب نبود ازخحعدای شرم دارم که انح 
نفس خحویش‌سعی کنم. کسی دیگر درنزدیکك او شد و بسیار اندر وی همی‌نگر یست : 
گفت ندانی که بسیار نگریستن کراهبت دارد همچنانکک بسیار گفتن . 

ابو رییع واسطی گوی د که داود طاثی را گفتم مر وصیتی کن » گفت از دنب 
روزه فرا گیر ومر گث عید حویش کن و از مردمان بگریز چنانکک از شیر گریزی . 

و از ایشان بود ابوعلی شقیق بن ابراهیم البلخی از پیران حراسان بود و او را 
زبانی بود اندر توکل و استاد حاتم اصم" بود . 

و سیب توبه" او آن بود که وی توانکر زاده بود و بتجارة بیرون شد بتر کستان 
انمرحالت جوانی در بت خانه شد » خادمی را دید درآن بت خانه سر وموی روی:*۱ 
باز کرده بود وجامه سرخ پوشیده ارغوانی!") شقیق خادم را گفت تورا آفریدهگاری 
است زنده و عالم او را پرستنده و تو بتی را میپرستی که از او نه خیر آید و نه شر . 
گفت ار چنین است که تو همی گولی قادر نیست کی تو را روزی دهد بشهر تو تا تو 
اینجا نبایستی آمد : شقیق را از آن بیداری افتاد و طریق زهد پیش گرفت . 

و گوبند سبب توبه؛ او آن بود که حطی افتاد و مردمان اندوهگن بودند : 
بنده ای را دید که بازی همی کرد گفت با غلام چیست این شاط و مردمان چنین 
اندوهگن ‏ غلام گفت مرا از آنچه که خواجه مرا دیهی است خاص او را و 


چندانکث او را باید از آنجا ارتقاع یابد - ما را بی‌برگی نباشد : او را بیداری‌افتاد؛ 


۱ - ظ : موی سر و روی . 
۴ - مب : خادمی را دید که آن بت همی پرستود » سر و وش سترده و جامه سر خ پوشیده 
ارغوانی . 


باب دوم - درخ کر مشایخ ۳۷ 


گفت اگر او را عداوندی است کی دیهی دارد این غلام بدان خداوند خویش چنان 
می‌نازد و درویش است ؛ خداوند من توانگر است انده روزی بردن هیچ 
«عنی ندارد , 

حائم اصم گو بد شقیق توانگر بود و جوانمرد و با جوانان رفتی و علی بن 
عیسی‌بن ماهان امیر بلخ بود وسگت شکاری دوست داشتی سکی گم شد آو را گفتند 
که نزدیکت مردی است و آن مرد همسایه" شفیی بود : او را بیاوردند و بر دند ‏ مرد 
بسرای شقیق شد و پناه بوی برد شقیق بنزدیکث امیر شد . گفت دست از این بدارید 
کی سک من دارم و تا سه روز دیگر سگث باز آورم مرد را رها کردند » شقیق باز - 
گشت اندوهگن از آنچه گفته بود : چون سه روز بکذشت مردی از بلخ غاب بود 
باز آمد سگی بافته بود فلاده بر گردن وی ۰ گفت بهدبه نزد شقیق برم که او مردی 
جوانمرد است » سگث نزدیکث شقیق آورد و نگریست سکك امیر بود : شاد شد و 
سک بنردیکث امیر برد و از آن ضمان بیرون آمد و بیداری ویرا بدیدار آمد و توبه 
کرد و راه ژهد گرفت . 

حاتم اصم گوید با شقیق بودیم‌اندرمصاف یجنگ تر کان و روزی‌صعب بود 
وهیچیزنتوانست دیدن مکرسر کسی می افتاد ویزها م شمشیرها می‌شکست و پاره‌پاره 
همی شد شقیق مرا گفت خویشتن را همی چود بیی یا حانم امروز مگر پنداری که 
دوش | است ] (۱ که با زن جفته بودی ؛ گفتم زه گفت بخدای کی «ن تن‌خویشتن 
را هم چنان می پندارم که دوش تو بودی با زن اندر بستر و آندر پیش هردو صف 
بخفت و سپر بالین کر د و اندر خواب شد چنانکك آواز خواب او بشتیدم شقیق گفت 
خواهي کی مرد بشناسی آندر نگر تا بوعده" حدای ایمن‌تر بود با بوعده" مردمان . 

و هم او گوید که پرهیز مرد بسه چیز بنوان دانست بگرفتن و منع کردن 


۱ - متن عربی چنین است ؛ مثل ما کنت فی‌الليلة القي زفت الیک امراتکک . یعنی مانند 


۳۸ ترجمةٌ رسا له قثیر به 


و سخن گفتن . 

و ازین‌طایفه بود ابویزید طیفورین عیسی‌البسطامي وجد ش گبری بود ومسلمان 
شد و انغان .ضهبر ادر بودند آدم ؛ وطیفور و علی ؛ و همه زاهدان و عابدان بودئد . 
و ابويزید بزر گترین ایشان بود و حال ۰۲۳ وفاة وی اندر سنه احدی وستین و مأتین 
بودو گویند اربع و ثلنین و مأتین بود . 

و ابو پزیدرا پرسیدندکه‌بچه یافتی‌این‌پایگاه را کشت ده بشکمی گرسنه وتنی بر هنه, 

و ابو یز ید وید سی سال اندر مجاهدة بودم و هیچیز برد برمن سختر از عام 
و متابعت کردن آن » و اختلاف علماء رحمتست مگر اندر تج« رید توحید . 

و گویند ابويزید از دنیا بیرون نشد نا قرآن حفط بنکرد ؛ و کسی پدیدار آمد 
اندر عهد ابو پزید و مرده‌ان او را بسیار زبارت کردندی و خبر او مشهور کشت اندر 
جهان : عمی سطام ی گوید که ابویزید مرا گفت برخیز تا این مرد را بینیم که 
دعوی ولایت همی کند گفت رفتیم تا بتزدیکث آن مرد چون از خانه بیرون آمد روی 
و 0 7 ۱ آنیجا باز گشت و بر وی سلام 

نکرد ] گفت هر که ادب ی از آداب رسول صلی ال عله بر وی بخلل باشد او 
بر هیچ چیز نباشد . 

و هم این عمی روایت کند کی ابو پزید گفت اندیشه همی‌کردم که از خدای 
تما ی , گفتم چون روا 
باشد مرا این حواستن از خدای تعالی و پیغامبر صلی ال علینه وسلم نخواست 
من نیز نخواهم پس خدای تعالی مرا کفایت کرد » اگر زنی بینم یا دیواری هردو 
یکسان است . 

هم عمی بسطامی گوید که از پدر عویش شنیدم که پرسیدم ابویزید را از 
ابتدای حال و زهدش گفت زهد را قیمتی نیست گفتم چرا : گفت زیرا که من سه 


۶۱ : بحال , 


باب دوم - درد گر متاخ ۳۹ 


روز زاهدی کردم و روز چهارم از زهد بیرون آمدم : او ل روز زاهد بودم اندر دنا 
و هرچه اندر وی است و دیگر روز اندر آخرت زاهد شدم و هرچه در وی است و 
روز سیم زاهد شدم اندر هرچه بیرون خدای است حل جلاله روز چهارم هیچیز 
نمانده بود مرا مگر خدای عز وجل . هاتفی گفت یا بایزید طاقت »۱ نداری گفتم 
مراد من این است بگوشم آمد کی گوینده گرید یافتی یافتی . 

ابو یز ید را گفتند چه سختر بود از آنجه دیدی اندر راه باری تعالی" گفت 
صفت توان کرد گفتند چه اسان ثر بود گفت این بتوان 4 کت تن خویش بطاعتی 
حواندم فرمان نبرد یکسال آبش ندادم . 

ابو بز بد همی گو ید سی سالست تا نماز همی کنم و اعتقادم اندر تفس بهرنماز 
چنان بوده است کی من گبرم و زنار بخواهم بریدن . 

و از ابویزید حکابت کنند که او گفت اگر کسی را بینی که از کرامات اندر 
هوا همی پرد مکرغر ه نوی بوی تا او را نزدیک امر و نهی چون یابی ونگاه داشث 
حنود و کزاردن شربعت . 

و از ابو یزید همی‌آید کی شبی برباط شد تا نحدای تعالی یاد کند پر بام رباط 
بامداد خدایر! باد نکرد + از وی برسیدند گفت سخنی رفته بود بر زبانم در حال 
غدلت : یادم آمد شرم داشتم که خدای تعالی را یاد کنم در آن حال . 

و از این طایقه بود ابومحمّد سهل بن‌عبداللهالنستری یکی بود از امامان قوم 
و او را در آن وقت همتا نبود اندر معاملات و ور + بر صاح ب کرامات بود و ذاالشون 
مصری را دیده بود بمکه ء آنکّه که بحج صفات وق تابن گوبند اندرسنه 
ثلاث و نمانین و مأتین بود . 

سهل گفت من سه ساله بودم و مرا قیام شب بودی و اندر نماز خال خو یش 
محمتدین سوار می‌نگریستمی و وی را قیام شب بودی و بسیار بودی که کفتی با سهل 


بخسب که دلم مشغول همی داری . 


یه ربب 7۳۳ 


محمد (*) بن الواصل‌البصری گوید که از سهل‌شنیدم گفت کی خال مرا گفت 
باد نکتی آن خدایرا کی ترا بیافرید گنتم چگونه بادکنم گفت بدل بکوی آنگاه که 
اندر جامه [ خواب ] از این پهلو برآن پهلو گردی چنانکه زبانت نجنبد اه »می 
اه ناظر" ا لي" اه شاهدی گفت بچند شب آن همی گفتم پس او را خبر دادم 
گفت هرشب‌هفت بار بکلو : بگفتم پس او را خبر دادم گفت هرشب بازده بار بگوی 
آن همی گفتم حلاوتی اندر دام فرا دید آمد چون سالی بر آمد خالم گفت نگاه دار 
آنچه تو را آموختم و دائم برآن باش تا اندر گور شوی که اندر دنیا و آعرة ثرا آن 
بر دهد و مسالها بگذشت وهمان هم ی گفتم حلاوة اندر سر من پدیدار آمد : پس‌خالم 
گفت با سهل ه رکه خدای با او بود و وی را پیند از معصیت او بباید پرهيزید » پس 
حلوت اختبارکردم و مرا بدبیرستان فرستادند گفتم که ترسم که همنت من پراکنده 
شود با معلم‌شرط کنید ب رآنکک ساعتی بنزدیکک وی باشم وچیزی بیاموزم دیگربر خیزم 
آنگاه بدبیرستان شدم و قرآن پیام‌وختم و شش ساله بودم یا هفت ساله و صوم الذهر 
داشتمی و فقوت من نان جوین بودی : بدوازده سالگی مرا مسئله" افتاد و سیزده ساله 
بودم که اندر خواستم که مرا ببصره فرستند تا این مسئله پپرسم بیامدم و بپرسیدم و 
هیچ کس از علماء بصره جواب نداد بعیادان آمدم نز درکگ »ردی او را ابوحییب 
حمزة ین عبدالله العبادانی گفتند از وی بپرسیدم جواب داد و نز درک وی بای‌نادم 
یکچندی وفایدهاثی بود مرا ازسخن وی و آداب وی پس با نستر آمدم و قوت‌خویش 
با آن آوردم که مرا پدرمی‌جو خریدند و بآس ۲۱ کردند و نان پختند و مرشب وقت 
سحر گاه بیکث واه روزه کشادمی بی‌نان و جورش و بی دمکث » ان درم مرا سالی 
بسنده بود پس عازم کردم که هرسه شب یکبار روزه گشایم و فرا بنج روز بردم : پس 


۱ هفب روز بردم پس فرا پیست و پنج روز بردم و بیست سال براین بودم پس 


نت مس و تسه 


سرت و همست 


باب دوم - درذ کر مشایع 1 


سیاحت کر دم چندین ۰ سال پس با تستر آمدم و شب تا روز قیام کردمی . 

نصرین احمد گوید که سهل گنت هر عم لکننا.ه که عمل کند نه باقتدا اگر 
طاعت بود و ار +عصیت همه راجت نهس بود و هر فعل کی کند باقتدا همه عذاب 
نعس بود ۳ 

و از ایشان بود ابوسلیمان عبدالرحمن بن عطب الدارانی ۰" ازدیهی‌ازدیههای 
دهشی بود وفات او اندر سته جفس عشر ومأئین بود . 

احمد بن ابی‌ااحنواری گوید کی از ابوسلیمان شنیدم که گفت هر که اندر 
مکافات بابد و در که بصدی [ از | شهوتی دست بدارد خدای تعالی شهرة از دلش 
ببرد و حدای کر یمتر از آنست که [ از ] شهونی برانن او دست بداری آن درا دیکر 
بار و بدان شهوة عذاب کند . 

هم از وی روایت کند کی هر کاه ک؟ ته دوصیی دییا اندر 3 لی قرار گرفت دوستی 
آخرة از آن دل برفت . 

از جنید همی آبد که از ابرسلیمان شنیدم که بسیار بود که چیزی اندر دلم 
اوتاه ۳ رکه و ۶ ندنل ۳ و فرا زپذیرم ا ندور گواه عدل از منت و ست 

و اب سایمان گت ناضا ل ترین کار ها لاف ر است و هرجیزی را علامتی 
ات وف غار شا ان هس زداعهی کرستم استاج 

ابو سلیمان گوید هرچیزی را زنگاری است و زنگاردل سیر بخوردن است 

هم او کوید کی هرچه ترا از خدای باز دارد از امل و مال و فرزند شوم بود . 

ابو سلیهان کوبد سميی سرد اندر محراب بوزدم و از سرما آرامم نبود و من 
یکدست پنهان کردم از سرما و دیگر دست فرا ببرون کرده. اندر خواب شدم هاتفی 
مرا آواز داد که باباسلیمان آنجه روری این‌دست برد کی ببرود کرده بود بوی دادیم 


۱ 


اگر آندست دیگر بیرون بردی روزی خویش بیافتی : سو گند حوردم که هر گز نیز 
دعانکنم مگر دو دست بیرون کرده پسرما و گرما ‏ 

اپوسایمان گوید وقتی خفته ماندم و ورد من خوانده نیامد. حوری دیدم 
مرا کفت همی خسبی و پانصد سالست تا ءرا می پرورند از بهر تو درین پردها . 
احمدین[ابی] الحواری "۱ گوید روزی بتردیک ابوسلیمان شدم و وی همی گریست 
گفتم‌چرا می‌گرئی‌گفت يا احمد چرا نگریم شب تاریکث شد وچشمها بخفت ودوست 
بدوست رسید : و اهل محبت بیای ایستادند و اشکث چشم ابشان میرود و اندر 
محرابها همی‌چکد. جلیل‌سبحانه جبرثیل را ندا میکند که پا جبرئیل من می‌بینم آنرا 
که از سخن من لذ ه همی یابند و بذکر من براحت همی باشند ؛ من معللعم بخلوتهای 
ایشان و تال ایشان همی شنوم و گریستن ایشان همی بینم با جبرثیل چرا آواز ندهی 
کی این گریستن چیست هرگز دیدی دوستی کی دوستان خویش را عذاب کند یا 
ازدر کرم من سزد که ایشاثرا بحضرت آرم تا مرا خدمت کنند آنگاه ایشانرا عذاب 
کنم.سوگند یاد کنم بعزات خویش کی چون روز قبامت بود حجاب از چشم ایشان 
بردارم تا بمن می‌نگرند بیچون و بی چگونه . 

و ازین طائفه بود ابوعبدالرحمن حاتم بن‌عنوان و گویند حانم بن یوسف‌الاصم 
از بزرگان و پیران جر اسان بود و شاگرد شقیق بود واستاد احم بن حضروبه و گوبند 
کر نبود لیکن خویشتن کر ساخت و آن نام برو برفت . 

و از استاد ابو علی شنیدم که وقتی زنی بتزدیکث وی آمد تا چیزی از وی 
بپرسد . اتفاق چنان افتاد کی اندر آن وقت آوازی از آن زن بیامد حجل شد چون 
در سخن آمد حانم گفت آواز بردار و چنان فرا نمود که وی کر است : آن رن شاد 
شعق ارنآ نع شایع کرد که وی نشنود و نام اصم پر آو برفت . 


حامد لاف گوید از حاتم آصم شنیدم که هیچ روز نبود که شیطان گوید مرا 


۱ - اصل »مب ۰ آحمدین الحواری , 


باب دوم - ور نکرمشا ین ۳ 


چه محوری و چه پوشی و کجا نشینی من گویم مرگك خورم و کفن پوشم و بگور 
نشینم . 

با حاتم گفتند توراچه آرزوست گفت روزی تا شب عافیت » گفتند نه همه 
روزها عافیت است گفت عافیت من آنست کی آنروز اندر خدای عاصی شوم . 
و از حانم حکایت کنند » گفت اندرغزا بودم ترکی مرا بگرفت و پیفکند تا بکشد دلم 
مشغول نشد منتظرهمی بودم تا چه حکم کرده است ۰ وی کاردی همی‌جست‌ناگاهان 
وی را تبری آمد و کشته شد از من باز افتاد و من برشحاستم . 

اندر حکاية همی آید کی حاتم گفت هرکی اندراين مذهب آید چهار گونه 
مررگش ببابد چشید مَوّت الا بییض, وآن گرسنگی است؛وموّت الاسنود وآن 
احتمال بود و بار کشیدن خلق» وموت ۱ا مر و آن عمل بود ومخالفت هوی » و 
مرت الا خلضتر [ و آن ] مر قع داشتن یعنی جامه" پاره پاره برهم دوخته . 

واز ابشان بود ابوزکریا بحیی‌بن معاذالرازی‌الر اعظ بی‌همتا بود اندر باره*7: 
خویش و زبانی داشت اندر رجا بدان مخصوص و بسخن معرفت و ببلخ شد و آنجا 
بایستاد و از آنجا باز نشابور آمد و آنجا فرمان یافت اندر شهور سنه ثمان و خمسین 
و مأتبن . 

احمد بن عیسی گوید که از بحیی شنیدم گفت زاهد چون بود آنکك او را 
ور ع نبود : متورع باش از آنچه ترا نیست پس زاهد شو . 

و هم از وی روایت کنند که گفت گرسنگی تاثبان نجربت بود و گرسنگی 
زاهدان سیاست بود و گرسنگی صدیقان تکرم بود . 

یحیی گوید فوت سختر بود از موت "کی فوت بریدن بود ازحق وموت بریدن 


۱ - جنین است در " اصل ب و « مب » و باید چنین بائد . در زمائه خویش . زیرا در 


ستن عر مي بد پنگو نه است : نسیج وحده فی وفته , 


14 ترجمة دسا له فششیر به 


یحیی گوید زهد سه چیز است اندکی ۲۱ و خلوت و گرستگی . 

و هم بحبی کوبد خویشتن بهیچیز مشغول مدار مکر بدانچه [ وقت | بدان 
آولی‌تر بود . 

پحیی ببلخ سخن گفت اندر فضل توانگری بر درویشی و سی هزار درمش 
دادند :یکی از پیران گفت خدای برکت مکناد او را درین مال و بیرونآمد تا بنشابور 
آید قطعش افتاد و مال بپر دند . 

الحسن بن علویه گوید کی از بحیی شنبدم که هرکی خيانة کند اندر سر 
نعدای (۳* پرده اش بدرد باشکارا . 

علی بن محمد گوید از بحیی شنیدم که کشت رز کت بذان کردن عیب بود 
بر نو و دوستی ایشان ترا عبب بود بر نو و خوار بود بر ت و آنکث محتاج بود نزد ی 

و ازین طایفه بود ابوحامد احمد بن خضرویه البلخی از پیران بزرگ بود از 
خراسان و با ابوتراب نخشبی صحت کرده بود : بنشابور آ.د و ابوحص را دید 
پس ببسطام شد بزبارة ابويزید و اندر فتوة بزرگث بود و ابوحفص گفت هیچ کس 
ندیدم بهمّت بزر گتر و اندر احوال صادی تر از احمد خضروبه . 

بایز ند کوید استاد م۱ احمد است . 

محمدین حامد گوید نزدیکگ احمد خضروبه بودم بوقت نزخ و نود و پنج 
سالش بود ومسئله" از وی پرسیدند چشم‌هاء او پرآب شد و گفت نود و پنج‌سال است 
تا دری همی کوبم اکنون باز می گشابند ندانم که بسعادت باز گشایند با بشقاوة و مرا 


وقت‌این کجا اشت و هفتصد دینار وامش برد و غر یمان وی تردیکث وی بودند گفت 


- ترحمه ۱ ا(عله و است یعنی اند کی مال ِ 
۲ . فد + خدایرا , تا موافی باشد با متن عربی : من خال‌اننه فی‌السر . 
۴ - « مب » بجای این روایت چنین آررده انیت : عای‌بن محمد آآوید از یی شنیدم که 


گفت هر که خدای را باشد عدای تعالی او را باشد . 


یت متفه ممصمسسسست ۱4 


باب دوم - در ذکرمنایخ ۵ 


اللهم 1 ز ایشان باز میستانی 
این وام بگزار هم در ساعت یکی در بکوفت و گفت وام خواهان احمد کجا اند 
و ازوام ایشان ۷ بگزارد پس‌جان تسلیم کرد . وفات وی اندرسته* اربعین وءأتین بود 
و احمد خضرویه گوید هیچ خواب نیست گرازتر ازشهوت "* و هیچ بندگی نیست 
سخت‌تر (۳! از شهوة و ار نه گرانی غفلت بودی شهوة بر تو ظفر نیافتی . 

و از اين طایفه بود ابوالحسن احمدین احمدبن اببی الحو ار ی از اهمل دمشق 
بود وصحیت سلیمان دارائی (*] کرده بود و وفوت وی اندر مد لین ومأنین بود . 

جنید گوید که احمد پن الحواری *) شاهسپرم شاهست ۱ . 

وهم او گفتی‌هر که بدنیا نگرد بنظر ارادة و دوستی آن : خدای عزوجل نور 
یقین و زهد از دلش بیرون کند . 5" 

و هم او گوید کی هر که عملش بمتابمت و نبود باطل بود . 

و از وی همی آید 3 هیچکس دص گرستن سنت فاصلتر از دشن بنده 
برآنچه بر وی فوت شٌده باشد از وقتهای او بر ناموافتی 

احمد گوید خدای هیچ بنده را مبتلا نکرد بچیزی سختر از فلت ( و 
سختی دل ۲ ۲ ۱۰ 

و از این صایفه بود ابوحذص عمربن سلم ۱ الحد اد از دیهی بود که آزر | 


۱ - مب : و وام وی همه . 

ظ : غفلت , تا مطابق متن عربی باشد . 

۳ - اصل ۰ بنده تر . 

4 -ظ : بوسلیه‌ان دارانی مب : بوسلیمن‌دارانی 

ه  -‏ . ایی‌الحواری , 

> ..ظ : شام است . تا موانق باشمد با متن عربی + ریحانه السشام . 
۷۲ ی 


۸ - متن عربی ؛: مسلمد . 


۹1 تر جمةٌ رسا له قشیر به 


گوژدآباد خوانند بر دروازه نشابور برراه بخارا » و یکی بود ازجمله امامان وسادات 
وقات وی اندر شهور سنه ست و ستین و مأتین بود . 

و ابوحفص گوید از معصیت کفر افزاید چنانکث از تب مرگ افزاید (1. 

و اپرحفص گوید چون مرید را بسماع میل بود بدانکک اندر وی از بطالت 
بقیتی ماندست . 

وه از گر کزان ات خامز مات یکر آی اش برد 

هم او راست که گفت جوانمردی انصاف بدادئست و انصاف ناخواستن . 
ابوعلی الَفی گوید کی ابوحفص گفت هرکی افعال و احوال خویش برنسنجد 
بهروقت بمیزان کتاب و سنت و خواطر خویش را متهم ندارد او را از جمئه" 
مردان مشمر . 

و از ایشان بود ابوتراب عسکرین الحصین النخشبی صحبت حاتم اصم" 
کرده بود و صحبت ابوحاتم عطار بصری و وفات وی اندر سنه" خمس و اربعین 
و مأتین بود . 

و گویند [ ببادیه فرمان ] یافت و ددگان اورا بگزیدند ٩٩‏ . 

اب جلا گوید ششصد پیر را دیدم و اندر میان ایشان هیچ بزرگتر از چهار تن 
نبود او ل ابوتراب نخشبی . و ابوتراب گوید قوت درویش آن بود که یابد و لباس 
وی آنقدر که عورت بپوشد و هرجای که فرود آید مأوی وی باشد . 

ابوتراب گوید چون بنده" صادق بود اندر عمل حلاوة بیابد پیش از آنکه آن 


۱ - چنین است درهمد نسخ ومتن عربی بدینگونه است : المعاصمی بر بدالکفر کما ان الحمی 
برید الموت. یه‌تی ناقرمانی نمودار وخبررسان کفر است چنانکه تب بیش آهنکد تفش 
و گویا سه‌اي که زد مترجم بوده غلط بوده است یعنی « پزیده بجای « بر ید» . 


۲ - مب : بخوردند . وآن مخالف متن عربی است : نهشته السباع . 


باب دوه م درد کرمشا یج ۷ 


وی و سصیسوو توس یی با وترت ان مسر سای ان مسر و بو تسس مب ۳ 


اسماعیل ؛ یجید گوید ابوتراب نسم ی ون 1 اصیحاب ود چیر ی ‌دندی 
که کراهیت داشتی آندر مجاهدت افزودی تن سنوی و گفتی بشومی من 


4 


ِ ۱ ۳ س 9 اه 4 فحظ و 
آندرین یلا افتاد ز برا ه عدای دیکو ند سِ اه 9 ما تقوم حتی دهمیر و 
2 ‌ 

ما با نشتمهم 

۲ ۱ ك ج 

اسمعیل بن نجید کویا. از وی شنیدم که گفت هر که اندر خانقاهی بنشست 
سوال کرد :و در کی ار شما +رقعی پپوشید سوال کرد : و ه رکه از «صحفی 7 
بر خو اراد بیدار در ددان ۳ شیاه قر ‌ ب حواندن او : همه سوّ ك بود ۲ 


‌ ض ۰ تِ 
هم ازوی روایت کنناک 


ی "برتراب گفت میان من باعدای عهدی است آنکت 
جون دست نجد, 1 ۳ ان با کل بو ۲ 


۳ ۳ مي ‏ مج ن اص 1 ی ان ۳ 3 

ایو ترات زر ورف یی دحر مت ۳ شا در دان توس دست بعهر بر ۵ پوستی در از 
۳۹ 72 ۳ ح 

ده بود وسه زور در ید دسیا و ود . ابوتر ات مت دست بحر در و پوست می‌دراز 

کتی تو تصوف رانشائی نا بازار باید شدب ترا . 


پوسف بن الحسین کوید از پوتراب شنیدم که هرگز تج آرزونی 
۲ ی 5 دص 2 9" ۳ ۳ ۳ " ۰ ۳ ۰ 
نخو است بل دج بر از ت داي و خابه خو است و ان اندر سفر بودم از راه بتأفتم 


و بدیهی رسیدم مردی اندر من آویخت وگفت این ب.دزدان پوده است ودرا بیو کندنا 


1 
وهفتاد جوب بزدند و مردی ایسیتاده ند بر زیر سر من : بان کرد که این ابوتر اب 


تجخشبی است از من بحلی و استناه و علر خواستنا. وان برد درا بسرای خویش 


اس 
ح‌ 
9 
ک 
یب 
تک 
ف 
ئا 


ور د : کفتم ۳۳ ین خویش را بخرر پس از اک بدین سب شمدا د 


ده رت : حلاوت زیابه ار شش ۳ تحي تکدد 5۳۳ آن بر شاف معن غر اي است ً و حذد 
او ده بل آن یممله . 


64 ترجمة رسالهٌ قشیر یه 


این جلا . گوید ابوتراب اندر مکنه امد و خوشروی بود ۱) ک 
خوردی گفت خوردنی ببصره . و دیگر به نباج : و دیگر اینجا . 

و از این طایغه بود ابومحمد عبدالّه بن حبُق‌گوید 1" از زهاد «تصوفه بود 
و بایوسف اسباط صحیت کرده بود. اندر اصل کوفی بود ولیکن بانطا کیه نشستی . 

فتح‌گوید نخست دیدار که عبداله خبیق‌را دیدم گفت يا خر اسانی چهار بش 
نیست ؛چشم است و زبان و دل وهوا : بچشم بجائی منگ رکه نشاید . و بزبان چیزی 
مگ وکه خدا اندر دل تو بخلاف آن داند : و دل نگاهدار ازخيانة وکین برمسامانان 
و هوا نگاهدار از شر ‏ هیچ چیز رامجوی بهوا() چون این چهار عصات. در تو 
نباشد خا کستر برسر کن‌کی بدبخت شدی . 

عبدالّبن خبیق گوید اندوه مدار مگر از بهر چیزی کی فرد! ترا مضرت باشد 
از آن و شاد مباش الا بچیزی که فردا ترا شاد کند . 

ابن‌خبیق گو ید که دور شدن بندگان از راه حق دلها از ابشان وحش شود (*) 
و اگر ایشان را انس بودی باعدای همه چیزی را با ابشمان انس بودی . 

هم او گوید نافع ترین خوفها آن بود کی ترا از معصست باز دارد و نافع ترین 
امیدها آنست که کار برتو آسان گرداند . 

هم او راست کی هر که باطل بسیار شنود حلاوة طاعت اندر دلش بکشد . 

ر از ایشان برد ابوعلی احمدین عاصم الا تطا کی از آفران بشرین الحارث‌بود 


۱ - اصل : بودم . 


| 


غر بی ات ۰ 


4 - ظ : کند , مب : رمیده ترین بنده از بند گان خدای تمالي آن برد "که بدل وحشی‌تر 


بود , که خلاف متن عر یی است : وحشة العباد عن العق اوحشت مذهم القلوب . 


یت و سس تسس سیخ اس تج یسیو ی سس تست وان یه 


باب ووم - در ذکر مشایخ ۹4 


و سری و حارث محاسبی را دیده بود و ابوسنیمان دارانی او را جاسوس اقلوب 
جواندی از تیزی فراست وی . 
احمدین عاصم کوید کی جود صلاح دل چوئی باری خواه بنگاهداشت 
زیان . 
رج ۲ ۳ مرا ام عم درو 
و هم او راست کفت خحدای هی دود ٍ ۱ یمتا اموالکم ۴۳ اولاد کم 


۳ » ما فتنه زبادة همی کنیم ۲ 
و ازین طایفه بود ابوسری منصوربن عماراز »رو برد از دیه دندانفان و گویند 
از پوشنج بود » بیصره مقیم بود و از واعظان بزرکث بود . 


منخصورین عمار کنو یل هر کی از محنت دبا ی کند آن «خست با دین 


-_ ۰ ۳ ۰ سم _ سم ۰ چ 
وهم او گوید نیکوترین لباس بنده تواضم بود و شکستگی و نیکوترین لباس 
9 ‌ ۶ ۳ ۳ ۳ م ۵ 

عارفان تقوی بود و حدای تعالی همی کو بد ولباس التقوی ذلکث یو . 

که نشداسیت تویه: او آن بودکی اندر راه بافت درو لبشته بسا ار 
الرحُمن_الرحیم برداشت وجائی نیافت که آنجا بنهادی آن بخورد در شب‌بخواب 
دید کی درحکمت برتوگشاده کردید بحرمنی که تو داشتی آن رقعه را . 

ابوالحسن شعرانی گوید منصور عمار را بخواب دبدم گفتم خدای با تو چه 
کرد گفت مرا گفت توئی منصور عمار گنتم آری ارب گفت توئی که مردمان را 
اندر دنیا زاهد گردانیدی و حود رغبت کردی اندر وی گفتم چنین است ولیکن‌هیچ 
مجلس نکردم الا که ابتدا بثناء توکردم پس از آن بصلوات دادن بر پیغمبر تو 
صلی اه" علیهٍ وسلم و سا-یکّر نصیحت کردم بندکان ۳ ۳ کفت راست کو ید 
کرسی بنهید تا برمن حمد گو ید اندر آسمان پیش فرشتگان من چنانکه اندر زمين 
تمحند من کفت پیش بندکان من . 


و از این‌طایفه بود ابرصالح حمدون بن احمدءین عمار و القصار تشابوری بود 


۱ 


و مذهب ملاامت أز وی پر ا کنده مر بنشابور 4 <ر +محملین سلم البادروسی ۳ 
کر ده بود و صیحدیت ابوتراب +حسیی » وفات وی اندر سنه ادلی و سبعین و مانین 
برد . 

و ‌, دمان 5: 


حمدوندرا پرسیاند که روا بود مرد را سخن گنت 


ی مد ی 


کگردد بر وق آداء فربضه" از فر ابضهای دای اندر علم وی با ژر سل کی اندر 


بدعت هاالك شود امید انکث شحدایش برهاند . 

هم اوگوید هررکی پنداردکی نس او بهتر است از نفس فرعون کبر آشکارا 
کرده باشد ۱ 

هم او ژانتت کفت ۳ بدانسته‌ام که سلعان را فراست بو د اندر آسر ارهر گر نیم 
سلطان از دلم خالی نبوده است . 

هم او گوید هر گاه که مستی به‌بینی نکر وق را عیب بکن رآ کی تباید کسه 
بدان گرفتار کر هی 


عبدالله منازل گوید ابوصالح را گفتم مرا وصیّت کن گفت تا توانی از بهر دنیا 


۷ ۳ ۲ 4 ۳ گ ۰ ۳ 2 1 ۳ 

و یه را دوسی بمرد و بر بالین وی بود چون او فرمان یافت چراغ بجعت 
کفتند اندرین وقت چراغ زیادة کتند کفت تا اکنون روغن چراخ آن او بود. اکتون 
نضیب ورنه است . 

حمدون گوید هرکی اندر سرت سلف نکرد تقصیر خویش بیند و واماندگی 


از درحهاء مردان ۳ 


۱ - مب : مح<مدلن مالم یافته بود , من عر اي : سلمان الیاروی ۲ 
۲ | : مستی را بینی که بد رسمی کند نگر او را عوب تکنی 7 ومئن #رای چندن است ۳ 


ادا ریت سکر انا فنمایل لذلا تبغی علمد , نی هر گاه سستی را بینی روی پر تاب و 
در گذ رکه مباداً براو از بان یا عحل آزتو ستم رود . 


باب دوم - درد کرمدایخ ۵۱ 


هم او راست گٌشت هرچه خواهی که پوشیده بود از تو آذرا بر هیچ کس 
آشکارا مکن . 

و از اين طایفه برد ابوالقاسم الجینیندین محمّد. سبند این‌طایفه ("؛ است و 
۲مام ایشان بود اصل وی از نهاوند بود و مولد وی بعراق بود و پدرش آبگینه فروش 
بود قواریریش ازاین‌گفتندی وفقیه بود. برمذهب ابوئور بود وصحبت سری وحارث 
محاسبی کرده بود و آن محمدبن علی‌التصاب وفات وی اندر سئه سبح و تسین 
و مأتین بود . 

جنید را 7* پرسیدند کی ءارف کیست گفت آنکث از سر" تو سخن گوید و 
توا موضن: تایه 

و هم او گوبد ما تصو ف از قیل وقال نگرفتیم از گرسنگی [ یافتیم ) ودست 
بداشتن آرزو و بربدن از آنچه دوست داشتیم و اندر چشم ما آراسته پود . 

چبر ری گوید از جنید شنیدم که مردی ر: همی‌گفت کی او ذکر معرفت 
میکرد کی اهل معرفت بخدای عزوجل بجایگاهی رسند کی بترله حر کات بگو یند 
از باب بر و تفر ب بخدای عزوجل . جنید مت این‌قول گروهی باشد که بترلاعمال 
بگویند واين بتزدیکک من منکراست وآتکی دزدی کند و زنا کند نکوحال تر بنزدیکك 
من از آنکث این گوید و عارفان بخدای تعالی کارها از حدای تعالی فرا گیرند و اندر 
آن رجوع بازو کنند و اگر من هزار سال بزيم از اعمال یکث ذره کم نکنم مکر 
مرا از آن باز دارند . 

جنید گوید تا توانی منقولات خانه سفالین ساز ۳" 


۱ - مب : طریلت . 
۳ .. اصل . تصار . 


۲ - امل : جنید گوید او را . 
ء - اصل ۰ اثر توانی که ادانی خانة خویش جز سفال نباشد بکن . 


۲ ترجمهُ رسالهُ قثبر به 


کت تام ۳ سس رسیم ‌ سيم هه 


حم مت مر رگ مه 
حچنرل خو ند راهها همه برخلق سته‌ائد کر آنکی بر اار رسول صلی اه علیه 


سم رود . 

ابوعمرو انه‌اطی گوید از جنید شنیدم که اگر عسادقی بهزارسال با خدای گردد 
پس یکک لحظه ازو برگردد آنج از وی گذشت بیش از آنست کی بیافت . 

جنید گوید هرکی حافظ قرآن نباشد و حدیت ننوشته باشد بوی افتدا مکنید 
کی علم ما مقید است بکتاب و منت . 

ابوعلی رودباری گوید جنید گفت کی مذهب ما برکتاب و سنت بسته است . 

جنید گوید که علم ما بحدیث پیغمبر صلی الّهعلیه وسلّم بستست . 

علی ابن ابراهیم الحذاد گوید حاضر بودم بمجلس ابوالمباس سریج سخنها 
همی گفت در فروع و اصول کی من عجب بماندم ازان چون آن اندر من بدید گفت 
دانی از کجاست گفتم قاضی بگوید گفت از بر کات مجالست ابوالقاسم جنید . 

جنید را پرسیدندکی این علم ا زکجا بافتی گفت [ از نشستن ] ٩٩‏ برای خدای 
تعالی سی‌سال در زیر استانه و اشارة به آستانه" درسرای خویش کرد . 

و از استاد ابوعلی دقاق شنیدم که جنید را دیدند نسبیحی اندر دست گفتند 
با این همه شرف تسبیح بدست می‌گیری گفت طریقی است که بدین بخدای رسیدم 
و آزین جدا نشوم . 

جنید هر روز بد کان شدی و پرده فروهشتی و هر روز چهارصد ر کعت نماز 


کردی و پس با خانه شدی (۱ . 


۱ - دراصل نیست از من عربی اضافه شد , 

۰-۲ مب * اضافه دارد : عجب دارم از آنک بیابانها پگذارد تا بخانه وی رسد و آثار 
پیغامیران بینه تا چرا از نفس و هواء خویش بنه‌برد تا بدل رسد و آثار تداوند 
خویش بیند و «م او گو ید هر که مریه دئیا زیادت طلب کند آن ازجمله ادبار وی بود 


ی حاشیه درصنعه بعد 


نی سین رتم 


ده یج سا تست ای و وی درو ای سس هو یی سا یس ی سس ی ی رس سس ی ی سس ار سس 


ابوبکر عطوی گوید که بنزدیکک جنید بودم وفت وفاة وی : قرآن ختم کرد 


و از ین طائمه بود ابوعنمان سعیدالحیر ی مقیم بو د سثایور وصحیت شاه کرمانی 
کرده و بحیی‌بن معاذ الرازی » پس بنشابور آمد باشاه کرمانی و بنزدیکك ابوحفص 
حداد آمد و یکچندی بابستاد نزدیک او و شاگردی و کرد و ابوحفقص دختر بدو 
داد و وفات وی اندر سنه مان و تسعین و مأنین بود . و پس از ابوحفص می و اند 

ابو عثمان گوید که مرد تمام نشود تا اندر دل وی چهار چیز برابر نشود منع 
و عطا و عز و ذل . 

از باران ابرعثمان یکی حکایت کرد که از وی شنیدم که گفت با ابوحفص 
صحبت کردم و برنا بودم وقتی مرا براند وگفت نزدیکك من منشین : من برخحاستم 
و پشت بر وی نگردانیدم و پیش باز شدم و روی فرا روی وی کردم تا از وی غائب 
شدم و اندر دلم چنان بودکه بر در سرای وی چاهی بکنم و بحکم وی اندر آن چاه 
می باشم و از آنجا بیرون نیایم الا بفرمان وی چون از من آن بدید مرا بخواند واز 
جمله خاصگان وی ش کرد . 

وگنته‌اند که اندر دنیا سه مرداند کی ابشانر! چهارم نیست ابوعثمان بنشابور 
و جنیاد ببغداد و ابوعبدالین جلا بشام . 

ابوعثمان گفت چهل سالست تا خدای تعالی مرا آندر هیچ حال نداشتست که 


آنرا کراهیت داشته‌ام و از آن حال مرا بدیگر برد که من خشمگین شدم . 


بقی حاشیه از صفحة قبل 
و او را پر-یدند که زهد چیست لفت بچنم نقص در دیا نگرمتن و اعراض کردن . 
آين هردو روایت مدییو لست 4 محمد تن ااففل البلخی دا نکه در ژ اصل ٩‏ ۱ من 


عر ای است , 


چون حال ابوعثمان بگشت بسر وی پیراهن بر عویشتن چالك کرد ابوعثمان 
چشم با ز کرد گفت لاف سنت ی پسر در ظاهر . علامت ریا بود در باطن 

ابوالحسن الوراقی گوید از ابرعشمان شنیدم گفت صحبت با نعدای عزوجل" 
بحسن‌ادب باید کرد و دوام هیبت و مراقبت وصحبت با رسول صلی‌اللّه علیه و سلم 
بمتابعت سنت و لروم ظاهر علم و صحیت با اولیاء خدای بحرمت داشتن و خدمت 
کردن : و صحبت با اهل خویش بخوی نیکو و صحبت با درویشان دائم با ایشان 
گشاده روی بودن مادام که‌در گناهی نباشد و صحبة کردن باجهال بدعا کردن ایشانرا 
و رحمت برایشان . 

بوعمرو نجید:"؛ گوید کی از ابوحلمان شتیدم که هر که مت را برخویختن 
ابر کند حکمت ۳ ‌ ر که هو | ۳ بر خحو بشتن ن امیر کند بدعت کو رد » از فول 
خدای تعالی وان" تطیموا تتهتتندوا 

و ازین طاثفه بود ابوالحسین احمدبن محمد التوری بغدادی زاده بود 7) 
خدمت سری کرده بود و از احمدین ابی‌الحواری » واز [ اقران جنید بود ] وفات 
اواندرسنه حمس وتسعین ومأنین بود .کار او بزر گك بود و نیکوه‌عامات ونیکو زبان. 

نوری گوید تصوف دست بداشتن حظ تفس است . 

هم اوگوید عزیزترین‌چیزی اندر زمائه" ما دوچیزاست عالمی کی بعام‌خویش 
کار کند و عارفی که سخن از حتیتت کوید . 

احمدین محمّد البردعی گویدکی از مرتعش ِِ گفت از نوری شنیدم 
که هر که دعوی کند حالتی و از دای عز وحل ک کی اوو| ۲ از حد علم شرعی 
بیرون آرد گرد وی مگرد . 
۱ - اصل : عمرین نجید . ۳ 
۲ - متن عربی : بغدادی اامولد والمتاً بفوی الاعبل . و بغری نسبت است ببخشور واقع 

بیان سرخس وهرات (مشتبه ذهبی : طیم مصر. ج ۱ص عد) . 


۴ - مب : وآن ددوی او را . 


ی 


باب دوم م دد کر مایخ هه 


مینست از روج اس رطس 


فرغانی گوید ازجنید شنیدم که گفت تا نوری برفت هیچکس ازحقیقت صدق 
سخن نگفت . 

ابوسحمد مغازلی گوید هیچکس ندیدم بعبادت وری گفتند جنید را نیز » 
گفت وه جنید را . 

یز نوری‌گویدکی مرقع غطائی بود بر در اکنون مزبله هاست برمردارها. 

گویند نوری هر روزی از سرای بیرون آمدی و نان بررگرفتی و در راه بصذقه 
دادی و اندر مسجد شدی و نماز همی کردی تا وقت ماز پیشین بیامدی و در دکان 
بگشادی و بروزه بودی و بازاریان پنداشتندی که اندرسرای نان حوردست واندرسرای 
گفتندی در بازار چیزی خوردست : اندر ابتدا پیست سال برین جملت بود . 

و از ایشان بود ابوعبداله احمدین بحیی الجسلا باصل بغدادی بود : برمله 
مقام داشتی و بده‌شی . از بزرگان و پیران شام بود . صحبت ابوتراب و ذاالُون و 
ابوعبید بستری کرده بود . 

ابرعمرو دمشقی گوید که از ابن جتلا شنیدم گفت پدر ومادر را گفتم مرا 
اندر کار خدای تعالی کنید گفتند کردیم .از ایشان غالب شدم یکچندی . چون با زآمدم 
شبی بود بارنده در سرای بزدم پدرم گفت کیست گفتم فرزند تست احمد کَفت 
مارا فرزندی بود و بخدای بخشیده‌ام و ما از عرب ایم آنچه بخشیده باشیم بازنستانیم 
و در باز نگشاد . 

ابن‌جلا گو ید هرکس""؛ مدح و ذم بتزدیکت اوبرابر گردد زاهد بود؛ وه رکه 
بر فریضها ایستد باو ل وقت عابد بود و هر که فعلها همه از خدای بیند موحّد بود . 
چون وفات وی بود همی‌خندید چون فرمان یافت همچنان عندان بود : طبیب گفت 


او ز نده است مجسش بنگرید. کفت مرده است و روی وی با زکردگفت ندانم مرده 


ات بت ات جوا 


٩‏ - مب + مرکمها پوفشی بود از دای تعالی بر درما اکنون ,رمزبلهاست برمردارها. 


۲ - امل : هرچه . 


ِك"ِ«ِ7" ترجٌ رس قشربه 
است با زنده و اندر بوست او رگی بود مانند ال . 
ابن‌جلا گوید با استاد عویش همی رفتم کودکی دیدم سخت نیکو بود گفتم 
با استاد چکولی خدای این را عذاب کند کفت بوی نگاه کردی بینی آنچه بینی بعد 
از وی بیست سال قرآن فراموش کردم . 
و ازین‌طایفه بود ابو محمد رویم‌بن احمد باصل‌بغدادی بود و از پیران‌بزر گث 
بود و وفات وی اندر سنه" ثلاث و ثلثه‌ابه بود و مقری بود و فقیه بر مذهب داود . 
رویم گوید از حکم‌حکیم است‌کی حکمها بر برادران فراخ‌دارد و برخویشتن 
تنگ فرا گیرد کی بر ایشان فراخ بکردن اتباع علم بود و برخویشتن تنگث بکردن 
از حکم 9 
ابر عبدالّه خفیف گوید روم را گفتم مرا وصیتی‌کن گفت این کار نیابی 
مگر ببذل روح » اگر این توانی والا مشغول مباش بتر هات صوفیان و تر هات‌بترین 
چیزها بود که خلقان همه رسم نگاه دارند و این طایفه حقیقت . 
روبم گفت کی نشستن تو با هرگروهی که بود از مردمان بسلامت‌تر از آنکث 
با صوفیان ۰ بحکم آنکک همه خلق مطالبت ایشان ٩۱‏ ظاهر شرع بود مگر این‌طائفه 
که مطالبت ایشان حقیقت ورع بود و دوام صدق وه رکه با ایشان نشیند وخحلاف کند 
ایشان را پرآنچه ایشان بدان متحقّق اند خدای تعالی نور ایمان از دلش ببزستائد . 
رویم گوید اندر بغداد روزی بوقت گرمگاه بکوثی بگذشتم تشنگی برمن غلبه 
کرد آب خواستم از سرایی و کودکی در بگشاد و کوزه آب اندر دست ؛ چون »را 
دید گفت صوفی برو زآب خورد پس‌ازان بروز هرگز روزه نگشادم 
کیت شا رز اس متن این گفته را باختصار آورده‌اند زیرا 
متن عربی چنین است : فان کل الخاق قعدوا علی الرسوم و قعدت هذه الطائقة علی 
الحتائن وطالب الخان کاوم انفسهم بنلواهرالشرع وطالب عولاء انفسهم بحتیقةالورع 
و مداومة الصدق , 


وت تخت تست ما 


تاب‌دوم م ود ذ کرتایخ ون 


ایک لش خی سس نب 


رویم گوید چون خدای ترا کفتار وکردار روزی کند و گفتارت باز ستاند و 
کردار بتو بگذارد آن عمتی بود » چون کردارت بز ستاند و گفتارت بگذارد آن 
مصیبتی بود وچون هر دو بازستاند نقمتی بود تموذ .اللّه 3 

و از ايشان بود ابوعبداله محمدین الفضل‌البلخی بسمرقند نشستی باصل‌بلخی 
بود و از بلخ ویرا بپرون کردند و بسمرقند شد ر آنجا فرمان یافت ؛ صحبت احمد 
2 بصن و 
خضرویه کرده بود و پیرآن دیکر » ابوعثمان حیری بدو میلی عظیم داشت . وفات 
او آندر سئه؟ نسع عشر و لکماره بود . 

ابرعتمان بمحمد فضل نامه‌یشت : پرسیده بود کی‌علامت شعاوة تحت کشت 
سه جر است آنی علم ررزی کند و از عمل محروم ود : و دیگر آنک عمل‌دهد 
و از حلاص محروم ان و دبکر صحیت صانجان روزی کند و از حرمت ایشان 
روم کب 

ابوعتمان حیری گفتی «<ملدین فضصل سمسار در ده باب یرت 

عبدالله رازی و بد محمدین اامضل گفت‌کیراحت جستن اندرزندان از آرزوی 

محمدین الفضل کویدء شدن مسلمانی ازچهار چیزاست بدانچه دانند کار نکنند 
و ردانچه بهایند کار کنلاه و آنچه نداریل نیاموزند و شمان ۱ ر! ار آموختن باز دار تا 

هم او راست که گوید عجب دارم از آنک کث تابانها بگذارد تا بخانه وی سا 
و آثار پیغمبرش بیشتد ۳ جرا از نس وهوای حور دش دشر د با بل پر سا و اژار عداوند 
خویش بیند . 

هم اوگو ید هر گاه که مرید دنیا زیادة لاب کند آن نشان ادبار وی بود . 

ام فیم ۶و ات افو خویشتن بداستن از آرزوهای دمُسن مد ۱ امل .۰ بعتن عربی 


ریت بر اش 


۸ ترجمة رساله قتیر به 


پرسیدند اورا که زهد چیست گفت بچشم نقص ی آتلر دئبا خکریستن وبر گذشتن 
از وی بعزیز کردن تفس خویش و ظریفی . 

و از ايشان بود ابو بکر احمدین نصرالژقناق الکبیر از اقران جنید بود از 
بزرگان مصر . 

کتانی گوید چون زقتاق فرمان یافت حجّت درویشان بربده شد از رفتن 
بمصر () ۲ 

زقاق گوید هرکه اندر درویشی با تقوی صحبت نکرد؛"۱ حرام محض‌خورد . 

محمندین عبدالله بن عبدالعزیز گوید زقاق گفت اندر تیه بنی‌اسراثیل راه گم 
کردم ببانز ده روز ؛ چون باز راه افتادم هر دج لشکری فر۱ من‌رسید و مرا آب‌داد؛ 
سی‌سال قسوة آن آب در دل من بما 

و ازاین طایفه برد ابوعبدالّه عمرو بن عثمان المکی :ابوعبدالّه نباجی رادیده 
بود وصحبت ابوسعید خر از کرده قوف آن شیک زو پیر حرم بود و امام این طایفه 
اندر اصول طرشت ومر ک وی بیغداد بود اندر سنه احای و تسعین وهاأئین 1 

ابوبکر محمدین احمدگوید از عمروین عثمان ی دل تو 
وهم افتذ یا اندر مجاری فکرت تو پیدا آید و اگر بخاطر ت و گذر کند از ءعنی‌حسن(۳) 
يا بها یا انس یاضیاء یا جما با جسم پا نور با شخه, تس 
از آن منزه است بینی‌کی شدای عز وجل" چه می‌فرماید . لب ن کتمتلم و 
رو السّیع" البصیر و گفت نم یناد وم بوکد ولم یکن له کفوا 


ی مس لا 


اند 


۱ - امل : مر شدن . 


امت : من‌لم یصحیه العقوی فی‌فقره ده پارسیش جنین‌است : هر کهددر 


۲ - من عربی چئین 
درویشی دقوی بهمر آدش نبود . 


۳ -- مت ٩‏ اصمل ۶ خن . معابق من تر ۳ الاح مر 


باب ووم - در گر:شاین 4 


۰ سس ۰ مس یط نت داوج خی وخ سم دج اج 


و هم بدین اسناد گوید علم پیش‌رواست و خوف سایق است ونفس حرونست 


1 


۱ ٩ 
مب میم‎ 


بسياسة علم بسته دار و ویر! آب بتهدید حوف ده تا آنچنه خواهی بار آرد . 
هم او گوید عبارت را بوجد راه نیست زیرا که سر خدایست نز دیکث 


مومنال . 


۰ ی 7 0 و با 
بود : صحبت سری کرده بود و از آن اصمدالشلانسی وآن محملی. علی امصاب 


ر 
۳ ِ مس 


۳ 


و پیرال دیکّر » و آين شعر از وین حکایت کنند کی کنت ‏ [ واز ایشان بود :" 1 


۳ 


سر ی 0 ۱ #- 5 


۳ ۲ م حچ‌ ك ۳۹ 9 ‌ 8 ۰ 
و خن : کی سوالد ورظ فخیف +اشنت فاختیرنی 


معنی این چنانست که درا اندر غیر تو تصیب نبست و دلم بغیر تو مایل نیست 
و هرچه خواهی بیازمای.«ندرساعت بو بر وی بسند شد ویگرفت: پس بدبیرستانها 
همی شد و کود کاترا کفتی دعا کنید عم درو غ زد شمارا . 

و گویند کی این شعر بگفت و یکی از باران وت دیگر روز گفت برستاق بودم 
و آواز استاد سمنون شنیدم و دعا و تضرخ هس کرد و از خدا شفا همی خواست . و 
آن دیگر گفت من دوش بذلان جای بودم و من نیز شنیدم سدیگر همچنین گفت 
چهارم لیزهمچنین گفت . این‌خبر بسنون رسد و بعست | اسر ! *" ممتحن بود وصیر 
همی کرد و جز ع نکرد چون اپن بشنید که مردمان ابن میگویند و وش این دعا نکرده 
بود و این سین نگفته بود دانست که ازین مراد اسها, جز + است تا با 


3 و ۳۹ ۰ ۲ ۰ ۳ ۳ / ۳ ۳ 
ببند می وحال آو تور مات : اندر مکتها همي تسا و دا هعی خواستی ۱ 


+ - اصل : ابو السين . 
ص- این عمارت رادد امک ودراسل غر ای هت سامت ۲ 


۳ رس زارد 


۰ ار جما رسا لا گذیر به 


پب۰ب۰سسسسسسسح ۳ سس 


ایواحمد مغازلی ٩"!‏ گوید بیفداد بودم و چهل هزاردرم بدرویشان تفرقه کردند 
و سمنون گفت‌با اپااحم‌دنبینی کی این مال تفرقه کردند و بما هیچ ندادند که صدته 
دهیم با تا جالی شویم و بهر درمی کی نفقه کردند ر کعتی نماز کنیم ؛ بمداین شیم 
و چهل هزار رکمت نما کردیم . 
۱ سمنون بخلق ظریف بود و سخن اندر محبت بسیار گفتی و حال او بزرگث 
بوده است و وفاة وی پیش ازان جنید بود . 
و ازین طایفه بود ابوعبیّد البسری ۳۱* از پیران قدیم بوده است و صحبت 
ابوتراب نخشبی کرده است . 
دقی گو ید از ابن‌الجلا شنبدم که ششصد پیر را دیدم و چهار پیر دیدم که 
۰ چون ايشان نبود هیچکس؛ ذاالون مصری »و ابوعبید بسری وپدرخویش و ابوتراب 


نجخشیبی ۰ 
‌" اس 9 ۳1 ئ- ۰ ‌ ۰ 
ابوزرعه کوید ابوعبید بسری روژی بر گر دونی نشسته بود وحرمنی همی‌کوفت 
و بحج سه روز مانده بود دو مرد بامدند و گفتند با باعییگ بحج تشاط کنی گفت نه 
پس با من نگریست و گفت پیر تو برین قادرتر از ایشانست . 
فا و از این طایقه بود ابو افو اررس‌شاه بن شجاع الکرمانی و از ۹ زادگان بود 


( 
و صحب اپوتراب نخشبی کرده و ابوعبید بسری » و از این‌طبقه (" یکی بود از 


جوانمردان و حال وی بزرگث بود و پش از سیصد سال بود وفات او (*. 


۱ - اصل : بغاربی . 

7 - اصل : ابرعبداته البسری و « بسری» نسبت است به بسر یکی از ثرای دمشق و نام 
صاحب ترجمه محمدین حسان بوده است ( مشتبه ذهبی » طبع مصره ج ۱٩ص‏ ۰۷۱ 

۴ - من عربی چنین است ؛ و اولنک الطبقة یمنی آنانکه درطبةه و همعصر ایشان بودند . 
مب ؛ آزین طبقات , 


4 - بعنی وفاتش پیش از سال سیصد هجری بود . 


باب دوم در ذگر متاخ 1 


شاه گوید علامت تفوی ورع است و علاهعت ورخ از شبهتها بازایستادن . 

پارانرا گفتی ازدروغ و خیانت وغیبت دور باشید وجز این آنچه خواهید کنید. 

شاه گوید ه رکه چشم نگاه دارد از حرام و تن از شهرات و باطن را آبادان 
دارد ب‌راقبت دائم وظاهررا آراسته دارد بمتابمت سننت و خوی کند تن را بخوردن 
حلال فراست وی شعلا نیفتد . 

و ازیشان بود پوسف‌بن الحسین پیر ری و قوهستان بود و یگانه وقت و فرید 
عصر ۱ » وعالم بود و ادیت بود وصعحیت ذالتون مصری کرده بود و وفات اواندر 
سنه اربم و ثللمایه بود . 

بوست بن الحسین گو بد اک حدای را پینم با جماه معصیتها دوستر دارم از 
آنک با یک ذره ربا . 

و هم او گوید چون مرید را بینی که رحصت. جوید پدان که از وی هیچیز 
نخواهد آمد . 

و نامه نبشت کی خدای ترا طعم نفس‌مچشاناد که اگر اين ترا بچشاند 
پس از آن هیچیز بینی . 

بوسف‌ین الحسین گوید آفات صوفیان اندر صحبت کود کال است و معاشرت 
اضداد و رفی زنان , 

و ازیشان بود ابوعبدالله محمدین علی الترمّی و از بزرگان و پیران بود و 
ویرا تصنیفها است اندر علم ان قوم » صحبت ابواراب نخشبی و احمد خضروبه 
کرده بود و ازان این‌جتلا و پیران دیگر . 

ویر پرسیدند که صفت خلق چیست گفت عجزی اشکارا و دعوبی بزرگك . 

محمد بن علی گفت که یکث حرف تصئیف نکردم بتدییر : و نه نیز تا 
۱ - متن غربی چنین است : و کان نیج وحدء فی‌امقاد: العصنم . یخانة دهر بود در تر لد 


تکاف وغودسازی . 


س سسسسسسسمم ص مج مد هی رس سوه هه زخه سب 


و از ی با دنه بء د ابو و بکر محمدین عمر الر راق ار مدای ببلخ مقیم بود وصحیت 
آحو جشسر وید و پیر ال درگ" درده بود و ویر اندر ریاضت تصنشهاست . 


مجمادین محمد البلخی گو ند از ابوبگر ورای شنیدم که کشت هر که رای 
ی تقو ی 7 رز او بر رات ف ط‌ِ رامی 


بود از اندامهای خویش ".۰ بشهوق اندر دلش درخت نوهیدی رویبد . 

ابوبکر باضی گوید کی ابوبکر وزاق گفت اکرصمم را پرسن که پدرت کیست 
کوب توش !در دور و * کر کوبند درشد" تو چیست کو بد و و و کویند غایت 
نو جیست گو رل ور مان : 

ابو ۳ ورای شا در دان جویشی را از سفر بازداشتی کففن کلیاد همه بر کته 


۰ ۳ ماما ۲ص ‌ ح‌ ۰ ۰ ۳ 
سم سب اندر ی ار ادة تا "ی گاه که ار ادت بو درست سود حول ار ادت درست 
۳ ۳ م ص‌ 2 5 
رل در ثر مه ار و کشاده یت 


از ایشات نود آبو سرعید احمدبن عیسی الخ ا: 0 بغداد دود صدت د؛النون 


1 : 2۳ 1 ِ 
آنه سعیا وی هر قاضین 5 ماهری ترا شب وی بود باطل دود . 


۱ 1 و با ۲.6 ی ها دم از 
ابو العبناس صیاد بت ده ند مي :نو سعدا- <جر زر شب انیس ۱ مس بف‌ ون ار 


۳ 
فك بر کنار ه میس 1 نا کش ره را چکنم ؟ 4 که سا ۳ یه ۵ هر دهانر 
ِ ۹ سر 
رل فر یفته کم کُفتم ان چیست کت دنا جوبن ‌ بر دشت باز یس جر یست بت 


باب دوم - ور ذگر سای برد 


مرا اندر شما لطیفه ماندست که مراد خویش بیابه ازشما گفتم چیست گفت صحبت 
کود کال . 

ابوسعید رید با صوفیان صسحبت کردم و چندانکت تحت کردم هر کز میان 
من و ایشان حلاف نبود گفتند چرا گفت همه با ایشان بودم و برخویشتن بودم . 

و ازین طائفه بود ابو عبداله محمدین اسمعیل المغربي استاد ابراهیم شیبان 
بود و شا کرد علی رزین : صد و بیست سال عمر وی برد و وفاه وی اندر سنه" ت 
و تسعین ومانین بود و کار وی عجب بود وهیجیزکی دست آدمی فرا آن رسیده بودی 
نخوردی بچندین سال » و بن گیاه شحوردی و جیز هاء که عادة کرده بود ٩"‏ 

ابو عبد له مغربی گوید فاضلترین وقتها آبادان داشتن وفتست تحوافقت . 

هم او کوید خوار ترين مردمان درویشی بود کی با توانگری مداهنه‌کند یا او ,, 
را متواضم باشد [ و عزیز ترین خلقان انست توانگری :*] که درویشان را متواضع 
باشد ] !"۲ و حرمت دارد . 

و از ايشان بود ابوالعباس احمدین محمب مسروق (*: از طوس برد و بیغداد 
نشستی صحبت حارث محاسبی کرده بود . وآن سری سقطی + وفاة او در بغداد 
بود اثدر سنه تسم وتسعین و مأئین . 

متا 5 ۶ 

ین مسروی گوید که مر کی آ ندر حواطر دل باعدای مرافت بای آرد 3 

و دای 5 وبرا اندر حر کات جوارح معصو دارد : 


این مسروق گوید تعظیم حرمت مومنان از تمظیم حرمت خحدای بود 7 و بنده 


۱ - مب ۰ چندین سال بخ گیاه خورد و بدان عادت کرده برد , 
۲ - فا : عزیزثربن خلقان توانگری است که الخ . 

۴ - مپ : ندارد . 

4 مب : مجمدین مرو . 

و - ند : پجای آورد خدآأی , 


> همب : تعفايم وحرمت داشت مژمدان از تعظیم و حرست . 


سس تست ره زیت بو مسا نسم و 


بمحل حقیقت تقوی بدان رسد . 

هم او کو ید در خت معرفت ر آب فکرت باید ودر عت غفلت آب جهل خورد 
و درست توبه را آب تدامت دهند و درخعت محسّت را رف موافشت ۱ 

ابن‌مسروق گوبد هر گاه که طع معرفت داری و بیش از آن درجه ارادت 
محکم نکر ده باشی پر بسا جهل باشی و هر اه که ار اد لب و پیش از درست 
بکردن مقام توبة اندر میدان غفلت بای 

و ازین طاینه برد ابوالحسن علی بن‌سهل الا صفهانی از ۳ 5 1 بود . 


عمروپن عثمان المکی نزدیک؛او شد بسب وامی‌که ویرا برآمده بود و سی‌هزار 
درم بود و وام وی بگزارد و ابرتراب نخشبی راواد ین طقّه را که اندر وقت او بوده 
بو دید دیده , 

علی‌بن سهل گوید شتافتن بطاعت ازعلامت توفیق بود و از مخالفت بازایستادن 
از علامت حسن رعایت بود و مراعات اسرار از علامت بیداری بود و بدعوی بیرون 
آمدن از رعونات بشری بود و هرکی بدایت ارادت درست نکرده باشد اندر نهایت 
عاقبت سلامت نباید . 

۳ ‌ ب ۶ مب و ۳ 

و از ابشان بود ابو محمد احمدین محمدین لس ن الجسربری از بزر کترین 
شاگردان جینَیند بود و ۳ سا ل‌بن عبااله صحبت کر ده بود و از پس تج رک برجای 
او ترا تنل بات وعالم بود بعلم این طابفه :حال او شو 5 بود وفاهة وی اندرسنه؟ احدی عسر 

را 2 چم مس ۵ 3 ۳ ی 
احمدین عطاء الرودباری کویدکی‌مر کث جر بری آندر سنة الهبیر بود؛ بسالی 
پس از مرک او بدو بگذشتم او نشسته بود تکیه زده زانو با دل آورده و انگشت 
باشارة بر دأشته 3 
۲ یر مه ۳ سس ِ ۰ 
حسین فارسی گوید جبر ببری گفت هر کی گوش بحدت تفس داد اندر حکم 


شهونها اسیر گردد و باز داشته بود اندر زندان هو وعدای همه فائدها بر دل اوح رام 


باب دوم - ورن کر مشاج ۵ 


چا اي ی سس سس 


کند و از سخن حق مزه نیابد و ویرا حلاوة نباشد از ذکر » اگرچه بسیار برزبان آورد 
از قول خدای عروجل سا صرف عن آبانی الذین یتکبرون فی‌ا لا رض 


۳ 
هه مد 


دخیرر الحق 
جریری وید رژیت اصول باستعمال فروع بود و درست کردن فروع بعرضه 
کردن‌بود براصول وراه نیست بمقام مشاهده" اصول»گر ببز رگ داشتن [ آنچه‌عدای 
بزرکث داشت از وسائط و فروغ ۰ ] 
و از ابشان بود ابوالبّاس احمدین محمّدبن سهل‌بن عطا لادمی از بزرگان 
و پیران متصو فه بود و ازعلمای ۱"* ایشان بود . خر از او را بز رک داشتی و ازافران 


* مب ۵ 


جتید بود ؛ صعخیت ابراهیم مارستانی کرده نو د و وفات او آندر تیه تسع و 


ابو سعید فرشی گوید ابن‌ععنا گفت ه رکی شو یشتن باداب ستّت آراسته‌دارد 
دل وبرا عدای عز وجل بنور معرفت منو رگرداند و هیچ مقام نیست برتر از مقام 
متابعت ۰۳۲ دوست اندر فرمانها و افعالها و اخلاقهاء او . 

ابنعطا گوبد بزرگترین غفلتها غفات بنده‌ایست که از حدای غافل بود و از 
فرمان وی و آداب معاملات وی . 

ابن‌عطا گوید از هرچه ترا پرسند اندر میدان عام بجوی و اگرآنجا نیابی‌اندر 
میدان حکمت بجوی و اگر نیابی بتوحید وزن کن و اگر این سه جای نیابی بروی 
دیو باز زن . 

و از ایشان بود ابواسحق ابراهیمین احبدالخواص رَحمة اه علّه از اقران 
جنید و آن ور نود و او را اندر توکل و رباضتها حظ فر اوان بود » وفاة وی اندر 


سنه احدی و تسعین و مأتين بود بشهر ری و علت شجم داشت و هر گاه که برخاستی 


ب ‏ اصل :و عام ایشان . 


۲ - ال : برتراز موانقت . 


1۹ ترجه دسا لا فشنیر به 


بدان علّت طهارة کردی و فرا مسجد شدی و دو رکعت نماز زاردی و بکبار اندر 
3 ۳ ۳ ۱ و ب ما 
میان اب شد و فرهءان بافت هم ایحا وجمد ابید 


آبوبکر ر ا ازی هر خر بد جوٍ اص مت علم تسسیار رت روات یست؛ عالم نست کی 


متابعت علم کند و بدان کار کند و افتدا کند تست و اکرجه عام وی ازدلد یدرد . 
رازی گوید خو اص گفت داروی دل پنج چیز است . قرآن خواندن باندیشه 

و آندر وی نگاه کردن و شکم هی داشتن و قیام شب و ضرع کر دن « فت سحر گاه 

و دا یکان نشستن . 


۰ و از ابشان بود ابو محمد عبدال‌ین محمّد الخرّاز ر ود ال له 


بمکه محاور ود و صحیت ابو حدعص و ابو عمران الکبیر کر ده دود و از کاان 
نود . وفات وی پیش از سید و ده برد . 

ار مر ۳ ۳ ‌ 

دفی کوید اندر تزدیک عبد الله عراز سادم ,و چهار روز بود تا هیچ خر رده 
بودم : گفت یکی از شدا ا گر روزی سه چهار . ذان نیابد ظاهر وی از کرستگی فریاد 


و ۱ 


حت تما 


طش. کید و ان ودیت ۳ زاس مش " " ی 


ی 0 ۳ دا شود در اجه ما باه ۰ دار رم ۱ 


ی 
ارفا 9 
جرا کو ید تن صعام 1 ژ اهمال نورد و وک طمام عار ذان 
و از آين طایفه بود ابو الحسن بنانین‌مجم؛ الحمال : و اصل وی از واسطد 
دود : تمصر بودی و آزیدا فرعال بات : وفاة وی ۳ ات عشر ۹ و تایه 
بود > صاح کرامات دود و حال او بزر ی برد . 
بنانرا پرسیدند از برترین حال صوفیان گفت " ایمن بودن بدانچه ضه.‌ان 
۱ مدع اش کت و رای | دک او را بخدا امیدی بود علائد شودی وآن بروی 
دشوار نیامدی , 
۲ به اضان مت شنز ی 


بت اه و ده 


بات ووه ب درو کرم‌شایخ په 


دم ۳۳ 


کر ده‌اند و بشره ادها قیام کردن ۳ نکاهداشتن سر و از هر دو جهان خالی سك ان 
آبوعلی رودباری کید کن بتان حمرال را فرا پیش شیر افکندند او را هعی 
بوئید و هیچ تصرف ِِ ازان رهائی یافت گنتند اندرآن وقت اندر دل ئو 


چه بود کشت آندر - عاما آزدیشه میکر دم ! ۳ هد آب دهان او جون باش ‌ 


9 و از این امه بو د ابو حمزق البغدادی البز از ۳ هه هاش عای هوق و 


‌‌ 0 


ِ- ح 4 ۳ 
بودو از افراد وی برد و صحبت سری و 


ن حسن تم کرده نود و عالم بود 
بقراءت و فقبه برد و از فرزنداد عیسی‌بن ابان بود و احمدین حثبل او ر و تي اندر 
قلان مسکاه چگوئی با صوئی ء گویند روز آدرته اندر مجلس سخن دم ی گفت از کرسی 
بیفتاد و فرمان یافت ادینه دیکر ؛ و گویند وفة او اندرمته" تسم وثمانین ومأتین‌بود . 

ابوحمز ه گوبد هر که ریق ح دارد او رفان بروی آسان بود و راه تست 
بخدای الا بمتایعت رسول صلی‌ال عَینه وس اندر افعال واحوال واقوال وی . 

ابوحمزه کوید هرت ان هس مور رون ان شمه آ ها پزستا: شحدی 
تعالی با دلی قانع و درورثی دائم با زهدی حاضر و صیری تمام با ذکری داثم . 

و از ایشان بود ابوبکرمحمدین موسی الواسطی : باصل خسراسانی برد و از 
فر غانه ؛ صحبت جند کرده بود و آن نوری ؛ عالمی بزر گوار بود و بمرو نشستی 
و وفاة وی انجا برد پس‌از سید و بیست . 

واسطی گوید خوف و رجا دوماهاراند کی از بی ادپی باز میدارند . 

هم او گوید عرضص طمع داشتن برطاعت از فراموش کردن فص بود ‏ 

واسعلی گوید مروقت که خدای حواری ننده خواهد او را اندرین جیفگان 
ایا زد یعی صحیت کرد کات 


سم 6 


محسدین عبدالعر بر بر المرو ی ۳ بل که ۳ و سطی مت بی‌ادبی صو یش را 


نها تتلی! تن ۰ ۰ 3 گ- 1 
۱ - مت ۰ اندر ان بودم "ه عاماء خلاف در ده‌اند آندر جاعی که دد نان از وی اب خورند 


تا پالد یا نف » لعاب دهان ايشان اگر بجامةٌ من رسد حکم آن چخونه باشد . 


1۸ ترجبهٌ دسا لد قتبر به 


اخلاص نام کرده‌اند و شره را انبساط و دون همتی را جلدی نام کرده‌اند : همه از 
راه برگشتند و بر راه مذموع همی‌روند و زندگانی اندرمشاهدة ایشان ناخوش بود و 
نقصان روح بود » اکرسخن گویند و اب تاکن ره نقس 
ایشان همی‌خبر دهد از ضمیر ایشان رشره ایشان اندر اکل منادی همی کناد از آنچه 
در اسرار ابشان است ‏ قاتلهمم له ان بوفکون . و این آیة تفس رکرده‌اند که 
مراد پدین لعنة است . 

استاد ابرعلی گوید در مرو از پیری شنیدم که واسطی بدر دکان من بگذشت 
روز آدینه بود و بجامع می‌شدم » شر لك نعلین وی بکسست گفتم اینهالشیخ دستوری 
باشد تا نیکث باز کنم‌نعلین توء گفت بکن ونیکو باز کر دم گفت دانی که چرا سس 
این شرالك گفتم تا شیخ بگوید گفت زیرا که امروز غسل نکرده‌ام گفتم که گرعابه 
هست اینجا در آنجا شو** گفت شوم » بگرمابه بردم ویرا تا غسل بکرد . 

و از اشان بود ابر الحسن الصائغ زام م او علی بن محمد بن سهل الدینوری 


۵ اي حت و 


رحمه الله علیه » مقیم بود بمصر ومرگث او آنجا بود و از پران و بزر گان بود . 


۱ ۳ نی‌تر آزابو بعقوب تهرجوری (" " ندیدم 
و بزر کت هیبت تر از ز ابوالحسن الصائغ , وفاة وی اندر سنه" ثلاث و ثلتمابه بود . 

او را پرسیدند از دللا ل‌کردن شاهد برغائب گفت استدلال جون بود بصفات 
آنکث او را مانند بود برآنکث او را مانند و نظیر ست . 


میم ۵ ۳ 


در سمل تل او را از صفت ی ربد گفت آنچه حدای گوید وضاقت علیهیم 


مقر مر ۵ مر رف 2 و و9 


الا رزض" یمارحبت وضاقت علیهم | بیع 


و گوید احوال همچون برق بود و اگر بایستد نه حال بود حدیث نفس بود و 
- اصل : شود . 
۲ ممن من عربی : ایوالحسن‌بن ن الصائغ . وآن اصح است 3 


۳ - اصل : یعقوب نهرجوئی مب ؛ بءقوب نهرجوری . 


داب دوم - درذگر مشا مخ 1۹ 


شناختن طبع ! ۳ 

و از بشان بود ابواسحق ابراهیم بن‌داود الرقي از پیراد بزرگث بود بشام ۰ از 
آوران نی ودای السسان برد و عم و ؟ مف و یسک وف‌سال تک 
و "براهیم رقی کوید معرفت اثبات حی بود دور بکرده از رهم بوی رسد . 

هم او گوید قدرت آشکار است و چشمها شاد است ولیکن دبدار ضعیف 


ابراهیم رقی‌گویدکی ضعیف ترین خای آنست که عاجز بود از دست بداشتن 
شهوات و قوی ترین آن بود که قادر بود برترث آن . ۱ 

و گوید نشان دوستی‌خدای بر گر یدن طاعت وی [ است | و متابمت رسولوی 
صلی‌الّه عتا علیهٍ وسلم" ۱ 

و از ایشان بود ممشاد الدینوری ر حمة اه علّیه از بزرگان و پیران این 
طبقه بود » وفاة وی اندر سنه" نسع و تسعین و مأتین برد . 

ممشاد گوید کی ادب مرید بجای آوردن حرمت پیران بود و نگاه داشتن 
خدمت پرادران و از س‌یها بیرون آمدن و آداب شرع برخویشتن نگاه داشتن . 

ممشاد گوید هر گز در تزدیک هیچ پیر نشدم ۷ از حال خحويش خالی شده 
منتظر بر کات وی بودمی ناچه در آید برمن ازسخن و دیدار وی»وهرکی اندرنزدیکک 
بر شود بحظ خویش + متقطع ماند از بر کت دید ر و نشست و سخن او . 

و راشای بوه راکش مر ای عم یرت ار سوه اضق و 
بود و بسری را دیده بود و از اقران نوری بود و عمر وی دراز بود و چنین گویند کی 
صد و بیست ساله بود . 


شبلی اندر مجلس وی توبه کرد و خواص هردو : استاد جماعت بود و گویند 


۱ - مب : حدیت لفس بود ساختن واعتهاد را نشاید . متن عربی : حدیث التفس وملارمة 


الطمم , و شاید » اصل » چنین بوده است : و ب-اختن باطیع ۱ 


تسه توت یی تج ات اس تا 


۷۰ تر چمة رساله دشر ید 


نام وی محمابن اسمعیل بود از ساره و او را خیرالناح بدان گفتندی‌کی وی بحج 
می‌شد مردی بردر کوفه وبرا بگرفت که تو بنده منی و تو خیر نامی و سیاه بود » 
مخالشت نکرد وآن مرد او را فرا عز بافتن نشاند چون قفتی با خیر گفتی لبیکث پس 
آن مرد پس از چند سال گت مرا غاط افتاد و تو بنده من نه‌ای و نام تو خیر فیست 
فشتایمنان بر من نهاد تون تکنم 1 


و از آنجا بشد و کفت نامی ک کی مردی 


۲ ۳ مق ور مه ند تا 
خر انار کفت کی‌خرف ازیانه خدایست : بند کاتراکه خوی اندر بی‌ادنی 
کرده باشند بدان راست کنند . 


ِِ یا کی پرسیام یکی را از آنکث حاشبر بوده بودند وقت 


9 ما و و وش ۰ ۹ 4 
فش جک یر النساج 1 ز کار : دمت وفت. دار شام بود که از هرص رل سس ی 
0 0 
باز کشاد و سو و زاره اشارتی 2 ۳ ی بباش ۰و ومل ۵ مامور ومن بدو ام مامور ۷ 
۰ 0 ۰ / ی 1 
كِ ترا ور مو مود دای ا ز نو اتدر بمي کدرد و ادحه مرا ور و ده‌اند از جن دره‌یکدرد وزاب 


مر ۳ ی سر ۰ ۵ 5 ۶ 
حواست و صییار 2 در< و دماز شام یکز ارد | و بجعت و حشم فرا کردوجان 
تسلیم کرد : 

27 2 


و ف ِ ۳3 
35 تا ۳ را 
خر اب دیلند و بر ا و ده۵تناه دای ۳ او چه کرد دم ار ین #درس و لیحن ترس 


۳ 


۲ مش ۰ 
« دئیای اه ها ۳ 


ت 


و از این طایغه برد ابوحمزة الخراسانی تشابوری | بود | از محالت مانقاباد 
از افر ان جنید و آن خر از وان ابوترات بود و دن- دار و با ور ۶ نود 
بو ود ۳ 0 


وخ 


اروحمر ه وب ده رکه دوستی ودب اندر دل کیرد در جه بافیست درون دوست 
درد و هر <د گانست در وعا دشمن کنند 1 


و کوید عار فب زند کانی خوبض هش 2 


۹ هیعدا ‌ 


۰ 
۹ 
۳ ای 


روز روز 


ابوا موسر ن+صری کو ید که ۱ ابو ) مر ۳ خدر اسانی : کو رد مر م بماندم درد ءان 


2 ۰ ِ 1 
کلیحی هر سال هر ار فرسنکّث بر وی و برور آفتاب بر ان مینأفتی و فر و ‌ ی‌شا.ی 


باب دوم دد ذکرهایخ ۷۱ 


هر گاه که از احرام بیرون آمدعی احرام ازسر گرفتمی و وفاة وی اندر ی نسعین 
و مأتین نود . 

مردی او را گفت مرا وصیتی کن گفت توشه؛ پسیار بر گیر این سفر را کی‌فرا 
پیش داری . 

و ازین‌طایفه بود ابوبکر د لق بن‌جتحند رالشبلی رَحلمة الّه عتلیه «بفدادی 
برد و آنجا بزرگث شده بود و اصل وی از اسروشٌه بود و صحبت جنید. کرده بود 
و پیران‌کی اندر عصر او بودند » و یگانه روز گار بون بحال و ظرافت وعلم » مالکی 
مذهب نود وهشتاد وهفت سال ٩‏ عمراو بود و وفاح او اندرسنه ارب و نو نلنه‌انه 
نود و تربت وی اندر بغداد است . 

چون شبلی توبه کرد اندر مجلس خیر لنساح بدماوند آمد وگفت من اینجا 
آمیر بوده‌ام؛و درا بحل کنید و اندر بدایت «جاهدتی بردست گرفت ازحد برتر . 

از استاد ایوعلی دقاق شنیدم که او چندین من نمک اندر چشم خحو یش کرد 
تا خواب نیاید ویرا» و اگر نیز چیزی نبود از تعظیم شرع نزدیک اومگر آنکگ بکران 
دینوری حکایت کرد اندر آخر عمر وی ؛ خود [ بسیار ] () بود گفت ویرا وضوهیدادم 
تخلیل محاسن فرا‌وش کردم دست من بگرنت و محاسن را خحلال کرد . 

اپوالعباس بغدادی گویدکی شبلی اند رآخراینام خویش این بیت همی گفت . 

شعر : 


رح و و حور 3 ِ را ٍ ت اسر 
و کم من مو صسع لو هنت قبه ات ۳ کال فی‌الهشیرة 
1 


معنی این آن بودکی بسیار جایها که اکر آنجا بمیرم اندر میان این قوم رسوا 


شوم ؛ و این با تحقیر نفس شود . 


۱ - يب ۰ هشعاد و دو سال , 
۲ - مطابق متن عربی افافه شد , < مب » چنین است : و تعفاوم شرع ننزد او جنان بود 


کد بکر ان دیدوری حکایت کرد افت 7 


2 3 
۷ لر چا 1 2 


۳ و جون هه رشان اندر ۳ من اندر صاعت مغر ودی وگفت کی این ن, ماهست 


- ی بزر دك داشت و هن اول ی رم کی ا ار «ِِ 


نشابوری برد ارخارت حیره و تا 0 اراد بود : و لپ ی ۱ 
کرده بود و چنید را دیده بود و کار او بزر کّث بود و اندر مسجد شونیزیبه باشستی ») 
و وفاة او بیغداد برد اندر سنه تمان و عشرین و ثلتمابه . 

مرتعش گوید ارادة بازداشتن نی است از مرادهاء او و باز گشتن پامرهای 
خدای و رضا دادن بر آنچه پر وی همی‌رود از واردات قضا . 

ویر گنتند فلال برسر آب همی رود کفت تردیکك م ی‌آنکگ حدای عروجل 
او را ترفیق مخالشت هواء خویش داده است بزر کتر از آنکث اندر هرا بیرد . 

و ازاشان بود ابوعلی احمدین محمّد الرودباری رحمة ال عنیه دبفدادی 
بر دو تمصر دمیج دم د و وفاأة وی ]وج ود اندر نگ نف وعشر ی ودائمانه تا 
جنرد و نوری واین‌جلا و این طبقه کرده بود و ظریفترین پیران بود . 

ابوالماسم دمشقی گوید ابوعلی رودباری را پرسیدند که چگولی اک رکسی ازین 
ملاهی سماخ کند و گوید مرا این‌حلالست که من بدرجه" رسیده‌ام که اخحتلاف احوال 
انذر من اثر نکند گفت آری برسید ولکن بدوزخ . 


تفای رت کت ارت دا 
و بر پر میاه بل ز دصنو مب دمس ن ۵ هت 


بی امنت همه تجان وهیجیز از دزل با 


7 ت 2 
وی میامپزید ۱٩‏ . 


منصورین عبدالله و باد کی رودبارتی کشت که از غرورست کی نو زشت کنی 
و با تو نیکوئی کنند و انابت دست بداری و تربه و چنان دای که با و مسایحت همی 
ك--۳۳ بر ماه که بر و مبی‌رود و جنان دانی کی آن بسعط ی است ۳ ۱ 

وی گُفت که استاد من اند ر توف ی بودست و اندر له ابوالعبناس 


۰۰۰۰ ‌<(س<<«أحخح(۰شق۰( سس« 


۱ مب : شیچ عزل بار ان تیامیزد , 


تست سس بخ سس وس تس سییر اس سس یس سین سس سا سس سس سس ریواصت ات مس 


باب درم - ورن کر مشا بخ ۷۲ 


از ام و 


مر یج و اندر ادب تعلب و اندر حدیت ابراهیم حربی . 

و ازین طایفه بود ابومحمد غبدالله‌ین منازل حمة له عل پیر ملامتیان 
بود» بگانه وقت خویش بود وصحبت حمدون قصار کرده بود و عالم بود وحدیت 
بسیار شته بود و وفات او بنشابور بود: اندرسته تسع وعشرین با تلثین و تلامایه‌بود . 
عبدالقه منازل گوید هیچکس فریضه" ضایع نکند ز فریضها الا که مبتلا گردد 
بضایع کردن سنتهاو هرکی بترکث ستّت مبتلا گردد زود بود که ببدعت مبتلا 
کردد ۰ 

احمذین عیسی گوید که عبدالله منازل گو ید که فاضلترین وقتهای تو آنست که 
از خواطر و وسواس نفس رسته باشی و وقتی کی مردهان ازظن بد تو رسته باشند . 

و ازین طایفه برد ابوعلی محمدبن عبدالوهاب الشقفی‌امام وقت بود وصحبت 
اپوحفص کر ده بود و آنر حمدون قصار و تصوف بوی آشکارا شد بنشاپور و وفاة 
او اندر سته مان و عشرین و ثلثمایه بود . 

منصورین عبدالله گوید که ابوعلی ثقفی گفت اگر مردی همه علمها حاصل 
کند و طریقتهاء مردان بداند بجایگاه مردان نرسد مگر بریاضت از پیری یا امامی یا 
مودیی نصیحت کننده و هرکی ادب از استادی فرا نگرفته باشد کی عیبهای وی 
بازو نماید و رعونتهای نفس» بدو اقتدا کردن روا نبود اندر درست کردن معاملات . 

ابوعلی ثقفی گوید که زان" آید برین است‌نی زندگانی مومن اندرو خوش 
نباشد «گر خویشتن اندر منافقی بسته باشند . 

هم او گوید !ف ازین شغلهای دنیا چون بر کسی اقبال کند و اف از حسرت 
وی چون بر گردد و عاقل انست کی میل بجیزی نکند کجون اقبال کند مشغله باشد و 
چون بر گردد حسرت بود . 

ازین‌طایفه بود ابوالخیر الا قنطتع رحمة له علیثه : باصل مغربی بود 


بئینات بودی و ویرا کرامات بودی و فراستی نیز داشتی و حال او بزرگث بود و وفاة 


۷ ارچ رت قتبر به 
او اندر سنه" نینف و اربعین و ثلامایه بود . 

ابوالخیر گوید هیچکس بحالی شریف رسد مگر پر موافقت قرار گرفتن و 
آداب را بجای آوردن و فریضها بگزاردن و با نیکان صحبت کر دن . 

و از ایشان بود ابوبکر محمّد 1) بن علی‌الکنتانی رحنمة الله علیه باصل 
بقدادی بود و صحبت جنّید و عراز و نوری کرده بود و بمکه مجاور بود تا آنگاه 
که فرمان بافت و وفاة او اندرسنه این و عشرین و تلامایه بود . 

ابوبکر رازی گوید کتانی اندر پیری نگریست سر ودوی و روی وی جمله 
مپید شده و سوال میکرد و گفت این پیر حق" خدای اندر جوانی ضایع کرده است 
خدای‌تعالی اندر پیری او را ضایع گذاشتست . 

کتانیگوید شهوة ماهار دیو است هر که ماهار دیوگرفت او بنزدیگک وی بود 
بیندگی . 

و از ایشان بود ابوبعقوب اسح‌ین محمد التهرجوری "*: صحبت ابوعمر و 
مکی کرده بود و آن [ بو ] پمقوب سوسی و جنید و پیران دیگر: بمکه مجاور بود . 
و وفاة اوهم آنجا بود اندر سنه ثلئین و ثللمایه . 

یوالسین احملین علی‌گوید [ تهرجوری گفت] دنا دبای است وکا او 
آخرتست ‏ وکشتی اندرو تقویست و مردمان همه سفری‌اند . 

ابوبکر رازی گوید از نهرجوری:"" شنیدم که گفت مردی را دیدم اندرطواف 
یکث چشم » و ۰ ی‌گفت اعودذ کت مشک گنتم این چه دعاست گفت کفت روزی 
نظری پشخصی کردم [ که همیدون توانجه دیدم که بر چشم من 
آمد و چدم من بریشت » آواز آمد که لطمه بلحظه . دیداری بطپانچه و اگر نیز 


سا وس ات 
دص سوه سس سس ببس 


۱ -- اصل : ابویکرین محمد . 
۴ - امبل : الثهر جوئی 
۴ - اصل : آهر جرنی 


۳۳۳ 


باب دوم - درخ کر مشا یج ۷۵ 


بکری نیز خوری . 

محمدین الحسین گوید [ نهرجوری گوید ] فاضلترین کارها انست کی بعلم 
4 سته ود ۳ 

۱ تّ 0 

و از ین طایفه بود ابرالحس علی‌بن محمدالمزین ؛ بغدادي بود » ازاصحاب 

تا ۶ مه ۳ ‌ تن 
سهل‌ین عبدالّه و جشیند و طبقه" وقت ابشان » بمکته مجاور بود و وفات وی آننجا 
بود اندر سنه" نمان وعشرین و تللمایه > با ور ع و بزر کت بود.: 
۱ تِ_ِ و بر 2 سس 3 چم ۳ 2 

ابوبکر رازی‌گوید کی منزین گفت گناه از پس ناه عقوبت گناه بود ونیکوئی 
از پس نیکوئی تواب نیکوئی بود . 

و ح مهم 

مزرین‌را ازتوسید پرسیدند کت آنک بادائی که اوصاف اوحداست از اوصاف 
تدلق ۳ رصئبات قدیم محدینات ازو جدا باز سل بان ۳ 

و از ایشان بود ابوعلی‌بن الکائب نام ری الحسن‌ین احمد صحبت ابوعلی 
رودباری و ابوبکر مصری و پیران دیگر کرده بود و بزر گگ بود اندر حال خویش و 
وفاة او اندر سنه نف و اربعین و ثلثمایه بود . 

ابن کانب کو ید معتزله خواستند کي خدایرا منزه گویند از جهت عم و بخطا 
أوتآدید و صوفمان از طربق علم بر ده دای کفتد ومعصیت بودند , 

ابن کاتب گوید چون خوف در دل قرار گیرد بر زبان حکمت رود . 

ه 1 ۰ 3 بت 6 

و از ابشان بود مظفر قرمیسینی از پیران کوهستان بود وصحبت عبداله‌خر از 
و پیراد دیگر کرده بود . 

مظفر فرمیسنی گوید روزه برسه گونه باشد : روزه روح بود بکوناهی‌امل 
و روزه حقل بود بمخالقت هوا و روزه" تفس برد باز انتادن از طعام ومجاربها . 


و کوید بدترین رفعها رفق زنان باشد برهر کونه که باشد . 


۱ - سپ ۰ بصنات تدیم میاین شد ازیشان چذانکی اپتان سیاین شد:د ار وی بصغات حدوت 


و این امن عر بی نزد یک ‌تر اس , 


هم او راست گوید گرسنگی چون قناعت باز و مساعدة کند نتیجه فکرت 
بود و چشمه" حکمت و زندگانی دانش و چراغ ده نود و 

هم او راست‌کی گوید کی فاضلترین عمل بندگان نگامداشتن وقت ایشان 
است و اين آن بود کی اندر عمل تقصیر نکنند و از حد فراترنشوند . 

هم او گوید که هرکی ادب از حکیم فرا نگرفته باشد هیچ مرید بوی بادب 
نگردد . 

و از ایشان بود. ابوبکرعبدالن طاهرالا بهری ازاقران شبلی بود و ازپیران 
کوهستان[صحبت یوسف‌بن الحسین کرده بود ] و پیران دیگر : وفاة او اندر سنه 
ثلثین و تلثمایه بود . 

متصور عبداللّه گوید ابویکر طاهر کفت از حکم فزویش ات کم ان زا 
رغبت نبود پس اکٌر بود و چاره نباشد رغبت وی از کنایت فراتر نشود . 

وهم باین اسناد ابو بکرطاهر گوید چون با کسی دوستی کنی برای شدای ؛ 
بدنیا باز و بسیار میامیز . 

و از ابشان بود اب و الحسین‌بن‌بنان رحنمَة" 1 علیهٍ ؛ نسبت بابوسعید خراز 
کردی : از بزرگان و پیران مصر بود . 

این‌بنان گوید هرصوفی نی اندوه روزی در دل دارد ویرا کسب اولی‌تر . 

و گوید نشان آرام دل با حدای عزّوجل آنست کی بدانچد نزدیکگ خدایست 
ایمن‌تر باشد از آنکث آندر دست او بود . 

و گوید از خویهای دنی دور باشید همچنانکگ از حرام . 

و از ایشان بود ابواسحق ابر اهیمین شیبان القرهیسینی رحنمتة الله له » 
پبر وقت خوپش بود و صحبت ابوعبداله مغربی کرده بود و صحبت خواص و 
پیران دیگر . 

ابراهیم شیبان گوید هرکی خواهد که از جمله بطالان بود گو رخحصت را 

ملازم گیر 


ناب دوم - دمن کر «خایج وف 
گ ند عاه ناه بقا :, الاح و جداست ده ۵ ۰۵ سرت عنودیت و مرحه 
0 ۱ حر ۳ 2 ی 

جز این بود انست ی ترا بغاط افکند و ز ندقه آرد . 
سم 5 حه 
و کوج 


له م‌گرره ان دود چاه در خجدای عر ۳ ال عاصی ند 7 


و از ابشان بود ابو بگر الحس یبن بن علی‌بن یزدانیار رحمءالله علیه از ارءنبه ٩۳۰‏ 


زد ۱ ویر ا اند تصوف طریةتی بود مخصوص ‌بوی وعالم یه د ه بعضی را ازعر اقیان(" 
دنجر ند دی !یدز اللاقهای فظ ایشا 5 


ار بز دانیار و بد رگ ر طمعح دوستی سعدای 
۳ 


جد؛تی 


نجنی با دوستی فضول و نگر طمع 
انس نحنی باخدای و تو انس مردما ۰ نزدیکه 
بادوستی دنزات نز دیکث مردمان 

و از ایشان بود ابوسعیدین الاب وی حمادین «حمادین زیاد البصری 
بود و بحرم مجاور 


بود و وفاة او آن‌جا بود ار و اجدی و ار بعین وئلامابه و صحبت 
ون عثمان مکی کر ده برد و وری و پیران دیگ 

7 ۱ ۱ ۰ 

ن ٍ 
سك 


رده ۳5 اهر کید و بمبارزت رود اند بخناه با 
تن ۳ 


[ مش 


۳ .۰ 
این الاعرابی گوید کی زیان کار ترین زبان کاران آنست کی عمل نیکو خو یش 
ر که بوی نزدیکث ترست از 


و 


و ازین طایثره بو د ابر عمر و محمدین ابر اهیم ال جاجی اللیسابوری مجارر مکه 
رو د ۰ وا او اندر سنه تمان و اربعین و تلیما ره ود 
[ ابو ] عمروبن تنجید کوید ک 


اندر تو مدا زرد تب وت 


ی ابوعمرو زژجاجی را پر سیدند که جرا چندان 


احرام فریضها نت زیرا که من افتتاح فریضه 
که کو نا الله ! کبر و اندر دل وی جیری بود لزاو کعر. از 
اج مت آشته در من هرب بو ۱ امن » ق نب ماج 3 نهر راید ارمیه داد چا که 
دردلیغات ام و وید سلعی و نفعات الانس آیده اعست 

۲ - متن عرني ۰ و ژان بنکر عا 


بعتی انعارد ن‌ ۲ 


۷۸ ترجه رسا له قشیر یه 


وی با چیزی بزرگث داشته بود بروزگار گذشته بزبان خویش , خود را درو غ زن 
کرده باشد , 

ابوء‌مرو زجاجی گوید هر که سخن گوید از حالی که آنجا نرسیده باشد سخن 
او فتنه* «ستمع باشد ودعوی بود که اندر دل وی فرا دیدارآمده باشد و خدای بر وی 
حرام کند یافتن آن حال . 

وسالهاء بسیار بمکه مجاور بود وهرگز اندر مکنه طهارة نکرد؛ ازحرم پیروث 
شدی وطهارة کردی حرمت داشتن حرم را. 

و از ایثان بود ابومحمّد جعفرین محمدبن‌نصر و مولود وی ببخداد بوده و 
آنیجا بزر کث شد وصحبت جنید کرده نود و با وی نشستی و صحبت نوری کرده‌بود 
و آنر رویم وسمنون وصحبت طبقه" عصر ایشان . و وفاة او اندر سنه ثمان واربمین 
و تائمابه بود . 

جعفر کوبد بنده لد ت معاملة تباید با لذت نفس زیرا که اهل حقایق علانقها 
بریدند کی ایشانرا از رتبتهاء بزرگث بازداشتی , 

جعفر گوید میان بنده و میان وجود آنست کی تقوی اندر دل وی جاور 
بود.": چون تقوین آرام گرفت آندر دل بر کات عام برو فرود آمد و رغبت [ دنیا ] 
ازو بشد . 

و از ایشان بود ابوالعباس المبّاری رَحنمة ال عَلبه و نام او القاسم ین 
القاسم ؛ از مرو بود وصحیت واسعلی کر ده بود و شاگردی او اندر علم این طایفه . 
و عالم بود » وفاة او اندذر سته اثلی و اربعین و تلشمانه بود . 

اپوالعبباس را پرسیدندکی مرید بچه ریاضت کند خویشتن را گفت بعبر 
کردن برامرها و از مناهی باز ایستادن و صبتبت صالحان کردن و شدمت درویشان . 


وی کو راب 9 عاقل را اندر شاهد؟ جح لذ یت تراشد زیر که مشاهده؟ حق 


باب دوم - در کر مدا ۷۹ 


تعالی فنائی است کی در وی لذات نیست . 

و از ایشان بود ابوبکر محمّدین داود الدینوری معروف بدقی و بشام مقیم 
برد و عمر وی زیاده از صد سال بود و وفاة وی پس‌از خمسین وثلشمایه بود وصحبت 
ابن‌جلا و زقاق کرده بود . 

دقی گوید معده جائی است که طمامها اندر وی گرد آید و چرن حلال انلرو 
فرستی اندامها راطاعت فرماید و کارهاء یکو . وچون شبهت بود راه حق برئو مشتبه 
گردد و چون حرام خوری میان تو ومیان فرمانهاء خدانی حجاب افکند . 

و از ایشان بود ابومحمد عبدالله‌بن محمد الر از ی رحمة ار علیه » مولود 
وی بنشابور بود و از باران ابوعثمان حیری و یوسف‌ین الحسین و روینم و سمنون 
و پیران دیگر بود ؛ وفات او اندر سنه ثلث وخمسین ر ثلشمایه بود . 

محمدین الحسین گویدکی از عبدالله رازی شنیدم کی پرسیدند ازاو چون است 
کی مردمان عیهاء خویتی دانند و با صواب نکر دند کفت" زیرا که‌مردمان بمباهات 
علم »شفولند نه بعمل علم و باراستن ظاهر و دست بداشت نآداب باطن دای عز و جل" 
دلهاء ایشان کور بکردست و جوار ح ایشان بند برنهاده است از عبادة . 

و از اين طایفه بود ابوعمرو اسماعیل بن نجی رَحمة ال علبّه صحبت 
ابوعنمان کرده بود و جنید را دیده بود » و حال او بزرگث بود: آخرکسی بود که 
فره‌ان یافت از یاران ابوعثمان ۰ وفاة او اندر سنه" ست. و ستین و ثلشمایه بود . 

ابوعمروبن نجیّد گوید هرحال کی آن نتیجه عام نباشد زیان او برصاحب 
آن ازنفم بیشتر بود . 

و گوید هرکی فریضه ضایع کند اندر وتتی‌از وقتهاء او از آنچه خدای عزوجل" 
بر وی فریضه کرده باشد لذات آن فریضه بر وی حر ام کنند . 

وی را از تصوف پرسیدند گفت صب رکردنست زیر امر ونهی . 


۱ - اصل ۰ نکر ند کنتند . 


تست سس سس سرت ور صص و ات سس 2 ۳ اس هخا هجو ی اه خمه مد ما۵ 


۸۰ بر چم بر سا 4 قشیر بد 


و گوید افت بنده آفست که هرحال که بود از هویشتن رضا دهد . 
وازین طا بشه بو دار و الح<سن عل یبن احمدین سهل البوشنجی او تمه ۳ علیه 


۶ مد 


ژ جوانه. ردان خر اسان ۰ او عنمادرا و اد 7 
را دیده بود . وفاة او اندرسته مان و اربعین و تللمانه بود . 

برشنجی ۳ درسیدند که «روت بقییییت کیت دست بداشتن از آزچه بر تو حرام 
است با کرام الکاتبین . 

و زا ٩‏ کف لاخ ۱۱ ی نم اعدا 
۳ او را کت مرا دعا 9 دمت تدای 1 ۴ از (احرد و یکاهدار اد ۱ 
سس "- اب ۱ 
و گوبد ول ایمان باجر پیوسته بود . 


و از ایشان بود ابوعبدالله محمدین خوفء قی انس ازی رحمة ار عایه 


۵ ه ۵ 


یت زو دسم م و جردری و این‌عط و پیر ان درک ر کر 2ه نود و سیخ الشیو خ برد و 
بکانه" وفت 4 وفاة او اندر رنه احای وشضیعین و تاشمابه نود , 


چم 


ان درف که ید ارادت , ر نج دائم است و 2 راجت . 
کید درب ! هیجیز تشر از مبآهیحه نس نبود اندر رععصبت را بلیرفتن و 
تأویل جستن . 

پرسیدند وبرا از قرب کشت فرب تو از وی بالتزام موافقت و قرب او از تو 
بدو ام توفیق بود . 

ابوعبداللّه صو فی گوباد ابوعبداللّه عفیف گو ید سیار بود کی اندر ابتدا رکعتی 
تما ز دوهر | ر بار ۳ بل واه 5 9 بر حواند می‌و اندر یک ر کعت همهقر آثبرخواندهی 
و بسیار بودی که از بامداد تا نماز دیگر هزار ر کعت نماز کردهی 

ابو عبدالله گوید از ایو احیید صخیر شنیدم که روزی درویشی در آمد و فرا شیخ 
ابوعبدالّه خفیف گذت مرا وسواس رنجه میدارد شیخ گفت صوفیان که من دیدم 


در دیو سخریت 3 درادی 5 و دنو بر صوفی سصخ رت همی کند ۱ 


ابو العباس کنر خعی گو بد از اپوعبدالله عذیت شنیدم گفت از نوافل باز ماندم 


آآآآآ><ج<خأآ ‏ آ«أ«(«أظطظ(ظطظحخقآةاا ۳ 324۳ یی 7-۲75 رک 
۳ ا همست هس سس سه 


باب دوم دزرذگرسایج ۸۱ 


۳ ۱ ذماز | لشسته م4 داز بر بای بٍ د . 
و ار از این‌ضابقه بود ابو الکسیو بندار بن ن الحسین اش راز ی دمجنم ابله علیبه 


باصول عالم نود : و حان او نزو کل و صحیت شببی کرده نود . وفات او ۳ رجان 


بود . اندر سنه" ثلت [ و | خمسین و تانداید 
22 5 سم 
بنا‌ار دب نالحسین گوید با با تمس تحص مت مکن ده نه تراست و دست بدار تا ادن 
3 ۲ و 
.الک اوست آنچه +یخو اه «دجدنی ۱ 


و گوید با مبتدعان صحبت کردن اعراض بار ارد از حق ۰ 


2 ۹۹ ۴ ۰ ۳ ۳ ۰ 
انبده دوست ارت از (#ر آن که از وت بخ وامی 


۲ 


۳ 
و گوید دست بدار از 

صبیدن . 
سس 


و از این طایقه بود ابو بکر الطّمستانی . صحسن ابراهیم الدبا غ و پیران دیگر 


مر 


کر ده نود و یکانه" وت بو د بعلم و حال 5 وفات ۲ در ی برد بس از ۳ ۱ 
اریعین و تلشمایه . 
: ر> اما صً ۱ و وم اد ند ۳ 
ادو در صضهمم نی کو بد تفت رز تترین - روت «مدست از مس و اش 
بزر کترین حجابی است دیان تو با دای 
۳ نج ام جح تِِ- ى 
منصورین عبدالله الا صشهانی وید ابوبکر طستانی کت هر گاه که دلرا هدشی 
بو د انار وقت ویرا عقو بت کنند : 
هم او کیق ر اه پیداست و کتاب نم در دیال ماست و فص صحاره 


سس ‌ ۳۳۳-۹ ۳ 


معلومهست از آنکت سایق بو دی بهدرات و مخت 0 سول صا. ی‌الّه علیمٍ و ی 
و در که از .| صحبت کتات و سته گناد و عویشتن و ای را بشناسد و بذی با ۳ 
همجرت کند او صادی و میت : 


مت 1 
صحبت بوسف‌بن الحسین کر ده بود و ابن عطا و جبریری و عالم و فاصل بود و 


بنشاپور آمد و یکچند آنجا بماند و مردمانرا پند دادی بر زبان معرفت پس بسمرقند 
شد و آنجا فران یافت پس از سنه" اربعین و ثلشمایه . 

ابوااعباس گوید فروترین د کر ایستب که فراموش کنی آنچه دون ذ کر است و 
نهایت ذکر آن بود که غائب بود ذاکر اندر ذکر از ۳؛ ذکر 

وگوید زبان ظاهر حکم باطن بنگرداند . 

و گوید ار کان تصوف نقض کردند وراه او وبران کردند و معنبهاء او همه 
بگردانیدند بنامهائی که بنوئی نهادند : طمع [را ] زیاده نام کردند و بی ادبی را 
اخلاص و از حق بیرون شدن [ را ] شطح و لذات جستن را بمذمومات : طبت 
ومتابمت هوارا ابتلا و با دنياگشتن را وصول و بدخوئی‌را صولت و بخیلی‌را جنلدی 
و سژال را عمل و پلید زبانی را ملامت وطریق قوم نه این بود . 

و از ایشان بود ابوعتمان سعیدین ستلام المغربي یگانه عصر بود پیش از 
وی چون او نشاد. ندهند ("* صحبت ابن کاتب و حبیب مغربی و ابوعمروزخجاحی 
کرده بود و نتهرجوری را و ابن‌الصائغ و پیران دیگر دیده بود : وفاة او بنشابور بود 
انز مه لاب و سبعین و ثللمایه : وصیت کرد تا امام ابوبکر فورلك بر وی 
نماز کند . 

استاد ابوبکر فورك گفت که اندر نز دیکث ابوعلمان مغربی شدم آنگاه که 
اجل وی نز دیکث آمده بود و علی وال صفیر چیزی همی گفت چون حال بر وی 
بگشت اشارة کردیم علی‌را تا خاموش‌شد شیخ ابوعلمان چشم با ز کرد و گفت‌چونست 
که علی هیچیز نمی‌شواند یکی را از حاضران گفتیم تا پپرسد او را که مستمع سماع 
برچه می‌کند که من حشمت دارم از وی اندریی حال : بپرسید گفت از آنجا شنود که 


شنوانند و اندر ریاضت کارش بزر که بود . 


۱ - اصل : آن . 
۲ - اصل ۰ از پیش وی چول او خبر ندادند. ه مب , بمتنعر ای نزدیکتر است . 


ست. 


سس سس همه سس 
ست تست از او مه 


باب دوم - در ذکر مشایخ ۳۳ 


ابوعثمان گوید تقوی استادنست از برحد ها که اندر وی تقصیر نکند و از 
حد فراثر نشود 1 . 

و گوید هر کی صحبت توانگران بر صحبت درویشان اختیا ر کند حدای‌عز وجل" 
او را بم رک دل مبتلا کند . 

و از ایشان بود ابوالقاسم | ابراهیم | بن محمد النصرآبادی : پیر خراسان بود 
اندر وقت خویش‌صحبت شبلی وابوعلی رودباری ومرتعش کرده بود و بمکنه مجاور 
بود اندر سنه ست وستین و ثلشمایه و وفاة او آنجا اندر سنه سبع و ستین و لشمابه . 
و بحدیث عءالم بود و روايتهاء بسیارش بود . 

از شبخ ابوعبداله سلمی شنیدم که نصرابادی گفت [ چون ] ترا خبری پدیدار 
آید از حق نگر تا ببهشت و دوزخ ننگری چوت از آن حال باز گردی تعظیم آنچه 
حدای بزر کل کرده است بجای اری . 

از محمدین الحسین شنیدم که نصرابادی را پرسیدند که به‌ضی از مردمان با 
زنان می‌نشینند و میگوبند ما معصومیم اندر دیدار ایثان گفت تا اين تن برجای بود 
ابر و نهی بر او بود و از وی برنخیزد و حلال و حرام را حساب بود و دلیری نکند 
برشبهتها الا آنکث از حرمت اعراض کرده باشد . 

محمدین الصین گفت نصر ابادین گفت اصنی تصوف ایستادنست بر کتاب و 
2 دست بداشتن هوا و بدعت و تعظیم و حرمت پیران و خلق را معذور داشتن 
و بر ورد ها مداومت کردن و رخحصت ناجستن و تأویلها نا کردن . 

و ازاين طایه برد ابو الحسن علی بن‌ابراهيم بم الحصری بصری : بخدادنشستی 


و حال او عجب بود و پیر وقت بود و ذسبت با شبلی کردی ۰" وفات او بیغداد بود 


و 


۳۳ ترجیه رسا لا قشبر به 


اندر سنه" احدی وسیعین و تلشماده . 

حنصری کت مردمان گوبند حصری بنوافل », یکوید » ور دهاست مرا ازحال 
برنائی که اکر یک رکعت دست بدارم یامن عتاب کند . 

و گوید هر کی دعوی کند اندر چیزی از حقیقت دروم زن کند او را واه 
آشکارا ببرهان . 

وازایشان‌برد ابوعبدالّه احمدین‌عطاء الرو دباری» پیرشام بود اندروقت‌خویش 
و وفات او بصور بود اندر سنه تسع مع وستین و تاشمابه . 

علی بن سعید المتصیصی گوبد از احمدین عطا شنیدم که با شتری بر ندسته بودم 
و پای وی بگل و بریگث فروشد من گفتم جال له" اشتر نیز گفت جتل" ال . 

ابوعبدالله الرودباری چنان بود که چون کسی از بازاریان اصحاب‌اورا دعوت 
کرد و از جمله صوفیان () نبودی خبر ندادی ایشاثرا تا وی ایشانرا طعام دادی 
و چون فارخ شدندی با ایشان بگفتی کجا میشویم و آیشان چون طعام خورده بودندی 
اندله خحوردندی تا مردماثرا بایشان ظنی نیفتد کی بدان بزه مند شوند . 

روزی ابوعبداله رودباری براثر درویشان همی رفت و عادت وی آن بودی 
که براثر درویشان رفتی: بقالی زبان اندر ايشان گشاده برد که این حرام خوار گانند 
و انچه بدین ماند پس‌این بعَال گفت یک فی از این صوفیان صد درم از من وام‌عواست 
و باز نداد ندانم او را کیجا جویم چون اندران دعوت شدند ابوعبدالنه رودباری ۱ 
خداوند سرای را گفت صد درم بیار و این مرد از میحیبان بود اکُر خواهی کی دلامن 
ساکن شود ؛ اندر وقت آن مرد درم بیاورد بوعبداله یکی را از شا گردان گفت این 
بر گیر و بنزدیکی فلان تال د برو یک و که اين صد درم است که آن صوفی از تو وام 


ستد و اندرین‌تأخیر که افتاد او را عذری بود و هم کنون بغرستاد باید کی عذربپذیری 


۱ - اصل : يا کسی ازجملة متصونه نبودی . 


باب دوم در ذکر هشا جع هه 


مرد آن صد درم بگزارد چون از دعوت باز گشتند بدکان آن بقتال بگذشتند بقال 
اپشانرا مدح کرد و گفت ایشان سبدان باشند و ژقات ایشاذاند و پارسابانند و نیکانند 
و آنچه بدین ماند . 

ابوعبداله رودباری گوید زشترین همه زشتیها صوفی بخیل بود . 

استاد امام گو ید مه الله علنه غرض اندر ذکر پیران این‌جماعت‌اندرین 
موضم آن بود که تنبیه افند برآنکک ایشان مجتمع بودند بر تعظیم شریعت و بر راه 
ر باضت رفتن صفت ایشان بود ؛ «فیم بودند برمتابعت سنت و هیچ خلل نبود اندر 
ایشان » متفق شدند بر آنکث هر که حالی دارد از معاملةٌ و مجاهدة و کار خویش بنتا 
براصل تقوی نکند و بر ورع : درو غ گفته باشد بررحدای عزوجل" 4 دعوی که کند 
خود هلالك شود و هر که بوی اقتدا کند ملاله شود . و گر آنجه آمده است ازالفاظ 
و حکایات ایشان و سیرتها که دلیل کند براحوال ایشان یاد کنیم کتاب دراز گردد و 
ملالت گیرد و اين قدر که فرا نمودم اندر حاصل کردن مراد : بدو بی‌نیازین است 
از دیگر چیز . 

و اما پیران که ما ایشانرا دريافتیم و در وقت ایشان بودیم اگرچه دیدار 
ایشان اتفاق نیفتاد مانند استاد شهید [ که ] زبان وقت بود و بگانه" روز گارابوعلی - 
الحسن بن علی" الدقاق و ذیخ [ ابو ] عبدالرحمن محمدبن الحسین سللّمی‌کی او 
را نبود همتا و ابوالحسن علی‌بن جهنضم [ که ] مجاور حرم بود . و شیخ ابوالعبناس 
قصابت [ به ] طبرستان: واحمد اسود بدینور و ابوالقاسم صیرفی بنشابور . و ابوسهل 
شاب کبیر هم بنشابور و منصور بن خلف المفربی و ابوسعید مالینی ۰ و ابوطاهر 
خنزندی() قدس ال" ارواحنهم" و پیران دیگر کی اگر بدان مشفول باشیم و 


تفصیل احوال ایشان : از مقصود باز مانیم در اتصار ۰ پوشيده نیست سیرت 


۰ - اصل ؛ مانی . 
۲ - مب : حجدی ( کذا ) متن‌عربی : الخوزندی ظ : خجنهی. 


ایشان اندر معاملات ۲٩1‏ ؛ و طرفی از حکایات ایشان بشنوی اندرین رسالت بموضع 
وی ان شاء الّه . 


۰۱ -- متن عربي چئین است : فاوامنفاد) بذ کر هم و تامرل احوالهم لخر نا عن‌المقصود 
فی‌الایجاز وغیر ماتیس من احوااهم حسن‌سیرهم فی معاملاتهم , که پارسی آن‌بدینگو نه 
است : که اکر بذ کر ایشان و تفصیل احوالشان مشغول می‌شدیم از مقصود خود که 
ایجاز است دور می‌افتاديم و از احوال این مشایخ یرت نیک ایتان در معاملات 


پوشیده نیت . 


پاب سو ] 


در تفسیر الفاظی کی میان این طابله رود 
و آنچه از آن مشکل بود 

استاد امامابوالقاسم رَحمة الّه عانینه گو ید هرطالفه را ازعلما لقظهاست" 

مبان اشان مستعمل کی ندان مخصوص بو دهاند از دیگران و اصطلا ح کر ده‌اند برآن 
مرادها که ایشان را پوده است تا نردیکث بود با انکث باز و سخن گویند و بر اهل‌اين 
صنعت آسان بود بدان معنی رسیدن باطلاق آن لفظ و اين طایفه را الفاظیست | که | 
قصد ایشان کشف آن معانیها است کی ابشان را بود با یکدیگر و مجمل و پوشیده 
بود ب رآ نک نه از جنس‌ایشان بود اندر طریقت تا معتی الفاظ ایشان پر بیگانگان‌مبهم 
بود از آنکث ایشانرا غیرت بود بر اسرار خویشکی آشکارا شود بر آنکث نا اهل بود 
برای آنکک حقابق ابشان مجموح نیست بتکایف با آورده بنوعی از تصرف بلکه 

0 0 ده ۱ 2 7 ۳ 9 5 0 42 
معتیها است که دای سبحانه و تعالی دل فورج را حخربهه ان کوادست و حالص 


سید 


2 اصل 1 هرطایفة ۳ از علما اپشاثر ا لفخی بو دمت . 


۳۳ ترجه ر سال قشیر به 


ئ‌ 


بکردست بحقیقت آنرا اسرار قومی * ۰ و ها شرح کنیم این الفاظ تا آسان گردد 
آنرا کخواهد بدان رسیدن از معنبهاء ایشان ؟ ۳۹ بر دن ۱ راه رفتند و متابم ستها» ایشان 


بودند"؛ و ازجمله اینها یکی است ۲۱ , 

الوقت حقیقت وفت‌نزدیکل اهل تحقیق حادا اندروهم آید حاصل 
بر حادنی متحقی و وقت ود حادت 4 هن را جنان؟ کك گوئی 
سرماه نزدیکث توآیم : آمدن متوهیم است ؛ آمدن و ناآمدن روا بود وسرماه حادئیست 


2 5 س ۳7 و 
«تحفق ا چاره [ چود این »اه بکدرد سر ماهی دیکر برد ] ٩۳۷‏ سر ماه حادئرست 


متحقق :وقت آمان است ؛ 
از استاد ابوعلی دقاق شنیدم رحمه ال کت وف ینت کی بو احتفای گر 
بدنیائی وقت تو دنیاست و اگر بعقبی‌ای وقت تو عقبیست و اگر شادیست وقت نو 
شادیست و ار باندوهی وقت تر اندوهیست مرا دیدن ۲7 است کی وقت آث بود 
۱ - متن عسربی چنن است ؛ واستخاص تحقائقها اسرار توم . یعنی باطن گروهی را ویزه 
حقانی آن معانی کرده است . ( مب : ترجمه این عبارت را ندارد ) . 
۲ - مب : وما این القاظ را شرح کنیم تاآسان ثر باشد برآن کسانی کی خواهند کی‌بمعانی 
آن رهند و ستایم سندماء ایشان ۳ ,و یج یک اژین دو ( اصل . مب ) با متن 
عربی مایق ثیست , اینکگ متن عربی : و نحن نرید بشر ح هذه الالذانا تسدهرل النهم 
علی‌من برید الو قوف علی معاندوم من سالکی طر عم و متمعی سدنهم . که پاید بدینگونه 
ترجمه شود : وما ازشر این الفاک آن خواهيم تا برسالکان طریق و پیروان سنتهای 
دروبشان که میخواهند برمقاصد ایشان وقوف بابند نوم آن الفاظط آسان گردد ِ 


۴ - مب ؛ امن ذلک الوات . ال ۶ و از حدان این دی , لاس الاح شد , 


و 


ین حمله اتافه (ر من عر ای است و لازم هم یرت 3 


+ -ظ : مراد پدین آنمت . 


باب سوم در شرع افقاظ ۸۹ 


که بر مردم غالب بود [ و یز ۰۳ ] پوقت آن خواهند کی مردم اندرو بود از 


۳ مم ریم ۰ ۳ مخ ها َ ۰ 
و کرو هی کته اند کی بان دو روز کار بود روز کار کذشته و اجه و 
و 
صوغیاد کویند صولی دسر وفنست ود و مراد ارت کی تا او دشغول شفست. ۱ 
بدانجه او لی تر ازدر حال قام همی کند بدازجه اندر آن وقفت رو ده‌اند 
و گفته‌اند درو بش را اندوه وقت گاذشته نود و نه آن وقت که نیامده است 
ووقت [ وی ] آن بود کی اندروست :" 
گفته‌اند مشغی لباقت کگذشته صانم کر دن دیگر وقت باشد 
و ولی لد 2 ر بجر وفت ۶ ۰ 
و بوفقت آن خواهند کی در پیش ایشان آید از تصرف حق در ايشان را جز 
اتکی ارشان خود را اختبار کنند , و گویند قلان بحکم وقتست یعنی کی گردن نهاده 


۱ - بقیامی متن عربی اضافه شد , 

۲ مب : این عبارت را ندارد . 

۴ -. امل - وقت وی چیست . و آن موافق متن عربی [ !(صونی ابن وقعه ) نیست وفاهرا 
مقر حم , ابن وقته » راد این‌وفنه » خوانده رغلطتر جمه کرده است , 

مب : و مراد ازین آنست ی او مشتغل است بدان چی در آن قیام می کنند و در آن 
وفت اورا فرموده‌اند . متن عربی چنین است : یریدون بذنک انه مشنفل بها هو اولی 
4 فیااحال تام بما هو مطالب به فی‌الجین . فعني بدین آن خواهند لد صونی‌بدانچه 
درحال شایسته‌تر و بدو سزاوارتر است اشتفال دارد و بدانچه از وی خواهند در آن 
عنگام قیام می کند ( حاصل آنخه صومی درصرف وقت است وعمل او با آن موافی) . 

-متن عراي : بل بهمه وفته الای هو فیه . بلکه وتتي کد درآنست برای او مهم است 
و بنابراین حملف یاد درده مکمل مایی ات نه تعریف دیگر برای وفت چنانکه از 


پم با اف هی ر رف 


.۹ ترجیةٌ ربا قعیر به 


است بدانچه پدیدار آید ازحکم غیب » از اختیار خود دور » و این در آن چیز بود 
که عدای تعالي برو نتهاده باشد و جبزی از شریعت‌واجب نبود زیرا که ضایع کردن 
آنچه فرمان بود و حوالت نهادن کار بنقدیر و نا با کی کردن بتقصیری که افتد »یرود 


۵ صرق سر 


شدن بود از دین . و بر زبان این‌طایفه بسیار رودکی اوقت سیف : بعنی‌چنانکگ 


شمشیر برنده است وقت بدانجه حق او را همی‌راند غالیست . 

و گویند شمشیر ببر ماسیدن () نرم بود ولیکن بکناره بران بود » هر کی با 
او ثرمی کند سلامت یابد و ه رکه درشتی کند خسته گردد و وقت همچنین بود هر که 
حکم او را گردن نهد رسته بود و هر که معارضه کند بترلك رضا با وی اندر ضلالت 
افتد و انشد شعراً » شعر : ("] 

و کالسیف ان" لابنته لان مس" 

وحداه ان" خاشنته خشنان 

هر کی وقت بازو بسازد وقت او وقت بود هر که وقت با وی نسازد وقت پر 
وی مقت بود . 

از استاد ابوعلی‌دقاق شنیدم که گفت وقت سوهانی است و ترا بساید وهیچیز 
از ت و کم‌نکند یعنی اگر نومحوگردی و فانی گردی رسته شدی . از تو میگیرد ومحوت 
نکند بکلی /۳* . و این شعر اندرین معنی آرند . شعر : 

کل ۱ یوم مر با بعفی پورث الب حسره" ثم بمضی 
ی میکّذرد برخی از من کم کند [ و ] دلرا 
حسرت می افزاید پس می‌رود . 
و هم درین معتی گوید . شعر : 


۱ - مب : یز ماسیدن . ظ : پیرماسیدن , 
؟ - مب ۰ نانک کفته‌اند , 


۳ - اصل : بخدای , 


0 


پاب‌سوم - ور شرح‌الفاظ ‏ " 
کأمل التار ان" تضجت 0 
اعیدت للشفاه لهسم جلود" . 
۷ یت رد 
بدلناهم" مود هس و 


۲ شعر : 


لیس" من مات فاستراح بمیت 
5 الم 9 ِ‌ زر الا یا 

ری و یآ مه بزند گی یمیرد . 

و زيرلك آن بودکی بحکم وقت بود و اگر وقت وی صحو (" بود قیام وی 
شریعت بود و اگرمحو بود احکام حقیقت بر وی غالب بود ۰ 

موازان جمله مقام است (* . و مقام آن بو دکه ننده بمتازلت متحقق گردد بدو 
بلونی از طلب و جهد » تکلّف و مقام هررکسی جای ایستادن او بود بدان نزدیکی و 
آنچه بر یاضت بیابد (") و شرط آن بودکی‌ازین مقام بدیگر نیارد **" تا حکم این‌مقام 
تمام بجای نیارد از ؛ بهر آنکت هر کرا قناعت نبود تر کل وی درست پیاید و هر کراً 
ت وکل نبود تسلیم وی درست نیاید . 
۳ 0 4 ی ۹ ِ و ۰ ام 
مقام بضم میم اقامت بود همجنانکث د خدل ادخال بود و هیچ مقام کس‌را 


۱ - مب : وقت صافی . 

۷ متی:: ومن دالگت المثام بنعح المیم . 

۴ - تن عر ای : والمقام ما یدقق به العبد به‌تازلهه من ارنداپ سا یتوصل ۸:۱ دوع تصرف 
و یتحقق به بضرب تطاب و مقاساة تکلف‌فقام کل احد موضم اثامعه عتد ذلک وماهو 
مشتغل بالر پاضة اه . 


-ظ ؛ نیازد مب : درنگذرد ۱ 


۹ ترجماً رسا لهقشیریه 


درنست نباید مگر باقامت کردن خدای او را بدان مقام ۲0 : تابناء کار وی درست 
نود بر اصل درست . 

از استاد ابوعلی رحیمه 7 شنیدم گفت کچون واسعطی بنشایور آماد اصیحات 
ابوعثمان را پرسید کی پیر شما چه میفرماید شمارا گفنند بطاعت دائم و نقصیر 
دیدن اندرو . 

گفت این گبرکی محض است کی شما را میفرماید چرا غیبت نفره‌اید شمارا 
از آن ؛ بدیدن آفریننده و راننده" !۳ آن بر شما . واسطی آن خواست کی ایشانرا از 
محل" اعجاب بیرون آرد نه‌آنکی پلزشفه متیر بایستند پا روا دارند که الی درادبی 
آید از آداب . 

و از آن حمله حال است (۱ . <ال نزدیکل وم معنیی است کی بر دل در امد 
بی‌آنکث ایشانر | اندر وی اثری باشد و کسبی ا*ا و آن از شادی بود یا از اندوهی با 
بسطی یا قیضی یا شوقی یا هیتی با جنبشی » احوال عطا بود و مقام کسب و اسحوال 
از عین جود بود و مهامات از بل مجهود و صاحب مقام اندر معام خوبش رن 
بود و صاحب حال برتر میشود ۲۳۱ . 

ذاالتون را پرسیدند از عارف گفت اینجا بود و بشد . 

پیران گفته‌اند حال چون برقی بود اگر بایستد نه حال بود حدیث نفس بود و 


متن عربی : ولا یصح لاحد متازلد مقام الا بنهود اقامة انته تعالی ایاه بذلک العنام , 
"که باید کفند باشد : و هیچ کس را منازلت مقامی درست شود مگربیافت و دیداقامت 
خدای او را در آن متام . 

۲ - مب ؛ داننده , امیل مطابق مقن عربی است : ومجریها » . 

۳ - مب ۰ ومن ذلکک ااحال و کیفیتها , اصل مطابق متن عر بی است. 

ات می‌آنکه عملی و اثری و ۶سی را در آن تصرف بود . 


- مب : در درای دائم . 


باب سوم - درشرحا لفط و 


[0 


کفته‌اند احوال «مجون نام وی است بعنی چنانکث در آید [ واز ] بشود و انشدوا . 


ی 


لولم تحل ماسمیت حالا کل ما حال فقد زالا 
بت ۱ 0 ۱۹ 9 ۹ 
انظر الی الفی» اذاما انتهی با حذ فی‌التقص اذا طالا 
«عنی آن بود کی درچه آمده بود وا بشود " 

قوء‌ی اشارة کر ده‌اند بقاء احوال و دو م او 8 ون جون بافی نبود و از پس 
4 2 ۳ 4 ۳ و ۷ ۳ ءِ ۱ ۰ خِ 3 
یکدیکر نياید لوائح بود. ناگهان برقی بجهد و برود و صاحب او هر کر باحوال‌ترسد 
جود این صفت دائم بود آنرا جالی و انند , 
1 و و ۳۹ 5 ۰ ۰ قذ ۳ 1 
هی من ایرا کار ه بوده‌ام 0 اشارة ده ام رصا کند و رضا از جملد آحوال بود . 

واج بآ کند ا ندرین کی گویند هرک» اشارة کند بیقا احوال درست بودآنچه 
گوید و باشد کی در «عنی آئی (۲) شربی بود و کسی را اندرو زیادتی بود ا*؛ و لکن 
تج اوند این حال ۳ حالها بود که در آبد و بنمایذ و برودو ان حال کی شرب او بود 


چون آیندگان دائم باشد او را همچنانکث دالمی «حوالاز پیش برفت این مردبجای 


دیگر رسید پرتر ازین و آطیف‌تر ازین دائم اندر اقبال بود " 


سب 


۱ 
۳ 


2 معتی‌آن چنین است : اثر نخردد و بدل نشود حاننی نگویند و عرچه بگردد ۱ ی آمان 
روال‌بارد ۳ ما وه نکر که ون بنهادت رسد و در افدد پدخع و کات راودا وآزحه 


در درجحه آوردداند تقر یبا تکراری ازحله زیشین ۳۹ 


- مب :و چون از بهر پرورس او را دران شرب زیادت دنه زوا بود . 
دا مت : لکن صاحب ابن حال را حالها نود 4 وه ای ارت و پنماید زد بنماند ) بالاء ان 
حال که او را یود وآنکس که بحال دیگر رس پرذرازآن ولطیف‌تر ازآن دانما ندراقبال 


بود . وهیچ یک از اصل » و « سب » با مقن عربی مطایتی دیست . 


۱ ِ اهر رت ۱ ی 
از استاد ابوعلی دفّاق شنیدم رحمة اللّه عتلّیه درمعنی‌خبر پیغامبر صنلّی ال 


ی وج 7 و گ ۰ ۳ رس ۰ ۱ وس ۳ ۱ و 
علیه و سم انه لیغان علی قاسی حتی استغشر ال فی الیوم 
ی ‌ ین 


پیغامبر صلی‌القه" عَلیه وسلّم" دائم اندر بالا بود چون ازحالی بحالی‌شدی 
برتر از آن پس از آن بی‌نماز شدی باضافت باز آنچه رسیده بود () دائم حال او 
اندر زیادت بود و مقدورات خدایرا از الطاف نهایت نیست . 

و چون حق حق عز بود و رسیدن بدو اندر حقیقت محال بود بنده دائم اندر 
زيادة بود و هیچ معتی نبود کی بدو رسد الا اندر مقدور خدای «عنی دبگر بود برتر 


از آن : و برین حمل کنند سخن ایشان که نیکوئی ابرار گناه مقربان باشدن . 


حنید را پرسیدند ازین لفظ . این بیت 1) بکفت . شعر : 
۳ و۳ ۳ 3 ۵ 
طواری ! تو ار تاوح دا بدت 


گر ره ‌ِ ۰ ئ > ۰ ما مه مه و 
۳ جع نم ۰ ۵ ۱ 
ویب ۳ کعمان [۴ ۳ عسن ایو ۲ 


ر از آن جمله قبض و بسط است : قبض و تسه دوحال است پس‌از آنکی‌بنده 
از حال حوف بر گذرد و از حال رجاء » قبض عارف را هم چنان بود که خحوف 


فیتدی راو بسط عارف را پمتزلت رجا بود مبتدی را و فرق میان قبض و خوف و 


۰ - من عربی : انه کان (ص) ابدا فی‌الذرقی من احواله فاذا ارنقی من‌حالة الی حالة 
اعنی مما کان فیها فریها حصل له ملاحقلة الی‌ماارتقی ء:ها فکان یعدها غیناً بالاضانة 
الی ماحصل فیها . هماتا پیغیر(ص) همیشه بحسب حال درترقي بود و چون ازحالنی 
که در آن بود بحالتی برتر از آن برمی‌شد گاه او را نظری بحالتی ده از آن بر گذشته 
بود دست میداد و آنرا نسبت بحالی که در آن بود غین و زنگار دل می‌شمرد . مترجم 
اصل « غین » را غنی , خوانده است , مب نیز ناتص است . 

۳ - مب : حسثات الاپرار میثات العقر بین . 


۲ - اصل : ان بمت شعر . 


داب بوع - در شرح آلفاظ 4۰ 


تا سس سوت 3 سب 2 


بسط و رجا آن بود که حوف از چیزی بود کخواهد بود » ترسد از فوت دوست با 
آمدن بلائی ناگهان و رجاء همچنین بود امید دارد با آمدن دوست با رستن از بلائی 
پا کفایت مکروهی اندر مستقبل اما قبض معتبی را بود اندر وقت حاصل و بسط 
همچنین : خداوند خوف و رجا دل وی معلّق بود بآنچه خواهد بود و خداوند قبض 
و بسط وقت وی مستفرق بود بواردی‌غالب برو اندر حال پس‌صفت ایشان متفاوتست 
برحسب تفاوت زیرا که مستوفی نیست احوال ایشان ؛ واردی بود که موجب قبض‌بود 
ولیکن اندرخداوندان چیزهاء دیگررا راه بود نچنانک همگی‌اوفرا گیرد 7 و واردی 
بود ] که بازو هیچیز را گُذر نبود اندرصاحب او زیرا که او را از اوفرا گرفته ناشد 
بجملگی چنانکک یکی‌همی گوید ! ناردم" یعنی‌اندرمن راه‌نیست هیچیزرا [ومبسوط دو 
گرنه است ] مپسوط بود بسعلی کی خلق ("را اندر وی راه بود و مستوحش نگردد 
از بیشترین چیزها و مبسوطی بود که هیچیز اندر وی, اثر نکند بهیچ حال ازحالها . 

از استاد ابوعلی رسمه الله شندم که کسی در نزدیکك ابویکر قحطی شد 
و ویر پسری بود : و ببطالت «شغول بودی و اندریی وقت کی این مرد اندر آمداین 
شغل بردست داشت و راه این مرد براین پسر پود و برین حال با گروهی اشسته بود 
وآن همی ورزید: این ءرد گفت مسکین اين بیر بنگر که چگونه مبتلا شدست باین‌پسر 
و چون بنزدیک بوبکر شد او را چنان یافت کی گوئی که از آن خبر ندارد و ازآنججه 
همی رفت از ملاهی و اباطیل : عجب بماند ازآن ؛ گفت فداء آنکس شدم کی اگر 
کوهها بز رکف بر دم کو بد اندر وی اثر تکند :۲ و ق<طبی گفت مارا آژاد کرده‌انداز 
بندگی چیزها اندر ازل . 


و از فروترین موجبات قبص ۳ یشت ده بردلی واردی در آید موجب او 


اسب یت دوع وان انا میم 
۲ - متن عربی : فدبت من لاتوثر فیه الجبال الرواسی : جانم بندای آتکه کو ههای بلند و 


بیخ آور در وی اثر تخد ِ 


۳۳۳ یهت یمس رس ونر تست ون برس 


2٩‏ ترجما رسا لا قثیر بد 


اشارة فرا عتابی‌کند بارمزی بود باستحقای نأدیبی ؛ ازان ا»بحاله اندردل قیض‌حاصل 
آید و بود که موجب «عضی از واردات اشارتی‌بود بنزدیکی با اقبالی بر وی از لطلف 
اندر دل بسط حاصل آید و اندر جمله قبض هر کسی برآندازه بسط وی بود و بسط 
وی بر اندازه قیض . 

و قبضی بودکی بر خداوند وی مشکل بود سبب آن . اندر دل قبض همی‌یابد 
موجیش نداند راه او آنست کی تسلیم کند تا آن وقت‌کی بگذرد که اگر تکلیف کند 
نا آن برود با پیش وقت باز شود [ پیش تا در آبد ] " باختبار خویش قیض زیادت 
شود » و بودکه ازو آن بترلگ ادب شمرند چون بحکم وفت رن نهد زود بود کی 
آن قبض زائل شود . وحق سبحانه همی‌گو ید وله بقبض ویبسط والیه 
ی 

و بسطی بودکه ناگاه ادر آید و ناپیوسان و صاحب او را نیابد و آنرا سببی 
نداند ۰" نشاط اندر دل او پدیدآید و او را از جای برانگیزد . راه او آنست کیآرام 
گیرد و ادب بجای آرد که او را اندرین وقت اگرچیزی چنین کند مخاطرتی بزرگ 
بود : از مکر خی باید ترسیدن . 

و یکی گوید وقتی‌دری از بسطیرمن باز گشادند زدتی کردم ازآن مقام‌بازماندم 
و ازاین سبب گفته‌اند بر بساط بباش و کرد ابساط مکرد . و عداوندان حقیقت قبضص 
و بسط ازجمله آن دانسته اندکی از وی پناه بابد خواست زبرا که [ قبض و بسط با 
اضافت] با آنچه فوق آنست از استهلالك بنده [ واندراج وی درحقیقت(:] درویشی 
و زیان‌گاری بود ۲*۱ . و از جنیند می‌آید کی گفت خوف مرا برقیض همی دارد و 
- ظاهر ‏ زائد است , 

 . +‏ ۰ وصاحب او ذیاید آنرا سببی . مب : و خداوندی عیهی نداد . 
+ ال .۰ آن با افاات آیردن با آذچه پرتر از ااست از استهلاك بنبه بود و درآمدن او 
اندر حقیقت . 


4 - مب : فقر و ضر است . 


ناب سوم - ورشرح| فاگ رن 


تم وا هم همه تم مخیه شاد سس هه دص و ا وی جات ی وضو موی تسوت مت تست ماو 


و رجا بربسط همی‌دارد و <قیقت جمع‌هم ی کند وحق‌مرا تفرقه همی کندچون بخوفم 
بگیرد از خویشتنم فانی کند و چون برجا مبسرطم گرداند مرا باز دهد و چون مرا 
بحقرقت جمع کند حاضرم گر داندوچون تفرقه کند بح ؛ «را ازمن بپوشد و او اندرین 
همه ح رکاتم آرد و سکون نه ؛ و مستوحش کند و موانست نه : بحاض رآمدن طعم 
وجود بچشاند ؛ کاشکی کی مرا ازمن‌فانی کردی تابهره بافتمی با مرا ازمن‌غاثب کردی 
تا براحت افتادمی . 

وازان جمله بت وائس است. حیبت و انس برتر از قبض و بسط بود 
چنانکه قبض برتر درجه خوف بود و بسط برتر[ از ؛ متزلت رجا است وهیبت پرتر از 
قبض‌است و انس تمامتر از بسط ؛ و حق هییت غیبت بود و هر هاثب غاثب بود پس 
اندرهییت متفاوت باشند چنانکث اندرغیبت فرق بود میان ایشان وحق انس‌هشیاری 
بود بحق [ و همه مستأنسان هشیار باشند ] و میان هشیاران فرق بود برحسب آنکث 
اندر شرب میان ایشان فرق بوده و گفته‌اند کمترین محل انس آنست کی اگر صاحب 
او را اندر دوزخ اندر اری اس برو بر وه 

جنیند گوید سری گفت بنده بجائی رسدکی اگر شمشیری یا تبری برروی 
او زنی خبر ندارد و ازان چیزی اندر دل مز بود تا انگاه که آشکارا شد مرا که 
چنانست کی او گفت . 

مقاتل :۱" عسکی گوید اندر تزدیکث شبلی شدم و بمتقاش گوشت از ابروی 
نحویشی برمی کند گفتم یا سیدی حویشتن را چنین همی‌کنی و | رنج آن با دل من 
مي کرد ]۲۳۱ گفت آن‌حقیقت است کی مرا ظاهرشدست وطاقت اونمی‌دارم و رنجی 
بر خویشتن همی‌نهم مک از من بوشیده گر دد و نمی گردد و مرا با او طاقت پیست . 
وحال هیبت و انس اگرچه بزر گست اهلل حقیقت نقص شمرند برای آنکث بنده را 
۱ - متن غربی ؛ ابیمقادل 


۲ - اصل : الم بتر همی‌رسند . 


۹۸ زر چیه رساله قلی به 


دم 


اندر وی تغفیّر است [ و ] اهل‌تمکین حال ایشان از تغتر بر گذشته باشد و ایشان‌محو 
باشند آندر وجود عین : ایشاثرا ه هیبت بود و نه انس و نه علم و نه حس . 
و حکایتی معروفست از ابوسعید خراز که گفت اندر بادیه راه گم کردم و 
همی گفتم . شعر : 
اتیه فلااآدری من آلتیه من" انا 
موی مایتقول" آلاس فبی وّفی جشی, 
اتیه علی جن" البلاد ر انسها 
قان لم اجد شخما اه علی نی 
معنی این آن بود کی گوید تک رکنم و ندانم ا زکبرکی() من خود کیم مگر 
آنکث مردمان همی‌گویند از من : کب رآرم بر پربان و آدمیان و اگر کسی نیابم که کبر 
آرم » بر خحویشتن کبر آرم این نکبر بمعنتی فخرست . 
هاتفی آواز داد وگفت ی 
امن بتری لباب ال زجوده 
و سفرح بالتبه الاتی وبالانئس 
۳ من امل الوجود میقم 
لغبت عن الا کنوان والترش والکرسی 
و بلا حال مع الم ولقفا 
تصان عن ال کار لللجن" و الانلس 
بنده که ازین حالت بر گذرد بوجود رسد () . 


۱ ی ۳ ۳ ۶ ‌ صر ۷ 
و از آن جمله تواجد ووجد و وجود است . تواجد وجد آوردن بود بتکلّف 


0 یه سس دم سس جات ۳ 


ه بح ۳ 
+ - مب از تنداوری  .‏ ۰ ثبر آوری . 
۴ -- مب ؛ ندارد . ستن‌عربی ۰ و انما درتفی اعد عن دذه الحال: بائوحود , و همانا که بنده 


ازین حاات بوصول وجود برتواند گذشت . 


باب سوم . درشرح الفاخذ ۹۹ 


بنوعی اختیار "* و خداوندش را کمال وجد نبودکی اگر کمال وجدش بودی واجد 
بودی ۰۱ [ گروهی گفته‌اند تواجد مسللم نیست خداوندش را زیرا که بتکلف بود 
و از تحقیق دور بود ] ۲۳ . گروهی گفته‌اند [ تراجد ] مسلم است درویشان مجرد 
راک چم هار تیاهن ای میتی ها و واصر ایشان اندر این ؛ خبر رسول است 


صلی له علیه وسلم" که‌گفت 2 دم تبکوا فتیا کوا. بگرشد 
و اک کرستن [ تان ] تباید پستم کر ۶ کات نی معروف است از ابو محمد 


۰ 


جبرینری که گوید نزدیکك جید بودم و آبن۰-ر وی و درویشان دیگر حاضر بودند 
و قوالی قول همی‌گفت ابن‌سروی برخحاست و که کا اه دنل هک 
ساکن بود گفتم پا سیدی ترا اندرسماع هیچیزنیست جلید گفت و تری الجبال" 


ما ما ۳ ما 6 و رت 


تحسبها جامدة" وهی تمر مر السحاب . پص و ابا محمد ترا اندر سماع 
هیچ نصیب نیست گفتم چون من بسماع حاضر باشم و آنجا محتشمی باشد [ بر ] 


خویشتن‌نگاه دارم وجد عویش ! وچون خالي‌باشم [ وجد را ] فرا گذارم و اندرین 
حکایت لفظ لفظ تواجد اطلای کردند ۱" ؛ و جنید آثرا منکر نبود . 


۱ - اصل: بنوعی آزمایش . متن‌عربی : بضرب اختیار, مرجم اختیار را اختبار ( با , حرف 
دوم اافیا ) خوانده است 
۲ - مثن‌عربی : و باب التفاعل | کثره علی انظهارالصفة ولیست کدلک . قال الشاعر : 
اذا تخازرت وما بی من خزر ثم کسرت امین من شیر عور 
۴ مب * تدارد . 
) - مب : تکاف بگریید . 
۰ _ مب : من بر غویشتن نژهدارم و وجد خویش پیدا نکنم . 
- مطایق « ال م و , سب , لفظ تواحد نیامده است ونی‌متن عربی چنین است ؛ ثاذاخلوت 


ارسلت وعدی اتواجدت . چون بخلوت روم وجد را نرا لذارم و تواجد کنم و وجد 


از خود نر! نمایم 


۹۰۰ ترجمة رساله قمیر ۵ 


از استاد ابوعلی شنیدم رحمهاله" که گفت [ هرگاه ] ") که ادب بزرگان 
چون نگاه داشت اندر حال سماع ۳ ؛ خدای عزّوجل وقت بروی بنگاهداشت آز 
ب کات ادب؛ تا گفت وجد خویش نگاهدارم و چون خالی باشم فرا گذارم وجد را 
تا وجدم پدیدار آید زیرا که وجد را فرا نتوان گذاشت پس از آنکث وجد بشد و 
غلیه وجد برخاست ولیکن چون صادق بود اندرمراعات وحرمت پیر ان‌عدای عز وجل" 
وقت بر وی نگاهدارد تا بوقت خاوت وجد پدیدار آید . 

پس تواجد ابتداء این وجد است براین صفت کی ذکر وی رفت . 

و پس ازین وجد بود و وجد آن بود که بدل تو درآید بی تکلفی تو و پیران 
ازین سیب گفتند وجد یافتن بود و مواجید بمقدار وردها بود [ هر کی را وظایف‌بیشتر 
لطایف خدای تعالی در حق او بیشتر ) ۱ . 

از استاد ابوعلی شنیدم رحمه ال که‌گفت واردات از وردها خیزد هرکی 
او را وردی نبود بظاهر» او را اندر سر وارد نبود و هر وجدکه صاحب او را درآن 
کین بودآ ناوخا بزد و ختانکه رده تل نکن درنقاسلات ظاهر آوزا علوونت 
طاعت واجب کند پسآنکث در احکام باطن کلف کند مواجید واجب کند: حلاوت 
ثمره معاملت بود و مواجید زتیجه منازلت بود . 

اما وجود پس ازآن بودکه از درجه" وجد در‌گذرد» وجود برد مکّر پس از 
آنکه از بشریت مرده‌ گردد » زیرا که بشریت را نزدیکک سلطان حقیقت بقا نباشد : 
و اين معنی قول ابوالحسین نوری راست . گفت سی سال است تا ميان (*) وجد و 
فقدم » چون خدایرا یابم دل گم کنم و چون دل باز یابم خدابرا فراموش کنم . 


مینست تسه مد 


+ - اهر زائد است . 
۲ - مسب + شنیدم که آدپ و حرست بزرگان درحال‌سماع 
۴ - ال ۰ ندارد . 


4 - اصل , تا من اندر . 


باب سوم - درش ح الفاط ۱۰ 


س رنا سس یت وت سوت ری تحص و زا س سین وت و مسسی اطت بت بت مت 


جنیدگوید علم توحید از یافتن او جداست | و بافتن او از علم حداست ](۱) 
ی ۰ 


۰ 


وجودی ان" اغیب عتن الوجود بما ی من" الشٌهود 

تواجد مبتدیان را بود و وجود منتهیان را و وجد واسطه بود د مین نهایت 
و بدایت 

از استاد ابوعلی | دقاق | شنیدم که گفت تواجد بنده را بوجود برد ۳" و 
موجب استفراق بنده بود و وجود موجب هلال بنده بود چنانکه کسی بکناره" دریاثی 
شود (۳* و پس انا.ر دریا ند پس‌هلاله شود و ترتیب ان کار قصد بود پس درشدن 
[ پس حضور ] پس‌وجود [ پس از اوخمود *" | وخمود باندازه" وجود بود وصاحب 
وجود را صحو بود و محو بود : حال صحوش بقّا بود بحق و حال محوش ] فناً بود 
بحق؛اين دوحال دائم بر وی همی‌در آبد چون‌آن در آید این برعیزد وچون آن‌درآید 
این برود 1 . 

رسوان صنلی ال" علیه بله وسلّم از حن رها و تعالی خبر داد که گفت 
چون بنده‌بجایگاهی رسد کی بمن بشنود و بمن ببیند - 

منصورین عبداله‌گوید که کسی در حاقه" شبلی بایستاد و پرسید که آثار درستی »۱ 
وجود پیدا گردد بر واجد آن پا نه گفت نوری درفشان گردد بنار اشتیاق پیوسته ؛ اثر 
آن برهیکل ها افتد چنانکث ابن‌المعتز گو ید : 


| -- مب ندارد ۲ 

۲ - متن عربی : التواجد یوجب استیعاب العید , مب : بکلی تاقص است . 

۳ - متن عربی : فهو کمن شهد البحر . 

4 - مب ۰ ندارد . 

» - متن عربی اضافه دارد ۰ فاد الب علیه الصحو بالعق ثبه یصول و به یقول . چون‌محر 
بحق براو غلبه کند مولت و گفتار وی بعق باشد , 


۱ تر جماٌ رسا له قشیر به 


و امطر الکاس مام من آبارفها 
فا در فی اضر من" الذ هب 
رسیم القوم لما ان رآواعجا 
۲ تور من الماء فی نار من" العتب 
لاف" ور ها عاد" ی 92 
کانت ذخيرة کسری عّن" آب فّاب 
ابوبکر دق را گفتندکی جهم دقی اندر حال سماع درعنی بگرفت و ازبیخ 
بکند وقتی ايشان اندر دعوتی بهم افتادند و| ابوبکر | دقی نایینا بود گفت که| چون] 
., چهم اندرحال شود و فرا (] برمن رسد مرا خبر دهید يا بمنش نمائید و دقتی ضعیف 
بود چون جهم بدو تردیکش شد گفتند اینکك جهم » دقتی‌ساف جهم بگرفت و برجای 
بداشت چنانکث نتوانست جنبیدن ("1 . چون حال چنان دید جنهلم گفت ابهاالیخ 
توبه کردم و رهاش کرد . 
استاد امام ابوالتقاسم رَحمة ار علیه گفت آن برخاستن جهم برحق 0 
,, بود وگرفتن دی ساق وی بحق بود چون جهم دانست که حال دی برتر است از 
حال او » باز انصاف آمد و گردن نهاد . و چنین بود آنک بحق بود هیجیز بوی 
غلء نتواند کرد » فاما چون غلبه محو را بود نه عام بود و نه فهم بود و نه عقل بود 
و ‏ حجسن نو 9 
از استاد [ بو | عبدالرحمن سامی شنیدم که ابوعقال مخربی بمکته آمد و 
بچهار سال طعام نخورد و شراب نخورد تا فرمان یافت . 
۲ - اصل : و بنتوانست حنبید , 


۳ - مب : درحق . 


رت تفت تحص مت بت مه 


باب سوم - درشرحالقاظ ۱.۳ 


بص خر هه هه موس مسه. 


یکی از درویشان در نزدیکث ابوعقال شد وگفت : سلام علیکم ؛ ابوعقال 
وت و علیکم السلام آنمرد گفت من فلانم » گفت نو فلائی چگونست ) 
و چه میکنی وغائب شد از من و گفتی کی هرگز مرا ندیده است و باری چند چنین 
همی‌گفتم او همچنان میپرسیدی چون من بایستادمی باز سر عادت شدی ؛ دانستم که 
غائب است دست ازو بداشتم و بیرون امذم . 

عمربن محمّدین احمد گوید از زن ابوعبدالله تر وغبدی شنیدم که قحط بود 
و مردمان همی مردند از گرسنگی و ابوعبداله تروغبدی اندرخانه شد و مقدار دو من 
گندم یافت و گفت مردمان از گرسنگی می‌میرند واندر حانه من (دومن] گندم [باشد] 
و در شورید و هرگز باهوش نیامد مگر بوفت نماز : فریضه بگزاردی و باز آن حال 
شدی و برین حال همی بودی تا فرمان بافت . دلیل کند این حکایت ب رآنکث اینمرد 
آداب شریعت بروی نگاهداشتند نزدیکث غلبه احکام حقیقت [ و اینست صفت‌اهل 
تحقیق ] وسبب غیبت او از تمیز » شفقت بود برمسلماان و اين قوی‌نر نشانی بود از 
تحقّق حال وی ٩‏ . 

واز آن جمله جمع وفرقه است . لفظ جمع و تفرقه اندر سخن ایشان بسیار 
بود؛ استاد بوعلی گفتی فرق‌آن بودکی با تو منسوب بود وجمع آن بود که از تو ربوده 
بود"؟ و معنیش آن بودکه آنچه کسب بنده بود از اقامت عبودیت و آنچه باحوال 
بشریبت سزد آن فرق بود : وآنچه از قبل حق بود از پیدا کردن معانی و لطفی کردن 
واحسانی » آن جمع بود » و این فروترین احرال ایشن باشد اندر جمع و فرق زیرا 
که آن اندر شهود افعال بود و هرکه او را حق سبحانه وتعالی حاضر کند بافعال اواز 


طاعات و مخالفات او آن بنده بعفت تفر قه باشد و ه رکرا حق حاضر کند از افعال 


۱ - مب : وچکوند . 
۲ - امل : از حفینش اندرحال‌وی . وآن عالی از مسامحه‌ای در ترحهه بیست , 


۴ - مت ؛ زوده باشد ۰ من عر ای وااجمع مادلب ۳« 1 


۱۰4 برجمة رسا لا قنیر 4 


نفس خویش آن بنده بمقام جمع بود » اثبات خلق از باب تفرقه بود و اثبات حق از 
صفت جمح بود ("* و بنده را چاره نیست از جمع و تفرقه زیرا که هرکی او را نفرقه 
نبود عبادتش نبود و هر که او را جمع نبود معرفتش نبود قول شدای تعالی ا راك 


م و زر چا 6 مر 


نعبد اشارت است بتفرقه و ابناك تستعین اشارت‌است بجمع » چون بنده باحق 
سبحانه و تعال ی حطاب کند پربان راز بروی سژال ۳۱" با دعا با نا با شکر با عذر 
برچیزی اندر محل تفرقه بود [ و چون در سر گوید و بدل سماع می‌کندآنچه ازحق 
بدو می‌آید آن مقام جمع است 7 . 

از استاد ابوعلی شنیدم که قوّالی در پیش ابوسهل صعل و کی این ببت نگفت . 

شعر : 

جعلت تترهی نظری ا لیکا . 

واستاد ابوالقاسم نصرآبادی‌حاضر بوداستاد ابوسهل گفت جعالت (تابنصب) 
[ باید ] و نصرآبادی گفت نه که جمَلت ( برفع تا ) [ باید | استاد ابوسهل گفت 
نه عين جمع تمامتر بود نص رآبادی خاموش.شد . 

استاد امام رَحمنة لو علینه گوید هرکی ناء جعلت برفع گوید از خود خبر 
داده بود و چون بنصب گوید بیزاری شده باشد که اين بتکللف من بود بلکه خطاب 


۳ 7- 


۱ -- مب : هر کرا حت تعالی خاص گرداند آن بنده_باشد به‌قام جمم رسیده » اثبات خلق 
زیادت تفرقه بود واثبات حق ازصفت جمع . اصل‌تمام تروبا متن عربی سا زگارتراست . 

۲ س مب : بنده با حق تعالی متاحات کند اما از روی سژ ال . 

۳ - اصل : مشوش و ناقص است. متن‌عربی : و اذا اصفی بسره الي‌با «تاجند به مولاه و 
استع پقلبه ما یخاطبه به فیما ناد اه اوناجاه اوعرفه معناه اولوح اقلبه واراه فهویشاهد 
الجمم . و چون بنده بکوش سر آنچه خدا پدو راز گوید بنیوشد و بدل بشنود آنچد حق 
بدو خطاب کرد در آنچه ندا کرد و بآشکار گت پا براز و بوشیده گفت یا معتی آن را 


بدو شناسانید و یا بدل وی نعود این چدین بنده شاهد متام جمع است , 


ره ی 


ناب موم درشرح‌الفاظ ۱۰۵ 


کرده باشد با صانع خویش که این بفضل تست و تو مخصوص کردی مرا بتکلف 
من نبود» ا ول بر حطردعوی بود و دیگر بصفت بیزاری شدن (* بود از حول وقوت 


و اقرار دادن بود بفضل : وفرق بود میان آنکه گوید بجهد خویش پرستم ترا و میان 
آنکث گوید بفضل تو ولطف تو ترا بشناختم . 

و جمع جمم برثر ازین بود وخلاف است میاه مردمان دراین جمله برحسب 
فرق اندر احوال ايشان و تفاوت درجات ایشان » هر کی اثبات کند نفس خویش را 
و خلق را ولکن همه را قائم بحق بیند اين جمع بود و چون از دیدار خلق ربوده‌باشد 
و ازنفس خویش و بهمگی ازهمه اغیار بی‌خبر وبی‌علم بدانچه ظاهر شود ازسلطان 
حقیقت و غلبت گیرد : آن جمم جمع باشد . تفرقه [ اغیار دیدن بود خدایرا و جمع 
اغیار دیدن بود بخدای و جمع جمم بهمگی از همه چیزها هلالك شدن بود و حس" 
ایافتن بغیر حدای بوقت غلبه حقیقت (* | . و پس ازین حالی بود لطیف ‏ قوم‌آنرا 
فرق ثانی خوانند وآن آن بودکی بنده با حال صحو دهند بوقت ادای فر بضها تا قیام 
کردن بر وی‌جاری بود بفریضها اندراوقات اوء تا با زگُشتن بردازو بخدای نه‌باز گشتن 
بنده را بینده حویشتن را اندرین‌همه حالها اندرتصرف‌حق پیند؛مبدی ذات‌خویشتن 
بیند و مجری احوال و افعالش داند برو بعلم و مشیت او" , 

واشاره کر ده‌اند بلفظ جمع و فرق» بگردانیدن حق‌جمله خلق‌را ازحال‌بحال» 


جمم کرد همه را آندر تصریف و تقلیب از آنجا که آفرید گار ذوات ایذان است و 
۱ ۱ ِ 


۲ - امل :۰ اقص و سنوشی است . 

۳ - مب : وآن آن بود که باحال صحو آیند بوقت ادا فریضها تا قیام کردن بر وی جاری 
بود بفرالض بوقت خویش تا باز گشتن خدای را برد بخدای نه با گشتن بنده را پینده» 
رن همه احوال در تصرف حق بیند و پیدا کننده ذان خود او را بیند 


و هرج بوی رود بمشیت او بود . 


۱۰۹ ترچمه رسالة قشیر به 


راننده" صفات ایشان پس پرا کنده گرداند دردرجات: گروهی را سعیدکرد و گروهی 
را بعید کرد : گروهی را مجذوب کرد »گروهی را بقرب خویش راه داد و گروهی را 
دور کرد () و انواع و افماف او را نهایت نیست وشرح را بدان راد نیست و انشدوا 
للجتیند ی وی 2 رنه و تفر قه ۰ 


۳ 
سصور . 


و تحقتکن فی سبری فناجالك لسانی 


هس ص ۵ 


فاجتمعنا لمعان : و افتر نا لمعانی 
او محر و ره و رح و 
ان یهن عبت ‌ ۵ لته ظلیم عن" لتحلظ_ عیانی 


۳ 


رحس ۵ ما 


فلقد صرل الوجند من" الااحشاء [دانی | 
و دیگر اندرین معنی گوید : 


مر و ۶ 3 محر و و و م ‌ ۳ 
اد ما بدالی تعاظته فا صدر فی‌حال من م مر 
مس تم و رک سر ره ۶ سم و عر۵- مرو بت رو 
چم‌فتا و فرقت‌عینی! "۲ به ففرد التواصل مشنی العد د 


واز آن جمله فنا و بقا است . قوم اشارة کرده‌اند بغنا | وگفت‌اند | پاك 
ز است | از صفات نکوهیده و اشارة کرده‌اند ببقاء [ بتحصیل اوصاف ]۲۱ ستوده 


۱ - مب : واشارت کرده‌اند بلنظ جمم وفرق و گنتند جمع وفرق‌دانستن حی‌است جمله خلق 
را و گردانیدن ایشانرا ازحالی بحالی ازآنک جمله درتصرف او اند زیر! که‌آفریدگار 
ذوات ابشان است ودانند؛سفات ایشان » بعضی‌را سعید کرداند و بعضی‌را بعیده بعضی 
را راه دهد و بعضی‌را کمراه کند ء گرومیرا بحجوب دند و گروهی را مجذو ب نرداند 
گروهی را بثرب خویشن راه دهد و رو هی‌را دور گرداند. مب : ال ۰ هردوباختصار 
ترجه کرده‌اند . 

۲ -. اصل » متن عربی : عنی . 

۴ - اصل . قیام باوصای . ظ : بقیام , نا مطابق باشد یا متن فرب ۰ الی :یام الاوصاف 
المحمودة به . 


جر ریت وتو ی باصا سر سسسسست سب 


باب سوم م ورشرحالفاظ ۱۰۷ 


ات نحص و تست رس میت رس اه یداو جیوه گم دبیم 


مه مسبت 


و چون بنده ازین دو حال بیکی موصوف بود بهیج حال ازین خالی نبود چون 
این اندر آید آن دیگر برود؛ متعاقب باشند بر یکدیکر هر که از اوصاف مذموم فانی 
گردد خصال محمود بر وی درآید و هرکه تعصلت ماموم بر وی غلبه گیرد از خصال 
محمود برهنه گردد , و بدانک آنچه بنده براوست ۰ افعال‌است واخعلای واحوال؛ 
افعال صرفهای بنده بود باختبار بنده و احلاق مطبوع بود ولکن بمعالجت بگردد . 
چنانک درعادت رفته است () و احوال بربنده درآید پرروی ابتدا ولکن صفای آن 
از پس اعمال پاکیزه بود و آن چون اخلاق بود ارین روی برای آنکك چون بنده 
بخویهای نیکو رسد خویهای بد را نف کرده باشد دجهد خویش و از نجدای توفیق 
خواهد و یاری خواهد تا خوی او نیک کند همچچنین چون بر تز کیت اعمال خویش 
مواظبت‌نماید بجهد وطاقت‌خویش ؛ خدای برویمنت نهد بصافی‌گردانیدن احوال("؛ 
و هرکی پپرهیزید از افعال نکوهیده 7 شربعت (*) ویرا گویند از شهوت خویش 
فانی گشت و چون فانی گردد ازشهوت بنبّت واخلاص» باقی گشت در بند گی‌خویش 
و هرکی بدل اندر دنیا زاهد گشت او را گویند از رغبت فانی‌گشت و چون از رغبت 


فانی گشت بانابت باقی شد 1۳۱ و هرکی معالجت کند خوی خویش را و حسدو کین 
و بخل و خشم و نکبر از دل خویش براند و اين‌ههه فعاها از رعونات نفس خیزد 
گویند از حوبهای بد فانی کت وتجول ازین فاد نیشن باقی کشت بصدق و فتوت . 


وت و ین خصست س و و ورد سور ت_ 


۱ - متن عربی ۰ ان‌الدی دتصف به اعد , آنچه بنده ندان موصوف بود , 
۲ - متن عریی + واکن تتغیر بمعالجنه علی مسعمر العادد , ولبکن بکودش و معالجت‌پامی 
بدل گر دد , 
۳ - متن ع۶ریی ؛ من ایب علیه بتصفية احمانه پل بت فية احرالد , خدای بر وی بسافی گردن 
پلکه تمام و کاسل ۶ دا: نیدن احوال منت نهد . 
4 - یعتی افعادیکه 7 و از روی ود 2 نکوهیدد اسن . 


و - مب + ناس امت . 


۱۰۸ ترجمة دسا ل قشیر به 


حت جه خی و شبن ی ری اس وس يرس ی وتو ریخا سس وین ماو وت ای تست و یواست 


و ه رکه بدید کی تصرف و احکام بندرت اوست ۱ گویند از گردش زمانه فانی 
گشت و از خلق ۱" و چون از پندار وجود آثار حلق فانی گشت و بدانست کی با 
ایثان هیچیز نیست بصفات حق باقی شد ۲۱ . 

و هرکی سلطان حمَیقت بر وی غلبه‌گرفت نا از اغیار هیچیز نبیند نه عين و نه 
اثر : او را گویند از خلی فانی شد و بحق باقی‌شد و فناء بنده از احوال نکوهیده او و 
احوال خسیس او؛ ذیستی این‌فعلها بود و فتاء او از نفسش و از خحلقی آن بود که او را 
بخویشتن و بایشان حس_"نبود » چون از احوال و افعال و اخلاق فانی‌گشت روا نبود 
کی‌کس (** آزین هیجیز موجود بود چون کویند از حویشتن و خلق فانی کشت . 
نفس او و حلق موجود باشند ولیکن او غافل ماند از نفس خویش و ازخلق : نه‌خود 
را بیند و نه تعلق را . ومرد بینی‌کی در نزدیکی پادشاهی شود [ یا در پیش محتشمی 
از حویشتن | و از امل آن مجلس ءفل شود و برد کی ازان محتشم (*) نیز غافل 
شود و ار او را پرسند از صفات ان صدر و چگونگی آن مقام » خیر نتواند داد . 
قال اه تعالی فلمارأیته | کبرنه و قطعی اآبدیهن آن زمان نزدیکك 
دیدار بوست ام و درد دست بریدن 1" تیافتند و ایشان ضعیف‌ترین مردم بودند و 


گفتند این ادمی بیست و او فرشته است و او فرشته نبود؛ این غغلت مخلوقی بود از 


.هد ملن عر ی : ومن مد جر یان ا(قد ره فیتصاردف ااجکام . وهر ده 3درت حق را در 
گردتن اعکام زوسن روا ان , 
۲ - بتن عربی ۰ بتال نی عن جمیای الجدتان من اخاق ّ ید فانی تب 5 از اینکه حوادت ۳ 


ار 


مك 7 
۳ ای زندارد ۳ 


۴ مب + تآقدن از 
4 ۶ + فش از این . مب :کی ازآنج فان ی گشت . 


ب#ست اصل : پادشا: 3 


> اصل :۰ العیو قطع . 


تاب سوه رعش اطع ۱۰۹ 


ها 3 ان یت امیس 


مخلوقی چه ظن بری برآنک او را از حضرت حق تعالي کشفی افند بشهود حق تعالی 
اکر از حس و علم دنهس خو یش و آبتاء جنس خویش عافل شود چه عجب بود . 

هر که از جهان خویش ؛أنی شود بلم او باو ین کوادق وهر که از شهوت فانی‌شود 
باثابت باقی گردد و هرکی از رغبت فانی شود بزهادت باقی کردد و هر که از آرزو 
فانی شود بارادت راقی کر دد وهمه صنات او برین جبله بود : چون بنده فانی شود از 
صفت خویش بدین کی ذکرش برفت از آن برگذرد بفناء خویش از رژیت فنا و 
اشارت کردند بدین »عنی . 


ح‌ 


و قوم تاه فی ارض بشفر و قفوم تاه نم 


ع‌ 


افنو ت ۱ فنوا تم اف 0 »0 ابالیقا مین ق فر ب‌ زره 
اول فانی شدن از نس و صفات خویش ببقاء حق و صفات او پس فانی‌شدن 
از شهوت بهلاله شدن در وجود حق : 
واز آن جمله غیت وحضور !۱۳ است . غیبت غربت دل است از دانستن 


آنچه همی رود از احوا! ل علق ۸ . یس غائب شود از حس بنفس خویش و غیر آن 


اس 1 دوهی ات متن در بی ۰ فالاول فداء عن هه ومفاته بقائه بصفات‌الحق ثم 
فناژه ندن‌صفات الحق بهوده انحق ثم فداوه عن شوو د فدا ده باستهاا ند دز ی‌وجود الحق . 
نخمت انست که از تفس وسنات خود درحال با بعفات حق فانی شود آنگاه از مفات 
حق بدردار وشیود حق فانی گر دد و سر انجاء بدیب اتهلالد در وحود حق ار شهود 
و دیدن قداء خو یش نا زدیر د ۲ 

۲ - اصل : حضرت , مب متن بی : ومن ذلکی اغربة والحذور . مطایق « مب »و 
م متن غربی » اصلاح شه زیرا استععال حضرت بمعنی حضور مقاببل غیبت در امطارح 
موفید ظاهرا نتا مق اسیت 


۳ - اصل : برودرآند . وآن خلاف ستن عربی است . 


اطعا میت سس ی محر و و بت بت مو اوح 


یی ی ما حیبست سوت 


بواردي که اندر آید از اد کر دن توابی با تفکرعقابی چنانکک روایت کنند از ربیعبن 
خیم ۱ که 1 رگا این مسعود همی‌شد » بد کان آهنگری بگذشت : باره آهن دید 
نافته :سرخ اندر کار گاه آن آهنگر؛ پیفتاد و ازهوش بشد تا دیگرروز باهوش نیامد 
چون بازجای امد پرسیدند که آن چه حال بودگفت از ادل‌دوز خ باد کر دم اندر دوزخ . 
این غیبتی بود از حد فراتر تا قرشسی آووة ۳ 
۳ ۰ ۰ ۳ ۳۳ ان کت که آناینه ن هو از ید 

و ز علی‌بن ددسین رضصی -میه۱ زو 4 ام 9 مد سس 
آندر سرای وی افتاد از نماز بیرون یامد : پرسیدند ویرا آزین ۰ گفت آنش مهین 
مشفول کرد مر! از این آتش . 

و بود که غیت بود ازحس خریش بمعنییکی کشف افتدازحو‌وایشان مختلف 
باشند اندر ین بر حسب حال خو بش : 
چه بودروزی دردکان بود آبتی از فرآن برخواند واردی بدل بوحفص درآمد تا از 
حس خویش غافل کشت دست فرا کرد و آهن افته از کار گاه بیرونآورد ءشاگردش 
چون آن بدید گفت با استاد ؛ اين ازجیست بوحفص‌اناران حال نگرید | از | کب 
دست بداشت و ازدکان برتحاست 

۰ ۳ ار ثٍِ 

روزی جنید نشسته بود زد وی تزدیکث اوبود؛شبلی ازدر درآمد : خواست 
کی خویشتن بپوشاند جنیا. کفت باش کی او را از تو خبر نیست : سخن همی 
گفت شبلی فرا گریستن ایستاد : جبد فرازن گفت اکنون اندر ستر شو که شبلی 
با هوش امد . 

ار ابو نصر موذان شنیدم بنشا أ بور | ومردی صالح بود ۱ کفت ۱ اندر بجلس 

یام ص اف مسق ال ‌‌ یت 
بوعلی دفاي رحمه الله علیه | فرآن | همی‌خواندم بنما "۱ انوقت کی ایجا بود 


و ویرا اندر حج حدیث بسیار میرفت آن اثر کرد اندر من» قصد حح کردم و او را نیز 


۱ -متن عرلی : پنیسابور . 


تست نت نان متس ن پیت را شصصطصی تست تست 


ناب سوم - درشرح | لفاظ 1۱1۹ 


سس سم موم جوا ون ده مت ۳[ 


اتفای افتاد که همین سال بحج رفت و من ویرا اندران وقت که بنشابور بود خدمتی 
بسیار کر ده بودم و اندر مجاسهاء وی رآن خوانده ۱ او را دیدم روزی کی آندربادیه 
همی‌آمد و خواست که وضو کند و چون از وضر فار غ شد آفتابه که در دفیت‌داست 
ور اموش 3 ۹ من آفتابه بر گرفتم چون باز ز رحن رسیل آفتابه نزدیکث او بنهادم گفت 
جرا الّه ختبراً و دیری اندرمن نگریست [ چنانکك ] گفتی مرا هرگز ندیده‌است 
وگفت ترا یکبار دیده‌ام تو که‌ای !۱۳ گفتم فریاد از تو چندین وفت با تو صسصت 
کردم و از سکن خویش بیامدم و مال وفرزند فرو گذاشتم بسبب تو و اندرین ن بیابان 
ماندم اکنون تو میگوثی‌ کی ترا یکبار دیده‌ام . 

و اما حضور 4 حاضری بود بحق زیر. که او جون از خلق غاب بود بحدق 
حاضر بود بدان معنی که پندارد که حاضر است و آن از غلبه" ذکر حق بود بردل او تا 
پدل بانعدای حاضر باشد او با حق حاضر باشد برحسب غیبت او از خاق ۳۱ ؛ ا گر 
بهمگی از نحای غائب بود بهمگی بحق حاضر بود [ و ] چون گویند فلان حاضرست 
معتی آن بود که بدل حاضر است باعدای و عادل لس مت 4 دائم ناد او بر دلش بود(*) 
پس کشف او را اددر حصور برحسب رت او دود دمعتبها که حق او را خصوص 
کرده پاش بدان و چون بناده با حال من آید با اجه و له نس و احوال حلق و 
یز 5 هه حاضر آمد رد از غیت باز آمد این حضو ۰ ر بخلق رو د ت . و مشایخ در 
احرال »ختلت باشند اندر غییت ۰ از ایشان بودکی غببت وی دراز نبود و بود که 


یت وی دائم بود ۱ 


ش اب ۳ 0 ۱ 

۲ - مب : نو کستی مکر ترا یکت زاعی دیده‌ام . 

۳ - اصل : و برحسب نببتش ازخلق حضورش ود بجی 
۵ مت * وشاقن شود دادم از بادا و . 

دام مش خر اي : فهدا یکون حضور آ بغلق والاون حضور! بحق . واین حور بخلی اعت 


و ما ۰ ۳ 
و اجنین حور بعدی . 


و ترجه رسا له قتیر به 


مس وس مس تست سس مرح سس سس وه موم روت دا سم 


کار ۱ را تزدیکك بو یزید فرستاد تا خبر او باز 
پرسد و صفت ری بداند مرد ببسطام آمد و سرای بو بزید پرسیداندر نزدیکک ابویزید 
شه بویزید او را گفت چه میخواهی‌گفت بویزید را میخواهم بویزید گفت بویزید 
کشت ( دیرست تا من بوپزید را مبجويی مرد بیرون آمد و گفت این دیوانه است 
با نردیک ذوالنون شد و او را خبر دادکه بویزید را برچه یافتم ذوالنون بگریست و 

گفت پرادر من بویزید بخدای شد با اقران خویش ۲ . 
واز آن جمله صحو وسکر است . صدو باز آمدن بود باحال‌خویش وحس 

ِ 4 0 ۰ ی لِ ‌ 

و علم » باجای‌آمذن پس از غیبت و سکر غیبتی بود بواردی قوی یک ای 
زيادة بود از وجهی وآن آن بود کی صاحب سکر میسوط بود جون اندر سکر تمام 
تیم نباشد و حس را اندرو گذر باشد ("" و قوی گردد سکر تا برغییت بیفزاید [ و ] 
بسیار یود کی صاحب سکر اندر غیبت تمامتر بود از صاحب غیبت چون سکر او 
و نراد و اش که اجب رت آنیر غیت مات بردان ضانفب سکن اندرسکر 
چون متساکر گردد و غیبت تمام نباشد ز غیبت بندگانرا بدان بودکه غلبه گیرد بردل 
ود ی یه بر خر من میت را 
ایشان چیزی از موجب رغبت و رمبت و حوف و رجا و سکر نبود الا خداوندان 
مواجید را جون بنده را کشف کنند بتعت جمال : سکر حاصل‌آید و طرب روح » و 


دلش از جای برخیز د و اندرین معنی آورده‌اند ‌ 


یت رت چوپ تب رورس سم چبط: 


۱ - متن عربی : من آبویزید و اين ابویزید , بایزید کیست و کجاست . مب : مشوش و 
ناتص است . 

۲ - متن عربی ۰ ذهب فی‌الذاهبین الی‌انه , یعنی با دیگر کسان که در خدا فانی شدندفانی 
کشت . انذاهپین .۰ کنایه ازمرد گان و فنا شد گانست چنالکه درگفته قس‌بن ساعده ‏ 
نی الذ هبور ن الاولین من اذترون لنا اصاذر 
و معنی‌آن نه جدانست که درآیة تریفه : انی‌ذاعهب الی رای سیهدین . 


۴ - مب ؛ تا همینجا دارد آنهم ناقص وغیر مطابق بامتن‌عری . 


باب‌صوم - در شرحالفاظ و 


سعر 
بسح 9 امسر مت ۳ 2 ۶ 2 رز 
شصحو کت من دعظی هو الو صل کله 
۳ ۰ فص ۵ -ء ۹ ‌ ۳ 4 ۰ 
سک کمن ا.حضی یبینح لک‌الشریا 
فا هل شساتها سمل شارت 
عقار اعاظ. ‏ کسه سک التا 


۳۳ ۶ 
۳ 
زر ۱۳ از تزا 
وانشدوا : شعر 
سکرتان وللتشان واحدة ی خاصصت ره من‌بیننهیم وحدی 
وانشدوا شعر 1 
شبگران سک هوی وسکر امه ق ی مق ور سگرن 


معنی این دو بیت آنست کی از دوگونه مستم یکی از عشق و دیگر از می و 


کت کم ازین دو «ست بود 3 باهوش آیا ِ 


و بدانکك صحو بر اندازه" پگ بود هر که ۳ بحق بود صحوش بحق 
۶ 7 ۳ ۶ ۳ ۳ ‌ ۱ 
بود و هر که سکرش بحف امیخته باشد صحوش بحظ پوسته بود وهر که اندرحال ۱ 
5 ۳ 9 دمن ‌ و 
محی بود اندر یگ 9 بود وسکر وصحدو اشارت کنند بطرفی از تفر فه : جون 
حقیفت را علم پیدا آیل صفت بنده فریاد و قهر بود و آندرین معنی آورده اند 


شعر : 
۲ 7 7 . سم ال 
۱ حور لیم تس مت میت اً ی 
ادا طلع الصیاح لشجم_ داح اوری فمه کران دص 
مر مه م2 6 و مق 


قال" له تعالی قلم تجلی ربه للجیل وله اد کا ور موی و 
صعماً و اين کوه بدان سختی و قوت پاره پاره شد مر موسی با صلابت رسالت بیفتاد 


ا- چنانست که هی گو ید 


نگاه من بتو و دیکر ان بخرد مشغول . معاشران زمی و عارفان زساقی مست 


۹4 ترجمه رسالُ قتیر به 


یس سح سیم بح 


و بیهوش شد » بنده اتلار ال کر مشاهد جمال بود و اندر حال صحو شرط 


اس تا مره سس تک ی وس ی تست 


علم بود » آنکث او را نگاه داشته بود نه بتکلّف او و اندر صحو نگاه داسته ثه 
بتصرف او ۲ . 

وصحو وسکر پس از ذوق وشرب بود روازجمله آنکک درسخ ایشان رود) . 

و از آن جمله ذوق وشرّب است . و این عبارتی بود ازانکث ایشان یابند از 
لمرات تجلی و نتیجهاء کشف وپیدا آمدن واردهای بدیهی و اوّل اين ذوق بود پس 
شرب وپس‌سیری » صفاءمعاملت ایشان‌و اجب کند ایشانراچشیدن معانی ووفاء متازلات 
ایشان شرب واجب کند و دوام مو اصلات سیری واحب کند خداوند ذوق متا کر 
بود خداوند شرب سکران بود و خداوند سیری صاحی بود . هرکی دوستی [او] نوی 
بود شرب وی داثم بود و چون این‌<ال دائم بود شرب او را سکر نبارد و اگر بحق 
صاحی بود از حظ فانی بود ؛ هرچه برو اندر آید اندرو اثر نکند [و] تغیّر نیارد و 
هر که سر او صافی شد شرب او پر وی تیره نگردد و هر که شرب اورا غذا گشت از 


آن صبر نتواند کردن و بی آن باقی نبود . و گفته‌اند اندرین معنی . شعر : 


اتما الکاس رضاع بیتا فاذا ما لم" تذاقها(" دم تعش" 
هم اندرین معنی‌گوید : 
شربت الحب کتاسا بَعد کاس ما نفد اسراب" ولارویت 


و گویند یحبی بن معاذ رازی نامه نبشت بیو پزید بسطامی که اینجا کس هست 


۱ - متن عربی : الا آئه فی‌حال سکره محفوظ لا بتکلنه وفی‌صحوه متحفظد بتصر فه, جزآ نکه 
سالی در حال صم‌تی خویش, محنود است ( بحفنل حق چنانکه اداء وظائف کند ) نه 
کلف و درحال صحوش خویشتن داری کند ( و اداء وظانف کند ) بکسب و تصرف 
خود . اصل : خلاف متن عربی است . 

۲ - ال : غذا . 


۴ امل ۶ مب ؛ فاذا لم ندتها . 


ات بت خسسسسسست ز نوزم 


باب سوم - در شرس لفا ظ ترل 


مین وم ی دص سس 


که اگر یک قدح بخورد هرگز تشنه نشود() . بویزید جواب پاز نبشت که عجب 
بماندم از ضعیفی حال که اینجا کس هست که اگر در باهاء عالم("۱ بیاشامد سیر نشود 
و یز زیادت خواهد(" . 

و بدانک کاس قرب از غیب اندرآید و آن نگردانند مگر بر اسراری کی از 
بندگی چیزها آزادی یافته بودا* . 

واز آن جمله محووالباتست . محو برداشتن صفتهاء عادتی بود و اثبات قیام 
کر دن بود باحکام عبادات » هر کی احوال حویش ب کیزه دارد از حصلتهاء نکوهیده 
۳ بدل کند یاحوال و اقوان پسندیده ) خحداوند مجو و اثیات بو ۵ ۳ 

و از استاد ابو علی [دقاق] شنیدم که گفت یکی از پیران فرا کسی گفت چه 
محو می‌کنی و حچه اثات (؟) مرد خاموش شد گفت بدانکک وقت محو بود با ابات 
تشک او را محو تبود*۱ واثبات معطل و مهمل بودا" و محو را قسمتهااست» 
محو زلت ازظاهر ومحو غفلت بود ازباطن ودحو ول رت از اسر ار > اندر محو زلت 
اثبات معاملات بود و اندر محو غفلت اثبات منازلات و در محو علّت اثبات 
مواصلات و اين محو و اثباتی بود بشرط عبودبت . 

اما حقیفت محو و اثبات از قدرت بیرون آید و محو آن بودکی حق بپوشاند ها 


و اثبات آن بود که حق اورا پیدا کند [محو و] اثبات اندر مقصوره مدیّت بازداشته 


سسسع. سس یت : سس ۱۳۳0 سسسسسسصت ست و 


۴ - متن عریی : و هو فاغرفاه یترید , و او دهان گشاده است و زیادت مي‌طلبد , 
- سب : مگر پر اسراری آزادی پانده و ارواحی از بندگی آزاد . 

م - اصل : محو و اثبات بچه بود . 

۰ - ال : بود . 

۷ - دب ۰ او معطل_ بود گذاشته . 


۳ 


اند٩)‏ . قال الّه تعالی یمحو له مابشاء ویثست گفته‌اند محوکند از دل عارفان 
ذکر غیر و اثبات کند بر زبان مریدان ذکر خویش . و محو همگتانرا بود ولیکن 
اثبات آنرا بودکه سزای آن بودا"؛ هر کی اورا حق محوکرد از شاهد نفس‌او؛ اثبات 
کرد اورا بحق حق خویش و هرکرا محوکرد از اثبات او بدو » اورا دره‌یان اغیار 


او کند و اندر وادیهای تفرقه وبرا باز داشت . 

یکی با شبلی گفت کی چون است که ترا بی آرام می‌بينم او با تو نیست تو 
با زو نه‌ای (۱۳ شبلی و ۳ ن با زو بودمي س من بودعی ولیکن #جو در آنجه 
اوست . 


3 


کی ی رمق اشنا 


1 
4 


محق برتر از محو بود برای 
ات تقرمت قوم آنست کی حق ایشان را محق کند از شاهد ایشان و ایشان را نیز 
با ایشان ندهد پس‌از آنکث معحق کرده باشد ایشان را از ایشان . 

واز آن جمله ستر وتجلیاست . عام در پرده" ستر باشند و خاص اندر دوام 
تجلی . و اندر خبر است که چون حن تعالی چیزی را تجلی‌کند آن‌چیز خاشع گردد؛ 
خداوند ستر دائم بوصف شهود برد و خداوند تجابی دائم بنمت خشوع بود و ستر 
عام را عقّو بت بود و خاص را رحمت بود که اگر نه آنستی کی برایشان بپوشد آنچه 
کشف کنا ؛ ابشانرا اچیز گر داند نز دیکک ساعلان‌حقیقت ولیکن چنانکث برابشان اظهار 


کند باز بپوشد . 


۰ ۳ ۲ د‌ ی ما هرق 7 ۳۹ 2 ‌ 
از منصور هغربی شنیدم رحمه الّه که درویخی بقبیله" افتاد از قبیلهاء عرب 


۱ ای دو مود است در مشیت او باز داشعه 7 من عربی پ مقتصو رال علی المسنة ۳ 
«مثیت و خواست حق باز بسته‌آند . 
۲ - مب : ناءارد , متن عربي , و ایباته علی با بایق بحاله . و اثبات حق در خر حال 


سائکی و 
ی 


۳ - مب : ثه خدای با تو است و نه نو » خدای , 


مج تست بت سر ویب زوس و تست و اس زبسرس سسسست ‏ . سس ما مومسم وا مس و یه 


تاب موج ‏ ور مرن الهامد .۱۹ 


جوانی ویر ا مهمان کر 2 این بجوان اورا خحدمت «می کر د ازده ر »ما ند بشتاد و برهوس شا 


این درویش پرسید از حال وی : گفتند اورا عمزاده است داش بوی گرم اسست 

۳ ۳ و ۰ ۳ ۰ و ممم ۲ .9 9 
دنچتر ۳ در م4 فر از رفت ان جوان نکاه کرد داونش رای هرد وی اب ند 
۲ 


ن درویش مار یمه سا ۹ غر بباد ر و در «یال 1 جر مت ی بشداعت آمددام 


ی اي ۳ ن گفت عظیم شا 0 


ات ؟ کرد دامن ما یست""" طاقت دبدار ما ک کی دار د . 


عام این طارفه را عیش ابدر ر تجای نود و رل ناه و سر ام ] خاصگّان میان 


صیش 72 و عیشی : ءاشنّد جون تجلی کند ۱ سا | سبکی و طرفشی انشر اشال با-یدار آ ید 


و چون برایشان پپوشد با حال یش ایند 1 بند خ.اوند تعالی موسی را كفت وما 


1 بت ۰ ت ث ۰ ۰ ء 
تالکنث ایمینکث با ۰ سی ۳ مراد 1 5 1 6 ارو ور تماق در دد 9 س_ اد از انیده 
1 بت ت__ ,2 ۸ 
کشف کرقه بود ها تاییو نان ۶ ۰۹ و پیغا»بر 2 یال لت 5 و سلج کت اه 
س 2 ۱ مر و م۵ ۵ مس 3 ۳ 
لسفان ص لی قابی تعتی ۱ ستففر له ف الوم رتیل عرة واستهشار لت سر 


بودا** که ری تعیر هد هل از طلب سر بر دلش برقت عست حمررت و ساحا! ن مکاشت 


۰ ‌ 
۶ 


از بهر انکش حاق را بقّا نبود با وجود حق . واندر خبر همی‌اید . له کشرف عن (* 
وجنهه لا حترقت ما ت و اوجهه ما اد کت بصره 0 

و از آن جمله محاضره و مکاشفه و [ مشاهده ] است . محاضره ابتدا 
بود و مکاشفت از پس او بود و از پس این هر دو مخاهده بود : محاضرت 


حاأصضر ادن دل نود و برد از تواثر بر هان نود و ۷۹ سور ورا» بر ده برد 


۱ - اصل : زن 


جح میت ماو دل مردی ای .ی طاقت دام ما اعی دارد ۳ 


1 ات ۳0 اک تا لد ره 
۳ .- دب : 2۰صرد آن‌بود تاآنج کب کشده‌بود پسمان نا گهان بدین سژال د 


‌- 


4 من عربی : لان الغدر هو السعر ومته شنر الغوب واله‌غفر وغیره 
۵ اصل ۱ علی ۲ 


+ ال : دل بود بتواثر برهان , مسب : 


مایق مت عربی آضت:. 


۱۹۸ ترجمٌ رسا لأفثبر » 


توص وه ۰ هه : ویو وی و : 
۰ 


واگر چه حاضر بود بغلبه سلطان ذکر) و از پس او مکاشفه بود و آن حاضر 


آمدن [ بود] بصفت بیان اندر حال بی سبب تأمل دلیل و راه جستن( » و دواعی 
شکث را بر وی دستی نبود و از نعت غیب باز داشته نبود + پس ازین مشاهدة 
[بود] و آن وجود حق بود چنانکک هیچ تهمت نماند و اين آنگاه بودکه اسمان سر 
صافی شود از میغهای پوشیده بافتاب شهود تابنده از برج شرف( و حق مشاهدة 
ات [که۲ جتید گفت وجود حو با کم کردن تست نفست راد*؛ " [پس] خداوند 
محاضرة بسته بود بنشانهای او و حداوند مکاشنه مبسوط بود بصشات او و خداوند 
شاها.ه بوجود رسیده بود و شکل را آنجا راه نبود . 

خحداوند محاضره را عقل راه نماید وصاحب مکاشفت را علمش نزدیکک کند 
و خداوند »شاهده را معرفتش مح و کند وهیچکس زيادة نبارد دربیان تحقیل مشاهدة 
برآنچه عمرو بن عثمان المکی گفت و بمعنی آنجه او گنت آنست کی انوار تجلی 
متواثر بود بردل وی بی آنکث چیزی اورا پوشیده کند و بچیزی بریده گردد: چنانکك 
شبی بود تاریکث و برق اندر وی متوالی بود! " کی هیچ [ فترت و ] تراخی نیفتد > 
آن شب اندرتقدیر بروشنائی [چون ] روز بود؛ دل همچنین بود»چون تجلی‌دائم بود 
اورا همه روز بود و شب از میانه برخیزد . یا . شعر : 
لبلی بوجهکت مشرق وظلامه فی النّاس ساری 


۱ - مب : ندارد , 

۲ - مب : و درین حال بی‌نیاز بود از دلین و از راه جستن . 

۳ - مب : و این آنگاه بود که آسمان سر صافی شود ودیغها پوشیده و آنتاب شهوة (ظ : 
شهود) روشن می‌تاید از برجم شرف خویش . اصل عربي : فاذا اصحت سماء السر عن 
غیوم الستر فش‌س الشهود مشرقة عن برح الشرف . و چون آسمان سر ازمیذهای ستر 
(باطن پوش) صافی کردد آنگاه آفتاب شهود از برج شرف خویش تابناك باشد , 

4 - مب : وجود حقست با کم کادستی تو . 


ه - مب ؛ شبی تاریک راد و برق اندر دی متی لی میدر نشد . 


داب سوم - در شرح الفاند ۱1۹ 


یت حر هم و رگ ری مت مه و یرو سس هت رید سس سا وی ور سیب 


والتاش 9 ق‌سدّف الظّلا ۲ رن فی ضوء التهار (0) 

نوری گوید بنده را مشاهده درست نبود و بر هفت اندام وی رگی قائم ماند. 

و گروهی گفته‌اند کی مشاهدة اشارة کنه بطرفی از تفرقه زیرا که باب مفاعلت 
اندر تازی میان دو کس باشد و این وهمی بود از کو ینده" این زیر که اندر ظهور حق 
هلاك خحای بود وباب مقاعلت جمله اقتضاء مشارکت :کند مانند سافر وطارّق النعل 
وآنچه بدین ماننده بود و اندرین معنی گفته‌اند : شعر : 
قلما استبان الصبح ضَوءه . بانواره توا ضوء الکتواکب 
۶ م۶ ك .۰ 


سجر هم کاس ۱ رای ال ی بتجریعه طارت کاسر 8 دامبت 


1 ی و فانی شوند و ابشانرا از 
ایشان بربایند یا ی تا و و و 


۳ 


محو کند و نه آثری بگذارد [از] آثار شر بت جناکگ گویند . ساروا فلم یی 
مم از 


ارسم ار 
و از این جمله وا و طوالع ولوامسع است!*؛ . لفظهائیست یکث بدیگر 

نردیک»» بس‌فرقی‌نیست میان ابشان واین صفت اصحاب بدایات‌بود(") بنزدیکث شدن 

ی "۳ 

۲ - صل : شمس . 

۴ تفت شرا و چه شرابی"لی ایشانرا سوعته گرداند و فانی شوند و ایشانرا ازایشان 
بربایند و بافي بنمانند . 

م - مب ندارد . 

؛ اصمحاب بدایت است بفرا پیش شدن بدل و روشنایی آفتاب معرفت ایشان هنوز 
روشن نشده است . متن عربی : وهی من صنات معاب البداپات الصاعدین في الترقی 
بالقلب فلم یدم لهم بعد ضیاء شموس 1لمعارف . و این از مفات ستدیان است که بدل 
در راه ترقی فرا میروند و هنوز روشنایی آفتاب معرفت بر ایشان پیوسته نشده است . 


۱۲۰ ار رس ایرد 


فوصت و سس سم خقف مس باس اسهم 


1 ی و هه ی ِ و 
بدل و روشنائی افتاب بر لس ابشانر | سور روسن درگ و باشل ولیکن حجق سبحانه 
خرم ق و ورد د و 


و تعالی روزی دل ایشان میدهد بهر وقتی : چنانکک گوید . لهنم رزفهم فیها 
13 وعشیاً هرگاه که آممان دل اشان تاریکث شرد بمیخ حظو ظ 0 برق کشت 


بدرفشد ایشانرا و لوامع قرب رخشنده گردد و ايشان در وقت ستر نتظر [باشند] 
لوائح را جنانکث همی‌کُو بد شعر : 
باآبها البق" ای یلمع من ای ۱ کناف السما تسطع 
باول لوائح بود پس لوامم پس طرالع :لوائح چون برقی بود کی بتابد وپوشیده 
کردد ونایدید شود پنانکك شاعر گو ید : 
فافش رفدا حول فلما اشنا کان تسلیمه علی وداعاً 


و دیگر همی‌گو ید : 


1 ۳ یه سفن توارط 
سر بیاب الدار مستتعجلا ما ضره لو دختل" الدارا 


لوامع ۳ بود از وج 9 ِِ 
مره ِ 


را ۰ 7 ۳ ز تو ی وجمع کند بخود 2 هنوز نور روز تام 
شده باشد کی کرش در وی تاختن ]۳ چنانکث گفته اند شعر 


2 و هلر مس ه و / ه وه ۱ ه 


فاللیل بشمانا" بناضل برده والصیح بلحفنا رداء مها 


و طوالع بافی‌تر بود و سلعان او قوی‌تر برد و تاریکی بهتر برد و تهمت از او 


ره‌یدهار ِ تن قوی‌تر ۵ 2 بر خووط ر فرو شدن دود و بشاء او دائم نبود 


یا ار 
۲ - ستن غربی ؛ و ما قالوا : 
لم درد ماء رده العین ا۷ شرفت تبل ریها بر قوس 


و ۱ ۰ : ۳ :۲ ۱ 
یت ءر ی 2 ۰ ۷ دح نی (۵م ص در . 


را سا سس تس هه : مس 


تاب موم ور شرح القاند ۱۳۹ 


و بیم ارتحالش بود و حال فرو شدنش دراز برد و این معنیها کی از لوائح و لوامع و 
و طوالع است مختلف‌اند بحکم : برحی ازو چون برفت هیچ اثر نماند چون‌ستارگان 
سیتاره ( کی] چون فرو شد گوئی دائم شب بودست و برخی‌اند که از ایشان اثر ماند 
اگر رقمش برخیزد المش بماند : و اکر نورش فرو شود آثارش به‌اند » خداوند او 
پس از سکون غلبات او اندر روشذائی برکات او همی‌زید ؛ نا آنگاه که دیگر بار بتابد 
وقتش آسان بود بانتظار معاودتش بدان زندگانی همی‌کندکی بیابد وقت بودنش؛ . 
:واز ان جمله بتواد ه وهجنوم است : بواده آن بود کی ناگاه آندر دات افتد 
از عغیب بر سبیل وهثت ؛ اندوهی واچت کند با شادی . وهجوم آن بود که بردل 1 
بقرت وقت بی کسب تو : ومختلف بود اندر انواع بحسب قوه وارد و ضعت او 
[و] ازیشان بعضی باشند کی بواده ایشانرا از حال عویش بگرداند وهواجم دزایشان 
تصرف کنند:") و گروهی باشند که قوت آن دارندکه هیچ حال ایشان را بنگرداند:؟ا 
و ایشان سادات وقت باشند چنانکک شاعر گوید شعر : 
وت الزمان ایهم رهم علی‌الختطب الجتلیل لجام" 
وازآن جمله تلوین و تمکین است . تو ین صفت ارباب احوال بود و تمکین 
منت اصدابت حمقائق 4 مادام که بنده اندر راه بود صاحب تلوین بود و از <الی 
بحالی همی‌شود و از صفتی بصفتی همی‌گردد و ازین مترل کی برد بمترلی برتر ازان 


فرود آرد چون برسا. صاحبت کش بود شاقن کون ابدرین «عنی - سور : 


۱ - متن عربی : فالی ان یاوح ثانیا یزجی وله علی انءهار عوده ویعیش با وحد فی حدن 
کونه . پس تا آنگاه که دوه بار بنابد بانتغار بازآمدنش روز ی گذارد وبدانچه وقت 
بودنش یافته است می‌زید . 

۲ - اصل : وتصرف هوا جم * 

م - اصل ۰ ازیشان که برتر از آن بائثد برتبت حال وقوت ایشان . مثن عربی : ومنوم من 
یکون فرق ماینجژه حالا وتوة . وازابنان گروهی بشند که بحال وقوت برترند آزآنچه 


زا ذاه بدیغان درا ید ۲ 


وف ترجه رسالة قثیر بد 


!9 رل رو ل 2 ,0 . 
ما زلت ۱ نزل من ودادکت سنزلا 
محر م 5 ژر 


# ۶ب و و 


‌‌ 


تزولم 
صاحب وین" دائم اندر زیادت بود و صاحب تمکین برسیده باشد و متصل 
گشته و علامت آن که متصل کشت آن بود کی بهمگی از همگی خویش باطل 
کشت . و پیران گفته اند که نهایت سفر طالبان تا آنجا بود که برنفس خویش ظفر 
پابند چون برنفس ظفر یافتند وصلت یافتند: " دراد بدین ناپدید شدن احکام بشریت 
خواهند و غلبه سلطان حقیقت : چون بنده باین حال دائم گردد صاحب تمکین بود . 
استاد [بو] علی دقتاق ره الق گفت موسی صاحب تلرین برد ازسماع کلام با زآمد 
محتاج بود بدانک روی بپوشد که آد حال اندر وی [اثر](* کرده بود . و مصطفی 
صلوات له دا علیهٍ صاحب تمکین بود همچنانکگ بشد باز آمد هیچیز 
اندر وی اثر نکرد ازانچه آن شب دید ودلیل آوردی برین بقصه بوسف عله‌السلام 
آن زنان که یوسف را دیدند همه دستها ببریدند چون مشاهده بوسف باشان درآمد 
و زن عزیز اندر بلاء پوسف تماء‌نر بود » موی بر وی بنجنبید آن روز ؛ زیرا که او 
صاحب تمکین بود اندر حدیث یوسف؟") کی تغیر بر بنده از دو حال یکی بودکه 
درآید اما از قوة وارد یا از ضعینی خداوندش وسکون خداوندش از دو کار یکی‌بود 
اما از قوه او با از ضعت وارد . از استاد ابوعلی شنیدم که گفت اصول قوم برجواز 
دوام تمکین بر دو روی بود یکی آنکث بدو راه نبود زیرا که مصطفی صلی ال 
یه و سم گفت اگر شما بدان بماندی که نزدیکث من بودی فریشتگان شما را 


۱ - متن عربي ۰ قال الاسفاذ بر دد به . 

۲ - مطابق متن عربی افزوده ند . 

۳ - متن عری * تال الاسناذ واعام ان التغیر بما برد علی العبد یکون لاحد اسرین . استاد 
گفت یدانکه تغیر بدان چیز که بر ده درآید برای یکی از دو امر است . اصل ‏ 


مب < هردو ناتمام است . 


ی رت و ی ستاو تست و سس مر تست :ماو ییاج وا یه او زوسن رتست سس 2 


باب‌سوم - ور شرح القانا ون 


مج سس حون یی خی مو بتواست. سس موس یوفص وس مب تج سل هم ۳ 4 ۳ 


۳ 
می مس تم 


دست گرفتندی۱۱. و دیگر مصطفی صلی‌الّه عیه وسلّم گفت مرا وقتی بود که 
هیچیز با من [ اندرآن وقت ] اندر نگنجد مکر خدای عر وجل : خبر داد از وقتی 
مخصوص. وجه دیکر آنست کی درست آید ویرا دوام احوال:" زیراکه اهل حقایق 
ازان بر گذشته باشند که طواری اندر ایشان اثر کند. و از کل درخ است کی فریشتگان 
شمارا دست گرفتندی*"* فروتر از انست کی اهلل بدایت را اثبات کرد ازقول پیغاعپر 
صلی‌انه علینه وسلم ان اشلانکه تفع اجشحتها لطالب‌التعام رخی 
بما بَصتم *۰. فریشتگان پرها بگسترانند "* طالب عدم را بخشنودی ازانیه می‌کند . 


و | جرد تست مرا و فتست ر سحسیسته فپ نوتاه 9 ۳ او سل (کی اد احوالش نی 


بود بح . دیگر آنچه گویند*"* که بنده تا دائم کار ونی اندر بالا بود اندر صفت او 
زیادنی احوال درست آید و نقصان اندر وی . چرن بحق رسد بناپیدا شدن احکام 
بشریت‌اورا تمکین کند حق‌سبحانه وتعالی‌بدانگک اورا باز معلومات نفس نیارد .او اندر 
حال خو یش هم گن برد برحسب محل خویش [و | مس آنچه احق ] آندر هر نقسی 
او را بارزانی دارد : مقدورات او را انداژه نباشد : او اندر زیادات همی‌گر دد پلکه 
۳۳ همی کر داند و اندر اصل حای سکن بود » پبس همیشه در حالتی بود عالی تر 


۱ .. مب ۰ اگر آن بماندید شما که پیش می بردید فر بغنگان شمارا در زیر بر گرفتندی , 
ال بمتن عربی نزد یک‌در ایا 

۲ -- اصل : در (وامر احوال 

۳ -متن عربی : والذی قی الخبر فی‌انه قال(صافعتکم انملانکة فام یعلق‌الامر فیه علي امر 
مستجول . و آنچه در خبر است ده مصطنی (هم) فر یرد له فریشتگان دا شما دست 
دادندی اندرآن تعبرق برمحال نکر د , ال »مب ؛ ردو ثاقصی است . 

- . مب ۳ ندا رد 1 

ه - مب : فرو گذارند . 


, مب 1 ۳ اوایتر آن زود که گوونف رده مادام درترای دزد حاخت تاو ین بود‎ ٩ 


12 ترجةٌ رسا لذ قثیر به 


ازآن کی پیش‌از آن بوده باشد() پس‌از آن برگذرد تا آنجا که برتر از آن نیست 
[زیرا]۱") غایت نبود مقدورات حق را اندر هرجسی اما آنکك مصطلم بود از 
خویشتن و از حس بیرون بود و بشرت [را] ناچاره حدی بود چرن از جمله باطل 
گردد و از نفس وحم و از جمله آفریدها پس آن غیبت بدو داثم باشد [و وی] 
محو بود » آنگاه نه تمکین بود و نه تلوین و نه نشریف و نه تکلیف مگر آنکث او را 
باز آرند کی بدانچه بر وی همی‌رود بی کسب اوه آن متصرف بود اندر ظن خلقان 
بلکه مصرّف بود اندر حقیقت" قال اه تعالی وتحشباهنم" ایفاظاً وهتم" رقود 
وتقلبهم" ذات امین رات الشمال وبا التوفیق . 

از مه قرب ومد است قرب ندکی بد بط بطاعت ومتصف شدن اندر 
دوام اوقات بعبادت وی( 

ام ان ات بود و برگشتن از طاعت(؟؛ واول بعد دوری( بود 
از توفیق . پس‌از آن بعد بود از تحقین پس بعد از توفیق بعد حقیقت بود") قال 


و تسه م ص86 سس وحص و 


صلّی ابله عایه وسلم مابتقرب پا رت ۸ بمقل اداء ماافترضت 

۱ - اصل ۰ داثم اندر حال برتمکین بود برتر از آنک اندرو بوده باشد پیش‌ازآن . 

۲ -. مطابق متن عربی افزوده شد , 

۴ - متن عربی : فدلکک متصرف فی‌ظنون الخلق مصرف فی‌الحفیفة ۳ این چنین کس بخسپ 
کمان مردمان دست در کار دارد ونی بحقیقت دستشی در کار نهاده اند و بخود کار 
ثمی کند . مب اصل هر دو مبهم است ۳ 

ء - مب : وانصاف بدادن اندر دوام اوقات بعیادات وی . متن عربی ۰ والاتمراف فی دوام 
الاوةات بعادته 1 مترحم «ءالاتصات را «الانمصاف» بنرن خوانده است . 

۵ - متن غرای : واما الیعد او آاتدسی جمیدا(:۸ والتجافی عن علاءند . و ملد آلرد گی دل 
بمخالفت و دوری حسئن از طاعت حق است 

۰ - اصل ۰ بد 

- ظ .۰ هد بحتوقت , مب : این حمله را ندارد , 


۸ - مب » متن عربی : ما تقرب الی المتقربون . 


سس و ال یواست سس سب هط سح سس مت وه ج م مه 


اه تسه ۱۳۵ 


کم کت منت کاس با مخ : 


علیهیم رل باه العبد " ره الی بانتوافل, خی ینحیتی وه ت ذا 
احبَته کشت له سنا وتصراً قیی یسمم وبی ببصر روخبرتا ار () 
قرب بنده اول قرب او بایمان و باور داشتن بود خدایرا پس قرب بود باحسان وی و 
تحقیق وی و قرب سبحانه از بنده آنست که اررا بشناخت خود مخصوص گرداند» 
امروز بمعرفت وفردا او را دراخرت گرامی گرداند به‌شاهدت و عیان(") واندر میان 
این بمشت و لطت . 

و قرب بنده نبود بحق مگر ببمدش از خلق و اين از صفات دلها بود [بیرون 
احکام ظواهر و قرب حق سبحانه بعلم و قدرت بهمگذانست خاص و عام و بلطف و 
تصرف خاص مومناترا و بخصایص تانیس مختص بود سك را . قال له تعال : 
وتحن اقر تیم کلم و لک رون وحن تن له من 


و و وا هو 


حبل الورید . دیگر جای گفت : وه معکم ۳ . دیگر گفت : 
مایکون" من نم و 2 الا هو رایعهم هر که فش ی و ده 
گردد دوام مراقیت ویرا لازم آید.برای آنکث برو نگاهبانان تقوی‌اند پس نگاهبانان 
حرمت و وفا پس نگاهبنان شرم . واندرین معنی گفتهاند شعر : 

ان رقیباً منکن برعی خواطری وآخر برعی ناظری و لسانی 


مرس و ح 5 موی تظراً 


فما رمقت عینای دهد کك منظ 


ها سس ص 


بسوه کت الا فلت قد رمفانی 
ولا بد رت مین و فی 2 لغر کش ۷ قت فد سمعانی 
ولاخَطرّت فی‌السر بعند بعد کت خطرة.. لفیرکث الا عرجا بعنانی 


۳ ۵ 


۵ هر م مر و ۳ ما و 2 و 


واخوان صداق ۱ ۴ مد کت ٍِِ« ناظري ولسانی 
وما الزهند اسلی عتنیم غتر ۱ وجدتکت مشهودی بکل" مکان, 


۱ مت الخیر ‏ 
۲ - امصل : پدان تخعوردی کند او را امروز شداخت برد و نردا آمرزش و بدانک و پرا 


9 كِ ۲ م‌ِ ۰ ۰ 
ثرامی نند بحامر دردن و حیان , 


یکی از پیران شاگردی را مخصوص داشتی باقبال کردن بر وی » شاگردان 
دیگر با او اندرین معنی سخن گفتند فرا هریکی ازایشان مرغی داد و گفت بجائی برید 
که کس نبیند وبکشید ؛ بهریکی جائی شدند خالی » ومرغ را بکشتند وبا زآمدند: این 
شاگرد باز آمد و مرغ زنده با زآورد : پیر پرسید که چرا مرغ‌زنده باز آوردی گفت 
فرموده بودی که جائی بکش که هیچ کس نبیند و هیچ نبود [جای]:" الا که حق 
سیخانه می‌دید آن پیر[ گفت] ۱۲ به‌اینست که اورا برشما مقدم میدارم ؛ غلبه برشما 
حدیت خلفّست و تروحدیت حق ۳ 9 

و ریت قرب ححاب نود از قرب . هر کت ون خو بشتن را 1 یی داند او 
فریفته بود زیرا که موانست بقرب او ذشان مکر بودکه حق سبحانه تعالی وراه همه 
انسها است" ‏ و مواضم حةیقت دهشت و محو واجب کند و درب ن معنی گفته‌اندا*" 


ر٩‏ ه ۶ رو ۰ مس ۱ سره 1 
- ریکم: عثل ِ فمستی وفت راحتی 


استاد ابو وعلی [دقتاق] رحسه اه این بیت بسیار گفتی . شم 


ی ‌ ما ه ار ۵ لو ٩‏ ی 


ود ادکیم هجر وحیجکم تلی وفر د ر.عید وسلمکم خیرات 

اپوالحسین نوری یکی را دید از شاگردان ابوحمزه گفت نو از شاگردان 
ابو حمز بای که او اشارت همی کنذ هرت حون اورا دم ۰ ارو الحسین , ور 
سللام همیگفت و گفت قرب ارت در آانچه ما در ویایم 3 مان برد . اما فرب 


بدات » خد‌اوند نما و در ی وا نباشد و و احی و 


- از روی متن عربی اضافه ۳۳ 
۳ نم آنده مبان ۱ 1 است در ۷ب ٩‏ بیس ِ 
۳ مب مشوش است . 

ِ 


ء - ام : واندرین نزدیکی‌اند این بیت . متن عربی : وفی قریب من هدا قالوا , و در 
( نز دیک ند ین ند اند ۳ 


ند فک اد م4 ابالی امدند 


باب سوم - ور شرح الفاظ ۱۳۷ 


نهایت و مقدار: هیچ مخلوق بدو نرسد "و هیچ مخلوق و حادث ازو جدا نشده است 
پلکه آفریده‌اند واسیر قدرت : صمدیت بزرگ‌تر از آنست‌کی فصل ووصل پذیرد . 
قربی‌بودکی درنعت‌او محال‌بود وآن نردیکی بذات‌برد وقربی بودکه آن واجب‌بود 
در نعت او و آن قرب بعلم و ریت بود و قربی بود جایز اندر وصف او ه رکی‌را 
خواهد ارزانی دارد از بندگان خو یش وآن قرب فعل!" بود باعلث . 

واز آن جمله شریعت و حقیقت است شریعت امر برد بالتزام بندگی وحقیقت 
مشاهدت ربوبیت بود : هرشریعت کی مزیند نباشد بحقیقت پذیرفته نبود وهرحقیقت 
که بسته نبود بشریعت با هیچ حاصل نیاید و شریعت بتکلیف خلق آمدست و حقیقت 
خبر دادن است ازتصریف حق » شریمت پرستیدن <هست وحفیقت دیدن حق است ؛ 
شر بعت قیام کردن اشتت بانچه فرم‌ود ؛ و حمشت دیدن است آثرأ که فضا و تقدبر 
کردست و پنهان و آشگارا کردست . 

از استاد ابوعلی دقاق شنیدم گفت ا یناکت نعبند [نگاهداشتن ۳(" شریمت 
است و ایاکث و [اقرار ۱۲ بتتفت ۱ 

وبدانکک حقیقت شریعت است ازآنجا که واحب آمد بفرمان [وی] وحفیقت 
یر شریعت است از آنجا که «عرفت : تامر او واچت آمد , 

واز آن جمله ذفس است . تفس آسایش ددن دل بود بلطائثف غیوب(؟) 
و صاحب انقاس بوصف [نازك تر و] باریکتر بود ار صاحب احوال ؛ صاحب وقت 
چنانست کی گونی مبتدی‌ایست و صاحب نفس منتهی وصاحب احوال میانه" هردو) 
احوال واسطه است وانفاس نهایت علوٌ واوقات اصحاب دلر! بود واحوال خداوندان 


روح را و انفاس اهل سر رااگا . 


۱ -ظ ؛ فمل , چنانکه در متن عربی است . 

۲ - مپ : ندارد ۲ 

۳ س مب : یاد کردن دل بود باطایف غیوب . اصل : ,مان عرای نزدیک‌تر است . 
۱ 


مه مان يب 


۲ + 


1۳۸ ترجمةٌ رساله قشبر به 


سس از اه ی ری مس و 


و گفته اند فاضلترین عبادته شمردن نفس است با خدای تعالی : و گفته اند 
ات 2 9] و آنرا محا " ل توحید کرد .هر نفسی کی حصول او نه بدلالت معرفت نود 
و اشارت تو حرد بر بساط ضرورت او مر ده بود وخداوندش را ازآن باز پرسند 
سافت<ه رود و محب را امن چاره نبود که اکْر او را نبود انش درو از 
بی طاقتی . 

وازآن جمله خحواطر است؛ 5 حواطر حصابی نود که ابر : صمادر در اید؛ د 
که از کته بود و بود که از دیو بود و بود که حدیت نفس بود و بود که از قبل حق 
سبحانه برد چون از قبل فريشته بود لهام بودو چون از دیو بود وسواس بودو چون از 
قبل ن ۳ زرد آنرا هواجس نفس گوبند و چون از قبل حی بود آنرا خحاطر ( حق | 
گوبند . و جمله این از جنس سخر بود آنچه [ از ] فريشته بود صدقی آنرا تموافقت 
علم بتوان دانست! . واین‌را گویند [که] هرخحاط رکه ظاهر اور! گواهی ندهد باطل 
بود وچون از دیو بود بیشتر ویرا بباطل خواند ومعصیت وچون از نس بود بامتابعت 

و اتفافست میان پیران کی ه رکه حرام خورد میان الهام و وسواس فری - 
نداند("! کرد 

واز استاد ابرعلی شنیدم که د رکه قوت او معلوم بو د مان / هام و وسوا س فری 
رارف کر د و هر که هواجس نش خاموش کشت بصدی مجاهدت او فصاسحت 
دلثر ن سخن گوید ‏ ین او . 


۱ مب : ون لک الخواطر انوا رده , 
۲ سب اصل : صدق او بو ان دااست با آنک موافق دم اود . 


۳ - مب ؛ نتوآن . 


ما هم یتست اش سس تسس رت ارو سح تست ی زار دج مت 


باب سوم - ورشرح| افاقة 1۹ 


و اجماعست میان پیران که نفس راست نگوید و دل درو غ نکوید ۲ 

( یکی از پیران گفته است نفس تو هید راست نکوید ددلت درو غ نگوید و 
اگر همه بسیار جهدکنی تا جانت سخن گوید با تو نگوید ٩‏ ] . 

۵ و ام و 

و فرق کردست جنید میان هواجس تنس و وسواس شیطان بدانکث نفس‌را 
چون مطالبت جیزی باشد معاودة همی کند 0 بمراد رسد. اگرچه روز کار در آنبر کذرد 
مکر صدی محاهدت در دوام نود [و ] هم معاودت دمی کند و تیطان جون وسوسه 
کند و بشهوتی خواند چون مخالفت وی کنی از دست بدارد و بزلتی دبکر وسوسه 
کندا") زیرا که او را همه معصیت بکیست هميشه بدعصیتی‌همی‌خواند و ءرادی نبود 
بتخص.رص یک معصیت . 
کند اما آن حاط رکه ازحق سپحانه و تعالی بود از بنده آثراعلاف حاصل نیاید . 

و پیران سخن گفته‌اند در خاطر تانی 3 گفته [اند| دو خاطر بود از حق کدام 
یکی قوی تر بود از دیگر (7 . 

بخ 5 خحاطر اول فوی تر دود زبرا که -عون‌رشود حااوند او )4( ۳ تأمل 
آید و این بشرط علم بود . 

و ابوعبداله حفیت از متأختران گوید هردو بربر باشند از آنکك هردو ازحق 
تعالی پود » یکی زیادت نبود بردیگر و اول بدوم حان باقی نماند زیرا که بقا برآثار 


۱ - آنچه میان [ ] است در « مب » نيست , 
كِصٍِ_- اصل 2 یک بار دیذر بیش سوه نکند : 
۴ بت مت ؛ و پبر ان ذفتهاند چون دو خاطر بود ارحق . برد که اين ثانی توی‌تر بوداز اول . 


4 میت : چول جماند حبادبش ۰ 


۱۳۰ ترجمة رسالهُ قشیر به 


واز آن جمله علم الیقین وعین الیقین وحق الیقین است . این عبارتهائیست 
از عامهای اشکارا » بقین علمی بود کی خداوند او را شکث نیفتد در آن برعرف و 
عادت و یقّین اندر وصف حی‌سیحاذه و تعالی اطلاق نکنند زانکك توقیف نیامدست 
علم زقین بیقین۳) بود . وهمچنین عین‌الیقین نفس یقین بود [ وحق الیقین نفس‌الیقین 
باشد ] : علم آليقین برموجب اصطلاح ایشانست آنچه بشرط برهان بود و عین("القین 


بحکم بیان بود و حق‌اليقین برنعت عبان بود . 


علم‌الیقین ارباب عمول را بود و عین‌الیقین اصحات علوم رابود وحق البقین 
حداوندان معرفت را بود و سخن را اندرو باز پژوهیدن محالست و تحقیق این بازاین 
آیدکه بادکرديم [ و ] برین قدر اختصار کردیم برروی تنبیه . 

واز آن جمله واردانست. واردات اندر سخن ایشان بسیار بود » وارد آن بود 
که بر دلها در اند از خحواطر بسندیده از آنحه پکسب بنده نبود و آنجه از جمله و اطر 
نبود این نیز وارد بود ؛ پس واردی بود از حن و واردی بود از علم [ و ] واردات 
عامتر بود زیرا خواعار ٩7‏ مخصوص بود بنوعی از خطاب با آنچه بدان معنی بود > 
وارادات [ مختلف بود ] وارد شادی بود یا وارد اندوه يا وارد قیض با وارد بسط 
و جز این معنیهای دیگر 

و از آن جمله لفظ شاهد است[ لفظ شاهد | بر زبان ایشان بسیار رود | کویند] 
که فلان‌شاهد علمست وفلان‌شاهد وجداست وفلان شاهد حالست و بشاهد آن‌خواهند 


۳ 


اندر دل مردم بود و آنچه بر وی غلبه دارد ذ کر آن تا جنان ن پندارد ک وا شین 
/۳ ار [ از وب ] غاب بود [ و هر <ه بردل «ردم مستولی برد و علبه دارد آن شاماد 


. مب : دقن‎ .- ٩ 
۰ ۱ 
افبل : عنم‎ - ۲ 


۴ - اصل : از خاطر . 


ازع وق فرظ ۱۳۱ 


ی سب ت ن سس مینست وتات 


و بود و علم عغلمه دارد شاهد عنم بود] 0 ور اکر و حدغامه دارد شاهد وسبد‌بود: 
معنی شاهد ) حاضر بود هرچه حاضر دل تست شاهد تست . 

شیلی را پر میا ند ازه‌شاهدت . کشت ۱ ر! مشاهدت از کم ااید ۰ را شاه «قی 
بود . اشارت کرد بآنچه بر وی غلبه داشت ت از ذکر حق و آنچه حاضر بود اندردلش 
دائم از ذکر حق ؛ وهر کرا دل بمخلوقی مشغول گردد کویند شاهد اوست یعنی‌حاضر 
3 ویست کی دوستی و مت دوام ۳-1 محبوت و دوست واجب کند 1 

وگروهی تکلّف کرده‌اند اندر اشتقاق شاه و گفته‌اند از شهادت مشتق است 
چنانکب چون شخصی‌را. لوصا ج تینا آن و کمالها؟ گر جه تفت اورا ازآن‌باز کشده 
است و دیدارآن شخص او را مشغول نکرداند از آن حال که اندر ویست و صحبت 
او اندر وی آثر نکند او شا هد او بود : برفناه شس او وهر که اندرو اث رکند آن / او 
شاهد او بود ابدر رم ء نس و قیام کر دن ۳ شرت این آن بود کی شا هد نود او 

را ما را وه مره 

را با بر وق و بدین حمل کنند فول عفر شی ان له وسلم تست ر ی 
لبله المعرا ِ گ ی احسن, صورة ۱ 1 کرت | حدایرا دیدم پشب معراح انار 


ال - ۰ ذ کر اوبردل مردم غله دارد و خاعد آن‌چیز بود , 


۲ - اصل "دی دودتی واجب کند دوام ذ کر آنک او را دوست دارند . 

۲ اکرچه شرا یت او مباقط ده داد دیدار آن نخس او ۳ مشغول نگر داند و 
صحبت او اثر نکند در پتاء ذفسش و تیام پاحکام پر بت آن شاهد او بود با شاهد برو 
ود و رین حمل دنند لیخ , هن غعربی ؛ٍ که اذا طالم ی «و فا لجمال فان کانت 
لیر یه ساطة عند دام بخخلد هرد کی السخصی شا هو بد م ن‌الحال ول ارت وه 
صحیته بوعه #وو شاجد له علی فتاه شمه جبا نک جون تخصی را بصشفت حدال ودد 
پس اگر ادکام بشریت از او ساقعط شده باشد و دیدار آن شخص او را از حالی که 


دارد .شغول نگرداند ودحبت وی دراو بیج روی ام تکند در این صورت آن خن 


ت 


شا ورد ار فناء نس سا لب ات ما ال در ۶و مبوو ات ۳ 


۱۳۲ ترجمهُ رسالاٌ قثبر به 


نیکوترین صورتی یعنی که نیکوصورتی که [ آنشب ] دیدم مرا مشغول نکرد از دیدار 
حق سبحانه و تعالی و مراد بدین دیدار » رژیت علم است نه رژیت چشم . 

وازآن جمله نفّس است . نفس اندر لغت وجود چیزی بود و نزدیکگ [این] 
قوم مراد از اطلاق نفس نه وجودست () و نه قالب کی نهاده‌اند بلکه مراد بنفس 
آنست کی معلول بود از اوصاف بنده و نکوهیده بود از افعال و اخلاق او » پس 
معلولات از اوصاف بنده بردو گونه بود یکی کسب او بود چون معصیت ومخالفت("۱ 
دوم خویهای دئی که اندر نفس خویش نکوهیده است چون بنده معالجت کند و 
مجاهدت نماید آن اخلاق دنی و تکوهیده از وی دور شود در مستمر عادت (۳ . 

قسم اول از احکام نفس آنج نهیکرده [اند] ازان » نهی تحریم است با نهی 
تفربه و قسم دیگر خویهاء بدست و حذش اینست برجمله » وتتصیل آنْ چون کبربود 
و خشم و حسد وکین و خوی با و احنمال 1*) ناکردن و آنچه بدین ماند از اعلای 
نکوهیده و از احکام نفس صیبترین آنست کی پندارد که چیزی ازین يا آنچه او را 
هست باستحقای قدرت است ("۱ و بدین است که این‌معنی*) از شرلك خفی‌شمرده‌اند 


و - اصل : مراد اندر نفس وجود نیست . 

۲ - امبل : از افمال معصیت و مخالفات . 

۳ - اصل : مجاهده کند اندر دست بداشتن آن بر خدزد برعادت . 

- سب : بردباری تا کردن . 

ه - مب چیزی بویست ویا او را استحقاق تدرت است . متن عربی + و اشد احکام النفس 
و اصعیها توعمها آن دیلا منها حسمن او ان لها استدتاق قدر . وسمخت‌تر و دشوار ترین 
احکام نفس آئست که چیزی و صفتی ازخود نیکو شمرد یا خویش را در خور قدر و 
منزلتی پندارد . 


, اصل : وازین آنست 4 این‎ - ٩ 


باب سوم - درشرحالقاظ ۳ 


و معا » لجت احلاق در ترك نفس و کسر آن تمامتر از گرسنگی و تشنگی کشیدنست )۱( 
و سفر !"۱ و کارهای دیگر از مجاهدتها که قوت را کم کند و اگرچه آن از جمله" 


ترلك نفس بود . 

و محتمل کی این نس چیزی بود اطیف اندر قالب کی آن محل خوبها 
ناپسندیده بود همچنانکث روح لطیفه‌ایست درین قالب که آن محل اخلاق پسندیده 
است و آن جمله مسختر بودیکدیگررا: جمع آن یکث مردم بود 3 . و نفس و روح 
از اجسام اطرف آند اندر صورتها : دمچون فربشتگان و دبوان بصفت لطافت وجون 
صحیح است کی چشم محل دیدنست و گوش محل شایدنست و بینی محل بوئیدن 


و ددان محل چشیدن و سمیع و بصیر و ذائق و شام" این جمله است (؟) . همچنین 


مجح" اوصاف نکوهیده نفس بود و نفس جزوی بود ازین جمله و دل جزوی بود 
ازین جمله و حکم و نام باجمله گردد ۲۱ , 


واز آن جمله روح است . ارواح مختف‌اند اندرو و ادل تحقیق از اهل 
سنت **) [ گروهی گوبند حیوة است و بس!1۳] و گروهی گو ینداعیانیست نهاده درین 


مه بت اج ب 


٩‏ - اصل : ومعالعت کردن اخلاق اندرترك تفس و شکستن او تمامتر از کشیدن ترسنگی 

۲ - متن عربی ؛ و السهر . بعنی بیداری . 

۳ - مب : وجمله بسخر یک دیگراند وجمله یک مردم‌اند . 

4 - اصل : یعدیگر حمله است . متن عربی : انهاهی الجملة التي هی‌الانسان . مجموعردت 
که اسان است . 

و - اصل : رجوع باجمله بود . 

٩‏ - وعنی در بارة ارواح اهل تحقیق از-نیان اختلاف کرده‌اند . مب : ارواح مختاف‌اند 
بنردیک اهل تحقیق از اهل سنت , وآن خلاف متن عربی است . 


۷ - مب : ندارد , 


۱۳ ترجه رسا لا قتبر » 


ت-ص-صس-<-<-<-<ص<سصس<س«س«س««سججججَ۰-2(ج سح( ح-_س | 


مسجت تست وتا خمرت رس وب 


قالبها لیف بعاریت خداوند منیحانه و تمالی 2دیر چنان کردست که تا روح بود اندر 
نن‌زنده بود بحیوة *" ولیکن‌ار وا دعست درقوالب وآنرا ترقی بود درحال‌خواب 
از قالب؛"؛ بیرون شود و بحال بداری بازا ید [و] مردم روح بود وجسد زیرا که ابزد 
سبحانه و تعالی این جملت را مسخر یکدیگر کرده است (؛ و ثواب و عقاب و حشر 
جمله راست ۳" . و روح آفریده است وه رکس گوید روح قدیم است خحطائی‌بز رکث 
د :"و اخحبارها دلیلست کی 1 ن اعیان لیف است . وال اعنلم . 

وازآن جمله سر است . و احتمال بود که سر چیزی برد اطیت اندر قالب 
ددچون روح و اصاهای ایشان واجب‌کندکه آن محل" مشاهده است چنانکت روح 
محجل میت برد و دلها جای معرفت بود . 

و کفته‌اند ترا برس" اشراف نبود و سرسر بروی الا ع نبرد جزحق را سبحانه 


و تعالی :*) ۷ 


۰ # سم ۱ ؛ ۱ 7 ۹ 1 
و لر ۵« رود یی ر سح ‌ موی ات با صر آتفیشتر 


و کننداند اسر ۱" تال از و ۱ ار از ای 3 و اعنلال [ 5 اصلای کنند 


بر آنیده بو شیاه نود میان تلد 4 ۳ 7 ایب ر اجوا اف درد ش‌ حمل کید 


۱ - متن عربی : (لطیفن) اجری‌انته احادة پخایالحیاة فیافانب مادامت ابارو اس فی‌ادابدان 
نالانسان حی یالحیاة . عادت حقی جبری است بر آفرینش حیات درقالب مادام که جان 
در زدنست پٍس آدمی رنده بدیات اس , مپ , ال : هردو خیااس ۰ 

۲ - ال : ولیکن اندرحال خواب از #الب برون شود , 

۳ مه اصل 7 خدای مسر کرده است این را ا بکدیگر ۳ 

4 اج تا و حشر و نشر حمله رابود و بثاب ومهاقب <مله بان 

و مت * ور کی بفدم او گوید معفط ی+ عظرم بود . 

٩‏ س متن‌عربی : و در اسر ما لا اشلاع له اشبراحقی 9 مر مر آاست ده جر جح 
آن آکاهی ات ی 


شرا از 


باب سوم - در شرحالفاخظ ۱۳۵ 


حیبست مت هه مص حون تس بت و مر مجح موس و سس و سره 


دس 


گوید اسرار بکر است و اندیشه کس بدان فرسد . 

و گفته‌اند دل آزادگان گور رازهاست ٩:‏ . و گفته‌اندکه ار انگنله جامه" من 
سر من بداند بیندازم . 
این طرفی از تفسیر اطلاقهاء ابشانست از الفافی‌کی ما یاد کر دی آنرا برطربق 


اختصار: اکنون ناد کنیم بانها اندر شرح مقاأمات که سالکان رو رفته‌اند ۰ و پس‌ازین 


۰ نت 1 ۳ و ۰ 2 5 ۳ ۳ سس يس 9 
بابی چند درتفصیل | احوال ایشان |[ بدان محر که تحاءاو ند اسان کند بمنم وففضله . 


۱ - مب . دلهاء آزاد گان قبور اسرار است . 


7 ات دور شوت و یاهع گ ره اتف رو 2 ,م 

قال ابله‌تعالی / توبوا ای اند تما ۳ اسمژمنون لعلکم تفایحون ۰ 
انس مالکّث گوید از پیغمبر صلی‌الله علیه "و سالم شنیدم که کنت نائب از گناه 
همچنان بردکی گناه کر دی 3 و حون ِِ بنده" را دوست دارد کناش بان 


مرک ۳ 


ددارد پس ابر ن آیه بر خوازد که ان 0 ی + المتطهر ان . ند با رسولالله 


علاموت تو ده «مست کی نداوس ۳2 
و آنس‌بن | مالک روابت کند که پینامبر صانی ال علیه وس سم گفت هیچ چیز 
نیست دوستر برخدای عزوجل از برنای تاب :۱۳ 


/۳ تویه اول هر لستت از منز لهاء ی راه و اول ءقأمی 1 است ۲ از ۰قامهای 


هی چرز برخدای دای دوهتر ازجوانی تایب فیست , 


سس و مه بر نی سم اس بای وامخ محر 


باب چپپارم - در ترنه ۱۳ 


جوبندگان و حهیفت توبه در لت سك نار که پرد ٩‏ ۰ و توبه اندر شرع (] 


باز و ن بود از نکوهیده‌ها باز آنچه بسندیده ات از ب ع وقال صلی‌اله علْبه 
وسنم ندامت توبه است(*. 


مر م 5 


[و | خداوندان اصول از اهل سنت گفته‌اند شرت توبه نا درست آید سه چیز 
است : پشیمائی بر آنیجه رفته باشد از مخالفت » و دست بداشتن زللت اندر حال » و 
نیت کردن که نیز بازآن معصیت نگردد ؛ ازین‌ار کان جاره یست تا توبه‌درست اید . 
۲ این کروه گفنند آنج د‌: ر نعبرست کی پشیمال ی و به است یعنی معفم ترین‌ر کنی 


ما مرف 


آزو ی مشیه‌انن است‌چنانکت در یر میا: بد | لعج عر فه بعنی معظم تر ين عر فه است 


ِ ی" ایستادن «عرفه [ نه انکث رکن وت ادرحج جز ایستادن بعرفه ولیکن معقلم 


سم - ۶ 


ارکان وقوف بود بعرفات . همچنین‌است قول اوصنی ار" علبّه وسلم که‌الندم 


نویه تون تلامت ات ]و واه لقن کین؛هست که رنه تدای کارت 
بود اندر تحقیق اين» زیرا که آن دو رکن‌دیگراندر وی بسته بود و اندر وی باز بابند 
ما 


عزم بود که نی نز آن کناه گنل ۷ ر بن »نی توبه است بر جهت تحدید و اجمال » واما 


۱ - اصل : از گفت . 

۲ - من عربی اضافه دارد ۰ بقال ناب اذا رجم . 

۴ - آنچه در [ ] قرار دارد در « مب » ثیست , 

4 - مب وردول یه السلام گفت کی پشیمانی توبه ست . 

 »‏ اصل گفته ازد درخبر لفظ ندامت اینست که نداست توبه بود اما تصس پرس‌فام رکن 
توبه بود چدانک حج عرفه بود یمنی ازمعظم ا رکان او عرنه است یعنی , 

. مب : ندارد‎ ٩ 

۷ - متن عربی ۰ فانه یستحیل تقدیر آن‌یکون ادماً علی ما هو مصر علی مثله او عازم علی 
الاتیان بمتله . زیرا فرضی است محال که بنده بشیه.ن باشد برعملی که بر مثل آن اصرار 


می‌ورزد ۳ عز مد ارد که فقل‌آن را پجا آورد بمب ۶ ذبز تال انیت :ه 


رعت ضیف سس مس 


برجهت شرح توبه را سببهاست و ترتیبها و اقسام . 

اول ازآن بیداری دلست ازخواب غفلت ودیدن آنچه بر وی می‌رود ازاحوال 
بد برو تما اين جمله بپیوندد بترفیق بسگوش داشتن بدانچه برخاطرش درآید از زجر 
کنند گان از جهت حق بگوش دل() . 

خبرست که اندر دل هر مسلمانی از جهت خدای سبحانه و تمالی واعظی 
است . و خبری دیگر است که اندرئن ۱ پاره" گوشت است چون او بصلاح بود 
همه تن بصلاح بود » و چون او بفساد بود همه تن بساد بود و آن دلست جون بدل 
فکرت کند آنچه بر وی رفته باشد از ناشایستها توبه اندر دل وی فرا دبدار آید و از 
[ معاملت زشت ٩۱‏ | باز ایستد » وحق او را مدد فرستد بعزم درست کردن و کارهاء 
نیکو بردست گرفتن*: و اسباب توبه را ساعتن » اوّل آن بربدن است از پاران بد که 
رفیق بد بدسگال بود و درستی عزم بر وی بشولیده کند [") و تمامی دواعی‌کی او را 
بدین راه خواند خوف و رجا است "۲ چون این آمد همه نکوهید ها از دل شرت 
گرد وهزیمت پذیرد و از ناشایستها بازایستد ولگام نفس باز کشد ازهتابمت‌شهرات» 
| و ] اندرحال از زلت مفارقت کند : و عزم درست کندکی نیز باز آن ناشایستها 
نگردد (" و اگر بر موجب قصد حویش برود و برآنچه مقتضی عبزم است پیش 


۱ - مب : از ژواجر حق بسمع دل . 

۲ - مب : تن موس . 

۴ - اصل ؛ و از آن ۰ 

) - متن عربی : والاخذ فیجحیلالرجعی . و باز لت نیک و تام آغا زکردن . 

و - مت ۰ و اسیاب وید را ساختن و از بارانی و رفیقانی که او زا برقساد حت کدند و 
درستی عزم بروی پوشیده گردانند مفارقت کردن . 

۰ - مب : واین کارها تمام نشود الا برمواظیت بر‌شاهدی کی رغبت در دویه ژیادت کند 
و تمامی دواعی وبرا بدین راه خواند, مب , اصل + در ترجده مسایحه رثته است , 


۷ مي : باسر ناشای‌تها نشود , 


پا 


باب چهارم - ور لوبه 1۹ 


سس بت 


گیرد ۲۱ موفقی [ باشد ] صادق !۲ , و ار چنان بود که توبه بشکند یکبار و دو بار 
و برآن بود که توبه کند » آاين] چنین بسیار برد پاید که نومید نشود از توبه این‌چنین 
ک س که هرچیزی را وفتی است » فان" لکنل اجتل کتبا 

از ابوسلیمان دارانيی حکایت کنند که گفت بمجلس قصص گوئی() همی‌شدم 
سخن او اندر من اثر کرد چون از نزدیکث او برخاستم هیچیز اندردل من بنماند دیگر 
باره باز شدم و سماع کردم برخی اندر راه بماند : سدیگر بار باز شدم اثر سخن او 
اندر دلم بماند تا پا سرای شدم واناه مخالفات ۶ بشکستم وراه صوات پیش گرفتم 
این حکایت پیش بحیی‌بن‌معاذ الرازی بگفتند گفت گنجشگی کلنکی را شکا کر د(*» 
بنجشگث آن قصص گو 17 را خواست و کانکث اپوسلمان [ را ] . 

ابوحفص حداد راست » گفت چند بار دست از کار بداشتم و بازان می گشتم 
چون کار دست از من بداشت نیز بازان نگشتم . 

وحکایت کنند کی بوعمرو نجیّد اندر ابتد! بسجلس بوعثمان اختلاف داشت 
سخن | بو ] علمان اندرو اثر کرد [ توبه کرد ۲۳ ] . پس ازآن فترتی افتاد از ابوعشمان 
همی گریختی و از مجلس باز ایستاد روزی ابوعمرو ابوعثمانر | پیش‌آمد ؛ ابوعمرو 
از راه بگُشت و براهی دیگر برون شد؛ ابوعشمان از پس او بشد تا بدو رسید گفت 
يا پسر با کسی‌صحبت مک که ترا جز معصوم ندارد بوعثمان ترا درچنین وقتی سود 


1 - مب و ازآنج محرم است پرهیز کند, اصل ؛ بامتن عر بی‌مطابقی است . 
۲ - مب : بصدق , 

۳ - مب : قافي .ظ ۰ قاصی , 

4 - مب : وآلات ملاهی ومناعی و مخالفان . ظ ۰ مخالنات , 

ه - مب ؛ بنچشکی کلنگی را شکار گر فت . 

+ - مب ؛ قاضی را . ة : قاص را . 


۷ - مب : نذارد . 


بت موی توح و و وا جح تسه سوه لو 


دار د () ابوعمرو توبه کرد و با ارادت آمد و بنشست ۲ 

از استاد ابوعلی [ دقتاق | رحمته له شنیدم [ کی ] یکی از مربدان توبه کرد 
و فترتی افتاد ویرا و اندیشه میکردکیاگر وقتی تو به کنم حکم من چگونه باشد هاتفی 
آواز داد [ وگفت یا فلان ]ما را طاعتی داشتی شکرت کردیم پس برگشتی مهلتت 
دادیم اگر بازآئی فرا پذیریم » مرد توبه کرد و بنشست ۲۱ , 

امناچون‌معصیت دست بدارد و بند اصرار ازدل باز گشاید وعزم کند باخویشتن 
کی نیز معصیت نکند فصد دل او محض ندامت باشا.!"؟ چون بدین‌قرارگرفت توبه" 
وی تمام باشد و عزلت پرشه کیرد و از یاران پد ببرد و شب و روز برسر تأسف باشد 
و بباران دیده ان یی انش بشوبد و بمرهم توبه جراحت کناه را دار و کند» سابق 
اقران گردد و دایل برصحّت توبه او آن بود کی او را میان افران خویش گداخته و 
فروشاه بینند» شب در روز پیوندد در تاضهت خوردن بر آن چه بر دی گذشته بود از 
معاصی و مخالفات و کار وی آنگه تمام شود کی خصم را نحشنود کند چنانکک‌نواند 
کرد(؟) که اول رتبت اندر توبه» خمشنود کردن‌خصم است بدانچه توانه | گردست‌رسی 
بود بخشنود کردن ایشان با ایشان گردن وی از آن مظلمه آزاد کنند یا اندر دل همی 
دار د که از حق ایشان بیرون آید آنگاه که تواند و با خحدای گردد بصدق توبه ودعای 
نیکو بریشان . 

و تاثبانرا صفتهاست از پس این که از جمله توبه بود چنبانکث پیران اشارة 


و - اصل - با تو صحبت نکند آنک ترا دوست ندارد مگر معصومی » صحبت بوعثمان ترا 
مدنعت کند درین حال , 

۲ - مب : و با سر کار شد . متن‌عربی : ونفد نبها . 

۴ سب : آن هنگام محض ارادت بود و تداست کی قصد داش کند و (شیمانی‌خورد. 


و هی( اشیجارج 


ه- ال ‌ ازین معانی هیچ سودمند :باشد مگرخشنودی خصم‌انل وسیکبار شدن‌ازمفها لمها , 


تن ها جر تسس و تست این یتست با بر در متس سس وا کج :مه 


یاب چهارم - وز تو به ۱ 


پ-۰ص«-۰ص-ص-ص-پصپص۰ص ۳۳[ 


کر ده‌اند. از استاد ابوعلی [ دقاق ] شنیدم رحمه ال گفت توبه برسه قسمت بود؛ 
اول وی توبه است ؛ و اوسط | نابت و آخر . وبت و توبه را بدایت کرد و اوبت را 
نهایت و اتابت را واسطه وه رکی توبه کند از بیم عقربت او صاحب توبه برد وه رکه 
عهوبت و » طمع ثواب ٩۳‏ صاحب اویت بود . 
ده ۳ 
سس ی ه ۰4 ی ۲ .1 5 9 ت 4 ‌ 7 
و کفته‌آند توبه صقت: مومان نود قال آلند دعالی و توبوا الی ال جمیعا 
۵ 0 ۰ هب ۲ مر ور صره 0 ی 
| بها المومنون و انابت صفت انیا بودوآن مقربان ۲ علیهم السلام قال‌الله 
تعالی نعتم العبند | نه اواب . 
جنید گوید توبه راسه معنی بود اول :داست و دیگر عزم برترك معاردت و 
سا.یکر و دشن باه رون از مظالم و ده وت ۳ 1 
سهل‌دن عردالله گوید و به زر تسود نود . 


۰ .۳ ۳ ‌ ی و ره و ۶ ۰ 


اسالکک موی" مگر همه‌گذتم اسالکه شهوهه التوبة ۱ 

جنید گوید روزی اندرنزدیکث سری شدم و او را متغییر دیدم گفتم چیودست 
ثرا گفت جوانی در آمده بود از توبه پرسید گذتم آنست‌کی گناه را فراموش نکنی 
سجن را" معارضه کرد و گفت توبه فراءوش کردن کناهست ‏ | جنید گوید من ] 
گفتم کار بنزدیکک من آنست که این جوان گعت [ سری ] گفت چرا گفتم زیرا که 


جون من در حال جمَاً بودم و مرا با حال وفا آررد باد کر دن ۳ اندر حال‌صفا حما بو د 


۱ و ۶ 

خاموش شا , 

۱ - میب : له از بیم عتوبت را و ثه طامم ثواب را . 

۴ نت اصل 5 صفت آنبیاً و مرسلال . مب ۰ مطابق متن عربی امدت . 
۴ بت مامت ۶ از متلالم مان . اصل ۶ با من عر ای مطایق اعت , 


-مپ ؛ مرا 


ابونصر سراج طوسی گوید سهل بن عبدالّه را پرسیدند هم از توبه ۲ وی نیز 
گنت آنکک گناه را فراموش نکنی» جنید را پرسیدند هم از توبه () وی گفت آنکث 
گناه را فراموش کنی . ابونصصرگفت سهل اشارت باحوال مریدان کرد کی یکبار 
یکنند از آلجه اندر دل ابشان بود از عظمت شدای عزوجل و دوام ذکر . 


مد سس ٩‏ 
رویم را پرسیدند از توبه کفت ؛ 


نی 


* توبه کردن از توبه . 
ذوالشون مصری را پرسیدند از توبه » گفت [ توبه ] عوام از گناه [ بود ] و 
تو رها خواس_ از غفلت . 


توبه » مت توبه انست که از هرجه دون از خداست 


۱ 
ی 


نوری را پرسیدند آ 


عزوجل تویه‌کنی . 
عباداللدین علی بن «حمد التمیمی گوید فرق بسیار بود مان تاثبی کی توبه وی 
از زلات (" بود و میان تاثبی کی توب" وی از غفلات بود و میان تاثبی که توبه وی 

از رژیت حسنات بود . 

واسطی گو ید توبه" نصوح آن بود کی در صاحب او ار معصیت نماند پنهان و 

آشکارا و هر که تویه" وی تصوح بود باثك نداردکه چون خسید و چون خرز و !*) 5 

بحیی‌بن معاذ گوید پارب نگویم که توبه کردم و نیز بازآن نگردم (*) وضمان 

ج ال : ارین: 

۲ - مب : توبه آن بود کی هرچه دون خدای است از آن تویه کنی . هم رویم راپرسیدند 
از توبه گفت ۱ امبل : -ابق من ءرای ات ۳ اول در متن عربی مشسویست بید 
ابوالحسین نوری . 

4 - ام ۰ بامداد و شبانگاه وی از هر گونه که بائد باله بر آرد . ظ ز راك ندارد . 


‌ #ص و باز سر آن ذشوم ۳ 


باب چیارم - در توبه ۱۳ 


نکنم که نیز گناه نکنم که ضعیفی خویش داز . پس گویم نیز نکنم مگر بمیرم تا بیش 
ناه نکنم . 

ذوالنون گوید استغفار بی‌آنک از گذه باز ایستی توبه" دروغ زنان بود . 
ابن یزداینار "۱ را پرسیدندکی بنده چون باخدای گردد بر کدام اصل بیرون آپد(؟؟ » 
کفت انک هرچه از آن بیرون آمد باز آن نکردد و مراعات کس نکند الا مراعات 
آنکل بازو گشت :۱۳ و سر نگاه دارد از نگریستن بدانچه ازو بپرهيزیده است 18 
گفتند این حکم آز بودکه از وجود بیرون آمده باشد. ه حکم آنکث از عدم بیرون 
آمده باشد () گفت وجود حلاوت در مستأثف بآخر: " عوض بود از بافتن تلخیها 
با ‏ جا وش تیو (2۳ را از توبه پرسیدند » گفت آد بود کی کناه یاد کنی از آن 
والاوت ‏ 

ذوالنون گوید حقیقت توبه آن بود که جهان بر نو تنگگ کنند چنانکث [ قرارت 
تباشد چنانکگ فرآن ] خبر داده است وضاقت علیهم اتفسهم و ظنوا ان" 
لا مللجتا من اه ا لاله شم تاب عتلینهم لبتتوینوا . 


ابنعطا گوید توبه دواست توبه" اتابت و توبه" استجایف توبه" انابت آن بود که 


سس یت 


۱ - اصل : ابن‌دانیال . وآن غلط است . 

۲ اصل از بنده کی باز آید بر کدام اصل بهدر بود . 

۲ - مب : ومراعات نکند الا آنرا کی با وی ذشته باشد , 
4 - مب : از وی تبرا کرده باشد , 

د مب ؛ حکم کسی کی از عدم بیرون آید چگونه بود . 
> ظ : نه آخر . 

۷ - مب : عون بود از درارت در سالف . 

۸ب مب روشدجی . 


: مب : و از یاد کردنش هیچ لدتی‎ - ٩ 


13۹ رجمةٌ رسالهُ قشبر به 


از بیم عقاب بود و تویهٌ استجابت أَنْ بود که توبه کند شرم داشتن از کرم او ۷ . 
ابوحفص را گفتند چرا تاثب دنیارا دشمن دارد گفت از بهرآنکک سرائی‌است 
که در آنجا ناه کردست کفتند او را + هم این سرای است که خدایش در آنجا 
گرامی کرد بتوبه گفت از گناه بر بقین است و از توبه فرا پذیرفتن بررشکث . 
[ واسطی گوید طربی اندر داود علیه‌السلام فرا دیدار آمد از حلاوت‌طاعت» 
باندوه و از حسرت بدل شد و او اندرین حال تماءتر بود از آنک در آن وقت که 
کار بر وی پوشیده بود . پیری گفته است که توبه" دروغ ژنان بر سر زبان باشد بعنئی 
قرله اسندغغر اش . 30 ] 
ابوحفص را پرمیدند از توبه‌گفت بنده را از توبه هیچ‌چیز نیست زیرا که توبه 
بازواست نه ازو . 
گویند خدای عروجل وحی کرد بادم که با آدم تو فرزندانرا رنج و اندوه 
میراثگذاشتی » ومن ایشان را توبه گذاشتم‌هر که مرا بخواند ازیشان بدعای تولنیکك 
کنم ایشانرا چنانکث ترا کردم . [یا آدم ] مردمان تافب را برانگیزم از گور همه 
شادان و خندان و.دعای ایشان همه مستجاب کتم ۲ 
مردی‌رابعه را گفت گناه بسیار کرده‌ام اگر تربه کنم‌فرا پذیردگفت نهژولیکن ] 
اگر توبه دهد توبه کنی . 
و پدانکی دای تعالی" گفت ا نله بحب السرابین وینحب المتطهرین" 
ه رکه زلتی کند ازان زلّت بر بقین باشد چون توبه کند از قبول توبه بر شکث بود . 
[ کی شرط توبه آنست کی مستحی" محبّت گردد و تا بنده عاصی بدان رسد که 
امارات محبّت خدای بیابد دورست ] واجب باشد بر پنده چون بدانست که چیزی 
۱ - مب : کی از خدای تعالی شرم دارد . 


۲ مه آذچه مان ۱ 1 امت در مب ۷ تیست . 


اس نت سس 


باب چیارم ‏ در وه ۱:0۵ 


۱۳0 بر وی واجب است فکرت دائم و عذر خواستن آمرزش(٩‏ چنانکث 
گفته‌اند اندر دل گرفتن () وجتل است ۳ تالا" تعالی قبل" ان کم 
تحبون ال فاتبعونی بحلببکم ال ]مت نی 
علیّه وسلم دوام استغفار چنانک گفت اندر شبانروزی هفتاد با رآمرزش خواهم. 
بحبی‌بن معاذ گوبد یکك زلّت از پس توبه زشتر بود از هفتاد زللت از پیش نویه . » 
ابوعنمان گوید اندرهمعنی ان | لین | بابهنم با زآیند اگرچه سرگردان شده باشنداز 
مخالفتها , 

گویند علی بن‌عیسیبرنشسته بود بم وکبی عظم وغربا(") میگفتند ای کیست. 
زنی بربام ایستاده بود گفت تا کی گویند این کیست این بنده است از چشم خدای 
تعالی بیفتاده او را بدین مبتلا کرده است ۲٩‏ . علی بن عیسی بشنید و با سرای شد . 
و از وزارت استعفا () حواست و بمکه شد و مجاور بنشست . و باه التوفیق 


۱ تست متا ّ و آمرزش را کار بندد. س‌ عر ای ۳ دوام الا نکسار وملازمة النصل والامتغفار. 
مک ره دلی دائم و پیوسته عدرخواه وآمرزش حوی بودن . 

۷ سر ۰ امشهار وجل , 

۹ , و آن غلط است . 

4 - اصل ون رعایت خدای اژو بر خاستست و مینلا شده باین حال . 

ه - مب :و از آن کار استغذار کرد . اصل ۰ و از وارادت استغفار . مطابق متن عربي 
الاح شد . 

4 


نی رات 
۰ ۰ ۰ 
در مجاهدة 


و عم ژر ۶ 


تال" اه تعالی والذین" تخاه را فینالنهدیدهم شتا . ابوسعیدعدری 


۶ سح و مر م5 


رضی له عنه " گوید پرسیدند پیغامبر را صّلی اه علیه وسلم از فاضلتر ین‌جهاد» 
کت کلره حق پیش ساطان ستمکا رگفتن و اشکث از چشم ایوسعید فرو ریخت!) . 

استاد ابرعلی [ دقاق ] گوید هر که ظاهر خویش را بیاراید بمجاهدة خدای 
باطن او را بباراید پمشاهدة (۲ . 

ر بدانکک هر که اندر بدایت صاحب مجاهدة نباشد ازین طریقت هیچ بوی 
نیابد . 

ابوعثمان مغربی راست کی ه رکه پندارد که این در بر وی باز گشایند وهیچیز 


یابد از حمیقت ۱۳۱ مکر بب‌جاهده اندر غلط است 


| - مب ؛ حد یت را پعر بی یز آورده است 1 
۲ - متن عرلی : قالانه‌تعالی والذین حاهدوا قیذا نهد یدوم سیلتا , 
۱0۰ - گشاده بود و چیزی نیاید ( ظ : بیاید ) از حفیتت , 


باب بنجم - در مجا هل ۱۲ 


استاد ابوعلی گفت هر که اندر بدایت ار را برخاستی نبود اندر نهایت ویرا 
نشستی نبود . 

وهم از وی شنیدم اندر لفظ (لحر کنة بر که حرکات ظاهر بررکات 
سر برآورد ( . 

بویزید گفت بدوازده سال آهنگر نفس خویشر بودم و پنج سال آینه دل ه 
خویش بودم و یکسال اندر آبنه *) می‌نگریستم » زتاری دیدم برمیان خویش ظاهر 
دوازده سال در آن بودم تا ببریدم ۲ . پس بنگرستم دیگر بار (") در باطن خویش 
زناری دیدم پنج سال اندرآن کردم تا چگوته ببرم () پس مرا کشت افتاد » بخلق 
نگربستم همه را مرده دیدم » چهار تکبیر بر ایشان کرده . 

و از ِِ تِِ که‌گفت نتم بجواني کنید پیش‌تا به پیری‌رسید(۳) ۱۰ 


مچ بوو وان طافت‌عبادت وی نداشتی . 


وان خراز راست گنت ا, رز نا خوردن الا بوتت 
فافت و اخفتن مگر بوقت ۱۲ غلبه" خواب و سخن ناگفتن مگر بوفت ضرورت . 

ابراهیم ادهم گفت مرد بجایگاه نیکان نرسد تا شش عقبه بنگذارد [ اول در 
نعمت دربندد و در سختی برخود بکشاید و دوم در عز ببندد و در ذل" بگشاید 


۱ 


۱ -مب : کی گفت . 
۲ - مت : مرایر آرد . 
۳ - مب ؛ وسالی در میان این هردوحال , متن عربی : وسنة انظر فیمابیتهما . 
) - مب ؛ تاچون ببرم . 
مش اقا واه 
٩‏ - مب : تا چون قطم کنم . 
۷ - مپ : پیش ازآنکه پیر گر دید . 
۸ - مب : بوالسین خراز , مقن عربی : الحن التزاز , 


, مب : بایاد کرده‌اند خوردن بوقت ناقه وخفنن بوقت‎ - ٩ 


ت مرت سرت تست سس تسوپ رارصا سس سس سا را ار تا ی رمحا مس سس هام 


و سوم درتوانگری ببندد ودر درویشی بکشاید . چهارم در سیری ببندد ودر کرسنکی 
بکشاید و پنجم در خواب بیندد و در بیداری یکشاید وششم در آمید ببندد و درمنتظر 
بودن مرک را بگشاید 1 ٩)‏ 


ابوعمرو نجایند گویدهر که تنش!۳؟ بر وی‌گرامی‌بود دین‌وی‌بر وی‌خوار بود . 

ابوعلی رودباری گوید صوفی پس پنج روز اگرگوید گرسنه‌ام ویرا ببازار 
فرستید (۳) تا کسب کند . 

و بدانکک اصل‌مجاهدة خو با زکردن (*) نفس‌است ازآنچه دوست دارد یعنی 
تلا کردن آندر همه روزکار (*؛ و نقس را [دو ] صفت است شتافتن بشهوات و 
سرکشیدن ازطاعات چون وقت نشستن براسب هوا س رکش[ کند] لگام‌تقوی واجب 
بود باز کشیدن و چون حرونی کند بقیام کردن موافقت ؛ تازیانه مخالفت بر وی فرو 
گذاشتن وچون بوقت خحشم ازجای‌برخيزد مراعات کردن حال‌او که هیچ‌منازلت نیست 
عاقّت او عاقبت خشمی که سلطان او برفق شکسته کنی و آتش او بمدارا 


فرو نشانی "!و چون شراب ی شیرین شود اندر ذوق او » بهیچ‌چیز آرام نکیرد 


۱ - مب 1 آنجه مبان [ ] است این عبارت را دارد « چنانک ذ ک ر ایراهیم استد زر 
اول کتاب . متن‌عربی : والسادس ان نیاق باب الامل و یفتح باپ اناستعداد للموت. 
ششم آنکه در آرزو بپتدد و در آماده بودن مرگ را بخشاید . 

۲ - مپ : نف ۰ 

۲ - مب : آثی پس از بنج روز از گرسنگي بنالد ویرا با بازار باید شد . 

4 - مب : باز لرنتن . 

ه - مب : خلاف وی و برغلاف ]نج هوای اوست داشتن , 

- مب « چون خواهد کی امعی یا من وسر کشی کند لگام تقوی باز باید کشٌیدن 
و جون حرو نی کند و از موافتات شریعت پاز ایسدد بر خلاف مرادش برباید انگیختن 
و تازیانة تأدیب زدن تابرود و چون‌بوقت خشم‌ازجای برخیزد» از واجبات بود مراعات 
کردن حال دی را کی هیچ مازات نیست نیکودر ازان کی عافت آنرا جون خشمی 
درآید توسلطان آثرا بخاق شکسته کنی وآنش وبرا برنق فرو شي . 


باب بینحم ‏ در مجا هدع 11۹4 


وی سس مور ووزس نطت اموت وا موب نتسه 


مگر تمتاقت او گفتن وآراستنآنچه چشم وی ترا افتاده است واجب بود این‌بر وی 
بشکستن برنج و مذلت و بپوشیدن تا حقارت اصل‌ خیش بداند ٩(‏ . وجهد عام‌اندر 
عمل بسیار بود وجهد خاص‌اندرصافی کردن‌احوال کی گرسنگی‌کشیدن و بی‌خوابی 
سهل برد و آسان ؛ و معالجت اخلاق بد کردن تا باخلاق نیکو بدل شود صعب‌است 
و دشوار ۲۱ . 

و از پوشیدگیهای آفات ذفس و اسرار علتهای نفس۳ آنست که مدح 
دوست دارد و ه رکه جرعتی از وی بخورد (*) هفت آسمان و هفت زمین بمژه چشم 
بردارد و نشان این آنست که چون این ازو منقطع شود کاهلی و سستی اندر وی 
پیدا آید . 


و یک 


بی از پیران اندر مسجد نماز میکرد همه بصف اوّل بسالهای بسیار (*) 
روزی ویرا عایقی افتاد [ کی ] بگاه بمسجد نتوان شد ** جون اندر آمد بصف آخر 
بایستاد؛ پیکک چند او را نیز در‌سجد ندیدند ؛ ازسیب این ازو بپرسیدند گفت‌چندین 
ساله (۲* نماز قضا میکردم که چنان دانسته بودم که اعلاص بجای آورده‌ام بخدای » 
آن رو زکه مردمان مرا بآخررصف ۲ دیدند» حجل شدم دانستم که نشاط من اندرآن 


روز کار (۹( از ریت مردمان بو ده است ۹ نماز ها قآ کردم 


۱ - سب : و چون‌شراب رعونت‌شیرین شوداندر ذوق اوهبح چیزآن‌را نشکند مکرنکوهیدن 
آن و در محل مذلت نرود آوردن تا حقارت اصل خوبش و ذبلی و خسیسی بداند . 

۴ - مب : مشوش است . 

۴ - مب + و از غوامنی آفات نقس یکی . 

#بلی:۳اران ظران اشنا . 

وا مس یکی از متایخ همه نماز درصف زیشدن کر دی «الهای بسیار . 

. مب : تنوانست رفتن‎ - ٩ 

۷ - اصل ‏ سا 

۸ - مب : روژی مرددال مرا در میجد درف آغخر . 


. مب + آن نشاط من بروز ؟ار دراز . من عرای ۱ نشاطیدرل عمری . نشاط من بهمه عمر‎ 2٩ 


۱۵ 


۱ ۰ 


سس سس 


9 هض اج مت 


۱3۰ ترجمةٌ زسا له قعیر به 


مرتعش گوید چندین حج کردم بر تجرید » مرا پیدا گشت که آن همه 
حظ نقس بوده است از آنکث مادرم روزی گفت سبوثی آب برکش » برمن گران 
بود » دانستم که فرمان بردن نفس ازآن حجنها بحظ وشرب بودست نفس را ) که 
اگر از نفس فانی بودمی آنچه حق شرع بودی برمن‌گران نیامدی . 
زنی را پرسیدند که بزاد برآمده بود از حال او ۱ گفت اندر حال برنائی‌اندر 
خویشتن حالها میدیدم پنداشتمی آن وت حال است چون پیر شدم آن از من بشد : 
دانستم که آن قوّت برناثی بوده است ومن حال پنداشتم . 
استاد ابوعلی دقاق رحمه له گوید که هیچکس نبود از پیران که حکایت 
این پیرزن بشنید ال که بنبخشودند بر وی ۱ و گفتند انصاف بازو بوده است . 
ذوالنون مصری گوید نحدای عزیز نکند بنده و۱ بعزی عز برثر از آنک بری 
نماید خواری نفس او و هیچ بنده را خوار (*؛ نکند خوارتر از آنکث او را از خواری 
زفس او محجوب کند تا ذل نفس خویش بیند ۰*۰ . 
ابراهیم خواص گوید هیچیز نبود که مرا بترسانید الا که در زیر قدم آوردم . 
محمدین الفضل گوید راحت آندر خلاص یافتن است از آرزوهای نفس : 
ابوعلی رودباری گوید آفت از سه چیز درآید : بیماری طبیعت و ملازمت 
عادت وفساد صحبت ؛ گفتم بیماری طیعت چیست گفت حرام‌خوردن گفتم‌ملازمت 
عادت چیست گفت بحرام نگریستن و شنیدن گفتم فاد صحبت جیست گفت آنجه 
۱ - مب : حظ و شرب تفس . 
۲ - مب : ژنی بود پیر بسال برآمده او را ازحال او پرسیدند , 
۳ - اصل : هیچکس نبوده است از پیر ان که حکایت این پیرزن نشنیده است (ظ : بشنیده 
است ) الا که بروی رحمت کردند , 
4 - اصل : خواری . 


و - سب : پهبیند . ظ : نبیند , متن عربی + من آن پحجبه عن ذل نلسه . 


وت عبه تحص یمه تحص قس ای و سس مت 


باب پنجم ‏ در مجاهدة 1۱٩‏ 


جت وای حسست فف اب قح تیم میس جیوه 


هرجه اندر تفس فا دیدار آید از شهوات متابعت وی کنی ۱ ۰ 

ابوالقاسم نصرآبادی گوید زندان تو تن توست [ ونفس توست ] چون از وی 
برون آمدی براحت افتادی جاودانه ۱ . 

ابوالحسین وراق گوید ایتدا کار ما اندر مسحد ابوعثمان ابثار بودی بفتوحي 
که بودی و شب معلوم با ما نبودی و چون کسی بمکروهی پیش‌باز آمدی از وی کینه 
نگرفتیمی بنفس و عذر خواستیمی و تواضع کردیمی او را » چون حقارتی فرا دیدار 
آمدی اندر دل ما از کسی؛ او را خدمت کردی (" و نیکوئی ؛ تا آن بشدی . 

ابوحفص گوید نفس همه تاریکی است چراغ او سر اوست و نور چراغ او 
توفیق است هر که اندر سر او صحبت نکند توفیقی از خدای » کار ار همه تاریکی 
بود فك ۲ 

استاد امام ده ان گوید معنیآنچه چرا غ او سر اوست آن خواهد که سر 

بنده بود میان او ومیان عدای تعالی و آن محل انعلاصرروی بود و بدان بداند که‌حادئها 
بخدایست نه بوی و نه ازرست و تا [ از ] حية و قون‌عویش بیزار شود " بر دوام 
اوقات پس‌دست در توفیق زند از شر نفس‌خو یش که آنکس که توفیق او را درنیابد 
علم او را سود ندارد بنفس خویش و نه بخداوند حریش و از بهر این گفتند پیران 
هر که او را سر اضر پاش ۳ 

ابوعلمان گوید هیچکس عيبهاي نفس خویش نبیند مادام که او را از عوبشنن 
۱ - مب : هر شهوت کی درنفس آید آنرا متاپعت کردن . 
۲ -- مب : در راحت حاردانه اتادی ۳ 
۴ - مب : کردیی . 
4 - سب : هر کی ثوفیق در سر با او صحبت نکند از خدای همه ذاریکی یابد , 
و - مب :؛ بدین سر پنده خواست مان او وخدارند وآن محل اخلاعی است و بدین بداند 


کی حوادث همه بخدایاست زه بدوست و نه ازو و از حول و توت خویش مرا بود, 


چیزی نیکو آید» عیبهای خویش کسی بیندکی اندرحالها خریشتن را نکوهیده دارد . 

ابوحفص وید زود بود هلال آنکس کی, عیب خویش نبیند که معاصی برید 
کفرست (؟ . 

ابوسلیمان گوید همچیز مرا از اعمال خویش نیکو نیامدست که س بدان ثواب 
چشم داشته‌ام از خدای ۲٩‏ . 

سری گوید دور باشید از همسایگان (۳ ترانگر و قرابی بازاری *) و عالمان 
امیران . 

ذوالترن گوید فساد بر خلی از شش چیز درآید از ضمیفی نیت اند رکار 
آخرت » دیگر آنکث تنهاء ایشان گرو شهوت ایشان بود» سدیگر غاب امل درازدارد 
با نزدیکی اجل (*) » چهارم ایثار رضء خحاقان بر رضاء حق » پنجم متابعت کردن 
هوا و باز پس افکندن سنّت رسول صلی ال" علیهٍ وسلم ۰ شش مآنکک زلتهای 
سلف حجنت خویش کرده‌اند و هترهاء ايشان جمله دفن کر ده‌اند ۲۲۱ . 


پ«پ-«پ«۰ب۰ب۰ب۹ ۷۳ 


۱ - امل » بعصرت کفر خواعد . متن عربی : نان المعاصی پر ید الکفر گناه پیش آهنگ 


0 


کفرست , مترجم برید (بیا حرف بعد از الف ) را پرید ( بیا حرف آخر اثنبن) 
خوانده است , 

۴ سب سپ هد ار خو یشنم وروت عس نیکو تباید ۷ ۳ احتساب کردم برآن ری ۳ 

۴ - مب : همسایگانان ۳ 

6 اس میت و ء ترآن +ارار ماخ ۰ تر آن +وانان . متن عربی ۰ و قراء الاسواق . 

۵ - مب د از له امل دراز 1 فزدیکی احل ۹ 

, مب : پنهان کرده‎ - ٩ 


باب ششم 
در خحالوّت و عرلت 


ابوهریره‌گوید رضی ال" عته که پیغمرصالی‌اله" عتلینه وسلّم گفت") 
بهترین زندگانیمردا") آنست که مردی بود عنان اسب خویش گرفته» اندرسییلخحدای 
پا مرد ی که گوسفندان دارد در غاری ازین غارها با رودی ازین‌رودها ۳۱ و نماز بپاي 
میدارد و ز کوة می‌دهد وخدایراهمی پرستد تا آنگهی که مرک آید » اوئیست‌ازمردمان 
مکر در خر . 

استاد امام گوید رحمه له" که خلوت صفت اهل صفوت [ برد ] و عزلت 
از شانهای وصلت بود [ و مرید ] و میتدی را چاره نبود از عزلت اندر اول کار از 
ابناء جنس او و اندر نهایت از خلوت تا متحقن شود وی با انس وی وحق بنده جون 
عزلت اختبار کرد آنست کی اعتقاد کند کی بدین ع لت سللامت خلق میخواهد از 
1 مب ‌ حدیث را بعربی آورده است . 

۲ - مب ؛ ممایش بردمان , 
۴ - مب : با وادییی ازین وادبها . 


شر خهویش () و قصد سلامت خوبش نکند از شر شلق که اول قسمت نتیجه رد 
داشتن نفس او بود و دوم ۱ مزیت خویش‌دیدن پرخلق و ه رکه خویشتن حقیردارد 
متواضع بود و ه رکه فضل خویش بیند بردیگران متکبر بود . 

رهبانی را دیدند گفتند او را تو راهبی گفت نه که من سگبانی‌ام (۳) این نفس 
من سکی است فرا مردمان همی‌افتد» وبرا از میان ایشان بیرون آورده‌ام تا [ مردمان] 
از وی سلامت یابند . 

مردی [ یکسی ] بگذشت از پارسایان [ آن پیر ] جامه از وی فراهم گرفت 
آن مردگفت جامه چرا *) فراهم گرفتی از من [ کی] جامه" من پلید نیست گفت‌ظن 
خطا کردی پیراهن‌من‌است که پلید است.جامه فراهم گرفتم(*) تا جامه" تو پلیدنگردد. 
و از آداب عزلت آنست که علم‌حاصل کندآن قدرکی اعتقاد وی درست گردد تا دیو 
ویرا از راه بنبرد بوسواس() وعلم شرعینات را بیاموزد آن قدر که فریضه بکزارد (") 
تا بناء کار وی بر بنیاد محکم باشد . 

و عزلب آندر حقیقت جدد باز شدنست از حصاتهای نکوهیده زیرا که تأثیر 
در بدل کردن صفات نکوهیده است بصفات پسندیده ه دور شدن ازوطن و برای‌این 
گفته‌اند کی() عارف کیست گفتند کنائن" بنائن با مردمان بود بظاهر و از ايشان 
« - اصل : وحق بنده آن بودکه عزلت اخثیار کند و اعنتاد کند بعزلت از خلق سلاست 

مردمان از مر او . 
۲ - اصل : دوام , 
۲ -مب :من نکهبان مگ خویشم . 
ء - امل ۰ گفت چرا خویشتن . 
ه - مب : فن غلط کردی جامة من پلیدست از تو درهم گرفتم . 
+ - اصل : نبرد بوسوابهاء او . 


- مب ؛ پس عام شریعت بیاموزد کی فریضه بدان کار آرد . 


۸ - اصل : واین را کندند کی کنتنه 


وروت و سم 


ناب شم - در خلوت وعزلن ۱۵۵ 


دور بود بسر (۲ . 


از استاد ابوعلی شنیدم گفت آنچه مردمان می‌پوشند می‌پوش و آنجه ابشان 
میخورن. میخور ولیکن بسر از بشان جد! می‌باش . 

و هم از اسناد ابوعلی شنبدم گفت یکی بیامد پیش من کفت از دور جای 
آمده‌ام بتزدیکگ تو گفتم 11 این حدیث بقطع «سافت لیست و سفر کردن ؛ گامی از 
نفس ۳: فراتر شو (*) که مقصود تو حاصل شد . 

از ابویزید حکایت کنند گفت حق را [ تعالی | خواب دیدم گفتم ترا ج 

گفت خود را بکّذار و با 5( 5 
ابوعثمان مغربی گوید هر که حلوت بر صحیت اختبار کند باید کی از باد کرد 


همه چیزها خالی شود مر یاد کرد خدای : و از همه ارادتها خالی بود از جمیه 
ت‌ 


‌ 
مد 

2 

1 


یایم 


اسیات ۱ اگر برین صفت نباشد خاوت وی بلا و ملالك بود ۲ 
و گفته‌اند تنها شدن بخلوت جامع‌تر بود دواعی ساوت را . 


بحیی معاذ گوید بنگر انس خویش بخاوت و انس تو بازو اندر حلوت اگٌر 


سس سب 


۷ افت ال .۰ ۳ مر دمان بظاغر از ایشان حذ | برد ار ۰ 

۲ - ال : کنتند . 

۴ - مب ؛ از خویشتن . 

؛ - اصل : شود . 

و مه اصل : از نفس حدا مو . 

٩‏ مب : باید کی‌از یاد کرد همه چیز ها خالی بود مکراز باه کرد خدای‌تمالی و ارمعالیت 
تقمدر, خالی بود . من غربی دج من اخدارالخاوع لین امه نی ازءیکون شا نوا دن 
النفس مس جهیم الاسیاب . هر که را تنهایی بر آميزش "تیار کند جدان‌سزد که د ازیاد 

کرد همهچیزها پرداخده‌دارد مگر ازیاد درد برورد گار نود ودل‌ازهمه خوا-تهاتهی کند 


حز آنکه نوی ور ورد تا نع هد وایز اردرغو-‌تهای نس وارحهیم امباب خالی‌دارد 


۱۹ ترجبة رسالاً قتیر به 


انس [ تو ] بخلوت برد چون از خلوت بیرون آثی انس تو بشود و اگر انس تو بدو 
بود اندر حلوت همه جابها ثرا یکی است » دشت و کوه و بیابان . 

مردی بزیارت ابوبکر وراقآ»د چون خواستکه باز گردد () گفت مراوصیتی 
کن گفت خیر دنیا و آحرت در خلوت و فلت یافتم و شر دنیا و آنعرت د رکثرت 
و انعتلاط (5) ۲ 

جبریری را پرسیدند از عزلت گفت شدن اندر میان زح‌تها و نگاهداشتن سر 
که برتو زحمت نکند و نفس جدا باز کردن از خلق و سر تو بسنه بود بحق ۱ . 

و گفده‌اند که هر که عزلت اختبا رکند عز او را حاصل شود . 

و گفته‌اند ازسهل که حاوت درست نیاید مر [ بحلال خوردن وحلال خوردن 
درست نیاید مگر ] بگزاردن حق خدای ( , 

ذوالنون گوید هیچ ندیدم حاصل کردن اخلاص را بهتر از خلوت ۱ . 

ابوعبداله رملی گوید دوست تو خلوت باد و طعام تو کرسنگی و حدیث نو 
مناجات » يا بمیری [ يا ] بخدای رسی . 

ذوالنون کوید نیست آنکه محتجب کشت از حلق بخلوت تا بنشیند چنانکك 


[7 

۲ - هب : و مر دو کیتی در بم‌یاری مخااعلت پا مردم . 

۳ - مب :و هر نگاه دائستن تا برتو زحمت نکنند و شس خودرا ار مخالنتها دور داشتن و 
مبر تو پا حق مربوط و بسته بود . متن عربی : هی الدخول بمن اازحام و تمنع سرلدان 
لایزاحمو و تعزل نفسک عن‌الاثام و یکون سرك مربوطا بالق : آنست که میان‌انبوه 
مردم‌ان درآیی و سر خویش را نگاه داری از زحمت ایشان وحویش را از بزه ها دور 
داری درحالیکه سر تو بحق مرتبط باشد ظاهر آ مترجم اصل ( آثام ) را که جمم اثم 
است / انام بمعنی مردم ( خوانذه است . 

؛ - مب + گر یآداب ( نذ : باداء ) فرایض خدای تعالی . 


و - مب : هیچ جیز ندیدم باعث ۳ بر اخلاص از خاوت ۳ 


دس مت مامتها ماج 


باب خشيم - در خلوت وعز لت ۱۵۷ 


آنکسی کی محتجب گردد ازیشان بخدای ٩۶‏ . 


جنید گوید سختی( عزلت آسان تر از مدارای آمیختن ۳ . 

مکحول اوبو قا اکر در آمیختن مسر دمان خر بود اندر عزلت از ایشان 
سلامت بود . 

بحیی‌بن معاد گوید تنهائی تشست صدبقانست: 0 

از استاد ابوعلی شنیدم رحمّه ال که شبای گمت باءردمان الافلاس الافلاس 
گفتند با بابکر علامت افلاس‌چیست گفت از علامت افلاعی‌استیناس بود بمردمان(*] 

بحبی‌ین ابی‌کثیر گوید هرکی با مردمان آمیزد مدارا باید کرد و ه رکه مدارا 
کند ربا کرده باشد ۰ 

سعدین حرب گرید نزدیکک مالکثبن معول" * شدم یکوفه [ ویرا دیدم در 
سرای خویش تنها ] گفتم متوحش نگردی از تنهائی گفت چنان دانم که هیچکس با 
حدای هستوحش نکردد۱ . 

جنیدراست ‏ گفت هر که خواهدکه دین‌وی بسلامت بود وتن ودل وی‌آسوده 


بود کو از مردمان جدا باش که این زمانه" () وحشت است وخردهندآنست که تنهائی 
اختبار کند . 


وه فیس > فیست کسید رحجاب شود ارخاق بخاوت جچدانک حجان ند اریشانبخدای‌تها ۳ 
۲ ال سخن ۰ 

مب ۰ آدال‌ثر از آمیختن . 

4 - متن عربی : اوحدة حلیس الصد پقین , تنهایی همنسین صدیقااست . 

و - ابل : لف تکی مفلسی‌آن مغلسی است کی ترا یاسردمان انس باشد. 

۹ ال : مغول . مب : مفرل . مثن‌عربی : سود , 

۳ ۳۹۵ ك رز رد ت۳۹ | تاه ری ك پ 

۷ ب هر : رگن وب ی 3 ۱ 


اس مب ونش آموده ر‌ دلش براحت گو عزات ثیر ار مردمان کی این روز دار 


۱2۸ ترجه رساله تنیر به 


[ بو ] بعقوب سوسی گوید تنها بودن نتواند مگ رکسی که از جمله اقوبا بود!") 
ما امثال ما [ را ] اجتماع سودمندتر تا در برابر یکدیگ رکار *"* می‌کنند . 

ابوالعباس دامغانی گوید شبلی مرا وصیت کرد [ و ] گفت تنهائی پيشه گیر و 
دام[ خویش ] از دیوان قوم بیرون 5 کن و روی فرا دبوار کن تا ناه که اجا ل درآید, [۱۳ 


کسی بنزدیک شعیب‌بن حرب آمدگفت چرا آمدی گفت تا نزدیکک تو بباشم 
کشت عبادت شرکت برنتابده ه رکه را با حدای انس نبود با هيچيزش انس نبود . 
یکی را ازین قوم پرسیدند که آنجا هیچکس هست که با زو موانستی بود 
کفیت هت قاست قر۱ کرو سس :1 ان توداستت کشت اشیت 1 * و درین 
معنی شاعر گوید . 
ِ_ِ_ 
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و حو! نی ما و ی +ضجعی 
تِِ ۹ ی بت تس  ِ‏ 
و ها شفاء للدی ۱ نا کانم 
»رد دوالنو نون مصری را برسید که عرست. کر بدرنسکا آید مرا کفت آنگاه 
که از نفس خحویش عز ات کیرش ۰ 
این‌المبارك را گنتند داروی دل چیست گفت مردهءان نادیدن ۳ , 


موی وین تیمیمص رمع ره 


۱ - اصل : مکر کسانی که در دین پز وگ باشند. 


۲ مب ۰ تا بدیدار یکدیگر عملی 

۴ ه هب - تا بعیری . 

4 - مب : نزدیک توهیچکس نیست که تو را با وی موانستی باشد 

ان جامم ۰ 

- متن عربی * و مدیده الی مصحه و وضعه في<جره . دست فرا مصحف برد و آنرا در 
دنار شود تهاد . 

۷ - مب ۰ آنکه مردم را دم بیند 


باب شمّم - دور خلون وعز ات ۱۹ 


و گفته‌اند که چون خحدای خواهد که بنده" را از ذل معصیت با عز طاعت آرد 
تنهائی بر وی آسان‌کند (: و بقناعت ویرا توانگر کند و بعیب تن خویش بینا کند و 


هر که 1 او را دادند شیر دنب وآخدرت او را دادند ٩‏ ۲ 


۱ - مب ۰ وی را تنهایی مونس گرداند, 
۳ هب " وهر لي را این توفیق مماعدت نماید خور دبا وآخرت اورا حامل گشت ۳ 


راب هنتم 
در تقوی 
قال له" تعالی ان 1 کنرمکنم" عنذ له اتقیلکم (۲, بوسعید در ۳ 
گوید رضی الله" عنته [ کی ] مردی بنزدیک پیغامبر صلّی‌اله" علیه وسلم" 
آمد گفت با رسول‌اله مرا وصیتی‌کن گفت پرتو بادا بتقوی که آن مجموع همه 
چیزها است بر تو بادا بجهاد که آن رهبائیت مسلمانست ۲ . و بر تو بادا که پذکر 
خدای مشغول شوی که ترا نوری بود . 
انس" رضیالّه عنته گوید که پیغامبر علیهالستلام را گفتند با محمّد آل 
تو کیست گفت هرکه ترسکار تر و پرهیز گارتر است ( , 
استاد امام رحمه الّه گوپد تقوی جمع کردن چیزهاست و حقیقت نقوی 


پرهیزیدن است (؛ بطاعت خدای از عقوبت وی [ چنانکک گویند فلان‌بوشیده گشت 


| ح مب + حددث را بر بی ثیز آورده آسنت ۲ 
۲ - مت ز آمت مئست . 
۴ - احق : يا محمد آل‌مجهد کیست لت مدفیان . 


و - مب ؛ پوشیدن و محنرز بود نست. 


بسپر ] و اصل تقوی از شرلك پرهیزیدن است : پس از آن پرهپزیدن از معصیتها و از 
بدیها پس ازآن پرهیزیدن از شبهها 7* پس دست بداشتن از فضول . چنین‌شنیدم از 
استاد ایوعلی رحمَه له" و هرقسمتی را ازین باپیست واندر تفسیر قول‌خدا ی آمدست 
انوا حق تقانه طاعتی‌آریدکی اندران عصران نبود و ذ کر ی که فرآموشی‌نبود 
و شکری که ناسپاسی نبود . 

سهل‌ین عبدالّه گوید اور نیست مکّر خداین و دلیل نیست مر مصعلفی 
صلی ار علَیهِ وسام" و زاد بست مکّر تفو ی و کار نیست مگرصبر کردن برآن . 

ابوبکرکتانی گوید دنبا بر بلوی("! قسمت کردند و بهشت بر تقوی . 

یر بش گرب ه رکه تمّوی را میان عوش وخدای‌تعالي حاکم نکند ومرافبت 
را » بکثف [ و ] مشاهدت نرسد . 

نصر آبادی گوید تقوی آنست که بنده از مرجه دون خدایست بپرهیزد . 

سهل گر بد هر که خواهد که :وی ری درست آید گو ۱ از ؛ همه گناهان 
دست بدار (۲, 

نصر آبادی کوید هر که با تقوی ملازمت کند ؟؛ آرزوه‌ند گر دد بمقارقت‌دنیا:*۲ 
از آنکث دای دمی گوید هر رو لین" متفون کم نکن 
میگوید هر که متحقق گردد اندرتقوی خدای بر دل وی آسان کند از دذیا بر گشتن(. 


ابو عبداله رودباری گوید تّوی دور بودنست ازآنچه نرا دورکند ازعدای . 


با 


ذوالتون گوید متقی آن بودکی‌ظاهر را آلوده نگرداند پمعارضات و باطن‌را 


سس . 


۱ -. مت : مان ۲ 

۴ - میا دت ازحمله گناهان کوناه ان ۳ 
مب رم 

- صپ * هر ی :موی را مارزم ذردد . 

وا مت : گ۳ از دنیا بنود . 


- مب . اعراض کردن از دیا بر دل وی آمان دند , 


1 


۱۳ ترجمةٌ دسا لأ قثیر به 


بثضول ۲ [ و ] باعدای برم‌قام اتفاق ایستاده بود . 

ابن‌عطا گوید تقری را ظاهر ر باطن است ظاهر وی نگاهداشتن حذدّها است 
۱ و بان وی ۳ واحلاص ۲۲ ۲ ۰ 

ذوالنون گوید 1" زندگانی نیست مگر با مردمان که دل ایشانرا آرزومند بود 
بتقوی و نشاط پود بذ کر ایشاثرا ۲٩‏ . 

[و ] گفته‌اند تقوی بر دو مه چیز دلیل بود ۱" بنیکوئی توکذل در آنچه 
اندردست او نیست و نیکوثی رضا بدانچه یافته بود ") و نیکوثی صبر برآنچه از وی 
در گذرد . 

طلق‌بن حبیب گوید تقوی عمل است بعلاعت خدای بر نوری ازخدای» از بیم 
عقوبت خدای . ابوحفص گرید تقوی اندر حلال محض است و بس . 

اپوالحسین زنجانی گوید ه رکه سرمایه وی تقری بود زبانها کند("؟ گرده از 
بسیاری سود او . 


واسطی کوید تقوی آنست که از تقوی خویش متقی بود پعنی از رژیت آن : 


وت بو اسب 


۱ - مب : بان خویش بعلالات . 
۲ - مب : ندارد . 
۳ - ترجمة این بیت است که درمتن عربی آمده است : 


سکون الی روح الیقین و طیبه تما سکن الطفل الرضیع الی‌العجر 


که در شرح عربی وشرح لیسو دراز نيامده است و در نسخه مترجم « اصل » مب » 
ظاهر نبوده است . 

4 مب : مگر با کمانی که دل ایشان آرزومند بود ب#توی و نشاطی بود پذ کر . 

» - مب : سه چیز است کی بر تقوی مرد دلیل کند . 

. مب : در آنچ اوی رس‎ - ٩ 

۱ 


توافت 


باب هفتم - در لتوی ۳ 


و متقی چون ابن‌سیرین بود چهل خنب روغن گاو خرید غلامی از آن وی 
موشی از خنبی بیرون آورد پرسید که این موش ا زکدام خنب بیرون آوردی ۰۱ 
گفتند ندانیم آن چهل خنب روغن جمله بریخت , 

و چون پویزید بود که بهمدان تخم عصفر خریا. چیزی از آن بس رآمد چون باز 
بسطام آمد دو مورچه ازو بیرون آمد با همدان شد و آت دو مورچه آنجا بنهاد . 

و چنین حکایت کنن د که بوحنیفه رحمه الق اذدر سایه" درخت غریم خویش 
بننشستی(۲) گفتی درخبرست که هر قرضی‌کی [ از آن ] نفعی بتو رسد ربا بود . 

و گویند پويزید با باری‌جاءه می‌شست بصحرا: این یار وی کت چامهبدیوارها 
باز افکنیم گفت میخ اندر دبوار مرده‌ان نتوان زد گفت از درختها فرو آويزيم گفت 
نه که شاخها بشکند گفت [ پس ] چه کنيم برین گياهها (۳" بازافکنيم گفت نه که‌علف 
ستوران بود » بریشان پوشیده نکنیم» پشت پانتاب کرد و پیراهن بر پشت افکند تا 


۰ ۰ 
شک شود كٌِ. 


بوپزبد اندرجامع شد عصا بر زمین فرو برد : پیر دیکر نیز عصا بزمین‌فرو برده 


بود عصاء بویزید » برآن عصاافتاد (*) پیر دوتا شد عسا بر گرفت بویزید بخانه آن 
پبر شد و حلالی‌خواست گفت بسبب عصای من بردکی تو پشت دو تا کردی ( . 
ی ۱ ور ۰ ۳ ۱۳| 
عتبه الغلام را دیدند که عرق ازو فرو می‌ربشت در زمستان کفتند این چه 


ات اصل شان موثی از یک هدب «برون‌آمد رسد له از کدام خنب بر آمد این موش ۴ 
هب ء مطایق متن غر پیات , 

۲ - مب : برژمین غنیم بنه نت , اصل : معلابق مفن عرییست , 

۲ سس هم دربن دشت . من ۶ر ای ؛ دیس له علی الاذخر . 

‌ تس تپ شد , 

ه ال + ارو زرد نزدیک عصاء بوبر بدبینناد برعصاء پیر افتاد , 


+ - اصل ۰ سیب من رنجه شدی . مب ۰ بمتن عربی نزدیکتراست . 


11۹۹ ترجمة رسا له فنیر به 


سیب است ۲ ۰ گفت این جایگٌاهی است که اندرو بخدای عاصی شده‌ام پاره" گل 


ازین دیوار باز کردم تا ءیهمان دست [بدان ] بشست و از خداوند این دیرار حلالی 
نخواستم ه 

ابراهیم ادهم گوید شبی‌ببیت المنداس 09 در زبرصخره » چون پاره" از شب 
بگذشت دو فريشته دیدم یکی قرا دیگر گفت کیست اینتجا دیگر گفت ابراهیم ادهم 
گفت آنکث خدای‌درجه" کم گردانید ازدرجهاء او" گفت چرا گفت زیرا که پبصره 
بود جرها خرید » تحرمائی ازان حرما فروش بر خرمای وی افتاد » [ و او برداشت ] 
ابراهیم گفت با بصره شدم و از آن مرد خرما خریدم و خرمائی برگرفتم و بر خرمای 
رال افکندم و باز ببیت‌المقدس آمدم اندر زیر صخره شدم » جون پاره" از 
شب تخلشت دو فریشته دیدم که از آسمان فرود آمدند ۲٩‏ یکی فرا دیگکر گفت 
کیست اینجا آن دیگر گفت ابراهیم ادهم گت اورا باز جدای خویش رسانیدند 
و آن درچه برداشتند ۱ . 

گفته‌اند تقوی بروجوه است توق عام از شرلك بود و تقوتی خاص" از معاصی 
| و | تقوی اولیا از توسّل بافعال و تقوی انبیا علیهم‌السلام از خداوند بود 
بیذهاوند , ۲۳۶ 

امیرالمژمنین‌علی کرّم له وجنهّه گوید سادات مردهان اندر دنیا جوانمردانند 


و سادات مردمان اند رآخرت بر هیز گارانند ۰ 


+ - مب : کی در زمستان عرق از وی همي شد گفتند این چیست . 

۲ . مب * آنکگ خهای تعالی درجتی از درجات [ او ]| کم درد . 

۳ - دب : وایمره شدم و ازآن مرد کی خریده بودم استحلال خوا-تم , اسل : مطایق 
عقل عرایست , 

و س مب : بزمین آمدند . 

و - مب + آکث درحه او باوی دادند . 


* -مب :و دتوی یفمیران ازو بود بدو . 


هسوسو ند ور موم #حخايه میا را ما و سب ها یسم 


ات خح سره اي من يس خی وس 


باب هم در تفری ۱۹۵ 


ر‌ ی مر راد سوه ۳ ال صح و حه ص 
ابو ! ماه کوید ر ضی‌الله رنف .45 بیغامیر صای‌الله علیه وسلم کفت 


در کی اندر زئی نکرد » باول دیدار چشم فرا کند دای تعالی او را عبادتی دهد که 


حلاوت آن اندر دل خویش بیاید , 

محمدین عبداللّه فرغاني گوید جین نغسته بود ۳ با روینم 0 در یر و 
ابن‌عطا : جنیدگفت بنرهدآنکک برهد مکر بصدق پناه بخدای بردن 17۱ قال ان 
تعالی وعلّی التلاة اللین عاغوا حتی اذا ضاقت عتلیهم الارض بما 


مب ان و 


و و ما سا هم . 


مس و سر لس گر 


۳۹ ح ی و ] : 
رویم کَفت بر ها آنک برشاء در بصدق نوی ۰ قال اله تعالي ونشجی 
دی برض هم 
ید اللین ۳ بممازتهم ۰ 


ت ۳ ‌ِِ ۷ 7 یی مخ مر سم ست9. 4 
<جر ری دست #ر مد ای بر هد جر بعراعات وفا وال آزله تعالی ۱ این 


۵ ,رم اف رو مر ول ار ۳ 
بوفون بعهند له ولا بتقضون اللمیثای" 

اه ی هد ان ره ی شا ی اش ال اب تعی 
بر 7 ‌هب ر عابتا ار تور #4 موی ی -_ ی ۳ 2 ۳ 


تم 


با تاه بری . 


استاد امام ابوالاسم رَحمّه له گوید بنرهذ آنکد برهد مگر : کم و قضا 


لد سا 7 را را ۵ ۰ 9 ‌ِ سس 
قال الله تعالی ان الذین سبعت لهنم متا الحستتی ارلشکت عتها 
و مه رم ِ ۱ 

مد ون 


- ال 0 ۳۳ بود . و آن شاعط مت بو 
۲ - مب * بناهیزن بخدای تعای . 


۳ - هب ؛ احمدل و نوی . 


پ له 4 


در ورع 


۳ 
مِ میم و ال عیر ف 


۳ ۳ ۱ ۳ ار صت ه مس م2 اس 

بردزر رصی آلله عنه کوید که دغامیر صاي‌انله یه وستام کت ازنیکوثی 
مسلمانی (") مرد؛ دست بداشتن است ار آنچه او را بکار نیاید . 

ز 5 ورع‌انست کی از شهتها دست بدارد همچنانکگ ۱ : ابراهیم ادهم کفت 


که ورع دست بداشتن همه شبهتهاست و دست بداشتن آنچه ترا بکار نیاید و آن ترك 


زیادةها بود . 
۱ 5 2 ۳ ی ۱ 2 و ادا .۰ رداعه۱ 5 
بوبجر دای ری 9 تاه شت ها هشتاد کوده < پ دست. رز 2 
1۹ ام افت. 
بیم آنکك در حرام افتیم . 


خر اسر ۵ 


۲ مس هِ ح ره چم 
و بیغامیر صای الله علیه و سم دشت آبوهر بره را یا ورع باش ۳ عابدتر ین 


مردمان 2 باشی ۰ 


۱ - اصل : اسلام , 
۲ اصل : ندارد ۹ 


و 


مت روصت نت سم تحص دم 


باب هتتم - در ورگ رل 


سای ۳ ۰ ک ۳ ‌ ۰ 

جنپ کوید از سری شنیدم که اهل ورع چهار تن بودند در وقت خویش 
حذيفة المرعشی و پوسف اسباط و ابراهیم‌ین ادهم بر سلیمان خواص ‏ اندر ورع 
نگاه کردند چون کار بریشان تنگک شد بآن آمدند که از هرچیز باندکی قناعت 
کردند () . 

شبلی گوید ورع آنست‌کی از همه چیزها ۱" بپرهیزی بجز خدای . 

اسحق‌بن خلت گوید ورع اندر سخن صعبتر از آنکث اندر زر و سیم و زهد 
اندر ریاست صعبتر از آنکث اندر زر و سیم [ زپرا که نو آنرا بذل میکنی اندر طلب 
ریاست ] 1 

ابوسلیمان دارانی‌گوید ورع اول زهد است چنانکک قناعت طرفی است 
و 

ابوعلمان گوید ثمره ورع سبکی شماز بود . 

یحیی‌بن معاذ گوید ددغ ایستادن بود بر حد علم بی تأویل 1 

ابوعبداله جلا کو بداکسی دانم که سي‌سالست نا بمکنه است و آنجا مقام کرد 
واب زمزم نخورد مگر آنکث بدلو و رسن خویش بر کشید [ وهیج از آنچه از مصر 
آوردند نورد 1 ۳ 

علی‌بن»وسی‌التاهرتی(۳) گوید پشیزی ازعبدالّبن‌مروان: آبیفتاد اندرچاهی‌پلید؛ 
مردی بکرایگرفت بسیزده دینار تا ازآن چاه برآورد با اوگفتند دراین چه معنی بود(") 
۱ امل : تنگ شد باند کی آمدند . 
۳ - مپ : همه چدزی , 
۳۴ - سپ : ندارد . 
1 تب میب و ندارد ۳ 
و بمب : آایاهری , 
٩‏ ت مب : انگشتری از عبدالءاک مروان. امل : مطابق متن عربی ات , 
۷ - اصل : در این معني گفت . 


۱۹4۸ ار چس رس لد قشبر یه 


گفت نام خدای بر آن نبشته بود (۱ . 

[ بحیی‌بن معاذ گوید ورع بر دوگونه بود ورعی بود پرظاهرکی بنه‌جنبد مگر 
بیخدای 43 ورعی بود در باطن و آن آن بود که اندر دثت جز خدای اندر تیاید 7 

گفتهاند هر که اندر ورع دقیقه نگاه ندارد بعطای بزرگث اندر نرسد و گفته‌اند 
ه رکی اندر دین خرده تبیند مار وی بزررکث نبود روز قيامت ] 0( 

این جلا گرد ه رکه تقوی با درویشی‌وی صحبت نکند حرام محض‌خورد 0( 

۴ ار اس ص ۱ ۳ ۳ ۰ .۰ 

پرنس‌بن عبید کوید ورع بیرون آمدنست از همه شبهتها و بهر طرفة العینی 
با عویش شمار کردن . 

سفیان وری گوید هیچیز ندیدم آسان‌تر از ورع هرچه نفس آرز و کند دست 
بدارد 13 ۱ 

معروف کرخی گوید زبان از مدح نگه‌دارید چتانکث از ذم نگه دارید . 

بشر بن الحرت گوید سختر ین کارها سه چیز است ؛ بوقت دست تنگی سخاوت 
کردن و درع اندرخلوت وسخن حق گنتن پیش کسی که ازو ترسی [ وامید داری ۲] 
خواهر ۲ بشر حافی ]۹3 بتزدیکگ احددین حثبل آمد وگفت ما بر بامها دول ریسیم 


شماع مشعله طاهریان ۱ پرما افتد بروشنائی آن دول ریسیم روا بود یا ه احمد حنبل 


تسم هه رتست 


۱ - مب ۰ يشته بود نخواستم درآن مونم باشد , امانه بره‌تن عربی است , 

۲ - مب ؛ ندارد م متن‌عرلی : من دق فی‌الدین نغاره حل فی‌انةءامة خدره . عر که درکار 
دین باریک ین باشد روزهیامت تدر ری بز رگ باشد , 

۲ - اصل ۰ هر که تقوی با او صحبت نکند اندر درویشی حرام محضی خورد . 

4 - ۶ : دست بدار , مب : هرچه دلت بدان نگرد دعت ازآن بدار . 


ه - سپ : ندارد . 


۰ - اصل : خواهر ین الحارث . مب * خواهر «شرااحجارت . مطایق متن عربی نوخته شد. 


۷ - امل : طاهری . مب ۰ درست‌تر است . 


باب هسنم مب دروزن ت 


گفت توکلی *) یا زن گفت خواهر بشر حافی () گفت ورع صادق از خاندان شما 
بیرون آید دوك مریس اندر آن روشنائی ۱ . 

علی الء‌طار (*؛ کوید ببصره بگذشتم جای چند پیردیدم نشسته و کود کان گرد 
ایذان اندر (*) بازی میکردند من گفتم ای کود کان ازین پیران شرم ندارید کودکی 
کت این پیران را ورع ضعیفست هیبتشان برخاستست . 

مالکث دینار چهل سال ببصره بود وهرگز خرها و رطب نخورد [ تا بمرد ] 47 
و چون وقت رطب بشدی 7 گفتی يا اهل بصره اين شکم هیچ نقسان نیست اندر 
وی 1۳ و اندر شما هیجیز زیادت نیست . 

ابراهیم ادهم را گفتند ازین آب زمزم نخوری "۱ گفت ار مرا دلوی بودی 
جوردهی . 

از استاد ابو علی ! دقاق [ شنیدم که گفت حارث محاسبی چون دست فرا 
طعام ۹ اکر نه از حلال 7 ٩۳‏ بودی ری بر سر اتکی وین بجستی دانستی که 
حلال نیست تخوردی . 


۰ ت مب : "کی‌ای‎ ٩ 

۲ - اصل ؛ مب : پشرین الجارت . 

۳۴ س مت : مریسید اندران روشنایبها . 

؛ - مب : علی‌بن عطا َ 

د - مب : دربصره بیعضی ازشوارع بگذشتم پیران دیدم‌نش.:ه و کود کان کردیر گرد ایشان , 
+ - امل : ندارد . مب : مطابق متن عربی است . 

۷ ات مب : درآمدی . اصل : معابق متن عربي ات 

۵ -< مب ۰ این شکم من هیچ کم نشده است . ستن رای ها بطنی مانقص مده تمی» ولا 


زاد فیکم , ایتک خم من » مج از آن نکاست و در شما نینزود . 


4 - اصل : تخوردی . 
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دست وی فرمان‌ثبرد باری چند چذان کرد مردی [ که ] آن عادت او دانست ٩۱‏ گفت 
دست وی فرا طعامی که اندر وی شبهت بود نرسد و فرمان تبرد؛بی‌نباز بود صاحب 
این دعوت از خواندن او شرم داشت ٩‏ . 

سهل‌بن عبداله را پرسیدند از حلال گفت آنک درخدای عاصی نشود بدو(), 

و سهل گوید حلال صافی آن بودکه اندر وی خدایرا فراموش نکند . 

حسن بصری اندر مکثه شد غلامی‌را دید از فرزندان علی‌ین ابی‌طالب کرءاله 
وجنهه پشت با کعبه گذاشته مردماثرا پند همی‌داد : حسن بایستاد پرسید که [صلاح ] 
دین چیست * گفت ورع [ گفت ] آنت دین چیست ؟ گفت طمع . حسن عجب 
پماند از وی . 

حسن گوید مثقال ذره از ور بهتر از آنکث هزار ثذال روزه و نماز ٩‏ 2 
شداوند تعالی بموسی علیهالسّلام وحی فرستاد که هیچکس بمن تقرب نکند بچیزی 
جنانکگ ومع 

ابوهریره گُو ید هم‌نشینان خدای فردا اهل ورع و زهد خواهند بود . 

سهل‌بن عبدالله گویده رکه ورع با وی‌صحبت نکندا گرسر پبل‌بخوردسیرنشود. 

و گویند پاره مشک بردند بتزدیک عمرین عبدالعزیز از غنیمتی(") بینی فرا 
گرفت گفت منفعت این ببوی است و من کراهیت دارم که تنها بوی آن بشنوم؛ همه 
مسلمانان در بوی این شر یک‌اند (۲ . 


۱ - اصل ۰ مردی آن عادت او آنست . 

۲ - متن عربی : ماکان اغنی صاحب‌الدعوة ان یدعو هذا الشیخ . سخت بی‌نیاز بود این 
میزبان از دعوت این پر . 

۴ - مب : خدایرا معصیت نکند و بدو عاصمی نشود . 

4 - مب : و نماز بی ورع . 

» - مب : لختی مشک از غنايم بنرد یک عمربن عبدالعزیز آوردند , 

1 - اصل ۰ شریک این‌اند , 


باب هشتم . در ودع ۱۷ 


ابوعثمان حیری را پرسیدند از ورع گفت ابوسالح(؛ نردیکک دوستی() بود 
بوقت نزع ‏ آن مرد چون بمرد ابوصالح چراغ فرو نداند [ او را پرسپدند ] گفت تا 
اکنون روغن ازآن وی بود اکنون‌ازآن وارثان است روغن‌دیکٌرطلب کنیدجز ازین . 

[ کنهمّس گوید گناهی کرده ام چهل‌سالست نا بدان میگریم » برادری بزپارت 
من آمد او را ماهی خریدم پاره" گل از دیوار همسایه با ز کردم تا دست بشوبد و ازو » 
حلالی نخواستم (۳) ۲[ ۲ 

مردی نامه" نوشت اندر سرائی که بکرا گرفته بود *) خواست که خالك برآن 
نامه کند ازدیوار آن خائه )٩(‏ کَفت خانه بکرا گرفته‌ام شاید پس گفت(؛ اينر اخری 
نباشد خحاك برآن نامه کرد هاتفی آواز داد آنکک این خءالك را سبکث داشت فردا بداند 
چون باوی‌شمار کند ۲. احمدحنبل‌سطلی گر و کرد بد کان بقالی‌بمکه چون‌خواست ۱۰ 
که باز ستاند ؛ با درسطل بیاورد گفت هرکدام که ان تست بردار » احمد گنت 
«شکل شد برمن » سطل ترا و سیم ترا( ؛ بقال گفت. سطل تو اینست ترا می آزمودم 
گفت نخواهم سطل بگذاشت . 

[ عبدالّه مبارك جائی میرفت وقت نماز اندر آه- از سنور فرود آمد تا نما زکند 
ستور اندر غلّه شد وآن دیهی سلطانی بود » عبدالله مبارله آن ستور بگذاشت و اندر و , 


ون دا و 7 بسیار بود. 


ری ما رومن عرور : ابوصالح حمدون . 
۲ - اصل : درویشی , مب : مطابق من عربیست . 
۳ - مب ؛ ندارد . 
و اصل : بودم . مب : یکرا داشت . 
ه مب : که پار؛ خاله از دیوار آن خانه برآن کاغذ کند . 
«- امل : گفتم . 
- مب : که این خالك را خوار داشتی نردا پدید آید که بقیامت حاضر شوی , 
۸ - صب ۰ برمن مشکل شد که سل من کدامدت سطل وسیم ترا . 


۷ برجم رسا له قغیر 4 


سم 


و هم عبدالّه مبارك راست که ازمرو باز شام شد سبب قلمی که فرا خواسته‌بود 
و با حداوند نداده بود . 

ایرا هیم الشخعی ستوری باجارت فراستد نازیانه از دست وی بفتاد فرودآمد 
و ستور ببست و بازگشت و تاز بانه بستدگفتند اگر بستور باز گشتی گفت من بکرا از 
آن سو شدهام نه ازین سو دیگر 

ابوبکر دفاق گوبد از تیه بنی‌اسرائیل مانده بودم پانزده روز چون بکنار آمدم 
یکی از لشکریان پیش من آمد و شرب ی آب بمن داد اثر آن می‌سال بردلم بماند . 

رانعه راست گه یند بر وشنائیچر ا غ ساطانی پیراهنوی که در مده بو د بازدوخت 
دل وی سته شد بروز زکاری دراز » باز باد آمد سیب‌آن: پبراهن بدرید 1 ۷ جایگاه که 
دوخته بود » دلش کشاده شد ] ۱ . 

سقیان توری را رخراب دیدند که دو پر داشتی: اندر بهشت اژین درخت بدان 
درعت همی پریدی گفتند این بچه یافتی گفت پور ع بور ۶ . 

حستاناین (ابی | سنان ان نز دبک اصیحات حسن باستاد کشت در شم جه‌سخت تر 
است کنتند ورع کفت برمن هچیز آسانتر از آن تبت. کما سم روت کفت چهل 
سالست که از جوی شما آب سیر نخررده‌ام و چهل سال حسان پهلو بر زمین ننهاده 
بود بخواب و گوشت فربه نخورده بود [ و آب سیرنخورد | چون فرمان یافت ویرا 
بخواب دیدند گفتند خدای با تو چه کرد گفت نیکست کار من ولیکن از بهشت »را 
پازداشته‌اند بسیب سوزلی که فراخواستم و با خداوند ندادم 8( 

[عبدا لو احدرا غلامی بود او را چندین‌سال خدمت کرده بود وجهل سال‌عبادت 
کرده‌اندر ابتداء کار کیالی کرد چون فرمان یافت او را بخوات دبدند گفت دای با 


نو چه کرد گفت خیرست ولیکن از بهشت محبوسم که چهل‌سال قفیز از غبار پیمانه 


ات آنجهمتان | اس دز ومتب هس 


۲ - مب : که بعار بت خوامته بردم با خداوندش ذرسانیدهام , 


تاب هشتم - دد ورع ۱۷۴ 


برمن بیرون آورده‌ازد 

عیسی‌عامه السلام بگورستانی بگذشت مردی از آن گورستانیان آواز داد ؛عدای 
ویرا زنده کرد گفت توکتی گفت حمالی بودم بارهای مردهان بررگرفتمی روزی 
رشته" هرزم 1۳۹ رال کی بر گرفتم خلالی از آن ۱ ز کرد 0 بمرده‌ام مرا بدان مطالیت 


هحی کنند 1 3 ۳ 


روزی ابوسعید خراز اندر ور عسخن‌همی کشت عباس بن‌المهندی بدوبگذشت 


۳ 
9 


گفت یا باسعید شرم نداری کی اندر زیر بنای ابو دوا: 


۰ ‌« .۰ ۰ ۰ ۰ 
وانیی ‏ نشینی و از حوضص زبیده 


1 


۱ - مب : ندارد . 


: - اصل : جعفرابودوایتی , ند : ایوجهثر ابودوائیق 


باب هم 
در زهد 


ابوخلاد ۱) روایت کند از پیخامبررصلی‌الّه علسیه وسلم که‌گفت چون‌ب 
بو وا ز پیغامبر 3 چون‌بینی 


کی اف ای را زهد دادند آندر دنیا وسخنش دادند»بوی نردیکی کنی که اوحکمت 


[ استاد امام رحمعه نله" گوید] (") مردمان مختلف اناة اندر زهد گر وهی گویند 
زهد اندر حرام بود زبرا که حلال میاحست از قبل حق مسبحانه" و تعالی چون 
[ ایزد تعالی ] بر بنده نهمت کند بمال حلال و او بشکر آن قیام نماید دست بداشتن 
از آن باختیار» مقدم ندارند پر نگاه داشت آن بحی ادب آن . )٩‏ 


سس سس ات ید5 


۳ ه مت : ندارد 2 

4 - مب + و او را بشکر فرماید دست از آن بداشتن و بترك آن گفتن پاختیار ت لگ ادب 
بود. متن‌عربی < لا یتدم علی اصیها که بحق اذنه , هردو مترحم « اذن » را که بمعئي 
دهتوری است « ادب » بدال مهمله وبا ( حرن دوم ال,ا ) خوانده‌اند . 


سس توح وا و مس و و را و و و ی رت رس تچ بت ۳۲ چم مر 


باب هفتم - در زهد ۱۷۵ 


و گروهی گفته‌اند که زهد اندر حرام واجب بود و اندر حلال فضیلت زیرا 
که اندکی مال و بنده در آن راضی و صاير بدانچه حذای تعالی او را داده بود و قانع 
بهتر از فراخ دستی و توسم در دنبا (1۳, بدانچه حق تعالی خلق را زهد فرمودست 
اندر دنیا بقوله تعالی قال ماع" الدنیا تلیل" و اینهای دیگر هم اندرین معنی 
آملاست و انلن دم دنا ۲7 . 

و گروهی گفته‌اند چون مال اندر طاعت نفقه کند و حال حویش اندرصبر دائد 
و تعرض نکند بدانچه نهی کردست شرع اندرحال تنکی تیش 0 آنگاه زهد وی 
اندر مال حلال تمامتر بود . 

و گروهیگفته‌اند نباید که بنده بترلك حلال بگوبد بتکلّت و زیادتی تجوید در 
آنچه بدان محتاج تست( وگوش با قسمت دارد * اگر مال حلالش دهند شکر 
گوید و اگر ویرا برحد کفاف بدارند اندرطلب زیادت تکلْف نکند و نیکوترین 
حداوند درویشی را صبر بود » و خداوند مال را شکر اولی‌تر بود . 

اندر زهد سخن گفته‌اند ه رکسی از وقت خویش و بر اندازه* خویش . 

از سفیان وری همی‌آید که زهد اندر دیا کوتاهی املست بدان نیست() که 


جامه خشن پوشی وطعام خشن ٩‏ حوری . 


+ - اصل : زیر که تنگ دستی بنده از مال و صب رکردن برآن و رضا دادن . 

۲ - مب : و جز این.آیان دیگر در نکوهش دنیا و تزعید در آن فرمودن , 

۴ مب ۰ وحال او درصی رکردن و دست بداشتن از آلچه شرع نهي کرده است در حال 
دست تنگی مع‌لوم شود . 

؛ - مب ؛ باید که بنده ترلك حلال بتکلف بجای آرد و اختدار نکند . متن عربی : یابقی 
للعبد ان‌لایختار ترلد الحلال بتکلفه ولا طاب اافضول مما لا یحتاح الیه . بنده راسزد 
که ترل حلال و فضول زندگ یکه بدان حاجت ندارد بتکلف و میل خود اختیار نکند . 

ه - اصل ۰ باقسمت می گردد . 

٩‏ اس مرسپ نه آدست 


۷ - مب - غایط . 


سس و ای تحص صی جه ‏ ب 


1۷۹ ترجعة رسالهٌ قشبر به 


دج تست یت رتست بت میت یتست ج وف وه تم هجوت مه 


سری گوید حدای‌دنیا را ازاولیاء خویش بر بود و | ازاصفیاء خویش‌بازداشت "۲ ] 
و دوستی او از دل دوستان وش بیرول کر ۱ زیر | که ارشاتر ۱ تومزل ید و گفته‌اند ز هد 
از قول خدای تمالی است , لکنیلا تاسوا علی مافاتکم ولا تفرحوا بما 
۱ م۳ 
آتیکم 

زاهد آن بود که بانجه از دنا بابد شاد نشود و بدانچه از وی در کر دد (۲) 
اندو هکن نشود . 

ابو عمان گ کر بل ۰ زر هرا دوست بداستن 1 اسشت از ] دنا و باه ناداشتن از آن آنادر 
دست هر که بود . 


۳ ۳ 
ازاستاد ابوعلی‌شنیدم رحمه اه گفت‌دست ِ دنا است چنانکگ هست 


3 


6 


۳ 7 


تا رباعلی کنم با مسجدی [را - عمارتی کنم ) 
0 معاذ گوید زهد سخاوت آرد بماکك و دوستی‌سخذاوت آر دبجان*) 
| ابن‌جلا گوید زاهدآن بو که بدنیا نگرد بچشم زوال !*) تا اندر چشم توحقیر گردد 
از وی بر کش ترا اسان ود ۲۱ :] 


: ِ ص_ِ ] ببرون آمدن از ملک . 


ز گغته کرد دشته‌اند زهد موس ی داست از خالی در دل از اسیاب ۲۶ ! و دست بفشاندن 


از املاله ) , (؛ 


۱ -- سپ ؛ ندارد . احل مطابق من عربی است , 

۲ وه مب 7 دوت شود ۳ 

۳ مب ۰ بوعلمان گوید زشه دست به‌اشتن است از دنا و دیگر ا:کک نخوید رباطی کنم یا 
م.متدذدي ر سازم ۱ [ و روادت را ن آمیخنه است ی 

4 مب ۰ بحال ۰ ی ل ۰ مطابق من عربی است 

6 دس من عرای : ۳ هواننتار اني‌الدنیا ین الزوال . زهء دردذیا مجسنم زوا نکریستن است ۲ 

1 ح ومیه ‏ ددارد ۹ 


حم «سَ خربی : ۰ انز هد زوا اقاب سّ ن ااسیاب ۳ زد آرامی و ات از اختماد پراسیاب 


گفته‌اند زهد دست بداشتن از دنیا است بی‌تکانف . 

نصرآبادی گوید زاهد اندر دنیا غریب بود و عارف آند رآخرت غریب‌بود : 

و گفته‌اند هر که اندر زهد صادق بود دبا بخواری پیش اوآید . [ و از بهراین 
گفته‌اند اگ رکلاهی از آسمان فرو افتد بر سر آن افند که نخواهد آثرا . 

جند گوید زهد نهی‌دلیست بر آنچه دست ازو الیست ۲ (. 

ابوسلیمان گفت صوف علامتی است از علامتهای زهد نباید کسی که صوفی 
اندر پوشد قیمت آن سه درم ؛ اندر دلش رغیت صوفی بود که پنج درم ارزد ۲۱ . 

و پیشینگان اندر زها. اعتلاف کرده‌اند . سفیان ثوری گوید و احمد حنبل و 
عیسی‌بن بوسف و پیران دیگ رکه زهد اندر دیا کوتامی املست ) 

عباالّه مبارك گوید زهد ایمنی بود بخدای با دوستی درویشی ( . 

[ عبدالواحدین زید گویه زهد دست بداشتن دبنارست و درم ب- 

بوسف اسباط گوید ازعلامتهای ز هد آنست کی بداند که بنده زهدنتواند ورزید 


۷ بایمتی بخدای ۳ 


٩‏ + وب * ندارد 

۳ سب ممپا ٍ بوسلیمال 1 دز 1 ز علاعت زد آدست که 4 بر سس حبوفی دربوجد کد قبمنش 
سه درم بود و اندر دلش رغیت موفی باشد 45 پنج د رم قبمعت دارد . اسل ۰ متلابق‌متن 
غربی است 

۳ میا : متن‌عربی آخ‌اقه دارد ۰ . وددا الدی قالوه یجدل عنی‌انه من امارات آلز هدوااسیاب 
الباخثة علیه و المعانی انموجبة له . 

8 یسب «تن عرای: و بدقا یتمیق البلشی و بوسف‌بن ابا و ها ابضامن امارات الز هد نانه لایاوی 
اتعبد علی الزهد از بالثته باه‌تعالی . و تفیل بلخی و پومف اسباط هم برسخن ابن سا رد 
رفنه اند و آن نیز از نشانهای زهد امت زیرا بنده ردد نتواند ورزید مگر با وجود ایمنی 

ل بخذدای تعالی . مب م اعل : مر دو نادرسدت با این تفاوت کد در« اصل » مطاب 
بابعا مه است ۰ 


و - مپ ؛ ندازد , 


۱۷۸ ترجه رسالهٌ قثیر به 


آبوسلیمان دارانی گوید ۱۱ : زهد دست بداشتن است از آنچه ترا از حدای 


مشغول دارد . 
رویم جنید را پرسید از زهد کنت حقیر داشتن دنیا را وآثار او از دل ستردد. 


(۳ 


سری گوید خوش لبود عيش زاهد چون ازخویشتن!) مشفول بود . 

جنید را پرسپدند از زهد گفت تهی دست بودن از ملکث و خالی کردن دل از 
مشغله آن )٩(‏ , 

بحبی‌بن معاذ گوید بحقیقت زهد نرسی تا اندر توسه چیز [ موجود ] نباشد » 
عملی بی‌علاقت » و قولی بی‌طمع ؛ و عزی بی رباست . 

ابوحفص گوید زهد نبود مگراندر حلال وچون حلال نبود در دنیا زهد نبود : 

ابوعثمان گوید خدای زاهد را زیادت آن دهد که خواهد (*) و راغب را کم 
ازآن دهد که خواهد ومستقیم را چندان دهد که خواهد . 

بحیی‌ین معاذ گوید زاهد ترا همه س رکه و سیندان دهد 7 و عارف بمشکك 
و عنبر مطیب کند . 


حسن بصری گوید زهد اندر دئیا آنست که اهل او را دشمن داری و آنچه 


۲ موب : بخویشتن 

۳ - متن عربی‌اضافه دارد : ولا بطیپ عیش‌العارف اذا اشتغل بنفسه . وعیش عارف خوش 
نبود چون بخود مشغول باشد . 

4 - متن عربی اضانه دارد ۳ وسئل السببی عن الز هد فقال آنآزهد یم سوی‌آلنه تعالی , شیلی 
را از زهد پرسیدندگفت آنکه زاهد باشي در آنچه جزخدای است تعالی . 

وا مب : بیش از آن دهد که او دست اران بداشنه باشد , اصل ۷ معطایق منن غربی است ۹ 

٩‏ - متن عربی ۰ بسعطک الخل والخردل , سر که و سیندان در بینی تو چکاند . سب اصل* 
یسعطک رام یعطیک » خر انله است ۵ 


باب نیم - ور زهد ۱۷۹ 


[یکی را گفتند زهد چیست اندر دنیا ؟ کفت دست بداشت ی ازآنچه‌دروست‌با 
ات و وس 

کسی ذوالئون‌مصری را گفت از جمله زاهدان کی‌باشم؟ گفت آنگاه که زاهد 
شوی اسر تن خویش ۱ ] . 

محمدین الفضل‌گوید ابثار زاهدان بوقت بی‌تیازی و ایثار جوآنمردان بوقت 
حاجت باشد . قال الّهتعالی و یرون" علی انفسهم" ولو کان" بهم" 
9 

هه مر 

[ کتانی گوید چیزی که ترا اندرآن حلاف نکنند ه کوفی ونه مدنی وه عراقی 
ونه شامی » زهد بود اندر دنیا وسخاوت نفس برد [ و ] نصیحت مردمانرا یء‌نی که این 
چیزها هیچکس نگویدکی نه محمودست* ] . 

کسی فرا بحیی‌معاذ گفت کی بمقام توکنل رسم و رداء زهد [کی ] برافکنم 
و با زاهدان [ کی ] بنشینم؟ گفت آنگاه که نفس را اندر سر ریاضت کنیا آنجا که 
| اگر | بسه روز خدای ترا روزی ندهد ضعیف نکردی اندر نفس » و اگر بدین 
درجه فرسیده باشی نشست تو بر بساط زاهدان جهل بود و از فضیحت شدن [ تو ] 
ایمه ن نباشم ٩۳‏ 

۳ متلکی است کی ننشیند :۳ مگراندر دلی‌عالی . 

«حمّدین محمدین‌الاشعث البیکندی گوید *" هر که اندر زهد سخن گوید و 
مردمانرا بند دهد و اندر مال ایشان طمع کند , حدای تعالی دوستی آخرت‌از دل وی 


روت کند ژ ۰ 


[ مب ۰ ندارد . 

۲ - مب : نشسمت بر بساط زاهدانمکن که ایمن نباشم از فضیحت شدن ترا. اسل : مطابق 
مدن عربی | 

۳ - اصل : ترا ننشیند . 

4 مت ۱ محمدبن الاشعث گوید ۲ 


و سب مب ۰ از دل او برد . 


۱ 4 


سس سم متفه ی ها تفه عرص رت رد جع مه ۳3 


٩۸+‏ ترجما رسالهٌ قشیر یه 


و گفته‌اند چون بنده اندر دنیا زاهدگردد خدای فریشته بردل وی موکتّل کند 
تا اندر دل وی جکمت رویاند :۱ 

یکی‌را گفتند اندردنیا چرا زاهد شدی؟ گفت ازانکک او درمن زاهد شد() , 
احمدبن حنبل گوید زهد بر سه قسمت باشد: زهد بود اندر حرام و آن زهد عام بود 
و دیگر دست بداشتن فضول و آن زهم خاص است ۰ سدیگر دست بداشتن از آنچه 
ترا از خدای مشغول کند و آن زهد عارفانست . 

[ از استاد ابوعلی [ دفاق ] شنیدم رحمه له یکی را گفتند اندر دنیا زاهد 
چرا شدی ؟ گفت زیرا که پیشتر او اندر من زاهد شد ننگی داشتم در اندکی رغبت 
ای 

بحبی‌بنمءاذ گربد دنیا چون عروسی‌است جوینده اومشاطه اوست (۳) و زاهد 
آندرو ( چون کسی بودکه ) روی وی سیاه کند و موی وی بکند و جامه" وی بدرد و 
عارف بخدای مشغول بود و با سوی وی ننگرد . 

جیٌد گفت سری گوید کارهای زهد همه بر دست گرفتم و هرچه خواستم 
ازو بیافتم مکر زهد اندر مردمان که بدان نرسیدم [ وطاقت نداشتم( ] , 

نصرآبادی گوید خون زاهدان برهانید ۱" و عون عارفان بریخت *) 

حاتم اصم" گدوید زاهد کیسه را بگدازد پیش از نفس و متز هد نفس بگدازد 
پیش از کیسه . 

فضل‌ین عیاض گوید خدای همه شر ها در خانه نهاد [ و قفل بر وی نهاد ] 
وکلید او دوستی دنیا کرد و همه خیر ها اندر حازه" نهاد و زهد کلید او کرد . 
۱ - مب : زاهد شد مرا نیک آمد ( ظ : نيامد ) از طلب کردن او از وی دست بذاشتم , 
۲ - مب ؛ ندارد . 
۳ - مب * ماشطةه ویست . 
؛ - مب : بگذاشتند . 


و تس مب بریخنند ۳ ملن عربي ِ الز هد حفن دما الزاهدین ومفک دما العا رئین ۳ 


یاپ دهم 


در خاموشي 


۳ ۳ ره ح ۳ اقا ام ۵ خر ص 2 و ره 

ابوهربره (۲ رضی‌اللّه عنه گوید که پیغامیر صلی‌الّه علیم وسلم کفت 
هر که بخدای ایمان دارد و روز واپسین» گوهمسایه را رنجه مدار (۲۳, وهر که ایمان 
دارد بخدای و روز واپسین (۲۳ گومهمان نیکودار*" وهر که ایمان دارد بخدا و روز 
واپسین گو یکوگوی با خاموش باش . 

و عقباین عامر گوید گفتم یا رسول‌الّه نجات اندرچیست ؟ گفت زبان نگه‌دار 
و با مردمان نیک و کار باش و برگناه خویش گربه کن ۱ . 

استاد امام گوید رحمَه ال" خاموشی سلامت است و اصل آنست و بر آن 
۱ -- سب : حدیت را بعربی آورده است . 
۲ - مب + لیکو دار . 
۳ - سب : و بقیات . 
یه کرام وا 
ه - مب ؛ و اندر خانه بنشین و برگاءه عویش بگری . 


۱ 


۰«أ«چأچحچأقأق قآ قآ تفت («-(ب«ب«ب«بپبپ«بپ«-«-«-پ(سحجحسحسس ۱[ 


ندامت باشد ۲۱ چون ویرا از آن باز دارند!"! واجب آن بودکه فرمان شرع در آن 
ناه دارد 9 وخحاموشی در وفت خر یش صعت مردانست‌جنانکت سخن آندرموضع 


حویش از شریفترین حصلتهاست . 

ازاستاد ابوعلی [دفاق ] شنیدم که هر که ازحق‌شاموش گردد دیوی بود گنگگ . 

وخاموشی ازادب حضرتست قل ال تعالی واذا فری القرآن فاستمعنوا 
و اننصتوا [ و خداوند تعالی خبر داد از پریان بحضرت رسول صلّیاله یه 
و سم قلمنا حضروه قالوا انتصتوا :۱۷ ]. 

وقال اه" تعالی وخشعت لاصو آت للرحنملن قلا تسمع ا لاهسا 
و فرق بسیار بود میان بنده که خاموش بود صیانت کردن را از دروغ و غیبت ومیان 
بنده" که خاموش بود از غله" ساطان هیبت برو و اندرین معنی گفته‌اند : 

شعر : 
اف این !دا افترّقنا . واحنکم" دائبا ؟ حنجتج المقالر 


رس ۰ بسا و و ۵ مرس ۵ سا ۵ مر ۵ 
فاتتاها ادا تنحن لفیا .صالطی هی ای رمعال 
و هم درین معنی گفته‌اند 
‌ 


سمعر ۰ 


ِ- ۵ 3 مر مه ۳۹ 9 ۶ 
فیا لبل کم مین حاج و مهم 


اذا گم دم ادر با یل" ما هیا 
و هم اندرین معنی گوید : 


1 -- مب : و تدامت ازوست . 

۲- مب ۰ چون ازآن‌زجر لرده باشند . ستن عربی : اذ ورد عنه‌الرجر. زیرا ازآن بنع کردهاند , 
۳ ت ومپ * دعتیر دارنذد ۲ 

4 س میب + تدارد , 


وش 
و - اصل ۰ دانما , 


ی ی 


باب شم - ور خاهوفی ار 


سس سوت و وی وروت موی و و وت سس ونم سر و اس اه وایت ولو چد سسرسس ون مور سس بو 


۲ ۳ ۳ وید رد و۶ ۰ ,۶ و رز ۱ 
و کنم حدیث لک حتی اذا مکنت من لفیا انسیته ٩‏ 
و خاموشی بر دو قمت بود خاء‌وشی قادر دورد وخاموسی ضمایر بو د ء شخحد‌آو ند 


توکنل لسن خالی بود از تتاضاء روری و عرف را دلس خاموش بو د اندر مقابله" 


حکم بنعت وفاق » این بنیکوئی صنع او ایمن باشد و آن دیگر 7" بجمل حکم او 
قانع بود و اندرین معنی گفته‌اند .. شعر : 

تدجر ک علیکگ 9 و نه ۳ ور م سره مطر 3 

و بسیار بودکه سبب خاموشی حیرتی بدیهی‌بود: کشفی‌در آید برصفت تابیوسان 
عبارتها نگ گردد » عبارة و توق نبود ۱" و شواهد نابدید شود » آنجا نه علم بود و 


اس و 


‌ ی ی 7 ۶ب مر میگ و و و و ۳ 2 2 ۰ ۸ 9 
نه حس . قال الّه تعالی بوم یجمع ال الرسل فیقول ماذا اجبتم قالوا 


لاعلم" نا . 
اما ایذار خداوندان مجاهدت خاموشی بود چون دانستند آفت سخن و حظ" 
نفس کی اندر وی است و اظهار صفات مدح و میل برآن‌کی باز اشکال خویش پیدا 


و این یک رکن است از ا رکان اندرحکم منازلت و بی‌عیب کردن تلقی(* . 


۱ - ملن عربی انبافه دارد ۰ 


رأیت الکلام بزبن الفتی و دجم خر ی #ل صمت 
و من حروف: تجر الحترف وان الق و کم 
۳ بت مت ۳ دل متولل خاسوش بود ارتاصای روری و # تارف خار وس جود خر سد باه 


پتعتش «وانقت مت و تل بجمی / ن ۲ حمیل 1 9 او وانق بوه و عا رف ۰ 

۳ - مب : و باشد نیز که سیب خاهوشی حبرت بددهه بود زیرا له چون لشفی درآیدبومف 
تاننداشت عبارت از آن ند لردد و پبان و نمّق اند , 

4 مب : اباخذاوندان مجاعدت حابوشی‌ازان ثنند آنه دانند نا ازافت سخن رستدیات:ذپس 
آنچه حفٌ نفس‌درآن باند ازمدح ومیل بدانکهازاشکال خویش نبدا آبذ بنیکویی-خن بجای 


بگذارد وابن صفت‌اریاب‌ریافت استو یکی‌از ار کان‌احکام منارات ونهذیب اخلاقست , 


۵و ۱ 


۱۸ ر حمة رسا له قشیر به 


و [ گفته‌اند ] چون داود طائی عزم کرد که اندرخانه نشیند و نیت کردبرآنکه 
بمجلس ابوحتقه رحمه اه آید که شاگرد او بوه و اندر میان علماً تمد و اندر 
مسأله () سخن نگوید" چون تن وی قوی شه براین نحصلت یکسال تمام این 
ریاضت بکرد پس اندر خانه پنشست و عنرلت اختیا کرد . 


بشربن الحارث گوید چون‌عج بآید ترا سخن » خحاموش باش وچود خحاموشی 
ترا عجب آید سجن گوی . 

سهل عبدالله گوید خاموشی درست نیابدکسی را تاحاوت نگیرد وتوبه درست 
ام رتشا و کرک ۱ 

ابویکر فارسی. گوید هرکه خاموشی او را وطن نباشد اندر فضول بود و 
اگرچه حاموش (*؛ بود و خاموشی نه تنها زفان راست دلرا و اندامهاء دیگر را نیز 
خاموشی باید . 

یکی‌ازین طاثفه گفتست هر که خاموشی بء‌نیمت ندارد چون‌سخن گوید لغو بود : 

ممشاد دینوری گوبد حکیمان که حکمت یافتند بخاه‌وشی و تفکٌّر یافتند . 


روگ فارسی را پرسیدند از صمت سر » گفت مشفول نابودن بماضی 


هم ابوبکر فارسی‌گوید چون بنده سخن آن‌قدر گوید که ویرا از آن چاره نبود 


۲ - مپ : پمجلسی آبوحئیته غمی رات که شا گرد آوبود و در سیان علما همی نسشست و درغیج 
مسئله خن تخت 1 اصل - بمتی عربی نزدیک‌تر است ۱ 

۳ - مب : بکردانیدی . متن عربی ؛ سزق‌الکناب و غیره , نامه بدریدی و بگردانیدی . 

- امل : هافی . ظ « صامت ۰ 


ات سنجمه . سم 


باب دهم - در خموشی ۱۸۰ 


بکار شآید ٩۱‏ اندر حد خاموشی بود . 

معاذین جبل"" گوید با مردمان اندكك گوئید و با خدای سخن بسیارگوئید مکّر 
دل شما(") خدایرا بیند . 

ذوالنون مصری را پرسیدند که کیست خویشتن‌دارتر گفت آنکه زبان‌نگه‌دارتر 
اش 

این مسعود گوید هیچیز نیست سزاوارتر بدرازی اندرحبس (؟ از زفان . 

علی‌بن بکار گوید حدای هرچیزی را دو در کردست [ و ] زفانرا چهار در 
کردست دو لب دو در گاهست ")و دو رسته دندان دو در گاه دیگر ۷ . 

روایت کنند که ابوبکر صدیق رضی ال عَنّه" سنگی‌اندردهان داشتی‌بچندین 
سال نا سخن کم گوید . 

ابوحمزه" بخدادی گویند سخن نیکوگفتی هاتفی آواز داد سخنهای نیکوبسیار 
گفتی اگر خاموش باشی نیکوتر بود » نیز سخن نگفت 1 فرمان نافت » و پس ازآن 
بهفته‌ای بیش نزیست . 

بسیار بود که خاموشی پرسبرل تأدیب افند سخن گوی را [ که ] ترلك ادبی را 


کرده باشد اندر چیزی , 


۱ - متن عریی : آذا کان العید ناطلتا فیما میله وما لابد سنه . چون بنده سخن گوید درآنچه 
بکار آید و ازآن لزیر نبود ‏ 

۲۳ - اصل : يحیی‌ین معا . 

۳ - اصل : دل را . 

ٍ - اصل : لیست "له تن خویش را بصیانت دارد کنت‌آنجه برزیان خویش قادر بود . سب ۰ 
یمتن عربی تزدیک‌تر است . 

* - مب : بزندال داشتن سزاوارتر از زبان . 

, مب ؛ مصراع است‎ - ٩ 


۷ - مب : دو مصراع دریگ ۳ 


۱۸3 ترجمة رسا له قثیر به 

شبلی گوبند چون اندر حلقه" بنشستی و چیزی بپرسیدندی از وی گفتی و وقع 
و مر شم و ۰ رح دق مر هر و و 
ااقول علیهم بماظلموافهم لاینطقون . 

و سیار بو د که حاموسی او لی تر بود سخن کوری را از آنکث اندر قوم 43 کسی 
بود بسخن گفتن اولی‌تر ازو . 

ابن سماله گوید میال شاه کر هن ٍ و بحیی معاد دورسی و د بیکث شهر تاونس 
آمدند شاه بمجلس بحبی نشدی : ار را پرسیدند ازین کفت صواب اندر اینست » 
پس معاودت کردند تا روزی انقاق اتاد که بمجلس شد و جائی بنشست که بحیی 
فداست چود یحیی بسخن ذراءد تحاموش تن و کفت ایتجا رن است بسن گفن 
اولی‌تر ازمن وسخن برو بسته شد. شاه گفت نگفتم شمارا که آمدن‌من صواب نیست ۰ 

و بسیار بودکه خاموشی بر متکلم در آید از بهر معنی را که در حاضران بود 
را مصون دارد » غیرت وصیانت سخن را از آنکک اهل نبود . 

وبسیار بود که سبب‌شاموشی که افتد سخن گوی راآن بود که یکی‌را ازحاضر نا 
نعدای تعالی حال او دان د که آن سخن فتنه" او باشد بدانک اندر وهم اوفتد که این 
حال منست و نبود؛ ۷ جدز ی بر خو شتن نهد که طاقت آن ندارد حداو ند تعالی‌رحمت 
کندکه آن سخن بگوش [ او ] نباید صیانت و عصمت اورا ازین هردو حال . 
از جنیان که مجلس [ اين ] قوم از جتّیان خالی نبود . 

از استاد ابوعلی [ دای 1 شنیدم وه ان گفت رفتی مرو بیمار شدم و 
آرزوی نشابورم بگرفت‌بخواب دیدم که قاثلی گوید[ی] مرا تو ازین شهر بنتوانی شد 
- مت : و پسیار بود که خاسوشی مردم از آن بود که در قوم ۳ اسل از »تن غربی 


دور است , 


ناب دهم در خاموشی ِِ ۱ تلم 

ایشان بازداشته اینیجا 1 

یکی از حکیما ود مردم را یکث زبان آفریده‌اند و دوگوش و دوچشم » تا 
شنودن و دیدن بیشتر بود از گفتن . 

۳ ابراهیمادهم را بدعونی و اندند چون بنشست [ مردم ] دست بغییت بر دند 
گفت ِِ ما گوشت از سپس نان خورند و شمانهست کوشت میخوربد اشارت 

ن خدای کرد عزوجل" ایب احند کم لحم آخیه مت 
کرو 

[ و یکی دیگر گفتست خاموشی زبان حکمتست . 

کمی‌دیگرگفشست خاموشی فرا آموز هم‌چنانکک سخن ۰ ار چنان بود که 
سخن ترا راه نماید خاموشی ترا نگاه دارد 

و گفته‌اند عفّت زبان خاموشی بود (" ] و گفته‌اند مثل زبان مثل ددگان بود 
[ که ] اگر [ اورا ] بسته نداری در تو افتد . 

ابوحفص را پرسیدند که از دوحالکدام بزرگترست ولی را خاموشی با سخن 
گفتن ۴ [ گفت ار سخن گوی آفت مخن بداند هرچند تواند خاموش باشدی اگّر 
عمرنوح بود او را و اگرخامو شآفت خاموشی بداندی از حدای تعالی فراخواهدی 
تا دوچندان عمرش دهد که نوح را داد تا سخن گوید (۳) ] و گفته‌اند صمت:") عام 
بزبان بود و صمت عارفان بدل بود و صمت محبان بخواطر اسرار بود . 

کسی را گفتند سخن گوی گفت مرا زبان سخن نیست گفتند پس سماع کن : 
گفت اندر من جای سماع نیست . 

کسی دیگر گوید ی سال بیستادم (*" که زبانم هیچی سماع نکرد «گر ازدام 
۱33 + ترا از " ابنان اینسا پداندانه ۱ 
هقی تا رف 
۴ - مپ : خاسوئی 
) - مب + درنگ کردم . 


٩۸۸‏ ترجمة رسالا قثبر یه 


[ پس می‌سال دیگر درنگک کردم دلم نشنید الا از زبانم ] . 

و یکی از مردمان گفتست زبانت از سخن دلت بنرهد » وا گر خالك (۱) شوی از 
حدیث نفس رهائی نیابی . و اگر همه جهدها بکنی روح تو با تو سخن نگوید زیرا 
که پوشنده" رازست . 

و گفته‌اند زبان جام لکلید هلال وی بود . 

و کفته‌اند محب‌جون خاموش بود هلاله‌شود وعارف چون خاموش بود پادشاه 


ار 


کردد ‏ 
فضیل عیاض رَحمّه ال" گوید ه رکه سخن از عمل شمرد سخنش اندلگ بود 
مگر آنکش او را پکار باید (۴۳ . 


بسن ید تسس و تسکت و باکت هم بای اج هه تسه ده اد 


+ - اصل : خاموش .مب : این روابت زا کاماد. غلط ترجمه کرده است از این‌حهت نقل 


ی ۰ 
ترده تیاید 


پاب بازدهم 
در وف 
قال له" تعالی یندعون ربهنم خوفا وطمت() بوهریره رضی‌اله عه" 
گوبد که پیغامبر صلّیاله" عینه وسّم [ گنت ]اندر دوزخ نشود آنکک بگرید از 
بیم‌خدای تا آنگه کهآن شیر که از پستان ۱۱ بیرون آمده باشد باز پستان شود(") وهرگز 
دود دوزخ و گنرد جهاد اندر نی بنده" مسلمان گرد نیاید ثِ. 


و انس گوید رضی اه عَنه که پغامبر 2 اب 1 و و رز 
اگر شما آن دانید که من دانم (*) خنده شما اندلك بودی و گریستن بسیار . 

و خوف معنیی () بودکه بمستقیل تعلّق دارد زیرا که ازآن ترسد که خواهد 
۱ - مب * حدیث را بعریی آورده است . 
۲ - اصل ۰ تا آنگه که شبر از پستان . 
۳ - مب : با په‌تال نرود . 
4 - مب : دربینی هیچ سلمان جمع تشنود, 
ه - سب :؛ آنچه من دائم بدانید . 


۰ مب ۰ 1 دست که‎ - ٩ 


۱۰ تر حعة رسا له قشیر به 


بود از مکروهها !) [ با فوت دوستی چیزی بودکه در آینده امید میدارد که بوی رسد 


ام آنچه اندرحال موجود بود حوف بوی تعلّق ندارد  *(‏ . 
پر هم مر 


و حوف رز او کف بحاند وتعالی آن بودکه ثُرسند از عموبت‌او اندر دثبا 
با انذر آخرت *) و خداوند سبحانه حوف فریضه بکرده است بر بندگان [ چنانکه ] 


گفت وخافون ال کت مومنین . ی , ومومنان 


را بستود بخوف [ آنجا که ] گفت یخافون" ربهم من فوقهم . 
[ از استاد ابوعلی دفاق رحمّه ار شنیدم [ که ] خوف را مرتبهاست خوف 


أست .بت وخشیت و هیبه » خو9 ازشرط ایمال بود وحکم او ال" ار ۱ وا وخافون ان" 


کننشم" مومنین" ] و خشیت ازطریق علم بود قال ار تعالی | نما یتخشی الق 


بر و مر ۶و 


من عباده السلتماء . وهببت ازشرط معرفت‌بود قال الّه تعالی و بح ر کم له 


م.. ص چم 
یم ار 


ابوحفص کوید حوف تازیانه" حدایست تادیب کند *) آنرا که از درگاه ار 
رمیده باشا. . 
و ابوالقاسم حکیم گوید خحوف بر دو رتبت بود ریت و خشینت ؟صاحب 
نهآ که 
۲ - مب : ندارد. متن عربی ۰ لانه انبابخاف آن یحل به مکروه او ینوته سمحبوب . زیرا از 
آن ترسد که سمکروهی پدو رسد پا آنچه دلخواه اوست از دست او برود . ولا یکون هذا 
الا لشنی» یحصل فی‌المستقبل قاما ما یکون نی‌الحال موجود؛ٌ فالخوف لایتعلق به . 
و این ترس نباشد مگر برای آنچه در آینده خواهد بود و اما آنچه هم اکنون سوجود 
باشد ترس بدان تعلق نگیرد . 
۴ - مب : اما در دنیا و اما در آخرت . 
4 - مب ؛ ندارد . 


و - اصل : بما از بد و آنرا . باز آرد آثرا 


باپ بازوهم - در خوقف 1۹٩‏ 


رهبت چون بترسد بگریزد () چون بگریزد پس مواء خود رود چون رهبانان که 
متابع هواء خویش باشند چون لام علم ایشان را باز کشد بحق شرع قیام نماید آن 
خدیت باشد ۲ ] 

ابوحفص گوید حوف چراغ دل بود آنچه درو بود بدو بتوان دید ازخیرو شر. 
باشد کی چنین بود ؛ باشد که چنان بود ] ۲۱ . 

ابوعمرو دمشقی‌گوید خائف آن بودکه از نفس خویش بیش از آن ترسد که 
از شیطان . 

| ابن‌جنلا گوید خائف آن بودکه بیمها او ر. ایمن ۱ ] گفته‌اند خاثف نه 
آنست که بگرید و چشم بسترد ؛ خائف آنست که از آنچه ترسد که بدان عذاب کنند 
دست بدارد () 3 

فضیل را گفتند چوئست که ما خاثفی‌رانبيتيم گنت اگرنرسان‌بودی‌این‌ترسگاران 
برشما پوشیده نبودی () ؛ خاثف را نبیند مگرخاثف ؛ خداوند مصیبت آن خواهد که 


خداوند مصیبت را بیند ۲ . 


۱ - متن‌عربی + الخوف علي ضریین رهبا: و خشية فصاحب الرهبة یلتجی الی‌الهرب اذا خاد 
وصاحب الخشية یلنجیء الی‌اثرب قال رحمه او رهب وهرب بصح ان‌یقال‌عما واحذسثل 
جذب و جیذفاذا عرب انجذب فی‌مقتضی‌هواه , ترس دو گونه است رهبت است وخشیت ؛ 
خداوند رعبت چون‌بنرسد روی‌د رگریزآرد وخداوند شمیت در خدا گریزد و لفت که‌رهب 
وعرب را توان یکی‌شمردن مانند جذب و جبه پس چون بگریزد در پی‌هوای خود رود . 

۲ ه مب + ندارد . 


۴ - متن عربي : الخانف من نزمنه اامخرفات . خاافآن بود که از مخوذات ایمن شده‌باشد. 


و - اصل ۰ و چشم بماند خائف آنست "که وی را برآنچد ترسد که عذاب کنند دست بدارد . 

و - سپ * 3 تو خائنب بودی خایفان را دیدی . 

+ - مب : و ماتم زده دوست دارد که ساتممزد گان را بیند . ستن‌عربی : و ان اثتکلی هی‌اللی 
تحب ان تری التکلی . و فرزند مرده اس ت که دوست دارد نا رزند مرده را بیند . 


۰ 2 
1۹ ترجمه رساله قشیر به 


یحیی بن‌معاذ گوید مسکین‌فرزندآدم‌اگر ازدوزخ بترسیدی چنانکك ازدرویشی 
سرسد آندر بهشت شدی . 

شاه کرمانی گفت نشان ترسگاری اندوه دائم است . 

ابوالقاسمحکیم گنت هر که ازچیزی ترسد ازو بگریزد و نک ازخدای‌ترسد 
بازو گریزد . 

[ ذوالنون مصری را پرسیدند که کیآسان گردد بنده را راه‌عوف ؟ گفت آنگاه 
خوبشتن را بیمار شمرد از همه چیزه! پرهی ز کند از بیم بیماری دراز () ] . 

معاذ جیل گوید مزمن.را هرگز دل آرام نگیرد و بیم وی ساکن نشود تا پل 
دوزخ بگذارد ٩(‏ . 

بشرحافی گوید [ حوف ] ملکی‌است آرام نگیرد مر در دل پرهیز گاران (۳. 

ابوعشمان حیری گوید عیب خاثف آن بود که بخوف خویش مائل بود و بازو 
آرام گیرد زیرا که آن ایمنی بود پنهان (*) . 

واسطی گوید خوف حجابی بود میان بنده وخدای‌تمالی‌و اندرین لفظ اشکالی 


هست و معنیشآن است که خاثف وقت ثانی‌چشم میدارد و ابناء وقت انتظار مستقبل 
نکنند و حسنات ابرار سیتآت مقر بان باشد . 
نوری گوید خائف از خدای با خدای گریزد . 
یکی دیگر گوید علامت خوف تحییر بود بر درغیب . 
جنیدرا پرسیدند از خوف ۰ گفت چشم‌داشتن عقوبت‌است با مجاری‌انفاس : 
ابوسلیمان دارانی‌گو ید خوف ازهیچ دل مفارقت نکند مگ رکه آن دل‌ویران‌شود : 


+ - یذ ۰ آنگاه که خویشئن را بیماری شمرد که از همه چیزها پرهیز کنداز بیم بیهاری دراز . 
محيب ۰ نداود ۱ 

۲ - هب : و بنه نشیند تا پل دوزخ گذاره نکند ۰ 

۲ - مپ ؛ پادشاهیست آرام نگیرد الا در دل متقی . 

4 - متن عربی : لانه امر خفی. زبرا آن چبزی پدهانمت : ظاهراً مترجم « امر » را « امن » 
پنون خوانده با نسخه وی چنین بوده است , 


سم سوه مس 


باب باز وحم ورخوف ۳ 


ابوعتمان گرید صدق خحوف ‏ پرهیزیدنست از گناهان ظاهر وباطن . 

ذوالنون وید مردهان ۳ ترسکٌار باشند برراه رال جود ترس از دلهای ایشان 
بشد راه گم کردند . 

حانم اصم" گوید هرچیزی را زتی است »ز ینت عادت خوف است وعلامت 

مردی بشر حافی را گفت از مرگث عظیم «بترسی گفت بحضرت پادشاه شدن 
صعست ۳ 

استاد ابوعلی دقای کوید اندر نردیکک استاد امام [ ابی بکر ]۲ فورك شدم 
بعیادت چون‌مرا دید اشکث ازچشم وی‌فروریخت من گفتم‌خدای فا فرسند وعافیت 
دهد ترا("؛ گفت مگر [نه] پنداری که از مرگك همی‌ترسم ازآن همی‌ترسم که از پس 
مرگ ناشاد 

حم رح مه و ۲ ی م2 و مر گر ۳ 

عایشه کو ید ر ضی‌الله عنها که پییغامیر"! صای‌الله علیه وسام کفتم والذین 
۶ ه را ره 4 ماو مر طلگ ۳ 
پزننون ما انوا وقلوبهم وَجلة . این کسی بود که زنا کند و دزدی کناد و خمر 
خورد | کفته ‏ ؛ این آن بود که نما ز کند و روزه دارد و صدقه دهد؛ ترسد که از 

ژاین: لمبارك گوید آنچه خوف‌انکیزد :| اندر دل قرار گیرد» دو ام مراقیت بود 
پنهان و آشکارا ]۱۱ 

ابراهیم شیبان‌گوید چون خوف اندر دلی قرار یرد مواضم‌شهوات پسوزد اندر 
وی [و ارغیت دنا از وی براند . 


و کفته‌اند خحوف قوّت علم بوه بمحداری احکام , 


مه از روي من ر اي افزوده هل 1 
۲ - هب ارستد . 
۳ تس ممبپ : ۳1 اپیعامیر , 


ی 


4 آنچد میان 1 ۱ ایننت در سب اا پیست , 


وت اه یمیمص خصم توت تا روم وت هه 


1۹4 تر جمةٌ رسا لا قثیر به 

و گفته‌اند خوف حرکت دلن بود از هیبت خدای . 

ابوسلیمان گوید دل باید که هیچیز بروی غلبه‌نگیرد مگرخوف زیرا که [ چون] 
رجاء بردل غلبه گیرد دل باه شود پس گفت [با مرید خویش احماد ]۱ یااحمد پایگاه 
پلند بخوف,افتند اگر ضای شکنند وافرو آیند؟ . 

واسطی گوید جون‌حق‌ظاهر گردد براسرار ؛ آنجا نهعوف مارد ونه‌ر سا واندرین 
اشکال است و معنیش آن بود که چون سرها پا شود دشواهد حق و شواهد حق همه 
سر فراگیرد اندرو هیچ نصیب‌نبود ذکر مخلوق‌را(") وحوف ورجاء ا زآثار بقاء حس 
بود باحکام بشریت [وهم واسطی گوید که خوف و رجا دو مهارند نفس‌را تا اورا از 

به ۳ کوید هر که ترسد از چیزی جزخدای و بجیزی امید دارد جزخدای 
همه درها بروی رسته‌شود دبیم را بروی مسلط کنند واندر هفتاد حجاب پوشیده گردد 
که کمترین آن حجابها!؟ شک‌بود وشدت خوف ایشان از فکر ابشان‌بود اندر عاقبت 

1 ۹ 5 و ۳ مس گر اف وَّّ۰ ح‌ 

احوال هویش د) در ممیل( ۱ از نهر احوال وال الزه تعالی وبدالدهم من لو 
مالّم بکونوا بحتسبون" . ودیگرجای گوید ِ "هل نتیشکم بالااعسرین" 
۱ و الذین ضا ل نهیم فی الحيلوق. الدیای هم ِ 9 ن و ش 
شم سیار کسا که بروژگار [و) وت خویش شاد [شد ند جون حال پر کوک است 


کار برعکس بودست انس بوحشت بدل شده‌است و حضورش بغییت ]۸ 


و مهب - تدارد, 

۲ - اصل : چون خوف نباشد بدان پایذاه نرسند, مب ؛ بمتن عربی ازدیک‌تر است. 

۴ -- مب : اندر وی هیچ بهر ذبود ذ کر حدثان را. 

و - چبين است در «اصل» و «سب» و صحیح حسین است يعني حسین بن منصور چذانکه در 
متن عربی فشرح شیخ الاسلام زکریا الانصاری آمده و درشرح لیسو دراز تنها حسین 
مد کور آست وا هر درین هر دو ترجه (اصل » سب) تصحینی روی داده‌است. 

ه - ال : و کمترین او. 


ال خاداشعت که پعکس آنست که می(ندارد بدل کنند باس وحشت و :حضور غییت , 


خی 


یاب بازی شم - در ی ۱۹۵ 


واز استاد ابوعلی [دتای] شنیدم این يت 
احستت ظتکبالایام اد حستت 
3 لمْ هه به الشقدر 
وسال متک االیالی فاغتررت بها 
وعند صفو السیالی تعدت ۱ در ۰ 
از متصور ين خلف المغربی شنیدم گفت دو مر د صحبت کردند اندر ارادت 
بایکدیگر مدنی پس یکی‌ازایشان( بسفرشد؛روزگار بر آمد وازهیچچیز خبر نشنیدند 
اتاق چنان افتاد که اين دیگر دو ست(* باغازبان بغزا شد بروم » چون حرب سخت 
شد یکی بیرون آمد از کافران و مبارز خواست آندر مسلا ح پنهان شده یکی از مبارزان 
مسامانان بیرون شد » بردست رومی کشته شد » دوم و سدیگر("" بیرون شد » او یز ۱۰ 
کشته شد. این صوفی کی رفیق او بود بیرون شد : اند, کارزار ایستاد ؛ [رومی) روی 
یگشاد » آن بار اوا*) بردکه چندین سای بر ارادت بازو صحبت کرده بودا؟؟ گفت 
این چه چیزاست و این چه حال است گفت او مرتد شدست و بااين قوم اندر آمیخته 
است وچندینءا جمع کرده است [وفرزندآورده)/. [صوفی اورا] گفت تو فرآن 
دانستی بچندین قراءعت ؛ گفت یک حرف ید ندارء این صوفی گفت مکن و ازاین ۱۰ 
باز گرد گفت بازنگردم که مرا اندر مان ایشان جاه و مالست تو باز گرد والا با تو آن 
کنم که با پاران تو کردم صوفی گفت تو سه کس از م-.امانان کشتی(*" واندر بازگشتن 


- مب : یکچند از روز نار برآمد یکی ازیشان . ال : مطایق متن عربی‌است . 
۲ - اصل : رفیق دیگر 

۴ - دب ۰ دیکری !یرون شد هم کشنه کل :هرابکی 

4 - اصل : این رفیق او . 

و - فتب : ده درارادت بهم بوده بودند و جندین سا تب 4ج صحعیت کرده , 

۰ ۰ سب . ندارد. 


۷ - مت : سه بکشتی از مسلمانان , 


۱ 


۱۹۹ ترجمهةً رسالهً قغیر ه 


نت ۳ 


برتو ننگی نیست تو بازگرد تا من ترا «هلت دهم( مرد برگشت و برفت() چون 
برگشت صوفی ازپس اندر شد . نیزه" بزد ویرا بکشت . آزپس این‌مجاهدنها و رنجها 
که برده بود آندر ریاضت برترسأئی 2 شّد , 

و گویند چون ابلیس را لته له این‌چنین‌حال پیش آمد(" جبرئیل و 
بروزگار دراز می گربستند . خدای عز وجل وحی کرد باایشان که چه چیز بگریستن 
آو رده است شمارا/*)» گفتند بارعدایا ازمکر تو ایمن نه‌ایم خداوند تعالی گفت چنین 
باشید از مک من ایمن مباشید . 

سری گفت روزی چندین پار اندر بینی نگرم تا روی من سیاه شده است [یانه] 
از آنکث می‌ترسم از عقوبت . 

ابوحفصن قفت چهل سال است تا جنان هم همی‌دانم که نغار خداوند بمن نظر 
شم است و کارهاء من همه دایل براین می‌کند . 

حاتم اصم گوید نگر بجایگاه یک غره ذشویی که هیچ‌جای بهتر از بهشت‌نبود 
آدم دید آنچه دید ژ[ و دیگر بسیاری عبیادت غره نشوبد که ابلیس باز ان همه 
| عبادت ]() دید آذچه دید ونگر که بسیاری علم غره نشوید که بلعام باز آن‌«مه علم 
دید آنیچه‌دید ونام‌بز ‌ گه‌حق‌دانست(")] ونگر بدیدار پارسابان غره نشوید که هیچکس 
تز رکف از بیخامبر صلی الله" علیهٍ وسانم نیود» خویشاو ندان ویرا ودشمنان ویر! دندار 
او سود نداشت . 

[عبدالله مبارك روزی نزدیکک باران رفت گفت دوش‌دایری بکرده‌ام برخدای 
وبهشت ازو خواسته‌ام(]. 

و تن عیسی سم روزی برون آمد یک ی از صالحان بنی اسرائیل بازو بود » 


و - مب : دا من ۳ 
۲ - اص : باز گشت, 
۴ ص هس : . آن کار از وک 2 ود آمد. ‏ 
6 ی هب ۰ که جرا همی گر بید . 

دا ال ۰ ۳ ح لم ۳ از ردی دمن رای اصلاح تب ۳ 
٩‏ - مب : ندارد . 


۷ - مب : ندارد , 


سس ده بط 4 اد ج تک اد هزین ی 2 


باب باز‌هم ‏ در خوف ۱۹۷ 


0 


فا سید ی بفسق مشهور با ابشان همی شد سرافکده و شکسته دل , دعا کر دا"؛ کفتت 
اللهم ۱ غفرلی واینمرد صالح دعاکرد و گفت بارت فردا ۳9 کن میان ص‌ واین 
عاصی . خداوند تعالی وحی فرستاد بعیسی علیه السلام که دعای د«ردو اجابت کردم 
۳ صالح را رد کردم وابن مجرم را بیأم رزیدم 5 

ذوالتون گرید بدیوانه گفتم ترا دیوانه چرا خوانند گفت مرا از خود بازداشته ه 
ات ۳۰ دبوانه شدهام از ۳2 ف راق وی » و ۳ ِ ممی آورده‌اند 3 1 
2 ۰ تسه سم و ب حس و ۳ 
لو ان " مابی علی صخر لا تیاه ی بحمله خدانق من الطبین 

کسی ازین »ردان گو رد هرک سی 2 رجاء او این اممت‌را نز زکتر دبیم 
او برتن خویش بنیروتر از ابن سیرین . 

سفیان ثوری بیمار شد دلیل‌وی بر طبیب عرضه کردند گفت این آب مردیست 
که خوف جکر وی پاره کر ده است اپس ] طبیبت بیافت و یضس وی کیک گفت 
۳ و ۰ ۰ م ۰.۶ 1 
ندانستم که دردین جیعی چنین کسی ود و 

شبلی‌را پرسیدند که چون بود که آفتاب بوقت فر وشادن زرد شود گفت زیراکه 
از درحه" تمام بگشته است » ازهول مقام زرد شوو(*) ومزدن همچجنین راشد جون بیروت 
شدن وی از دنیا نز دیکش آید اون او زرد شود از بیم مقام ؛ چون آفتاب بر آید روشن 
بود: مژمن همچنین بودکه از گور برخیزد روشن روی بودا. 

احمدحنیل گو بدا زخدای‌در خواستم تادری از خوف‌برمن‌با زکند چون باز کرد(") 
ترسیدم که عمّام زابل شود دعا کردم که بارب بطاقت من فرست [ آن‌خوف ]ساکن‌شد 1 
ب - سپ : فاسقی پرائر ایننان همی‌رفت بر کتارة سر دریبدن افکنده شکسته دعا کرد . 
۲ - مب : درخود بازد اشنه‌اند . اصل ؛ بمتن عر ی ۰ است . 
۴ اصل : مر (ز از ردین حییق ی چون وی ندیدم . مب ۰ دمن شرا بی نزدیکد‌تر مت 
- اسل ۳ زره شدد ‏ 
ه - سب : هم‌چنان که آفتاب برآید وروشن بود مزسنآنه‌از گور برخیزد هم‌چنین روشن‌بود . 
٩‏ - مب : باز کناید بگشاد, 


باب دو‌ازدهم 


در رجاء 


قال ال" تعالی من" کان" پرجنوا لقاء اه ان" اجلاله لات . علاء بن 
زید گوید اندر نزدیک مالکث بن دینار شدم شهر بن حوشب را دیدم چون | از 
زر دیک‌او ] یرون آمدم شهر «ن حرشب را گفتم زادی ده مرا؛ گفت [آری] از عمه" 


م 
مس 


۳ که جبریل 
علیه‌السلام گفت خداوند تعالی کفت تامرا پرستید وامید بمن دارید ویس شرلد تباررد 


۹ ۳ 9 م2 ار مه ۳ 
وی شنیدم ام ازدر دا از بودردا از پیغامیر صلی الله علیه وسا 


بیامرزم شمارا برهرچه باشید اگر روی زمین پرگناه دارید هم چندان آمرزش( پیش 
آرم شمارا وشمارا بیامرزم و بالگ ندارم . 

اس رضی‌اله عنه گفت که رسول صتلّی‌اله" عَیه وسلم گفت از حق 
سبحانه و تعالی که بپرون آرید از آتش هررکرا چند مثقال یکدانه جو ایمان اندر 
داست پس گوید هر که چند سپندانه ابمان اندر دل دارد اورا از دوزخ بیرون آرید , 


پس گوود بعزت و حلال من که آذرا که بی ساعت از شبان روز ایمان آررد جنیان 


بمب * که خدای شما مت عز وعلا بننه من تا مر! درستی و یمن اسد داری دم حندان 


آمرزش . تن عربی نزدیک تر دلی نا قدن ات ۴ 


باب دو از دهم - نم رجا ۱۹۹ 


زباشد که هرگز ایمان نیاور ده باشد . 


رجاء :دل دربستن‌بود بدوستی:" ]که اندرستقبل حاصل خواهدبود همینانکگ 
خوف بمستقبل تعلّق دارد و عیش دلها بامید بود وفرقست میان رجاء وتمتی اتمنی 
صاحیش !را کاهلی آرد وبراه جن و جهدش برون نود و صاحب رجاء بعکس این 
بود و رجاء محمود بود وتمتی معلول؛ واندر رجاء سخن گفته‌اند . 

شاه کرمانی گوید نشان رجاء نیکوثی طاعت بود . 

[ابن خبیق گوید رجاء برسه گونه‌بود مردی‌نیکوئ یکند وامید داردکه‌فراپذیرند 
و مردی بود که زشتی کند توبه کند و امید داردکه وب ! بیامرزند سدیگر رجاء کاذب 
بود : اندر کتاه می‌افتد و می‌گو ید امیدك دارم که خحداتی مرا بیامرزد و ه رکه حویشتن را 
بید کر داری داند باید که حوف او غلبه دارد بررجاء | ۳*. 

و گفته اند رجاء ایمنی بود بجود کریم و گفته اند رجاء ریت جلال بود 
بعين جمال(". 

و گفته‌اند که رسا نردیکی داست از لطف:* .حق جل حلاله . 

[ و گفته‌اند شادی دد بود بوعدهاء یکو و َفته اند نظر برد بسیاری رحمت 
دای ]۲1 . ابوعلی رودباری راست گوید خوف و رجاء دو بال مرغ‌اند چون راست 
باشند مر غ رنست پرد و نیکو و چون یکی بنقصان آبد دیکٌر ناقص شود""* و چون 
هردو بشوند مر غ اندر حد ملاك اقتد , 


و -- مب ؛ رجا دل‌تگریستن بود بدوتی چیزی. نا : دل کرش , متن عربی : اترجاء تعلی 
التاب بمحبوب سیحصل فی‌الس:تبل , رجا دل بسن بچبزی دنخواداست که در ستقبل 
خوا جد بود . 

۳ هه با ! ندارد ۲ 

۳۴ بت مهم ۰ دیدن حازال اود جر حمال ی 

4 ت مسیه * مان اش حق ‏ 

و بت ریپ چزن او بایسته 2 با هه و جون یکی باشتی ود تسانی در وی یذ با ای 
.صَ عر بی : ادا آمتو یا استوی ااعیر و طبر اند ۳ جدن رات و بر ادر باند مه راست 


آیتمقا ق تیک یراج 


اپ همه 


ب- ترجه رسالذ خشبر به 


تست نن تست ست وی خ هبعک 2 


[ احمد پنعاصم الانطاکیرا پرسیدند ازرجا که نشان‌او چیست اندر بنده گفت 
چون نیکوئی بدو رسد الهام شکردهد ویرا بامید تمامی‌نعمت ازعدای بر وی اندر دنیا 
و تمام هو اندر اج 0 

ابوعبدالله شفیف کرید رجا شاد شدنست بوجود فضل او . 

و گفته‌اند راحت دل بود بدیدن کرم حق سبحاته وتعالی 

ری که ما 1 ر رکب رج جاء دشیند | ی 

برهرکب خوف نشیند | ومید شود ولیکن یکبار برين و یکبار برآن 

بکر بن سلیم الصواف*"۱ گوید نزدیکث مالکث بن ۱ نس شدم اندر آن شبانگاه 
که جان وی فراستدند گفتم یاباعبدالّه حویشتن را چون همی‌یابی گفت ندانم شمارا 
جک یم زود بود که شما ببینید از عغو حق سبحانه وتمالی آنج درپنداشت شما نبود(؟) 
او ازانجا پیرون‌نیامدم تا جال تسلیم 11 . 

بحیی بن مماذ کورد پنداری امید من بتو با کناه غابه همی‌کند برامید من بتو با 
اعمالنیکویی [ که کرده‌ام | زیر که اعتمادمن اندراعمال براخلاعست و مرا اخعلاص 
چون بودکه من بنده ام بآفت معروف »و امید من اندر گناه با اعتماد است برفضل تو 
و چرا نیامرزی و تو خداوندی بجود موصوف . 

باذوالنون مصری سخن همی گفنند اندر وقت نز ع:*) گفت مرا مشغول مکنید 
که عجب بمانده‌ام از بس لطف دای بامن ۲ 

بحیی‌بن»عاد گوید: شیرین ترین ععلا ها اند, من رجاء تو است [ وخوشترین 
سخنها برژ بان ه من تنای نو است | !و دوسترین زه‌انها من دیدار نو است زد ", 

واندر بعضی 3 تمسیرهاتی ید که بیعسر صانی له" علیه وسلم از در بنی 
یه در ر آمد او) نز ده کی ی بار ادشد انسان یج "یدیا [ گادت دید بد][ ۱ تست ۱ زاز ] آنکث 


و سرب : ندارد , 

۲ - ام : بکر بن سایمان ااعر اف . مب ز یی مثن غربی‌است . 

۳ ات مت زود که ) آودا) عفو خ: | ینید ۱ ۰ در وهم تما تیاید . 

سا ول ۰ تم ترد ‏ مس نآرد متن عربی : حتی آغمتناد , ۳ چشمتی ۳ 
۵ میب : دا !نون مصری در وات ت ۲ اصل ۱ معایق مئن خربی است . ۱ 


٩‏ - ظ : زمال دودار .ات . مب * ندارد, ۷ ساب : ندارد., 


باب دواز وه - دوز رجا ۳ 


ص دانم شمارا خبر بودی ۰ ودی و کرستن سیار»؛پس برفت و داز 
۳ اس ۰ ّ َ ۹ وت تب خر رت ِ 
اما و کت جبرثیل بران گر ود امد و این ابت او دای عادی ۱ بي ۱ تاالهغور 
ال ز 
9 ۱ 
غانه رف انم تفا کرند. نیزا 1 این له وسا ناه کف کشت 
لب 4 رصی له عنها کو . ز‌ لب هیر مب!.. له تاه وسا.م ون 


۳ 0۰ ِ و 4 و موه 1 


: لاله صی لسن با ‌ر العباد وقنوطه وف آب‌الر 2 منویم فلت 


‌ 


۳ ِ- 9 
ِ بی و ۲ می بارسول" اس ۱ و نش ۳ مد ریا عروج سل 1۳ اش و ییاد ۵ 


مر م 


اه یک فقالت لایمدها شرا ادا کر 


بدانکک خنده درصفت حق سیبحانه" وتعالی ازجما صفات‌فمل‌او برد وآن 
اظهار فسل او بود چنانکه گورند ضحککنت الارض باتات یمنی کی زمین عمی‌خندد 
بتبات [ وضحکل خدای تعالی از ناامیدی بنده اظهار تحفیق فضل بود ] و معنی این 
خبر بالفظ شود چون بنده ومید گردد از رحمت شدای فشل خویش اظهار کند 
تراتشان اختعاف. ای که انشان نوسند: 

گویند گبری از ابراهیم علیه السلام مهمانی عواست گفت اگر مسلمان شوی 
ترا مهمان دارم گبر برفت دای عز وجل" وحی فرتاد که با با ابر اهیم || از دین 
خویش برنگر دد ویرا طعام ۶ نخواهی داد تهدفاد صانست رورا روزی همی‌دهيم بر 


کی [؟1 تاک آمشب تو اورا طعام دادی و تعر رض او 9 ردنا جنودی | ۸ ابرادیم ۳ 


هی که ۳ ری رز ی ازبیغمیر علیه| اسلام‌شندم که گفت ان‌انته تبضعک 
من یاین العباد وقتوطهم وثرب الرحمة منم و معنی این خنده پا لغ شود چون بند: 
ناامید گر دد از رحمت خدای‌تمالی فضل خویش بر ابشان انهار کند عابشهرنی انتهعنها 
لت مادر وبدرمن قداء تو پاد قعک بر خدارند تعولي روا بود ردول أثت علهالسلدم 
بدان خدای که جان محمد در حکه اوست که نذحکث بفتی است از صفات اشل تایه 
مت چون این صفت ویست همدچیز عم وذحک خدای تعالی از ذامیدی بنده اظیار 
تحتیق نضل بود چنانکه از دیس نته آمد , وچنانک مذاحتد می‌شود اینمترجم ترجه 
حدیث را با تاریل و بیان ابوالغاسم قشیری بهم آمیخنه و سیوی غربب لر دداست . 

۲ - مب : تا ما اورا طعام مرددرم و 


۳ مب ۰ ندارد , 


۳۰ تر حمةٌ رصالهُ فشبر به 


ی تپ ی ۳۳ 
.۳ هم وس وت : 


۳ کر تشن و باز آورد و مهماایش 3 کر ها سبب این چه بود ابراهیم 
1 قصه باز گفت گیرگفت اگر خدای‌تو چنون کریم‌است بامن() اسلام پرمن 
عرضه کن و مسامان سا 7 

از استاد ابوعلی شنیدم که استد اماه م ابوسهل صمناوکی رحمه ال بوسهل 
۰ بخواب دید واین ۱ ی برعیل 1 رد بکفتی] 1 کم ارت ت‌چونست گفت 

از ابوبکر | سکاف شنیدم که استاد پوسهل صعلوکی را پخواب دیدم برصفتی 
نیکو و که شرحزن زوا نکر و( ‌ | ودتم [أی امتاد ] بچه؛یافتی ا این مترلت | ی بحسن ظنم 
بخدای خویش ابحسن ظنم ی خویش دوبار بگفت ](*), 

مالک بن دینار را بخواب دیلند گفتند خدای با تو چه کرد کفت خدای را 
دردم(*) با گناه بسیار 0 تن 4 ن باو همه مح وکرد. 

آبوهربره ‏ رضیانّه عنه ی پیغاهبر صلّی اه "علیّه وسلم گفت 
حدای عز وجل" گوید من چنانم که بنده بمن ظن برد ومن بازو ام : جون مرا 1 
پنهان » ویرا یادکتم پنهان وا کر مرا راد کند اندر میان گروهی:ویرا اد کنم اندر میان 
گ روهی به‌ازایشان :و ار دی رشن کند #قدار یکت بدست دو جندان و نردیکی 
کنم و اکر زیادت بمن نزدیکی کند سه چندان بدو نزد یکی کنم ؛ و اکر بمن آید 


برفتن : رحمت خویش بدو فرستم بیویه57. | 


3 1 3 > 7 3 
زبس مات * یر کایت موب باز اوردن من جح پود ۳ س علید ااسللام تیه بر مات در بفت 
خدای تی چنین کند . 


‌ 


۳ 


سب و ندارد 

۴ مب :۰ بر هیأتی نیک وه وف آن تتوانم کردن ۱ 

4 - مسب متن عربی : ندارد . 

و - مب ؛ بنزو خدای آمدم . 

٩‏ - اصل : همه حسن نلن پدو محجو کرد 

۷ب مب : ندارد. متن عربی : وان‌اقنرب الی‌شبرا افثربت الیه ذراعاً وان اقترب انی ذراعاً 
افتر بت الیه باعا وان اتانی یعشی انیته هرولة . ۳1 یک بدست بمن ازد یکی جوید یک 
بر 1 دو نزدیکد شوم و ۳1 ند ذراعی ندن نزدیکی جو ید یکیباز بدو ازدیکی اردم 
3 ار سوی من آید بای نرم و آ رام من شذابان و :وبان سوی او روم . 


باب دو از دهم م یررجا وی 


[ گوبند) عبداله مباركك وقتی با گیری کارزار می‌کرد وقت نماز کیر اندر آمد» 
[گیر] زمان خواست ازوی 4 وبرا زمان داد چرن آفتات ۳ سجود کرد [ این انمبار | 


مم ‏ بر 


خواست که ویرا ضربتی زند آوازی شنبد از هوا که «اوذوا بالمهند ان اعد 
کان مسوولا" [ ازآن باز ابستاد ] چون گبر نماز بکره گنت چرا باز ایستادی ازآن 
اندیشه که کرده بودی قصه باز گفت!) گیر گفت کریم خحدائی‌است که از بهر دشمن 
دادوست عتاب کند و مسلمان شد [و از بهترین مسلاان بود] . 

وگفته‌اند بنده را اندر گناه افکند آنکه ) نام عویش بعفو پیدا کرد پندگاثرا . 

و گفته‌اند اگر گفتی که من گناه نیا‌رزم هرگز هیچ مسلمان گناه نکردی ولیکن 
جونک گفت یغفر مادون" ذالکث لمن" بشاء هه طمع آمرزش کردند . 

ابراهیم ادهم گوید بروزگاری منتظر بودم زا مخ طواف گاه خالی‌شودا" شبی 
بود تاریکک و باران همی‌بارید طواف گاه خالی شب اندر طواف شدم [ولی] گفتم 
اللهیم اعصمتی ء اللهنم اعصمتی . هاتفی آواز داد با پسر ادهمثا از من 
همه عصمت خواهی وهمه »ردمان همی عتسمت خواهند چون من‌شه‌ارا دعصوم‌دارم 
پر کی رحمت کنم(", 

(ابوالعباس سرینج بخواب دید اندر آن بیماری که فرمان یافت که ری که 
قبامت برخاست و حق ها وتمالی همی‌گویدتي علما کجااند پس حاضر کردند 
پس گوید عمل چون بجای آو ردید بدان عام که دانسترد ما گفتيم پارب تقصیر کردیم 
و بد کردیم کفت دنگر بار مماودت کرد بسوّال پنداشتمی که بدان راضی نشدست 


چیه هت به. 


۱ - مب ۰ ابن المبارك ازآنچه بر دل وی رفته بود باز گنت . 

۲ - مب ؛ درگناه آتحس افکند که . منن عربی : انما اوقعوم فی الذنب حین سمي نف..ه 
عموا بند گاثرا در کناه انکند آنگاه که خودرا بخش‌ینده نأسید. 

۳ - مب : مدتي مناظر بودم تا مگر خانه را خالی دریابم قضازا. 

4 - ب:آواز هاتفی شتبدم که لت اه 


ِ مب رحمت بر که آ-.کارا کدم ۳ 


۳۴ ثرجمة دسا له قشیر به 
و جوابی دیگر میخو اهد من گفتم آندر صح ها من شر له نیست و تو وعده کرده" که 
هرچه دون شرکست بیامرزم گفت همه بیامرزیدم و پس ازین خواب بسه زوز فرمان 
حق رسید]/). 

[و گویند] مردی‌بود می‌خواره گروهی‌ازندیمان خویش‌جمع کرده‌بود چهار درم 
بغلام( )داد وفرمودتامیوهابخرد ازهرحنسی چنانکک مجلس را شاید : آن غلام بمجلس 
منتعمور هن بکگذشت و وی درویئی‌را چیزی همی‌خواست ومبکفت(") هر که‌چهار 
درم یا هد جچهار دعا وبرا بکنی غلام درم رداد(؟) منصور گفت چ؛دعا خراهي تابکنم 
ترا گفت آزادی(؟) دعا بکرد کت دیگر چه خواهی [گفت آنکه خدای عروجل" 
این درم بعوض بازدهد گفت دیگر) گفت آنکه خدای خواجه" »را توبه دهد این‌دعا 
بکرد گفت دیگر گفت آنکه خدای مرا بیاه‌رزد و خواجه" مرا و ترا و این‌همه فوم 
را » منصور این دعا بکرد.غلام باز نزدیکث خواجه شد خواجه گفت چرا دی رآمدی 
[غلام] فصه بگفت . گفت دعا چه کردی ؟(۳) گفت‌خویشتن‌را آزادی خواستم گفت 
پنقد ترا آزاد کردم(" [ دیگر چه گنتی ] و دیگ رآنکه [خدای تعالی] درم(را] عوض 
باز دهد گفت چهار دز ار درم ترا ازمال خود دادم!*) کیت سدیگرجود کفت خدای 
عزوجل ترا توبه دهد گفت از بهر خدای تعالی را | توبه کردم ] چهارم چبود گفت 
آنکه خدای تعالی ترا و مرا و قوم را و مد کنر(" را بیامرزد گفت این یکی بدست 
! - پا : ندارد. 

۳ - مب : وی از بور درویشی چهار درء می‌خواست و ذفت . 

سا مت ؛ این چهار درم فراداد . 

و بت مت : گفت مرا خواحه‌ای است می‌خواهم که از وی بر هم . 
٩‏ -بب : خویشتن را چه خواستی . 

- مب : پنقد تو آزادی ازمال من . 


۸ - مب ؛ چهار هزار درم ترا از مال من مسام کردم . 
٩‏ - مب : ترا و مرا و منصور عهار و مجسیان اورا . 


باب وو ازدهم ء در رجاء ۳۰۵ 


ی ۳ وه تسس ستتالت مب تال 


من نیست چون شب اندر آمد بخواب دید که کسی گوید آنچه بدست تو بود بکردی 
پنداری که آنچه بفرمان منست نکنم(): ترا و غلام را و منصور عمار را و ايشان که 
آیجا حاضر بودند همه را پیامرزیدم . 

رباح(*) القیسی گوید حجها بسیار کرده بودم ؛ روزی اندر زیر ناودان ایستاده 
ی گفتم پارب ازحجهای خویش چندینی برسول صای له علیهٍ وسلم 9 
و ده بده يار [رسول] بخشیدم [و دو بپدر و مادر بخشیدم ](") و باقی بهمه مسئمانان 
بخشیدم و هیچ خویشتن را باز نگرفت(*) هاتفی گفت سخاوت همی کنی بر ما » ترا 
و مادر و پدر نرا و ه رکه شهادت حق بیاورد جمله را بیامرزيديم(. 

از عبد الوهاب بن عبد المجید الشقفی روایت کنند که جنازه* دید که سه مرد 
و زنی برگرفته بودند: گفت آن‌سوی‌را که آن زن) داشت من برگرفتم تا بگورستان 
و نماز کردیم و دفن کردیم ؛ اين, زرا کفتم این مرده ترا کی بودذ"] گفت و 
گفتم شمارا هیچ همسایه بود گفت بود ولیکن اورا حقیر داشتند گفتم این فرزند تو 
چه کار کر دی( تن بود گفت مرا بروی ز مت الب اور ازشانه خرن 
بردم و درمی چند و پاره" گندم بوی دادم و جامه"(" و آن شب بخفتم بخواب دیدم 
که کسی بیامدی روی‌او چون ماه شب‌چهارده: جامهای سپید پوشیده [و درهن ] تبسم 
همی‌کرد و شکر من همی‌کرد گفتم تو کیی کفت آن مختث که مرا دی دفن کردی 


۱ - مب : پنداشتی آنچه بدست ما شد نکنیم . 

۲ اصل مسب ۲ رداح (با اعمال حروف) از روق »من عربی اصلاح ۳ 
) - سب ؛ باز تگذاشتم , اصل : معنایق متن عربست. 

و ال : ثرا تعاصر زیاج ۳1 ماد ر و بد. ودت ۳ و در ده مدا دافت حق ۱۳ 
ال زین عاقی که و 

۷ - مب : من این زن را پرهردم که این ثرا چه بود . 

۸ اس مت : ی اورا چه کار کردی. 


. مب : و درسی چند سیم و جامه‌ای و ختی لندم ترا وی دادم‎ - ٩ 


۳ ترجمهٌ رسا له قشیر به 


هچ 


دای تعالی برمن رحمت کرد بدان | که ] مردمان مرا حقیر داسش ند 3 
[ازاستادابوعلی دقتاقر حسمه الشنیدم که گفت‌ر وزی‌بوعمروببکندی بکوئی بگذشت 
قومی‌را دید که‌جوانی‌را از‌حلت بیر ون‌میکر دزد ازبهر فسادی و زنی‌همی کر بست گفتند 
این‌مادر وی است : بو عمرو را بروی رحمتآمد» شفاعت کرد و گت این نوبت بمن 
بخشید ا کر من‌بعد باز سرعادت شود شما دانید ؛ بوی بخشیدند » بوعمرو برفت؛ چون 
روزی چند بر آمد بوعمرو هم بدان کوی باز رسید آواز آن پیرزن شنید ازپس آن‌در» 
پرسید که چه حالست پیرزن ببرون آمد و گفت آن جوان وفات یافت : پرسید که حال 
وی چون بود گفت چون اجل وی نزدیکث آمد گفت خبر مرکث من همسایگان را 
مک و که من ایشان ۳ براجانیده‌ام واشان دانم که بجنازه من یایند چود مرا اندر گور 
۱ 

نهی این انگشتری بر وی نيشته بسسم اللّه الرحنمن الرحیم باهن اندرگور نه و چون 
آزدفنمن فار غشوی ۳ ازخدای عررجل بخواه : زن کفت ش آن بکردم ووصست 
او بجای آوردم و باز گشتم از سرگور او » آوازی شنیدم که می‌گفت باز گرد با مادر 
گم تر دبک خدای کریم آمدم ۲ 

خدای تعالی وحی کرد بداود علیه‌السّلام که یاداود فرا قوم خویش بگ و که من 
شمازا پدان نیافریدهام که برشما سود کنم بدآن آفر یدام که شما برعن سود کنید ۳ 

‌ مر 

ابراهیم | طروش گوید بپفداد نز دیکک معروف کرخی نشسته بودم بدجاه قومی 
جو انان رحتفیه در زورفی ودف همی‌زدند وشراب همی<وردناء وبازی همی‌کر دند» 
معروف‌را کتند نبینی کی آشکارا مععبیت همی کنند دعا کن‌بر ایشان؛ دست بر داشت 
گفت یارب چنانکه ابشان[ر:] در دنا شاد کر ده ایشانرا در آخرت شادی ده . گفتند 
:اسیخ دعائی ان بر ایشان بیدی : گفت چون دراخرت ایشانر | شادی دهد » امروز 
نفد توبه کر است کند ۲٩|!‏ ۲ 


ابوعبدالّه الحسین بنعبدالله پی‌سعید گوید بحیی‌بن اکدم القاصی دوست 


ی بر 2 ی 


مه آنجه میان ۱ امست + ر اه سبا* نیس 


مسا 


یاب وو از دهم - ور رجا: ۲ 


س ‏ حه صصسصسصسصحصصحت ی هرد بل سا تسس و واو وا سه. يسرد امه 


من بود و من آن وی(۲؛ پحپی فرمان یافت مرا را "۲ که ویرا بخواب بینم 
[ و از وی بپرسم که خدای با تو چه کرد شبی [ ویرا بخواب دیدم گفتم عدای با تو 
چه کرد گفت خدای مرا بیامرزید ولیکن بنکوهید("؛ فت یا بحیی تخلیطهای بسیار 
کردی برما اندر دنیا گفتم [ بارخدایا ] پشت بحد ی ی بازگذاشت که بومعاو بة الضربر 
مرا گفت ازاعمش ازابوصالح ازاپوهریره رضی ال عتّه ازپیخمبر صلّی‌اله" عَلَیهِ 
وسلم که توگفتی من شرم دارم که پیرانرا پسوزم گفت راست گفت پیغمبر من تر 
بیامرزیدم(؟) ولکن یایحیی تخلیطهای بسیار برمن کردی در دنیا . 


۱ - مب : ومن اورا دوست داشتمی 

۲ - سب : چون بمرد سرا آرژو کرد. 

۳ - امیل : مرا ملاست کرد . 

س بمب عداب کنم باتش لفت پایحیی از عفریت ترا عفو رده بیغامیر راست ز لفت ) , 


وافت شعیت 
۶ ه 
در جر 


قال ۳ 2 ی و له ال 1 تذفب عتاالحر ‌ 1 ون شود 4 


1 و ق 


وب رضی 1 صنه که از ۳ صای لد وسلم شنیده که هیچیز نبود 
کی بنده مين رسد از دردی با وهی با ضیبتی با رنجی الا کنه بدان ابشانرا 
کمارتی باشا از نام [و) اندوه دی [د 1 2 تا از راکنا کی و غفلت و حزد از 
اوصاف اهل ساو لگ باشد؟ "۱ . 


از استاد ابو علی (دقفای : شتیدم که اندوهگکن در ماهی راه حدای چنذان ببرد 


که بی‌اندوهی بسالهای بسیار نبرد . و در خبر می‌آید که خحدای ای دل اندوهکنان 


دوست دارد!؟!, 


- مب ۰ حذیت را بعرای نز اورده است 
۱ ۰ / ِ ۱ رش ص ۲ 
۲ يب مس : هیچ زا و تب و اعمس و دوه و ندیه بننده مسئه‌ال مات اا ۳ له دای 
۳4 ۳1 
3 ۸ 
هر مذارت خا عشی ده 


۴ مت به. ۰ ین خداو ین اج 
: مب , جون و ی بح 


زاحل سنولد ود. تن عربی-الحزن حال بقیض‌القاب عناتفرق 


کی او د یه العقلة وانحزن من اوماب اعل !ولد , 9 جا! ۳ است له دز فروتی "شل 
و تخاه ی دارد ازترا ند ۳ در وادیهای ععلت وحرن حغت رهروال‌است! يعني«بندیال) 
- دوهاصلی. بهداز روایت نوراذاست ولی موافق 


دیب ۷ و نی مر یی ۰ در ایحا ورد یم . 


باب سیز دهم - در انده ۳۰۹ 


و اندر تورات‌است کچون [خدای‌تعالی ]| بنده"را دوست دارد نوحه‌گری اندر 

دلش بپای کند( ؟ و جون بنده را دشمن دارد مطربی اندر دلش بپای کند(؟؛ . 

و روایت کنندکی پیغامبر صلی‌اله" علیهٍ وسلم پیوسته اندوهگن بودی و 
دائم بفکرت بودی . 

بشرین الحارث گوید اندوه پادشاهیست چون جائی قرار گرفت رضا ندهد که 
هیچیز بازو قرار گیرد 1۳۱ . 

و گفته‌اند هردل کی اندر وی اندوه نباشد راب شود همچون‌سرائ ی که اندرو 
ساکن نباشد خراب شود . 

بوسعید 9 9 ۱ وگریستن وق چشم راپوشیده 
کند *] ولیک نکور نکند نکند !*) . قال" الّه تعالی و اببضت عیناه" من الحرّن .۱ 

ی گوید اندوه باز داشتن نفس است درطلب طرب . 

رابعه مردی را دید که همي‌گفت وا اندوها کت [ بکوی ] ای وا بی‌اندوها 
ار اندوه بودی زهره ات نبودي که نفس بزدی . 

سفپان‌ین عَینه گوید اگر اندوهگنی اندرامتی بگرید برآن‌امت : حقرحمت 
کند بگریستن او . 

داود طاثی را غلیه" حال وی اندوهکنی بودی, ؛ شب اندرآمدی گفتی الهی 
اندوه تو پر همه انلوهها غلبه گرفت و خواب از من ببرد . 


۱ 


+ -مب ؛ در دل او بنیاد کند . 

۲ - متن‌عرای : و اذ! ایغض عبداجعل فی‌قله مزسارا . و چون بنده ای را دشمندارد در دل او 
نی و مزماری نهد , ظاهراً نمخٌهردو مترجم ( زمار ) بوده است که مبالغة زاسر است . 

۳ _ مب : چونُ جائی فرودآید نخواهد که عیچکس ب وی بود . 

4 - مب : چشم بوشاند . 

م - اصل : ابیثا کند . 


۳۹۰ 


تست و مه خ سس سوه 


و گفتی‌چگونه تسلّی‌بود ازاندوه آنکس را که اندوهش‌هرساعت زیادت میشود . 

و گفته‌ان د که اندوه از طعام یاز دارد و هم از کناه (۱. 

کسی را پرسدند که چه دلیل برد بر اندوه مردگفت بسیاری زالم؟ مرد. 

سری سقطی گفت خواهم که هر اندوه که مردماترا است جمله برمن نهادندی. 

و اندر حزن بسیار سجن گفته‌اند و بیشتر بر آن‌اند که اندوه آخرت محمود بود 
اما اندوه دنیا ناستوده بود مکرابوعئمان حیری [ که | گو ید اندوه بهمه رویها فضیلت 
بود و زیادت »»ومن‌را که بسیب «عصیتی نبود زیرا که اگرتخصیص نبود تمحیص‌بود. 

و از یکی از پیران همی‌آید که یکی از شاگردان او بسفر شد » گفت هرجاکه 
اندوهجتی ۳ بنی از من سلام کن ۲ 

و ازاستاد ابوعلی [ دقاق ] شنیدم که یکی از پیران فرا آفتاب همی گفت آنگاه 
که فرو خواست شد که امروز پر هی اندوهگتی تافتی 

و هرگز هیچکس حسن بصری را ندیدی مگر پنداشتی که بنوئی ویرا مصیبتی 
افتادست ۳ 

و کیع گوید که چون فضیل فرمان یافت اندوه از پشت زمینبرخاست . کسی‌از 
گذشتگان گوید نفیس ترین چیزها که بنده اندر صحیفت خویش باود از نیکوئیها 
اندوه بود ِ 

رس سم مر 

فضیل عیاض کوید پیران گفته‌اند برهرچیزی ز کوة است و زکوة عقّل‌درازی 
اندوه ود ‌ 

ابوالین وراق گوید از ابوعثمان پرسیدم روزی ‏ از اندوه گفت اندوهگن 
را پروا نیو د که از آندوه جود بر سل بکوش تا اندوه تلییت ری تاه هر جثئلا که 


خواهی می پرس . 


۳ هِ ‏ ۳ ۰ 7 مب ۰ 
۱ - مثئن‌عربی : والخوف یه‌نع من‌آلدنوب. و خوف از ثاه باز دارد. 


باب چهادده 


نله تعالی و اتبلوشکم بش بی۶ ی الخَوّف و ز الجوع . 
سا ۳ الصابرین" . رده داد ایشانر! بئواب بر صبر و 
ب رکشیدن گرسنگی وقال الّه تعالی و یوشرون" ۳ اتفسهم ولو کان" دهسم 
انس‌بن مالک گوید رضی یه" یه" که فاط,» علیها السلام بنزدیکک پیغمبر 
ال مر و 
صلی ال صاءبه وسلم آمد و پاره" نان آورده گفت جیست این زان با فاطمه گفت 
قرصی بخته بودم » دلم وش ابود تا این پاره بتردیکک تو [ آوردم ) گفت این او اول 
طعامیست که اندر دهن پدرت میرسد از سه روز باز 
و اندر دیگر روایت همی‌آی دکه فاطمه‌علیها انسلام قرصی آورد جوین رسول 


مرام ۵ 


را نوات ال 1۷ علی ۳ 
و بدانکک گرسنگیازصفات این قوم است واین ید یکی‌است از ار کان مجاهدت 


۳۳ ارچ رساله قثیر ه 


وسالکان این‌طریق بگرسنگی بدیندرجه رسبدند و ازطعام باز ایستادند 1" وچشمهای 
حکمت اندر کُرسنکی بافتند و حکایت بسیارست ایشانرا اندرین . 

ابن‌سالم گوید گرسنگ ی آنست که ازعادت خوی کم نکند مگرچند گوش گربه . 

گویند سهل‌بن عبدالله هر پانزده روز یکبار خوردی چون ماه رمضان درآمدي 
تا ماه ندیدندی طعام نخوردی هرشب روزه باب تنها گشادی . 

یحیی‌بن‌معاذ گوید اگر گرسنگی بفروختندی در بازار, اصحاب آخرت هیچیز 
واجب نکندکه خریدندی مگر آنرا . 

سهل عبدالّه گوید چون خدای دنبا را پیافرید معصیت اندر سیری نهاد و جهل 
و اندر کرسنگی علم وحکمت نهاد . 

بحیی‌بن معاذ گوید گرسنگی مریدانرا از رباضت بود و تاثباثرا تجربت بود 
و زاهدانرا سباست و عارفانرا مکرمت بود . 

از استاد ابوعلی شنیدم که یکی ازین‌مردان اندر نزدیکث پیری شد او را دید که 
می‌گریست : گفت چبودت گفت گرسنه‌ام گفت چون توئی ازگرسنگی بگریدگفت 
خاموش : ندانی که مراد او از گرسنه داشتن من » گریستن منست . 

مخلد گوید حجاج بن القرافصه با ما بود بشام بپنجاه شب هیچ آب نخورد 
و طعام همی‌خورد ٩۱‏ . ۱ 

بوثراب نخشبی‌از بادیه" بصره بمکّه شد پرسیدند که طعام کجا خوردی گفت 
از بصره بنباج آمدم طعام خوردم : پس بذات العرق و از ذات العرق اینجا » در 
بادیه دو بار طعام شورده بود . 


۱ - متن عربی : ولهد! کان الجوع سن‌صفات الموم و هو احد !ردان المجاهدءة نان ارباب 
السلوك تدرحوا ال اعتیاد الجه 1 عه ال بای 99 دصات 
لو رجو| لی اعد د‌ ه و الاسباه عن‌الا کل . و زین سیب ری ارات 
این گروه است و یکی‌از ار ان مجاهدت است زبرا رعروان عادت رسنگی و دست کشیدن 
ار خوردن بدد ریج یافتند , 

۲ - مفن عربي : ولا یشیم من‌شی: با کله. و از هیچ خوردنی سیر نشد . 


[۳ 


7ب۱[آ/ 2 0 بآ آ لب 7/۳/۳۳ ی ۳ 


پاب چهار دهم - در گر سنگی و بگذاذتن شهوت ۳۴ 


دیس تسا ۵ مورا سس وت سس سر وی سم مج رس موس 


3 ق هس و عم ۱ ۲ نا تس سم 
عبدالعز یزین عمیر کوید نوعی ازمرغان چهل روز کرسنکی کشیدند پس اندر 
هوا بپریدند پس از چند روز با زآمدند» بری مشک همی آمد از ايشان . 


سهل‌بن عبدالله چون گرسنه بودی قوی بودی » جون چبری خوردی ضعیف 


ابوعثمان مغربی گفت ربانی بچهل‌روز نخورد و صمدانی‌بهشتاد روز نخورد. 

ابوسلیمان دارانی گفت کلید دنبا سیر خوردن است و کلید آخرت گرسنگی . 

کسی فرا سهل عبدالّه گفت چه گوثی اندر شبانروزی یکبار خوردن » گفت 
شوردن صدیقانست گفت دو بار خوردن چه‌گوئی کُفت اکل مزمنان است گفت سه 
بار خوردن گفت اهل خویش را بگری نا علف جائی ۰ بکند ترا . 

یحیی‌بن معاذ گوید گرسنگی نور بود و سیر خوردن نار و شهوت همچون 
ه. م . ازو آتش تولدکند ؛ آن آنش فرو ننشیند نا حداوند ویرا بسوزد . 

ابونصر سراج طوسی گوید کسی اندرنزدیکث پیری شد طعامی پیشآورد گفت 
چدست تا هیچ نخورده گفت پنج روز گفت گرسنکی توگرستگی بخل بودست ؛ 
جامه داشتی و کُرسنگی بردی این گرسنکی دروشی نبوده است . 

ابوسلیمان دارانی گوید اگر از شام خریش امه دست بدارم دوستر دارم از 
اتکی آن شب تا روز قیام کنم . 

ابوالقاسم جعفریناحمد الرازی () گوید ابوالخیرعسقلانی را ماهی آرزوی 
همی آمد بچندین سال : چون از جائی پدیدار آمد حلال ؛ دست فراکرد ا بخورد 
استخوانی از استخوانهای ماهی‌بانگشت وی فرا شد بدان سبب دست از وی‌بداشت؛ 
گفت بارب کسی دست بشهوت حلال درا زکند. چنین, کنی آنکث دست بشهوت حرام 
درا زکند با وی چکنی . 


۱ جح و یشم ماس 0 ۰ ۶ رد نز ۳ 
استاد ابوبکر فورك گوید رحيمبة انله علسه شغل عیال نتیجه متأبعت شهوت 


۱ - اصل : ابوحعفر احمد الرازی . مطابق من عربی 9 رح ر کریا و لیسو دراز اصلاح‌شد, 


۳۹ ۱ ترجهة رس لا قتیر یه 
حلال بود ء اندر یافتن شهوت حرام ِ 

ابوعبداله شجهمف انار دعوتی بود» رک کی ازشا کردان اودست در راز کر درطعامی 
پیش از شیخ » ازآنکث فاقه کشیده برد یکی از شاگردان شیخ خواست که بیادبی 
او باز نماید که پیش دستی کرد » طعام پیش این درویش بنهاد . درویش دانست که 
او را مالش می‌دهد به پی ادبی که کرده بود » تبنت کرد که پانجده روز هد هیجیز نخورد 
عقوبت خویش را و اظهار نوبه را اندر بی ادبی و پیش از آن فاقه کشیده بود . 

مالکت‌ین دینار گوبد هر که بر شهوات دنیا غلبه گم برد دیو از وی بترسد . 

ابوعلی رودباری گوید هر گاه که صوفی پس از پنج روز از گرسنگی گله کند 
ویرا ببازار فرست تا کسب کند . 

از استاد ابوعلی رحیمه له شنیدم که عکایت کرد از بعضی مشایخ که گفتند 
امل دوزخ آنهسا اند که شهوت ایشان غلبه‌کرده است برحمیت ابشان از بهر آن 
فضیحت شدند . 

رهم ازوی شنیدم که‌بکسی گفتند هیچیز ترا آرزو کندگفت کند ولیکن‌خویشتن 
را نگاه دارم 1 

دیگر را گفتند هبچیز آرزوت کند گفت آرزوم‌آن کند که آرزو باشد و گویند 
این در معنی تمامتر است . 

ابوعبدالله پن‌احمد الصغیر ۲ کوید ابوعبداللّه خفیف مرا فرمود که هرشب ده 
دانه میویز نز د من‌آر ۰ روزه قشادن راء من یک شب شفقت کردم پانجده داثه‌پیش 
وی بردم » اندر من نگریست و گفت ترا این که فرموده است آنگاه ده دانه بخورد 
و باقی بگذاشت . 

پوت اب نخشبی گوید هرگز تن ز من هیچ آرزو نخواست مگر یکبار نانسپید 


۱ متن عربی* سمعت اباعدالنه بن با ژوبة الصوفی بتول سمعت ایااحمد اتصغیر یئول امرنی 
ابوع,دالته ين خفیف , اصل * نادرست است . 


چسسسسسست بت ز پعصت اب و واه ره 


داب چهار وهم - در ارستگی و بگا.اختن شهون ۳۹۵ 


ختت سیب چم سییر را 


حواست و سپیدو" مرا ومن در سفر بودم و آهنگت دیهی کردم یکی ببامد و در من 
آوبخت که اين با دزدان بوده است : مرا هفناد چوب بزدند؛ یکی مرا باز شناعت ؛ 
گفت این ابوتراب است : از من عذر خواستند : یی مرا بازخانه برد و نان سپید و 
مپیده مرغ آورد : نفس خویش را گفتم بخور پس از هفتاد چوب که بخوردی . 

ابونصر تما رگوید که شبی بشر حافی بخانه من آمد گفتم الحم‌دنه که 
حدای تعالی ترا بخازه" من آور د که مرا درخانه ینبه آور ده بودنا. از خر اسان از وجهی 
حلال و اهل خانه برشتند وپفروختند و از بهاء آن گوشت خریدند » امشب بهم‌روزه 
گشائیم» بشرگفت اگرنز دیکک کس‌طعام خورد‌ی اینجا خوردمی » پس گفت چندین 
سالست تا ءر! ارزوی بادنجان می‌کند هنوزاتقای تبفتاد گفتم‌درین دیگ بادنجانست 
حلالی گفت صبر کن :۱ دوستی بادنجان مرا درست شود آنگاه میخورم "ِ 


سس ساموت سس قاری مت رس سم اراس تست بو 


۱ - ابن روایت در متن عربی پیش از روایت ابواحمد سغیر است , 


باب پانجدهم 
در حشو ع وتواضع 


و ال مه و 9 ری ور ص ۶ ف ۱ ۳ به 
قال ال" تون قند افلج ِ« <<« الذیی ۳ سیم ِِِ 


بهشت ی ۳ دره ابمان و 2 مردی 1 


م ص بت 


اگرم مرد دوست دارد و خواهد که جامه" وی نیکو بود فشرضاین ۳ علره وسنم 
گفت خدای عزوجل جمیا ل ست و جمال دوست دارد و کبر آن بود که نظر کند بر 
حق!" ۲ و مر دمانرا حفیر دارد . 

سلبه وسلم 
بیمار ار ا بپرسیدی و از پس جداز ها فراشدی و بر جر دشستی و بنده را جواب دادی 


۲ تن ح ی 3 مر ۳ ۳ ۲ 
انس‌بن مالک کوید رضی الّه عنه که پیغمیر صلی‌اله ِ 


.تال ۳ با ۳ بمپودشت نرود آنکه دو دی .نی مورچه‌ای از ی باشد و 
بدوزخ ترود آنکه دردنش ههسنخه مورچه!ی از ایمان باشد , 
۲ بت ِ بطر ۱ بطاء ماه ( نند برحقی " دتن ۶ کت رس ل 


در سر باز ردن از حق و خوار داشتن «ردم ۲ 


۳ 


بهر الیده ق و غمضص التاس . 


اج میم ۳[ 


باب پا نجدهم . درخشوغ وتوآضع ورف 


ت- تن 


ء ۰ 


و روز قربظه و نضیر برخری بود؛ افساری از لیف + پالانی ازلیف بر وی . 
وخشوع فرهان بردن حق بود وتواضع گردن نهادن‌حق را و برحکم او اعتراخض 
نا کردن 
حذ ینفه کوید رضی ال عنه دخست چیزی که کم شود از دين سما 
خشوع بود . 


۰ 

کسی را از خشوع پرسیدند کفت قیام دل پیش حق بهستی مجموع . 

سهل عبدالله کوید هر که دل وی خاشع بود دیو کرد وی نکردد . 

و گفته‌اند ازنشانهای حشوع آنست که چون بنده را بخشم آرند یا او رامخالفت 
دنند خویشتن را بدان دارد که بقبول مر ات زار شه قاری 

و گفته‌اند شوخ دل : بند چشم بود از نگریستن . 

محمندین علی الترمذی گوید حاشم آن بود که آنش ش شهوت خویش فرو کشد 
و دود دلن حویشص اند و انوار تعظیم انار ۳ خو یش برافروزد ۳ شهوات(۱۱ مر ده 
گردد و دل زنده کردد و انداء‌های وی حاشع بود . 

حسن گو ید حشوع «یمی بود ار‌تاده اندر دل او و ملازهت گُرفته ۳ 1 

0 که ۱ اه رادم از 0 
جنید رز پرسیدند از وخ مت د را نرم د مرج تجرو ام را , 
و ۱ 


قال ال دعالی و عباد ار حدنن الذین" شون ۳ الا رض هو نا ۰ 
واز استاد ابوعل شنیدم اه مجتی آن بو د که متواضم باسناه , 

و هم از وی شنید م * ده آن باشد که سرالد نعلین نیکو نکذند جون روند . 

و امَغاق کرده‌اند که محل خحشوع دلست و کسی را دیدند خویشتن را فراهم 
کشیده و شکسته و سرزانوها از سر بر گذاشته .او را گفتند یافلان حشو تاندر دك بود 
4 ال رن زا زو 


[0 


۲ سس عربی الختوع اایخوف الدانج الذر زم داب ۳ خدرخ ترسی امش و ی با دل 


۳ ۲ 4 ۱ ۱ ۰ ۰ ی ۲ 3 
۳ من عری : تدلل انقلوب نالا م امیوب , .ارت داهانت نان خدای راز دان ۲ 


وه 


هه 


۰ 
۳۳ 


بازی هم کرد گفت اگر دل تو خاشع بردی اندامهاه تو نیز حاشم بودی . ۲ 
و گفته‌اند خحشوع اندر ثماز آنست که نداند که بر راست و چپ او کیست . 
و محتمل بود که گویند حشو : خاموشی سر بود بشرط ادب اندر مشاهدت 


حق ( . 


و پیغامیر صلّی‌الّه" علنه الم یکی را دید که اندر نماز با موی و روی 


و گفته‌اند خشوع پزمردگیی بود اندر دل بوقت اطلاع تدای بح 

و گفته‌اند حشوع گداختن دل بود و ناپیدا شدن » بوقت سلطان حقبقت . 

و گفته‌اند خشوع مقدامات غتلبات هیبت بود . 

و گوبند خشوع بیمی بودکه در دل آید ناگاه» بوفت کشف حقیقت , 

فضیلبن عیاض گوید کراهیت داشتندی که اثر خشو عدردندی پر کسی‌زیادت 
از آنکث اندر دل وی بودی , 

ابوسلیمان دارانی گوید اگر همه ردمان گرد آیند تامرا خوار کنند برین‌جملت 
که من خحویشتن خوا رکرده‌ام نتوانند . 

و گفته‌اند هرکه نزدیکك خورشتن حقیر باشد نزدیکث دیگران بزرگت باشد . 

عمر عبدالعزیز هر گز سجود نکردی مگر برحاك . 

ابن عبباس گوید که پیغامبر صل نله" علیه وسلم" گفت اندر بهشت نشود 
آنکی چند مثقال سپندانی اندر دل وی کبر بود . 

مجاهد گوید چون خدای تعالی توم نوح را هلال کرد کوهها تکبتر آوردند و 
جودی تواضع نمود » خدای کشتی‌نوح را بر وی فرود آورد , 


۱ - متن عربی : لوخشم فلب هذا لخشعت جوارحه . !گر دل این سرد خاشم بودی اندامهای 
وی نیز خاشع بودی . 

۲ -- متن عربی : اطراق السريرة پشرط الادب بىشهد الحق سبحانه . انکند کی و شکتگی 
درونست برسم ادب در پتگاه حقی سبحانه و تمالی . 


سس تست دیس سح تست و بت ی مت سس وج سسسسسسی» تس 


باب پا تجدهم . ور خشوع وتواضع ۳۹۹ 


ِ مق مرو و ۳ ۳ 8 

عمر خحطات رضی الّه عنه بشتاب رفتی بر آه گفتی‌چنین رفتن براه» حاجت 

زودتر برآید و از کیر دورتر بود . 
ما مر رل م و و 

عمر عبدالعز یز رضی الّه عته شبی چیزی همی نبشت و مهمانی نز دیکک‌او 
بو د و چراغ را روغن درمی بایست کرد» مهمان کفت جرا غ‌نیک وکنم گفت نه »از کرم 
نبود مهمانرا کار فرمودن ۰ گفت آن غلام را بیدار گردانم ؛ گفت نه » که نخستین 
حوابست : بر نعاست تن عویش وچراغ را روغن کرد : ممان گفت خودیرخحاستی 
شکوکردن چراغ کت بشدم و عمر عیکالعز بز بودم و باز آهدم و همانم ۱ 

(3 اس ح رگ مه و سس اه م‌ح و میم چم 
ان سعرل تمد دزی دو یل ر صجی ابنه یه که بیفاه‌بر صلی‌الله علبه وسلم 

شُتر را بدست مبارثه خویش علف دادی وخانه برفتی و نعلین پاره بردادی و جاهه بر 
دوختی 1 و کوسفند بدوشیدی : و با خادم تان حوردتی و چون ام رای وماناده 
شدی باری وی کردی وشرم اورا بازنداشتی ک از بازاررچیزی باسراآوردی»؛ درویش 
و توانکر [ را ] دست گرفتی و نخست سلام او کردین و بهرجای که ویر حواندنادی 
بشدی و حتیر نداشتی و اگر همه حرمای بد بودی » سهل دنت بودی » نیکوخلق» 
کریمطبع » یکو عشرت ‏ گشاده روی ؛ تبسم کننده ‏ نه خندان و ه‌اندوهگن‌بودی: 
و نه گرفته 4 متواضع بودی نه از خواری »سخی بودی ه مسر ف» نازك دل بود » 
رحیم بر مودنان 3 هرگز بسیرخوردن مائل نبود و دست دراز نکردی بعلمع ۲ 

الا سا ۳-4 زر ۱ ۹۹ | ۰ ۴ 

فضیل عیاض کوید قرای رحسن اصحاب حشوع و تواضع باشند و فرای 

«حج 

عصاه اصحاب عجب ون 9 

م فضیل گوید ه رکه خویشتن را قیمت داند او را اندر تواضع نصیب نباشد . 


۱ - من عربی ؛ و بخصف‌اندعل و یرتم الئوب . نعلین را پبنه نردی و جابه‌ر؛ پاره بردوختی . 

۲ - منن عربی : سای من غیر تیعکد ۰ جزونا من‌خیر عبودهد . دناده روی بودی بی‌خنذه و 
اندوعگن بی ترشرویی . 

عربی : و قراء انقضاة امحاب عجب و تکبر . 


و 0 ی 
۳ شرح ۳ ثرا 0 «ضِ 


۱ 


۳۳۰ تر جما رسا له قشیر به 


فضیل را پرسیدند از تواضع گت حق را فروتتی کدردن و فرمان بردن و از 
ه رکه حن گوید فرا پذیرفتن . 

فضیل گوید خداوند تعالی وحی‌فرستاد بکوهها که من‌بر یکی‌ازشما باپیغامبری 
از آن خویش سخن خواهم گفتن » کوهها همه تکب رکردند مگرطور سینا خداوند 
سبُحانه با موسی برطور سخن گفت تواضع او را 

جنید را پرسیدند از تواضع گنت بال فرو داشتن بود و پهلو نرم داشتن . 

وهب منبه گویدر اندر بعضی از کتابها است که خداوند روج گفت‌من 
ذرية آدم بر مثال ذره از پشت آدم بیرون آوردم هیچ دل. ندیدم با من متواضع‌تر از 
دل موسی » بدان سبب ویرا برگزیدم و با و سخن گفتم . 

عبد اه مبارك گوبد بر توانگران تکبتر کردن و مر درویشان را متواضم بودن‌از 
تواضع بود . 

اپوپزید را گفتند بنده متواضع کی باشد گفت آنکه که خویشتن را مقامی نبیند 
و مجالی و اندر میان مردمان هیچکس را از خویشتن بتر نداند . 

و گفته‌اند تواضع نعمتی است که اندرو حسد نکنند و کیر محنتی بودکه بر وی 
رحمت نکنند و عز اندر تواضع است ه رکه اند ررکبر طلب کند نیابد . 

ابراهیم شیبان گوید شرف اندر تواضع است و عز اندر تقوی و آزادی اندر 
و 

سفیان وری گوید عزیزترین خلقان پنج‌اند عالمی زاهد و فقبهی صوفی و 
توانگری متواضع و درویشی شاکر و شریفی ستی . 

بحیی‌معاذ گوید تواضم اندر همگنان نیکو بود » ولیکن‌اندر توانگران‌نیکوتر 
و کر اندر ممگنان زشت بود ولیکن اندر دروبشان زشتر . 

ابن‌عطا گوید تواضع قبول حق بود از ه رکه بود . 

گویند زیدین ثابت برمی‌نشست » ابن‌عباس رضی ال عتله" فرا شنافت تا 


اس سس بت سس 


باب زا لتاق در خشوع و تواصع افوی 


تست مس : بت ت وت هه مت تجح یه سس 


رکاب وی نگاه دارد : گفت «کن با پسرعم" رسول خحدای ؛ ابن‌عبّاس گفت ما را 

فرموده‌اند که با مهتران خویش‌چنین کنید . زید گفت دست مرا بنمای؛ دست‌بیرون 

کرد : دست وی بوسه داد گفت مارا چنین فرموده‌اند که کنیم با اهل بیت رسول 
الا سع و م ص و مس 


و ید عمربن الخطّاب را رضی ال عَته" دیدم مشکی آب 
برگردن » گفتم يا امیرالممنین چرا کردی این گفت زیرا که وفد بسیار آمده بودند 
از هرجای » بسمع و طاعت من ) تکبتر اندر من آمد من خواستم که آن بر خویشتن 
بشکنم ؛ و برفت و همچنان آن مشک بخانه زنی اتصاری برد وخنبهای وی پر کر د. 

روایت کنندکه بوهریره را دبدند و آن روز ابیر مدینه بود و پشته" هیزم 17 در 
پشت داشت و میگفت امیر خویش را راه دهید . 

عبداله رازی گوید تواضع ترلك نمیز بود در خدت . 

بوسلیمان گوید ه رکه حویشتن را هیچ فیمت داند حلاوت خدمت نیاید . 

بحیی بن‌معاذ گوید تکبتر کردن برآنکث برتو بمال تکبر کند تواضع بود . 

مردی پیش شبلی آمد شبلی او را گفت » و کیستی گفت يا سیدی من آن 
نقطه‌ام که در زیر با زده بود » شبلی‌گفت تو مهتر منی چون خویشتن را مقامی 
نی بنی 7 

این عباس کو ید از تواضع بود : آنک مرد بت سخو رده برادر خوش‌شورد . 

شبلی گوید خواری من خواری جهودان ناچیز کرد )*٩‏ 


شرت ام ات بش ای یام تا تست سر 


۱ - بان عربی ۰ هکذا ابرنا ان تفعل بیان , بارا فر.وده‌اند که باعلما و دانایان خود 

۲ -ظ : که لشل هیزم . 

۴ - متن‌عربی : ثقال انت شاهدی بالم تجعل‌لنفمک مقاماً : شبلی گفت تو راست‌روی و گواه 
حال سني تا آنگاه که خویشتن را رتبتی : 

ٍ - درستن عربی بعد ار که بحی‌بن سعاد است 


۱ 


۳۳۲ ترجمةٌ رسا لد قشیر به 


ی وروت ۳ س_ سس 


بشر گوید سلاه ی بر ابناء دنیا کنك بدست ند آبٌ شتن سلام بریشال . 

شعیب بن حر ب گوید اندر طواف بودم کسی پهلو بر من زد » باز نگریستم » 
فضیل [ بود | گفت يا باصالح اگر پنداری که هیچکس اندرین موسم بتر از من و از 
توهست بد پنداشته بای 

کسی گفت اندرطواف بودم یکی‌را دیدم که چا کران پیش‌او می‌شدند ومر دمان 
از طواف دور میکر دند از بهر او : و پس از آن او را دیدم در زیرجسر بغداد دست 
بیرون کرده و چیزی »یخواست ؛ عجب بماندم مرا گفت آنجا که مردمان تواضع 
کنند من تکبر کردم تا نحدای تعالی مر ا مبتلا کرد بتواضع کر دن جائی که مر دهان 
تکیر تنم 


و 


5 ِ ۷ وی ۲ و ح هه 
حبر بعور عرادالهز بز ۳ صی اللد عنه بر داشتنا- که پسری از ان تو انکشتربی 


م‌ِ 


یلع اسست دور ۱ 0 5 رامیه " نوشت که شنیدم که انگشتربی خر یله بهزرار درم < حون 


ناه من بتو رسد آن پفروش + هز ار عم ؟ فرسنه را سیر کن 


و انکش زر بی ساژ از 
۳ نا گر ۵ م6 
دو درم : و کون ۰ او آهه ن چینی و بر و ویس رحم | بله ۳ رب در ات4 


وق و میت وی 0 ۰ 
ای جبین گناد ۳ ا ریش انداز" خرس دازد 1 


نو تفر ض‌ ۳ دیا بر دکیی ۳ امیر ان بحنل ب نل هزار درم جوت بها اور دند 6 


۰ ۰ ف ِ 2 ۳ ۲ سم وه مه 
این امیر [ را : آذ بها بسیار :مد رای وی ازین تخیر آورد فرهء‌ود که درم باز حزینه 


ماس یت 
در با ) در ن بندء کشت مرا بجر که بهر دره‌ی‌ازین دره‌ها اندر صن تعصملتی است که‌هز ار 


۵ 2 هدر ارزد ۳ آن تین کمت دوز تیا ان ات که ۳ مرا بخر ی ۴ هم4 


بندگان خویش را بقرهان من کنی و مرا بر گزینی اندر غلط یفتم بخویشتن و دام که 


بدا ٩۵‏ توام 4 او را بجر رب , 


ي 6 م 


رجاء بن حیوة گوید جامه" عمر عبدالعز یز قیمت کردم » بر منم مثبر ود خحطه 


میک د ۵ دوازده درم » قبا بود و عماه»ه و پیراهن و ایزار ای و ردا و جفتی موزه 
و کلاهی 


باب با نجدهم - در خشوع ر تواضع اروقرا 


توف وان و مس ام وه رت مت و وم 


عبدالّاین محمدین واسم پیش پدر رفت : رفتنی که پدرش را نیکر تیامد پدر 
ویرا گفت دان ی که مادرت بچند و بت دزم و پدرت که خدای تعالی چون 
وی اندر مسلمانان 7 بسپار ] مکناد منم و تو برین جمله میروی . 

حتمدون گوید تواضع آن بودکه کسی را بخویشتن حاجتی ندانی نه اندر دین 
و نه اندر دنیا و نه درین جهان و نه در آن جهان . 

ابراهیم ادهم گوید اندر مسلمانی شاد نشدم هر کر » مکر سه بار ؛ یکبار اندر 
کشتی بودم مردی مسخره در آنجا بود و میکفت بتر کستان گیر اثر ۱ چنین گرفتمی و 
موی سرم بگرفت و بجنبانید من شاد شدم از انکث اذل ر کشتی هیچکس نبود بچعشم 
او حقیرتر از من و دیگر بیمار بودم در‌سجدی.موذ ن درآمد و گفت بیرون شو.من 
طاقت نداشتم » پای من بکگرفت و ارگ بشام بودم ؛ پوستینی داشنم 
اندر و نگریستم موی از جنبنده باز ندا نستم از ی که بودند ء ء بدا نیز شاد شدم . 

وهم از وی حکایت کنند که بهیچیز ان شاد نشدم که روزی نشسته بودم . 
کسی بیامد و برمن شاشید . 

میان بوذر و بلال لجاجی رفت بوذر بربلال سرزش ل‌ کرد که تو سیاهی . بلال 
گله پیش رسول صلی ال" علینه وسلم" بر د؛رسول صالوات له و سلامه علیه 
گفت با باذر زدانستم کی اندر دل تو بقینتی ا زکبر جاهلیت ماندست » بوذر روی بر 
زمین نهاد و سوگند خورد که از آنجا برنگیرم تا بلان پای بر روی من نهد و اندر 

ین بمالد ؛ روی برنداشت تا بلال آن چنان نکر د . 

حسین ابن علي علبهماالسلام جائی رسید . چند کودآنجا بودند» پاره چند 
زان داشتند : حسین را میز بانی کر دند : بشست و آن پارهای نان با ايشان بخورد 
و ادشانرا بسرای بردو صعام داد ایشانر! وجامد کرد وگفت دست : ابشاثراست برمن 
زیرا که ایشانرا جز از آن نبود که میزبانی کر دند و من زیاده ازآن یابم . 


۱ - .تشن عراو, : حسن . 


وی ترجفة رسالةقفیر 


عمرین الخطات رضی اه و یهت فستت: 2 ی د هیال صحابه حاه 


عم 
1 


و ِ هن ۲ 
خران بها 9 فیک ماد فرسناد معاد ببر وحت و شش بنده جر - ۳ رن ۳ یر 


۳ 
۳ 


1 ۷-۷ 
له زشیل نش ارآ ع: رضی ال یه اه قسمت مي‌کر د : ناه ؟ م بهاتر 
بنزدیکگ معا ذ فرستاد ؛ را رو عتاب کرد عن کشت زبر | که آن تور شروختی : مفاه 
2 


و و ۲ : _- ۳ ‌ 
0 ترا از آن چه نهصست کن دمن [ تمامی و من سو کند خورده‌ام نه ادن وراه 


در سر عمر زنم: عمر گشت اینکت سر من : پیش نو و بیران با پیر ان رفق ند :دانم که 


راب شانزدهم 
در مخالفت نفس و ذکر عیبها« او () 


۱ 4 ۳ ۰ 
وال ال تعالی و امامن خحاف مقام ر«+» و نی النفس عن الهوی 


0 ۳ 


قان الجنة هی السأوی . 


ی 


۳ 


جابربن عبد الله گوید که پیغامیر صلی 0 عله وسلم کی که دعر 
< جیزی که ؛ رات خو برض 2 بترسم متادعت هواست و در ازی ال اما متابعت 7 مرد 
را ازراه حق بیفکند و درازی [ ا.ل ] آخرت را فراموش کند . 
و بدانک مخالفت نفس و همه عبادنهاست , از پیران (۳) پرسیدند از اسلام 


گفتند نفس را بشمشیر مخالقت بکش *! [ و بدانکت چون جویندگان نفس پدیدار 


[۳ 


۰ - عنوان این باب دره مب » چدین است ۰ الیاب احادی عنر فی مخالمةه انس و 9 


عیودها ‏ ۰ چهارد شم / یاب انجوع ) 4 بانزدهم ( دات اخنبت ) را ندارد . 

۲ - همم ۰ فيك را بعردی نیز آورده انتتا. و 

۳ - هم از تنایخ ۱ 

و .- مب + راب دادند له لشتن انس است ب‌شیر مخداشت . مب ؛ بمتن عرنی نزدبکتر 
ا 


۹ 


هیا چا رسالا قییره 1 
آبند روشنائی انس فرو شود ] ۵ . 

ذوالتون مصری گوید فکرت کلید عبادنست وعلامت صواب » مخالفت‌نفس 
و هواست و مخالفت نفس ؛ دست بداشتن شهوتنهاست . 

[ ابن عطا گو بد سرشت نفس بر بی‌ادبی است و بنده مأمورست برملازمت 
ادب [ پس ] نفس بدانچه او را سرشته‌اند می‌رود اندر میدان میخالفت و ده او را 
بجهد می‌باز دارد از مطالبت بد » هر که عنان باز گذارد شریکث او بود اندر معاملت 

بد و فساد وی ۲۱ ] . 

جنید گوید نفس ببدی فرماینده است » بهلاله خواند و ءاری دش‌نان کند > 
متابع هوی بود » بهمه بدی منهم بود ( . 

[ ابوحفص گوید ه رکه نفس خویش را متتهم ندارد اندر همه وفتها و اندر 
همه حالها مخالفت وی نکند و حویشش را پر مکروهها ندارد» درجمله اوقات مفرور 
بود (*۲ ] و ه رکه بعین‌رضا بدو نگریست هلال کرد ویرا و چون درستآیدکه‌عردمند 

۳ ۳ ۳ ۲ ‌ سر ‌‌ م۶ ر 

از نفس راضی بود ۳ و کریم اين کریم .[ بوسف صدیق ] گوید و ما ابتریء 

تفسی آن التفس لامارة بالسرء . 

۰-3 -_ ۲ ۳ ۰ 2 ۰ ۰ ۱۰ 
جنید گوید شبی‌بیخواب بودم برخحاستم که ورد نمام کنمء آن حلاوت‌نیافتم 

۱ س مب * ندارد . من عریی ۰ و اعلم ان من نجمت طوارق نفسه افلت شوارق انسه , و 
بدان که ه رکه اندیشه‌های نفه‌انی وی بر روژد روشتان انس او فرو شوند . 

۳ س مب ؛ ندارد 1 

۳ -- مسب - جنید گوید این نفس ‌اباره بدده آنست که او را بچیزهاء هلاك کننده خواند ویاری 
ده دشمنان است و از ی عوا رود و متهم است بانواع بدیها . اصل : از متن عربي 
دور است . 

۶ - مب : زدارد ۳ حنید و ابوحقص ر بیج آمیختد ات 

ه مب : و عرکس که بنفس نگرد بنظر استحسان و چرزی از وی تیکو امید [دارد] او را 
تباه کرد و عافل چون از نفس و فعل او راضی باشد . 


7 ت_ 


باب شا نز دهم - درمخا لفت نو کر یه او وروی 


که پیشتر بافتم ‌ خواستم [ که ] بخسیم تواناش نداشتم » بنشستم؛ طاقت نشستن نبود 
در باز کردم [ و بیرون آمدم | مردی دیدم خویشتن در کلیمی پیچیده و در راه افتاده؛ 
چون بدانست سر برداشت » گفت با اباالقاسم نزدیک من آی (۱ گفتم يا سیندی 
بی وعده گفت آری اندر واستم از محّرل" القاوب تا دل نرا بحرکت آرد آزیهر 
من ( . جنبد گفت چه حاجت (۱۳ گفت‌کی بود که بیماری بیمار دارو بیمار گردد 
من گفتم آنگه که مخالفت هوای‌خو ی شکند بیماری وی داروی وی گردد؛ فراخویشتن 
گفت ياتن بشنو » هفت بارجواب دادم » فرا نپذیرفتی اکنون از جنید بشنو و از من 
بر کشت و ندانسنم که کیست . 

ابوبکر طمستانی گوید نعمت بزرگترین : بیرون آمدنست از نفس زبرا که 
نفس بزر گترین حجابی [ است ] میان تو و خدای عزوجّل . 

و گفته‌اند مخالفت نفس شیرین تر از آن بود که نفس بدو »اثل بود . 

سهل گوید خدایرا هیچ عبادت نکنند مانند مخالفت هوا و نفس . 

این عطا را بر سیدند که برخدای تعالی چه دشمن‌تر گفت رژبت نفس وحالهای 
ار و آزین دشمن‌تر عوض جستن بر فعل شود . 

خواص گوید اندر کوه لکام می‌رفتم ناریبنی دیدم : مرا آرزوآمد: فرا شدم و 
یک ی باز کردم : بشکست عم » ترش بود » بی و کندم فر اتر شدم : :مردی دیدم افتاده زنبور بر 
وی جمع شده ؛ گفتم سلام علینکم" گفت و عَلَیکک السلام یا ابراهیم" گفتم 
مرا چه دانی گفت هر که خدایرا داند : هیچ بر وی پوشیده نباشد گفتم ترا حالی 
می‌بینم با خدای؛ اکر بخواهی تا ترا نگاه دارد ازین زنبوران و رنج اين از تو بازدارد 
گفت من نیز ترا حالی می‌بینم با خحدای : اگر دعا کنی, تا مدای ی تمالی آرزو انار از تو 


پ-بپ۰ 7۳ 


2 باه میب 16 ۱ خبون:.ر من عرم + الی‌الساعد . 
۲ مت برمیا ‏ از مد لد دلها ی تو را برا ای سن بش ناد ۳ 


۴ ده هب و از اینجا ۳ آخر ان باب را ندا رد ‌ 


۳۳۸ ترجه رساله قتیر به 


باز دارد که گزیدن نار » الم اندر آخرت پابد و الم گز بدن زئبور اندر دئنا بود اورا 
بکذاشتم برفتم : 

از ابراهیمبن شیبان حکایت کند که کفت چهل سالست تا اندر زیر هیچ نهفت 
نبوده‌ام شب . و بهیچ‌جای نیز که پوششی بودست ۲ : وفتی »را آرزوی عدس بود 
از آن بخوردم و بیرون شذدم»شیشها دیدم آویخته مانند نمود گارها» من پنداشتم‌سر که 
است کسی درا کفت چه فکری اندرین نمودگارها. می است و این خنبیا می است 
گفتم فر یضه برعن ز لازم‌آمد :در دکان خمار شدم و از آن هه. ی ربختم و آن مر د 
پنداشت که «فر مان‌ساطان همی ریزم ؛ چون بداست که «ذات خو د میر برم مر ابگر فتند 


و بتز دبکث ابن طو لون بردند» فرمود ۷ دویست جوبت بر دثاه وفر 1 اندر ندان باز داشتند 


س 
۰ 


و مدتی دراز اندرآن زندان بودم تا آنگاه که ابوعبداللّه مغر بی استاد من بدان شهرآمد 
و مراشفاعت کرد: چون چشم وعا برمن افتاد گفت جه کر ده بو دی گفنم عدس خوردم 
و دوست جوب »کت از آن جستی 4 

سری سقطی گوید سی‌سال بود با چهل سال تا نس من از من همی‌خواست نا 
گزری اندر دوشاب زنم و بخورم و نخوردم . 

کسی دیگر گوید آفت بنده اندر آن بود که از خویشتن رضا دهد اندر حالی 
که بود 

عصام بن پوسف اهیر بلخ‌چیزی فرستاد نز دیکث حاتم اصم فرا پذیرفت او 
را گ5فتند چونست که بستدی گفت اندر گرفتن آن ذل" خویش دیدم و عز او و اندر 
باز فرستادن عز خحویش دیدم وذل او: ذل خود برع خحویش اختیار کر دم ۰ 


کسی ۱ کفتنا که من4یخو اهم که حج کنم بتجر ید گفت رورس وا را تست 


۰۱ - متن عربی - ود قی موضح عایه غاق ۰ و نه در حابی که ثفل بر آن رده :اند 
۲ بت من عربی ۰ نحرت .انا ۳ رایگان دی 1 
۴ - منن خربی : فاخترت خزه علی عزی 


پر دات وی اختیار کردم ۲ 


و ذلي خای دلد . عزت او بر فزت خود و دلب خود 


ناب سا تز دهم - در وا افت افس و وک عیبها : او ۲۳۹ 


کن از تفس و تست را از لهو و زبانت را از لفو» پس هرجاکه تحواهی رو . 
ابوسلیمان دارانی گوبد که در که شب یکوئی کندبروزشمکافات کنند وهر که 
«روز نیکوی ان سمیش مکافات کاند » وهر که رصدی : شهونی دست بدار د مونت‌آن 
او را کذایت کنند و تدای کر یم‌تر از انشت که عذاب کند دلی را که برای حق [ ۱ 
شهونی ]| دست بداشت 
‌ 5 ( 9 ح مه 1 2 س " 

و خداوناد سیحانه و تعالی بداود علیه لس ارام وحی کرد که فرع خو بش را 
ترسان و بیم کن از عوردن شهو ات دنیا که دلها که درشهرت دنا سته بود. عةل آن 
دل :از من محجوب بود . 

مردی با دیدن اندر هوا نشسته کنتند این بججه یافتی گفت هوا داشتم ۰ هوا 
مر «سخر کر دند ّ 

و گفته‌اند اگرهز ار شهوت برمومتی عرضه کنند عویشتن را بخوف ازآن‌بازدارد 
و ار یک شهوت برفاجر عرضه کنند او را از وف بیروت آرد . 

و کفته‌اند لام خویش اندر دست هوامته که ترا بتار یکی کشد 

جعفر نصیر گوید جنید درمی فرامن داد که انجیر وزیری [ بخر ] بخریدم و 
بیاوردم چون روزه بگشاد ۳ ۷ وگ روت و ار دمان نهاد و بس , سو کنك و رکرست 
و کت برگیر ؛ از وی پرسیدم سیب آن » گفت هانتبی اندر دلم گوید شرم نداری که 


از بر ما دست بداشه و نان ان یوار به من که زک < 
مود با اه ود اراس بر تیا ما سای وا نادزی ای ده۹( 2 + 


توف الوا ن من الهوی مسروقة 


و صر بع بم کل هوی صریع هوانر 

۱ ۰ 5 ۰۰ 5 5 ۳ ۳۹ 9 ۶ 
۳ اي که شهسی را خر بهای رتست یکی از آن وی سمل یت ۳ بعود 
ه‌ِ ‌ 


رنه 4 


در سح ن(۱) 


قال له تعالی قل اعنوذ" برّب الق پس‌گفت وّمن شر حاسدٍ 
ا ذا حسد ۱ [ این‌سورة را که پناهی کرد از شر‌ها » مهر کرد بذ کر حسد (۲ . ] 

ابن مسعود گوید رضی ال عتته که پیغامبرگفت صلوات ال و سلاممه" 
علیه سه چیز است که اصل همه گداهانست از آن حذر کنید و بترسید و دور باشید 
از کر که ابلیس را کبر برآن داشت که آدم را سجود نکرد و دور باشید از حرص 
که آدم را حرص پرآن داشت نا گندم بخورد و دور باشید از حسدکه پسران آدم 
از <سد دیگری را بکشت (۳ . 

گفته‌اند که حاسد با حدای تعالی ستبزه کند از آنکث بقضای خدای رضا ندهد 


و گفته‌اند حاسد هر کر مهتر نشود . 


مهم وه یت مسیون چیه و تسد چاو 


( مب : الباب الثائث والثلائون الصد. ذرتیپ ابواب دربن نسخه بهم خورده است . 
که مب فها ود من هزین قخلی الیوره اک تیا ود ند کر الیش سای سورد 

را که تعویذ ساخت بد کر حسد بایان داد . مب : حدیت را بعربی نیز آورده است . 
۳ - سب ۰ "له دو ارزند آد م از حسد یک دیکر را بکشنند . متن عربی : ذان بنی آدم نما 
قتل احدههما ساحبه ح..دا .له یکی از پسران آدم آن دیگر را بحسد کشت . 


و اه مس تسم جروت ره سس بیدا 1 


باب هفنهم ب در با [فری 


واندرین‌معنی() قول خدایتمالی گفته‌اند قل" | نما حترم ربی الفّواحش" 
ما ظهبر مشها و ما ببطن حدای قواحش‌را حرام کردظاهر و باطن » فاحشه باطن(۲) 
حینل است , 

| و اندر بعضی از کتابهاست که حاسد دشمن نعمت من است ] ۲۱ . 

و گفته‌اند اثر حسد اندر تو پیدا آبد بیس از آنکش اندر دشمنت . ۰ 

اصمعی گو بد اعرابیی‌را دیدم صد و ببست سال‌عمر او بود» گفتم چه‌درازست 
عمر تون؟) گفت حسد دست بداشتم چندین سال بزیستم 1 . 

اپن البارك گوید | لنحمند هه که خدای اند دل امیرمن() آن ننهادست که 
اندر دل حاسد من . 

[ و اندر اثر همی‌آیدکه اندر آسمان پنجم فربشته هستکه عمل بنده پروی ۱۰ 
بگذرانند » نور او همچون نورآفتاب » گوید پباش که من فريشته حسدم : این عدل 
ببرید و بروی خداوندش باز زنید که !و حاسدست "۳ معاویه‌گوید همه کس راخشنود 
توائم کرد مکر حاسد را که جز زوال نعمت . او ر! خشنود نکند 1 . 

و گفته‌اند حسد ٩؟‏ طاامی ۳ که زه دست بدارد و نه هیچ 


نس 1 
بگذار د 5 ۱ 


مات مب : آنکه جنید بخداشنم . 
۳ ۲ 
-- سب ۰ که درد مس 
۷ - اصل : حاسدان را ده خننود نشود کر پزوال دعات مین . 
- مب : حاسد , 


بر بن(دارد ۵ هی بومت دیدشت زددارد ۲ 


۳۳ تر حمه رسا له فشیر ه 


ِ ۲ ی ۳2 
عمر عبدالعز یز کوید حاسد ستمکاری بود چود ستم رسیاو . دائم اندوهکن 


۹ 


بود؛ تعمت 3 تس و راد سرد می کشد ) ‌ِ ء ِ و ازدشان انشا | نت وه چون‌حاضر 


آید تسچرب و ذر 2 و جوب اب ود بت ند و و جون میتی افتد : : شاد کاعی 
8 ۳ 

خحداوند 1۱۳ ی دحی , فرستاد سایمدان 54 ۰ وصیت 11 نم ۳ ! «هشت 
جیز بندگان نیک را غیت مک ن د هیچکس ر از 7 تل وان ۹ 9 مکن : 
علیه ال لام 8 بارت مرا ۳ 


رت ۰ 

و گفته‌انداز خویهای پنهانی » هیچ‌خوی نیست ر استکارتر از حسد. تخست-حاند 
را رکشد بغم پیش از محسود 1 . 

[ گویند موسی علیه‌السلام مردی را دید نزدیکك عرش خحواست که بجای | 
بود کت شرت این مر د چیست کفتند حسد نکردی مردم و رذازجه شدای ایشاثر ۱ 
دادی (* | . 

و گفته‌ازد جاسا جون تعمتی ند ۰نقطم شود وجون عذرتی بیند شادکایی کند ‏ 
و گفته‌اند اگر خواهی که رسته باشی کار حویش از حاسد (*" پوشیده دار . 


که اند ک و با ی 2 ِ 
و گنه از۱ که حاسن ویو 2 برهر دای نی نکب کناهی کرده پاشند و «خیل بو د 


««ِ«ص«ِب ."۳ 


۱ مب ِ حاسد از منم‌خاری ود چون سم رس ۵ دود داد اندوعخن بات بنامت مردمان 
۰ رفسف فا ما ایا نها اتید با : پر دای ود 
۳۱ باد سرد یب امه + مکی ی 7 بارایت ختانها امک بمضلوم بن‌الجاید شوه 2 ۳ 
3 ۳ ‌ ۰ ۱ و ۷ ۲ 
متتایم : نب متحکاً ری از ۹ ۷ #مانند ثر ریدم زمعنم زس‌بده‌ای 4 آنذوه حاسندانم ات 
و وی بیانی . 


۲ - مس ندارد 


ی ۰ او - ۰ ۱ 
۳ ممپ ز در و گحی #رماه ۳ و 2 متایق سن ری ات ۳ 
ک ۳ و 1۹۰ اد تسج "7 
4 سپ و یر تن جع سب .کین سل : مایق دعن تربی ات ۲ 


این روابت دز متن خرلی دد.وست :ععاو ید و قبل از روایت سایق اه 


. «پ : و جون خواغی دد از دممی تمالاییت دابي دار خویش بر وی‎ - ٩ 


باب هیدهم در حمل ووی 


برآنچه بر دست او نبود . 
و گفته‌اند اند رکار حاسد رنج نبری بدوستی کردن که نیکوثی ترا نزدیکک او 
فزل تاشك: 
و گفته‌اند جون‌خدای تعالی خواهد که مسلط کندبر بنده دشمتی که برورحمت 
نکند حسد ۷) برو مسلط کند . و اندرین معتی‌گفته‌اند . 
شعر : 
فا رت ام ی ره 2 
کل العداوة قد ترجی ازا لها 
| لا عداوة من عاداك من سس 


۳۳ 


بل ۳۶ 


و .ظ + جاسد را ء تابطابق متن عربی باشد , 
۲ - در متن این ابیات نیز آعده رخ 
وحسکك من‌حادث باس تری حاسدیه له راتمینیا . 
وقال ابن‌المعتز : ۱ 
قل للحود اذا تتفس طعندة یا ظالما و کانه معلوم . 
و انشدوا 
و اذا اراد اه نشر فضیاة: طویت اتاح لها لسان حسود 


اب تام 


رت لد رد مه 


قال له تال 5 پیب ا جرد 19 3 ۳ ک ی لحم 9 یه مبتا . ابودر بر ه 


گوید رضی ال عنه کش 0 برخحاست و برفت 


بعضی از قوم ۳" گفتند چه ای کر ام گر کت ش ی ال عایه توا ستاج 
گوشت برادر خویش بخوردید و او را غیبت کر دید . 
خداو ند تعالی وحی کرد بموسی علیه‌السلام که هر که بمیرد و توبه کرده باشد 
از غیبت آنحر کسی‌بود که اندر بهشت شود وهر که‌بمیرد وه.صر بود برآن؛ اول کسی 
بود که در دوزخ شود . 
کسی گوید () اندر نز دبک ابن‌سیرین شدم : حجاج را غیبت کردم ۹ 
اینسیرین گنت خحدای تعالی-<اکمی عادلست چنانکك از حجاحانصاف‌ستاند حجاج 


-- هس 0 اه 5 الثلاتون فی‌الفی: . 

- اصل : برخاست از پیش پیغامبر (س) چون برفت جماعت . عب : بحتن عربی نزدوکتر 
است . 

۴ مه سپ 2 . عوف گُویه ۰ 

: - مب : حچاج را چیزی «ي فاد , ۱ صی‌ ۰ معلابق ی ن عرلی است . 


باب ۵بجدهم - در غیبت روف 


کت 


را نیزانصاف دهد1") و تو [فردا چون] خدایرا ببنی کمترین‌گناهی که کر ده باشی‌سختر 
بود برتو از بزر گترین گناهی که حجاج کرده باشد . 

ابراهیم ادهم را بدعوتی خواندندآنجا شد »مر دی را باد کردند که نیامده بود 
و گفتند او گرانیست ابراهیم گفت این [معنی] با من نغس کردست که حاضر آمده‌ام 
جاثی که مردمان را غیبت کنند ٩‏ برخاست و بیرون شد و دیچیز نخورد تا بسه روز . 
و گفته‌اند مثل آنکث مرده‌انرا غیبت کند چنان‌بود که کسی منجنيقی برپای کند وحسنات 
خوبش شرق وغرب مي‌اندازد . 

| یکی خراسائی را ترقه مي‌کند و یکی عراقی را و یکی حجازی راو یکی 
ترك را » حسنات خویش‌اس ت که تفرقه می‌کند و چون از آن فار غ‌شود هیچ ازحسنات 
او باو نماند ] . 

وگویند بنده باشد روز قيامت که نام وی ببارند:" و در آنجا هیچ نیکوی 
تبود » گویدنماز و روزه و طاعت من‌کو گوبندهمه عدلهای‌تر باطل شد: بفییت کر دن 
مسله‌انان * . 

و گفته‌اند هر که او را غیبت کنند ایزد تعالی نیمی از گناهش بیامرزد "۲ . 

سفیان‌ین الحسین گوید نزدیکك ایاس‌بن معاوبه بر دم + کسی را غیبت کر دم(*] 


۳ 


. ۳ ‌ ۹ رز محر ۰ ۹2 ۰ ۱ ۲۶ ۱ 
مرا دفت امسال غزاء روم و ترکستان کردی گفتم نه ؛ گت روم و نر ر ار 
» عنانکد از حعاح برای نمما برد ازذما نیز برای حجاس قرا فبرد 
(0: ز ۳ 9 و حتجاج درا ی عم یره ات تج بر رس 
۲ سس ال : ۳ دار آرد حایی نه سردم ۳ هت ینت زو ‌ 


مب اصل »۰ قدان ند تایه بنته ری نله طل رت * این بل شربی است . 


‌ 
‌ء 


مسب ۰ آن مه هت تون ب. نما ان برغت 7 
۰ ۰ 2 ۳ ۰ 

وا ما یک نیمه کنا هی پباء ر رده ۱ 

۳-9 


. سامت : جریا شم‎ ٩ 


ب - اصل : بر لوا 


۱ # 


۳۳۹ ترجمة رسا له قشیر به 


تحت من بو وی و دج خوه مس ام وک موه وه نو و تحت سیم 


"آسوده‌اند () و برادر مسلمان از تو آسوده نیست ۱ . 

و گفته‌اند [ در قيامت ] نامه بنده" فرا وی دهند 0) نیکوئیها [ و حسنات | 
بیناد که نکرده باشد گویند این بدائست که ترا غییت کرده‌اند ۱*) و تو ندازسته . 

سفیان ثوری را برسیدند از قول پیخامبر صلی ال" یه ه وسلم" 1 ۳ 

یبعض امل البیّت اللحمین . [ معنی عبر آنست که خدای دشمن دارد اهل 

ان را که اندرو گوشت پسیار بود ٩‏ | گفت آنرا خواست که مرده‌اثرا غیبت کنند 
که غیبت کر دن : گوشت »سامانان خوردن باشد (). 

بنزدیک عبدالّه مبارلك حدیث عیبت همی‌رفت گفت اگرکسی را غیبت کردمی 
پدر و مادر را کردمی که ایشان اولیتر اند بحسنات من . 

بحیی‌بن معاذ گوید حظ وّمن از تو سه‌چیز باید که بود یکی آنکث اگرمنفعتی 
نتوانی کرد او را مضرتی نرسانی و ار شادش نکنی اندهگنش نکتی و اگر مدح او 
نکنی او را مذمّت نگوئی . 

حسن بصری را گفتند فلان ترا غیبت کرد ( : طبقی حلوا فرستاد آن مرد را 
گفت شنیدم که همه حسنات خوبش بمن فرستادی دهدیه . خحواستم که ترا مکافات 
کنم بدان . 

انس کوید ر رضی الله عننه که پیخمبر ۳۹ ۳1 ما وسالم" گفت هر که 


چادر شرم پینداخت او را غییت نباشد . 


رسمه 


۱ - مب + سلامت یافت . 

تا سللامت ثبافت . 

۳ - مب - بردی را امه بهست دهند , 

4 - اصل : عیبها ( نظ : غییتها ) ست که ترا بردمان درده‌اند . 

ه - مب * ندارد . 

> - مب : آنها باشند که گوشت »ردسان خورند بفیبت کردن ایشان . 
۷ اصل ؛ بی نند . 


ناب ه,جدهم - در یت ۳۳۷ 


۳ ِ مت و و مس وس کت مه اخ 


تعا کر رگ اندر مسج شو نیز به زشسته بودم منتفار حنازه" و امل بخداد حمله 
«نتظر این جتاز هو ۳۹ نما زکنيم 1 ۳ درویشی دیدم أ ار عیادت بر وی ۳ 1 دا 
میخواست از مر دمان / با خویشتن کفتم ای ابن زدروش ۱ او مغ بکردی‌تاخویشتن 
را صیادت کردی دهتر بودی ۰ جون باز شتم » ورد شب بر من »انده بود از نماز و 
ی و جیز های دیگر من همه ورد ۳ برمن گر آن ۳ ۳ بیدارمی‌بودم 1 
: اجه ۳ ۲ ۰ : 2 ۲ 
خوابم کرفت ِ » آن درویس را بخو ات دیلدم که او را بیاور دناد برخوانی نهاده پیس 
من و گفتند بخور از گوشت او که تواو ۳ تک هو وحال مرا بیدا کر دند 5 حفم 
من او را غیبت کردم » با حورشتن چیز ی گفتم : گفتند تو از ان جمله نباشی که #ثل 
0 از و رضا دهند (4 ع از وی حلا ی توواه : جون بامذاد دود او را طلب سار 


اه و ۰ 2۰۱ ۰ 5 ص99 7 ۰ 
کر دم ‌ باز نیافتم رف از کر دیدد بسیار 1 را دیدم بر کناره جوری نهد در ۵ سسته بو دبا 


۳ رس 3 0 ‌ مه ۰ 0 
ال بر کح تر ها می‌جد که از ان دریمتاده یود : سلام در دم ار وی کفمت باز سر آن خاطر ‏ 


سم 


۱ ۳ ۲ ۱ و سا ‏ ط ‏ م ی ام 
شوی يا نه با اباالقاسم :۲ گفتم نه هت یرالد لا و لک . 


ِ 


از ابوجعفر بلخی می‌آبد که وی خو را دشر درل ۳ جوای ود از ادل بلخ 3 
مجاهده و عبادت پسیارکردی ولیکن غیبت کردی از درگوثه . روزی دیدم آو را 


بتر دیکگ مخنذان گفتم او راکه با فلان این جه حالست گفت آذ وقیعت من درمرده‌ان 


ما وت 


۱ - مب : واعل بفداد عنی مقیقا هی تسد بودذ و انار می‌داش ند 
۲ - سب + ندارد . 
۴ اصل * من شمه بودم . 


4 سا مب ؛ چشمم بخوا 


:۰ ۳ 
2 0 
۵ - مب 2 ,را مفاوم ماه حال وی . ال : امین ری برد یر ندشن 


اس 


> - اصل : اندرین حال له تویی از دو تسندند . 


ِ 


51 ف 


مرا اینجا فکندست : بمخنئی ازینان مبتلاشده ام (0) اکنون خدمت ایشان میکنم وآن 


حالها که تودیدی همه شد ( . 


وت و ده وج رو وه و وه 


۱ - احبل : این آنست که مردمان را عبت کردمی تا خدای تعالی سرا بمخنئی‌ستاا کرد . 
در انافه داد ۰ ناد ات اد 1 از عدا خواه تا مرا پنامرزه . 
۲ - من عربی آنافه دارد : ده ال پرخهتيب از علا وه سر! نامر 


باب ز ۰ وزدهم 1" 
اندر قتاعت 


ی 1 ی ‌ َ ۳ ۶ سا بر 5 ۱ ظ 2 و ب 
قال اله تعالی من ۹ صال ش د کم و ا دی وهو مومن 
و ماع ط ه رد 


فلنحیینه حيوة طية الایه. 


بسیاری از مفسران گفته‌اند (۱۳ که حبوة طیبه قناعت است اندر دنیا . 


گر مه ه خ م چ ص 


جابر عبدالله‌گوید رضی الّه عننه که پیفامیرصلّی اه" یه وسلم گفت 
قناعت گنجي است که بترسد ۲۱ . 

و ابو هریره رضی ال ع " گوید که پیفامیر صلی ال" عنله اوسلم گفت 
پرهیز گار باش تا عابدثرین مردمان باشی [ و عرسنا- باش تا شاکر ترین مردمان باشی 
وهر.چه خویشتن‌را خواهی مردمانرا خواه تامزمن‌باشی ۲ ] و با همسایگان همسایگی 
نیکوکن تا مسلمان ای و بسیار مخند که خنده بسیار دلرا پمیراند . 


ا ات ممپ دز باب ۳ و انلائون لداع ۲ 
۲ - ممپ ۰ پیشتر مقمران ان 
۳ - ال ۰ درکناره دفحه بفط دازه ثر افزوده است « باختر ‏ . 


4 - مب * ندارد ۳ 


س وی ویو ویس ترس تست سامح مر ۶ دس سر 


۲۳۰ لرجم رسا 4 قشیر به 


نج تست وا و سس سوووی ی وی ری وی وحن زو وان ج سویت ستسصصصصص طوم نطو میت 


[ و گفته‌اند درویشان مرده‌اند ۷ آنکد خحدای تعالی او را ۳ قناعت زنده 
کین (۱) 21 

«شرحافی گو ید فناعت پادشاهی است آرام نگیرد | مکر ] اندر دل مومن . 

۱ احمدین ابی‌الحواری کوید "بوسلیمان دارانی گفت قناعت از رضا؛ جای 

ابوبکر مراغی کوید عافل آنست که کار دذیا تدبیر بقناعت کند ۲۲ ] . 

ابو عبدالله تجفیف گوید قناعت طاب نا کردنست آنرا که :"؛ در دست تویست 
حستاً فته‌اند قناعت است (*؛ . 

محمدین علی الترمذی گوید قتاعت رضا دادنست بانچه قسمت کرده‌اند 
از روزکا . 

سس ۹ ۰ ۳۹ -ت. ۰ 
[ ودیکر گفته اندفناعت بسنده‌کردنست بانچه بود و پیشتررا صلب:ا کر دن] . 
۳4 و.. مصر ۳2 .2 نگ ۳ 5۵ 

وهب‌بن ملبه کوید عز و توانگری بجولان پیرون شدند (" قناعت را دیدند 

۱ - مب ندارد ۴ 

۲ - يب + ندارد., من شربی + وقالابوبکر المراغیااماقل من دبر آمرالدئیا باثناعة والسوبف 
واسر الاخرة بالحرصی والاعجیل وادر اادین پالملم والاحاهاد , بویکر مراغی گفت خشرده.ند 
آنست که تدبیر کار دنیا بخرسندی و امروز و فردا کردن و تدببرکار آخرت بآزنندی و 
شتاب و تدذبیر کار دین بدانش و کوشنی دند , 

۳ - اصل : از آنچه . 

4 - اصل : و اندرین معنی قول خدای تعالی دلیلست لیرزفنهم اه رزقا حسناً آفته‌اند یعنی 
قناعت . مب : مطابق سثن عرسی است زیرا نفسیر آیه قول دبکر است و حزو کف 

» - مب : بیرون آمدند جولان کنان . ستنعربی : خرجا یجولان یطلبان رفیقا . در طلب رفیقی 


سس انا وی ویس سس ارت جرا ای دی ییاسران مت ویس تست هرت او : 


بتز دیکث او بایستادند ۱ . 


سس دوس ویس سس نم 


| و کُفتهاند هر کس که قناعتش فربه بود همه خوردنیهاش خوش بود ۲ ] . 

|ابوحازم بقصابی بگذشت گوشت فربه میفروخت : قصاب گفت با باحازم 
آزین گوشت بخر که فربه است کشت سیم ندارم گفت زمانت دهم ؛ گفت من خودرا 
زمان دهم نیکوتر از آنکك تو زمان دهی . 

و گفته‌اند قانع‌ترین مردمان کیست گفت آنکک مرده‌انرا معاونت بی شکند و 

ٍِ_ِ ميِ ۳ ۲ ۳ کم رد ی ۳۹ ۱ ۰ + 
»ات کم اوکند چ و اددر ربور است که تانع توانگر ست اکرچه کر سنه راشد(؟؛ / ۰ 

و [ کُفته‌اند ] خداوند تعالی پنج چیز بپنج‌جاي نماد عز اندر طاعت ؛ و ذل" 
اسر دعهست » و هست اندر فیام تب ‌ و حکمت ار شکم خالی * و توانگری 
ایدر وناعت 1 

ای اهیم مارستا: گوید کینه سک رگ اف الک ار دنام 
[ ابراهیم مارستانی کوید کینه بخش آز<رص‌خوبش ب؛ ۷ ب‌ 
۱ 


ذوالتون مصری گوید هر که قناعت کند از اهل زماته راحت یابد و برهمگنان 


بء 2 به ز؟1 
مهتر کردد ۱" . 
[ کتانی‌گرید هر که رن نا ص_ بدروشد طفر یاید بعز وهر وت ٍِ 1 ۰ 
مه تس 3 ۰ ۲ ۳5 ۰ 91 
و گفته‌اند هر که چشم برچیز ءردمان دارد اندوه وی دائم بود(۲ , 
مس ار من مج 
۱ مت وت 5 رو اد ند و ارام برد ۳ 
هس 1 4 ۲ ۲ ی 7 نم ۳ ۱ و 
۲ " متن عربی اخافد دارد 7 وس ود و اننهتمالی تعلی ۳1 حجال زرله ایبه الثیا عد 29 -سی 
"ده بهه‌حال بخدای تعالی باز لردد خدایش نناعت روزی نند . 
۳ هت یپ دارد , 
و - دب * پرآساید و بر دیگران گردن افرازد . بسن عریی انبانه دارد . وقیل من نم استراح 
من‌الشغل و استطال علی‌انعل ۲ و گفته اند هر دد قناعت گزیند از دل مشغوی برآساید 
و بر همکان فردن افرارد . 
چ تست بت * اندوعش دراز شود و ثفتداند ۱ 


و احسن بالفتعی من دوم عار ینال ره الغنی کرم حور 


باب نوزوهم - ور قناعت ۳۱ 


وی لرجمةٌ رما له فشیر به 


گویند مردی حکیم را دیدند(" که تره ازسر اب |فرا ] می گرفت ومیخورد» 
اين مردگفت (*؛ ای حکیم اگر ز تو | عدمت ساطان کنی ترا این نبابستی خورد (۳ 
سیک تک د اکر در بدره قناعت کر دی خدمت سلفانت نمی ناس کری۴۳۵ 
۳ سا دو ؛ لا رب ماه ی 
سس 3 ۳ ۳ 9 ۰ ۲ ‌ 
و کذته‌اند ماب عزیز است در پربدن و چشم کس آندر وی رسد و صیاد 


5 ۳ و۳ 13 7 ۶ ‌» - ه 
اندر وی طمع نکند از بلندی 4 برد *۱:جون طمع مردار کند ار ود اید و بدام گرفتار 


و گویند چون موسی علیه السا(م‌حدیت طمع‌کرد بخضر علیه‌السلام گفت(۳. 


ارشنت تخد ات علیه اجر 1 . | گفت اکر مرادت بودی مزدی فراسندی ] . 


مت مره 


عضر گفت علیه الستلام هذا فراق" کب 

وگویند چون»وسی این بگفت میان‌موسی وحضرعلیهما السلام آهوئی‌باستاده 
هردو کرسته بودندآن نیمه که ازجانب موسی(*) بود خام بود وآنکث ازجانب خضر )٩(‏ 
نود بخته بود:. 


و اندر معنی این آيهة که ۱ 0 ۳ ان امش نیم . کفده‌اند این قناعت باشد 
۳ 
۱ - مت ۳ ۳ دبدند . نا ۰ سردی حکیمی را دید 
۲ تس مب * او را گفتنه ۳ 
۳ - هميب بخوردن ۹ ین محتاج تباشعی 
1 میب « کنی نش مت ملطان محتاج ثباً شی 3 


و -- مب - عزیز است د! 


1 ۰ ذَ 
عوا دمات یج صیاد بدو برسد . 


1 
ّ 


۲ خیوردلن ر بطمع در حبا له صیاد اند ۳ 
۳ ۰ ف 

دم * دز بیش خ<تبر و لفت . 

۸ یب . که با میتی . 


4 - سب ۰ که با خعضر . 


جم میت مت ها سس تیه تاو میم 


باب نوز وهم - در قناعت ری 


3 2 زا سا سر ۳ ۳ 3 ۲ 
آبدر دنا ۲ وان الفیجبار لفی جحیم حرص بود اندر دیا : 
رل وم ۳ هس مر 9 
توله تعالی فک ر لیخ رهائی بود از دل حرص . 


ص ۵ 


ی و م الر جنس" اهل "ابیت . 


بخل 1 و شمارا پا کیزه گسردانم بعنی پسخاوت 
و ایثار ۰۳ ]. 


‌ ف 


واندر دیکر آية قصه" سایمان‌علیها لسلام‌گفت رب هب لیمک لایتبغعی 


سم سس 
ج ی ببحذ ی . 


مرا ملکی ده که از پس »ن کس‌را نباش.. آن ملکث بعنی مقامی اندر قناعت که 

از اشکال خویش بدان بگانه باشم ۳۰" و راضی بتضای نو . 
ومعنی اية دیگر لاعذ به عذاباً شدیداً یعنی فناعتش **" بازستانم و 

ویرا بطمع مبتلا کنم یعنی دعا کنم تا خدای او را بدین مبتلا کند ۱ 

بویزید را گفتند بچه یافتی این چه یافتی گفت اسباب دنیا جمع کردم و برسن 
قناعت ببستم و اندر منجنیق صدق نهادم ؛ و بدریای تومیدی انداعتم و براحت 
افتادم 

عبدالوهّاب گوید بنزدیکک جنید بودم‌برقت موسم +بسیاری عجم ومولّدان گرد 


۱ - سب : ان الایرار لفی نعیم و ان الفجار لفی جعیم در آن یکی گفته‌اند "که نعیم قناعت 
است و درین یکی گفته اند ده جحیم حرص ‌است . 

۲ ت مب : تذارد . 

۴ - ال : یکانه بانم م اندرو ء 

و سب برمپ : آن بود له قداعتش 0 

وا مت نی ار حق تعالی در خوا هم تا یکت , 


, سب و برآسودم‎ ٩ 


۳۹ ترچیهُ رساله ققیربه 


وی نشسته بودند ۲ : مسردی پانصد دینار بیاورد و پیش او نهاد و گیفت برین قوم 
تفرقه کن!۲ . [ جنید | گفت جزینهال [ دیگر ] داری گفت دارم [ و بسیاردارم] ۳ 
گفت دیگرت مال همی باید *: گفت باید ؛ گفت بردار [ که | تو اولی‌تری باین زر 
و قبول نکرد ۲ . 


اس پده و واه رب ان نردیکد او ۳ بوه ند , احتل ۰ بطابه 


2 ۰۰ 
ت ی اي ری مس 
.۰ ۷ ۰ ای ۳ وخ تفرقه تن ند بر مریدان 
مب ملن ۰ كِِ« وا ۰ 
۴ : عم لی دنا و ارگ دوناز تسیار دارم . 


4 - سب : نیز پایدت 


۵ -ت ورن ۰ واز وی تیدیرات . 


باب بیستم 


ندر و کل 
روص گس ۱ ۵ ام موحرم ام هل مر مس و 
قال الله تعالی . ومن بنو کل علی الله فهو حسبه 
ی و رمحا 5 ی گر ۶ ۰ 
و دیکرجای کفت وعلی‌اله فتو کلواان کنتم مژمتین ِ 
عبدالله‌ین مسعود رضی ال" ۳ گوید که پیخمیر کت صلی ال" علبه 


۳۳ 


۳ 
مس ۳ 


وسلم همه امتانرا بمن نمودند بموسمء [امّت] خویش را دیدم کوه و بیابان همه 
پرآمده از ایشان » عجب بماندم اندر بسیاری ایشان و هیئت ٩۱‏ ایشان » مرا گفت 
خشنود شدی گفتم شدم» گفتند بازین همه هفتاد هزار دیگر اند که اندر بهشت‌شوند 
بی‌شمار ۰ [ و ایشان آنها باشند که ) داغ نکنند وفال نگیرند و افسون نکنند ۰10 
و برحدای تعالی تو کل کنند , 

حکناشه برخاست و گفت با رسول الّه دعا کن تا حدای مرا از جماه" ایشان 


۱ - اصل ۰ صنفت . : 
۲ - مب ۰ له داغ و افسون و دزدی نکنند . مترجم کلم « لایس‌ترفون » را که ماخوذ از 
رقی بمعنی افمون ات 1 یسترتون #4 فعل مضار از باب اقنمای و ماود از « سرفت» 


خوائده و گرفته اشیت: 


۰ 


کند: : گفت ۱ بارب او را ازیشان کن ؛ یکی دیگر برحاست گفت مرا یز دعا 3 


ف ۹ 


ِ رز سم و ۳ ح ِ 2 
همچنین » پیخامبر صلی‌اله صلیه وسلم گفت عکاشه برتو سبقت کرد (7 . 


س_. ۲ ۰ ۴۱ 22 ۳ 1 ۲ 
ابوعلی رودباری گوید عمروین ستانرا !" گفتم مرا حکایت کن از سهل‌بن 
عبدالتّه گفت سهل گفت نشان توکل سه چیزست » آنکث سوّال نکند و چون پدبدار 
آید باز نزند و چون فرا گیرد ذعیره نکند ۱*" . 
و 2۱ ۱ ثٍٍِِ- ۰ مه ما هن 2 وه 2 
ابوموسی دیبلی* * کوبدابویزید را از توکل‌پرسیدند مرا کفت توچگولی‌گفنم 
اصحات ما گویند اگر بر دست چپ و راست تو شیر و ادها باشد باید که اندر سر 
تو هیچ سر کت نباشد ۲ . بایزید گفت این غریب است ۱" [ولکن | اکر اهل‌بهشت 
اذدر تعمت بهشت مي نازند و اهل‌دوزخ اندر دوزخ همی کدازنا و لو تمیز کنی بردلن 
بر ابشان *** از جمله مت وکلان نباشی . 
سهل‌بن عبدالله گوید. اول مقام اندر ت وک ل آنست که پیش قدرت چنان‌باشی۱٩؛‏ 
۱ - مب ۰ رسول عبه البالام دعا کرد و لت , اسل : مطابق ستن عربی ات 
۲ - مت یط علیدالسلام گنت عکاشه برتو سق‌ برد . 
۳ س مب : عمرسقا » ال ۰ عمرین سنان . مطایق متن عربی و شرح زکریا اصلاح 2 
4 - سب :ما را حکایتی بر گو از سیل‌ین عبداشد آفت ازو شنودم که لفت علاست ستوکل 
سه چبزست وال زکند و رد نکند و حبس تکند . 
و مه میت : بودوسی ارد:یلی ۳ اصل / درست امتزت: " 
٩‏ - مب | ثر بر راست و چب تو شیران ۴ ماران جاشند ماید 3 ثرا درسر هیچ خر کت 
پدید آید . 
۷ - مب :؛ این سهل است . متن عربی ۰ هدا قریپ . 
۸ - مب :و تو تمیز نکنی بیان ایشان از حملة نت کلان نباشی . ( ظ : باشی ) دتن عربی: 
نم وفع نک دمییز عایها حرحت می حملة لو کز: .اه میان آن‌دو جدالی وتغاوتي ۳ 


کا 
از تو کل بیرون آ.ده باشی . 


, مب 15 بندد بیش خداوند جنان باشز‎ - ٩ 


باب بستم - در وگل ۳:۷ 


که »رده پیش مرده شوی چنانکی خواهد میگرداند : مسرده را هیچ ارادت و تدییر 
و حرکت نباشد!!! . 

حمدون [ قصار ] گوید توکنل دست بخدای تعالی زدن است . 

احمد حضرویه گوید حاتم اصم کسی را گفت از کجا خوری گفت ور 
خزائن السمَوات والارض ولکن اللماففین لا یفقتهون" و بدانکك محل 
توکنل دلست وحرکت ظاهر توکنل را[ متتاف زیت ( ]نش ازانک بنده‌متحقق 
باشد بدانکث تقدیر از قبل خدای است اگر بر وی دشوار شود بتقدیر او بود و اگر 
اتقاق افند بآسان بکردن او بود ( , 

انس گوید رضی اله عن مردی آمد بر اشتری و گفت با رسول اللّه اشتر 
بگذارم و توکل برجدای کنم گفت نه : اشتر ببند و تو کال برخدای کن (*؛ ۱ 


اپراهیم خواص گوید هرکرا توکتل در ندویشی درست آبد اندر غیر نیز 


شش ان 


و چون کسی گفتی نو کشت لیاف بشر حافیگفتی برخددای عزاوجل" 
درو غ میگوئی اگر برخدای تو کنل‌کرده بودی [ راضی بودی ] برآنچه خدای برتو 
راند "٩(‏ . 
[ بحبی بن معاذ را پرسیدند که مرد بمقام توکل کی رسد گفت آنگاه که 
بو کیلی خدای رضا دهد . 
ابراهیم خواص گوید اندر بادیه همی‌رفتم هاتفی آواز داد باز وی نگریستم ۰ 


۱ - سب : هیچ تصرف نباشد , 

> - اصل : برانگیزد . سب : مطابق من عربی است . 

- مب : ا گر چیزی متعسر گردد بتتدیر او بود و اگر میسرگردد هم بتیسیر او بود . 

ء - مب : مت زانوش ببند و تو کل کن . 

ه -- سب + بشرحافی گوید کسی از شما وید تو کلت علی له دروغ‌سی گوید برخدای ؛ ار 
ت و کل بر خدای کردی بدانچه خدای ند رافی بودی . 


ی و میس 
ی 


اعرابیی را دیدم » میرفت : مرا گفت یا ابراهیم توکّل با ماست نر دیکث »ا بباش تا 
توکل تو درست آید » ندانی که امید تو بدانست که در شهر شوی که اندر وی طعام 
بود و ترا بدان قوت بود و بدان بتوانی‌رفت » طمع از شهرها ببر و توکنل کن 

این عطا را پرسیدند از توکل گفت آن بودکه از طلب‌سببها باز ایستی باسختی 
فاقه ؛ واز حقیقت سکون بتیفتی با حق ایستادن برآن ()] . 

و ابونصر سراج(! گوید شرط نو کل [ آن بودکه بوتراب نخشب ی کردست و 
آن | آنست که خویشتن را اندر دریای عبودیّت افکنی و دل با خحدای بسته داری و 
با کفایت آرام گیری اگر دهد شک رکنی و اگر باز گیرد صبرکنی . 

ذوالنون مصری گوبد(؟) توکنل دست بداشتن است ازتدبیر نفس [ وازحیلت 
و قوت خویش بیرون آمدن ] و توانائی بنده بر توکنل آنگاه بود که داند که حق 


وم ح از سر مس 


سسیخجازه و تعالی آنچه بر وی میر ود میداند و می‌ببند ۲*۱ . 
کتانی گوید از بوجعفر فرخی شنیدم که گفت مردی را دیدم از عباران » 
ویرا نازبانه هم ی زدند : گفتم ویرا » کدام وقت آسانتر بود الم زخم برشما؛ گفت 


آنگاه که آنکس که از بهر او می‌زنند می‌نگرد . 


سس مس مس صتت ست نف مرمع 


۱ - من عربی : ولا ترول عن حقيقة السکون الی‌الحی مع وتونک علیها. و از حقیقت‌آرامش 
دل بخدای باز نی 0 پر اسیاب اعتماد کرده باشی . آنچه میا[ ] قرار دارد 
در« سب » بیست , 

۲ ح مب : ابولصر طوسی . 

۴ - بتن عربی : و کما قال ذوالنون . و چنانکه ذوالدون گفت . و بنابرابن گنت ذواانون‌جرزو 
روایت و مستند ابونصر سراج طوسی است نه روایت جدا گانه چنانکه دره اصل » و 
« سب » می ینیم , 

4 یب - و بنده پر توکل‌آنگه قری آبد که داند که حق سبدانه و تعالی‌سی‌داند و سی‌بیند 
آنجه وی دی آ نش , 


و - مب : درخ ی» متن عربی : اباجعفر بن الفرج » شرح رکریا : اپاحعفر ابن ابی‌الفرح . 


باب بیستم ‏ در و کل ۳۹ 


حسین منصور گفت ابراهیم خواص را. چه میکردی اندرین سفرها و بیابانها 
که می‌بریدی ٩(‏ گفتا درت وکّل‌مانده بودم خوبشتن‌را بر آن ر است می‌نهادم ۲۱ گفت 
عمر بگذاشتی اندر آبادان کردن باطن ۱ [ کجائی از فنا در توحید ] . 

ابونصر سراج گوید توکنل آنست که ابوبکر دفاق‌گوید زندگانی با یکث روز 
آوردن و اندوه فردا نابردن» وچنانکك سهل‌بن عبدالّه گو ید ت و کنل آنست که با عدای 
عنان فرو گذاری چنانکگ او خواهد . 

| بویعقوب نهرجوری گوبد *۲ ] توکنل بحقیقت ابراهیم‌را علیه‌السلام بود که 
جبرئیل گت علیه‌السلام هیچ حاجت هست گت بتو نه » زیرا که از نفس [ خود ] 
غاثب بود بخدای عز وجل : با خدای هیچیز دیگر ندید !۳ . 

[ذوالتون مصری را پرسیدند از توکل ء گفت از طاعت اغیار بیرون آمدن و 
بعطاعت خدای پیوستن گفت زبادت کن گفت خویشتن بصفت بندگی داشتن‌وازصفت 
تددآو دای بیر ون آوردن 9 1 ِ 

حمدونرا پرسیدند ازتو کل گفت (") اکر ترا ده هزار درم" بود و برتودانگی 
وام بود "* [ ایمن نباشی که بمیری وآن برتو بماند ٩۴:‏ ]و اگر ده هزار درم ترا وام 
بود وهیچیز نداری نومید نباشی ازخدای عز وجل بگزاردن آن . 
۱ - مب ۰ جد کردی درین سفرها له لردیدی ویابانها ده بریدی , 
۲ اصل ۲ اندر تو کل‌بانده‌ام صادق‌آن از حویشتن پارج..دم . مب بطایق من عربی است , 
۴ اس مینپت ۶ عدر در آپادانی یخذاشنی ۱ 
4 - «ب : ندارد. اصل : مطابق «ثن عربی است . 


و - یب * جر او کسن را :دود , 


2 


اول ؛ دوه 


ح مت ۰ نآرد در منن عریی حو اب دود اول است و 
۶ مت : حه‌دون تصار وید درو تو کل ۳ 
را ای ناهام 


۰ نت ۰ »و ۰ 
+ سب * و ال دانجانه در تردن و بما:. 


سا بت هخا مایت دحا اتقو بو وت ات تاوی سه ماع اضرا رما رح ماو رخ رک مر 


۲۵۰ ترجمةً رساله قدیر ه 


[ ابوعبدالّه قرشی را پرسبدند از وکل گفت دست بخدای زدن بهمه حالها؛ 
سائل گفت زیادت کن گفت هر سیبی که ترا سبسی رساند دست بداشتن تا حق تعالی 
متوئی و 

سهل بن عبد الله گوید ت و کّل‌حال پیخمبرعلیه الصلوة والسلام بود و کسب‌سسنّت 
اوست هر که ازحال او بازماند باید که از سنت او ( باز نماند . 

ابوسعید خر از گویدت و کنل اضعرابی‌بود بی‌سکون وسکون بود بی‌اضطر اب. 

و گفته‌اند توکل آن بود که نزدیکث نو اندلك و بسیار هردو یکی باشد . 

ابنسروق گوپد توکنل کردن نهادنست بنزدیکک مجاری حکم و قضا . 

[ ابوعلمان گوید توکنل بسنده کردن است بخدای عز وجل" و اعتماد کردن 
بر وی ۲۳ ]. 

حسین منصور گوید توکنل بحق آنست که نا اندر شهر کسي داند اولی‌تر ازو 
بخوردن : نخورد . 

[ عمربن سنان و ید ابر اهیم خراص پما بگذشت گفتیم از عجائبها که دبدی 
ما را خبر ده » گفت مرا خضردید صحیت خواست ؛ ترسیدم که توکل من تباه شود 
از صحیت وی مفارقت کردم (۲ ۲ . 

سهل را پرسیدند از توکل گفت دلی بود که با خدای تعالی زندگانی کند 
بی علافتی . 

[ از استاد ابوعلی شنیدم رحمته له" که گفت تو کنل سه درجه است توکتل 
است و تسلیم و تفویض ‏ متوکل بوعده آرام گیرد و صاحب تسلیم بعلم وی بسنده 
کند وصاحب تفوبشس بحکم وی رضا دهد . 

و از وی شنیدم که تو کل بدایت باشد و تسلیم واسطه و تفویض نهایت . 


۱ - مب : ندارد ۳ 


۲ - مب : کسیش . 


دقناق را پر سیدند از ت و کنل گفت خوردنی بی‌طمم " ] 
بحیی بن معاذ گوید صوف پوشبدن | زهد نیست | دکانی است و سخن کنتن 
اندر زحد پیشه است و صحبت قافله کردن طمع داشتن است و این‌همه بنداست (" , 
کسی نزدبکگ شبلی آمد گله کرد از بسیاری عرال گفت [ باخانه رو ] وهر کرا 
روزی برخدای نیست ازخاته ببرون کن . 
سهل‌بن عبدالّه گوید هر که طعن زند (" اندر "سب . اندر سنت طعن زده 
باشد و هر که طعر ن در ت و کل کرده باشد طلعن در ایماد کر ده باشد . 


1 ابر آهیم خواص گوید اندر راه یذ شخصی دید م کر ٩‏ 4 گفتم توکیستی 
در ی 8 آدمی گفت درک گفدم کجا میشوی گفت بمکه گفتم و ام ی 
از ما نیز کس بودکه بر توکنل رود چذانکث از شما گفتم تو کل چیست گفت ازخدا 
فر!ستدن ۶ ]. 

ابوالعیناس , فترغانی گو ید ابراهیم حواص ی اند ر توکتل بکانه بود و بار یک 
فرا گرفتی و هر کر سوزن و رد بسمان و ر کوه و نان ن پبراه از وی غاب نبودی گفتند 


یا ار اسحی این چرا داری و و از همه حمب ها منع کنی, مگ ۰ گفت این جیر ها توکلبزیان 


تیار د و چذایرا برد؟ فریضهاست ؛ درو ش مکی جاهه دارد جون یدرد و سوزند و ره 
ندارد عورت ی پیدا (*۱ شود وازفر بشه بازماند و چرن [ ر کوه ندارد طهارت‌بروی 
تباه شود و جودن | ر کوه و سوزد و رشته ندارد و بر . نماز متهم دار ۱ 
۳ 1 ۳۹ مر ۰ ۳ 

۱ 1 
۱ مس مب : ندارد . 
۲ -- مب ؛ و صحرت درح رک نت تافلیا نعرنسی درد [ه..صب ِ خویامتن با 2 بذ آمرردن 0 و این به مد 
۴ سب یت عر که لسن زد 7 
4 اس هب زٍ پرشنه . 


وی 
( مسب ۰ از استاد ابرعنی تنیدم ۰ 


۳2۲ تر جمدُ رسا له قشیر به 


مومنان باشد و تسلیم صفت او ابا وتفویض صفت موحندان . 

[ و هم از وی شنیدم که گفت تو کل صفت انبیا بود و تفویض صفت پیخامبر 

ام هل رو محر ی هت 

صلی الله علیهِ وستانم و تسلیم صفت ابر اهیم علیه‌السلام 

اپوجعفرحداد گوید دوازده سال اندر بازار بودم و بر اعتقاد توکنل کار کر دمی 
و هرروز مزد بیافتمی و هیچ منفعت از آن برنداشتمی بقدر شربت ی آب و ه آن قدر که 
اندر گرمابه شدمی وهرروزمزد خویش بنزدیکک درویشان [ آورد‌ی | بشوئیز یه وبران 
بحال همین بودم ۳0 ٍ 

حسن [ برادرسنان ] گوید چهارده :" حج کردم تهی پای *" بر تو کل 
چون خاری اندر با سلی مرا باد امدی که تو کل کرده‌ام 2 بای اندر زين ماليدمي 
و برفتمی . 

1 شیر النساج گو ید ابوحمزه گقت ازعدای شرم‌دارم که اندر باد یه سوم بر سیر 
و تو کل اعتماد کرده باشم تا رفتن من رسیر نباشد که زادی بود که بر گرفته باشم ۱ 
هنوزا؟"» چگونه سخن گوید درتوکنل آبرا که هنوز درست‌نشده باشد تال ایمان ؟ :۳ 
گفته‌اند مت و کنل طفلی بود که هیچ جای راه نداند مگر با پستان هادر:متوکنل نیز راه 
نداند مگر با حدای تعالی ۲۲ . 
1 صتح ور ندارد ۲ 
۲ - ال : بر تو ذل چیارده , 
و 
مر برنو ذُل؛ تار در چام ات فاد ارف که در خود اعنقاد نرده‌ام 0 
و سر بر : اين آن درحد ادت له سن بدان ترسنهام هدوز , :1 مطابق بات با سن عربی ؛ لک 


درحه لم ابلغها تا 
٩‏ - اصل ۰ مثل بتودل جون ثل طفل باشذ هیچ جای راه نداند مکر با خدای عزوجل. 


ریت نت تست سس چا 


سس و ۳ 


باب بستم - در ت و کل وی 


و اندر حکایت هم یآید که کسی گوید ۷ اندر بادیه بودم از پیش فافاه بشدم 
کسی[ را ] دیدم اندر پیش من‌همی رفت بشتافتم تااندر وی‌رسیدم زنی دیدمعکازه" 
ازدر فست:» آ هه «می رفت گمان بر دم [ که | مکر ه‌ازده است دست درجیب کر دم 
| و ] بیست درم () بیرون آوردم و بوی‌دادم گفتم بگیر واینجا پباش تاقافله اندر رسد 
و چهار پای بکر ا بکیر وامشب نزدیکک من‌آی تاهمه کار تو بسازم آن زن دست‌بیر ود 
کرد و چیزی از هوا فرا گرفت(۱» بنگرستم : دست وی پر دینار بود» گفت تو درم 
از جیب بیرون آوردی و من دینار از غیب گرفتم . 

[ ابوسلیمان دارانی گوید بمکّه مردی دیدم هپچیز نخوردی الا آب زمزم 
روزی چند بگذشت » گفتم ار این آب زمزم فرو شود چه عوری گفت برنخاست و 
بوسه برسر من داد و گفت جرال ره یرآ :مرا راه نمودی که من چندین گاه بود 
:| زمرم را همی پرستیدم و برفت ۱ . 

ابر اهیم خو اص‌گوید اندر راه شام برنای را دیدم : نیکو روی و نیکو لباس 
کت صحبت کنی گفتم من گرسنه باشم گفت بکرسنگی با تو باشم » چهار روز 
ببودم فترحی پدیدا رآمد گفتم نزدیک‌تر کت اعتقادم آست که تا واسطه اندر 


مان باشد نخورم ۳۱ کفتم يا غلام پاریکب آوردی گُفت با ابراهیم دیوانگی مکن (۱3 


۱ مب - واز بعضی‌آورده‌اند له گفت‎ - ٩ 

۲ - ال ۰ دینار . بب ۰ معأبق من عربی آدتتد 

۲ - مب : بیرون گرات . 

هس مت + تدارد , 

هس مب : چد گوبی درصحبت گفتم من گرسنگی تشم لفت من نیز با نو لرستکی لشم برفنیم 


من 
چم 


چهار روز بماندیم فنوحی پدید آسد او را تنم هام زان ای لت اشتقاد من انست که 


نت 1 ات س 
٩‏ - منن عربی : لاتتبهرج. ناسره ثاری و نبهر لی‌سکن . 


۱ 


5 ترجه رساله قشیر وه 
بم داقان خقب یربکا ملسیت ند هت یستی اه 2 
۳ ت۱۳ بل ای ی ۱۳ 


نست که چون فاقه بتو در آبد حرلت نجوئی ۱ لا ا زآنکس که کفایت بدوست ۲ , 
| و کته‌اند تو کل ثال درون ات۱ 1 زشکها و کار ۳ دک خالماو لك 5 قذاشتن ۳ 


صِ ۰ ۳ محر ۶ و ام ۳ ساسا ی 
کروهی ازدر ز دیجن جنید شاد کتند روزی همی جو ونیم کفت ا کر دانید که 


ص 


کجاست نجو مد ند از خر | تن تا پیذو! ید گفت اگر دادن که ما را ف-راه‌وش 


5 ۰ ۲ و ۰ 1۰ ین 
3 دو است باز باد وی دهین گنتند ا:در نجانه تدم در توکل بنسیدرم دفت تن 
2 ۱ 


چم - ۳ 
مک رد رد » جرا 
4 دو و2 ما وعن در 


۰2 ۱ 
+ است. کت دست بداشتن حیاه ( . 
ب‌ ۰ ۳ ۱ ۳ رن مه مساق ۳ 7 
ابو سلیهان دار یی لین ابی‌اتحواری را دفت ]٩(‏ راه اتعرت سارت و 
9 ۹( 71 س- 
پیر ثر بسیاز ر اه داند ازان .محر این ت و کل مبارلد که من از آل دی بوق ندارم ۱ . 


۳ 
ما مس هم 


۶ تاد وک ایمتی است ۷ 1 سم در س دنه حدایست ‌ِ روج ونومیدی 
از آیجه در دوست هر دهانست ۱ 

و کنه‌اند تور کل آسودقی سر است از غکر در تاضاء طاسب روزی . 

حارث محاسببی را پرسیدند که +توکنل را طمع بود گفت بود : از آنجا که 
طیع است خاطرها گذرد ولیکن زیاد ندارد و قوّت کنذ ویرا بافکندن طمع : بنومید 
شدد ار اجه در دست مر دمان است , 

لور ی را وقتی اندر بادیه کر سنگی عغلیه کر د ۰ هانة ی آواز داد حه از دو کدام 
دوستر داری سبیي با کفایتی گت کذایت : وراء آن غایت نباشد ۰ بهفده رو زهیچیز 


نخورده بود ۳ 


۱ -- تن عربی افافه دارد ۰ مااک واانو دل . ترا با توکل چه کار . 
من 9۳ مس وی هه ۲ ۲ ار ۳ ۳۹ نله 0 2 ۰ ۳ 2 
۲ ب ‏ کد موارد خاتات پنو درژیا ن نع جای تمه د ( 1 ان که کقا یت ۱ 


۴ سح مب ۶ ندارد ۰ 


4 .مب : پوسلیمان دارانی گوید اجمدین انحوازی ( آدذا ) را گفنم . ال : «عابی متن 


باب ببستم - ود تو کل ۲۰۵ 


[ ابرعلی رودباری‌گوید چون درویش بعد از پنج روز گوید کرسئه‌ام او را 
ببازار فرستید تا کسب کند ] . 
ابوتر اب نخشبی صوفیی را درد که دست بیوست خر بزه می کر د ۳ «خورد 
که | سه ]روز بود که چیزی نخورده بود گفت ترا صوفی گری مسنّم نیست با 
بازار شو ۲۱ . 
ابویعقوب اقطع [ بصری ] گوید وقتی بمکه بده روز هیچیز نبافتم » ضعفی 
یافتم اندر خویشتن ۰ نفس مرا بکشید ۱" بوادی شدم : [ تا ] مگرچیزی یابم تا آن 
ضعف از من بشوده شاغمی را دیدم آنجا افتاده بر ثر فتم وحشتی ا زآن بدل من آمد 
چنانکگ کسی مرا گوید (۱۳ که ده روز گرسنکی بردی مزد وی اینست که نصیب نو 
شلغمی بوه آثر | بینداختم » اندر مسجد دم و بنه‌ستم مردی عجمی در آمد و 
انبانی (*؟ پیش من بنهاد و گفت این تراست » گفتم چونست که مرا بدین تخصیص 
کردی گفت اندرکشتی بودم ده روز و کشتی‌غرن خواست شد و بشرف هلال رسید(") 
کنیم؛من [ نیز ] نذ رکردم که اگر دای مرا برهاند این‌را بصدقه دهم بهر نخست 
۱ - اصل : صوفیی دید که پوست خربزه همی‌خورد و سد روز بود تا هیچیز نخورده بود گت 
دصوف ر نشایی ببازار و . 
۲ مت مب وقنی در حرم ُرسنه دم ده روز جیزی بیافام قعغي در من پیدا آید نفس پا من 
لفت چیزی طلب کن . 
۲ - اصل - وقائلی آواز داد که . 
و سا مب ۰ کشیدی کون حاملش آن باشد له شدعمی باغیر نصیب تو باشد . 


6 تب م و 


> س مب ؛ بدان که باجماعنی در تشنی بودیم نزدیک ده روز است و دشتی برشرف هلاك 


۳2۹ ترجه رسالة فشیر یه 


چشم من بروی افند ۰ از مجاوران . خست چشمم برتو افتاد ۱۱ ۰ گنت 
بگشای » وی بکشاد کعکث مصری و مغز بادام مقشر و شکر ژ و کمب الغزال | 
بود » از هریکی قبضه بر ِ ,گفتم باقی با نزدبکث کودکان بر بهدیه از من که من 
ن ور | پذیرفتم و با خویشتن تم روزی نو ده , وز است تا اندر راه است و تو اندر 

وادی همی جونی . 

بوبکررازی گفت نز دیکث ممشاد دینوری بودم ؛ حدیث اوام همی‌رفت گفت 
ما را و امی مفتاان اس مرن دل بردم بخواب دیدم کهکسیی گو بل با بخیل | این 
مقداو فرا ستدی برما: زمادت وام کن :۴و امترس ؛ برتو گرفتن و برما باز دادن 
[ پس از آن نیز با هیچ قصاب و بقال.شمار نکر دم . 

پنان حمال گوید اندر راه مکه بودم: ازمصر همی آمدم و با من‌زاد بود پیرزنی 


بیامد مر کنت 5 تسناد تو حمالی ؛زاد بر اشت من کر و بنداری که‌تر ! روزی‌ددهاد 


حم ‏ 
ص_ّ 


کفت بینداخعتم .و بسه رور هیچیز نخوردم 3 حلخالی بافتم امدر راه » نس میکعت 
بردار تا خداو ند وي باید » راش ؟ ثه جیزی بتو دهد با وی دهم پس‌همان زنرادیدم 
مرا کفت تو بازرگانی میکنی میکُوا ی :| حداوند و ی ساید » باوی ؛ دهم نا مرا چیزی 
دهد » پس چنخالی درم فرا من انداخت و کَفت نفقه کن »تا بنزدیکت مصر از آنجا 
تشه می کردم ۱ ]. 
یه رد 
بناتر | کنیز ی ام رد ی وبرا خادمت دند ۳ بر ادران انباط کرد ۳ و بهاء 


2 


ان فراهم آوردند کفتند کار و آن فر | رسید یکی بخریم موافق‌چون کاروان رسیدهسگانرا 


: مد ال ان ر اهفم ی در ی کل او رن 
۱ ویب + دهد ثر خر س‌‌ بایم این مسر سین وم ند اوی جنمم من تیه اد 
۲ بت دی + و دو اون لست 


۴ ادن خر و ی 


1 
1 
1 
1 
جع 


ول 


یاب بیستم ه در توکل ری 


بریکی اتفاق افتاد گفتند این شایسته است ‏ شداوندش را گفتند این بچند میدهی 
گفت آن بهائی( نیست ‏ الحاح کردند گنت‌اين کنیزل: ازآن بنان حمال است» زنی 
فرستاده است او را از سمر قند » کنیزله نز دیکث بنان حمتال بردند وقصه بگفتند ۱۳۱ . 
حسن حیاط گوید نزدیکث بشر حافی بودم‌گروهی آمدند و بر وی سلام کردند 
کفت شما چه قومد ند ما از شاهیم ؛ بسلام نو آمدهايم -بحح خواهيم شد » کفت 
خدای پذیرفته کناد گفتند تو با ما وغبت کنی گفت بسه شرط بیایم یکی آنکگ هیچیز 
ِِ و.هیچیز نخواهيم و اگو,چیزی دهند فوا نستانیم ۲٩‏ گفتده ناحواستن و نا 
بر گرفتن توانرم کر د اما آنکک پیداآيدنتوانيم کرد که فرا نگیريم گفت رن شا نی کنا قو 
زاد ۳ پس کت با حسن‌یکوتر ین دروبشان سه اند درو یشی که نخواهد 
و اکُر ویر ا دهند فرانستاند واین از جماه ر وحانیان باشد ودیگر درویش که نخواهد و 
اگر دهند بستاند واين ازجمله آن‌فوم باش که در <ضرت‌قدس" ؟"مائدها بنهند ودرویشی 
که خحواهد و چون بدهند قبول کند قدر کفایت ۰ کفدارت او صدق او بود 7 ]. 
حبیب عجمي را گفتند بازرگانی‌دست بداشتی گفت پاپندانی: ثقه است 1 . 
[ کویند اندر روز کار پیشین ن مردیی بسفر شد قرصی‌داشت گفت اگر این بخورم 
بمیرم خدای فر شته بر وی مو کل کرد گفت‌اگر بخورد ویراروزی ده و اکر نخورد 
وبرا هیچیز مده ؛ قرص بنخورد نا از کُرسنگی بمرد وقرص از وی بازماند ‏ .] 
و کفته‌اند هر که درمیدان تفویض افتدمراده؛ نزد او برند همجنانکك عروس 


بخانه" داماد . وفرق میان تفویض و تضبیع آنست له تضییع اندر حق | حدای | بود 


۲ مت بمب * بت ۳ 
۳ وت زو و تجذءاهم دا ثر حمرزی : هنت و ۹ سا و تیجیاه ق تن عربی 
ره هقی 7 


| او . 
کج تا بر خر ِ 


0 


4۳ید جع 


هه ی دش ۱ خه ار 
۰ 1 ِ_- ام رم ما مه ی سپ 
1 ی ۰ ِ ۰ 


۱ ۵ 


۳۸ آر حمهٌ رسالذ قشیر به 


و آن نکوهیده افتت و تفر بضص ازدر حت تو بوه (۷) وآن ستوده ات 
1 الا له مبارك کو بد هر که پسیزی ازحرام شتا یل متوکل تباشد . 


ابو سرهیل تج راز گوید وفتی‌اندر بآدبه 7 ۳۹9 ی زاد » فاقه رسید : مرا حجشم دره‌نز له 


افتاد شاد شدم » پس گفتم چون () من سکون یافتم پمنئزل و بر غیر او تو کم ل کردم 
سو کناه حوردم که آندر آن منزل نشرم مکّر مر بردارند وانجا رید حور بکندم اندر 
ریگ و در آنجا بخفتم و ریک برخوبشتن کردم آواز شیاه ند ۳ ود آن متزل گاه که 
ولیی 1 ز اولء ماء شدای ده و بستن ر | باز داشتست اندرین ریگ لاو را در تابیا میات 
باعل ند و مرا ِ کر فتند و دحدر 1 بر دید ٩‏ ۳ ۱ : 

ابوحمز و" جر اسانی کو دد سای بح شدم » آندر راه دیرفتم ٩‏ اندر چاهی‌افتادم 
نس », ن اندر پیخاز افتاد ک؛ ور باد مر وان 5 کم ژه بیخداتی که فر باد نخوانم . اف حادار 
هنوز تمام نکرده بودم که دو مرد آنجا فرا رسیدند یکی‌گفت بیا نا سراین چاه سخت 
کتیم تا کسی در این چاه دتم ۳ بی‌وجوب ۳ نجه داست! 5 دیأور دند وسرجاه بپوشیدن 
خواستم که بان کنم گفتم بانگه بدان کس‌ک نکه نز دبکترست بتوازیشان!۳ : خامرش 
شدم چون ساعتی بر امن جيري یامد و سر حجاه 1 از کرد د. بای بچاه فرو کرد و بان 
همی کرد مچذان دانستم 9 که همی گو ید دست‌آندر بای 9 رب د«ست آندر بای وی 


زدم ۰ مرا بر کداو ددی بود و ۳ ۰ هانئی آواز داد که با ۳ حجمزه نه‌این نیکوتر 


6 اس میب و ساژی ده دربا یت 
و .مت : شواستم له فرباد ‏ کذم با خویشتی ن لفسم فریاد بدان ی دنم سه ازینان 
فوبکا دنت 


2 


۰ 


٩‏ مد رب : شجخصی بامد و دای در حاه کرد و زد او ود حنانکه معلوم شذ که 


۷ - یب : چول در نگرستم شیری بود و براب . 


پاب ببتم ‏ درآ و کل ۳۵۹ 


مسب 


۲ بود ) که رهلا > و «لالد ۳ هانیدم و ۹ من برحاستم و می‌گذتم ب ۲ 


ی 


۳ 


نهانی حیاسیمسنکت ۱۵۱ کند م الهوء ۳ 


اس و عم ۵ چم 


و ۱ عنیتنی ب له 4 با فیک ا عسی الکنشف 


مس ر ی ها سر تب ۵ 


تا-حاشست ی ۱ ری ۳ بندیت ۳۷ هی 


۰ 


ال تا رالات سب سا 


رح ‌ِ ِ ۰ میت میحر 


۰ 7 
سر" ۶ بت رن ِ تب حجشی ۳ ۳۳ 
وی ص ‏ خررم ره ر 
نیشری شاتقمتب ۱ وج ی ای 
رد ۰ ۰ : مد سس هک 
۶ . ی 3 م‌حیا ۱ ۱ ۳ اجب ره 
ح خ ص 4 ماد ۱ # ه رم ما و و 
۳ شد.ب 5-5 9 انحیاة مهم ااجدف 
9 تب 


سل و" «ر عضی را زر ماد / واو 1 سل دی ابر اهیم ادهم کرده برد کمتنل گد 
0 


چه چیز دیدی از اپرادیم آزعجایب ۱ گفت اند. راه مکه بماندیم ؛ بچند روزطهام 


فِ: سیدیم و ۳ اس حدی شیم وبران 0 "پراهیم آندر 


- ام ِ 
و ۷ #ردست م دعت تاج‌رمه کر اندر : و کار ُر ٩3‏ است کفتم جذانست که شیخ 
مر اد و و درگ 0 ۳ ۰ 1۱ ۶ م۵ 
هیدانا. کشت دو ات و کاغد بیار . 2 6 ادوشت ۳ ال الرحمین اارحیم | ت‌‌ 
هو و :8 ۳ ۰ زگ مر و و 
: ۰ ۰ 
۱ لمقصود د‌ الیه ببکل حالر و المه.شار ا لین بل معنی . 


می رد . ر 
سس ۰ 5 1 ۰ 
اعابک ان ابدری اجک اادی او 1 .سر دما یل ۳ ای هه طرفی 
‌ 1 

و تنل از بت ار ۰ 

۱ ك- ت۳9 و ار 5 ا رد 
ارانه بر ُ ت خو داي تام .سجن و امد 
رات و نی من هبیمی تب مت و :) تیف 

ف تا 
۱ ِِ ی ۳ 
مد اتجنل دز میم جه جبزمت له نو دیدی از 2 اي ا؛ اهوم 
۴ اس ۲ ی ص دوک ون سمخ مر وس ۳۹ نش اي بت مه اه 
3 ۷ 5 ۳ 
3 درب شارب یی رو انیم ان * بسن غرا ی | ات ۲ 


۱ 


ترجه رساله آشیر به 


ط‌ 


سعر :۰ 
ص ‌ِ ی س حٍ ۳ ی 
! دا حاید 1 شا کر ۳۹ دا نو 
۳۹ جائشم" ۳ انم" اتا عاری 
هی ستَة و انا الضمین النصفها 
سکن الضمین" تنصفها با جاری 
مدحی لغیر له" لهلب نار خفنتها 


رخا ۵ مس ما و 
۳ 


4 ۵ ظ ۵ 
جر دیشک من دخولر النار 

پس این رقعه بمن داد و گفت برو و دل در هیچیز مبند جز خدای عروجال 
و هر که پیش توآید دخست بوی ده گفت بشدم » نخستین کس ی که دیدم »«ردی بوده 
همی آمد براستری دشسته ؛ بو دادم نک رتیت ونکروسن و گنت خداوند این ر قعه 

ج ۳ ۳ ۳ مب ۰ ۳ 
کجاست . کفتم اندر ژلان مسجد است صره* بمن داد » شصت! دینار اثدر وی 
پص مردی را دیدم دیگر » پرسیدم که آن مرد. که بود بر ین استر گفت ان ترسائی بود 
۳ 7 9 2 ۳0 عم هن : 5 

با نز دیکث ابراهیم آمدم وقصه ویرا بگفتم ابراهیم گفت اکنون مرد بیاید چون‌ساعتی 


۰ 2 ح ۰ / 
در د ترمباً دیامل و «وسصه «رسور ابر اهیم داد و مسلمان نب 5 3 باله الشو فیق 


۳ 


۳۳ ۳۳۹ 


۱ بمب و ممم چپ بل ۵ بدا ر 7 منن غ#ربی ۲ سرج زکریا ۱ سعمادة دینار . 


ناب بیست ویک 


در شک ۱۱۱ 


ماه ۷ ما2 


قال اللّه" تعالی تن شکترتم لا زیدن‌کم . 

عطا گوید نزدیکی ۱) عائشه رضی ال عها شدم وگفتم خبرگوما را از 
شگفت ترین‌چیزی که دیدی از رسول میاه اه و سللّم" .[ عایشه ] بگریست 
و گفت کدام کار بودانر وی که عجب نود :۲ » شبی نز دیکگ من‌آمد و اندر بستر 
من آمد  "*(‏ پس گفت یا دختر بوبکر دست پدار تا عبادت کتم خدایرا عتروَجّل" 
گفتم پارسول‌الله من‌نز دیکی تو("" دوستردارم؛ دستوری دادم وبرا : برخاست ومشکی 
آب آنجا بود ازآنجا طهارت کرد و آب بسبار بربخت ۳" و برخاست ونمازهمیکر د 


۱ - بت پاپ ا! سایم و الثلدئون فی الشکر . 

۲ م ال ۰ اندر تک ۱ 

۴ - سب : او بود که نه شگفت بود . 

4 س مپ : بجای این جمله چنین است : پوست «ن بوست وی رسید . واین .طابق متن 
عربی است 

ه - اسل + نزدیکی باتو. متن‌عربی : الیاحب قربکنه : من‌نزدیکی ترا با خدا دوست‌دازم . 


۳ ی اش نت ۰ 
اعیل : تریخت , مب : طابی « ری پیات و 


۹۳ ترجه دسا ل قلیر زه 


تست سر سس سیم اه منجهه 


پس بگریست چنانکک اشکث برسینه آو می‌رفت : پس در رکوع شد و بگربست 
[ پس سجود کرد و بگریست ]| پس سر برآورد و بگریست و همچنین مپکرد ۱ تا 
پلال بیامد» ویرا آگاهی‌داد بنماز گفتم با رسول‌الّه چر! چندین گریستی و حدای‌تعالی 
گناهان توگذشته و آینده "۲ پیامرزیده است گفت [ چرا ] بنده" نباشم شاکر و چرا 
چنین نکنم و این آیت برمن [ حوانده‌اند و ] فروفرستاده‌اند: ۱ ن" فی‌خالق السّموات 
و الارضر 

[ استاد امام ابو القاسم ر تجمه گوید ۱ ] حقیقت شکر نزدیکک اهل 
تحقیق (*" مقر آمدن باشد.بنعمت منعم بر وجه فروتنی 7 و برین وجه خدای تعالی‌را 
وصف کنندکه او شکور است برطریق توسم ٩‏ و معنی این بود که بنده را جزا 
[ دهد ] (** و مکافات کند بر شکر و جر اء شک کر را ) شکر ام کرد چنانکث گفت : 
و چاه سیثة 1 مها ۲ 


و گفته‌اند شکر از آنست که برعمل انله تواب بسیار دهد : [ و از اینجا گویند 


چهار پایرا دابنه* شکور بعنی فربهی زیادت ازآن پدیدارآرد که علف خورد ومحتمل 
بود که گوبند حقبقت شکر ثنا :۲) بود برسدسن بذ کراحسان او پس شکر بنده خدایرا 
عزوجل ناه اوباشد بروی پیاد کر د احسان او بروی و شکرحق منز : و تعالی 


۱ - اصل : اشکك وی بر سينة من همی‌رفت. سب ؛ مطابق متن عربي ام 
۲ - دب ۰ همه شب برین حال بود . 

۴ - مب : از پیش و پس . 

4 مت ۰ ندارد , 

۵ مت وت * لوها ‏ 

‌ ت- سپ تذلل‎ ٩ 
. اصل : و برین قول خدای تعالی ومف کرده است که او شکور است توسم‎ - ۷ 
. دس مب ؛ ندارد‎ 


, امل : وتا‎ - ٩ 


س ‏ د تست بت جرد تست بت خر ی مس سح مرو خر + خر 


ناب ست‌و نکم - درشکر ی 


وا تست ختصست و ود زو سوت او ره .- 


بنده" ۳ ناء او داشد درو براد کر د اسان او و )۲ 1 ی احسان رما۵ ط ت او بات 


۳ ۵ ۶ مر 
تعدایرا و احسان حق عز اسمه انعام او پاشد بر بنده 1 . 
تا رژ‌‌ مر ال م ام 


و شتفت ۳ [سجن دل بود1؟ ۲ و افرار 8 مت ۳ هب4 وتعالی 


و شکر در سره سم یه از زبان و تب ن و دل اما 0 ربا اعتر اف دود سمعمت 


کم ۳7 
۳ ۹۳ 2 ۳ ۰ هت من ۰ ۳ 
جح ره و تعالی بنعت شوخ و تواصع و صدر نن و ار دب مشغفول 5 ث 


س 


بود بموافات فرمان و خدمت و ۳-۹ دل ملازمت برد بر بسا شهود بنگاد داشتن 


1 


حرمت ۳ 
وگویند شکری بود و آن شکر علما بود بزفان و شکری بودکه شکر عابدان 
باشد بافعال وشکری بود وآن شکرعارفان است باستتاست ادشان در جماه احوال(*۲ . 
| ابوبکر وراق گوید شکرنعمت ؛ دیدن منت بود و نگاه داشت حرمت . 
حمدودر قصا: ر گوید شکر تعمت 1 نْ بود که رعس خجو یش اندر وی طیلی بیلی. 
حنید گوید شکر را علتی است وان آنست که شاکر نفس خویش را زیادتی 
میطلید پس او برحفظ نفس خویش ایستاده باشد "۲ | . 
ابوعنمال گوید شکر دانستن عجز است از شکر . 


۱ و گفته‌اند شکر برشکر تماأمتر ود از و و آن جنان بود که شگر خر یش 


و مت * ندارد . 

_ مان عربي : و احسان‌الحق‌آنعابد علی العبد با ین دشک اد . واحان ت !ناه اوست 
بر بنده بنوفش :کر . 

۳ - مب ۰ شکر بود برزبان وآن اعتراف بنععت است پلعت استگافت و ابکر دن و جملذارکان 
وآن اتصاف نود بوذا و خحدمت ور دل‌بود وآن اعتکات بود بر بتاط شیورد بوام حفظط 

و حریت [ د : حیج حرهت ) مب : یمتن ضری ری یس اس ۲ 


3 کر غلما بر ا وال بود و ۳ عازدان باتعا و ی شاخاي پاستثات یشان ‌بود 


انذر همه احوال سب ۰ بهتن شرا راید تم ان 


و مب ۰ ندارد ۳ 


۱ --ظ + نامتناهی . .طابق مثن عربی . 


هس سر دی سیب سس وی سس وی وی ور توا دی سس هیوست سس ات ی سس سس سا تن ی سس و اج دس سس ات وی سس سس سس سار ولو ار بخ مت سس اد ۵ مد 


۳۹ ارجمةً دسا له (خیر ید 


توفیق وی بینی و آن توفیق از جمله" نعمت خدای بود بر تو و او را برآن. شکر گوئی 
مرن پزشگر 6 شک کتی او ایق مضاهین ۲۱ باسلدر 

و کُفته‌اند شکر اضافت اعمت بود با نعمت کننده پفر وتئی کردن وبرا . ۱ ] 

جنید گو ید شک رآن بود که خویشتن را اهل آن نعمت نبیئی . 

[ رویم گوید شکرآن بودکه "نج در وسع تو بود اندر آن بجای آری . 

و گفته‌اند که شا کرآن بود که برموجود شکر کند و شکور : آنکک بر مفقود (۳) 
شکر کند ۳۳ 

وگفته‌اند [ آنکه ] برعطا شک رکند شاکر بود و آنکث بر بلا شکر کند شکور 
بو د *) 1۳ 

جنبد گوید هفت ساله بودم و پیش سری ابستاده بودم و جماعتی [ پیش او 
بودند و ] اندر شکر سخن همی‌گفتند » مرا گفت یا غلام شکر چیست گفتم آنکث 
در خدای تعالی عاصی نباشی <*؛ بنعمت او ؛ مرا گفت يا غلام زود بود که حظ تو 
از خدای زبان تو بود [ من برین همی گر یستم که سری گفت] . 

شبلی گوید شکر دیدن منعم بود نه دیدن نعمت . 

[ و گفته‌اند شکر موجود را بدارد و مققود را صید کند :"۲۲ . 

ابوعشمان گوید شکر عام بر طعام و لباس بود و شکر [ خواص ] برآنچه بردل 
ایشان درآید از معانی . 


۲ - دپ - ندارد . 

۴ - اصل : بتصود . مطابق ستن عربی اصلاح شد , 

4 سب : ندارد , من عربی اضافه دارد - و دقال الشا کر الذی یشکر علی الرفد و الشکور 
اندی پشکر علی‌الرد و بتال الذی پشکر علی النفع وانشکرر الذی‌یشکر عای المنع . 

و - متن عربي اشافه دارد ۰ و بقال الشا کر الذی یشکر علی البذل و الشکور الذی یشکر 
علی المطل 


+ سم اصل : نباشد . 


باب پستویکم - دزرذکر ۳6 


داود علیه السلام گفت یارب ترا شکر چون کنم و شکرمن ترا نعمتی است! 
از نزدیکث تو ء خداوند تعالی وحی فرستاد که اکنون سرا شک رکردی - 

موسي علیه‌السلام اندر مناجات گفت الهی آدم را بیافریدی بید قدرت خویش 

ربا وی چنین و چنین کردی » ترا شکر چون کرد گنت دانست که همه از مست 

معرفت او پدان: شکر او بود مرا . ۰ 

گویند یکی را دوستی بود سلطان او را باز داشت » کس فرستاد بدو » دوستی 
او این دوست [ را ] گفت شک رکن» این‌مرد را پز دند؛بوی نبشت که حال‌چه رفت» 
قوست گفت.شکر کن ۵ میحتوس ۰۱ آووفند:» کیک که ویرا علّت شکم بود بند 
برنهادند : یکث جانب بر پای‌گبر و دیگر جانب بر پای این مرد چندین بار این کبر 
برپای بایستی خاست بحاجت خویش این مرد را با وی می بایست شد و بر سر وی ۱۰ 
بایستاد تا وی فار غ شود ؛ این مرد بدوست خویش نبش تکه حال چگونه است » 
دوست گفت شکر کن ۰ گفت چه بلائی بود بیشتر ازین که هست ؟ دوست گفت اگر 
این زنار که وی برمیان دارد بر میان تو بندند و از يان او باز گشایند تر چه خواهی 
کرد ۳3 ۱ 

و کمته‌اند که شکرچشم آزشت کعییی لزق کی ببوشانی وشکر گوش آنکك ۱ 
چیزی زشت شنوی بپوشی . 

مردی بتردبکك سهل‌بن عبدالله شد و دزد اندر سرای من آمد و کالا یبرد 
گفت شکر کن ؛ اگر دزد در دل تو شدی وآن شیطان است و درستی‌ایمان تو ببر دی 


تو چه توا کر هن 


۱ - اصل - و دعر ی 
۲ سا ظ - مجوسیی . مطااق متن عربی . 


۴ مد بپ : ندارد . 


۱ 


مه ممتصصوین ‏ ست تبیصم سب میس و ح دواد رب سس و سوس سس طاتو خسن مت و وا سس مس مت رصم 


1 رِ کشتد اند شکر ۰ درد + داش انیت بثناء او آذحه درو بسئوچت ن لیستی از 


جنید گوید هرگاه که سری خواستی که مرا فائده دهد » سوالی کر دی » مرا 


حدای بر شرت کعت ۹ 0 ز کجا 2 گفتم از دجالست و . 


ما م2 3۳ 


گویند علی تا ال وجهه ( گفت الهی «را نعمت دادی شکرنو 
نکردم و بل بر من نهادی صبر نکر دم » بل دائم نکردي (" من کریم چه آبد 
مکر کرم . 

و گفته‌اند اکر دست بمکافات نرسد باید که زبان تو از شکر باز نماند . 

و نیز گفته‌اند چهار گروه‌اند که اعمال ایشانرا فایدتی نبود يکي [ آنکه ] باکر 
راز گوید و دیکر آنکک نعمت دهد کسی‌را که شکر نکند ودیگر که تخم در شور ستانی 


بیر ؛ گند و دیکر آخکی چرانخ در آفتاب او . 


و یم که بناد 5 که جون ادر بس زر ! عا به السللام مز ده داد رد باه زش ۳ ز ندگانی 


انیا مه 


۳۳۷ 
#2 به 


۰ ۰ ۰ ٍ 1 صّ 
جر است َ شدای . کفتند اندرین _ گفت زد گانی خواستم تا ویرا شکر 


ز 
پکر دم فر: بشته پر باز کرد و ویرا 


ل‌ 
ِ 


۳ از ۳۳ ت‌ اتکی راخ # ای یت تضو از دیا و ۰ از وی هم ی رفت ؛ 


سم "۳ 


ویرا عجت اه تلا ی + تعالی ال را با وی بسن ورد گفت نشنیدی که‌شادای 


۳ ن 9 رو حم 
رت و قود ها ار ۲ المعجبار و , هر ۸ دوز - 39 و اهند دود وسنک ‏ 


0 | 3 ۲ 0 ۳ 0 ۳ 
۱ .- سشن گريي ۰ ااخکر اند بنتاده لیا لم سنجمه من عملا ند , شگر انست له بنددلدت 
ی خداي بران ءعا ند درغور آن نبوده است , 


1 2 ۱۷۱۰ 
غر بی : رین ادزم اج ن بن حلی ار ثن فقا , 


94 


«س ین ری ۰ الا امت بت له برد اک ول اخست فده مد انصیر , یتقو له 


ام ۲ خا وه 1 3 ی ۳ ۰ 
تج تفت بار خسمتاند ی و پفرید مسر اي و ی نکردی ۴ 


باب ؛بستی بکم - دز نکر ۳۷ 


و , ۳ س‌ ۳ 
اکنون از 2ج ی «می ریم + ال بعاه #«بر دحا رز شداوند سیجحانه آو با ایمن 
ک ۳ و ۰ 9 1۰ 
کر داند ‏ حدای و سح فر ستاد که او و را ایمن ک؟ برد و #مخحبر بر فت جرلباز امد همچنان 


اب دید که #رفت و زیادت » کفت نه خدای ترا ابمن کرد از ِ- ۰ همجنان 


۳ بستن 4 یی کت آن کرت انادو ه د بح ب-ودو اون ؟ رستن شکر 


و 
شادیست ۲۲ ] ۲ 


کته اند ‌ ها کر همشه باز بادت پاش زرا که بر خو دشت ز دائم دعدت او می‌بیند ۱ 


۳ ‌ 0 وه و مق و .۰ 
ال !۱ له تعاا ۱ ی لسن شکرتم ز‌ جج و صایر ۱ همه ریا دای پاش 4 


ژر برا که دائم اندر مشاهده آن بودافه رل از و ست: 3 اقا ال تعائی ان اه 


۳۹ 


فه المابرین ۱ 


ث‌ 
1 
1 


و ز کنته‌اند ] وفدی بتزدیگگ عمر عباالعز یز آمدند جر انی در میان برد : آن 


۰ ث_ 7 9 مرحم ۳ با +۰ ی 
جوان در سح اما ) عمر گفت ده سح پر ان کي ناه 1 نیکه ترحوان 


۲ مر ۳ ۲ ی خر 5 1 
تلم منین در کار بیری بودی (مر ۲ ۳7 1 بو مت ابدر مرانل مسلمانان | عمر 


ّ 1 هِ ‌ 
‌ بما دیرسد که از او 


۰ 


ن و | جوان ۱ ز کفت ما وقد رغبت هایم ده فصل تو 


جم , خحواهیم و ده نیز و فد آرکی از نو همی ترسیم *۱ که مارا عدل تو آیمن کرده 


۴ ی 


2 ۳ ۳ ۵ مد ۰ 
است خعت سس رما کدام و فد خجو اردل #ِ" کت ئ‌ | وف گ ره 7 آمده‌ایم که ۳ ۳ 


سر سس ۵ سس وس امرس 


ب ۲ 

- ازجا بیان با است در « دپ 4 یت , 
ِ 

.- ورن ۸ جنر در ود نعمت م 


۹ یگ ختتم 
۳ مس ویب ۶ دم مانی از سنای ب ان پرخاست در جشمه در » 
1 پررب , وت برشیت " 


و وس لا مها که ای 7 


۱ واست د ی خوا شیم لزارد و با ز گنت‎ -- ٩ 


ض نز جمه ربا له شیر به 


۰ ۳ 
سصدثر 
۳ ‌ م4 م2 ال سره ف 
مرف ما مس سا سا 5 ۱7۳۳0 نی 


و آری الصنيعة مشک ثم اسرها 
اتی اد لد اسکتريم لتارق" 
خداوند تعالی وحی‌فرستاد بموسی علیهالسّلام که رحمت‌کنم بر بند گان‌حویش 
براهل عافیت و اعل بلا() گفت متا مستوجب رحمت بود از آن اهل عافیت 
چیست ۱" گفت آنکث بر عافیت من‌شکراند کی کنند و گویند تمد ق علیانعم 
الا تفاس و ژالشکتر عار عافية الحنواس ٩‏ 
دیگر گفته‌اند الحمده بر ابتدء نعمت ازو باشد و شکر بند کردن نعمت را. 
اندر جبردرست آمده است که نخست کسان ی که اندر بهشت شوندآن باشندکه‌بهرحال 
که باند خدایرا عنزوجّل شکر کنند :۲۹ , 
وگنه‌اند الحمد نه علی ماقم" والشکنر عتلی ماصت ) . 
از کسی حکایت همی‌آید که گفت اندر سفری بودم ؛ پيري را دیدم دیرینه ۲0 
او را پرسیدم ازحال ی ی دل من مبتلا شد بدختر عمی از آن من 
۱ ۰ سب + رحمت تنم پر سعافا و بر مبتلا . 
۲ - مب : الهی تلا بجای رحمت است ابن سعافی چه بود . 
۳ سب ۰ و گفنه‌اند حمد بر انفاس بود وشکر بردواس . اصل ۰ غلعط ادت ونلا هرا قول بعد 
را خن اهل عافت پنداشته است * 
و ۰ب : اول کسی را له ببهشت خواند شا لران و ستایند گان خدای تعالی خوانتد در 


رم ال 


ی 
و سا یبتجم برازجه دفع آنند وشکر برآنجه دهد 


دش انا یذ اد 


میت خی 


و آن زف نیز مرا دوست داشت (۲) باتفاق ری وا 
شب که ویرا بخانه " من آوردند [ ویرا ] » گفتم بیا تاحدایرا شک ر کنیم ب رآنکث میان ما 
جمع کرد » آن شب نما زکردیم » باز یکدیگر نپرداختیم‌چون دیگر شب بود همچنان 
کردیم و هفتاد سال برین حال بودیم گفت ای زن چنین بودآن زن گفت چنانست که 


4 جح / 
آن پیر می گوید ٩۳۱‏ , 


سس بسن سس 


ات ۰ د خترعم خوید, ر را دوست درذدم وی ثبز همجنان مرا دوستب آذرفت ۲ 
۲ مانب * فتم.همان انیم که دوش کردهابم اکنون قرب هناد سال است تا هرشب بر 


آن حالت همی باشیم پس لفت لانه جنین ست آواز داد که عهمت وال , 


۳ خن قح ۳-9 مر و۵ ۳ و هه ۳ صّ ۳ ۶ ۰ ۳ ۰ 
قال الّه تعالی و الذ ین بومنون بماانزل الیسکت وما انزل من 
۰ مر مر ِ* 4 ۳ نا 
لک و با اشهرة هم بوفنود . 
۳ و9 ۳ ۳ ۳۳ مِ ‌گ 
سلیمان از خیبمه:؟؟ روایت کند از عبدالله | مسعود ۳۶۱ که تمغمیر صلی الله 
ِ ی ی ( ۳ و ۱ *.م فِ 
اب 0 رد ود با اش ی و اش مه 
ی ۷ کس در رضاء مردمان نجوئی بخشم خدای **" و ر در دی 
کسی را بر فضل خدای عتروجدل و نگررکسی را نکوهش نکنی بر آنچه خدای ترا 


ننهاده باشد!؟) که روزی خادآتن عروجل بدر ص‌حر بصان زیادت شود و بکراهیت 


۱ -- مب : باب الثاسن و الشلدئون فی‌الیتین . 

تیم اصل ۱ ان حموبه 6 »مب ۰ بن حنئمه ی فلا هرا هرد -ارجم ( عن یمه ) ر ( بن تمه ) 
خوانده اند . بطایق دمن غرلی اصلاح شید , 

۳ سب از ردی متن عربی افزوده شد . 

4 درم ۰ شاه عاق محری بخندم خه‌ ای تعای ۳ 


۵ بت میت ۰ داده نباشد 


طستت ‏ دمص یواست و مج ی اک مر دا دس سک م فص میت زرح مه 


باب نوس یت ۳۷۹ 


سم یت تست مس -. متس خی مور موز ی و سر 


کس رد نشود حاآوند تعالی بعدل حو یش راحت ۰ اذتر رضا و مین نهاد و اندوه 
.و اندیشه | اندر شکث و خحم . 
ابوعبدالّه انطاکی گوید اندکی یقین چون بدل رسد دلر؛ پراز نور کند و شکها 
دی برد و دار ا پر از ش ِ# کر کر داند دو نوف ) از شدای تعاا وا مرو علا () 
روجعثر ۱۳۰ حداد کوید ابوتر اب‌نخشیی »را دیا اندر بادیه برسر حوضیآشسته 


۳۳ و ۳ ۳ 
3 شازده رور نود 0 چیزی نخورده بودم > «را مت ٩۱‏ ثرا چه نشایده است 


کدشم میان علم و بئین بمانده‌ام انتفلار یکشم تا چه غلیه کند اگر غلبه علم را باشد 


حس‌ 


آب 9 و ۳۹ غلیه ده ی پاش بکٌذ کشت زود بو د که ترا کاری ۳ ۲رد(؟ " 


۰ تس 7 ۰ 1 
ابوعشمان حیری را گوید پقین ان بودکه اندوه فردا نخوری ۱ 


سنا .1 له کید که ین 5 ۲ بادت یمان بو ده و از تحمیقی آن در دل 


‌ 


۰ هم او دوبن که بش نل شانتی ات از نیمات ! ۱ ثرو ثر لو زر :سای أ ۳ 
۱ سوم 
۶ ۰ 3 
هی ی کویند از در ان ۰ مین عاعی بو داز سس اه و تعالی ۲ که در دل 


۸ ۷ 
سود 
۳ ۵ و 6 ص ‏ 


9 ف ص‌ ز 
اساد امام ۳۳۹1 مت ۵ ۳3 تنل این آخفد و است بدان که بقمن ۱ 
۱ س 0 


دک یه و 


م سهل گویا- ابتاداء بقین مکاشنه نود و ار به ان کته اند برر ان لك کشف 


نم و ۰ 
۵ - مب : در بادید بر فنار حونسي‌ننسته بودم و دانزده رور بود داهج اخورده بودم بوتر اب 
ای هرا شون رف 
ست یوت ۰ بود تتايم ۷ 


ک اج هس و «مجن ترا تابر تست تث_- عم ۶ردا تبرت 5 


۰ ۳ ِ ۰ 4 مر ۱ 
۷ من غربي : هوازمام ما ری فی‌الثاوب , قلمی یت درد نها بود بت ناد . 


۷ ار حد رساله قلیر به 


الخطاء" ما از ات بقیتاً و پس ازان معاینت و مشاهدت ۲۰ | . 

ابوعبدالله عفیف گوید پقین بینا شدن ۳۳ ود باحکام غیبت ۲ . 

ابویکر طاهر گوید که علم آن بود که شکث بردار د و یقین آن برد که در وی 
شک نبود !۱۳ . ۱ 

استادامام گوید رحمه ال بدین اشارت بعلمکسبی‌کند [ودر یقین آنچه بربدیه 
در دل حاصل شود" ] و عد م قوم برنن‌جماه بود درابتدا کسیی بود ودرانتها بدیهی , 


و بعضصی از پیر ان کته اند که ول «قامات »»عرفتست سس دم لر ند دق پس 


یا ۳ مت 
اخجلاص پس شهادت یس حلاعت و ایمان نامی است که بر دن همه افید ‏ . 
۳ / ۱ ی 
استاد امام گوید رجیمته الّه_ که اشارت گوینده اين لفظ بدانست که اوّل 
ز ‌ ز ام 


جبزی که ذر دنه ی هعرفست سس از و ر تتعالی استو»عرفت حاصل شود 

+کر بتقدم شراقط و 1 نظر دای درمخاو وات و دلائل تو دید پس چون‌دلیل 

تاا منرت و بیان حاصل سل ارمان دردل ظاهرشود: محتاج ماشٌد تعل ازان بعداب کردن 
۳ 9 مس 


پردان 7 . و ال ن‌حال رابهس نخوانند پس حق‌سبحاننه و تعالی وا باور دارد بدأذجه 


ا ات ورب ندارد 

۲ س درب ۰ دحقیی اسرار بود پاحکام مغيبات , 

۳ »سس ؛ تک را درعلم راه بود و در تین راه نبود . 

6 تس پیت ۰ که این معانی را جمع کند . 

و -- بپ : و وینده ابن اشارت بدان مي ند ۸3 !ول واجبات عرفت نود بحق سبحانه‌وتعالی 
ومءرفت حاصل نماید مگر این شرطتا از پیش رفنه باشد وآن ثثر اصابت بود پس‌جون‌دئیل 
ستواتر رده وبیان‌حاصل‌آید ورها پیوسته فردد بس‌از یک‌دبگر بحصول استبصار وچون 
مد پدامل پرعال و ان ین بود . بمتن عربی فد وک تن است وم بی خانی از 
اجه تیست , من عربی * و المعرتة لا تحصل الا پنقدیم شرانطها وعو ابتفلر الععاثب 
اذا توالت الادل؛ وحعل البیان سار بتوالی | دنو وار و حصول ِِِ تام 

من ناما البردان و عی حای الیقین . و شناخت حاصل نود مگر 
پیش باست آید و آن نار صائب و درست است وزان 0 حول د ایا ظ دز رسد 
و منصد رون 99 تا میب بای رسبادن اثوار تابی و وسول پردشنی و پمنا بی‌ماننذ 


کسی‌باشد" که از ام ی برعان ‏ ي‌نداز است واین خاان بی‌امازی ز ردان را من ویناه م 


۳ 


باب مت ودوم - در یقن ۲۷ 


اس نان ابا عترات اه علینهم اجمعین. () زیرا که تصدیق آن بودکه 
خبر را باور دارد پس احلاص د رآنچه فرمان باشد بجای آرد و زبان اجایت فر ماثرا 
آشکارا کند و در آنچه فرموده‌اند بطاعت بایستند و از آنچه نهی کرده‌اند باز ایستند(*) 
و بدین معنی اشارت کرده است استاد امام ابوبکر فور لك رَحیمه اه که گوید ذکر 
زبان. زیادتی نوردلست که برزبان ظاهر میشود 1 . ک 
سهل‌بن عبدالله گوید که حرامست بردلی که بوی بقین شنیده باشد که بعد ازآن 
بفیر حق‌سبحانه وتعالی اللفات کند (*؟ , 
ذوالتون مصری گوید بقین بکرناهی اه خواند و کوتاهی ال : پز هد خواند 
و زهد. حکمت فیراث دهد و حکمت. نغر درعء اب کار اقدضا کناه . 


زٍ هم او گو بد سره جرزست ۳ شان مین ؛ ۷ »ردهان ۰<ذااعلت کم کردن و جود ۰ 


ده سین ون اس 


ا سب میت و مه ین باور داشت. نی حقی جر أنجه ۳ دی ۱ ما :یات ۳ داهنن ۳ احایت داعی 


بر آنچه خبر دهد از افعال خدای تعالی در سنقبز . بعنن عربی نزدیکد‌تر است واصل 
ترجه باختصار است ۳ 

۲ - ب ۰ زیرا "که تصدیق در خبر دادن بود بس اخطاص بود در آنچه فرساید بوقت اداء 
فرابض پس‌ازین دید کر دن احابت بجمیل شهادت سین ۳5 لردن طاعت «نو‌حید درآنجد 
فرسودها ند و باز ایستادن از آنچه نوی کرده‌اند , بدتن عربی زرد یکلاتر است . 

۴ سم میت * ۰ و استاد امام ابویگر ر فورلد اشارت بد بن معنی 2 ثر ثه اسف چنانکث شنیدم له گنت 
ذ کر زیان نضیلتی بود که دل بر آن بایستد. مثن‌تربی ۰ ذ در انل.ان فضیلة بفیض‌علیها 
القلب . ذ کر زبان فشیاتی است که حالات دل نرآن فیضان می "اند و یدید می‌آید ۲ 
اصل هب ردو نائهی است , ژ.خده عکسی از روی نسیخه سوزه بعذاد تکتویسته ۱۸ 
چنین است ؛ : تر اللمان فلة . ذ کر زبان مازند « فزونی وارد قلبی است . 

4 تس مت : سقل لن عبد انته گوید حرام ود بردلی له در که دین دود او را جر با خدای آرام 

ات همین عفر ام علی , #لب ان بشم را تحدا تین 

د اینکه بری 


۳ یرالد . حرامست بردلی 4 بفیر ر از دای آرام فیر 


دود . اسل ۰ غاد , وب « یوم 


۷ ترجماٌ رسا له قثیر به 


عطا بتو رسد از مخلوقی مدح نا کردن و چون چیزی نرسد ذم نا کردن ِ 

وسه چیز ازنشان یقین بقین برد دیدن همه چیزها از حق تعالی و رجوع کردن 
با وی در همه کارها و استعانت کردن بوی در همه حالها ۲۱ ] . 

جنید گوید که یقین فرار گرفس علمی بود در دل که تغییر بدان راه نیابد (۳) . 

ابن عطا گوید هرکسی را یقین در دل بمقدار نزدیکی او بود در تقوی و اصل 
تقوی آن بودکه از مناهی‌اعراض کنی واعراض کردن ازمناهی‌جدا شدن بود ازنفس » 
پس از جدا شدن ابشان از نفس بیقین رسند . 

[و بعضی گفته‌انداز پیران بین مکاشفه برد ومکاشفه‌برسه وجه بود مکاشفه در 
خبر بود و مکاشفه بود باظهار قدرت و مکاشفه دل بود بحقایق ایمان . 

استاد امام رحمهاله گوید مکاشفه در سخن ایشان عرارت ازظاهر شدن چیزی 
بود دل ایشانرا بغلیه گرفتن ذکرآن چیز پردل ایشان بی آنک درآن هیچ شکی بود و 
باشد که بمکاشفه آن خواهند که میان‌خراب و بیداری چیزی بیند و ازین‌حالت‌عبارت 
بسیار کنند بخواب ۲۳۱ ] . 

استاد امام گوید از امام ابوبکر فورك شنبدم که از [ بو ] عشمان مغربی پرسیدم 
که آنچه شما گوئبد که شخصی را دیلم معاینه بود یا برطریق مکاشفه گفت برطریق 
مکاشفه ٩؛‏ , 

عامرین عبدالقیس گوید بقین دیدن چیزها بود بت ایمان . 

جنید گوید یقین برخاستن شکث بود بمشهد غیب . 


بِ_-۳ 3 : ندارد . 

س مب : یقین ارا گرفتن (ظ : مرا لراتن ) عذمی بود اندردل که بهیچ جای ننگرد . (ظ : 
هیچ حال ینگردد . ) 

۳ - یت ۰ ندارد . 

4 - مب : استاد ایام ابوبکر فورلك گنت که پرسیدم از بوعنمان‌مفربی دد این چیست که همی 

3 یی که ایشان اشخاص بینند مع‌اینه بینند یا بمکاشفت گنت بمکاشنات . 


اه سس سس زر جار سسااا ص وگ ای سس 


باب بیست ودوم - دد یقین ۳۷۵ 


ازاستاد ابوعلی‌شنیدم رحمته له" که گفت درقون پیفامبر علینه السلام درحق 
عیسی علیه السلام" که ا کر یقین بیفزودی در هوا برفتی () اشارت بحال خویش 
کرد شب معراج که در لطائثف معراج است که گفت براق را دیدم که بماند و من 
همی شدم . 
جنید گوید از سری شنبدم که او را پرسیدند از بقین گفت آرام گرفتن بودآنگاه م0 
که واردات اندر دلتآید از آنک یقین بدانسته باش ی که حر کت تو هیچ منفعت‌نکند 
در آن ترا و هرچه برتو قضاکردند از تو باز ندارند .1۳۰ 
علی‌بن سهل گوید حضور فاضلثرین از یمین زیرا که حضور: وطنهاست و یقین 
حطرهاست : یقین از ابتداء حضور نهادست وحضور دوام آن بودکه گوئی روا میدارد 
حصول يقین ؛ خالی از حضور و روا ندارد حضور بي بقین و از بهراين گفت نوری ۱۰ 
که یقین مشاهده بود یعنی که اندر مشاهده یقین‌بود که درو شکث نی ژیرا که مشاهده 
نبود آنرا که باور ندارد آنچه ازو بود ۳۱ . 
[ ابوبکر وراق گوید بقین‌قاعده" دلست و کمال‌ایمان‌بدوست و بیقین بشناسند 
خحذایرا عرَوجل و بعقل بدانندآنچه از خحدای بود وغیر او را از وی بعقل بدانند(*)] 
جنید گوید خداوندان یقین برسر آب برفتند و آنکك بقین وی ازآن ایشان ۱۰ 
۱ - اصل : از قول پیغامبر صلی‌الته علیه وسلم اندر آنکه عیسی گت اگر اندر یقین بیفزودی 
اندر موا برنتی . 
۲ س مت * یقین آرام ثرنتن بود آنکه که جولان ارادت اندر آید ازان که یقین بدانسته بای 
له حر کت تو منقعت نکند در آنچ قضا درده‌اند. اسل ؛ بمتن‌غربی نزدیک‌تر است . 
۳ هس مب ۰ ۰ حضور فاضلتر از یقین زیرا که حضور آرام گرفتن اممت و یس زأه ر٩::‏ تدست‌چناذستی که 
بقین را ابتدای حضو رکردست وحضوررا دوام و گویی ینین را روا داششست‌بی‌حصول حضور 
و حضور را روا ندادتست بی‌حصول یقین و از بهر اين لفت نوری که بتين سشاعدت بود 
یعنی ده در مشاهدت یقینی بود که اندر او شک نبود . 


) - مب : ندارد . 


۲۷۹ ترجما ریما 4 قثیر بد 


" سس نت دی وردوخ سوت 


بیش بود از تشنگی نمرد (٩)‏ ۰ 
ابراهیم خواص گوید. غلامی‌را دیدم در تبه‌بنی اسرآئیل )٩‏ گفتم یا غلام تا کجا 
گفت بمکه همی روم گفتم بی زاد و راحله مرا گفت ای ضعیف یقین آنکک هفت 


آسمان و هفت زمین بی‌ستون‌نگاه تواند داشت : قادر نیست که مرا بی‌علافتی‌بمکه 
ند (۳) چون نه شدم | ۱ کف 
رساند ۳۱ چون در مکه شدم او را دیدم اندر طراف و همی گفت . 
باعین" سحی ابداً یی فیک 
ولا تحبی اعدا ۱ ۷ الجلیل الصمدا 
جون مرا دید کیت یاسیخ هنوز بر آن ضعف بقیتی که من دیدم . 
ابوی‌قوب نهرجوری(؟؛ گوید بنده چون بکمال رسدازحقیقت یقین. بلاتر دیکث 
او نعمت گردد و رخا مصیبت گردد . 
ابوبکر وراق گوید یقین بر سه وجه باشد بقین خبر است ویقین دلالتست و 
بقین مشاهدتست . 
ابوتراب گوید غلامی را دیدم اندر بادیه همی‌رفت بی‌زاد ژ و راحله ] گفتم 
اگر یقین نیست با او هلالك شود گفتم ویرا یاغلام اندر چنین جای ببی زاد همی‌روی 
کگفت ای دعر سر بردار ئً جز خحدای‌هیچوکس را بینی گفتم| کنون هر کجا حواهی رو (*) 
[ ابوسعید خر از گوید علم ترا کار فرماید و یقین ترا برگیرد ۲۳] . 
ابراهیم خواص‌گوید طلب معاش حلال همی کردم > ماهی میگرفتم» روژی 
ماهبی آندر دام افتاد. بر آوردم و دام اند راب افکندم یکی دیگردرافتاد آن نیز برآوردم 


مب : و آنها "که بقین ابشان از آن ايشان ببشتر بود از تشنگی بمردند . 

۲ - مب : در تیه بنی‌اسرائیل "ند ثفنی سییکذ از سیم است . مطابق است بامتنءری . 
۴ - مب : بءکه رساند و برفت , اصل : سطابق متن عربی است . 

ء - اسل : نهر جوثی . 

و - میب : رو هر ذجا خواهی . 


. مب ۰ ندارد‎ - ٩ 


باب ببییت و دوم - ید بفین 


فوف 


و دام دیگر باره در آب افکندم گفت «اتفی آواز داد که معاشی دیگر یابی که دیگری 


را از ذکر ما باز نداری » دام بشکستم و دست ازآن بداشتم ٩‏ 


سس 


۳۳ ۴ وا اسان و رورا بت 
[ تب پمیا _ طل حلرا ی کردم روری»۲ یی تراعم بای دردام افتاد برآوردم و پینداختم 
ودیگربار دام بنهادم‌دیگری درافتاد بیرون انداختمسه دیگر بار دام‌در آب افکندم هاتفی 


ی 


آواز داد هیچ معاشی حرّین نیافتی آمدة و سی 1 فش حت کد با را یاد کند ابا هیم 


وید نی را بشکسام و دست از صبادی بدانتم 


باب بیست و سیم 
در صبر 


قال اه تعالی و اضر وماط رل ۱ لا با . 

ابوهربره رضی له عته روابت کند که وخامیر گفت اصل ال عللیه وسلنم" 
1 2 2 الاو ۱ 

صبر اندر اوّل کار باید چون خشم گیرد با مصیبتی رسد یا مکروهی » بصبر 
استقبال آن باز شود (۲ . 

استاد امام گوید [ مصنف این‌کتاب و مه له صبر را اقسام است؛صبری 
بود بکسب بفده و صبری بود نه بکسب بنده ع صبر کسبی بردو قسم است 4 صبری 
بود بدانجه خحدای عروجل فر موده است وصبری رود بدانجه‌نهی کرده اساسا آن 
صبر که کسبی نیست [ بنده را ] () صبر او بود بر مقاسات آنچه بدو رسد از حکم 


۱۳ 


حق سبحانه و تعالی که او را در آن رنجی رسد و غیظی نبود ( . 


۱ - مب : یر آنکه با ید که نخسمنین حشم برحوشد . 
۲ - مب : زدارد 


۴ - مب : صبر بود پذانچه فرا بنده رسد بعکم خدای تمالی و او را در آن رنج بود , 


ات مرس تست باحصا سس ۳ 


یاب نیست و سیم در مسمر ۳۷۹ 


جنید گوید از دنبا بنحرت راهیست آسان () بر مومن ! وهجران خلق درجنب 
پافتن حق دشوار است ٩‏ ] . و از نفس بخدای شدن صعب است و صبر کردن با 
جدای تعالی صعیتر . 

و پرسیدند از وی () از صبر گفت فرو خوردد تلخیها و روی ترشا کردن ‏ 


ات و 


علی‌ین ابی‌طالب گفت یه الستلام صبر ازایمان بجای (*) سرست ازتن ۰ , 


ابوالقاسم‌حکیم گوید اندر قول خدای عَرَوَجل و اصبر امر است بعبادت 
و قوله و ما بر | لا بالّه بندگی‌است () [ هر که از درجه که او را بود بدرجه" 
شود که بدو بود » از درجه" عبادت بدرجه عبودیت شده باشد ۲۱ ] . 

و پیغمبر صالی‌ اه علیه وستلّم گفت بکد احیا وسکک اعوت ز زندگانی 
من بتو است و مر گك من بتو است . 

كسي ابوسلیمان را پرسید ۱ ] از صبر گفت و الله که ما ب رآنکک دوست داریم 
صبر نمی کنيم پر آنک کراهیت داریم صبر چگونه تنیم ( . 

ذوالنون گوید صبر دور بودن است از مخالغات و آرمیدن با خوردن تلخیها 
و پیدا کردن توانگری بوقت درویشی (*) 


۳۹ اه بت وه 


۱ - مب : شدل سلهست , 

۲ - مب : ندارد . 

۴ سس مب : و هم جنید را پرسیدند . 

4 - سب : بمنزلت . 

ه س مب : عبودیت است . 

مب : ندارد , اصلی : مطایق متن عربی است , 

۷ مت * ندارد . 

- مپ :با خدای برآنکب دودت داریم‌سبر تکتیم برآک کراهیت داریم چون نیم . 

٩‏ سس مب : نزدیکک تجرع تلخیها و نوانگری پیدا کردن آنگه که درویش گردی . ستن‌عربی: 
واظهار ائغنی مع حلول اننتربساحات المعيشة. و توانگری باز نمودن آنگاه که بی‌چیزی 


بساحت معیشت فرود آید . 


۳۸۰ نرجمدٌ رسالذ قشور ید 


اب ععا گوید صیر ایستادن برد با بلا بحسن ادب و هم اوکوید فانی گشتن 
بود اندر بلوی و اظهار نا کردن شکوی . 
ابو عدمان گوید صببار آن بود که خوی کرده داشد بمکاره کشیدن ۱۱ . 
و گفت‌اند صیر ایستادن بود با بل بنیکرثی صحبت همچنانک با عافیت (] : 
ابرعثمان و بد نیکوترین جزاها که بندگانرا دهند جزا بود بر صبر کردت و 


2 ۰ مس مرآ 


برتر از زان و جزا نیود زیر که خبر داد آددر کتاب (" ۱ و رین لین صیر وا 


ه مق 0 


اجره ج‌ با حسز ن »۱ کانوا بعملون" 
حمروین عشمان گو ید صبر ایسنادن بود *؛ با خدای و فرا گرفتن بلا | وی ] 
بحوشی و آسائی : 
۱ ِ صیر ایستادن تبواد ِِ و 1۳ ا. 
پی‌بن هعاذ وید مر محینان د سیختر 7 از صبر زاهداد ن [ واعجاً حکو نه 


هر "۳ ۱ 1 1 | و اند 1 


مق و 


الصبر بجنمل ۲ فی‌السواطن ا* کنلها 
الا علیکد فانه لا یجمل» 


۳-0 ۳ هه ۳ 9 
ذاالنون کو رل صدر از شا وت بمخذای تعالی 1 
۱ - من عربی - ااصیار هوالذی عود نفسه علی جوم المکاره . هبار کسی‌است اه خودش 
را بر پدیره شدلن ناخواست خو ثر لند 
۲ ست پر ریا ِ ندارد 
۳ وروی بت زیر! که در کلام مجید گفت ۳ 
) مب : ثبات بود . 
و اس پپا بمخت تر ۲ 
> - مب + و درین معنی تنتداند . 
اس سیپ 7 تخد , 


و 


ی 0 خ اس بيس منوت مس بت 


باب ببست و سم هم ور مر ۲۸۱ 


از استاد ابوعلی رحمَه له شنیدم صبرهمچون نامست اگر از صبر گویند و 
وی تلخ بود ۰ معنی این خوش است ٩(‏ . 
این بیت ابن عطا راست ۲ ۰ 


شعر : 


‌ ها رت 


صبر کی ترضی واتاف حسرة ۵ 


۰ ۰ ی رآ سره 


و 29 ت‌ ترصی و تالف "۳ رین 
[ رویم گوید صبر ترله شکوی بود . 
ذوالون مصری گوید صبر فرباد خواستن بود بخدای تعالی ۰*0 | 


[ ابر عبدالله حفیف گوید صبر سه است ِِ رصابر و صبار ] *), 


۵ مر 


علی به ن ابی‌طالب گوید کترم" ار وه تقو کین آشتته [ که هر کر ۳( 
بسراندر تیاید ۰ 
[ علی عراداه البصری | گوید مردی ‏ نز دیکن شبلی اد ۲0 گنت کدام صبر 
سختر بود برصابران گفت صبراندر خدای گفت‌نه گفت صبرخدای را گفت‌نه گفت 
صبر باخدای گفت نم گفت پس‌چیست گنت صبر از حدای شبلی بانگ ی بز دعواست 
که جان تسلیم کند ] () . ۱۰ 
جریری گوید صبرآنست که فرق نکنی میان حعال نعمت و محنت بارام خاطر 
اندر هردوحال و تصبر آرام بود با بلا ‏ بیانتن گر نی محنت . 


۱ ساب : از استاد بوعلي شنیدم که گفت صبر شه‌چون‌ناه‌شی ذاخ است , ام ؛ میم است. 
؟ مب ؛ ابن‌عطا وید . 
۳ ی عربی : تدارد ۳ 


) - سپ + ندارد , 


۰ - ال : علی عبدالته اابصری اندر نزد یک شبلی شدم . مطابق منن ۶ربی الاح شد ۲ 


۱ ۰ 


۱ 


۲ ترجما رسال قثیر به 


و اندرین معني گوید ۱ . 
مرت وم لیم لدع مبری 
و اعفتت مابی منک" عن موضمر الصبر 
مخافة ان بشکو ضمیری صبابتی 
ای دمعتی سرا فتجری ولا آدذری 
از استاد ابوعلی شنیدم که گفت صابران فیروزی یافتند [ بعز هردو سرای زیرا 
که از دای معیّت یافتند ٩‏ ] چنانک گوبد ان ال" مع" الصنابرین . 
و اندر معتی این آیت گویند | صبرواو صابروا ورابطوا ژ صبر | فروتر از 
مصایره باشد و مصایره فروتر از مرابطت باشد . 
و گفته‌اند در معنی این آبت صبر کنید بتن» درطاعت خدای تعالی تا صابر باشید 
و بدل بر بلوی صب رکنید تا مصابر ۲0 باشید و بسر » خحویشتن بسته دارید بر شوق 
بخدای (*) تا «رابط باشید . 
خداو ند تعالی و تقدس وحی فرستاد بداود علیه‌السلام که یا داود خلتهای من 
فرا گیر (*) و از خلفهای من یکی آنست که من صبورم . 
و گفته‌اند صبر پیاشام که اگر او ترا بکشد () شهید باشی و اگر زنده مانی 
عزیز باشی . 
[ وگفته‌اند1) ) صب رکردن خدیرا توانگری بود و صبر کردن بخدای قا بود 


ت هت 


4 سه مب : و سر خویش بسته دارید تا . 

وه م4 "یروت رب 

نت هریی: ۰ | کر بیرق . اصل ؛ بمتن عربی نزدیکک‌تر است , 
۷ - مب ؛ ندارد ۳ 


باب بیست وسیم م دد مر ۳۸۳ 


وصير کردن اندرخدای: بلا بود و صبر کردن باخدای:وفا بود و صبر کردن ازخدای 
فا . و اندرین معنی گفته‌اند 


‌ 


سعر : 
م و وه س ۶ وی س 2 ۰ 
و کف الصبر عمن ۲ حل منی 
وله .یفن تال , 
اذا تلعب الرجال" بکلل شی ء 


سر 


وعلات آلعت تفت ها چتال 
و کفته‌اند : 
الصبر عشکت فمذموم عواقبه" 
و الصبر فی‌سادر الاشیاء محمود ۰ 

و گفته‌اند صبر پرطلب ‏ عنوان ظفر باشد وصبر اندرمحنت عنوان فرج باشد . 

[ منصورین‌الخلف المغربی رحمه له گنت یکی‌را بتازیانه میزدندچون او 
راباز زندانآوردند کسی را فر حواند وسیم جند بار و ازدهان خویش بیرون کر داورا 
رسیدند که ابن جیست گَفت سیم داشتم در دهان و بر کناره حلفه" که بنظاره استاده 
بودند کسی بود که نخواستم که بان گکنم بدیدار وی و دندان برین سیم همی فشاردم 
۷6 اندر دهان من هی پاره پار ه شل(۳۳ 1 ۳ 

و گفته‌اند مصایرت صبر بود بر صبر تا صبر اندر صبر غری شود و صیراز صبر 
عاجز آید چنانکه گفته‌اند . 


۳ هه عم وم ۳ ۵ 9 سم ه 3 2 ۰ سس 


[ وقتی شبلی را اندر بیمارستان باز رت شما 
کی‌اید گفتند دوستان : نوایم بزبارت : نو آمده‌ايم سنک بر گرفت ؛ اندر ايشان اندانعت 
ایشان بگریختند شبلی گفت دروغ گفتید اگر دعوی دوستی کر دید از بلای من چرا 
گریزید (*] . 

و اندر بعضی از اشبار می‌آید که پدیدار منست که بارها همی کشد از بهر ما 
چنانکه اند رکتاب یادکرد () و اصبر لحکنم ربکد فا کت باعیننا . 

[ کسی حکایت کند که بمکنه بودم ۰ درویشی را دیدم که رون آمد وطواف 
کرد و رقعه ازجیب ب رآورد ود رآنج نگربست و برفت وچرن روز دیکر بردهمیعنان 
کرد: چشم بر وی میداشتم بچند روز ببرون می آمد » برآن حال» روزی طواف‌بکرد 
و بگریست و باره فراتر شد و بیفتادو جان تسلیم کرد + ن بنر دیکك او شدم و آن ر قعه 
را باز کردم برآنجا نبشته بود وامیر لنکنم وسکف و دا نکث ایا عیتنا () 1 

کویند جرانی دیدند که نعلین بروی بیری ميزد » اورا گفتند شرم نداری که 
بر روی آن پیر همی زنی گفت جرم او بزرلست گفتند چیست گفت این پیر دعوی 
دوستی من کرد و سه روزاست تا مرا ندیده است . 

و اندر حکایت همی‌آید که کسی از پیران گوید ببلاد هند رسیدم یکی را( 
دیدم بیکک چشم [ او را ] فلان صبور همی‌خواندند » ویرا از حال او پرسیدم گفنند 
اندر اول جوائی )4 دوستی از آن وی بسفر شد و وی بوداع بیرون شده بود یک 
چشم وی بگریست و دیگر [ چشم ] نگریست » این چشم که بنگریست گفت دیدن 


ممسسست بح تست ه هه سم مدب دیفم 


1 مت پمپ ندارد ۳ 
سس ی رس 0 که بدیدار من اند آنها ده از بیرسن همی دارها 
۳ ست پرحب ‏ ی 0 می‌آبد که کسی قی اوزناد دی ببلاد هم بودم سردی رْ ۳ 


3 صمب ۰ * در آینداه جوانی 


ناب بیست و سیم . در صبر ۳۸۵ 


دنیا برتو حرام کر دم که تو برفراق پار من بنگریستی و این چشم بیست سالست تا باز 
نگشاد(] و اندرین معنی اي ‌آیت گفتهاند فاصیر ان رتنیا انس 
که خداوند مصیبت را اندر میان وم باز نشناسی که کا.امست . 

عمر خطّاب رضی‌اله عنه گوید اگر صبر و شگردومر کب بودندی برهر کدام 
که نشستمی باك تداشتمی ۱ . 

و اندر خبر همی‌آید که پیفمبر صالی ال" علیه وس ۳ را پرسیدند از ایمان 
گفت صبرست و خوش خویی . 

سری را از صبر پرسیدند ؛ سخن درآن همی‌گفت کژدمی بر پای وی افتاد 
در وقت چند باره بزد (۲۳: وی ساکن بود گفتند پاشیخ چرا بر اندی (*) گفتازخدای 
شرم داشتم که اندر صبرسخن گویم و صبر نکلم . 

اندراخبارمیآیدکه درویشانی صبر کننده 7 هم نمینان خدای عروجّل باشند 
روز فیامت . 

قا ردان تایه کی از پیغمبر ن وحی فرستاد که بلای خویش 
مت مس دق کرو در اتوایت: با خر بر کردم ؛ بمن گله کرد () گفتم 


-- + | تنون برهم 3 و آفتد ات که حرام کردم ۳ در دیا باشم یز بتو 
جر نه پینم 1 کنون‌دصت ستالست پار نکرد ۲ من عرني 6 مق موزه بعداد ۱ ۳ 
تا چاپ مصر ۰ فمند سین سنه . احل با هیچ رخ بعابق نیست . 

۲ س مب ۰ دو اشتر بودندی پرهردوان نشستمی و بانکت ( غٌ : بالد ) نداشتمی , ءتن عرنی 
4 ازین اضافه دارد . ودان این تبرمة ۳ تزل ره بلاء قال سیها دق ثم نت و تین 
هه هی دار که بدو بای می رید می لت ابریست که از هم پاز خواهد شد , نسیخة 
جاپ بص نادارد , 

همین ۸ ک تا ی لپای او بردوید و چند جای بر پای و رد , 

یش از مت کدی و 

و اس د.اپ ۰ ۰ و درخبرمت که درویشان مابر . 


درب ۰ اجابت نکردم با من از من گنه کر 


مر رجا رسالظ قتبره 
پابنده رحمت چون کنم برتو از چیزی که بدان برتو همی رحمت کنم . 

ابن عبیننه گوید اندرمعنی این آیت که وجعلناهم الم بهندون بامرتا 
دما روا معنی این آنست که چون ایشان دست در اصل کار زنند مهتر گردانیدیم 
ابشانر! . 

از استاد ابوعلی شنیدم رحمه له" که‌گفت حدٌ صبر آنست که اعتراض بر 
تقدیر نکنی اما اظهاربلا نه برروی‌شکابت صبررا پر نگذرد چنانکه خداوندسبحانه" 
وتعالی از ایتوب همه خبردهد که گفت | نا وجتدناه" صابرا با زآنکث خبر داد ازوی 
کهگفت مسنی الضر : تا ضعفاء این ات را نیز اندوه‌گزاری بود اگر سختی 
بگویند درین باب . 

بعضی گفته‌اند که گفت 1 وعل نا صای را مت صنیوراً زیرا که جماه 
احوال او صبر نبود » اندر بعضی از احوال با بلا بودی اندر حال مزه یافتن از بلا 
صابر نبود از آنرا گفت صابرا نه گفت صبورآ ( ] . 

استاد ابوعلی‌گفت رحمه ال حقیقت صبر : بیرون آمدن‌بود از بلا برحسب 


۶ 
الضر 


شدن اندر وی (؟ چون اتوب علیه‌السلام [ که | اندر آخرآیت گفت مسنشسی 
ماو مر رصم 1 ۳ مس 
مر مت ظ 20 تِ_ِ" و هس اف دمم 
وانت ارحم الراحمین صریح لکفت آارحمنی ۲ . 
ت زب یی ممی ح ت‌ 
استاد امام رجمه الله کوید صی بر دو کونه باشد صیر عابذان بود وصیر محیان 
وصبر عایدان تیکوتر آن بود که محفوظ باشاء وصبر محبان نیکوتر آن بود که بر داشته 
۱ مت مب : ندارد 
۲ مب : برحسب در رنتن در بل . 
ت - حول تعر یش کرد بخفتم ارحمال احمب. کی لاه وود و 
۲ - مب : چون تعریشس کرد بخفتن ارحم‌اتراحمین و صریح نکرد بدانچه لفنی ارده‌نی . متن 
عربی:«مل ایوب قال فيآخر بلائه , چون ایوب که در آخر بل لت. هردو «ترحم اشتبا» 


۳ 
گ دمارد 2 
و 


سس ج ح نت ی 


باب بیمت وسیم - در صبر ۱۸۷ 


ب۰+سپ+ب++چچچچ ۳۳77 


بود () و اندرین معتی ازاستاد بوعلی رحمه اه شنیدم که گفت یعقوب علیه‌السلام 


بامداد از خویشتن بصير وعده کرد » گفت فصبر جتمیل" یعنی کار من صبر نیکو 
است هنوز شبانگاه نرسیده بودکه زاری کرد )٩‏ با استفی عل پزسنف و ا یت 


عیناه من" الحزن . همی‌گریست نا هردو چشم وی سپید شد ( . 


1 -- سب : کی‌نگاه داشته بود و صبر محبان‌آن نکوتر ده فروهشته بود , بمتن عربی نزدیک‌تر 
ست . , 
۲ تست بمب ۰ شبانگاه در نيایده برد که گفت ۲ 


۳ مت هرمیا ‏ تاهردو چغمش برفات ی 


باب بیست دچباد؟ 


اندر مراقبت 

قال اه تعالی . و کان ال عتلی کل شتی» رقیا. 

جربربن عبلا له گوید جبرثیل علیهالسلام بنز دیک‌پیفامبرصا یله علینه سم 
آمد برصورت مردی و گنت [ بامحمد ۰۱ ایمان چیست کشت آنکه ایمان آری 
بخدای(؛ وف یشتگان و کتابها و رسولان وی و بدانستن که خیر و شر [همه| ازوست 
جبرثیلءلهالسلام گفت راست گفتی . عجب بماندم ازتصدبقاوپیفامبرراعننه لصو" 
والسلام گفت‌خبر گو ی مرا ازاسلام(؟ گفت نماز بپای‌داشتن و زکوة بدادن وحج" 
کر دن و روز" ماه رمضان داشتن . گفت راست گفتی (*" گفت خبر ده مرا ازاحسان 
گفت احسان آن بود که خدایرا پپرستی چنانکد گوئی می‌بینی او را اگر چنان نباشی 
۲ - بپ : پاورداشتن بخذای , 


4 < مب ؛ صلداتت , 


یاپ بیست‌وجهارم - درمراایت ۳۸۹ 


سم امه 


که اورا می‌بینی‌دانی که او ترا می‌بیند۱) گفت راست گفتی(" [ وحدیث تاآخر( ]. 

استاد امام گوید رحمه له پیغامبر صالی له عَیْه سم باین‌قو که گفت(*) 
اگرتو اورا نبینی‌دانی که اوترا می‌بیند اشارت بمراقبه کر د زیراکه مرافبت دانش‌بنده 
بود باطلاع حق بر وی و استدامت این علم مراقبت [ خدای ] بود و این اصل همه 
چیزها بود و [ کس ] بدین درجه نرسد مکّر پس از آنکث ازمحاسبه خویش‌فار غشده 
باشد وچون شمار گذشت‌خویش!" بکند وحاد خویش‌اندر وقت باصلاح آرد وطریق 
[حق]() را ملازمت کند و میان خویش و خدای نیکو کند بمراعات دل ؛ و اناس 
خویش باخدای() نگاه دارد در همه‌احوال‌وداندکه [حی‌سبحانه وتعالی ] اورا می‌بپند!۳) 
و بدل او نزدیکست » احوال آو میداند [ و افعال او می‌بیند ] و اقوال آو می‌شنود » 
و هر که ازین جمله غافل بود *؛ او دور است از بدایات وصلت فکیف از حقایق!۱ 
قربت . 

جربری‌گوید ه رکه حاکم نکند میان خویش و میان حدای تقوی‌را ومراقبت 
۳ : یکشف مشاهده رسد . 


[ از استاد ابوعلی رحمه ال" شنیدم که امیری بود و ویرا وزیری بود و در 
پیش او بیکی از غلامان او نگریست که پرسر او ایستاده بود بی تهمتی که در دل او 


اد مسب کبت صت ام اطعا و نا رتست وت شصجمات مس هقی رزوی 


۱- مب ۰ احسان آن بود ده چون خدای تعالی را برستی چنان داني که اورا همی بینی | ثر 
تنواني باری چنان دای که او ترا می‌بیند . 

۲ ت هب ۰ گفت صدقت . 

۴ - یب ۰ ندارد . 

4 مب ۰ آنکك پیخامبر لفت علیه السلام : 

» - مب : مگرپس از آن کی فارخ شده باشد از حساب خویش چول حساب . 

. یپ : پاحق عزوعار‎ ٩ 

۷ مب : آنچه از وی می‌رود مي‌داند و نگاه می دا رند ۱ 

۸ - مب : و هرك ازین معني غایبست . 

4 - مب : وحقایق . اصل : بمتن عربی نزدیک‌تر است . 


تست بت مت اه وم وت وس توص رورم 


۳۹۰ ترجمً رسا له قشیر یه 


مه همه ع عوت و وحصصک توح وت سح مه تست و وه وم و و و لوصو او سم قطا مه 


بود( انْفاق‌چنان بودکه درآن حالت امیر بوی‌نگربست وزیر بترسید که امیرتهمت 
بد نکند آورا » ازين [ پس ] ۶) هرگز وزیر اندر نزدیکث امیر نشد الا همچنانکك 
نگربست می‌نگریست تا امیر پنداردکه‌آن حال پر وی‌آفریده است » مخلوقی مخلوقی 
را چنین مراقبت کند مراقبت بنده چگونه پاید خداوند خویش‌را (] . 

از یکی از درویشان شنیدم که امبری را غلامی بود و بروی اقبال داشت ؛ 
بیش ازآنکه بردیگران (*؟ و این غلام از دیگران نیکوتر نبود و بقیمت بیشتر نبود *) 
با امیر گفتند حال‌او چونست امیر خواست که با ایشان نماید فضل‌غلام ؛ اندرخدمت 
بردیگران روزی امیر [ بر ] نشسته بود با لشکر (۱ و کوهی بود دور ازبشان وبرآن 
کوه برف بود و امیر سوی آن نگریست") و سر در پیش افکند غلام اسب گرم کرد 
و توم 3 ندانستند که [ او ] چرا می‌نازد و بعد ازساعتی () غلام آمد و پاره برف 
همی آورد امیر گفت تو چه دانستی که مرا برک همی باید گفت بازآن جانب‌نگربستی 
۱ - متن عربی انافه دارد : ولکن لجررکة اوصوت احسس منهم . ولي بسیب حرکت یاآوازی 

که از سوی ایشان دریافت . 


۲ - از روی متن عربی افزوده شد . 

۳ س مب : ندارد . 

4 - سب : واین امیر برآن ملام اتبال داشت بیشتر از آن که بر غلاسان دیگر , 

۰ - مب : و آن غلام از غلامان دیگر نیکوتر بود , غلط و ناقص است. اصل ۰ مطایق‌ستن 
عربی است . 

+ -بب ۰ پس ائناق چنان افتاد که امیر روزی برنشسته بود باحشم و خدم بتماشاء شکار 
می‌رفت . اصل : بمتن عربی نزدیک‌ثر است . 

۷ - دب ؛ برآن برف . با متن عربی بطابق است . 

۸ - دب : ولشکر وحشم . اصل یمتن عربی نزدیکک‌تر است . 

4 - مب ؛ چون ساعنی بود. ستن ءربی + فلم یلبث الا بسیراً . 


یاب پیست وچجهارم - در مر اقیت ۳۹ 


و نگریستن سلطان بی‌مرادی ٩۱‏ نبود امیر گفت من او را بدین نیکوتر همی‌دازم(۳) 
هرکسی [ ازشما ] شغلی دارد و او مراقبت احوال من‌میکند [ و مراعمات نگریستن 
من (۳ ] . 

و گفته‌اند ه رکه بخواطر » خدایرا مراقبت کند خدای جوارح او نگاه دارد . 

[ پرسیدند ابوالحسن هندو را که شبان کی باز دارد گوسفند را بعصاء رءایت 
از چر اگاه هلال گفت چون داند که برو نگاه‌بانیست . ] 

عبدالّ‌بن‌عمر گوید رضی‌الّه عنه" ۳ ی‌بود.*غلامی را دید که گوسفند 
می‌چرانید گفت ای غلام ازین گوسفند یکی ٩*۰‏ بفرونی گفت آن من نیست » گفت 
خداوند|ش] را بکُو ی که کر کک برد *"] کر بخدای چگویم ۲ بروزگاری 
دراز عبدالهو عمر میگفتی که آن غلام گفت گفت بخدای چکویم ف 

۱ ععشد گفت هر که اندر مراقیت بققت رسااه داهن ار آنتزسک که سحظ او 
ازنتدای فوت شود نه از جیزی دیکر ۱ 

ذوالتّون‌گوید نشان مراقیت ابثار کردنست آنچه خدای عنر و جل اخثیار کر ده 
باشد و بز رک داشتن آنچه این تعالی پزر کث ی وی آنچه حدای 


۱ - مب : چون تو بکوه نگریستی من دانستم که نگریسنن بادناه بی‌فایده و برادی نباشد . 
۲ - ممی» - سن او را از پهر این مراعات پیشتر می لدم . 

۳ تس مت * ندارد 1 

و مب : عمدالته بن عمر بشهری بود , ند ۰ پسغری . 

ه - بمب او را گنت این گوسفندان یکی وا . 

> س مب : بخورد . 

ب مب + خدا ثو - بامتن عربی مطابی است . 


م --متن عربی : حکایتی نقل مي کند له در اسل » سب - نیامده است , 


۳۹ ترجمهةً ردالهٌ قشیر * 


سس یت جات وروت رس سوت روت سس 


هی رس (۱؛ 1 


نصر آپادی گوید رجا بطاعت کشد و حوف از معصیت دور کند (*؛ و مراقبت 
فراراه حق دارد . 
جعفرین نصیرگوید مراقبت مراععات سبر بود بنگریستن ز با | حق آندر هر 
کر 
جنریری گویدکار ما بردوچیز بناکرده‌اند یک یآنکث مراقبت خدای عَروجل" 
را ملاز مت کنیم وظاهرعلم نگاه داریم ( ۲ 
این‌عطا را پرسیدند که از طاعتها کدام فاضلترست گفت مراقبت حق بر دوام 
اوقنات . 
۰ [ خواص گوید ۲۱ ] مراعات | وقت] مراقبت بارآرد ومراقبت» اخلاص سر 
وعلانیت ؛ خدایرا روج . 
محاسبه" خویش است و مراقبت ونگاهداشتن کارها بعلم و 
ز وهمابوعدمان گوید که ابوحفص گفت »را چون تومجلس کنی مردمانرا اوّل 
دل خویش پند ده و تن خویش را » نگر جمع آمدن ایشان بر تو مغرور نکند که‌ایشان 
ظاهر ترا مراقبت کنند و خدای باطن ترا . 
ابوسعید راز گوید یکی از پبران من گفت‌بر تو یادا پم‌راعات سر ومراقبت؛ 
روزی من اندر بادیه همی‌رفتم آواز نملین شنیدم از پس پشت خویش ۰ مرا از آن 


هراس آورد خواستم که باز نگرم و ننگریستم چیزی دیدم بر کتف من ابستاده ومن 


بت سوواط جه چو ص و 


۱ مب : تدارد . 

۲ مب : بازدارد . اصل: مطابق متن عربی است , 

۳ - سب : لاژمت کنی و دیکر آنکك ظاهر آراسته کنی . 

و اس مت ۰ درطریفت کی‌سردمانرا ملازب تکند محاسیت خویش است و سراقت کردن کارهاه 


خویش بعلم , 


باب بیستوچهارم - درم اقبت ۹ 


۳ 4 یز (۱) 
بسر مراعات همي کردم پس باز نکریستم ددی دیدم عظیم اس 
واسطی گوید فاضلترین همه طاعتها نگاهداشتن وقتست وآن آنست که بنده 
از حد فرا نشود و جز با دای نه‌ایستد ("؛ و از وقت خویش بیرود نشود . و باه 


التوفیق . 


! سس باب ؛ ندارد ۳ 
۴ - مب ؛ قیام نکند . 


یاب بپست و پنجم 
در رضا 


يار سوه هگ ها سس 7 


وال" اوه" تعالی رضی اللّه عتتهیم ور ضواعتنه ۳ 


یم ال من ما مس ما چم 


جابر بن عبدالّه گوید رضی اه عه که پرغامبر گفت صلی ال عابه وسلم 
اهل بهشت اندر حایگامهای خویش | باشند » از ناگاه(* ] نوری پدیدار آید ایشانرا 
[ بردر بهشت ۳ ] سر بردارند ؛ خداوند را سبحانه وتعالی بینند [ که ] گوید بااهل 


بهشت حاجت خواهید از من ۱۳۱ گویند بارب خشنودی نو خواهیم از ما : حق 


9 وتمالی گوید حشنودی متس تکه شما وا در بهشت فرود آورده است . و 
کرامت مزشما را روزی بوده است ؛ حاجت خواهیدد" ‏ گویند یارب [ ازتو] زیادت 
| ازین | خواهیم نجییها *؟ بیارند از یافوت سرخ [ »هاراشان زمرد سیر ۲ ۲ در تشینند 


بت تس تست یه جیمسسست یت و 


۱ - میب ؛ ندارد . 

۰ - مب بخواعید از من آنچ خواهید . 

۳ - سب : از تو رضا می‌خواهیم وید رضای دن‌آدست له سرای خویش شا را سباح "کردم 
پس‌گوید بخوامی ازس . دتن عربی : وانا لکم ترامتی عذا اواتها فلوني . و رضای 
من تب که ۵ها را بکراست سن مخصوص داشت اننک ۳4 م بزرگواری و لردست از . 


و 


مش 
(خوا هید . #ردو ترحمه خالی از نعدن نت ۳ 


4 وب : وید بیا رددآن نجییها تحییها الخ رح هراه.تر رجم لَفَظ « قال» را 4 سید به تنقمیر 
است قول خدای بدداه:ه و بدینگونه ترحمه کرده است . 


باب بیست و پنجم ‏ در رها سض 


وهرگامی ازآن او چندان بودکه چشم او ببیند() خداوند سبحانه و تعالی! پفرماید 
که‌درختان که برایشان میوه بود وحوران بیاپندگویند:: تحن اللخالدات فلاتموت 
وحن التاعه‌ات فا بو اواج وم ملمنین" کرام . ماآنیم [ که‌هر کز 
نمیر پم وجواناني مکه‌ه رز ] پیرنگردیم :ماجفت مژمنانیم وکوههابینند ازمشکك[سپید(] 
باد [ میآید و [آن مشکث برایشان نثارهمی کند وآنرا باد مثبره خوانند؛ برین‌جملت 
همیآیند تا ببهشت عدن | وآن قصبه بهشت است ۳۱ ] فریشتگان گویند بارب قوم 
آمدند» عداوندسبحاته و تعالی گوبد( مر حبآبالصادفین ] مرحبَآبالطالین" 
حجابهااز [ پیش | چشمهای ایشان [ برگیرند| بخداوندتعالی نگرند » از تورخداوند 
تعالی چنان گر دند که یکدیگررا نبیتند پس ایشانرا گوید با کوشکها شوید (*) بکدیکر 


را بینند : پیغامبر گوید صلّی‌الله یه وسانم" اینست قول خدای تال » رل" 
مين غفوو رحیم (. 
و خلافست میان عراقیان وخراسانیان اندر رضا | که ! رضا ازاحوالست با از 
مقامات . 
حراسانیان گوبند رضا از جمله" مقامات بود و این نهایت تو کل است ومعنی 
این بازآن آید که بنده بکسب وحیلت بدو رسد . 
و عراقیان گویند رضا از جمله احوالست و بنده را اندرین کسب نبود بلکه 
1 مت ۰ و هرگامی که می‌نهند چندان باید که چم کار نکند , منن عربی: اجاژوا علیها 
تضع حوافرهاعند منتهی‌طرفها ۰ پس‌مومنان برآن شبران بیایند که گام آنجا نهند له نهایت 
دید آنعا باشد . هردو ترحمه غلط است . 


۲ اب هی ومقنعاای درختان افر پدد ره وود وعورائمین 


می‌آدند طبقهاء بر موه برد ت گرفده 
ود می گورند بای س عربی ات 
۳ج ات میت و د-ارد 5 


و ببس زو رند ایژان را با کوشکها ری پا هد.یهاء بسوار با ۳ بشوند و خمد, 


ک ‌ ۰ ۰ » 
۹[ اه اث آنه علیه لا من غفور رحوم اب برد 


۹۹ تر جمةٌ رسا له قشیر به 


اندر دل فرود آید چون حالهای دیگر و ممکن بود میان هردو زبان جمع کردن () 
گویند بدایت رضا مکتسب بود [ بنده را (* ] وآن از مقامات است و نهایت وی از 
جدله" احوال بود ومکتسب نیست . 

و سخن بسیار گفته‌اند اندر رضا و هرکس از حال خویش و شرب خحوبش خبر 
داده‌اند و چنانکك در عبارت مختلف‌اند درشرب و نصیب متفاوت‌اند (۱ . اماشرط 
علم که آزان چاره نیست راضی بخدای, آن بودکه برتقدیر خدای اعتراض نکند . 

استاد ابوعلی گفتی رضا نه آنست که بلا نبیند ونداند ؛ رضا آن بود که پرحکم 
و قضا اعتراض نکند . 

و بدانکث بر بنده واجبست رضا دادن بقضا که امرکرده‌اند پرضا بدو ؛ برای 
آنکث نه هر چه بربنده فضا کرده‌اند واجب است برو رضا دادن بدان‌چون معصیتها (*) 
که فضاست و محنتهای مسلمانان از هرگونه . 

پیران گفته‌اند بزرگترین مقامی مقام رضاست ۲[ بعنی ] هرکرا پرضا گرامی 
کر دند او را بترحیب تم‌امتری و تقریب برترین گرامی‌کردند . 

عبدالواحدین زید گوید : رضا بزر گترین مقامها است() و بهشت دنیا است . 


۱ ستن عربی : و یمکن الجمع بین اللسائین فقال : ومیان اين‌دو عبارت جمم توان کرد بدان 
که گویند . هردو مترجم نحت‌اللفظ ترجمه کرده‌اند . 

۲ - مب - ادارد . 

۳ - مب : وسخن بسیار گفته‌اند در رنا وعرج از حالی بعالی‌گردد ایشان در عبارات آن 
مختلف‌اند . اصل : مطابق متن عربی است » مب : غلط است . 

: - اسل ۰ به رضا دهد بضبایی" له آمر کرده‌اند واحست بر وی رنادادن بدان جون‌معصیت 
ده . خلاف متن عربی است » و تلاهر؛ کاتب غاط نوشته است. 

ه سب وستنایخ فته‌اند بزرکترین رضا در خدای است . مئن‌عربی : انرضا پاب‌انه الاءلم 
رضا بزر کترین در قرب بخهاست . 


* - سب ؛ بهین در دای است , 


باب بیستو پنجم - دررضا ۹۷ 


مت هاپس بت اتبعی حسست. 


و بدانکث بنده از عدای راضی نتواند بود مگر پس از آنکه خدای تعالی از 
ری راضی باشد زیرا که خدای گفت رّضی اله عتنهنم و رضوا عته . 

از استاد امام ابوعلی رَحمَه ال شنیدم‌گفت شاگردی‌فرا استاد خویش گفت 
بنده داند که خدای از او راضی است گفت نه , شاگرد گفت داند استاد گفت چون 
داند ۲0 گفت چون دل خویش را ازخدای‌راضی یابم دانم که خدای از من() راضی 
است گفت احسنت پا غلام . 

گویند موسی علیه‌السلام گفت راه نمای مرا بکاری که چون من آن بکنی از 
من راضی گردی 0) گفت يا موسی طاقت نداری موسی بسجود افتاد و تضرع کرد » 
خدای تعال ! وحی فرستاد بوی که ای پسر عمران رضای من از تو اندر آنست که تو 
رضا دمی بمضاه من . 

ابوسلیمان [ داراني ] گوید چون از شهرات بیرون آید او راضی باشد . 

نصر آبادی گوید هر که خواهد که بمحل رضا رسد بگو آنچه رضای خدای 
دو آنسته فراذشتت کی : 

محمدپن خفیف گوید رضا بردو قسمت بود رضا بود بدو و رضا بود ازو و 


رضا بدو [ آن بودکه ***] اندر تدبیر بود (* و رضا ازو اندر آنجه قضاکند ۱ 


+ --متن عریی : کیف یلم ذلک و رضاه غیب . چون داند و خشنودی خدا از وی بوشیده 
اسنت: ر 

۲ تست نیپ * چون دل خود ار دای راضی پیند داند کی نیز خدا از وی . اصل ۰ .طابق‌متن 

۴ مب : یارب مرا راهی نمای لی آن کذم کی تو از من رانی باشی . اسل : بمتن ءرنی 
نزدیکک‌تر است . 

مب + ندارد . 

ه - متن عربی + فالرضا به مدیراً : رضای بدو آنست "ده تدبیر کار خود بدو بازگذارد وهرچه 
گوید بکند , هردو ترجمه اقمی و از روی مسامحه ات . 


۲۹۸ لرجمٌ رسا 4 قشیر به 


سس 


استاد ابرعلی‌گفت 1 اه علَیه راه سالکان درازتر بود و آنراه ریاضت 


است و راه حاصگان نزدیکترست ولیکن‌صعبتر [ بود ] وآن‌آنست که عمل تو برضا 
بود و رضا بقضا . 

[ رویم گوید رضاآن بود که اگردوزخ بردست راست وی بداشته باشندنگوید 
که یجانب چپ می‌باید ۲۱ ] . 

ابوبکر طاهر گوید ؛ رضا بیرون کردن کراهیت است از دل تا اندر دل جز 
شادی [ نباشد ] . 

واسطی گوید هرچند توانی رغما را کار فرمای »مباش تا رضا ترا کار فرماید 
که محجوب گردی از لذ ات او و رژیت او از حقبقت آنچه مطالعه کند (") و اندرین 
سخن [ که ] واسطی گفت خطری عظیم است و اندران تتبیهی است قوم‌را مگر ازبهر 
آنکث (۳) نردیکت ایشان آرام گرفتن باحوال حجاب بود از گرداننده" احوال چون از 
رضا لذّت یافت و بدل راحت رضا یافت از شهود حق محجوب گشت . 

هم واسطی گوید نگر بل ت طاعت [ و حلاوت آن ٩(‏ | غره نوی که آن 
ز هر فاتلست . 

زپسر حفیف گو بد رضاآرام دلست بحکهای اوموافقت‌دل بانچه آو بپسندد 
و اختبار کند ۱ . 

رابعه را پرسیدند که بنده راضی کی باشد گفت آنگاه که از محنت شاد شود 
همچنانک از نعست . 


سس و متسه یمه ج و رتست 


. مب : ندارد‎ - ٩ 

۲-- مب ؛ هرچند توانند رضا کار فرسایند تا رضا کار فرساید کی‌معجوب گردند از لذت ریت 
او و از حقیثت آنج مطالعت کند . ستن عربی : فتکون محجوباً باذتد و رژبته عن حقبقة 
ساتعالع , که اگر رضا ترا "کار فرساید بلذت و ریت آن از حقیقت آنچه مطالمه و دیدار 
مي کنی محجوب گردی . اصل : بمتن عربی نزدیکتر است . 

۴ - مب : برای آنکک . 


وت مس هت می صصو سس سس 
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گویند شبلی گفت پیش جنبد () لاحنول ولا قوَة | لا باه . جنتیند گنت 
این گفتار تنگّث دلی باشد و تنکث دلی از دست بداشتن رضا بود بقضا . 

ابوسلیمان گوید رضا آنست که از خدای بهشت نخواهی [ و از دوزخ پناه 
نجوئی . 

ذوالنون گوید سه چیز از علامت رضا بود» دست بداشتن اختبار پیش ازقضا ه 
و نابانتش تلخی پس از قضا و بافتن محبت اندر وقت لا( ] . 

حسین‌بن‌علی علیهما السلام‌را گفتند ابوذر همی گوید(۳) که درویشی را دوستر 
دارم از توانگری و بیماری را دوستر دارم از تن‌درستی گفت خدای [ تعالی ] برابوذر 
رحمت کناد «ن همی گویم (*) ه رکه توکل برنیکوئی اعتیارخدای کند او را براختبار 
خدای اختیاری دیگر نبود . 1۰ 

فضیل عیاض گوید که بشرحافی گفت() رضا فاضلتر از زهد اندر دنیا ازآنکی 
راضی را هیچ آرزو نکند برمتزلت خویش ۱ , 

ابوعثماثرا پرسیدند از فول پیغامبر صلی‌اله علیه وسنلم اسالکث الرّضا 
بعند القضا گفت () زیرا که رضا پیش از قضا عزم بود بر رضا و رضا پس از قضا 
رضا [ آن ] بود . 


۱ - سب : شیلی‌گوید پیشی جند گفتم. اصل : سطایق منن‌عربی است . 

۲ سب بمب ددارد ۳ 

۳ - مب : حسین‌علی رفی‌القه گوید کی بوذر می گفت من - اصل : «عابق ستن‌عربی است . 

و - مب : من باری می گویم 

م -. قال الفضیل‌ین عیاض لبشرالحافی . فضیلءیاض ببتردافی را گفت . هردو ترجمه غلط 
است زیر فضیل متدم پر بر بوده و بر با وی صحیت داییله است . وفات فضیل بسال 
۱۷۸ و وفات پشر بسال (۲۲۷) واقم شبه است . 

. سب : زیرا کی راضی را هیچ آرزو نکند ورای منزل خویش‎ - ٩ 

۷ - اصل ۶ تفا يس ندارد , »طالق متن عربی اصلاح شد ۰ 


سس یت تسس ات سا مرس بو 


َّه ار جمدُ رسا له قثیر به 


ز اپرسلیمان گوید میخواهم که طرفی‌از رضا بدانم تا اکرهرا در آتش کندبدان 
راضصی باضم بانه 0 1 ۷ 
ابوعمرو دمشقی گوید رضصا برداشتن جزع بود اندر هرحال ی که راشد(؟) 1 
جنتید گوید رضا اختیار از میان برداشتن(۳) بود . 
[ابن‌عطا گوبد رضا نگریستن بود بدل بآنچه اندر ازل خداوند تعالی بنده را 
اختبار کرده باشد و آن دست بداشتن عشم است . 
ریم گوید رضا استقبال قضا بود بشادی() ] (18 . 
جربری گو بد هر که بدولن انداژو" خو بش رضصا دهد خجدای اورا بر کشد | بر تر 
از آنچه طمع دارد ] . 
عبّاس‌بن عبدالمطلب رضی‌اله عته گوید پیغامیر صلی‌اله علبه وستلم" 
گفت ه رکه طعم ایمان بچشید بخدائی خدای رضا دهد . 
عمرخطاب نامه نوشت [ پابو ] موسی اشعری که همه چیزها آندر رصااست 
ار توانی راضی باش وا لا صبر کن . 
| عتبة الغلام گویند شبی تا روز همی گفت اکرمرا عذاب کنی ترا دوست دارم» 
و ار برمن رحمت کنی ترا دوست دارم ٩۱‏ ] . 
۱ - مس : ندارد . متن‌عربی : ارجو ان "کون عرفت طرفاً من‌اارضی لو انه ادحلنی‌النارلکنت 
پذلکی راضیاً . اسیدوارم که گوشد‌ای از ردا دانسته باشم اگر خدا مرا بدوزخ برد بدان 
هم راضی باشم 2 
۲ - یب : رضا ثرستگی کشیدنست در مرحالی لی بانی . متن عربی : ارتفاع الجزء . 
برخاستن جزع است ‏ مترجم 9 ارتقاع الجوع » هوانده و بقاط افتاده است , 
۲ - اصل : از اختیار برداشتن , 
4 - متن‌عربی اضافه دارد : قال‌المحاسبی‌الرضا سکون القاب تحت بجاری الاحکام . محاسبی 
کی رضا آرامشس داست در زیر چریان احکام قضا , وقال النوری الرضا سرورالقلب بمر 
القضا , رضا شادی دلست بجریان قضا. قال ابوتراب التتخشبی‌لیس یتال الرضا من للدنا 


فی‌قلیه مقدار . بوتراب نخشبی لفت هرز بدرجذرنا نمیرسد دس ی که دئیا وا در دل‌وی 
ارزشی باشد . 


۱ 


باب پیست و پنجم - دررتا وی 


متسیس مج سین سس مرو نید 


ابوعتمان حیری "۱ گوید چهل سااست تا | در ] هرحال که مرا حدای‌برآن 
بداشنست کراهیت نداشته‌ام و از آن | حال مرا ] بدیگری نبرد که من آنرا کاره 
بوده‌ام ( . 

از استاد ابوعلی دقاق رحمه الله شنیدم که گفت خداوندی بربنده" خشم 
کرفت و بنده شفیعان فراکرد و | پادشاه او را ] عفو کرد بنده بگریست شفیع گفت 
این گربستن چراست که ترا عف و کرد » این‌خداوند کت [ او | رضاء من همی‌طلید!؟) 
و او را بدان راه نیست بدین سبب همی‌گرید [ که از وی راضی شد ۲ . 


ی 


۱ -سن عریی‌اضاذه دارد سمهت الاسناخ اباعلی یقون الانسان خرف ولیس لخزف سن انخطر 
مایعارض فیه حکم‌الحق , از استاد ابوعلی شنیدم که میگفت اسان با سفالی را ساند و 
پارهة سفالي آن سا یه نیت که حکم حق را ب-بی وی معارضه کنند . 

۲ سس میب : حيرگي . 

۳ - سب : له من خشمکین بودم . 


4 - مب : می‌جوید , 


۵ سب میب * ندارد ۲ 


پاپ بپست وششم 
در عبودیت 


قال" اه تعالی و اعبد رینکه" حتنی بت تبسکگ الیقین" . 

ابوهربره رضی له عنه روایت کند از پیخامبرصانی القه له وسانم گفت 
هفت گروه اثدر سایه* عدای تعالی باشند آن رو زکه | هیچ ] سایه" نباشد مگر سابه" 
او» پادشاهی داد گر() و جوانیکه‌اندر عبادت‌بر آمده باشد وهر دی که ازمه‌جدبیرون 
آبد دل وی باز آن بود تا که آنجا باز شود و دو مرد که دوستی کنند از بهرخدای »با 
یکدیگر بران گرد آیند و برآن پراکنده شوند(") ومردی که خدایرا باد کناد اندر 
حلوت 4 اشکث از چشم وی بیرون آید (؟) و مردي که زنی که صاحب جمال وحسب 
باشد او را بخود خواند» او گوید من ازخدای ترسم*) ومر دی که صدقه دهد چتانکک 


۱ - مب : امیری عادل . 

۲ - سب ؛ و دلش با مسجد بود تا لی باز آنجا شود و دو تن لی دوتی کنند از بهرخدای 
تعالی بر آن جمم شوند و برآن از هم جدا شوند . 

۳ - سپ : بریزد . 

+ - مب : وسردی که با زنی باجمال وی را بخویشتن خواند ازییم خدا از وی بازایسند . 


باب ببست وششم - در عبودنت .۳ 


۳ ی مهب ید 


دست چپ او نداند که دست راست چه داد ۲ . 


از استاد ابوعلی شنیدم که گفت عبودیت تمامتر از عبادت بود که اول‌عبادت 
بود پس عبودیت ؛ [ پس عبودت ] عبادت عوام مومنانر ۱ بود و عبودینت خواص 
راو عبودت حاص خاص را 0 

و هم از وی شنیدم که گفت عبادت اصحاب مجاهدت‌را بود و عبودیت‌ار باب 
مکابدت‌را و عبودت صفت اهل.شاهدات بود وهر کٌس که بنفس‌خود توش انة 
مضایفقت نکند اوصاحب عیادت دود وهرکس که بدلن بخلی زکند باز و 3 او صاحب 
عبودیت بود و هر کس که رو ارو دریغ ندارد اوصاحب عبودت بود 1 . 

و گوبندعبودیت‌قیام‌نمودنست رحق‌طاعات چند | نک تو اند ۲ تحونقش ندر شین 
بنفر تقصیر و آنچه ازو حاصل‌آید از عبادت بتوفیق و تقدیرحق داند * . 

۱ گفته‌اند عبودیت ترلد اختبار بود در اجه بیدا شود از قدرت ۳ ه 

و گفته‌اند که عبودیت بیز اری‌نمودن؛است ۰۳ ] از حول و قوت واقراردادن 
که آنچه بدو میرسد همه از فضل و منت و انعام حفّست جل لاله .۳ 


و گفته‌اند که عبردیت بجای. آوردنست ۰ آنچه | ترا ] فرموده‌اند و دست 


رت مت *و مردی که بلست راست خدقه بذعه که .ست چپ خبر ندارد . 


هي ق اه ار اه 9 3 ج و و ی ۰ 
۲ یب ۰ موش اتف ۸ مان رید رزی متن عرای اتبافه تشد ۰ پس عبودت. 
: 1 ۲ 2 ی 
۳ مت مپسا ۳ لین را س_۳ از وی دزیم نش تما ید عبا سیت ۴1 در ی بل بارو مضابلت 


نکن حصاحب عبودیت است و هر ی بجان بخیی, لکد عناجپ عبودیت 1 خا ۰ غردت 


۱۳ 
دا , 0 ی ۲ توس ۰ 5 ۳ ۳ و ۳ 
4 بت ۰ و شفنداند عبددیت آناه درادن است تج تما تناشت ده تک نی ایس دار 
و وم ۳ ِِ:, 1 9 ۳ ب 
۳ 8 ۲ هد 
تسیپ نقد..ر و دیدن آزج ازع ییا زر تفر 
چا هس دب ود 
وف ۳۳ و تاه بات 
ج -- م ف 
از از اد وا ی ط ۱ ریت رم و 
و ۰ ءو ]1 1 ۰ ۵ 9 9 2 ی 
۰ مس و راز ات تدانج و خ یه ز ی روص تیا 


[۳۳ 


.۴ تر جمة رساله قشر یه 


بداشتن (۱۱ از آنچه [ ترا ] نهی کر ده‌اند . 
از ابوعبدالّه حفیف پرسیدندکه عبودینت کی درست شود گفت چون بنده 
همگی خود را بحق تسلیم کند و باز آن بر بلاء او صبر کند ٩3‏ , 
ابن‌مسروق گوید که از سهل عبداله شنیدم که تعبد درست نشود كسي را : تا 
و از چهار چیز جزع نکند (1۳ » ازگرسنگی و برهنگی و دروبشی و حواری . 
[ و گفته‌اند عبودیّت آن بودکه همگی خویش بدو تسلیم کنی و همگی کار 
خویش آزو بینی ] . 
و گویند از علامات عبودنت تر لك تدبیر بود و دیدن تقدیر . 
ذوالتون گوید که عبودیت آن بودکه درهمه حال بنده؟ او باشی*) چنانکث‌او 
خداوند تواست درهمه احوال (*۱ , 
جریری‌گوید بندگان نعمت بسیار اند و بندگان منعم اندکی‌اند ٩‏ . 
از استاد ابوعلی شنیدم که گفت [ بنده آنی که در بند آنی‌اگر در بند نقسی] 
بنده نفسی() و اگر در بند دنبائی بنده دنیائی . قال" رسو لا صلی‌الّه علبه 


۱ - يب : ویفارقت کردن . 

۲ - سب "کی درست آید گفت آنگه کی همه تارها» خویش با خدای‌افکند و بازو صبر ند 
بر بلاء او . اصل : بمتن عربی نزدیکک‌تر است . 

۳ س مب : سهل بنعبدالقه گوید تعید درست نباید از هیچ "کس تا از چهار چیز بی‌صبرنکردد . 
ستن عریی ۰ لایصح التعید لاحد حتی لایجزع من‌اربعة اشیاء . تعبد هیچ کس راد رست 
نباید مگرآنکه برچهارچیز صبر کند و زاری نگیرد . اصل؛ سب : مبهم‌باکه غلطاست. 

4 -- یپ ۰ آنست که بندهٌ او باشی در همه حالها ‏ 

و - مب : درهمه حالها . 

. مب : بنده تعمت دهنده دشخوارند‎ ٩ 

۷ - بب * ندارد . 


۸ - مب ۰ بنده نفسی‌تو . ناقص است . 


باب بیست وششم - در عبود یت ۳۰.۵ 


س س ختخی س سی بحرود ی ت س خ سسااب تت سای ت ‏ خست ایا س. حتایی ‏ ستس ویب تصسا عخ تست یی تس یت و یم سر روا سس وی ری ی ی سس مه 


ی ۳۳ مر موق ۳ مس سر 4 ۸ 


و سلم . تعس عبد الدرهم تعس عید الدینار و تعس" عبْد الخميصة . 
شیخ ابویزید مردی را پرسید که چه پیشه دار ی گفت خر بنده ۲٩‏ گفت خحدای 
خر ترا مر گث دهاد تا بنده* خدای باشی [ نه بنده خر ٩‏ ] . 
[ از شیخ ابوعبدالرحمن شنیدم که‌گفت از جد خویش شنیدم ابوعمروین 


مه 


نجید که گفت صافی‌نشود قدم‌هیچکس اندرعبودیت تا آنگا ه که همه کارهای‌خویش 
ربا پیند و حالهای خویش دعوی بیند ۱ ] . 

عبدالّهین منازل (") گوید بنده بنده" او بود تا خادم نجوید خویشتن را چون 
خویشتن را خادم جست از حد بندگی بیفتاد و ادب دست بداشت . 

سهلن عبدالله گوید بنده را تعبّد درست راید » تا آنگاه که نه اندر عدم برو 
اثر درویشی بیند (*۱ [ و زه اندر غنا اثر وجود ] , 

[ ازاستاد ابوعلی‌شنیدم رحمه اه که قیمت زاهد پمعبود آو بود همچنانکث 
شرف عارف بمعروف او بود . 

ابوحفض گوید عبودیّت زینت بنده باشد هر که دست بادنرد از زینت ؛ بیرون 


آمد ازحد عبودیّت و ازغیر او حاجت نخواهد () ] . 


۱ - مب ؛ پویزید سردی را لت جه تیه کفی + تفا خرینده‌ام , لفط « خر بنده » در متن 
عربی ایز آدده است . 

۲ - مپ ۰ ندارد . 

۴ - مب : عبدالله ببارك , اصل : ستابق متر عربی است . 

۶ - مب : تا آنکه که در عدم برخویشتن اثر درویشی نه‌بیند . 

و مب * ندازد . «تن‌عریی : قال ابوحمص الع‌ودنة رنه ادعید فمن ترکها تعطل سن‌الزیند . 
سععت النباجی بقول اصلالعبا.: فیثلالة اشیاء لابرد من‌احکامه شتا ولایذخر عنه‌شیتا 
و۷ بسمیک تسأل غبره حاحد. !بوحنت, ۱ 


4 


توید ع.ودیش "رایش تقو اس هر کد ۶ست از 
آن بدارد بی زور دای از نباجی شنادم ده گنت 1 عیادت بر مه جبز نهاده‌اند » آنکه 
خواهی, مترحم اصل دو روایت را بهم آمخنه "مت با یه وی اقتص بوده است . در 
روایت دوم مسلبله میند ر حذفب کردیم ۳ 


۸ ۳۰ ۰ ۳۳۳ .۰ ۳ قافن ۰ 

ابن‌عطا گوید عبودینت اندر چهار چیزاست . وفا بجای آوردن اصت اندر 
عهد و حد ها نگاهداشتن و بانچه بودرضا دادن و برآنچه نبود !" صب رکردن . 
عمروین عثمان المکتی گوید هیچکس را ندیدم ازمتعبدان که من دیدم بمکنه 


و جایگاههای دیگر و از آنچه نزدیکك ۳ آ,دند ۰ اندر موسمها ۹ اجتهاد او بیشتر و 
داثم‌تر برعبادت از مین رحمته ان" و هیچکس را ندیدم بتعظیم او کار خدایرا 


می و مس 


عزوجل " وهیچکس ندیدم که آن سختی بر خورشتن نهاد که وی : و پرمر دمان آسان 
فر اگرفتی چون وی ۲۱ . 


[ از استاد ابوعلی شنیدم که گت هیچ نام ارست ِِ از عبردیت و مومن 
و زر و 
راهيج‌نام نیست تمامتر از وفاریت ۲ و از بهرآن و او ناه ندز 9ب اندر وصف 
مق مه مس مگب و تفت اه ۶ ,۱ 
پیغه بر صّلی ال عا۵ ِِ ت اسب معراح‌چنین مت مسر بفتر بن اوقات اوآن َ 


۳ ‌ ۱ ۱ ۳ 
بود اندر دنیا که گفت ۳ را ۷ ی تهیل یه ب. در -حان کت ۳ وحی 


‌ 


۱ عبدو ما اوح ها 1 ای بودی کتیآ س مه ‌ِ 1 ی اه خواندی ۱ 


تن معنی گفته اند شهر : 


یا مر و مه ۳ ِ 1 ۱ ِ ۱ ۳ 
۲ "۳ 1 و 
مهو یه از یه ر هر سك ی ۰ هت دا رای 
۱ و و ‌ م هت بح  ِ‏ مس ۵ نگ ‌ 
۵ یات ۱ لا تفا بل هیا اه صاي 9 
۳ ۳ 


ها 


3 ۳ 
ح- 


۱ و کته ازد دوحیز ست که جون 7 رل ۷ و بکولی بج نت و 2 ست ری ۰ ک ت 


س‌ 


و ۰ ی ۰ ی وه 0 0 ۳ 
رم گرفتن و اعتمادکر دن بر حرکت چود‌این دو از تر هناد عبردت بجاتی اورده 


ت مان دمن دتم که و حابگاههاء دیخر از ابوانسمن 


مد مه مه 


7۹ 
4 
1 
مر 
چ 
۲ 
< 
‌ 
4 


۰ ۱ 1 1 ۱ ۰ ۳ ِ ۳ ۰ ۷ ۵ 9 ۲ ۳ 
رل *جوه وعیعکی يم "و ید وعیح -می نسم نه مه مسحجئی برحود تیاده درد 


۳ ۱ ری تا 
ِا او ۲ اب : بمنن تدریی درد بکددر انش 
۱۰ 


۳ هه مب ۰ نداد 


۵ مب میب ۰ و خداود چاه و تعای در وصف ,یر له دام : 


۳ 


مخت بت توس رجات وان پر تخت مس ان در مج و و زر سس زا 


باب لیست‌وشدم - درنبوو بت ۳۰۷ 


موس تس و میت سس راد نس موس مهو ی دمن 


مه تاهت خه 


چنانک واسطی گوید حذر کنید از لذت عطا که آن ۳ است اهل‌صفا را ()]. 
ابوعلی‌جوزجانی() گوید رضا سرایعبودیت‌است وصبردر اوست وتفویض 
خانه اوست [ آواز از در برد 11] وفراغت اندرسرای [ است ] و راحت‌اندرنخانه 
از استاد ابوعلی دقاق شنیدم که گفت چنانکد بویت [نعت حق است زایل 
. عبودیت ] صفت بنده است که ازو جدا نشود *؛ و اندرین معنی گفته‌اند » 
شعر : 
فان متا لونی قلت‌ها انا عبنده" 
وان" سا وه قال‌ها ذال مولائی 
نصر آبادی گوید عبادات بطلب عذر وعفو [ خواستن ] از تصیر آن. اولیتر از 
آنکک طلب عوض وجزا [ کنی بر آن *] . 
هم اوگوید عبودیت بیفکندن ریت ۲٩‏ تعبّد است آندر مشاهدت معبود . 
نید گوید عبودینت ترك شغلها است و مشذول بودن بکاری که آن کار (*) 


افیل رابت 


بآب بیست وهفنم 


در از ادت 


و فا سا سار و 4 


قال الله تعالی ولا تطنرد دی" یدعون ربهنم" بالفداة و العشی 
‌ ی 
پریدون وچهه . 

انس گوید رضی الّه عنه که پیفامبر صای ال علبنه وسلّم گفت چون‌خدای 
عزوجل بنده" را نیکوئی خواهد او را کارفرم‌اید گفتند پارسول‌اللّه چون کار فرماید 
گفت ویرا توفیق دهد بکاری نیکث پیش ازم رگ . 

استاد امام گوپد رحمه له ارادت ابتداء راه سالکان باشد (") وآن نامیست 

۰ ۳ ‌ ۶ ‌ # 

آمر ۱ نخستین منز لر قاصدانرا بیخدای [سینحانه" 0 1 وتعالی و این صفت را ارادت 
نام کر دهد زیر ا که ارادت مدمه همه کارها باشد [و] هر چه ارادت تلد و برآن‌مقدم 
نباشد نتواند کرد چون این‌او ل کار بود آنرا که طریق‌خدای یروج ورزد ارادت 


نام کر دزد مانند قصد اندر کار ها که مقدمه" آن بود و مرید بره‌وجب اشتقاق آنست که 


۱ ح یب ؛ به بندة . 
۲ مب : طریق سالکان بود , 


۴ بت دب : ندارد , 


ره ی وسسسسست. از متخ موس چم مت 


باب بیست و هفتم . در اراوت ۳۰۵ 


[7 


او و را ارادت بود چنانکک عالم آنست که او را علم بود زیرا که این از اسماء مشتق" 


است ولیکن مرید اندرین طریقت آن بود که او را |[هیچ] ارادت نبود مادام که‌از) 
ارادت خویش برهنه شود مرید نبود چنانکه برحخم اشتقاق هر کرا ارادت نبود 
مرید بوذ . 

و اندر ارادت سخن «سیار گفته‌اند هررکسی آنچه در دل ار پیدا آمده است(؟) 
چیری کفته‌اند . 

پیران ۳۱ گفته‌اند ارادت‌تر له عادنست (*) وعادت مردمان اندر غالب » استادن 
است اندر وطن غفلت و متابعت شهوت [ کر دن !* ] و پشت با زگذاشتن بانچه‌وبرا 
آرزو بدو خواند و مرید ازین عادت بیرون آمده باش و بیرون [ آمدن) ویرا نشانی؛ 
و دلیئی بود بردرستی ارادت وآن حالت را ارادت [ نام کردند و آن بیرون آمدنست 
ازعادت اما حقیقت او(" ] برحاستن دلست اندرطلب حق جتل جلالّه" واز [بهر ] 
این گُفته‌ازد که 7 سوختنی بودکه همه بءها برد( . 

واز استاد ابرعلی شنیدم که حکایت کرد از ممشاد دینوری که [اورا * ] گفت 
دا سید عم ۱ که کارهاء درویشان همه جد بود (*! با هیچ درویش مزاح نکردم [ از 
آنکه وقتی ] درویشی نزدیکک من‌آمد [و] مرا گفت ایبهاالشیخ() میخواهم که مرا 


تخد و نی تج خحتیت و میسن خی رین سم وت تسس ببس سس 


. یپ : تا از‎ ٩ 

۴ بت مب * غرکسی آنچه او را نمود ۱ 

۴ مب ۰ ابا مشایخ ۲ 

و - مب : ترلك رفتن است برعادت . 

ه بت سب + ندارد . 

٩‏ س مب » متن عربی : انها لوعذ تهون ذل روعة . ارادت -وزش عشتی است که هرچه را 
از آن ترهند آنبان کند . 

ب -- اصل : چون دائستوم . مب : مطایق متن هربي است 

هس اسل ۰ همه حقبفت باشد , 


-بب : باشیخ . 


۰ ترجماٌ رسا له قثیر ب» 


عصیده کنی برزبان من برفت که ارادت و عصیده درویش بر گشتو من ندانستم که 
[ برفت ] گفتم تا عصیده بکردند ( و درویش را طلب کردم » باز نیافتم » خبروی 
پرسیدم » گفتند اندر ساعت باز گشت وبا خویشتن همی‌گفت ارادت و عصیده ‏ 
ارادت و عصیده و روی در بادیه نهادو این سخن همی‌گفت تا آنگاه که فرمان 
یافت ۳ . 
یکی از پیران گوید آندر بادیه ۳ تنها دام تنگگ شد؛ گفتم با آدمیان با من 
سخن گویید با پر بان" بامن سخن گوبید ؛ هانفی آواز داد چه میخواهی گفتم خدایرا 
میخواهم آن هاتف گفت نا کی خواهی » یعنی بموانست انس و جن شدای را 
ره 

استاد امام گوبد قلدس روحنه" مرید شب و روز نباساید بظاهر اندر صفت(") 
مجاهده بود و بباطن بصفت مکابدات .از پستر و بالین‌دور بود سردر میان‌سته(") 


[ و رنجها برخویشتن‌نهاده ۲3 ] و خویشتن اندر بلاها و تعها نهاده *؛ و هرچه ویرا 


پیش او آید 3 از بلا و رنج از هیچ روی نکر داند ۲۰ و زد و فر زد و دوستان 5 


۲ مب ۰ فربودم تاعصرده ساختند , 

۲ - مب ۰ تا آن وت که حان بداد . 

۴ سس میب ۰ آگفتم ای آدمیان ای بریان . 

) - اصللی ۰ تا آمگاه له خدایرا خواهی‌یعنی‌هر که با آدمیان و بریان کویده با من‌سخن نگوید 
که مرید خدای تعاثی باشد , با متن‌عربي مطابق نیست و میم است , 

و یب ۰ در اعب - 3 : در نعت . 

. سب : سخایها برخود نهاده باشد‎ - ٩ 

پات نب : بجدی تمام نیال یه , 

۸ - مب ۰ ندارد . 

4 متپ ۰ آنگنده , 


۰ - اصل : وعرچه وی را پیش‌اید از :لا و بیم و رئج برنگردد ۲ 


باب بیت و هفنم - درارادت ۳۱۹ 


رتست سس و سح دا مرطوی موم‌صیت. میسیب مم . 


خویشان و خان ومان فرو گذاشته چنانکه گر بند :) 
شعر : 


و ۱ 
0 


نم" ور ال فی 6.4 4 ی ۱ وه ی 4 ا ذ 3 


3 شوقی فاطلوی السری ولم" شلن * ذوائشَوق مخلوبا 

از استاد ابوعلی‌شنیدم که گفت ار ادت سوژی بود اندر دل ۱" و ثبشی بود اندر 
نطه دل و شیفعگی اندر ضمیر » انز عاجی ** اندر باطن آتشی بود زبانه زنان اندر 
دلها (* . 

بوسف‌بن السین کوید میان ابرسلیدان ز دا, انی | و احمدین ابی‌الحواری 
عهدای برد که تهنحیز او را مخالفت نکند که ق مابد او را ۳ روری احمد آمد و 
بوسلیمان | اندر مجلس سخن‌همی گفت » گفت نور بتافته‌اند چه فرمائی ابوسایمان 
جواب وی باز نداد : باری چند (") بگفت ابوسلیسان گفت برو اندر آنجا شین چون 
تنکات ي دا لی بو د * ۰ "" از وی ساءم. تی تعافل کرد | س ازان وبرا رادامد ٩‏ ۱ 5 احماین 
را طلب کنید که او اندر تور است زبرا که بامن عپ.-ی دارد که دلاف زکند بر جد 
ه 3 بم ۳ 3 بنک تفیل اذل ر شور بود . بکک ری بر وی تسوحقه نود . 


| و از استاد 0 ۳ در ابتدای تر جوانی در ارادت وحم ا کتون 


۱ -- سب ۰ بدرود لرده باث و ۳ مد آفتهه چتانگه نما غر 
۰-۲ مب : درفواد . 

۲ ح ال ار جاک ترجاستن 

4 يب : ژلانه ژئئده در دنا . 

۵ یت + شهدی رت ده عم او را لاف بگند 

- انز 9 بار . 

۷ هب از سر دل‌تنگی گنت دران تغور نتم 
۸ سب میب ؛ زدارد 1 


4 جح میت از حوت یی که ۳ سس داد له 9 خلات دکند هر حد وا ایأیت ددم 


اجب تسه تسه وا مه 


وا تر چيه , سالهة قشیر به 


می‌گویم با خویشتن کاشکی معنی ارادت بدانستمی ٩۱‏ | . 

و گفته‌اند ازصفات مرید ِِِِ 1 وی دوست گردانند ودعبیحت 
کند خاقر؛ بانعلاص و با خلوت ویرا انس بود " " و بهر چه ازاحکام بر وی همی‌رود 
صبر کند و کار اورا ایثا رکند و از دیدار او" شرم دارد وآنچه ویرا جهد بود (*بذل 
آکند محبوب خویش راو هر سبیی که داند او را بوی رساند بردست کیرد و از همه 


جیزها بکمتر [ ین‌درجه""] قناعت کند ؛ و باید که وبرا بدل قرارنباشد تاآنکه‌بخدای 


۳ 


اعرَوجل "| رسد . 

آبوبکر دقاق ۱ کوید آفت »ربد سه چیز است زن خواستن و حدبت نوشتن 
و سف ر کردن . 

و از وی پرسیدند که چرا دست بداشتی ازحدیث نوشتن گفت »را ارادت از آن 


[حانم اصم گوید که چون مرید را یی که بفیر مراد خویش مشفول شود 


بدانکث او دون همت ی( خو بش ظاهر کرده راشل 9 ۱ ۲ 


کتانی گو بد از حکم مرید آنست که ۲ سه جیز در وی دوجود بود 1 تدو اب 


ثبث شعری ما سعنی اارادة, و باخود 


ت 9 و ۰ 
بمی تفیم داشکی انخ 
۳ بح مپ ‏ و او را اسایش بخلوت 
۴ مب + و از نظر وکا . 
) مب : و آنج تواند 


۵ ۰ میا " ۳ ۳ 


ِ ۳ ‌ کد له زود مت ارمدت مریذ از آن منم دتد 2 امل - 
.لابق دشن غربی انیت 
۳ ات.دل ۰ آوردن ‌ بمقا بدمد مفین غربی ایلاح ۳ 


4 سب بننپا ؛ تدارد . 


بروی() از غلبه بود و خوردی [ وی ] از فاقه وسخن وی از ضرورت . 

جنَید گوید چون خدای تعالی بمریدی نیکوثی خواهد او را بصوفبان افکند 
و از فرایانش() باز دارد . 

[ دقاق گوید نهایت ارادت آن بودکه اشارت کند بخدای تا باشارت او را 


مور 


یابد کفتم چیست که ارادت فرا گیرد گفت آنک خدایرا پابی بی‌اشارت ۲۱ ] 
دقماق کو ید مر ید ) مر بد نباشد تا آنگه که فریشه دست چپ بست‌سال بروی هیچچیز 
انوسد . 

[ ابرعشمان حرری گوید هرکرا آندر بدایت : ارادت درست نیاید بروز گار 
نفز اید ویرا مگر ادیار ۱۳ ] . 

هم ابوعلمان گوبد چون مرید چیزی شنود از علم قوم و کار کند بدان ور آن 
تا آخر عمرش اندر دل وی بود و نفع آن بدو رسد (٩؛‏ واگر ازآن سخن گوید در که 
شنود ویرا سود دارد [ وهر که جیزی شنود از علم ابشان و برآن کار نکند حکابتی 
بود که یادگیرد » روزی چند برآید فرامر شکند (*. . 

بحیی‌بن معاذ گوید سخترین چیزی بر مرید معاشرت اضداد بود , 

شوه آلضین کون هر که که متیر خن و کنب مقافرال بو فااز وم 


! - اصل + که حکم مرید آنست که خواب بر ری . 

۲ - ال - واژ محبت اقران . مخالف متن عربی است . 

۴ - مب : ندارد , 

س مب : از عذوم قوم وآثرا کار فرماید نور آن درد او بود تا آخر عمر و بآخرت نفم آن 
بدو رید , اسل ۰ بمتن عربی نزدیکل‌تر است . 

ه - تن عربي انبافه دارد ۰ تال الواسطی اول متام اامربد اراد ةالحق پاسقاط ارادته . بوبکر 
واسلی رید نخستین مقام مربد آنست که حق تعالي را بجوید از راه بازهشتن اراده و 


خواست خودش : 


۳۴ درجيةٌ رسا له قشبر به 


هرید سر اند 
مج ور 2 ۲ 8 


جنید را ازین پرسیدند که مرید را چه فایده بود آندر شنیدن حکایت (» گفت 
حکایت 7" لشکری بود از لشکرهای خدای عزوجل که دل مرید بدان قوی کند 


مد اين‌را هیچ گواه باشدگفت | باسد] قول نمدای‌تعالی و کل" بش هه 


۰ ۵ 


ی ز ‌ 
من ا نباء ارس ما یت 4 9 بود ده 

ناگ ند هر بل صادق نی ناژ ود اه عالمان 1 7 

۳-6 و ف‌ ی 

۳ ۳7 ی ۳ + 
استاد امام خو بل ر مه ابله فری میان مر بد و مراد ای که هم4 مر بدی 
موف سس ص و 
بر یم عفست ۶ مراد ود 4 اکر مراد حق سی‌جانه نبودی که او را خحواستی مر ید 
بر دی زل 6 زبرا که هیچکس ی خو است او نبود و #ر مراد مر دل بو د س که جون 
۳ ف مه رز و ‌ ۲ خی یه 
دق عز اسمه او را خواهد بخصوصیت ۱۲ ترفیق ارادنشی دهد > ولیکن فرم فرق 
کرده‌اند میان عراد و مرید | »ربلد 1 نز دیکگ اشان بتدی بود و ه راد منتفی ود و 
+ر ید آن بود که رنج بر هو بشتن نهد و ۱ دود ۱ انشر سختء ها افکند | ۵ پاش ] او »راد 
ان بو د که بر 5 کار باشد ی رز و رنج وهر رد رنجور باشد(۳) ۱ ومراد آسوده 8 حجدای 
۱ اس هریت 7 ندارد 7 
۲ بمب سمل اه کرد رید رّ ود نا دده ود از بان حکا بات ۳ 
۳ | ۳ حکایات ۳ 
وت رامت ‏ ار عدم همه حلماء ۳ 
وا بت بدا اک پرحقیات , سهو أست و اقدن ۳ 
م‌ ٍ 
! ثر ثه چتین بردی هر نز سرید نبودی , 
۷ -. سب ؛ زبرا کی نبود الا آنکه خدای خوا«د و همه مراد مرید بود زبرا "نی چون حق‌را 
ارادت بود بخصوصنت وی . 


ار اه و.سی * دارد ۰ 


باب پیسن و طفتم سدر آرادت 


۴۳۹۵ 


تمالی مختلف است با قاصدان ۱" [ بیشتر بر 


سس مت چا و . 


فش ۳ اندر دجاهدات افکند پس پر سل رل 


و بسیار بود از ایشان که اندر ابتدا کشف کنند [ ایشانرا | بمعنیهای جلیل (۳) 


و انچه خداو ندان ریاضت و مجاهدت نرافته باشند [ ابشان | بیابند ۲۱ , 


کی از آن 


با مجاهدت آرند ایشانرا آنچه از ایشان فوت شده بانند پس برفق»جاهدتها از ایشان 


درخو اهندکه براهل رپاضت رفته باش. ۳1 , 


[ از استاد ابوعلی شنیدم که گفت مرید متحمن بود ومراد محمول ۱ ۱ 


و هم از وی شنیدم که موسی علیه السلام + ریا بوه [ که ] و 


9 


تام میم 


ی صنداری . پیفه‌یر هآ صلی ال عماتینه و سا مر اد دود شدای غب و و وت ۳ 


و 


مس 0 سر 


ح لک صد ر ۵ و همچنین ۱ 
ی حق تعالی . گفت ن شرانی 
در 1۳ و رکه کت هه 4 - الا 


لا هر سم 
1 ۰ ی ‌ 
یله ۳ ی از مر درل و مر اد چیه 


1 من عربی » سیخ دوه داد عم ایا دئین 


۴۲ حت و با ددارد ۳ 


+ورسی ۱ گت 1 ۲ دی 


" الیکث 


1 را 


ملد مر »را صلی ار علیه وسلم گفت الم 


ی" [مراد اندر ن ی مدالظل ] 4 وسردن قصه‌بر د 


مرید آندر زیر سیاست علم بود ومراد 


۳ سامت ۰ مفایه تیک ۰ معا بکر 
یمه مان مب و ئَ ۳ 
4 ح میب : بیأوند . 
و ۲ ۲ ی پر رو 2 5 ۳ 
و اس ال : مهو و ی ات هشن ری ار اب درم بر دون ان ایمیجات ات دهد شدد 
وه ۲ 0 ی زب و یه هه 
م رای سو ( ود زج 4 "حخام ۹ ۱ و !که ۳ 3 ِ 
ات جر 1 " و ۰ ۰ ی 
بس وین شهب رای دعوم رب شدت با دهانده ت ۱ وتات ریات ان رت 
9 هه مه ای + مها یذ وم ده 
ات اس او با 2 
01 ۳4 


ترجه 


۳۹ تر جمهٌ رساله قثبر به 


اندر رعایت حق بود زیرا که مرید دونده بود و مراد پرنده » دونده اندر پرنده 
کی رسد . 

ذرالتون [ مصري ] کس فرستاد ببویزید [ بسطامی ] گفت تا کی خواب و 
راحت طلبی قافاه در گذشت بویزید کفت بکو [ بید ] برادر مرا ذوالون [را ] مرد 
آنست که شب :خسیدبامداد بمنژل گاه بود و پیش از قافله رسیده باشد ذوالتون گفت 


در استقامت 


۷ ری را ی اه ای دی 
قال الّه تعالی ان الذین قالوارپنا اله شم استتاموا . 


ای 9 


نی ۳ | : صرر  ٩‏ ۳ ‌ 
توبان کوبدمولی پرخامی رصای له علینه و سم که پیغامیر گفت*) ي‌الله 


‌ 


علیه وسلم" راست باشید و نتوانید و بدانید که به‌ترین دیین شما 1٩‏ نمازست و 


مواظبت نکند بروضو مگر مومن . 
استاد امام گوید وه یله استقامت درد" بود که نیامی 1 کار ها بدو بود 


وج ها همه بدوحاصل آید ۱ ونظام کار ها است (* " وهر که مستهیم نبود "(دروال(٩)‏ 


۳ 
اوح حر 5 حور 


, ۷ ۱ رٍ 1 ۵ ۱ ۱ ِ ۳ 
ویس دس وی ضایع بود وجهدض بی مرب ود حنانکه خدای عروجل نفبت 


1 هه رب * مولای من بیغامیر حلی النه علیه لفت , حالف متن عرلی امعت . 
۴ میا نیکوترسن شا . ارات بان عرنی ات ۰ 

۴ سم مس : کی نظام . 

سا یپ : ندازد . 


و - مب : دراحوال . 


. مب : وجهد وی باطل‎ - ٩ 


۳۸ ترجحة رس لهقثیر به 


۵ مه 


ولا تتکونوا کالتی نت غرالهامن بعند فوة اشکاناً هرکه اندر 


صفت خویش مستقیم نبود از آنجا که بود فرا نرنشود و رفتن او برطریق درست‌نبود 
|و ] ابنداء این کار برشرط استقامت است هه‌چنذانکه حق‌عارف در نهایت | ادب*۲)| 
استقامت است ۲) وزشان استقامت اهل‌بدایت آنست که فترت بنیفند اند رکارارشان() 
و نشان استقامت آن‌گروه که از بدابت فراتر شدند ز و بنهایت نرسیدند ۱ ] آنست 
که فرو نمانند (** : و نشان استقامت اهل نهایت آن بودکه حجاب را اندرمو اصلت 


1 


ابشان راه ! ۱ نبود 


از استاد ابوعلی دفّاق شنیدم رحمه له که گفت استقامت برسه درجه است 
زو بماست واستقامت واقامت . تقویم, تأدیب نفس‌بود واقامت : نهذیب داهاو استقامت 
نقریب اسرار 

ز بوبکر | صدیق رضی له عنه گوبد اندر معنی قل دای عر وال 0( 
کی گنت شم" | استتتقاموا ای که ۰ شر نيارند . 


]اس مت ۰ تدارد ۳ 

۲ -- مدن عربی ۰ فمن امرط ا.حستاف ااستقامة فی احکام اثبدای: ما ان سن حق انمارف 
اتخایه فی ادا ب التها ید . پس یکی از وئلا یف مبندیان طر ۶ت نازداری. در احگاه 
بدایت و ونایفی است ده بر سبتدی واجب است چنانک حق تارف لنه متنهی ات 


۱۳۹ ۱ ِ 
:: یداری دو آداب اهایت طریق است . اسل» دب ۰ هردو تاآعی ".-ت. 


۳ ات وت * ی اند تا عات ایشان فثرت ثبتد . 


و تن عرنی : وی "ارات افل الءمانعد ان زابعهب مدازاتهم وففد - ویکی اما نهای 


ی 2 4 
بیوسعان له و رین هآ و وهای :ا 3 مان شم آد مامسف نع 
 [ 9‏ هم اج حس دا تن ۹ 
۰ 5 و ره ی و 
له #موسه و (,مرارو ری طر بقل دار 
تس درون 
( مه سس ها سا هي مب ی 
/ وس ب السد 


باب بیست و هشئم - در استتاات ۳۹ 


سس ید خت. و 


عمر گوید رضی او ۹۶ [ استتاموا 1 [ِ_ 2 ری نکند . 


قول صدیق رضی ال ها با مراعات اصول شود ( اندر توحید (" ! و قول 


و 


عمر : رضی ی که ه اشارت کند در «ر رل طلب تا ویل وقیام کردن «شر ط عها . 


۲ و ۰ ءطا گوید استهامو | ای که دل را حادای ۹4 دار زد جز او اندر دل ایشان 


ابوعلی جوز جانی ۱۳۶ کوب صاحب استناعت باش ثه جوینده کرامت (۳؛ که 
مس توکرامت خواها و خدای عزوجل از تو استقامت خواهد (, 
4 ۳ 1 را ۵ شی دا 3 4 ار ما و 
در -< ایت همی ید که بوعلی شبوی دست که دیغامیر و صلی النه علسه 


ّ ۰ 


و سم پخواب‌دیدم گفتم با رسول الله از نو زوایت همی کنند تو ذعتی‌سرره هود هر ۱ 


0 چه مر بود در [ریوا که 1 من گرگ 3 فصبهاه تمعهمر ممیرال اهالاك ۶ اه ان 7 


۰ 


, 


ز اين و نه آن ] ولیکن آنکگ گفت فناستم کنما امرت . 


و گفته‌اند استة‌امت را کس طاقت ندار د مگر بررگان زیرا که | استفامت | 
بیرون آمدن است از عرف وعادت او رسم . 1 .9 یام ؟ در دب اهر بر دانن شاد ای‌عر وجدل ِ 


اب ف‌ ۳ 1 ف 
پرحقیقت صدق وازین بودکه پیغه‌برا" صلی له مه و سلدم کت ا است‌قیموا 


سفه هس دم 0[ 


۱ -- مب : ندارد . 

۴ .- میا حرجانی 5 اصل* ی « فربی بعایق انیت ۳ 

۴ تس مب ۰ ثه صاحب کراست . 

1 هیپ ‏ و دای تمالی اساقامت 7 

۵ سب میت ؛ نو و هن عربی » نسخه موه رغداد : :ماوق , ردو یا نون ثبل از واو ۱ جاب 
+هببر 6 جرج ۲ کر بای انصاری / نوی . ردو با باء -رقه دوم ایجد و در مأخذ اخیر 
اینگونه رنه شده است ٍ بقنح ااجعدمدٌ و نم اموحده و کنو الواو انمشددات , 

۱ -- یب ۰ ندارد . 


۷ مب : رسول , 


۳۰« ار جمةٌ رسا لا قشیر له 


حتت مست صح سس وس ی روموت و توا و 


تس وق 


ون تحصوا راست ۱ باشید و تتوانید 

واسعلی گو بد آن خلت که همه یکرئها بدو تمام شود و با بودن-او () همه 
نیکوتیها زشت نود اس‌فاه‌عست ۹ 

شبای گوبد استقامت آن بود که وقت را قیامت بیند :۳ 

و گفتهازد استقامت در گفت نخر ۶ غیبتك نود و دز افعال بنفی بداعت و دراقال 
بنفی فترت و دراحوال پنفی‌حجاب (*۱. 

۳ ۳ ۷ ما نک مر ۰ 

۱ استاد امام ابو بکر فورلد زر مه ابله عفت سین استقامت سین طلب است 
بعنی که از حق اندر ندراهند. :] ابشاثرا برتوعید بدارد تا زنده باشند ۲۳۱ ] . 

اساد امام م اب رالماسم رحمه" ار ک رد استغاست دوام کر امت واجب کند و 


9۵ 


تودایی تعالی ۱ می گو بد وان ون ۳9 ع ی الطریقة تا نهیم ماء 


مه 


ایس ۴ 


۱1 و نگفت سفیناهم" و معنی 1 ستقیتناهم " آن 7 د که بر درام بود . 


حدیل کوید جوانی دیدم اندر بادیه اندر بر درخحتی ام غبلان کفتم سس نشانده 
است ۳ آینجا 3 حالي گم کر دام ۰ص بر فتم جون از حج" باز گشتم 1 آن 


. یپ : مستتقیم‎ ٩ 

۲ -- مب ۰ واز نابودن وی . 

۳ مب + کی هر ج وقت فردادد بدان قیام ثنی. «خالف ستن عرلی 

و - مب ۰ استقاست اقوال را از حیبت باز دارد و اعمال را از بدعت و افعال را از ننرت و 
احوال را از حجاپ اهر نله ( بترك ) را که مصدر است ( ینرك ) 1 قعل 
مضارع است . 

و مب ندارد . متن عربی : ای طابوا .ن الحق آن بتیمهم عای توحیدهم ثم علی استدامد 
عهود هم وحن حاءودهم . یعنی از خدا دبخواستد تاایشانرا بر مرئبه توحید که پافنه‌اند 
و بر دواد عهدها که بستداند وحفظ حدود خود نگاه دارد . 

> س میپ ۰ ثرا اینجا چه نشانده است . 


۷ مب : چون بحچ رفنم و فارخ‌شدم و باز گشتم , 


باب پیت و هشتم ‏ در امتها ند 


ی پیت بر مت اج یه خت ‏ تسه مس : 


تیه رخ بخ هل 


۳۳۹ 
جواثرا دیدم » فراتر *؟ ازآن درخت ۰ جایی نشسته گفتم اینجا نشستن سیب چیست 
مه ما ده 7 ۳ ٩‏ :۲) ۳ ۰ ۳ ۳ مه ما 1 
گفت آنچه می‌جستم اینجا یافتم ۱ " اینجا را ملازدت کرده‌ام » چنید گفت ندامم تا 
کدام | حال ] شریفتر بود از آن دوحال (") ملاز مت کردن اندر طلب حال با ملازمت 


یت تست تست سس یت سس تس مه مت 


اوه 
۲ مب ۰ آنک آنجا می‌جستم اینجا باز یاننم . 
۳ ۰ - مب درد.ءابات ِ 


۶ - مب و ۰ زم بودن سوضم حال ر کی بازیافنه بود 3 


یاب دمک ۴ هم 
در اخلاصن 


قال" ال" تعالی . الا له الدین" التخالص" . 


م2 و ب 4 #۶ حم ان مر 


انس مالکث رضی الّه ععنه گویدکه پیغامبر صلی‌اله له وسلم" گفت 
سه چیز است که دل مسلماناثر ۲۱۱ از خیانت پاك‌کند » اخحلاص اندر عمل خدایرا و 
نصیحت کردن پادشاه و جماعت مسلمانانر | ملازمت کردن (") . 

و اخلاص آن بودکه طاعت از بهر خدای کند [ چنانک ۲ هیچیز دیگّر باز آن 
آمیخته نباشد و بدان طاعت‌تة رب خواهد بخدای عروَجّل و باکسی دون خدای() 


عزوجل" تصنعی 4 «عجو یل و محمدتی چشم ندارد از خحلایق و جاهی امد ندار د(*) 


۱ - سب : دل برد مسلمان را . 

۲ س مب + ابیر را و ملازدت کردن جماعت سلمانان را . 
۴ - مپ : و بیرول از خدای . 

4 سب اصل ۰ رویتی . 

» - مب : نطلید از خلتان . 


هه وت . سس ح ست ‏ جا و یت مت ستاو تسس سم 


باب بیست نهم. در اخلاص ۳۳ 


ات یس سیم 


[ با معین ی که آنرا ازین حد بیرون برد بظاهر و باطن " ] و اگرگویند صافی بکردن 


سر بود از دیدار مخلوق(" درست‌آید [ و اگر گوبند زخلاص توقی انعلاص دود از 


ملاوظت اشخاص 1 درست آید ۱ 
[ و از پیغامبر صلی‌الله" علیه وسلم" می آید که گفت خداوند سبحانه و 
تعالی گفت اعلاص سری است از اسرارمن ۰ آندر دب بنده"می‌نهم که او را دوست 


دارم ۱ ] . 
حذیفه رضی ال عته گویدکه پرسیدم‌از پیغامبر صالی‌الله" عله سم )٩‏ 
که‌اخلاصچیست [ گفت پیغمبر صّلی‌الله علی وسلم که ازجبر ثیل عَلیْه السلام" 
پرسیدم از اعلاص؛جبرئیل(6۳] گفت از رب العزه جّل" جنلاله پرسیدم که‌اخلاص 
چیست گفت سری است از سر های من آندر دل بنده" نهم که او را دوست دارم . 
از استاد ابوعلی رحمته ال شنیدم که گفت اعلاص‌خویشتنز را ] نگاه‌داشتن 


است از دیدارخلققان و صدی . پرهیز کر دنست از معلالعت نفس و مخلص را ربا نبود 
و صادق را اعجاب نبود . 


ذوالئون مصری‌گوید اعلاص تمام نبود "لا بصدی اندرو [ و بصبر برو و 


٩‏ - مب : ندارد . سنن‌عربی . و هو آن برید بطاعنه اذترب الی‌اله دون شیء آخر من تصنم 
لمخلوق او ااکتساب مجمدد عند التاس او محیة عم من‌الخلق او معنی من‌انه‌عانی‌سوی 
التقرب به ای الم . اخلاص آن که بطعت خود قرب خدا جوید نه هیچ چیز دیگر 
از جنس خود -ازی برای آفریده‌ای یا لسب /بکنامی نزد مردم یا دوستی ستایش خلی 
يا عرمقصد دیکر جز زد یکی جستن بخدای تعالی . 

۲ - یب : اخلاص تصنئیه قعل بود از ملاحظت حلق , 

۴ - سب - ندارد . 

) مب : از رسول سلیه‌السلام . 


۵ - میب + ندارد ۳ 


ادا 8 نود مکر باعلا هر ۳۹ رو" ۱ و مداومت بر و . 


ابو بعشوب سوسی گوید مر اه که ۱ ؟ آندر اخلاص خویتی اعلاص بیند آن 


مر 
اسلا مر ی را رانج لا کر ی دیکر .جات ا ید ۰ 


0 


ذوالنون +صری 5 « رل سره جوز یه علات الاح ن یکی آنک تشه[ حور و ذم عام 


ام ۹ 4 ۹ 
نج او یک اس و : ده حصاریه 
ی ‌ 1 


ی اعءماف‌فر آموس کتلس وم از <ه د 


ی 2 ۰ 
هد سند ععل وا عما خجو یت 
يا ۰۰ ‌‌ مت مت مد 


۳ ۳ 


هم 3 ۳ 3 ۰ 
ابو عنمان دو را اعلاصی اب بو د ۳ و عم ار دی | ی سر حد مود 24 و 


9 


۰ 


جت و ی الاح عام راشد و أنحلااء.. عاص آنْ ود که آزیده ۳ ایشان رود تهبایش ۸ 
ات ۰ ۰ اسهم 


۰ 
1 


شا ِ همی آیاه از بشان + ابذان از آن مرون و ابشاترا طاعت » دنذار نیفتد ۱*٩‏ 


وس 


وان بجیزی شخمرند ۱ ن انحالام ص خاص بود ‏ 


مین ۳-۹ مخ کی خن : 7 و ۷ 
ابر بکر دفای کورد نهصان تنعلش . «ندر اعلاص: دیدن اعلاص بود چون 


۳ 
سا سم 


م4 ۱ 
تجد ای عرزروجل و اهد ۳ اج۶ صی 0 .ص بود ۳ و ت وی ۱ از انعلاهی وی 


و تم هب ۳ ۹ 
۳ ماه و ۵ ره ۳ 
۰ میا هم 7 ۹ 


0 


سهل "اش عبدالله ا گوید ربا ساسا 0 مک مخلص ۰ 


و سس + نآرد 
۹ ۵ تک 
۳ میت غر دی ی مایق سس ین ۳۳ 
۱ 
۴ ات مین دیذار 


4 ال > و جرج #وابپ خدانت اخفر آخرت براله . 


+ ودران صاعت انشان را دددار نه 


+ سب : دیدم او خاش تن عره, اسعت 
0 7 
ک مت میت خاله بود ۳ اي ِ 3-9 ی ۰ رس است ِ 


ابوسعید خر از گوید ریاء عارفان فاضلتر آز انعلاص مریدان بود . 

۱ ذوائنون گوید اخلاص آن بود که از دشمن نگاه دارند تا تباه نکند برو . 

ابوعثمان گوید احلاص » نسیان رژیت خحای بود بدوام نظر بخالق . 

4 ۰ سر ۰ ۰ ۰ ۰ 

حد رشه المرعشی کو بل اعلاص راست ابستادن افعال ان و نود اتدر ظاهر 
و باطن . 

و گفته‌اند اخلاص آن بودکه برای حق کند و بدان صدق خواهند ۲۱ ] 

سری گو ید هر که خو بشتن را آراسته کرداند آردر چشم مر دمان : بانچه اندر 

ی ور بسا وان یکی شاه فعل ۳۶ 

وی نود از رسب حجودسی بب ر در ی مرو جعلن ۰ 

فضیل کوید دست باز داشتن د عمل بر ان مر دمان ریا بود و کار کردن برای 
»رده‌ان شرلك | بود ۲۱ | و احلاص آن بود ! که ؛ ترا خدای عزوجیل ازین هردو 
عافت دهد . 


۰ 


جنید گوید اخلاص سری است سال ننده و حدای ۱*۶ تفر یشته داند که بتویسد 


و زء شیعلان داند که 1 آنرا*" ز تاه کند و نه هوا داند که آنر! بگرداند ۱ . 


وت وا احعلاص اندر اعمال 1 بود که اتلر شر دو یرای 49 عوضص چشم 


ندارد و از هر دو غر بشته ی بو تسنوسكد ۱ 


زقس را اندرو تیب نباشد . 

و میا ٍ ندارد " 

۲ - سب + در چشم مردمان آزاسته لرداند بدانچ در وی نبود از چشم خدای بینند . بمتن 
عربی نزد یک‌تر است ۲ 

۳ -- بب : بداشتن . 

و مه بت ۲ خذاوند , 

و ات پا ندارد ۳ 

. ابیت ۰ بجنبازد‎ ٩ 


۷ .- یب ۰ در عمل آن بود که آنرا در دوجهان . 


۳۳۹ ترجمة رساله شیر به 


وکسی دیگر را پرسیدند از انعلاص گفت آن بود که برکارخویش جز خدایرا 
کس را گواه نکند . 

کسی گوبد در نزدیکث سهل‌بن عبداله شدم» روز آدینه » پیش ازنمازماری 
دیدم اندر خائه" او» من پایی فرا پیش می‌نهادم و یکی‌بازپس» گفت اند رآی که کس 
بحقیقت ایمان نرسد و از هیچیز که بروی زمین بود بترسد پس مرا گفت اندر نماز 
آدینه چگویی گفتم میان ما و مسجد شما یکت شبانروز راهست » دست من بگرفت 
بس چیزی برنیامد که مسجد دیدم و اندر مسجد شدیم و نماز آدینه بکردیم و بیرون 
آمدیم و اندر مردمان مي‌نگرستيم و ايشان میرفتند گفت اهل لاله ا لاه بسبارست 
ومخلصان از ایغان» اند کی‌اند ۲ ] . 

مکحول گوید که هیچ بنده نبودکه چهل روز اعلاص بجای آرد اندر عبادت 
الا که جشمه" حکمت از دل وی بر زبان وی گشاده گردد . 

یوسف‌بن الحسین گوید عزیزترین چیزی اندر دبا اعلاص است هرچند جهد 
کنم تا ریا از دل [ خود ] بیرون کنم برگونه دیگر از دل من برروید ۱ . 

ابوسلیمان گوید چون بنده مخلص شود ریا و وسواس :۳ از وی بربده شود 


[ بیکبار(] . و باه التوفیق . 


۲ اس مب : یاونی دیگر برآید ۱ 
۴ ات یم وسومته , 


6 سا مب ۰ ندارد , 


یاب سیهم 


در صدق 


کر 7 0 
قال ار" تعالی و کونوا مع الصادقین ِ 
۳ ما ص و مب مس خی چم تس از ما ها مج مب 
عبدالله‌ین مسعود رصی له عَته گو ید که رسول کُفت صلی‌الله علیه وسلم 
بنده صدق میگوید وصدق میجوید تانام وی درجریده "صقان نوسند و بنده دروغ 
هي کر ید ولدروغ میجوید تا نام وی در جریده" در ۶ ۳ 
حمِ م م و و ِ 
استاد امام گوید رحمّه اه صدق ستون‌همه کارها است وتمامی [ همه ] کارها 
بدوست [ و نظام کارها اروس ۳ و صبی دوم درجه" ز است از | نبوت 5 
خرم ام مخ حصن ط ما ما رگ ام ۵ ما و ی م۵ ۰ 
چنانکک خدای ار وتعالی میگوید فا واللکث مح الذین انعم ال علیهم 
۱ - مب »مادام بنده برصدق بود و قصد مدق دارد ام وی بنزدیک حق‌تعالی از جملة 
صدیقان ویسند و تابنده مادام بردروغ بود و قصد دروغ دارد بنزدیکك حق‌تعالی ویر 
از جملهةٌ دروغ زنان نویسند . اصل ۰ بمتن عربی نزدیکک‌تر است . 
۲ سس مب : ندارد . 


۴ - اصل : دوم درجة ثبوت است . 


عیسو راودا سس سوت نس سس 


۳۲۸ ارجمة دسا له قشیر به 


مد تب ب اب 5 ۰ ۳ ۰ ۰ نس ک 

من النبیین و الصدبقین و صادی نامیست لازم از صدیق وصدیق مبالغتست ازوی 
۲ 3 6 آن بود که او را صدی دار بود و غلبه" یال او صدق بود ("؟ وکمترین 
صدق راست‌کردن‌ظاهر و باطن بودا"؛ و صادق» آن بود که سخن‌راست گوید وصدیق 
آن بود که اندر جمله افعال و اقوال و احوال صادق بود . 

احمد حضرویه کَفت هر که خوآهد که دای تعالی بازو بود بگو صدق را 
ملازم باش که حدای عروجل همی کوبد ان الله سع الصادفین ۲ 

جتید گوید صادق اندر روزی چهل‌بار بگردد و مرائی چهل سال بریککحال 
اند ۰ 

ابوسیلمان کوید اگر صادق خواهد که آنچه دردل وی است صفت کند زبانش 
را بر آن نگردد ۱ . 
و کفته‌اند صدق آن برد که سر با سخن موافق بود . 
ناد (*) میکّو ید صدق نگاه داشنن کلو بود از حرام 1 


عبدالواحدین زید گو ید صدق وفا داشئن بود خدایرا عروجل , ی 
ل‌بن عبدالله گوید بوی صدق نشنود هر که مداهنت کند خویشتن را با کی 


دیکر را ۰ 
و 1 بو] سعید قرشی گوید صادق آن بودکه »ر گث را ساخته بود و اکر سر او 


برطبقی نهند تا همه جهان‌ببینند هیچیز نبود اندرو که ویرا شرم باید داشتن(*) وحدای 


سا ما ال من 


تعالی میکُو ید فتمنو المو نت ان و صادفین : 


۰ - متن عریی افافه دارد ۰ دالسکیر والخمیر . 

۲ مفن عرلی : استواء السر والعلانیه . برابر و یکسان بودن خلاهر و باشن ِ 

۳ - تن عربی آئبافه دارد : وقیل الصدق التول بالحق فی‌سواطن الهلکة , و آننه‌اند مدق 
آفتن اف در آنجا ند بیم اند بود , 

و - اصل ۰ قتال . از روی من رای اصلاح شد..: 


۳9 ۳ 0 ‌ ۳ ۰ و۰ ِ ۳۹ ۰ 
۵ جح من ری : و بسبحیی من‌سرد لو کف , واز دشف سر خود -عرم ندارد ۳ 


یاب سبهیم - در عبق ۳۳4 


ازاستاد ابوعلی رحمته له شنیدم که گفت روزی ابوعلی تََی‌سخن‌میگفت 
عبدالّمین متازل او را گفت يا باعلی مرگث را ساخنه باش که از وی چاره نیست 
ابوعلی گفت تو نیز با باعبدالله مرگ را ساخته باش که ازو چاره نیست : عبدالله 
منازل دست بالین کرد و سر برو نهاد وگفت من بمردم ۰ ابوعلی منقطع شد زیرا که 
او را مقابله نتوانست کرد بآنچه او کرد » آبوعلی را علایقها بود و مشغلها ابرعبدالنه 
مجرّد بود : ویرا هیچ شهلی نبود 

ابوالعیاس دینوری روزی سخن میکفت ؛ پیرزنی اندر مجلس بانگی کرد ۰ 
ابوالعباس کشت بمیر» پیرزن بر عاست و گامی‌چند فرا نهاد و با زو نگریست و گفت 
بمردم و بیفتاد ودرده از آنجا بر گرفتد . 

واسطی گرید صدق درستی [ توحید 1٩]‏ بود باقصد . 

عبدال و احدین زید اندر غلامی نگریست از شاگردان حویش سخت گداخته 
گنت یا غلام دائم بروزه باشی گفت نه و نه نیز داژم‌روزه کشاده باشم گفت قیامشب 
تو مکّر بپای داری گفت نه و نه نیز دام خفته باشم گمت پس چیست که چنین گداخته 
شده گفت دوستی دائم و پنهان داشتن دائم ؛ عبدالواحد گفت خاموش ؛ ای غلام 
چه دلیری توغلام برحاست و بکشدو گام برفت و کَفت بارباگٌر دانی که درین گفت 
صادفم جان من بردار بیفتاد و جان تسلیم کرد تس 


3 و ۰ ۰ ۱ ۲ 
ابوعمرو زجاجی کوبد مادرم بمرد سرائی | میرات ]| یافتم از وی » به پنجا: 


۱ - اصل + صداق و درستی بود » بطابق مقن عربی اصلاح شد. . 

۲ - آنچه میان 1 ] واقم است در « دب » تیست . 

۴ - بان خرلی : استقبلنی واحد من اتالتة. یکی ار مقتیان با بیش من آسد , قداقنه جمم قنقن 
است بعرب کهن ثن له درحدود یس ( لن آن ) می لوبند وهردو مترجم آنرا درترجمه 
حذف کرده‌ازد ۰ 


+۳۳ ترجه ربا قشیر به 


باخویشتن گفتم صدق بهتر گم پنجاه دینار [دارم] » گفت فرا من‌ده »صره بوی‌دادم 
بشمرد پنجاه بود گفت .خیر ( که این صدق تو مرا فرا کرفت » پس از ستور )٩(‏ 
یت رز نخواهم گفت چاره نیست و الحاح [ بسیار ] کرد 
برمن ؛ برنشستم » گفت براثر تومیآیم چون دیگ رسال بود بمن رسید ومرا ملازمت 
کرد () و بامن همی بود تا آنگاه که فرمان یافت ٩*(‏ . 

ابراهیم خواص گوید صادق را نیابی مگر اندر گزاردن فربضه" پا فضائلی(") 
که می کند . 


وی ح ۳ س 
مخت ند گوبد حمیقت صدق اینست که راست گویی آزدر کاری که اندر آن‌نجات 
اد 


ر پدروغ " 


و گفته‌اند صادق را سه چیز بود حلاوت و هیبت و نیکوئی ۱۷ . 


3 


ب 
بای 


خداوند تعالی وحی قرستاد بداود علیّه السّلام که با داود ه رکه مرا مصدّق 
دارد اندر سر نزدیکك مخلوقان او را مصداق دارم بآشکارا ( . 

و بند ابراهیم دوحه ۳ اپراهیم ستشبه اندر بادیه شد ‏ ابراهیم ستلیه 
| ابراهیم دوحه را ] گفت علایقها ۱۱" که با تو است بینداز گفت همه بینداختم مگر 


نس مس میم 


» س مب : فرایض با قضایل . 

. سح سب : درایی که ترا جز دروخ نر عاند‎ ٩ 

۷ - مب : هیست و حلاوت و بلاعت , 

۸ سب : هر کی ترا مصدق‌دارد درسر خویش‌او را راست آوی دارم نزدیک خلق . اصل: 
بمتن عربی نردیکتر است . 

. یب : علایقی‎ -- ٩ 


و سس بر مو بوسس رت اسان سم مفه. 
تست مات زوا زر ووسسسست ه ودوسسسن من 


باب سهم - در صبق ۳۳ 


دیناری ابراهیم گفت سر من مشغول مکن هرچه داری بینداز گفت [ آن ] دینار نیز 
بینداعتم [ گفت هرچه داری همه بینداز گفت مرا باد آمد که با من دوالهاء نعلین‌بود 


همه پیفکندم () ] و هرگه که مرا دوالی بایستی اندر پیش خویش بیافتمی » ابراهیم 
ستنبه گفت ه رکه با حدای بصدق رود () چنین باشد . 

و ذوالتون [مصری ] گوید صدق شمشیر خدایست برآنجا کی نهد ببرد ۳۱ . 

سهل‌بن عبداله گوید اوّل خیانت صدیقان حدیث ایشان بود با نفس . 

فتح موصلی را پرسیدند از صدق: دست اندر کار گاهآهنگری کرد » پاره" آهن 
سرخ ۱٩‏ بیرون آورد و بردست نهاد [ سر خ شده ] و گفت صدق این باشد . 

[ یوسف‌بن اسباط گویداگر یک شب باخدای عرَوَجل بصدق کا رکنم دوستر 
دارم ازآنکث اندر سبیل خحدای تعالی شمشیر زنم (* ] ۱ 

استاد ابوعلی گفت صدق آن بود که از حویشتن آن نمائی که باشی ياآن باشی 
که نمایی . 
حارث محاسبی را پرسیدند از صدق 1 ۰ کفت [ صادق() ] آنست که باك 
ندارد ۱ گراورا نز دیکث خلق‌هیچ مقدار" نباشد از بهر(*) صلاح دل خویش ودوست 


۱ - مب : ندارد . 

۲ - مب : گفت بهیچ مجناج نبودم که نه آنرا در پیش خویش یافتم ابراهيم ستنبه گفت 
هرکی با حق تعالی معاملت بصدق کند , 

۳ - مب : بر هیچ ننهد تا نبرد . 

4 - سب ؛ تافنه , 

ه - مپ ؛ ندارد . 

+ - مب ۰ گفتند صدق کدایست.. 

۷ - مب ز قدر . 


۸ - مب : از جهت , 


یا ان ی سس ادا اس وس دور و و و و و و سوه 


۳۳ ترجما رسالا قشیربه 
ندارد که مردمان ذره ازاعمال او ببینند () و کراهیت ندارد که سر او مردمان بدانند 
که کراهیت داشتن آن؛ دلیل بود بر آنکک دوست دارد نزدیکی خلق جاه و اين خوی 
صدیّان نباشد ۱ . 

[ وگفته‌اند ه رکه فرض دائم بنگرارد فرض وقتها ۲۳ از وی نپذیرند گفتند 
فرض دائم کدام برد گفت صدق ( ] . 

و گفته‌اند چون حدای تعالی را بصدق طلب کنیآئنه" دهد ترا که عجاثبهای 
دنیا و آحرت اندرو بینی ٩‏ . 

و گفده‌اند پرتو بادا بصدق هرجا که ترسی که زبان تو در آن باشد *") که [ آن 


ترا سود دارد (*۲ ] و بپرهیز از دروغ هرجاکه طمع داری که ترا سود خواهد داشت 
| که] آن ترا زیان دارد ۱ . 
گفته‌اند علامت درو غ‌زن آن بودکه سوگند خورد پیش از آنک از وی‌س و گند 
خواهند ۲۱ . 
٩‏ ت مب : اطلاع بردسان بربعقال ذرة از اعمال خویش . 
۲ سس مب : و کراهوتش نیاید که سردمان برحال وی سطلع اردند کی گراهیت وی دلیل بود 
بر آن کی دوست همی‌دارد زیادت سی‌طلبد بنزدیکک خلق و هرکی آن طلبد از صدیقان 
۳ - ظ : موقت . تاسطابق بتن عربی باشد . 
4 ت همیا ب ندارد 
ه - سپ + هر لی خدایرا تصدق طاب لند ویرا آيلي دهد تا درآنجا عجایب دنیا و آخرت 
بیند . اصل : بمتن‌عربی نزدیکت تراست . 
٩‏ - مب : جایی کی ترس ی که زیان تو در آن باشد . 
۷ تست مب جایی کی اسید داری کی ترا سود خوا هد داشت کی زیانت دارد ۰ 
#ج 
۸ - مب ؛ او را سو ند دهند 2 


باب بیم - ور مدق یو ی 


ابن‌سیرین گوید که سخن فراخ‌تر از آنست که کی را بدرو غ حاجت بود )٩(‏ 


گوبند هیچ بازرگان که صدق کار فرماید در معامله هر درويش نشود(" . 


ست.. . وت سم دس مه اس مه 


ات وی . از آن فراخ ترست کی کسی ر دروغ بابد , 
۲ - مب : وگفته‌اند چی‌نیکو بود بازرگان راست وی . خلاف متن عربی است . 


باب سی و یم 
در حیا 

قال" الق" تعالی الم" عم" بان ال بری . 

عبدالله‌بن عمر گو ید رضی له عَه" که پیقمیر صلی اه" علیه وسلم 
گفت شره [ وحیا ] از ایمانست . 

عبداللبی مسعود گوید رضی له" عنه که پیغامیر صالی ال علیهٍ وسلم" 
روزی بارانرا گفت شرم دارید از عدای عزوجل جنانکه واجیست گفتند ما شرم 
می‌داریم [ازخدای عَرَوَجل (* ] والحمدله: گفت نه آنست ولیکن‌ه رکه شرم‌دارد 
از خدای تعالی بحق" شرم 0 يکو سر نگاه دار و آنچه دروست )> رشکم نگاه‌دارد 
وآنچه دروست »و یادکن از مرگ وگور () و هر که آعرت خواهد [ از ] زینت 
دنیا دست بدارد » وهر که این بکر دشرم داشت از دای مالی بحق شرم ۱ . 

بعضی ازحکما گفته‌اند شرم‌را زنده دارند بجالستآنکث ازوی شر مدارند(*), 
تست میا 2 ندارد 3 
۲ - مب : حق شرم داشتن . 
۲ س مب : و ا زگور و مرگ یادکن . 


4 سس مب ۰ دارید . 


باب میو یکم - در حبا ۳۰ 


[ ابن‌عطا گوید علم بزرگترین. هیبت است وشرم» چون‌این‌هردواز بنده بشد 
هیچ خیر () تماند در وی . 
ذوالون مصری‌گوید شرم » بافتن هیبت بود اندر دل با وحشت آنچه از تو 
رفته است از تا کردنیها ۳ 
وهم او کوید دوستی فرا سخنآرد و شرم خاموش کند و بیم بی آر ام کند ۰ 
ابو عثمان گویده رکه اندرحبا سخن گوید و شرم ندارد از خدای عَرَوَجل در 
آنچه‌گوید : مفرور بود ۲۱ ] . 
ابوبکر اشکیب (۳) گوید حسن حداد اندر نزدیکک عبدالّه ممنازل(*) شد گفت 
۳ مه ده ۳ تک مر 2 صه - ۰ 0 
عر وجنل شر م ندارد . 
سری گوید حیا و انس » بدر دل آیند اکر دروی زهد ( و] ورع یابند فرود 
آیند و اگر نیابند باز کر دند ۰ 
2 ص 
جریری گوبد قرن پیشین معاملت [ مبان(" ] ایشان بدین بود » وچون دین 
فرسوده شد دیگر قرن را : معاملت بوفا بود تا وفا بشد() قرن دیکر از پس ایشان 
۱ - امبل : هیچیز - بموافقت متن عربی اصلاح شد . 
۲ - مب : نذارد . من عربی : فهو مسندرج ۲ 
سب ؛ اسکاف . 
4 -- یب » اصل : میارك . بطایق متون عربی اصلاح شد . 
» - مب ؛ تهد گر . خلاف مقن عربی است . 
+ - اصل : می کوید 
ب - اصل : برآن 
۸ات مب ندارد ۳ 


. مب : برقت‎ - ٩ 


معاملت بمروّت کردند (۱) مروت نیز بر حاست!۲) ۰ فرن دبگر از پس‌ایشان »معاملت 
بجیا کر دند تا حبا برخاست ۳ پس مر دمان چنان شا.ند که معامله(*) برغنت ورهبت 
کر دند . 


سرت تساو 


و گویند در قول‌خدای‌تعالی اندرقص" تواشش علیه السّلام ولد همتابه 


رهم "بها تولاان " رای بر‌هان" ربه که برهان آن بودکه زایخا(") جامه بررویآن 


۵ 


ت ازکند [ که در گوشه" خحانه رود(" ۳ زیوسف‌ عایه الستلام" کت چه میکنی گفت‌شرم 
دارم از وی( یوسف عله السّلام گفت من بشرم اولیترم! 6 
و گویند در ین آبت دیگر وا | دهم تین علی استحیاء 
کو بند(٩)‏ دخترضعیب ۲ پیغامیر ] عابنه السلام" شرم‌داشت ازموسی‌عنلیْه السلام از 
آنکه ویرا مهمان همی‌خواند » ز شرم میداشت که نباید که موسی اجابت نکند(" ] » 
صفت میز بان( ۲ شرم بود و آن شرم کرم بود . 
اپوسلیمان دارانی گوید "۳٩۱‏ خخداوند تعالی گوید بنده من [ازمن(۲)] شرم‌نداری 
۱ - سب * قرن سیم را معاسلت مروت ود . مطابق متن عربی است 
۲ سپ : برفت . 
۴ تست پنیبا ‏ قرن جهارم ر معابلت بحیاً بود ئ حیاً برقت ۰ مطایق‌ستن عربی است 
4 ست پمتب * بسس از آن سعاملت 2 
۵ -- مب : معنی تول خدای‌تعالی و لقد همت به و همبها لولاان رأی بر هان ربه نته‌اند کی 
زلیخا . سخالف ستن غربی است . 
٩‏ س میب + ندارد . 
۷ سب بمب . آرین بت شرم می‌دار 
- مب : من اولیترم که شرم دارم . 


٩‏ - سب : و هم‌چنین در دیخر آیت له خدای تعالی .ی گوید فجاء ته احدیهما تسّی علی 
تفعه‌اند _ 


۰ مب : که چنان نبود که میزبان ر . اصل : مطابق سثن عربی آس 
۱۱ -. اصل : دارایی سب ناه ژدارد 7 


پاپ سی و یکم ‏ در حیا ۳۳ 


تست بیس تون تا سس ! 


عیبهای توکه برمردهان بود!") فراموش کردم ؛ و موضعها که اندر زمین گناه کردی 
آن بقعه را فراموش گردانیدم( وزلتهای نو از ام الکتاب محوکردم و روز قيامت 
اندرشمار؛ پاتو استقصا نکنم . 

گویند مردی از بیرون مسجد نماز میکرد [ او را ] گفتند چرا در مسجد نماز 
نکنی(۳) گفت شرم دارم که درخانه" او شوم و در وی عاصی شدهام . 

از علامتی شرمکنی (*) آنست که ویرا جايي نبینشد که از آن ویرا٩)‏ شرم 


باید داشت . 

کسی دیگر مي گویا. شبی بیرون شدیم و میرفتیم مردی دیدیم 1 خفته [ در 
بیش () ] واسبیآنجا چرا میکرد ویرا فرا جنبانیدم گفتم نترسی درچنین‌جای مخوف 
از ددگان » سربرداشت و گفت من شرم دارم که از غبر او ترسم » سر باز نهاد (*) 
و بخفت . 

خداوند تعالی وحی فرستاد بعیسی نله السالام که‌خویشتن‌را پند ده اگر پند 
پذیرفتی وا لا )٩‏ شرم دار از من که مردماثرا ۱ "۲ پند دهی . 

وگفته‌اندحبا بروجوه است حیای‌جذایت است چون حیای آدم عَلّبه السلامٌ 


سیم سب سس بت 


۱ سب : عيیهاه تو بردل مردمان . 

+ ساسب ۰ و جایگهها کی بروی کناه کردی فراموش کردم . 
۳ - مب ؛ اروی . 

وس بینپ + مستجیی . 

و - مب : کی ازوی . 

, ست میا : شبی یرون شدم مردی را دیدم خثند‎ ٩ 

۷ - یب * تدارد , 

۸ - مب : باجای نهاد . 

4 سیب : اگر بپذیری و اگرنه . 


۰ مب : کسی را . 


مسسسن س ز س موووو ن و رم 


۳۳۸ . ترجمة رسا له قشیر به 
میدارم و حیای تقصیر است چون حیی فریشتگان [ که] گویند یارب ترا نپرستيديم 


بحق عبادت تو(") وحیایاجلالاست چون حیای‌اسرافیل عنه السلام بپر» خویشتن 
[ را ] بپوشید از شرم نخدای تعالی و حیای کرم آنست که پیغا‌بر صلی‌لّه" عبه 


0 
‌‌ 


و سللم ۱ شرم داشت ازامتان که‌گفتی ۲۷ بیرون شوید از خانه من [ تا | خداوند 
تعانی [ گفت ] ولا مستا نسین لبحندیث . 

وحبایحشمت است چنانکه [امیرالمژمنین ] علی بن ابی‌طالبکرم له وجنهه 
[ را بود که ] مقداد را گفت تا حکم مدای از پیخمبر صلی‌الله علیه وسلم" 


ور سیاه 1 ۳ 


ی ای 6 


و حیای استحقارست چنانکه موسي علیه السلام" گفت بارب شرم دارم که 
مرا حاجتی بود از دزبا!۲) ازتوسوال کنم خداوندتبارل وتعالی گفت باموسی تانمکث 


دیگث("او ۷ یتک [ان ] ازمن‌خواه : وحیای رب ای شاه و تتعالی نامه" 


دمر دینه دهل سس از ژ که رصر اط کگذشنه داش اندروی نوشته‌ای گوید ۹( بنده" 


ف 


۱ - مب : لت , 

۲ مب : حق پرستش نو . 

۳ ست هرمیت ‏ و حی کرم بود جتانکگ لبغابر با ۳ عایهالسلام لی 0 

- مب : وید . 

و - مب : و خر کم بدی از سول علیه لام («رس . متن عرای اضااشه دارد ۳ تمکان 
فاطمة علیها السلام . 

. س بب  دنیایی‎ ٩ 

۷ مب + من عربی : حتی دام عحینکت , نا نمکگ خمیرت . 

۸ ح مسب و حباء بود حیأ خداود ۳ «عن عرنی ( جاپ مصر ) و حیاء الانعام هوحیاء الرپ , 


. سپ : دروی نيشته لی‎ - ٩ 


ان دی سس تست وا رسیم 


باب سیو یکم - در حیا ۳۳۹ 


[ من ] کردی آنچه کردی من شرم دارم که [ آن | برتو پدیدار کنم » بر و که ترا 
پبامرزیدم . 


از استاد ابوعلی‌شنیدم که بحیی‌بن‌معاذ اندر [ین ] خبر گفت سبحان آن‌خدائی 
که بنده گناه کند و [ حدای تعالی ] شرم دارد از وی . 

[ و شرم‌خداوند تعالی برصفت شرم پندگان [روا() ] نبود؛ حیا از وی»بمعنی 
ترلك بود ۲۱ ] . 

فضبل عیاض( گوید پنج چیزاست ازعلامت بدبختی » سختی دل ؛ وابودن 
اشکث [ در چشم ] وبی شرمی ؛ و رغبت آندر دنیا : و درازی امل . 

و اندر بعضی از کتابها است که خدای عَرَوَجتّل گوید بنده" [من ] انصاف 
[ من ] بندهد مرا بخواند [ من ] شرم دارم که ویرا باز زئم (*؟ و وی گناه همی کند و 
از من شرم تاره 

[ و بدانکک حیا گدازش آرد گویند شرم گداختن دل بود ازآنچه مولی جل" 
لاله" داند از تو » و گفته‌اند حیا انقباض دل بود از تعظیم حدای ۶ ول ۱ 

و گفته‌اند چون بنده خواهدکی مجلس کند تا حلق را پند دهد فریشتگانی که 
بر وی موکّل‌اند آواز دهندکه خویشتن را پند ده بدانچه پرادرانرا پند میدهی والا 
شرم دار از آفریدگار عویش که او ترا می‌بیند ۲۱ ] . 


| مت هییپ ٍ زدارد ِ 

۲ بتن عربی : ندا رد : 

۴ - مب ابراهیم‌بن الاشعت , اصل ۰ درست است زبرا براهیم‌بن الاشعت راوی این سخن 
آننگن 

4 -بب : کی او را اجایث نکتم 

وت من عربی اضافه دارد ۰ سن امتجیا من النه بطیعا استجیا انله منه و هو شدترت : هر که از 
خدا در حال اطاعت شرم دارد خدای تعانی از وی شرم دارد با اینکه او تنوکار باشد ۲ 


, مب : ندارد‎ ٩ 


۳.۰ ترجه رسالا قثیر به 


جننید را ازشرم پرسیدند گفت دیدن آلا باشد ازخداوند خویش و رژیت‌تفصیر 
از خویشتن () ازین دو معتی حالی تولد کند ۱) آنرا حیا خوانند(۳) . 

واسطی گوید بشرمکن عرق می‌دود وآن زیادتی است که اندرو (*۱ بود ومادام 
تا اندر نفس ؛ چیزی بود از حبا مصررف بود ۲ 


و از استاد ابوعلی شنیدم که کَفت حا دست بداشتن دعوی بود پیش خدای 


۳ 
من هم من 


عر وعلا ۰ 
[من‌از آن ] با زگردم چنان باش م که کسی () از دزدی باز گردد» [ ازشرم‌داشتن()] . 


٩‏ - مب ۰ جنید را پرسیدند از حیا گفت دیدن آلا و نعمنها از خدای تمالی و دیدن تقصیر 
از خود . 

۲- اصل : حالی تولد کند ازین هردو آنرا 7 

۳ - متن عربی پیش ازین دارد : لم‌یدق (دغات الحیاء من لابس خرق حد او نقض عهد . 
طعم کرشهای حیا را نچشّد آنکس که پردهة حدود و ستهیات را ددرد یا پیمان خدای را 
۱ ۱ 

4 مب + شرنگن عرق از وی می‌رود و آن از اضیلتی (ظ : فضله‌ای ) است کی اندروی . 


سل 


یام یه گی 9 ا ص رس 3 سرد و ه 

قال الله تعالی و یونرود علی انفهم ,لو کان بهعم حصاصة . 

گفته اند برحویشتن ابا رکردند از آزادگی ابشن از آنچه () بیرون آمدند از 
آن و ایثار کردند بدان . 


| 


این عبناسرضی ال عتنه گوید که پیغامبرصالی‌القه علبه وسلم گف تکفایت 
بود یکی از شما را » آن قد رکه قناعت بود بدان نفس او را ۲ » و با کشت شمابا 


چهار رش و بدستی جای خواهد بودن ؛ و بازگردد کار همه باخرت ۲۱ ۲ 


۰ - سب 2 از آزادی کی ازآن . ستن‌عرای لتحررهم عما خرجوا منه . زیرا از آنچه رها کردنه 
و بخشیدند آزاد بودند . 

+ یپ ؛ کفایت شما را آن‌قدرکی نفس شما بدان قنات کند . 

۲ مب ۰ با چهارگز و یکی بدست جای خواهد بودن بآخرت , متن عربی : و انم برجع 
الامر الی آخره , و ه رکاری به‌اقبت خود باز پسته است . هردو مترجم ای‌تباه کرده‌اند 
و ( آخره ) را که ترکیب اضافی است ( آخرة) خوانده‌اند د رصورتیکه می‌باید(الاخرة) 
باد بر آن فرض . 


۳۴ ترجيُ رما له قشبر به 


و آزادگی () آن بود که مرد از بندگی همه آفریدها بیرون آید [ و هرچه 
دون خدایست عروجل آثرا در دل وی راه نبود و علامت درستی آن برخاستن‌تمیز 
بود از دل او میان چیزها و حطر شریف و وضیع از اعراض دنبا نزدیکث او یکسان 


یرصم ۵ ما مر 


بود » چنانکک حارثه گفت پیغامبر را صلی‌الّه علیه وسدم تن خویش از دنیا 
بازداشتم (۲ ۰ زر وخال ازدیکث من براپرست . 
ازاستاد آبوعلی‌شنیدم که گفت ه رکه اندر دنیا آید وازان حنر بود از دنیابیرون 
ی -کایت کند از زقّاق که گفت مر که اندر دنیا آزاد بود » از بندگی او 
۱ ۱ 
استاد امام رحمه ال گوید حفیقت آزادی اند رکمال عبودیّت بود چون در 
عبودینت صادق بود او را از بندگی اغیار آزادی دهند اما اکر لهچ پندارد که بنده 
( سر فر و کند و یکك لحظه از حد (* * فراترشود 
از آنجاکه امر و نهی است و وی مینز است در دار تکلیف ۰17 آن از دین‌بیرون 
آمدنست » خداوند تعالی () پیغامپر را گفت صلی الق عله وسلم و اعبه 


۱ - بت ؛ امتاد امام گویدکی حریت آن بود کی مرداز بند همه آفرید ها بیرون آید . 
۲ - تن عربی : عرثت نفسی عن‌الدنا . جان من از دنا روی برتافت . اصل : درست 


نیسثت 


۳ سب بتن عربی : کان فی‌الاخرة حراننها , در آخرت نیز از بند آن آزاد باشد , آنچه بیان 
] است درمب یست . 

- مت : او را . 

و -بب : از خدای تعالی . مخالف متن عربی است . 

. سا مب : در تکلیفی . اصل + مطایق ستن عربی است‎ ٩ 


ب - سب : ازدین بیرون آمده باشد از بهر آن کی خداوند تعالی . 


اب سی‌و دوم - درحریت ورس 


[۱۳ 


مب ح 9 و م 


ربسکداحتی یا تیک الیقین . مرا پرست اوقت مرگث: میان مفسراناجماعست 
که بیقین ۲0 اجل‌خواست و آنچه قوم اشارث کنند بدان از حرّینت ‏ آنست که‌بنده 
بدل در تحت بندگی هیچ‌چیز نشود از مخلوقات » نه از آنچه اندر دنیا است و نه‌از 
آنچه در آخرتست » دنیا را و هوا و آرزوی وخواست وحاجت و حظ را اندرو هیچ 
نصیب نباشد ۲ . 

شبلی را گفتند ندانی که او رحمن است گفت دانم ولیکن تارحمت وی 
بدانسته‌ام هر گز نخواسته‌ام تا برمن رحمت کند . 

ومقام‌حریت عزیز است . 

از استاد ابوعلی شنیدم رحمه ال که اپوالعبس‌سباری گفت اگرنماز روا 
بودی بی‌قر آن » بدین بیث روا بودی (۳. 

شعر : 
اتَمَتّی علی الزمان محالا" ا رش دشاتاق لس مر () 

اما اقاویل مشایخ‌اندر حریت پسیار است . 

حسین‌بن عنصور گوید هر که آزادی خواهد [ یو ] عبودینت پیوسته 
گردان ۲ 


جنید را پرسیدند چگوئی اندر کسی که (؟ ویر | از دنیا هیچ نمانده پود مگر 


( -- مب + و اجماعست میان بغسران که بدین یذین . 

۲ مپ ۰ آنست کی بنده هیچ را نبود از مخلوقات نه آنع در دنیا و نه آنچ در آخرت است 
فردی بود فرد دنیا را و هوا را و آرزو را و صاحب حتا را در وی هیچ نصیب نبود . 

۳ - مب : کی شاعر می گوید ۲ 

4 مب ۰ یعنی آن چنان بود کی آرژوی محال می‌خوات. از زسانه می‌خواهم تا چشم. من 
بچهرة حری اد . 

و مب ۰ ندارد . 


. مب : ازکسی که‎ - ٩ 


مقدار است‌خوانی خر ما (۱) [چنید ] گفت بنده کات هنوز بنده بود مادام که درمی 
بر وی باقی بود ۲۱ . 

[ ابوعمرو انماطی گوید از جنید شنیدم که گفت بحقیقت آزادی نرسید و از 
عبودیت او برتو چیزی باقی مانده بود( ] . 

بشرحافی گوید ه رکه خواهد که طعم آزادی بچشد *) بو سر پاله گردان با 
خحدای خویش (*) 

حسین منصور گوید هر که مقامات بندگی برسد () بتمامی ۰ آزاد گردد از 
تعب () عبودیت » بندگی. بجای می‌آرد بی رنج و مشفّت ۲۳ و این مقام ایا 
و صدیقان ۲ بود » محمول بود هیچ رنج فرا دلش نرسد [و ] اگرچه حکسم 
شرع برو بود . 

منصور فقیه [ مصری ( ] راست این بیت کی گفت . 


سعر ۰ 
۳ 1 و ۳ ۰ 3 
مر و مر ۶ له او سو ر 


تارتین و مر . 
و بدانک معظم حریّت اندر خدمت درویشان است . 
۱ بت : نمانده پاشد مگر است خربا . 
۲ - مب : بندة کی خود را باز می‌خرد تا بروی یک درم مانده می‌باشد بنده بود . 
۳ - بمب + ندارد , 
4 - متن عربی اضافه دارد : و یستریح من‌العبودية . واز بند ی برآساید . 
* مب : بگو تا سر پالك گرداند با عداوند خویش . 
> - مب : چون بنده بقام عبودیت بجاي آرد . 
۷ - مب ؛ نعت , اصل : مطابق متن عربی است . 
۸ - سب ؛ نشان بندگی بروی بی‌عنان (ذ : ءنا) و تکلف 0 
٩‏ - مب : واولیا وصدیقان , اصل ؛ مطایق بتن عربی است 


و ادن مس یت رخ تسس تسیب بر 


باب سی ودوم - در جر بت ۳۳۵ 


از شیخ ۲۱ ابوعلی شنیدم که خداوند تعالی وحی‌فرستاد بداود یه السلام" 
که چون جوبنده" مرا(") بینی حادم او باش . و پیخامبر [ما | گفت صلی‌اله علَیهِ 
وسلم سید الوم خادمهم" ۰ 

بحیی‌بن معاذ گویدابناء دنیا را عدمت؛ درم خر یدگان(۳) کنند» و ابناء آخرت 
را [ خدمت ) ] احرار و ابرار [کنند *)] . 

ابراهیم ادهم گوید [ حر ] کویم از دني بیرون شود پیش ازآن که او را بیرون 
برند . ابراهيم گوید که صحبت مکن مگر با حنری کریم که شنود و نگوید () . 


۱ - یب : استاد . اصل : مطابقی متن ءربی است . 
؟ س مب : مرا طالبی . 

۴ - مب ۰ پرستاران و بندگان . 

و - مب ۰ ندارد , 


ه - مب + و باز نگوید . 


پآب عدی دمم 
درذ کر 


قال اه تال یا اه لین آمتوا اذ کنر وله ذ کنراً کثیرا. 

بودردا گوید رضی ال" عته" که پیخمبر گفت صالیالله عله سم" خبر 
نکنم شمارا بهترین اعمال [شما()] و پاکترین() آن [ شمارا ()] نز دیکک‌خداوند 
شما و بلند ترین آن در درجات شما و بهتر ازآنکک بدهید زر و سیم بدرویشان ٩‏ . 
[ و بهتر ا زآن که شما کافرانرا بینید 0و با ایشان جهاد کنید ۲۱ ] گفتند یا رسول‌الله 


5 
اس مر 


چیست آن() گفت ذکر خدای عَروجّل . 


[ انس گوید رضی ال ععنه" قیامت برنخیزد تا یکی همی‌گوید» در زمین » 
اه اه ۲۱۱ ] . 
۱ - مب : تدارد . 
۲ س مب ؛ و پا کیزه‌ترین . 
۴ بت ۰ که درحه شما پدان افراشته شود و به از زر وسیم باشد . 
4 - مب : متن عربی : وان تلقوا عدو کم فتضربوا اعتافهم و یضربوا اعدانکم , وبه از آن 
باشد که با دشمتان خود روبرو شوید و گردن ایشان بزنید و گردن نما بزنند . 
و مب : با رسول‌الله بگو . 


یاب سوو سیم - ددذ کر رو 


و هم انس گوید قیامت برنخیزد تا در روی زمین کسی باشد که باز ایستد از 
کت ۲ ال له . 

استاد امام اپوالقاسم ر تیه له گوبد دک رکنی قوست اندر طریق س 
2 و تعالی و هیچکس بخدای تعالی نرسد مگ )٩(‏ بدوام ۳ 4 و د گر دو 
گونه باشد » ذکر زبان و ذکر دل » بنده بدان باستدامت 4 ذکر دل رسد [ و تأثیر 
ذکر دل را بود و ] چون بنده بدل و زبان ذاکر باشا. او (* کامل بود در وصف 
خویش(*) درحال سلولك [خویش ] . 

از استاد ابوعلی شنیدم گفت ذکر منشور ولایت؛ بود 3 هر که او را توفیق ذکر 
دادند ویرا منشور [ ولایت ] دادند ء و هر که ذکر از وی باز ستدند او را معز ول 
کردند . 
با عویشتن [ در آنجا | ببردی هر گه غقلتی [ بردل وی (۱ ] اندر آمدی خویشتن را 
نمانده بودی » آنگاه دست و پای بر [ زمين و ] دیوار [ ها | می‌زدی . 

و گفته‌اند ذکر خدای عَرَوَجل بدل ‏ شمشیر مریدان بود [ که] بدان جنگک 
۱ سب مب ۰ برخیزد در زمین تا آنکگه "کی از کفتار انته ان فرو نه اسند , و بروایتی دیگر از 

گفتار اه اه . اصل ۰ سطابق متن عربی است . 

۲ ات پیت الا 
۴ تس میب + پدوام . 
ست میت پنده . 
و مب ؛ در ومف ذ کر دل خویش . اصل ؛ مطایق منتن عربی است . 
٩‏ - مب : در ژیر زستی رفتی . 
۷ -بب : ندارد . 


۸ - مب ؛ وبودی کی از آن زیر زسین آنگاه برآمدی کی از آن چوب هیچ . 


کنند با دشمنان خویش » وآفتها بدان از خویشتن باز دارند وچون بلا[ بی] بربنده" 
فرود آید » بدل باعدای کردد ؛ بلا از وی برخیز د اندر حال . 

واسطی گوید ذکر بیرون آمدنست از میدان غفلت بصحرای مشاهدت [ بر 
غلبه" بیم و دوستی تمام (۲ ] . 

ذوالتون [مصری ] گوید هر که خدایرا یاد کند » یاد کردنی برحقیقت» همه 
چیز ها فراموش کند » اندر جنب ذکر خدای و همه جرز ها خدای تعالی بر وی نگاه 
دارد [ و ویرا ازهمه چیزها عوض بود ] . 

ابو عث.ان(") را برسیدندکه خدایرایاد میکنیم ومیچ‌حلاوت فرا دل(۳ نمی‌رسد 
گفت شکر کنی د که خدای اندامی از اندامهای شما را بطاعت بیاراست (*) 

و خبر مشهور است از پیغامبر )٩(‏ صلی‌الله علبه وسلم که چون روضهاء 
بهشت یابید اندرو چرا کنید گفتند روضه"() بهشت کدامست گفت مجلسهای ذکر . 

[ جابرین عبدالله گرید راضی له عّه که پیغامبر صلی‌الله" علبه وسلم 
نزدیکث ما آمد و کت با مردمان چرا کنید » اندر روضهاء بهشت گفتم یا رسولاله 
تست روضهاء بیت کت اس دکر ۱٩‏ وففار کفت ی له علیه 


وسلم اندر وامداد و شبانگاه شوید (*) و ذکر [حدای] کنید و هر که خواهد که 
٩‏ - مب ۰ ندارد ۴ 
۲ ات هب بوءشمان مغربی . اصل ؛ مذابق متن عربی است . 


- مب : از اندامهای شما بذ لر خود بباراسته است . اصل : مطابق‌ستن عربی‌است . 


و بت میب : سول . 


> ت مب یا رسول الته روضهای ِ 
۷ سب ممپ » ند ارد ۳ 


‌ 
۰ 


۸ مب : ببس ات . بملن عربی نزد بک‌تر اد 


4 -- یب : بامداد وشپانگاه ذ کر , ای ۰ ترحمه نحت اللفیذ اسث . 


اد سس بت موس ی و سس ی سس تست مس مس موی رای و از ار تست سم 


باب سی‌و سیم - در خ گر ۳۳۹ 


منز لت خوبش نزدیکك خدای تعالی بداند» بگوی بنگر تامنز لت خدای تعالي نزدیکک 


تو چگونه است ) خدای تعالی بنده را بدان مترلت دارد تزدیکث خوی شکه بنده 


دارد حدای خویش را( . 
محمد فرا گوید از شبلی شنیدم [ که ] گفت نه خدای میگوید هر که مرا یاد 
کند بازو نشسته‌ام (*) چه فایده یافتی از نشستن باحق [جل جلائه 1 ] . 
عبداله بن موسی السلامی گید شبلی مجلس [ می] داشت روزی و این بیتها 
همی کفت , 
و کرت کف لا ام تستکه تمه 
و ایتر ما فی اد کر 3 کر لسانی 
و کشت بلاوجد ا موت من الهوی ۰ 
و هام علی الب بالخفقان 
قلما اآرانی الوَجند اک" حاضری 
شهدشکه" موجودا کل مکان 
فخاطت موجوداً بخیر تکلم 
که معلوماً بغیتر عبانر ۱۰ 
واز حصایص ذکر [یکی] انس تکه بوقت نبود که هیچ‌وقت نبود از اوقات ۲٩‏ 


۱ که بنده مأمورست بذ کر خدای تعالی اما فرض و اما مستحب (۲؛ [و ] نماز 


. میب : کون لت خدای تمالی نزدیکك خوبش بدان»‎ ٩ 

۲ - سب : کی ایزد تعاای ریدم را آنجا فرود آرد کی وی خویش را . 

۳ - مب : انا جایس من ذ کرنی » ين هم‌نشین آنم کی مرا یاد کند . اصل ۰ غلط است . 
و - سب : ندارد . 


و س مپ ۰ که موقت ئیست بوقتی زرا هیچ وقت نیس . 


وت مب ؛ اما فریضه و آبا منفنتا :.: 


.۳0 تر جمه دساله قدیر به 


اکرچه شا رفیر ز (۲۳ عبادتعا ابیت وفتها بو د که روا نبود اندرو )1 و د گز دل داثم‌بر 


موم اسحوال 1 واجب آید ۳ | 


ار ۰ 


هت 1 / 
قال الله تعالی [ لدین تسیل کرود الله فیاما و وعو دا وعلی جنوبوم ۰ 
۰ ِ هل مگ سمل 
از استاد امام ابوبکر فورلگ رحمه اه شنیدم که گفت قیاماً *؛ قیام کنید بحق 
۳ رب ۸ ۳ 
دکر و فعوداً تشسته باشیل از دعری اندر و ۲ 
1 ِ"- و ۹۹0 
و اسداد ابوعبدالرحمین از استاد ابوعلی [ دقاق ] پرسید کفتذ کر ۱ تمامتر 
ٍ ی سر 2 ۰ ده اه ۳ [ رد 
۳ فکر ‌ استاد ابوعلی ۳۲) 1 کفت سیج جکو ید اندر ین میح ایو عبدار حدین تفت 
. ها ۳ ۳ و ۰ ی ان" ۰ رم ۶ ۲ ۳ و 
تردیکگ من ۳ تمامتر ازفکر ۳1 ۱ که ۱ حق [ سی‌حانه و دعالی را صفّت کنند 
۷ ی 0 ۰ 5 ۳ 0 ۶ و ی 
بذکر و بشکرصفت نت 7 وآنچه مت حق عز اسمه باشد تمامتراز آدکگ حلق 
ندو مخاص" اس 7 ابوعلی را ۳ اهلد ۰ 
کتانی گو ید [ که ۶ ] اگر نه آذستی که ذکر برمن فربضه استی یاد نکنمی 
۱ - مب : فاضل‌ترین 
۰-۲ مب : وقت هست کی نماز روا نیود . 
۴ تست مت تدارد 5 
4 بت وارپب , قباما را معتی آندمت ۳ ۳ 
و - بمب * واز شیخ بو عبداترحمن سلمی شم ای سق پرسیدم از استاد ابوعلی دقاق کی. 
متن‌عربی : سمعت الشیخ ابا عبدالرحمن ااسلعی تا الامتاذ اباعلی النقاق تقال , و 
نید م آنخاه که او عبدالردءعن .اي از برعلی دفای می‌در-یا و قفت ۰ 
۷ - مب > از آن چه یقت خلن, باشد . 


ستقبل ۰ بهزار نویه پدبرفزد . ردو منرجم توبه با را لوب ( به نون ) خوانده‌اند . 


سس مت تست سب موس با سس سس وی و سم ,سس 


یاب سیو سیم - در دار ۳۵۱ 


[ از استاد ابوعلی شنیدم که از بعضی پیران ایز اس ون 
شعر : 
ماان" ذ کنرشکت. الاهم بزجرلی 
قلبی وسری و روحی عند" ۳ کر اکا 
حنتی‌کتآن رقیاً مشکك بنهلشف بی 
اباك ویحکد و التذ کار ایا کا ()] 
از حصایص ذکر ۱۱ آنست که ذکر م را در مقابل ذکر خویش نهادست 
کفت فان کر که 
واند رخبراستکه‌جبرئیل‌عَلیه السّلام" گفت‌پیغامبرراعَلبه الصلوة: والسلام 


و 


ما و 


خدای عرَوجال امّت ترا چیزی داد که هیچ‌امّت را ندادگفت يا جبرثیل آن‌چیست ۱۰ 
کی آنچه ۲0 گفت فا ذ کنرونی اد کر 3 [ هیچ ۳ را این نداد است 
مگر اين امّت را که گفت مرا یاد کنید تا من شما ریاد کنم و نخست اد کند بنده 
را تا بنده او را یاد کند تا او بنده را یاد نکند بنده او را یاد تتواند کرد , ۲ (* 

و کفته‌اند فریشته را *) دستوری باید خواستن اندر جان بر گر فتن ذاکر . 
یا سای 7 بر سر تن 
و اندر بعضی از کتابها است که موسی عَلَیْه لام گفت یارب کجا باشی 
گفت اندر دل بنده" موم . 
استاد امام رحمه له" گوید معنی این سخن آنست که سکون ذکر » در دل 


( ات مت ۰ ندارد ۱ 

۲ - یب ؛ از خصلتهاء دا 
۴ - وب - آنک . 

تس مب ۰ (دارد ۳ 


ه - از اینجا تا آخر فصل از ( مب ) انتاده است . 


باشد که خداوند سبْحانه منزهست از سکون و حلول و معنی این اثبات ذکرست 
[و ۲ حاصل شدن آن در دل . () 
سهل بن عبدالّه گوید که هیج روز بنگذردکه نه خداوند عالی ندا کندکه 
ای بنده انصاف بندهی » ترا یادکنم و تو مرا فراموش کنی و ترا بخود خوانم و تو 
بدرگاه دیگر کس شوی و من بلاها از تو باز دارم و تو برگناه معتکف باشی » ای 
فرزند آدم فردا که تو با نزدیکث من‌آئی [ چه( ] عذر حواهی گفت . 
اپوسلیمان‌دارانی گوید اندر بهشت صحراهاست چون [ذاکر( ] بذ کرشغول 
گردد و فریشتگان درختها همی کارنه بود که فر يشته بایسند ویرا گویند چرا بایستادی 
گوید آنکس که برای او همی کشتم بیستاد . 
چنین گویند ( حلاوت در سه چیزست در ذکر و نماز و قر آن خواندن اگر 
راحت بافتی وا لا بدانید که در بسته است . 
حامد اسود گوید با ابراهیم خواص در سفری بودم » جائی رسیديم » اندرو 
ماران بسیار بودند ؛ ر کنوه بنهاد و پنشست و من نیز با او بنشستم چون شب خنکی 
شد ماران بیرون آمدند » شیخ را آواز دادم گفت خدایرا یادکن ؛ یاد کردم باجای 
خوبش شدند پس باز بیرون آمدند » من دیگر باره بانگ کردم : همان گفت که 
تخست بار گفت» من‌حدایرا یاد کردم ماران باز گشتند » برینحال آن شب بگذاشتم 
تا روز : چون بامداد بود برنحاست و برفت من بازو برفتم ماری حلقه بسته » از وطا 
4 متن عربی اضافه دارد ( 3 و است از ابوالسین نوری ) سمهت ذاالنون الصری 
وسالته عن الذ کر فقال غيبة الذا کر عن الذ کر ثم انشا بقول . 
لالانی انساك | کثر ذکرالد راکن بذاا» رجری ل-انی . 
ابوالحسین نوری گفت که از ذوالنرن مصری شنیدم و ازو پرسیدم که ذ کر چیست گفت 
آنست که ذا کر از ذ کر خود ایب گردد و خویش را ذاکر بیند . 


۲ - مطابق ستن عربی افزوده شد . 


۴ - ستن‌عربی : قال ااحسن , حسن بصری گفت ۱ ظا هرا علط کاتب است , 


باب می‌و سیم - در ذکر و 


تج مت کرت ۳۳[ 


فرو افتاد گفتم تو ندانستی که اين اندر وطا بوده است گفت هرک شبی نبوده است 
برمن : خحوشتر از دوش . 

و بوعثان () گوید ه رکه وحشت غفلت نچشنیده باشد حلاوت انس ذکر 
نداند . 

جتید حکایت کند از سری که گفت اندر بعضی از کتابها که خدای عرَ ول" 
فرو فرستاد نبشته است که چون غالب گردد ذ کر من بربنده ؛ عاشق من گردد و من 

شق او . 

و هم بدین اسناد گفت خداوند تعالی وحی کرد بداود عَلْه السلام" که بمن 
شاد باشید و تنعم بد کر من کنید . 

نوری گوید هرچیزی را عموبتی است و عقربت عارف آنست که از ذکر 
باز ماند . 

ودر انجیل است که مرا یادکن چون جشمگن گردی ناترا بادکنم بوقت خشم 
خویش و بنصرت من بسنده کن () که ترا نصرت من بهتر از نصرت [تو ] ترا . 

راهبی را گفتند روزه داری گفت بذکر او روزه دارم چون غیر او یاد کنم 
روزه من گشاده آید . 

وگفته‌اند چون ذکر اندر دل قرارگیرد اگر شبطان کرد اوگردد ویرا صرع 
افند همچنانکث مردم را صرع افند و آنگه دیوان بر وی گرد آیند و گویند چبودست 
این را گویند ویرا آدمیان رنجه میدارند . 

سهل گوید هیچ معصیت نشناسمءظیمتر ازفراموش کردن خدای عتروجل . 

و گفته‌اند ذ کر خفی فریشته پآسمان‌نتوان برد زیرا که ویرا اطلاع نباشد برآن 


که آن سر بود میان بنده با حدای تعال ِ 


۱ اصل 7 عمان " مطابق ملن عر(ی اصلاح شد , 


۲ - متن عربی : وارض بنصرتی و بنصرت و یاری «ن خشنود باش . 


:۳ ترجما رسا لا قشیر یه 


کسی‌میگوید مرا ذاکری نشان دادند اندر بیشه » نزدیکث او شدم» نشسته بود: 
آنگاه ددی دیدم » عظیم » که اندرآمد و ویرا یکی بزد و پاریه از وی پربود » هردو 
ازهوش بشدیم چون با هو شآمدم و گفتم این چه بود گفت‌خدای این دد برمن‌سلط 
کرده است هرگاه که از ذکر فرو ایستم بیاید و مرا بگزد چنین که مي‌بينی . 

جعفرین نصیر گوید از جتربنری شنیدم که گفت یکی بود از اصحابنا دائم 
میگفتی الّه له روزی چوبی بر سر وی آمد و سرش بشکست ‏ خون میدوید و ازآن 
خون برزمین نبشته پیدا همی‌آمد که الّه له . 


باب تیش چپار 


در فتوت 


۵ ص لا مه 


۱ "۳ # 
فال الله تعالی انهم فتية منوا بر بنهیم 


بدانکک اصل فتوّت آن بود که بنده دائم در کار غیر خویش ( مشغول بود . 

, ۳ ال ما و و ۵ مر مس و ۱ 
پیغامیر کفت صلی الله علیه وسلم [ که همیشه ] خداوند عز وجل در [روابی(۲] 
جات ده بود ۳ ننده در حاحت برادر ۳ سلمان بود . 

۹ ۳ ۳۳ م ۶ مه ار ت مس مه مر م ما چم 

و زیدین‌ثابت [ر ضی‌الله عنه ازرسول‌صلی‌اله علیه وسلم همین خبر ۲۱ ] 
روابت کند . 

و از جتید حکایت کنند که گفت فترّت بشام است و زبان بعراق و صدق 


فضیل گوید فتوت اندر گذاشتن عشرات بود از برادران (*) . 


سس مت یه منت مممپییت جر بت 


۱ ی : در دا رکسی ۳ 
۲ ری ۲ ذن ارد ۰ 
۳ میم پرادران 2 


۱ 
و بت : عنه نردل عقرات برادران بود 


تنم سس هد جر 


۳5۹ تر جمهٌ رسال قشیر به 


ابوبکر وراق گوید جوانمرد آن بودکه او را جصمی نباشد بر کسی . 

[محمّدبن علی الترمذی گوی دکه توت آن بود که خحصم‌باش ازخدای وج" 
پرخویشتن ۲۱ ] . 

استاد ابوعلی‌دقاق گوید رحمه ال کمال این حلق رسول راست صالّی‌الله 
علبه وسلم" که روز قيامت همگنان‌گویند نی نی و رسول صلی‌الله علبه 


۰ وم عم زر و 5 
وسلم ‏ گوید امتی امتی . 
از نصرآبادی حکایت کنند("! گفت اصحاب الکهف را جوانمردان خواند» 


‌ 


از آنکه ایمان آوردند بخدای عروجال بی واسعله . 


و گفته‌اند جوانمرد آن بود که بت ٩؟‏ بشکند چنانکگ در قصه" ابراهیم 
عتلبه الستلام") می‌آید . مسمتافت یز" کرهنم یقال له" ِ اهیم و فتاه کنتن 
نفس اوست ه رکه هوای خویشتن را مخالفت کند او جوانرد بحقیقت بود . 

حارث محاسبی گوید جوانمردی آن بود که داد بدهد و داد نخواهد , 


عمروین عثمان المکی کوید جوانمردی وی نیکوست ۲ , 

۱ - اصل : ندارد . مب ؛ مطابق متن عربی است . 

۲ - مب : از استاد ابوعلی شنیدم که گفت نیکوی خوی تمام نبود الا ردول علیه‌السلام کی 
همه کس در قياست گوید نفسی نفسی مکر مصعفی له . موضع این روایت در متن عربی 
و (مب ) قبل ازگنتة جنید و بعد از روایت زیدبن ثابت است . 

۴ - مب : از استادابوعلی دقاق شتیدم که حکایت کرد از نصرآبادی لی , مطابق من عربی 
است . 

) مت میت زد صئم ۰ 

۵ - مب ؛ چنانگک خدای تعالی در فص ابراعیم لفت , 


یاب می‌و چیارم - در فتوت ۳2۷ 


و میتی سس سین سس سم 2 


جینید را پرسیدند از جوانمردی () گفت آنست که با درویشان تفاخر نکنی 
اه رمک 

[ نصرابادی گوید مروت شاخی است از فتوت و آن برگشتن است از هردو 
عالم و هرچه دروست و ننگث داشتن از آن هردو . 

محمدین علی الترمذی‌گوید جوانمردی "نست که راه گذری ومقیم نزدیکث 
تو هردو یکی باشد ٩‏ ] . 

عبداللّ‌بن احمدین حتنبل گوید که از پدر پرسیدم (۳) از جوانمردی گفت‌دست 
بداشتن [ از ] آنچه دوست داری از بهرآن که ازو ترسی . 

کسی دیگر را پرسیدند از جوانمردی‌گفت آنکه تمیز نکنی ,طعام خویش که 
کافری خورد یا ولبی )٩(‏ . 

جنید گوید رنج باز داشتن است و آنچه داری بذل کردن () . 

سهل‌بن عبدالله گوید فتوت متابعت سنت بود ۱ . 

و گفته‌اند فتوات آنست که چون سائلی بدیدار آید [ ازو ) بنگریزی . 


۱ - مب فنوت , 

۲ مت ندارد , 

۳ - مب کی از پدرم‌شنیدم از جوانمردی . متن‌عربی : سئل‌ايی ماالفتوة . از پدرم پرسيدند 
که فتوت چیست . 

) - مب : کی طعام یکافر دهی یا ولی . 

ه - مب : اشبافه دارد : و از یمضی علما شنیدم کی گفت آبری میزبانی خنواست از ابراهیم 
علیه‌السلام گفت بشرط آن کی مسلمان شوی گر برفت حق تعالی یا ابراهیم علیه‌السلام 
وحی فرستاد کی پنجاه سالست که ما او را طعام می‌دهيم با کفر وی اگر تو او را طعام 
دادی بی تبدیل دین چه بودی , مطابق متن عریی است . 

. مب ؛ اتباع مئت است » و گفته‌اند وفا و حفاظ است , اصل : ندارد‎ ٩ 


۳۵۸ ترجمةٌ رسا له قشبر به 

و گفته‌اند فض لکردن است و خویشتن اند رآن نادیدن () . 

و نیز گفته‌اند فتوّت آنست که هپچیز بازپس ننهی و عذر نخواهي . 

و گفته‌اند فتوت آشکارا داشتن نعمت است و پنهان داشتن محنت , 

و گفته‌اند فتوت آنست که اگر (7) ده تن را بخوانی نه تن آیند با یازده تن (0) 
از جای بنشوی . 

احمد خحضر وبه گفت بزن خویش گفتم ام علی: کی مرا مترادست که سرهمه 
عیاران را مهمان‌کنم ۹٩‏ گفت تو دعوت ایشان راه فرا ندانی ٩‏ گفت چاره نیست 
تا این کار کرده نیاید۲1» آن زن گفت اگر میخواهی که اين‌دعوت کنی باید که بسیاری 
از گوسفند وگاو و خر بباری وهمه بکشی و ازدر سرای ما تا درسرای عبار [همه()] 
بیفکنی» [احمد ] گفت این گاو و گوسنند دانستم: [ اين)] خر باری چیست گفت 


تک سس نم سس تس فا سس بات سس بل 


۱ - متنعربی ۰ و قبل الفتوة فضيلة تأنبي ولا تری نفسک فیها . فتوت اذریلتی است که بجا 


آوری و خویش را درمیان نبیتی . سب : اين روایت و روایت بعداز آن را ندارد . 

۲ - مب : چول . 

۳ - سب ۰ چون یازده آیند . امل : مطابق متن عربی است . 

4 ساب ۰ ژن خویش را نتم که مرا می‌باید نی فلان عیار را مهمانی کنم . متن عربی : 
سمعت اللیخ اباعبدالرحمن بقول قال احمدین خضرویه‌لامرأته ام علی ارید اناتخذ دعوة 
ادعوعیاراً شاطرا کان فی‌بلد عم رأس الفتیان. از ابوعپدالرحمان سلمی‌دنیدم کدسی گنت 
احمدین خضرویه بزن خویش ام علی گفت بی‌خوادم بیهه‌انی کنم که درآن عیارچالا کی 
را دعوت کنم وآن‌عیا رسرجوانه‌ردان‌شهر بود , هردوترجمه ازروی سامحه‌صورت گرفته است , 

و - مب ۰ تو در دعوت ايشان راه ثری . 

۱ اس پمپ ازین دعوت کردن‎ ٩ 

۷- مب - ندارد . 

ه - مب ۰ چون بردان را دعوت . 

. مب : محلت را نیز خیر بود‎ - ٩ 


باب سی وچهارم - در فتوت ۳۵۹ 


گو بندکسی دعوتی ساخت و اندر میان ابشان ۲۳۶ ۰ پیری بود شیر ازی 6 [ چو 
طعام پخوردند () ] اندر سماع(۳) شدند ء خواب برایشان اقتاد پیرشیرازی گفت‌این 


میزبانرا ندانم چه سبب است این خواب که در میان سماع پیدا آمد ۲٩‏ [ گفت ] 
[ هیچیز ۲ ] ندانم اندر همه چیزها استقصا کرده‌ام مکر [ درین ] بادنجان که 
[ ازاب ۲۲۱ نپرسیده‌ام چون بامداد بادنجان فروش را پرسید از بادنجان ۲٩‏ » مرد 
گفت مرا پادنجان نبود بفلان زمین ۲7 شدم : و بادنجان دزدیدم و بتو بفروختم () 
این مرد را نردیکث خداوند زمین بردند تا ویرا حلالی‌خواهد ۲ ۰ [ اين ] مردگفت 
از من هزار بادنجان می‌خواهید *) من‌آن [جمله(* : زمین و جفتي گار و خری(۰) 
و هر آات که در برزیگری بکار باید بری بخشیدم تا وی یز چنین نکند . 

[ مردی زنی خواست » پیش از آن که زن بحانه شوهر آمد ویرا آبله بر آمد 
و یک چشم وی بخلل شد » مرد نیز چون آن بشنبدگفت مرا چشم درد آمد پس از 
آن گفت ثابینا شدم » آن زن بخانه" وی آوردند و بیست سال با آن زن بودآنگاه‌زن 


۱ - مب + گویند کسی را دعوت بود در میان قوم . 

۲ - مب : ندارد . 

۳ سس مب چول درسماع ۲ 

و - مب : پیر شبرازی این میزبان را گفت کی موجب این خواب چیست در میان سماع . 

و - مب : چون بام‌داد بود بطلب آن مرد رفت و تدحس کرد و پرسید لی‌این بادنجان از کجا 
آوردی که بما فروختی , اصل : بمتن عربی نزدیکد, است . 

. سا مب : جای‎ ٩ 

۷ س مب : آوردم . 

۸ - مب : این سرد بخداوند زمین شد و ازوی حلالی خراست . 

4 - مب : امن بدین بادنجان حلالی بپخواهی . اصل : معایق متن عربی است » مب : 
غلط است , 


۰ - مب + و بهومة . اصل : مطایق متن عربی است . 


77" ترچ را یرب 


بمرد : مرد چشم با ز کرد گفتند این چه حالست گفت خویشتن نابینا ساخته بودم تما 
آن زن از من اندوهکن نشود گفتند تو برهمه جوانمردان سیقت کردی ()] ۱ 

ذوالتون مصری گفت هر که خجراهد که جوانمردان یکو بیند بیغداد شود (8) 
و سقابان بغداد را ببیند 0) گفتند چگونه گفت اندرآن وقت که مرا منسوب کردند 
نزدیکث خلیفه بردند (*) مرا » سقائی دیدم عمامه" نیکو برسر نهاده [ ودستارمصری 
برافکنده ۱۱ ] و کوز های سفالین باریکث و نو + اندر دست () گفتم این سقنای 
سلطانست گفتند نه [ که سقنای عامست:()] ۰ کوزه از وی فراسندم () وآب خوردم 
و کسی بامن بود ویرا گفتم دیناری فرا وی ده بنستد () گفت تو زاینجا()| اسیری 
و از جوانمردی بود از تو چیزی سندن ۱ . 

و گفته‌اند از جوآنمردی نبود پر دوسنان سودکردن . 

[ یکی بود از دوستان ما : نام وی احمدین سهل‌التاجر از وی حرمه" کاغذ 
خریدم و بها ستد سرمایه ؛ و سود نخواست گفتم سود نستانی گفت بها بستانم و سود 


۱ - مب : ندارد . 

| کوید هر کی خواهد کی جوان‌ردان را بیند کو پیغداد شو . 

بر وی 

4 یب ۰ درآن | وقت] که منسوب کردند بنزدیکك خلیفه . متن عربی : لها حملت السی 
الخلفة فیما نمب الی. (چاپ مصر وشرح زکریا افافه دارد : من‌الزندقة ) . وتتی که 
مرا پیش خلیقه بردند بسبب سبتی که بمن داده بودند . هردو ترحمه غلط است . 

س سب : و کوزهاء سقایانهٌ نیکو دردست گرفته , اصل ؛ مطابق متن عربی است . 

سب : فرا گرفتم . 


) 
۳۳ 


پات پیت + و کی ۳ ۳ بامن بود گفتم دیناری فر! وی ده فرا ستد . 
مب + و از فتوت نبود کی از تو چیزی فرا گیرم . 


و تست وی وس ات سا رم نا ما مه 


باب موی‌چهارم - ورقتوت ۳٩‏ 


بای خن سب سس وسوات ان سس ام هه ۱ دم خویسس « مت تب ۱۳ 


البته » نه از آن که با تو حلقی کر ده باشم ولیکن از جوانمردی نبود بر دوستان سود 
کل 

گویند مردی دعوی جوانمردی کردی بنثابور ۰ وقتی به نسا (") شد مردی او 
را مهمان کرد و گروهی جوانمردان با وی بودند چون طعام بخوردند کنیز کی بیرون 
آمد وآب بردست ایشان میریخت نشابوری دست شست گفت از جوانم‌ردی نبود 
که زنان آب بردست مردان ریزند یکی از ایشان گفت چندین سالست تادرین سرای 
میرسم ندانسته‌ام که آب پردست ما زنی می‌کند با مردی ۲۱ ] . 

از منصور مغربی شنیدم که گفت مردی خواستته نوح عیتار را ببازماید (*): 
بنشابو رکنیز کی فروخت ویرا پرسان غلامی و گفت ابن غلامیست و [کنیز له ] نیکو 
روی بود ؛ نوح [ عبار ] آن کنيزك [ را ] بغلامی‌بخری- و یکث چندی نز دیکک‌نوح 
بود )٩(‏ گفتند کنیزله را که داند (۲) که تو کنیز کی گفت هرگز دست وی بمن نرسیده 
است و وی می‌بندارد که من غلامی‌ام () ۰ 

حکایت کنند یکی از عیناران اندر طلب غلامی بود که آن غلام خدمت سلطان 


۱ - مب « بتن عربی : اما الشمن فاخذ ولا احماکک منة لانه لیس له من الخطر ما اتعخلق به 
معک ولکن لا آغذ الربح اذ لیس من‌الفتوة ان تریح علی صد یکت . گفت بها ستانم و 
بر تو منتی ننهم زیرا آنرا آن مایه قدرو خطر نیس تکه بازو خوی‌نیکت خود فرا نمایم‌ولی 
سود نستانم زیرا بر دوستان سود کردن از جوانمردی نباشد , اصل + اقص و غلط است. 

۲ - اصل : نیشایور, مطابق متن عربی اصلاح شد . 

۴ - مت * ندارد . 

4 - مب ۰ امتحان کند . 

و مب ؛ ومدتی برآن برآمد . 

. مب ۰ ازکنیزك پرسردندکی توح دانست کی تو لنیز لی‎ - ٩ 

۷ - سب : هرگز او بمن نرسیده است و هنوز نهاند کی من کنیزلام . اصل : بمتن عربی 
نزد یک تر است , 


۳ ترجه رسا لا قشیر به 


کردی آن مرد را بگرفتند وهزار تازبانه بزدند() اتفاق چنان افتاد که چون شبآمد 
این عبتار را () احتلام افتاد و سرمالی سخت بود و بامداد (0) باب سرد سل کرد 
[ اورا ] گفتند مخاطره" جان کردی گفت شرم داشتم از خدای تعالی که صبر کنم 
پرهزار تازیانه ؛ از پهر مخلوقی وصبر نکنم ب رکشیدن رنج سرما و سل کردن از 
90( 


برای او 

گویندکسی بود و دعوی جوان‌ردی کردی : گروهی از جوانمردان بزبارت 
او آمدند ۲ ۰ اين مردگفت ای غلام سفره بیار؛ نیاوردند ۷ [دوسه بار یگفت‌نیاورد 
این مردمان در یکدیگر می‌نگر یستند گفتند جوانمردی نبود خدمت فرمودن یکی که 
چندین‌بار تقاضای سفره باید کرد غلام هنگامی [ که ] سفره آورد اين خواجه ویرا 
گفت ۱ ] چرا) سفره دیر آوردی [ غلام 10] گفت مورچه اندر سفره شده 
بودند و از جوانمردی نبود سفره پیش جوانمردان آوردن که برآن مورچه باشد )٩‏ 
وازجوانمردی نبود مورچه [را ] ازسنره بیفکندن » بایستادم تا ابشان خود بشدند ") 


۱ - یب ؛ وگفته‌اند بعضی از عیاران علامی داشت کی خدست وی کردی سلطان آن‌غلام 
را طلب کرد بندداد هزار تازیانه‌اش بزدند هم بنه نداد ( ظ : بنداد ) , اصل : از منن 
غربی دور است , 

۲ س مب : اتفاق را آن شب آن عیار را . 

۳ - مب : برخاست و باب . 

و - مب ۰ از خدای تعالی شرم دارم کی از بور مخلوقی هزار تازیانه بخورم داز :هر خدای 
ی برنیارم . اصل : بمتن عربی نزدیک‌تر است . 

» -- مب : و گویند جماعتیاز اهل فتوت پنزدیک کسی‌آمدند کی دعوي جوان‌مردی کردی. 

. س اسب + غلام را کفت سفره پیای آوز دیرآورد‎ ٩ 

۷ - سب ؛ ندارد . اصل : مطایق متن عربی است . 

۸ - سب * ۳ چرا 

. -مب + مورچة در-فره بود از قتوت نبود با مورچه پیش جوان ردان آوردن‎ ٩ 


۰ س مب : عیرآگردم تا مورجه ازسفره بیرون رت . 


باب بی‌وچهارم - در قنون ۷۳۴ 


و سفره بیاوردم [ همه( ] گفتند [ باغلام( ] باریکك آوردی» چون تویی باید که 
حدمت جوانمردان کند . 

مردی » بمدیته بخفت از حاجبان » چرن برخاست پنداشت که همیان وی 
بدزدیدند() [زود بیرون آمد وامام جعفرصادق عَلیبّه السّلام را دید ؛ اندر وی‌آویخت 
و گفت همیان من توبردی () ] گفت چند بود اندر وی گفت هزار دینار » جعفر او 
را بسرای خحویش آورد() وهزار دینار [ سخت( ] وی داد چون مرد با سرای (*) 
آمد 7 و درخانه شد(*) ] همیان وی در خانه بود؛ بعذر بتردیکی امام جعف رآمد وهزار 
دینار با زآدرد جعفر؛ دینار فرا نستد گفت چیزی که از دست بدادیم باز نستائيم » مرد 
پرسید که این کیست گفتند جهفر صادق (۲ . 

گویند شقیق بلخی» جعفربن محمد | الصادق() ] را از فتوت پرسید » فرا 


شمبق 4۷ گفت و چگویی گفت اگر دهند شکر کنیم و اگر منع کنند (*) صير کنیم 


۱ -بب ؛ ندارد . اصل : مطایق ستن عربی است . 

۲ ات پرمب : لویند مردی بمدینه شد از حمله حاحیان روژی‌خفته بود چنان پداشت کی کیب 
زر وی بدزد یدندی . اصل : با من عربی مایق است . 

۳ - يپ : جعفر او را بسرای برد . 

4 مب : چول با جای خویش . 

و سامت - ندارد . 

٩ات‏ مت * همیان دبد خجل شد نزد یکت حعفرصادق بار راب و آن عزار دیدار بیش وی‌نهاد 
جعفر باز نسد و گذت ما چیزی کی‌ازسر آن برخاسته باشوم باز بسر آن نروبم کی آن‌جوان 
مردي‌نبود سرد پرسید کی‌این جه کسن است کنتدد جهفر حادق خجل کشت و تعجب نود 
اسل : بمتن‌عربی نزدیک‌تر است . 


۷ س سب : شفیق را . 


۳۴ ارجمة دسا له قثیر به 


جعفر گفت‌سگان مدینه ما۲ همین کنند»شقیق گفت یا ابن رسول الّه 0 پس‌فتوت 
چیست [ نز دیکک شما ۲۳ ] گفت اگر دهند ابثار کنیم و اگر ندهند صب رکنیم . 

[ جنریری گوید ابوالعباسبن مسروق شبی ما را دعوت کرد بخانه" خویش 
دوستی پیش ما با زآمد » ویرا گفتم باز گرد )٩(‏ که ما مهمان این شیخیم گفت مرا 
نخوانده است(٩)‏ » گفتیم ما استثنا همی‌کنيم؛ چنانکث رسول صلی ال" علیه وسلم" 
کرد بمايشه . او را باز گردانيديم چرن بدر سرای شیخ رسبدیم : او را خبر دادیم 
ا زآنچه رفته‌بود بازان مرد»شیخ گفت مرا ذردل‌خویش‌چندان جای کردی که‌ناخوانده 
بخانه من آمدی » برمنست از خدای عر وجنل عهد. که تو از خان من ذروی»,خانه 
خویش الا بر روی‌من ۷) و الحاح بسیار بکرد و روی برزمین نهاد وآن مردبررگرفتند 
بدو کس( تا پای بر روی وی نهاد چنانکک روی وی درد نکرد تا بخانه او ۲۳ ۰] 

و بدانکک‌فتوت فرا پوشیدن عیب پرادران باشد واظهار نکر دن برایشان آنچه 
دشمنان بر ایشان شاد کامیکنند () . 


ویس عرص تا .یت مت 


. مب ۰ سگال با بمدینه‎ - ٩ 

۲ - مپ ‏ اي فرزند رسول خدای , 

۲ - مب : ندارد . 

و -متن عربی : ارجم معنا . باما بازگرد . 

» - اصل : بخوانده است , مطایق متن عربی اصلاح شد , 

, س متن‌عربی : علی کذا و کذا ان سشبت الی الموضع الذی نقمد فیه الا علی خدی و الح‎ ٩ 
سوگند خورد که برنست که چنین و چنان کنم) آر بروی تا بدانجا که خواهيم نشست‎ 
. مگ رکه بر روی من و الحاح کرد‎ 

۷ - متن‌عریی : وحمل الرجل , و آنمرد وا ب رگرفتند . 

س متن‌عربی : الی آن بلغ موضم جلوسه , تا بدانجا که باید بنشیند برسید . مب : ندارد. 

٩‏ - مب : پوشیدن عیب برادران و دوستان بود و اظهار نا کردن بر ایشان آنج دشمان 
بدان شاد کامی کنند , متن‌عربی + و اعلم آن‌ین الفتوة الستر علی عیوب‌الاصدقاء ولاسیما 
اذا کان فیه شماتة الاعداء . و بدان که پوشیدن عیب دوسنان از حوانمردی است‌خاصه 
که مایه شاد کامی دشمنان باشد , 


دس ام م۱۵ 


۳ سي وچهارم - در و ۳۰ 


ی یه رس ارت وارتار کات رها 
وال بشب شراب خورد و بروز بمجلس توآبد » قول ایشان [ بروی ۲۱ ] نشنیدی تا 
روزی اتقاق افتاد که می‌شد و یکی باوی ؛ از آنکث این سخن گفتی برعلی قوال » 
او را بافت افتاده » جائی برخالك که اثر مستی برو پیدا بودو بحالی بود که دهن وی 
می‌بایست شستن این مردگفت چند گویم شیخ را باور نمی کند ازما ؛ اینکک‌علی‌قوال 


بر بن‌صفت افتاده است . نصرآیادی در وی نکرست ‏ این‌ملامت کننده را گفت اورا 
بر گر دن خویش گیر و باز خانه" او بر» چاره نبود تا چنان کرد که فرمود () . 

مرتعش گوید با ابوحفص [حداد] بعیادت بيمري شدیم و [ما() ] جماعتی 
اصحابنا را گفت هرکسی پاره" ازین بیمار بر گیرید ‏ بیمار اندر ساعت درست شد و 
با ما (*) بیرون آمد دیگر روز ما همه بر بستر افتادیم *) [ و مردمان بعیادت ما همی 
آمدند ۱ ] . 


۱ - مب ۰ ندارد . 

۲ - سب : اتفاق را روزی نصرآبادی می لذشت و یک تن ازیشا ن که علی را بد گفتی با وی 
بودند علی را دیدند حایی مست افناده قي کرده این مرد شیخ را گفت چند ترا گویم و 
نوی ابنکك علی را بنگر کی برچه صفت است نصرآبادی بنگرست این‌برد را گفت وی 
را بر گردن ثیر وبا خانه وی بر این‌سرد هیچ چاره ندید چز فان وی را کار بستن او را 
بر گردن ؟ ثرفت و باخانه برد . 

۳ - مب درست شوی . 

) یپ ۰ آمجاب را لفت این رنج از وی برداربد بیه‌ار برخاست و باحماعت . 


ه سب .وبا ۵مه حصأاحت فراست ( ظ ۰ فراش ی ۴ 


پاپ سی و پنجم 
در فر است 
وال ال تعالی ان" فی ذلکد آلایات للمتوسمین 


گفته‌اند متوسمان!") خداوند :ان | فراست باشند . 

اپوسعید خدری‌گوید رضی ال عته" که پیغامبر صَلی‌الّه" عَلیه وسلم" 
گفت از فراست مومن بترسید که او () بنور حدای نگرد : 

استاد امام [ ابوالقاسم ره (۲۳ ] گوید که فراست خاطری بود [ که] بر 
دل مردم در آید هرچه منضاد او (*) برد : همه را نفی کند و ویرا بردل حکم بود . 


اشتقای این » از فریسة‌السیم ! " ۳ نجه نفس‌جایز دارد اندرمقایله" [فراست ست!()] 


و مت ۰ درآید بهجم عرحه ند وی . سئن‌عرلی ۰ خاطر دهجم علی‌القلب . خاطری است 
9 یک نا ثاء بدل درآید استه دای شجم که معنی آن فرو رفن جشم است بای هجوم 


روا نیست . 


سل ؛ درست است ۰ متن عراٍی : فریسالامند , 


پاب سیو پنجم - درفراست ۳۷ 


نینتد و آن برحسب قوّت ایمان باشد ؛ هر کرا ایمان قوی‌تر [ است ] خراست او 
تيزتر [ بود ] . 
۱ تم / ۳ در 1 ۳ ما اج مر و و ۳-5 
اپوسعیدخر از گوید هرکه بنورفراست‌نگرد بنورحق [جل جلاله (*]نگریسته 
باشد و ماده" علم او(") از حق بود و او را سهو و غفلت نباشد (۴ بلکه حکم حق بود 
که بر زبان بنده برود(*) وآنچه گفت بنور حق نگرد : بعنی که نوری () که حق‌تعالی 
او را بدان تخصیص ") کرده باشد , 

و اسعلی گوید فراست روشنایبی بودکه در دلها بدرخشد ومعرفتی بودمکین") 
اندر اسرار : او را از غیب!*) بغیب همی برد تا چیز ها بیند از آنجا که حق‌تعالی بدو 
نماید [ تا ] از ضمیر خلق سخن میگوید . 

ابوالحسین دیلمی گوید بانطا کیه شدم : بسب سیاه ی که گفتند او ۲۳ از اسرار 
سذن میگوید : بیستادم ( تا ا زکوه لکام بیرون آمد و از مباحات چیزی بازو(") 


بود میفروخت و من گرسنه بودم [و ] دو روز بود نا هیچیز نخورده بودم گفتم اورا 


| - مب ندارد . 

۴ بت مسبت و مادام عامشس , اصللی : سطابقی من عربی هد 

۴ - بب : نبود . 

و - مب : بود زبان بنده را بدان لوا کند . متن عربی : حکم‌دق جری علي لسان عبد . 
حکم راست و حقی است که بر زبان بنده روان گرد . 

و - اصل : بنوری له . 

٩‏ - سپ : مخعو 

ب مب ۰ تمکین»عرفتی بود . اصل۰ .عاابق نسعخهیفد د» سب : معلایق شرح زکریاست . 

- ال ۰ غیبت و بایتی گفته باشند ازغیی, تا مطابق ستن عربی پاشد . 

. مب + لی مرا گفنتدلی وی‎ - ٩ 

۰ مب ؛ توف کردم . 


و ب یب ۰ با وی . 


+۳۹4 تر جهة رس لذ قشیر به 


بچند دهی این و چنان نمودم () که آنچه در پیش دارد من بخواهم(؟ خرید گفت 
بنشین تا [ چون (؟ ] بفروشمچیزی ازین بتو ( دهم تا چیزی خری» ویرا بگذاشتم 
و بتز دیکک دیگری شدم و چنان نمودم که آنچه در پیش دارد بخواهم خرید ۲٩‏ پس 
با نز دیکی («) او آمدم گفتمگربخواهی فروعت بگو تا بجند است گفت دو روزاست 
تا نو [چیزی نخورده و] گرسن* بنشین‌تا [چون 1*] فروخته شود ترا *) چیزی دهم تا 
طعام خری و بخوری من بنشستم چرن بفروخت چیزی بمن‌داد و برفت من از پس‌او 
فرا شدم ٩‏ روی با من کرد و گفت چون حاجتی باشد ترا ازخدای [ عروجل" 19] 
خواه مگر [ که ] نفس ترا اندرآن حظی بود که از خدای [ تعالی ۱۱ ] از مسائی 
ندال سیب . 

[ کتانی وید فرراست مکاشفه" بقین بود ومعاینه" غیب و آن [ از ] مقامهاء ایمان 
ست ۲ ] . 

گوبند شافمی ومحمندین الحسن رضی الّه عشهنما درمسجد حرام بودند, مردی 
در آمد )٩(‏ محمدین الحسن گفت چنبن دانم که او درود گرست شافعی گفت که [ من 
چنین‌دانم ] که [اوا"*] آهنگرست اورا [ازین‌معنی] پرسیدند گفت پیش ازینآهنگری 
کردمی اکنون درودگری کنم (۰ ۲ . 
| سس یب : و فرا نمودم . 


۲ - مب : نخواهم . خلاف ستن عربی است و شاید غلط کاتب باشد . 
۴ - مب ؛ ندارد . 

4 - مب فرا تو . 

ه -- مب ؛ شدم بابهام آنکه بها می کنم با وی , 

-- مب : با پیش . 

۷ س مب : تاترا . 

۸ - مب : او برفتم . 

4 سس مب : دیدند اصل : مطابق متن عربی است . 


۱۰ حت ریت ۰ بش ازین درود آر (ودم اکنون آهنگرم ۳ خلات من عرلي است ۳ 


باب سیو پنجم ه در ثر است ۳۹ 


‌ مسر لو و م ون ت مصمِ ۳ 
آبوسعید خراز گوید مستنبط آن بودکه دائم پغیب می‌نکرد واز وی عائب 
تاشد وهیچ [جیز ] ازو پوشیده نبود وقول ۹ تمالی ۱ دبای ۱ رین 1 آنجا 
ما مق رت ما وا 6 زر تس و و د ۰ ۵ م۶ ۲ 5 2 ۳ 
که کشت ۱ لهایمه الذین ۳ -وده منچیم رمتوسمآن بود که نشاب داند 


۰ 
4 


[و] دانا [ بود ] بر آنچه اندرون دل بود بدئیاها و نشانها () وخداوند تعالی‌میگوید 
انفی‌ذلک؟ آلابات الم تسم ای عارفانرا بنشنها که (*" بیدا کنند | برفریقین 
از اولیاء و اعداء( او ] و متفرس بنور خدای بنگرد و آن سواطع انوار بود که در 
دل بدرعشد : معانی بدان نور ادرالك کند *** وآن از خاصکی ابمان بود وآن گروه که 
حظٌ ايشان قراتر بود. رینانیان:*) باشند [قال اللّه تعالیم کونوا ربتانبیتن (47] یعنی 
عالمان باشند و حکیمان » اعلاق حق گر فنه‌اند بدبدار و صلق و ایشان آسوده باشند 
از بر دادن از خلق و نگریسنن بدیشان وبایشان مشغول بودن ( . 

[ ابوالقاسم منادی گر بیمار بود و از پیران بزرگٌث بود بنشابور ۰ ابوالحسن 
بوشنجه و حسن حداد بعیادت او شدند و اندر راه . بنیم درم سیب خریدند بنسیه و 
بتزدیکک او بر دند چون بنشستند ابوالقاسم گفت این تاریکی‌چیست ایشان بیرون آمدند 


و گفتند چه کردیم اندیشیدند مگرازین بودست که به.ی سیب بنداده‌ایم و باز نزدیکث 


۱ س مب ۰ ندارد . 

۲ سا مب ۰ بدلایل و علاسات , 

۳ سس ویب : بمنی عارفان نشانها . 

4ب ال ۰ آن بود که بدرخشد اندر دل ,عانها را ادر بابه بدان , عاش ات و نبا درا 
جمله‌ای افناده است . 

ه - مب + و این فروه نی ازین درجه برترند رانی . 

> س احیل : ندارد . سب : مطابق بتن عربی ات . 

+ - مب : پعنی حکما و علما اخلاق حق‌تعالی گرفته آسوده باشند از خاتی و مشغول بودن 
بدیشان . 


تست رن سس تست سس سس ی ریت تست نوات سس و اس و ۱۲ 


ات ی وی عم موجن رن و ریت تس وت ی ی زو سوه 


او شدند چون چشم وی برایشان افتادگفت مردم بدین زودی از تاریکی بیرون ترائد 
آمل خبردهند مرا از کار حویش» قصده او را بگفتند گفت آری هر کسی از شما اعتماد 
برآن دیکرکرده بود تو کُفتی‌بها او نهد او گفت تو بدهی‌وآن مرد ازشما شرم‌داشتی 
که نماضا کردی وآن سیم برشما بمادی و سیب من بودمی‌وعن این اندرشماً ۳ ۲ 

واین ابوالقاسم‌منادی گرهررور بیازا رآمدی و منادی کردی چون چیزی‌بدست 
آوردیآن قد رکه ویرا کفایت بودی دانگی یا نیم درم باز جای خویش شدی و وقت 
خویش و مراعات دل پردست گرفتی ۲ ۰] 

حبین ءتصور گویاد چون حق زتمالی | غلبه کر د برسری » مالکث اسرار دّردد : 
آنرا بیند و از آن خبر دهد . 

کی ۳ پرسید نك از فراست گفت ارواح آردر ملکوت همی گردد 3 او را 
اشراف بود () برمعانی غیوب از اسرار حاق سخن گوید همچنانکث از معاینه بیند که 
در او شکت نبود ۳2 ۹ 

كِ_ ص کر و یه (4)- ری هی ۸ وی 

و گویند میان ز کربا | ء شختنی(*۲ | و میان زنی [ وقتی | سببی [ رفته ] برد 
پیش از توبه"وی ۲*۱ ۰ روزی برسر ابرعثمان حیری ایستاده بود پس از آنکث از 
۱ -. مب : ندارد , 
۲ دب : شرف شود , 
۴ ۰۰ اصل ۰ نبیند ارو شکد . من عسربی + ستطق عن اسرارالخلق تعلق مشاحدة لانعق تن و 

حسیان . بس‌از رازه‌ای‌آفرینش و مرده‌سخن گوید سیخنی از روی دیدار ند کمان و پندار . 

-- پا ندارد ۳ اصل بدون ننعله . شختنی نست امست ده شسختن از دمات تشابور ۳ 
ه - مب : پیش ازآن کی تویه درد . 


. مب ۰ بعد از آن کی از خواصی او کته بود‎ - ٩ 


۷۲ سب بمب در شان آن ۷ اند یمه کرد 


۸ مب * برداشت , 


باب سی و پنجم - در فر است ۳۳ 


خ نمچ چه: 


و گفت شرم نداری . 

[ استاد اسام رحمه له" گویند اندر ابنداء وصلت من با ۱ ] استاد ابوعلی 
رحمه له : مرا مجلس نهاد : اندر مسجد مطرز و وقتی از وی دستوری خواستم 
تا بنسا شوم دستوری داد روزی با وی می‌رفتم در راه مجلس( : برخاطرم درآ 
که بالیت که (" ازمن نیابت داشثی در [مجلس گفتن‌درین | مدت غیبت من . بازمن 
نگریست وگفت تا تو باز آثی من نوبت تو مجلس دارم *۲ ۰ [ پاره" فراتر شدم!] 
بخاطر من !*) درآمد که او بیمارست ویرا رنج رسد که در هفته" دو روز مجلس کند 
یالیت ) که [ با ] یکك رو زکردی بامن نگریست * و گفت اگر [ در هفته (*] دو 
روز نتوانم یک روز مجلس() دارم + پاره" دیگر بشدیم » خاطری دیگر )٩(‏ درآمد 
وروی با من کرد و بصریح : خبرداد از آن » برقطع ۲۰۱ . 

شاه کرمانی گویند تیز فراست بود [ی و ] هیچ خطا نکردی گفت ه رکه(" 


شم را از حرام نگاه دارد و تن را از شهوات 1 بازدارد )۲ و باطن را آبادان دارد 
چسم را ار رام رد و تن را ار صهو ) ۸ ِ 


۱ مب : ندارد . 

۲ - مب : با او در راه می‌رفتم . اصل : مطابق‌شن عربی است , 
۳ - مب : کاشکی . 

. مب ؛ نیابت دارم از تو در ایام غیبت تو‎  ) 
. ه - سب ؛ باردیگر مرا هم بخاطر‎ 

3 مب ۰ "فوید کاشکی‎ - ٩ 

ب س مب ؛ روی بازپس کرد . 

۸ - مب ؛ یک بار نیابت . 

. مب - پارةٌ فراثر شدیم چیزی دیکر بخاطرم‎ - ٩ 
. مب : وقطع کرد‎ ۰ 

۱ - مب ۰ وی گوید هر کسی کی . 


۷۳ ترجمهُ رسا لفشیر ه 


بدوام مراقبت و ظاهر ۳ بمتایعت نت تعاولن حوردن‌عادت کیرد 7 فر است 
۰ ی ۳ 
ابوالحسین نوری را برسیدند که فر است از چه خیز د گفت خدای [ مالی | 


2 و ز ر ۳ 


میگوید فا ذا سویته وشخت فید من " روحیفقسموا لو ساجد یز ن هر که‌حفل 
وی از ن نور تمامتر مشاهدت وی قوی‌تر و محکم تر وی شر است راست‌تر هبینی 


که نفخ روحی را چکونه واجب کُردد نا فریشتگان وی را سجود کر دند جنانکگ حق 
ی 


تعالی گفت فا دا سویته و نشخت فیه من روحی فقعوا 2 ساجدین" 

و این [سخن) ] که ابرالحسین نوری گفته است اندله مایه اشکالی و ابهام 
دارد بذ کر نفخ روح وبتصدیق آنرا که ارواح قدیم گویند والا لچنان که ضعیف‌دلان 
۳1 دریابند !*۱ که هرچه نفخ واتتصال و انفصال بروی روا باشد تأثیررا قابل باشد*) 
و تغیر اندرو آید و این نشان محندث بود و خداوند تعالی تخصیص کرده است 
مزمنانرا بدبدارها و نورها 7" تا پفراست چیزها بدانند "و آن بحقیتت «عرفتها 
باشد 7" و برین حمل کنند قول پیغامبر [ نله الصلوة و رالسّلام" که‌کفت ۳۱ ] , 


مر زره و م و زر و 


ی 9۰« ای ۷ ی ویصیرتی که و را تخمیص کند( بدان 


س ووه زرسسسرست و ثِ_ ادن سا مضه ‌ 


۴ مه مب ٩‏ : ندارد ۳ 

4 سح مب + گذت اندك مایه ابهاسست یذ ثر روح و تصدیق ایشان کی روحرا قدیم گویند 
و نه جتاقست کی + فا می‌نماید ۳ 

ه - مب : و قابل تأثیرات بود . 

> - مپ : به بصایر و انوار 

۷ - اصل ۰ بدانند پدان , 

۸ - سب : باشد » مژمنان را بصایر . اسل : معابی ستن‌عربی است , 

. سب بمب : لعنی‎ ٩ 


۰ هس مب : کرد . 


سس سس سا سار سس اس رح وس رز تست 2 


باب سی و پنجم - در فراعت ۳۷۳ 


ویرا جدا با زکند از اشکال خویش (*[ و علمها و دیدار انوار خواندن دورنیفند("؟ ] 
و ومف(" کردن آن بتفخ که مراد بدان آفرینش باشد [ هم دور تبود(؟ ] . 

حسین‌بن «نصور گوبد صاحب فراست پنخست!) نظرمقصود اندر یابد و ویرا 
هیچ شکث و گمان باشد . ۱ 

و گفته‌اند فراست مریدان ظنی بود که تحقیق «اجب کند و فراست عارفان 
تحفیقی [ بود ] که حقیقت واجب کند . 

احمدبن عاصم الانطاکی گوید [ چون ] با اهل صدق نشینید بصدق نشینید که 
ایشان عاسوس دلهااند (") اندر داها [ ی شما(* ] شوند و بیرون آیند [ چنان | که 
شما ندااید 0 

ابوجه‌غر حداد گوید فراست باول خاطر باشد بی معارضه [ اگر معارضه(*)] 
افتد از جنس او خاطر() بود [ و حدیث نفس]. 

حکایت کنند از ابوعبدالّه رازی که گفت این انباری مرا صوفی داد (۲۲: شبلی 
کلاهی داشت در خورآن صوف [ وظریث کلاهی بود ] تمتا کردم که این هردو 
مرا می‌باید چون شبلی از مجلس برخاست ۲ بامن نگریست » من از پی وی 


- اصل : از آشکارا ۰ 
۲ ه بپبپا ٍ ندا رد , متن غربی : و تنسمية العلوم و البصار انوارا غیر مستبلع , و دانشها و 
بینشها را روشنی ام نهادن تازه وسنکر ثیست . 


۳ بت پیت + صیفت ‏ 


) - مب : ندارد . 

و - یب ؛ باول . 

1 -- مب ۰ باشند . 
۷ مب ؛ خبر لبود . 
هس مب آن خواطر . 
٩‏ - مت ؛ بخشید , 


۰ .یب : فارغ شد , 


+۳ تر جمةً رسا 4 قشیر 4 


بشدم () و عادت وی آن بودی که چرن خواستی که باوی بروم » بازمن () نگریستی 

[ آنگاه(۳۱] چون در سرای شد **؛ مرا گفت صوف ب رکش » برکشیدم : اندرهم 
پیچید و کلاه بررآنجا افکند (*؟ و آنش خواست و هردو بسوخت . 

ابوحفص شابوری گفت ** کس را رسد که دعوی فراست کند ولیکن ۱ 
فراست دیگران بباید ترسید زیرا که بیغمیر ۱ را علیهٍ [ الصلرة و ۳ ] السلام" 
گفت ازفراست مومنان بترسید ونگفت شما بفراست دعوی‌کنید""! و کی درست‌آید 
دعوی فراست آنرا که بدان محل باشد که ویرا از فراست دیکّران بباید ترسید . 

ایوالعباس‌بن مسروق گوید درنزدیکک!۱ پیری شدم از اصحایتا تا عیادت (۱) 
کنم وپرا اندرحال تنگگ دستی* دیدم : بخاطرمن درآمد ۱ که این پیر را رفقی 
از کجا بود ۲۳۱ پیر گفت ای ابوالعباس دست ازین خاطر بدار که خدای عوجر" 
الطافهاء *۱) خفی است , 


۱ سیهب : از پس وی فرا شدم . 
ال میا 
۳ مب ؛ ندارد . 
6 تج اب صلیی. 
- مب : برسر آن نهاد . 
٩‏ سس مب + گوید . 
۷ -- یب : وسول . 
۸ ح مب : شما را در فراست مدعی باشید . 
٩‏ س مب : در پیش . 
۰ سب : کی او را میادتی . 
ی : در حالتي ندید . سلن عربی + علی حال رثة . درحال پریشانی , 
۲ - مب : با خویشتن گفتم , مناسب متن عربی است , 
۳ -- من عربی : من‌اين برتققی هدا الشیخ . این پیر ازچه راهی معیشت می کند , 
۶ - سب :کی ایزد را سبحانه وتعالی لطفهاء , 


تست ناد زد مصقس تست ات تست با هم 


یاب سمیو پنجم - در فر است ۳۷۵ 


میم 


و از پیری *"" حکایت کنند که گفت ببغداد اندر مسجدی بودم . باجماعتی 
[ از | درویشان . بچند روز هیچ فتوح نبود "" . بازدیکك خواص آمدم نما چیزی 
از وی بپرسم 71" چون چشم وی برمن افتاد گفت آن حاجت که از بهر آن آمدی : 
دای داند با نه گفتم [ با شیخ (] داند [ پس] گفت خاموش [ باش ] کس را خبر 
ندهی از مخلوقات (۲۳ ۰ باز گشتم بس چیزی برنيامد که فتوح پدیدار آمد ٩۷‏ افزون 
از کقایت . 

گویند سهل‌بن عبدالّه ز روزی ] اندر مسجد نشسته بود کبوتری در مسجد 
افتاد ؛ از گرما و رن که ویرا رسیده بود ۳ سهل گفت شاه کرمانی فرمان پافت > 
هم‌اکنون "۳ ان" شاء القه" آن سخن"؟ بنوشتد هم‌چان بود که وی گفته بود . 

[ ابوعبدالله تتروغیدی بزرگك وقت بودست ۰ بطوس همی‌شد کسی با وی 
بود » چون بخرو رسید گفت نان‌خر: آن قدر که ایثانرا کفایت بود ۰ بخرید گفت 
بیشتر بخر» آن مرد ده تن‌را نان خرید بخشم و پنداشت که سخنآن پیر هيچ‌حقیفت 
ندارد گفت چون بسر عقبه رسیدیم گروهی مردمانرا دیدیم ؛ دست و پای بسته ؛ 
دزدان ایشانرا بیسته بودند و چند روز بود تا نان نخورده بودند » از ما طعام خواستند 
مرا گفت سفره پیش ایشان بر ۲٩‏ ]. 


۱-ظ : زبیری ( موافق سخهّ بغداد ) یا زییدی . ( موافق‌طبع مصر و شرح زکریا ) . 
۲ - مب : هیچ چیز نبافتم , اصل ۰ بطابق متن عربی است . 

۳ - مب : تا از وی چیزی خواهم . 

) مب : تدارد . 

و -- بت : و فرا هیچ مخلوق بکو . 

, مب : پراند‎ - ٩ 

۷ات بت ۰ از گرما در سبجد افتاد , اصل ۰ مطابق ستن عربی است , 

۸ -- مب : این ساعت . 


٩‏ - مب : تاریخ 


۱ + 


۳۷۹ تر جمةً رسا لا ققیر به 


استاد امام [رحمه له ۲ ] گوید در پیش‌استاد ابوعلی‌دقناق [رحمه ال ] 


بودم ("؛ حدیث شیخ ابوعبدالرحمن [ سلّمی ] می‌رفت که او اندر سماع بموافقت 
درویشان بایستد استاد ابوعلی گفت مثل او. درحال او !۳) سکون بدو : اولی‌تربود٩)‏ 
پس هم اندر آن مجلس گفت برخیز و بنز دیکث او شو و وی اندر کتاب خانه نشسته 
است و بر روی کتابها : مجلدی سرخ [ پشت ] چهارسری نهادست ؛ اشعار حسین 
منصورست در آنجا آن کتاب بیاور و [ بازو !۳" ] هیچ مگوء وقت‌گرمگاه (*) بود 
من اندر شدم وی اندر کتاب خانه بود وآن مجلّد("" همچنان که ارگفت نهاده‌بود(* 
چون من بنشستم شیخ ابوعیدالرحمن درسخن ۲ آمد گفت بعضی از مردمان انکار 
می‌کنند ٩‏ بر کسی از علماء که حرکت درسماع میکند (6» مروی را روزی درخانه 
خحالی دیدند و او ی کت ب## [ چون متواجدی"!۲ ]: پرسیدند او را > از حال او ۱۷ 
گفت مسئله" مشکل بود مرا : معنی آن بدانستم [ ازشادی (۲ ] خحویشتن را [فرو(1] 
نتوانستم داشت [ :۷ ۱٩‏ ] برخاستم ومیگشتم»مرا گفت حال ایشان همچنان بوَو(۱۳) 


س جوت میت رحس مت 


| - يپ : ندارد , 

۲ - سب : شدم , اصل : مطایق متن‌عربی است . 

۴ - مب ؛ درحال بگر . 

4 - مب : بودی . 

و س مب : گرم کاهکی . 

, مب ؛ وآن کتاب‎ ٩ 

۷ - مب + گفته بود نهاده . 

۸ س مب : فراسخن . 

. -مب : انکاری می کردند‎ ٩ 

۰ سب : از حرکت وی درسماع . 

۱ مب ؛ روزی او را دیدند درخانهة خالی و حرئتی م ی کرد . 

۲ مب : ویرا پرسیدند اپن چی حرکت است . 

۴ - سب : ویرا گفتدد این چی‌حالست و جدی باشد . ستن عربی : فقیل‌له مثل هذایکون 
حالهم . وی را گفتند حال درویشان چنین باشند . هردو مترجم اشتباه کرده‌اند , 


وس سس وی و وس تا سس سس ساب وی سر سس رت زا سس و و سس ی رن سوت و ارت و نس 


باب سی و پنجم - درقر است ۳۳ 


چون من آن [حال ] دیدم که استاد ابوعلی مرا ذرموده بود و وصف کرد » بر آن‌جمله 
که گفت و بر زبان شیخ ابوعبدالر حمن آن سح رفت » متحیتر شدم گفتم چون کنم 
میان ایشان > آخدر اندیشیدم () ۰ گفتم این را هیچ روت نست مکرصدق ۱ وراستی 
وی را ] گهتم استاد ابوعلی مرا صفت این ولد کر ده است و گفته [ این کتاب ] 
بنز دیکث من آر بی‌آنکث | ازشیخ (1] دستوری خواهیی ومن از تو مي‌ترسم ومخالفت 
او ثمی‌توانم (۲۳ کرد چه فرمایی دسته اجز!(*. بیرون آورد از سخنان حسین منصور 
در میان آن تصنیفی بود او را *) نام آن‌کتاب ۰ الصینهور فی‌نقض الدهور [وهرا] 
گنت اين [ بردار(") و ] بنزدیکث او بر ۰! گفت اور( | بکوی » من این‌مجنّد 
می‌نگرم تا بیتی چند با نصنیفهای خویش برم ۳) [ برخاستم ] بیرون آمدم . 

حسن حداد [حکایت کند( ] گوید بتردیکث ابوالقاسم منادی گر بودم(") ۰ 
جماعتی [ از( ] درویشان نزدیکث او 7) بودند: مرا گفت بیرون شو و [ایشاثرا()] 
چیزی بیار تا بخورند (۲ ۰ من شاد شدم [ که مرا دستوری بود که بسوی درویشان 
چبزیآرم(*)] پس از آنکك درویشی من دانست(1 ۱۳ [ گفت) ] زنبیلی‌برداشتم(۱٩)‏ 
۱ - سپ ؛ آئديشه کردم . 
۲ ات پیب : ندارد 1 
۳ - مب : ثمی‌یازم , 
4 س نب : زین مشرسی . 
ه يب : آورد وکتابی دروی , اصل ؛ معطلابق متن عربی است . 
٩‏ - سب : و ازینجا ابیات چند با تصنبفات خویش نقل سي کنم . 
پا بت پیپ : شلمم , 
۸ - مب : پیش وی . 
٩‏ س سب : تا درویشان بکار برند . 
ء ! ات همم برد از آنه کی حال س‌ بعلوم ون نود درد رویشی ۰ 
۱ - سب : برگرفتم . 


۳۷۸ ترجبة دسا له قشیر به 


سس سا ای سا ات سین ری سس سس ری رس تس تست سر ی سس سس سس و و وروی سر وروت وت وروت ری رای توت نت سم 


وبیرون آمدم چون بکوی سیبار رسیدم پیری دیدم ۰ بشکره [ وبهی ] سلام کردم 
گفتم جماعتی درویشان جایی [ حاضر] اند [هیچ‌ترا] افتد تراکه بایشان لقی کنی 


[ آن پیر ] فرمود تا قدری () نان و گوشت و انگور بیاوردن ۲ چون باز در سرای 


آوردی( من بازگشتم و ازان پیر عذر خواستم ؛ گفتم ایشانرا باز نیافتم بدان‌تعریض 

که ایشان پپرا کندند آن چیزها بازو دادم () [ پس آنگاه(*1] ببازا رآمدم چیزی‌فتوح 

برد » پیش ایشان () بردم و قصه بگفتم گفت [ آری] آن [ مرد نخستین ۲٩‏ ] پسر 

تساو بود مر دی سلطانی 0 رچون درویاثرا چیزی آری چنین آر به نان (*) 1 ۰ 
ابوالحسین قیروانی() گفت بزیارت ابوالخیر تبناتی شدم چون وداع‌بکردم » 

با من تا در۷) مسجد بپامد گفت من‌دانم که تو بمعاوم نگوپی ولیکن‌تو این‌دوسییک 

برگیر ۲۳ » بستدم [ و] اندر جیب نهادم [ و برفتم ت10 ] بسه روز ۷ هیچ فتوح 

نبود» یکی ازآن‌سیب [برآوردم() و ] بخوردم‌خواستم که [ آن ]دیگر برآرم [ دست 

فراکردم (۲ و ] هردو سیب در جیب دیدم (۱8) [ من‌ازان )٩(‏ ] عجب بماندم وازان 

۱ - مپ : لختی . 

۲ - مب : پیاوردند برگرفتم و برفتم . 

۳ - مب : شیخ ابوالقاسم آوازمی‌داد پس‌درکی آنچ آوردی هم‌آنجا بر کی فرا سندی . 

4 - مب ۰ ایشاب پراکنده شدند , اصل ۰ مطابق متن عربی است . 

و - مب : ندارد . 

. مب : چیزی پدید آمد بر گرفلم و آنجا‎ - ٩ 

۷ سب ممتت _ٌ ابن‌سیار مردی سلطانی است 1 

۸ مب : قيراطي. بتن‌عربی ( نسخذ بنداد ) : قیرافی . شرح زکریا و چاپ مصر : قرافی. 

. سب پامن فرا در‎ - ٩ 

۰ س مپ : این دوسیب بگیر . 

۱ - مپ : سه روز . 

۲ - سپ : در جهب من بود . 


ی سس وی وس سیسوس سس سس تا ری مت و زر رو و و ها بات سسوم 
س خ ی اان ص موس سین ون سس رخا مس نامه : 


باب سی و پنجم - ور فر است ۳۷۹ 


سیب () میخوردم و سیب همچنان اندر جیب می‌بود ( تا بدر موصل [ رسیدم (6۳] 
با خویشتن گفتم این سیب! "" تو کل من تباه کند [ که | این مرا [ چون معلومیست » 
هردو [ سیب ] [بیکبار(" ] ازجیب بر آوردم (*) درویشی‌را دیدم اندر گلیمی‌پیچیده: 
گفت مرا سیب ی آرزو میکند من [آن ] هردو [سیب"") بوی دادم چون برفتم‌دال‌تم 
که آن پیر آن سیب اورا (*) فرستاده بود و [ گروهی درآن راه با من بودند () ] پاز 
گردیدم » پیش درویش شدم : اورا ٩۱‏ نیافتم . 

ابو عمرو علوان گوید جواني‌بود صحبت کردی با نید (") و از خاطرمردهان 
سخن گفتی [ جند را بگفتند ] جنید [ اورا *1] گفت این چیست که از تو [ باز ] 
میگویند [جنیدرا ] گفت هرچه‌خواهی" اعتقادکن .جتید اعتقاد کرد( !) جوان 
گفت فلان چیزست ۱۱ گفت نیست (۳) گفت دیگربار چیزی اندیش ۳۳" گفت 


« - اصل : و من در رفق آن درویش بودم در راه . متن‌عربی : و کنت فی رفققفی‌الطریق . 
همچنین است من عربی درنسخة چاپ مصر و شرح زکریا ولی در نسخة بغداد ممکن 
است مرفقه» باشدزیرا این‌نسخه ثاهی نقطه عارانع ی گذ رد و برفرش‌صحت نسخهء(اصل) 
درست خواهد بود . 


۷ -- دب من بازگشتم تا او را دريابم باز . 

۸ -- سب : جوانی بود در محبت چنید . 

, بپ : چبزی‎ - ٩ 

۰ !اس میب ؛ جنید گفت کردم م متن عربی نزدیک‌تر است ۲ 
۱ - سپ ۰ چنین آندیشه کردی . 

۴ - سپ . نه . 


۳ - مب ؛ یک بار دیگر انديشه کن ۰ 


و سین سم وه 


۳۸۰ ترجمك رسا لا قثیر یه 


اندیشیدم () [ جوان ] گفت چنین وچنین اندیشیدی () جنید گفت نیست (" [جوان 
گفت چیزی دیگر اندیش گفت اندیلیدم گفت فلان چيزست *۱[ گفت عجب‌است 
تو راست گوبی و من دل خویش شناسم 3) ] . جنید گفت راست گفتی و اول و ثانی 
نیز راست گفتی ولیکن خو استم که ترا امتحان کنم زا هیچ تخیر اندر دل‌آید یانه . 

[ عبدالّه رازی حکابت کند که این‌البرقی بیمار شد قدحی دارو بنزدیکث او 
بردند در آنجا نگریست وگفت امروز اندر مملکت کاری افتادست بنویی : طعام و 
شراب نخورم تابدانم که چیست خبردر آمد بروزی چند» پس از آن» که قرّمطی‌اندر 
مکه شد و درآن رو زکشتنی عظیم بکر د . 

ابوعثمان مغربی گفت این حکایت بگفتند ابن کاتب را : گفت عجب است 
ءن گفتم عجیب نیست ابوعلی کانب‌را گفت امروزخبرمکنه چیست من گفتم| کنون 
اندرین ساعت طلحیان و بنوحسن جنگث میکنند و طلحیان سیاهی‌فرا پیش کر ده‌اند 
عمامه‌دار 6۷ سر خ و اندر مکّه میغ است بمقدارحرم ابوعلی این حال بنوشت و کس 
بهک.ه فرستاد همچنان بودکه من گفته بودم جواب با آمد و 

از انس‌بن مالک رضی له عته روایت کنند که گفت اندر نزدیکک علسان 
۱۷ 


تِ ۰ 7 رز حه و ۲ و ی 
۱ عفان 1 سدم [ رصی ابله عنه (۳ 1 و اندر راه زبی دیده بودم ء اندر وی 


۱ مب : جنید گف ت کردم . بمتن عربی نزدیکل‌تر است . 

۲ یب ۰ چنین اندیشه کردی . 

۳ ت مب : نه , 

6 س مب : ندارد . 

و مت بپ ؛ مطا بق من عربی است درین جمله » هردو ترحمه افهیاست پیش ازین بایدافزوده 
شود - حنید گفت نی 

. ظ - عمامه‌ای دارد‎ - ٩ 

۷ مب ۰ ندارد , 


۸ -. وب * در راه رنی ۷ دیدم , 


مسجت و هد ارس سس سوت رو سس سس ار او نی وت ی .- 


باب‌سي و پنجم » در فر است ۳۸۱ 


ماس یتسه میت صاج وا صمی جر 


هیر 


۰ 8 درگ م و ل عر ۳ ۳ ۰ 
نگریستم ۱" عشدان رضی ال عنه کفت از شما کس‌بودکه درآید وآأثار زنا بر وی 
بیدا راشد(۳! من گفتم وی بتوآمد از در ن ببغامیر صلی ال" علبه وسلم" گفت 


نه ولیکن بدانند ببرهان و فراست [ راست ۲ ] . 
با ِِِِ دروبخی با 


را مر تن 


رن کح رت و 
ما فسی انفیسکنم فاحل وم ( بوسعید ] گفت من‌استغفار کردم [ اندروقت: ۳ 


اواز داد و مرا گفت وه الّذی مان او عن" عباده . 


خر هي میم 


ازابراهیم خو اص‌حکایت کنند که گفت ۳" ببغداد بودم . اندر جامع وجماعتی 
۲ ان 11 ۱ ۰ ۱ ۳ ۰ ۰ 53 0 ‌ زا , مج ۰ 
دروشان (ایج بودند . جوائی درامد | ظریف و | خوش بوی [ نه رزوی من 
درویشانر | گذتم که 3 ۲ ازدر دل من‌افتاد که این | جران 53 جهودست همه‌دروشان 
کراهیت داشتند از من آن سجن ؛ * من بیرون شدم ! و او نیز بیرون آمل پم ن‌لیش 


درویشان رفت (؛ و گفت چه گفت از من آن پر" گفت از من حشمت کردند و 


۲ - پیب ۶ ی در دیش من‌آمد و اثر رن در چشم وی بود . اصل 8 بمان عربی نزد یکک‌در 


۴ - يب : پس از آل رسول علیداسلام , 

4 .مب - ددارد . 

۵ وی ۳ کبان خویشان را عیال بردمان کنند . 

٩‏ -- آد راهیم خراص کم 

۷ مب ۰ من من انکار دردند , اصل ۰ مایق منن عربی است . 

۸ سس بمپ * آمذم ۱ 

- ال ۰ وال جان باز نزدیک ایشان .+ . سب . درست‌نر و تمام‌تر است . 


ِ 
۰ بت ؛ شوخ جه ات درحق من , 


۳۸۳ ترجمهةُ رسا له قشبر به 


با وی بنگفتند ۱۱ ۰ الحاح کرد [ برایشان* ] گفتند می گوید که(" [ این جوان(")] 
جهودست: آن جوان (؟ پیامد و بوسه پرسر من داد و مسلمان شد. اورا"" کفتندآن 
چه سیب بود گفت ما اند رکتابهاه خویش بافته"" بودیم که فراست صدیقان خطا 
نیفتد گفتم بیازمایم‌مسلمانانرا چون بنگرستم گفتم| گردر‌یان مسلمانان صدیق‌است :۳ 
واجب کند که اندرین طایفه بود . خویشتن را بگونه ۷* [دیگر] بیاراستم تابرشما 
بپوشد """ چون این پیر را چشم برمن افتاد اندر من بدید "> دانستم که [ وی" ] 
صدیق است وآن جوان از بزرگان صوفیان ٩۱۱‏ گشت . 

محمل داود گوید اندر نز دیکك جنربری بودم» گفت اندرمیان شما هیچچکس 
هیست. که عجون 0 و تعالی خواهد که حادثه پیدا آرد : اندر مملکت 
خویش او را آگاه کند !۰۳ پیش از آنکث پیدا آرد گفتیم ه گفت [ پس] بگرپید بر 
داهاب ی که (۳: : ازحدای تمالی هیچ [ تصیب ۳ نیافته باشد ۱*۱ . 


۱ - مب : ایشان نبیگفند . متن‌عربی: فاححشموه .آزم داشتند از وی . 

۲ مب : ندارد . 

۲ - سب : چنین گفت . 

و - مب + درحال حوان . 

و - مب : جوان را . 

* - مب : با درکتب خویش خوانده . 

۷ - مب ۰ صدیفی هست . 

۸ - مب : بلونی . 

٩‏ مب ؛ تابرشما بوشیده شودیا نه . متش‌عربی : فقلت ان کان فیهم صدبق افی‌هذه‌الطائقة 
«نهم یقولون من‌حدیثه سبحائه فلبست علیکم , گفنم | ثر در بیان مسلمانان صدیقی باشد 
درین گروه صوفیان بود پس کار برشما بپوشیدم و خود را بلباسی دیکر بباراستم . 

۰ - مب : آکنون چون این پیر بصدق از من خبرداد . 

۱ - .ب : و آن جوان درمیان صدیقان بزرگی . اصل : سطابق متن عربی است . 

و یو + 

۳ مب : بردلهای خویش . 


) ( ت مت ۰ است . 


باب سی‌و پنجم - در فر است ۳۸۴ 


سا ام اس ما و ماو مت سح وج سس سای تس اد یی یی هگا خی راتس وا خاتوس یی را سس رین شا توت ری 


م و ۸ 


ابوموسی دیبلی گفت ازعبدالررحمن‌بن یحیی پرسیدم!" از توکل گفت‌توکل 

آن بود [ که ] اگر دست تاوارن """ اندر دهان ژدهائی("" کنی از هیچیز بنترسی جز 
از خدای عزوّجّل ۰ گفت ازآنجا (*) بیرون آمدم . بنزدیکث اپویزید آمدم (** تا 
توکنل از وی بپرسم ۰ در بزهم ۷" آواز داد() گفت سخن عبدالرحمن کفابت‌نیست 
ترا : گفتم در بگشای [ مرا ] گفت بزیارت من نیامدی : جواب [از پس در ( ] 

۳ ۰ ۹ مه ه ‌ ح 2۰ ۰ 7 
بیافتی » در باز نکرد ۱۳ گفت من شدم و سالی بیستادم پس آنگاه آمدم (۲ گفت 
مرحبا ٩۱۷‏ بزیارت آمدی » یکث ماه نزدیکث او بیستادم ۱۷ هیچ خحاطر:*۱) یامد 
مرا *۱!ا که از همه خبر داد بوقت وداع *) گفتم [مرا *؟ | فایده* ده گفت از 
مادرم شنیدم که [ گفت ] [ اندر"* ز آن وقت که بمن حامله بود: هرگاه که طعامی 
۳ بت میب + تا بارو ۳ من عربی : حقی تبلة الرسخ 5 رسنغ پتد دست ارت که بیارسی وارن و 

آرلج نیز گویند . 

۳ سب هب ‌ ازد ها ۳ 
6 - بب : بوموسی گوید از پیش او . 
و س مب ؛ ودر پیش بویزید شدم . 
٩‏ مب : چون در بکوفتم . 
۷ - اصل : آواز دادم , دب ۰ بمتن عربی نزدیک‌تراست . 
مب : ندارد . 
4 سب مب ؛ باز گرد 2 امسل : بطابق سس عربی ات ۲ 
۰ ۱ مب بعداز سالی بزیا رت او شدم 
۱ سس بمب ۰ اکنون . 
۲ - مب : پیش او بودم . 
۳ سب ال : حاضر . شاط است . 
و - مب ۰ بدل من نگذشت . 


۵ مب : حون وداع کردم 


تست تست تسس تست رات ات سس ات سس سس رن سس وس را توت تاو یمه ٩‏ 


حلال پیش او بردندی !"1 دست [ من ] بدان رسیدی [ و بخوردی و چون شبهتی 
اندر آن بودی دست وی بدان نرسیدی و نگرفتی ۱ ] , 

اپراهيم [ خواص ] گفت "۳" اندر بادیه شدم . مرا رنج بسیارا؟" رسید» چون 
بمکنه رسیدم عنجبی() بمن اندرآمد پیرزنی مرا آواز داد که ( یا ابراهیم‌من‌باتو 
بهم بودم اندر ٩"‏ بادیه [ و با تر | هیچ نگفتم تا سر تو مشغول نگردد - این وسواس 
از سر خویش ببرون‌گذار ۳ . 

حکایت کنند که فرغانی‌هرسال حج کر دی" و بنشابور بگذشتی ۰ و پپیش 
ابوعنمان فرفتی ۰۱٩‏ یکبار نزدیکث ابوعثمان [ حیری"۱ ] شد سلام کرد و جواب 
[ وی( باز ] نداد [ گفت *] باحویشتن گفتم "۳ مسلمانی نز دیکث او شود (۲۳ و 
سلام کند وجواب سلام اوندهد * ۰ ابوعثمان گفت حج چنین کنند.مادر بگذارند 
و ویرا خشنو نا کرده ۰*۱ گفت باز فرغانه آمدم و می‌بودم نزدیکك مادر تا آنگّاه 


| سب ویب هر کی طعام حلال بنزدیکک سن آوردندی . 
۲ - یب : ندارد . 

۴ - یب : گوید . 

4 - مسب : شلدالی , 

ه س مب : چیزی از عجب . بمتن عربی نزدیک‌نر,است . 
٩‏ مب ۰ لفت 

۷ - مب درین » 

م مب : اژ خویشتن ببرون بر . 

4 - مب : هرسالی بهچ دی , 

۰ س مب ؛ گذ رکردی . 

۰۱ - مب : و هرگر پیش شیخ بوعتمن حیری نشدی , 
۲ - مب ؛ باخویش گفت . اصل : مطابق متن‌عربی است . 
۴ - مب : پیش وی آید . 

6 مب : باز ندهد , 


۰ - مب : چنین کسی بحج شود وبادر را بگذارد از وي ناخشنود ۳ 


اس سس و جح تسس سر اا یتست سین وا تست چات هم ۶ سس 


داب یو بنجم - دز فر است ۳۸۵ 


ص_ خب هه ۵ و اس مس حطس 


که فرمان یافت ٩‏ [ پ سآنگاه فصد ابوعلمان کردم چون اندر پیش وی شدم پیش 
من باز آمد و مرا بنشاند پس فرغانی با وی بیستاد ؛ و حاجت خواست نا ستوربانی 
وی کند و این خدمت بوی داد و برآن می‌بود تا آنگاه که شیخ ابوعدممان فرمان 
بافت( ] . 

یر التساج گوید "۲ اندر خانه بودم » اندر دلم افتاد؛؟؛ که بر در 
[ سرای ۲۱۳ است آن خاطر از دلم بیرون کردم . دیگر راه همان خاطر بازامد ‏ 
سدرگ ر بارهمچنان بود؛ "۳ پیرون شدم جنید را دید.م [ پردرسر ای" " | [مرا| گفت 
چرا بخاطر اول | بیرون ۲ | نیامدی . 

[ محمدین الحسن البسطامی گوید اندر نزدیکک ابوعثمان مغربی شدم » با 
شحو و یشتن گفتم مگ رارژو خواهد ابوعلمان گفت سیده نیست این که می‌بستادم ازایشان 
که میخو اهند که از ابشان سژال کنم (؟) ۳ 

کسی از درو بشان وید ببغداد بودم ‏ اندردلم افتاد (۱3 که مرئعش پانجده‌درم 
می‌آرد مرا تا رکوه حرم بدان و رسنی و نعلینی (** و اندر بادیه شوم گفت یکی در 
بزد فرا شدم ( مرنعش را دیدم خرقه بدست () گفت بگیر گفتم [ ای سبّدی ] 
۱ - سب ؛ فرشانی لوید با فرغانه و ملازست کردم تا بمرد . 
یبود 
۳ -- خیر تساج لفت , 
0 بدنم دراید . 


۵ مه ویب : دو بار و مد بار این خاطر در آند ظ 

ی 1۳ 1 

۰ وم ۶ دم رس ۳ 

۷ یب : مرا بانزده درم سیم‌آرد نا رکوه و حبل:علین خره . بمتن عربی نزدیک‌تر است , 
۸ مت دیب در سی در بکوفت در باز کردم ۳ 


٩‏ مد ومپ ۰ خدرقذ جیزی در وی بسته . متن‌عریی : سعه خرينة : خرفتککی با وی 


۳۸۹ ترجمه رسالهٌ قشبر یه 


مت مرو جوی سک ست ۵ 


تست سین و سح رتست تسس یوم مت مس سس وه مه 


مه 


نخواهم گفت مرا رنجه مدار چند خراسته بودی تم پانزده درم گفت این پانزده 
درم است . 

کی گفته ازین طایفه اندر [ معنی ] قول خدای عزوجل [ آنجا که گفت ] 
اومن" کان معا فاحنییتاه . پنی مرده" خاطر را زئده کردیم » بنور فراست 
و او را ور تجای دادیم و ءشاهده » چنان نبود که غافلی در مان امل غفلت 
و 

و کفتهاند چون فراست درست گر دد ا زآنجا بمقام مشاهدت رسد . 

[ ابوالعیناس مسروق روایت کند که گفت پیری آمد نز دیکک ما و اندرین‌سخن 
همی‌گنت 9 نیکو سخن بود و حوش زبان و ثیکث خاطر » گفت هر خاط رکه شما 
را بود مرا بگوئید : اندر دل من افتاد که او جهودست و این خاطر قوی بود با 
جبرپری بگفتي بروی گران آمد ؛ من گفتم چاره نیست تا اینمرد را ازین خبردهم؛ 
ویرا گفتم‌توگفتی ما را ازهر خاط رکه شما را بود مرا خبر دهید. » اندر دل‌من‌افتاده 
است که تو جهودی سر اندر پیش افکند ساعتی» آنگاه سر برداشت و گفت راست 
گرفتی(» اشاهند ان" لااله ات اه ۱ ان ها رش ل اش . وآنگاه 
1 -- سب : چرادا را رئجه دردی چند خراسنی . اصل : ازءتن‌عربی دور است , 
۲ .. مب : یعنی کی که ذمن وی برده بود حق‌تعالی زنده گرداند آنرا بنور فراست و ویرا 


تجلی دهد و مشاهدت چون کسی ( نبود ) که مان شافلان می‌رود غافل . اصل:.بهم 
و پیچیند است . 

۴ - ستن عرلی » نسخه بغداد ۰ فکان تتخام علینا فی‌هذا اللسان بکلام حسن . ویا ماسخنی 
نیکگ با-لوب سخن صوفیان .ی آفت , چاپ مبر و شرح ز ریا : فی هذا الشان : در 
بارة درودشی . 


کم 
.سس جه ‏ نی » 


ه۰پ«ح(حجح۰(۰جب مب ب۰بپبپ+پص+پ«-«+«صپصپصپص«ص«ص«ص«ص«صسصو++۰«9«9«9«(ب۰(>طأ(أ> ‏ آ سس« سجحسغ 


باب سیو پنحم - در فراست ۳ 


کفت همه مذهها بنگربستم گفتم اگر با هیچکس جیزی هست با این قوم باشد : 
بنز دیکگ شما آمدم تا شمارا بیازمایم شمارا برسق یافتم و آنگاه مسامانی شد 
نیکو ۲ ] ۱ 


س ۰ 


کارت کنند که سرکی و را 7 مجلس کن ‏ یا کشت حشمتی 

اندر دل من بود از سخن گفتن مردمائرا و اندر خوشتن متهم بودم بدان استحقهاق 
خود نمی‌دیدم ( تاشبی رسول را لاله یه وسلم بخواب دیدم و شب 
آدرنه بود | که | مرا کشت سخن گوی مرده‌اثرا 1۰ من ۱۳ 1 بیدار شدم 1 آمدم ۷ 
بدا" سرای سری ۰ | پیش از(" صبح ] و در پزدم گفت از ما (** باور نداشتی تا 
ترا گفتند *] [ مجلس بنهاد ٩۷‏ | اندرجامع ؛خبر بیرون شد که نید مجلس‌خواهاد 
ی و لاش سر ماس کت ِِ «عنی قول رسول 
ی رو 


چیست یمه الصلوة" 0 والسلام" 1 کت ۱ تقو كِ امه 1 امه هس فا مت فرط و 
پنور ال . 
.-< مب ؛ ندارد ۱ 
م۳ 
۲ مب ؛ لوق . 
ِ« و م ۰ ۹ ۳ ۲ 
۳ - یب : چیزی در دل من بود از میخن تفتن و حشمت داشنم ارسری و درحمت خوبشتن 


بلومت بودم ِ اسل 5 مصابق بلق عربی ات 


هه 


ست بمب ترخاسیم و ۱ در 


۵ -. مب + 9 در یکه‌فنم سری آواز داد با را . 
گوی ۰ 


تست متا : این سخن 1 ر جامع دشر و حنید من خوا شد تفت جون تما ژ بجرارد ند 


٩‏ ست مب : ۳ اس 


حذیید بر ارسی شد وسخن آغا و2 , احل ۰ بدایق من غربی ست ۲ 


7 


۲ و یت ۱ 7 
۸ بمب معئی یبن جر حوست ی زاون علبه الب لام گذت ۰ 


هی۲۸ ترجه رساله قفیر به 


ست بد مرسست سس :پل مس طسو ری رمرم مه 


مت و 


۳ اندر پیش افکند ۱ زمانی ۱ پس سر برداشت )٩(‏ و گفت مسلمان 


شوکه وفت اسلام تو [ در ] آمد » غلام آندر وقت ۱ مسلمان شد . 


باب سی و ششم 
در ۵ 
قال ال" تعالی و انسکث لعلی خلی عظیم . 
انس گوید [رضی ال عته" ] که پیغمبررا صلی‌ال له سم" گفتند!) 
از مزمنان کدام فاضلتر() گفت نیکوخو ترین اپشان . 
وخوی () نیکو فاضلترین هنرهاء (*) بنده بود [ که ] گوهر مردان پدیدار 
آرد )4( و مردم بخلق پوشیده انیت (3 ر بخلق مشهور () ۲ 


یت 


و - یب ؛ ی سول را صلی‌ابته علیه گفتم . اصل ؛ مطایق متن عربی است . 
۲ - متن عربی : افضل ایمانا . فاضل تر بایمانن . 
۳ - مب + و گفت خوی , مترجم بیان مصتف را حدیث پنداشته است , 


۸ - مب * جیزهاء , اصل : مطابق متن عربی است , 
د - بب ۰ لوهر مردمان بدان پیدا آید . 
کاس دپ (وت‌بده‌اند 


۷ - مب : مدهورت . 


۱ ۶ 


۳۹۰ نر جمة زرسا له گنیر به 


: ۰ ۱ حِ ۰ ۱۷ ره مه سس و 

از استاد ابرعلی شتیدم | که ۱ کشت حی!۱: تمالی پیغا+بر را ای الله علیمو 
| وسالم | خصاتصهاء ( بسیار داد بهیچرز بروی آن ثنا نکردکه بخانق| نیکو | 
۳2 ۳ تج زر حِ 
گفت وانک لعلی خلق عظیم ۱ 

واسطی گوید بخلقءظیم او را وصف() کرداز آنکث کونین بگذاشت وبخدای 
تعالی قستد۵ گراخ 7 

سس ها ۰ ی ک ِ با مين زد 
هم او کوید که خبلق عظیم آنست که با هیچکس تحصومت نکند (** و کس را 


با او حصومت نباشد ("* از قرّت معرفت بخدای عزمجّل" . 

حسیی متصور گوید معنی آدء بود که جفای دای انادر تو اثر نکند پس از آنکك 
حق ۱ بشناحتی 

ابوسعید راز گوید | خاق ] آن بودکه ویرا(" هیچ همنت نباشد جز دای 
| تعالی | - 
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کتانی گوید تصوف خاق است هر که برافز اید بخلق» اندر تصرف ؛ بسرتو 


از عبدالله عمر روایت کنند که‌گفت هرگاه که از من شنویدکه بنده" را کریم 


یف 


ی گر ۸ ۳ و ِ ۲ سم 
| دراه آبله بذانید که ان ند آز ادست و شما بران کواهی دا , 


3 سه هیر ز بادو حجو من نود ۴ 
چات میب * خدای را . 
۸ سپ * ثرا ۰ 


۹ مامت هرلد بحایيی یات در از و دوفی ثر ۹ 


باب سی وششم در خلق ۴۱ 


یت سس رتست ور سس جوسای خووی وس سس ختوی پیت بت سیم یر سر موی دا مسر مس وت و اس ما 


فضیل [ عیاض | گوید اگر بنده همه نیکریه بکند و مرغی خانگی(؟ دارد 


و باوی نیکوئی نکند او از جمله محسنان نباشد , 

و گویند عبدالّه عمر ) چون یکی را دیدی از بندگان حویش که نماز نیکوتر 
کردی وبرا آزاد [ کردی | همه بندگان وی بدانستناد. ز این عادت ۲۳۱ | پرژیت او 
نماز نیک و کردندی (* [ و وی(] ایشانرا آزاد همی کردی [ روزی" ] فراوی) « 
گفتند اين نماز بدیدار توهمی کنند ۱" [نیکوثر" | گفت ه رکه ما را در کار خدای 
عزوجنل" بفریید ما تن فرا فرب او(" دهیم . 

تین بعگازت کل او عارت مفاسی که فت مهو تایبا هس 
روی نیکو با صیانت و خن نیکو ) با امائت . و دوستی کردن با وفا . 

عبدالّه بن محه‌ید اارازی گوید خلل آندت که آنبجه وکنی حقیر("* داری و 
آنچه با توکنند بزرگث داری . 

ا حتف قیس‌را گفتند خاق از که آموختی گفت ازقیس‌بن عاصم اللمتقری 


گفتند چه دیدی [ تو؟ | از خلق وی‌کنت نشسته بود ۱۷ اندر سرای خویش | و | 


؟ - مب : عیداندین سحمد . امل ۰ مطایق مش غربی است , 


1 ح میا 2 نماز ایکو ی ری اه برو ری وی ه‌ 
وا بت , او ر ۰ 


«٩‏ مب ؛ ایت‌ان برویت دو نمار سول 


۷ -- بمب : دو فریب وي . 


۰ 


هس مب , مزبز ابمت و ما از آنل هیچ بوره تاش . 


٩‏ - سب ؛ و آواز خوش . منن غربی : وحسن القول . دب هردو ممنی‌را دارد زبرا فول بمعنی 
آواز خ‌آندن دیبز آرده و 


و ٩‏ سته مب 7 مر , 


۱ مسب بودم , غلط است از اسخ با منرجم , 


۳۹ تر چما رسالهٌ قشیر به 


خادمه از آن وی می‌آمد و باب زنی( گرم نافته می‌آورد و پاره" بریان برآن پودا۲) 
از دست خادمه (۳ پیفتاد پسرکی طفل آن ۷*۱ قیس حاضر بود : آن باب زن بر وی 
افتاد آن پسر [ حالی | بمرد در وقت کنیز لك از آن مدهوش شد 4 : کنیز له را گنت 
مترس آزادکردم ترا برای خدایرا عَرَوجّل ۱ . 

شاه کرمانی گوید علامت نیکو حوئی ٩7‏ رنج بازداشتن است و بار مر دمان 
کشیدن ( . 

پیغامبر صلی‌الله عالنه وسلاّم گفت شما مردمانرا بمال حشنود نتوانی )٩‏ 
کردن » بکشاد کی روی و یکر شحوی دشنود کید ایشانرا ۱( . 

ذوالنون را گفتند اندوه کر ا بیشتر از مرده‌ان گفت بدخوی ترین را !۱۲ . 

وهب [ بن منبه ) گوید هیچ بنده نبودکه خوئی۱۲"بردست گیرد چهل روز 


و عادت کند که نه طبیعت کردد وی را .۳ . 


۱ - مب : تایه , اصل : مطابن بتن عربی است . 

۲ - مسب ؛ بر وف » 

۴ - مت : وی . 

) - مب : پسري از آ , 

- سب : کنيزك حالی از آن حادثه ببهوش گشت , 

. هب + لی تورا آزاد کردم برای خدای‎ ٩ 

۷ - مب : خاق نیکر . 

۸ب : از خاق و با رکذیدن ایشان را . 

. مب : ننوانید‎ - ٩ 

۰ - مب ؛ بنازه روی و نبکر خوی خشنودی ایشان بجوبید . 

, ت مسب : اندوه تی دش کات آذرا ن بدخوی است‎ ٩ 

۲ ویب ؛ خوی ند , 

۴ - انبل ۰ آن را الا او راطلیعت , هن عربی : الا حمل اه ذلکک طبعد فبه , مگ که خدای 
آن را طبیعت وی گرداند ۱ 


سسسخ خ ام زان و تا ی ات تست سس یواست سس سیم بت 


باب سی‌وشئم - در خلق 7۹۳ 


ج حصتت ری سس تمس وت ساب اي هرد ات و راوس ۳ 


حسن بصری گوید معنی این آبه() و ثیابسکث فعلّهیر اینست که ختلق[نیکو] 
کن و نیکوخوئی پيشه گیر . 

گویند یکی را از عابدان گوسفمندی بود روزی آن گوسفند را دید بده دست 
و بای" گفت این که کرد غلامی‌بود اورا [غلام(۲) ] گفت من کردم گفت چراکردی 
گفت تا ترا اندوهگن کنم ۲ [ عابد ] گفت من اندوهگن کنم آز کس را که ترا 
فرمود ۲ [ بعنی شیطان ۳ ] پروکه ترا آزاد کردم (*" ۲ 


ابراهیم ادهم‌را گفتند اندر دنیا هرگز شاد شدی") گفت دوبار » یکبارنشسته 


بخ میت . شمه 


پر دم کسی فراز آمد و برمن شاشید و دیگر بار جائی بودم یکی فر از آمد و سیلی 12 
بر گردن مس زد . 
اویس القرنی را گویند چون کودکانر اچشم فرا وی" افتادی سنگ اندروی 


انداختندی اویس گفت چون!" ازین چاره یست بارتن سنگث رد ۲۱۲ اندازید تا 


۱ - سپ ؛ معنی آینست . 

۲ يب : پکی از عابدان ميشي داشت یک روز ن میش را دست و پای بسته دید .اصل: 
مایق متن عربی است , 

۳ م مب : ندارد , 

4 سس مب : کرده باشم , 

ه سب : آن را کلم کی ترا اب نآموخت , 

, مپ : کی تو آزادی از مال سن‎ - ٩ 

۷ - مب ۰ هر گز شاد شده در دبا ذ 

دی ی بار آن وقت شدم که یکی ببامد و بر من بول کرد و دیگر آنک وقتی یکی 


بیامد و سیلی در , متن عربی : کنت فاعذا فجاء انسان‌اصامنی, 


امه بودم یکی داد 
و سیلی بر بن زد . 

4 سه مب ۰ بر وکا . 

۰ - مب : ری بمتن غربی توت قاتا 

۱ - مب : کوچک . 


با ی یکین ازان سیب از نهءاز بازمانم ثِ» 

| مردی ا حتف قیس را دشنام میداد و از پس وی می‌دوید : احنف چون با 
قییاه خویش رسید بیستاد و گفت اگر چیزی دیکّر اندر دلت مانده است بگوآنجا تا 
کسی ازین بی‌خردان از قباه* ما نشنودکه ترا جواب دهد ۳ ] . 

ساتم اصم را گفنند مردم را از همه کس احتمال بابد کرد"؛ گفت آری‌مگر 
از نفس خویش* . 

روایت کنندکه امیر المونین علی کرمالله ونجهه :*! غلامی را بخواند نیامد» 
دیگر بار بخواند : |هم | نیامد سدیکر را بخواند » نیامد علی برپای خحاست آمد ‏ 
| او را دید پشت بازگذاشته ۳ ] گت ای |غلام آواز من زشنیدی که چندین بار 
ترا خواندم گفت شنیدم گفت پس چُرا "* نیامدی گفت کریمی تو دانستم » ایمن‌بودم 
از عقوبت توء کاهلی کردم( ] نیامدم کفت بروکه ترا آزاد ۷" کردم‌از بهرخدای 
[ عروجتل ۲ ]. 
کویند «عروف کرحی بکنار دجله آمد تا طهارت ۱ کند مصعحث و سجادو" 


ز برکتار دجنه ] بنهاد زنی فرازامد *":[ وآن ۲۲۳۱ بر گرفت معروف از پس اوفراز 


تست مت اه سس امه 


و - مب تا بای .را نباه نکلی کی ازنماز باز انتم . 

1 مب ؛ ندارد , 

۲ سب مسب ۳ دردن ۰ 

6 سب پمپ * خود , 

و - مب ؛ ابیراله‌ودنین شلی‌بن ابي‌طالب ری ال دنه روایت ند لی روزی , 

۳ مب ؛ تا چنه بار چنین درد اءمرانموه ین برخاست و بنزدیکگ آن عم‎ ٩ 
. بح دح - شدیدای جرا‎ 

تم نیوا ین از تون 

اج وس وم , 


بح مت - یامد ر 


۰ تس (ا) زد ,2۲۱ ۳۲ ۲ ِ ۳ ۰ 

شد و کفت " [ من" ۲ ] معروفم ؛ هیچ باله مدار ؛ هیچ پسرت هست ! که کر آن 

[ بر ۳۶ | حواند کفت نه گفت شوهرت ٩‏ کفت نه 5فت پس مصحت بازمن‌ده 4 
جامه ۱ ترا . 

ق ردان ارف شرا اتوعیاا وه له باه اه اوه 

| وفتی دزدان اندر سرای ادرعید ر همن مه جی سدند ! بره - بچه تا فمنل 

ببر دند کسی از اصحایتا حکایت کرد و کت از شیخ ابوعبدالرحمن شنیدم که گفت 


ازدر بازار همی آمدم‌جبه* خویش دیدم اندر من بتزید بگذشتم و پازان ننگریستم . 


ِِ 


مِ ۳,1 ‌ ۰ ت‌ ۶ 

وجیهی کوید از حربری شنیدم که نت آزمکد باز آمدم 6 تست پسادم‌جنید 
جح ۳ وی ز امه ماشد ل و ترا سللام کردم و برفتم 3 در روز جون .از پامدادبکر دم 
۳ مب عم صس ‌ یو حح 
انادر مسیحل ما 3 میاه را آندر صفب دیدم () کم ن‌ درکن بر ای ان امدم ۳ ۳1 
رنجه نباشی گفت از فضل تو بود و این حق تو ست ۳ ]. 

ابو حذعس [حد اد | را پرسیدند |ا: ی ۱ ۲ | کت آنست که حدایعزوجل ۷ 


2 و 9 ۶ 2 ام مر گر ۵ حتف 
اختیار کرد بیغمبر را علیه الصلوة ۷ کشت 1 "اعفو و امر بالعر ف 9 


یه 


و گفته‌اند ختلق آنست که بمردمان نز 9 باشی | و در »ان اشان زب 
بباشی ] . 


و -. بت ۰ و میجاده , ای ل ۰ طابق من عرزی 

۹ مئن عربي ۰ اذا ادابه خلفیمی‌ااعف , نا ِِ او را بت سر خودش در مف نها ز گزاران 
تافنم ۳ 

0 خداوند , 

۸ بت صب ؛ رسول را عالی اب عنبه . 


. مب : امافه دارد, ارت عن‌اجاعنن‎ - ٩ 


۳۹۹ ترجمةٌ رسالا قشبر به 
و گفته‌اند خنق آنست که هرچه فراتو رسد از جفاء خلقان همه فرا پذبری و 
قضاء حق را گردن نهی » هیچ ناشکیبائی و بی آرامی نکنی . 
گوبند ابوذر در حوض‌شده بود و اشتر را آب می‌داد . گروهی مردمان بر وی 
شتاب کردند »حوض بشکست و ابوذر بدشست وآنگاه بخفت گفتند این چیست گفت 
پیغامبر علیه الصلوة والسّلام ما را چنین فرموده است کچون یکی را ازشما خشم 
برآید گو بنشین تا خشم وی‌بشود و اگر نشود گو بخسب ۲ ] . 
[ و گویند در انجیل نبشته است که بنده من مرا بادکن بوقت خشم تا ترا باد 
کنم در وقت خشنودی ز[ . 
گویند زنی بمالکك دینار ۷ گفت ای منرائی گفتب ای زن باز یافتی آن نام که 
اهل بصره فراموش کرده بودند ۳۱ . 
(قمان سکیم پسر را گفت سه چیز اندر سه جایگاه (*) پتوان دانست حلیم (*) 
را اندر وقت خشم و مرد را اندر جنگ و دوست و برادر را بوقت حاجت ۲۷ . 
موسی‌عَلَبه السللام گفت یارب زبان خلق‌ازمن بازدار. خدای‌عرَوَجَل0) 
وحی فرستاد که ( زبان خلق از خویشتن باز ندارم از توکی باز دارم . 
[ بحبی‌بن‌زیاد الحارئی غلامی‌داشت بد؛ویرا گفنند چرا داری این‌غلام گنت 


تا بر وی حلم ذرا آموزم . 
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۲ - بت ؛ مالک دینار را . 

۴ سب پمپ ۰ قفت نام سن ال بصره گم کرده بودند تو باز بانتی . 

) سا یب : مه چیز زا درسه موف . 

ه - اصل : نگیم , مب : مطایق متن عربی است , 

٩‏ - مب : و برادر را در وقت حاجته بردانرا در وقت جنک ال : مطابق متن عربی است. 
۷ س مب ؛ حق ثعالی . 


۸ س مپ : وحی فرستاد و فت . 


باب سی وششم - در خلق ۳۹۷ 


و در قول خدای عرََجل و اسبه علسکم نعمه ظاهرة و باطتة" 
گفته‌اند نعمت ظاهر آنست که صورت نیکر آفرید وتعمت باطن خوی نیکو! .۲ 

فنضیل گوید اگر فاسقی نیکوخوی با من صحبت کند دوستر دارم از آنکم) 
عابد ی ] بد حوی . 

گفته‌اند نیکو خوئی (" احتمال کردن مکروههاست ( | و مدارا کردن(" ] . 

گویند ابراهیم ادهم بصحرا شد » مردی سیاهی "۲ پیش وی ( باز") ] آید 
[ گفت ] آبادانی کجاست ابر اهیم بگورستان اندارت کرد مرد سپاهی یکی () 
یت [ چرن از وی بکذشت ۱ 1 کفتد این ت 


بر سر ابراهیم زد و سرش ! 
ابراهیم ادهمست زاهد خراسان . مرد سپاهی باز گردید وعذر خواست** . ابراهیم 
کت جون مرا 9 بر دی من ترا از حدایتعالی مت حواستم کفت چراکفت‌بسوی 
آنک من ۷ دانستم که مرا [ ازآن ( ] مزد باشد نخواستم که نصیب من‌از تو اجر 


نیکوئی بود ۳۱ [ و نصیب نو از من بدی بود ٩۷‏ | . 


۱ - بت * نذارد . 

۲ - مب : دوبیتر از آن دارم کي . 

۳ -- مب : خوی لیکو , 

4 دب : ازء,کرومات بود . 

ودسف ی ۶ ای برزن‌شاد ایرد کرک 

: - ربب : لشکری تازیانه . 

۷ مت میب ز و سر وی , 

میت ۰ نی کفت این خشت کی نو لردگ»: 
شب + ششگری بار کشت ۱۶ ۱ وی عذر راد 
۰ تست بت ؛ در آن وقت کي ثو مرا ۰ 

۱ - سب : ژیرا کی . 


۴ هام ۳ تصیب تو از من (بدی) بود . اسل : مطابق «نن غربی ۳۹ 


۳۹۸ ترجعهٌ دسا ل فثیر بد 


[ اپرعثمان حیری را کسی بدعوت خواند چون بدان درسرای رسید مردبیرون 
آمد و گفت پا استاد مرا وقت آمدن تر نیست و از آنچه گفتم پشیمان شدم باز گرد» 
ابوعنمان باز کشت چون باز سرای رسبد مردآم د که مر پشیمانی آمد از آن سخن و 
عذر خواست » اکنون می‌باید که با زآلی» ابوعنمان برخاست و آمد » دیگربار چون 
بدر سرای رسید مرد همان گفت که پیش گفته بود ؛ ابوعثهان باز گشت و این مرد 
معاودت میکرد و او را آنجا مي‌خواند و باز میگردانید چون باری چند چنین کرد و 
مرد اندر عذر خحواستن استاد وگفت من ترا می‌آزمودم و ویرا بستود ابوعثمان گفت 
مرا ستایش مکن بر عادتی که سکّث را همان عادت بود. سکث را بخوانی بیاید وچون 
برانی برود ‏ ۰1 

| گویند"" | وقتی ابوعدهان بکوئی‌مي‌شد ۰۳ طشتی خحاکستراز بامی بینداختناه 
بر سر وی افتاد !۱۳ شاگردان زبان اندرانکس گشادند | و چیزها همی گفتند"" ] » 
ابوعثه‌ان گنت هیچیز مگوئید او را » ه رکه مستحق" آن بود که آنش بوی ریزند و 
بذا کستر صلح کنند حای خشم تباشد ۳ , 

| درویشی بنزدیکك جعفرین حنظله آمد جعفر او را بجدٌ خدمت میکرد و 
شرع کات نیک مردی تو اگرژه آنستی که جهودی جعفر گفت نیت من بر آن 
نیست که اندر خدمت نو هیچ تقصیر کنم (* از حدای خویش شا خواه و هرا 
مسلمانی ٩۲‏ | 


۷ ویب * بوعشین رقتی بکربی بتودعت 3 

۳ - مب : پر سر وی ریخنند وی جاده باك کرد و شکر می کرد . اصمل: مطابق‌ستن عربی‌است. 

6 ۰ میب + مخ ات هیچ «گوی تس یکد مستحق‌آتش بود با وی بخا کستر صلح آتتندحای 
کر بود نه جای خشم . انبل : بمتن غربی نزدیکاتر است . 

۵ مب من عربی : عیدنی لا قدح قیماً تحناج ااید من اخدمة . هیده دی در خد.ت ی که ردان 


نیا زندی زبان ُرساند ٩‏ اصل ۶ درست بیست , 


باب صي‌وشنم ‏ در خنق ۳۹۹ 
عبداللّه خی‌اط را گویند حريفي توق کیره حاوه دوختی‌او را و وی سیم رد بوی 
دادی عبداللّه آن از وی بستدی برغیت . روزی جنان انفاق افتادکه از دکان برخداسته 
بود بشخلی : گیر آمد و سیم تبهره ورد و بشاگرد داد شاگرد نستاد » سیم‌صر و باداد 
چون عبداله با زآمد گفت پیراهن کبر کجاست‌شا گردقصه بگفت گفت نیک نکردی 
دبر گاه نود ۳ او آن معامله ۳ من میکرد و من بران صبر میکردم وآن سیم او درچاهی 
می‌افکندم تا بدست کسی ثیفتد و غرّه نکندکسی دیگر را بدان(٩‏ . 
و گفته‌اند خوی بد : دلتنگث دارد ححل وید ویر !> از بهر آزکگ ۲ " هیجیز را 
اندر آن ن سای تماشد محر | مراد 3 او زرا جون ی دای تنکن که جر تحا-اوند را انار و 
بواي نماشد 1( ۰ 
| و گمته‌اند خحوی نیکو آن برد که ندانی که اندر صف کیست که برابر تو 


ک 
استاده [3) 1 ۲ 


هس 
گ# 


و کفته‌اند از بدخوئی‌تو بو دکه چشم تو بر خحوی بد دیگر ۱۱ 


۱ سب پیت عبد‌آننه درری از بزرگان بوده ات کر وی را درزنیفربود نص و --. تبهرددادي 
عبدانته آن سیم فراستدی برغبت روزی اتفاق‌جنان افتاد کر بی هب آنیه از کار شایب بود 
پیامد ود یم ناسره آورد و با گردان داد شا گردان سویجم زو خواسانل سوم سره بداد جون 


عبداقه باز آمد گفت پیراهن یر کو شا گردان قصه دک دنه شنت نه‌نیکو کردی تا ما باوی 


ابن معامات ۳ کرد دم بر آن بر همي درد ۳ كت 9 __ جرا بی افکندم تا مسلما نی 


ژر دج وی 
ان شره نشود . 
۲ مب + دل خداوندش تیک داید زب.ا 3 
, با لن 2 ور هم ۶ 
۴ س بمب ؛ چنال لی . 
و - سب : جر خداوندش را جای نبود در وي 
4 مت پیت َ ندارد ۳ 
7 من 0 مه ۰ غي وه وه ۹۹ ۳ 
٩‏ 7 وسیا ِ ایسکوحوی بود ی سجن در و۳ کی ال امقحات و احل .صابقی تن 
ارت 


ء ۱ 


ی ۳ جنشت ره عم 
9 ترجه رما لد #۶شبر به 


مس مر ۵ ی 


۱ ۲ ی ۳۳ 
پرسیدند پیغامیر را صلی الله علیه وسلم از شوم . کفت آنکث خوی او 
ی 
4 
ح‌ ‌ مر ر ق نو و :۸ میم و 01 گ ‌ 7 ۳ 
ابوهریره وید ر ضی الله عنه پیغامبر را عایسه [الصلوة ۰ و السلام 


گفتند دعا کن مش رکانرا) گفت مرا برحمت فرستاده‌اند نه بعذاب . 


۱ - مت : و ونول را صنی‌انته علبه پرپیدند که سوم چیست گفت شوم آنست کی ید خوست . 
سول زا . 


۳ -. مسب : ندارد . 


1 


۱ 


باب سی و عفتم 
درجود وستخا 
قال ال تعالی و یوثرون علی انتفسهم" ولو کان بهم حتصاصة . 
عایشه گوید رضی ال" عتنها که پیغامر گفت. صالی اه" عتله سم" 
سخی نز دیکث بود بخدای و نزدیکث بود بمردمان و دور بود از دوزخ : و بخیل‌دور 
بود از خدای و دور بود از مردمان و نزدیک بود بدوزخ و جاهلی ۳ ستی نزدیکث 
۱ ۵ 1 2 ۰ 
خدای () [ تعالی ] گرامی‌تر از عابدی * بخبل . 
و بدانکک برزبان اهل علم ۱ فرقی تست( / میان جود و سخا و خجداودد را 
1 سبحانه و9 ] تعالی پسخا صفت نکنند زیرا که در کتاب وت 0( نیامدست و 
+ - مب ۰ کی مصطفی علیه‌السلام گفت . 
۲ - مب : و جاهل . 
۳ - مب : برخدای . 
4 - سپ + از عابد . 
۵ مت مسبت ندارد 5 


+ - مب : از یهر آنک توقیف , مطابق متن عربی است . 


۶:۰۲ کر چیه ریما لد قبر به 


سس موس سم ونم میس رصم اس مد مه عم مت ممه: 


نویه صمی یت هت جنس تس نت مسج به. 


حفقیقت جود رت و بذل کر دن بر و دشخوار تباشد و بنز دیکت قر م : سیخا نخستین 
رتیت استب ؛ آنگاه 9 از پس‌او 1 جود ی و ایا هر که برختی بدهد ٩‏ برخجی 


شتر ٩‏ بدهد و از آن چیزی خویشتن را باز 


بازگیرد : وی صاحب ستخا بود وه رکه بیشتر 
گیرد ۱ : او صاحب جود بود و آنکث برسختی بایستد و آن اندکی که دارد ایثار 
کند ( : [وی ۱* ] صاحب ایثار بود . چنین شنیدم از استاد ابوعلی دقّاق 
[رحمه ال (* ] که اسما بنت (*) خارجه گفت از خویشتن رضا ندهم که کسی از 
من حاجتی خواهد ویرا نومید(" کنم زیرا که اگر کریم است [ تن( ] وپرا صیانت 
کنم و اگر لیم بود [ تن ز خحود را صیانت کنم [ از وی ۳] . 

مورق العجللی ۱ گوبند با مردمان رفقها کردی که ۲ هزار درم بنزدیکی 
کسی بنهادی گفتی این زگاه دار نا من بتو (۲۲) رسم آنگاه کس‌فرستادی که ۳ بحل 


وب ۰ آنکه . 


۲ مب : آن . 


۴ میب : همه , 

مب : و هیچ پاز نگیرد . اصل : مفابق متن عربی است . 

ه - سب : وهرکی چیزی اندلك دارد آن ائدلك بدهد , اصلی : مطابق من عربی‌امت . 

. مب : ندارد‎ - ٩ 

۷ -- من عربی ۰ کدلکک سمعت الاستاد ابا علی الدقاق پتول و نیل فال اسماء بن خارجة . 
چئین هنیدم اراستاد ابوعای دقای که مت و گذته انداسماء بن خارجه فت . هرد وسترجم‌سخن 
ابوعلی‌و روایت دیگر را ده راوی‌آن مجهول است و یصیغه « تبل» آمده درهم آمیخته اند , 
و صحیح »لاسمایی خارحه است نه بنت خارحه که در اصل ودب نوشته‌اند , 

۸ بت * تاانید , 

4 - مب : ندارد , اصل : لفت « عرنی » را بجای ( آبرو ) بد ( تن ) ترجمه کرده است , 

۰ تس میب : الیلخی , 1 ۳9 منن عربی است , 

۱ - سب : کردی بتاعلف . 


۲ مب ؛ بدین . 


,سر تسس زد سس مینست بت با ره 


داب می وهفتم - درجود وسخا ۴.۲ 


کر دم ذ] رفتها کردی بتاطنی (۱) اک 

گویند مردی | از اهل بسچ" ! مدینیی را دید | گفت از کجابی گنت از 
مدبنه | گفت مردی از | آن | شما بنزدیکث ما آمد : او را حکم‌بن المطالب 
خجو انادزد (۳ * ما را همه توانگ تفر ار بن مدنی گنت چگونه کرد این که (۲ " نردیکی 
۳ آمد هیجیز نداشت مگرجبه" پشمین گفت ما را توانگر تمال نکرد 4 و لیکن‌کرم 


۳7 


بیاموخت مارا:ها یکدیگر (*[ همه | فضل کردیم [ بریکدیگر ‏ | تا همه توانگر 
سدیم 

از استاد آبرعلی شنیدم | رحست» الق (۱: ] که مت چون غلام حلیل صوفیانرا 

بخلیفه غمز ( " کرد فره‌ود که همه را کُردن بزفرل » ام وید درفقه گریشت وخویشتن 

را بدان باز پوشید) و وی فتوی کردی برمذهب پوثور ( . زواما شحام ورتام(] 

و نوری و جماعتی را آوردند ( ونطع یکشیهند نا سیاف ایشانرا سیاست کند ۱ 

نوری فر ا پیش شد (۱۱۲ سیناف گفت دانی که بچه می‌شتابی [ نوری ] گفت دانم گفت 


1 ست ورمی 5 ندارد 


۴ سح وب گویند ۱ 

۳ تست هی او ۳ 

4 س مب : ثه پمال کرد 
و مب ۰ با یکدیگر . 
٩‏ سب ورمیا ‏ سعایت . 

۷ - احل + تن ما ثذته درد 
هم اسب *« و بر نذهدب (وتور فنوی لرفتن کرد . 

4 سا مب : تدارد . اسل ؛ زفاق . مطایق متن عریی اصلاح نید . 
۰ - مب : و نوری را بکرفنند با دیخران و همه را بیاوردند . 

۱ مس ۰ ٩‏ شمه با ی 


۲ - مب * رلت . 


۰ 


۳.۴ ترجمٌ رسا لا قشیر * 
پس این شتاب زدگی ۳( تست کش 1 یکش سباعته( ] زندکانی ایثار کم بر باران(") 


خویش ۰ سیناف متحیر شد و [اين_ خبر بخلیفه رسانیدند ایشانرا بقاضی [وقت] 
فرستاد تا حال ایشانرا تعریف ٩‏ کند قاضی مسأله‌ها پرسید فقهی ٩‏ [نوری ] همه‌را 


مر چم 


جواب داد آنگاه (۲) نوری فرا سخن آمد وگفت خدایرا [ عتروجّل ۶ ] بندگانند 
کچون‌سخن گویند بخدای گویند وچرن قیام کنند بخدای کتند وسخنها گفت که‌قاضی 
از آن بگریست ‏ قاضی‌کس [ بخلیفه ] فرستاد که اگر این گروه (* زندیقند بر روی 
زمین هیچ مسلمان یست . 

علی‌بن الفضیل از بیاعان( محلئت چیزی می‌خرید [ اورا | گفتند اگر ببازار 
شوی ارزان‌تر یابی () گفت ایشان بنز دیک ما بستادند بامید منفعت ۱ با جائی 
دیگر نتوان شد . 

گوبند کسی جباه ۷ را کنیزکی فرستاد و وی اندر میان باران بود گفت 


زشت بود که تنها خویشتن را بر گیرم و شما حاضراید و یکی را از میسان تخصیص 


۱ - سب : این اشناب چیست . 

۴ سب - ندارد . 

۴ - مب : بر برادرال . 

:۶ - مب ؛ ایشان تعرف . 

* -- مب : ازیشان مسایل فتهی . .نن عری: ثألقی‌القاضی‌علیابی‌انحسین اننوری بسائل ضهية . 
قاضی از ابی‌الحسین نوری سائل فقهی پرسید . 

. مب : کرد پس‎ ٩ 

۷ - سب + این وم . 

۸ - مپ : تقالال . اصل : »طابق من عربی است . 

, اسل ؛ یاید‎ - ٩ 

۰ ح مب : اینها ایتعا یامید منفعت نشتهاند . 

۱ - میب : جئید . غلط است . 


موی وی سس مب 


باب‌سی‌وهفتم - در جودوسخا 2 


نتوانم کرد ۱۷ و همکنانرا نز دیکی من (۲) حق ۱ و حرمت 3 ات و این قسمت 
نپذیرد (*) و ایشان هشتاد تن(") بودند هریکی را کنیز کی بخشید ( . 

عبیدالله ب ابی‌بکره روزی اندر راهی تشنه بود ** [ ازسرای زنی(۳ ] آب 
خواست ؛ زن(*" کوزه" آب بیاورد و از پس‌در بایستاد و گفت ازین در بازتر!""شوید 
یکی آزین غلامان شما فرا گیرید [ که من‌زنی‌ام از عرب ۱۳| »خادمی داشتم»روزی 
چند هست افرمان بافته است ( ۰ عببدالله [بنابی بکر ه:۳! ۲ آب بخورد (۱۱) غلام را 
گفت ده هزار درم نزدیکث این‌زن بر: [زن گفت ای سبحان‌اللّه بامن‌سخریت می‌کنی ] 
گفت بیست هز ار درم کر دم 7 زن ۱۳ ] گفت از خدای عافیت خواهم(۱۱۳ گفت سی 
هزار درم نزدیکک آن زن ۲ بر زن در سرای فراز کرد *" و ز گفت اف برتو(" ۲ 


غلام یامد وسی‌هزار س نزدیکك آنْ زن‌آورد 4 شبانکٌاه نرسید که بسیارخواهندگان 


تسج 


۱ ۰ - سب ۰ و وی در حماعت صوفیان حاضر بود تفت ژشت باشد کی من تنها پبدیرم و شماهمه 
اضر و یکی از شما تخصیص کردن هم نشاید 

۲ تس سب , ما . 

۳ مب + تدارد . 

6 - اصل : برذیرند . سهو است . 

و س مب + کش . 

+ - مب ؛ و غلامی بداد , متن عربی ؛ فامر تکل واحد بعتاریه او وصیف. وصیف اعم است 
از غلام و کنبر . 

۷ - یب : جایی می‌رفت در راه تشنه شد . 

- مب : زنی . 

4 سب : قرائر . 

۰ - مب * خادبة داشتم وفربان یات , 

۱ - مب - آن آب باز خورد . 

۲ - مب + خواه . اصل : بطابق متن عربی است , 

۴ م مپ : وی . 


و - برگشت و در پست , 


۱ حِِ 7 
.۴ ترجه رسا 4 قشیر به 


این زنرا پدیدار آمدند تا ویرا بزنی کنند ۰۷ . 

و گفته‌اند جود اجابت کردنست اوّل خاطر را () 

از یکی شنیدم از شاگر دان ابوالحسن بوشنجه ۳" که [ گفت () | ابوالحسن 
بوشنجه اندر طهارت "۰ جای بود شا گردی ۳ زرا] آواز داد 7 وگفت پیراهن‌ازمن 
بر کش و بفلان"*: کس ده که مرا افتاد که با آنکس این خلق" کنم . 

قیس‌بن‌سعدین عیاده * ۲ را گفتند هیچکس را دیدی از خویشتن سخی‌ترگفت 
دیدم» اندر بادیه نردیکث! ۲ پیر زنی‌فر وآمدم شوهر زن ۱۲ حاضرآمد » زن [اورا] 
گقت مهمانان(۲۳؛ آمده است مرد اشتری آورد و بکشت و مارا گفت شما دانید ؛ 


دیکرروز ۲٩‏ اشتری دیگر آورد و بکشت و گفت شما دانید با این :*) » ما گفت. 


از 


۱ - سب : شبانگاه را چندین کس رغبت در آن زن کرد نا ویرا بخواهد . 

۲ بت اجابت کردن خاطر اولست . 

۴ س بیپ : بوشنجی . 

6 - سب ۰ ندارد . 

و - اصل ب بستجم , 

مت وی . 

۷ - مب : بخواند . 

- مب :و فرانلان . 

4 مت میت گفتند دادیخ چرا عبر نکردی تا از طهارت جای بیرون آمدی گنت برنشس خویش 
ایمن نبودم ترسیدم کی را از آن حال بگردانه کی با کسی خلقی لدم . مطابق مثن عربی 
است . 

۰ بت ال » بت - معوید . تسه بغداد ندارد , .طایق شر ح زکریا و چاپ محر احبلاح‌شد . 

۱ - ..ب : وقنی دربادیه پیش . 

۲ تس مب : شوهرش . 

۳ ت بت : بهمال , 

سب : گفتند این بکار برید چنان لی خواهید بعکم شما است چون دیگر روز بود . 

۵ آس بت و بکشت و هم‌چنان کرد ۲ 


مم هد متخ خر 


باب سوو هقام . در جردوسخا وی 


ی ی و ی ۳ 


آنکت دی کلذنهبود اند کی‌خورده شدست!۱. گفت مامهمانان حویش را[ گوشت۲ ] 
بازمانده‌ندهيم : دو روز نزدیک وی بودیم یا مه روز. "| و پاران‌می‌بارید و وی" ]| 


همچنان میکرد چون بخوامتیم آمدن » صد دینار اندر خانه وی بنهادیم » و آن ژذرا 


مس 
۰ 


گفتيم ٩‏ عذر ما اندرو !* بخواه و ما برفتیم چون روز "" بر آمد باز نگرستیم ؛ مردی 
[ را ] دیدیم ز که از پی ما همی‌آمد و ] بانگک میکرد که باز ایستید ای لثیمان ٩۳‏ 
بهاء میزبانی میدهید ؛ [ ما را گفت ۲ ] زر [ خویش ] بستانید والا همه را بنیزه 
تباه کنم ‏ زر باز ۲ داد و بازگشت . 

ابرعبداله رودباری اندر سرای یکی شد از شاکردان حویش » آنکس غاب 
بود ؛ خانه* دید در ففل کرده ۱۱" گفت صوفیی باشد که در خانه ففل کند""" فرمود 
تا قفل بشکستند و هرچه اندر آن خانه بود و اندر سرا بود پبازار فرستاد تا همه 


بفروختند ۱۱۳ [ وقتی خوش بساختند از بهاء آن ۳ | خداوند حانه باز آمد و هب 


۱ مب :ما را از آن دینه هست کی خوردیم . 
۲ - مب * ندارد . 
۳ - مب ؛ سد روز آنجا بمان‌يم , مطابق ستن عربی است ( نسخه بخداد) . اصل : مطابق 
شرح زکریا و چاپ مصر است . 

) مب ۰ مددینار بر کشيدیم و بدان زن دادیم و گنتيم ۲ 

ه - مب : از وی . 

> - امصل - روز دو . علاط است . 

۷ - مب : کی بایستید چون فرا ینید گفت با را . 

--سب + وگرنه همه را بکشم , 

. مت : با با‎ ٩ 

۰ - بب ۰ قفل برافکنده . 

۱ - مب : در خانه را تل برنهد . 

۲ سیب + و هرچ درخانه وسرای بود ببازار بردند و بفروعتند چنانک‌شيخ فرسود . 


۳ - سب ۰ ندارد . دتن‌عربی اضافه دارد . وقدوا فی اادار , و در خانه بنشمستند . 


چز (۱) ۳ نتوانست گفت پس زن وی درآمد و گایمی داشت در شان انداعت و 
کشت [ ای اصیداینا 3 ۲ این لیم از واه" [ آن 1 دم 45 اندر ین سر أی‌بو ده 
است ۰ [ اين نیز" ] بفروشید شوه رگفت این | تکایف] چراکردی [ باختبارخویش 
زن اورا ] گفت خاموش [ باش ] چون شیخ باما گستاعی کند و بره! حکم کندچیزی 
درخانه یگذاشتن نیکو نباشد ٩‏ . 

بشربن الحارث گوید اندر بخیل نگرستن . دلرا سخت کند ( . 

قیس‌بن سعدین‌عباده بیمار شد :دوستان بعیادت دیر شدند؟ . پرسید که سیب 
چیست نا آمدن ایشان (" گفتند شرم همی‌دارند از توکه ترا وام است برایشان [مالی ] 
گنت کم وکاست ادا ءالی که از دبدار [دوستان ۷ و ] پرادران بازدارد منادی‌فرهود 
که ه رکه ما را مالی بسیار بر وی است از جهت من بحل است*(* ) شبانگاه چندان 
مر دم گرد آمدند معیادت ‏ خر استند که در سرای دب از ی 

عبدالین جعفر پبسر ضیاعی بی‌شد ۰ بخرماستانی فرو آمد و در آنجا غلامی 
بود سیاه که کار میکرد؛ قوت خویش آور ده بود . سکٌی در آن حائط آمد و بنزدیکک 


غلام آمد فرصی بوی داد سکّث بخورد ؛ دیگر نیز بوی داد » سدیگر نیز بوی داد : 


۱ - مب : ندارد . 

۲ - اصل : و زن این سرد از پس ایشان گلیمی داشت بدیشان . 

۴ س بیب : این نیز . 

) - مب : ما را چیزی نماند نی از وی باز داردم . بمتن عربی نزدیکک‌تر است . 
و یسب ؛ دل سیاه کند و سخت , 


٩ات‏ میب : برده‌ان یعادت او نمی‌تدند ۰ 
اه گ ۲5 3 
۷ ۰ میب 2 سس تل خیست ۳ ادن <یستا ۰ 


۸ س مب : کی‌هرکس کی قیس را بروی واسست بدو بخشيد و حلالش کرد , 
4 لیب * آنده بودند که آستانة سرای او بشکستند . بمئن عربی نزدیکک‌تر است 


سس سس وت اد وی سس او وتو وی سیسوس تا و تست سس یت رتست يس 


باب سي رهفتم - در جود وسخا ۳۰۹ 


سکث همه بخورد ( و عبدالّه می‌نگریست گفت پاغلام ۳ قوت تو هرروز چنداست 
کت اين‌قدر که 9 تو دردی کت چرا ایثار کردی برین‌سکك گفت ایتجا سک نباشد 
این از حای )4 دور مت است کرسته بود ِ کزراهعت داشتم که او را نان ندهم 4 
[ عبداله] گفت | پس() ) تو چه خحواهی خوزدن ۲ گفت من امروز بسرپرم )٩(‏ 
عبداله [ژین‌جعفر() ] گفت [ »را برسخاوت ملامت همی‌کنند و ] این‌غلام سحی‌تر 
از منست آن غلام را بخرید و هرچه اندرآن حائط )٩‏ بود وغلام‌را آزادکرد و [آ۵] 
حائعط بدو بخشيد . 

کوبند مردی را دوستی بود بنزدیکگ او .در بکوفت مرد ببرون شر(۱) 
گفت چرا آمدی گفت چهار صد درم :مر | وام‌بر آمدست ٩۳۱‏ : مرد اندرسر ای‌شد(۳) 


۱ - مب ؛ در راه فرود اید در خرمای ستانی غلامی سیاه آذجا بود و کار همی کرد وقوت آن 
غلام بیاوردند .مه قرص از حایط سکی درآمد پیش نا<م‌شد غلام قرسی برداشت و بوی 
انداخت دیکر بینداخت تا هرسه بنداخت . 

۲ س مب : پس لام را گفت . 

۴ یب : سه قرص کی . 

-مب ؛ اين سکث درین زسین نباشد از مسافتی , 

و -یب : او را رد کردن . 

, مس : ندارد‎ -- ٩ 

اس مب : کرد . 

۸ مب : فرا سر آرم , 

. بب : آن حایط بخرید و آن غلام و هر- در آن جای بود از آلات‎ - ٩ 


ِ روزی پیش وی آمد و . 


۰ - مپ , 


۱ تس بت : آمد و , 
۲ سس مب : وام دارم . 


۳ - مب ؛ درخانه رفت . 


زلف ترجمهً دسا له قتیر به 


وت و ی ات ی ی مت سس اس و سس بت تهب چمس. مسسست هی دمح مه 


ح‌ 


ر چهارصد درم بیاورد و بوی داد و مرد اندرگریستن ایستاد زن وی ۱۲ گفت‌چون() 
مرادت نبود چرا بهانه نیاوردی (" گنت نه از اندوه سیم می گریم از آن میکریم تا 


چر؛ حال وی نپرسیده بودم تا او را خود آن بایستی گفت (*] ۳ 


ماگ ۱ ۰ 
مطرف‌بن الشخیر گفتی ٩‏ چون کسی را حاجتی باشد یمن : برجائی نویسد 


کت خر ۲ ۳ 2 ِِ 
که مرا کراهیّت آید که اندر روی () او اثر ذأل حاجت بینم , 


حیر ۰ ۲ 7 یام ‌‌ ۳ ‌ ۳ ح ی 
گویند کسی خواست که عبدالله ** عبباس [ را | 1 رضی ال عنه ]خحجل 
کند که ویرا با زو ستبزه بود () نز دیکث محتشمان شهرآمد و گفت ۶ عبداللّه عبناس 

میگوید که امروز رنجی بر گیرید و بنزدیکگ ما آئید نا چاشت آنجا خورید مبردمان " 

آمدند چندانکی سرای پر برآمد عبداله گفت این‌چیست گفتند فلان کس چنین گفت 

اندروقت کس فرستاد تا موه خر یدند و ۷ و طعام بیاور دند و مردمائرا بخورأنیدند 

چون فار غ شدند وکیلان را گفت هرروز این بتوان ساخت ازمال من : گفعند توان: 

گفت هرروز باید که اين‌مردم وقت چاشت اینجا باشند ۱ . 

۱ - سب . و در خانه رقت می لرست زنش ۳ 

۲ -مپ : اگر . 

۳ - سپ * دادی . 

6 بت میت : 3" جرا ارکار او غعافل بودم تا او 7 بر من سژال بایست کردن ۳ 

و - مب : گوید . 

. مب : کی‌من کراهیت دارم لی برروی کسی‎ - ٩ 

۰-۷ متن‌عربی » سخه بخداد : عمند آننه 7 

- مب : و او را زیارتی ( ظ : زیانی ) فند کی با وی ستبزه داشت , 

بت وب 1 ب.ل ین د و هر لسی ر تفت ۳ 

۰ مب : ابن‌عباس‌می گوید اسروز چات بنزدیک من خورید چود زمانی بود سرایش پر 
مردم گشت عبدانته گفت این چیمت گفتند فلان کس چنین گفته است در وقت فربود تا 
سنوه حربزه و نال‌بیاورد ند و خوردنیها پخنند و مردساترا طعام داد ند جون از خوردن‌فارغ 
شدند وآلیلان خودش را گفت هرروزما را چنین نواند بود نتند تواند بود گفت بمرد م 
جح 


نو دم هررور جات تن ما خورند ۳ 


2 


سس 


کاستسد؟ تم سم 


تاب سی‌و ففتم - درجو وود ۴۹۹ 


[ شیخ ابوعیدالرحمن حکایت کردکه استاد .بوسهل صعنلوکی رحمتهاله 
روزی طهارت میکرد اندرمیان سرای » سائلی د رآمد و چيزي‌خواست وهبچیزحاضر 
نبودگفت باش تا من فارغ شوم چون فارغ شد گفت این آفتابه بردار : برداشت و 
بیرون شد و صبر کرد نا دور بشد آنگاه آواز دادکه آفتابه کسی شرا ار دشن ورن 
باز نیافتند و این ازآن سبب کرد که ال سرای اورا مللامت ببذل میکردند ٩(‏ ] . 
و هم از وی شنیدم که استاد ابوسهل [ صعتل وی ] رحیمته ال" جبه داشت 
و بکسی بخشید اندر میان ز مستان و آنگاه بدرس آمد جبه زنانه پوشیده بود ٩‏ که 
دیگر [جبه ] نداشت . وفدی آمد ( از پارس : از بزرگان اندر همه علوم؛ فقه و 
کلام و نحو*) اسپهسالارابوالحسن(*" کس فرستاد که تااستاد برنشیند باستقبال‌ایشان: 
دراعه بربالای جبه زان پوشید ۱۳ ۰ سپهسالار گنت امام شهر برما *) استخفاف 
می‌کند ؛ بجامه زنان 1 برمی‌نشیند [ چون حاضرآمدند * | با ایشان همه مناظره 
کرد (*) ؛ و همه را غابه کرد : اندر همه علوم( ] : 


۱ - مب ؛ نداود . 

۲ س مب : اژشیخ عبداثرحمن سلمی شنیدم کی امتاد بیسول صعل کی جبة داشت و بکسی 
بخشید در زدستان و چون بدرس آمدی جبه زنان پوشرده دانثی . 

۲ - يب ۰ آمدزد , 

4 - مب ؛ ازبازر گانان و ایمه وعلما و متکلمان و نحونان . 

جانمل:: عسن:: 

ات مت :۰ دراعه رُ بر آن حبد فرو پوشید ۱ 

۷ - مب ؛ من . 

۸ سپ : و بر جامه زنان بر ستور . 

4 یپ باز آن عمد‌فوم بناظره ترددد . 


سح بات ۳ در انواء علوم ۰ 


رو آرجمةٌ رساله قشیر به 


رهم از شیخ ابوعبدالرحمن() شنیدم که هرگز استاد بوسهل(") هیچیز بکس 
ندادی بدست خویش » برزمین افکندی تا آنکس آنرا از زمین برداشتی گفت () 
دیا ازآن حقیرثر است‌که [ بسوی آن () ] دست خویش زبر (*" دست کسی بینم . 
پیغامبر گفت عليهالصلوة و السلام ایند العبلیا یر من الیند الستلی . 

گوبند اپومرئد یکی بود [هاست ( : از کریمان عصر: شاعری او را مدحی 
آورد گفت هیچیز ندارم که ترا (() دهم ؛ مرا بقاضی [ بتر و برمن ] دعوی کن ؛ بده 
هزار درم تا مز, اقرار دهم [ ترا بدان!) ] پس مرا بازدارد در زندان که اه من مرا 
اندر ژندان بتگذار تد۱" شاعر چنان کرد که وی فرمود شبانگاه ده هزار درم بشاعر (*) 
دادند و وبرا از زندان بیرون آوردند . 

مردی از حسن بن علی رض یله عتهنما ۷٩‏ چیزی خواست ‏ پنجاههز اردرم 
بوی داد و بانصد دینار گفت حمالی بیار تا اين بردارد » حمال بیامد و وی طبلسان 
بحمال داد و گفت مزد مرا باید داد(۲) . 

[ نی از لیثپن سعد سکره انگبین خواست : خیکی انگبین فرمود گفت 


۱ - سب : عبدالرحمن . اصل : ایوعبد . 
۲ مب : ابوعلی . سهو است . 


۳ مب : هیچ بدست خود فرا "ثس ندادی بر زمین نهادی تا آن کس برگرفتی ‏ وگفنی . 
ندارد 
رد . 


4 سب منت 


مه و 


» - مب : پالای . 

5 سس ممپ ‏ بتو . 

۷ - مب ۰ پس درا در زندان کن تا اهل پیت من مرا ببرون آرنذ . 

دا ممب ر وی . 

4 -- مس: : غته . 

۰ - مب ؛ گفت مزد حمال‌از جهت من‌بابد چون ویرا بباورد حسن ملیلسان یاز کرد و بحمال 
داد . اصن ۰ معطابق متن عربی است . 


تست اد تسس سوت یت رخا اي خی وس يار سس ساوسو سس و۳ 


باب سی وهفتم - در جوو ومضا ۳ 


ی ری 7۲ ۳1[ 


زن اندکی خواست و تو چندین دادی گفت او بقدرحاجت خواست و ما بقدرخویش 
دادیم ۱ 

يکي گوید بکوفه اندر مسجد اشعث نما زکردم () نماز بامداد و بطلب غریمی 
شده بودم چون از نماز سلام دادم اندر پیش هر کسی تابی‌حنلّه و جفتی نعلین‌بنهادند 
پیش من نیز همچنان بنهادند گفتم چیست این گفتند اشعث از مککنه بازآمده است و 
این اهل مسجد او راست گفتم من بسبب غریمی آمده‌ام » از اهل وظیفت او نپستم 
گفتند این آنراست که آنجا حاضر است ۲ ] . 

گوبند چون شافعی را رضی الله عه" اجل ( نزدیکك آمد گفت فلان مرد 
را * گوئید تا مرا بشوید و آن *) مرد غالب بود چون [ مرد باز آمد ] او را [ از 
آن ٩‏ ] خبردادند آن مرد جربده *) او بخواست و هفتاد هزار درم اوام شافعی بود 


رضی الّه عَنه ٩‏ بگرارد گفت این شستن من است او را . 
گویند چون شافعی | رضی الّه عنه ۲ [ از صنعا ") ] با مکه آمد ده هزار. 
دینار ( با او بود گفتند بدین ضیاعی باید عرید یا گوسفند » از پیرون مکه خیمه 


یرد و دینار ده هزار فرو ریخت ۰ هر که در آمد یک مشت زر بوی داد 4 » جون 


و -- ای * اندر مسجد نما ز کردم در دسجد اشعت . مطابق متن عربی اصلاح شد ۲ 

۲ تس مب ۰ ندارد , 

۳ - مب ۰ چون وذات شافعی رضی‌ابتّه عنه ۲ 

) - مب ۰ وصات کردکی نلان کس را . 

ه - مب ؛ و این . 

یضاق گرم اف 

۷ .- يب ۰ هفناد زار درم وام یافت در آنجا وام وی . 

۸ -- مب : درم , اصل : مطایق متن عریی است . 

٩‏ س مب : بدین ضیاعی‌خر ؛خیمه پر در که بزد وآن درم فرو ریخت هرکی در پیش او نی- 
رفت سشت اشت بوی میداد . اسل : بستن غربی نزدیک‌نر است . 


۴۴ ار رجال قیره 


تخت مس ویس مس حدم وا شیم وشوو میمصت تست موی 


ینت . 


[ وقت ۰7 ] نماز ٍ ویر" بل بود هیر : لمانده بود . بر خاست و جامه عفشادا- . 


| وگویند ۷ : مردی بزر کٌث ( پیش اوآمد 
۱ سری ! "۲ ] سلام کرد او ,۳:۱ ۱ 3 سالد ی ثافعی , [ اورا ] گفتند این مردی او کته 


۳ 
۵ 


کفت داد م ولیکن روایت کنند از پیغامیر 1 له علیه و سای 
دو مسلمان بهم رسند "ا صن رحمت برایشان ۷) قسمت کنند : نودونه :" آبراننود 
که خوش منشر بود خوواستم که تصیت او پیشتر باشد . 


ا جق اف 


روزی [امیرالمژمنین)علی»ر تفیکنرم له وجهه بکریست* گفتندچراست 
این گریستن ۷۷ گفت هفت روز است تا هیچ مهمان بخانه من نيامده است [ ثرصم 
که نعدای عزوجّل مرا خوار بکردست ‏ ] 

از انس مالکث ر ضی انله وان اه که کر کته ام یت 
در و مهمان خانه سازی . 

و اندر معنی این آیت هل اتیکک حدیت ضیف ابراهیم | لمکنرمین" 
گفته‌اند ابراهیم علیه‌السلام خد.مت بتن خویش کردی . دیگر گفته‌اند ۱ مهمان 


کریمان کریم بود . 


1 مب . ندارد ۲ 

۲ - دب بیرون ۳ از بزرگان ۲ 

۴ تسب ؛ بر وی سلام کرد . 

1 وتا 2 دانستم ولیکن سیر ات مستد کی چون 
و - مب * فرا یکدیگر 

پ * سدال ایشال . 

۷ یب ؛ نود آنرا ۲ مطایق «لن عریی است . 

۸ ات وت ۶ علی‌بن میات رضی‌انذ. عنه می لریست ۲ 
اس بت + او / کفتند اپن 8 تریستن متراست ی 
۶ ست مر ۰ و دیکر دعنی یت ۳ ی . 


باب سيو هفتم - ور جودوسخا اش 


تتصی میس مت و مس تم مر سس . 


ابر ا اه تباید داشت 
اگر چه امیری بود ؛ پدر را بربای خاستن و مهمائرا خعدمت کردن و عالمی را که ۳ 


1۱( 


وی علم آموخته باشی ۱۷ خدمت کردن و آنچه نداند پرسیدن . 


ابن‌عبناس گید اندر قول حدای عرَوجل 0( علینکم پچ " جناح" | ان 
کا کارا ها و اشتاناً گفت کراهیت داشتند [ تنها (۱7 ] طعام خوردن [ چون  ]‏ ه 
این آية فرودآمد با کی نیست شمارا با کسی‌خوری یا تنها (" [ رحصت دادندایشانر! 
اندرین ۹( ۱ 
[ عبدالله‌بن دامر مردی را مهسان کرد : یز دانی تیکو بکرد چون باز گشت 
غلامان وی انشر بار بستن بار ی ندادند ؛ ۰ ردگفت سیب این چیست گفت ابشان‌باری 
نکتند آنرا که از تزدیکل ما باز گردد . ۰ 
و آندرین معنی ی است . 
شعر : 
اذا رات عتن" قوم وقد قدروا 
ان" لا تفارقنهم" فالراحلون هم" 
عبداله مبارل‌گوید سخاوت کر دن از آئچه در دست مردمانست فاضاتر ازپذل م۱ 
کردن آنچ * در دست تواست . 


کسی گوید اندر نز درک بشرین | لبحارث (*؛ شام ء روری سرمائی بودسخت(*۱ 


و س مب : علم آموزی . 

۲ - مب ۰ ندارد . 

۲ بات دا ک با کی خوریاتوا تریرا کننهنز 
6 - دب ۰ فاضلتر از آنست کی . 

ی بر حافی ۰ 


7 مب : درروزی کی سربای سخت بود‎ - ٩ 


ری ترجیة رسا ه قثیروه 


[09 


اورا دیدم برهنه و می‌لرزید گفتم با باتصر مردمان اندر جامه "1 زیادت کنند [ در ين 
سرا (1۳ 1 وتو جامه رکشیده* ۳1 کت درو بشاترا یاد کر دم وآن سختی که‌بر ایشانست 
و مال نداشتم که با ایشان مواسات کنم» خواستم که بتن » باری موافقت کنم با ایشان 
اندر سرما * . 

دقاق گو ید سخا نهانست که صاحب مال‌عطا دهد : سخا آنست که تهی‌دست 


از یستی عطا دهد توانگر را( . 


۱( - مسب : درچنین روز در جامه . 


۲ س مب ؛ ندارد . 

۴ مت + توچرا کم کرده . 

4 سا سب من درویشانرا با آبن رنج کی بر ایشانست یاد کردم و چیزی نداننقم کی بدیشان 
دهم خواستم لی دوافقت کنم در نقاسات سربا کشیدن , 

وا مب :۰ سخاوت نه آست له ».ای‌دار عطا ده ذهی‌دست را بلکث ات که آهی‌دست ها 


دهد مال‌دار را . بمتن‌عربی نزدیک‌تر است , 


باب سی و هتم 


حم ۵ ص سس 


ما سا رل 


قال له تعالی قنل" ا نما حرم ربی الفواحش ماظهر منها وما بعلن . 

عبدالّه گوید که پیغامیر صلَوات ال واه علیه (: گفت هیچکس 
نیست رشکن‌تر از خدای"۲ تعالی و از رشکست ۳ که فواحش پنهان و آشکارا ۱ 
حرام کرد ۱ 

ابوهر یره گوید رضی ال هه " که پیخام. ۳ ار عله وسلم رک 


که ) خدای ] ز روج ۱0۳ ] رشکن «ست و از عرت خحدای استت ۰ که موّمن 


۱ -- مب ۰ سول علیه‌السلام ۱ 

۲ - مب : غیورتر از حق . 

۴ -- مب + و از غبرت وی است . 

4 - مب ۰ ظاعر و باطن . 

۵ بت مت بل وآت‌الله علیه , 

. مب : ندارد‎ - ٩ 

۷ مد دب * و زیت اق شرت آشست . متن عربي . ال‌اننه دما ییا ر وان المومن بغار .عدای 


تمالی تیور است و موین یز شیور است ۳ هردو در مه ذاقی است 1 


۴۱۸ ترجه رمالاً تشبر »4 


چرزی‌کند [ که ۲ ] برو حرامست . 

استاد امام رحمه الّه گوید غیرت | کراهیت(* | مشارکتست باغیر وچون 
خدایرا عز وعلا بغیرت وصف ۰ کنی معنی آن بود که مشار کت غیر با او رضا 
زدهد(") درآنچه حق اوست از طاعت بنده . 

ازسری حکایت کنند که پیش [وی] این آية برخواندند وا ذا قرأت القترآن" 
جاملنا بیتکه و بین ۳ 2 بو منون" بالاخرة حجاباً مستتوراً . 

سری‌اصحاب را گفت دانیدکه این حجاب چیست ) این حجاب غیرت‌است 
و هیچکس یست غیورتر از خدای تمالی و معنی آنکش گفت حجاب غیرتست آنست 
که کافرانرا اهل نکرد معرفت صلق دین را . 

استاد ابوعلی گنت " آنکث کاهلی کند اندر عبادت ۲ ایشان آنانند که" لنگر 
خلان برپای ایشان باز بسته است : دوری ایشاثرا () اختیار کرد و از محل قرب 
بازیس آورد [و از اين بازپس آمدند ( ] 


و اندرین معنی گفتهاند / سرعر 7 
۳ ام خ هرن ح ۵ ژ ‏ ۰ 
۳۹ رت مه 9 #ویت و سکن 


ما احعیالی بسوء رأی اللموالی 


۱ ح مي ۰ ندارد . 

مت . 

۳ - بب : کی رنا ندهد بمشثارکت با وی , 

؛ - اصلی ۰ ده حجابست . 

ه - مب : اهل معرفت بلق دین کرد . 

بت ومپ + از اژاد ابوهنی هنیدم گفت , اسل - مطایقی متن عربی ات . 
۷ب بپ ؛ درعیرادت خداي تعانی . 

۸ سامت * ادشان‌اند ۳ 

. سپ ؛ و دوری آیشان‎ - ٩ 


ما :7 


باب سی‌و هشتم - ورغبر ن ۴*۹ 


معنی آنست که من از دوستی او سوزانم اگر او عواهان من نیست چه حیلت 
نم رهم دراین باب کفته‌اند سقیم" ۳7 بعاد و لا براد هعنی بیماریست 
که او را عیادت نکنند و خواهنده‌ایست که او را می‌نحواهند و هیچ اندوه از این 
صعب‌تر نپست و برد ] . 

| و از استاد ابوعلی شنیدم رحمه له که گنت و 
گفت که در ابتدا ما را بدایتی نیکو بود : میدانستم که مبان [من ] و رسیدن بمقصود 
چند است شبی از شبها بخواب دیدم که مرا از سر کوهي فرو گردانیدندی ومن هدی 
خجواستم که با سرآن کوه شوم . از آن اندر هگن شدم . قالی می‌گویدا اباالعباس 
امه از وتعالی چذان خواسته است که توبدان نرسی که طلب میکنی ولیکن 
حکمت بر زبان تو کشاده کردند : بامداد برخاستم و حکمت بر زبان من روا ,۱ 
بود ۲ ]. 

ودم‌ازاستاد ابوعلی شنیدم که پیری | بود از پیران که ویرا حالی بود و وقتی(*: 
آن پیر یکچندی اپیدا شد از میان درویشان ۰ پس باز دبدار*) آمد. نه بر آن وقت 
که 6۳ بود » از وی پرسیدند 0 کفت اه حجابی افتادست . 


۳۳ مق 5 3 ۳ 
استاد ابوعلی |را | رسمه اللّه چون اندر میات -جاس چیزی افتادی که دل 


۱ - مب : لین از عشق‌معشوق می‌سوزم ولکنمشوق خراعان من نیست جی توانم کرد. 

۲ - :د : زوزنی . متن عربی ؛ مه بفداد ۰ ابوانعباس انزدزنی. چاب مر » شرح زر کریا : 
باس الزوزنی . 

۴ ویب ؛ زدارد . 

؛ - مب : حالای و وثتی بود وبرا . 

: - مب : اپن پیرمدتی از میال دروینان نایدید شد . 

به مت وادید , 

۷ اس بر * شم بر آن ونت بود . خلاف ستن عربی ابیت 


۳۹ بت میپ ۰ او ر پرسید زد لد حال تو جول ند ۳ 


۱۰ 


۳ 


تس ویس ور وا یت سس تس اوح سس سس وی صقن وم وت سوواط و رح وت و سار تحص وم سس مه مه 


[ و در این معنی کُفته‌اند : 
فت با تیاننا حثی :3 دا مرت 
1 اق تهاها وجنهنها الحسن () ] 
| یکی‌را گفتند خواهی‌که ویرا بینی گفت‌نه گفتند چرا کت آن جمال‌اوبزر کتر 
از آنست که دبدار چومنی را شاید 1۲ ] . 
[ و در اين معنی‌گفته‌اند : 
ای لاحسد اظری عیکا 
خر كت ۱ ذا ۳۳ رت ایکا 
و اراك تخطر فی شمائلکت ال 
۱ هی فعتی ۱۳ فاغار منک علیکا ] 
شيلي را پرسیدند که آسوده کی بای گفت آنکّه که او را هیچ ذا کرنبینم (*) 
از استاد ابوعلی شنیدم اندر قول پیغامبر صلی‌الله" عننینه وسالم" که آناسب 
ز فروخته بودآن اعرابی را( "با | خریده بود [ و وی اقالت کر اقالت 
کود [ اعرابی | گفت شدای ترا زندگانی دهاد [ پس کفت 1 از کدام قبیله" تو 
گفت از قريش یکی ازصحابه حاضر برد گفت این‌جفا [ ترا تدام (۲ | بودکه پیغامیر 
خویش را ندانی» پیغامبر صلی‌الله" نله وستلیم گفت »ردیام از فریش :غررت را 
و لا واجب بود بروی » تعر رف کردن هم‌گنانر | که وی کیست . یس خداوزد تعالی 
برزبان آن صحابی بر اند تا اعرابی بددنست که او کیست (۲ . 


۱ ی ۳ ند ارد 7 

۲ - مب » اعبل ؛ ندارد , از روی متن عربی اذافه شد . 

۳ - مب : شیهلی . مطابق متن عربی اصلاح شد . 

) - مت ء دی او را ذا کری نبایم . 

و س مب : ندانی‌و آنکث بیغامبرعلیه السلام گذت مردی‌ام از نریش از غیرت بود والا همخنانرا 
واجب بود تعریف دردن دی او ایست . 


هت مت و ك 


۳ 


باب سی‌و هشتم - دد غیرت ۴۱ 


مسب یمه + اه مرح مین 


و گروهی از مر دمان گفته‌ند که غیرت از صفات اهل بدایت بود و موحد ۷ 
غیر را(" تبیند و اختیار صفت او نباشد [ و ویر نباید!" ] که بدانچه اندر مملکت 
رود تحکم کند بلکه حیق سبحانه وتعالی اولی‌تر بچیزها آنچه خواهد )٩‏ میکند . 

ابر عثمان مغربی گوید غیرت صفات مریدان باشد اهل حاثق را نبود ۳۱ . 

شبلی گوید غیرات دوست غیرت بشربت بر "شکال () و غیرت اللهیتت 
بردلها . 

و هم شبلی گوید غیرت الهی ( برانفاس | ازآن 17] بودکه ضایع بود اندر 
چیزی "* جز خدای عرَوجل ۲۲ . 

واجب چنان کند که گوی(۱ غیرت دوست غیرت حق بر بنده وآن [آن] بود 
که خلی را اندر وی (۱۷) نصیب نکند ۲۳ و او را ار بشان ربوده دارد و غیرت بنده 

و تم و 


ی زا سسانه وتال ان بود!۳) | که احوال و انفاس عویش بغیرحق مشغول 


ندارد نگویند بر خا.ای [تعالی | غبرت می‌برم [و گو پند جدایرا غیرت می‌برم‌زیر !۲۱ ] 


+ - مب ۰ موجود . خلاف متن عربی است , 
۲ س مب ؛ افیار را . 

۴ب پیت : ندارد . 

4 سب مب : اوایتر کی آنج ۰ 

و .سب ۰ غیرت نباشد . 


: بر تنها . متن عربي + قغیرة الیشریة علی‌النغوس 


1 
/ 


ت_ 


هیمس 


وو ترجهة دسا له قشیر به 


که غیرت برحق‌جهل بود و به‌بی‌دینی کشد وغیرت خدایرا تعظیم حقوق اوواجب 
که )۳و صاق بکردن عم تاو را ]و اند کهستت هی میانه و 
تعالی با اولباء عویش آنست که چون ابشان بخیر او مشغول شوند یا دل بغیر او مشغول 
دارند آن برایشان شوریده دارد ۳۱ [ از ]غیرت بردلهای ایشان تاویرا باخلاص‌عبادت 
کندگ 1 فار غ از آزچه بدان میل گر فته داسمّل 0 چنانکآدم علبه السلام) جون 
دل‌برآن نهاد که جاوید *؟ در بهشت خواهد بودا؟" از آنجاش بیرون کردند وچذانکك 
ابراهیم یه السلام [ از اسماعیل۳) ] عجب‌بمانده بود ۰ فرمودند ویرا ۷" قربان 
کن چون دل ازو بر گرفت وبران بایستاد 7 که قربان کند ودست و بای وی بست ؛ 
کارد بر گاوی وی نهاد (* ) فرمان داد بفدا ۲7 . 

محمادبن حستان گوید اندر کوه لبنان همی گشتم جوانی از جائی بیرون‌آمد » 


بر ۳ 2 ۰ 
سجوم و باد او / ۱ دس تحنه بود مه جون ما بدید بکربخت هن از پس او فر از شدم 


۱ - مب : و یرت فمالی را تعظم بود , 

۲ میب ۰ ندارد . 

۴ - مب ۰ و بدانک از علامات آنکگ حقی تعالي اولیاء خویش را نگذارد تا بغیر او بت‌غول 
دونداست لی باهرچ آرام گیرد بتن با بدل آن چیز بروی بشوند . من عربی : واعامها 
از س‌سنة انحق اوايانه انهم اذا سا کنوا غیرا اولا حفظوا شیثا او ضاجه‌وا ا#لوبهم تیدا 
.موش علمهمذلکک فیغار علی‌تاوبوم بان بعردها خالصبة لنقمه‌فارضة عما سا ثنوه , وبدانید 

له یکی از ستتهای خدا با اولیاء غریی آنست که چون ایشان بغیری آرام گیرند یا 
بچیزی جز خدای نگرند با دی بچیزی درآمیزند آنرا برایشان بشوراند و بردلهاشان غیرت 
می‌ورزد بدینخونه که‌آنرا ویز‌خویش‌می‌دارد پرداخته وفارغ از آنچه بدان آرام گرفتداند , 
دردو ترحمه تاقتص‌است . 

و - مب * حاودانه . 

»یب - بودن . 

۳ ات ممی  فرسود لی او را‎ ٩ 

۷ - مب ؛ فرمان آمد بقداه کیش . 


۸ اس ویب باد سموم او را سوخته ۳ 


باپ سي و هدن - در غیرب ۳۳۳ 


و گفتم بیکك سخن مرا بندی ده گفت حذ رکن که ار ٩۲!‏ غیورست . دوست ندارد که 


اندر دل پنده جز از وی ۷" چیزی [ دیگر :۳ ] باشد . 

نصرآبادی را می آید که گفت (*) حق غیور است و از غرت وی است که 
ددو راه تست مکر() بدو 

و خداوند " تعالی وحی فرستاد بیکنی از پیغامبران [ عتلینهم الصلوة و 
السلام ۲ * ] که فلان کس را بمن حاجتی‌است [ و مرا بدوحاجتی است!۳ | اگر 
حاجت من روا کند من [ نیز ] حاجت او روا کنم ء ۶ آ له پیغمیر [ این , در مناجا ت۳۲ ] 
یکفت که بارخدایا ثرا حگوثه حاحت بود بنده ٩!‏ کفت دل با دارد جز من : 
بارخدایا ترا چخو ید رد جز من 

بایز باه بسطامی پخواب دید حورالعین. اندر ا,شان زکر تس : آه وقت که 


او را بود از آن بازماند : «چندین روز ۲۲ پس از آن [ هم ] ایشانر | بو اب دید »با 


۰ 


ایشان 9 ننگررست گفت شما مشخول کنند کانید 
رابه» بیمار شد وبرا گفتند سبب بیماری توچیست ٩۳‏ گفت [ یک بار در | 

( یب * کی حی ۰ 

۲ .۰ یپ * جزاو . 

۴ ات مت ۰ نادارد ۳ 

؛ -بپ ۰ گویذ ۰ 

ه - مب - او آنست ۱ 

. یب : آا عم‎ ٩ 

مب + وحق تعالی , 

۸ مب ۰ چگونه بدو حاحت است , 

. س اسب « قنیز کان حورعین را بخواپ دید‎ ٩ 

۰ س مب - ازسر وت بیفتاد چندین گاه _ 

و ماش 98 نان 


۱ وت و ده بود ۳ 


۴ ترجمةٌ رسا 4 قشهر به 


مت سس ی روص جنس و عیسو مس 


بهشت نگرستم ؛ مرا ادب کرد فرمان اوراست [ نیز این گناه نکنم" ] . 
از سری حکایت کنند که گفت بروزگاری دراز 3 آندر طلب صدیقی بردم ۳ 


بکوهی بگذشتم. گرومی [ افکاران و ] نابینابان و بیماران را دیدم » از حال‌ایشان 
پر یام : گفتند ازجا «ردی است. اندرسالی بکبار ؛ بیرون آبد و دعاکند وهر دمان!۴) 
شفا بابند : من بیستادم 1 تا آن روز که ] بیرون آهد [ و ] دعا کرد و همه شا بافتند 
و بشدند ۷٩‏ ۰ من از پس‌وی فرازشدم و اندرو*) آویختم[ و ] گفتم مرا علاتی‌هست 
باطتی ۷ داروی آن چیست گفت با سری دست از من بدار که او ٩*(‏ غیورست , تا 
ترا تشد که بجز از وی با کسی آر ام گیری که از دیدار وی باز مائی ۳ . 

[ از استاد ابوعلی رحمَه له شنیدم که گفت آنگاه که آن اعرابی اندرسجد 
پغامیر صلی‌الله" عَلبّه وسلم" شد . وآنجا بشاشید + باران بشتافتند تا ویرا بیرون 
کنند » گناه آن اعرابی کرد در ترلك ادب ولیکن عجلت ياران را بود و رنح باایشان 
کشت که آن دیدند که حشهمت او فرو نهادند : بنده همچنین باشد. چون بزرگی و 
قدرت خداوند داند دشوار بود شنیدن ذ کر او ازانکک او را بغفلت بادکند و دیدن 
طاعت آنکش حرمت بجای نیارد اندر آن . 

شیلی رایسری بود نام وی آبوالحسن : بمرد » مادرش جز ع می کرد و موی 


هویش ببرید شبلی اندر گرمابه شد و آهکك بروی خویش کرد تا ءوی روی همه بشد 


۱ - مب ۰ ندارد . 

۲ مب ؛ مردی دیق را طلب می کردم . 
۴ ات میم بیماران 

4 - سب : چون با زگردیدند . 

‌ -- مب : فراشدم و دروی ۰ 

, مب : درباطن‎ - ٩ 

میت و بو 


هزات ممت * ار دیدار بیغتی ۲ 


دنت وی مس ا رورت تست ۰ 


داب سی‌و هشدم - ور غبرت ۳۳۰ 


بتعز بت می آءدند و میگفتند این چیست يا ابابکر گفت اهلل خویش را موافقت کردم 
بکی از بشان کت بو تا جرا کردی گفت مين دانستم که ۳ بتعزیت حواهید آمد و 
خواهید گت که خادایت دزد دداد من »وی روی جویش قدا کردم 0 بدان مشغول 
کنات وذکر خجدای عزوعلا بغغلت برز بان خویش رادید . 

موذنی بانگث نمازمی کرد نوری گفت طعنة واسم الموت» سگی بانگث , 
کرد و گفت لبیسکث وسعدرسکك گفتند ابن بی‌دینی است ‏ موذن را چنان‌گفتی 
وسکی را سیک کی او را پرسیدند کفت آن مر دای تعالی‌را بفقبلت بادمی کرد 


چنان گفتم وسک بانگک می‌کرد ومیگفت الّه اه ازقول خحدای تعالی و اانامن سییر 


۳ 
۶ مگ و كِ" ما وا و مگ 


الا پیسییج بجمدو و شکن ۷ تشون دجم (٩‏ ۳ 

وفتی شبلی بان نماز می کرد جون بشهادت 9 رسید بستاد و گفت اگر نه 1 
" ستی که تو فر موده" 3 را نو هیچکس را باد نکر دمی ؟ 

مس 9 27 سس عم 

مردی کفت حل النه کسی دیکر دششله کفت: خحواهم که از ین بزرر دتر داری 
۳ 

از یکی شنیدم از درویشان که گفت از شیخ ابوالحسن خرفانی شنیدم که گفت 
۱ بِ ۳ ۶ ۳ ۳ 25 مر ها او ات ۳9 ۱ محم ۰ ۳ یم ۸5 
لا اه ۰ لا النه ازدرون‌دل [ کویم 1 و سمل رسوله له از بن گوشض! "[ گویم! ۱ 
و هر که اندر ظاهر این لهظ نکرد رندارد که صربعت ختوار داش:ه است ولیکن 7 
چنانست زیرا که | خنطار اغبار باضافت با فدر حق خردداشتن بود در تحقیق ۱*) 


[ و اه اعا 


۱( 
تم( 


باب سی و یم 


در ولابت 


2 .۰ ح 0 رد و مس مرو 


وال ال تتعالی الا ان اولیاء ال لاحوف علیهم ولاهم پیحز دون . 


۳۹۹ 


عاشه کورد 1 رضی ار عنها که بیضا مب صی ار علْینِ وسانم ی 
۳ ر ‌ سم و سای ۵ ی 
2 و عا وه ۱ 1 یی را ۱ ِِِ 1 براجاند 
آزچه در وکا ۷ : و دنه و ۹ 11 ِِ و با 
دوست ۲ خو بش 1 ۱ گیرم ۰ 


استاد امام [ ابوالقاسم | رحمء ال گوید ولی را دو معنی است یکی آنکك 


ال مس مت 


حی از و تا +تولی کار او برد و 1 جنانکک ۱ خر داد و۳1 ۱ تفت وه 
۱ دیب ۰ نت 

۲ مت ۰ یه اتادام 

۴ تس بت * ندارد ۲ 

4 بمب هرب ۳ 

۵ بت : جدا نک پا ده آر ایش کی پر وی واختت کرد د باشم ۳ 


نی دود 9 به‌عنی منعول و او آن بود کی ایزدتعالی توئی کار او کند , 


مسج جرد تست 


باب سی و نهم - درو لایت رو 
بعولّی الصالحین" ویکک لحظه او را بخویشتن ( باز نگذارد 1 بلکه او را حق عر 


م ۸ و 


اسیه.4 در حمایت و رعایت خود بدارد ٩‏ ۲ و دیکّر معنی آن بود که بئه بعیادت 
و طاعت ی سسحا 4 و تعالی قیام نماید بردوام و عبادت او برتوالی باش که هیچ 
گونه بمعصیت آمییخته تباشد (۳؛ و این هردو صفت واجب بود ولی وی باشد و 
واجب بود ولی را قیام نمودن بحقوق حق سبحان» و تعالی بر استقصا و استیفاه 
تمام و دوام زگاه دای خحدای او را در یکت و بل 1( ۱ 2 

و از شرائط ٩*‏ ولی آنست که محفوظ بود همچنانکک [ از شرط (۲ ] نبی 


بت سي ۲۰ ,و ۰ ۰ 
۱ ان بود که | معصوم بود و هرکس که شرع بر ون اعنراض کند او مغرور نود و 


از استاد ابوعلی شنیدم [ رحمه الق 1 ] که گفت ابوپزید بسطامی را صفت 
کردند که فلان جای مردی بدیدار آمده است که پولابت می‌گوید (] بویزید قصد او 
کرد (* تا او را بپیند چون بمسجد آن مرد رسید پنشست : اندرانتظار او» مردبیرون 
آمد و اندر آن مسجد آب دهن بینداخت ( ۰ بویزید باز گشت و بر وی سلام نکرد 


و کُفت این مردی است که ادبی از آداب شرع نگاه نمیدارد چکوزه امین بود 


۲ -- مب ۰ ندارد ِ 

۳ -. مب : و دیگر فعیل زمبالغت از فاعل باشد و آن آن برد ثی طاعت و عبادات را تولی کند 
کی عبادت او برتولی ( ظ : توالی ) بود کی بویج معصیت آمیخنه نبود . 

و سم دپ ؛ شرط . 

» سب + و هرك شریعت را بروی اعتراض بود آنکس مخرور بود . 

+ - مب : بدید آنده است کی دعوی ولایت می‌کند . 

۷ - مب : آنجا رئت . 

۸ - مب . تا او را ببیند چون بیرون آبد آب دهن در سجد پینداخت . ال : بمان عربی 
تیک نات 


۳۸ ترجمة رسالهً قشیر به 


بر اسرار حق سبحانه و تعالی ۲۱ . 
پدانکی خلافست در آنکث روا بود *؟ که ولی دان د که او ولی هست تا نه . 


گرومی‌گفته‌اند روا نبود : بحکم آنکث ( بچشم حقارت بخویشتن نگرد(*) 

و اگر چیژی پر وی پیدا آبد از کرامات » ترسدکه [ آن ] مکری بود و دل وی (*) 

پر بیم بود دائم ‏ از بیم آنکگ ازآن درجه ببتد وعاقبت وی بیخلاف حال وی بود ۳ 

از حد اختصار بیرون آثیم و پیران که ما دیدیم برین بودند که باید که ولی نداند که 

او ولیست » یکی از آن استاد ابوبکر فورل رنحمنه الّه است ۱" . 

+ - مب ۰ گفت هرکی را ظاهر از ادپ خالی بود باطتش از محبت دور بود . 

۲ نت ۰ و خلاف کرده‌اند کی شاید کي ۱ 

۳ میمپا نز ۳ ولی " 

4 یپ : نگرد در خویشتن . 

هو - بپ - و دلشی . 

1 ت یپ حالش " متن‌عرای اضائه دارد « و هولاء یجعلون من‌شرط انولایة واه انمال . و 
اینان تمامی کار را 4 ولی باندن ات تعاقیت تس ط ولایت شمردها ند 

مب * و گردهی دیگ رگنته اند دانستن عاقبت از شرط ولایت است و در حکایت مشایخ 
آمده است آن معنی بسیار و گروهی از اصحاب برین طریق بیرون شده‌اند و سخن درین 
نورك , مثن عربی پس از حمله وهولاء الخ . وقد ورد فی‌هذا الباپ حکایات کثيرة عن 
آلشروخ والیه ذهب مسن‌شیوخ هده الطانفة حماعة لا یحصون ولو ۳۳ بذ کر ماتالها 
لخرعنا عن حد الاشتصار و الیمذا کان یذمب من‌شیوخنا الذین لقینا هم الامام ابوبکربن 
فورك . و دوین باره حکایتهای بمیار از مشایخ رسیده است و گروهی بی‌شمار از مشایخ 
تصوف برین عقیده رفنه‌اند که اگربا بقل گنه ایشان پردازیم از حد اختصار پیرون‌آیيم 
و از پیرانی که ماایشان را دیدا ر کردیم ایام ابوبکر فورك بربن عقیده بود . هردو ترجمه 
غلط است . 


باب سی‌و نهم - در ولا ۳۹ 


و گروهی [ از ايشان | گفته‌اند روا بودکه ولی داند که او ولیست و از شرط 


تحقیق ولابت نیست اندرحال : وفاء در مال ۱۷ پس اگر | اين ۳ ] شرط بود روا 
بودکه حق او را تخصیص کند بکراهتی که آن تعریفی بود از حق‌تعالی او را بر آنکث 
عاقبت او نیک خواهد بود از بهر آنکث گفته‌(ند ایمان ۲۳ بکرامات اولیا واجیست , 
و ولی اگرچه حوف عاقبت از وی برخیزد آنچه او در آنست ) از هیبت و تعظیم 
و اجلال [ حق ستحانته و تعالی () ] در حال سختر و تمامتر [ باشد ] زیرا که 
اند کی از تعظیم و هیبت او را چنان شکسته اندکه بسیاری از حوف نکند (* و چون 


م. ص تّ 


مگ اه مره ۱ ۳3 یه رد ۰ ی 7 
رسول صلی الله علیه وسدم ۳ 5فت که عشرة فی السجنغة ده کس ازاصحاب 
»ن‌در بهشت تخواهند درد اين‌ده گازه ؛ لاءحاله آورا راست گوی دانستند (۷) وسلامت 
عاقبت خویش بشناختند و آن در حال ایشان هیچ نمصان پیدا نیاورد") زیرا که شرط 
صحّت معرفت پنبوت : ایستادن بود برحد معجزه و علم حقیقت کرامات اززین‌جماه 


بود (" واگر چنان بودکه چیزی ببند ازجمله کرامات » نتوائد تا جدا باز نکند میأن 


۱ - مب : و درشرط ولابت نیست درحال ؛ وف با مال . 


۲ حت ویب ندارد ۰ 


۳ - مب ؛ کی آن ولی را .خصوص گردانید بکراسنیو آن تعریف حق‌را سبجانه و تعای دی 
او مأمون العافبه بود چه قول . 

ج سس یب + آن وی پر ادهیت 

و - مب : باشد از سیاری شوف . 

جات مم ۰ شلبه السلام . 

۰-۷ .مب + ده‌تن را نام برد از اصعاب خویش کی به بت روند لابد که این ده نن رسول را 
علیه السارم باور داشتند . 

۸ - مب - بدانستند پس آن عیج قدح نکرد درکار ایدان . 

+ - افیل : و آن در حملة علم درآود که بحتیتت کرامات . ضلفط است . 


+۳۳ پر چم رسالهٌ قشیر به 


11/۳ ٩٩٩پأيأيأقا‎ ٩7 7(٩7[آ٩چب۳‎ ۳ ا۴أب‎ 


او و آنچه غیر کراءات "۲ بود چون چیزی بدید ازآن () اندرحال » بدانست که او 
شناخخت : کراه‌ائیست اورا و اثبات کرامات اولاء صحیح است ؛ و حکابات ترم (۰) 
بسیارست که دلیل کند بر آنکك [ گفنه‌ایم ] چنانکه طرفی از آن بادکرده آبد :*) [اندر 
باب کرامات اولیا (۳ | ان شاء له . 

[ و گروهی ازین پیران که ما دیدیم برین بودند یکی ازیشان استاد ابوعلی 
شمه ان 9 ۳ 

و گوبند اپراهیم ادهم بمردی ۲۷ کفت خواسی تو از جماء" ۲ اولیا باشی گفت 
خواهم وت اندر هیچ چیر دنا رت مکن و ۳۳ اند آخرت و با حدای کرد ونهس 
ریش فارغ دار ویر ا (٩)‏ و زوری بدو کن ۳1 بر او اقبال کنا و ترا وی خحوبش 
ی 

بحبی | بن معاذ ] کو بد اندر صشفت اولیاء بند گانی باشند ۱ بلیاس انس 
1ج مب ۰ میان آنچ بکرامات بود . منن عربی » سیخ بفداد؛ ناذا رأی ال‌کراسات ظاعرة 

علدهم لا بمکنه ان یمیز بینه و بين غیرعا. سب » اصللی - +طا ی طبع مصر و شرح ز گرا استن 
۲ - مب : ازین جمله بزید . 
۳ نت نپا ندارد 2 
۰ مپ ؛ و در حکایت قوم 1 
٩‏ سس مسا یاد کنیم ۱ 


۷ اب مب : یجی را . 


۸ مب : کی از چمله . 
٩‏ - مب : درهیج چیز در دننا و آخرت رغیت سکن و خویشتن را فارغ کن دای را . 


۰ - مب آز . 


ی یوق 


۲ - مت * بند گانی اید . 


باب سی و وم - دز رلابت 7۱ 


اس ریت سس ینعی و حصص ح سر را تسس وخ راردا سروس ارم هام مرت ول 


دوشیده پس ازاز ب رنجها درده راشتل و مدا هدتهاي پسیار کشیده 9 بممام ولابت 
رسساه راشند ۹" .۰ 

از ابو یز بل بسطامی حکایت کنند که کُفت او لیاء تدای | تعالی 1 عروسان‌خجدای 
باشند | عَرَوَجل ۳ | و عروسان نبیتند مکر «حرمان (*ا و ایشان نزدیکث او باشند 


۵ 


از ابوبکر صَیندلانی شنیدم رحمته اه که مردی() بود بصلاح گفت 
| وقتی لوح (7 ] سرگور ابویکر طمستانی یو می‌کردم و نام او را در آنجا (" 
می‌کندم و هرباري [ از سر خورش | بر کندندی و بیردندی و از هيچ‌گور ز دیگر ] 
بنیردندی و من [ عجب | بماندم استاد ابوعلی دفای را [ از آن حال ] پر سیدم 
گفت این پیر ینهانی اندر دنیا اختیار کرده بود و تو «یخواهی که ویرا بلوح مشهور 
گردانی ( و حق تعالی نمی‌خواهد مکر آنکك گور او پنهان باشد [ همچنانکث او 
خواست که در میان مر دمان پوشیده بود " ] , 


ابوعنمان مغر بی گوید ولی مشهوز بود ولیکن مفتون نبود . 


٩‏ مب ؛ دبذد. 

۲ - ستن عربی : هم‌عبادتسر باوا بالانس بعد المکایدة و انسنقوا ااروح زد المجا شن ن بوصر آهم 
الی فضاء الولابة , (چاب دصر * شر ح زکربا ؛ مفاءلولایت) ابشان بند کانی هستند که 
بس از رنج معا تایه ای توا نک وس فان باه وا هت دس مدز رون 
آسایش آورده‌اند . دردو ترجمه ادرست است . 

۲ سب مب : ندارد . 

4 یب * جز بمحجرسال بیتند . خلاف ستن عری اند 


: ۳ ۱ ۱ هر ۳ ۲ 
> - مب ؛ ونام وی بر آذجا . ستن عری انافه دارد : ی بقبره ایرد . در لورستان‌حیره . 


۳۳ ار جمة رسا لا قتبر بد 


تست وی مسسرموت مسستی و 


از شیخ ابوعبدالر حمن [ سأنمی شنیدم که گفت اولبا را سال نبود فرومردگی 
بود و گداختگی و هم از وی ] شنیدم که نهایت اولیا بدایت پیغمبر ان بود . 

[ سهلین عبدالله گوید ولی "ن بودکه افعال او موافق شرع بود پیوسته . 

بحبی‌بن معاذ گوید ولی »رای وهنافقی نکند و ازین سیب دوستان او کم 
باشند :۲۲ ] . 

ابوعلی‌جوزجانی("" گوید ولی آن بود که ازحال(") حویش‌فانی بود وبم‌شاهدت 
حق باقی بود و حق متولی‌اعمال او بود - انوار تولی برو پیوسته گردد » او را بخود 
هیچ‌اخبار (*) نباشد و با غیر خدای قرارش نباشد . 

با اندر تفاوت درجات ایشان از چهار نامست و قیام هر 


۸ 2۶ 


نی | زابشان بنامیست از آن نامها وآن قول‌عدای است عروجل ۰۱۳ منوالاول 
ِ ۳ والظاهر و الباطن ه رکه حظ" او نام!"] ظاهر بود بعجاب قدرت [ او | 
نگران بود و ه رکه حظّ او از نام " " باطن بود [ او ] : نگران بود بآنچه رود در سر از 
انوار ۱" او هرکه حظ او از نام () او د بود شغل او باز آن بودکه اندر سبقت ٩‏ 


۳ 7 جاد ۲ ی , تس 
رفته باشد و هر که حور " او ا ۱ زین :ما آخجر راساه شغل او بمتفمیل سته بود بانجه 


خواهد بود )٩(‏ و هر کسی ر! آزین کشف برقادر طافت او بود [ مکر آنکک حق" 


۱ - مب : ندارد . 

۲ - مب : سهل‌ین خبداش , بول او با فده ابوعلی جوزجانی »خلوط شده است . 
۳ ح بت در حال 

- یب : اختیاری , اسل ۰ سطابقتن عربی ات 

و مامت ۰ و آن ناها آنست ی ِ 

۰ - مب : حظ وی ازین ناسها . 

۷ - مب : بود نگران باشد پرانعه رود از اسرار 

۸ وب ۰ و هر ثی را حظ از بن نها . 


. مب درسیق‎ - ٩ 
. میب ۰ بود دانا بود‎ - ۰ 


سس تس حص منص رت وم تست : 


باب سیو هم - در ولاات ۴۳۳ 


یتست . 
سر سر و ی ورس طا و وس ‏ و وتگی ی مس ون سل .- 


ار وتمالی او را نگاه دارد ومتولی او بود ۲۳ . ] 

قول ابویز ید اشارت است بدانکه خاصگان بندگان او ازین اقسام بر کذشته 
واشند (۲) نه اندر ذکر عاقبت باشند و نه اندر ذکر (۲) سابقت و نه بانچه بایشان درابد 
ءمغول گر دند » اصحاب حقاثق از صفت خلل محو باشنا. چنانکه خداوند *) تعالی 
گوید و تحسبهم" ایفاظاً وهم" رود . 

بحبی‌ین معاذ گوید اولیا اسپرغمهای خادای اند" اندر زمین : صدیقان 


ایثانرا می‌بویند » بوی | ایشان ] بدل ایشان ** می‌رسا ‏ مشتای میگردند بخداوند 
خویش و عبادت زیادت همی کنند برتفاوت اخلاق :1۳ خوبش . 
۸ ۱ ۳ ۳ ۰ 4 
و : کفعهاند ولی‌را سره علامت نود 3 بخدای +شغول نود /۳ فرارش! 1 با دای 
بودو همست وی خدای بود . 
۳ ت مپ : ان کي ایونز یت اشا رت درده است بدان خوامی بند ان از آن کر باشند 
و درین ادسام نیایند ۳ 
۴ س مب ؛ فکر , 
و 
۵ اس ریت ولي ربحان خدای اه 
اس میا ند شا , 
۷ سب هومبه ِ اخلان ۳ 
۸ من ‌عربی انافد دارد : و سئی الوا.عی دیف یخی ۱.۲۱ فی و دنه فقال‌فی بدایند بعآد رده 


ی 


و ۳ ده دلظا فد تم ندید ال اس ی ند و اند به بدقه طعمندانه 
موی ی زتددر ‏ فا ی 5 


ث‌‌ 

۳ ثِ۹ 1 مت ۰ ۳ | ۳ ۱۳ 
ره فی‌اوفا ده رم بوبکر واسعمی زا رس ال زد یی ۳ در د رجات و ز وت ود جگونه و راو رن 
ع 2 اک 0 ۳ تا 0 
نمی در اغاز ار ام تی‌درریدت و +ر تهوات 9 کار دی او ۳ پذحافت حود پب‌شاند 


آازخاه حق او ۳ بد اجه از یی استحتاق ان وان ات از دموت و اوی‌افی دود بار لته 
و نس او را در اوقات خود ده فنای بعق بجن‌اند . 


۳۹ 4 ۱ ۴ ۰۰۰ ۸ 
تایب * نی بجدای زود و تریچتدشس .۰ 


خراز گوید چون خداوند تعالی () خواهد که بنده" را بدرجه" 19 اولیا رساند 
در ذ کر [ بروی ] گشاده گرداند( . چون راحت ذکر بیابد *1 در قرب برو باز - 
شاید !"۲ پساو را بمجلس‌انس برد پس بر کرسی توحید نشاند پس حجابها [ ازوی] 
بر گیرد و اندرسر ای فردائینت [ فرود ] آرد و جلال و عظمت [ بر وی کشف کند 
چشمش برجلال و عظمت افتد ۲ از عود فانی گردد ۲ اندر نگاه داشت ٩۷‏ دای 
افتد و از دعویهای نفس بیرون آید (* . 

و گفته‌اند ولی را حوف نباشد () زیرا که حوف چشم داشتن(۱) مکروهی بود 
که ار عاقیت )۱1 برو فروداید بافوت دوستی را منتظر برد اندر عافیت ۱ و ار 
وقت بود وبرا]مستقبل‌بود تا ازچیزی نرسد وهمچچنانکگ ویرا نوف نبود رجا نیز ۱۳۳ 
برد ۳ که از رحاً انتظار حاصل آمدن دوستی بو ری 5 مکروهی از و کشف کنند 
۱ - سپ : خدای عزوحل چون . 

۲ سا مب ۰ بمجل و درحذ : 

۳ سب مبا ِ شود ۳ 

4 - مب ۰ چون دستلذ گردد بد. رز 

0 تسم وی ٩‏ بر وی گشاده کند 1 

> - مب : افند بی‌هوش گردد از هنگام فانی گردد , متن‌عربی : فاذا وق بصره علی‌الجلال و 
انعنامةه بقی بلاهو احینتد مار العید رستا فانی] , بس چون چشم بنده برء‌ظمت و جلال 
خدای افدد از رد فانی شود و در این هنگام بادذه از کار بازماند و نانی شود و ما 
حاط است . « زمن بکسر سیم » را « زین بفتح‌بيم » خوانده است . اصل : ناقص است. 

۷ سب همیب + در حفن ت 

سم ز بزنی ارو ۰ 


4 مب : از صفت ولی آنست ی او را خوف نبود . 


۴ - مب : ژیرا کی رحا انتقار محبوبی بود کی حاصل آید . 


ی ۳ ۳ ۳۳ 


تاب یو هی - درو ایت ۳۳۵ 


بت مس تس سس و اس و 00[ 


1) 


۳ ۰ ر ۹ ‌ 
[ که | انرا منتغار بود و این بدوام وفت ؟ بود وهم‌بجنین ازدوه نود بر وی زیرا که 
اندوه ازناموانتی‌و قب برد ۲٩‏ وهر که اندرو روشنائی | رضا | بود و اندر راحت(۳| 
موافقت | بود ۳ | او را اندوه از کجا آید خدای عزوجنل ۲ میکوید الا ان" 


مر ام ۳ 


ءِ‌ مر مر لا ات ۵ و هر بس-_ 
او لیاء ا نله لا .وب علمهم ولاهم دح تون ۲ 


شمیت ۰ 


۳ [۳۹ 


۱ سب : دروقت دوم . 


۲ - سب ۰ او را اندوه تبود زیر لی حزن از حرویت وقت بود, زرط ز از حرونت , 


۴ بمب : ندارد . 


- یپ : حزن دی بود قال الته تعانئی . 


باب چپلم 


در دعا 


۳ - 2 ۵ ۰ ۳ وا ۵ مه ۰ 

فال له تعالی وفال ربکم ادعونی ا ستجچیا سکم ۱ 

انس مالکث رضی الله عَنّه" گوید که پیغامبر صلّی الق" عبه سم گفت 
دعا مخز ۱۲ عبادتست , ۱ 

1 ۳۹ ‌ ِ ِّ م ۰ 

استاد امام [ ابوالقاسم رحمه الّه 7 ] گوید دعا کاید [ همه ۳ ] حاجتها 
است [ و راحت خداوند حاجتست ۱ | و راحت درماندگان [ است( ]| و پناهگاه 
درویشان ۳( ۱ است ۳ 1 و یکسا نیازه‌ندان ۱ آشنت ۱ ۳[ شحد‌او رد ّ تعالی گروهی 
رابنکوهید[ گفت] و یقبضون" ایندبهم" [ نسوا اللّه فّت فتس‌هم)] یعنی‌دست 


بما پر (*) ندارند بحاجت خویش . 


۱ مب : مخ . 
۲ ب مپ ۰ ندارد . 
۳ - اصل ۰ ایشان . 
4 مسب + خدای , 


و س تب برما . 


باب چهلم ب دز دعا پجم 


سهل عبداله گوید حدای ) تعالی خای را بیافربد گفت با من راز گوئید و 
واگر راز نگوئید بمن نگرید و اگراین‌نکنید | ازمن بشوید واگر این نکنید بردرگاه 
من باشید و اگر این همه نکنید () ] حاجت خواهید از من (۳ . 

| از استاد اپوعلی دفاق رحمه اه شنیدم که( ] سهل عبدالّه گفت 
نز دیکترین دعاها باجابت دعاء بحجال بود ۲ و دعاء حال آن بود 5( 1 که خداوند وی ۰ 
مضطر بود که ویرا از آن چاره نباشد ۳۱ . 

ابوعبدالله اللم.کانسی نا تیک فلز بودم » زنی اندرآمد» گفت 
دعا کن که هر که از ۵ ۳ من گم شده است گفت [ برو(؟) صبر کن زد بشد(*؛ 

و با زآمد و دعاً خواستگفت صبر ی ن گفت صيرم ! ّ برسید وطاقتم (" تمانل ۱ دعا 
کن‌مرا ٩‏ ] جنبد گفت [ اگرا") ] چنین است که تو میگوئی ( برو [ باز خازهث شود( ) ۰ 
که پسر تو (*) باز آمد : زن بشد » پسرش ۲۷ باز آمده بود [ بشکر نزدیکث جنید 
آمد(۱ ] جنید را گفتند بچه بدانستی آن باز آمدن گقت خدای‌عرَوجل ۲ امی ,گوید: 


7۶ ه و لور ره ف ۰ 


امن ۱ 5 


۲ - مب ۰ ندارد . 

۳ - یب ؛ حاجات خویش بمن بردارید . 

4 مب : نبود . 

و - مب : بوعبدانته مکاشفی , اصل : مطایق من عربی است , 
٩‏ - مپ : پرفت , 

ون 

هس بت ۰ طاقت . 

4 - مب : گنت آری فت ۲ 

بر ی 

۱ ت پمپ + لسر . 


۲ - سب : پرسیدند کی‌بچه‌یداذمتی + که پسر باز آنده‌است ت گفت‌بدان کی خد اوندسبحا نه‌وتم‌الی . 


ی ی 
.1 5 
۳۳۸ ارچ رالد قدیر «ه 


سرسسست هم یسیع ۱ 


و بدانکل‌خلافست میان مردهان که دعا فاضاترست باخاموشی و رضا: گروهی 

ِِ پسر خویش عبادت است"() از فول پیخامیر [ صی ال" یه ِِ 
۱۹ الدعاء مخ العبتادة آنجه عبادت بود بدو قیام کردن » اولیتراز ترلث زیرا 

که ۳ حق حق است [ سبحانه ای( ] اگر بنده* را اجابت نیاید ا | و | 
بمراد حویش رسد باری بحق" تدای قیام نموده باشد" زیرا که دعا اظهار بنددگی 
و دره‌اندکی بود (*) 

| ابوحازم اعترج گوبد اگر از دعا محروم مانم برمن دشوارتر باشد از "نك 
از اجایت (۲ ] . 

و کروهی گفْته‌اند عاء‌رشی وهردگی‌در زبر ت و رضا دادن بانچه ازپیش) 
رفته است از اخعتیار حق سبحانه وتعالی تمامتر و اولی 

واسعطلی ازین گفت (* انحتیار آنیعه ۱ در ازل ر فتست ترا بهتر از معاز شب" 


۳ 


7 س_ زا مه ح حگاح 1 ۳ .۱ ۶ 
81 پیغامبر ای الله علیه وسدم خبرداد از حق تمالی 5فتی (۱۷ هر که تب کر 


۱ - مب :۰ لفنند دءا مغر عبادات است . از - ددایل تن 
۲ ح وب : ندارد . 

مت خلینن دعا ذفنن ۲ 

4 بت ۰ ا ثر بدله اجابت اجه 

و -- بت ۰ لرده باشد . 

و مب . و درداند؟ ایحت ‏ 

۷ -- سب : بدانچ در سبق . 

۸ - مب : اولیتر و تماستر . 

٩‏ يب + واسطی کوید. 

1۰ اصل ۱ جانچه ی 


۱ - مب : و پیغامبر علیه‌السلام لفت خدای تعالی می ورد 


مت رست بت بخ مکی ارت تن ون اطت سسس ات تسه 


باب جپلم ‏ در دعا ۳۴۳۳۵ 


بت هه ی بسن ارحص وی نت مت سوت موس هه 


سم تس یس وس وس سیم وه وس سس 


3 
3 
1 
5 


من مشغول کُردد از سوال . او را آن دهم که فاضلار بود از آ: 
دهم 7 

و گروهی‌گفته‌اند بنده باید که بز بان صاحب سوال بود و بدل صاحب رضا 
| بود "۲۳ | تا هردو بجای آورده باشی و آن اولیتر که و بند که(" وقتها مختاف است 
وفت بودکه دعا فاضاتر از خاموشی [ بود | [ و آن نیز هم ادیست ۲۳ | و در بعضی 
احوال *؛ خاموشی | فاضلتر از دعا ۲٩‏ | و آن [ نیز |هم ادیست و آن بوقت بتوان 
دانست زیرا که علم‌وقت اندرآن وقت بود(" چون اندردل اشارتی یابد بدعا؛ دعا (*) 
اولیتر و چون اشارت بخاموشی [ کنند خاموشی ] تمامتر ۳ [ و اگر گوینا. بنا.ه 
باید که غافل نبود از مشاهدت خداوند نجو یش , اندرحال دعا . صحیح بود پس 


واجت بود که حال خویش را مراعات کند ار از دعا زیادت بسطی بابد اندر وقت 


خویش دعا اولیتر۳۱ ] و ار در وقت دعا زجری(" با دل وی گردد و قبضی‌همی‌بیند 
ترلك دعا اولیتر اندر وقت (*: و ار چنان بودکه اندرین وقت دل خویش نه زیادت 


یابد و قبض و نه بسط و نه حاصل آمدن ز جر" دعاکر دن و :ا کردن آنیجا هر دو 
۱ - سب : ویرا نیکوتر از آن کی سایلان را دهم او را بدهم . 

؟ سس یپ ۰ ندارد . 

۳ ب مب : آویی . 

؛ - سب ؛ و وثت بود دی . 

و یب ۰ دروقت حاصل آید . 

وس مب ۰ آید بدل اشارت یابد بدعا ‏ کردن دء کردن . 

۷ ح یپ : اولیتر . 

۸ -س بمب : چبزی » 

. مب : درین وقت اوبتر‎ ٩ 

۰ سمب : و ار چنان بود کی اندردل خویش نه قبض بیند اه بسط ونه حاسل آىدن 


وجدی . اسل : پمتن عربی نزدیک‌تر است . 


چا ی سروب سس یوب سر رسای ات سس سس سس سروب سس کاوی ‏ صت ‏ تسه خصح وود 


۴۴۰ بر جمة ربا 4قشیر 4 


بکیست )و ار چدانست که درین وفت عغلبه بر وی علم بود ۱" 2 آو لیتر ۳ 


آنکی ۲ ۱ وعام؟؟ ۱ عیادتست و اگر غلبه درین وفت #عرفت را بود شاموشی او ایتر 


| و صحیح بود | اگر گریند هرچه +سامانان را در آن نصییی بود یا حق" سبحازه 
و تعالی را (** اندران حقی بود دعا اولیتر ۰ وهرچه حظنفس تو بود خحاموشی‌او له 

و در خبر می‌آید که بنده" دعا کند خدای تتعالی "او را دوست | تر ز دارد 
وید ات جبرز یل رل اندر حاعت این بتا و زا اخیر ود 5 که من دوست دار م که آواز ری 
شنوم | وم مود که قعا کت وا رس اه ازوافشی وازی کر تنل 
جاچت او روا کن که من کراد. ت میدارم که آواز وی ءی‌شنوم (*؟ 3 
۲ یک ات کنند که بحییی دن‌سعر با المطنان حق ک 2 و تعالی بخوات 


درد کت بارب سا که , ترا بخوانم )1 اجایتم نک تا کم را بوديی زیر ۱ که دوسته 


۱ ۲ 


و پیعامیر | صلی الق" علسه وسلم ۳ کشت که بدان حدای کهحان من‌بسکم 
اوست که بنده خدایرا بخو اند وحدای بر وی بخشم باشد . ازو*: اعراض کند پس 


دیگربار بخواند اعر اض کند سدیگر بار!؛ بخواند [ خدای تعالی ] فردشتگانرا کوید 
۱« مسب یکی باننمد ۰ 

+ -مپ : و درین وقت اگر غابه علم را بود , 

م یپ : زیر کی 

4 -- مب * دارد . 

ه مب : ویا خدای را تبارك و تعالی 

5 -. مب : عزوجل 

۷ .یپ ؛ با جیرول . 

چدانکل ۳ 

. مب : کی بندة بود کی خدای با وی بخشم بائید حون شدای را بیخراند از دی‎ - ٩ 


۰ مب : سیوم بار 


سور گ ست ی و سست ت و٩‏ تست سس ۳ 


باب چهلم - در دعا افیا 


مت سس بطم سس ام 


بنده" من از دیگر کس ٩(‏ حاجت نمی‌خواهد [ و از من می‌نگردد ] حاجت وی 
روا کردم : ۱ 
انس مالکث گوید رضی الّه عَته" بعهد رسول صلی‌اله علبه وستلم" 
مردی بود بازر گانی کر دی [ و ] از شام بمدینه آمدی و از مدیته () بشام شدی و 
با قاقله نرفتی و توکّل برخدای داشتی (* ۰ وقتی از شام می آمد و بمدینه می‌شد *) 
دزدی فرا رسید و ویرا (*) آواز داد [ که بباش ۳ ] بازرگان پیستاد [و دزد را ]٩‏ 
گفت نو دانی‌و ما( » دست ازمن بدار دزد گفت مال‌ازآن منست» من‌تراخواهم (*) 
بازر گان گفت از[ کشتن من ] من‌جه خواهی [مال‌تراست گفت زه مرا قفصد بتواست)] 
گفت پس‌مرا زمانده تاطهارت کنم! "۲ ودو ر کعت نماز کنم [ ودعائی بکتم دزد" ] 
گفت بکن بازر گان برخاست وچهار رکعت نما ز کرد ۱۱ و دست برداشت و گفت 
یاودود یاودود با ذاالعرش المجید يا مبدیه یامعیدٌ یا ال" لما 
4 اساالکه پور وجلیکه النی متلا" از کان" عرشکد" و 
1 ۳ بقدردک الّی قدرت بهاعلی ختلقکد" و برحمتکد" الّی 


سا مب : از کسی دیگر . 
+ س مب : و از آنجا , 
۴ مب سب : رفلی , 
۵ -مب : و تنها آمدی و 5 کل بخدای تمال ی کردی . 
و - مب : بمدینه می‌آمد ۰ 
1 - مب : فرا راه آند و او را . 
۷ - مب ؛ ندارد . 
۸ - یب : مال بن پیش توت , 
- مب : خود مراست قصد من بجان تواست . 
۰ س مب : دستوری ده تا وضو کم . 
٩‏ - سب : نماز بگزارد . 


وی ار جی؛ زسالا فنیر به 


حتت قح دا سیب یی ی وی و :را سای سس :و ماس ی وید یت یحو وا ریز ی وی اک یس وخ خرن جیار وا سم 8 


۳ ِ 4 ۰ سور ۲ م۳ ۶ ص و سا ۵ 
وشعت کل شی ۰ لا | آه ا لاابت با #غیت اغعشنی 6 ,ا مت ۱ غشنی ۰ 


را ی آغخنی . جون از ات 1 ] دعا فار ۶ کی ۱ بارخ دید براسبی سید 
و جامهاء ( سبز پوشیده و حربه" پردست [ از نور"؟ | چون دزد سوار را دید [دست 
از باز ر گان باداشت و ۷) ! آهنگث سوار کرد | چون نزدیکك وی رسید سوار حمژه 
برو برد و حربه یز د و ویرا از اسب بینداعت و نزدیکک بازر گان آءد و گفت برخیز 
و بکش | ین دزد را . بازر گان کُفت که تو کیستی که من هر گز هیچ کس رآ بنکشته‌ام» 
دلم بار ندهد بکشتن وی ۰ اين سوار با نز "۳ این دزد آمد ۱۷ ] و ویرا پکشت و 
بازیشن ۱ * ازرکان آمد و گنت بدانک من فر «شته! 9 از اسمان سیم جون ال دعا 
کردی درهاء آسمان بجنبید گفتم کاری ص افتاده است بنوئی چون دیکر بار دعا 
کردی‌درهاء آسمان بگشادند و او را شراری بود همحون شرا رآتش چون سدیگربار 
دعا کرد جبرئیل اه کفت . کتیت که اندوهگنی را دریاباد من اند رخواستم 6 

این شذل ٩"‏ کفایت کنم‌و بدانکگ هر که این‌دعا بکند اندر هر اندره و بلاوهعتت 
که باشد خدای تعالی ویرا ۲ فرج دما [ و یاری کند ویر( ] و بازرگان بسلامت 


باز مدینه 0 آمد [ و بت دیکث پیغامبر صلیالقه له وسام" شد و قعه بگفت ۲ 


۴ میب + اسبی خدکک نشسته و حامثه ‏ 

و سا مب ۰ درحال حربه بزد و دزد را یکت و پیش . 

و مت مب : سجوم آمدم خدای تعالی مرا فرتاد و گفت آن اندوهن را دریاب | د:ول‌آمدم ۱ 
اصل : بطابق متن عربی است . 

. مب : ولج‎ ٩ 

۷ سب یب و هر ً ی خدای را بدین دعا بخواند حق‌تعالی او را . 


۸ سب بت * یس بازر ان بمدینه آسد . 


باب حهام - درد ۷۴ 


یی سوم میج یموهته: 
ی 


صم 2 س 
زا مش ۳ 


و دعا بگفت پیغاء‌بر صا یال یله وسلم کشت ز خدای عزوجا ۳0 ( 
نآپای تیکو دوی خحو بضص مین کر ده [ است ي ۱۲ 8 هر که ان دعا بکند اجایت کنند ویر ا(۱۳ 
1 وهر جه تحو امد بدهند ۲۱ ۲ 1 

و از آداب دعا آنست که بدل حاضر بود و غافل نباشد که روایت کندد. از 
یحایر سلی ال علینهٍ وسانم" ( که کت بنده" 9 ۳ «تفلت حو آند دحا وی 
متجاب نیو . 

[ وا 0۳ شراط دعا آنست که لقمه وی بولال بود که سعد را کت بیغامبر 
عدانیله ااصلوة والسلام" کسب حلال کن تا دعاء تو «ستجاب بود | . 

و گذته‌اند دعا کاید حاجت است و دندانهاء او" زقم" حلال [ است ] . 

بحیی‌بن»عاد کوید بارب‌ر ! چکونه تحوانم وسن ل عاصی ۲ و چرا ترانخوانم 
و تم خحداوند ٩7‏ کریمی 

مومي علیهٍ السلامٌ برءر دی بگذشت | که ] دعا وتضر ع همی کرد موسی 

کفت 5 حاحت وی واست ۰ بودی ر ۳ دی 1 حدای [ تعالی (۲ | 


وحی فرستاد بوی(* که[ من | [ بر وی "۳" | ی از تو ولیکن [او ] دعامی‌کند 


۱ - مب ؛ و این دشا رسول را صلی‌النه علیه حکایت کرد ردول غلهاللام , 
۲ س مپ : ندارد . 

۳ .وب ۰ تخواند آنچ خوادد احابت کنتد , 

دش رون مه تاره 

و - مب و دندانها» کلید . 

و - سپ : "کی من ناه کارم . 

۷ سس مب + خداوندی و . 

هس اصل : اجایت , مس : سطابق ش‌عربی است , 

4 س یپ : اجابت , 


+ [ تست مات ۲ لجوسی احی فرمتاد :۰ 


یک 


۳۴۴ ترجمهٌ رسالة قتبر به 


و گوسفندان دارد و دل ری باز آن است 0 و من‌دعاء رندم" مستیجاب نکتم که دل 
وی بجائی‌دیگر باشد . موسی بدان مردگفت مرد بدل* با عدای [ تعالی ۳ | گشت 
حاجت وی روا شد . 
۳ ۰ ۳ واصی 0 ۰ ۱ 

[امام!" ] جعفرصادق را [ علبه السلام ۱ | گفتند چونست که دعاميکنيم 
و اجابت نمی‌آید ۱٩‏ گفت زیرا که میخوانید و او را (* نمی‌دانید . 
طبیبان درآن همه درماندند *) و ار را گفتند در ولایت تو نیک مردی است ‏ اور 
سهل [ بن ] عبدالّه خوانند ۷ اگر او ترا دعا کند امید آن بود که حدای تعالی ترا 
عافیت () دهد سهل را حاضر کردند | ویرا ] گفت مرا دعا کن [ سهل ] گفت دعا 
چون کنم ترا و اندر زندان تو »لومانند ه رکه در زندان تو است همه رها کن » همه 
رها کرد . سهل گفت | بارب چنانکث!] دل معضیت او را )شود عزطاعت 
ویرا ۱۱۲۲ بنمای و ویر! [ ازین رنج ۲۱ ] فرج فرست » در وقت ۳39 پدید آمد مالی 
برسهل عرضه کردند نپذیرفت ۰۲۳ . گفتند ار فرا پذیرفتی و همه بدرويشان نفقه 
یی هو دنب ترتفتدا: کون متفر ات 
۲ - مب + بگفت پا جلاص د! 0 
۴ - مب : ندارد . 
بت مس : می‌ياييم ۰ 
و مب : " کسی را می‌خوانید کی او را . 
۰ -. مپ : بدید آمدکی اطبا از آن عاجز شدند . 
۷ بت هی‌میا در 
مات مب * شفقا . 
و ح مب : پفردای تا عرآني در زن-ان‌اند همهرا رها کنند پثرسود تا جدان گردند . 
رات بت + دا معصیاش 


۱ مب : عز طاشتدن , 


۲ س بت ۰ قبول نکرد , 


پص+-پ+-پ-«-«-پ-پ-۰ب-حح ۳ 


باب چهلم د در وعا هه« 


کردی "3 وی اندر زین نگریست : هر چه سنکث ریزه بود همه گوهر شد شاگردانرا 


۳ آنکس که او را ی دهیل مال بعمو بت چه حایچت باشد او ۳ ِِ 


صالح المری 1 بسیار گفتی هر که پیوسته دری؟*۱ کوبد زود بود"" که 
[ آنرا ۳ ] باز گشایند [رابعه گفت تا کی گوئی‌این‌در بسته است بازخواهند گشادکی 


بسته بود !۲۳ 


۱ صالح گفت پیری جاهل و زنی دانا ۱۳ . 

سری گوید در پیش »ءروف کرخی بودم ۳ . مردی برخحاست و گفت با 
پامحفوظ دعا کن که کیسه" ازمن‌دزدیده‌اند. هز ار دیزارا*؛ تا خدای تعالی باز دهد مرد 
خاموش شدآنگاه معاودت کرد ۰ وخاموش شد »سدیگر بار معاودت کرد ۲۲ معروف 
گفت چه گوبم با خدای عَرَوَجل گویم آنهاز پیخمبران و اصفیاء خویش‌بازداشتی 


بازوده ۲۳" مردگفت | آخر ] دع! کن معروف گفت یارب هرچه او را به باشد نو 


۱ب سب ۰ چرا قبول نکردی و بر درویشان تفرقه نکردی . 

۲ - نب : سهل گفت نکه در مین کنید چندانک زین بود همه سنگ جواهر شه گفت 
آنرا کی با شدای نعالی حال چنین بود بمال بع‌قوب لیت چه کند . اصل : مطابق متن 
غربی است . 

۴ بت میا : سری . 

۶ سب : هرکی در وی . 

و - مب - باشّد , 

. مب - ندارد‎ ٩ 

اس مب * زژئی عالمه و مردی جاهل , 

#۸ سب مرب * شادم ۳ 

. مب ۰ ازآن من هزار دینار در وی بدزدیدند‎ ٩ 

۰ س مب + بعروف تفافل زد دوسه بار بات . اسل : سطابق متن عربی است . 

۱ س مب + چهکنم فرا خدای آویم آنچ از ابا و اسنیا باز ثرفتی بدو ده , 


۲ مس مب : هرج ويرا بهتر باتد بدو ده . 


۳۴۹ تر جمة رساله قشبر به 


سب 


ی گوید ‏ عقبة پن ناف را دیدم نابینا پس از آن دیدم بینا گفتم چشم 
تو بچه 9 بخراب 0 که | مرا ۳ | گفتند ۳ ِ 


را مر ما فا 


و 
از | سداد ابوعلی شنیدم که گفت چشم من(" ؛ بدرد آمد اندر آن : وقت که ازه‌رو 


)۸( ۷ 


بنشابور آمدم و شش شبانروز بود ٩۲‏ نا نخفته (** بودم: بامدادی ۰ 


شنیدم که کسی گفت ا لیس ال بکات ده" بیدار شدم. چشم‌من "٩‏ درست‌شده 
بود و اندر وقت درد بشد ۱ و نیز [ هرگز ۱ ] چشم من (؟ بدرد نیامد . 

از محمدین خزرمه حکایت کنند که گفت چون احمد حنبل فره‌ان بافت ۲ 
[ من ۲ پاسکندر به بودم 7 و اندوهکی شدم ۳ : بخواب دیدم احمد حنبل "1 


که می‌خرامید گفتم یا باعبداله این چه رفتن است ۰ گفت رفتن خادمان بدار 


۲ - مب : تابینا شده پس از آن او را دیدم . ناقص است . 

۳۴ ت سب ۰ ندارد . 

4 ایب + تالی . 

و سمب : مرا چشم . 

٩‏ - مب ۰ صه شیایا روز ,من عربی مه بغداد + مثذ ایام , شرح ز ذریا » چاپ محر ؛ 
بدة ایام , هردو ترحمه خلاف متن عربی است . 

۷ ات میا کی نخننه . 

وراد 

۰ سب : ودرحال درد برفت . 

۱ - مب : احمدین حنیل از دئیا برفت . 


۲ - مب : او را بخواب دیدم . 


ممسسس نت وج 


باب جچلم ‏ در وتا زو 


گفن, تعدای با تو چه کرد گفت [ خدای ٩‏ ] مرا بیامرزید و تاج برسر من نهاد و 
تعلین زرین در پای من کرد و [مرا ! گت با احمد این | مترلت ترا ] بدانست که 
گفتی فرآن کر م من است نا آفریده ("پس [مرا ۷۳ ) گفت یا احمد مرا بخوان 
[ بدان دعاها ۲ ] که بتو رسیده است از سفیان ثوری و [ تو] اندر دنیا [ آن ] دعا 
کردی گنتم تا ی 1 ِ علی کل شی * 1 اغفر لی 
کر" شی ۰ ولا تسا لنی عن شیء .| گفت ] یا احماه اینکک بهشت اندر 
شو "* در بهشت شدم . 


گویند جوانی شمیت ( مت بود و می قفت : لا کی 


1 ِ«- _ِ-« ۳۳ 


زن 9 اه عا.ء 1 
سرد ریک 9و ی ود لاوز بر اف 09 »ی فیشضا یب فلکی از ال 


‌ ۳ 


هي 


۲ ام ره و رس دی مب مت 

ی ی فبجه یو لک الدء علی قسبأ ثبانکث حجتکت علی 
وان ۳ شصاع در ی لدینکه ا۷ نی ۱ 3 مشاه که هاتفی گفت ای‌جوانمرد 

3 


و و رم ۱ و 
از اد شدی زان ت ۳ 


و کفته‌اند فائده دعا اظهار نیازست پیش خدای ز ز عزوجال ً) ِ و ل(۱) 1 


| س سپ : نداود . 

دی کی کاوم شتا نا آفریده نی ۱ 
۳ ت بیب ‏ ِ بهشت است درشو . 

4 -- مب : «عربی ندارد » بنارسی آورده است : اجی ویر نیست کی پیش وی شوم و 
وژبری یست 3 رذوت دهند و الر ترا ناعت تنم بفل تو بود و اگر ِ 
پجهل بن بود حعت ترا است بردی باتبات حجت تر برین و با نقطاء حجت ين نزدیک 

دو ۳ مرا بيامرزيی . 
و - سب : هاتی آواز داد کی گفت این جوان مرد آزاد است از آنش دوزخ , سطایق متن 


غربی است ۳ 


و تست بت سم یسوط تست شرس سس سس سای وان سس تس وت سر سس سوم وس ور سا تیصو 


و گفته‌اند دعاء عام(" * بگفدار بود و دعاء زاهدان بافعال[ بود ] و دعاء عارفان 
شک ارم 
و کفته‌اند بهترین دعاها آنست که از اندوهی خشیز د . 
[ کسی ازین طایفه گفتست چرن از خدای حاجتی خواهی بهشت خواه که‌بود 
که آن روز روز اجایت تو بود . 
و گفته‌اند زبان مریدان گشاده بود بدعا و زبان محفتمان از آن بسته بود . 
واسطی را گفتند دعا کن گفت ترسم که اگر دعا کنم گویند اگراین »یخواهی 
که ما ثرا نهاده‌ايم ما را متهم داشته و اگر آن مبخواهیکه ترا نیست نزدیکث ما » 
ثناء بد کرده باشی و آگر رضا دهی کار تو میرانیم چنانک قضا کرده‌ایم ( ۰ ] 
از عىدالّه منازل حکارت کنند که [ وی ] گفت پنجاه سالست نا[هیج)] 
دعا نکرده‌ام ونخواستهام تا هیچکس ؟ مرا دعا کند . 
و گفته‌اند دعا تردبان کناه کاراست . 
و گفنه‌اند دعا رسالت دادن بود تادوستان بیکدیگرناه» و یسندکار یک بود(؟) . 
و گفته‌اند زبان گناه کاران اشکث بود . 
از استاد ابوعلی‌شنیدم گفت کناه کارچون بگرید بخدای تعالی نامه نبشته‌باشد )٩‏ 
و اندرین 1 
دموع [ الق ۹ ینجن" ندرج جم 
و انفاسه پبدین ما القلب بکنتم" 


٩‏ - مب : عوام 

۴ ست پریپ ٩‏ ندارد ۲ 

۳ -- مب * عبدالثءین میا رد , اصل ۰ مطابق بان غربی است , 

4 مب : ونخواهم کی 

و جح مت ۰ مراسلت است تا مادام براسلت باقی بود تار خوب بود , 
٩‏ مب ۰ چون بنده بگرید دا دای مراسات کرد ۳ 


مت تتیت ی باه مت ریخست تیصو جر متا سح ساوسو اروت .بر وس 


کسی دیگر گوید ازین طایفه ٩‏ ۰ دعا دست بداشتن گناه بود . 

و گفته‌اند دعا زبان آرزو ۱ بود بدوست . 

[ وگفته‌اند دستوری بدعا از جمله" عطا باشد , 

کتانی‌گوید هرگز دای بندگانرا زبان گشاده نکند بعذر تا درمغفرت گشاده 
نکند(۲ ] . 

و گفته‌اند دعا؛ ترا بحضرت آرد و عطا » ترا از حضرت بر گرداند و بردر گاه 
بودن تمامتر از آنکث باز گشن ۲٩‏ . 

وگفته‌اند دعا سخن گفتن بود [ رویاری ( ] باحق" [ تعالی ۱؟] بزبان شرم : 

[ و گفته‌اند شرط دعا ایستادن بود با قضا بوصف رضا . 

و گفته‌اند از خدای اجایت چون چشم داری و راه اجابت ببسته پزلتها . 

یکی‌را گفتند مرا دعاکن .گفت ترا این‌بیگانگی بس که میان تو و او:واسطه" 
مي‌باید ۳۱ ] : 

حکایت کنند که زني بنزدیکث(" نقی بن مخللّدآمد(") و گفت پسری از آن من 
بروم اسیر مانده است ۰۳ هیچیز ندارم مگر سرائی وآنرا نتوانم فروخت اگراشارتی 
کنی تامگرکسی او را باز حرد که مرا بشب و روزخواب وفرارنیست (۲ [ نقی] گفت 


۱ - مب : وکسی ازین طاینه گنته است . 

۲ - مس : اشتیاق . 

۳ج مضه و دا رد 

4 س سپ : موجب حضور است و اجایت موجب باز نشتن و متام بر درگاه نعامتر از بازگشتن 
پتعمت . 

و س میا : پیش . 

٩‏ - ممپ : ند م 

۷ - مب * امیر برده‌اند , 

۸ - سب : برده‌اند دعا کن تا حق تعالی‌او را خلاص‌دهد . اصل : مطابق تن عربی است . 


باب جهلم - در وعا ۳۳۹ 


و ]۱ 


سس 


۴۳۵۰ تر جعهً رسالهً اثبر یه 


تو بازگرد تا [من() ] بنگرم تا چه توانم کرد(" سر در پیش افکند و بش می‌جنبید: 

روزی چند بود این زن‌آمد (*) و پسر باوی [ بود () | و شیخ را دعا میکرد گفت (*) 
پسرم [ بسلامت ( ] با زآمد وحدیثی *؟ دارد با نو خواهدگفت [اين *۱] جوان گفت 
اندر دست یکی افتاده بودم !۲ از ملوك روم با گروهی اسیران . [ و وی کسی بر ما 
گماشته بود(" ] و [ هرروز | ما را بصحرا بردی تا او را عدمت کردیمی پس با بند 
باز آوردی ( روزی همیآمدیم پس از نماز شام با این م وک ل که برما (*۲ بود » بند 
از پای من گشاده شد و بر زمین افتاد [ اندر فلان روز وفلان وقت و فلان‌ساعت")) 
موافق افتادآن وقت را که زن نز دیکک شیخ آمده بود۱1) ودعا کرده ؛ آنگاه آنکس 
که بر ما م و کدل بود برخاست و مرا ببنگگ کرد ۱ که [ این ] بند [ چرا ] بشکستی 
گفتم نه خود از پای من فروافتاد (۱ موکنل متحیتر بماند (۳) و خداوند عویش را 


بگفت و آهنگر را بخواند دیگر باره ند برنهادند ٩‏ [ گامی چند فرا شدم ( ] 


و ونم ز. 


1 - مب : ندارد . 

۲ مب : کی چه باید درد . 

۲ سس یب : و اب می‌جنبانید , 

ویب : آن زن می آمد . 

اس مي گفت ی ۱ 

۰ تب مسا سخنی‎ ٩ 

۷ - مسب * افنادم 1 

. وازیا کار خواستی وان سا کو ای ما را بند بر تیادندی , اصل : مطابق 
تن عربی است . 

4 مب : با این کس کی بربا م و کل 

ی وت نکه‌دان.::د آن وقت برد کی شیخ آن زن را گذده‌بود کی تو با زگرد وشید . 

هس یب : آن موگلن بانگ بر ین رد 8 

۲ میب : بیقناد . 


۳ مب : شد , 


۱1 -- مب ۰ بخواندند بند نیکو دردند و بر بای سن نهادنه , 


خوو تست اب بت 


باب چهلم . ور وعا ۵۱ 


بن (" از پای من بیفتاد همه عجب بماندند [ ازآن :۲ ] رهبناثرابخواندند و بدا من 
کفتند () ترا مادر هست گفتم هست گفتند دعاء آواجابت بودست ‏ [ حدای ترا رها 
کرد » ما باز نتوانیم داشت 1۳ ] : مرا توشه بساختند و با صحبتی (*) گسیل کردند تا 


بر مر رم 


«شهر فت[مازان ۱٩(‏ ۳ والله اعلم ۰ 


۱ -- مت ( دروژلقت . 
۲ ستت وییت و نذارد 7 
۳ - مب ۰ خب رگرداند پیاسدند و از سن پرسیدند کی . 


وت پیت رز نوت راه بداد ند و ۳ ۳ 


جح بمب وتان سید م 


باب چملو یگم 
در شقر 

قال ال تعالی اقترا ء النذین ا حتصرو افی ستبیل الم لا ستتطمعنون" 
ضرباً فی‌الاارضر . 

ابوهر بر ه رضی ال عنه کوب د که تشر اصل ال لته وسلم" کرمت 
درویشان در بهشت شوند پیش از توانگران به پانصد سال » و [ آن ] نیم روز بود از 
روزهای آن جهانی . 

عبدالله [ رضی ال عنّه عتنه" ] گوید که پیغامبر گفت صالی‌الله علبه وسلم" 
مسکین نه آنست که میگرددکه لقمه" ("بوی دهند [ با دو *۲) : با خرمائی [ یا دو 
گفتند پس مسکین کدامست يا رسول‌الّه گفت ۳ ] آنکث نیابد آنچه او را در خورد 


!ات مب * تاللمة . 

۲ نتب + ندارد . 

۴ سیب ؛ و بازگردد . متن عربی : المسکین لیس بالطراف الذی ترده اللتمة و اللمتان و 
التعرة و التمرتان . مسکین نه آن کوچه کرد است که بیکک با دو ثقمه و یا بیک خرا 
يا دو خرءا ده بوی دهند باز فردد : 


سس هه و تست تست ات هه سس 


باب چهلو یکم - در فقر وی 


س سور 


بود و شرم دارد که از مردمان خواهد و مردمان او را ندانند که صدقه بوی دهند ٩۲‏ 


گور-آنکت گفت شرم دارد که سوال کند 


‌ 


[ استاد امام ابوالقاسم ر حیمته ال 
بمنی از خدای شرم دارد ه از مردمان 
و گفته‌اند درویشی شمار اولیا بود و پیربه اصفیا و اختیارحق" باه" ه 
تعالی) خاصگّان خویش را از آتقیا و انبیا علیهم السّلام و درویشان گزیدگان 
خدای‌اند از بندکان او و موضع رازهاء او اندر میان خلقان او و خلق را سبب ایشان 
نگاه میدارد و ببر که" ایشان روزی همی‌دهد و درویشان صابر هم‌نشینان خحدای باشند 


۳ 
لا مه و سا سس #2 


در قیامت و چنین خبرآمده است از رسول ص ی‌الله یه وسلم . 

عمر خطاب رضی ان عتنه گوید که پیفامبر صّیالله علیه وسلم" 
گفت هرچیزی را کلیدی است و کلود بهشت دوستی درویشان‌است و درویشان‌صایر 
هم‌نشینان خحدای تعالی باشند روز قيامت . 

گوبند روزی مردی ده هزار درم‌تزدیکگ اپراهیم ادهم آورد نیذیر فت » گفت 
میخواهی که نام من از دیوان درویشان بیرون کنی بدین ده هز اردرم . 

معاذ التسفی ٩۳"‏ گوید خدای هیچ قوم را هلال نکند بهرچه‌کند تا آنگاه که 
درویشانرا حقیر ندارد و با ایشان خو اری نکند . 

و نیز گفته‌اند اکر درویش ر؛ هیچ فضبات نباشد مگ آنکث فراخی‌جوید ونر خ 
ارزان خو اهد مسلمانانرا آنکفایت بود ازبه رآنکث او را بباید خرید وتوانگر رایباید 
فروخت » این عوام درویشان باشند : خاص ایشانر" بنگر که چه 

بحیی‌بن معاذ را پرسیدند از دروشی گفت حقرقت وی‌آن بود که جز بخدای 
مستغنی زک گردد و رسم آن بودکه سیب ویر | بود . 


! س سب ؛ سمکین آست کی . ناقص است . اصل ؛ مطابق ستن عربی است . 
۲ - اصلی ۰ ابراهیم انسیفی . مطابق متن عرای اصلز شلد ر تساه بنداد ۰ معاذین حیل 
الاسنی . 


۳۹۴ ترجمةٌ دسال کقیر یه 


وی ی ووون ورس سس زو 


ابراهیم قصار ۷) گوید دروبثانرا !۲" لبامی بود که اندرآن مثحقق باشند » 
رضا بار آرد ایشانرا . 

دروشی نزدیک استاد ابوعلی آمد ‏ درسال اریع وسعین باعمس و آسعین و 
نللمایه از زوزن؛ پلاسی پوشیده و کلاهی پلاسین برسر ۰ یکی از اصحاب ما او را 
گفت برروی طیبت » این پلاس بچند خریده" گفت بدنیا حریده‌ام و بعقبی از من 
باز خواستند و نفروختم . 

و از استاد ابوعلی شنیدم که گفت درویشی اندر مجلس بر پای خاست ؛ چیزی 
میخواست و گفت سه روز است تا هیچیز نخورده‌ام یکی از مشایخ آنجا حاضر بود 
بانگث بر وی زد و گنت تو دروغ گولی که درویشی سرّی است از اسرار خدای‌جل" 
جلاله و او سر جویش جائی ننهد که‌کسی آشکارا کند . 

حمندون قصار گوبد چون ابلیس و باران وی کرد آیند بهیچیز شاد نگر دند 
چنانکث بسه چیز » آنکک مزمنی‌را بکشد ودیگ رآنکک کسی بر کذر بمیرد و دبگ رآنکك 
کسی را دلی بود که در وی بیم درویشی باشد . 

تج ید روزی گفت يا معشتر ‏ لفقتراء شمارا بخدای شناسند و برای‌شدای 
گرامی دارند » بنگرید تا باعدای چون باشید . 

محمدین عبدالّهالفرغانی را پرسیدند از دروبشی بخدای واستغنا بخدای‌گفت 
چون درویشی درست گّردد استفنا درست کٌردد » رعایت بربنده تمام شود؛نگویند 
کدام تمامتر درویشی پا استغنا زیرا که آن دو حالتست یکی تمام نباشد مگر بدیگر . 


ار سر 1 ۴ ۳ 7 


۳ 


! - اصل ۰ تصاب . مطابق بتن عربی الاح شد ۳ 
۲ - 1 : درویشی . متن عربی - اافقرلباس . 


ا/ ۹ ۳ 


باب چهلو بتکم - در فغر مدع 


ابوسعید خر از را گفتند چونست |[ که ] رفق توانگران بدرویشان نرسدگفت 
سه چیزرا یکی آنکث آنچه ایشان دارند حلال نباشد و دیگر آنک بدان موفق نباشند 
و دبگر درویشانرا؛ بلا اعتیا کر ده‌اند . 

خداوند تعالی بموسی عننه السّلام" وحی‌فرستاد که ای موسی‌چون در ویشانر! 
بینی ایشانر | پرس همچنانکث توالگران و اگر این نکنی هرچه ترا آموختم افدرزیر 
خالك کن . 

ابوذر : ۱ حکایت کنند که گفت اگر از کوشکی بیفتم و هفت اندام مرا بشکند 
دوستر دارم از آنکث با توانگری بنشینم زیرا که از پیغامبر صالی‌اله" ععلینه وستلم" 
شنیدم که گفت دور باشید از مردگان گفتند مردگان کیستندگفت توانگران . 

ربیع‌بن خیم را گفتند نر خ گر ان جه کت ما برداف عر و خواریز 
از آنیم که ما را کرسته دارد ؛ گرسنه اولیا را دارد . 

ابراهیم ادهم گفت ما درویشی جستیم توانگری مارا پیش آمد ومر دمان‌توانگری 
جستند ایشانرا دروبشی پیش آمد . 

بحیی‌بن‌معاذ را پرسیدند که درویشی چیشت گفت بیم درویشی گفتندتوانگری 
چیست گفت ایمنی بخدای . 

ان السطیر نی گوید دروبش صادق از توانگری بترسد از بیم آنک تور انکن 
گردد ودرویشی بروتباه شود چنانکث توانگران از درویشی بترسند که درویشی‌توانگری 
را تباه کند ۲ 

خداوند سبحان» وتعالی! بموسی عللَیّه السلام وحی فرستاد که حواهی که 
روز قيامت حسنات توهمچندان بودکه ازآن هحه خلالق گفت خواهم گفت‌بیمارانرا 
باز پرس وجامه درویشان باز جوی موسی عتلنینه السلام" بر خویشتن واجب 


کرد : اندر ماهی هفته" کرد در ویشان بر مدی و جامه" اشان باز جستی و رعیادت 


بیماران شدی ۲۱ ] . 


-- آنجه بیان | ] است در « مسب > تست ۲ 


۴5۹ 


یت 


سهل عبدالئه گوید | پنج چیز "۲ ] از گوهر | تن است ۲۱ ] درویشی که 
توانگری نماید و گرسنه" که سیری نمابد » و اندوهکتی که شادی نماید و مردی که 


بروز روژه دارد و پشب قیام ۲۳۱ کند وصعف [ فرا ] ننماید ومردی که اورا بادیگری 


عداوت بود و او را دوستی نماید ۲۱ . 
بشربن الحار ث گوید فاضلترین مقامها اعتقاد صبرست بردرویشی تا بگور . 
[ذوالتون گفت علامت شم خدا بر بنده خوف بنده است از دزویشی ()]. 
شبلی گوید فروترین درجه اندر فر آنست که همه دنیا آن مردی باشد بیکث 
روز نفقه کند اگر بر دل او در آید که اگر فردا را قوت باز گرفتمی بهتر بودی » اندر 
درویشی صادق نباشد ۳۰ . 
استاد ابوعلی گوید 5 ۱ مر دمان 1 اندر دروسی وتوانگری ۲ بسیار (۲ ]سخن 
گفته‌اند که کدام [ بود ] فاضلتر و بنزدبکك من آن فاضاتر که کسی را کفایتی دهند و 
اندر آن صیانت کنند ۱۷ ۰ 
[ابومحمدین باسین گوید این جسلار | پرسیدند از درویشی » گفت خاموش بود 
۱ مت ندارد ۳ من عربی : خمبة اشیاء بین حوهر النفس ۳ بت جدز از گوهر حان بالد 
و نس شریف است , اصل ۰ خالی از مسمامجه تست . 
۲ - مب : نماز , 
۴ بت مییپ ۶ و بردی که مان دسی دوسی و دشمنی نماید . (پس از درویشی کی الخ .۰ 
اصل : مطایق متن عربی است . 
4 - مب : این فقره در لسخه بغداد تیست . اصل : مطابق سخة بغداد است , 
و بت بی : کمترین علابات دروپشی آنست کی ا کر همه دئیا یک کس را بود ودریکه روز 
نفته کند پس بداش بگذردکی قوت فردا باز نگذاشتم دروبش صادق نبود . 
۷ب : فاضاتر آنست کی کسی کی او را کفايني بود او را در آن نگه‌دارند . عبداته‌ین 
ببارل گوید اظهار توانگری در درویشی نیکوتر از درویشی . 


باب چهل و یکم - در فقر وف 


تا بیرون شد و باز آمد ؛ پس گفت چهار دانگگ بود مرا » شرم داشتم که اندر فقر 
سخن گویم » بیرون شدم و خرج کردم پس بنشست و اندر فقر سخن گفت . 

ابر اهیمبن المولّد گوید این‌جنلا را دیدم که از و پرسمدن که مرد مستحق اسم 
فقرکی گردد گفتآنگه که از وی هیچ بقیّت ناند گفتم این چگونه بود گفت چون 
او را نبود اورا بود ۲۷ . 

و گفته‌اند صحت فقر» آن بود که درویش بهیچیز مستغنی نگردد مگّر بانک 
فقفرش باز او بود ( ] . 

بنان مصری گوید بمکته بودم ژو ] جوانی پیش‌من بودکیسه نزدیکک او آوردند 
که درو درم بود» پیش او بنهاد (۳" گفت مرا اندرین ٩‏ حاجت نیست [ این‌مرد*] 
گفت برمسکینان تفرقهکن(*) چون‌شبانگاه بود این‌مرد را دیدم که خویشتن راچیزی""ا 
طلب میکرد گفتم اگر خوبشتن را چیزی بگناشتی از آنکی ۳ نردیکث تو آوردند(*) 
گفت ندانستم که تا اکنون بزیم ٩(‏ . 


۱ - متن عربی ۰ اذا کان له فلس له و اذ الم یکن له نهو له . هرگاه که فقر منتسب 
بدرویش باشد و بستگی بادعای او دارد آن فقر نیت زیرا ااتفات بنفس است و هرگاه 


فقر از !دعا نخیزد و نس را در آن دخل نباند آن فتر حقیقی است وصاحب آن درویش 
راستین است , 

۲ -- میب : ندارد 5 

۲ - مب - نزدیکک من ننسته بود کسی بیامد و کیسة درم پیش وی آورد . 

4 دپ : بدین . 

و --مب ؛ تفرقه کن بر مسکینان بکه تفرقه کرد . . 

« سب سب : او را دیدم قونی . 

۷ -مب : آخر خود را هیچ رها : ردی از آنچ ۲ 

۸ - اصل : آوردم . شملط است . 

و س مب + کی تا اين وقت زنده باشم , 


سس سوت مخت و و و میت : 


۴۵۸ ترجبا رسا له قشیر یه 


ابو حفص گوید نیکوترین وسیلنی که بنده بدو تقرب کند بخدای. دوام‌فقرست 
بدو !) اندر همه حالها و ملازم گرفتن 7 ستّت » اندر همه فعلها و طلب قوت حلال 
کردن ٩‏ . 

مرتعش گوید درویش باید که همتش ٩‏ از قدمش درنگذرد ۲٩‏ , 

ابوعلی رودباری ۲۷ گوید مردان چهار [ تن ] بودند [ در روز کار حویش ] 


یکی ازایشان [آن بودکه ] نه ازسلطان ستدی) و نه از رعیت [ و آن ] بوسف ین 


اسباط بود هفتاد هزار درم میراث یافت» [هیچیز "۲ ] برنگرفت ؛ برکگ حرمابافتی 
و دیگری | آن بودکه | از برادران وساطان بستدی ۲ | وآن | ابواسحق فزاری‌بود 
آنچه از برادران ستدی*) «ر مستوران نفمّه کر دی که ایشان حر کت‌نکر د[ند ]ی و آنجه 
از سلطان فرا ستدی نز دیکك ال طرعطلوس فرستادی سدیگر از برادران فراستدی و 
ازسلطان نگرفتی ۱ [ و آن ] عبداله مبارك بود . از برادران بستدی ( و بر آن ۱) 


ِ‌‌ 


مکافات یز چهارم [ آنکت ] از سلطان فراستدی و از برادران نستدی و آن 


مسخلدین‌الحسین نود . گفتی ساطان ی برنهد | و | برادران رگ [ بر ]| آهند . 


۱ - مب ۰ پنله را نزدیکک خداوند ققر است , 

۴ وب : در رمرای 3 

۳ .یب ۰و طلب کردن حلالا , 

4 ست پیب ؟ همست وی . 

قااصتی ند ترا رو 

سس مب ؛ تن رای ۰ سمعت فاطمة اخت ابی‌علی‌الرودباری . هردوتردمه لط است , 
۳ بدیرنتی و نه از برادران . بمتن عربی ازدیک نر است , 

۸ اس بمب ۰ دار , 

4 حا بت : فراسندی , 

۰ - سب : وسیم آنک از سطان بسئدی (ظ : نستدی ) و از برادران بسثدی . 


۱ - اصل : و برایشانرا . :۰ وبر آن یشان را . 


پاب جهل و یکم - در بقر ۴2۹ 


از استاد ابوعلی شنیدم که گفت در خیرست که هر که توانگری را تواضع کند 
از براتی توانگری او دو ثلث دين او بشود ۲۱ ۰ معنیشر آن بود که مرد بدل و زبان و 
تن تواضع کند () چون توانگری ۳۱ را تواضع کند بتن (*) و زبان, دو بر خ دین او *1 
بشود [ واگر بدل معتقد فضل او برد چنانکث بزبان و تن. دین اوجماه بشود (] ] . 

و گفته‌اند کمتر چیزی که بردرویش واجب بود (* اندر درویشی : چهار چیز 
بود ۲ ۰ علمی [ باید ۷" ] که او را نگاه دارد و ورعی [ باید ۲۳ ] که [ وی‌را ] از 
چیز ها باز دارد و بقینی باید که اورا بر گیرد و ذکری بایدکه او را بازو انس‌بود (, 

و گفته‌اند ه رکه درویشی خواهد برای شرف 1 درو بشی *) ] درویش میرد و 
ه رکه درویشی خواهد تا از حدای ۲۰۱ مشغول نگردد توانگر میرد . 

مین گوید راه بخدای بیش از آنست که ستاره" آسمان ۱۱۱ اکنون هیچ‌راه 
نماندست مکر راه درویشی (۲) و این درسترین , اههاست . 


, مپ : دینش بشود‎ - ٩ 

۲.- یب : و آن آست کی درد را دل و زبان و نفس بود . متن‌عربی ۰ و ادها ذلکث لان‌المر- 
بقلبه و لسازه و تسه , 

۴ - مب : نی را . 

4 سس مب ؛ پنقس , 

ه - مب : دو بهره از دین وی . 

۰ -مپ : ندارد . 

۷ - مب : کمترین جبز ی کي درویش را لازم آید . 

هت بیپ ۰ است . 

4 س سب : و پقینی که ویرا بازدارد و ذ کری کی مونس بود . 

۱۰ سب : تا ازو . 

۱ - مب : بیشتر ازستارة آسمان بود . 

۲ - مب : نمائد مگر ففر . 


نوری گوید صفت درويش (1 آرام بود بوقت نیستی و ایثار [ برد ] برقت 
هسی ۳ 

شبلی را از حقیقت درویشی پرسیدند . گفت آنکث بدون خدای عتروجل" 
بهیچیز مستغنی نگردی ٩‏ . 

۲ ۲ ص ی ون وف لک مر 

[ متصور مغربی کوید ابوسهی خشاب کبیر گفت مرا فنقر و ذل . گفتم که 
رصر و له مس ۳ رح لا - ۱ ۳ 1 که خی ۵ گام م۹ ۳ 
فمر و عز . کفت فقر و ثری . جه شاتر ل سر ۰ 

از استاد ابوعلی شنیدم که گفت مرا پرسیدند از قول پیغامیر صالی‌الله علنه 
ما صت مه مر من ۵ لا سا ۵ مس 2 از ۵ص 
وسام )4( کاد الفقر أآن ینکون کفرا [ کفتم معنی خبر اینست که خواست 
درویشی که کفر بود ۱ ] گفتم آفت چیزی و ضد او برحسب فضیلت و قدر او نود 
هرچه پنفس خویش فاضلتر ضد او ر آفت او ناقص‌تر چون ایمان که او شرفترین 
خصاتها است ضد. او کفر است پس چون خطر بر درویشی کفرست [ دلیل ۱" ] بر 
آنک او ۲۱ شریفترین وصفها ۲۲ است . 

جنید دّوید چون درویشی را ببني : برفق بین و بعلم مین بعني چیزی بوی ده 
تا شاد شود و علمش مک وکه اندوهگن شود ۲ , 

و از مرتعش روایت کنند که با جننید گفتم ( با ابالقاسم درویش بود که از 


۱ - مب ؛ درویشی . اصل ؛ دوست است , 

۲ - مب ؛ نگردد , بمتن عربی ازدیک‌تر است . 

۳ سس مب ندارد . 

4 - مب : سول صلی‌الته علیه کی گفت . 

ه - مب : بدانک وی . 

۰ مب : صلتها‎ ٩ 

ب - سب : میین کی رفنی او را انس آرد و از علم مستوحش شود . 

هس مب : مرتعش گوید . ( ۵ : گفت ) متن عربی : فلت یا اباالقاسم . اصل : غلط است . 
دنبالهة روایت را روادت مستفل پنداشته است , 


داب چهلو بکم - در فتر ۳۹ 


علم مستوحش گردد ٩۷‏ گفت آری درویش‌چرن آندر درویشی‌صادق بود و اورا علم 


گوبند ( بگدازد | چون ار زیز اندر آتش ] ۲ 


«ظفر کره‌ان شاهانی (*۱ گوبد درویش آن بود که او را() بخدای حاجت 
3 

استاد امام گوید رَحمه له اندرین لفظ اشکالی درَسّت ه رکه بروصف 
غقلت سما ع کند(!) و اشارت او اندرین آنست که ازمعطالبات بیفتاده باشد ( واختیار 
خویش؛] یکسو نهاده و بدانچه ۲۱ حق تعالی همی‌داند *) رضا داده [ باشد ۲  ]‏ 

این خفیف وید درویشی ۱۱ نیستی منکگ بود و بیرون آمدن از صفات . 

ابوحفص گو بد فشر درست یابد کس را نا آزکّه که دادن دوستر ندارد ازستدن 
و سخا نه آنست که فراخ دست تنگد دست را چیزتی دهد : سخا آنست که ازلیستی 


سخاوت کند با نک دارد ۱۷ . 


اس مب ی عام او را شتکوعین ار اند 2 

۲ ۰- سب : چون درویش صادق بود در درویشی علم بروی افکنی . 

۴ب مت * ندارد - 

6 سس برمپ + آردیسينی . 

و سامب : ویر . 

٩‏ سیب : هرا لی وف شفلت سمع کنی . متن عربی : و هذا اللنظ فیه ادنی غموض لمن 
سسمعه علی وصف الغفلة عن مرمی القوم , و درین لنة. اندل پوشیه گی است یرای کسی 
که آنرا باغنلت از متاصد صوفیان نود . 

پب - مب :+ و اننارت دردن است کی .طالبتها از وی بیفتاده است . 

۸ س دب : و بدانکک . 

. یپ : داده‎ - ٩ 

۰ ت مت : قار . 

۱ - متن‌عربی : انما انسخاء ان‌یعهی ال‌عدم الواجد . سخا آنست کی مردم بی‌چیز بتوانگر 

چبز بخشّد بدینگونه که از وی نپذیرد , هردو سترجم‌سابحه کرده‌اند . 


[ ابن جتّلا گوید اگرنه شرف تواضع بودی حکیم فقیر آنست کی در رفتن 
حرامیدن کند (۲ ] . 
بوسف اسباط گوید چهل سالست تا مرا دو پیراهن | بیکک‌جای ] نبودست . 
کسی گفت بخواب دیدم که قيامت برخحاسته بود !۱۳ ۰ مالک دینار را [ و ] 
ی ۷ 1 ها و ام (۳) دم 
محمدین واسع را کفتندی که اندر «هشت سو یل می‌نگرستم : [ تا کدام در بیس 
ست ۱ ] محمدین الواسع در پیش بود » پرسیدم که سیب چیست که او ۱ در پیش 
ازن خ:(۱۹ گفتند [ زیرا که ] او را یک پیراهن بود » مالک [ دینار ۲۲ ] را دور 
پیراهن [ بود ] . 
‌ ج ۲ . (6۵ ی ۳ ۳ 
مسوحی کوید درویش انست ٩"‏ که خویهتن را هیچ حاجت نبیند بهیچیز از 
سییها ٩‏ . 
جز آن وقت نه‌بیندکه اندر وبست ۲ . 
نردیکث بحیی‌بن معاذ حدیث درویثی و توانگری می‌رفت گفت فردا » نه 
توانگری وزن خواهند کرد ۲ و نه درویشی ؛ صبر و شکر وزن خواهند کرد باید که 
| - مب : ادارد . 
۲ به سب : پرخاستی . 
۴ - مب : من پنگرستم . 
و - پیپ ؛ محمد , 
و - تپ : رفت . 
٩‏ - مب : فقیر آن بود . 
۷ س دب ؛ پهیچ اسیاپ , 
۸ - يب : کی پاوی بود . 
دق ۰ کي 


س ره ها ار خن ۰ 


صف بح ساوسو نس ام پم 


باب جهلو بکم - در فقر ورف 


یج یی تجح ی سس سس روت سس ات ختتت ۵ تست یی تست .نصا ور بو سس مه 


تو شکر و صبر آری (. 

خعداوند تسالی وحی فرستاد پیکی از پیغمبران *: که اگر خواهی که بدانی از 
خویشتن رضاء من ۲ بنگر تا رضاء درویشان از تو چگونه است ٩‏ . 

زقاق گوبد ه رکه اندر در ویثی‌تقوی همراه وی نباشد(؟) <راممحض‌خورد . 

گویند در ویشان اندر مجلس سفیان | وری ] چون امیران بودندی . 

ابوبکر طاهر کوید حکم دروبش آنست که او را ۲۲ رغبت نباشد ٩٩‏ پس اگر 
باشد نباید که رغیت وی برتر از کذایت او بود ۳" . 

[ از ایوبکر مصری برسیدند از فقّیر صادق تفت ایبملک ولا بمشکه" 


معنی آن بود که ویرا ملک تبود و وف منک کس نبود ] ۲ 

( - مب : دروزن خواعد آمد باید کی عبر کنی و شکر کنی , متن ربی ۰ نسخة بغداد : 
فتمال تینگر و تصیر , پین یبا فا شکر و مبرکنیم . شرح زکریا و چاپ مصر : قینال 
بصبر و پشکر . بی شحك شلط است . 


4 - دپ : چوست . 
٩‏ سح مت ز ویرا, 


۸ ح مب : اجار رفیتش از کنایت بیرون نشود . مثن‌تربی : اییق اببات وا که در« سب » 


پدول اسمت تقا شاه پروایت اجمدین خها میت نت از تمعراء حوق اضاقد دارد ۰ 
۳ 8 9 ۳ ۳ ش * سر دی , 


۳۹ ۳۹3 امن ماذا ات ود فلت خزمد باق باه حرخا 
احری نالبس آن‌تنقیالحیرب به یوم. التزاور فیا لوب الذی خلها 
ال شر ک‌ ماثم ان شمیت ۳ امفی وانعیددا ثنت لی‌مرای وب‌تمعا 


آوبند این ببنها اپولی رودباری راست , ظ : ما . 


۴۹۴ آرجمةٌ دسا له قشیر به 


ذوالتون [ مصری "* ] گوید دوام‌درویشی باتخلیط دوستردارم از[ آنکی(] 
دوام صفا با عجب + 


ابوعبدالله حنصری گوبد ابوحنص حداد » بیست سال [ کار کرد ] هر روز 
دیناری کسب او بودی ( و بر دروشان نفقه کردی [ و بروزه بودی ۲۱ ] و میان 
[ نماز" |شام و حفتن بیرون‌آمدی و دریوزه کردی(") و روزه [ بدان ] بکشادی . 

[ نوری گوید صفت درویش آنست که آرام گیرد بوقت تنگث دستی و بذل و 
ابثار آنگاه که دارد ۲) ] . 

رد" ] 

کتنانی گوید نز دیکث ما بمکه جوانی بود جامهاء کهنه داشتی وبا ما کم 
آمیختی و دوستی آو اندر دل سن‌ افتاد [مرا( 9 ا دویست درم از وجهی حلال فتوح 
بود نز دیکث او بردم و ب رکنار* سجاده" او بنهادم و گفتم این [ مرا () ] فتوح بوده 
است : اندر من نگریست ۰ بگوشه" چشم *) و گفت من فراغت و نشست با خدای 


اس سا نت 


تعالی :* * بهفتاد هر ار دیتار ر خجریدم بعیر ( از ضیاع و مستتفال () میخواهی که مرا 
بدزن غره کنی و ( بر ن ی ! برخاست[ و آن سیم آنجا بریخت ] من بنشستم و و آن 


سیم بی‌بردآشتم هیچ ۳ جون عز او ندیدم که برخاست و چون ذل خوی ش که من 

ار می‌چیادم ۳ 

| - مسب ؛ ندارد . 

۲ - مب :۰ ۷ ۰ 

۴ - دب : و از درها ثان خراءاتی . 

4 - مب : بکونه جشم درمن نگریست . 

» -- اصل : من این بهفتاد اج ۲ 

. مب : خرینه‌ام بیرون‎ .- ٩ 

شلات اج 

۸ - اصل : و هر گز عز او ندیدم که برات و چون دل خویش بنشستم و آن برمی‌چیدم . 
نات و ببهم است ۰ 


ابرعبداله خذیف گفت ۲ چهل سالست نا زکوذ [ فطر ] برمن واجب نبوده 


۹ "* و مراف ۹ نود سار ء در پیش ۰۳ خاص ؛ عرام . 
+ ی اش 0 ون بت ت ۱ 


اپواحمد *) صغیر گوید از ابرعبدالله فین پرسیدم که درویشی که سه روز 


ره باشد پس از آن بر ون آید و سوال کند آن قدر که ویر ِ کفایت نود (: او 


1 ح 


را چه گویندگفت گدائی بود : چی زکی میخورید وخاموش می‌باشید که اگردرفیشی 
!ین ] در در اید تب همکنانر | ۷ فضیحت کند . 
دقّی را پرسیدند از ترك ادب درویشان با نعدای . اندر احوال ایشا گفت 
نخاه بودکه از حقیقت با علم ایند( . 
خیر الاح گوید اندر مسجدی شدم ؛ درویشی اندر من آویخت و گت 
ِ 


۲ 2 ده و 


ات که ههام و 
.ها لیس کی بیخشای ( رن 


ببخشای(۱۳ ) که محنت من بزرکست گفتم 


مه .مه : ۳ ۰ هه ۳ ی ‌ .َ 5 : 7 
چیست کمت بل" از صٌ راب‌شد ان * و عافت بمن ببو سته کشت 1 بنکرستم دال وی . 


یکدینار او ر! فتوح بوده بود ۲۱ . 


۲ اسب ۶ کوید . فون تور با ایتجا آورده است . 
۲ وب ده است . شلاف تن عربی است . 

۴ ات میت ۰ قبری (وده است میان . 

4 بت بت - آحمد , 

و . مت ؛ او را . 


/ 
مس مب ۰ باشد ۰ 


حه مب ۰ :دارد 5 


۱ بمب + بنگرستم بماومی دانت . بمتن عربی نزدیکلانر است . 


۳۹۹ ترجمة رسا لا فثیر به 


ابوبگر وراق کفت نونک درویس )( در دبا و آخرت ویرا ۳ پر سمید دا 


گفت در دنیا سلطان از وی خراج نخواهد و جبار در آحرت بوی شمار نکند ٩‏ 


تا تواوی 
۴ - مب : درویش زا . 
۳ مب ؛ اژ وی . 


) - مب + ودرآخرت عدای تعالی جسایش نکند , 


باب چهل و دو) 


۳ 


در تصوب 
استاد امام [ رحمه ال" ( ] گوید صفا ستوده است بهمه زبانها و ضد او 
کذدور تست و آن نگوهیده است . 


۳۳ 
ن. ص ت 


در خبر است که روزی پیفامبر صلی‌اله علیه وسالم (۲ بیرون آمسد گونه" 
مبار لك او بکشته بود(۳ گفت صفاوت دنیا بشد (*) و تیر گی بماند» امروزمر کث؛ موهعن 


۳5 


را هدبه است ۲ . 
و این نام غلیه گر فتست برین طائْفه گویند فلان (۲؛ صوفی است و کگروهی را 
متصوفه خوانند و هر که تکلیف کند نا بدین رسد او را متصوف گوبند ۱" و این‌اسمی 


۱ - مب ۰ ندارد , 

۲ سس مب : کی رسول علبه السلام روژی . 
۳ _ اصل ؛ ببرون آنده بود گونه بکشته . 
و مرب از دییا میا برفت , 

و - مب ز بهتر . 

+ - مب ۰ بربن طایذه کی فلان . 


۷ مب ۰ خوأنند 


لراض رت یر 


زست که اندر ز بان تازی او را" باز توان یافت با آن را اشتقاقی است!"؟ وظاهرترین 
آست که لمیبی است جود ن ماع ۱ : ۲ دیکّر 7 


آما آ کی دود از صوفست و تضصوف یوگ روسیداست 3 جنانکث 


ل‌ 
ی 


تقمص پیراهن پوشیدن» این‌روی * بود ولیکن آبن قوم بموف پوشیدن اختصاص 
تا 


تِ 9 


و اکر کسی گوید ارشان منسوت ار ۳ 2 5 سول رسول صلیع اب" عایهو 


7 
ام 


و سلم ۲ به ز بروزن ۲ "| وفی : تباب 


واگ کسی گوید اين ازصفا گر فتهاند نسبت با صغا دورافتد برمقعضی نت . 


و اک گویند با صع اول سیت کنند چدانک گوئی اندر صف اول آمد ۳ از 


۵ 


کت رم ۰ بِ_ِ۳ ۳ مر ۷ 
تیح! ده نردیکی آرشان امست بخداو دد * تمال . : مهد 


لو : معنیی درست ولیکن 9 | این‌اسبت 


۳ ۷۰ 5 ۰ 9 2 ۰ ۰ 
«عصی ۰ و د,اشد و این طاریه «بهرر: : ید 5 ۰ تعیین ظ ایشان بقیاس 


۳1 7۳9 


| ها یه ود 
۳ 
ماد 


تفظی حاجت آید با استحقاقی از اشتقاقی 


۰ 
‌‌ 
يم 


و اندر بن ۳ سفن گنتهاند ز مردمان ۱ «منی این چیست و اندر 


۲ صل ۰ و اشتقاة فی دارد . 
۳ مسب نی است چون تعنهاء اصا و میثابق ‌ن عردی ۳ 


۸ -۰ میب + پعخی صوف بوتم‌دن ۲ 


۰ 1 ۰ 
ات ویب ۰ جنانکک دار میات او ۹۳ ۳ 


باب چهل ودوم - در تصود ۳1۹ 


ی سس یووم ویب نت و وم نییبت نی سوسیا مسب و 


صوفی [ نیز | که او [ خود | کیست و هرکسی از افتاده خویش عبارتی کر ده‌اند 


واستقصا کر دن اند, آن همه : از مععصود بیر وت آء د‌ مار | و 0 کوتأهی :عضصی ازمعالات 


ِ‌ 


تا سس سب سوه اج ون وت سس با 


ارشان باد کنیم اندر و ۳ بر حله تلویح ٩)‏ ان شراء اه ۶ 
9 فد # 0 0 و نت ت ۰ ۰ ۰ # 
جریبری را پرسیدند از تصوف گُفت بیکوخوتی اختبار کردن و از خوی بد 
پرهیزیدن 1۳ . 
ماب را پر سید تلد ار تصوف کت ۲ تبرت که در ده کر دازد ترا از تو و تخود 
ز نده گرداند ۱ , 


3 2 ۰ 2 نق ۳ ۹ ۳ ۳۹ 
حسین منعبور را پرسیدند از تصوف وت ذات او وحدایست ؟ زه کس او 


را فرا پذیرد و نه او کس را( . 


س و 


ابو <.مز 1 1 رخدادی )۱( ۱ گوبد علاهوت صوقی صادق ی که سس از 


توانگری درویش شود و پس از آنکث عزیز بودل"* خوار شود و پس از آنکث مشهور 


برد پوشیده کردد ۳ علامت صوفی کاذب اوشفت 4۶ توانکر 5۹ دد پسص ۳ درویتی و 


۳۹ 


حم ۰ 0 را 
عریز کردد پص از خواری و معروف گر دد پس ازآنک »جهول بود ۱ . 
۲ - مسب ۶ و هر دسی را از آن خویش عم رت و بوفت حویش بر ات دویح بعضی از آن یاد 


نف 7 ی 5 ۰ 3 1 ره سپ ۳ #۶ .. 5 
لنیم . تن عرد دل عبر بما ودح ده و اسلغسناه جیجه جرج گن ااحقصود سس 


0 
و 


الا پدا: و هر یک از ا:چه بپرحسب مقام خوء بر وی دید ایده تعبر و تعربغی درده‌اعت 


فِ فک 
۰ رد وه و 5 ها( و ع و ۹۹0 
و اوردن همه آن اتیای ۳ از »مب د شویسن ژد بجار ان دور می‌افکت. ۳ 
0 رش ۱ و ی ی( او 
۲ میب د رتشددست در عرحجوی دی‌نبکو دود و یرود ۰ رحدبي می‌رست بو , «.عابق 
من عربی نت 


۳ -- مب ۰ آنکك حق تو را از نو بمیرانن و پخود زنده دنب , 


ء - هت + وحدالي ارذات باشد ۳ 
۰ ‌. 


‌ 
۷ -- مسب دود 7 


رش 2 
در سامت و علایبت صوفی اب بر خلاف آیدات . 


۰« ترجه رساله قشیر به 


عمروین عثمان‌المکیر | از نصو ف پرسیدند(" گفتآن بودکه بنده بهروقتی(۱۲ 
برآن بودکه وقت [ بدان:۳) ] اولیتر باشد . 

محمدین علی اماب گوید تصوف خویها [ئی("] است بزرگوار [ که 
ظاهرشد ۱" ] اندر زهانه" بزرگوار [ ازمردی بزر گوار*] با قومی بزرگو اران :*) . 

سمنون را پرسیدند ازتصوف گفت آنست که هیچیز ملکث تونباشد و توملکت 
هیچیز نباشی ۳۱ . 

جیند را پرسیدند [ از تصوّف (1۳] گفت آنکث با خدای باشی بی‌علاقتی . 

روینم [ بن‌احمد البغدادی (۲ ]| گفت صوفیی بنا کرده‌اند برسه حصات: فقر 
و افتذار و عادت کر دن ببذل و ایثار و بترلك تمرض و اختیار پگفتن ۲*۱ . 

معروف کرعی گوید تصوّف فرا گرفتن کارهاست ٩‏ بحقیقت و نومید بودن 
از آنچه اندر دست مردمان است , 

حمدون قتصار گوید که صحبت با صوفیان کن که زشتیها را نزدیک ابشان 
عذر * بود و نیکوئی را بس‌خطری نباشد )٩(‏ تا ترا بزر گث دارند بدان . 


وج سس سسسيي. 


| - مب : پرس‌یدند از تصوف . 

۲ - مب ز در هر وفنی . 

۴ بت بت * ندارد , 

4 ی بزرگوار ۰ 

وا مان عربی : و مثل رویم تن التصوف فقال استرسال‌النفس مع له علی مایرید. رها کردن 
نفس است با اراد خدای تعالی . مب » اصل ۰ نذارد . 

دس کوید تعوف پر سه چیز بنا کردداند دست بفغر و افتقار زدن و بذل و اینارعادت 
ی و تعرنشی ء اختبار بگذاشتی تن غریی. ردیحت ار استتت ي 

۷ مب + ارها بود . من عربی - الاخد بالعقا ای چاه او ها توقای و 


۸ - مب ۰ عذرها , 


۰ مب ؛ و نیکه‌یها بس خطري ندارد‎ -- ٩ 


باپ ب جول وووع د در تتموف ۷۱ 


مج رس 


خر از را زر سبلزاه از تصوف تا و ای دأشَیب که اسادر ۱ ! به‌علا گستاخ 9 
گردانند پس بمتم ثیست گردانند ! پس آنگه ایشان . از سر خود ندا کنند که بر ما 
بگرئید ۳ ] . 

سم ۵ مر 

رل آکو داد تصوف جنگی بو د که اندرو ۸ صلح ۳ 0 

و هم او کوید ایشان از رکی() اهلبت باسیّل ۱ که ا بیکانه را اندر «مان‌ایغان 
راه تمس شاه ۰ 

وس ۳ 4 ۵ 2 23 ۰ 

و هم او کوید که تصو اس ذ کری لو ۵ « اجتماع ۰ و وددی دود پااستما ع؛ ُ 
و ع«لی انیا ء كِ ۰ 

و هم او گوید صوفی جون رءین باشد که ده شمه براو 9 کنند و ۲ ذحه ازو 


برآید همه نیکو بود . 


۱۰ 
و هم او گرید صوفی زمین بودکه نیکث و بد بر وی برود و چود ! آن ] میسة 
بود که ساره ؛ر همه جبری افکند و چون باران بو د که ۳1 دچه چیز ها پدار د ۰ 
1 وهم اه و گوید که بو ٩‏ ای را که تب 5 بظاه. ر مشغول راشا. ,دانکت باط ل وی 
شور اریست )0 1 
سهل‌بن عبدالله وید ص ۳ ن‌بود که حون هویش را قصاص ابیند و مال ۲ 


خوبش مر ده‌ادر | مباح داد ۳ ِ 


1 


: سا ۳ 
ت 

۲ - مب : ند ارد ۹ 

۴ .- یب : بلهی نبود . 


4 مت پنسا کی ایشان یک 


‌ مه وه ِ دأعاعا ۹ 
۰ و 
2 | ۷ استعاج 
1 مرمیت! 1۹ ۳ ً 
۰ ت 


4 سب تِ داد ِ را . »نن عربی انانه دارد ۰ قالاندوری نعت!:صوفی ایکون عنت 
یر ۱۱ 
مه کب 


جرد صفت صدقر راد خادر ابدات بوات بی‌جبزی و ایثار (مال 


۳۹ تض دارابی 


۳۷ ترجمة رسا # قشیر به 


کتانی گوید تصوّف خانیاست وه رکه بخلن بر تو زیادت آرد نصوّف زیادت 
۳ 
ابوعلی رودباری گوبد تصرف آنست که آستانه* دوست بالین کند و درجند که 
برانند نرود !۱۳ 
و گفته‌اند (" زشترین همه زشتیها صوفیی بود بخیل ۱٩‏ 
| و گفته‌اند تصوف دس ی بود تهی و دلی خوش . 
ِ ید تصوّف نشستن است با خدای عنروَجل و ترا هیچ اندوه نه :۰ . 
م او گورد س صوفی از خای منقعطع بود : بح نارصسده چنانک تفت ۳ 


ی 


ی اشقیسیی زر را برای خویش آفریدم تا طمعها از ز وی بریده شد پس‌از 


حم. 


ال کت 
و هم صوفیان طملانند آندر کنار حق تعالی ۳ 


۱ 2 ید ۳ ۳ ۰ : زد ۷ 
و هم او کود وفب صوفی برفی ود سور [ # 

۱ - مب : هر خلق بیشتر بر تو زیادت کند از تو صوقی‌تر کی تصوف خلق است . اصل : 
مطابق ملین ری استخة 

۴ بت مت * ۰ فرو آبدنت بر در سرای دوعت و اگرچی برانشد . تن عری نز د یک ثر استب , 
«دن عربی‌اضافه دارد ب وتال ابا صفء وا 1 رب دعد دورد ا اعد ۳ اجتهای نزدیکی و وصال 
ابیت _ گدو رت دوری و و فرای 

۳ - بت : و هم او (وید , ال مطابق متن عرای است . 

4 يب + بخدل بود , 

و -بتن عری انائه د دارد ۳۹ قالابن..نم ور ااحبوفی ]! پر عن آننه فان الخشق اشار وا اُ ی‌انت 
و سر نتمور تفت حوفي اسر ده اشارت او از سوی دای بود زیرا خای بدا اشمارت 
ی 

+ س متن عربی ۰ وقال الشبلی 


۷ -- تن خرنی ؛ التصوف بردة بعرقة . تصوف برقی سوزان ید 


باب چهل ودوم ‏ در تصوف ۳۷۴ 


ست بخ ریخست و خر دص تست سب 


و هم او گوید عصمت بود از دردن همه آفریدها ۰ 
روبم گوید صوفی‌هميشه بخیر بود تا میان ایشان نقار بود چون صلح گر دیدخیر 
نبود در ایشان ۲۳ ] . 
۳ ۰۰۰ ح ۰ _ ‌. و 2 دا » 
ابوتراب نخشبی کوید صوفی‌را هیچیز نبره نکنه. وهمه ثیر کیها بوی صافی‌شود 
و گفته‌اند صوفی را طلب رنجه نکند و سیب او را بر نه انگیزد ۱ , ۰ 
ذوالنون را پرسیدند از تصوف گفت قومی باشند : خدایرا برهمه چیزها 
بر گز بده ۱" [ و خدای ابشانرا برگز بند برهمه چیزی ۷ ] . 
واسطی گر ید میان اين قوم اشار ات بودی (*" پس حرکات [ شد ) ] اکنون 
۳ 
[ نوری را پرسیدند که صوفی کیست گفت آنکی سماع شنود اسپاب ایثارکند ۱۰ 
۶ .۰ 1 و" وس ثِ ۰ 
حصری کو با که صوفی‌انست که زمینش برتکبر د و اسمانش‌سایه زرفگند واین 
و گفته‌اند صوفی آنست که دوحال‌ویرا پیش آید با دونخلق از هر دو بکی‌نیکوتر 
بر گیرد ۱" . 
شبلی را گفتند چرا نام کر دند این قوم را با این نام‌گفت زیرا که ازنفس‌ایشان 
5۶۱ 


ب ی ماندست *) و اکرنه آن بودی هیچ نام برانشاد نیفتادی . 


۱ - مب : ندارد, متن‌عری اضافه‌دارد : و قال‌انجریری التصوف مرافبة الاحوای ولزوم الادب 
و قال المژین التصوف ادانفیاد تلحق . و حربری گذت ذصوف مراثیت احوال است و "زوم 
آدب . و مزین لفت تصوف گردن نهادن.ت حق را . مب + پبس از گنت بوتراب است. 

۷ س مب ۰ تراجاند وسب وق را مزعج ثند , اسنی : معلابق مشن‌عربی است , 

۲ .سب : ایشان قومی‌ان دی خدای تمالی را برهمه چیزی ب رگزیدهاند . 

6 مس پیت + آین فوم ۳ انا رت بود . 

و مایب * آن بود کی دو حال با دو خلق او را پیش اد نمگوترین اخثیار کند . 


. مب ؛ برس‌بدند" لی ایشانرا اين‌فام‌جرا کردند گذت از بقیتی کی از نفس ایشان .انله‌بود‎ - ٩ 


وس ان زر اس سرد خمیر: 


اين لا را پرسیدند ازمعنی‌صوفی گفت اورا بشرط عامند انیم و لیکن دروبشی 
۳ 2 ۳ 1 ۰ ۷۱ . ی ۳ 
دانیم مجرّد از اسیاب با خدای تمالی. بی‌مکان ۰ وحق او را باز ندارد از علم هیچ 
حای اور 1 ۱ او را صوفی و اند ۳ 1 : 
۱ و گفته‌اند تصرف بفکندن حاه بود و سیاه رویی در دنیا و آنعرت ۱ ۹ 


‌ 


ابو روت مزایلی گوید تصوّف حالی نورد که دشان مردعی در وی کم 
باشد ٩۶‏ , 

ابوالحسن *) سیروانی گوید صوفی با واردات باشد نه با اوراد :"۲ , 

۲ ۳ ۱ خر .۳ 

از استاد ابوعلی [ رحمته اللّه ٩۴‏ | شنیدم | که | گفت نیکو/ 


اندرین گویند آنست که گو پند اي طریقی است که شاید مگر آن قوم را که خدای 
روج | مزبلها :" ] بارواح ایشان | روبد(۳ [ . 

وهم اوگفت | روزی 7 ] درریشی را هیچیز بود() مگر جانی و بر سگان 
این در گاه عر ضه کردند بازان ننگرستند (۳ . 


استاد امام ابوسهل صعتلوکی | رحمه له (۳: ] گفت(*) صوفیی | اعراضص | 


۱ - مب : از شرط عنم نمی‌دانم چیزی ولکن نقبری دائم مجرد از اسیاب "بان ی الق 
بلامکان . 

۲ -- پمپ مکان ۳ 

۴ تس فپ ۰ ندارد 

؛ - امل : ژباشد , غنط است . 

۵ مر این ,ال ۱ مساق من عربی تست 

٩‏ - اس 7 با !او ارادت بانمد :ه ورد , تلف من عربی هن 

۷ یسب : صوفیی را هیچ چیز نبود . 

رط مت ۳ رین «وولل هی سک بذان تنگریست , 


شتا :۰۳ امرولن 


باب چهل‌و دوم - درتصوق سف 


کردن است از اعتراض . 

حنصری گوید صوفی آنست که او را بعد از گم شدن او باز نيایید و بعد از 
یافتن گم نشود "" و درین اشکالی است معنیش آن برد که چون آفات ازو نیست 
شود دیگر بار آن آفات درو باز نیابند و آنکه گفت که بعد از بافتن گم نشود یعنی که 
چون بحقیقت آراسته شد بعد ازآن بهیچیز از مخلوقات باز ننگرد که بدان سبب از 
ام خویش برفند» حادثات در او ۳ اثر نکند . 

و گفته‌اند صوفی آن بود که از خویشتن ربوده بود بدانچه از حق پرو تافته 
بود ۳ , 

و گفته‌اند صوفی مقهور بود بتصریف ربوبینت » مستور (*" بود بتصرین 
عبودینت 

خراز ۷) گوید اندر جامع قیروان [ بودم ۲۳ ] روز آدینه مردی [را ز دیدم 
1 که ] اددر صف هن کشک ۲ میگشت صدقه دهید مرا ۷) که «ن صوفی بردم )8( 


۱ - سب : باز تيابند پس از عدمشی وگم نکنند پس از وجودش . 

۲ - مب : یعنی چول از آذات نت با سر آن نشود و چون روی فرا حق کرد از آن بنیوفتد و 
حوادت در وق . 

۴ سب : کی آنچ از حق برو تافنه باشد ازو ببرون می‌تابد . غلط است . اصل : مطایی 
بْن عربی است , 

4 2 میم منهور ۰ خلاف سنن عرای استب ۲ 

د - متن عربی‌اضافه دارد : و بقال الصوفی لایتغبر فان تغیر فلا یتکدر . و کفته‌اند صوفی‌نغیر 
تندیرد و 1 بد برد کدورت نگیرد بعنی بخدای باز کر 93 و صافی می‌شود . 

2 ان : دداد , غاط است , 

۷ مب ندارد ۳ 

۸ -۰ مب ؛ برمن صدله دهید , 


۲ مت ۰ بودام‎ - ٩ 


۳۷۹ زر جمه رسا له قشیر به 


0 2 0 0 َ- ۵4 
اکنون ضعیف شدم ٩‏ : روی باز ان مرد کردم "۳" و چیزی بوی دادم . ٍ 


گفت نه آنست که نو می پنداری : فرا تیذیرفت » برفت 3 
مت ۸ رخ مب بو مي لد ری : «ر: سشدر ۰ بر 


! سح میت ۰ شده‌ام ۳ 
۲ - مب : بن با وی رقی بکردم . 


۳ - مب ؛ فرا نکرفت , 


اس میب ۶ و رق س تبول نکرد ۳ و گنته‌اند صولی بنگردد وا ثر بگردد ستکدر شود 


یاپ چبل و سین 


در ادب 


۵ ام مر الا مر 


قال لته تمالی مازاغ البتصر وا طفی. گویید:؟؛ ادب 19 نگاه‌داشت 


اندرین ‏ ۳ مجی [ است 2 ] قال ار تعالی قرا 1 که و ا هل ۹ 3 م ثارا ۰ 


ابن‌عباس گوید رضی هه معنی [ این | آنست که رن بساموزند 
و ادب (* . ۲ 

عايشه گوید رضی ال عْها که پیخمبر صلی ار عانیهٍ 7 ۳ گفت 
حق فرزند بر پدر آنست که ام نیکو برو نود و شیر وی از جائی نیک دهد و ادب 
فرا آموزد ۱ . 

از سعیدین المسُب حکایت کنند گفت هرکه نداند که خدایرا برو () چه 


جح بت : گفعه اند ِ 

۲ - مب : اندرآن . 

۳ سب مب تدارد . 

4 سا مب ۰ بیأموزید و بادب دارید , بمنن‌عربی نزدیکت‌فر ست . 

هس مب - ومول علیه السلاه , 

۰ مب : کی نام وی نیکو نود و سادرش شیر زد نکن و ادیی نیکو بیاموزد . 


۷ ات بیمی ‏ بر وی ۰ 


۴۳۸ اجه رسا ك تشیر بد 


و اجب است [ در تن او( ] و بامر و نهی متادب نشود او از ادب دورست ( . 

قزر وانت که ار مغر صلی‌لقه عاین ۳ رستلم ( که گفت دای ز تعالی ] 
بادب کرد مرا و ادیم تیک و کرد (*) . 

[ و حقیقت ادب کرد آمدن حصلنهای خیربود (۱) ۲ . 

از استاد ابوعلی شنیدم که گفت بنده بطاعت ببهشت رسد و بادب اندرطاعت؛ 
بخدای تعالی رسد , 

و هم از وی شنیدم که گفت کسی دیدم که خواست که اندر نماز ؛ دست فرا 
بینی کند دست او فرو کرفت (") [ تا بیتی ثر سید ۱۷ ] . 

ز و اشارت اندرین معنی فرا خویشتن کرد زیرا که ممکن نبود که کسی‌ا زکسی 
این بتواند دانستن ۲۱ ] . 

واستاد ابوعلی [هر گر(" ] پشت باز نگذاشتی روزی اندرمجمعی بودخواستم 
که بالش فرا پشت او نهم ؛ [ از بالش( ] فراتر شد : پنداشتم که از پالش از آن 
سیب فراثر شد که ممجاده ندارد (** گفت پشت باز نگذارم پس ازآن در حسال وی 


۳ : شود عادت پشت باز گذاشتن ند‌اشته بود ۳ 1 


۱ - مب : ندارد . 

۲ - مب : و بادپ ننگرد بامرو نهی ویرا در ادب عیح نصیب نباشد . 

۳ - مب : رسول علیه السلام . 

4 - میب + مرا ان ادبی نیکو . 

ه سب بتن عربي : فالادیب اذی اجتمع قیه خصال اتخیر و منه اله‌ادیة اسچ تلجم , و ادیپ 
آنست که خصلتهای نیگی در وی مجتمع . بود و ازین ماده ات « ادبه که نامه.همانی 
یت 

. مب + فرا گرفت‎ - ٩ 

۷ - مب : تعریف ادیپ را در اینجا آورنه است و آن خلاف من عربی است . 

+ س مب : کی سیب آن کی فراتر شد آن بود کی برسجاده نبود بربالش 

٩‏ س مب : بدانستم کی خود بهیچ وفت پشت باز نگذاشتی 


وسسسسسی زم س مت وت از اس _ 


باب چهلو سیم . در آدب ۳۳۹ 


مت 


جلاجلی [ بصری ] گوید توحید موجبی است که ایمان واجب کند [هر کرا 
ایمان نود تو بل نود و ایمان موجسی است که شر مت واحت کند 1 ه رکه او , ا 
سر بت نبود له ابمان بود او را ٩)‏ و ۳ تو حرد و شربعت: موجبی است که ادب واجچب 
کند هررکرا ادب نبود اورا شریعت و ایمان و توحید نبود ۳ . 
این‌عطا گو ید ادب ایستادن است [ بادب ] با هرچه نیکر داشته‌اند آنرا:۳) 
کفعند چکونه دود ی آنکت معامله را حدآی 2 بادب کند : بنهان وآشکارا چوداین 
بجای رنه ادیپ باشی ا کرچه عجهي بای 9 
ار رز عی‌حکایت کنند گنت نزدیکای بیست سالست تا اندر حلوت پای‌دراز 
نکرده‌ام زیرا که آن اولیتر که با خدای ادب نگاه دارم ٩‏ , 
۳ عم قل زر ۸ ۳۳ 
۳ استاد ابوعلی شنیدم [ رحمه اه ( ] گفت هر که با پادشاهان صحبت 
> کنن بر بیادببی 0 0 جهل او را 2 فرا کشتن دهد . 


ابن‌سیرین را پرسیدند که از آدابها (*) کدام نردیکتر بخدای گت شناعت 


۱ - مب : شریفعت تیسمت آیمانشی, ثیست . 


۲ مس بر : ۶ شریعت بود او و و نه ایمان و زد توجید ر 


۴ مت پربد ‏ آنرا نیکو داتاه اند : 
۳ ص : ۳ 
من «عنی این چی.ت لذت معاملت باخذای یکو دنید و بادب نید درسر و 
علا تیه چول‌این‌بجای آورده باشید اد پب باراد و ! ترجهاعجمی باشید پس این بیت بدفت: 
اء؛ نطعقت جاء ث‌ بکل باز جرد و اد سکعت حاء ت بکل ملیح 
بععن ری نزد بککدر 3 معام ذر اد ۵ 


و سا میت * ذرا نکن بددام زبرا ۳ اب نخه‌دانشن یا دای اوسر دی نخهدارد ۲ 


سح ی تج مس ای ی مس سس تحص سم 


حداوندی او و طاعت داشتن اورا (""و بر شادی شک رکردن و برسختی صبر کردن . 

یحبی‌ین معاذ کوید چون عارف با خدای تعالی ادب دست بدارد ۲ ملاله 
شود با هلالك شوندگان ٩۳(‏ . 

۱ ظ ی و ی ۰.2 ۰ 

از استاد ابو علی شنیدم ز رده ارر (؟ ۱ که دمت ۱۰ 1 زرلگادب موجیی 
است که راندن بار آرد هر که بی‌ادبي کند بر بساط 3 باز در گاه ك فر تزا وهر که بر 
در خّاه بی‌ادبی کند ۳ ستوربانی 11 فرستند 

3 


دس دصر ی ۱ را ند سخنها بسیار ند مردمان اندر ادت 4 اندر دنا 


۰ ۳2 


افم‌تر کدا‌ست واند رآجرت کدام بکارتراست!۲)۳ ره اندر دین(است ] 
و زهد در دنیا و شداعت انچه عدایرا برتو است . 

بحیی‌بن ماد گوبد هر که بادب کر دد 5 آدات حذای | تمالی 1 از یله" 
دوستان خدای [ تعالی | گر دد ۱ . 

سهل کوید قوم (*! استعانت خواستندی ۱" بخدای | تعالی ] برکار دای 


وصی رکردندی خدایرا برآداب خدای تعالی ٩۲٩‏ . 


1 یپ * بخدای تعالی و فردان دای صبر تردن یود , منن خربی : آنتوم آیج‌ها نو | پانتد 


1 برای دا زر آداب درگاه وی صب رکرد ند و اس ناتص وغلط . اصل . سیم انشا 


باب یل و سید - درآ داب ۳۸۹ 


میسن تست تن تست سس تست سس رس تست 


عبدابّه مبارك گفت ما باندکی از ادب محتاج نریم از آنکث*) ببسیاری‌علم. 


ولبدین عتبه گوید عبدالله مبارثه گفت اکنون ادب‌طلب می‌کنیم (۷" که موّدبان 
بر فتند . 

و گفته‌ازد سه جیز است که مرد باز آن غریبب نباشد: هرجا که باشد : از اهل 
فساد دور بودن و ادب نگاهداشتن و رنج خویشتن :7 از مردمان بازداشتن . 

چون ابو حفص ببغداد شد (*: جنید او را گفت شاگردانرا ادب سلطانان 4٩‏ 
آموخته" ابوحفص گفت ادب نیکو برظاهر (":عنوان ادب نیکو بود اندر باطن"" . 

از منصورین خلف ۱" شنیده [ که ] گنت کسی را گفتند ای بیادب. گفت 


[ من ] بی ادب نباشم گفتند ترا ادب که کرد گفت سوفیان ‏ . 


ابونصر سراج طوسی گذفت ِ مر دمان اندر ادت در سره طبعه اند امل دنا 


پیشتر ی ۱۱ آداب‌ایشان اندر فصاحت وبلاغت ود و زگاه داشتن علمها ۱1 وسمر هاه 


ی سس مت ی مس 


۱ - مب ؛ محناح‌تر از آنیم کی . 

۲ مب ؛ ادب 1 لنون می‌طلبيم . 

۴ مب : خویش . 

4 پرمی ‏ هد 

و - مب :سلطانی . 

+ س مب : بفاهر . 

بح متن عربی اذانه دارد ۰ و عن عبداههبي مبارك انه فال الادب للعارف کالتوية 
للستتف , و از عداته مبارك آوردداند نت ادب برای عارف ماذند توبه است 
و سرید را . 

۸ سس مب : منصور مفربی . متن‌عرنی : متصورین خلف آله‌فربی ۰ 

س سب ۰ ادب ترا کی‌آموخت لت صوایان آموخنند . 

۶ - مب ؛ گوید . 

۱ سس یپ * پیدتر , 


۲ - مب و نگه‌داشتن علوم ۱ 


۴۸۲ ترجه رسا له قتیر 


[7۳ 


ملولك و اشعار عرب و اهل دین ۲۷ بیشترین آداب ایشان » اندر ریاضت نفس ۲) 
و بادب کردن جوارح وحد‌ها ۱7 نگاه داشتن‌وترلك شهوات واهل خاص (* بیشترین 
آداب ایشان اندرطهارت دل بود » ِِِّ اسر ار و وفا بجای آوردن بمهدها و 
نگاهداشتن () وقتها و باعاطر ها نا نگرستن )و تیکوئی ادب اندر جایگاه طلب و 
اوقات حضور و مقامها» قرب . 

سهل‌بن عبداله گفت هر که تفس خویش را قهر کند نادب : عدایرا باعلا 
پرستید (۳ , 


و گفته‌اند کمال ادب شیچکس ی را زو د ۹ ؛ مکر اما ما را ۱ لد بان | ۰ 


۳ مسر ۷ ی . ۰ ۰ 
عبداله »بارلث گوید مردمان سخنها بسیار گفته‌اند ازدر آداب ۲ » ما همی 
گوثیم! ٩۱‏ ادب شناعت ۱۷ شس است . 


ِ ۳7 ِ ۲ و ۰ وق 
[ شبلی گو ید کستاخعی کردن بگفتار » با حق سیحانه ترك ادب بود . 


ذوالتون مصری گوید ادب عارف برتر از همه ادبها بود زیرا که معروف او 


ال ام 2۳ 
مودبت دل آه ده 0۳ ۱ 
۱ سب هام 2 و اهل عوام ۲ این »لابق من عریی دنت ۳ 


۴ مب دز زدامها برد 
۴ مب : وحد . 
توا 

؛ خواسص . 


و - مب ۰ در عهد تا و نخه‌داشنن 


یت 


ب‌ 0 


۹ احبل ۱ پنخرسنن + من عربی : و فیذا لا نات ! ی اعذو ملر 9 بخاطرها "دم نگرستن ۲ 
۷ بت ممپب ۶ ترستد بأخلامی , 


ها بت ۰ ۳ ۳ تافی شود . بمنین عردی ازدیگان ات 
۹ مت هم بردمان در ادب چاو کته اند ۳ 

۳ 
۱۰ ۰ وم د ابا ین .ی دو دم 2 


۱ ات مت آداب شناعتن . 


۳۲ - مب ۰ ندارد . 


سس مس مان وس مومس ار سس 


باب چهل‌وسیم - در آداب ۴ 


ی( 


یکی ازین طابفه‌گوید حق تعالی گوید ه رکه اسما و صفات خویش برولازم 
کردم ادب لازم آمد بر وی و هرکه او را کشت کردم از حقیقت ذات خویش (۲؛ 
[ گرفتار هلا کش‌کردم () ] ه رکدام خواهی اختیار کن ادب یا عطب ۳ 

[ و کویند ابنعطا یکث روز پای درا زکرد در میان جماعت خویش و گفت 


مر اه مه و مر و نس 
روابت کنند از پیغمیر صای‌الله عایه و ستم (*: وه ابوبکر و »مر نزدیکك ( او 
بودند [ پای درا زکرده بود 1 ] عثمان درآهد [ پای: ب رکشيد و ٩۳‏ ] بپوشید و گفت 
شرم دارم 5 ر مردی که فرشنخان | آسمات | از وی شرم دارند و این تندیهی بود بدین 


حدیث که حشمت عثمان اگرچه بزر کد بود نز دیکث او صلی ۷ له وسلم 


حالتی که میان او ! و ابو بکر و مر رضی او عنم نود صافی نر برد[ و این یت 


بر استشهاد آورد ۰ 


شعر * 
۲ 4 9 ...مس ۰ ۳۳۳ 9 9 فص الک 
ی انعباض و حشیمهة فا دا صادست اهل الوفار والجرم 
مه و ره ] تن 1 ۶ و و و ار رم مار هت 
۱ رامیت سفسی یی سجیتهها ۲ هت ماقلت غیرمحتشع "] 


میس خی وس سرت رن سس ویب یا وت وی سره 7 


را از -ثیقت‌آد اب خوین کشف دردم ۳ اتوال ر ذرهم آسخاه و یو روت گرد امس 


و ظاهر ابن غلط از مستنسخ است 

۳ بت پاپ ند ارد ۳ 

۴ بت مب + یا هلال . 

1 یخی : و این حکایت ۳ گواهی دهد نی از رل عایه اسلام روایت کنند 5 

9 پییتی 3 

اس مت * و آن تنییوی بود از بیعام ر -لمه السلام ۲ برآن کی ۳3 جی حمت علمال نرد یکی 
او «زر گ بود آنن حاات کي بان (یشاد.. بر له الس(م ِ 


۴۶۹۴ ار جمةٌ رما له قذیر به 
ار ح و.. ممی ۳ ۰ ۳2 ۳ ۳ 
جنید گوید چون محیت درست گردد شرط ادب بفتد . 


ابوعلمان گوید چون محبّت درست گردد ملازمت ادب بر دوست مکد 
گر دد ۷ . 

نوری گوید هر که ادب وقت بجای نیارد وقت او منت بود . 

ذوالون گوید چون مربد از استعمال ادب بیرون آید از آنجا که آمد با هم 
آنجا شود () . 


از استاد ابوعلی [ دقتای ] شنیدم [رحمته له" (5۳] اندرقول‌خدایعتر و جال (*) 


۳ و مج ققحت ما ام مر مر و ما و 


۳ کر الراحمین" نگفت 
و ءوس 5 ناد ی رده بن ی عبر و سا ۳ زر !مد ف 


تا 


‌ 
۵ عم ۵ 


‌ ۲ ما و یگ ‌ هر ۰ 
ارحمنی ادب خطاب بچای آورد"؟ و عیسی علیه السلام همین گفت ان 
رام گم فا رس 2 دود و ی قن مت ۳ از او و رن هلا رس مس وس ۳ 
تمد بهم فانهم عبادلك و دیکر کفت ان کنت قامه فد عایمسته [ وجون 
دراو ند تمالی از او کوید تو گفتی مر دماتر | 3 مادرم را بخدای گیرید؛ ادب خعااب 


نکه داشت نکَفت که نگفتم ] [ وکفت | ار گفتم تودانی !"۲ . 
جننیند گوید یکیازصالحان ۳ تر دیکك من آمد » روز آدینه و گفت دروبشی 
[ را ۱ ۲ من‌بفرست تامر | شاد کندو بخانه" من چیزی حور د ۰ بازنگرستم درویشی را 


۱۰ ۳ 1 سر و 4ص ۳ 
8 0 زاوه اندرو اثر و 3۱ اشارت 2 فراز امد گفتم با ارن‌شیخ برورو وبرا شاد 
۲ - هب ۳ ۳ [۳ شود دي آیارد جود ۳ 
۳ نت میت ندارد ۳ 
- مب : تعالی آنجا آلی لت . 
وس مب ته داشت ۳ 
> - سپ : و نگنت کی تگنتم رعایت ادب حفور را - 
۷ بت میا : ار بالیحان یکی ۰ 


۸ - مب ۰ کی فاقه در وی اثرگرده بود 


۰ 


باب جیل‌وسیم . در آذاب م۴ 


وا مست ممصی 


[ مازه (٩‏ ا بس برنیامد که درویش را دیدم [ که ۳ هم ی آمد وحالی آن مردرا دیدم 
که از پس‌وی می آمد ومرا گفت بااباالقاسم آن درویش‌جز یک لقمه نخورد و بیرون 
آمد گفتم مگ سخنی گُفتی که وی را خوش نيامد گفت هیچ چیزنگفتم بازنگر ستم ویرا 
گفتم چرا آن شادی را بر وی تمام نگردی گت با سیدی از کوفه بیرون آمدم تا به 
بغداد هیچ چیز نخوردم " و کراهینت داشتم که بی ادبی کنم و فاقه اظهار کنم 
بحضرت تو : مرا بخواندی و شاد شدم که ابندا از نو رفت (۳ » با وی بشدم [ ومن 
بهمه بهشتها او را رضا نمی‌دادم ۲ | تمه" برگرفتم !*" و گفت پخور این که (*) 
بر من دوستر از [ ده ٩!‏ ] دزار درم چون این بشنیدم دانستم که مرد دون همت است 
دست ازطعام او باز کشیدم ۲ جتید [ اورا ] گفت نه ترا گفتم رل ادب کردم ۲) 
[ بازو۳) ] گفت با اباالقاسمتوبه کردم دیگر بار باز منش بفرست ‏ باز فرستاد ("۲ . 


. بت - ندارد‎ - ٩ 

( - ال - از آن آن مرد هیچیز نخوودم 4 اه کرش تا ری اه اس آن سره آبه 
و حال بگذت‌آن درویش را بکنتم جرا ویرا شادمانه تکردی گفت ای مبدی ازکوفه بیرون 
آردم و هیچیز نخوردم .مب ؛ سطابق معْن عربی است . 

۳۴ - بمب ۰ چون برا بخواندی شاد شدم لي نو ایتدا دردی . 

4 س متن عربی + فاما جلست علی مائدته سوی ی لقمد . جون بر خوان وی نشام لقمة برای 
من واشکت: 2 مب ٩‏ اخلن : لاف متن غربی آدت: : 

و 

. سب : از طمام وی دست باز کشیدم‎ -- ٩ 


هس يب : بخورکی 


۷ ات یپ * ترف ادبی, کرد ؛ 
ه مب ؛ و دپگربار فرا خواست تا با وی بشود و وی را شاد کند . بمتن عربی نزدیکک‌تر 


ات 


باب ملد پعباد ؟ 


در احکام شا 


و و 9 


قال اد تعالی هو تشر کم 3 1 و لیر خن 


عأی 11 تن وید که عبدالله ۳ ِ و 0 ارشاتر | ۳ آموخعت که 


رخاعیر صلی‌اله عنلبیته [ ِ چون بر 2 نشستی که بسفر خحواستی شد ۳ 
سره با تکبیر کرد ( و گستَی سب 0 کر ۲ هرذ وما کر مرن 
و انا الی ربنا لمتقابون" ۳9 اللهم انا با تیف ۲ 
هذا البر (*) و التقوی ومن العمل ما هی هون غاا ترا تیم 
سره رح ۵ ر رم سره رس جح ۳ 

ات الصاحب فی السَفر وَالخية فیالاهثل اللهنم تا تعوذ بکه مين 
وعلثاء السفر و کأبة المْتقلّب وسوء المتظر فی الااعّل و المال . 
۱ مب : در آموخب ۳ 

۳ سب هب ندارد ۴ 


۳ -- مب + رثت . 


4 مت بسا دکفت 7 


ی 
4 ار دی 7و 


باب جهل‌و جهارم - در احگام سفر بدش 


ف‌ 99 : ۳ 1 ۳ 7 ِ- 

و جون باز امدی هم‌این بکَفتی و ( این(" ] نیزژیادت کردی [ برین‌دعا ۲۱ ] تبون 
و رس رظ و سس 
تاتبون یفن حاسدون ۱ 

و چون رای بسیار ازین طاثفه اختیار سر بود این باب درین رسالت در ذکر 
سفر بیآوردم از آنکت معظم کار ایشان ۳۱) بربن تا 

و این طاثفه مختلف‌اند اندرین > از بشان گروهی افامت ۱۳۱ اختیار کردند برسفر 
و سفر نکر دند مکّر حج" اسلام ت و غالب » براشان؛ اقامت ۱*۲ بودست حون جدید 
و سهل عبداله و بویزید بسطامی و ابوحفص ر غیر ایشان . 

و گروهی از ایشان سذر اختیار کرده‌اند و برآن بوده‌اند تا آنعر عمر چون 
ابو عرد اه ۱۳۶ مغر بی و ابراهیم ادهم ۱ ودیگران که بوده‌اند ۲ ] ۳ سیاری بوده‌است 
از ایشان که بایتدا» اندرحال جوانی سفر کرده‌اند بمیار ۰۲7 پس بنشسته‌اند بآخر-دال 
چون ابوعشمان حیری ( و شبلی و جز ٩‏ ایشان وهریکی‌را ازیشان اصلهائی بودست 
که پران بنا کر ده‌اند کار ۲۱ حویش . 
- مب : ندارد . 

۲ - مب : و چون رأی این طایفه پیشتر سنر بود اختبار بود (ظ : اختیار سفر بود ) بابی 
اندرین سعتی کرده آمد از آنک کار معظام ایشان . 

۴ - سب : گروهی ازیشان نشستن . 

۶ اس ویب ٩‏ تکردها ند مخرحجح فرض ۱ 

. مب : تا ان وق ت که از دلیا بیرون نده‌اند چرن داد‎ - ٩ 


۷ - مب : و یسیار بوده‌اند ازیشان لی‌سنر کرده‌اند درحال جوانی . 
کت 

احت مب ء حبر لی ۰ 

. مب : و غیر‎ - ٩ 


وت مب : درکار . 


سس مه . 


۸۸ ترحمةٌ رسالا قشیر به 


سس روموت حیبست سب حطور صص اجه چس و سس تیاو کات نطو تج و و سس و رورا سس توت ۵ سم 


و بدانید که سفر پردو قسمت ست "سفری بود برتن ۷ و آن از جائی‌بجائی 
انتقال کردن بود ۳ وسفری بود بدل و آن ازصفتی بدیگرصفتی ۱۳ گشتن بود؛ هز اران 
بینی که بتن سفر کند (*) و اندکی بود آنکث () بدل سفر کند (* . 

از استاد ابوعلي 1 رحمته" ار" ۳ شنیدم که گفت مردی بود » بفر تک 
دیهیاست بر کنار نیشابور"": پیری از پیران این‌طائفه بود *) و او را اندرین‌زیان(٩)‏ 


۳ ۰ " ۰ 3 ۳ 4 ۰ ۰ سم ۰ 

تصنینها است + کسی او را" پرسید که سثر کردی ابها الشبخ" کفت سفر 

زمين : ار ۳ سفر آسمان : سفر زمین نکرده‌ام والکن *۱) سفر آسمان کرده‌ام . 
وهم از وی (* شنیدم که گفت مرو بودم ۰ درویتی نز دیکت من آمد وگفت 


از راهی دور آمده‌ام ؛ برای تو) مقصودم دبدار تواست ۲۲ ۰ من اورا گفتم یک 
٩‏ - مب : استاد اسام لوود سفر بر دو قسمت بود . 

۲ - سپ : پان . 

۳ س.امب : گدن بود . 

4 - سب - از صفا بم‌فاء دیگر , ظاهرا غلط است از داذپ . 

و - مب « شناد 

. سوب ؛ بینی کی‎ ٩ 

۷ - مب ندارد . 

۸ -- مب ؛ بدیه فرخک بکنار شا بور . 

. مب ؛ و پیری بود از پیران این‌طایند‎ - ٩ 

۰ س سب وویرا درین زبانه . خلاف متن عربی است , 
۱ - سب - ویر . 

۲ ات مت ۰ و ابهاالسیخ هیچ لو نیده ۳ 

۴ سب ۰ یا . 

۱ بت ۰ ابا ۰ 

و - مب : از استاد ابوعلی . 

5 - بب : و مقصودم دیدار تو بود . 


۷ - مب : وپرا . 


باب حهلی جهازم . در اعگاد ستر ۳۸۹ 


خن مس یت وخ و ان سس نمی سیم ت__ هم ‌- -- ۳ - ‌- ۳۹| اج تسه میت مت 


2 ه , ۰ ۳ ۰ ۰ قر ای ۱ 
گام | تررا ! کفایت بودکه از نزدیکث خویش فراتر نهی ۲۱ . 


ِ 4 ۰ ِ ي ِ ۰ 
و حکابات آیشان تشر مغر مختاف است چتانی باد کر دیم ۱ افسام ایشان 


۰ 1 1 


پر اخوات ۲ 


ام و من ۳ ۳۳ ۱ . ۵ ۳ 
۱ هت همد‌انی کو بد ازدر بادیه ی 3 تنها بمانده دست بر داشنم گفتم ضعیشم 


۴ بر دور 5 بازت مهدان تو همی آیم ۳ اددر دنم افاد که گوبنده کوبد که خحوانده 


مس 


ترا" گفتم یارب این مملکتی است | فراث ۲۳ | که طفیلی بردارد . آوازی شنیدم 


۶ ۳ جک 
از سس پشت 1 با نکر ستم : اعرابیی ۳ دیام ؛ پر اس تر ی ۵ ۰ مت با عجحی 


و ‌ ی ‌ 1 حي ‏ ۰ ۰ ۲ ۸ سم ۰ 
دا گمتم رمحه ۱ حو اهم 32۳ أ کَفب تخر اندها د ترا ور 


و ح 0 9 » ما سر 4 ۲ 
بکماست 9 استطا خ لیم سیییلا ۱ ۳ بمک4 شود که تو اند ۳ او را 9 ۱ 


۳۳ ۰ ۳ ۳ ۰ و ٩‏ مه اي ۳ وه اد من یاه 
.۳ مملکت فراخ است وعافیلی بر تابد ۱ ز گفت نیک طفیلیی تو. گفت ۲ ] این 


ی را و دعس وج کته ۳ ۱ ۲ 

0 1 ۱ ۱ مت تو ای کرد عنم توانم 3 از ۳ ار ود امد و اس بمن داد و 
ی نو ۱۳۳ 

ن برد ۰ 


مر 
تهت .۱ 
و مت 


کسی کتانی ر! دفت »را سین 1 کت حجهد آن کن که هر سب بدیگر 


8 ام 1 
سعحل‌تی مهمات باسی و رای ۶ مکر مران دو فترا ی ۱ 
۱ میب : اراتر یی یا جندداین رح مه دم مدای , 

۲ سب وب * تذارد 

۳ میت رز آیرددام ‌ 

1 مت کی سین وبدی کی ‌ و اند 


1 ۰ 
۶ خوانهه نوت 


ی 


۱۹ 


# 


ی 
9 تت 0 ۰ ۰ 

ار ره 

۰ 


ب‌ 
۸ مب : .دی دیدر 


وس مب : و زین جهان ببرول تنوی . 


۳۹۰ ترجه رساله فشیر به 


ات سوه مت 


۲ ۳ ص ۲ ‌" 
از حرصری ۲۷ حکایت کنن دکه گنت نشستی بهتراز ۲۲ هزار حح و مراد وی 


شستی نود بجمع‌هم برصفت (۱۳ شهرد ۱ و آن‌چنان است که او کف ت(٩)‏ ۱ جدان اشستی 


مي اج ام 
5 


از محم‌دین اسماعیل الْفر عانی‌حکایت کف که نت بیست سال سفره‌یکردم 


‌ بکر دقاف ها اک اف و ور را هب5 ی ور 2 
که ی .از ی 
1 ۲ 4 5 ند ۳ ۰ 
چون بشهری رسیدیمی اکر در ان شهر شیخی بودی سلام کردیمی بر وی و پیش او 
1 ف ۱ ور 0 9 حز ۰ و و ی پر 
بودیمی ۳ شب سس ۳ وال شدیعی ‏ / وکتانی از او ك‌ شب ۳ درس دهاز در دی 
۱ ۰ ۶ م :۱) 


ور آن ا همه | ختم‌ک دی و ز قای روت نله هه و ای فاد کیت 
2 در ۱ 1 ی موی نیس رون 9 کا لا هم و 


افتادمی بفکرت ۱ چون باءداد بودی نماز بامداد » برطهارت نهاز حفتن بکردیمی 


۰ ز4) ۱۱ ۸۱۲ در همم ای آ- ۱۳ 
[ چوند ! | کی بر ما( بودی و بخفتی: وبرااز خویشتن فاضاتر دبا.بحی ِ 


ا‌ "1 + حشیری , 

۲ ح مب به کی 7 

۳ مب هش 

۵ تست منمی و ندارد 

وی و خی ان سعیت تمامتر از ح بر وصف بت از آن . 
۹ سر مه ۶ ۰ 5 

1 حت ببت ی نیام‌رخنی و با یج سوم معاتبرت و ب.خاانست ثکردیمی ۴ 

۷ سب مه ۵ 2 اندرو پیری دی ویراسلام کردیمی وآن ره ۳ شب بیش او دودمی جون 

سمت: درآمدی تس ددوی رفتیعی ۰ 


ریت کیت نی بخ امنیس مت 


باب حیلو جهاز م - ور احکا مسفر ۳ 


۰ ۵ 


روینم را پرسیدند از ادب (۱* سفر گفت آن بود که ۷۱ همّت وی در پیش‌قدم 
[ وی ] نشود و هرجا که دل وی بیسندد ۱۳ آنجا منزل کند . 

از ماللکث دینار حکایت کنند [ که ] خداوند تعالی وحی فرستاد بموسی 
عََینه اسلام" که نعلین کن وعصا ازآهن و برگیر ۱٩‏ و سیتاحی‌کن [ در زمین!") | 
و آتار و عبرتهال» من | طلب می کن تا آنگاه که نعلین با.رد و عصا بشکند . 


ابوعرد اه ۳۶ «غر بی‌سفر کردی دائم " وشا گر دان وی بازو )۰ و دندی ودائم 
ّ ۳ ۰ ۰-۰ ۳ 2 مج ۰ ۹ سس ک 
۳ بودی و جوب از حرام بر ود اما.ی دی بار احر ام کر فتی (۹ و هر دز مج| مه 


وی شوخگن نشدی | و ذانعن وی بنه‌بالیدی ] و [مری وی دراز نشدی (* | و بشب 


" ۳ در ‌ ۳ ما و ت ی 
باران وی با وی‌همیر فتندی وجوند بح از ر اه بره‌تادی نمی بادست راست ] دا 


۹ ۰ 
م‌ توس 
هیدیز که دست اده‌یان رلو 1۱۳2 رسیدد بودی : 
اقا فراع ان کیاد ریت 
ی 
۱ سس هیمس و ۳ آداب ۰ 
۲ بت وت ۰ نک ۳ 
با یت ۳ 


4 مت مب : بموسی علیه لاه وحی فرسناد کی یی از آهن و تعباء آهنین بردار . 


۳ 
تست ومت 9 دایم ۳ رد ۳ 
۰ ۰ 
۸ - مب م با وی , 
یک 
4 ت مب سای ۳۹0 
‌ر 
۰ جح رن زدبوت جح با ۰ 
۱ سب ِ بت و (دیمی جمب با ره 
۱ - بب :۰ و بایان از سس وت ۶ !مان ۳ ۰ آموش سس دار 


و3 ترحمه رسا له قذیر به 


کته اند در که بار او : آو ۳ 3 کگوید در خر ؛ گوید تا کجا همراه تباشد ز1۲ و 
همراهی را نشاید كَِ. 
از ابوعلی رباطی حکایت کنند که گفت با عبدالّه مروزی ** صحیت کردم : و 


پیش از آنکث من با وی صحبت کردم در بادبه رفتی بی‌زاد *" جون من بصحبت‌وی 


رسیدم مرا گفت چکونه () دوسترداری آنکث امیر تو باشی یامن گفتم توامیر )٩(‏ 
باشی گفت برتو بادا بطاعت (*) داشتن‌من گفتم آری ۱ ۰ توبره بررگرفت و زاداندر 
نهاد و در پشت کشید 4 هر گّاه "۱۱۱ که گفتمی بمن(۳٩‏ ده ۱ [ پاره" ف ! بر گیرم 
کمتی امیر منم ترا بطاعت من باید * بود [ اتفاق را ] شبی ما را باران گ-رفت 


ِ ۰ اس 3 ۷ ۰ص 
نا بامداد پرسر من بایستاد (*) و گلیمی [ داشت ۲۳ ] برسر من بداشته | بود " ۲ ] 
ِِ رن هه 
1 اس مت - دویت وی ویر . 
۲ - مب وی دوستی رز اند : 
۳ سس مب : آز وی نباید , من غردي آمانه دارد :۲ 
اذا استجدوا لم لوا من دعاهم دای جرب ام ایکا 
و مب : رازی . امبل : مایق مین عربي است . 
و مپ : 09 وی بی‌زاد بادیه بکداشی ۲ 
٩‏ مب :چون در سحبت وی شدم . 
۷ سس بمب ر کدام 2 
مب : یر تو . 
- مت : باد طاعت , 
۱۰ بت نت * سمماً وطاعة ِ 
۱ سب : مرا گفت تویره بیاور بیاوردم فرا ثرفت و زاد در وی نهاد و در پشت گرفت و 
برفت و هر وت . اعل : مایق بتن عربی است , 
۲ سس بپ : آخر فرا من ۰ 
و5 مت رز ندارد ۳ 
4 مت مب ۰ ژو طاءت دار . 


- مسب و اب‌تاده نود . 


كثٍِ«۳ 


داب چهل وچهارم - در احگام‌سفر 7۹۳ 


تا باران بر سر من نیاید (" با نعویشتن همی‌گفتم کاشکی من بمردمی و نگفتمیکه‌امیر 
توئی پس مرا گفت چون با کسی همراهی کنی چنین کن که من با تو کردم ( . 
بکوید گفت پا جوانمرد !۳ اجتماع اف قوم بوعده نود و پراکندگی 4) ارشان 


بم‌شاورت نبود ۱ 


مین کبیرگوید اندر سفر بودم با خواص (*۱ » کزدمی برزانویش ") میرفت 
برعاستم تا ویرا بکشم نگذاشت گفت دست بدار [ که ] همه چیزها را بما حاجت 
باشد ۳ و ما را بهیچیز حاچت نیست . 

ابوعبداله نصیبی گوید سی‌سال سفر کردم : هر گر خحرقه بمرم( ندوختم » 
و هیچ موضع که مرا رفیقی ٩"!‏ بودی آنجا نشدمی و نگذاشتمیکه هپچکس بامن 


ای مخ (۱۰) 
درب بر گرفتی و 


[استاد امام ده رز گوید ۱" ] بدانیدکه [ چون ٩۱‏ ] آن۳) قوم آداب 


یی موی کیت 


سصسصصحسصدسآ ۳۳ 


۱ - مب ؛ برمن تبارد ۳ 
۲ - مب : همی کنم . 
۳ب بپ ؛ يا حوامرد ۱ 

4 - يب : و برا کندن . 

4 سمپ : باخواص در سر بودم . 

, مب بر رانش‎ ٩ 

۷ مت : است , 

ی زو مر « 

. اصل : رققی . مب : معابق متن عربی است‎ - ٩ 

۰ س مب : بود آنجا نشدم و نگذاشتم دس را کي چیزی ازین ات 
۱ب بب ۰ ندارد . 


۲ هه مب * آین . 


۹۴ ترجمةً دسا له قشیر به 


حضور همه بجای ۱ آورده باشند : از مجاهدتها خواهند که ب رن زیادت کنند » 
احکام سفر باز آن اضافت کنند""؟ ریات نفس را که او را (۲ از میان معلوم بپرون 
برند [ و از میان آشنایان ببرند (*1 ] تا با خدای زندگانی جون کند بی‌علاقتی و بی - 
واسطه و اندر سفر از وردها که اندر حضر (*) داشته باشند هیچیز (۷؛ دست بندارند 
گوبند رحصت . آنرا :۲ بودکه سفرش بضرورت بودما را هیچ شغل 7" نیست و 
سئر مارا "؟ ضرورت یست . 

از نصرآبادی حکایت کنند. گرید اندر بادره ضعیف شدم چنانکک از خویشتن 
تومیدشدم» بروز بود( ۱ چشم‌من برهاه افتله بروی‌دیام‌نیهته(! سکف یکنهيم اه 
قوی گشتم و این حدیث از آن وقت باز برمن شٌاده شد "۱ 

اپویمتتوب سوسی گوید ءسافر را چهار چرز بباید » علمی | باید ** ] کی او 


را نگاه دارد و ورعی | باید (*۷ ز که ویرا (*" ازناشایستها [ باز دارد | و وجدی 


۰ 
٩‏ مت : حول بجای , 
تم کب 
و 1 
سر رجشتی. ‏ !ییا( و 
رس ۰ ی ندش 
رد 


1 مر 
مت ورب 2 4 حدصرت ۰ 


- مب : شفا 
4 سا مب و سذربا . 

۰ مب : یکت روز . 

, بت دنه دیدم‎ ٩ 

۲ یب ۰ و این حذیت نا گاه ۳ فرح بود . 
۴ سس باب : ویر . 


4 - مسب : او را . 


باب چیلر جدار م - دراحکام سفر لها 


یت تسس مس مت 


[ تمام پاید ۲۱ ] که او را ۳ بر گیرد وخلقی [باید:] که اورا (*) مصون دارد . 

و گفته‌اند سفر را از آن سفر خوانن د که حوی «ردان اندرو ٩(‏ پیدا گردد ) . 

و کتبانی چون درویشی‌یکبار بسمن‌شلی پس اردیگر باز دی اورا مهجور 
کردی و آن از آن کردی کی گفتی بیمن از بهر رفق شدست (۲ . 

ابراهيم خواص اندر سفر هیچیز ۲۷ برنگرفتی وهرگز سوزن و ر کنوه ازوی ه 
جدا نشدی ۲۳ گفتی چون جامه بدرد سوزن [ بکار() ] باید [ که جامه باو دوزند ] 
تا عورت پیدا (* نشود و رکوه طهدارت را باید و اين چیزها را علاقت و معلوم 
نداشتی ۱ . 

ازابوعداله! ۱" رازی حکایت کنند گفت از طرسوس بیرون‌شدم» تهی‌پای(6۱۷ 


زلیگی ب| من بود اندر ددفی شدیم بشام ۰ درويشي م۱ نعلینی ۲۳۱ آورد 0 نپذیرفتم ۱۰ 


٩۱‏ اج ندا رد ت 
۲ مت مب ؛ ویرا . 
4 - مت ۰ شود ۳ 
- سب ۰ کنانی گوید درویش کی یکبار همی شدی پس دیکر بار باز شدی او را سهجور 
۰ ور دی 
کردندی و تنتندی کی ازبهر رفقی شده است . متن‌عربی : و انما کان یفعل ذلکلانوم 
کانوا بسافرون الی‌الیمن ذاکی الوفت لاجل الرفن , و اين بدان دردی که صوایان در 
آن روزگار بیه‌ن برای رثق وفوت رنددی , مب 2 الط آسیت ۳ امل ۳ ناتص ابیت ۲ 
٩‏ حم منپا ؛ هیجج , 
2 
مب + تبودی . 
۸ سس سس : تلاعر . 
٩‏ تت مسب / و در طهارت رکوه بکار با ید و ادن از عبات معلوم نشمردی . ط ۰ عرفت‌ومعاوم 
۰ میب + عدالله . 


1 مت : بای برهته , 


۴ - مپ : تعلینی بمن . 


تسد دا سس راز وت مت زج سار سس و سس و سس سس سس و سرت ۵ 


این درویش ۲ گفت فرا پذی رکه کورشدم ۱" و اين فتوح ترا بسبب من بودست گفتم 
سیب *" چیست گفت نعلین بیرون کشده‌ام بمواققت نو" و نگاه داشت حق" 
صحت 3۱ 

گویند خواص اندر سفری بود و سه تن بازو("؛ بودند [ فرا مسجدی رسیدند] 
و ! آن ٩"‏ ] مسجد در نداشت و سرمای سخت بود چون بامداد بود او را (*) دیدند 
بر در [ مسجد ] ایستاده گفتند این ایستادن توچیست گفت ترسیدم که سرا بشما راه 
بابد (") همه شب چنان ایستاده بود!" [ تاسرما اثر نکند ۲۱ ] . 

گویند؟: انی [ از مادر ۳ ] دستوری حواست ۱۱" تا بحح شود [ آهرش ] 
[ودرا ۳" ]دستوری داد ببرون شد و آندر بادبه شد» بو برجامه" وی افتاد ۲۷" گفت 
این [ از بهر (۲ ] خللی است [ که ] درکار من [ است ] ؛ بازگشت وآمد تا بسرای 


خو یش »در بزد و مادر وی ۱۳۲ در بکشاد ۲" نکه کرد ] او را دید آندر پس درشسته » 


۱ - مب : این رفیق . 

۲ -- این ترحمه مطابق است با اسخة بغداد . شرح زلربا و چاپ مصر : فد عدیت . ظ : 
نقد اعبیت , که فرو ماندم / 

می. : متمیت "وی 

) - یب ؛ موافقت ترا نملین از پای بدر کردم . 

و اب + صحبت ترا 

. سامت : "دس با وی‎ ٩ 

۷ - مب * ندارد . 

۸ سیب : خواس را . 

4 میب * کی شما سردا دابید. , 

۰ - همپ : بودم . 

۱ -. میپ ۰ خواست از مادر . 

۴ تب مت ؛ بر <ام او آ.د ۱ 


۱۳ مت تپ مادرش 7 


میتی و جسیت پسسسسیی ان عسسر سین اس سوتنووی مسست. 


باب چهل‌و چپارم - دز حگام سنر 4۲ 


۳۳ 


اس رتست ات سرت سورد سس 


برسیدکه چرا نشسته اینجا گفت نا تو برفته" نیت کرده بودم 1 که از اینجا برنخیزم 


تا ترا نبینم كثِ. 


ابونصر صوفی ازاصحاب نصر آبادی بود 5 از در با ببرون‌آمدم [بعمان(۳) 


یی 


کرسنگی )4 اندر ص‌ اثر کر ده موه اندر باز ار می‌شلدم بدکان حلواکری رسیدم ۳ 


پز های برپان دیدم و حاوا [ هاء نیکو ] اندر مردی آوبختم که مرا ازین بخر گقت 


ازبهرچه خرم » ترا بر من‌چیزی واجیست(* گفتم‌چاره یست تا [مرا ] ازین بخری *) 


هردی دیگر ۷ کت ای جوانمرد دست از وي بدار 1 منم که برهن واجیست 

آن د یز كّه تو ءیمنواهی ۵ برم من ( * حکم کن : آن رد هر چه خحواستم در بد 

و برفت.. 

۰ ۰ ص ۰ ۲ ۰ ۱۰ 
حکایت کنند از ابوالحسن مصری کفت انفای فتاد مرا باسجزی ۱۱ اندر 

1 ات مب ۰ : درده‌ام . 

ستسمر سثن‌عربی امانه دارد * سمعت الصا ر بقول سافرتث رامین ممتد املح قلوب‌التاس رای 
از قصا ر لیام ۳ تاسفر نردم و دل مر+م ۳ ۱ 0 ۳ شمراه 2 ۳ 
زار رجنی داود انطائی فتال يا اباسلیمان کانت ننسی ننازننی الی تالک مندزمان فتال 
تن ادا دانت الایدان عادثة و القلوب سا دنه فاللاقی ایرد , بردی داود طائی را 
دیدا ر کرد و گذت یا یام‌نیمان دیرگاه.ت تا لشمی»,ا ندبذار تو بش کته افش تال نیت 
در تاه بدنهاً و دزها آراء یااتد باه فوت دیه ر چندان تیست. 

۳ سس وم ۱ ددارد ِ 

ات کرشاای ۲ رگ 7 

و مت مات برای چد خره له نه برمن واحب انیت . 

مپ : نطری . 

۷ -- سب : دیگری فراژ آند و . 

۸ -- صبِ خریدن آن یی گر آرزوی دوست زرا 3 ره خواهی ۳ 

4 - مب ؛ آئچد پایست . 

0 ئچ 


۰ میب : آس‌هری . شرح زکریا ؛ چاپ مصر : مم‌الشجری . 


۴۹۸ فرجفذ وال قتبربه 
سفر؛ازطرابلس ۷ روزی چند رفتیم هیچیز نخوردیم [ ونيافتیم ] کدوثی دیدم برراه 
[ افکنده ] بر گرفتم وهسی‌خوردم(" شیخ باز من ۳ نگریست هیچیز *) نگفت دانستم 
که ازان کراهیت داشت ۲ : بينداعتم [ آنرا () ] پس پنج دینار توح بود ما را 
ی پس‌مرا 
گفت مگ گوبی که می‌ر فتیم و هیچ نخرید ونخوردیم (*) هم‌اکنون بیهودیه می‌رسیم(۱ 
دیهی است بر راه و آنجا مردی است صاحب عبال [چرن() ] آنجا رسیم بما مشغول 
گردد اپن دینار!") بری دهیم تا بر ماو عیال خویش نفةه کند [چون] بدان‌دیه رسیدیم 
دبنارها پوی ۱۷) دادیم : نفمّه کرد چون از [ آن ٩۷‏ ] دیه بیرود شدیم مرا گت 
با اباالحسن چون () خواهی کرد گفتم با تو بروم ۷۳ گفت تو مرا بکدونی 
خیانت [ کنی *۲۱] و [ با من صحبت خواهی کرد( و ] صحبت من نخواست 
[ و برفت ] . 

۱ - مب : در سفر طرابلس 


۲ - مب : و در خوردن ایستادم . 
۳ - مب : با سن 
ت ی اودت ی 
« -بب ؛ خطا کردم , اصل * معابق , مان عربی است 
٩‏ - مپ : ندارد . 

۷ - بب + وگمان بردم کی . 

که می‌رودم و چیزی بخرد . 
٩‏ - مپ : هم کون بدانک . 


۰ 


۱ - مب : زر فرا وی . 
۴ - مب چی . 
۳ - مب : بیایم . 


۶ س مب : کردی . 


باب جیل‌وچهارم - در احتام سفر ۴4۵ 


ابو عبداللهر جرف گوید آنا.ر حان جوانی بودم » دروبتی ِ لش من ۳3 و 
ثر خرسنگی دید برمن . مرا بسرای حویش برد ؛ گوشت بکشگت پخته بود و گوشت 
متعییر شده [ بود: ] من رید همی‌خوردم و از گوشت. حذر همی کر دم او شمه" 
دیگر یمن داد بس رنج از آن بمن رسید . آن »رد آن بدید از من خجل (۲) شد من 
نیز حجل شدم از حجلت وی(* ۰ | اندرحال مرا ارادت سفرحاست ۱ ] برخاستم ه 
تا بسفر شوم ۱ کس فرستادم نزدیکک والده تا مرقم نز دیکک من آرد 3 والده هیچ 
معارضه نکرد و راضی بود از من بشدن (* ۰ از قادسیه برفتم ** با جماعتی [ از ] 
دروشان » راه گم کر دیم وانج داشنیم (از زادز همه برسید و [۱۳۱۰] همه برشرف 
دلاله رسیدیم ۳ + | تا ) بقبیله رسیدیم از قبیلها . هیچیز1 ۲ نیافتیم و حال [ما()] 
بضرورت رسید تا [ آنجا که ٩۱‏ ] سگی خريديم بچندین دینار و بربان کردند ٩۱۳‏ . 


و پاره" از آن بمن ۲۷ دادند چون بخواستم حورد انديشه کردم در حال خویش + 


۱ مب : در انتداء حال جوائی مردی . 
۲ - ۰ رپ * ندارد , 
۳ - سب ۰ آن درویش لقمه در دعن نهاد حیلنی بکردم و نخورده آن دروینی چون تفیر در 
سن بدید . اصل : !تن عرای نزدبکتر ادن 
4 - مب : ومن نیز از وی خجل شدم . 
و مپ : و بسغری کب , 
۰-٩‏ مب : نا مرقم من بفرسند . 
۷ -. مب : تشد بسقر آردل من . 
۸ - مت بشدم و بقادمیه رسیدم . 
4 مب : بودیم ۰ 
۰ س مب : ازقبایل عرب هیج . 
۱ س مب : گردیم , 


۲ - مب + قرامن . 


۵۰۰ 7 جمةً رسالهقتیر به 


اندر دلم افتاد که این عقوبت آاست که آن ی( از من خحجل‌شد » اندر حال ؛ توبه 
کردم و ساکن شدم 5 راه نما )٩(‏ نمودند حج" بکردم و باز آمدم و از آن درویش 


باب چهل و پنجم 


و هت 


در صحجیت 


رو اس ول رت ار ح وه رو گم 1 .- رم روا و تس 
فال الله تعالی ثانی تین اد ما فی‌الغار اد بشول لصاحبه 


لاتَحزن ان الّه معنا . 


چون خداوند تعالی صدیق را رضی هزات و۰۳ 2 


رسول‌صای‌اله «انیه وسلم" 0 ] بروی شفقت برد چنانکی خبرداد 6٩‏ | دیول" 


7 نت مت 


لاه لاتحرن" ان" ال معا و آزاد مرد؛ مشسی باشد برآنکس که (*) با 
0 هر ر‌ . در ت‌ با وری 
صحبت دارد ٩‏ . 


8۸ سم و تس و 


۳ مالک رضی ال" عته" گویدکه پینامبر صاتوات له یه ۷) گفت 


‌ 


۱ - سپ ۰ صعبت صدیق‌را بدید کرد , 

۲ - یب ۰ ندارد . 

۳ س مب + شفقت بر وی پیدا کرد و نت . 
) ح مب : بر آنه کی . 

ی ۳ 

۰ دب ۰ صلی‌الته علبه‎ _.. ٩ 


2۰۲ ترچية ربا له قثیر به 


و برد که دوستان خویش[ را ] بینم یاران گفتند پدران و مادران »۱ فداء توشوند() 
[ نه ما دوستان توایم گفت شما پاران منی ] اما دوستان من قومی باشند [ کی | مرا 
ندیده بمن ایمان آورند و من بدیشان آرزومندم ( . 

بدانکگ صحبت بر سه قسمت بود صحبتی یا آنکث بزرگتر از تو باشد بجاه 
با بسال("" و آن در حمیقت خدمت بود *" و صحبت بود با آنکس که فرودتر بود و 
آن‌صحبت شفقت ورحمت بود برمتبوع و برتابع؛وفا وحرمت واجب بود وصحبتی 
بود با هم‌سران و آنکث بر درجه بانو راست باشد آن بایثار: اولیتر و جوانمردی :* . 
وهر که با پیر[ی ]| صحبت کند برتبت آزو برتر»راه [این کس ] دست بداشتن اعتراض 
بود و هرچه ازو پدیدآید بر نیکوترین روی‌حمل کردن") و با احوال او ایمان‌داشتن. 
[ از منصور مغربی‌شنیدم که یکی از اصدابنا از وی پرسید چند سال با عثمان مفربی 
صحیت کردی او بحشم در وی نگریست و گفت من با وی صحبت نکردم بلکث 
خدمت اوکرده | . و آنکث از تو فروتر بود باوی صحبت کنی اگر ۳ اندرحال‌او 


تعصانی دیتی و او را ِ بر آن لس نکن ۱ آن 4 [ خیانت از تو تا ۳ ۲ 


۱ سس سپ باد . 

۴ - مب : مرا آرزو دیدار 3۳۹ لست . 

۳ بت پمپ ۲ بر سره مت استقه مسرت یاران کی از توبه بایتد ۰ 

1 تست منپا ‏ باشد ۳ 

۵ مس بت : و صحبت‌بارانه کی از نو فووتر امن بر ایشان‌شفقت و رحمت واجب کند ارحهت 
منبوع و از تابم وفا و خدمت و صحیت بود باهم کتو و آن "کی با تو برابر بود ایثار و 
حوانه‌ردی اولرار 7 

۳ س مب ؛ وجهی حمل کند‎ ٩ 

۷ -- سب : واما حق صحبت آن بود چون از نو فروتر بود کی | ار . 

۸ - مپ : ویرا . 

. --مب ۰ ندارد‎ ٩ 


۱۰ مب ۰ خیانت باشد از تو . 


باب چهلو بنجم - ررعست ۳ 


تست دب تنم وا موس نون رن تست و خن و مت سین دس 


۰ 


ت ۲ ۰ ۰ / ۳ 
آ م‌جمب رز ! ره امه دوس که 
ژ ل 1 اس ‌ 


۰ 
نی مه 
‌ِ ‌ 


ابو الخیرتیناتی "۰ بجه‌غر 


بل 
دری تا فرشها موه ترا ها پر هل شا رادیب ان ار 
اندید 3۳ ] تا ایشان در جهل بماندند . 

و چون صحبت کنی با آنکس که بر ابر تو *اباشد عببهاء او "انادید باید کردو 
آنچه او ۱۷ کندآنرا تأویلی‌نیک و کردن* واگ ر تأربنی نیاببی عو یشتن را ملامت کردن!. 

ازاستاد ابو علی‌دقناق [رحمته ال 0) ] شنیدم [ که ] گفت ابن‌ابی‌الحنواری 
گفت ابوسلیمانر! گفتم "۲ فلافرا اندر دل من [ هیج*" | قبول نیست ابوسلیمان[نیز | 
گت اندر دل من نیز هم‌چناف.ت وایکن با احمد مکر عال از مات ۰ که ما ] 
زه از حماه" صالحانيم که ۱۱۱ ایشانرا دوست نداریم . 

مردی با ابراهیم ادهم صحبت کرد جون مذارقت خواستند ۰۱۳۱ کر دگفت! گر 


۹ 2 مد ی ۰ ۳ 3 ۰ 
عیبی ی بیتی بمن کوی ؛ : فت من اندر تو وم یس دمی‌بينم درا که من را 


۱ - سب + بلیانی گوید . غلیذ است , 
۲ - مب * ندارد . 
۴ مب و هل . 
و مب : بخویشتن مشغول باشید . 
و مب + با آن "کی با و برابر . 
٩‏ - مب * وی . 
۷ - اصل : او را تأویلی نهد پنیکویی . 
+ - اصل : ملاست خویش را کنی . 
٩‏ - مب ؛ احمد حواری فرا سلیمان دارانی گنت . 
بت یازا خرن انستا : 
1 - میا تا ما ۰ 
۲ سس سب ۰ خواست . 
۳ - مب ؛ ابرايم او را افت اگر برمن عیبی دیدی مرا تنبیه کن , نا : ابراهیم را , متن 
عربی : قال‌نه اثرجل . 
۶ س مب + یج عیب ندیده برتو از آن کی . 


2.۴ تر جع رسا لد اشیر به 


بچشم دوستی وشفقت می‌بینم » هرچه از نو دیدم‌همه ۲ نیکو دیدم » از عیب‌خویش 
کسی دیکر راپرس » و اندرین معنی گفته‌اند : 


سعر ۰ 
مر مه فا از شا مر مره ن 9 
و ءعيین الرضاعن کل عیب کلیلة 


ل 


۳ ۶ مه ۰ ۰ ۵ 
و الکن عیسن الت.خط دی النمساو زا 


ابراهیم شیبانی گفت ما صحبت نکردیمی با کسی که [ وی ] گفتی نعلین من: 
ر کش من | ّ 
ابواحنمد قتلانسی گوید و وی از جمله استادان جنتّید بود با گروهی صحبت 
کردم 39 بعبره » هرا ۳( رن 1 همی ] داشتن. : یکبار گفتم ازار من کیجا است : 
از چشم ایشان بیفتادم : 

رقاق 1۹1 گوید چهل سال ۳ این قوم یت کردم 1 هرگز ۱ هیچ ۷ [ 
ره ندیدم که ابشاتر ۱ «ردی از کی ( مگر ‌ هم۲۳ ] از ابشان با از محبانٌ ارشان و 
هر که ۸ نوی 1 ورور ۳" 1 بجای بار د اندر ین کار و محهّن حو رده باشل ۰ 


۲ ۳ دب ژ رز س .۳ 
از استاد ابوعلی‌شنیدم ر حیمه اه گفت یکی سهل عبداشرا گفت میخواهم 


| - مب : دیدم هرج دیدم از تو . 

۲ س مب : "ی ما با قومی ححبت کردیم . 

۴ ت مت وبا را 

و .- مب + پوبکر زقاق . 

ه - اصل : چهل سالمت صحیت کردم با اين قوم ‏ 


> تس پیمب ‏ ندارد 


۷ -مب : ازکسی بود . 


۸ - مب : و هرکی اندرین دار , 


وت سس تست تج سم سس رس سس سا سس گسب خا ات دسلا رای وی بسک جر سس وت سس و 


باب چهلو پنجم - درصحبت: 0۰۵ 


سص حصصم هه : 


که با تو صحبت کنم با بامحمد » گفت اگر از ما دو یکی بمیرد [ پس ازآن () ] 
صحبت با کی‌کنیم () گفت با خدای. گفت [ پس(] اکنون‌صحبت باخدای کن . 

[ استاد گوید که مردی با مردی صحبت کرد مدتی ۰ پس یکی از ایشان‌چنان 
اتفاق افتاد که مفارقت کند » دستوری خواست از وی : رفیق گفت ترا بدان شرط 
دستوری دهم که با هیچکس دیگر صحبت نکنی مگر با کسی که بزرگتر از ما بود , 
واگریر بزرگتر بود صحبت مکن که تو اول با ماصحبت کرده" آن مردگفت آرزوی 
مفارقت از دل مي بشد ۲۱ ] . 

ابونصر سراج‌گوید [ از | دی [ شنیدم که ] گفت از کتنانی شنیدم [ که ] 
گنت مردی با من صحبت کرد [و ] بردام‌گران بود [ من ] اورا ۱" چیزیبخشیدم 
امگر بردلمن‌سبکک‌شود: نشد(* اور ۲۳۱ بخانه [خویش ")] بردمو روی[خویش(] ۱۰ 
برژهین نهادم و اررا گفتم پای بر روی من ه (*) [ ننهاد گفتم چاره نیست برباید 
نهاد ] و اعتقاد کردم که پای از روی من برنگیرد تا آن گرانی از دلم بنشود () چون 
از دام بشد گفدم اکنون پای پردار ۲۱ . 

گویند ابراهیم ادهم درو کردی و پالیزوانی!") و کارهاء دیگر و براصحاب () 
نفقه کردی[ گویند وقتی باجماعتی‌بود وبروز کار همی‌کردی و برایشان‌نفقه کردی(] ‏ ۱۰ 


[۳ 


۱ - مب - ندارد . 

۲ - مب : کند . 

۳ بت مت : ویرا . 

۶ - مب : آن گرانی از دلم بشود برنخاست . 

ه - اصل : تا پای بر روی من نهد . 

۰ - اصل - تا آنگاه کی از دلم بشود . 

« - مب : چون آن گرانی کی از دل‌خویش همی‌یانتم برفت "فتم | کنون پای از رویم ب رگیر. 
ه - اصل ؛ در ابتدا پالیز پانی کردی. مب ؛ معلابق متن شربی‌است . 

. مب ؛ چنان کي کار مزدوران باشد و بر یاران‎ - ٩ 


۰۹ تر جمةٌ رسا له قشیر به 


و شب با [ز یک( ] جای آمدندی ر همه روزه‌گشادندی "و ابراهیم ادهم از همه 
دیر تر باز آمدی ۳ ايشان شبی(*) گفتند [ ببائید نا (۲۱]ما روزه گشائيم وچیزی‌بخوریم 
بی‌او ۳۹ دیکر بار زودترآید [ ایشان* 1 روزه بکشادند ۱ وطعام بخوردند] وبخفتند 
[ همه ((۲ ] چون ابر اهیم‌باز آمد ابشانرا (*) دید خفته » پنداری ایشانرا هیچیز ) نبوده 
است که روزه گشادندی » پاره" آرد بود خمی کرد [ وآتش بر کرد () ] و ایشانرا 
چیزی همی‌ساخت ‏ ایشان بیدار شدند : اورا دیدند محاسن برخالك نهاده ؛اندرآتش 
همي‌دمید") گفتند این‌چیست که ميكني گفت چنان دانستم که شما روزه نگشاده‌اید )٩‏ 
گفتم تا چون بیدار شوید چیزی رسیده باشد ۱0 ۰ یکدیگر را گفتند بنگرید که | ما ] 
را او جه معامله کردیم و او پا ماچه خنق میکند . 

گویند چون کسی باابراهيم ادهم(۱) صحبت کردی سه شرط با او(۱۳) بکردی 
برآن فتوح ۲۱ همچون دست اپشان بود وقتی مردی گفت با او ؛ من طاقت این 
۱ پمپ ندارد ۳ 
۲ - مب : و همه بروزه بودندی . مطایق متن‌عربی است . 
۳ مه مت ۰ یکلا شب اپراهیم دپرتر همی‌آمد ۰ 
4 ح مپ ؛ همی . 
و - مب : همه را . 
5 - مب : گت ایشانرا چرزی خوردنی . 
۷ - دپ ؛ و دم در آتش همی کرد . 
۸ مت مب ۳ زگشاده‌ا(ی 2 
٩‏ - مب : چیزی سازم تا بیدارشوی بخورید . 
۰ب میب : اپراهیم ادهم هر کی با وی . 
اس یپ * باوی . 


۲ -- مب : و هرفتوح کی بود دست بن . 


باب چهل‌و پنجم - در محبت رت 


ندارم (۱ ابراهیم گفت عجب بماندم از صدق تو ۱ . 


بوست‌بن الحسین گوبد وقتی فرا ذوالتون گفتم صحبت با که کنم گفت 
با آنکث (*" درچه خدای [ عزوجل ۲ ] از نو داند .ز وی پنهان نداری . 


کسی‌خواستکه با سهل [ بن عبداله ] صحبت کند [سهل ] گفت اگرچنانست 
که از ددگان خواهی ترسید ۲ : با من صحبت مک 


۳ ۰ 
بشرین الدارث گوید صحبت کردن با بدا » نان رد [ بار | آرد بنیکان ۰ 
۰-۶ ۳ ۰ 

از جتبد حکایت کنند که ابوحفص : حداد ] ببغداد شد مردی با وی بود 
[ اصام و سخن نمی گفت من نپرسیدم از اصحاب ابیحفص » ازحال او؛ گفتند این 
مردیست ۲ ] که صدهز ار درم بروی نفمّه کر ده بود :۳ [ و صدهز ار دیگر وام کر ده] 
هرگز وبرا ۳" زهره نبود که یکث سخن بگوید ۰٩‏ . 

ذوالنون گفت صحبت من با عدای ۱۳۱ ۱۳۱ بموافقت وبا مردمان ۷1 
بمناصححت و با نفس الا بمخالفت و با شیطان الا بعداوت . 

کسی ذوالتون را گفت صحبت با که کنم؟ گفت با آنکث ۱۱ اگر بیمارشوی 
٩‏ - مب ؛ یکی ابراهیم را گذت من طافت این شرایط تمي‌دارم 3 
۷۲ افبل : او 
۴ - سب : یودف حسین گوید با ذاالنون صحبت کردم . 
۵ سب ممیا ‏ ندارد ۳ 
* س بب : بخواهی ترسیدن ۰ 
ب -- اصل ۰ کرده است ۵ 
هراس میب : و هنوز او را . 
۹ سا مب : کی سخن گفتی . متن‌عربی : لا برخص له ابودفص ان یتکلم بحرف : بوحنص 

او را رخصت نمی‌دهد که حرفی بر زبان آرد . 

۰ یب ۰ صحیت با خدا نبود . 
۱ س مب ۰ باز آنک ۳ 


۵۰۸ ترجماٌ رسالهٌ قشیر به 


تچ پا هد اس ایحا ور سح سر و وا وا هه 


بعیادت تو آید و ار گناهی کنی از تو توبه قبول کند (۳*. 

ازاستاد ابوعلی‌شنيدم [ که ] گفت درخت خود رست [ که كسي اورا نکاشته 
باشد ۳۱ ز] برگک آرد وایکن بار نیارد » مرید نیز همچنین باشدچون او را استادنبوده 
باشد (*؟ ازو هیچیز نباید . 

استاد ابوعلی گوید این‌طریقت من( ازنصرآپادی گرفتم و نصرآبادی ازشبلی 
و شبلی از جنید و جنید از سری و سری از معروف کرنتی ؛ و معروف کرخی‌ازداود 
[ طائی!۳ ] و داود [ طائی(" ] تابعین را( دیده بو د . 

و هم از وی شبیدم که گفت هرگز بنز دیکث نص رآپادی نشدم تا غسل نکردم . 

[ استاد امام رحمه له گوبد ] هرگز *" نزدیکث استاد ابوعلی نشدم اندر 
ابتدا الا که روزه داشتمی "و نخست غسل کردمی "۳ و بمدرسه شدمی چندبار ) 
باز گشته بودم از حشمت اوتا یکث راه که آن حشمت برخاست و چون بمیان‌مدرسه 
رسیدمی از حشمت چنان بودمی که کسی‌را دست و پای خفته باشد؛ بر حویشتن‌قدرت 


نداشتمی اگر سوزن آندر من زدندی آگاهی نداشتمی پس چون بنشستم هر واقعه که 


. مب ؛ واگر تو‎ - ٩ 

۲ - مب : از بهر تو توبه کند . سطابل است با سیخ بغداد : تاب عنک . اصل ۰ مطابق 
شرح زکریا و چاپ مصر است . 

۴ - بب :۰ ندارد ۳ 

4 - مب : براگ بیارد وسبز شود ولکن برندهد هم‌چنین هرك او را استاد نباشد کی بسوی 
پیرون آید . 


ه - مب : من این طریق . 

, -مب : از تایمین بسیار‎ ٩ 
ی‎ 

۷ - بب ؛ ومن هر دز 


ما ام 
۸ بت اب داتو ‏ 


. 
ح مس ها ردو 
0 ۰ ‌‌ 


بت پیت بوچ مر وان سوت وتو خایست سس بت تجنت مات یه چاو تچ 


باب چجلو پنجم - درصحبن ۹ 


مرا بودی بزبان نبایستی گفت؛ پشرح آن ؛ خود ایتدا کردی » چند بار چنین افتاده‌بود 
ومن بعیان دیده بودم و اندیشیدمی که اگر خداوند تعالی در وقت من رسولی فرستا. تا 
حشمت او بر دل من بیشتر بود پا حشمت او اندر دن صورت نبستی که آن ممکن 
بود و هرگز اندر مدت روزگا رکه با وی صحبت داشتم و پیوستگی حاصل آمد بدل 
من اعتراضی یفتاده بود مرا بر وی [ تا ] از دنبا پیرون شد ۱۱ . 

محمّدین نَضر(" الحارنی گوید که خداوند تعالی بموسیعلبّه السلام" وحی 
فرستادکه ای موصی ۳" بیدار باش و دوستان بسیارکن و هر دوست که فرانو [ رسد 
و باتو * ] نسازد از وی دور باش و با وی صحیت مک که دلت سخت :* شود و 
دشمن تو باشد ۲۷ و ذکر من بسیارکن تا مستوجب شکر ۳ فان کرافی و زیادت فصل 


ی بیابی ۰ 

۱ - مب : و بسیار وق ت کی بدر مدرسه شدمی بازاشتمی از حشمت وی وثنی دایری کردمی 
در شدمی چون میان مدوسه وسیدسی سستی بمن درآمددی چنانک بل اگر نسی سوزنی 
فرو بردی خبر نیافتمی چون بنشستمی واقع ثی سرا بردی بی‌سوزال من فرا کنتن اد 
و بسیار وقت ییاد دارم کی هنوز ننشسته‌بودهی"لی ندرح واقعه من فرا گنتن گرفنه‌بودی 
و عرج در دل من بودی بگفتی و چندین راه این از وی عبان دیده‌ام و اندیشه کردهی 
آلی ااقر دای تعالی درین وقت رسوی فرستد حندمت وی بر دل من بیشتر از حشمت 
ادغات تاشد وهر در آنسدت کین با وی بحبت د شنم و پوستگی حاصن آمد بدل 
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مر پا موسي ۰ 

4 سس مب ۰ ندارد , 

و امس ممب * تیاور 

, سس مب : تشد‎ ٩ 


مه مسب ۱ بمچتان وی و ستودب کم 3 


دم جما خ درو تست بت : ی 


بت ترجمه رساله قشیر به 


ده هس سس رت با واسسم نم مه 


۳ 
1 


ببربکر طمستانی گوید که صحبت کنید با عدای عرَوجّل اگر نتوانید با 
آنکس ۱ صحبت کنید که او با خدای صحبت کند تا برکت صحت او شما را 


[۳ 


1 مب ؛ پا حق تعالی سحبت کنی (ظ کن ) اذر تنوانی با کسی , 


باب هلو ششم 


در توحبد 


ی 


قال اللّه تعال وا لهیکنم" ا اه وانخنك : 


پر اج و مس 5 


۳ سوه داح ۱ ۹ هم 
ابوهربره رضی الّه عنه گوید که رسول ۰7 صلی‌اله علیه وسلم گفت 


گفت مردی از بیشینگان هیچیز ( نکرده بود » مگر [ آنکث ] توحید درست کرده 
برد پس وصیّت کرد اهل خویش را که چون من بمیرم (" مرا بسوزید و بسائید 8) 
و ثیمی از تن من بباد بردهید : اندر بیابان و دیگر نیمه بدریا افکنید روزی که باد (*) 
جهد . چنان کردند [ که گفته بود ] خداوند "۰ تعالی [ وتقدس ۲6 باد را 


! ح مب پیخامیر , 
۲ سم بسا ۶ میت , 
0 » کَ‌ 
۴ سب وب ؛ او بمیرد . 
) مب : ویرا بموزید و بایید .ط : بسوزندو :ساید . 
و - مب ؛ و روزی کی بادجهد نیمی‌در آب افکنیدو تیمی بیاد برد عند , ظ : افکنند » بردهند . 
٩‏ س مب + خدای . 


۷ب مپ ۰ ندارد ۸ 


خه تترح م‌ووتسی میو وخ ور و ها ما گس و مت تس صه وا سم سس اوه ما ود خ ها ماسسا همست بنسطیت متس با سس 


گفت آنچه ببردی بازآر: بیاورد» اورا (() گفت زنده گرد زنده شد ۲ گفت چرا 
کردی گفت بارب از شرم تو 7 » خدای تعالی او را بیامرزید . 
و بدانکی زو دید حکم کردن ود بیگانگی(*) و بدانستن که یکی است | آن(] 


۳ ۳ ی ۳ ثٍِِ« رن سم 
۱ هم ] توحد بود و در لغت در اید ودره ای ۱ صفت کردم او را بیکانیی و 
عطق و چم م ام نی ۳ ۳ ۰ س 9 
حق سبحاته وتا ذات او( یکت چیز است بخلاف چیزهاء دیگر که آنرا 
سم ۳ 
یکی خوانند که در عرف اک گویند یکی‌است اجز ای متمائل بود مجتمم‌چنانکث 
۰ ۵ رت ۹ 
شخص اورا مردی خوانند و اجر آء »نمائل‌دار د چون دست و بای رجنم وسر و جمله" 
او را بکك شخص خوانند حق سبحانه و تعالی بحلاف اینست (۲ . 
! - مت ۰ فرنود آنچ برده‌ی باز ده باز داد ویرا . 
۲ نت هت ذشفت 
۳ - مب : از تو شرم داشتم . 
4 - مب : حک مکردن برچیزی کی یکی است . 
و - مب : ندارد . 
سب مت ۰ دند وحدته اذا وصقند با لاوحید يعمی . 
۷ حب ممب 2 و ذات خدای یک چیز است , 
ِِ_ ح‌ ۳1 ۰ ۳ ب ۳ ی ‌ ئد رود و ی 
۸ سب : کی که جمله را یکی خوانند ولکن اجزاء او تائل با د و جتمع . ستن عرای: 
والعلم بان الشیء واحد ایضا توحیه بقال وحدنه اذ! وصفته بالوحدانية کما بقال شجعت 
فلانا اذا نسبتة الی الشجاعة و یقال فی‌اللغة وحدیحد نهو واحد و وحد و وحید کما یقال 
فرد قهو فارد و ورد و رید و اصل اد وحد قتلیت الواو همرزه والواو انمفتوحة 1 تقاب 
همزة کما تیلب الک ورة و المضمومة و ند اسراة اسماء بمعنی و سماء من الوسامة و 
معنی کونه سبحانه واحدا علی لسان‌الملم تیل هوالذی لایصح فی وصنه الونم و اثرنع 
بخلاف قولکك انسان وادذ فانک تقرل اسان پل رد و رحل فیصح رفع الشی» ننه و 
الحن سبحانه احدی الذات بخلاف اسم الجملة الحاملاة ء و دانستن و اعتقاد بیگانگی 
چیزی نیز توحیداست گویند وعدته یعنی بیگانگی‌صفت کردم چنانکه گویند شجعنه آنگاه 
که پدلیری وم ف کنند و در زبان عربی از فعل وحد صفت برواحد و وحد. و وحید بی‌آید 


( بقیٌ حاشیة شماره؛ُ ۸ در صفحه بعد ) 


+ بت زر ار وی تست ورسخ ات ات ری وی ری رو سروس موس سس 


باب چهل‌و ششم - در تو حید 2۳ 


و بعضی از اهل تحقیق گفته‌اند معنی آنکث او یکیست [ آنست که] نف يکند : 
تیم را از ذات او و مانندگی زرا ] [ ثفی کند (۲ ] از [ حق او و ) ] صفات او 
و نی شریکل کند بازو در افعال او ۲٩‏ . 

و توحید سه [ چیز ] است توحید [حق" ] است حق را سبحانته وآن عام 
اوست بیگانگی او ۷0 و خبر دادن او بدانکث او یکیست ۰ دیکر توحید حق" است 
خلق را وآن حکم اوست [ بدان] که بنده منوحد است و آفریدن» توحید بنده‌را ۵). 
ایک مت اه سای فسات و تعالی را(" وآن علم بنده است بدانچه 
خدای () [ تعالی ] یکیست [ وحکم کردن و خبر دادن ازوکه اویکیست ؛ و ایین 
جملئیست در معنی توحید » بشرط ایجاز و جرید . و عبارت پیران مختلف است 
اندر معني توحید . 


( بنیه «اشیة شمار؛ ه صفحة قبل ) 

چنانکه از فعل فرد بر وزن نارد و فرد و فرید و اصل‌احد وحداست بتایرآنکه واو تبدیل‌شده 
است بهمزه و واو مغتوحه مانند مکسورة و مضمومه بهمزه‌بدل می‌شودچنانکه گویند امراة 
اماه که اصل آن و سماه است ( یعنی‌زیبا رری) از وساسة و در عرف علما حق‌را سبحانه 
واحد می گویند بدان معنی که در وصف او فزونی و ناست روا نیست بخلاف آنکه گویی 
انسان واحد که می‌نوانی گفت انسان بی‌دست و بی‌پا و خدای-بحانه دارای وحدت‌ذاتی 
است برخلاف چیزی مر تب که متضمن اجزاست و رفم بعضی از اجزاء و وضع جزوی 
دیگر بر آن متصور است . هردو سترجم طریق اختصار بیموده‌اند . 


. مب : ندارد‎ - ٩ 

۲ - یب ۰ و شریک را از افعال او . 

۳ به مت : علم ویست بیگانگی خویش . 

4 - یب ۰ وتوحید بنده آفریده است . اصل : بطابق ستن عربی است . 
و سپ ۰ خدای را . 


۱ 


5۴ ترجمة رساله آثبر به 


ذوالنونرا پرسیدند ازتوحید گفت آنکث بدائی که فدرت خدای اندر همه‌چیز ها 
بمزاج نیست و صتم او چیزها را پملاح نیست وعلت همه چیزها صفع اوست وصنع 
او را غابت نیست و هرچه اندر دلت صورت بندد شدای تعالی بخلاف آنست ۷ . 

جید زا پرسیدند از توحید گنت یکی دانستن حق را بحقیقت یگانگ ی که او 
یکیست ٩‏ ] از کس نز اد وکس ازو ۳۱ نز اد : اضداد و انداد نفی کردن (*۱ و تشبیه 


و او مه مت ز 


و تصویر و چگونگی» برو جایز نیست. . لیس کمئله شیء وق السمییع 
البصیر 
۰-۶ ۳ ۳ ۱ ۳ 

و هم جنید را پرسیدند [ ازتوحید ۲۳ ] گفت [ توحید] معنیی بو دکه رسوم 
اندرو ۲۱ یست گردد و علمها [ همه ۳ ] ناچیز گردد و حدای تعال! بر آن حال بود 
که بازل بود ۱۷ , 

[و هم جنیند گوید که عقل عقلا چون بنهایت رسد در توحید» بحیرت ادا 

هِ_ث‌۷ 
کند ۲۱ ] . 
رد و كس ۳ 2 ‌ 

حصری کوید اصول ما اندر توحید پنج [ چیز] است حندث برداشتن وقدیم 
را یکی دانستن و از برادران بریدن و از وطنهاء عوبش مفارقت کردن و فراموش 
کردن آنچه دانند [ و آنچه ٩۴‏ ] ندانند ‏ 

از منصور مغربی شنیدم . گفت اندر صحن جامع منصور بودم بیغداد [ وا 
۱ - مثن‌عربی اضافه دارد : قال الجریری لیس یلم ( شرح زکریا » چاپ بعبر لیس لعلم ) 

التوحید الا سان الوحید ۳ توحرد ژ حز بزبان دوحرد ننوانل دانست 7 

۴ تست مه د ندارد ۳ 
۴ - مب *: ازوی . 
4 ساب + کرد . 
و مب ؛ آثدروی . 
٩‏ سب ما : بر آن صفت است که در ازل بود 
۷ - متن عرنی : پیش از قول نخسنین است . 


باب چیل وششم در توحید 1۵ 


تحص روخ سوت همست 


حصری اندر توحید سخن میگفت .گنت دو فریشته [ را ] دیدم که پاسمان ۷٩‏ همی 
شدند یکی فرا دیگری گفت ۲۲ اي ن که این مرد میگوبد. علم است نه توحید یعنی که 
میان خحواب و بیداری بودم . 

فارس گوید توحید بیفکندن وسائط بود بوقت غابه حال [و] باز آمدن 
[ با آن(۲ | در وقت احکام )و بدانستن [ که نیکوئی( ] بنگرداند اقسام را *) » 
از شماوت و سعادت . 

شبلی گنوید توحید صفت منواحند ببود [ بحقیقت و حلیه" موحنّد پبود ] 
اندر رسم . 
جننید را پرسیدند ازتوحید خاص. گفت آنکث بنده خویشتنرا در پیش‌مجاری 
تقادبر حق افکنده بود نا احکام قدرت او . در بحار توحید از » برو میرود بفتاء اوه 
از نفس او و از دعوت حلق اورا : و از استجابت‌او بحغایق وجود او و وحدانیت او 
در حتیقت قرب او بذهاب حس وحرکت او.بیستادد. حق‌اورا در آنچه مر ادارست 
ازم و آن آن برد که آحر حال بنده بازآن گردد که اول بوده است و باشد چنانکث 
برد پیش از انکت بود : 

بوشنجی را پرسیدند از توحید: گنت که صفات او بصفات خحلق نماند ٩(‏ . 


سهل‌بن عبدالّه را پرسیدند از توحید: گفت ذات تدای موصوف است بعلم 


۱ -. مب : بر آسمان . 

۲ بت : و بایکگ دیکر . 

۳ س مب : ندارد . 

و مب ۰ نزد یگ امکام و ستتات , 

ه - متن عربی ۰ فان الحسنات اتغیر الافسام زیرا عمال نیک قسمت را تغیبر ندهد , 


" دت پیرپا 2 دون مج چس دماند و مید؛ نش شی نان درد ۳ من خربی ِ شیر مه الدات 


و مثذی ااحدتات , آنکد ها اجه دای تیه ندالی ۱ بااز ملد یود ایاشی؛ و صفات 


وی را نغي نکنی ( تا از معطاد نبائی ) . 


اه ترجه رما له قشیر :4 


پِپصج«(«(«(+ج+ج+جبجبجب«ب-ب-«ص«-«-«-پ-پ-سحس_سحسسسسس ۳/7 ۳۳ ۳ 


احاطت ٩۷‏ [ برو روانه ۲ ] و اندر دنیا او را( نبینند و او موجود است بحقایق 
ایمان و ویرا حد و احاطت و حلول نه و اندرعقبی بچشم سر پبینند خدایر ‏ آشکارا؛ 
اندر ملک او ٩*(‏ و قدرت او ؛ حلق محجوبت است از معر ات رم [ کنه دات او ۲۲ ۲ 
و راه نمود ایشاثرا بخویشتن بعلامتهاء او )و داها او را(" بشناسد ۷ : وعقل او را 
درنیابد ") و مومنان بچشم سر درو نگرند » احاطت و ادراك [ نه ] ۷" . 

هس ۳ ۳ كِ" وا رم ع.د 
عنه 1۲ ] گفت بالك آن خدائی را ٩":‏ که بمعرفت خویش راه نداد مگر بعجز از 
معرفت خحویش ٩۱(‏ . 

[ استاد امام رَحمه له" گوید که صلّیق رضی ال عنته" بدین لفظ نه آن 
خجواست که او را نشناسند زیرا که نز دیکث محقتقان عجز عاجز شدن بود از موجود 
ه از معدوم چنانککسی و بود ؛ ءاجز برد از شستن بحکم آنکگ کسب او و 
۱ انب : و احاطت . 
۲ بت مب * ندارد 2 
۳ -بپ : ویرا , 
ه - بب : و قدرت او خلق را مهجورکرده است . اصل : مطابق سنن‌عربی است . 
٩‏ - یب : بآأیات و علامات . 
۷ - ال تما له , مپ : مطابق ملن عربی است ۳ 


هس مب ۰ و عقلها وی را دریاید . خلاف بتن عربی است . 


هس مب : جیید را از نوحید خاص پرهیداد گنت آنکث بصادرت ( ط ؛ ببصارت ) پیش تدبیر 
خدای اتباده باشد ۳ مجاری احکام فدرت بر وی مي رود در قدر درداهاء توحید 7 ترحمه 
اقصی است از قول جنید که گذشت پا تغییر ترتیب اتوال . 

۳ اس سمب ؛ پا کا خداوندا‎ ٩ 


۱ اصل - گر بجر بعرفت از . 


باب چهل و ششم - در توحهید ۷ 


فعل او درمیان نیست اما قعود موجود است دروء بفعل او نه : هم‌چنین‌عارف‌عاجز 
است از معرفت او > معرفت موجود است درو زیرا که معرفت او ضروری است و 
نزدیکگ این طائفه معرفت حق" سبحانه و تعالی در انتهاء حال عارف را ضروری 
است چه معرفت کسی که در ابتدا بود اگرچه عرفتست بر تحقیق صدیق رضی ال" 
افروخته باشد و چون آفتاب بر آید شعاع آفتاب برآن افتد روشنائی چراغ در جنب 
شعاع آفتاب ناچیز شود ۲۷ ] . 

جات ند گوید توحیدی که صوفیان بر آن متفرد اند آنست که شدم از حَدّت 
داند و آنجه نداند تا حق بجای همه باشد (۲ . 

بوسف‌بن حسین گوید که هر که در درباء توحید افتاد هر گز تشنگی او کم 
تعوو ۳۶ ۱ 

۰ حم 7 ۴۹ 7 ۳ ۳ 

جنید کوید علم توحید جدا است از وجود [ او( ] و وجود او مفارق علم 
و 

هم جنید گوید [ که فرب ۲۱ ] بیست سالست (* تا علم توحید را بساط فرو 
2 


نوشتند *) 3 مردمان اندرحواشی او سخن همی گویند ! 


۱ بت یب ۰ ندارد . 

+ - مب : اقرار (خ : افراز) قدم‌است از <دت و ببرون آمدن از اوطان و بترك‌دوستان گنتن 
و بترلد آنچ دانند و ندانند آنگه حق‌تعالی بجای این جمله . 

۴ مب : هرچند روزگار برآید تشته‌نر بود . بمن عربی نزد یکتر است . 

۶ - یب : علم است بدو . 

و - يب : دویست سال است , امبل ۰ مطابق ستن عربی است . 

+ - مب : در نوشته‌اند . 


۷ میب : سفر می کنند , 


۱ ۰ 


شبلی گوید ه رکه بر یکث ذره علم توحید رسپد عاجز بود از بر گرفتن پشه؛ () 
ازگرانی آنچه بر وی بود ۲۱ . 
اپونصر سراج‌گوید شبلی را پرسیدند گفتند ما را خبرگو ) از توحید مجرد 
بزبان حق" مفترد گفت ویحکت هرکه از توحید جواب دهد بعبارت ملحد بود (*؟ و 
هر که بدو اشارت کند ثنوی بود!*" , هر که بدو اشارت (*۱ کند بت پرست بود و 
هر که درو (*) سخن گوید غافل برد وه رکه ازو() خحاموش شود جاهل بود و هر که 
پندار د که پدو رسید او ,۱ () حاصل نبود وهر که اشارت کند که او ۲۹ نزدیکث است 
او دور است وهر که از حویشتن وجد[ی] نماید او تیانشست ۱۱و هرسه تمی کنند 
[ برهم ۳ و آنرا ادراله کنند بقل ۱۱۳ در تمامتر [ ین | معانی آن» همه با شما 
لو ص وم 


.۳ 2 ۵ ۶ و 9 م تِ ۰ سا 
کرد همچون شُما محدث و مصنوع بود۱۳ [ لیس کمشاه شی* و هو 


السمیع البصیر ۱ ] . 


۱ - مب : مطلع کردد از بر گرفتن ید عاجز دود . 
۲ - »ی ۲ نهاده پاشند . 

۴ س مب ؛ پرسیدند کی ما را خبر ده , 

4 - مب : باشد . 

و یت ؛ پوی ادما , 

. سب بمب : دروی‎ ٩ 

۷ - مب : آزوی . 

۸ات مب ۰ شین اد زسیده ات و را 
9 

و ات مت ۰ گم گردیده باشد . 

۱ ۱۱ 

۲ -- اصلل ۰ و هر ده دهمز دنه پوهم و آنرا اد رالد کند بقل 


۳ - مب : با شما دادست و بر شا ردست محدت و مصئوتر است هم‌چنان . 
1-۰ 7 


باب چپل‌وشنم - در توحید ۹ 


سید 


یوسف‌بن الحسین گوید توحید خاص آنست که بسر و وجد و دل چنان باشد 
که گوئی در شاه راه تقدیرحق سبتحانه ایستاده بود تااحکام قدرت او در دریاهای 
توحید [ براو می‌رود (" ] او از خویشتن فانی گشته و ار را حس نه اکنون که هست 
همچنانست که پیش بود اندر جریان حکم او سبتحانه بر و(" 

7 و بعضی گویند از بزرگان که توحید حق راست جّل جلاله" و خای 
طفیل‌اند ۲۱ ] 

و گفته‌اند توحید افکندن اضافت بود از خویشتن *۱ نگوید مرا و یمن 
و از من . 

[ کسی بوبکر طمستانی را گفت توحید چیست گفت [محو ] آثار بشریت 
بود و جرد الهیت ۲۷ ] . 

از استاد ابوعلی شنبدم گفت : اندرآخر عمر خویش و علت برو سخت شده 
برد که از علامات تأیید است نگاه داشت توحید » در ارقات حکم » پس آنگاه آنرا 


نفسیر کرد و گفت بدین آن میخواهد که اگر ترا در شاه راه ) بان پیرای » پاره‌پاره 


تج ان تست تست چا و سم 


۱ - سب ؛ اصل : ندارد , بطابق متن عربی امافه تسد . 

۲ - مب + کی بروجد و دل خویش گربی پیش خدای نزوجل ایستاده بود و برتو می رود 
تصاریف تدییر و احکام قدرت وی در دنیا , ادل : نزدیک‌تر است بمتن عربی . 

۴ - سب ۰ ندارد . 

و مب ۰ اضافتهاست چنان کی نگویی . 

و - اصل : من . مب : معایق «ثن‌عربی است . 

و - متن عربی : و قبل لابییکر الطسانی ماالنوحید فتال نوحید و ود و وحد هذا ثلثذ . 
و قال رویم محو آثار البشرية و تجرد الالهية , بویکر طمتانی را لفنند توحید چیست 
گنت دراين سقام سه چیز است » توحید ( و آن اعتقاد ییگانگی اوست ) و سوحد ( خدا 
که او را بصفت یگانگی شناسند ) و بنده که خدا را بیگانی شناد , و دویم لفت انخ 


ای ۶ اف دو روادت را بهم آدیفته اه 


مت چم سا له قعیر یه 


۰ 


6 ‌ 0 3 ۵ 

کند تو شا کر باشی و خاموش ۱" . 

شبلی گوید هر که توحید بنزدیکگ او صورت بندد هرگز بوئی از توحید () 
تشنمده باشد ۲ 

ابوسعید خرازگوید اول مقامی [ در علم ] توحید [ و تحقق بدان ] فانی 
کشتن همه جیزهاست از دل مرد و با عدای گشتن بجملگی ۲۳ 

شبلی بکسی ۲۷ گفت دانی که توحید [ ترا ]| چرا درست نباید (* گفت [ نه 
گفت زبرا ] اورا "" بخود طلب همی‌کنی ۱ . 

و گذتداندکسی بوه از مردهاز که توحید او را کشت کنند بافمال که حادئها 
همه بخدا بیند و کس بود که بحقيقت او را کشف کنند : حس" او یست گردد از 
شر جه دون او بود و اندر مشاهده؟ و9 ترآ خر و ظاهر وی (۸] بوصفب 


تفرله بود . 

۱ -مب : درآن وتت‌ کی بیماری بر وی سخت شده بود در آخر #مرش گفت از ابارات 
دایید حفظ توحبد در اوقات حکم پس تفسیر این کلمه اشارت است بدان حال کی وی 
درآن لفت آن کی بمقراض قدرت ترا پاره پاره گردانند در امضاء حلکم خویش و نو 
سا کن و خاموش بای . 

۲ - میا ! بوی توحید , 

۳ سب پیب : همه چیزها اندر دل توو اننراد تو و جملگی باخدای , 

4 مب : کی را . 

هس مب : تمی‌آید . 

. مانب + لی ويرا‎ ٩ 

۷ -۰ »تن غریی‌امبافه دارد : و ثال‌این عطاه علابه <قبقهالتوخید تیان التوحید : ابن عطا کفت 
نشانه حقیقت توحید فرام‌وشی توحید است . 

۸ - مب : از مردمان ؟..ان باشند کی‌در توحید خویش بکاشف باشند بافعال» حوادت‌بخدای 
بینند واریشان باشند کی مکائشف باشند بحقیقت حس ایشان ایست کردد از هر چ دون 


وي دم و بر شا هی حم بود و سرو لا هرن ۳ 


ی[ احا یی ات تم واه 


باب چهل‌وشنم م دز توجد ۹۱ 


۳4 


[ جنیند را پرسیدند از توحید اب بگفت : 
جر نو ۳ هِ ۰ ما رس و ۶ ۳ سس 
و ۵ من قفلبی و یت کما غنی 
۳ ًِ- و رو ۳ 2 ژر 
۳ کنا شم نس ۳ کائو ا و کانوا حبیت کنا 
سایل گفت کلام و اخبار هلال شود ز گنت نه | ) و لکن موحد اعلای 


خطاب فرا گیرد از ادنای خطاب ] . 


۱ -- معابن متن عربی آخافه شد . 


پاپ چبلو هفتم 
در احوال اين طایفه وقت یرون شدن از دنیا 
قال الّه تعالی | لذین تتوفیهنم" الملائکنة طیبین . بعنی‌جان بذل کنند 
۳۹ ۰ ۳ سّ ۰ شش دٌٍِ- ۰ 0 ۰ ۳ «-. 
بطيبة اللفس ٩‏ : گران نبود *" برایشان باحدای خویش ره 
انس مالکث [رضی اه عنّه ۲ ] [ گوید ] که پیغامبرگفت منوات ال 
واسلامه علیه )٩‏ چون بنده اندرسکرات مرگث افند اندامهاش یکث بردیگرسلام 
کنند و گویند 1 عَل 5 ی الستلام" ۰ فراق ۳3 ۳ روزقیامت )۳ ۲ 
۱ چم ‌ 1 ها سم و ص چم 
انس مالکث 7" گوید که پیغامبر صلی‌الله علیه [وسلم ۱ ] اندر تردیکث 


( - مب : بطیب لقس . 

۲ - مب : نياید . 

سب : ندارد . 

و ات مرت ۰ عنیه السلام ۳ 

+ - مب : اندادهاء او بریکک دیگر سلام سي کند وی گوید . 
۷ ح سپ * منان با دا فیاست . 


۸ تایب ؛ و هم انس رنی‌آنند عثه . 


ما و و 


باب چهل وهلتم - در احوال‌این‌طایفه رقت‌ببرون شدن ازو با ۴ 


جوانی شد و این ۷) جوان اندر [ حال( ] نزع بود پیغامیر گفت صال‌الله له 
وسلم 2" خو یشتن را چون می‌بابی گفت ابید میدارم بخدای و می‌ترسم از کنامان 
خویش پیفا فراعت وسلام () گفت امید و ترس اندرین وقت » جمع 
نیاید اندر دل مومتی (*) الا خداوند () تعالی آنچه امید. میدارد بدهد [ش ] و 
آنجه م بی‌ترسد [ ویرا ۱ ] ایمن گرداند ۷ . 

[ استاد اماع زحمه از گوید ۳ ] حال‌ایشان » بوقت نزع » مختلف بود( 
بعضی از ایشان غالب [ حال ] هیبت بود و بعضی را غلبه. رجا بود و بعضی‌راکشف 
کید )٩(‏ 7 در آن حال که او را سکون واجب کند و ظن. نیکو ] . 

ابومحمتد جربنری گوید اندر نز دیکث جنید بودم بوقت ( نز ع» روز آدینه 
و روز نوروز بود 6۱٩‏ و وی قرآن همی‌خواند [ وقرآن ۳)] ختم کرد ۱۷ گفتم 
اندرین حال یا اباالقاسم () گفت اولیتر از من بای کیست (**) و هم اکنون 


۱ - مب : و آن . 

۲ - مت : نذارد . 

۴ یپ ؛ بیفأمیر علیه السلام ویرا گنت . 

و - مب ؛ امید بخدای همی‌دارم و از ناه خویش می‌تردم . 
» - مب ؛ دردل ممتی جمع نشود در چنین وقت , 

۰ مب : کی خدای‎ ٩ 


۸ ی ۲ آا این طایةه ر حال در وقت نزع مختای بوده ات ۳ 
٩‏ - مت بود , 

۱۰ مب : شدم دردال * 

۱ - اصل + روز آدینه بود روز نوروز . 

۴ - مب + تا خام کرد 

۳ - مب ۰ و من گفتم یا اباالقاسم درین وفت ترآن همی‌خوانی 
4 - مب : بدین کی خواهد بود ۱ 


۲ لرجما رسا لا قثیر به 


صیحه" من () اندر توردند ۳ 
ابومحمد هروی گوید بنز دیکث شبلی بودم آن شب که ازدنیاً ببرون شد ‏ همه 


شب این بیتها همی گفت . 


شعر : 

و هد تِِ ره ۶ و رس و ظ ۰ د 
کل 9 ان سا کنه عسمسر محتلح الی اسر 
مر و و و مرو 7 ز 3 ما سح و ب 1 ظ م 
وجهک المامول حچتا یوم ٍ تی‌الناس بالحجح 


عبدالله منتازل گوید حمندون قصّار وصیّت کرد که اندروقت نزع مرابمیان 
زنان مگذارید . 

بشرحافی را گفتند اندر وقت وفات ٩‏ با بانصر پنداری زندگانی درین جهان 
دوست میداری گفت بحضرت پادشاه شدن (۲) سخت است . 

گویند هرگاه که یکی از شاگردان سفیان ثوری بسفر شدی ۰ اورا گفتی چه 
فرمائی گفت اگر مرگث یابید جائی » مرا بخرید » چون وبرا اجل نزدیک آمد )٩‏ 
گفت مرگ آرزو همی‌شواستم اکنون م رگ سخت است . 

در حکایت هم ی آید که چون امیراامژمنین حسن ۲٩(‏ بن علی [را ] سلام ار 
یه ما اجل فرا رسید ٩۷‏ بگریست گفتند چه بگریانید ترا گفت نزدیکث خداوندی 


! -- مب : صحیثه ما , 

۲ ات بت در وقت وفات کنجند 0 

۳ - مب : رفتن . 

- مب ؛ سفیان ژوری چون یکی از نا گردان بسفر شدی وبرا گفتی چه فرمایی گفت اگر 
جاپی مرک یابی از بهرسن بخر چون اجلش نزدیک رسید , 

» - اصل » سب : حسین , مطابق متن‌عربی اصلاح شد . 

. مب : رضی‌اله عتوما احل نزدیک آمد‎ - ٩ 

۷ - مب : پرسیدند تو را چه بگریه آورد گنت پیش خدایی می‌روم . 


باب جهل و هنتم - ور احوال این‌طا رنه و قت ببرود,‌شدن ازد نیا ۵۳۵ 


ی رس رت نت نتسه چا جک ۵ 


۰ ۰ ۰ 7 ۶ ح ۰ ۰ 2 
[وچون بلال‌را رضی الّه عننه اجل نزدیکثآمد زن وی گفت و احسرتاه (۱) 


بلال گفت واطرباه فردا محمّد را بینم صلی‌الله عیه وستلّم" و باران وی را 


۳ نرق هم هط فووم . 
رضی‌اله عنهیم ٩‏ ] . 


۳ 


۳" 


عبدانّه مبارك اندر وقت نز ع چشم بازکرد و گفت لمثل هذا فلیعملر 
العاملون , 

مکحول شامی ۱ را گویند 92 1 غالب حال او (۳) اندوه بودی 1 اندربماری 
وی نردیکث او شد‌یل ) او را دیدزد که همی نا رد 0 ۲ پرمه‌یا. نا» ] این (! چه حالست 
گفت چرا نخندم که نزدیکث آمد که از آنچه می‌ترسم برهم و بآنچه امید دارم 
پرسم ( . 

جنید را گفتند بوسعید خر از بوقت مرگ تواج بسیار نمود ٩۳‏ گفت عجب 
نبود اگرجان او بپریدی از شوق ( . 
٩‏ - متن عربی : و احزناه . 
ندا رد ۳ 


وی . 
4 - مب : در بیماری مر ك پوشی وی شدند او را خندان دیدند . 


۲ - هب 


۰ 
۰ 
۰ 
۰ 


۴ تس سپ 


۵ ته میا ندانی ۳ 
٩‏ س اصل ؛ بیایم . متن عربی اانه دارد ۰ و نال رودم حضرت وفاة آبی‌سعید الخراز و هو 
پتول فی‌آخر نعسه 


حنین قلوب ااعارفین الی اذ کر و تذ "دارهم وقت المناجاة للسر 
ادیرت نوس للمنابا علبهم فاغضرآعن الدئیا کاغفاء ذی‌السکر 
هو سهم حوالة !معسکر به اعل ود ات تالانجم الزهر 
«جساموم فی‌الارض قنلی (حبه وا روا <همفی الحجب تجوالعلی تسری 
قما عرموا الا بقرب حبیبهم وما عرجوا عن سس بوس ولاضر 


۱ ِ ۰ 
۷ سا مب : پر-ییدند کی بوس‌عید خراز را بوقت مر ك تواجد بسیار بودی . 


- اصل ۰ ار از موق حنان وی بیربدی . سب : معلایق متن عربی است , 


۵۲ ترجمةٌ دسالةٌ فغیر به 


یکی ازین طاثفه را ] اجل نز دیکک آمد [ غلام را ] گفت يا غلام میان من 
ببند و روی من برخالك نه که رفتن [ من( ] نردیکث آمد و گناه سیار دارم و هیچ 
عذر ندارم !۲۳ [ و و هیچ قرّت ندارم ۲ ] » بارب مرا وثی و مرا جز ترهیج کس‌نیست 
[ و ] بانگی بکرد و فرمان بافت (۲ »آوازی شنیدند که بنده" ما تواضع کرد خداوند 
هویش را » او را فرا پذیرفتند ( . 

[ ذاالتون مصری را پرسیدند در وقت نزع چه آرز رز و خحوا هی گفت آنک‌پیش 
از آنکی بمیرم وی را یکث لحظه ِ ۱ 


دیگری را کفتد در وقفت لزع ۳ اه کشت با که کوه که من سو لعته 
وی ام ] . 

کسی‌گوید نز دیکث ممشاد دینوری شدم!*۱ درویثی ز در آمد و (۷] گفت 
اه علیشکم جواب وی باز ۱) ) دادن کفت اینجا هیچ‌جای با کیز ه هست که 
کسبی بتواند (* 1 مر د جالی اشارت کر دزد )۲ ۳۹ جشمها آب ود > درویش‌صهارت 
نو (" کرد و ر کعتی چند نماز بکر د و آننجا شد که پدو اشارت کرده ۲ بودند و پای 
در از کرد و جان بداد . 

اه و مه ۵- ۰ اس ئ ۹ ده 

1 ازشیخ بوعبدالر حمی‌سالمی شنیدم که دغتابوالءبماس دینوری سخن»ی کفت 


۱ - مب ۰ ندارد . 

۲ -- هب و خوبشتن هیج عدری نمیدونم د نی بوی پحاهام :۰ 

۳ - سب : و حان دداد . 

4 سب ممپ : خدای فرا پذیرفت ویرا , روایت رودم و اشعار عربی ابوسهید خراز را در اینجا 
آورده است , 

3 

, مب ۰ آنجا بنوان‎ ٩ 

۷ سب ؛ ویرا اثارت دردند #جایی کی ۲ 

۸ مب تاره 


- بت ۰ شمان داده 
۰ 


باب چهل‌وه‌فتم - ور احوال این‌طاققه ونت ببرون شدن‌ازو ایا وون 


مه 


حی یمس و ی سر رس و موم ی و ویو مس : 


درمجلس : زنی آواز داد دروجدی ایو العبناس آنزن را گفت بمیرزن برخاست چون 
بدر سرای رسیا. باز نگرپست و گفت رز دم و بیفتاد و از آنجاش مرده بر گرفتند ] . 

کسی گفت ) نز دیکث ممشاد دینوری بردم؛ بوقت وفات او 17 ۰ گفتند علت 
تو چه‌گونه است » گفت علّت [ را ] از من پرسید (۰۳ . او را گفتند بگو لا له ۷۱ 
ان روی بدیواری کرد و گفت هم‌گی من بتو فانی کر دم جزاء آنکس که ترا دوست 
دارد این بود(*) . 

ابومحمّد ذییبلی را گفتند [ در وقت نزع | بکو لاا له | لا اش گفت این 
چیزی است که ما این بشناخته‌ايم و بدین فانی‌همی‌شویم [ پس این‌بیت بگفت : 

تس بل" توب یه ۷٩‏ تما مویلنه 
و صد ولم برش بان" ال عبده "۱ 

یکی از درویشان‌گوید نزدیکک بحبی اصطرعی(** بودم بوقت‌و فات‌اواایکی 
ز ازحاضران ] گفت بگو [اشنهتدان ۱۳ ] ۱۷ له ۱ ۷ له برخاست وبنشست:پس 
دست هربکی که آنجا بود(۱) بگرفت و میگفت بگو [ اشنهتد ان" ] لاا له" الا 


5 سب بمب ٍٍ وید‎ ٩ 
. مب : بوقت نزع ویراً‎ - ۲ 
مج ارهز‎ 6 
. مب : روی فرا دیوارکرد و اين پیت بگفت‎ - ) 
افثیت کلی بکلکت هدا با من پحیک‎ 
. و - مپ : ااستر . مطابق مثن‌عربی املاح شذ‎ 
: متن عربی اضافه دارد ۰ و قیل تلشیلی عند وفانه قل لاله اایه فتال‎ - ٩ 
وال سلطان حبه انا لااقبل الرشا . نسنود فدبند._._ ام بقئلی تحرشا‎ 
۰ ی و اص‌طخری‎ ۷ 
. سب : وقت وانش‎ -- ۸ 
. سپ : ندارد‎ - ٩ 


و مسا ریک از حانران » 


2۳۸ ترحمهٌ دسا له قدیر به 


تا شهادت بر همکنان عرضه کرد آنگاه فرمان بافت ٩‏ , 
تحواهر ابوعلی رودباری گو و " جون ابوعلی را اجل نزدیکك 1 هبل : سر وی 
در کناره. ن ود: :چشم نز زکرد وقَفت در هرا آمسمات کشاده‌اند و بهوشتها زو مها رن ۷ ۱ 


و منادی آواز مبدهد هد با باعلی برتبت بزر گتر ین رسانيدیم ترا اگرچه [ 7 تو | نخواستی 


و ان ست یگفت ۷ 
ی هو ۱ ۰ مر رت و رت 
مق اد زرظرت ۱ 7 سواکا اعسسن 9 ی ۱ ر" کا 


۱ وال" 4 اسی هرز لحی و تاد اسرد دنل " مییناکا 
7 پس کشت با فاطمه اول ظاهر است و دوم اشکانی دارد ] ۳ 
از یکی شنیدم از درو یشان که چون وفات احمد نصر حاضر آمد ٩‏ یکی از 
هم ال مر هو 


در یشان * گفت بگو اشنهند ان لا ۵ ۱ لاش درو نگربست وگفت ب بی‌ جر هی 


۳ 


محی- 
‌‌ 
۳ 9 ۳ شت هو و اه 
بسیار بر وی جمع شده "۲ بود بنشستم و مس از وی باز میداشنم "٩‏ چشم باز کرد 


۱۱ ی ۳ ِ تج‎ -ِ ۱ ۲  . 
‌ " و گفت کیست این » چندین سالست تا۱ : درارژوی | این | چنین وقتی بودم‎ 


۱ - مب ۰ پرهمه عرش کر رد پس‌سر باز نهاد و جان بداد , قصهُ شبلی را اینجا آورده‌است. 
۲ ست مرب ۰ و حکایت شنند از خواهر #وغاي رودباری ۳ ۲ 

۳ س هیپ * ببا راسننه ۳ 

4 -مي : احمدین نصر بود . 
و - بت : از حافران او . 

٩‏ --منن عربی ؛ قال بالغارسية بی‌حرستیکن 
۷ ت مت جان میداد ۲ 

۸ س مت ۰ کرد آیده 


. تس فپ - عمی راندم‎ ٩ 
درب : آدن لیست کی «ن , جندین تاه‎ - ۰ 


۱۱ مب ؛ بودهام ۴ 


اس میمصت زر وس یتست او مسیرورت سس وس سس( سس تاه 


باب چهل‌و هفنم .. در احوال‌این‌طابفه وقت رون شبن ازد ثیا 5۳۹ 


[ اتفاق ثیفتاد) ] :اکنون چون بیافتم خریشتن از میان بیرون بر و بسلامت برو( . 


[ بوعمران اصطخری ( گوید اپوتراب نخشبی را دیدم در بادیه ؛ برپای . 
جان بحق تسلیم کرده و هیچ‌چیز اورا نگاه نمیداشت (۲ ] . 
از ابونصرسراج حکایت‌کنند که سبب وفات نوری این‌بیت بودز که‌می گفتند | 
شعر : 


۱ 2 مر و ۶ 1 ِ ۲ هه 
۳ و انرل رن رداد ك تن ۳ 
ار مس 2 و و یه ۵ م ۱ 
تمحر ۱ ‌ لیات ما لا و41 
‌ ۵ ی ۳9 


1 و چون ] این بیث بسبیل وجدش افتاد ر وی ۳ نهاد ۰ اندر نیستانی‌افتاد 
که [ آن ۲ ] بدروده "*) بودند و اثر آن نیها "٩‏ چوت شمشیر تیز مانده بود | او" | 
در آنسا همی کر دید 0( تا بامداد [ و این بیت همی گفت ۳1 | و خود از هر دو پاش 
همی دوید و «#ردو پای وی آماس کرده بود 9 ۳ تاد جون مستی و در دو ایو ی 
3 ۰ ۳ ۲ جح میم ان ۳ 
تیاه سا و در آن فرو شد () او را توفت 9 کمیید بکُو لا ۱ له | لا | نله وکفت ره ۳ 


نزدیکث او" همی شویم . 


ابراهیم تعواص بری ۲ بیمار شد و علبت اسهال داشت هرمجلسی که ۱ 


۳ اه مسب ندارد‎ ٩ 
. بمب : و خویشتن را در میان افکندی برو بسلادت . بمنن‌عربی نزدیکل‌تر است‎ - ۲ 
, ال : (وعمرو اصطرخی 5 بمطابق مثن عردی اصلاج در‎ - ۳ 


4 - سب : درویده , 


ء - امبل : بدین آن نیها .ظ ۰ وین آن نیها - مین شرنی : و بق ی آصمواد متل‌ال-یوف . 
٩‏ -- مب می‌دوید . 

۷ - مب : و پایهاش آماه فرفت و . 

۸ - سب : و پایها درآن بشد بمرد . 

و 

۰ -- سب : بشور ری . مذن‌عراي ۰ فیا!منجد تجایم بالری . در ب‌جد جا زک . 
۱ - مسب : عر وقت کی بعحاجت ۳ 


5۳۰ ترجمة رسالا فشبر » 


اس بت طسوت موی توح تک ان نان و تا یسح ور و موی ورس مت تن مد رس ره 


1 


بنشستی » اندرهیان ات شدتی وطهارت کردی : بکبار در دیان آب شد و جان‌بداد ۲۱ 
توسف‌ین الحسین در ازدرک خواص سل وجند رور برد ۳ از عیادت و تا 


او غافل [ مانده | برد ز ویرا | گفت هیچ چیزت آرزو میکند گفت پاره جگر 

[ استاد امام گوید رحمه له"  )*‏ تواند بود که اشارت آندرین مراد آن ۱۳ 
رو ده داش که( دلی و جکری خراهم بر بان و سوزان برغر با ۳( ۱ زیرا که ,وسف 
تقصی کر ده بود در نعهد او *) ] . 

گویند سیب مرك این عطا ی بود که اور ! , اندر * ۱ هفوک و زیر بر دنك 
1 وزیر*) ۱ با او ۱" سخن درشت گت . این عطا وزنر وا کشت این بأامن همی گوئی 
ایءرد *" فرمود تاموزه [از پای | وی بیر ون کردند و برسرش‌همی‌زدند نادرگذشت ۱۰ 

| ابوبکردقتی گوید بتزدیکث دقتاق بودیم‌باه‌دادی . گفت بارب تا کی‌خواهی 
داشت مرا اینجا نماز پیشین در گذشته بود * | 

[ از ابوعلی رودباری حکایت کنند که گفت در بادیه جسرانی دیدم چون چشم 


تست مت ات 


, ست وربا . در آن حاي رد‎ ٩ 


۸ - مب ؛ با وی . 


4 سس یب : وزیر را حدم درد , اتص و خلاف دن عربی است , مان‌غربی * فقال ابنءع۱ء 


۳ رصم تب 
آعدا ۳ رجل . این دیا (ت ی درد آراه پاش ال ِ از تن عربی دور ات ۳ 


اک 


۰ - »سپ * تا جال بداد . 


باب چهل وهفتم - در احوال‌این‌طاینه وقت ب ون‌شدن ازدنیا 5۳۱ 


من بر وی‌افتاد مرا گفت کفایت نبود که مر بدوستی خو بش مشغول بکرد ۳ ۳ بیمار 
کرد چون نگاه کردم جان می‌داد گفتم بگو لاا له ۱ لا ال این بیتها بگفت . 


ای ها ۱ ۳ 1 مگ 
ادامن ایس لی مه وان عذبنی ید 
‌ و و مس ۶ ره ه ح ۳ تب ی 

و بامن تال من فلبی شتا ما له جرد 1 


جنید را گفتند بگو لاا له | لاله گفت فراموض نکرده‌ام تا باز یادش آرم . 

حعفر تصیر ؛ بکران دینوری را پرسید [ که وی خدمت شبلی کردی 1 که جه 
دیدی ازشبلی » گفت»را گفت یکک‌درم‌مظلمه کر کر ون «ن‌است وهزاردرم‌ازصاحیش 
بصدقه بدادم هیچ‌چیزبردل صعبتر از آن نیست پس گفت مرا طهارت‌ده اورا طهارت 
دادم 0 تخلیل محاسن او را فراموش کردم انش کار نمی کرد . دست من‌بگرفت 
ومیان محاسن بر آورد وجان بداد (). جعفر بگریست و گفت چتوان گفت اندره‌ردی 
که تا آخحر عمر وی ازآداب شریعت یکی ازو" فوت نشد . 

ی 2 ۴ ۴ ۰ / ۳3 ۶ د ۳ 

مبزیین کبیر گوید ۱ ! بمکه بودم : حر کتی اندر من فرا دید امد بیر ود شدم لا 
بمدبنه شرم )0 جون بجاه میمو زه رسیدم جوانی 1 ۳ أ دیدم افتاده : بنز دبک (2 او 
شدم اندرنز ع بود وی را گفتم بگو لا ۱ لاش چشم باز کرد واین بیت بگفت 
شعر : 

سس ۰ #4 ۱ مه ارت 
اناآن مت فالهوی حشو قلبی 
‌- ۵ س ۱ ‌ِ 2 ز 
و بداءر الهری تموات الکرام ۲ 
بت اصل ۰ گفت مرا درمی‌مظالم است و هزاران‌مدقد ید ادها برای خداوندآن هریز یست 
بردل‌من آرانتر از آن پس مرا گفت تا ویرا طهارت دادم خلال‌سحامن وی فراموش کردم 
دست من بگرفت و محاسن را خلال کرد وآنگه حان دسلیم کرد ۳ 
۲ هت مب : درحق کسی کی یک ادب بآخر عمر آزآداپ تعرع بر وک . 
گ ۸ ف 

۴ - مب ۰ علوس‌دینوری وید از بزین کبیرکی لفت . 
4 - مب : و انزعاحی درمن پدید آمد برخاستم و روی بمدینه نهادم . 


. سامت او را‎ ٩ 


و و آر جماٌ رسالهٌ قشیر به 


خی سر وه راشای ارات اه سم 


و جان تسلیم کرد (۱ او را بشستم و اندر کفن کردم ٩‏ [ و نماز برو کردم ] ودفن 


همست تصوته ج سی ور مبوخ 


یو جوج مه . 


کردم چون [ از کار وی ] فار غ شده » اراده سفر *؛ از من بشد » باز گشتم وبمکه 


راو ۳-۹ 


1 ۱ 
وه ان ث. ت.. ظ » ۰ ۰ ۰ ۰ ِ 
۱ یکی را گنتند مر له خواهی گفت شدن باز آن که بخر امید دارم بهتر ازممام 


باز انکس که از شر او ایمن نباشم ۳۱ ] . 


- زو؟ ح ۰ 1 49 1 ۰ ما مه 
7 کسی گوید از درویشان که (*] بويزید اندر وقت نزع | می ] گفت 
پارب ترا پاد نکردم هرگز *) مگر بنفات و اکنون که جان من میستانی از طاعت تو 


عافل بودم (۲ . 
ابو ای ز و دباری کُوید اندر محسر شدم مردمان [ را 1 دیدم گرد آمده [بودندا ۳ ] 
کت ۱۳ 


یرومم سح و رخهور ۶ قخات نب مخ تفت 


+ - مب : یداد دانست مکی ولمی است از اولیا . اسل ۰ مطابق متن عربی است . 


و - من عربی ۰ و مکی عن الجنید انه فال" گنت عند اسنادی این الکرئیی و هو یجود بنشمه 
فنظرت الی انسماء ففال بعد ثم ننارت الی‌الارض فقال بعد یعنی انه اقرب الیکک من آن 
تنظر الی السماء او الی انارش بل هو وراء المکان , و از جنید حکایت کنند له گنت 
پیش استاد خود ابن‌انکرابی بودم در آن دم که جان می‌داد باسمان نگریستم گفت هنوز 
هم بزسین اگرشام کت هنور دم بعنی که خدا بو نردیک‌تر از آن است ده او را در 
آمسمان و رسین بجربی بلکه او از آن سویی نکان است . 

4 مت * ه رگز ذرا‎ .-< ٩ 

۰ ۳ ی 
۷ مب وجان برئمی لبری مگر در فترت . 


ارات میت بودبم کی کسی ابن مت ی گفت ۳ 


هت مر 


تست 


اپ چل و شفم - د, ان و۱۳ رون شدن ازد نی اوایت 
۰ 3 
ین ور 
2 
ره ۷ ۰ 5 9 مر 9 9 0 
دم اه هدنگ دمن طصمعت .]۱ ده | کا 
۳ 7 2 2 ی ۳ 


۹ رت . 2 
این وان شنهمه برد و فرمان بافت ۳ 


جرا خر ی انار نز دیکگ هعسا خ دنور ی سدنلد س اندر حال بیمار ی وی : گفتناد 
ت۳۳ با ه و چنين و جنین کناد ۳ ی نز درک سی‌سالست ۱ ۳ دهشت برمن عر ضه 


«ی که در ۳ ننگرستم ۱" و بوقت نرع گفتند ظ خمویش |[ را 1 ۳ جون ی‌بابی 


9 و ۰ 3 سس ۱ 
هس می‌سااست ۳ دل ۱ وش ۱ کم کر دهام ۱ کت 


/ 
ابو بععوت نهر جوری گر با بیکه بودم . ۰درواسی [ از دیک من ] آمد و دباری 
1 لا مه ۳ ۲ ك . و تم 2 ۳ ۲ جر 
امن داد :۰ ۱ دغت فر دا بخواهم در دا ۳ تیم دینار گور من نیکوکن ؛ وایم‌دیگر اندر 


جهازمن‌کن"* من [ باخویشتن | گفتم اين‌درویش سبکب شدست از گرسنگی حجاز!۱) 


با و و تا 


| سم پییت * باتخی یکرد و حان بداد . 
۴ تس بمب راتند , 


۴ - ال : عروجل با تو چه کرد . مب : .طایق متن‌عربی است . 


۳ 
4 یت ۶ ذت چندیی سالست . ال ۰ ء.عابق متن عر و اس 
کنند در آن نتگرستهام . 


۰ کی 


٩‏ س مب : ذدارد 


ات ورتا 


۷ بمب ممن غربی اضافه دارد کان مایب بوت اين بنان ازد زرد علی قامه یه نهام علی‌وحن ۸ 
فلحتوه فی‌وسط متاهة بی‌اسرائیل فی‌الرمل ففتح عینبه و قال : ارتم فودا سرتع الاحباب 1 
و وا شاف کار بن‌بنان آن بود" ده و"ردی از سجت بدل وی درآسد روی 
در بیابان نهاد از ی وی برفتئد و در بنیاسرانیل و بیان ریخزار وی را دریاننند دو 
چشم بگنود و کت سا کن که جرا گاه دوه‌تان ایدمت و حانش بر آید ۰ 

بر مب : فرا من . 

4 سب ؛ جون بمیرم از یکك نیمه آزین مرا آکنن‌ساز و یک نیمه دفن کن . 

۰ اه .یا : درویش در دای شمده امت ۳ فان حداز کشیده اهر منن ظربي » ره 
۳ اد ۰ + دخل له ان , مطابق است ۳ « مب » شر ت زکربا 1 چا مر دوغل‌الساب. 


مغ | حوان بربشال شده است , نزدیک مت ۲ و درست‌نر می‌نما ید . 


واوت ترجما رسالهٌ قشور بد 


- حم‌ ت مت تس 


چون دیگر روز بود درآمد ۱ و طراف کرد و بشد (1۳[ و پای درازکرد ] و بخفت 
گُفتم خویشتن مرده یمن1" سازد : نزدیکث او شدم و ویرا بجتبانیدم : او را مرده 
یافتم ۲ [ پس او را دفن کردم | چنانکث گفته بود . 

آبوعتمال حیری اندر | حال | از ع افتاد : بسروی جامد" خحویش(*) بدریدچشم 
باز کرد و گنت خلاف سنت | کردن*" | بظاهر دلیل ریای باطن بود ( . 


این‌عطا اندر نزدیک جنید شد بوقت ۱ نز ع » سلام کرد » [ جنید ] جواب 


۳ 


دیر [ باز (** | داد [ پس‌جواب داد "۲ ] وگنت «مذورم دار که وردی داشتم وجان 


تایم کرد ۹ 
ابوعلی: رودباری اس که رن درویتی تزدیک ما آمد و فر مان بافت ویرا (1۱) 
ِ : ۹ ۳ از ۱ ۲ 2 
دفن میکردم | (س می! ۱ ۱ خواستم که روی وی [ باز کنم و 1 ] بر خاله نهم تا 
1 باشد که ۹ ِ خا او راد تعالی (۱۳ درغربی ون رحمت ند چسم باز کرد ۱۳ و مرا 


۱ بح میب : درویش بیاند . 
۲ ست بمب * و تجی ثراتر مد , 


#9 ۰ ۳ 
۴ بیتب و ر حدویستن هي مرده , 


6 ح مب : فرو خنباندم مرده بود , 


, مب : معدورم کی وردی می‌خواندم و جان بداد‎ - ٩ 
, مب ۰ ابن‌عطا , غلط است‎ - ۰ 

۱ - مب ؛ و بمرد او را . 

۲ سح مب : خدای . 


۳ مت بت ؛! با زکتباد 


سسرست 


یی ای رای ای ی من ۰۳۵ 


کَفت سِِ" پیشن آنکک:مرا غریر کرده‌اند ۱۷ کید م یا سیندی ۳ مرگ 


زد عی 1 ؛ زبان ه بکشاد و گفت ۱ آری : ۳ ۱ ن زندهام‌ومحبان داي همه‌زنده باشند 


پار ی دهم فردا بجاه خوبش *۱ [ در قيامت یا رودباری ۲۱ ] . 
ازعلی بن‌سهل اصفهانی حکایت کنند گفت شما پندارید که مر گل من‌چون‌مر گث 
دبگران خواهد بود که بیمار سشو با و مردمان زر دت شود : مرا بخوائند 3 من‌اجابرت 


کنم ۳ روزی همی‌رفت و گفت لبیکث و فرمان یافت ۳ , 


ابوالحسنم زیت گوید چون یعقوب! نهرجوری بیمار شد 9 
او را مر کث[ روا ۱" | نیست که میان من و وی حجاب نیست 3 عزت [ واندر 
ساعت (] اندر گذشت ۷ ۰ [ بعد ازآن ] مز بینمحاسن عویش بگرفنی و گفتی(۱۷) 
چون من حجامی بود (۳) که اولباء عدای [عر ول ا‌ را شهادت مین کند (* . 


مس سس .۰ 


۱ -. يب : پا باعلی برا خوارکنی پیش کسی کی درا بدلال می‌دارد . 
۳ 2 مب * ای میدی زنده گشتی بيس از بر 2 ۰ 
۴ مت درد 

4 - ببپ + و همه ,جبان ۳۹۹4۹ ژذامت | نف ف دا تر رجاه خویبش یاری دهم . 

ه - مب ۰ بود ی چون بمار شوند بعیادت ایشان شمودد مرا گویند باعلی گویم لببکث . 
٩‏ - سب ۰ و حال بداد . 

۷ - چئین است در « سب » و « اصل » مش عربی : ابو یعذوب . 
۸ - اسل . ند , دب : مطابق من عربی است , 

4 باب و می گویند ۰ 

۰ب بت + و او تیست مگر حجاب . 

۱ رب : و جان بداد . 

۴ - اصل + بگرفت و گنت . 

۴ س مب + پاشد . 


۶ 1 سم فرمی و خد | را تائسن کذاد ۳ 


مات سب ی ات سار فا ریت سا اد فا سوت نسوس رهم 


۳۹ نز چیه رسا له فشبر 4 


ب س وویه جد وی مرو سوویی ووتت و میتی سین وا وی وج وت وس میا وا مرح اعد تا ام معط سس سبط و سم میم جم مسب و 


واعجلتا از وی چون حکایت باز کردی بسیار بگریستی(, 

ابوالحسین مالکی گوید چند [ ین | سال صحبت خیر اننساج کردم [ پیش از 
آنکث فرمان یافت بهشت روز (۲ ] ؛ مرا گفت روز پنجشنبه من بمیرم و روز جمعه 
پیش از نماز مرا دفن کنند ۲۳۱ : [ ر ترا این فراموش شود | فراموش مکن ( ۰ 
ابوالحسین گفت () فراموش کردم ناروز آدینه کسی مرا خبر داد بمردن وی ۲٩‏ 
بشدم [ تا بجنازه وی شوم ۲۷ ] مردهان باز گشته بودند ۲ میگفتندکه پس از نساز 
دفن‌خواهند کردن من باز گشتم("" چون فرا رسیدم » جنازه بیرون آورده وصلو ةآواز 
میدادند ۱٩‏ [ چنانکك او گفته 9 0 

کسی را پرسیدم از آنکث بوقت وفات او حاضر بود ۱ گفت | چودذحال بر 
وی تنگه آمد ] از هوش بشد [ چون ] با هوش آمد گرد خانه بنگریست ۰۲*۲ گفت 
پباش عافالك ال که تو بنده" ماموری و من بنده" مأمورم 3۷۱ و آنچه ترا فرموده‌اند 


۳ کر ۰ ‌ توس ۳ 1 ۳ ۹ ‌ 
از او دردمی کُذر د 1 و اجه مرا فرهو دهاز از من در #بکدرد ۱۹ و ات خجو امست 


۷ - مب ۰ مردمان را دیدم با ز گنه . 
۸ - مب : خواهند لرد من باز نگرستم و برفتم . متن‌عربی ۰ فلم انصرف : من‌باز نکشتم . 
٩‏ مت : داده . 
۰ - سب ؛ ازیشان کی وقت ونانش حاضر بوده بودند , 
۱ کرد برنگریست . 
۲ - اصل : تو بندهٌ مأمور و من بندام مأمور , 
۳ - بب : فوت نمی‌شود . 
4 مب : فوت می‌شود . 


باب جهل زر شم مد در احوال این‌طا اند وت یرون مناتن ارو نيا ۳ 


1 


۰ ۰ ۰ و ۵ 9 ۰ ۳ ۴ 
وطهارت نوکر دا" و نماز کرد [ و بای راست فرو کر د 0 1 و سم برهم نهاد نو ۰ 
سس ازمر کش 9 او ۳ بخواب دردند گفتن حال‌تو جک و زه است ت ان هرس ولیکن 


۱ 


از دنیاء پلید پرستم ۷) ۲ 

مصنّف کناب بهجذالاسرارگوید چون سهل عدالّه فرمان بافت مردمان‌همه 
و یشتن فرا جنازه" وی می‌افکندند ۲۳۷ ۰ وزحمت میکردند [ اندرشهر() ] جهودتی 
بود. هفتاد ساله رز بادت بود بانگگ و مشاه (۸) شنبد[ ازخانه ] برون‌آما. رناچیست ] 
چرن بجنازه نگریست ۲ بان کردکه [ ای مردمان ] شما مي‌بینید آنچه من بینم 
تن چه می‌بینی گفت ز گر وهی ۳ ] می‌بينم : از اسمان فرو می‌آیند و خویشتن 
اندر ین جنازه ۱ : همی‌مالند » و آن جهود شهادت آورد و مسامانی نیکو پیش 
کرفت ۲۳۷ . 
ابوسعرد خراز گوید روزی اندم مکنه ۷ براب بنی‌شینبه بگذشتم :جوانی[را] 


۳ ۲ +2 ۳ خر و 
9 [ سخت ۲ ] نیکوروی مرده » اندر وی نگریستی تبسم کر د در روی من ! ِ 


. مب ؛ طیارت کرد‎ - ٩ 

۲ - مب ۰ ندارد , 

۳ - مب : و جشم باز کرد و حان :داد , اسل ؛ متابقی تن عربی است . 
1 0 ِ وفات 


یف 


۵ ت میمپ ‏ ۳ 
٩‏ مس مب : برسلهام . 

۷ مب : خووشدن بر جتارة وی می‌ردند . 

هس بت ۰ هنناد سال عمر وی بود جچون آواز مردسان ۱ 
٩‏ - مب : چون جناژه دید . 
۰ سس ممپ ‏ در چنازه . 

۱ سس مب ؛ و جهود مسلمان شد و سعابلت تیکو پر دست گرفت . 
۱ 


۳ سس ال : تبسم تس کرد , خلاف بتن خربی است , 


5۳۸ تر جما رسا ل قشیر به 


ومرا کفت با پاسعید دانستم که محبان زنده باشند همیشه اکرچه بمیر ند 4 از سرایی 


بدنگر سرای شوند )۱ ۳ 


۶ مر و 


جرَیری گوید که ذوالننون را بوقت نزع گفتند ما را ۳ وصییتی کن گفت مرا 
مشغول مدار بد () که «ن عحب )4 بمانده‌ام از نیکوشها و لت او (*] ۲ 

ابوعثمان حبری گوید که ابوحمص را پر سمدنل درحال تزع که ما ۳ چه‌وصیت 
می‌کنی * کفت طاقت گفتار ندارم : و پس از آن قوتی دید اثدر خویشتن ۳ من 
گفتم چیزی بگو تا از توحکایت کنم (" [ از پس تو(*! | گفت شکسته دل باید بودن 


۰ ۲ ۱۰۱ وان 
دهده دل در شصور های حو بش ۳ رالد ااتوفیی ۲ 


۱ - مب : س پنداشتم که بند گان زنده‌اند و | درچه بمیرنه ازدرایی با سرایی نقل‌می کنند . 
دمن عربی : اسا علمت ان الاحپاء احیاء , ای پاسعید نداني دن دوغان زندداند . هردو 
مترجم این جمند را شاط خواندداند . 

۴ب افیل. و مرا ي 

۳ سب میا مکنید . 

6 < ممب ۶ انعجپ . 

۵ .- مب * و لطاینغا» او . 

> -- اصن ۰ اندر وت وثات پرسید ند پند د هی سا را . از متن عربی دور است . 

۷ - مب + طاقت سخن گنتن دارم پبس توت یافت . 

۸ - مب ز کنند . 

.مب ۰ درد , 


۱۰ ید 2 باش ۳ تخیر هه خودش 1 


۳ سا 


قال ابله تعالی و ما در والله تج 


1 ۷ 7 ,1 هه " 
آمده است کتد دا ورد در وجل ۱ ۳ سر ۷ بسزای 


اندر تعیر چنون 
رو مه صِ اب ِ 9 

عایشه کر بد ری اد عنها که پیفاه‌بر کشت صلی‌الله علیه وسلدم ِ 

ستونل ۲۲ خحایه ؛ اساس او بو ۵ و سوت دین ؛ شنانعت تحد کی بو" وعفلی قامع ‌ 


: ون ان تا ۳ یت کت ار یادن از 
,ار سو ل‌الله پدر و مادرم ‏ فاداء و راد عهل ۱ نایم | چیست کفت بار از ۳ 


۲ ی ِ- 1و 
معتبیتها و جر بص بودن بر طاعت " ۲ تعادی 1 تعالی ۷ 13 ۰ 


۴۲ تست میب ۳ دعا.» ۱ 


۴ یب ۰ معرقت بود بخدای تعالی و یقین و عقل بنیت ده ناشادستها بود . 


۴۰ بر جمةٌ رما له فشیر به 


استاد امام گوید [ رحمه اه 1۷ ] برزیان *) علما معرفت علم بود | وهمه 
علم معرفت بود () ] وه رکه بخدای [ عروَجل" ٩(‏ | عالم برد عارف بود و هر که 
عارف بود عالم بود و بازدبکث این گروه (*" معرفت صفت آنکس بودکه خدایر!(*) 
بشناسد باسماء و صفات او [ پس صدق در معاملت با خدای تعالی بجای‌آرد ] پس 
[ از | عویهای بد دست بدارد (* پس دائم بردرگاه بود و بدل همیشه (** معتکت 
بود تا از خدای بهره بابد | ازو بجمیل اقبال او ۱۲ ] و درهمه کارها با خدای‌صدی 
ورزد ۸ و از اندیشهاء ۳ و خاطرهای بد ۳ ببرهیز د و با خاطری 4 او را بثر 


م۱۲ 


حدای(۲۰) خو انا آرام نگیرد چون باخلق بیگانه گر دد(۱؛ وازافات نس مز ارشود 
و از آرام و نگرستن یانجه او را از خدای باز دارد ۱ پیترد و دائم [ بسر | با حدای 
مناجات همی کند 1 و هر لحظتی رجوع با وی کند ٩۷‏ و ها بود از قبل حق 
رش خت !؛۱ اسرار او (۱۳) و بر آنچه می‌رود برو ۱۱۳ از تصرف قدرت | آن عنگام ۱ 


| مت منیا ندارد ۳ 

۳ بت مب دود 7 مطابق ض غربی اصلاح ۳ 
4 سس بت ۰ و نزدیک این قوم 1 

۵6 ات منیا : حق ر سبحانه و دای ۳ 

دور شود . 

و همه . 

۸ -مب : تعالی بصدق رود . 


. مب :+ و از اندیشهاء بد و نس‎ ٩ 


۰ب مب ؛ با غیری . 
۱ مسا * شود , 


۴ - مسب : برد , 

۳ س مب ۰ و ازمسا ثنات و ملاعظات پاك شود . 
: پمعرات . 

۵ | -- یپ : وی .۰ 

5 بت : بر وی همی رود . 


1 
1 


مج رت ی ان سس اس 


یاب چهو هتم - درمعرفت ۵۴۱ 


او را عارف خوانند ؛ و نام کنند او را و حال اورا معرفت 7 و اندر جمله بدان قدر 
که از نفس خویش بیرون آید معرفتش حاصل آید بخدای عروجل (۱۷ . 

و هرکسی اندر معرفت سخنها گفته‌اند براندازه" خویش ۲۳ . 

ازاستاد ابوعلی [ دّقاق ] [رَحمّه ال( ] شنبدم که [ گفت ] معرفت هییت 


۳ 
و 


3 اه فص ۴ ۳ ۰ 
داشتن است از خدای عزوجل 59 هر که معرفتش بیش بود (*) ویرا هیبت بیش 
بود : . 
و هم از وی شنیدم که معرفت آرام بار آرد () چنانکث علم [ در دل () ] 
سکون واحب کند ( و هر کرا معرفت بیش سکرن ( و برا بیش بود  )*‏ 
شبلی‌گوید عارف را علاقت نبود و محب را له نبود و بنده را دعوی نبرد و 


ترسنده را قرارنبود وکس ازخدای نتواند ۲۱۱ کٌریخت [ محمدین ٩۱۷‏ عبدالوهاب 


۱ - سب ۰ و آن حالت معرفت گویند . 

۲ - مب ۰ و برجمله بمقدار آن کی از خویشتن بیگانه شود بخدای عاف شود . 

۴ - مب : و مشایخ در معرات سخن بسیا رگنتداند عرکسی را آن کی‌انتاده است بدان‌اشارت 
کرده است , متن خربی « وکل نطق بما وق له و اشا, الي‌ما وجده فی وقته , وهر کس 
برحسب آن حال که ویرا روی داده سخن کنته و بدانجه در وقت خود یافته اشارت 
وه امننت . 

و س مب : ندارد . 

و - مب : تعالی. متن‌عربی : سن‌امارات المعرفة باه حصول‌الهيية من‌الته. یکی ازنشانهای 
معرفت خدای تعالی حصول هیبت است از وی . 

, مب ؛ ایشتر‎ ٩ 

. مب ۰ سکینه و آرام واجب کند‎ - ٩ 

۸ - ستن‌عربی » نسخة یفداد : "کما ان‌العلم بوجب السکوت , چنانکه علم خاموشی‌آرد . 


5 مب اص! أدمد . مطانق متن‌عربی اصلاح ش 


ف 


۳ 


نت میمصت و 


گوید () ] شبلی را پرسیدند از معرفت گفت اواش دای بود ۷ و آخرش [ را ] 
نهایت نباشد ۱ . 

ابواامباس دینوری کُو ید ابو حعص 0 گفت تا جدایرا بشناخته‌ام در دلم ن‌حق 
درآمد [ه است ( ] و ثه باطل . 

[ استاد امام گوید رحمَه الق" ((6 ] اندرین سخن کی‌ابوحقص گفتستاشکالی 
3 ك 5 توان کرد !"1 که نز دیکث این قوم » معرفت: غیبت بنده واجب 
من رم من چم 


دی ازنفس | 6 باصتیلاء ذکرسحو" [ سبحانته و تعالی 0 ۰ انز روی تا جز حق) 


را نبیند و ر جوع با هیپچیز دیگر (*؛ نکند چنانکت عاقل رجوع بازدل و تعکذرخویش 


کید جون او را کاری در پیش 1 بل و ۷ ۲ : عارف همچنین رجو ع او با حق بود جل" 
حلاله" و چون عارف را با ز کشت در کارها نبود ا لا بخداوند خویش» باز دل‌نتواند 
گردبدن و چگونه بازدل گردد آنکس که او را دل نبود ٩(‏ و فرق بود میان آنکس 
7 که زند گانیش بدل بود و میان آنکس ] که بخدای خویش زنده باشد (۱۱) 


1 بت میا ندارد ۳ 

۲ - بب ۰ لته است . 

۴ سس بت پیت . 

4 مب * از ابوحغص شنیدم کی 

و - مب - و این تی بوحفص اصلاق رده است دروی ادعالی است و دیاز آن چه احنمال 
کند آن است , 

کات پا ار نی واحب کند 5 

۷ با ۳4 را ۳ 

# عتی 9 جوز با وی رجوع.: 

4 و کند آنچ ویرا 4 پیش آید ا زاحوال 

۱۰ ویب ۳ تا ف‌ ۳ 92 دای دود جول .مغ منغا . ل دبود ۷ بیتدای چون ۳ ر وی 
سمفول نماشد پا دل ردو تکند 

بت 


۱ سس بت ۰ بان زند کاتشی بخداي برد . 


یس رات سس تست 


باب جهل و هشتم - ورمعرفت ۳ 


ما خر مه 


بو دز بدر | پرسیدند ازمعرفت گفت! ن" الملواه | ذا دحلواقرة | فسدوها 
و جعلوا اعزة اهلها اذل 

[ استاد امام گو ید ۳ این همان معنیست که انوحفص بدان اشارت کرده 
است :۲ . 

| وهم ۲۲ ] ابویزید گوید خای‌را احوال بود ۱" مر عارف را حال نبود (* زیرا 
ک» رسمهای او همه محو بود وهستی او بهستی غیر او فانی گشته بود و اثرهاء اوغایب 
شده باشد اندر آثار غیر او (*) 

واسطی‌گوید [ بنده را ۱۲| معرفت درست نیابد »و در بنده استغتا بودیخدای 
1 بخدای نیازمند بود اه 

استاد امام گوید واسطی بدین گفدار آن خواست که استغنا و افتقار از علامت 
صحو (" بنده بود [ و مانند ۷ رسمهای او : زیرا که اين هردو ازصفات او باشد] . 


و عارف از بن همه «مبدو بود از معر ات او پس (*) چکر نه درست آید او را این ۰ وأو 


مستهلکل است در وجود او يا مستفری در شهود او که بوجود نرسد : ربوده ازحس" 


تست 


۱ب سب ۲ ندارد . 

۲ انب : این معنی هماندمت لی بوحفص اشارت کرد . 

۴ س مب ؛ احوال است 

و - مب : حالست . خلاف متن عربی است . 

و - مب : زیرا کی روم وی محو ترده‌اند و فانی ننده است‌ئیستی (ظ : همتی ) او بهستی 
غیر و آنارزش غایب شده است بائار غير وی . 

 تسا سس بمب : و نه بنده «ستغنی بود بخدای و نی شازمند. اسل : ابق من عربی‎ ٩ 

۷ - مب : احل ۰ بحو ‏ غلط است ؛ مطابق متن عربی اصلاح شد , 

۸ - 1 : ماندن . مان عربی ۰ و بقاء رسوسه . 

4 - دب : و عارف محو است‌در معرقت‌خویش . اصل : مطابق شرح ژ کریا وچاپ مصراست . 


نسیخه بعداد : مجو فی-.عنی وثنه . بحو است در حذیقت وقت خود . 


او بهر صفت که او راست ار ژبهرایی کنست۱۳ و ۱۳۹ ی که ‌ ر کهخدابر ارش:انعت (۲) 


ی ۳ 


منقطع شد؛ * پاک دیهان ( [ه ۱ ءِ, فر و اند پیغامب رکفت صلی ابله یاسه 4 وسلم ٩‏ 


مشش 


لا احنصی شناء عتلیسکت واین سخن آن قوم است ۱۲ که حال ایشان دور بود () 


۳ 


اما آرکی ازین در 4 فر و تر داسل 0 سیار سخده | کفته‌اند انار +عرفت ۳ 


احمدین عاصم الا تطاکی‌گوید ه رکه بخدای () عارف تر او( ترسان‌تر. 


1 و گفته‌اند هر که خدا رانشناعت بیقا متبرم کرد و دنیا با فراخی بر وی 
ننک شود ] . 
و گفتهاند هر که عدای [را ] بشناشت عیشاء ( صافی گشت ۱ و زندگانی 


3 از وی بترسد [ و بخدا مستأنس شود ] . 

۱ - سب ؛ ویرا جود این درست آید وی از استهلا دروحود یا از أستغراق در سهود وی 
اگر بوحود رسد »خاعف بود از احساس خودش لهر صنفت کی ویر بود , متن تردی 
قکیف یصح له ذلک و هو لاستهاد که‌فی وجوده اولاستغراته فی‌شهوده وان ام‌یبلغ النهود 
انوجود مخنعف عن احساسه بکل ومف له . پس چگوند استغ‌نا یا افتتار عارف 1 ات 
آید در حالی که وی‌بسیب نیستی در وجود حق یااستغراق در حضور و دیدار حق عرچند 
آله شهود بمرتباة وجود می‌رسد از احماس خود بهر صذتی که او راست ربوده و داعل 
شده است . مب , ال : ثاقص و هم ۳۹۹ 

۲ - یب : و اژین‌جا گنت . 

۳ تب میت + پشذاسته ‏ 

4 بح یپ ود ۴ 

و اس ومپ ۰ عیه انسلام گفت ۱ 

. مب + سخنان قومی است‎ - ٩ 

۷ ات میب ۶ دور درست . 

۸ سب مت * باشمند . 
4 ات مت آن دی با خدای , 
۰ بمب ؛ از خذای , 

۱ - مسب : وکا . 
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#]ت ی ند رده 3 


«۹٩۵٩۷۵۰۰۰۰۰9۹9۹۰ (((۰((۰‌۰۰‏ (صب(بب۰‌(صِ۹۰۹۰ سح 1۳ 


باب چهل و هشتم - در مفرافت 2۴۵ 


مصتحت ‏ مت سصست. نم موسس‌سسی - صری ا پسس ‏ موط وی بو موسست نم پوت تم 


و گفته‌اند هر که حدای را بشناسد رغیت چیزها از وی بشود و وبرا نه فصل 
بود و ه وصل ۳ , 

/ گُفته‌اند معرفت حیا و تعظیم واجب کند 1 چنانکی توحید؛رضا و تسلیم 
[ واجب کند ‏ . 

رویْم گوید عارف را آینه باشد چون درآنجا نگرد مولی او را تجلی‌کند ۳ . 

ذوالتون مصری گوید ارواح انبیا علبهم السلام اسب اندر میدان معرفت 
افکندند روح پیغمیر ما صلّوات الله و اه لب از پیش همه روحها بشد ٩‏ 
و بروضه" وصال برسید ۱ . 

[ هم ذوالتون گوید معاشرت عارف چون »شرت خدای بود از تو فرو برد 
و از تو درگزارد . 

آبن پزدانیار را پرسیدند که عارف کی حق را بیند گفت چرن شاهد پدید آید 
و شواهد فانی شود و حواس بشود و اخلاص مضمحدل" شود | . 

حسین منصورگوید چون بنده پمقام معرفت رسد بخاطر او وحی فرستند وسر 
او را نگاه دارند تا هیچ خاطر | در | نیاید او را مگر خحاطر حق . 

و گفته‌اند (۲» علامت عارف آنست که از دذبا و آنعرت فارغ بود . 


‌ ص وش حت ۳ 
۱ سهلبن عبدالله کوبد غابت #جعر لت دوز ست اسب استت و حبرت . 


پبپ( سس 


۱ - مب : و بی دصل ونحز بود . 

۲ - اصل ۰ شرف و تعقلیم آرد ی بهن ری تراد فان اي 

۴ مب : خدای را به‌بنند , 

- مپ - ارواح پمغامب ان در میذان «عرفت -واری کرد زد ِ پیفاد.مر ۳ سقی گرثت 4 
ارواح «مغاسیران ۳ صلی اه علوم احمعین ۱ 

۵ اصل ۰ دار , 


۱ سب وان خرلی وقال و ۶م جین اتطوار کت ۰ 


1 ۵ 


ات ترجه رساله قشیر به 


ذاالتون گوید عارف‌ترین کسی بخدای متحیر ترین کسی است در وی ] . 

و بتر دیک جنید آمد و گفت از اهل ءعرفت گرومی‌اند که تراد اعمال 
بگویند (۱) جنید گفت این [ قول گروهی باشدکه بترله اعمال‌گوبند وان ] بنز دیکث 
من بزر ست و آنک سکه دزدی کند و زنا [ کند () ] حال او نزدیکك من پیکوتر 
از حال آنک سکه او این گوید و عارفان بخدایکارها ازخدای فرا گیرند و رجوع 
با خحدای )1( ۳ [ اندر آن [ ر ار س بهز ار (*) و ۳1 :4 از اعمال اک ذره 
کم نکتم . 

بو پز ید را کید ۱ ان معرفدت دچه یافتی گفت بش‌کمی گرسنه و نی برهنه : 

1 ابریعقوب نهرجوری گوید اویعقوب سوسی را گفتم عارف برهپچیز تأسف 
خورد و۳ تدای گفت او خود همچیر منك جر او ز که ] در خررد برو گفتم 
بکدام چشم نکّرد :جیرّ ها گفت بچشم زوال و فنا :۲۳ ۲ 

[ و هم پویزید گوید عارف پرنده است و زاهد رونده ] . 

و گنته‌اند چشم عارف گریان باشد ۱" و دل [وی ۳ | نعندان . 

بحیی‌بن معاذ گوید عارف از دنیا بیرون شود و از دو چیز مراد وی حاصل 


0 : . م مج 5 " ۱ ۰ ۲ میم 25 
۳ ۲۳۳ بشد !۲ [ از ] کربستن برخویشتن و [از ] ثا [ کردن ] برخدای عروجل ۰ 


+ - مب + کسی حنید را گنت قومی اند از اه معرف تکی «رلد اعهال و حر کات می آویند 
از باب بر و دقوی . دهتن عربی نزد بکا. آنسمت:ج 

آ بت میب ندارد . 

۴ - مب * از آن ت 1 

4 مب ز با وی . 

و - یب : زار . 

. مب ؛ پرسیدند نی‎ - ٩ 

۷ یچیه و 2 رد 


۸ مس مت اه ود 
نم ۳ 


سس و زا 


بویزید گوید [ که ایشان ] معرفت بدان یافتند که هرچه نصیب نقس ایشان در آن‌بود 
رها کردند و برفرمان او ۷" پیستادند : 

جنبد گوید که عارف » عارف نباشد تا همچون زمین نبود که نیک و بد برو 
پروند و چون ابر که سایه برهمه چیز افکند و چون باراز که بهمه جای برسد ۲ . 

یوسف‌بن علی (۳) گوید [ عارف ] عارف نبود نا آنگاه که اگرمملکت سلیمان 
بوی دهند بدان از خدای مشغول نگردد طّر فة العیتی )٩‏ . 

ابن‌عطا گوید که معرفت راسه رکن بود (* : هیبت و حیا و انس . 


ذوالتون را گفتند ۱۷ که خدای [ را ] بچه شنانعتی گفت خدای [را ] بخدای 


بشناختم و اگر [ فضل 7*] خدای نبودی [ هرگز ۱" ] اورا پنشناختمی . 
و گفته‌اند بعالم ۸ اقتدا کنند و بعارف ٩‏ راه یایند : 


و س مب : کی آنچ ایشانرا بود ضایم کردند و بانج ویرا بود . 

۲ - مب ؛ لی بر و فاجر بر وی برود و چون بیغ آلی همه چیزها را مایه افکند و چون‌باران 
ی آثرا کی یابد و آنرا آئی‌نیابد آب دهد . متن‌عربي ؛ یسقی سا یحب وما ایحب : 
که آن را که دوست دارد و آنرا "له دوست ندارد سیراب کند. مب ستن‌عربی : پدش 
ارکنتة یحیی‌بن معاذ است , 

۴ سب مب : یو علی . 

6 مب ۰ تا اگر چندان کی ملک سلیمان بود بوی دهد بدان غره نشود و طرفة المیتی از 
خدای مشغول نگردد . 

ه ساب ؛ معرفت پربه راان است . 

کت ۱۵ اتقو ترا شرت 

۷ - مب * ندارد . 

۵ مب : عالم بوی . 


. س مب عارت بوی‎ ٩ 


تست بر بر رسای سروس ترس نز ارس سس 


۵۳۸ ترجمةٌ رسالا قشیر به 


سم ات و اه سس تنس وت و وی و توت بو 


شبلی گوید عارف بذیر ازو ( ننگرد و سخن غیر او ٩‏ نشنود و خویشتن را 
جز از وی نگهبان ۳۱ یند . 

[ وگویند عارف انس گرفت بذکر خدای تعالی و ازخلق مستوحش شد :نیاز 
بخدای تعالی برد و از خلق پی‌نباز شد و خداوند را تراضع نمود نا در میان خلق 
عزیز شد ٩‏ ] . 

[ بوطینب سامری گوید معرفت‌برآمدن حق است براسرار بمواصلت‌پیوستگی 
انوار (* ] . 

ابوسلیم‌ان دارانی گوید که عارف را اندر بستر فتوحها بودکه اندر نماز ویرا 
آن نبوه (*" . 

جنید گوید عارف آنست که حق ازسر او (۳) سخنگوید و وی خاموش‌بود (* 


ریم گوید ریاء عارفان فاضلتر از احلاص مریدان . 


۱ - مب : اغییر او . 

۲ -- مب : جز از وی , متن عربی : ولا لکلام غیره لافطا : و سخن غیر او بر زبان نیارد . 
هردو ترجمه غلط است . 

۴ - مب ۰ نگهدار . 

4 - مب : ندارد . 

ه - متن عربی افنبافه دارد : العارف فوق مابتول والعالم دون مایقول . عارف برتر از آنست 
آده می گوید و عالم فروتر از آنس ت که می وید . 

, ) سب : خدای عروجل عارف را برثراش آن دهد کی در نمازتن دهد . (ظ : ندهد‎ - ٩ 

۷ - مب : از اسرار وی . 

۸ - مب باشد , متن عربی‌اضافه دارد : و نال‌ذوالنون‌لکل‌شی» عقویوعقوبة العارف‌انتطاعه 
عن ذ کراه . ذواننون گفت هرچیز را عقوبتی است و عقوبت عارف آنست کهاز ذ کرخدای 


تعالی باز ماند , 


نس تست ال تست ی ججوو: 


باب جهلو هتم - در «عرفت 2۳۹ 


ات رح رخ 


ابوبکر وراق گوید خاموشی عارف افع‌تر | برد ۰" ) و کلام وی 


[ بود ۳ ] . 
[ ذوالنُون گوید زاهدان امی رآعرت ۳ باشند و رشان درویشان عار فانند 1۲]. 
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خحوشتر 


جنید را پرسیدند از عارف گفت اندر خواب جز خدایرا نبیند و با کس جز 


3 ما ام 2 2۰ 
او (*۱ موافقت نکند و سر خویش جز بر وی نگشاید . 
[ بعضی‌را از مشابخ پرسیدند که خدای ر بچه بشناختید ا*" این بت بکفت : 
مص و و ۰ 9 ه و .2 رو 
نعاعت بلا عطق هو النطی انبه 
ِ ۳ چِ 


۳, 


9 


لسکا الدطی لفظاً او ببین عن التطقر 


ام وف کت افیا 
و المعت لی برفاً فانطفت بالبرقر 
جرّیری گوید که بوتراب را از صفت عارف پرسیدندگفت آنکه هیچ اورا 
تیره نکند و همه تیرگی بوی صافی شود ] . 


و [ بو آعلمان مغربی گوید عارف را نور علم روشنایی دهد پدانروشنایی( 


۱ - مب : ندارد . 

#س مپ ؛ و کلامش . 

۳ - متن‌عربي . ملولك الاخرة . پادشاهان روز وادسی اند . 

و سامب ؛ و جر با وی . 

و - مثن عربی امافه دارد ۰ تال بلمعة اععت بان ماود عن التمیدز المعهود و لفظة 
حرت علی تسان هالک مفقود پشیر الی وحد ضاغر و یطبر عن سر سا ترهو هو بما اتلهره 
و غیره بما اشکله ثم انشد . لفت خدا را تناخته بنوری" له تافت از زبان شخصي منتطع 
و با ز گرننه از دمییزی ده مردم می‌شه‌امند و تلم آده جاری شد بر زبان شحصی ایست 
ده از صقات خود و کم شده و نایافتثی‌در بدر تعحید که و بوحدی‌آشکار اشارت می کرد 
و از رازی نهغته خبر می‌داد دد ازدهت اننیار »عبن وی بودو از هت نهفتگی‌حزوی بود 
آنگاه برخواند . 

. اصل ۰ انوار عام روشن کند‎ - ٩ 


۰«هه کرجنة رسالا قثیر به 


عجاثب غیب دستل تب 

ذوالنون گوید علامت عارف سه چیز است : نور معرفت وی *) نور ورع 
ویرا:۳ فرو نکشد و اندر باطن » علمی اعتقاد نکند که حکم ظاهر برو (* ن ض کند 
و بسیاری نعمت . خدایرا عرَوَجل برو ؛ اورا بدان ندارد تا پرده" محارم خدای 
بدرد (*! . 

و گفته‌اند عارف نباشد آنکث صفت معرفت کنء نز دیکک اهل آخرت فکبف 
نزدیک ایناء دیا . 

[ بوسعید راز گوید معرفت از عين جود آید و بذل مجهود ] . 

جنید را پرسیدند از قول ذوالتون که گفت | در صفت() ] عارف اینجا"؟ بود 


72 دا 


بشد » جنید گفت عارف را حالی از حاثی باز تدارد و »نز لی او را از مثز ی دیکٌّر باز 


سته و ذن عربی انانه دارد ۰ سععت الابتاخ اباخ1 یاندقاة توا لعارف .ستهنک 0 ي‌بحا رالاحتوق 
کما ثال قا دلهم اامعرفة اواج تفع ترلع و تیوط ۴ از استاد بوعلی دفاق شمنیدم "4 کفت 
عارف در دریای تحقیق نابود و غریق است چتانکه پکی‌ازدن طاینه ذته است ده معرنفت 
موجهای خروشان است ؟ کد پالامی‌اندازد و ارو بی‌افکند . وسئل دحی‌بن سماذ عن العارف 
اي رحل کائن ! ادن و مره : قال دان نان , دجی‌بن .ماخ رْ اردارف را رو لَفت سردی 
است بنن با خلقی 1 جدا از ایشان و دیکر بارگنت عارف بود ابا اکتون جدا ند و 
نیست گشت . مب اضافه دارد ۰ بوبزید را برس‌دن. از عارف گفت لون الماء لون انائد , 
این بطلب در 2 دشن عربی 6 دینتدت: 7 

۲ - مب : سع‌رفدش 1 

ی وت 

ما آکی‌حکم نا هرش بر وی . 

۵ .تسپ خدای او را بر آن نآرد ای نهک محارم کند 2 

۹ ومپا 7 ندارد " 

۷ - اصل : آنجا ‏ 


مر سس 


باب جهل‌و هشتم مب در معرفت 5٩‏ 
ندارد و [ وی ۲۲ ] با ال هرمگانی بود » آنحه () ایشانر ا بود ۰ اور ۳( همچنان‌بود 
و اندران معنی سبخن گو ید تا فایده بود از دی فش ۲ 

ابوسعید خر ازرا پرسیدند که عارف را هیچ حال‌بود که گریستن اورا جذابودا*" 
3 گت آری (۱ کرش ایشان در راه بود ۷ ؛ جوب بحقابق قرب وا ۱ طعم 


وصال بیابند ۲۷ | از بر او ٩۲‏ | آن () ازیشان زائل شود . 


| - مب : ندارد . 

۲ - مب : با ال معانی چنان کی . 

۴ - یب + ویرا ۰ 

و - مب : بردارند . 

ه - مب : عارف رس هکی تریستن از وی شود 
ی 

۷ات ویب + در حال رفتن ایشان بود ۳ 

۸ س مب - قربت فرو آیند 

4 س مب : وصول بچشند . 


ات 
۶ - مب ؛ لرستن , 


باب پعبلد وم 


در غنصت 
۳ و م ۳ ما سم بر و موم 5 ۵ مر و ۰ 
۱۳ 2 ۱ و ۱ . ۳ 1 ۰ ِ 
ها له تعالی ۳ 1 بهیاامدین !منوا من برد مشیم ین دبنو 
ره را اد و ور و ام و 


ما او رم مرو ء ۶ 
دسوشف 1 نی الله 


۳ 


دب ۱۳9 دس و ره 
مر ۳9 ر تون 


۳ 
من 


ابرهریره گوید [ رضیی ال" ۲ | که پیفامبر صلی‌اله علیه و سم 
گفت هر که دیدار دای دوست دارد خدای دیدار او دوست دارد و هبرکه دیدار 
دای دوست ندارد خدای دیدار او دوست ندارد . 

فش تاج رفس له اه روایت کند از پیغامبر صلو ات ال و 
علینهٍ ازجبر ثیل علینه, الستلام" ازخداو ند تعالی ۱۳ گفت هرکه ولی مرا حقیر۳: 
دارد با من یجنگ (** یرون آمده باشا. و بنده تقرب نکند «چیز ی دوستر برمن از 


گزاردن آنچه () پر وی فریضه کرده‌ام و بنده" [ من ] همیشه بمن تقرب همی‌کند 


باکت س__ 


۱ - مب : ندارد . 
۲ مب گودد از پیغاسر علبه لسلام‌شنیدم که قشت جبرئبل گفت کی خدای گنت جل حلراله 
۳ - مب : خوار . 


تس ۴ 
و ورف 


۵ - یب ؛ بمن بهیج چیز فرب نکند دوست نر ارآن کی ۰ 


باب چخلو هم - در بجبت ۳جه 


۳ تا او ور دوست گیرم وهرکه من او را دوست گیرم !" او راسمع و بصر باشم 
و نصرت کننده او (۲ باشم 

ابو هر بر ه رضی المع گوبد که پیغامبر گفت علیه الصلوة" والسلام" ۳ 
چون خداوند تعالی بنده" را دوست دارد جبرئیل را عاینه السلام گوید فلان بنده 
را [ دوست دارم ! * هل آسمان او را ] دوست دار رد (* ۲ پس او را تردیکک اهل 
زمین قبول نهد دردلهای ایشان ۷" وچون بنده ر | دشمن دارد؛ مالکث گفت * نیندارم 
الا که اندر دشمنی همین گفته باشد ( , 

استاد امام [رحمه انقه ۱ ] گوید [ که] محبّت حالی‌شریف است[ چون] 
سحق [سبحائه و ] تمالی گواهی داده است بنده را (") بدان و خیر دادست 
از دوست داشتن او بنده را ۷ [ و حق را تعالی و تفس صفت کنند بدانکث بنده 


را دوست دار د (* ] وبنده‌را صفت کنند بدانکث سحق(۱۱۳ [ را ]|دوست دارد ومبت 


۱ مب ۰ تا وی را دوتت دافته چون وی را دوست ترفام 1 

۴۲ - سپ : وی . 

۳ - مب : صلی‌الته علید . 

4 - اصل ۰ دوست دارید . 

و - متن عربی : فاحبوه فیحبه اهل‌السما - ای فرشتخان او را دوست داریه پس اعل آسما 
او را دوست می‌دارند . مب » اسل : هردو ناقص است . 

+ - اسل ۰ قبول در دلهای ایشان نهد . 

۷ - بب - مالک انس گوید , ذ کر مالک در اسلا روایت آیده است بی‌انتساب بد بدر , 

۸ - مب : بندارم لی در دشمنی همین گوید , 

5 ات مب ندارد‎ ٩ 

۰ سب ؛ بنده را لواهی داخست ن 


۱ مب :کی خدای تمالي . 


۱ هس مس ؛ بدوستی بنده 


سیم موويد. سوم تست نیت متسه 


۵۴ ترجما رسا له فتیر زه 


مه 


بزبان علماء ارادت بود و مراد قوم بمحبت ارادت نیست زیرا که ارادت ۷) بقدیم 
تعلّقنگیرد الا آنکک حمل کنند برارادت نقرّب بدو جتل جلاله" 0 وتعظیم اورا(؟) 
و ما یاد کنیم از تحفیق این مسئله طرفی ۲۱ ان" شاء ال [ تعالی ] . 

اما مبحبت حق تعالی بنده را ارادت ژعمتی بود مخصوص برو (*) چنانکک 
[ رحمت وی ]| ارادت انعام بود . | پس ] رحدت خاص [ تر ] یود از ارادت 
| ومحبّت "۲ | عاص‌تر بود [ از رحمت (* ] [ پس ] ارادت خداوند "۳ نعالی 
آن بود که ثواب [ و انعام ] بپنده رساند و انعام را" رحمت بعوانند (** و ارادت‌او 


ز جتل جتلاله ۱۷ ] بدانکک مخصوص کند او را: بقرب او" [ واحوال‌بزر کی 


آنرا محبّت خوانند و ارادت او یکك صفت است(۱ | برحسب تفاوت آنچه بدو ۱۲ 


تعلق گیرد . نامش ۳ مختلف گرده :) چون بعقوبت تعلق کیرد | آنرا | خشم 
خوانند . و چون بنعمتهاء "٩‏ عام تعلق گیرد رحمت [ خوانند ۱۷] و چون تعلق 


1 تست رما ارادت بود و براد نوم ۰ 
۴ حب مب ؛ بتثرب وی . 
۴ ات بمب ویر ‌ 


4 سس مت ۳ طرفی از تحقیق ان تاه یاد لنیم ۱ 


۵ - مب : بروکا , 


1ب مه میا ندارد 
ی مات میا ۳ .ای 
۸ ست ویمسا ۳ ۳1 اثرا ۳ 


. مب ۰ گویند‎ - ٩ 


۰ مب بو 9 بنده را مخصوص نرداند تقرب است , خلاف من عریی است . 
۱ - مسب : بوی » 

۲ - مب : تام وی . 

۳ هس سب + شزد , 


ی ق تم ی اقا ء مطابق ننن عربی اتمه 


باب جهلو نوم - در عجین ههد 


یی تس اه وی شون بسن وین سوت سوت ارو تست وک خی هس و سای سس و يد ماس 


برحمتی خاص‌گیرد ۲۱ [ آثرا ] محبست [ خواند ۳ | و قوم " گوبند محبت حق 
[سبحانه" و تعالی 7 ] بنده را . مدح بود [ اورا ۲۱ | و ثتا کردن بروی بنیکوی 
[ پس | معنی محبت او برین قول با کلام شود و کلام او قدیم بود ۲ . 

و گروهی گفته‌اند محبّت او" بنده را از سفات فعل [او ۳ ] بود 
[ و آن | احسانی بود مخصوص ‏ بنده را ازو ۷ و حلتی مخصوص | بود | که او 
را بدان رساند چتانکگ گروهی ۳ گنده‌اند رحمت خا.ای بینده نعست وی برد 
بازو ۲ . 

خروقی ۰ سل فاد ماو ده او اس یت 0۱ 


[ این لد ] اطلاق کنند و اندر تغسیر "۱ توقف کنند . اما هرچه اجز | ازین است 


و ۸/۳۱ ۳ ِ س ۰ و ۳ 3 3 ۰ 2 0 
از آنوه )٩۲(‏ معمّو ل ۱ نات 1 از صمات میدیت ۰ دون میل بجزی رو شاد دردن 


1 سامب ۰ تملن یرد ۱ 

۲ سب مب ۰ ندارد ۴ 

۳ - مب ۰ لروهی . 

6 مب پاسخن وی تردد و سخن وی قددم است . 

وب مب : خداي 2 

. مب : کی بنده را "رژانی دارد‎ - ٩ 

۷ مب : بنده را . 

۸ ساب بعضي . 

. اصیل ۰ رحمت او پا بنده تعمت او بازو‎ - ٩ 

۰ - ممب ؛ و ونی . 

۱ س مب ۰ محیت وی از صفات او بود . اسل ۰ مطابق متن عربی متا 
۲ - سب : و در تفسیرش . 
۳ س مب : از آن ی , 


۶ - مب ؛ محبت او خاتی را . ظ : محبت خلق . 


۰5۹ تر جع رساله ققیر به 


سس سس . 


از چیزی وچون حالی() که محب ( را بود بامحبوب ازمخلوقان ۱ [ آفرید گار (*)] 
قدیم سیبحانه از آن [ همه( ] منزهست . 

امامحبت بنده عدایرا حالتی بودکه از دل‌خویش بابد از لطف ؛ آن حالت در 
عبارت‌نیاید )٩‏ و آن حالت او را بر تعظیم [حق‌تعالی ٩*(‏ ] دارد و اعتیار کردن رضای 
او وصبر ااکردن ازو و شادی نمودن بدو و بی‌قراری از دون او و یافتن انس بدوام 
ذکر او بدل ( . 

و محبّت بنده حق‌نعالی را از روی میل و بهره یافتن ( نبود و چگونه تواند 


بود (*) و سقیقت صمدیت مقدس است از دریانت و رسیدن بدو "و محب را 


وصف کردن (۲۰) باستهلاك در محیوب اولیتر بوه از آنکث او را وصف کنند بهره 


| - مب : مانند میل یا تاد بودن بچیزی و هم‌چنین حالتی 3 

؟ سب امیل + میت . غاظ است . 

۳ سب مب ۰ يا محبوب را از مخلوقات : خلاف متن عربی است ۲ 

س سپ : ندارد . 

و - اصل - بیازد آثرا از دل خویش له عبارتی لطیف از آن حالت محبت بود . متن عربی * 
تاطف عن‌العبار: . مترجم سهوعفیم فرده است . 

٩‏ مب : و ایثار رذاء وی و بی‌صبری از وی و آرژوسندی بوی و بی‌تراري از وی و بافتن 
انس و شادی بدوام ذ کر وی بدل, 

۷ مب ویرا متضمن میلی نبود و احاطتی , متن عربی» نسخه بغذاد : و ایست محبه لعبد 
له سیحازه بتصمدة لا ولااحتتلاظا : محبت بنده خدای را متضمن‌میل و حظ یافتن نتواند 
بود که سطابق اسل است , شرح زکریا : چاپ مصر ۰ ولا اختطاطا , بخاء معجمه و 
طاتین مهملنین . شیخ زثربا آنرا ,دینگونه تفسیر می کند : ای کونه فی‌خط بحبط به, 
و بی‌تنک نسخه بغداد صحیح آست ‏ 

ح مب : چول تواند بودن . 

, میب : منزهست و مقدس از ادراك و احاطت‎ - ٩ 


۰ اس مب ۰ کنند , 


صصووم ‏ وی وی سس سس سس اس کی ای و رو سس اج سوت ی سس سس تا ری 


باب چهلو نهم - دز ه<بت ۷ 


یافتن از محبوب ۱ [ و ] محبت‌را وصف نکنند بوسفی وحد ننهند بحد ی روشن‌تر 
وبفهم نز دیکتر (*" از محبت واستقصاء در گفدر آنگاه کنند که اشکال‌حاصل باشد )٩‏ 
چون اشکال برخاست بشرح دادن حاجت نیاید وعبارت مردهان پسیارست‌اندرمحبت 
و سخن گفته‌اند اندر اصل درلغت "٩‏ . 

گروهی گفته‌اند حنب نامیست صفای مودت را زیرا که (*) عرب دندان سپید 
آب دار نیکو را یب الاسنان خوانند ۷ [ و برین قول مَحبّت جوشیدن دل 
بود و برحاستن او و بهم برآمدن او بوقت تشگی او بدیدار محبوب . 

وگفته‌اند که مشتق است از حباب ماء و آن معظم‌او بود باين نام خوانند زیرا 
که محبت غایت آن چیز بود که اندر دلت باشد از مهمّات ۲۷ ] . 


و گفته‌اند اشتقاق او از زوم و ثبات بود چنانکک گویند احب البعیر وآن 


اس ره وت سا مره تست سح مه 


۱ - مب + و این اولیتر از آن کی وسف کنند اندر بحبت باختلاط . سهوی است عظیم ۰ 

۲ - مب ؛ هویدا و نزدیکتر بذهم . 

۳ ست بت : حایی بود ده اشکالی بود . 

) - مب : حاجت نبود بشناخت درشرح سجن و عباوت در بحبت بسیارست و در اصل وی 
سخن گفتها ند در لفت . 

ه - سب : صنا و مودت را ازبهر آن کی . 

. میب ۰ حبیب خوانند گویند فلان حبیب آلام‌نان . غلط است و مخالف متن عربی‎ - ٩ 

۷ - مب : تدارد . بجای آن این عبارت را داره . و نیز گنته‌اند درحباب و حباب آن بود 
"که برسر آب بیسند بوقت باران قوی و گفته‌اند در محب تکی جوشیدن بدل بود بوقت 
تشنگی و آرزوهندی بدیدار محبوب . متن عربی ۰ و فیل الحباب ما یعلو الماء عنداله‌طر 
الشٌدید فعلی هذ! المحبة غلیان‌القلب و تورائه عند المطش و الاحتیاج الی لقاءالمحبوب , 
و گننه‌اند حراب‌آن کوپله‌است که بوقت‌باران سخت بر روی آب بایستد و بنابراین محیت 
جوشش و انگیزش دل است بوتت تشنگی و میجان دل بدیدار محبوب , هردو ترجمه 
غلط است و هریکث از دو مترجم مطلب را بهم آمیخنه‌اند . 


۱۰ 


۸ده ترجمهُ دسالٌ قشیر به 


یت سس سح خره. 


0 ۹ 4 ت ..‌ ۰ 9 7 ۰ 
آن بود که شترفروخسبد و بر نخیزد و بدین‌آن تخواهند که مبحب بدل ازذ کرمحیوب 


غاقپ نبود ۱ . 
و گفته‌اند حب گوشوار (۲) بود دلیل برین قول شاعر : 


۱ 


- ‌ م5 رو و و 


مکان الب پستتمیع" السترارا 
و گوشوار را حب خوانند یکی ازان که برگوش ملازم بود و دیگر آنکث 
اسجز ا» او متحر لد بود(*" و [ این ] هردو معني درست آبد در حب ِ 
۳1 کته اند ان از جب گرفته اند و چت 1 09 ره بود و 9 الاب 
آن بود که قرام دل ب,دو ۹ بود جب را نام کر دزد بنام محل" او . 
و گوبند که جیت گر فته اند از حبه بکسر الحاء و آن تخمی بود که در صعدرا 
روید""* [ حنب را بدین سبب حب خوانند که او تخم حیانست و همچنانکث این 


ك نحم بات ۰ 


خر ۳ ۳۳ جر 1 
۱ " ۲ ۳ ما رف 2 
نهند . محبت را بدان سیب حب نام کردند که عز و ذل از محبوب تحمل کند . 


" ۲ 5 م 
و گویندکه حب اشتقاق از آن حب است خنب (۱۳ ] که اب درو کنند که 


۱ - سب * و کنتهاند انتقاق ابن ار زوم و ثبات و ایستادن اننتر را و۳ فرو خوابا ندد ین 
برنخیزد گویند احب البعیر چنان بود کی محب بدل از ذ ثر محبوب فراتر نشود . 

۲ س اصل : لوشوازی . 

۳ ب هممب ؛ نذدارد . 

4 مب : دومعنی را یکی آنکت ملازم وش بود و دیگر آن کی بی‌آرام بود پیوستد . 

۵ ات میت ۰ بدان . 


تج ی سس سم هت 


باب جیل‌و هم - در حین ۵۵٩‏ 
ی هی سکس " 


چون پر شود هیچ دیگررا درو راه نبود همچنین چون دل بمحبت پر شود هیچ چیز 
دیگر بغیر از محبوب او در او گنج نبود (۲ . 

اما آنچه اقاویل (۲) پیران است یکی ازیشان [ می ] گوبد محبئت میلی بود 
دائم بدلی از جای برخحاسته ۱ . 

[ کسی دیگر گوید محبت ایثار محبوب بود برهمه چیزها . 

و گفته‌اند «وافقت حبیب بود بشاهد و غاب ( ] . 

و گفته‌اند محر گشتن محب بود از صفات خویش و ائبات کردن محبوب 
را بذات او ۲٩‏ . 

[وگفته‌اند حوف ترله حرمت بود با قیام کردن | به ] خدمت ۳۱ ] . 

بویز ید بسطامی گوید محبست اندله داشتن بسیار بود ازخود و بسبار داشتن اند 
از دوست ۰۷ . 
سهل [بن عبدالله | گرید توت دست بکٌردن‌طاعت فرا کردن بود و از مخالفت 


جدا بودن ( . 


۱ مب : ومعنی چنان بود کی آب در وی کتی نگاه دارد و هیچ چیز را نیز در وی جای 
نبود دب نیز هم‌چنین بود چون بدوستی چیزی بر بود چیزی دیگر را با وی جای نباشد. 

۲ س مب : نت , 

۴ س سپ : بدلی هایم , 

4 - مب : تداود 


۵ سس بمب : بت مجو منعب نود بمینات وی وایثار ( ط : اثبات ) محبوب بود پذات . 
من عربی اضافه دارد ۰ و قبل مواطاة القلب "مرادات الرپ , و گفمه‌اند معبت موافقت 
داست با مراد برورد گار تعالی . مب : عين جمل عربی را آورده است . 

٩‏ س یسب : اندله داشتن آن چیزی است کی از تو آید و ار چد بسیار بود و بسیار داشتن 
آنککت از دوست آیذ ‏ 


پاورثی شمارهُ ۷ در صفحه بعد ) 


۰ تر جمهُ رسال قشیر به 


ی 


سس ص‌ه چا وس رس سا سا سس مه 


[ ابوعلی رودباری گوید محبّت موافقت بود . ۱ ] 
ابوعبدالّه قرث شی گوید محیت آن بود که خویشتن را جمله [ به ] محبوب 
[ عویش ۱ | بخشی ویرا هیچیز باز نماند از توا" 
شیلین کو رد +حبنت [ را 1 زام | از آن 0 محست ۳) کردن که هر جه در دل نود <ر 


محیوت همه مجو کند 7 
ان ءصا کور ید میت اقامت عتاب بو د در دوام 


و از استاد ابوء‌لی شنیدم که گفت محبت لذتی است و حقیقت آن حیرت 
و هم از وی شتیدم که کفت عشو ان بود که در یت از حد در کذرد و 

۱ اس مت تدارد " 

۴ مت دیا 7 ویر آ: ز و مج چدز نمادد . سن عربي : ۰ ۷ درقی 2۹ منک شمیء + 3 برای نو از 

وحود تی چیزی نماذد , ند - ثرا , در هردو ترحمه , 

۳ حت پیت ِ سست تام 2 

4 مت اب اٌ محبوب بود از دل محر کند , 

و مب مب : دوام ام عتاب گردن بود . 


۲ رم ۰ 2 7 ِ 
بت ست ۰ آستاد بوعلی دفاقی وید من لت ۴۳ مواأضهء ج کت د ۸ابست است ۰ 
و 5 ت" 


( پاورقی شمارة ۷ مذعحه قبل ] 
۷۲ - يب ۰ در تاد تفای طا غیت و دور بودن مخالفت. حنید را پرسپذند ۷ 
ذ کز بود . متن‌عرای ۰ و -کل الیعنید عن المحبة فتال د خول‌منات المجبوب علی‌آلبدلین 

صفاتالمحب اشار بیذ! الی استبلاه ز کرال‌حبوب «تیلابکون الغالب علی‌قلب المحب الا 
ذ کر فلت الجیوب و النتغافل بانکلية عن دفاد. تسه و الاحساس بها . جنید را از 
میت برسیل ند لفت آت که نات معیوب اک حنات مجب بدل‌درآید و جای" ثزین 
نها شود و بدبن سمخ اشارهه ی کند باستیلا و خن ذ کر محبوب تا بدانا که حز ۳ 
حنات میحبوب و مععب غلبه تکند و .جب از صذات خود و احساس‌آنها بنج وکمال 


3 نماد تخافل زا هرد میا ناتص ات ۱ اصل زارد 


۰ 


باب جهل و هم - ورمحبت 2۱ 


ی و سس نوی تست باه 


سق ۳7 


لی را وصف نکنند بدان‌که از حد درگذرد () پس [ اورا ۱ ] بعشق وصت 


ح و 


ار ۱ ۰ دوم ۳ ۰ ۲ 
نکنند واکر جمله دوستی خلق همه یکت شخص دهند (۳! باست‌حماق ‌قدرحق‌سبثخانه (4) 
نرسد پس نگویند که بنده از حد" درگذشت ۲ [ در محبت حق‌تعالی و حق تعالی را 
وصف کردن حق بعشق بنده را و نه بنده را بعشق حقي بهیچ وجه روا تاش( 
از شبلی حکایت کنند گفت محبّت رشکث بردن بود برمحبوب که مانند توئی 
او را ۳ دوست دارد (*) ۴ 
۱ نصر آبادی گوید هحبتی بود که موجب او از خون درهانیدن باشل و محبتی 
تثِ و 4 
بود که موجب خون ربحتن بود ۰ ] 
٩1 ۴ ۰ 0 ۰ ۰ 3 ۰ 2 ۰ ‌‏ 
سمنون گوید محبان حق‌تعالی بشرف دنا واخرت رسیدئد "۱ [ زیر ۳( که ۳ 
7 ‌ اي م مب ال مایم و 
پرغامیر کفت صلوات آبله وسلامه اه مر د باز آن ود که او را دوست دارد پس 
۱ - مپ : ۵م اوگوید عشق مجاوزت حد بود در دوهتی وق را سبحائه و تعالی صفت نکنند 
بمجاوزت حد . 
۴ب بب + ندارد , 
۳ج ممب ۰ 3 ۱ گر از حمله دوسنی خلق جمع کنند در یکی ش#خس . 
4 جح پمپ حد.ای تعالی ۳ 
۵ سه ممب * تجاوز حد کرد 
٩‏ دپ ۰ ایتجا بمانده عثق وی را هی راه لیست بوصف حق ه از حق بنده را و نه ازبنده 
حقی را . 
۷ مت میا ۰ تتملی ووا مج آن بود که غیرت آری برسحبوب کی چون وی . 
۸ -- متن عربی انافه دارد . سععت ابنعهاء یقول وقد سئل عن‌المحبة فقال اغصان تفرس 
فی‌القلوب فتثمر علی قدر العقول . از ابن»طا شنيدم آنگاه که وی را از محبت برسبدند و 
او گفت شاخیاونهاهایی است که دردل می‌نشاندد و براندارة عغلها ثمر می‌دهد . 


. سس مب ۰ میت شرف دثیا و آخرت بود‎ ٩ 


ابشان با خدای تعالی باشند ٩(‏ . 

بحیی‌ین معاذ گوید که حقیقت دوستی آن بردکه بجفا کم نشود و بوفا زیادت 
نگرده ) ۱ 

[ وهم اوگوید راست گوی نیست آنکث دعری محبت کند و حدود وی‌نگاه 
بدارد ۳ 1 

جنید گوید چون محبت صحیح گردد شرط ادب بر یز د . 

[ و در این معنی کُفته‌اند 

ادا صفّت المودة نی قوم 
و دام" ولاز م سمج" الدتا مد / 

استاد ابوعلی گفتی‌هر گز [ هیچ ] پدر ءشفق فرزند[ خویش" ] را [بخطاب) 
تبچیل تکند ومردمان اندرمخاطیت یکلفت اوهمي کنند و پدر بنام حواند و زب 

بندار بو ن‌الحسین گو رل [ که] مجنون [ بنی حامر ] را بخوابت دیدند کفتندخعدای 
با تر چه کرد گفت [ نحدای ۳۳ مرا بیامر زرد و حجتی کر د (*: ان " 

ابر یعقوب سوسی گوید حقیقت محبت آنست که بنده حظ" [خویش را(" ] 
فر امو ش کند از خحدای [ تعالی و حوائج خخود بخدای تعالی فرابوش کند . 

حسین‌بن منصور گوید حقیقت محیت قیام برد با محبوب بخلم اوصافی 
شود ] ۲ 


یی 2 ۱ مع‌ماحب و ایشان‌باخدای باشند ی‌اورا دوست‌دارند. 

۴ تسه پپا ؛ حفرتت محبت‌آن بود کی به در زیادت نگردد؛ رجفا در تصال ,ای ۲ 

۳ بت منیا ندارد ۳ 

- مت : اگرچه مردمان در بخاطة وی تکف ( کنند) پدر +نام بیش تخواند محبت‌ایثار 
بود مجبوب را . ( اين‌جمله قول ابورکر کتانی است که با کفتة دفاق مخلوط شده‌است). 

۵ سه پمپ ۶ گردانید ۳ 

٩‏ - متن عربی ؛ تخلع او صافک . بدا مشدن تو از اوصاف خود . ظ ۰ سب ۰« خود, 


ر سر مس وس تست سس ماو تسس سس 


باب چهل و هم - در فجبن ۰۲ 


حیحصت رت سم مقاتت ۳ 


نصرآبادی را گفتند ترا [ می‌گویند ] از محبّت هیچیز () نیست گفت راست 
گوئید 0" ولیکن مرا حسرت ایشانست(") اندرآن میسوزم و این بیت بگفت : 
رامن کان" من" طول الهوی ذاق سللوة" 
نان من" نی لها عبر ذائن 
و۱ کشر شبیه نلعه من" و صالها ۰ 
امانی تم تمدق کلَمحة بارق 


ی 


محمدین الفضل گوید محبّت سقرط همه محبتها است از دل مگر محبت 


جنید گوید محبّت افراط میل است . 


و گفته‌اند محبّت تشریشی بود که از محبوب در دلها افتد , 


3 
و نبز گفته‌اند محبّت فتنه" بودکه در دل افتد از مراد . 
ابن‌عطا گوید اين بیت : 
غرست لاهنل الحب غصناً من‌الهوی 
ولم یتکث بداری ما انهوی احند قبلی ]0٩‏ 
[ وهم نصرآبادی راست گفت محبّت بیرون نا آمدن است ازدوستی بهرحال رن 


که باشد , 


و گفته‌اند اول حب ختل بود و آخرش قتل بود ] 1 


سس زر سس ن سس بخ مسبت هه 


۳ سس مت ۰ سرت مجبان همست . 

و - ستن عربی اضافد دارد : 
فأورق اغصانا و اینم صبوة و اعقب لی مرا من التمر المجلی 
تکل جمیع ااماننتین هواهم اذا سوه کان من دلک الاصل 


برد ترجه دسا له قشبر به 


سس سروب مرح سینت وت 


۳ صا. ام رصم 
از استاد ابوعلی سنیدم از تول پرغامبر ما صلی الله علیهِ وسلم دوستی تور 


چیزی کور و کر کند ۰ از غی رکو رکند غبرت را و از محبوب کر کند 


هیبت را ۲ . [ پس این بیت یگ 
۴ ۳ ۳ روص ۵ 
اذا ما بدالی تعاظمته تا صدر فی‌حال من للم پرد ] 


حارث محاسبی وید ز که ] یی مبل بود بهمگی؛ بچیزی ( ۴ پس او را 
ایثار کردن ٩٩‏ بر حویشتن بتن و جان و مال و موافقت کردن پنهان و آشکارا پس 
پدانستن که از تو همه تقصیر است ۱" . 

1 جنبد گو ید از سر ی ی شنیدم که گفت محبات درست ثیارگ مین دور کس تایکی 
دیگری را نگوید یا من . 

مر و ‌ ۰ 3 ه ح 

شبلی کو بد وت جولن خأموش سول جرلالد سوه زد ر عارف حول کوید هلالد 
شود . ] 

و گفته‌اند محیّت آنش ی بود اندر دل هر جه جر 4 مراد محبوب بود بسوزد 

۱ و گفته‌اند میت بدل مجهود ی 

دوری کوید محیت امتوار ی 1۷ و کشت اسر ار ۳ 

بو یعقوب سومی گوید میت درست نیاید الا ببیرون آمدن از دیدن محبت 


بدیدن محبوب . نیستی علم‌محبت را ] . 


۱ ات یب 2 کل لفت در معنی ول زر ممیر علیه ال لام حبکث ال ی» تعمی و 9 ۱ 
۲ بت میب ؛ از یرت و از موب کور" کند از عیبت , خلاف معن‌عربی است . 

۴ س مب : بچوزی بکایت 

) - مب : پس اینار کردن وبرا . 

و - مب : پس موافتت کردن بسر و جیر پس دانستن تتصیر خویش درحب وک . 

. س من عرلی » آذافه دبرد : وااجییب یفعل سایشا. . ومء‌شوق عرجه خواهد کند‎ ٩ 


- هنک استار ست . »عابق متن غربی . 


۳۳ 


باب جهلو نوم - وروحسب ۵ 


جنید گوید سری رقعه بمن داد گفت ترا این بهتر از هفتصد قصه و حدیث 
بعله > اندرو نیشته بود ۱ . 
سعر + 


ماه و ما ما ۵ 


و سل اد عیت الشت تالت ک 1 ۳ 


عح ا ود 


‌ ح ق س ۰ ‌‌ ‌ 
قما ریا خضاه مشک کواسیا 
ول ۳۹ ۳ ی 


فم ات حستی بدصق ۱ ف ات بالیحشا 


ب ۰ ۱ 


و ند بل حمتی. 


قرت دمم را 


۷ 9 ال نادرا 


ری رم م9 
سوی ممت ذبکی بها و تاجیا 

ابن مسروق گوید [ که ] سمنونرا دیدم [ در سجدی ] اندر محبّت سخن 
همی کَفت فندبلهای «سجد همه پاره پاره تن 

من فانک ۱۳۱ گوید سمنون آندر مسجد بود » اندر ءحبت سخن همی 

: مرغکی [ خحرد * ] پيامد . [ و ] نزدیکث | می | بنشست [ ازدیکترم ی آمد 

:| بردست وی نشست "۲ | پس منذار بر زمین میزد*) و حون از وی همی دوید 
۶ بمرد. 

[ جنید خوید هرمحبت که از بهر غرضی بود چون آن غرض زایل شود آن 
محبت زایل شود . 


شبلی را در ب,مارستان بغداد باز داشعند 3 یراد ی در پیش او شید > ازیشان 


۱ - مب + حلدایت و قصبه چون نگاه کردم آبن بنها دیدم . 

۲ تب هب : خند یلها ههد کت ۳ 

۳ بت سب : ابراهیم مالک . اصل : ابراهيم‌ین قاتل . مطابق منن‌عربی اسلاح شد . 
۶ - مب : ندارد . 


و - مب : ومنتار بر ات می‌رد اف مت عرلی ادمت . 


۱۰ 


تست دوعس سس بت 


21۹ ترجمةٌ رسالاٌ فشیر به 


۳ 


پرسید که كي‌اید گفتند دوستان توایم بابابکر » سنگث فرا ايشان انداختن گرفت همه 
بگربختند شبلی گفت ار دعوی دوستی من می کنید بربلاء من را صبر نکلی واين 
ست ۹ رکفت ۱۱) 
ِ‌ سس ۰ ‌‌ 2 رقم رم ح 
يا ایها السید الکریم" حبکت بینن الحشا مقیم" 
۳ ‌‌ 2 ما وف مه مر ۱-۳ ۳ ی 
پارانسم النوم عن جفونی انت بمامر بی علیم 
یحبی‌بن معاذ گویند که ببویزید نامه نبشت که از پس شراب که خوردم مست 
شدم از کاس محبت وی بوپزید جواب نبشت که جز تو درباهاء آسمان و زمین 
بباشامید و هنوز سیراب نشد و زبانش بیرون آمده است و زیادت می‌خواهد و این 
بیتها بگقت ۲" . 

عجبت لمن یقول ذ کرت زبی 


۵ ۳ 1 ر ص و را و 


و هل انش فاد کنر. هاانست 
شربت الب کأما بعه کاس 
فما تفد الشراب وما رویت ] 
[ خداوند تعالی (۱۳ ] بعیسیعاَیّه السلام وحی فرستاد که من چون دل‌بنده" 
خالی بینم از دوستی دنیا و آخرث ‏ از دوستی خویش آن دارا پ رکنم ( . 
[ استاد امام رحمه له گوید (۲ ] بخط استاد ابوءلی دیدم ؛ اندر کتاببی از 
کتابها که حداوند تعالی فرو فرستاده است نبشته بو دکه (*" بنده" من‌بحق تو [برمن(۳] 


سس ریت و مت 


-۰ من عربی : و انشد الشبلی, ظاهراً دنبالة قصه نیست و جملد مستأئنه است , 

+ - متنعربی : وانشدوا , جملة مستانقه است نه لقن بابزید . 

۲ - مب : ندارد . 

ی یجان رها با بطلع گردم دوستی دئیا در آن دل نبینم آن دل پر دوستی 
خید گودانم ۰ 

و س مب : در بمضی از کتب ی مراست , لفظظ و عبدی » را دز روایت ه عندی » خوانده 


است به نون . 


ی و | 


باب چهلو هم - در محمت ۲ 


که من ترا دوست دارم : بحق من برئ و که تو یر مرا دوست داری . 

عبدالّه بن مبارك 6۲ گوید هرکه او را محبت دادند و بمقدار محبت اورا 
خشیت ندهند او فریفته" باشد . 

و گفته‌آند محبت مستیی بود که خداوند وی با هوش نیابد الا بدیدارمحبوب 
و آن مستی کی بوقت مشاهدت افتد آنرا وصف نتواند کرد ۲٩‏ . 

0 

قاسکر الوم دور کتأس 
و کان" تک من" الم‌دیسر 
اسناد بوعلی این بیت بسیار گفتی : 
لی سکرتان و" للتمان و احده" 
شیء خحصصت به من ببنهم" وحدی ‏ 

و استاد ابوعلی را کنبز کی بود نام وی فیروز و دوست داشتی او را بحکم 
آنکت ( عدمت او بسیارکرده بود ؛ روزی استاد گفت فیروز مرارنجه میدارد و 
بر من دراز زیانی *) میکند » ابوالحسن قاری گفت باين کنبزلگ چرارنجه میداری 
این پیر را* گفت زیرا که او را دوست دارم . 

[ بحیی‌بنمعاد کوید مخقال ذره" از دوستی بره‌ن دوستر از عبادت هفتادساله 
پی‌دوستی ] . 


٩‏ ات ال 5 عبد آننه مدازل . لاف مستن عربی مت 


ممسسست. یت سس سس 


۲ سه میب * »عبت مسي‌است و سکر یکی‌صاحب آن با هوش نباید تا مشاهدت محبوب‌خویش 
پیده بس آن سکر | که | در شهود بود بومف در نیاید . 

۲ س مب : پیروز نام و ویرا دوست داشتی کی , متن عربی ۰ نسخة بفداد : فیروزه . چاپ 
محبر ؛ فیروز , 

و مب ؛ازوی تبتولیم ان اف پبروز مرا می‌رنجاند و برسن زبان درازی . 


۱ تیدا : 
+ -مب : او را لفت این بر با بچه مي‌رنهاي . 


و ۱ 


۱3 


هراد ترجمةً ریا له لشبر به 


0 


کسویند روز عدی جوائی مرول مین و مبرده‌ان ایستاده : وی ایس «ت 


مگ (۱) ۰ 
هی مت " سیر . 
س. ‌ ۳ ور مهس و ‌ 
من مات عشما فاسفت هک دا 


مس ام 


‌ یر فی عشقٍ بلد مات 
وخویشتن از بامی بز رگث ۲۱ بیفکند و بمرد . 
۱ و حکایت کنند که یکی از هند تکشق عاشق شد : آنکس بسفر می‌شد ‏ این 
بودا غ او بیرون رفت : یکك‌چشم او برفراق آن دوست بگریست و یکث چشم‌نگریست 


3 
ت‌ 


هشتاد و جهار تال ۲۳۶ عقو بتش کرد بدان که برهم نهاد که جرا در فراق دوست وی 
بکرشستا . 9 درین معنی کته ازد 3 
‌ ".8۰ اس مب و 


ت عینی دا البین د معا 


هه ۳ ‌ ۰ رم 

و اعری بالسکا یخلت عل 
۳ م و ۲ 3 ۳ ج. و سم و 
وعات 3 او دیا » ۰ 

۳ 
اه رس 5 ۰ اه ما رو سم 
با ن غم.ضتها ۳ التتیتا 1 
یحبی‌ین معاذ گوید ه رکه محبت زشر کند تردیکك کسی که اهل آن نباشد او 


۱ یپ ۶ جوانی روز عید بر مردیان قرف فسق و آبن ده بگشت ۳ 
۲ - مب : از بام بلتد 


۳ - تن عربی » نسخة بقداد , ارماً و سین سنق , 
4 -متن عربی اضانه دارد : و قال بعضهم کنا عند ذیالنون المصری نذا کرنا المحة نقال 
ذواللون المصری " کفوا عن هذه اامسلئلذ لاتسمعها النفوس قتدعیها ثم انشا یقول 
الخوف‌اولی بالسیء اذا زاله والحزن . والحب یجمل بالتقی و بالنقی.ن‌الدرن . 
و یکی گوید نزدیکک ذوالنون مصری بودبم و سخن از محبت گفتیم ذوالتون لت دست 
ازین سخن بدارید تا مردم ندنوند و بدعوی آل برخیزند آنگاه کنت 


۵ حت مپ : نه ذر اهل دی دردءوی وی مدغی باشد ۳ 


۰ 


تست گیب سرت سس اس ورس تسایر ای سکیم اسان موی اور او سس 


باب جیلو نهم ‏ در محبت ۹ 


ص رت مج رسمه 


گوبند مردی دعوی دوستی کسی کرد آن جوان او را گفت این‌چگونه بود مرا 
بر ادری‌هست از من نیکوتر و بجمال‌تمامتر » آن مرد سر بر آورد و باز نگریست وهردو 
بربامی بودند اورا از آن بام بینداخت ("" و گفت هر که دعوی دوستی‌ما کند وبدیگری 
نکرد جزاء او این بود 1 ۱ 

سمنون محبت را مقدم داشتی‌برمعرفت ؛ پیشینگان معرفت‌را مقد"م داشته‌اند 
پرمحیت 1 ونز دیکک محقتقان [ ایشان ۲٩‏ ] محبّت هلال‌شدن است (*) اندرلذت 
و معرفت ۰ شهود بود اندر حیرت و فنا اندر هیست . 

ابوبکر کتانی بمکه وقت موسم حدیث محبت همی‌گفت پیران همه ( اندر 
آن سخن می‌گفتند و جنید بسال کمتر از همگنان () بود گفتند بیار 0) تا چه داری 
ای عرافی جنید [ ساعتی ] سر در پیش افکند و اشکث از چشم وی فرو ریخت پس 


خر ۵ ۰ کی ح یر شا و 
گفت ٩‏ بنده پود ۱ از نفس [خویش ] بیرون آمده و بذ کر حداوند [خویش""] 


۱ - همپ : کسی | دعوي ] دوستی نیخصی می کرد و ا-تپلالد می‌نمود درحقی وی آن 
شخص ویرا گنت تو در حق من این‌چنین‌می کنی و ابن برادر من بچمال ثبکوتر این‌سرد 
خواست که باز نکرد و بر بامی بلند بودند او را از آن بام بیفکند . 

۲ - مب : باید کی بجز ,ادر لسی ننگرد . 

۴ - مب : بحبت را بربعرفت تقدیم کردی و پبشتر مردسان معرفت را برسحیت نقدیم کرده‌اند 

4 < مب ؛ ندارد . 

هس مب امتهلاد زود . 

٩‏ س مت - بویکر کتانی کوید درمکه مسلله میرفت در محبت بایام موسم و شیوخ , مطایق 
من عربی است . 

۷ مب * جنند بزاد ازیشان کمتر . 

۸ -- مب + یا عراقی ببار . 

4 اهب ۰ پسن. بگویست و گفت . 


۰ بت مب * باشد , 


5۷۰ ارجیهٌ رساله قشیر به 


سس 


متصل شده » فیام کننده باداء حفوق او بدل و بدو نگران ۲۷ : انوار هیبت () او 
[ دل ۲۳۱ | او را بسوخته [ بود !۱۳ | و شرب او صافی گشته از کاس وداد او وجبار 
او را (*: کشف کرده ازاسباب غیبت او: ار سخن گرید بخدای‌گوید و اگرحرکت 
کند پامر حدای بود (** و اگر بیارامد با عدای بود [ و بخدای بود و حدای‌را بود ] 
پیران "* همه بکریستند [و ] گَفتند هیچکس درین زیادت نیارد » دای تعاثی ترا 
نیکوثی بسیار دهاد ای تاج عارفان ۳ . 

[ گویند حق مالی بداود عَله السّلام" وحی فرستاد که من حرام بکر ده‌ام 
بردلها ده دوستی من و آن دیکری در وی شود . ] 

[ابوالعباس گوید حادم فتضینل‌ین عیاض که بول بر فضیل بگرفت فضیل‌دست 
برداشت و گفت یارب بدوستی‌من ترا که مرا ازین برهانی گفت هنوز برنخاسته‌برديم 
که شنا پدید آمد (] . 

و کفته‌اند محبت ایثار است چنانکث زن عزیر [ مصر ] [ گفت ۱ ] چون 
اندر دوستی یوسف بنهایت [ رسیدگناه همه باز سوی خویش آورد "۱ ] گفت انا 
زاو ده و نسم 2 [ اين همه من کردم » من او را بخویشتن دعوت کردم( ] 


ِ و و م 2 ۱ حز ‌ جح و مه 
پرحویشتن بخیانت گواهی‌داد و اندر ایندا [ عزیر را( ] کفت »ها جزاء مين اراد 


ای کوت و بحتوق وی قبام کرده و بدل بوی تگران باشد . 

؟ س مب : هویت , مطابق ستن عربی است . 

۴ مت پمپ ندارد ۳ 

و مب : ح قکند . 

میت :0 مایخ ۳ 

۷ مب ؛ هیچکس را برین زیادت نیست ای تاج عارفان خدای ترا نجاه دارد . 


۸ - مب ۰ وانه امن الصادقین . 


ناب جهلو نهم - در محبت افو 


مصست نم سس مه متسه فا ی اخور زصست وا ات رم اس تاد شا رک اس ی ریم 


باهنلکک سوء" الا ان" بسنجتن" () [جزاء‌آنکس که با اهل تو بدی خواهدچیست 
مکر آنکث او را ۳ درآن نیز مسامحت کرد . زندان قرا پیش داشت‌از 


بیم بلاء دیگر سختر از آن (۲ ] . 

و از ابوسعید خرّاز حکایت () کنند که گفت پیغامبر را (*) صلْیالّه له 
[ سم 0) ] بخواب دیدم وگفتم یارّسول" له معذورم دا رکه دوستی ٩‏ خدای 
مرا مشغول بکرده است ازدوستی تو گفت [ ای ۲۲ ] مبارلك ه رکه خدایرا دوست‌دارد 

ی ۳ 
سوزی هاتفی گفت ( ما چنین نکنیم بما فان ی 

و گفته‌اند جب دوحرفست حا وبا اشارت بدو ات که هر که دوست‌دارد 
بکو تا از جان و تن (۱] بیرون آبد . 

و [ چون ] اجماع است میان (۱۱" قوم که محبّت موافقت است و نیکوترین 
- مب : او عداب انیم . 

۲ - یب + ندارد 3 

۴ مب : روایت . 

و سس مب : رسول را . 

ت: وبا مرا ء.عذور خال مه مت ۳ 

. مب : درسناجات گفتی‎ - ٩ 

مب : هاتفی هش در نز تم 

۸ - مب ۰ اندیته 1 

, بت ممی : درین‎ ٩ 
, س مب : هرالی محب شود از تن و جان‎ ۰ 
, مب : از اطلاقات‎ - ۱ 


2۷ ارچبا رسا له قشتر به 


ست موس موی وف روموت میمصت وت مه 


موانقت‌ها (۱) مرانقت دل است و محبت آنست که از دوی بیزاری ستانی زیرا که 


محب دائم )8( ر مجنوبت بود 2 
و اندرین خبر (۳) آمده است ابوموسی اشع‌ری گوید که پیغامبر را گفتند 


سا مه 


صلّی له عله [ وسلم 8 ] مرد*) قومی را دوست دارد با ایشان ٩۳‏ نرسد 
[ پیغمبر ] گفت مرد بازآن بودکه او را( دوست دارد . 

ابوعلهان حیری گوید از ابوحفص شنیدم () ببث شتر فساد احوال از سه چیز بود 

[ از *] فسق عارفان و [از) ] خینت محبانو [ از(" ] دروغ مریدان . 

[ ابوعشمان گوید ۱ ] فسق *) عارفان فرا گذاشتن () چشم وگوش و زبان 
بود باسیاب دنیا و منافع آن و خیانت محبان اختیار هواء ايشان ۲۱ بود بر رضاء 
دای [ تعالی ] در آنچه پیش [ ایشان ] آید و دروغ مریدان آن بودکه ذکر خلق 
بر رژیت وی ۱۳" غلبه کند . 

[ ابوعلی ممشاد بن 1 ] سعید عکبری گوید اسپروجی را بخویشتن دعوت 


۱ س یب ؛ و مجب رین موافقات. متن خربی : واثد الموافتات, و سخت‌ترین موافتتها . 
۳ مب ۰ نمی مایت واحب کند از بهر آنکی دب از 
۴ سس مب : و خبر بدین . 

4 ست پیت * ندارد . 

وا بت مردی کی ۰ 

, مب : و بایشان‎ - ٩ 

۷ سا مت - ويرا , 

ها مب : بوحغفن حداد گوید . 

هس مب : ابا قنق , 

ی 

۱ - بب : هوأی خویش 

۲ - مب ۰ آنک خلق و دیدار ازشان , 


باب چهلو هم - درمحبت ورت 


تست سس یت چا موس 


کرد () درفب سلیمان [ یه السالام ویر ] اجابت نکرد(؟ [ اینخطّاف اورا] 
گفت خویشتن [ را ] ازمن‌کشیده میداری که اگر (*" خوادم این قبه بر سلیمان افکنم 
سلیمان عنینه السللام" او را 6٩‏ بخواند و گفت چه آورد ترا بدین گفتار (*؟ و ایین 
دلیری چرا ۷) کردی [مرغ ] گفت یا نتبی ال هرچه عاشقان گوبند بریشان نگیرند 
گفت راست گوئی او را عفوکرد ۲ . 


۱ - مب : خطافی دیگری از جنس خویشس بخویشتن خراند . 
۲ مب ؛ نمی کرد . 

۴ سایب « و الرین . 

4 حس مب + این بشنید ویرا . 

و - مب : چگونه گفتی . 

س مب ۰ چگوزه ۳ 


ب - مب + عاشلانرا بقول ایشان نگیرند گذت راست گنتی « ازو در لذرانید . 


باب پنجاهم 
در شوق 


قال ال تعالی متن" کان جوا لفتاه اه فان اجتل اه ات وهو 
یز 
و 
عطاء بن سائب ٩‏ [ رضی اله عنه ۱7 ] روابت کند از پدر ریش [ که ] 
گفت عمار پاسر نماز کرد مارا نمازسبکک ۲ گفتم با ابا البظان سبک‌نماز(؟) 
کردی گفت برهن چه از آن : خدایرا بخواندم » بدعائی که از پیغامبر صلیاله 
عتلیه وسلّم" شنیدم چون برحاست یکی ازآن قوم از پس او فرا شد و آن دعا از 


وی بپرسید "٩‏ گفت اللَهْم بملمکد ایب و قدرتکد علی الخلتر 
دا مب 2 تابت . علط است ْ 

۲ س مب : ندارد , 

۳ س مب + با را سیخت بمیکک آند . متنعربی + فاوجز نیها . آنرا مختصر ادا کرد . 

6 - مب : نعاز بسک . 

وت یت * افت کي خدای را بدعاها کي از بیغامیر علیدان.م نننیده بودم بخواندم جون 


برخاستيم یکی از قوم از مس می برفت وگفت با عمار آن برین خوان . 


باب بنجاهم - درشوق 2۷۵ 


تسس صرت میس خر يت و تسیز تس ی سیم وت باس مس تسس 


احینی ما علمت الحباة خیراً ی و توفتی اذا علمت الوفا خیراً لی 
الله اتی‌اسا" سک هک فیالب لغیب والشهادة و سالک سل کلم 
الحق" فی الرضا و الب و اس الک الامند فی الغنی و الفتر و 
۵ درو م ص ِ ۳ ‌ سر 9 مس رح مس مر ۵ سل س گ تس وت 
اسانک نما لایبید وفرة عین لاتتقطع وا لک ارضابعد 
اه ار ی اه ره 
۰ ۳ ۵ ۳ ۰ س ر ‏ ص ت۳ ی 5 ۸ 5 ‌ ۶ 
اانکتريم وشوفا الی لقاشکث فی عبر ضراء مضرة | تلهم زیسا بزینهر 
الا بمان ء هم" اجملنا هداة مهتلین" . 

استاد امام [ رَحمه اه () 1 گوید [ که ] شوق [ از جای () ] برخاستن دل 
بود بددا ار «حبوب ۲ [ و شوق بر فدر میت بود ۷ ] ۰ 


از استاد ابوعلی [ دقاق ] شنیدم که میان شوق و اشتیاق فرق کرد ۳ و گفت 


۱۰ 
شوق بدیدار بنشیند و اشتیاق بدیدار بنشود ( . 
[ و در این معنی گفته‌اند : 
مایرج ااطَرف عّه عنند" رّ ده 
حتی یعود" الینه ااطرّف مشتافاً ] 
نصر آبادی گوید همه خلقانرا *) مقام شوق است و [ هیچکس را" ] ام ور 


اشتیاق نیست و هرکه اندر حال [ اشتیاق ] شد جائی رسد که او را نه اثر ماند و نه 
قرار ٩۷‏ . 


روسست نت سس 


۱ سا مب ؛ ندارد . 

۲ - مب ؛ و آرژومندی (دیدار دوست , 

۴ س مب : کی گفت فرق بود میان شوق و اننتیاق . 
4 بت مب : 4 ششیند , 


ه - سب ۰ خلق را همه . 


. سب : عایم دران کار چنال شود کی ویرا نه قراراهی سائد و نه اثری‎ - ٩ 


2۷٩‏ تر جمه ر ساله قشیر به 


مخت مت و وی جرج 


1 ورن ] احمد اسود "۲ پیش عبدالّه مناز ل ۱۳۱ آمد وگفت بخواب‌دیدم 

که :را سالی زندگانی مانده است اکّر خحواهی ساز رفتن را بساز *) عبدالله 
ص 

1 منازل ۲ ] کفت مدتی‌در از در برش‌ما نهادی که ما هنوز تا سالی بخواهیم زپست ؛ 


مر بدین ت‌ انسی نود که از ابوعلی تقفی شنییدهام )0 


سعر : 
بامن" شکا شوفه من" طرل فرافده 

اصییر که ۱ تلتی من تبعب تا 
ابوعتمان و ۲ شوق دوسنی مر کث است بر بساط. راجت 1 
«جیی‌بن معا کوید علامت شوق آنست که جوارح از شهو ات بازداری ( تن 
استاد ابوعلی گوید. که 7 دود عتلیه السلام" روزی بصحرا [ ببرون ! ۳ 


ده بود تنها : عداوند تعائی ندو )8 وحی فرستاد که ای دأود جونست که ترا تنها 


می ینم ( ض 1 بارخدایا ] شری نو اندر دلم اثر کرده است | و ] هرا از صحبت 
[ خلق ۲۷ ] باز داشته است ۱۱ گفت برو باز ٩۱۲‏ نزدیکث ایشان شو ۲۳" ار [تو(] 


۲ سس فپ میاه , 
۳ بت مت ۳۳ 9 . مطابق»تن #۶ر بی؟ چاپ‌سعر . ال : ۰ مطابق اسخه بغداد و شرح تویاستر 
6 سه هب ۳ دی‌دوتاسالی بخوآهی مرد سگر استعداد مرگ بکنی ۰ بمعن عربی‌نزد یک‌تر است . 
و سامب + با اخی بعید حوائت کردی مرا من‌سانی بخواهم زیستن مرا انس بودی بدین یت 
کی از ابوءلی ثتنی شنیدمی 
.۰ ۳ ۰ ۰ 
٩‏ س مب : از شیر باز رفنن جوارحست از شهوات . 
۷ - هب : از استاد بوعلی شنيدم نی گفت . 
۸ مب : 0 بوی . 
٩‏ ی ۱۳ ؟ کی اندوهدن می منم ترا . خارف سنن عرزی انسفتت: + 
و 1 -- اصل ؛ بازداشت ۳ 
۱ - مب : اپا . 


۴ ۱ - مسب زل » 


داب «جاهم ‏ درشوق 2۷۷ 


( هد ها در ۱ 
بنده" گریخته را باز در کاه من‌اری نام تو اندر لوح محغو ظ از جمله اسرهسلار ان۱۳۱ 


۶۱ | سیر 
ارات گنج . 


ر 


رحس 4 كت اب و اه ۰ ۰ ۴۲ ۳ 15 1 
کوبند که پیرزنی را بحی از خویشان از سذر باز امد !"۰ و قوم خانه هحه ! 
شادی میکردند و [ آن | پپرزن میگریست او را گفتند چرا می گربی گفت بازآمدن 
این جوان | بازشانه (*) | مرا یاد داده است بباز گشتن بخدای تعالی ۱ . 

ابن‌عطا را از شوق پرسیدند گفت سوختن دل و جگر ** بود و زبانه زدن 
.۰ ۷ 3 0 عم د ند 
انش درو (" و پاره | پاره ۱۳ ] شدن جکر [ بود | ۰ 
پرسیاه‌آنا.(۲ که شوق‌برتر : یا محبت کت محبت زرا که شوق از وی‌خیزد. 

۳ و اد : ۰ کر حعر ۳ آید ۰ ۱ 5 ۰ ی 

بعصی دعنهادد سوش سی بود ز جکر بدر آید : از فرقت ظاهر شود "۰ 
1 جون دبدار ح<اصل ساب تسیتا و جون غالب بر أسر ار » مشاهدت »یوب بودشوقی 
را ؛نجا راه نبود 1 ] . 

کسی را گفتند بدیدار او مشتاق هستی""* گفت [ نه ۹ ] شوق بکْسی بود که 
غابب بود : وی [ همیشه | حاضر است . 


از استاد ابوعلی شنبدم [رحمه ال ] اندر نفسیر این آية ۲ و عجلات 


۱ ای ۰ در حمله متهدان , لقن عربی * ۰ اثبتکک فی‌اناوح اجنوت حوبد! ۰ 
۲ دب : پیرزنی بود یکی از خویشان او از سفر با ز آمده بود . 


4 ب- پیت - ندارد 
و اس میب ۶ مرا باد اد آن روزکی ما پنزدیک خدای تویم . 
سا مت اخشا 


۷ یپ ۶ دردل . 

۰ زبر! پر مد نا 

چ ایب + کی زا پرسدتد ازشوق لت لهبی برد ده .ان احشا پدید اید . 
۰ ات ریت یکی را اربغان ۰ هیچ مشتاق باشي :دیدار دوست . 


0[ و نعتی آین ۳ 


۷۸ ترجه دساله ققیر به. 


سا و وت پر تست نطو مس 


4 ۹ ‌ ۱ ‌ ۳ ی 
ا دیسکا رب لترضی [ مراد آن بود گفت بتو شتافتم از آرزوی تو ۱۳ ] بافظرضا 


هم از وی شنیدم که گفت از علامت ** شوق آرزوی ۲ مرگث بود بر بساط 


عافیت چنانکث پوسف عیه الستلام" او رانا در چاه افکندند نهگفت تَوَفننی 


۰ ۳ ۲ سك ۳ 
مشسللما( [ چون در زندانش کردند هم نگفت ] و چون پدر و مادر و برادران او 
را (() سجود کردند و پادشاهی و نعمت تمام شد مرگ [ آرزو ] خواست گفت 
۳ 4 تسلماً 
[ و درین معنی گفتهاند : 
و هر مر هت ءُ 0 
سجن فی | کمل السرور و لکن 
۳ مر و م ۳ ۰ ِ 
۱۰ لیس | ا ۰ نعم السرور 


مرو و اک ری من ها مر از 
عیب مانحن فیه بااهل ودی 
ماه مرا و ورف مس و لاف و 
انکم سب 5 سجن ح.صور 
و هم درین معنی گفته‌اند : 
مر. ۰ م2 و 


‌ و م ۴ رم وا ما ها ار 4 
من سره العید ا ,دید فقد عدمت به السرورا 


2 قل مه موم مس ما و د 


یر ۱ 


۱ یپ : ندارد . 

۳ ست پیب + عارمات , 

۳ مه منپا ٍ تمثاه . 

4 - مب : چون یوسف را علیه‌السلام . 

و - اصل ۰ رک تخواست , 

. مب + پیش او دنهد و پیش او . سمتن عربی نزدیک نر است‎ - ٩ 

۷ - متن عربی اضافه دارد : و قال ابن خثیف الشوق ارتیاح القلوب پالوجد و سحید اللقاء 
و القرب . ان خفیف آوبد ذوفن شاوی دای دایا بوحداست و دوستی دیدار و نزدیکی 


دوست است . 


باب پنجاهم - دد شرق 2۷۹ 


. ابویز ید گوید خدایر | بندگانند که‌اگر یکث ساعت‌اندر بهشت از دیدارحدای(" 

بازمانند فریاد خوانند از بپهشت چنانکک ٩۷‏ دوزخیان از دوزخ . 

حسین انصاری گوبد بخواب دبدم که قیمت برنحاسته بود (* و شخصی دیدم 
که زیرءرش مجید ایستاده بودی *" حق تعالی فریشتگانرا گویدی کیست این ؛ 
گفتند تو بهتر دانی گفت ( این معروف کرخیست از دوستی من مست شدست 
باهوش () نيامد مگر بدیدار من . 

[ و بروایتی دیگر چنانست که این معروف کرخیست از دنیا بیرون شده است 
مشنای بخدای » وی را میاح <رده‌اند که بخدای می‌نگرد ] . 

فار س گوبد داهاء مشتاقان منور بود بنورعدای تعالی) چون شوق‌ایشان (" بجنبد 
میان آسمان و زهین روشن گردد خدای ( تعالی ایشانر عرضه کنا. بر فربشتگان گوید 
این *) مشتاقان‌اند بمن. گواه باشید که من برایشان ۱ مشتاق‌ترم . 

از استاد ابوعلی شنیدم رحمه له" ازقول پیامبر صالی ال یه وسالم ۳ 
و 


اسالسکل التوق" ای لقانک" , گفت شوق صد جزو است : نر دو نه پیغاءبر را 


4 مب : شخصی را پینمی زیر عرش ایستاده . 

ه - مب : جواب دعندی بار خدایا نوداناثری خدای تعائی وید . 
و 

۷ مت : جون اشعیانشان , 

۸ ت مت * اورگیرد ایزد . 

تس مسب ایشان . 


1 ۳ 3 
۱۰ مت پیت تما ۳ دراء موی گرم ر بایشان ۰ 
۱ اس مب استاد بوعلی گوید در قول پیءاهسر علیه‌السلام لی کذت ۰ 


تست بانتجا انوم ات٩‏ سس و وس و سس 2 


۸۰< تر چیذ رسالذ قتبر به 
۰ رم 
مای ال" علیه وسالم و یکی همه مردمانر! ۷ » خواست که این یکث جزو نیز 


میس سس ات ان ی سس دیس داب سس تاه سس طسو تا سم 


آه ر | باش " ۱ * از رشکي 7 [ که معداری از سو وف نکر کین : (0 را نود . 
و گفته‌اند شوق اهل قرب تمامتر بود از شوق محجوبان ** و اندرین معنی 
ونته‌اند ز این بیت شعر ۲۶ | 


مس وا و ۳ 


و اپرح ما وت الشوق" بوماً 


اذا دنت اللخیام مين النخیام 


و گفته‌اند که مر گت بر مشتاقان چون درآبد از آنچه ایشانرا کشف کرده‌باشند. 
ر رو وح وصال از شهد شیرین‌تر 4 

جنیدگوید [ از ] سری [ شنیدم که ] گفت شوق برترین مقام عارف بودچون 
متحفق گردد اندرو ۱۷ و چون متحقی کشت مشغرل گردد *) از هسرچه او را از 


شوی بازدارد . 


ابوءشمان حبری گوید در فول مدای تعالی ف ن 7 اجّل ال لت [ که ٌ 


سوی رسسی سی و ویستت رو ور تسس تست وا چم 


1 ات مب * پیفاسرانرا برد و یگ بمرقی بود ميان خلیی ۲ ال + مها بو 


وس مب : مشافان کاس سرکد پبانا.ند خوش بدانج ایشان را پدید آید از روایح وصول 
سیرین ثر از شود , متن‌عربی ؛ ۰ ان‌المتّتافین یتحمون<ارود ااموت ند وروده اما قد کی 
ایم من روح الوصول احلی من‌الشهد . سشتاقان چون مرك در رسد بسبب آنچه از 
اما یداوج وصول بدودت یافته باتند آثرا ‏ ثیرین ثر از عسل یاباد و چشند . 

ات پیب : بزرگترین متامی ست تارف را حون در ان مندثقل پباشد . 


بسیمخ 0 
۸ ممب < شود . 


اه موی موس سوت :یوت ». سا 


باب پنجاهم - در شوق بت 


ینوت میمصت خی یی .تج #هجومهه میس موس مت 


ان نهر نی ات ءشتا فان | ۱ و «عنیش آنست که س میدانم که اسئیای ۱ یمن بسیاز 
شنت من و عده؟ 1 نهاددام ۳ را ونزدیکس ت که سما ردان ر سید که بدان مشتاقید؟). 
۲ ۳ 1 اه و 2 و 7 
او زان ند تمالی رحی فرستاد بداود علیه السلام که جوادان بنی‌اسرائبل 
۱ رو وی که جرا خجو شتن [ را 1 دغیر / مشغول ل داررد و من ۰ مشتای شماام ٩!‏ ۱ این 


۳ تجتي ۶۱ 7 
مج و و و 1 رس 9 2 . و م۳ 

و عم حی عبر اسمه )0 رحی فرستاد رداود علیه السلام که یا داود اذر 
بدانند | آن گروه که از من بر گشته‌اند چگونه منتظر ابشانم ** ] و رفق‌من با ایشان؟۳) 
[ و شوق من بترلك معصیت ایشان (۷ ] همه از شوق بدیرندتی و اندامهای ایشان از 
دوستی من پاره پاره کرددی » با داود این ارادت من است اندر آن کس که از من 
۳ کته باشد زان کسی که ه, | جوید و »را خواهد ار ادت چون بود ۲۷ . 

و گونند اندر تور بة [ نيشته | اه بارزو آوردپم ( م۳ را و آرزوه‌ند 
زکشتید 1 و بترصانيديم ۳۹۷ و ِ دشر سید و وسحه کری کردیم ۳9 و و نوحه 
نکر دید 5 ۱ 1 


۳ ی ری 8 بثِ__ رم 2 
از استاد ابوعلی شنیدم [ رحهته له ] که : گفت | شعیب عانینه السلام" 


ارب تست 


۴۲ - ال - دیدار نما زود باشد رسیدن شمابدان مشتاقبا. مدو , »بهم‌است ظا هرا سقعلی د ارد ۱ 


۰ 


و - مب ۰ پکی دیگر مثغول می کنود وس بتما مشناقم ء 


ء - بپ + ندارد , 


۳ سب وحق 


> .یب ۰وحق تعای 

مود رد رفق من با ایشان است . 

۸ مب این ارادت من است پرسدبر بنگر لی ارادت‌من برمقبلان چون باشد . اين روایت 
در » مب » بر روایت سای بتدم است . اصل : مطابق ستن عربی است . 

٩‏ - مت آرژو اتدی آوردم. 


.9 ۹ 7 : وتا اه ۹ ۳ ۳ ص‌ ۱ 
۱ همی کر بست وا ( : ۱ تایتنا شل داي تءالی چسم وت بار داد / دیچر با ه بجر ست 


چتدانکگ ذاپینا شد خحدای تالی چشم وی بازداد سدیگر بار۱) ] چندان بر پست تا (*) 
دابیتا شد 1 شدای :تعالی ۲ وج یی فرسناد وکَفت اکرازاءید بهشت است اد ض : 
من بهشت ترا میاح کردم و اگر از بیم دوزخ است ۲۱ ترا ایمن کردم گفت پارب از 
شوقست بتو (* جفت از بهر این بود که بیغامیر *؟ و کلیم خوش را ده سال دادم 0 
تو کردم 

و گفته‌اند ۲۳ هر که بخدای »شتای گٌردد () همه چیزها بدو مشتاق گردد ( , 


و آندرخیر هم ی آبد" ۰ که به شت شتای امس بسه کس بعلی و عمار وسا ان 


ما ۵ و وا 


۱ رضی ۳3 عنهم اجمعین ِ 
از استاد ابوعلی رحمه ال شنیدم که بمضی از پیران گفته‌اند که ما در بازار 


میخویم همه جیز ها بجود ار زومند می‌بيايم و ما ازآن مه آز ادیم )۱۹( ۲ 
4 


از مالچی دیتار روابت کنند که گفت اندر توریه خجو ازده‌ام "۱ که بشوق آوردم 


۱ س مب ۰ ندارد . 

۲؟ ح مب + کی باز . 

۴ - مب : وحی‌فرسناد بویا گر ازبهشت می گریی‌ترا بهشت سباح نردم وا ار ازدوزخ می‌ترس 

4 -- سب : پارخدایا از شوق نو ی گریم . 

ه سب : وحی فرستاد لی ازین بود کی ثبی خویش را , 

. ومپ * در خدوت‎ - ٩ 

۷ نت هنت * و گویند ۰ 

۸ - سب ؛ نود » 

هب ۰ همه جیزی بوی. سای بود: : 

۰ سس مب : و در خبرست . 

۱ سب : استاد بوعلی حکایت کرد از بعضی .نایخ کي گفتی در بازار شوم حبزها بمن 
ستتای بود و سس از همه آزاد باشم . بملن عربي رد تک نو اند : 


۴ سس مب ۰ مالک دبدار روایت کند کی در توریت نبنته است . 


دج تسج سس ات چا چنییسسسست را زو تسس رمرم مس 


باب پجاهم ‏ درشوق 2۸۳ 


تیه حرح مستته و 


شمارا مشتاق نگشتید ۷* و سما ع کردم | شمارا ۲ | رقص نکردید . 
حنید را پرسیدند که گریستن دوستان از چه بود ته یکدیگر را ببینند ۲ گفت 
آن از شادی وجد و از سختی شوگ [ بوی | . 
ودو برادر گو یزد(*) دست بگر دن‌یکدیگر کر ده بو دند یکی‌همی کشت واشوفاه" 
ن دیگّر (*؛ گفت و وجداه ۰ 


باب پنجاه و ثم 
درنگاه‌داشت ت دل مشایخ و بکذاشتن خلاف ایشان 


قال اه تعالی فی‌قصة موسی‌مع. التخضر علیهما ااسلام هلا یکت 


س_ مه رم وا و 


علی آن تعلمتی سما عامت رشداً. 

چونءومی یه الستّلام ۲ ] خواست که صحبت باخحضر | عبنه لام | 
کند شرط ادب بجای آورد نخست دستوری خواست اندر صحبت [ بس ۱ ] حضر 
عالنیه السلام شرط کرد با اوکه اندر هیچیز ٩0‏ [ اورا] معارضه نکند و با او بر 
حکم 1 اعتراض نکند پس ی ] ] بازو *ا مخالنت کرد 
یکبار : از وی اند رگذاشت و دیگ بکربار نیزدر گذاشت تاسه دار (* " [وسه آخر حد 


اند کی بود 1 و اوّل حد بسپاری ۲۱ ۱ پس )] ویرا فراق بوو (* [ چنانکگ ] گفت 


یتست تحص خی تخب 


1 ت مپ ‏ ندارد 

۲ - مب : باوی شرط ترد کی در عیح . 

۴ س مپ : و برحکم وی , 

4 یب ؛ او را . 

و - سب + تضمت‌بار از وی درگذرانید و دوم بار درگذرانید و سیم‌بار د رگذرانین . 


٩‏ ات مت ۶ موش 
۰ 


تست سم رن .۸ ۱ 


باب پندجاه ویکم - در نگاهداشث دلمتا مخ و نگذاشتن‌خلاف)ا شان مره 


کی وی ‌ 


7 
مدا فر ای ی ها 2 


انس 1 بن | مالکك گوید رضی اله عننله که پیغامیر گفت صنلی‌الله عل 


7 


و سا سس که مج چ برنا ابو که بر ۳ ۳ [ه ی دارد (۱) لا که تواء‌ای تعالی [ کم 3 
فرا کند تا گرامی گرداند او را پوقت پیری او ۳ 

از استاد ابوعلی شنیدم [ رسمه له ]| که‌گفت [ ابتداء همه فرقتها مخالفت 
بود"*) ] بعنی که هر که خلاف شیخ! * خو بش کناه برطر بقت [او ۳ بنماند و علاقه 


میان ابشان بربده گر دد و اکر بچه : ۲ در یک بقعه دشن | و | هر که صعحویت پیری کند 


: از پیر! ان ل ۱ پس بدل اعتر اض کنا. بر و + عقا 9 صحجیت تشک و و به 


۳۹ 

با در ( نمی هن ات شلک با درد ]زج 

از شیخ بو عبدالر حمن‌سلمی ! " شنیدم [ که | کفت بوفت استاد امام‌ابوسهل 
صعاوکی «مرو شدم او ,۱ باءداد روز آدینه مجلس دور فر آن بودی وختم جون 


۱ یب : هیچ جوان نبود کی پیری را تکه دارد ق رای نز و بای وا وا ء 

۲ س مپ : ندارد . 

۴ س مب ؛ تاوی را گران ی کند در وقت ببری وی . 

4 - مب ۰ ندارد . هئن‌عر ستخه بنداد ۰ پذر کل ف فد ا"مخانة 2. تخم‌حدایی »خالشت اسمت 
چاپ مصر ؛ شر ح کر , بذء کل فرقة . 

۵ ات مب مخاافت یر ه 

+ س مب : و علافت اپذان بربده لت هرچند نی . 

+ - مب : بدل بروی اعتراض کند عهد . 

۸ - اعل : استاد عبدالرحمن 


4 - یپ + روز آدینه او را مجلس بودی در دور قرآن . 


۸ تر جما رساله قشبر به 


باز آمدم دور قر آن ۱۱ برگرفته بود و مجلس قول بنهاده ٩۳‏ مرا از آن چیزی بدل 
اندر آمد 67 با خویشتن گفتم مجلس‌ختم (*) قرآن بمجلس‌قول بدل کردن چون‌بود(*) 
روزی مرا گفت پا باعبداارحمن‌مردان مرا چه [می(] گویند گفتم میگو بنده‌جلس 
قر آن بمجلس‌قول بدل کرد[ه است 7 گفت هرکه استاد عویش را گوید چرا فلاح 
۱ 

و این حکایت معروفس تکه جنید گویدکه اندر نزدیکك سری شدم روزی )٩‏ 
مرا شغلی فرمود برفتم وآن شغل بکردم ") چون باز نزدیکک او آمدم رقعه یمن( 
داد گفت این بدانست (۱) که حاجت من [ زود () ] روا کردی» اندر آن رقعه *۱) 


نبشته بود [ که از یکی‌شنیدم 00] که حندا همی‌کرد اندر بادبه (۳ و این‌شعرمیگفت : 

۱ - اصل : آل , 

۲ - من عربی » نسخه بخداد ۰ و عتد لابن القعابی فی‌ذلکه الوقت مجلس التول . و در همان 
وقت برای ابن‌القعایی مجلس‌آواز خوانی بنیاد کرده بود . چاب مصر » شرح ژکریا : 
لابی‌الفغانی . 

۳ - مب برا چیژی از آن دردل آمد . 

؛ ح مپ ‏ دوز . 

ه سیب بدل کرد این چون باشد . 

> - مب : ندارد . 

۷ س مپ : قلاح نکند . 

۸ - مب : روزی نزدیک سری‌سقطی شدم. 

. اصل : بشدم و قضای حاجت بکردم‎ - ٩ 

۰ مب : فرا من . 

۲۱ مپ :ٍ بجاي آنست . 

۲ - مب : برخواندم دروی . 

۴ - مب : حادیی دربادیه حدا مي کرد . 


باب پنجادو بکم » در ناهد اشت دل‌مشايخ و بتلذاشتن خلاف! یشان ۷ب 


صح صوست ه. 


ما ها ی و ۰ وه وق 
ابیکی وهل رین 79 نی ای حیدار ان تهارفیتی 


۵ 


و تقطعی حبلی و تهنجرینی 


۱ ۱ 4 2 " 7 4 
ایرالحسن ٩"‏ همدانی علوی (* گرید شبی نردیکث جعفر خحلدی بودم و 


‌م 
۰ 


فر و ده 2 ۳ در ۹۳۹ مرغی در تور نهاده دید 7 دلم باز ان بود جعفر گفت امشب 
با ما باش بهانه آور دم تا بخانه بازآمدم» مرغ زتنور برآوردند و پیش من‌بنهادند» 
سگی در آمد و مرغ بر گرفت و ببرد و ه رکه حاضر بود همه از آن غافل ماندند آن 
درگ کل که اندرآن مر غ [ بود ] بیاو ‏ ردند که در پیش من نهند : دامن خادمه در آنجا 
آمد ۲ شمه بربخت بامداد باتزدیک جعفر شدم جول چشم وی ِ: «رمن اوتاد گفت 
هر که دل پیرا ن ذگاه ادارد سکگی را در وی ۷ | او را در تیجاند 

حکایت کنند که شقیق بلخی و و انوترات سم ی پیش دو نز بل سطامی آمدند(*) 
2 هد مایق که خلت نو ی غیرد 
[ جمتهيم ألله | سغره [ پیش ! اور دند جوانی بر مت وزید میهر 
گفت بامن موافقت کن ۳ [ جوان ] گفت روزه دارم گفتند بخور نا مزد یکک‌ماهه 


۱ - بثن عربی : و »ابدریکک ۲ 

؟ - اصل ‏ ایوانحمین , دب : مطایق متن‌عربی است . 

۳۴ - نب + علری همدانی , اصبی ۰ ۰ مطایق مد ن عربی است ۱ 

سب : سرا لفت ابشب اینجا باش من در خانه فرموده بودم تا مرغی در تنور نهند د 
بازان بود بهانه کردم و با سرای خویش آسد. چون سرخ پیش من بدهادند سکی 5 
و آن از بیش من برداشت و ببرد و حاضران از آن غافل بودند و آن جوذاب "که در آن 
زیر صرغ نهاده بودند دای خاد..ه در بای آو یخت و بفتاد و بریخت‌چون بامداد نزدیکك 
چعفر خادی رفتم چشم او . 

6 مس هریز نزدیک پوپزید شدند , 

, مب : ندارد‎ -- ٩ 

۷ - مب : کردی ویرا گننند بخرر . 


ی 


هه ارجمةٌ رسا له قتبر به 


حیحص مس سم رصح و سم وتو و ریمعت تا موه تحص وب سس وه 


روزه بیابی ۰ نخورد . [ شفیل گفت یکساله مزد روزه داران پیابی » نخورد 
بویزید (۲ | گفت دست بدارید ازکسی که رعایت دای تعالی ازو برخاستست آن 
جوان پس از آن دست بدزدی برآورد پس از سالی ویرا بیاوردند ۷۳ و دست وی 
پبر یدنا . 
از استاد ابوعلی شنیدم [ که | گفت سهل‌بن عبداله وصف کرد مردی خباز 
را ببصره بولایت ۰ مردی از اصحاب سهل قصه" او بشنید: خواست که او را پبیند 
ببصره شد : او را دید » برعادت نان پزان » غلاغ ی در محاسن کشیده (۳ این مرد 
[ با خویشته اک روا زره ری اوقت ۱ ") فرا شد و بر وی سلام 
کرد" و از وی چیزی پرسید گفت [نو (0] مرا حقیر داشتی‌سخن من ترا برندهد!؟؟ 
و سجن نکفت . 
[ عبداله رازی‌گوید ابوعثمان حبری حدبث محمدین الفضل البلخی میکرد 
و مدح او میگفت عبدالّه را آرزوی او گرفت » بزپارت شد چون او را دید ء اندر 
دل وی بدان ءوقع نبودکه ظن او برد و اعتادکرده ء باز نز دیکک ابوعثمان آمد » 


+ س مب : بوتراب گفت و ترا مزد یک ماهه روزه . 

؟ مت یب : ندارد , 

۴ - مب ؛ رها کنید دسی را لی از نظر خدای بیفتاده است‌ان حوان را بس ار سالی‌بدردی 
بگرفتند . 

4 - اصل : سهل عبدانته را حکایت کردند که مردی هست بیصره تابینا از حملة اولیاست 
خالاف متن عربی است , لفظظ « بوایت » در مب نیست از روی مشن‌عربی افزودیم . 

ه - مب : یکی ازشا گردان سهل بشنيد برفت ببصره تا او را ببیند بر عادت خبازان محاسن 
در خلافی رنه بود . 

. مب : محاسن او بنه سوخنی‎ - ٩ 

۷ - مب : فراز شدم و بروی سلام کردم . بی‌شکك غلط است ازکا تب 

۸ مب + مود تکند 


باب بنجاه ویکم - در نگاه‌ناشت دل‌منا بغ و بگد اهتن‌خلاف) یثان ۳ 


پرسید از وی که چون یافتی او را گفت چنانش نیافتم که می‌پنداشتم گفت زیرا که 
ویرا حقیر داشتی و هیچکس نبود که کسی را حفیر دارد که نه محروم ماند از فائده" 
او گفت باز گرد بنزدبکث او بحرمت ؛ با زگشتم و فائده پافتم( از وی ( ] . 

عمروین عثمان المکنی ۳" حسین منصور را دید چیزی می‌نوشت گفت این 
چیست *) گفت قرآنرا معارضه میکتم » دعاء بد کرد بر وی )٩‏ ومهجور[ش] کرد 
پیران گفتند هرچه بحسین )٩‏ رسید از بلاها [ همه ] بدعاء آن پیر بود . 

از استاد ابوعلی شنیدم‌گفت چون اهل بلخ محمدین الفضل را از بلخ بیرون 
کردند دعا کرد برایشان () [ و ] گفت یارب صدق از ايشان باز دار » هرز پس 
ازو "" از بلخ [ پیر ۳ ] صدیق نخاست . 

از احمد یحبی باوردی شنیدم [ که ] گفت هر که پیر وی از وی خشنود بود 
اندز حال زندگانی ؛ پیر ویرا مکافات نکند تا تعظیم او ۲٩‏ از دل [ او 10 ] برنخیزد 


ولیکن چون بهء‌یرد ۲۲ حدای تعالی جز اء رضاء او برو ۲۱۷۱ ظاهر کند و هر که پیر را 


سس تم تخت دج ی وی و 


۱ - من عربی : فرجع الیه عبدابته فانتقم بزیارته . عبداته بسوی او بازگشت و از دیدارش 
اوه لعج 

؟ س مب : ندارد . 

۳ -- متن‌عربی : ومن‌المهور ال عمروین عثمان اامکی . مشهور است که عمروین عنمان‌یکی. 

) - مسب : گوید حسین منصور را دیدم کی هیاخابن تونیت گفجم چه می‌*ويسی . 

ه - مب - او را دعاه بد کرد . 

. مب : مشایخ همه کنتند آنچ فرا حسین‎ - ٩ 

۷ ساب : بریشان دعا کرد . 

۸ - بمب : پس‌از آن ۰ 

. مب : تا تعظیم پیر‎ - ٩ 

۰ب : چودن پیرش از دنیا ببرون شود . 

۱ - بب ؛ جزاه پیر بر وی . 


زب ارجمةٌ رسا له قشیر به 


بر وی تغیتری اند ۲۷ باهم اندرحال زندگانی مکافات نیابد ۲۳ زیرا که سرشد 


ایشان بر کرم‌است چون پیر بمیرد از وی مکافات بابد !۳ ۰ و بالله السوّفیق .. 


۱ سب اصل + و هر که پیر او تغیری افند بازو . 
۳ مب ز وی را درحال زند لانی » پیر مکافات نکند ۹ 


. 
"‌ 
0 


و ؛ کرم بود چون از دئبا بیرون شود آنگاه مکافا 


باب پنجاه ودو؟ 
در سماع 
قال ال تعالی فبشنرٌ عیاد ال" یستسعون القول فیتبعون" 
اه 


لام (: اندر قول 7 خدای تمالی که ام ۲ اقتضاء عموم کند (۲) و دلیل 


مس و 


برین + آنکث مدح کرد ایشانرا براتباع ین و 


چم وا 
مه 


2 9 مس 11 گم 3 » مر - ۰ ۳ 
آزد اش با 
#رد مسا 
رد از ی سما اشعا رآ ٩۱‏ ی د ۱ ۳ ا۱ ۳ ۱ نباشد ما 
و بدانکت ع اشعار باواز حوش چون مستمم‌را اعتقاد حرامي نباشد وسماع 
۱ -. مب » اصل : لام , غلط است از نویسنده . مطابق متن‌عربی اصلاح شد . 
۲ سه مب : ندارد , 
۴ -- مب + تعميم و استغراق اقتضا کند . یمتن‌عربی نزدیک‌تر است . 
و - سب : ایشانرا بستود باتباع , 
و مه ما ام ای کف : 
+ -- اصل : اندر تفسیر سعاع آمده است . 


نکند بر چیز ی که اندر شرع 1 است ۲۷ و لام بدست هوای خویش ندهد 
و برسبیل لهو نبود "۲ اندر جمله میاح انیت ۳۱ و هیچ خلاف نیست که پیش پیغامبر 

صای له علیه 1 مج * ] شعرها برخوانده‌اند وانکارنکرد برایشان‌اندرخواندن 
اشعار ( ‌( جون سماخ اشعار روا بود بی‌آواز خوش: حکمآن شنک ود باتک ۲ آواز 
خحوش کنند ٩۳‏ [ این ضاهر است ازین کار (* | پس بر مستمع آنچه واحب بود آن 
رغبتی ته‌ام‌بود برطاعت و یاد کردآنچه خدای‌تعالی ساختست پرهیز گارانرا ازدرجات 
و او را بدان دارد که از زلتها بر هیزد و اندر دل وی اندرحال > واردات صافي پیدا 
آرد مستحب بود اندر دین و شرع و برافظ رسول‌صالی ال علنه وسلم رتست 


آنچه رشعر ( ۰ و نزدیکث بوده انترتته هر چند قصد شعر دک کرد [ه است ] و مراد وی سر 


۱ - سب : بالحان و نعتهاه ستند چون مستمع اعنقاد نکند برمحظوری و مذموبی درشرع 

۲ س مپ ؛ نشود . 

۳ تس مب : بود ., 

4 - بت ؛ ندارد . 

و - مب ۰ و برایشان انکار تکرده است در خواندن آن , 

- ال + سماع آو , 

۷ - مب : بدان کی بأواز وش ِِِ حکم‌آن بنگردد . 

هس مب : پس بر مسنی واجب بود لي رغبتی نام دارد در طاعنها ویاد کردن آنج خدای 
تعالی برمی ز ثاران وه آشفه« ۱ بر آن دارد کي پرهب زکند از زنتها 
و درحال واردهاء صافی و بیدار دنل بود و مستحعب بود در دین و در شریهءت پسئدیده 

. ستن عربی : ثم ما بوجب تلمستهم توفر الرغية علی‌الطاعات و تذ کر ما اعداقه 

"۳ المغقین من اادرحات و یجمله علی‌التحر زمی انولات و یودی الی قلبه : بی‌انجال‌صذاء 
انواردات مستحب و یلد و مخنار و ی‌الشرع ۲ بس آنچه برای دستمع فزدنی ریت بر 
طاعت و بادآوری درحاتی ده خذا برای بدد ان پرهیز کار خودآماده ساخته ایجاب دند 
و اورا بر خودداریاز ز گناد وادارد و صناء واردات‌را درحال بدل‌او رساند در دین‌مستحب 
و درشرح بطاوب است . هردو مترجم سهو عظیم کرده‌اند , 

4 سا مب ۰ و بر لفظ مص‌طفی علیه السلام رلته است از آنچ فرا شعر 


رسب سس وس 


باب پنجاه ودوم - درساع ‏ ۹۳ 


تاه تست او ارت هه میت مس وچ رصم من مه و 


نج وخ میت نس با جمرات خو تب یه و 


انس [ مالکث ] گوید رضی اله عننه" که انسار عندق همی کندند (و] این 
| شعر [ میکتند ۰ 

نحنن الذین بایعوا منجمداً.. علی اللجهاد مابقینا ادا . 

۱ پس ]| پیغامیر صلّی ال عایه وسلم 1 توب داد ۱ ابشانر | گفت 1 1 
هنم لاعتم ا 9 | لاجره فا کرم الا تصار والمهاجره 

این ۰ افحل [ از ۳ پبغامپر صالی ال" عیله ه وسام" ۱ بر وزن شع‌ر نیست‌ولیکن 
بشعر نزدیکست . 


و ً بدانکت را رت ستها سماع کرده‌آند باعات وآنکی سماع ۳ میأحدار د از 


تکیت این ۱۳۶ یکی مالکگ " ی ۱ | است : اهل چا همه شرعر > ننعغمه مباح 


۱ 


۱ ۳ و 1 
دارند "ما حدا باجماع همه رت حائز ات ۱ و انار و آثار اندر محواز آدن شاییع 


و روابت کنند از این جرینج که او صماع " ر تعصت دادی ۲۱ ۰ اورا کفتند 


جون روزقيامت بکرئیها و زشتشهای تو ببار ند این سم نز از دو: کدام بودگفت 4 اذدر 


ستی برد و ۳ ازدر یکوئی بعنی که این میاعمت ۳۷ 

۱ ست هی ۰ علیه النبلام ۳ 

۴ سب پیب ٍ ندارد ۳ 

۴ - ال : این 

1 مسب ۷ از بتندهان و پزر نب مماف 5 

دنت ورب و ناما ۳-9 آجماعن پر اجا رت آن ۲ .نن عرنی : 9 سا انحدافاجعاع نج علی 
احارثه 9 ابا حدا] پاجماع مد ام حجاز زواست ۴ اعن ۶ سهو ۳۹ 

که مب 7 و اخیار پسیاو آیده آففت: و آثار مسدقیقی ات در آن معتی 

۷ - مب : از ابن جراح لی دی رخعست دادی درسهاء . صل ۰ درست است . 

۸ سح مب ر نات 5 سامت دو بدا رند ماخ در تدام جر دب باشد ثفنی 4 در حستات و له 


صیثات تم می از مباحات بود ۳ 


۴ تر جما رساال قشیر به 


یب ره ۳ تراعه (۱ 

و اما [امام ] شافعی رّضي الّه عته حرام نداشتی ۲۷ و [ لکن ] عوام را 
لهو » گواهی او رد کرده است ۳ و بی مروتی نهاده [ است ] واکن از جمله آن 
نهاده است که حرام بو د ۹1 

[ استاد امام گو ید که سخن من نه دربن نفی است در سماع که ] رتبت ( این 
طائفه قن نز ازآن بو د که سماع ایشان بر لهو بود با نشستن )۱1 ایشان 1 اندر سماع ۲( 
بسهو بود یا اندر اندیشه" دل ایشان لغو ()بود [ یا سماع ایشان برصفت غیر کفو (0) 
بود ۳ 1 

و از این عمر رضی ال عنشهما بثرها همی‌آید 6٩‏ اندر [اباحت (0] سماع 

۳ ۰ ۰ 1 ۰ خر ۶ تیا ۰ ۰ 
و هم‌چنین از عبداللین جعفرین ابی‌طلب و از عمر رضی اه عنهم درحدا وغیر 
_ تب 3 ۰ حَ ء ‏ 2 ت ست 5 ۰ ۰ ۰ 0 ۰ بت 
آن ۱ ۲" . و پیش بیغمیر صای‌اله علیه وسلم اشعار بر خواندندی و او از آن 
باز نداشت (۱۱۲ . 
! سب مب + 71۳ ۳ 

ی نا دارد 7 

۳ - مب ۰ تا ديشه نگیرد و جون دوام بسه‌اع مشٌفول گردند برسبیل لهو گواهی دادن‌ایشان 
رد نند . اصل + بمتنعربی توت ات 

و اس ویب ۰ و لکن از حمله محربات ( ند ) نهادء ات . 

» - ام ز و رنبت . 

کاس برس ۶ مت 

وب : ویا تذ کر انديشذ ایشان بلذو . 

۸ - اصل : غیرو کنو . بقیاس متن‌عربی اسلاح شد . 

٩‏ مت درمپ) * آیده اش 

4 ۷ -ست ال اندر جرا خر همی‌آدن ۲ 


۱ اس میب * و امش بیغامیران ( :1 : پیغامر . ) شعرها انشاد کرده‌اند و ازآن هی :کرده‌است . 


را مس زد همست با 


باب پنجاه وووم - در سباع دای 


يم مس 


0 


وظاهرمشهورست که پیغامپ ‏ صلی الّه یه وستلم اندرخانه عایشه یله" 

عنها [ رفت ] دوکنیزك بودند آنجا و چیزی‌میگفتند . ایشانر | ازآن باز نداشتند (۳. 
0 و عي. / 2 ۰ ی 

[ هشام‌بن عروه روایت کند از پدرش از عایشه ر ضي‌الله عنها که ابوبکر 


‌ - مر رح ها ال د س 2 
صدیق ر ضی له عنّه ۲0 دو بار یگفت مزمار شبطان در سرای رسول صللّی ال" 
ما می ‏ حم و ۵ کت 9 
علیه و دص له علیه وسلم" هت دست بدار باپابک رکه هر 
قرمی [ را ] عیدی است و عرد ما امروز است ۳ | . 


و عایشه‌ر ضی‌الته نها روایت کند که خوشاوندی ازآن وی بزنی ؛ بیکی‌دادند 
ازانصار » پیغامب صلیالله علَیُهِ وسلم آمدء گفت ) آن زنرا بخانه او" فرستادی 
[عابشه رضی اه عتنها ۲ گفت آری (۷ گفت هیچکس(*) فرستادی که [آنجا(؟)] 
چیزی برگوید [ از سماع٩)‏ ] گفت ۱ [ نه ] [ پیفامبر 2 وسللم" 


۱ - مب و زسول علیه‌السلام شعر فرا خواستی تابرخواندندی . 

۳ تب بت + و رسول علیه | لسلام در خانهُ‌عایشه رضی لته عنها شدی‌و در آنجا دو کنیزلك‌بودندی 
کی شم رگفتندی ایشانرا نهی نکرد . 

۳ - من عربی + ان اپابکر دغل‌علیها وءیدها قیتنان تغنیان بها تتاذتت به الانصار پوم‌بعاث 
فتال ابوبکر . که ابوبکر بر وی درآمد و پیش او د و کنیزله بودند که اشعاری را که 
انصار در سب یکدیگر در روز جنک بعاث گفته بودند آوازمیخواندند پس ابوبکر . 

و س متن‌عربی : مزمارالشیطان مرتبن . فی‌بیت رسول‌الته ندارد . 

و - مب ۰ ندارد . 

و - مب ؛ بیکی از انصار دادند پیامی رگفت عیه السلام . 

۷ ح مب , آن مرد , 

است میسیب : فرستادم . 

4 نت مییپا اي 

۰ ممب ء گفتم . 


۱۰ 


24۹ ترجمةً رسا لا قشهریه 


,4 4ردهِ(۳ج سس سس هه لایس 


گفت!۱) ] ایشان انصاراند؛ ند میا یشان" غزل گویند ار [ کسی ]| فرستادی 
که گفتی و 
اتات میاه فحیانا و حیاکنم" 


ی 6 


براء بن عأ: زب گوید از پیغامبر صّلی ار علیه اوسلم" سدیدم که گفت 
قرآنرا [ بآواز خوش‌شوانید | که قر آثرا نیکوی افزاید ز ی برفضیلت 


آواز حوص 3 


يا روص مرجم ی 


| انس‌ر ضی‌الله ه کوید که پیهامیر صلی الله عایه و ماه بم کفت‌هرچیزی 


ی 


وا حف- نی است و حلایت ۶ و ۱ 


و هم انس کوید که پیخمیرصّلی ال" علیهٍ وسلم" کفت دو آواز »لعونست ۰ 


‌ زر 


آواز ویل نز دیکث مصیبت 7*) و آواز نای نز دبکث نعمت ۲ ۰ مفهوم حطاب این‌بود 


ده هرچه جزاین بود مباح بود 7 [ درغیر این احوا ل والا تخصیص باطل شود و 
اخبار درین پاب بسیار آمده است 1 ] . 
۱ ۲ مرا هی هس رس هی سس 
۲1 روابت کنند که پیش مغامیر صلی له له وسلم مردی گت "۱۳ 


خ ۵ ح ارم ۰ 


خ ‏ مس ی ار لاو 2 هِ‌ ِِ- 

۱ دبرت لت لها ر‌ الشوّاد ین وج 
9 0 ِ ۵ م م و ‌ ۵ مه 

هل علی / بحکما [ ق عشقت +جري تفت اج 7 


۳۳ 


۱ وپ : بدارد 1 
۲ مب + دربیان انصار . 
۴ - اسل : آفرید . بی‌شکت غلط است ار ویستده . 


و -- مب : مزمار درنعمت , 
ام 


"۳ وان مس ‌ ۳3۹ بست نله غب | سا سات 
‌‌ ژ 2 لت 1 ۰ 
۷ مص : تایه ا لام برخواندند . 


یتست چا سس مان تسس مس سس 


باب پنجاه و دوم م در سماع 24۲ 


پیفامبرگفت صلی‌الله علیه [وسلم ۳ ] که [ لا . 

و ] آواز خوش نعمتی است که خدای عروجل کسی را دهد 8) حق عر 
اسمه () میگوید رید فی‌الخلق ما بشاء گفته‌اند ۲٩‏ آواز خوش [ بود ] . 
و خداوند تعالی آواز مشکر را نکوهیده است ۲ [ چنانکث ] گفت ان" 


اتک ا رنه صرت امین : 

و آواز خوش [را(۲]) دوست داشتن و بدو راحت یافتن؛ کس این را (۱ 
منشکرنتواند بود ۲۳ زبراکه اطفال بآواز حوش آرام گیرند و اشتران سختی بارگر ان 
در یادیه" دراز وگرم و تشنگیها همه بکشند بخوشی تا ۴ [ حداوند تعالی‌میگوید 
اوه رس ژن ۱ لی الا بل ۳ 0 ِ ه (۱: ۲ 

اس‌عیل‌ین عللیه گوید با شافعی رضی اه" میرفتم برفت گرمگاهی (0) 
[ بجایی بگذشتیم ] کسی چیزی میگفت » وی (۲) گفت [ بیا تا ] آنجا شویم ء 


شدیم [ نا آنجا ۲ ] [ پس‌مرا] گفت خوشت |می ] آید گفتم نه گفت ترا 


4 .- مب : در تفسیر آورده‌اند کی . 

و اس مت ۰ آواز علیظ بنکوهیده است . 

. سیب + آثرا‎ ٩ 

۷ مب بودل . 

۸ سب + سختیها و بار هاء گران در بادیهاء دراز ونشنگی و ثرا نشکند الا بآوازهاء خوش 
و حدا تردن عرب . 

4 مب : روزی گریگاه . 

۰ س مب ۰ شافعی . 


اس تسه ما اس سم دا اس سا تس و 


بیفته ترجمةٌ رسا لا قیره 


فا سا یت سوت و موسصست. پیش مس مسسست. 


7 و خبر پیفامبراست صلیال" علبه وسلّم که گفت ما اذن اه" لشتیء 


۳ ۳۹ 


کاذنه ی ی خی انعر آن رسول صالیالله علیهء و [ گفت مت1] که 


خحداوند تعالی در معم جیر پیغامبر را صالی له علیه وسلم" دستووری نداد () . 
چنانکک در فر آن خواندن باواز خوش ۰ ] 
۳ سم حح 8 3 ۶ ۳ هم 

و گویند ٩‏ هرگاه که داود علیه السلام زبور برخواندی پری و آدمی و 
وحوش و طیور همه بسماع باز ایستادندی(/: وفت بودی *" چهار [ صد ۲۲ ] جنازه 
از مجاس او برداشتندی [ که ِِ سماع او بمرده بودند ۲ ] 

سس 2 ءِّ وا مب 

پیغمبر کفعت صأی‌الاه ع[ له وسلم آبوموسی اشدری را آوازی دادند جون 
آواز داود عَلیه السلام ۷ 

و معاذ 0 گفت [ پیفمبر را صَلی‌ال" علیه وسلّم 00] اگر دانستمی که 
۰ 3 ط 7 .._. ".۰ ٩‏ ۰1 ۳ 
تو سماع همی کنی بیاراستمی آواز خویش را" از بهر تو . 

محمند داود دینوری( ۲ گوید آندر بادبه بودم [ بقبیله" رسیدم از فبایلعرب] 
۱ - اصل : ندارد قیاما انزوده شد . 
۲ ت مب * ملرجم لفظ « اذن » را که بفنح اول و دوم و بمعنی تنیدن امت « ادن » بکسر 

اول و سکون دوم خوانده است و غلعل ترحمه کرده , جم : نها یه ابن اثیر درذیل ۰ ادن 
و شرح زکریا . 

۳ سب مب : و حکایت کندد کی . 
6 مب پیستأدند . 
» - اصل : وقلی . 
٩‏ - مب : ندارد . 


۷ هت مب ؛ و[ دشاء بر علیه السلام یوسوسی اشعری را کات او را سزماری دادواتد از مزامیر 
داود علیه السلدم . 

- مت + ویعاذ را . 

. مب : آواز خوشتر بیاراستمی‎ - ٩ 

۰ مب ۰ مجمدین داود الذینوری . 


بت سس رت ات وا یت سس مد منت 


باب پنجاه و دوم - درمماع ۹۹ 


کت ۳ 


مردی ۲۱ مرا مهمان کرد غلامی [ را ] دبدم سیاه [ بر پای ایستاده و ) بند [ها] بر 
[ پای او ] نهاده و اشتران را دیدم » اندر پیش خانه ٩۳‏ افتاده [ و مرده ] [ اين ۳ ] 
ترا رد نکند ۲ » خداوند خانه را گفتم من [ بخانه" تو (] طعام نخورم تا تو این 
غلام را رها نکنی گفت مرا [ این( ] غلام درویش بکرده است ۲ [ و مال من 


تباه کرد(" ] گفتم چه‌کرد گفت این غلام آوازی دارد خوش وسبب معاش من 
از پشت این‌اشتران بودی» بارگران برنهاد وسه روزه راه بیکب روز بگذاشت بحدا 
چون بارفرو گرفتند اشتران همه بر جای خویش‌هلاله شادند چنانکك می‌بینی 7) ولیکن 
[ با اینهمه او را ] بتو بخشیدم » [ غلام را بندبررگرفت ۱ ] و چون بامداد بود من 
آرزوکردم که آواز آن غلام بشنوم () ۰ [ از وی ۳ ] اندر خواستم ( » مرد گفت 
ای غلام () حندا کن بر اشتری که برچاهی آب می‌کشید ] حندا کرد » اشتر رسن 


بکست و روش در بیابان نهاد ۲۱۱ و هر گز من چنان آواز نشنیده بودم بخوشی از 


۱ - مپ : یکی ازبشان . 

۲ ب سب + آنجا , 

۳ بت میت * ندارد , 

) - سب : اینجا باش و تو بر خواجه من گرامی باشی از بهر من شفاعت کن . 

» - مب : درویش کرد . 

1 - مب * وی را آوازی خوش است و زند گانی ری ازین شتران است بارهاء گران بر نهاده 
است و حدا کرده است نا سه روزه راه ببک‌روز ببریدند چون بار ایشان فرو گرفتند برحای 
پمردند . 

پ س مب ۰ مرا آرزوی آواز علام کرد . 

سا سب : درخواستم . 

4 س مب : غلام را فرمود لی . 

۰ امل : اشتران همه رسنها بگسستند و روی اندر بیابان نهادند , خلاف‌ستن عربی‌است. 


۰۰ ترجمة رسالة قیر به 


هیچکس؛ من در روی افتادم آن میزبان اشارت کرد تا غلام خحاموش شد ۲۷ , 


جنید را پرسیدند (3) [ که 6۱] جون است که مردم آرامیده (*) بود چون‌سماع 
بشنود )٩‏ حر کت اندرو پدیدار ٩۷‏ آید گفت آنگه که خداوند ۱" تعالی فرزند ٩‏ آدم 
را از پشت آدم (۱ [ ععاعیه السلام( ] بیرون آورد برمثال ذره [و ] بایشان حطاب 

مر ار ضرع ۰ 9 کل مر هر و ب 5 

کرد ۱ کشت ااست برسکم 7 ] خوشی سماع کلام خداوند تعالی ۲۱۱ برارواح 
[ ایشان ] ریخت چون سماع شنوند از آن (۲۱ بادکنند»روح بحر کت اندر آید ۱۳ . 

۰ 3 اه ی ای 

از استاد ابوعلی سنیدم[ چیه ابله ( ] که سماع حرامست برعام ۱2( زیر ا 
که ایشانرا نفس ماندست *" و زاهداترا مباحست از [ بهر ] آ نک ایشان مجاهدت 


کرده (۱۹) باشند ومستحب است اصحاب مارا(۳ !»از [ برای()] زندگی دل‌ایشان . 


۱ - یب ۰ ومن هرگز خوشتر از آن آواز نشنیده بودم بروی درافتادم آن مرد اشارت کرد 
حلام را تا خاموش شد . 

۲ - مب ۰ گفتند ِ 

۳ تب مب + ندارد . 

4 مب : آرمیده , 

و - مب ۰ کنند . 

. مب : دروی دید‎ - ٩ 

۷ - مب شدای . 

۸ - مب : ذربت . 

بت مب * او , 

۰ مب : سخن خویش . 

۱ سب مب ۰ یاران آن . 

۲ - مب : فرا حر کت آیند . 

۳ - یب ؛ عوام . 

4 مب سب : مانده بود . 

۵ات بت ۰ مجاهدتها کشیده . 

. مب : و صوفیأنراً سمنجب است‎ - ٩ 


تسس .بیش تسس و 


باب پنجاه و دوم - در سماع ۱ 


حارث محاسبی گوید سه چیز است که نرا چوت پيابند بدان بهره‌گیرند و ما 
آنرا گم کرده‌ایم ۲۷ » روی نیکو باصیانت و آواز خوش با دیانت و دوستی () 
9 

ذوالئون مصری را پرسیدند از آواز خوش گفت مخاطبات و اشارات است 
که خداوند آ ثرا ودیعت تهاده است اندر مردان و زنان (۳) . 

وقتی دیکر *) او را پرسیدند [ هم (* ] از آواز خوش گفت واردی () بوداز 
[ قبل | حق [ سبتحاته و ] تعالی دلها را بحضرت حق خواند ه رکه بحق؛ سماع 
کند متحقق گردد و هر که بنفس ۰ سماع کند زندیق کردد ۱ 

و جعفرین نصیر گوید که حند ۳ گفت بر در ویشان سه وقت رحمت بارد 
بوقت سماع(* که ایشان سماع نکنند الا از حق () و برنخيزند الا از وجد (۱) و 
( دیکر ] بوقت طعام خوردن زیرا که خوردن ایشان از فاقه بود ۷۷ و سوم بوقت 
علم گفتن زیرا که ایشان () صفت اولیا | اد کند 6*۳۱ ] . 


۱ مت ۰ پیاوند از آن بهره بردارند و ما نیافتیم 

۲ - مب : و برادری نیکو . 

۳ - مب : مخاطبهاست و اشارتها کی حق تعالی در دل مردان و زنان پالك تهاده است . 
بمتن عربی نزدیک‌تر است . 

4 ست مب و هم , 

و س بب: ۰ ندارد . 

. ح وب : اشخاسي‎ ٩ 

۷ ۰- مب : حکایت کند از جنید کی . 

مرح مب ۰ بر درویشان دروقت سماع رحمت فرو آید . 

. مب ؛ مگر بحق‎ - ٩ 

۰ س مب : مگر بوجد , 

۱ مب : ابشان نخورند الا وقت ناثه . 

۲ - مب : از بهر آل ی . 

۳ سس سب ۰ ندارد . متن عربی ۰ فانهم لایذ کرون‌الاصنة الاولیاء . از بهر آنک ایشان باد 
نکند بگر بشت اولیاء . 


مت سر سس سس خر و موه و 


۰۲ تر جمة رسالة قتبر به 


جنید گوید سماع جوینده را فتنه بود و یا بنده ۷) را راحت [ بود ] . 

[ از جنید حکایت کنند که گفت سماع را بسه چیز حاجت بود 0 ] زمان و 
مکان و اخوان . 

شبلی را پرسیدند از سماع گفت ظاهر وی فتنه بود و باطن وی عبرت بود )٩(‏ 
هرکه اشارت داند ؛ سماع عبرت » او را حلال بود و اگر [ به ] علاف این بود 
خویشتن [ را ] اندر بلا و فتنه افکنده باشد [ و تعرض بلا کرده ] . 

وگفته‌اند سماع‌حلال نیست () مک رکسیرا که نفس وی مرده بود (* ودلش 
زنده [ بود ] » نفس خویش را بشمشیر مجاهده کشته باشد *) و دلش بنور موافشت 
زنده بود . 

[ نهرجوری را پرسیدند از سماع . گفت حالی بود که از سر سوزی پدیدار 
آپد » مرد را باز سر اسرار برد ( ] . 

وگویند سماع » غذای ارواح "هل معرفت است ۲ . 

[ از استاد ابوعلی شنیدم که گفت سماع طبع بود مگر که ازشرع بود ٩‏ وفتنه 
مر که از عبرت بود . 


۱ - مب : یاونده : متن عربی : السماع فتنة لمن طلبه ترویح لمن صادفه . سماع فتنه است 
آثرا که بطلب آن برخیزد و راحت روح است آثرا که بی تکلف یابد . مب ؛ اصل ۰ 
خالی از مسامحه نیست , 

۲- مب ۰ ندارد . 

۴ - مب : طاهرش فتنه است و باطنش عبرت . 

4 ما مب : نشاید . 


و سس هومپ ۰ باشلده , 


سس 


اه ای 

۷ خی ,ون 

۸ -متن عربی » شرح زکریا ؛ چاپ محر : انضافه دارد : و خرق الاعن‌حق. و بیخردی‌بود 
بگ رکه از حق بود . 


پاب پنجاه ودوم ه درسماع رس 


و گفته‌انه سماع بر دو قسمت بود » سماعي بود بشرط علم و صحو » وشرط 
بشرط حال» حداوند او باید که از احوال بشریت فانی کُشته باشد و ازآثار(۱) حظوظ 
پاله بود بظهوراحکام حقیقت (4] . 


هه مت یواست تس هم سیب تست مت وس 


[ و حکابت کنند از احمد ابی‌الحواری که گفت بوسلیمان دارانی را پرسیدم 
از سماع گفت دو از یکی دوستر دارم (۲ ] . 

ابوعلی رودباری را پرسیدند از سماع (*) گفت کاشکی سر پسر بزستمی ( . 
ابوالحسین نوری را پرسیدند از صوفی گفت آن [ بود() ] که سماع بشتود واسباب 
که دارد ببخشد ۲۷ . 

ابوعثمان مغربي گوید ه رکه سماع دعوی () کند ز واز ] آواز [ های ] 
مرغان و چریدن 7 دد و آواز درها 7 و باد او راسماع نیفتد » او اندر دعوی 


وزن )٩‏ 
درو ۶رد ۰" بود . 


۱- اصل : باثار . مطایق متن‌عربی اصلاح شد . 
۲ - مب : ندارد 
۴ سس من عرلی + من‌الائنیناحب الی من‌الواحد, از دو کس بشنوم‌دوسار دارم تا ازیکی‌شنوم . 
و + یپ ۰ از آن تجستمی . این روایت در متن تربی و « یب » بعد از روادت بوالسین 
نوری آدت . 
اس میا ۶ ایثا ر کند ۳ 
۷ اصل ۳ دعوی این ۳ 
۸ - مب ؛ و جریدن در ها . بنن عربی و مریرالباب . و غریچست در . اصل بی‌شبهه غلط 
٩‏ - مب :و جستن باد سماع نکند مفتن و مدعی , ستن عربی ؛ لس بغداد : مفتر سدع ۱ 
سا 
چاپ مسر » شرح زکریا : فقیر مدع ۰ 


1:۴ تر جمة رصا له قشیر به 


جعفرگوید ابن زیری از شاگردان(۱) جنید بود و پیری بزرگوار بود فاضل(6» 
جون بوقت سماع حاضر بودی ٩‏ اگر ویرا خوش آمدی ازار فرو کردی ٩‏ [ و 
بنشستی (۹" ] و گفتی‌صوفی بادل خحویش‌بود ("" و اگر وبرا حوش نیامدی گفتی‌سماع 
شداءندان دلرا بود و برفتی 

رویم را پرسیدند از وجود صوفیان بوفت" سماع؛ گفت [ ایشان] معنیهابینند 


که دیگران [ آن *) | نبینند » اشارت میکند ایشانرا که ( بمن شتابید » ایشان بدان 


س 


شادی [ و | تنمم مي کنند پس حیجاب افتد از شادی با کذرستن کردند : از ایشان 
کس بود ۱۱ که جامه بدرد . کس برد که بان کند و کس بود که بگرید » هرکسی 


تن ( : و 
برقدر حال "" * خویش . 
حصری روری سخن میکَفت اندر مبان سخن وی مبرفت ۳ چه کنم سماعی 


که منقطم گردد چون مستمع آن سماع ۳۱ منقطع شود » سماع باید که متصل بود 


۱ س سب : بوجعفر دیری از امحاب . اصل : این زید . مطابق متن عربی اصلاح شد . 
۲ - سب : فاضل و بزرگوار بود . 

۴ مب : آندی . 

4 - مب : فروگرفای . 

و س مب ۰ ندارد . 

. مب : سازد‎ - ٩ 

۷ - مان عربی ۰ و سر واخذ تعله . و نعلین خود بر گرنتی و برفتی . 
۸اح مب ؛ نزدیک . 

- مب ۰ آن معانی بایشان اشارت کند کی الی الی‎ - ٩ 

اس مب ۰ آن شادی باندوه فردد امس بود ازیشان . 

۱ ست سب ۰ هریکل پرخسب اذت . 

۴۲ میب ز در میان سخن لفت ۲ 


۴ س مب : گوینده . 
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یاب بنجاه ودوم - درساع 9 


ساس نس ._.«_____ سس 


دائم » هرگز بریده نشود ۲۱ . 

[ هم حصری‌گوید تشنگی دام باید و شربی داثم هرچند بیش خورد ویرا 
تشنگی بیش بود (" ] . 

و از مجاهد همی‌آید اندر تفسیر این آبه )٩‏ فهم" ف روضة پسحبترون" که 
این سماع بود (*) از حورالعین بآوازهاء خرش همی گویند : 

[ تحلن الخاندات فلا تموت ابداً وتحن التّاعمات فلا نوس" 
ادا ۱ 

[ ما جاوید زنده‌ايم که بنه‌میریم » ما متنی‌مانيم که ه رگز دروپش‌نشویم ] . 

و گوبند سماع : نداست و وجد » قصد است . 

ابوعثمان مخربی گوید دل اهل حق ؛ دلی حاضر بود و اسماع ایشان پیوسته 
کشاده )٩(‏ [- 

از استاد [امام ] ابوسهل صعلوکی [ رحمته الله (0) ] حکایت کنندکه گفت 
مستمع‌میان دوحال بود» یکث حال بروتجلی‌میکند و دیگرحال‌برو پوشیده می‌گردد؛ 
استتار یود و تجلّی (*) استتار سوزش بود ۷) ر تجلّی آسایش [ آرد "۲ ۲ از استتار 
بود » حر کات مریدان (۲ و آن محل ضعف و عجز است و تجلّی و اصلاثراسکون 
آرد (#) و آن محل استقامت و تمکین است () و آن صفت حضرت است ( . 


۱- سب : آن باید سماعی متصل کی هرگز سنقطع نشود . 
۲ - مب * ندارد . 

۲ - مب : در تفسیر قول خدای تعالی , 

4 - مب : منماعست , 

. یب : ستمع بیان استنار و تجلی است‎ - ٩ 

+ - یب + آرد . 

۷ - مب : و استتار حر کت مریدان از وی تولد کند . 

۸ - مب : از وی سکون رسیدگان تولدکند . 
میم بو و 


اف ترجمةً دسا له قشبر به 


[ آنجا نبود مگر پژمردگی زیر موارد هیبت چنانکث خدای میگوید فلما حضروه" 
قالُوا انصتوا ()] . 

ابوعثمان حیری ۲۷ گوید سماع به سه روی بود (1 سماح مریدان و مبتدیان 
[ و ] ایشان احوال را استدعا کنند [ بدان ٩(‏ ] و برایشان از فتنه و ریا ببایدترسیدن 
از آن )٩‏ . دیگر (*) سماع صادقان بود » بدان اندرآن احوال خویش زیادت جویند 
وسماع پر موافقت وقت شنوند ٩7‏ سدیگر ٩‏ سماع اهل استقامت بود از عارفان 
این گروه() اختیار نیود برحدای پر آنچه‌حال؛ برایشان (!) در آید ازحرکت‌وسکون . 

7 ابوسعید راز گوید که هر که دعوی کند که او مغلربست در وقت سماع و 
حر کات که میکند مالک او نیست علاهت او آن بود که در آن مجلس که او را وود 
بود راحت پیدا آید . 

شیخ ابوعبدالرحمن‌سلّمی‌را این حکایت کر دند! ٩۲‏ . گفت‌این کمترین درجات 
است در سماع و نشان درست او آن بود که هیچکس از اهل <قیقت درآن مجلس 


۱ - مب ۰ ندارد . 

۲ مب ؛ حیرگی . 

۴ مب ۰ وچه ات . 

؛ مب ۰ ازسرائات و فثثه ترسند . 

و س سب : و دوم » 

وس مب ۰ آندراحوال خویش طلب کنند و آن شنوند کی سوافتت (ظ : موافق ) دل ابشان 

۷ ست مب : و سیوم . 

هس مب : این قوم را 

. -بب : پدانج بدل ايشان‎ ٩ 

۰ - متن عربی : قال الشیخ ابوعبدالرحمن فَذ کرت مذه الحكاية لابی‌عثه‌ان المغربی فقال . 
ابوعبدالرحهن گفت من این حکایت برای ابوعئمان مخرلی نقل کردم او گنت . 


یاب پنجاه وووم - دد سماع ۰۷ 


نمازد الا که بوجد اوخحوش دل‌شود وهیچمبطل بنه‌اند که نهمستوحش شود ازو)] 

بندارین الحسین گوید سماع بر سه گونه باشدء سماعی» بطیع وسماعی؛ بحال و 
سماعی » بحق ۲ . آنکث بطبع شنود حاص و عام اندر آن یکی ( باشند که سرشت 
بشربت () بر آنست که آواز خوش دوست دارد) و آنکث بحال شنود [ او ۲۱ ] 
تامل‌می کند و می‌نگرد و آنچه برو در آبد ازعتاب یا حطاب یاوصل یا هجر باثز دیکی 
با دوری پا تأسفی برچیزی که [ از وی در ] گذشته باشد [ یا تشنگی پدانکث خواهد 
بودن (۲ ] یا وفا بمهدی یا وعده بجایآوردن یا عهدی بشکستن ۲ يا 7 بیآرامی() 
و ] آرزومندی یا بیم() فراقی یا شادی وصالی و آنچه بدین ماند و آنچه بحق‌شنود 
بخدای ۰ سماع کند () و خدایرا [ شنود ] و این حالها صفت او نباشد که بعلتها 
آمیخته باشد ۱ و بحظ بشربت:سماع ایشان از آنجا بردکه صفت(۱۱) توحید. است 
سماعی بود بحق نه بحظ . 


و گفته‌اند اهل سماع بر سه گونه (۲۳) باشند » خداوندان حقیقت باشند ؛ ایشان 


۱ - مب : ندارد . 

۲ - مب : پر عه وجه است تروهی بطبع شنوند و گروهی بحال و ثروهی بحق ۱ 
۴ - مب : و عام را در آن یکسان , 

وس مب ؛ و جبلت آدمی . 


> س مب : پا شکستئی عهدی 
۷ تت یمتا خوف 
۸ - سپ : فرح 


. مب و ابا آنچ بحق بود بخدای شنود‎ - ٩ 
. مب : وی بدین احوال متصف نبود نی با حقوظ بشربت آمیخته بود‎ ۰ 
. مب : ایشان از آنجا شنود کی صناء‎ - ۱ 


۲ - مب : پرسه طبقه , 


۸ ار جمةٌ رسا لة قشیر به 


بوقت سماع پاحق خطاب می‌کنند () و گروهی بدل باخدای حطاب می‌کنند بر آن 
معنی که میشنوند!۳) ۰ ایشان بصدق مطالّب باشند درآنچه با خدای اشمارت کتند (*) 
و سدیگر در ویشی‌مجرد بود » از علابقها ببریده و از دپنا و از آفتهای وی دور شده 
برخوش دلی سماع می‌کند » این قوم بسلامت نزدیکتر باشند (!۲ . 

خواص را پرسیدند [ چونست ] که مردم بسماع قول حرکت کنند و بقرآن 
حرکت نکند )٩‏ گفت زیرا که سماع قرآن [ را ] فرا گرفتنی باشد که کس حر کت 


نتواند کرد از هول و قرّت و غلبه او و سماع قول ترویح "۲ بود » مردم اندرو 
بحر کت آید 


[جنید گفت چون‌مربد را [بینی 0 ] که سماع را دوست دارد بدانککازبطالت 


سهل بن عبداللّه گوید سما ععلمی است که حق‌تعالی مخصو ص کند بدان[ نکس 
را که خواهد ( و آن علم کس نداند مگر او . 


۱ مب : کی حق بایشان خطاب کند . ستن عربی ؛ اپناء الحقائق یرجعون فی‌سماعهم الی 
مخاطبة الحق لهم . فرزندان حقیقت‌اند که بوقت سماع گوش با خطاب حق دارد و 
بترصد وارد غیبی هستند , 

۲ سا مب : و بعضی ازیشان با دای خطاب کنند بدل بمه‌انی آن که می‌شنوند . 

۴ - مب : بدانچ اشارت بخدای کنند . 

و - مب : سیم درویتی باشد مجرد کی علایق قطم کرده باشد از دنیا و آخرت بخوش دلی 
سماع کند این قوم‌نزد یکه‌تراند بسلامت . متن‌عربی اضافه‌دارد - سمعت اباعلیالروذبا ری 
وقد سثل عن‌السماع فقال مكاشفة الاسرار الی مشاهدة المحبوب , از ابوعلی رودباری 
شتیدم آنگاه که او را از سماع پرسیدند گفت مکامْفه سرهاست که بشهود محبوب رساند, 

ه - مب ؛ آل یایند کی بترآن نیابند . 

+ - اصل : بررنج , مطابق متن‌عربی اصلاح شد . 

۷ - مطابق متن عربی افژوده شد . 

و - متن‌عربی : السماع علم استأثر اه به : سماع علمی است مخصوص خدای . 


اس بر ها تا خر مت زا هر تب 


ها ی روا تا یی فصن سس وت وا ال مس 


1.4 


باب زنجادوووم - در سما 


حکایت کننا. که ذوالنون مصری وقتی اندر بغد د شد . صوفیان بر و گر دآمدزد 
زب 53 ی داایشان ود از و : ی دستوری خجو اند تاقوال‌جیز ی بر خجو اند ؛ تمه و ش‌او: دستور ی 
داد آين بتها بگفت . 


هدر ِ 
صفیر هواله عذبتی کف به اذ] احتنکا 
واشت جسعت من قلبی بو فد کات سر ۱5 
ی لمسکنتیب اذا فک خلی ب.کا 


ذوالتون برحاست و بفتاد و برروی افتاد و از وی حون همی آ4۰ و بر زمین 
46 ۰4 ۰ ۳ ۳ " ه ‏ رت رص رز سره سس ۳ ۳ 
همی‌چکید یکی ازآن قوم نیز برهاست بتواجن ذوائتون کفت ا لذی بتریکک حین 


۰ 1 
دوم [ مرد بنعست ‏ , 
ک 


1 ۳ ایعاد ابوععی شنیدم کگفت ذوائنونرا برحال 9 مر د آشر اف بود که او ۳ 
تاه کر و ۰3 مرد و بود که جون او ۳1 یکت بنفست ‏ 

از دفی ۱ کشت بمغرت دو پیر بو دناد یکی را له کَفتندی و 
دیگر زریق ۰ این زریت روزی بزیارت جنبله شد و هردو شاکردان بسیار داشتند - 


۰ ۳ ۳ 5 ۰ و .2 ی 
مردی از اصیحاب ررسی جیر ی بر خواند رک کی از اصیحاب .له بانخی پحر ۵ و در 


جر ۶ م۱ 


وفت بمرد چون دبگر روز بود حجبله کفت زربق ,را آکجا است آن مر دکه دی جر ي 
بر حواند بگر ۳ بر خواند آن مر د برخواند» یله پانگی بکر د قاری بمر دجیاه 
گفت یکی بیکی و ستم آ نک کرد که پیش دستی و 

ابراعیم مارستانی را پرسیدند از حر کت بوقت سماخ کُفت شتیده‌ام که مومی 
عانبنه الستلام" اندر بنی‌اسر اثیل قعده هیکت بکی بر عاست و پیراهن بدر ید . خدای 
تعالی وحی فرستاد بموسی عبه ای نم که و » دن بدر برای من نه جامه . 


ابوعلی »هارلی: شیلی‌را پرسیا. که وقتها بود که آیتی بکوش من آید از کتاب 


مگ - 


۱۰ ترجعةً رسا له قغیر به 


حدای عروجل" مرا برآن دارد که همه چیز ها وسیبها دست بدارم و از دنیا بر گردم 
پس با حال خویش آیم و با مردمان بخالطت کنم ؛ شبلی گفت آنکث ترا بخویشتن 
کشد مهر بانی و لطف او بود برتو و جون ترا بتو دهند از شفقت او بود برتو زبرا که 
ترا از حول و قوّت خویش تبری کردن درست نگشته باشد در آنک بازو گردی . 
احمدین المقاتل المکنی گوید با شیلی بودم » شبی اندر ماه رمضان » در 


مسجد : از پس امام نماز میکرد من برابر او ببودم . امام برخواند و لشن شثنا 


سم هم سا مس و 
۰ 


تتدهبن بالدی اوَحیفا | تیک" بانگی کرد شبلی » گفتم جان از وی جدا 
شا و بلرزید و میگَفت با دوستان چنین خطاب کنند و چندبار این بگفت . 

از نید حکایت کنند که گفت بیش سری شدم روزی . «ردی دیدم افتاده واز 
هوش شده گفتم چه بوده است او را گفت آینی برخواندند از هوش بشد گفتم بگو 


۱ دانستی گفتم 


۳ ۳ 9 0 : , صم و 0 و 1 
چشم بعمقوب عایم السلام بسیب پیراهن پوست | علیه السلام "*] پشد و هم 


۱ 


پسیب پیراهن بود تا چشم روشن شد ۳ ؛ [ ویرا نیکو آمد و از من بپسندید ‏ ] . 
عبدالو احدین علوان گوید جوانی 3 حرط اندر صعحیت دود هرگاه که جر که 
بشنیدی از ذکر بانگك کردی . روزی جنید :۳: گفت اگر نیز چنین کنی صحبت [هن ] 


ی ز؛؟1 9 ۰ ۲ رم ۳ ۰ 
پرتو حرام گردد ا) پس از آن چون چیزی (* شنیدی صبر می کردی و تغیر در وی 


ب - آنچه بیان [ . ] است ۰ب : ندارد . 


۲ مب و مر اس دب «برأعن باز امه ۰ 


۰ و تک مس ۳ ء ۳۹ ۳ ,۰ 
۴ ست بب و حوانی با حنیاه یت درد هر که ۳ جبز ی از ۳ باق بانخي بکردی مر اه 


روزی او را . 
ت هم ود 


وا مپ : دا گر 


باب بتجاه وروم ‏ درسماع ۱۱ 


:موس سا ب اد کید 


ست تس موس وه جو سب حص وت 


[پدید | همی‌آمدی [ واز بن هر موی قطره آب دوندی ] روزی چیزی برخو اند 
بانگی کرد و بمرد () 

ابوالحسین دراج گوید فصد یوسف‌بن الحسین )٩‏ کردم از بغد جون اندر 
ری شدم»سرای وی پرسیدم گفتند چه خواهی کردن آن زندیق راو از بس که‌بگفتند 
ازدر دل کردم که باز گردم : دل من با اندرمسجدی 
فرو آمدم دیگرروز گفتم از شهری دور باینجاآمدم . کم از آن نباشد که زپارتی‌کنم » 
شدم و هیچیز نپرسیدم : بمسجد او () افتادم او را دیدم : اندر حراب نشسته بود 


و رحل پیش وی نهاده بود و معصسحفی بر آن جای و فر آن هم ی خواند (*) و و ء ی پبری 


سحجت نیکو و بشکوه ۱ یال او شدم و سلام کردم : جواب‌داد و کفت | تو() | 


از کجا [ آمده" ۳ گفتم از رعداد بر بارت تو آمده‌ام ة و ای کمن اندرین 


شهر ها کفتی ۱۷ از دیکگ ما ۳۷ بباش تاترا سراییی خرم و کنیز کی ۰ از زیارتی بازداشتي 


! م مب : از ذ کر همی خواندند بانکی بکرد و حان بد اد . 

۳ -ت میت ٩‏ * دوف «سین رازی ۳ 

۴ بت مت ۰ : چون ری رسیدم از مذزل وی پرسیدم از هر کسی می‌پرسیدم تن کفتا چه کنی 
آن زندیق ۳ دلم نگ شد و عزم با زگشتن کردم " ن‌ شب در س‌جدی بفتم ِِ 
۳ 


تم از یداد بری آمدم آخر ذم از زیارنی نیود دیگر روز همچنان برسان می‌شدم تا 
بصمدد وی , 

4 - اصل : ومردی اندر پیش او بود نشته و مصحی اندر دست , بتن عربی : و بین بدبه 
رحل علیه مصحف بقر . ترجم ه« رحل » را له بح بهماه است « رجل » به جیم 
) حرف سوم ایجد ) خوانده و غلعلی عغیم کرده است , 

ه مب و پیری نیکو روی و بهی . 

مب ۰ ندارد . 


۷ سس بمب ۰ و باصد ربا رت شبخ آمدم گنت ا گر در بعضی ارین شهرها کی ترا کفتین ,۴ 


هس پمپ و ان , 


بح 


11۲ ترجمة دسالهُ فشیر به 


۵ دم وتو سس و نم رم سین ی تواوی و ‏ نمسسه مس ارجا جر مسو مت تا فم روص نت و سای 


ترا( 4 گفتم [ با سیدی ۱ ] خداي |[ : تعالی (۲ ] مرا بدین مبتلا (۳) زک ۳ 


این‌حال پیش آمدی ندانم که حال چگوئه *) بودی [ پس مرا | گفت دیچیز توانی 
خواند ٩‏ گفتم توانم ز گفت بگو ۱ ] ابن بیت بگفتم 7 . 
[شعر ۲ ] : 


ی 
تک ت نینی اثا ۳ فی قطیعتی 


رو 


و آمو کت ذا و ز لهدمت ماد 
شیخ مصحف فراهم گرفت [ و فرا گربستن ایستاد | و میکریست تا محاسن 
وی ثر شد ؛ مرا رحمت آمد پروی ( ۰ [ از بس که بگریست ۲ ] پس مرا گفت 
[ با پسر ] مردمان ری را ملامت کردی که ترا گفتند بوسف‌بن‌الحسین زندیق است 
و از وقت نماز تا اکنون قرآن می‌خواندم ۱ که چشم من آب نگرفت ٩‏ و بدین 
بیت [ که تو گفتی ] قيامت از من برآمد ۲ . 
دقی گوی د که از دراج شنیدم که گت من و بسر فوطی ۱1 بر ۱ کتار دحله 


٩‏ تس مب : و تنیز کی خرم تو را از زیارت من بازداشتی 
۲ ت یت " ندارد ِ 


۳ سب صپ : ممتدن . 


و - میب جیزی بر توانی کت ِ 

۲" ست ومي * بر لشلم , 

۷ اصل »مب ۰ دایما . مطابق سِ ین عرای الا شد 

که 

۸ - مب و حاید همه "2 درد چنانکگ مرا بر وی رحمت 1 

1 میا ال ریا ۳ ملامت مکن کی یوب جنیین ۳ زندیق خواندند کی ار وت نماز باز 
فرآنسن شراند. . 

۶ تس مت - یک تطره آب از چشم من برود یامد . 


۱ تست هسب : برخاست ۳ 


۲ - مب : این الفویلی 


سین تس موس فا هه سس خر سس هپس از تسس و رس هچ 


باب بنجاه ودوم - ود سا ۳ 


ب-بپ۰ص۰پ۰پ۰+۰پبصص-ص-ح 17[ 


۰ : ار ار مب ۳ 7 ۳ ‌ 
هیرفتیم : میان بصره و ابله کوشکی دیدم نیکو . منضری بود در آن کوشکد ۰ مردی 


در آن منظر بود کی ی در پیش او 3 و این بت میکْفت ِ 


۲ ۳ ۳ و ‌ ‌ِ مر کر ور سس و 
فی سبیل الله ود کان منی اسکگ بباال 

۳ 3 ماع اف 9 ۳ و 1 مر مق سا و 
3 دو ِ تلو ۵ عیر هناد ا ببکگ ۱ جمل 


۲ ۱ ۹ و .2 
[جوانی دیدم اندر زبر منظر ابستاده و ر کوه بدست ؛ »سرفحی ژوسیده : سماعی 


میکرد و میکَفت ای کنيزك بجان خداوندت که باز گونی . 


«۰ ۰ 


[ 3 2 ,۰ ۰ رصا ۵ ص ۵ 
کی یوم تاو تب فیر هلذا بکث اجمل 49 ۱ 
آن دا او زد وی کت بکوانکت میخوا هد کنیز لك بگفت جوان و و ابله که 
حق تعالی بامن چنین است هر روز بلونی دیگر (۳ بانگی کرد و جان بداد : حداوزد 
کوشکث کنيزك را گفت ترا آزاد کردم برای خدای ؛ و اهل بصره بیرون آمدند و 
و برا دفن کردند خداوند کوشکث بیستاد وگنت نه شه مرا مي‌شناسید و ره من‌شمار (*) 
شما ر! [ همه ۱٩‏ گواه گرفتم که هرچه مراست | همه | سبیل کردم (*) 7 از بهر 
خداور | (۲] ] و هو پنده که مرا بود ازاد کردم و ازاری بره‌یان بست [ و یکی 


بردوش افکند () ] و راه فرا پیش گرفت و بشد . هر کز نیز او را ندبدند و از وی 
,۱ - مب : و بروی متظری و سرد کی بر آنجا ننسته و دنیزکی پیش وی نشمته . 

۲ - مب - ادارد . 

- مب ۰ آن خواجه کیبزلك را کلت نا اعادت کرد اد درویش فت بخدای این تلون من 


ححلاه اخبر را خاط و وارونه ترجه 


است با خدای . مطابق متن عربی است , اصل : 
کیرده انیت , 
وا مب * خداوند آن تدیزك چون آن بدید کنبزن را تن از مال من آزادی اهل یصره 
چون از دفن آن جوان فارغ شدند خداوند آل کنیزط بزخاست و لفت رآ تاه تن 
و مد یپ * مسمییل است . 


1 سس میا ۳ و هر مماوك کی سرا است آزاذست ۳ 


ی 


هیچیز نشنبدند () . 
۱ ۳ ‌ِ خر , ت ۳ ۳ زر 
دم زر ی داز صِ وافی ( تن که میکُفت ۱ با و درگ | بشتاد ُ ۳ و از هوش 


بشد () جو! د بازهوش آمد کشتند جه ست بودکه از هو ش بشدي (") کفت پنداشتم 


که میگوید اسم )0 ی 9 بر ۳ 
1 وس صم 4 ۰ 
ابو تسد ۳ علی (ن م3 ۳ 1 ا(صیسر ۳ شو در رو زو را بر سردا از پیران که 


رویم ۱1 ایشاثرا دیده بود اندر سماء که [ایشان را درساع | چون دیدی گفت رهه* 
کوسفند ۲۱۱ که کرک اندر [ یشان | افتد . 


۱ در 1 حکابت کند که عا ی ن الموفق ۲ ۱ دیدم در مسما ۶ ۳ ک 5 ۳ 

۱ -- مب ؛ و آن عبر و اسپاب قرو گذاخت و برات وکس از وی اثری تیافت . 

۲ - مت ! ندارد ۱ 

۴ بمب الملوی گوید , 

و س مب : از لطلوافی . 

ها بت : پرات , 

, بت : ویرا پرس‌دند‎ - ٩ 

۷ج نی * آسعت ‏ غاط اس از تووست وا : 

۸ مت / اسل - تری . معنابشی متن عری ایلاح سا 

- من خربی آنبافه دارد + 9 سمم تب الفازم رحلا پتول سیجان رپ السماء ال مج 
نی عناه فقال عثبة صدقت و سمع رعل آخر ذاکد العول فتال کدبت فکل واحد سمع 
من حیت هو . عنبة الفلام یکی را شیداکه می گنت سبحان رب ال‌ماء الغم گفت راست 
هد ی ذدیگری همان سخن شنید گفت دروغ نی زیرا هریک برحسب با خود واز آنجا 
که مرتبه وی بود شنیده بود . 

۰ - مب : ازمشایخ کی وی . 

۱ سس بمب : چون گوسفند . 


۲ -. مطابق متن عربی افزوده شد . 


باب پنداه ودرم ‏ در سماع ِ. 


برپای گیز بد ویرا بر پاء گرفتم گفت مرا از شیح ز فانم گویند ۳ : 
ی ‌ 2 
گوپند شبیتابصیح دی برین‌بیت برپای‌ایستاده بود ومی‌افتاد و برمي‌خاست(": 
و مردء‌ان [ پر پای ۳۱" ] ایستاده میگریستند و [ ببت این بود(" ] . 


۰ 


سعر :۰ 


۳ ات و ال و ال لا مق وحم 
باه ثاردد فاد مسکتشب 


احمد بصر ی گوید 4 سهل‌بن عبدالله ر بسمام (*) عدمت کردم هر کنخ ددیدم 
۳ و ۰ اف ی 2 ۹ ۳ 
که از سماع قران و دکر  *‏ تفیر در وی آمدی باخر عمر رسید ** پیش او 
اد ۲ ره مرو 2 و سر ار و مرها ار و۱ 
[ این اینت ۱۳ بر خوانددد , فالیوم لا رخا مگیم فد ند , 


آغیتری اندر وی آمد و بار زید و بیفتاد و از هوش بشد چون باهو شآمد گفتم 


۳۹ 
این چه بود ؟ گفت پاحبییی ضعیف شدیم . 

[ ابن‌سالم گو که رکف ویک ور ی شهان پر صرانشت که ل ملق 
بوذ الحق" لارحنمن متفیر شد اورا گفتم در آن «عنی گفت ما ضمیف 
کشتيم | و این‌صفت بزرگان بود [ که ] هیچ وارد برایشان اندر نیاید الا که ایشان 
بزرگتر از آن باشند ۷ . ۱۰ 


۱ --ظ ‏ مرا شیخ زفان گویند . مطابق ستن عربی : انا الشیخ ائزفان . و زفان بای کوب و 
رقاص را کویند . 

۲ - تب : دقی یی تا بامداد می‌بناسست و «ی‌برخاست. بدین پیت . 

۴ اب میا ۶ ندارد . 

 ْ‏ اصل کسی آوید از بعره . خلاف من عربی تج 

6 مسب ۰ ساألها 4 

٩سا‏ مب ۰ کی وی ستغیر تید درسماع یا از خواندن قرآن با غیر آن چون آخرعمرش بود . 

بت یه : متفیر شاد و مرتعد و خواست کی پینتد جول باحال صحو آسد وبرا پرسیدند . 


۸ - سب : واردی در وی اتر تکدد کی او نوی‌تر از آن وارد باشد , 


۹1 ترجبةً رسا لا قدمر به 


ازشیح 1 بو 1 عبدالرحمن شنیدم که گت اندر تزدرکي ۱ ابوعشمان [ مغر بی ] 
شام که , [ درسرای وی) آب میکشید ازچاه ببکره گنت با[ با] عبدالرحمن‌دانی 


که این سکره | چه | میگویدگنتم ندانم ۱۳ گفت میگوید ال اه [ ال ۳ ] . 


ر 


رم 
از دویم حکایت کنتا شتد کی بت از امیرالمو همین علی‌بن ابی‌طالب رضی ال 
و ۳ ِ ‌ بثپص«- 9 
عنه ۷*۲ حکایت کنند که اوازنافوس بکوش وی "مد » بارانرا فت دانیدکه [این۳] 
۳ ص‌ 4 سِ د ‌ ث_ 5 2 هن ‌ 
تأفورس جهه دیوید کفتنل ندانیم 1 میگُوید , سیحان له حشاان ال.تولی 


۳ 


مس له ۹ 


صمت ری : 

وجیهی گوید جماعتی از صوفیان جمم آمده بودند در خانه حسن قَزّاز و 
فرانی با ابشان بود چیزی میگفت . یشان وجد میکر دند : ممشاد دینوری در آنجا 
شد ابشان عاموش شدند گفت شما باس رکار خود شوبد که ار چنان بود که جمله 


1 --‌ م۳ 


لاهی دنیا در کوش من گو پند مرا از آنچه در آنم مشغول نگرداند ۲۳ . 
۰ ۰ ی 13 ) 7 27 
1 ندیر نساج گو ید که موسی عامیه السلام هب ی ددعت یکی با ی بکرد 
ماس و ك ۳ 

*وسی علیه السلام و یر ا جر ی کرد حق‌تعالی دحی فرستاد که بطلب سّ «مادات 


کر دند و بدوستی‌من بدید آمدند و بیجد من بانگ کر دند بر ایشان جرا انکار کر دی] 


و اس یت مضرم مه هروه :وم 


۳۴ مب * ندارد . 

4 - ابل : ازعلی ابوطالب کرم لته وحود 

و - بمب ۶ هه 

5 - مب : وجیهی حکایت کند کی جماعتی صونیان در خانه حسین قزاز کرد آمدند و قوالان 
بودند با ایشان ول » و توجد می کردند ممشاد دینوری برایشان مشرب کشت 
شاموی نش ند مشاه * فت هم باز آن شویدکی در آن بودید نی اگر جمله بلاعیها در 
وشن بسن آ ین و هم اندیشه من مشفول نگردانند و برا از هیچ مننا نباشد , 


باب مداد ودوه مه درستا ع 1۱۷ 


۴ اج ۳ 1 ۳ 
| از ابوعلیرودباری حکایت کنند که وفت مااندرین‌جای بجایی رسیم همچون 


ما و جح دی و ی 6۱۱ 
بر داي شرهشیر ۳ هیچ گوده ریق ی افتیم ۰ 1 ۰ 


کول اواز میا.اد که خیار ده بدانگی شبلی ایا ور رانک ایستاد ۲ 


ت 
ِ_ِ ۳ ِِث .ط 2 ۲ 
۹ جوب عیار ( بدانکی بو د ناه را وه تخعار بود ! 1 
و گفته‌اند چون حورالءین اندر بهشت سماع کنند درخنان کل ببار آرند ۲ . 


۳ 


گویند عون‌ین عبدالله را کنیزکی بود خوش آواز: او را بفرمودی که قوم را 
ماع کردی تا همه بگر بستندی () . 
ابوسلیمان دارانی را پرسیدند از سماع گفت هرد که باواز خوش از جای 


در آردا*) ۱ آن دل۱۱ [ خرف بود بمداواش دا مس دود )1 [ تاقوی گردد هم‌چنانکگ 


حم 


کو داد جرد : بحه اهند که تخسانند : آو ر سیون فیجو تنل ۳ در تجوات شود پس 


مه مر و ام مه ی سم ۰ 
ابوسایدان فتِ *واز دوس همحیز در دل ۴ بادت ول بای ۳ در دلن جبری سود 


ته ۳7 
- 


آنرا بجنباند , شاگرد اواحمد | کشت] *؛ که ر است گفت ابه سلیمان واللّه . 
۶ سس و 


۳۲ : ام ان من : ۲ 
جر بری گوید اندر معنی این ایت کونوا ر بانیین » شنونده باشید ازخدای 


‌‌ 


مِ 


و خو تاه داشرا بخدای ۱ 1 


۳ خی ی وی و سر میوچی ‏ است مسسسوی سر و وت بان مساو اس ور 


۱ مپ 2 ندارد ِ 


۳9 


۳ ِِ ۲ م3 ی 
۴ ده بت « یی بکین ۳ ۶ در ی ی (غت ایخنار دشر دبدالی اواز پر اورد و گفت دول (جرین 
ده بدانگی باشد بنرین چین اش . 


ح 0 1 ی ی ۳ ی ب مي ۰ 
۳ سم یات ۲ و دنل دول درویان ِ ات مه دوخنان امه شمه درکرید 1 


4 ۰- مب ؛ عهلاین شیلالیه نیز لی حوشي آواز داش و برا فرودی تایسوت حزین غتا دردی 


ِ 1 ۱ ۰ وتا 
و ردان ر ید د دی ام ۳ «عدن عری دزد تابر آ تن ه 


۱۸ ترجه رسالهة قثیربه 


2 
[ جر سق ک وید گروه ی پرسردند ازسماع! ۷ کفت برقه؛ ! بود که سا وائوار 


بودکه پدید آید پس پنهان شود چه خوش بود اگر ,پاید یک طرفةالعین و درین معنی 
کیان ۳ : 


۰ ۳ 


خرعد.ر 5 اایت رگ ار نم آ نات 1 


رح ور ها 


۳ رور ژ تک دو .ند أ بر 
راملم 


آندر سماع هراندای را از وی نصیبی بود انجه تم افتد او را 


پبکث لو حشا تمل ] 


ت 


جر بسن ردو آ وه بر بان افتد او را باواز رد ۰ و جون باهمت اوتد تجهه اسر د و 


وک از ماو له ای بکی درد آو ۳ سر بود درد و سیر میخور د ۹3 
جو استنا که او ۳ ۱۱ ببعت کنند کشت جون این کودله سیر میخورد نتو ان دااست که 
شایسته خواها بود با ن» : تدبیر کر دند تا جون بدانن که خرده‌ند خواهد بود بانه 1 


۱ همه خر ده‌ندان 3 براه اتغای کردند که کسی سار ند را پیش او سماع کند 1 اک 


۱ - سن‌عرای . وس یمهم ءن السمات : ویکی ازبن لا بذه ر از سهات ترسگند ر 

۲ سب مان عربی : تس ادا بفوی , آنگاه برخواند . 

و دند ممات «هیربت ادن دوغر نوی آذج بر چشم‌افند بگریاند و آنچ پرزبان 
آید با نگل دارد و آنکی بر دست آید حابه‌یدرد و لدمه بر درد کرد و آند 

ر پر دست اید جابه‌یدرد و لعمه برسر و روی زدن برد و انح برپای 


آید برتس آرد , 
سا مب یکی از ماوله عجم فرمان یافت و پسری کوک داشت . 
و س مب : ویرا . 


۳ .۱ ۰ ۰ 
1 مسا َ ین تس 0 و زدر کی او چرن دم ۰ 


۷ - مب : ندازد , 


باب بنجاد ودوم ‏ درساع 1۹4 


کوش بازآن دا ند عاة ی هه ای ره ۱۳ 


| آن کود] شیرخواره بخندید [همه ز [ اهل‌مملکت ] پیش او زءین‌بوسه کردند 
وت رون 

از استاد ابوعلی شنیدم [ رحمته ال 7 ] که ز گفت ۱۶ ] ابوعمرو دجیند 
و نعصر آیادی و طقه" ازین فوم برجایی جمع 0 آمدند نصر آبادی گفت چون فوم 9 
کرد آبند کسی‌چیزی بگوید ۷ و دیگران خاموش | باشنا ایشانرا ۳ ] بهتر ازآنکک 
غیبت [ مسله‌انان ۱۷ ] کنند بوعمرو نجبد گفت [ اکٌر ": ] سی‌سال غیبت کنی این‌ترا 
رهاننده‌تر ازانکث امدر سحاع چیزی اظهار کنی که نه آت باشی ( . 


اراستاد ابوعلی شنیدم که گفت »رده‌ان : اندر سماع ۱ بر 1 ببره ا وج( ] ازد 


۳ ۰ دس هم ۶ . ری ۰۰ 
(٩ ۹‏ و ی 5 ۱ ل وسامع. | اس (ه اما شنود و #ستّمه 3 بحال‌شنو د 
سا مت ک ِ با 8 


و سامع بمحجی شنود ‌ 
۱ ص‌ اقب 0 
۲ استاد امام کو ید ر <.دبه آئله رد [ از استاد آبو علی ۳ مچنا داز بدوعات طلب 
۳ ۲ (۱۲: ب ی ثٍِ# . ۳ 
رحصی سم در سماع ۹ جیر نی و ات داد که ص خوات سار ی بو د شا ان 
۱ و موز ۳0 : 
اس یب ج لی قوالی پداردم ۱ کر فیگق دوش داد زير ی 1 یداد 2 
۲ مب ۰ ندارد . 


‌ 


۰ ح‌ ‌ 
۳ مب : فرا ذفْتن ارات . 


۰ 


پوسه دادند و وبرا . 

ه بت + و آن طبته جابی حافر . 

, حابب : حماعت‎ ٩ 

لس مب +5 نکن چیزگدی کوید, 

۸ -مب : بهتر از آن کی درسماع چیزی )دید آری کی تو را آن نباشد . 
٩‏ - اصل > مستمم , خلاف متن عربی است . 

۰ - اصل متسهم . خلاف من عربی است ۰ 

۱ مب ۰ ون از استادعای . غلط است از نویسنده . 


۴ آ س. اصل ۳ »ی پرسءدم حون الب رخصتی در ٩‏ ار من سربی دور ات و 


۳۰ ترجمة رسالهٌ فشیر یه 


سوه جع رو 


۳ 


پس از آنکگ در آن معاودتی کر ده آ مد () گفت پیران گفته‌اند هرجه دل تو باعدای 
جمم کند با کی نیست بدان ( , 

ابن عباس [ رضی ّ عشهیما ۳ گوید خدای تعالی وحی کرد بموسی 
عینه ااسلام گفت ) من ترا [ ده ۳ ] هزار سمع آفریدم تاسخن [من] بشنودی 
و ده هزار زبان آفریدم تا مرا جواب "*) دادی و دوسترین چیزی برمن و نزدیکترین 


چیزی بمن آنست که صاوات دهی در محمّد صلی ال" عل ‌ وسلم" 0 

[ و کسی بخواب دید که پیغامبر گفت صلّی‌الّه علینه تلم غلط بزرگست 
آزدرین یعنی اندر سماخ . 

از اپوالارث الاولاسی ٩۳‏ حکایت کنند که گفت ابایس را بخواب دیدم ؛ 
در اولاس : بربامی و جماعتی بر دست راست او و جماعتی بردست چپ او و من 
بر پام دیگر بودم و ایشان جامهاء نیکو پوشیده داشتند » گروهی از ایشان گفتند )٩(‏ 
بگوئید ایشانآوازها بر کشید ند من چنان شدم که خواستم که خویشتن ازآن بامبیشکتم 
از حوشی آواز ابشان پس کُفت رقص کنند ابذان رقص کردند که از آن نبکوثر و 
خوشتر نبود پس ابلیس مرا گفت يا اباالحارث هیچیز نیافتم که بدان بهانه نزدیکث 
شما آیم مگراین( ] . 


تست ممتب ‏ مرا از آن اس‌الد فرمود وی ار بعاودت پسیا ر ۰ 

۳ تست مار با کی مود ۳ 

مت و حق عزوعلر بموسی علیه ااسلام وحي فرستاد لی ۱ 

ه - مب : جواب من . 

س مب : و دوسترین و بزر گترین جیزن برمن آنست لی صاوات بسیار فرستی بر دحمد 
صلوات‌اته ۳1 سلامه عایه 7 

۷ - اصل : الاوسی , مطابق متن‌عربی اصورح شد . 

هس متن عربی : فقال لطاثفة منهم . گروهی از ایشان را گنت . 

٩‏ - متن عربی : ما اصبت شیدا ادخل به علیکم الاهذا . هیچ چیز نیافتم که پیت از نان 
ها راه یایم مگر این سماع ,مب ؛ ندارد . 


باب بنجاه و ووم م در سماع ای 


[ عبدالّ‌ین علی‌گوید شبی با شبلی مجتمع شدم قرال چیزی می گفت شبلی 
بانگی بکرد و حال ءی‌کرد و این ببت می کفت 


جح زین یت سس بیس رو و سروس سود زسته : 


لی سکترتان و للندمان واحدة 


مر و فش ر 4 ۰ 


سی ۶ حتصصت به تن بینهم رحندی ] 

ابوعلی رودباری گوید پکوشکی بگذشتم » جوانی دیدم نیکو روی افتاده 
گروهی از گرد وی() ایستاده » پرسیدم ازحال او گفتند او بزیر(۳) کوشک‌بگذشت 
و ] کنیز کی اين بیت همی گفت : 


کرت همه" سر طمتت فی ان" تراکا 
۱ وم 9 4 ۳ 3 ن؟ نوی من ۳9 براکا 


بانگی بکرد و ۱ اندر وقت (*) 1 دمرد ۳ 


۱ مب :و کرد برگرد او جماعتی 
۲ مب ؛ از آن حال برسیدم گنتدد انن جوان بدین 


۴ - متن عربی » جا پ محر » مر < رکریا ۳ لعين ۰ 
۷ 1 ف "- ۰ 
- مدب ۰ ندارد 


تب پنبجا و سر ۲ 
در اثببت کرامات اولیاء 
بدانج ید آمدن 7 


دراءات بر اوایاء جایز است*) و دلیل بر جواز آن آنست 


کت اِِ 4 ۰ ی ۱ ‌ 
ند هر کار که بودن ان شصورت بیندد در عفل و حاصل شدن آن ادا نکند () برداشتن 


+ص[ لی از اصو و اجب نو ۵ وصسف کردن حقتمالی ارت : بر آفر بدن ۳ آن 9 حون 
ر »دور حق تعالی بایل که روا بود حاصل شدن آن !و پدید آمدن 


مات اشان‌صدق (۲ آنکس بود که که بر وی ظاه, و حرق | اندراحوال وهر که صادی 


فا ره و 


۰ 1 وس ۹ ی ی 1 ۲ 
لو دک امانت روا مود ده ار وین حادر کر دد ۰ [ و دلیل بر بت ؛ دا و قلازم سی ان ه 


و اش رس 
۰ تمالی ما را دشتاسازد ۱ زا را فری کن ۳9 


رن ام لی‌وی امسری! مرت ,و هوم حدوت دی در عءل حدوی‌وی اد ! اناد 


سس مب ۰ و جینل بودن آن واحب کند متذر سمتدا 4 وتمااٌ ی ه#مح با ر ندارد حول آن , 
و مه میپ - و »هدر کراسات عذراست راستی 
٩‏ سامت ؛ ذدارد . 


مس ۰ خاسان ۳ ۰ تناها ند ۴ 
۰ ۰ :5 نت ۰ ین 3 


امس سس روسنس یی 


باب بنجاد ونر باق *و لاء وف 


خن رورس سس تست هت یت سوت ون سس تست ۱2 


ت‌ ۰ 
۰ 


کت مرعلن بود ازطریی استدلال که آن کاریست موهوم(۱ واین‌نبود مگر باختصاص 
ولی [ بدانچه باز نیارد در دعوی وی | [ زیرا که اک اندر دعوی کاذب بود او را 
کرامت نبود که ا کر جنین بودی فرق نبودی میان راست کی و دروغ گوی () 1 
واين آن :۱ کرامتست که ما [ بدان] اشارت کردیم"*" لابند کرامت فعلی بودناقض 
عادت اندر ایام تکلیف » اهر کرد برکس که موصوف بود (* بولایبت: اندره‌عنی 
تعمدیل حال او . 


۲ سخن گتهاند مر دمان اندر ۶ فرق مبان رات ۹ و معبجز ات از اها ار 


استاد [ امام ۲۳ ] ابواسحق اسفراینی [ فدس "سره" ( ] گفتی ۲٩‏ معجزات 


دبیل 1 " صایی اذیاه دود و دلبل تیه غار تبی دافتن مجای یود( جنانکی غعا 


۳ سيم ۰ ۱۱ 
محکم عالم را د! ۳ _ دود ۱ 1 93۱ ۳۹ او ابر ی ده ده عالم دو ۵ زیابد ۱ ۱ 


عریی : واندی بدل ناید ال تعریف الفايم ب‌جانه آهانا حتی تنرق بین م 
صا دا فی‌احوانه و من ن هو . بعال ی" ن سرد الایید ال ۱ + ر موخوم و دایطهی آدت 
0 ون ۳ ۰ ء ۰ ۱ 

له شداساندن و آ لاه کردن حق‌با را نا آنرا "له مادق.استدراحوال‌خود از آنکه بشل 


۰ ۳ و ره ۰ ۳ 3 3 ۳ ۳ 
است از طریی استدال بازشناسيم اسری متصزر است و فایل قبول . هردو ترجمه دبهم 


۱ - سب : دلبل برد عالم را درکوی وی کی عالممت باز آنکک عاام نبود باز ناد . 


۴ ترجمة رسا له قشبر به 


وکفتی!۱۱ اولیاء را کر امت بود چون مانند دعائی‌که اجابت بود(") اما[ آنچه ] 
جنس معجز ات پیغه‌براد بود [ 
اما [ استاد امام ۶" ! ابوبکر فورك [ رحمه له( ] گوید معجز ات 
دلائت (*) صدقست : اگ رکسی دعوی نبوت کند معجزه فرا نماید دلیل بود برصادی 
او و کفتار او وا گردعوی ولایت کند معجزه دلیل نود بر صدق اواندر حال‌او وآنر ا(*) 


1 
0 


کرامت گوبند ۱ و ۱ محر ه نکویند ِ هر من 7 ۳۹ او جنس معجچر و رود ۳ اری بر 2 


4 ۱ ۳ ۱ مه 4۷ 
دیاب یی وروی زو جر و رات 
یه لا و وه رد 0 
و او کفتی (۲ فرق میان معجزه و کرامت ۲۶ انست که انیت * ٩"‏ 1 علبهيم 


ف ف ّ 1 ۰ ۰ و ۰۰ و ۰ 
السلام ۳ | »آمورند باظهار معجزه و بر ولی پنهان داشتن آن واچیست و نی بدان 


3 
1 
حا 
3 
۶ 
ک 
تن 


رصع و شین گوید حه چمبن باشد که ی میکویم ۲ دلی دعوی نکند و 


۳ 
‌ِ 
6 
2 
1 
1 
۲ 
ض 
اس 
و 
ما 
7 
1 
۷ 
جِ 
9 


۱ - مب : و هم استاد ابواسحق گوید رحمة‌اقه علیه . 

۲ - یب : چول اجایت دا . 

۴ ات بمب ندارد . 

4 سب میب + دلالات . 

هو بت پیب ۰ پس ار صاحبش دعوی بیغاری کند معجزه دلبل حدق وی بود دوگفت دی 

و ! گر اشارت صاحیش بولایت بود ثرامت دایل سدق بود در حاات وی پس آترا , 

۷ مب ؛ از بهر فرق . 

مس دیب + استاد بوعلی لقتی . خلاف متن عربی است , 

4 -- مب : کرامات . 

۰ ست مب پغامیران ۰ 

۱ - سب ۰ باخاهار آن و بر ولی واجبست زنهان داشتن آن و پیغاسران دعوی کنند و فطع 
بدان بکویند و 


ف‌‌ 


وی «عوی زکند و آدم زگرد بکرامات عویش ۲ 


داب ننجادوسوم م در اتبات کرامات‌او لیا د1۴ 


تست پم تسس یخرب سس تست سس 


چنین کویدآنکک گنه روز کار خو ین بود اندر (۱) باره؟ خویش(؛ 1 قاضصی 


۳ وی 1 2 ۳۳ : 
۱ امام " | ابوبحر اشعری [ فا س روحه ۳ که معجز ات خاصه انبیا را ود و 


۳4 
بط 


ذر امات اولیا را بود ۳ و اولیا را معجز ات ۱ نود زبرا که از شرط معجزست که 
دعوی با وی پیوسته بود (*" و معجزت نه عین معجزه را بود و معجزه آنگه معجزه 
بودکه حاصل آید بر وصفهای بسیار که هرکه یکث شرط مختل شود ازشرابط وی : 
«مجزه نبود و یکی از شرایط آن دعوی پیغمبریست و ولی دعوی پیغمبری [ نکند ] 
پس آنچه وی را شود هعجزه برد و این آن فول است که اعتماد بر وی است و ما 
ی طریق کوبیم ۳ و شرااط معجزه بیشتر ٩۷‏ اند رکراعات باز یابند *: مگر این 


5 ۱ 14۱ 
دج تب ی 
ِ 
9 


ی 


9 ۰ ۹۰ص« 4 یس ۰ 
و کرامات «مای نود تاجار 2 زبراً که هر ده یم بود او را بدسی اعتصاص 


۳ 


۱ - تن عربی ..خه بهداد : اوحد وقنه فی فنه ‏ آک بخاند رررثار خویش بود درفن خود 
؛ دعنی عام کلام ) چاپ مصر : اوحد ذنه فی وفتد . 

۴۲ ت بت : نذارد ۳ 

۳ س مب ۰ کوید معجزات دختعی است بانییا و کرادات سخاعی است باولیا . 

تن میت دز هر و 

و مه مه ت از ترط ممجزه بیوسن دعوی نبوت بود ند د . 

+ - اصل - نه تین او را معجره بود حاصل آردن آنرا یعجزه بود بعسفتهای بسیار در گاه ده 
اندر شرطی خی اقعد از سرانط او سعجزه نبود و یکگ شرط از شرااط آن دعوی ابوت بود 
وولی دهوی نبوت بر آنچه پرو تاعر شود .عجزه نبود و ادن سخن معته‌د است و دین ما 
اینست , 

مب با بیشتر با 3 ۳ همد دا ببشتر . 

۸ ح مب - نیاید الا  ,‏ : بیابند . 

4 ات بمب پس , 


۱ ست مب ۳ تعل 0 دا ند 2 


1۳۹ رجبهٌ رسالهٌ فیر یه 
نبود و آن نافقض عادت باشد () و حاصل شود در زمان تکلیت و اظهار کند. بربنده 
تحخصیص و تضیل او را باشد که حصل‌شو دباختیار و دعاء او (1) ۱ و باشد که حاصل 


نیاید و باشد که بی‌اختبار او پیدا آید ۲۳ ] اندر بعضی اوقات . 

و ولی را بدعوت کردن خلق نفرموده‌اند بخویشتن (" و اگر چیزی پدید کند 
برآن کس که احل بود جایز بود (*) 

و اهل حق مختلف‌اند که روا بودکه ولی داندکه ۷ او ولی است با . 


۱ : ما مق رو ی با ۰ 
استاد [ امام (۳ ) ابوبکر فورك [ رحمه اه (۳ ] گفتی نشاید» که خوفش ") 
بشود و امن واجب کند . 


خ ما فا فا م۳ ۳ تس 
استاد ابوعلی [ر حمه الله ] گفتی روا بود که داند و این کفتی واین‌اختبار 
جایز دارد /5 ۳ نیز آن را بر گز بده‌ايم و بدان گوییم 1 ۱ و این( ] واجب ست در 


جمله اولیا تا هریکی از ایشان ( بداندکه [ او () ) ولی است [ واجباً ] ولیکن‌جائز 

! مه میب ؛ بود م 

۲ س مب : و در ژمان تکنرنف حاصلآید و بر نده پدید آیدکی وی را بدان تخصیص کاند 
و اضل نیند و بود کی باختیار و دعاه وی حاصل‌آید . تلا هرا باید کته شود ۰ باختیار و 
خواهش وی . 

۳۴ بت میب ؛ ندارد ؟ 

4 - مب : و فرموده‌اند بخواندن خلق سخویشتن . 

» - اعبل : تلاهر گردد ازین ب رکس یکه اهل این باشد روا بود . خالی از مسایحه نیست , 

+ مي ۰ لاف کرده‌اند در فلی. گن بداند فی ۱ 

۷ - اصل ۰ روا بود زیرا که ترس ازو , خلاف ستن عربی است . ظاهراً چنین بوده است ۰ 
روا نبود . 

۸ - اصل ؛ لفتی روا یود ذه داند و اين لفتی و اين اختیار او بود . غلط است . متن‌عربی: 
وهوالدی نثره و نقول به . مترجم فمل « نوثر » و « نقول » را که متکلم مع‌الغیر است 
منرد مد کر شایب شمرده و « یزثر + و « یفول » خوانده است . 


. بمب : تاغر ولي‎ - ٩ 


سس هت مر سس هر 


باب پنجاه وسوم - در اثبات‌کرامات او لیا ریل 


ات هه 


است ٩(‏ که بعضی دانند [ چنانکگ جائز اس تکه بعضی ندانند ۲۳ ] . وچون بعضی 
داند که او ولی انتیته ان معرفت ٩۳‏ ۰ کرامتی بود او را*) 3 جدا کانه : و نه کرامت 


که یکی را بود از اولیاء واجب‌بود که همه را : آن بود واکرولی‌را کرامت‌ظاهرنبود 
اندر دنا » اندر ولایت او باعرت ‏ قدح نکند نابودن آن کرامت اندر دنیاء بخلاف 


ی ۵ 


انیا علیهم‌السلام" که واجب بود که ایشاثر | معجز ات بود زیرا که بیغأمیر فرستاده ۱ 
است بخلق ؛ مرده‌انرا حاجت بود (*: بدانستن صدق او وآن‌صدق ان دای( 
۱ بمعجزه و حال ولی بعکس این برد زیرا که برخلق واجب نیست بدانستن او که 


۳ 1 2 ۳ 0 ۳ تس ماگ و مر 
او ولی‌است و نه بر وی نیز" * و ده کس از صحابه پیغاهیر صلی ال وسلم ۷ 


باور داشتند در آنچه ابشاثر ا (*؛ خبر داد که [ ایشان | از اهل بهشت‌اند » ار ک 
گوید این روا نبود زیرا که ( ۱" ایشانرا از [درجه ۳ خوف [ وییم ۲ بیرون[ آرد) 


با کی نیست ار نترم‌ند از تغیرعاقبت که آنک اندر دل ایشان بود ازهیبت واجلال 

! - میب 2 وی روا بو , 

۲ - سب ۰ نذارد . 

۴ به مب * بدانزد بعرفت ایسان . 

) - مب : ایذان را . 

سیب + ونه فرکرادتی دی وني را بود باید بی آن بعينها جمله اولیا را بود بن کی ار 
ولی را ثرابتی تطاهر نبود در دنیا آن قدح نکند در آل لی ولی باشد بخلاف پیغانبران 
علیهمالسلام برای آنکد نبی 

9 


5 بت امل ِ راو تدواست ۳ 


فر-تاده بود بخاق و اي با حاحت است . 


: ننوان دانست . 

۷ یب ۰ برای آنکل برخلق واجب دنه بر ولی دانستن آن کی وی است . 
هت مب ۰ و آن ده تن ازی‌جاید رمول را علیه السملام . 

4 همب و دمغامیر یه ا دام 


ی اب 1 
‌ ی ام ۳ ۳3 :2 ۳ 


اس و میمصت ی تم سسوم و مه ده بط مرو ییات ۰ ری سم بت رم نم 


م2 : حق را: از بسیاری حوف بیش بود ۲۲ . 

و بدانکت وی بشت بکرامات باز نگذارد و بازآن ننکرد» بود که ابشان اندر 
پدید آمدن چیزی از آن جنس: قوت بقین بود و زیادت علم بود از آنکك بحقیقت 
دانند که آن فعل خحدایست دلیلی بو ابشانرا۳) برصحت آنکث ایشان [برآ نند از عقاید 
و در جمله قول بکرامات اولیا واجب است | وجمهور اهل‌حق ۲ برین‌اند و از بس 
خبرهاء متواتر اندزیه ن از ده رگوزه و حکایتها آمده است : علم نبودن او و و ظاهرشدن 
آن : بر او لیا: علمیست که شکث را بدان راه نیست ۲ و هر که در ميان این‌طایفه‌افتد 
و حکاینهای ایشان بشنود و خبرها : او را هیچ شک نماند اندرین جمله 1 . 


و ازدلیاهای این‌جمای یکی *) نص فر آنست اندرقصه" آ صف بن بر خیایار(" 


سس ۵ 


سلیمان له الستلام [ آنکک ] گفت انا آتیکك به قبلل ان برد ایک 


ات ۰ 


و 
طر فسکث و آصتف پیخامیر نبود , 


از امیرالممنین عمر (*! ۳ رضی 7 ال ۳ ۱ درست آتیت (۷ ۱ ۳ که ار کفت 


خ ‏ اج مینست بت روص همست بت :مت سیم :بت ببس 


! تب مب : و آنج ایتان از دل دا بند ار یت ونعنمم و اجلال‌حق ,تعاگی پر بسیار (یم بیغزاید . 


؟ - مب ۰ ز بدان ؟ وی وا شراشن ۶ بر وی زدیدآید سالت ( 12 مسا کنت) وبلاحقظات 
نبود و بود کی ایشانرا نتهور جنسي‌ان ثوت و بصیرب حاملآبد اندر بحتیق آن کی فعل 
خداست بدان امیتد ال دنند . 

۴ بت * و جمثه آهل بعرفت 1 

4 س مب : و ار بسباری تواتر اخبار و حکایات عام بوجود و نلهور آن بر اوایا عنمی‌قریاست 
کی در آن شکی و نبهتی نیست . 

و س مب : این‌طادذه برد و حکایات و اخبار می‌شنود ویرا برجمنه شبهتی بنماند . 

۰ب مب : و از جمله دلایل برین . 

۷ -- منیا : عأحپ , 

۸ - مب : و اتر از عمرین الخطاب . 


4 - مب : (دارد ۳ 


باب بزجادوسوم مب در !مات گر اها دار نا ۳۹ 


۱ 5 وق ۰ ۰ ۲ ۳ 1 
با سار ده ا ۰ حمل در رال ۱۳۶ خحطه ۱ روز حوعه*؟ | و رسیدن اواز عمر سار یه( 


درآن وقت تا ا: ز عدو برهیز کر د ۰ و بر کوه شد ٩۲‏ قر ا:ضاعت: 
ار گوید جک زه روا نود خاهر شدن کرامانی که زدادت بو 2 در ۳ ۰ لر 


»عمجز ات دیغامیر ان علیهم" السلام" ‌ روا ود 3 تعصیل ً اوژیا بر 1 انیا علیهم 


انسلام ک ای ن کر امتها با مهیجز و" نبیر م] ۳ ال علبه توسام شود ۷) زد بر 


که هر که اندر اسلام صادی نبود کراءات ۲ بر وی .هر نکردد و هر بیخامیر که 


۳ 
وی بکی را کرامتی بو د * 1 [ کراءت ] 5 -حماه معجز ات آن بدهمیر نود 
رفرا که اد این رل ۰ ضادی ردق کي مت طاهر شدی‌یم. اک تارف 

"و کرد ِ ۳ 


اما رتبت اولیا هر گز برتبت انبیاء 1 


1 ۰ ۳ ۰ ۳ 
ض درس و اجماع برین منععد است ۰ 


۱ -- سب ؛ درحای 

۴ بت مب ندارد ۳ 

۳ - سب : بگوش سارید . 

و - مب ۰ تا از لمین اه دتسمن احنراز کرد از دوه . 

مه - مب : ار گویند چون روا بود اننهار این "ثر مات بادب زنا : زیادت) معنی در ممجزات 
رسل و نشاید . من خربی 3 «جور تغضیل ازولیاء علی!( تساه 2 

۱ مب : حواب ی ثي ۳1 ثرامات » حق انیت «معو: آن بغامران علبهم ان.-(ام‎ - ٩ 
. دل : مطابی ستن خربی ات‎ 

۷ بت مب ؛ تیست کرادت . 


۸ سب مس ۷ دی ش#ر اه مری ی ت9۳ کی از ات ۶ 


۹ 


1 ال * و پرین خمله چیه آیبه اش گرا لش اجمان » از فلم افتاده است . 


.1۳ تر جمةٌ رسالة قشبر به 


ار یت سس سید ی سح سس یت رس و او من سس راوس تخت ات و سس وی را ورس و نومب وروی وتو 


۱ و آنکی 9 ابو بز ید بسطاعی ر۱ در سیدند ازین ماه کیت ۱ من !1 1 آ زجحه اثبیاه 


مه ۳ 4 2 ۱ ه ۱۳ 5 ی "۳ 
۱ علیهیم السلام 1 [ داده‌ایل (۱۲ جون مد خیکی‌انکبین است ان «قدا رکه اژ وی 
بیرود چکد قطره" بود و آن قطر ه ( ممل کرامات 1 جماه ۲۱۰ ۱ اولءا بود ش و آذچه 


ذ ف‌ ۳ ۰ حِ 4 2 و 1 ‌ 
در مشک 0 است «ثل ] زکی (*) پیغمبر »| را بود صلی‌آنله عایو وسلم ِ 


فصل ۳ این کرامات باشد "0 که اجابت دعایی بودو بود که ملعامي پدید 
ارت فت فاقب ی |[ انح ۱۰ یی وحاضاهر ۲ ۲ یا توقت: سیک پر.انت 
بدیدار ۲۷ آید با مسافتی دور بود آسان گر دانند بریدن آن ؛ بمدتی تزدیک ۲٩‏ یا از 
دشمنی برهد يا از هاتفی آوازی یا شطاء ی ۱ شنود » با آنچه بدین ماند از چیزها 
که( نعض عادت بود. ۱ 

و بدانکث بسیارست از مقدورات ۱۳ که امروز بقطع دانیم‌که [آن ۱7 ] نشاید 
که کرامات اولیا بود و آن بضرورت توان دانست يا مانند ضرورت یکی از ان 


ات کِ ۳ مم : 
آنکه ۳) مردی پدید آید که اورا مادر و پدر نبود پا جمادی بهیمه کردد با 


۲ .- مب ۰ حاحبل شده است , 


4 - مب : دورنزدیکک شود . 

۰ - سپ + خلاص یابد دا خطاب عاتثی , 

۱ - مب ۰ مانند این چیزها بود از ذارهای نقتض . 
۲ - مب ؛ بسیار مقدور ات است . 


۳ - ..ب : و بضرورت با شه ضرورت دانيم از یکی از آنک . 


ت_ 


یاب پزجاء وسوم - درا تات گر آداب او لیا 1۳۱ 


حیوانی ۲ و امثال این پسبار بود . 

فصل [ اما ۲۳ ] اکر و بند «عنی وی چه داشد ون دو معنی آجمال 
ور (۳) یکی آرک فعیل بو د بمبالخت از فاعل مادنك تیم از عالم وقدیر از قادر و این 
بدان معنی بود که طاعت او پیوسته بودکه هیچ تراخی نند و هیچ معصیت نرود از 
وی( ؛ و روا بود که [ ولی " ] فعیل [ بود بمعنی مفعول چون قتبل بمعنی مقتول 
بود بدان معنی ] که حق تعالیمتولی او بود ونگاه داب او : از وی طاعت می آ باه 
و ویرا خذلان تیافریند که قادو 2" بود پرمعصیت و توفیق او * دائم دارد که قدرت 
است ( پرطاعت [چنانکث خدای تعالی میگوید و هب وی الصالحین" . 

فصل / اگر گوبند ۳ مععصوم نود با زه گوايم که واجب نکند که معصوم 
بود چنانکك در حق انبیا عََیهم" السّلام" گوئیم سا گوئيم باید که محفوظ بود 
تا بر گناه اصرارننماید اگرچه در اوقات ازو ر لات بحاصل آید و ازین‌روا بود("] . 

جنیدرا ۲٩‏ پرسیدند که عارف زنا کند سردر پیش‌افکند [ پس سریر آورد!۲)] 
وگفت و کان مر او قدراً مقدوراً. 


۱ س مب + بی مادر و بدر با جمادی بهیمه و حیوانی شود . 

۲ س مپ : ندارد . 

۳ س مب : چه بود جواب آنست کی دو معنی را محتماست . 

و - مب : چون علیم و تدیر و غیر آن و معنی آن بود کی طاعتش بیوسته بود بی‌آنکك خدر 
بمصيلی بدان راه پابد . 

و -- مپ ۰ در حفت و حرادت وی بود علی‌الدوام با دایم ازو . 


ی 32 


. یب : و ازاین است‌کی از حنید‎ - ٩ 


وود فرجيه ا رما له قذیر » 


و و ۱ و و نا رد ۱۸۰ 
فصل ۲ اکر کویند دوف 7 9 از 1 ۱ برغتاه کو تیم جالن برر وان /۲) 


۱ 3 ۳ 3 5 ت. ۰ 9 ۱۳ 
حرش دور ده است و اجه پیش ازین یج در نادر و فمشیه مت 


- 


7 7 تم تس كٌ _"-.: ۰ ی 4 
و سری سقطی میگوید اگر | کسی : در بوستان شود که اندرو درختها ٩‏ 


سس ۰ اش ‌‌ 
ی رز 2 و 2 جر 2 ب 1 ‌ِ 
سیار دود و ار هر درحعی مر کي راسل .4 برتالی موه جو لمات 1 منم ۱ زر یکت 


با و ی الله اگر نتر سل که و[ مکر اف ان ن هرد ممکور برد و ماه ۳1 ۳ ۳ 
سار ات ۱ اسانرا 5 ۱ 
مل اکّر گو بند بند روا دو د که ازدر دزیا آه رور دا دایز ۱ دیما هت گرا ات 0 


مر حتف 


جوات آدست که که د نی قوی رین ۳ این روا دید ۵ و که اجماع لو 


و از استاد امام ابویکرفورك [ رحمه له 7 ] شنیدم [ که ] حکایت کرد از 


یبد 


[ امام اعظم !۲ ابو اامحس ن اشمری 1 رضی ال عنه ئ ت که او را اندرین دو 


‌ م ۰٩۲‏ ۱ ۳ 
قول است ۲ اندر کتاب رژية الکبیر . 


سر 


فصل : اگر گویند روا برد که ۳ ی |[ در حال ولی * ] سورد یس عاقت "و 


۰ - مب ۰ ازاولیا . 

۲ - مب : جواب آنست لی غاب بر بزرکان . 
۴ - ؛صلی ۰ چذانکت از پیش برفت . خلاف مش شربي است , 
4 ت صمپ * درست , 

و - بت + و ویرا بزبان فصیح زین لوند 2 

. س مب ؛ و این و امثال اب در حکادات‎ ٩ 


مت د کی نشاید بحصوی اجماخ بر آن ۰ 


۰ اس مب + ۳ دو تول ژزننه ارت درین . 


باب تاجاه وسوع - وراتبات گر اما او ایا » 7 


زان ۰۱ | رک دد ز جواب تیم هر ۹۹ رکه ازشرط ولابت کند که عاقبت | بای 
1 !۲ ‌ ۰ ۳ م2 ‌ 


که تیکو ود روا دار د ِ گوند روا نود درحدال کسی گوید که من مو منم 
بر حقرمت با آنکگ روا رو د که حال او از آن نکر که در عاقیت ۰ دورنباشد ؛ برین‌قول 
* کر گوباه که روا بو د که که و لی‌در رکه حال صدبقي بود ص در دیکرحالازآن بگردد(": 
او ۳ عافبت تیک خو اهد بود ۳ : [ و عافبتش اخواهد کر دید ۱ و "ین ۹ : باز آنْ 3۳ 
کسشا- که تا کر دض 4 که روا بو د که ی داند که وی است ب 4 
صل اد که خرف محر از دل ولی 5 سِ شود جواب انست که جودولی 


رد و 2 کر نوج ۰ 


۳ 


*صطایم بود ازشاده خویشمختصف بود بحال‌از احساس‌خویش : وی»سنهلکی 

بو د در آنچه بر ون ستولی بود و حرف از حاضران بو د با ایشان ] . ۱۰ 
فصل + اگر کو ی بت که چه چیز بابد که غااب بو د بر ولی‌در "وقات که باخحویشتن 

بود گوئيم صدق او درگرارد حقوق حق تعالی پس رفق او و شفقت او برخاق در 

جمله احوال و ر حست خواستن او جماه حلق 3 و ۰ او از عاق بخرئی 

نیکو ونیکوئی خر استن او از حق تما هار ی اما ند ار ایشان فشصتک 

او در رستگاری علق بود و ا: ۳ رسد انتقام نکشد و خویذتن را ۱۰ 

از حقد برایشان نگٌاه دارد و دست ۱ »ال ابشان کوتاه دارد و بهمه دجهی طمع | 

ارغان بریده دارد و : بان ببد گفتن از بشان کشیده داء د و غییت اشان نکند و نوج 


هیچکس نباشد در دنیا و آخحرت . 


۳ 


1 سب مپ ۰ ندارد . 


۰ بش 1 ۳ ۰ ۰ ۰ 4 ۰ ی 2 
۲ -- مب ع از .رد رد دت خای معافات ۰ 3 :نی روا ندارد و آنک بو ید وی #رحاي 
ی نا ی 5 ٩‏ م ۰ هد 1 دج ِ 
دزصن بر حفیعت انیب و از بوا ود دا توا ممناه یجان شاه دی بود ۳ بخردد ۳ 
۳ ۰ 
۳ مه سم 
۳ حت وا تب وی هون اتعاثیت ات 


۳ 
۳ ۳ کید 7 0 
1 میت ۳ ۰ مدق رد زان مر 


مت ت سک ون نوتسمز سس بت مه رتم مس سوه هل وه من تست مس 


اوونه 7 قشبر 4 


و بدانکث اصل بز رکترین کرامت اولیا د و مت بر ماعات وعصمت 
از +عصبتها و مخالفتها , 

وآنچه در قرآن مجیدگواهی‌ده براظهار کرامات( 
همی گوید اندر صفت مریم ۱ 
هر گاه که کر یا 1 نزدیکگ او شدای 3 طء‌ام بودی پیش او[؟] 4 ۱ و سچیی ن کریتن تاستان 


سین 


جه (و مه ۳ راست حق:عالی 


مرت 6 سس 1 ۳ 
علی‌ها السلام [ 5» وی نه پیغمیر بود و نه رسول 


مرو ۵ ۵ زمستانی بودی و ز مستان میوه" متا ی بودی : ز کربا ۹3 ! گفتی این از کجا : 


مریم گفتی ار نزدیک خدای تعالی(*) و دیگرجای( مریم را گفت وه ی الیکدٍ 
بیجع السخللة تشاقط عَلینکک رطتاً جنیتاً . و این آن وقب بود که 


مر مر 


رطب نبود ۲ 
و همچنین قصه اصحاب الکهف و عجائیها که ظاهرشد بر ابشان ۵ از سخن 

۱ - سب ۰ ار گویند عالب بروی چه بود در حال‌محو وی جواب ذویبم صدق وی در ادا. 
حق پس رفق و شفتت وی بر خلق در حمله احوال پس انبساط رحمنش کافةٌ خلق را 
وم دوام تحمل ازیشان بنیکویی خلق و از خدای تعائی نیکوی خواستن ایشان را بی 
همت ایشان و همت در نجات خلی بستن و انتقام دست بدانتتن و حقد و لین از خلق 
در دل ناداشتن با کوتاهی دست ازسال ابشان بداشتن و زبان نکه‌داشتن در حق‌ایشان 
به بد گفتن و .ساوی ایشان نادیدن و آنکک خصم لسی نبود در دنیا و آخرت و بدانگ 
بزرگ‌ترین کرامات کی اولیارا بود دوام توفیق‌طاعت است و عصمت از معاصی ومخالفت 
و آنج از قران دلیل است بر حواز کرامت . 

۲ - سب : قول وی است سبحانه و تعالی در فص مریم . 

۴ - مب : پیش او درشدی در محراب طعام یافتی نزدیک وی . 

- مت - ندارد . 

» - مب ؛ یا مریم انی لک هذا قالت هو من عندانته . 

+ - مب : و آنک حن تعالی . 

۷ سیب : وت درخت بجنبان تا رطب پیش تو افند و این نه در وقت رطب بود . 


۸ مب + وآن عجایب کی در آن وقت بدید آمد . 


باب پنجاه وسوم - درانبت کرامان. او لباء 3 


سامح سوت ین سرت زوین 


گفتن سک با ايشان و چیزهای دیگر برایشان :2 . 
و دیکر ۷ و ذوالقرنین و تمکین حن‌تعالی او را که دی راثرا نبود (7" 0 
و دیگر آنکل بر دست خضر [ عالیه الستلام ۲۹ ] ظاهر شد ذه) از راست 
کردن دیوار [ وعجاشهاء د دیگر ٩‏ ۲ ] و جیزها که او دانست وموسیعبه السلام 10 


ندانست > این همه کار 1 ها | ناقض عادت برد 4 خر عتلیبه السلام" بدان 


مخصوص ( بود و بیکث قول گویند پیغامبر نبود ۲۳ . 
۳ ۳ ۳ ۶ رو 
و ادحه درین باب روایت کننه [ یکی (*] حدیث جریج راهب است . 


سا ی 


ادو 2 ربره گوبد رضی له عنه که پیغامیر سك سلی ابر ی 4 3 سم 5( ِ 

اندر گهواره هک ۱۳۱ سیجح ن‌نگفت مکر سه ز سب رک ۳۹ عیسی [بن مریم( ِ 

۳ و صٍ 2 2(۰/ ۰ ۱۳ 
یه السّلام" و دیگرکودکی بروز گار ٩‏ جریج : راهب ) و کودکی دیگر ! 


۱ - یب : و غیر آن . 

۲ مب + و از آن جماه ۲ 

۳ س مب + وآنج ایزد تعالی او را بداد کی دیگری را نداد . 

و -بب * ندارد 

و - مب وازآن جماه قصه خضر و آنچ بر دست وی بدید کرد . 

و - مپ : و آنچ وی دانست و بر موسی علیهالسلام پوشیده بود . 

۷ - مب : است . 

۸ - مب : مختص . 

4 - اصل ۰ و او پیغامبر بود . ستن عربی ؛ ولم یکن نبیا . و او بیغاسبر نبود, اصل : غلط » 
سب : دور آزمتن عربی است . 

۰ مب "کي بوهریره روایت کند از رون . 

۱ مب : هیچ کس درگهواره . 

۲ سب :۰ در زبان . 


۳ مب : و دیگ رکود کی . 


۱۳ ترجعةٌ رسا لذقشیر به 


با ات محاست ان تیه فده منوسه. بضه ها پ-پَص+-«ص«صَص«--پ۰۹۰«۰-۰-۰-۰-۰٩۰‏ ۱0۹ 


[ در زمان بوسف علبهِ السّلام" اما ] حدیت عسی خود معروفست . 

اما آن جریج عایدی بود(؟) در بنی‌اسراثیل روزی اماز می‌کرد مادرش آرزوی 
دیدار او گرفت ۰ گفت با جریج »گفت پارب نماز به یا آنکك زدیکداو شوم پس( 
همچنان‌نماز میکرد و دیگر پارمادرش بخواند هم‌این گفت [ و نماز «یکردلا ] تا 
مادر او را میخواند و وی برین‌عادت همی بود؟): »ادرش داتنگی ۱ شد ء کفت‌پارب 
جریج رامرگ [ مده ] تا ز نانش به‌بینند (۲۳. زنی بود ز انیه »!ندر بنی اسر ائیل : ایشاذر | 
گفت من جریج راهب را بخویشتن خوانم تا بامن ز نی کند : آمد نز دیکث او و هیچ 
مقصود برنيامد » زانیه را شبانی بود » در نزدیکی صو معه" جریج و وبرا بخوشتن 
خواند تا باوی زنا کرد » زن بارگرفت و بزاد و" گفت این کودك ار جریج [راهب] 


است ؛ بنی‌اسرائیل [همه 4( ] بآمدند وآن صومعه وی خراب (** کردنذ و ویرادشنام 

۱ مب : و حدیث جریج بردی راهب برد و عابدی , 

+ - مب : مادری داشت ویرا آرژوی‌دیدار پسر برخاست آواز داد و گنت یا جریج و وی نماز 
ی کرد با خویشتن لفت اهاز بهتر از آنک‌نزد یک وی شوم . اسل : بمتن عربی‌نزد یک‌تر 
است . 

۳ - مب ؛ مادرش دبگر باره آواز داد , 

و - مب : ندازد . 

ه مب : تاسه پار هم این بکقت . 

. مسب و تنگ دل‎ - ٩ 

ب - اصل : ده تا زنال پاید کار او نبیند . خلاف .تن عربی است . 

۸ - مب : پس نی بود در بنی‌اسرائیل فاجره سردان بنی‌اسرانیل را کت من جریج را 
بنزدیکک خویش خوانم تا با من بیاشد و بنزدیکه جریج آند و خویذتن را بر وی خرض 
کرد هیج نتوانست کرد چون از جریج در.اند شبانی بود ی شب با بناه صومعه آمدی 
نزدیکی بان آمد شبان با وی ببود زن از شبان بارگرفت چون بار بنهاد . 


. مب : و صوبعة راهب بیران‎ - ٩ 


سس متا رتست و زو تست زیچ سس و همست چم 


باب ینجاه وسوم ه درا تبات‌کر امات ای ثیاء ۱۳۷ 


-پ۰پ۰+۰(صص۰ب-حح ۳ 


دادند و خواری کردند ٩‏ جریج نماز کرد و دءا کرد ۲۳ [ و بکودله گفت پدرت 
کیست گفت شبان ۳۱ ] » ابوهریره [ رضی الّه عَنه (1۳] گوید [ که گوئی کی 


۳ 
من وم 


اندر پیغامبر صالیالله یه سم می‌نگرم که ۳ ] گفت ای‌غلام پدرت کیست 
گفت فلان شبان » مردمان پشیمان شدند بدانچه کردند (*1 پس‌جریج را گفتندصومعه 
تو از زر باز کنیم گفت نخواهم گفتند از سیم بکنیم () گفت [نخواهم (4 ] همچنان 
که بود من خود باز کنم (۳ . 

[ و کودك دیکر ( ] زنی بود که کودکی داشت. : او را )٩(‏ شیر مبداد. جوانی 
نیکوروی بر وی بگذشت [ این( ] زن گمت بارب پسرمن چون این‌جوان[ کن(] 


ره رح 4 مج 9 ص مسر 
کودك گفت یارب مرا چون وی مکن . ابوهریره رضی ال عَته گویدگوئی که 


۲ 1 مس ۶ .2 ۳ ۲ 1 
اندر پیغامبر صلی اه علیه وسلم ( می‌نگرم که حکایت این غلام [ همی ۳ ] 


‌ ۳ ۱ من مه سا ی هب ۰ص ٩‏ اب ِ 
رد پسر بی‌برین زن ۰۳ بکذشت گفت این زن دز دی و زذا کند ۱۷ [و ویراعقوبت 


[ س مب ؛ نمودند , 

۲ مت مب ۰ لفت : 

۴ سح بت ۰ ندارد . 

4 بت مت ۰ جریج گفت یا لام ؛در تو . اسل ۰ مطانق منن عربی امیش 

و س مب : رده بودند . 

> - مب : از زر ثنیم‌با از سیم , متن عربی : و قانوا نبنی‌صومعتک من ذهس‌او قال من‌فضة. 
شک از راوی است نه آنکه بنی‌درائیل جریج را بخد.رساختند تا سومعه را از زر کنند 
با از سیم ۰ 

مب * بکتم . 

مب ؛ ویرا . 

4 - سب : علیه السلام . 

مت مپ ۰ بدین دودك , خااف ن عربی آتتیت: < 


۱ - مب ۰ زا کند ودزدی . 


۳۸ ترجما رسا له قشیر به 


کرده بودند مادر کودكك ] گفت یارب [ این ] پسر مرا < ۹ » [اين ۳ ] 
کودل؛ [ شبرخواره ۲۳ ] گفت یارب مرا چون وی کن [ بدین پسر( ]| گفت 
ابن چرا گفتی [ پسر ] گفت زیرا که این جوان نیکوروی جباریست ( از جباران 
و این زن‌آنچه در وی‌است زور وبهتان بود و وی میگفت ۱ حسبی ال و این‌خبر 


بو مت 


اندر صحیح بباررده‌اند زه) 
[ و ازین جمله حادیث غار است و آن مشهوراست ومد کور درصحیح که (1] 


سا و ف ۳۹۹ 


سالم روایت کند ۷ ز پدر خویش که بیغامیر صلّی اللّه علبه وسلم کش (۱۷ 
سه‌تی [ را( ] از پیشینگان بسفری رفتند چون شب اندرامد با غاری شدند ۲۱ 
سنگی عظی از آن کوه برفت *" و درآن غار [ بیکبار"" ] بیست [ایشان ] بایکدیگر 
گفتند ما را ازین غار نرهاند مگر هر کسی‌را خدایرا بخوانیم بعمدق و بکر داری‌نیکو 
که ما را بوده است 

یکی از یشان گفت مرا مادر و پدر بودند ۰ هردو پیر و عادت من آن بودی که 


تعهند ایشان کردمی و هیچکس را هیچ خوردنی ندادمی تا ایشان فارخ شدندی . 


۱ س مب : چون او . 

۲ - مب ۰ ندارد . 

۳ - مب برای آنکک آن جوان جباری بود . 

کت « آنچ او را گنتند دروغ و بهنان است و او همی گوید . 
و - مب : در عیجیح است . 

> - لفظ : « در صحیح 
۷ مد یب ۰ از سول علیه السلام کی ِ 
۸ - سپ ؛ در غاری رفتند . 


۰ مطا بق متن خرفی ادزوده سل , 


۹ سج مب ۶ بیغتاد 3 


۰۶ هه بمب ۰ بعملی نیکو با وا بوده است خبای را بخ نیم ۱ 


یاب پنجاه وسوم - ور اثبات‌کراهات کولیاء ۱۳۹ 


روزی بطلب شیر شده بودم چون ( باز آمدم ایشان خفته [ مانده ٩۳‏ ] بودند من 
کراهیت داشتم‌ایشانرا [ از عواب(۳: ] بیدارکر دن : 1 : آن قدح‌شیر پردست نگاه‌داشتم 
تا ایشان بیدار شدند و آن بخوردند (۳: . بارب اگردانی که آن برای ۲ تو کردم مارا 
ازین بلا راحت ده » آن سنگّ‌پاره* باز شد 6٩‏ [ چنانکک روشنائی پدید آمد ٩‏ ] . 
پیغامبر صلی‌اله" عَّیّه سم" گفت() آن دیگرگفت یارب [ دانی که40] 
مرا دختر عمی بود ومن [ اورا دوست مبداشه شتم( ] او را بخویشتن‌خواندم وخویشتن 
از من باز داشت (** پس قحط سالی پیش آمد و حال وی تنگت شد ٩‏ نزدرکت من آمد 
[ و صد وبست دتتار بوی دادم تا مرا بخود راه دهد چرن ( ] برو قادر شدم گفت 
من ترا حلال نباشنم که این مهر بشکنی مگّر چنانکك خدای فرموده است ۲ » من 
از وی بپرهیزیدم و با وی فساد نکردم ۰ [ و هیچ اندر جهان برمن از وی دوستر 


نبود و آن مال بوی بگذاشم ٩۳‏ ] پارب اور میدانی که برای تو بود »را ازین بلا 


۱ - مب : یر نمده وعادت من آن بود کی‌اعل و فرزند را شام‌ندادمی تا نتخست سادر و بدر 
دادمی شبی دیرتر باز آمد 

۳ سس میا تدارد ۲ 

۳ ت سمبا ؛ برخاستم و قدح پر دست گرفم و متظر مي زود م ناصبح (لم سیف چون بیدار شد ندقدح 
بیاشامیدناد . 

6 سامت : از بر , 

۵ ج< بت اژین غار فرح ده چون این بگفت آن سک ان کی فراتر شد " 

 دیلع اس مایپ ۰ * سول گفت سای اننه‎ ٩ 

۷ - سب ؛ فوبشتن را ازسن دورداشت . 

۸ -. سب ۰ بروی تباه شد . 

. بت مت ۰ دار گت حلال نکنم ترا .هر من دسکتی ۳ نعق وی‎ ٩ 


۰ - مب من ازال از برهیز کردم و از ان باز ابسنادم , 


س ترجمه دعاله شبریة 


ت مت نت ۳ هش یسم امه تهج 


راحت فرست ی ۱۳ ۳ که بدو گرفتار آمده‌ايم ] آن سیگ ره " دیگر | 7 درغار ۳۳ 


باز شد 7 [ لیکن نچنانکك ما بیرون توانستیم آمدن ٩‏ | . 
| یرل اقا ین وسلتم" گفت ۳ | سدیگر! گفت باربزدوری 
چند *) کر فته ِِ و همه را زد ۱ ۲ بداده‌مگر نک مر د که مزد خوبش رو بگذاشت 


و نستدومی آن »مر داو بسیار کردم ٍ مالی عظیم شد : وقتی آن مرد امد وگفت آن 


مرد یمن ده . ویر ا نتم هرجه می: ببغی از اسثر و داء و ذو سشد و بر ده همد آن تو 
۳ و مه و ۰ ود ِ ۱ ۳ 
است کشت بر هن استهز ا 0 کن کفتم استهز د«حی 9 ان چهار بابان دحه یرد براند 
وهیچیز آنحا بنگذاشت » یارب اذر دانی که از بهرتو کردم ما را زین بلا بردان 
[_ ۳ 5 ۳ ‌ ۰ #۳ 9 ۰ تن 
سنک ۹ در غار بیکبار ب شد و ابشان 0 شا تنل و برفتند و این حادیت درست 


۱ اه ۱ 
است و بردر ستی ان حدیت ازمای کرده‌اند ۱ 3 


۸ << میب ۶ دم . 


۹ ست مرمیا ۶ و پرفت بدان مد (وبهنادی ریدم ‌ِ باءان تما رت می کردم تامال پسیا ر جمع‌ند 


وقبی مرد بالب آن زد بپياید یگند: از ناو و گوسقند و بنده و استر بود ثفمماین مه 


2 


از آن نو است گذت ۳ رن همی‌خندی کفم نه اپ ار بان ده جات ِ‌ 3 بوری‌دانم 


یر 


بار خدایا اگِ دی برای ۳ بود ۳ ۳ فر ج فرست ی سک تجسنبنء و وج گشاده و 


ایشان بیرون امدند و پرفنند و ادن حه بمی ات دی تلیه , ال : من حربی و 


آننمت:., 


پاپ زنداه وسوم - در ابباث کرایات ار با ۴۱ 


سر سس ات تست مها چم ی وود عون یسوم مه نف 


واگ ساره ما مه 


و دیگر حدیثآنکث پیفامبرصالی له عَلبّه وسنانم گفت که گاو با ایشان:۱) 


سیر 


سیخ کفت . 
سث 


خا ام من ی 


آبوهر پر ه رضی له یه و که پیغامبرصلی ا یله 0 4 وسام (۳؛ و 
مردی گاو می‌راند بار برنهاده. گاو باز نگریست (" و گفت مرا نه از بهر بار کشیدن 


ِِ بو ار هن دغیت [ و ورن ]۲ آفرید [ ۵ | دد. هر دمان گفتند ب دان ال ۰ 


۹ ۳ 
ما ما مب 


بیفاهیر ص ی‌اله یه وسانم کرک ن بدین ایمات آوردم 1 و ابوبکر و عدر 
‌ ا‌ .و 
ِ ِ ی اللّه #سشهها . 


رها 


5 ٍِ م و و 


و دیگرحدرث ا ا ویس هر + نی د آنوه عبرین الخط تاب رضی‌ ال" مب دی ک 


از حال او بس و آزجه رفت میان + او و ۳ 


-ر ان حبنان و سلام کردن ایشان بر یکدیگر 

پش از آنکی معر فتی سایق بوده بود و حالها همه ناقش عادت بود و شرح قصه‌او »+ 
فر و گذاشتم که آن معروفست و صحابه و تأبعین را کرامات بودست چندانک بحد 
استذاضت رسیده است و اندرین تصنیفها بسبار کرده‌اند و ما بطرفی از آن اشارت 
کنیم ر وجه کوتاهی ان شاء الق ها 


۳ ۶ 7 ۳ وه ۸ 
و از جمله آن : حدیث عبذالّه عمر ری همست افو هی 


بود*"" » جماعتی را دید بر راه بمانده ۲٩‏ از بیم شیر» او شیر را براند از رای گفت د۱ 


هر جه فرزند آدم ازو بترسد ؛ بر وي مسلط کنند وا گراز چیزی نترسیدی بدون‌عدای 
| -- بپ ‏ و ازین حعله جی وت پقره ات که پا ابتمان 

۲ مت از ایفابیر ترلیه | اسللام روایت کند لی 

۳ -.. مسب : روی باز ٍسس کرد ۳ 

4 .۰ مب : برای این کار نیافریده‌اند . 

وا سپ ند! رد ۳ 

. مب : روابت لنندکی ان غمر رنی‌آشعنه پسفری می‌رات‎ -- ٩ 


۷ - وب : بر مر راه ایهتا ند ۳ 


یس وت سارت موه باه 


[0 


هیچ چیز بر وی مسلط نکردندی ۱) [ و این خبر معر و فست فظ ۱ 


8 مت مه 


م2 8 ۳ و هم و سر ۰ 
و روابت کنند که بغامیر صلی‌انه علیه وسدم علاء ۱ سن 1 الح-ضرمی (۲۲ 
را یدز | فرستاد » در بابی پیش آمد که ایذانر! از آن داز داشت 1۳ هرد نام‌مهین دانست 3 


دعا کرد و بر آب همه برفتند . 


7 مر ۲ و موه ۰ ۳ ب ۳ 
وات وند تا یی(+) ۰ رش وا متا هی او درک نامر هل الله 
ورو!د : ی رون مر یراگن رن 


۳ ۳۹ ۳ 
رم و ما من چا من ف »0 ص اط سر 


| عم و ء ‌ /ّ 


۳4 
مشورتی میکردند چون بیرون شدند شبی تاریکث بود ؛ سرعصای هریکی‌می درخشید 
چون چران ۲ 
۳ ۰ " ی ت‌ وگ سم و و . 
و روابت کنند که میان سلمان و ابودر دا [ رضی آلله عننهها ] کاسه نهاده 


مد ۳ ۱ 1 ی 
دو رات ۱۳ کاسه تسبیح کرد چذانکی ارشان هر دو )1 بشترا زان ِ 


۳ 
چ 9 ۰ 


ً ِ 1 ۳ رز ۶ ط اس 6 مس ی 
( روایت کند از رسول صلی‌اله علیه <فت رب اشعت اغیر دی 


مر ۵ مس ما 


+ و و اه چا اس و و و ۳ رت رو 
مس ۳ ل" دد یه ره لو افسم عنی الله اد ار ۲ 


اه تست مت بت -جم ما "۳ ۳ 


۱ سب ۰ وی شیر را از راه آیذان براند و لفت آنچ پسر آدم از آن بترد خدای او را بروی 


سلت دند والر وی جزاز خدای تربیدی (ن ؛ نترسیدی ) دیب چیز را بر وی مساط 
۳ 

۲ پمپ * ندارد : 

۴ احیل ‏ علاء اتحضردی .سایق من عربی اصلاح ۳ 


4 - اصل ۰ عیاد , لابق مان عرای "ملاح شذ 


5 اور اف بو 
مب مت : همه . 
۳ ِ ند : : ۱ 4 5 ال 
۷ب بثن‌غربی» اخافه دارد : ولم بثرف بين شیء و شی» فیما یتسم به علی‌انه , وهده الاخبار 
اهر دج اشر دنا شن تُ در آسائند‌ها رای پسا برد ژونیده بو رد ود کهن حایه بوشی 
3 هیچکس بروای وي نکن که ادا را سم ند دهد و جیزی خواعد خدای‌حامت 
تس ۳ ۰ ۰ موز نِ" 
وی برارد و سو ندش براست دارد . و بیخادبر علیه السلام فرش ننهاد میان انچه این بنده 
۳ ۳4 خواشن ۱ آن ام که دشاه وی تشادن کد در شر «ءوردی سبتععاب شود زر و 


و و کت یه باه 
5 معمرات ها ی ان روایات زر بمب رای ده ات هس کردم 


باب پنداه ویوم - ور آانبات گرامات اولباه اردنا 


ازسهل عبد اه حکایت ۱ ون که | کت هر که اندر دنیا چهل روز زاهد 


۷" 


کردد بصدق و چهل روز باعلاص : ام را کرامات پدبدار ! اید 1 و اکر بدیدار 
دای خدل اندر ز شلد اواتاده باسد ِ" 1 و گفتند جکُوزه بدبدار 4 آرد [اوراکراست:! 
گفت فرا گیرد هر آزچه خواهد از آنجا که خواهد چنانکت شحو اهد (۲۳ . 


4 
۵ ۶ ی و دک 


ابرهریره ر ضی للع کوید که بیخمیر (1 صای‌اله علیه (وسلم ۲ 1 


سم 


گنت مردی بود که سخن میگفت با کی ۱ آواز رعدی بشنيد . از میان ابری که 
اندر بان آن متا متندی (۰ بوستال فلا زر | آب ده : آن دیخ یاف ستان 11 مر د ) آب 
بریخت »؛ از پس میغ‌فرا شد مردی اندر میان بستان ارستاده بود ٩‏ 5 کمت نام‌توچیس 
گفت فلان بن‌فلان گفت این له" ی چه‌کنی کفت چرا می برسی گفت آوازی 
شایدم ازین ابر که ینغ را گفتند بستان فله ۳9 دء ۳ کفت اکنون چون »بیرسی 


من‌ار تفاع این [ بوستان | بسه قسمت کی خحویشتن را وادل‌را باز گیرم(۱۳ 


۱ --- بیپ : رهو:دت ۰ 


۲ - مب : زاهد شود از دلی راست و مخنس بود در آن وبرا کرامات . 


۳ص + ندا رد 


اه ۶ شید 


»مب : آنح خواهد پدید آید چنانک خواهد از آنجا کی خواه 


وس 4 روایت کند از سول ۳ 


۰ کلم باد کرد 


) 5 ۲ 4 4 


۸ -- سب از میفی لی ثفتندی 7 
۹ مس پمپ ر ردان موضع آ.د و آن آب کی دانت در آدا برداخت این مرد بر اثر و (رات 
بردی را دید در بوستان ایستاده . 
مگ ِ ۳ ۳ - ۳ ۳ ۱ ۳ ۳۹ 
۰ س بب : لعت این بوستانرا چون دخلش بر ثیری جه تن بدان مت جرا می‌برسی لت 
اوار چنین شنیدم از رعد , 
۱ ۱ تسود مب + سیکی ۰ 
۲ - مب ؛ و اهل خویش راردا کنم. 


واسمتی" ٩"‏ رعمارت ستان ؟ نم وقسمتی ! 3 بر «سکینان و راه گذران بکار دارم ۳ 

[ حمز ة بن عبدالّه العلوی گوید نزدیکث ابوالخیر تیناتی شدم و اعتقادکرده 
بودم که در وی سلام کنم و هبچیر نجورم جون از نردیکث او رون امدم ی پاره" فا 
شدم » وی از پس نن می آمد و طفی طعام بردست گفت ای جوان‌مرد پخور اژین 
طعام ما که از نینت تو راست شد و ابوالخیر تینانی مشهور بود بکر امات ۱ ] . 

ابو نصر سراج کفت 3 ما نستر رسیديم آنیجا با رف دبدیم در حایکّاه که 
سهل‌بن عبدابله حود را ساعته بو دز مردمان‌آن واه را بجازه شیر ۴۲ همی خو اندند » ما 
بپرسیدیم که چرا چنین میخوازند(۱:» گذتند شیران* پیش سهل [عبدالته 1۳7] آمدندی 
۱ و ایشانرا دربن حانه فرستادی 2 ۳ و ایشاثر! کوشت دادتی و +یربانی کردی ! )0 
پس ایشانرا رها کردی [ تا برفتندی ] [ و اهل تستر بدین سخن متفق بودند ۲۳ | . 

0۳ از ابراهیم ری حکایت کنند که او گفت ۳ ابوالخیر تین تی شام » نماز زشام 
۹۹ 


می کرد: :سورت فارمحه راست برنتوانست خواند ۱۱ با خویشتن گفتم رنج من 


۱ س مب : سیکی . 
؟ یپ و رهگذریان زنقه کنم ۳ 
۴ - یب : ندارد . 
4 سه وریپ ؛ کویت در دستر بوده در قصر سل .اند خا نف دیدم . 
و سس مپ * کی ان حانه ۳ بيت السیاع 
٩‏ مب : مردمان را ازان برسیدم . 
۷ مت * تسیا 
-د ۳ ۳ 
۸ س سب : میزبانی فردی و *وشت دادی . 
٩‏ -سن عربی * این روایت قبل از روایت حمزه‌بن عبدانته علوی است , آنچه مبان 
۱ ] است هب » ندارد , 
۰ مب ۰ ايراهیم دقی‌حکایت کند کی قصد زیارت ایوالخیر تیئانی کردم بنزد پکک وی‌رفتم 
سلام کردم چول فماز نام بکرد فاتحه راست نخواند . 


۱ ت سپ ؛ سغردن , 


باب بدجاه وسوم - ور اباب کر اهات آو ابا ی 


هرا پر میا و رتفا یمیت سس میم و میت محهم مه 


ضایع شد جون نماز را سلام دادم : بطهارت ببروت شدم و | عظیم بیاد و (۲۳] 
قصد من کرد باز نردیکث وی شدم [و ] بگفتم | شبری قصد من کرد ۷ ] بیرون 
آمد و بانگگ بر شیر زد وگفت نگفته بودم شمارا که مهمانان مرا رنجه مدارید ۴) 
شیر برفت و من طهارت کر ردم وبازآمدم گفت شما بر ر است کر دن ظاهر مشغول‌شدید 
از شیر بترسیدید و ما باطن راست کردیم (*) شیر از ما بترسید , 

جعفر دی [را گویند ۷ ] نگینی بودا*۱ | روزی ۱ ] اندر دجله افتاد 
و وی دعائی دانست آزموده آن دعا بخواند : نگین اندر میان بر گی‌چند که در میان 
آب مي آمد باز بافت ۲ . 

[ابونصرسراج گوید دعا این‌بود که گفت ۱ ,اجامسع النناس لینوم لاریلب 
فیه اجمتم علی ضالتی . 

ابونصر گوید ابوطیب عکی حزوی بمن نمود این دعا درو نبشته بود که 
هر کس که این دعا برخواند گم‌شده باز بابد و آن جزو اور اق بسیار بودند ۳ ] . 

از احمد طا برانی سرخسی پرسیدم که ترا هیچ کرامات بوده است گفت اندر 
ابنداء ارادت بسیار بودیکه مرا سنگی با [ آبی 7" ] بایستی که [ بدان ] استنجا کنم 


( مب ز آملم 

۲ - مب : ندارد . 

۴ -- مب ؛ نه ترا تم نزدیک مهمان من مکرد . 

هت امین لخاس ید وا براشتک کردن دل مئغول شدیم . 

وا مت ۰ داثت , 

٩‏ من + و وی دعاه ازمود؛ بود کی ۳1 ده بدان باز يافتي آن دا بخماند نگين در ».ان 
کاغذ ها یافت . مطابق متن عربی است . اصل ۰ مهو است . 

با مب : کي بوطیب عکی حزوی مرا آمود کی انن دعا بروی نیشته‌بود , دو روایت را 
بوم آمیخته است , اصل : مایق ستنعری اس . 


۴۹ ارجمه دسا له قیر بد 
[ نیافتمی چیزی ٩۲‏ | از هوا فرا گرفتمی» گوهری بردی؛ بدان استنجا کردمی "و 


ببنداختمی پس ۱۳ گفت کر امات راچه حطر بود مقصود از وی (** زبادت بقین بود 
یگ و ند و فاد ی مش رد وی رف 
آندر تور <یل هر که بجر از و این +افر ید خار راید ۳ جبزی دمماب بعادت 2 ناقض 
عادت هردو بکی برد پیش 99 


ابوالخرر بصر ی کوید بعبادان :۸ 2 سیاه . اندر ویرانها ۳ بودی : وقتی 


یج 2 / ۰ ۲ و ۷ و كثِ_ 
چیزی [ خوردنی [ بر گرفتم و بطلب او شدم چون ویرا چشم (۱ برمن افتاد تبسم 


9 3 ۱ بداست ۱ 1 اشارت کرد بر مین همه روی زین رر نود 2 که #می درفسید 


ر تاجه "! داری: بوی "۰۱ دادم[ انیده داشتم "۱۱ | ومن ازحال اوبترسیدم" "۱ 


ام ی 


تن 
/ 


و بکر بختم . 
۳ ط مج ۳ ِ 
احددین عصاء رودباری تُوید که عرا درطهارت وسواس بودی" "شبی |[ اب 


5 ۳ ب‌ 1 ۳-۳ ۳ و 
بسیار وی تا بحدی که ۳ ۵ ص‌ ۹ تنکث شد از بسیاری که اب ان 


سس سس رو مه 


۱ حت متا ندارد 9 جا 


۰ 


از در اسات 9 
و ابیت : 9 جزوی را .وحد نهبینه در دون خواد فماي معنادشی با انش عادت وی را 
عردو یکی ده ج 


ی 1 
٩‏ سب هیمپ زٍ مردی در رازه 


۷ ه ویست ‌ <ود جسجی ه 


1 


۳۹| و دولی از وی در دل من اناد , 


۲ - یب ؛ پو 6بدألنه رودباری کودد استقصای خیم بودی سرا بحدبت طهارت 


بسا 
‌ 


۳ مب ؛ دم . 


باب ینجاوسوه - وراییان گر ابات آو ابا اف 


۲ ‌ موم مر ۰ ۰ اي ۳ مه ‌ِ . 5 
دل من ارام نمی گرفت کفتم شا آوندا عمو کن مر ا .نوا ی شنیدم که کسی مرا کفتی 1 
۰ ‌ ۰ ۰ حم ود ۲ م ۰ ۰ ۰ ۱و ك ۳ 
عمو در علم است [ چون این سخن بخوش من رسید ۳ ] آن از هن زائل شد ۲۲ . 


۰ ِ 1 : وم 5 د ده ام 
7 ر#یتی ی نف هه ژٍ بود ! ۱ ۱ که بر انجا انار کوسفند .ود 3 ببی‌سناده ( ۱ 3 دفتم ی 


شیخ اين آثار () گوسفند است گفت فتها اندرین خللات کرده‌اند . 
ما رب 2 ۳ ام و اد مه ۰ م2 
ابوسلیمان 1 خو اص کوبد دس در دراز کوش ( دمنمسری ۳ 0 ۱ ۳ 1 مکس 


ودرا مي زر تجانبد و سر در میان دو دست ی کرد جوبی در دست داشتم درا صر وی 


۳۱۱۰ ۰ 


۹ ۳۵.۰ ِ هو اج رس : ۱ 
میزدم " ۱[ در آن میاد " : ] سر پراورد کفت بزن که برسر خویش میزنی [ 


سا ی رها کر اوه یف 
[ حسین‌بن ا< راز ی کود بو سل ۳ ٍ دن «ر فتاده است همچمین 


‌ 


سس ت 
کفت اری جنااست که میشنوی . 


ابوالحسین اوری گو ید جبری اردر دل 9 بود : از کر امات پار هی از کودکی 


فر ا ۳ و در میان دو ز ورگ هیال در با بایستادم و گفت بعزت و ار ماهیی بر تیاب 


رس تست 


۱ س سب : از یسیاری ریختن آب و بهیج حال دلم سا تن نش گفنم‌یارب عفولك عفوله هانفی 
شنیدم کی مرا گفت العفو في‌العلم یعنی قی . 

۲ ح پمپ : ندارد . 

۳ - مب : آن استتصا از ین بشد , 

سس مب : وی را . 

وا مب : لی سچاده و اثر آوستند هن مور 

۰ تست میمپا ۰ اثر‎ ٩ 

۷ س مت + سلومان . اصل : د.عنا بق تن عرلی آماتت.ر 

ی بر جرک و 

٩‏ - اصل : ویرا رنجه می‌داشتند او بسر در میآد.د من تازبانه برعر اومی‌زدم . خلاف متن 
غرای است . 


۶ ۱ تت اعل ِ ۹5 فردا هم جنین برسر نو خواهند ت و مب : معابق منن غربی است , 


۹۴۸ ثر جمه دسا 4 قنیر بد 


مرا ء سه رطل : خویشتن غرق کنم ماهی ب رآمد سه رطل »خبر بجنیل‌رسید گفت حکم 
ونی آن بودی که اژدهائی () برآمدی و او را بگزیدی ( ] . 

ابوجعغر حذادگوید | استاد جنید که ] بمکنه بودم ؛ موی سرم دراز شده بود 
مرا هیچیز نبودکه بحجام دادمی که موی من با زکردی : من بحجامی رسید م که در 
ره‌ی وی اثر خیر دیدم : او را کفتم این موی من باز کنی ٩۳‏ خدایرا گفت نم 
و کرامَة درپیش‌او یکی از ابناء دنیا *) شسته‌بود (ناموی, باز کند (1۳] اورابرانگیخت 
و »را بنشاند و دوی [ من | باز کرد ٍس کاغذی بمن داد: در‌ی چند در آنجا گفت 
بباشد که ترا این بکار آید 4 بخر ج کن من این بستدم و اعتقاد کردم با خویشتن که 
اوّل چیز ی که مرا فتوح باشد بدان حجام آرم : در مسجد رفتم» یکی مرا پیشآمد 
از برادران و گفت برادری از آن تونرا صرّه فرسترده است از بصره: در آنجاسیصد 
دینار » دن برفتم وان بستدم و پیش حجام بردم و گفتم که اپن بخرج کن حجام 
مرا گفت ای شیخ شرم نداری گفتی موی من برای خدای باز کن پس بمثل این باز 


ت‌ #2 ۰ ۰ شِ ر ‏ 
پیش من ابی باژ کر ه (*) عافاله ال . 


۱ - متن‌عربی + ال بخرح له افعی . ترجمة اقعی به آژدها درست نیست . 

۲ س مب ۰ ندارد , 

۴ - سپ + موی سرم درازشد و چیزی نداشتم کی موی سر باز کردمی پیش حجام شدم در 
وی نوسم خیری دیدم گفتم این سوی بردارک . 

و - ممبه : ومردی از ابنای دنبا پیش . 

و - یب : وکاغذی سیم فرا من داد وگفت این‌برخی درحوابج خویش صرف ان » فرا گرفتم 
و اعنتاد کردم کی‌هرج کی اول‌در دست من افند بری دهم در مسجدی شدم کسی پیش 
من آید 9 و از بصره آمد» است و صره زر آورده است مسصد دینارست بر گرفتم 
و بدزد یکی حجام بردم نم ای برادر اين در برخی‌از ثارهای خویش صرف کن روی فرا 
من کرد و گفت شرم نداری کی مرا وی موی من با تن خدای را پس مرا گوبی برآن 
جیزی فرا گیر برو . 


باب پنجاهو موم - وراسات گر آمات از لیا لول 


فد 


[ ابن‌سالم گو ید که چون‌اسحق‌بناحمد فرمان ,افت سهل‌ین عبداللّه اندرصومعه" 
او شد ستفطی یافت ۰ دو شیشه در آنجا؛ یکی‌چیزی سرخ درآنجا بود و یکی‌چیزی 
سنید و شوشهای (") زر و سیم بود درصومعه ؛ آن شوشها (* پدجله انداخت وآنچه 
در آن شیشها بود با خالك بيامیخت و بر اسحق اوام بود : ابن‌سالم گوید سهل را 
نتم چه بود اندر آن شیشها گفت آنکث یک شیشه اکر درم سنکی ازآن بر چندین 
»ال مس افکنی زر گردد واز آن دیگر : درم سنکی بر چندین مس‌افکنی‌سیم کردد 
کُفتم پس چرا اوام وی ( بندادی ای دوست گفت از ایمان خود ترسیدم . 

حکارت کنند از وری که وقتی بکنار دجاه آم لا باز کذر د» هر دو کناره" ددله 
باز یکدیگر ۲ دید پیو سته شده ۰ نوری بان گر دید تفت بعزت تو که نکذر م ۷ 
در زورگ . 

احمادین بوسف بنا حکایت کند که ابوتراب تخشبی صاحب کرامات بود ؛ 
وقتی‌باز و بسفری بیرون شدم وما چهل کس بودیم وما را فاقه رسید در راه : ابوتراب 
از یکسو شد.مي آمد و یکث خوشه انگور بیاوزد ما از آن بخورديم درمیان ما جوانی 
بود ازآن تخورد ابوتراب او را گفت بخور جوان گُفت که اعتقاد من با خدا ی آنست 
که بترلك معلوم بکویم » اکنون تو معلوم مس شدی » بعد با تو صحیت نخواهم کرد 
ابوثراب گفت او را با حود ساز ٩۳(‏ . 

ازاپونصر سر ا-عکایت کنند که اپویز ید گفت ابوعلی‌سندی نزدیکك من آمد*) 


انباتی بدست داشت پیش من بربخت دمه گوهر بود هتم ویر از کجا آوردی کشت 


۱ - ال ؛ نیا » مطایق منن‌عربی اصلاح شد . 


۲ مه احا خویثن . معا دق من خرلی سره ص و 


گ- ۱ کت با ان ۱ که دلل تم افناد 
۳ - بتن خربی ؛ تنم ونم لت . با ان بان بد در دل تو 


زه دار ۰ و کان استاه ری ییاد با رده ید 
4 سر دس غرای : اسااه دارد ۳ کان انتتاده "1 بوعلی اي ۱ با فد بت , 


0۰ ترجمه رسا له قشیر یه 


بوادیی ریدم 4 این دیدم چون چراغ می‌تأفت ۹ ین برداشتم کفتم حال و جکونه 
بود اندر آن وقت که در آن وادی شدی گفت وقت فترت بود ازآنچه من‌اندرو بودم 
پیش از آن . 
ابویز ید را گفتند فلان کس بشبی بمکنه شود گفت ابلیس بساعتی از مشرق 
بمفرت شود و اندر لعنت خحدایست . [ گفتند ۲۷ ] نلانکس بر آب میرود [ و در هوا 
می‌پرد(؟ ] کفت [ ماهی نیز ٩۳(‏ ] بر اب مپرود و مرغ در هوا می برد(" ] . 
ابن‌سالم گوید از پدر حويش شنیدم که مردی بود؛ در صحبت سهل عبدالله» 
عبدااررحمن‌بن احمد ؛ام داشت ۲ ؛ روزی سهل [ عباالثه (۲) ] 7 را ] گفت که‌وقت 
3 , ۳۳_۰۰ ۰ ۰ ۳,۳ ۰۱ ۰ 1 ۰ : 
می‌باشد که وضو [ ی( ] کنم [ پرای(۲ ] نماز را اندکی [ آب ] از اعضاء من‌جدا 
میشود همچون سبیکهای زر و سیم : بر زمین می آید * سهل کُفت که [ تو ندانی ] 
کودکان چون بگریند ایشانرا چیزی در پیش نهند () تا بدان مشغول شوند ‏ و بازی 
ی 
سهل عبداله گوبد فاضاترین کرامتهای تو آنست که خوی مذه‌وم بدل کنی 
۳( 
بحوی محمود * ۰ . 
جنید حکایت کند ۲۷ که روزی درنزدیکث سری شدم ۱ سری گفت گنجشگی 
۰ -- اصل : ندارد . از روی متن‌عربی افزوده شد . 
۲ اصل ندارد 5 از روی متن عرلی انبائه شد 7 
۴ بت آابدد سال [ . | است »مت + ندارد . 
4 - مب « عبدالته‌ین احمد صحبت سل تمدالته کردي , امل ؛ ارت است , 
ی و آب کی از دست من می‌رود قضبان زر و سیم بود . 
٩‏ س یا خشخاش ددم ایشان 0 ۱۹ ۳ مطابق مش عردی آست 
۷ -مب : بزز گترین کرامتی آنست کی خلت نکوهید؛ از اخلاق خویش بدل کنی بخلق 


ومد للم این روایت درد وب » و من عرای قبل از روایت سایق ۲ مر ده منت 5 
۳ 


۸ <ت بمب :۶ زو ید ۲ 


پاپ پنجاه وسوم م ور ابات کر امات او لا 5٩‏ 


۳ 


نزدیکث من آمد هرروز (۱) [ و ] بر دست من )"۳ نهستی» نی س ۳ جیزی دیکر فرا 


۴ ۲ ۲ 6 ِ 
پیص او داشتمی بحرر دی بکبار فروآمد ۱ / و بر دست ه* 


ن‌ 00 ۱3 باحود اندیشیدم 


چه سیب [ بود*) ]| ست پادم آمد که‌نمکت خرش خور ده ِ بهمه کونه‌تکلف 
کرده بودند از تخمها (" " گفتم توبه کر دم که بعد ازین نخورم ! "* کنجدگکت بیامد و 
بر دست من (* نشست [ و چیزی بخورد ۲ ] . 
[ ابوبکر ]| دقاق گوید اندر تیه بنی‌اسرأئیل مير فتم برحاطر من درآمد که علم 
حقیقت جدا بود از زعلم‌شر بعت (۱۲ " هانفی آواز دادکه هر حقشت که باشر بعت [موافق | 
تتود کفزشست ۸ ره 
ی‌گوید پیش(۱۳) خیر اانستاج بودم : مردی برامد ۱۱۳۱ و گفت باشیخ دی‌دیدم 


ترا که ریسمان بفروختی بدو درم از پس توایّامدم و از کوشه ازارت بگشادم! کنون 

۱ - بمب + هر روز بنجشکی ببامدی . 

۲ جح بت + بر دسام , 

۳ -- مب : پارژنان . متن‌عربی : فافت‌نه الخیزقیا کل‌بن‌یدی : نازءرایوی ریزه‌ردزه می کردم 
و از دست سن می‌خورد , 

و س مب : وقنی بیاید , 

۵ ات میپ ‏ ندارد ۲ 

- مب : ثمک خولن خورده بودم یاوزار . 

۷ انب : یز تیخورم و دوبه کردم . 

ه -مب + بلجشک پر دتم , 

و - مب ؛ ندارد , تن عربی : چاپ مصر و تشر ز ثرم. بعدازین #صد ‏ حکانتی از ابوععرو 
انماطی آورده است که در نسیخد بغداد و مب » و « امیل . ایست. 

می‌شدیم بدنم بگذشت" کی علم حقیقت سباین علم شربعت است . 

۱ -- مب : لنر بو 


ی 


+ وت بت , 


۴ - مب + درآمد , 


۱ 


۰۲ ار حمةٌ سا له بر د 


دسج فراهم آمده است ( خیر النساج بخندید و اشارت بدست او کرد » کشاده شد 
0 ۲ ۳ ۳9 
دستهاء او : پس کفت برو بلاین درم چیزی بخر برای عبال و دیگر این مکن ۱ . 


۳ 


1 احم‌دین مجمد ۳۹ ی گو بد تودیک ذوالئون ری ۱ شدم آروزی 


ما نی زرین در پیش او دیدم : گرد برگرد اوبر . دطییها از کم ر و شک و آنچه بدین 


ماند » مرا گفت توئی که اندر نز دیکت ملولك شوی انددر حال تست ایثان پس درمی 
بمن داد زا پیلخ از آن درم تشه دیکردم 2 

ابو سعید نجر از گوید اندر سفری بو دم ؛ هر سه رون چیزی پدیادار آمدی 
بخور دمی و برفتعی : بکبار سره تحت هیجر بایاه اعد شسعیف شدم) هاتفی آواز 


۳ ف‌ 


روز هیچ نیافتم و ضعدف ِ ۲ 
چ بت 


مسر تعش گوید آ جوا اصر ن شنیدم که ؟ کت وی ء راه راد رء حُم کردم 4 اندر 


رادیه شخصی را 9 فراز آمد و مر 0 سلام یتک" لو راو گم کرده" کنتم 
13 ری » گفت : بر اراه نمایم و گامی چند اندر پیش ۰ ن برفت و از چشم *ن غائب شد 


7 


چون بنگ ربستم بر شاه راه بودم : هرگز نیز : پس از آن راه گم نکردم و در سفر ء 


‌ِ 


ودره زر ه ۱ و مش ۰ 
ابوعبید بسری ۹ چول ماه ره‌ضان آمدی زثرا کنتی در خانه بکُل بیندای 


- اصل ۰ - ادها اسیخ دبک ۳ درا دیدم ۸ ری‌عان فرو دنه بودیي پدرم از : قفا ء نو دمامد و از 


وا فوشة ازار نو باز ۲ کردم و -ست من بر دای 3 ۳۹ شش تا هرا ای ذویسنده است 1 


۲ سب یب دسات خوبش ۶ را دمست وی 9 دسایت وی گنناده تمذرات 9 01 وج وی داد مر 


۳ ِ و ۳ ۰ 
ان ۳ رز در و «ر چم د«کن 
تم ۹ تک 

۳ 2 <د سل( 


۳ بنداه وسرم ‏ ورائبات کرامات او لیاء ۱ 


سس جوسسسسسرن س رت و مات بت رب ای 


و هرشب رکه کث گر ده پروز آن خازه در اوگ. ن و در خانه می‌بودی جون عید درآمدی ‌ 
زن س تجاره باز کردی سی گر ده آذیجا زهاده بودی له بیدفتی و نه طعام خوردی و له 

این‌الجلا کوب جون یدر هن وفات بافت بیع از وفات تخد یل وهیچکس 
دایری نداشت که وبرا بشستی گفتند او زنده است تا یکی از پبران [ که ] از اقران 
وی رود یامد و او را بشست ۳ ۲ 

و گوبند سهل عبك نله جوا ل طعام خحوردی ضعیت شدی و جولن گرسنه بودی 
قو ی سدع و هر دیناد روز بکیار طعام حو رد ۳ ۲ 

1 7 9 گویند 5 آنور عمر برزمین بماند و برنتوانستی‌خاست چون وقت 
نماز درآمدی‌دست و پاش راست شدی تانماز کردی بر پای‌جودنمار [بگز اردی!* | 
هم باز ان عادت شدی (* . 

ابرالحدارث اولاسی کید سی‌سال جتان بودم که بان ص سخن نکفتی مکر از 

ِ 9 3 1 خَ نا سس ۰ 2 ۰ ۰ ف 1 
سر «ن پس حال از ان / در دید 1 سی‌سال ۳ من اتب مکر از دای تعالی ۰ 

ابوعمر ان واسطی گوید اند رکشتی بودم با اهل خحو بش : کشتی تست و 

من و زن بر تخته بماندم و آن زنرا وقت 7 رسید که بر بنهد . اندرحال ۰ 


پدیدار آید : سر برداشتم و مردی را دید م اندر هوا دشسته : زنجیری زرین در دست 


و - متن عربی : آين روایت بس از روابت این الجلا و روایت مربوط بسهل‌بن عبدایته است . 

۲ - مب ندارد , 

۳ - مب : سهل‌ین عبدانته عذثاد روز برطعام صبر"گردی چرن لرسنه بودی قوی بودی وچون 
جیزی خوردی نعیف شدی , 

عرای انزوده شد . 


سر اصل ۳ ندارد ۷" «دابن «س 


۵ من عربی : این روایت سس 51 ار روا: ت ابوالهدا بت اواسی آمتلیخ ات ۹ 


سرت مرو وی مس سم 


۴ فرجة رسا له قشیر به 


و کوزه یاقوت اندر وی بسته گفت بگیرید وآب‌خورید کوزه بستدم وآب‌خوردیم» 
بویا تر از مشک وسردتر از بروف وشیرین‌تراز شکر بود : گفتم نو کیستی رحسکك 
اه" گفت بنده ام از خداوند تو : گفتم بچه رسیدی بدین جایگاه گفت برای او از 
هوای خویبش دست بداشتم ۰ مرا بر دو ا نشاند و از چشم من غائب شد . 

دوالشون مصری گوید جوانی دیدم در کعبه : بسیار نماز میکرد بتزدیکك او 
شام و گفتم دماز بسبار میکتی گفت منتظر دستوری‌ام قاز عفن ۰ رقعه دیدم که 
تن او فرو آمد : بروی ناشته که من العتزیز الغفور ا لی‌عبدی الصادقر باز گرد 
هر چه کردی گذشته و آینده آمرزیدم همه . 

کسی‌حکایت کند گوبد کته سر اضلی ان علینهِ رام بودم : سخنها 
همی رفت مردی نایتا بتز دی کل ما نشسته بود سخن ما سماع میکرد 6 بنزدیکی ما 
آمد و گنت بسخن شما پیاسودم » بدایدکه مرا عیال و فرزند بود روزی ببقیع شدم 
بهیزه چبدن جوانی دیدم پیر اهنی کتاد پوشیده ونعلین اند رانکشت آویخته من‌بنداشتم 
ی راه کم کر ده است : قصد او کردم نا جامه از وی بستانم فرا شدم و گنتم مجا»4 
خی گفت برو بسارعت [دوسه بار بگفتم گفت ناچار باید جامه بکنم گفتم ۳ 


گ: یت جون جاره تست اشارت کزد بشو ابکشت بچشم از دور و دردو جسم من 
۰ تک ‌ ‌ ۶ 3 


فرو ربحت در جان ۰ دعتم بخاءای برتو که بگوثی تا ی ۳ جفت ابراهیم 


0 ۱ 
خحواص ام ۰ 


ذوالتون مصرن گوید وفتی اندر کشتی ۳ گوهری بد؛ دردند : کسی‌را 4 


تس وه و يت تست ما ند و متسود برس 


۱ ۳ کی 1 

, سر مش عربی ‌ تاحاری الابات سجن از کرامات اولیا س‌ تیم‎ ٩ 
, ال ۰ ندارد . مطابق سنن‌عرمی انزوده شد‎ .- ۲ 

۳ اج ورام > ؛دارد ۳ 


4 سب : یکی زا ۰ 


سس 


باب بتجاه وسوم ‏ ود اثیات کر امات او لیا ء ۹ 


تهمت کر دند [ از آن مردمان () ۲ من گفتم دست [ از وی ] بدارید تا من بازبگویم 
برفی ٩‏ [ فراشدم ۲۷ ] وی گلیمی برسر کشیده بود و بخفته () سر از گلیم بیرون 
آورد (* اندرین معنی با وی اشارتی کردم » گفت بمن همی‌گوثی» سوگند برتو دهم 
یارب (*۱ که یکماهی بنگذاری [ اندرین دریا ۲۲ ] تا برسرآب باید ( الا ] هریکی 
با گوهری [ گنت ۲ ] بنگریستم رری دریا "" همه ماهی بود هریکی با گوهری 
اندر دهان (۷ آن جوان برنهاست و خویشتن ابر دربا "*" افکند و با کناره شد . 


‌ِ- 
٩ ۳ ۰. ۳‏ ۰ ۳۹ 3 ۰ را ۰ 
ابراهیم خواص گفت وقتی () اندر بادیه شده . ترسائی دیدم » زنبار برمیان 
دسته با من هم راهی ( ۱٩‏ خوامست ۲ اجایت کردم 1 و هردو رفتیم «هفت‌روز ۱۷ 
ی ۳ 1 ی ۳ ۳ ی 3 ۵ ۰*22 
مرا ات ۲ راهب حمرمی ۳ ببار از انیساط ۷ ۳ س دار ی که گر سنهام ! " کفتم 
۱ سپ تدارد ۳ 
۲ب مپ : تا من برفق بوی بکوبم . 
۳ بت میب ۶ برد خن بود و ذلیمی هر لسمده 1 
4 سا مب : برآو د . 


۰ 


» - مب : ذاا تون در آن سعنی باوی‌سخن لذت ‏ لفت این مرا مي گونی سوگند بر تو دادم 


۱ سب ومپ : جون نخاه کردء روک آب‎ ٩ 

۷ صمبه ۸ و دز دعن هردکی آوهری ۳ 

ه - مب : پبس آن مرد خویثتن در آب . 

4 تست مس * یک بار . 

ات میت ۶ ترادی را دبدم از بن میت . 
۱ سب : حفت روز برقلم . 

۴ بت مپ * حذدیفیان ۳ 

۳۴ مت ؛ تا از اتیساط . 


۱4 سیب : ارسته شدیم , 


۵1 پر جمةٌ رسالهُ قذیر ده 


پارب سرا فضیحت مگردان پیش این کافر ۷ [ اندروقت ۲ | طبقی دیدم » 
پر از (* نان و بریان و رطب و کوزه" آب » پیلوردم و هردو بخوردیم ( و برفتیم 
هفت روز دیگر پس‌من [ شتاب کردم و ۲ گفتم با راهب ترسایان بیار تا چه دار ی که 
نوبت تواست ؛ عصا بزد و تکیه برآن کرد(" [ ودعا کرد ] وطبقی دیدم ؛ بر آنجا 


طعامها . اضعاف آنک برطبق من بود گفت ۲۲ | تعیری اندر من آمد و ۲٩‏ ] متحیر 


عم 1 


شدم گفتم ۲ [ ازین طمام !*: 3 نخورم 4 الحاح کرد برمن 7 و مرا گفت بخور ده در 

۵ بت 8 سم ه م3 
دو بشارت ۳ دارم یکی آنکه [ بگویم ۳ ] اشهد ان لا اه و ا شید 
ن ی ال 7 و زثار از زمیان بگشاد () ] دیگر گفت 1 " گفتم پارب ار 


ادن زمدع هار ي دارد ۳ درک و ۹1 فترحی پدیدار آور ۳ را ۱ ان بر من بکشاد 


ف 
هم ۲۱ ۱ ۳ 
(۶ ارن ره ۳ یی شرستاد 1 ۱ ابراهیم کت ‌ ] طعاء! ی 5 ۳ ی 
م ۳ ۳ ۳ ۲« ۲ ِ 
بکر دیم ِ درد سالی بمکه ی و آنگاه ! 3 فرمان بافقت و در رطحا + 9 اور | 
۰ ۳ 

دفن کر درد 
۱ مت میت بار عدایا مر دران ترسا | مکن ۳ 
۲ سس مرمپ ٍ تشر ارد ۰ 
۳ میب بر آنیدا ۳ 
1 بت ی ۱ ناب بخورد دم 7 
و سب مب ۰ برعضا تکیه درد . 
مس پیسی دو طیق پذ ید آمد اج زاف آن ؟ ی بار پیتین خواه ن گوید . 
۷ مب و س احابت ‏ دردم هن عری ؛ فام | خر ء ص اجابت نکردم 5 
۸ - امبی ۱ مجده . مسق است . 
تس مب + و دبگرآن کی 
۰ سب * پا رددایا ا ار این بنده را بیش تو خر هت م, 
( س مب * تال . 
۲ ۱ ست هرا ۶ و سد مىأی«فييم ابید دم سس وی , سل عردی ی ۰ و اقمدا پمکدمنة . و سالی‌بمکه‌بوددم . 


هر دو زر دما عاط است , 


۳ مب ۰ ببطدا دفن کردیم . 


ج ج زخت صست تس اس رن مس سم 


پاب پنجاه وسوم - دراثبات گر امات او لیا ء پ‌ 


هیجوت رتست مرو پنیچسیی. 


نی انم سس 


محمدین المبارك الصوری گوید [ که ] با ابراهیم ادهم ببودم اندر راه 
ببت المقَدس وقت قیلوله اندر زیر درختی انار فرو آمدیم و ر کتی چند آماز کردیم 
و آوازی شنیدم ازآن درحت که () با باسحق مارا کرامی کن و ازین بار من(" چیزی 
بنخور ابراهیم سر در پیش افکند ( تا سه بار [ چنین 1 ] بگفت پس‌ابن درخحت گفت 
با محمد شفاعت کن تا از بار من چیزی بخورد "؛ . گفتم یا ابااسح می‌شنوی 
برخاست و دوذار با زکرد یکی بخورد و یکی بمن‌داه ۲۷ [ بخوردم 6 ] وئرش بود 
وآن درختی (** کوتاه بود چون باز گشتم [ و ] آنجا فرارسیديم [ آن ۲٩‏ ] درخت 
[ نار" ] پزرگث شده بود و نار وی شیرین و در [ هر (* ] سالی دو بار بر(آوردی 
و ر مان لهابدین نام کردند عابدان در سایه*(" او شدندی . 

جابر رحبی ٩۱‏ گوید پیشتر اهل رحبه منکر بودند کرامات را (۱۱ : روزی 
پرشیری نشستم و در رحبه شدم و گفتم کجااند [اشان)] که اولیاء خدا را بدرو غ٩۲)‏ 
دارند پس ازآن هیچیزنگفتند ٩۳‏ , 


سح مس ون 


۱ - مب : شنيدیم از زیر درخت . متن‌عربی : فسمعت صوتا من‌اصل‌الرسان . از انارین‌آوازی 
متیدم . 

۲ مد یپ : اژما . 

۳ -- اصل ؛ بجنبانید , خلاف من عربی است . 

ء سس پیب ؛ ندارد . 

0 - سب : مرا گفت با محمد شفیع من باش بدر تا از .| چیزی تناول کند 

1 مب : یکی مرا داد و یکی بخورد‎ - ٩ 

۷ بس مب و درشخت , 

۵ مب : بار . 

. مب * با سایه‎ - ٩ 

۰ بت اصل ؛ رجا , غلط است . 

۱ - مب + کرامات را منکر بودندی . 

۲ - مب : بدروغ زد . 


۳ اس رما یز منکر زشد ند و برمنتم . 


منصور مغربی گوید یکی ازبزرگان از حضر علیه السلام () پرسید که 
هیچکس دیده بزرگتر از خود(" [ در رتبت( ] گفت دیده‌ام عبدانرزاق 
الصتعانی ۲*۱ حدیث روایت میکرد اندر مدینه و مردهان گرد [ او در 1۳ ] آمده 
بودند و می‌شنیدند» جوانی دیدم از دور نشسته» سر بز انونهاده؛نزدیک او شدم (۳ . 
گفتم عبدالرژاق حدیث [ رسول صلی‌الله علیهٍ رسلم" 0]روایت میکند [ و تو 
از وی می‌نشنوی ٩(‏ ] گفت [ او روایت ازگذشته میکند و 0 ] من از حق » غاثب 
نیستم . گفتم [ اورا (۳) ] اگر چنین است که میگوئی من کیستم ۲٩‏ سر بررآورد [ و ] 
گفت [ نو ٩‏ ] برادر من ابوالعباس خضر » بدالستم که شدایرا بندگانی‌اند (۷) که 
[ من (۳ ] ایشانرا نشناسم . 

گویند که ابراهیم ادهم را رفیقی بود بحیی نام » بهم عبادت کردندی واین 
رفیق را غرفه بودکه در آنجا نشستی و آنرا نردبان نبود(") . چون خواست یکه‌طهارت 

و 


کند بدر غرفه آمدی گفتی لاحول" ولا قوة الا با و در هوا بپریدی هم‌چنانک 


را 


مرغ تا برس رآب شدی ( و چون [ از وضو ] فارغ شدی‌گفتی لاحول ولاقوة 
| لا بالّه و باز غرفه پریدی (۱۲ . 


تسه طا بن ن مس سس سر 


۱ - مب : یکی ازین مردمان خضر را دید علیه‌السلام از وی , 

۲ - مب : هیچکس را دیدی بالاتر از نو . 

۳ - مب * ندارد , 

و س مب + عبدالرژاق بود کی . 

ه - یب : جواني ازیشان سر فرو برده برد ویرا . 

. مسب : اگر چثانست کی تو می گویی من که ام‎ - ٩ 

۷ - مب : خدای تعالی را بند گان‌اند . 

۸ - مب : اپراهيم را دوستی بود در غرفهٌ عبادت کردی نه پله داشت و نه نردبان. اصل: 
بمتن عربی نزدیک‌تر است . 

. س مب : در هوا شدی و طهار تکردی‎ ٩ 

۰ مب + و با غرفه آدی . 


تب سس یواست سس سس رای زا وس سس سر یدوز سس سیر وروی سس را ار و سور سیسات سای سس ی رتست یا سوسیا سم 


باب پنجاه وسوم - ور آلبات کر امات او لیاء 04۹ 


[ ابومحمٌّد جعفر الحذ! گوید که شاگردی ابوعمرو اصطرخی ۲ میکردم 
و چون مرا خاطری افتادی باصطرخ ۲۳۱ آمدمی و ازوی بپرسیدمی و بسیار خاطربودی 
تا آنجا نشدمی چون بسرم در آمدی وی از اصطر خ ("" جواب باز دادی ۳ . 

حکابت کنند که درویشی فرمان بافت در خانه" تاریکک » چراغ می‌بایست 
۱ طلب *) ] چرا غ‌میکر دیم‌از ناه روشنانی از روزن‌خانه پدیدار آمد نا وبرا بشستیم 
چون فار غ شدیم روشنائی بشدگفتی که هر گز نبوده است ۱ ] . 

آدمین [ابی ( ] اباس گوید بعسقلان بردم» جوانی نز دیکث ما آمد وحدیث 
میکردیم ((* چون [ از حدیث ۳ فار غ شدیمی آندر نماز ابستادیمی ۲۷ » روزی 
مرا (") وداع کرد وگفت باسکندریه عواهم‌شد از پس او فراز شدم درمکی چندبوی 
دادم (*) نستد [ با وی ] الحاح کردم 1 دست فرا کرد (*1 ] کفی ریک اندر ‏ رکوه 


افکند و پاره" آب از دربا در آنجا ریخت ۱ ومرا گفت بخور چون بنگریستم )٩(‏ 


۱ - متن عربی : آمطخری . 

۲ - متن عربی : اصطخر . 

۲ س متن عربی : فرثما اجاینی عها احتاج اليه من غیر ان اسأله و ربما سألت فاجابنی تم‌شغات 
عن الذعاب فکان اذا خطر علی سری سل اجاینی سن اصطخر فیخاطبنی بما یرد علی . 
اه ۳ جواب گفنی از آنجد حاحت داشتم بی‌آنکه پبرسم و اه می زرسبد مو جواب‌سی گفت 
سپس از رنتن باز ساندم و چون بردل من سأله‌ای می گذشت وی از اصطخر جواب 
می گفت و خطاب وی بروثق وارد تلبی من بود . اصل 1 نااص و هم است , 

4 - اصل : ندارد . مطابق »تن‌عربی افزوده شد . 

و اسب ؛ ندارد . 

. مب : آبدی و با ما پنشستی و حدیث کردی‎ - ٩ 

۷ - مب ۰ استادی گفت . 

۸ ست یمسا : ما ر ۰ 

4 حت پا ۶ خوادم کدن باره با وی برفتم من دردی جدد داشتم خواستم بوی دهم ۳ 

۰ - یب مهتی ریگ در رکوه انداخت وز آب دربا کوزه بر کرد . 

۱ مت سپ + بخور نکه کردم ۳ 


ارات سس سس تک ان ی ات تس رتست ی 


بدا ترجمهة رسا لا فتهر یه 


پست و شکر ) بود گفت آنکث حال او چنین باشد درم تو بجه کار آید او را( 


و این بتها بخواند ۲۱ . 
[شعر(* ] : 
لیس فی القلب و الفواد جمیعاً 


۳ ۳9 کت ۰ سر و 
مسوصع فارع لمیر الحبیب 
. و ۳ 2 مر 
۷۳ 
۳ و 8 ۱ ۳ ۳ 
و بر ما حبییت عیشی بطبیب 
۳ و و سرت ره 
و ادا ما الستام حل بقلبی 
سره 


کِ ار ۳ ۳3۹99 
5 اجند عسر ۵ لسشمی طبیت ! 1 


۳ 

1 زر 5 ت_ِ 1 ِ 5 50 

ازابراهیم آجری حکایت کنندکه او کت دهوردی بتز دیکگ «ن‌آمد بتةاضاء "1 
7 اوامی که برمن داشت (* ] و من بردر تول جشت پخته دسسته ب-ودم و ان در 
زیر خشت پخته میکردم » جهودگفت مرا  *(‏ باابراهيم برهانی [ مرا (**] بنمای 
۱ سا ظ + پست پشکر . مطابق مان عربی . 
۴ ات متا آنرا کي حال چنین بود درم جه کند ۲ 
۳ - مب + پگفت . متن عربی » چاپ مصر ء شرح زکریا » افافه دارد : 

بحق الهوی با ادل ودی تتق‌وا ان وحود یالودود قریب 

حرام علی قلب تعرش لنهوی یکون لغیر الحق فیه تصیب 
1 هب ندارد 


ه -- متن عربی » چاپ مصر » شرح ز کریا : پراه الحبیب , نسخة بغداد . مطابق است با 
اصل 6 ممپ مر 
٩‏ مس مب : چنین است در جمیع نسخ ۳ 


۷ س مب ؛ بتقاضا نزدیک من آمد . 
۸ مب : ومن در آتش خشت می‌تافتم . 


در 
4 - مب : مرا شت , 


سس 


باب پنجاه‌وسوم م در اثبات کرامات او لیا» 1 


تا [ بردست تو ۲۷ ] سلمان شوم گفتم راست میکوئی گفت گویم ۲ ۰ گفتم جامه 
بیرونه کن [ جامه ۲ ] بیرون کرد و جامه" او (" در میان جامه* خویش پیچیدم و اندر 
تون () انداختم و بدین در در شدم و بدیگر دری بپرون آمدم و باز نزدیکك جهود 
آمدمی جامه" مرا هیچ الم نرسیده بود )٩‏ و جامه* جهود ‏ اندزمیان جامه" من‌همه (۲ ] 
سوخته بود جهود در ساعت "۱ مسلمان شد . 

کوبند [ حبیب ] عجمی روز تروبه » [ اورا( ] ببصره دیدندی (* و روز 
عرفه بعرفات . 

آورده‌اند ۲ که عبناس مهتدی زنی را بزنی‌کرد ۲ چون شب زفاف (۱) پود 
پشیمانی بر وی افتاد "۲ [ چون "۲ ] خواست که با وی نز دیکی کند زجری و نفرتی 
از آن زن بدو بازآمد از پیش وی برخاست و بیرون شد بعد از سه روز شوهری پیدا 


آمد آن زنرا ۱۱ . 


۱ - مب ۰ ندارد . 


۲ تست ها نتم این ده وگو لنین تفت کم ۲ بمین عربی نزدیکهاتر امانت.: , 

؟ س سپ : فرا هم (پیچید, و . 

۸ ست ممیا ‏ نهادم و در آنش 1 

ه س بمب : پس در آتش شدم و آن جامه بیرون‌آورد م جاءٌ من بحال بود , اصل : بمتن‌عربي 
دیکات انست,, 

, مب : چون چنان دید‎ - ٩ 

۷ -- یب ؛ بیصره بودی . 

۸ - مب : محمد بن عبد الته الثرعغاتی کوبد . متن‌عربی : آحمدین مجمدین عبدالته الفرغانی . 

. ح مس : نی خواست‎ ٩ 

۱۰ مب ۰ غروسی . 


۱ - سب : وی در آمد 


۲ ۱ ست ممی ‏ ودرا زحر کرد زد تشر فوت و ببرون‌آید بعد وه رو رن را ذدوهری پدبدآید ۰ 


وا دمم مخ اد ما سس سس متس دج زر تس ی و ما تا ار ری تا ها لت سک نا سس 72 ج ‏ ایا اس ات وا سر سلیمد. 


۴ ترجمة رساله قشیر به 


[ استاد امام گوید قنداس" سره" (۱] که کرامات اپنست ۰۷ که علم را برو 
ناه داشتند . 

و گویند فضینل بر کوهی بود از کوههاء منا (۳) و کفت که اگر ولیتی از اولیاء 
خدای : این کوه را گوید که برو» برود: کوه درحرکتآمد فضیال گفت ساکن‌باش 
که بدین نه ترا مبخواهم » کوه ما کی شلد (*؛ ه 

عبدا لو احد زبد بابوعاصم بصری گفت چه‌ کردی آن وفت که حجاج 
مي‌جسرٌ بت حفت من ۷ ] اندر منطری ؛ ""بودم : در سرای پزدند ۲۳ و درآمدند 
و مرا از آنجا برداشتد چون بنگریستم (* خویشتن را بر [ کوه ۲ ] فیس دیدم 
بمکه کف م طعام از کجا اوردی ۳ گفت ۱ جون وفقت روزه کشودن بودی ( 


پر زلی بیامدی بر آنجا و آن دو قرص که دصر هو روزه کشاد‌ی ل تیاو ت ۱ 


عبدالواحد کفت آن دنیا بود عدای تعالی فرموده بود که ابوعاصمرا خدمت کن( . 


ب ندارد ۳ 


| 7ب مب : 


۲ - مب : بز حقیقت این کرامتی بود . 

۴ - مب : ب رکوهی از کوههاء منا بود با وی جماعتی بودند فضبیل . 

و سم : حرکت کن حرکت کند آن کوه بجنبایش (ظ ؛ بجنبش ) آمد فضیل گنت بیارام 
ترا نخواستم بدین . 

ء - سب : چون حجاج ترا طلب کرد چون کردی . 

. مب : در غرقةٌ خویش‎ - ٩ 

۷ یب : در یکوفتند . 

۸ ح مب ؛ کی برا بینداخت نگاه کردم . 

. مب : عبدالوا<د گفت از کجا می‌خوردی‎ - ٩ 

۰ - سب : پیرزنی‌بوقت افطار ببابدی و آن د و گرده کی ببصره می‌خوردسی . 

۱ - اصل : پیش من آورد . 

۲ - مب : آن دئیاس ت کی حق‌تعالی او را فرموده است تا خدمت بوعاعم کند . 


باب نداد ودوم - در انبات کراعات اي لبا» ۹۴ 


۳ ۳ اد او مرت 9 ۲ ۳ 
گویند عاهءر عبد قیس ازنخایفه عطای حرش بستدی وهیچکس پیش اونیامدی 


۷ ۰ ۰ ۰ ۳ ۰ ء‌ 
که :ه او با جیز ی دادی حول باه رسردی : باز کشدندی » همان قدر بودی که 


کر فته بودی ۱ 1 هیچ کم نیامدی ‏ . 
ابواحما.!"* کبیرگوید ازشیخابوعبداله خقیف شنیدم که گفت بوعمرو ز جاج 
[ ابواحمد. * کبیرکوید ازسیحایوعبدالله خفیف سنیدم بوع‌رو زجاجی 


حکایت کرد که از دیکث جنید شدم » خواستم که بحج شوم : جنید مرا درمی دادآن 
بر میز ر خو 


ویشی اس و مر ل ترسیدم ۷ که در آن مزر ل رفعی بافتم و بدان 


۰ ت 


درم هیحأ ج نشده جون جج کردم و راز آمدم : در بیش جرل شدم دست بیرون کرد 


ح 
ی 


۳ بت +۳۰ عٍ ‏ س ۶ 
و گفت بیار آن درم پس گفت چه گونه بود گفتم سهر بجای خویش است ۲۰ ] . 


ابو جعغر اعور گوبد نردیکک ذوالنئون [مصر ی ۳( 1 اودم* حدیت همی‌ کر دم 
ازاطاعت چیز ها که اولیا را باشد :* ذوالتونگفت ؛گرمن‌خواهم این‌نخت را بگویم 


نا گرد چهار گوشه این خانه برآید و باز جای خویش شود گفت در ساعت فرارفتن 

اما و بجهار گوشه" خانه تک و باز بای 9۶ خو بش آمد جوآنی در آن خانه بود 

!۰ سب : چون عابرین عبدقیس‌عطا فرمودی هرکی پیثر وی‌آمدی ویرا از آن چیزی‌دادی 
جون با خانه رسیدی باقی کی بایشان انداخنی‌هم‌چندان بودی کی فرا ستده بودی . 

۲ -- اصل : احمد . متلایق متن‌عربی اصلاح شد . 

۳ - مب : زدارد , جملهُ اخیر درمتن عریی ۰ نسخه بغد د ء چاب مصر چنین است : کان 
الختم نافذا . سهری که زدی استوار بود . متصود آذکه حاجت نشد که گره را با ز کند . 
جراخ زکریا ۰ کان الحتم - ( بحاه مهمله ) و شارح آثرا بمعنی امرگرفته است . 

4 بت منیا حدیت طاعت جیز ها »ی رت سر اولیا ر ۰ 7 

ه - مب : از طاعت حیزها یکی آنس ت کی من اين تخت را آویم با چها روش خانه بگرد 
و با جایگاه خویشی نود + ظ ۰ نو ) گت آن تخت بگشتن ایستاد . 

> مسب : و با جایکاد . 


۷ ات هب آنجا ۶ جون حنان درد 2 گرفستخ آیتتاد و دروفت حان یداد 


۴ ترجمة رسا له قتیرب 


[ گویند واصل ی برخواند که وّفی السماء رر زکم" و ما 


توعدون گفت رزق من درآسمانست و من در زمین میطابم وال که بعد ازين طلب 


اه سچیسسصویي وس یط و مر سم 


نکتم » در هر اده؟ شد ) دو روز آنجایگاه بود هیچ چیز نیامد چون روز سم بود کار 
بروی سخت شد یکی در آمد و خوشه رطب در آورد) و او را بر ادری بود : ازو 
نیکو اندرون‌تر » باز پیش اوآمد روز دیگر دوخوشه بیاوردند و هم برآنجا می‌بودند 
در آن خرابه تا ابشانر | وفات رسید . 
خواب شده بود و ماری شاخحی نرکس (۱ در دهان گرفته بود و باد همی‌کرد اورا . 
گوبند جماعتی با انوب مسخشبانی‌در سفر بودند. چند روز آب‌نیافتند: رنجور 
شدند انوب گفت اگر برمن بپوشید تا زنده باشم > شما را آب دهم گفتيم ببوشیم :۰ 
داگره" در کشند » از میان داثره آب براید» همه آب خوردند جون باز بصرهآمدبی 
حماد زید را از آن خبرداديم عبدالواحد حاضر بود آنجایگاه ؛ گفت چنانست که 


میگوید من نیز آنجا حاضر بودم (*] . 
بکنر عیدالر من گوید باذوالشون مصری بودیم : در بادیه»در زیردرخت 
ام غیلان فر و آمدیم چون بیاسودیم گفتبم چه خوش است این جایکاه ار ۲ نجا (*) 


۱ - متن عربی + اذا بدوغلة 2 بیکك ناگاه زنبیلیاز رطب پدید آید ‏ مترجم«دوخله» 
۳ ۳9 بمعنی کواره و زنبیلی‌است که از پ رگ خرما بانند به خوشه خرما ترحمه کرده است 
در دوموضع و در ترحمة حمله نیز تصرف کرده و عبا رت » یکی‌در آمد 4 را از خود افزوده 


است . 

۲ س متن عربی » نسخة بفداد : طاقة ریحان و نرجس . چاپ مصر » شرح ز کریا . مطایق 
اصل است , 

۳ - سب : ندارد . 

4 - اصل : بودم . 

و - سب : چه خوش جای است اگرما را . 


1" تنجاء مزع دوز ات امات او لا ء :۱ 


مت جمبب مت و وویبس یت : سس 


رطب بودی [ ذوالنون ۲ ] بخندید و گفت شما رطب آرزو میکنید . لب بجنبانید 
و دعا بگفت و درعت ام غیلان بجنبانید و رطب از آنجا فرو ربخت چندانک‌سیر 
بخوردیم پس بخفتیم )۲( ‌ جون. بیدار شدیم دیگر باره درحت بجنبانيديم خار فرو 
زیخت ۲ ] . 

ابوالقاسم مردان نهاوندی گوید من و ابویکر وراق با پوسعید خراز میرفتیم 
برساحل : قصد صیدا داشتیم شخصی پدیدار آم از دور: گفت بنشینی که ولیی باشد 
از اوایاء حدای گفت بس چیزی برنیامدکه جوانی می‌آمد نیکوروی ومحنبره بدست 
گرفته بود و مرفی پوشیده » آبوسعید اندر وی نگریست با انکاری که محبره با 
کنوه بر گرفتست ابوسعیدگفت ای جوانمرد راه چگونه‌است بخدای عروجال س 
گفت [ با باسعید (] دو راه دانم (* بخدای [ تعالی۱ ]| راهی") خاص و راهی(*؛ 
عامٌ [ اما ٩۷‏ ] راه عام آ نست که [تو] میروی و [۱2۱(] راه حاص بیا تا ببینی 


[ و ] بر [سرا")] آب برفت تا از چشم ما غاثب شد . بوسعید متحیمر بماند ۱ . 


۱ سح پرمییا و ندارد 3 
شخ 3 سی‌د هم بدان ثی آبتدا ترا درختی آفرید کی برسا رطب نذا رکنی و دوخت‌بچنبا نید 
درخت بر ما رطلب نثار کرد تا چندان بخوردیم سبر شدیم و بخنتیم . 

۳ ست مرا حکایت کنند از ز ابوالقاسم‌بن مردان النه وندی کي گذت «ن بودم و بوبگر ورای 
با توسعید حراز بر ساحل بحری شدیم 1 ز بهر عید ی . شنیدم 9 اینمایگاه از اولیاء 
دای خالی نبود وچون ساختی‌بود حوانی‌می‌آمد نیکو روگ رز کوه بدست و بحبرة ۰ »رقعی 
لع یط ه :و سعیله بانکار در وی‌نگرست بذاک میصره با بار کبه هب گنه ود ویرا گنت یاحوان 
راء «خدای‌چونست . خالی از سهو ومسامحه‌نیست , لذف ۰۰ تحو‌یدا .را بمه‌ئی از بهرصید 
گرنته و سهوی عقلیم کرده است .متن عربی» چا مصر: رد کریا + ایو ا(قاسم بن‌مروان . 

ات د تا یر 

۵ .- مب ۰ یکی ۳ 

۳ سب بمب * بوس‌عبل جول ج جنان درد حیران پماند‎ ٩ 


۹ ترجه رسالهٌ قثیر یه 


سس سس یی سس ون درد ای وا بيس این و ماییت ممسی ات سود و سس ی 


ینت بسچ و بای تج یبور سس 


جنید گفت بمسجد شونیزیه آمدم » جماعتی دیدم‌از درویشان که سخن‌میگنتند 
ایات وکرامات » درویشی از میان ایشان گفت که من کس دانم ا گر اشارت کند 
بدین ستون () که نیمی زر شود و نیمی نقره 60 [ درحال ۱۳ ] [ چنان شود ] جنید 
گفت (*؛ در ستون نگرستم نیمه زر بود و نیمه نقره 6٩‏ . 
گویند سفیان وری با شیبان راعی» بحج میرفت» شیری فرا راه آمدسفیان 
گفت »ر شیبافرا .شیر نمی‌بینی () گفت مترس [ شیبان (۳ ] [ گوش ] شیر بگرفت 
و بمالید شیردنبال‌می‌جنبانید سفیان گفت این‌چیست این‌خویشتن شهره بکردن است!") 
[ شیان ] گفت اگرنه از بیم شهره (" بودی زاد خویش بر پشت او (* نهادمی 
تا بمکه . 
حکایت کنند که [ چون ] سری دست از تجارت بداشت : خواهر وی دوله 
رشتی و بروی نفقه کردی ۱۳۱ روزی دیرآمد [ سری ]| گفت چرا دیرآمدی گفت 


۱ -- دب : جنید گوید د رسد دوایزیه تدم جماعتیاز درویشان د یدم ۲ 
سیخن می لفتند یکی لت شناسم ی وکا کز این ستون را گو 


یلیاسو ۰ 


۳0 
ِ 
3 
ى‌ 
1 
مه ِ 


۳ - مب : ندارد . 

4 - مب : گوید . 

و مب : هم‌چنان بود . 

+ - مب : حچ "کرد با شبان راعی دراه شیری تعرض ایشان کرد سفیان گنت یا شیبان 
نمی‌بینی آن شمر را . 

بت تیب * ویرا گقت این .چه قهر کی اک 

هس مب + شهر کی . 

وی ی 


۰ س سب ؛ تجارت بگذاشت خواهرش بروی نفقه می کرد از ریمانی کی وی رشتی 


باب پنجاه وسوم ‏ هرا لیات ترامات او لیاء را 


[ زیرا که ] ریسمان بنخریدند گفتند آمیخته است سری نیز طعام ۲۳ ۰ نخوره پس 
[ روزی *" ] خواهر وی ( اندر نزدیکث او شد پیرزنی را دید که خانه" [ وک ۲۱ ] 
مررفت و هرروز دوگرده‌آوردی 8 ۳ خراهرش‌ازآن ۱ اندوهگن‌شد : ین دبک 
احمن. حتبل شد وگله کرد احمد حنبل فرا سری‌گفت . سری گفت چون از طعام وي 
باز ایستادم خدای (*" تعالی دیا [ را ] مسخرمن کرد تا برمن نفُةّه [می | کند و مرا 


تجدمت [ هی ] کند ۱ 


[ محمتد ۳ ] متصور الطوسی ۱ گوید [ که (۳) ] نزدیکث معروف کرخجی 
بودم : مرا خواند !* . دیگرروز باز [ تزدیکث او ۰۱ | شدم ؛ اثری برروی او بود 
یکی گفت با بامحفوظ دی نزدیکث تو بودم این‌نشان (" نبود برروی توء [اکنون: ] 
این چیست [ معروف | گفت [ چیزی که از آن بی‌نیازی مپرس ۰ ] ۰ از آن پرس 


" مه هم ۲۹ ۳ ی 7 1 ح 
که ترا بکار آید کشت بجوی معبو دت که بکوی ؛ 3 ْ کفت دوش نماز > 


د۳ 

۰-۱ مب : آن طعام خواهر نیز . 

۴ ج مب : ندارد ۳ 

۴ سب مب : خواهرش , 

4 - مب : پیش او می‌آورد . 

ه مب : فرا احمد حتبل گله کرد احمد در آن معنی پا سري گذت سری جواب داد کی‌چون 
از طعام خوردن خواعر استناع کردم ایزد . 

. س تن عربی ۰ چاپ بصر ؛ الطروسی‎ ٩ 

۷ -- بب ‏ مرا دعا کرد. بطابق است باجاپسصر و شنز ک با + فدعاني . اص ؛ معابی 
است با نسخه بغداد : ندعانی . 


هام ویب ۰ بر وی دیدم کسی وی‌را پرسید با با محفیظ ما دی د. 


راد ند تو آمدیم .۰ 
اماب که تقاط اقا 


۰ بت مت : تمعیوا.ت بگو . 


۹۹۸ ترجمة رسالهٌ قثیر به 


اینجا : عواستم که بمککه شوم و طراف کنم () : بمکنه شدم وطواف بکردم » باز 
سر زمزم (*" شدم تا آب خورم پای من بخزید و بروی درآمدم ( اين نشان [از ]٩‏ 

نب الفلام گویند آواز دادی ای کبوتر ۲٩‏ اگر [ چنانست که (*) ] خدایرا 
مطیع‌تری ازمن( » بیا و بر دست من‌نشین . کبوتر (" پیامدی و بر دست وی نشستی. 

حکایت کنند از ابوعلی رازی (" [ که او ۲ ] گفت روزی برفرات [می (*)] 
گذشتم مرا آرزوی مامی‌خاست ماهیی خویشتن را از آب بدر انداخت در پیش‌من : 
مردی از قفاء من اند رآمد ۲ . گفت ای شیخ این بربان کنم [ ترا | گفتم بکن . 
[ بربان ۲٩‏ ] [ به ] کرد. بنشستم و بخوردم . 

[ و گویند ابراهیم ادهم د رکاروانی بود شیری پیش آمد ایشانرا » ابراهیم را 
گفتند شیر آمد و راه‌گرفت ابراهیم در پیش شدگفت ای شیر اگر ترا فرموده‌اند که 
از ما چرزی ببری کار را باش و اگرنه بازگرد. شیر باز گشت و ایشان برفتند . 


۱ - سب : چون نماز بکردم آرزوم آمد کی طواف کعبه تنم , 

۲ - مب : پس در قبة زمزم . 

۴ - سب : پایم بلغزید و رویم بدر درآمد . بتن عربی : فزلقت علی بابها . بایم بدرقه 
زمزم بلغزید . مترجم سهو درده است . 

4 - مب : ندارد , 

ه - مب ؛ عتبةالفلام بنشستی وگفتی یا ورشان . 

‌ مب : از من یم تری‎ - ٩ 

۷ -- مب ۰ ورال . 

۸ - مب : رودباری . خلاف متن عربی است . 

4 - سب : نفس مرا ماهی تازه آرزو کرد آب داهیی سوی من انداخغت مردی را دیدم کی 


میدوب ۳ مطابق «عن غربی امت ۳ 


مه مس رتست : سسی تج یمه : 


امه باس 


باب پنجاه وسوم - درا تبات کر امات. او ایا 1۹۹ 


او ۱ اسود وید ل حواص بودم در راهی 4 بتز درک درختی رسیم شب 
نود . شیری برامل » «ن بردرعت رفتم ۳ از بیم 7 با‌داد جح نخفتم وِ اپراهیم در 
ربر درحت بجشت 51 شیر [ سرا پای او بوئد 5 او ساکن ۰ رامداد از ۱جا برفتیم 3 
۰ ۳ ۰۰ ‌ ۰ ۰ 
شيی درگر در سحجدي ودیم در دیهی : بشه" «رر و او سست > او را بزد ناله 
عنم نکر دمن کفتم ای عجب دوش از آوز کدی امس از بشه جنی 
عطیم بجر بل دقعنم ای عجب دوس ار سار هیج اور لادر مه ار 7سن 

_- ت فا ِ ۳ ۰ ی ۳ ‌ 1 ۳ 

بانکت میداری کت دورس درحالتی بودیم که درآن سحالت باحدای تعالی بودیم آءشب 
در حالتی ایم که در آن حالت ۳ حویشتنایم 1 ۱ 

ءطاء !زرف گویند (": زن وی دو دره [ سیم ] بوی دادکه [از بهای ریسمان 
استلد ود 1 ببازار در و ارو تور ز از حاره رون شد شخادمه را درل ۳ که فیجرتست 
رام ۰ ۲۲۱ دام با ار ٩‏ ۲ ز۲) ۲ ءاي ۰ - 
دفت | ترا ] چه بودست کفت نودآوندم ! ( دو درم پمن داد [ ه بوده ۱۲ ] تاچیز ی 
۳ ۲ ۱ ۸۷ 4 ۰ - 
و۳ ۳ دون ! * ] سیم پی و کنده‌ام ( * می تسم که درا در بل 4 عطا [ ان ] دز .درم 
۲ خو یش ك( «وی داد وامد سازار و دوستی داست شقاقی کر دی . بر د وان او 
بنشست و قعئه با زو بگفت و حال بد خوئی زن ریش این دوست او را گفت این 
شترنه جو سا درین انبان کن مگر شم را بکار آید 3 تنور تاب کنیل که اندرین وقت 
هبچیر ندارم و دست هن یز ی دیکر امی رسد : عم سیوسه در اثبان کر ذ‌ وبر‌گرفت 


و آورد ۳ بدر سرای 4 هر بگشاد و ابان آزیجا بیفکند و در فراز کرد و بمسجد 


+ -. ستن عرنی ه سین بعداد ۰ اپوحامد : 
اس مب ۶ تدارد , 


۳ -- مب ۰ 


ار ءداء ازرف حکابت دنند می ۳ 


,1 
۲ 
۳ 
ات 

۱ 2 
۰ 
۶ 


.1۷ ترجمهة رمالهُ قشبر به 


دنو رخا ام سس دم مه سا تاو اد تست رب هرا وا سم مج وی متس با مره تحت رگ .سس کت تیگ 


شد ۸ تا ز آنگه که ] نماز خفتن بکرد و گفت چون | من | باز خانه شوم زد در 
خواب رفته باشد تا بر‌ن زبان درازی نکند ۱" چون در بکشاد ن* : | زن را دید که ] 
نان می‌پخت گفت ای زن()] اي نآرد ازکجاست گفت ازآنجا که | تو(؟* ] آوردی. 
نک‌آردی ی ۱ رعد آزان 1 همه از ین بخر گفت*: نی 

[ بو ] جعفر ترکان ٩۳‏ گوید با درویشان نشستمی » روزی مرا دیناری فتو 
بود خواستم که با رشان 4 دهم ِا حویشتن گاتم مگر 1 مر | بکاز اید درد دنادايم 
برخاست ۱۳۲ | یکث دندان ] بکندم دیگری بدرد آمد ۱۲) آن نیز بکندم . هانفی- 
آواز داد ۱۷۱ ار آن دبنار بدرویشان ندهی اندر دهان تو یک دندان نماند ۲۳ واین 
آندر باب کرامت تمام‌تر است از آنکث بسیار دپنار (*) فتوح بود پتقض عادت . 


اس سس و و سس 


۳ 


1 -- مب + و برفت برد ثان درود گری از دوستان خویشی بنشت وحال با وی بات انب 
از خوی ید آن زن دانست‌آن مرد یگنت درین‌ساعت چیزی معلوه نیست ازین سبوس <رب 
بارة در انبان کن عطا از آن سبوس انبان بر لرد و برگرات و باخانه برد و درسجد ند 

۲ بت مب : ندارد ج 

۴ س مب : خفته باشد خصومت نکن , 


تیکو آردست . 


سج 


۰۰ 


۰ س مب : چئین خر گفتم‎ ٩ 
, متن عربی ؛ استخه بفداد : بر گان » چاپ مصر ؛ نبر- زذریا ء بر کات‎ ۷ 
۱ . --مب + فرا ایشان‎ 

. مب : پس با خود گفتم بود کی‎ - ٩ 

۰ بمب + باید دندانم درد خاست . 

۱ س مب : درد فرا د ثری شد . 

۲ مب : شنیدم آلی گفت . 
۳ - مپ + در دهات مان 


۶ -- مب : ویرا دیناری , اسل : مطیشق من غریي است . 


باپ پنجاه وسوم - در اثبات کر امات آو لیاء ۷ 


ابوسلیمان دارانی گوبد (۱) عامربن عبدقیس بشاء [می *1] شد ‏ با اومطهره" 
بود هرگاه که وضو خحو استی کر دن (۳) ۱ از آنجا ۲٩‏ ] آب بیرون آمدی و چون‌طعام 

عثمان بن‌ابی عاتکه گوید اندر غزائی بودیم : اندر [زمین ] روم ؛ [آن ] 
امیر ؛ لشکری [ سریه ] [ ميی(۲ ] فرستاد [ بجائی ۳ ] وعده" کرد( که‌فلان‌روز 
باز آیند [ آن) ] وعده بگذشت [ لمکر ] [ باز ] نیامد ابومسلم نیزه" بر زمین فرو 
زده (۱ بود در زیر او ۲۷ نماز میکرد : مرغی پیامد و برسرآن نیزه نشست [ و ] گفت 
لشکر بسلامت است [وغنیمت‌بسیار یافته‌اند فلان‌روز و ۲ ] فلان وقت رسنداپومسلم 
[ این ۳ ] مرغ را گفت توکیئی (0؛ گفت من آنم که اندوه از دل مسلمانان ببرم 
ابومسلم پیش آن امپر () آمد و ویرا ازآن خبر داد !۷۱ که مرغ چنین گفت آن (*۱) 
وق ت که مرغ گفت ۳۱ 7 اندر آن وقت ۲ ] لشکر پرسیدند ۲۳ . 


۱ - هب : حکایت کندکی . 

؟ - مب * ندارد . 

۳ - مب و رکوهُ خرد با وی بود چون خواستی کی طها رت کند . 

+ مب : ووتت بودی کی شیر بیرون آمدی تا بیاشامیدی . اصل : یمتن ءربی نزدیکه‌تر 
۳ 

و - مب ؛ و میعاد نهادند . 

. مب : فرو برده‎ - ٩ 

۷ مب مب : آن , 

۵ مب : کي‌ای . 

. مب : بنزدیکک والی‎ - ٩ 

۰ - مب : واو را خبر کرد . 

۱ بب : همان . 

۲ مه بت آلنته بود ۲ 


۳ - .مب : در رسید زد ۳ 


۷ نا یا قفزر با 


دمص بت متتاج طام عم خت. رو سم مها سس سس مسب دیص سر بر یه یی بش تکوم منت 


از یکی ازاین جوانم‌ر دان حکابت کنند که گفتنداندر در یا بودیم یکی با ۱۰ بود 


بمرد ؛ ما همه قوم جهاز او می‌ساختيم و چنان می‌ساختيم که بذربا اندازيم. آن دربا 
دشک شد و کشنی بر خحشکث بیستاد تا ما اورا ۷" گور [به ] کندیم و [وبرا ] دفن 
تر دیم جون فارغ شدیم آب غلبه کرد و در با ۷" ال خحود شد و کشتی برفت [ 


گویند [ وقتی 17 ] قحطی بود اندر بصره ؛ حبیپ عجمی | طعام بسیار ] 


ت 


ن 1 ی أ ب‌ ما ۳ 9 ۰ 
خرید [ بنسیه ٩۳‏ ] و بدرویشان داد وکیسه بدوعت (* و در زیر سر کرد) چون 


ماضا ذدی کیسه 2 رز کر + ۳ از ]در م «ودتی اوا و ا.هاء یشان ۳ ۱ بدادی 


[ کو یند ] ابراهیم ادهم [ وفتی 1*7 ] اندر کشتی خواست نشست. سیم‌نداشت 
کفتند هر کسی که در کشتی نشیند : دیناری بباید داد . او دو ر کعت نما زکر دو گنت 
بارب ٩‏ از من چیز ی میخواهند من ندارم + فروفت ۳ ان ریک همه دینار 
هد () 1 
ابومعاوبة الاسود ۱ ۱ کویند) ۱ چسم دسا جون | خحواستی که قر آن‌برخوا ند 
دوف باز کر دی نجدای سم وی باز دادی ٩1‏ و جون .صحف فراهم ۹ کردی 
۳ ۳۳ شا ی 
!| مت * کسی تسوا وت. قیل آرین قوم لفت د رکشتی بوددم از سردمان ی یکی ببه‌ار 
نهد و بمرد حهاز وی راست کردیم کی ویرا در دریا افکنيم درا بزمین فروند وکشتی 
بر زین بنشمت یرون امدیم . 
۲ - مب + غلبه کرنت و کشتی از جای برخاست و برفتیم , 
۳ سب هسبا ۷ ندارد ۳ 
4 ..- مت + بر رات ۰ 
: !اد . 
> مسج پمپ ؟ حمله بدادی 
۷ - مب : خواست کی در نی ننیند کته دیناری خواهيم بر نط کشنی نماز درد و 
گفت ان 
۸ تست پیت + آن مه ریگ ار دنت 1 
* - مب : چشمش روشن شدی نرآن برخواندی . 


۰ س مب : فراز . 


یت ون یس و نز تست چا ورن و مت سای اوتسوی سس می ی و سرو سرت مه 


باب پنجا: وسوم م ور آشات کر اهات او لیا ۷۴ 


ار المتطیب ٩‏ ] گوید بشرحافی مرا گفت معروف کرخ 
ا نوی اهاز بکتم زز دیکت تو خواهم آمدن ز۲( [ من پیغام بدادم (؟] و 
۰.تعار می‌بودم ۲ . نماز پیشین بکردیم 7 نیامد ۱۲ ] : نماز ۳ » [ هم ] 
نیاد [ تمار شام و خفتن یک م۳ یامد( ] من " با خویشتن ۲ ] گفتم 
ب سبتحان له :۳ | چون بشر چیزی گوید و لاف کند این عجب است و چشم 


۳۹ 


هد اسهم من و بر در یداد بو دم 1 بشرامد و بر آب بر فت ۳ ۳1 حدیتث کر درل ۳ 
رات سحر و باز گشت وهم‌چنان برآب رفت (* من‌خویشتن‌را از بام بیفکندم و آمدم 


۲ ی مس عم ثِ 
و تست و پاش ون ۳ 9 زوس ه دادم و سم مر دعالی کن دعا 9 و قفت این آاشکارا 


تا ۱ او 1 زناده بر د با هیچکس _ نتم 


۱ 


۲ قاسم بجر بی گوبا- «ر دی دردم : اندر : هیچز تفت ۷۲۱ نک 


2 رم مه 1 ۰ ف 
2 ۰ ۰ ۰ ۳ ۱ 1 ِ 
هت الدهم دنت حوانج کل و سم تعقص حاجتی بارس تراجت 
ث ۳ 2 


«مجنان روا ثر دی ۰ درحاجت من : ۶ ۱۳ , چوست که اوهیج دع1 نکنی جزاین کت 


4 


بجویم ترا ۱ بدانکث ۰ ه«فت ش بردیم از شهر هاه زا کته ۳ شدیم بر وم مارا اسیر 


و ‏ وست د بشر حاغ 3 ی تشاد درد بو اندظا ر س شر سی دردیم گر خر مد 


می‌بود يم در سرعه ( ۳ : مشرعه ) :سر می‌آمد لارد ۱ نود سحاده بر سر 


۳ ِ ۳ ‌‌. و مره رد3 ۰ ث‌ ‌ 
داد نرا حله مد عمر کرد زمانی-خن تسد جون سعر گاه بود می‌امد هم چدان برسر اس 


-. مب ۰ و اروی دغا خواستم مرا گت ایک نو دای پرمن بنرشر . 


1۱ 


راعصت 


> کرجمة ریما له قشیر به 


بردند ۱) و خواستند که ما را بکشند ؛ هفت در دیدیم که ازاسمان بکشادند : بر هر 
دری کنیز کی ازحورالعین» یکی‌از ما فرا پیش‌شد . گردن وی بزدند » از آن[جمله(۳)] 
کنیز کي فر وآمد . دستاری بدست : چانش فرا گرفت نا شش [ تن را ٩‏ ) گردن 
بزدند یکی از آن کافران مرا بخواست؛ بوی بخشیدند مرا : آن کنیز لك گفت یا مرحوم 
ندانی که چه از تو در گذشت و درها بیستند . اکنون من در آن حسرت بمانده‌ام » 
قاسم‌جرعی گوید چنان واجب کند که فاضلترین‌ابشان باشد زیرا که آنچه بودندایشان 
هیچ ندیدند و او بدان آرزو کار میکند پس از ایشان . 

ابوبکر کتائی گوید که در راه بکه بودم تنها درمیان سال » همیانی یافتم پراز 
زر سر خ » انديشه کردم که بر گیرم و بمکته برم و بر درویشان تفرقه کنم هاتفی آواز 
داد که اگر بر گیری درویشی از تو باز گیرم بگذاشتم و برفتم . 

ابوالعباس شرقی گوید با ابوتراب نخشبی درمکنه بودم : از راه بگشت : 
یکی از باران گفت مرا تشنه است : پای برزمین‌زد چشمه" آب روشن وسرد وخوش 
پدیدارآمد آن جوان‌مرد گفت چنان آرزو است که بقدح‌خورم پای بر زمین زد قدحی 
برآمد : از آبکینه" سبید که از آن تیکوتر نباشد ؛ آب خورد و ما را آب داد وآن‌قدح 
تا بمکّه با ما بود ابوتراب گفت روزی ؛ اصحاب نو چه گویند اندرین کار که حدای 
تعالی باولیا کرامت کندگفتم هیچکس ندیدم الا که بدین ایمان آرد گفت هر که 
ایمان نیارد بدان کافر بود » من ترا از طربق احوال پرسیدم گفت هیچیز ندانم که 
گفته‌اند درآن » کفت که اصیحاب تو میگویند فریفته شدنست از حق » نه چنان‌است » 
فریفتن اندرحال‌سکون بود » با کرامت و هر که اقتراح‌نکند کرامت را و باز آن‌ننگرد 
آن مرتبت ربانیان بود (۳ ] . 
۱ - متن عربی : فاسرنا الروم . روسیان ما را اسیر گرفتند , 
۲ - اصل : ندارد , مطابق سنن‌عرنی افزوده شد . 


۴ - سب : آنچه میان  [‏ ] است ندارد . 


باب پنجاه وسوم - درائباتکرامات او لیا » 1۷۵ 


اپوعبدالّه جنلا ۷ گوید اندر غرفه سری [ سقطی! | بودم پیغداد چون 


پاره" ( از شب بگذشت پیراهنی پا کیزه اندر پوشید و سر اویلی (*) و ردا پرافکند و 


نعلین اندر پای کرد ز و برخاست ۲ ] نا بیرون شودگفتم [ تا ۲ ] کجا اندرین‌وقت 
۳9 اه ۰ ۰ ۳ ۰ ۰ ۰ 

| گفت ] بعیادت فتح موصلی خواهم‌شد چون پبرون شا در کویهای بغداد اورا عسس 
۳ مرن و ۰ _ ۰ ۰ ۰ ۰ جَّ 

«خرفت و بز ردان بر دید جون دیدر زور بود ودر ور هم دداه ۳ 8 .حبوسان دییکر 

بر دند 7 چون جبلاد دست برداشت 0 ۳ او را ("۲ ] بز ند دست جلاد هم آذجا در 


هوا بماند ( ۲ سدانک ۲ تتوانست حفانیدن!") : جلاد را گفتند جرا رز ۱۶ 
و .۰ / و ام ۳ در ري 


۳ 


ود 1 ِ ِ ۳ ِ ۱ _ 
وت دری بر ابرمی ٩(‏ استاده ادیت وفیکوید ور د و وت من کار ذم ی کف دصر ماه 
٩‏ ار )۲ , ی ی ۰ ۳ ۱ ۰ سس ۰ ۰ 

۳ : ۷ ۱ بر خسرت زنورت! موصلی بوده ۱ سر را ر ها خر دید [ ۳ 


| گویند | گروهی از قریش ۳" بااشبدالو حد ! بن | زید نشستندی روزی 


ب 
۳ ۰ ۳ 3 ص_ و ۳ ۳ 11 ۰ 7 

پیش او آمدند [ 3 | کفتند ها از تنجی ی سر پرداشت بسوی اسمان ۳ 

| اس بت ۶ ابن حل 

۴۳ تست همپا ‏ ندارد ۳ 

۳ سس مب + خی . 

4 سا سب : و شاوازی بیوشود . 

وا بت ۰ فد موملی را به پرسم چون در راههاء بفداد خی برفت عسسن وی را بگرقت 

و محبوسی کرد نش ر 

, ب - بفربودند ویرا بزدند‎ - ٩ 

۷ب ؛ بر آوردی . 

۸ س میب ؛ دستش بیستاد . 

4 سس همه : جنییدن . 

۰ میا : بزل , 

1 س مب : برایرسن مردی پر . 

۲ تست میت از تریش گروهی 1 


۴ تست بمب عباء الواحد روی وی آنیمان لو ۳ 


تن سر نا ان رت ی وت متسه وه د خصطی ماس 


"۷ ترجمةٌ دسا لذ فشیر ید 


جات وه 


و2 


وک ۳ اتي اساشک باسمکک المرتفم النی سکلرم به من 
۲ و و ۶ ‌ 1 7 0 
۳ شت من" او آیاشکه و تلهمه الصفی من " حبانکث تسین 
برزقر من عند له قطنم مه علاشی" الشیطان من قلوبنا و قتلوت 
ااصحابنا هوّلاء فا شت اللحتان المتان القتدیم الا حسان" اللهم الساعة 
الساعتة آن شنیدم که آن سقف فرا بانگآمد و در هنم می‌ریخت‌برما () | عبدالواحد 
گفت بی‌نبازی بخدای جویند از دبگران » ایشان برگرفتند ] و وی از آن هیچیز 

[ کتانی گوید یکی را دیدم از صوفیان : بردر کعبه که او را نمی‌شذاختم . 
غریب بود و میگفت خداوندا من نمی‌دانم که دیگران چه میگوبند و چه میخواهند 
ام .| درین رقعه" ۳ زر ر فعه" در دست داشت جود این یگفت آن رقعه از دست 
وی بهوا در پرید ۲ و غائب شد . 

ابوعبدالّه جلا گوید وقتی والده" من ماهیی چند خواست از پدر من ؛ ببفداد 
بدر من ببازار شلد شن‌ ب او بودم 3 ماهی بر دا : بکی را طاب میکرد که بخانه ایو 
کودکی فراز آ.د و گفت میخواهی که او بخانه برم گفت آری کودد بر گرفت و ۳ 
۰ همی‌آمد در راه پیش از آنکث بخانه آمدیم بانگث نماز اد کودلك گفت بانگگ 
نماز می‌آید : مرا طهارت می‌باید کرد ونماز . و گر دستوری دهی که بطهارت»شغول 


شوم وا ماهی بر گیر و بر وکودله ماحی بنهاد و بوضو ساحتو ن مشغول شد یدر گفت 


۱ - سب : چون این یگفت فعقعه و یانگی ننیدم لی‌درسثف خانه اذناد و زر وسیم ازآسمان 
خاده ثرو ردخت . بمتن خربی خر ۳ نتب 

۲ سب : پس عبدالواحد هیچ چیز برنگرفت از آن . 

۳ - مب ؛ یکی از صوفیان دیدم ویرا نمی‌شناختم نزدیک کعیه شد و لفت یارب نه دانم خد 
این‌طایفه جه رن کوش درین فصه س تخر و رقعهدر هرا انداخت . متن عری ۰ اعارت 
الرقمة فی‌ااهوا» 


و ات زج سس تسس ویس موس سس اس یناخ سس سر تست سک سس سس رس سس سا سس سس مه 


باب بنتجاه وسوم - وراتبات کر انا او لیا ه پمد 


وی رت هه ارم و سس وم هی مس سس ماه ما سس هه خق خی نا :مس 


بمن که ما اولی‌تریم بدانکی در *بحجد شویم و نماز کنیم ماهی!نیجا بگذاشنيم ودر 
مسجد شدیم و نما 5 ردیم کودل نیز بیامد و نماز کرد پس بیامد و ماهی بر گرفت و 
بیاورد تا بخانه چون بخانه رسیدیم پدر این حکایت با وااده بگفت والده گفت او را 
بگوئید تا بنشند و با ما لقمه" بکار برد » او را بگفتي, کودلك گفت روزه دارم گفتیم 
پس نماز شام اقعاار آب‌جا کین گفت من جون در روز یکی کار بکر دم هیچ کار دیکر 
نکتم گفتم پس در مسجد شو تا نماز شام پس آنگه پیش ما آی . بشد . چون نماز 
شام دود راز امد ِ ۳ ما طعام ز تحورد <جو ۱9 2 شام او او را دلالت کردیم بر جایکاه 
طهارت - در وی چدان دیدیم که او خولوت ده ستر 0 د .او راد. خانه بکذاشتیه 
نها . در خان" ما دخترکی بود برزهین مانده . از خویشاوندی از آن ما . بغب‌دیديم 
که همی اد درست شدو . او را بر سیایم از ان ی رف من گفتم خد‌اونا را 
تبجرمت این مهمان که مرا عاعیت دهی د: حال بر بای خاستم جون بشنيدیم بر خاستدم 


بطلب کود : در ها دیدیم بسته و کودلك را باز نيافتیم - پدرم‌گفت [ فستهلم" 


4 م و د ۶ زذ 


صفیر و مهم کبیر ر ۳۵ 1 

سعیدین بحیی البصری گوید نزدیکگ عبد لراحد زید شدیم . او را ٩۳"‏ دیدم 
در سانه ندسته گفتم اگر از خحدای مخواحی (" تاروزی [بر ] تو فراخ کند ۹ امیددارم 
که [ اجابت ] بکند عبدالواحد گفت خدای من بمصالح بندگان داناتر پس پاره 
گچ ( از زمین بر گرفت و گفت خداوندا اکر [ تر "۲ ] خواهی این را (*) زر گردانی- 


| مت صمنیه ز ندارد 

۲ س وی ژ وبرا . 

۳۴ اس دم * از دای یحو اه :۰ 

حاسمت - گوید خداوند تمائی‌بصالح بند گان اه دارد و سنگي ال ۱ علع است . حصی 


3 
۳ 1 حصبا 3 خوانده نتم 


و مب : کی این ستگث . 


۰ 


بط و اس ۳ کف سس هه 


۹۷۸ آر جمةً رسالهً قشیر به 


زر شود جولن بنکرستم در دس او زر سره نورد )۱( ادن انداعت وکعت ۱ این را 2۳ 
مه کن که در دلیبا خیر ثیست مگر آخعرت را( , 

[ از ابر رعوب سوسی حکایت 5 ی وفتی مسر رگن و۱ همی نمستم ‌ 
انکتت مر بکگرفت و وي در ش سوین بود گفتم ای پسر دست من رها کن که من 
شدی دانم که تور مرده نه‌اي 1 از ین سرای با آن سرا انتمای میکئی » دست س 
ر ها 2 ۲ 

۰ ۰ م2 ۰ ِ ۳ 1 ۰ ۰ ۳ 

ابراهیم شییان کو ید جوانی م<و ار ادت با ما صعحت همی کرد فرمان بأفت. 
د تن ردو مشغول شلد عم ب و نود . او را همی‌شستم جون حواستم که دسست او 
دسو اج زرد | چپ کر ده از ددشتی که بر بو د . دست از ی در کشید و دست راست 
بمن داد گفتم که راست گفتی ای پسر من غلعل کر دم (۲) 1 ۲ 

ابویعقوب سوسی گوید مربدی بنزدیکك من‌آمد بمکنه گفت ای استاد من‌فردا 
وقت نماز پیشین از دنیا بخواهم شد 9 این دینار از من بستان !۱۳ نیمی بگور کنن 
و یمی بکفن ۰ روز دیکر بیامد همان وقّت )٩(‏ طواف کرد پس‌سر باز نهاد وجان:سليم 
۳۳ ۰ ۷ 
خرد . او را بشستم و در لحد نهادم ! ۳ 

1 چشم باز درد گفتم زد کی پس از مر کث کتا من زنده‌ام و هر محبی که 


حدای راست م4 ز نده‌اند 1 ۳ 


دا پا سس مس مه ۰ جح بح 


۱ -- مب ۰ توانی سنتگک دردست ار زر گشت . 

۲ س مب ۰ آذارد , 

۳ سب بمب * در آخرت ۳ 

و - سب : به‌که نزدیک من آمد و سرا گنت یا استاد من فردا بمیرم وفت نیم‌روز . 
ه - بب : این دیناری بگیر . 

< - سب : نیم دیتار یگورکن ده و نیم دینارکفن خر چون دیگر روز بود آمد و . 

۷ - مب ؛ بارة فراتر شد و بخقت و بمرد ویرا بشستدد و درگورش نهادند , 


جت تست مر ری تسیا عمط او متسود بر 


دوب پنداه وسوم مه در آ ئبات‌کر اعات اب لا ء ۷۹ 


سس سس موی 


از بر #2 حور ۳ ۹ ۰ ۳ مه هه ۰ 
۱ ابوعلی مفّد بت کید که سهل‌ین عیدالله روری در ذکرسخضن »بهفت وکفت 
ذا کر حق‌تعالی بحقیقت آن بود که اگر خواهد که مرده زنده کند زنده شود بیماری 
آزیجا افتاده دود دست درو مالبد در ساعت اهر سشد و بر بای ری :۲۲ [ 


«شربن الحارث گوید عمردبن عشه جون ماز کر دی در صحر ا. ابر برسر او 


سایه افکندی و وحوش پیرامون او بیستادندی ( . 


جنید گوید چهار درم [ سیم ] داشتم : در پیش سری رفتم گُفنم چهار درم 
دارم ی آور ده‌ام سموی تو وت بشارت ترا باد ی غلام که ۳ از ۱۳۹ رستگارانی که 
من محتاج بودم بجهار درم ) دعا کردم گمتم خداو ندا این چهار دره بردست کسی 
بمن فرست که نز دیکث تو از جمله رستگارانست ۳ . 

آبوابراهیم یمانی گوید با ابراهیم ادهم همی‌رفتم » بر کار دریا به بيشه رسبدیم 
در آن بیشه هیزم بسیار بود شک (* ۰ [ و | بنزدیک [ این۱] پیشه قلعه" (۷) بوذ 


ابراهیم را گفتم اگر امشب اینجا بباشی ازین هیزم آتش کنیم ۷) گفت چنین ۱۷ کنیم 

1 - مب ۰ ندارد . 

۲ - مب : عمرین عتبه ( غلط است ) نحاز سی کرد سیخ برسرش ایستاده بود و شی ر کرد ب رگرد 
او مي گردید و دنبال‌می‌جنبانید . متن عربی» نسخه پغداد ۰ یحرله اذ نبه . گوش می‌جنبا نید. 
چاپ مصر » شرح ژکریا : یحرك اذنابها , 

۳ - مب + در نزدیکك سری شدم کفام این چهار درم است برای تو آورده‌ام گقت شاد باش 
ای پسرکی فلاح یافتی بچهار درم کی‌من بچهار درم محتاج بودم گفتم یارب بدست کسی 
بفرست کی فلاح یابد تزدیک تو . 

و - يب : ابراهیم یمانی ( اصل : درست است ) گویدء برساحل بحر بیرون شدیم با ابراهیم 
ادهم بیشة دید در آنجا هیزم بود بسیار و خشکب . 

هو - مب : حصاری . 

. مب : باشیم ازین هیمه برفروزيم‎ - ٩ 


۷ - مب ؛ چنان 


[ آنجا فرود آمدیم ۳ ) و از آن قلعه آنش آوردیم و برافروختیم(؟) و با ما نان بود 
بیرون کردیم‌تا بخوریم] یکی گفت(" اين آتش سخت نیکو است(* اگرما را گوشت 
بودی کباب کردیمی ("* ابراهیم [ ادهم ] گفت خدای [ تعالی ۲ ] قادرستکه‌بشها 
رساند *) [ ما ] درین [ سخن ۰۷ ] بودیم که شیری بیدا آمد آهوئی در پیش کر ده : 
همی دوانید چون نزدیک ما رسید آهوی بروی درآمد وگردن او ۲۳ بشکست‌ابراهيم 
[ برخاست و ] گفت او را بکشید که خداوند ۲۲ [ تمالی (: ] شمارا گوشت داد 


او ۳ بکشتیم و از کشت ار کاب «یکردیم تن ۱ و ۱ عمیر از دور / استاده زو د ۳۳ 


ٍ_ 
در ۱۰ می نکر یست 


ءِ ۰ ۲ 3 ۱ ۳ 
۱ وا مد الاسود کو دا ۳ ابراهنم خو اص بودم اندر رادیبه » همت رود بر تنض 


۳ گس ۳ ۳ 
حال : حون . با من نکرست کفت چه بود 


روز هفتم بود صعیف شام . پنشستم 
گفتم ضیف شدم کشت کدام دوسنر دار ی آب ی طعام گفتم آب > کرت انگن 
اب. باز پس پشت تست بازنگرستم چشمه دیدم چون شیر ؛بخوردم وطهارت کردم 


دست بدار که آب چنان نست که برتران داشت . 


۱ اس مب ندارد . 

۲ -- مب از حصار آتش‌طلب کردیم ر آنش ب رکردیم ۳ 

۲ - امبل ۰ جماعت ثفتتد . 

و مب + چه نیکوست . 

وا بت ؛ بروی بریان کردمانی ۱ 

دا مت * ما زا ترکت ها 

۷ ات بت قتف گوریق را می‌تاخحت این گور بنزدیکی ما رسید بیفتاد وگردنش : 
ات مب : این ۳ ۰ 

. مب : خدای‎ - ٩ 

۰ - مب ۰ ویرا بکشتیم و بریان لردیم و می‌خورديم . 


_ 


باب پزجاه وسوم . وراثبات کرامات او لیا ء ۱ 


۳ تیم مه هدیس ی تست کی 


فاطمه حواهر ارو و علی پر ودیار ‏ ی کوید داز زر بتونه شتاده ۱ ابو وه ن نوری شنیدم 
و این ز بو ده حد ات ابوحمزء و جدید و جمله درا کرده رو د و از جماه اولیاء بود 
و دگعت روزی سرد ود 4 توری را کفتم چه میخوزی گفت نال و شیر 7 بیاوردم و 
پیش او پنهادم : او در کنارآتش دس ۹2 دود و یش اوا و دود. تست ِِ 
او توا می‌نهاد . دست او از زآن سیاه شده برد و شیر که در پیش اونهاده بو د از 
سیاه مي‌شاد 3 س ۳ خویشتن گفتم جه بشححج ارف ۱ او لداء دو ۴ خجداو ندا در مان 
ایشان یکی پا کیزه نیست پس بیرون آمدم از نز دیکث او » زنی در من آویخت» گفت 
رز مه جاه4ه از آن من روز دندتي 4 مرا بر ده بر شلد 4 دم استن که مرا جوتب زندد 


فِ‌ 


دوری: را جر دادید از اد . بیامد مرد سر یره ۲ مت ور ر‌ رده مدا رک که اه و وله است 


سس 


از او ایا خحدای تماگی «رد شوه کم چکونه کنم واس‌زن دعوی «یکند ۰ در بودیم 


تس ۶ ی سم 
۳ ۰ 7 ۵ کم ار 1 مج و 
که تنیز کی بمامد و آد رز مه امه بتورد . باز برزل 33 دار او و کر گیب 


و با, خانه آورد و گقت دیگرسخن در حيق اولاء خدا ُوئی کفتم توبه کردم : 
خیر النسا ج گو ید از خراص شنیدم که اندر سر ی بودم : نشنه شدم جنانوث 
ی بیفتادم 6 دیدم که بت برروی من همی‌زد . و چشم باز کردم :مردي 
دیدم نیکو روی . پراسیی خنگ اشته » مرا آب داد و گفت که بر پس اسب من 
نشین و من بدجاز بردم : اندکی روز بگذشت گفت مرا . چه بینی گفتم مدینه را 
ی‌بینم‌گفت فرو آی و پیغامبر ی ابزه علیه و۰ لیم" از من سلام گوی و بک و که 
عضر سلامت میکرد . 
مظفر جتصاص گوید که من و نصر خحراط » شبی درجائی بودیم و بمذا کره" 


۱ 


۱ - متن عربی ؛ فاحذ یا کل الخب و اللین یسیل عای نده و علیها سواد الفحم . نان خوردن 
آخاد کرد ۶ و تمیر پر دست او ۹1 سامی‌ذغال برآن دا بو د رواب می‌شاد 


۰ هد یا ؛ "وا 
۲ جاین است در اصل . ستن عریی * ما اقذر اولمانک پارب . چد بت و نا با فیزه‌اند 


اولباء نو ای پرورد گار . 


۱ 


1۸۲ ترحمةٌ دسالٌ قتیر به 
" رح ۳ ما 2۵ مس وه ه رز ۶ 

علم 4 مشقو ل‌ تودیم جر اط در میانه گوید که باد کننده لایر جل جلاله خایده او 
دراو ل ذکر . آن بودکه داند که حق تعالی اورا باد کرده است تاآنکه اورا بادمی‌تو اند 
کرد گفت من او را خلاف کردم در ین سجن : گفت اک حضر اینیجا حاضر بودی 
بر درستی این‌سخن گواهی دادی « درین ِِ بری از ۳ در امد ۳ پیش‌مار سید 
۳ بدانستیم که ان خر است ۳ ۱ 

از استاد ابوعلی شنیدم رحمه له که گفت کسی نزدیک سولین عبدالله آمد 
و گفت میگویند تو برسر آب بروی گفت از موّذآن مسجد بپرس که «ردی ۱ زتامتت کیام 
انیت از ۳ از رم موذ ن کت کْ آین ندانم ولیکن اندرین روز ۳ اندر <ورضص 
شد که طهار ت کند ۰ در آیجا اویاد ا گر ی در انجا نب دی در ایجا بمانلی ۱ 

استاد ابوعلی کفت سهل ۳ ی پایگاه بود ولیکن حدآیرا وج خواست 

و 
جتان سود که اولیاه جویش رو پوشیده دارد )۱ و سهل صاحب کرامات بود. 

نز دیکث بدین‌معنی آنچه حکایت کنند از ابوعلمان مفربی که گفت وفتی‌خواستم 
که بمصرروم در کشتی نشینم پس بخاطرم در امد که مرا آنجا شناسند . از شهر کی 
عویش بترسیدم: کشتی برفت بعداز آن دیگر بخاطر م چنان آمد که بروم: بر آب برفتم 
تا بکشتی رسیدم ودر کشتی‌شدم و مردمان ءرا می‌دیدند وهیچکس نگفت از ایشان که 
در میان خلق اگرچه مشهور بود . 

و از ِِ ما دیدیم معاینه ؛ از حال استاد امام ابوعلی رحمه بِ"/ جرف 
۳ ل‌داشست واندر یک ساعت چندین با ر»وی بر حاسمت نی‌جنانکث دو ,: د کت نماز کردی 


چند ار طهارت بایستی کرد و با خویشن شیشه داشتی : اندر راه مجلس و بودی که 


تن بیس رن 


۱ سب تن غربی آذانه دارد ‏ ِِ ما وق من حد یت ال(حوذن و اجونی سترا اجال سهی 


. اس ۰۲ ۱ ۲ ۲ 
۰ بای آزکه سال ل تم ماد دا بمتای مد و حون زا ید ید اورد 
س هب ۰ 


باب پنجاه‌وسوم - ورا ثباتکرامات او لیاء ی 


وچ ویو بو نس وه مک .سب وس مس 


در راه چندین بار بنشستی . اندر آ.د و شد و چون ب رکرسی شدی و سخن گفتی از آن 
علّت رسته بودی! گرچه دراز بکشیدی رسالها می‌دیدیم و ته پنداشتیم () که ایننقض 
عادتست پس از مر کث او بدانستیم . 

و مشهورست که عبدالقه وان بر زمین مانده بود چون اندر سماع بودی : 
وجدی پدید آمدی ویرا ؛ برپای خاستی*" ] . 

احمدبن ابی‌الحواری 6۳ گوید با بوسلیمان [ دارانی ] [ پیر خویش "۲ ] 
بحج می‌رفتم ۲٩‏ در راه [ که می‌رفتيم ] آب‌جامه * [ که با ما بود ] از من 
بیقتاد ابوسلیمانرا گفتم آب جامه گم کر دم ۳ ۰ بمانديم (*؛ و سرما سخت بود 
ابوسلیمان گفت یا راد" ال و با هاد ی من الضلال ارردد لیا آلضال 
7 درین بودکه () ] یکی آواز داد که این آب جامه" کیست که افتاده است گفتم آنر 


من » با زگرفتيم 67 و ما پوستینها درخویشتن گرفته بودیم ۲ از سکم نی سرما » [ در 
این میانه 00] یکی را دبدیم [که پیش‌ما آمد () ] کهنه پوشيده وعرق همی‌ریخت( 


اپوسلیمان [ یرا ] گفت [ای‌درویش(] چیزی بتودهیم ازین جامها که ماداریم1) 


و - اصل : پنداشتیم , مطابق متن عربی اصلاح شد . 

۲ - مب : آنچه بیان  [‏ ] است ندارد . 

۳ - مب : احمد حواری . اصل : درست است . 

4 یب : می‌شددم .۰ 

م مب + سطیحه , اصل : آب جابه (به م ) نیز توان خواند . سطیحه » مطابق رح 
زکریا مشک آب است به توشه‌دان هم گفته می‌شود . محیط المحیط . 

نت سا : بمانده بودیم . 

ب - مب : یکی منادی می کرد کی سطحیه کرا کم شده است گفنم سرا فرا گرفتم 

ه مب : و درسیان آنکث می رفتيم روستدنها پوشیده . 

یی ارف شید وت 

۰ س مب + ییا تا ازین جامها چیزی ترا دهم . 


۶" تر جهةٌ ر ساله قشیر به 


گفت ای ابوسلیمان )٩‏ اشارت بزهد میکنی وسر د () می‌یابی نز دیکث( سی‌سالست 
که [ من ۲٩‏ ] درین صحرا ام هرگر از سرما وگرما بنلرزیده‌ام » چون زمستان آید 
لباسیا زحرارت محبت خوبش‌درما پرشانند وچون تابستا نآید ازراحت محبت برعا 
پوشانند بگذشت و پرما اللغات نکرد !۲ . 

ابراهیم [ خواص ۲ ] گوید [ وقتی ۲٩‏ ] اندر بادیه مر فتیم ۲ [ اندر ٩‏ ] 


میان روز بدرختی رسیدیم و در نزدیکی آب بود(" [ فرود آمدم ] و شیری دیدم 


عظیم » روی فرا من کرده (۲ [ من خویشتن را تسلیم کردم ] و حکم را گردن نهادم 
تا چون برد( چون بمن نز دیکك شد(۱) می‌لنکید [ حمحنمه بکرد ] و پیش من 
بخفت و دست بیرون کرد و دست وی آماس کرده بود ۲۱۷ [ و آب گرفته (*] من 
چوبی بر گرفتم و دست وی ۱8 بشکافتم ریم و خون بسیار از وی بیرون آمد پس 
رکوبی () بر [ دست ] وی بستم بشد و ساعتی بود (* می‌آمد با دو بچه » گرد 


۱ - مب : یا باسلیمال . 

۲ بت مت : سرما . 

۳ هه زو یه 

4 --مپ ۰ ندارد . 

و بت ! ۳ درین ذربه می گردم نه سرماً يابم و ذه گربا در سرما مرا محیت خویش پوشاند 
و درگربا برد مبحبت چشاند و برفت . 

. ممیه : می‌رفتيم در بادیه‎ ٩ 

۷ - سب : نزدیک باب . 

۸ س سب ؛ شیری عظیم می‌آمد روی بمن نهاد . 

. س مب : من‌حکم خدایرا گردن نهادم‎ ٩ 

۰ - مب : لزدیکگ من رسید . 

۱ ح پیب : ثرو خقت و دست بر ثنار من نهاد چو بدیدم دستش آماس گرفته یود . 

۱۳ ب میب + دستش . 

۱۳ - امیل : تا تهی شد از آنچه کرده بود ( ظ : گرد آمده بود ) و ر لو 

۶ - مب : برفت چون نگه کردم , 


تسج نها اهنت یس تست یت سمخ کی وی زخوست خت بس سس : 


باب بنجاه وسوم - ور اثبات کر امات او لیا ده 


من میگشتند (۲) و دنبال می‌جنبانیدند [ و قرصی آوردند پیش من نهادند ۲٩‏ ] . 

از احمدین آپی‌الحواری حکایت کنند که گفت ابن سماله نالنده شد » دلیل 
ویرا فرا گرفتیم » بطبیبی ترسا بردیم تا او را ببیند چون میان حیره ‏ وکوفه رسیدیم 
مردی پیش ما آمد ۱ یکوروی» پاکیز ه جامه» خوش بوی گفت کجا می روید قصه" 
وبرا بگفتم )٩‏ گفت [ ای ] سشیحان "ال بدشمن خدای استعانت خواهند بر ولی" 
خدای () [ این دلیل ] بر زمین زنید )٩‏ و با نزدیکث ابن‌السمالك "۲ شوید و [ ویرا ] 
بگوئید که دست برآنجا ه که درد »بکند )٩(‏ و بگو و بالحق تر تاه وبالحق" 
رال وازچشم ما نا پیدا شد ۲۷ [ما از آنجا با زگشتيم ۲ ] با نزدیکث ابن‌السباله(۱) 
آمدیم و خبر با زو بگفتیم : دست بر آن موضم‌نهاد و این بگفت ٩‏ دروقت‌عافیت 
پدید امد گفتند )۱٩‏ آن خضر بود علتینه ااسلام . 


عمی بسطامی گوید اندرنزدیکث بویزید بسطامی بودم‌اندر مسجد گفت برخیز بد 


۱ - مب : و پیش من تبصبص می کردند , 

۲ - مب : ندارد . 

۲ - مب ۰ احمد حواری حکایت کند ده بحهد سه‌اك بیمار شد دلیلش بگرفتند و طبیبی بود 
ترسا پیش وی بردند میان حله ( حیره » سحیح است ) و کوفه مردی پیش آمد . 

۱ - مب : گفتیم فلان جایگاء نزدیک فلان طبیب تا دلیل محمد سمالك وی را نماییم . 

ه - مب ؛ استعانت بی کنید از ولی خدا بدشمن خدای . 

۰ - اصل : بر زمین زنید این را . 

ب یب : وک . 

- سب ۰ بر جایگاههاء درد ند . 

» - اصل ۰ ثابینا , مب ؛ و ازما ایب . 

۰ نب + پسر مالك , 

۱ - مب : و ویرا خبرکردیم چنانک لفته بود ( بکرد ) . 

۲ - سب ۰ یافت و لفت , 


1۸1 ترجمهٌ دساله فشیر 4 


نا باستقبال ولیی شویم از اولیاء خدای تعالی . رفتیمبا زو ٩‏ چون بدروازه رسیدیم . 
ابراهیم ستنبه ۷ [ هریوه را () ] دیدیم *) پویزید گفت برخحاطرم همی‌گذشت (*) 
که باستقبال تو آیم و شفیعی ") کنم ترا بخدای [ تعالی ( ] ابراهیم [ ستنبه 10 ] 
گفت اگر همه خلق را بشفاعت تو بخشد بس کاری نبود ؛ کفی خالك بو د ۷ ابوبز ید 
متحیر شد ازجواب او( [ استاد مام‌گوید ] کرامات ابراهیم اندرحقیرداشت نآ » 
بزرگتر (*؟ بود از کرامات بویزید درآنچه ویرا حاصل آمد از فذراست و آنچه او را 


نمود از صدق حال در باب شفاعت (۲ . 


۱ س مب : نشسته بودم در سجد بویزید گنت برخيزید تا ولیی‌را از ولی ( ظ : اولیاء) خهای 
استقبال کنوم و با وی بشدیم 

+ - متن عربی » چاپ مصر » شرح زدریا : شیبه . غاط است . 

۳ ات بت ندارد ۲ 

) جح مب ؛ می آمذ ۲ 

۵ س مب ؛ در خاطر نی آمد , 


1 -- بب : شفاعت 


۵ ۰ ۰ 0 0 ۰ ۰ ‌ ۰ 
۷ مت میمپ 2 اگر تو را شناعت دهد در حمله خلایق (سیاو نبود ۳ ایشان شمه زاره ثل‌اند ۰ 


. مب + در خوار داشتن آن تمادتر‎ - ٩ 

۰ اصل : از آن فراست که او را بود . اقص ات . مان عربی آضافه دارد حکایتی که 
ترجعه‌اش اینست . بوسف‌بن حسین لوید از ذوالنون شنیدم آنگاه کسه سائم مغربی از 
سبب توبه‌اش برسید که لفت روزی از مسر بیعی دیهها بیرون شدم در راه بخفتم 
آنگاه بیدار شدم و چشم باز "کردم ثاگاه چکا و کی نابینا دید که از درخت بر زدن 
افتاد و زمین بر خود شکات و دو سکره زر و سیم بیرول آمد در یکی تنجد و در دیگری 
کلاب چکاولك ازین بخورد و از آن دیکر بیاشامید گننم‌این‌سرا بس نونه کردم وسلازم 
دراه وی شدم تا مرا مذبرقت , 


۱ -- یب : بغلوج شد 


و جح و سوت .سامت ری ییوس سس یی تست و سم سس سا کعمس 


باب بنجاه وسوم - وراندات کر امات او لباء ۷۲ 


ی سر توت رسمه مت بت 


می‌بایست کرد آواز داد که کیست اینجا » هیچکس جواب (۲) زداد گفت بارب 
مرا ازین بند رها کن ۳ تا طهارت بکنم آنگاه فرمان تراست ۲ [ گویند ] درست. 
شد » 7 در وقت (*) ] طهارت بکرد و باز آن حال شد که بود بر بستر بخفت ۲۵ 
توب حمال گوید ] ابوعبداقه دیلمی چون [ درسفر ] جایگاهی (" فرود 
آمدی : در گوش خرگفتی (*) میخواستم که ترا ببندم اکنون نخواهم بستن» آندرین 
صحرا فرا گذارم تا علف همی‌خوری چون وقت آن بردکه بار نهیم با نزدیکک من 
آی چون وقت رفتن آمدی خر باز آمدی (. 
گوبند 1 بو | ءبدالّه ( ") دیلمی دخترخویش را شوهر داد ؛ خواست که اورا 
جهازی کند او را جامه" بود » وقتی ببازار برده بود آنرا بدیناری قیمت کرده بودند > 
همان جامه ؛ همان ببازار برد ۷ یداع گفت که این جامه امروز بهتر ارزد در من" 
! مت * بعاها رت کردن محتاح بود . 
۲ - مب : لس جوایش . 
۴ - مب : برغان . 
4 مب : آنکه هرج خواهی کن . 


و - مب ۰ ندارد ۳ 


. مب : ویا جای عویش شد و چنان تند کی بود‎ - ٩ 

۷ -- مب : یمنزلی . 

۸ هسب + نزدیک بهیمه شدی و درگوش وی گفتی . 

4 س مب : ترا بخواستم بستن | کنون نمی‌بندم ترا درین‌صحر چرا می کن و یاه می‌خور چون 

وقت بار نهادن باشد با این‌جای آی چون وت رحیل بو:ی خر بیامدی . 

۰ - اصل ۰ عبداند . مطابق است با نسخه بنداد . 

۱ - متن‌عربی : وآدان له توب یخرج "کل وقت ابشتری بد.ینار فخرج له ثوب , و او را از 
دمت بات خویتی حاه‌ای بود ده در گاه رافته می‌شه و ازکا رگاه ببرونا بی‌آمد بیکک 


دبتار می‌خریدنه بس آن جامة وی از کارگاه بیرون آند . 


خف ترجه دسالة قشیر به 


یس من دمم بت تحت 


ینزید همی گر دانبدند تا بهاء آن بصد دینار شد چندانکث جهاز دختر او از آن راست 
۳ 

1 ۳ ۲ ۳ مس ح‌ حِ 

بضربن شمیل گوید ازاری خریدم ؛ کوتاه بودگفتم یارب یکک کز دیگر ۷ 
زیادت کن» [ گزی(۳"* ] درازتر شد(؛ اگر بیش [ تر] خواستمی[ بیش ]| بکردی . 

[ گویند عامرین عبدقیس از خداوند تعالي درخواست که بروآسان گرداند 
طهارت کردن در زمستان: اورا !جابت کرد هر که که وصر کردي در زه‌ستان آن آب 
که بدان وضو همی کردی گرم یافتی و از آن بخار همی‌آمدی و از خداوند تعالی 
بخوامت که شهوت زان از دل او بر کورد 3 چنان شد که او میخواست و درعواست 
از حن تعالی که شیطانر! از دل او باز دارد در <ال نماز » و او را در آذ اجابت 
نکرد ۳ ۱ 

سر سحارث (8) گورد اندر دائه )0 رفتم 4 مره‌یي ۳ دیدم [آنجا لته ۱ ۹1 
گفتم ت و کیستی که بی دستوری [ من ] در [ ین جا | آمده گفت برادر تو عضر ۲ 
گفتم مرا دعا کن گفت خداوند () تعالی طاعت خویش [ را(" ] بر تو آسان کناد » 


۱ - سب : دختر بشوی داد چون جهازساخت هروقتی ویرا جامه بیرون آوردی بدیناری 
بخریدندی جامد بیرون آمد بزاز گفت دیناری بهتر ارزد می‌افزودند تا بصد دینار شد 
دختر را چهاز کرد . بمتن‌عربی ازدیک‌تر است . 

۲ سب مسی : گزی ۰ 

۲ - مب : تدارد . 

ء - مب ۰ زیادت شد , 

م مت : حالی » 

- نب : درسرای . 

۷ ات متا و یکی ۰ 

۸ - مب : گفت خضرم . 


. س مپ * دای‎ ٩ 


باب پنجاه وسوم - دراثبانکرامان او لیاء ۷۹ 


گفتم زیادت کن گفت [ آثرا ۲۲ ] برتو پبوشاناد . 


[ ابراهیم خواص گفت اندر سفری بودم ؛ بویرانی اندر شدم؛ بشب» شیری 


عظیم دیدم » پترسیدم سخت ۰ هاتفی آواز داد مترس که هفتاد هز ار فر بشته با تو اند 
و ترا نگاه میدارند . 

گویند نوری در میان آب شده بود : دزدی بیام. و جامه وی ببرد پس دزد 
آمد و جامه باز آورد که دست وی خشکل شده بود نوری گفت جامه باز داد بارت 
تر دست وی باز ده دست دزد بهترشد . 

شیلی گفت وقتی ننت کردم ؟ه من هیچیز نخررم مگرحلال » اندر بیابانی 
میرفتم یک بن انجیر دیدم » دست فراز کردم تا انجیری باز کنم انجیر بسخن آمد 
و گفت وقت خویش نگاه دار که ملکث جهودیام . 

1 بو ] عبدالله خفیف گوید در بغداد شدم بحج خواستم شد» تکبری صوفیی 
اندرسرمن بود چهل‌روز بود تانان نخورده بودم » درنز دیکک جنید نشدم : از بفداد 
برفتم نابز بال آب نخوردم ؛ بریکك طهارت بردم آهوی دیدم : برسرچاهی» آب 
پرسر آمده بود آه وآب می‌خورد ؛ من تشنه بودم چون نزدیکث چاه رسیدم آهو بشد 
و آب باز بن چاه شد من برفتم وگفتم یارب مرا محل" از آن‌آه و کمترست از پسٍ 
پشت شنیدم که ترا بیازمودیم » صاير نیافتیم ؛ باز گرد و آب بردار » باز گشتم جاه 
پرآب بو رکوه بر کشیدم وازآن میخوردم وطهارت میکردم‌تابمدینه شدم بنرسید » 
چون آب ب رکشیدم هاتفی آواز داد آهوی بی رکوه و بی‌رسن‌آمد تو با ر کوهآمدی 
چون از حج با ز آمدم در نزدیکگ جنید شدم چون چشم او برمن افتادگفت اگر صبر 
کردی یکی ساعت آب از زیر پای تو بر آمدی . 


محمدین سعید البصری گوید اندر راه بصره همی رفتم » مردی دیدم آشتری 


۱ مت ممپ ؛ ندارد . 


3 ۹. 


می‌رائد؛ اشتر بیفتاد و بمرد و مرد و پالانرا بیفکند () م ربا نگرسن امش 
می‌ گفت تست کا ۵ من طلّب رد > علی ما ذهب 
یَحمل" آلر حل و الب . اشتر بر پای خاست و مرد برنشست و برفت ۲۱ ] . 

شبل(" [ مروزی ۲7 ] گوید وقتی مرا آرزوی گوشت کرد » بنیم درم گوشت 
خریدم» در راه که بخانه رفتم زغنی درآمد و از دست خحادم بر بود (*) یل( او 
مسجد [ ی ] شد نمازمیکرد [تا بشبانگاه (۳) ] چون بازخانه آمد زن او بیامد» گوشت 
پیش او آورد گفت این از کجا آوردی ( [ زن] گفت دو زغن در هوا با یکدیگر 
جزگزنی میکر دند این از [ میان "( ایشان بیفتاد > شبل گفت شکرآن خدایرا که () 
شیل را فراموش نکرد و اگرچه شبل او را 0 فراموش میکند ۲٩‏ . 

گویند بوعبتیند بسری وقتی بغزا رفته بود با لشگری چون بروم رسید اسبی 
که درزیر او بود پیفتاد و بمرد گفت خداوندا این‌را بعاریت بما ده تا باز وطن‌خویش 


ژر " مه ر ۳ ۰ ۰ / 
رویم؛ بسر : چون این بکفت اسب برخاست و بر شست وچجون از غزا فار غشد و 


۱ - متن عربی : و وقع الرحل و القتب + و بارو پالان شتر بیفناد . مترجم «رحل » را که 
بحاد حطی و بدون نقطه است « رجل » به جیم حرف سوم ایجد خوانده و سهوی عفلیم 
فرهه انیت 

۲ - مب : آنچه میال [ ] است ندارد . 

۴ - اصل ۰ شبلی : مطایق متنءربی اصلاح شلد , 

+ - مب : آویند روزی کوشت آرژ و کرد ثم ی عرید زغنی از وی بربود . مطابق 
منن عربی است 

۰ سب : بانند اسل : شبلی . در تمام موارد مایق متن‌عربی اصلاح شد 

> مب : چول با خائه شد زنش گوشت بخته بود گفت این از کجاست . 


۷ هد میب : الحمدله کی خدای . 
۸ مب ؛ ویرا . 


. مامب * کرد‎ ٩ 


یاب ینجاه‌وسوم - در اثبات‌کر امات‌او لیاء ۱ 


مت 


باز وطن خویش آمد پسری را گفت ای پسر زین اسب فروگیر پسرگفت اسب عرق 
کرده است نباید که زیان دارد گفت ای پسرآن عاریتی است زین باز گیر در ساعت که 
زین باز گرفت اسب بیفتاد و بمرد 3٩(‏ . 

[ وقی زنی بمرد مردمان بجنازه" او شدند ۰ نب.شی بود او نیز بجنازه او شد 
تا بنگرد حال گور تا نش کند : بر وی نماز کردند و همه باز گشتند چون شب درآمد 
نبناش بیامد و گور بشکافت چون بدو رسید اینزن گفت سبحان ال آمرزیده کفن 
آمرزیده با زکند » نبباش گفت اگر ترا آمرزیدند مرا باری چیست سبب آمرزش که 
برین حالم که تو میدانی » گفت خداوند تعالی ه رکه بمن نماز کرد همه را بیامرزید 
و تو برمن نماز کردی » دست بداشت و گور راست کرد و توبه کرد و حال آنکس 
نبکوشد (۳ . 

نعمانین موسی [ حیری (۳:] گوید ذوالتون ءعمری را دیدم دو مرد بایکدیگر 
خصومت کرده بودند یکی لشگری و پکی رعیّت این رعیت » یکی بر روی این‌مرد 
سلطانی زد دندان آو بشکست لشگری اندرینرد آوبخت وگفت میان من و تو امیر» 
اتصاف دهد خواستند که بدر امیر روند ژوالشون ایشانرا بخواند و آن دندان‌ازدست 
آنْ مرد بسند و باب دهن خویش ترکرد و باز جای شنویش نهاد و لب بجنبانید و در 


۱ - مب از ابوعبداته ( خلاف بتن عربی است ) بسري؛ حکایت کتند ای سای بغزا شده 
نود اسب کر برناسته بود بمرد وی گنت کی «عزت. تو مرا عاریت ده تا با بسر شوم و 
بسری ده وی بود اسب تره برپای خاست جون با ری رسید پسر را گفت زان بر کیر 
نیکست عرق کرده است لفت ای پسر خاویت ات زین فرو کرفت اسب کره بیفتاد د 
بمرد . بمتن‌عربی تیوک تداع 


۲ س مپ ۰ ندارد 7 


۹۳ آرجمٌُ دسالةً فشیر به 


ساعت درست شد "۲ 7 آن مرد رش متیر دماند > زبان گرد دهان برمي‌آورد 
دندانهاء خو سین واست دید چنانکی بو د 93 1 : 

وقتی مردی از یمن بیرون آمد ۳ ۰ [ خری داشت ۱۳ ] [ در راه ] خرش 
مر ۵ : [ مرد) ۲ برنعاست ژ و طهارت کرد | و دو ر کعت نماز کرد وگفت بارب 


: ۳ ِ ِ ۳ ِ ره ‌ حِ ۳ 
هن بحهاد و ره اندر سبیل نو و رصاء لو می‌جستم 1 ۱ ومی دانم و کواهی دهم که‌تو 


مرده [ مرا ] زنده کی و آاجده در گورست برانگیز ی ؛ آمر وز مرا در تحت منت 


کس مکن  *‏ از تومیخواهم تا خر را" زنده کنی: [ چون بگفت ] خربرخاست 


۳ و وت 7 ۳ خ ۸ ۳ ب- 
[ ابوبجر همدانی کوید اندر بیابان حجاز بماندم ؛ روزی چند » چیزی نیافتم 


مرا نان آرزو بود و باقلی گرم از باب الطاق» باعویشتن گفتم میان من وعرای‌چندین 
۶ م 


روزه راه است چون بود : هنز این خاطر م تمام نشده بود که یکی آواز داد که 


نان و باقلی گر م » بنردیکث او شدم گنتم نان و بآقلی کرم تو داری گت آری : ازاری 


۱ - مب ۰ تزدیک ذاالنون مصری بودم دو تن جنگ کرده بودند بکی از اوئیاء سلطان بود 
و یکی از وعیت بر وی نعدی کرد دندانش بشکست این‌سرد لشگری دربن رعیت‌آویخت 
و ویرا فرو دنیدن شرفت و گذت نرا پیش اسیر برم و بفرفه ذاائنون بگذننند مردسان 
گزتند پنود یکت شمسخ شوبرد تا وی حه وید در نزدیک ذاالنون شدند وحال با وی بگفتند 
لت دندان مرا نمای بنمود ها گرفت و در دهن ترلد نهاد آنجا کی جایش بود و لب 
بجنبانید دندان حای خود در کرت بفرسان دای . 

۲ بت مب : ندارد 

۴ ات مب ۰ از بمن مردی مي‌آمد تا بغزا شود . 

۶ - مب * خدایا آه,دم تا در راه تو حهاد کنم و رضای تو بجویم . 

۵ -بب : واز گور بعث کتی هیچ کس را پر من منت مده . 

۱ -- مب : آلی ابن بهیمه را , 


1 اصل ِ پجنبا نید ۹ 


تست و هه هه 


باب بنداهوموه - ورانبان راما او ۹۳ 


۱ ۰۰ ۳ ره ۲ ۳ هم رن 
باز کشید و نان و باقلی در وی دذفت حور ء بجور ده دیجر و کم و رد ۰ 


هك ره 
«دمچنان باری جیال بگفت م4 ۳ ار چهاره کنتم بجن ایکی ۱ در سماد بخونی 5 


تن من خضرم و در وقت بیدا بو ۱ 1 ۱ 


ی 2 سِ 
1 
۱ 


اپوجعفر زد کو ید بحج" «یرفثم جول میت م4( رسول ۳ در ت راب یافدم 


ی ۳ ۳ ۲ ۳ 
دما 4و بشتن را یندم 
1 


و هفت رور بوذ که هیچ محورده بردم > در ۵ رای 


و 9 تم 1 موه 
۰ سسال تاران ده ن مس رل 
۳ ۰ 5 


۱ برد :9 ۰ ۰ 2 سس دا 
بیامد پر اشتر 2 خرمائی جند بباورد و پیش اخصای هر و 
۰ ۳ 4ج 2 ی رت 5 ۰ ای 
و مرا همحجبز یرل اعرابی مر ۱ دیب و رل جورا ند سای بر امد باز اه ح بازرشان کفت 
و ۰ ما یی مر اس خی 1 سا 
بکی دیکر با شا شرت کمن اری ی در ین وه ۹ اعر ار یاراه 1 مر « ۳7 


۰ ۰ ۰ ت۳۹ 0 ی نس سح ۰ 
چه کس ی که اینجائی چرا سجن اي کون دا ورتم تا م درا مد که یک کذاشته‌اند 


ی و ۱ کب 
کد او را جر ۶ ی ندادو و تشر نت جهد کردم که ۳۷ و نترانسنم رفت 3 راه «ر من 
درا ز کردی تا از چندین ميا باز ُردیدم از بهرتر: نعرمائی چندانجا بریخت و برفت 
تس دیکّ رانا ِِ ۳ بخور رد نی ۰ دی ورده ۱ 
احمل ن ععلا 3 رل اشتری 1 ! ون سخن کت 3 راو او مر اشی ه ری 1 ! بود 3 1 


" ۳ مر و 2 ی 9 7 ى 
بار پرنهاده و ارب پر وی دشته ] شتر ز گردن دراز گرد اندر شب . من کفتم 


! س مب * ندارد . 


۲ مب ۰ بنه‌لیید , ۰ خراب بود | 


زور یل <دزی عتورده بودم درد تدم و 
۴ 3 4 : 1 


ب‌ 


ی 7 و و ۲ رن فد ۳ 5 
تروهی خراسانیان آدند نا:ه وسیند و خویشنن را بر درقبه (رشگد ند زمانی بود اعرا: بمي 


بر راحله خرما پیش بریخت :خوردند مشغول شد:. و مرا نخنتند کی بخور و اعرایی براند 
چون ساعتی بود اعرا بی دق فا تا ز متا تساک یی هست کفنند هست آن مرد در 
وه آید و کیت بو چد دی و چرا سینین نوس ین برفتم سرا کدی دی بخذاهتی دی 
ویرا طعام تدادی ار من دانستمی ممکن نبودی نو بکداشتمی و راه بررمن درا زکردی 
و خرماء بسیار پیش سن اردحت من ن خر اما بیان را ۳ اش تا !۱ زآن بخوردند و سن 
نیز با ابشان بخوردم , بملن عر ی ازد یکه‌تر است . اتبل در بعضی موانع خلاف منن 


عربی است . 


تخس جی ميدق مت ج ویدیو و۳ وس جارس سس سس یت سس تس سوت سب نس مرت مخ وا ی مه مه مر تحص مد تست 


1۹۴ ترجعد رسالهٌ قشبر به 


لاو مس رس سم ه ح و مر ۶ صم .۷ 2 سم 
سییحال من نحل نها 9 اشثر ۳ *ن‌نگر بست ز۲) [ و مرا ] دفت بکوی که 
سر و رو حِ گد ی ٩‏ 
جمل الله من دفتم جل الله . 
من ی »1 ی از 

ابوزرعه" چنین ۷ گوید زنی بامن‌مکر [ی ! ۲ ] کرد مرا گُفت اندرین‌سرای 
نیائی تا بیماری را عیادت کنی (*" من درشدم؛ در سرای برمن بست و اندرسرایه 
تبای ۲ تخها رها 2۴۰ فی فرصم جر رای یرم لستاو الوزسای‌هیج 
نبود من دانستم که مراد او چیست "۰ گفتم پارب ( روی وی سیاه گردان . [ در 


وقت ۱٩(‏ ] روی او سیاه شد ۷" متحیر بماند ۳ [ در بازگشاد * ] من بیرون شدم 


ص 


کم پارب او ر! باز همان حال کن که ال بود و در وقت سیید شد ۲۱ . 
خایل‌صیاد گوید پسر می( خانی شد [ ازما و نداد.تم که کجا شاس.ت. (*۱] 

من و مادرش ] اندوهکن شدیم [ صعب ] [ و مادر جز ع‌مي‌کرد » ازحد بیرون | . 

بنزدیک معروف کرنحی شدم ۲۲۳۲ و گمتم با بامحفوظ پسرمن [ محمد ] آزمن غالب 


۳ ۱ 2 1 فا ور تس 
شد[ ه است | [ وهیب‌خبر نعی یابیم از وی ! *) ومادر وی (۲۳ [سخت ]| اندوهٌ: 
۱ - مب : سبحان‌اته از آن کی ابن باراز وی بکشّد . 

۴ تست یت " باز پس تخردت 

۴ مب : بوذر چنین . ظ + بوزرعه جلبی . «طابق متن‌عربی . ابا زرعة الجنبی . 

ع ت مب و5 ندارد ‌ 

۵ تس بت ؛ "کی بیماری نرا پرسی ۹ 

٩‏ - مب ۶ رکفت ایم چون درسرای شدم در بیست و هیچ لس را ندیدم بذانستم نی 
جه گرد 1 

تست بمیا ‏ بارخدایا ۱ 

۸ مت ویسبا 4 فنت 


وس مب : شد , 

۳ ز ‏ ی 
۰ ات پا 5 همین ژی‌بیرون اندم تفتم یارب ویرا بیمال <ویش با ز بر وي را بدا ت-_ تيب 
۱ سح هميب لسبرم . 


۴ هه اصل + بودم . 


۳ - مب : و مادرش 


۰ 


همه چم 


یاب بجاد وسوم م ور اثبات کر اماب از با 1۹۰ 


است | و جزع می کند +«عروف کفت چه 9 ] دءا کن مر خداوند تعالسی 


او را باز ما دهد " [ معروف گنت ٩‏ ] اللهنم ان السماء ستماژل والارض 


ت 


‌ 4 - 1 4 2 
ار شسکی و 7 مابیتهما لک ار تاو مدا 4 یل گوید بدرشام آمدم و اه 


را" دیدم [ آنجا ۱٩‏ ] ایستاده گفتم یا محمد گفت ای پدر همین ساعت در شهر 


1 اب 
" بودم ۳ بدانکی یک لب اندرین باب بسیار ارت و زیادت از به که راد 5 2 


۳ 


از بادان ءشغول باشیم از شخل اعتصار رون شود و اندرین مدا ر که باد > در ده آهد 


نفم و کفایت است ۱*۰ [ ان شاء الّه تعالی ۱ ] 


از 
۴ نم وه : ندارد ۰ 


۳۴ مسی ٍ ی بدر سرای ایدم ۳ و ۳ 


۰۰ 


س مب : پانذر بدلن ساعت پانباز 


4 2 3 و .ره / ۳ ؛ ادف 2 
1 مب : درین بات و درین معنی دز سمار تیاو و با تط برد ۰ یاد آلردیم ما و آزهاصح د 
۳ 


باب رنجاه و چرارم 


انچه در خواب بدین قرم نمایند 


۳ اج 8 مه ۱ 5 2 پم ه‌ 
قال الید دعاا لهج ار و اسحون امد نیو فی الا ۰ 


مخ . ۳ و را .۰ ۰ ۲۱ مسر 
کفته‌اند که [ این بشری ] خوابی ؛ سکو بت ۲۱ ۵-۶ هر د دیند 0 او را 


ی 
9 3 ۳ مر و عم و ح 9 3 
آبو در دا بل ۳۳ ی( ی 2 
بودر وه ری نله سره ابر پیهاسر صنی آللد ۳ ] ۱ و سلم ) ۳ 
در ستلدم از د ایت ۱ ِ ۵ 0 اِ ۱ ۲ 
ن بر کب ی وین ال ی اون زان ار تسیا 


ما مر 
9 


و میم مِ م۶ سره 
4٩‏ پیخاعیر صلی‌انه علیه [وسلم ۰ | 


چون یکی ازشما خوابنی بینددکه کراهیت‌دارد 


۳ ما لا ماو ری 


س 
کفت روا از نعدا بو ۵ ۱ ددو تور تماید 


سس 


هم یو 
کر سره بار از دست جپ ات دهن بشکند و بخدا ناه جو یاه تن آن او را هه 
ی 


سا مت 2 خواب , 

ی نی وج 

۴ - مب * ندارد , 

؛ مب : معنی این . 

مس مب ؛ و حلم از شیطان . 


پاپ بخجاه وجهارم س ۲ تجدورخو آب بدا ي‌ژوم ایند ۷ 


مر و و 


عبداله!") رضی اه عنته گریدژ که ]| پوفاءبر صلی‌اله عَه [وسلم 0] 
کگفت هر که ۳ بخوات دمن مرا دیده راسّا. 9 شطان خو سشتن بر مثال مرا فرا 


کس نتواند نمود (*) و معنی خبر آنست که آن خواب صدق بود و تأویل وی (*) 


حی ود . 


[ و بدان که ] حواب‌نوعیست از انواع کرامات و حقیقت ۷) خواب خاطری 


بود که پدل ۳) درآید و احوالی که صورت بندد انادر وهم ۱ وچون در خواب‌مستفرق 


سم 


و د سج‌ژه جخسش ۰ صورت بنددآدمی را بوفت 3 ارنی که گوثی آن‌خواب بحقیفت دیده 
است ! ۰و ان تصوزی باشد و اودامی که د ر دل اید.ن فرار گرفته باشد چون ی 
از یشان زایل شود . ان وه 1 جر د خُردد از دعلو۰ات که لحس و ضهر ورتث بود . 


سیر 


آن‌وفت آن حالت بر مر دفوی کر ده ۰ و اهر شود جول بیدار شود آن حال کهتصور 


تفت آثر 1 ضعیف تماید باضافت ۳ شاج حجسن در «شأهدت و حصول علم 


‌ 


! - مب ۰ خیو از دست چپ بیفکن و بتاه تدای عروحی ده تا «مچ ریانش ندارد . 
۲ س مب : عبدال‌ین عمر . متن عربی « تسخه بفداد : عبدالله . چاپ مصر » شرح ژکریا - 


عبذالنه بن سبعوود ۳ 
۳ - مب ؛ نذارد . 
و مب : خویشتن وا قرا نتواند تمودن بر مثال مین . ا-تاد اسام گوبد 
و اس مب و و تاویلش 
٩‏ سس بت : و تحایق . 
۷ یپ : بر دل , 
۸ مسب و احوال بود دی اندر وم صورت ند . 


۱ ِ ۲ 1 ۱ سم ِ بت 
۹ یپ و جول مردم بجملخی در خواب سود ۰ بدا وی ۳ بدا رد ش آثرا حمتعی 


۳ 


سوتنووی سا ح ت تج سس سوت یاس ات یت سس سس وس اه و 


ضروری ( و مثال این چنین(۳) بود چون‌کسی که ۱" در روشنائی چراغ بود بوقت 
تاریکی شب (*) چون آفتاب برآید نور چراغ را غلبه کند تا ناچیز شود باضافت 


بائو ار(*۲ آفتات پس»2ال [حال() ] شوات همسنان بود که آن مرد 7 که درروشنائی 


چراغ بود و ما بداری ه‌چنان که زر آفتاب رو ی بر آمده باشد و آنک که 


(1 


مب : و آن صورتی و وجمی بود ثی در دل قرار گیرد و جون احساس ایشان زایل شود 
از اوعام بجرد شود معئومات بحس و صورت از احوال گردد بنزد یک ساحبش جول‌بیدار 
شود آن احوال ضعیف شود کی وبرا سورت باشد باضافت با حال احساس وی بمشاهده 
ودام فروزی . منن عربی : و تحقیق الرزیا خواطر ترد علی القلب و احوال ندصور فی 
الوهم اذا لم بستفرق النوم جمیع الاستشمار فیتوهم الانسان عند اليقظة انه "نان ووية 
نیانحقيقة و انما "ان ذلکث دصورا و اوهاسا تقردت فی قلواهم و حین زال عنوم‌الاحساس 
انشا هر تجردت تلکه الاوهام عن!امماویات بالحس و الضرورة فتویت تلکک الحالة عند 
صاحبهاناذ! استیقظ منت تلکک الاحوال‌التی‌تصورها بالاضافة الی‌حال احساسه‌بالمشا هدات 
و حصول العلوم ااشبرورية . و خواب بحقیتت خاطردایی‌است که بدل سی‌رسد وحالتهایی 
است که در وهم متدور می‌شود در رقنی که نوم همه آذاهی و تعور آدمی را فرا نگرفته 
و سدگین نشده باشد و آدمی‌آنگاه له بیدار می‌شود پندارد کهآنچه دیده براستی‌دیده است 
درصورتی ده آن تصور و وهمی است ده در دل‌ترار رنه و چون‌اح--اس و شمور ثاغری 
زایل شده است آن اوحام ازمعلومات حسی و نروری »جرد آردیده وآن حالت که خواب 
دیدن است نزد خواب بیندنه قوت یانته است و چین بیدار قود آن احوال که در دل‌وی 
صورت بسته است باسیت با حالتی ده دیدن حفیقی و خارجی و حول «عئومات فروری 
است تیف من آرداد و آنگاه درسی‌باند له در خواب دیده است ته آنکه بحقیقت‌سنداهنه 
کو ده استه ز 

شم نان 


مب ی کین 


مب بثللمتی , 
مب روشمنایی و تور چراغ برود یایافت با رونمتا مي ۰ 
مب ندارد " 


ی ما وتات کسی آمتع: 
مب : چول دسی کی . 


۰ ِ 
بمب : ر وی ۰ 


باب پنجاه و جهارم هم ] نجه ور حواب بد ی وم نما پند 14 


ببدار شود باز یاد می‌آرد آنه او را متصور بوده است درحال خواب او( 

وخاطرها که بوی ِ ( بود که از جهت(" شنیطان بود و بود که‌از اندیشه ۳*) 

نفس بود و بودکه از فريشته ٩‏ بود [ و بود ) که [از۳) ] تعریفی بود از حدای‌تمالی 

که در دل تو ۳ ۰ 

و اندر خبرهمی آید که راست ترین خحواب شما حواب آنکس بودکه راست 
کوی‌تر باشد ۲ . 

و بدانکی خواب براقسام‌است خوایی باشد بغفلت و خوابی بود بعادت وآن 
خوابی بود نه محمود بلکه معلول بود زیرا که ۱۳ پرادر مر گث است و در خبر آمده 
ف 


است که خواب پرادر مرگث است ۲* [ و ] خدای تعالی! میگوید وهو" اذٌذی 


بترفن؟ 6 1 و دیگر جای میگوید ۱ الّه بتوفی الااتفس" حین مواتها 
۱ و1 تی سم هت فی منامها . 
و کنعه‌اند 5 ر اندر تخواب تخیر کردی در بهشت ده اب دودی 0 ۰ 


و گفته‌اند اندر بوشت خواب بر آدم افتاد علینه ا لسلام ( جوا را از وی 


اس بریپ : و 1 داری بادتي آدد 1 +ر خواب ویر ! «ورت بدشه بود . 
ک 
۴ تست میب ی ان غامن ه تست دی در خواپ د ند ص۳۹9 
۴ مت بت ۶ مد 
0 ب‌ 
6 وم * هداج 


۷ یب : ازقیی ( ۶ : حق‌تعای ) بیافرینه آن احوال دردن وی افند . 


۵ - مب : و در خبرست لی راست آوی ترین کسی از نما خواب وی راسثر نود . 
1 ت. ویب ِ خواپ عدت و لسن و ان دجم ‌ تسدیت سل اه برای آن " ۳ 


۱۰ بت همیت و چدان" لی در خبرست ؟ ۳ النوم اخواموت 1 
۳ 


۱ مب ِ و گوینت جولن سك در امات بخدات ۳ 


ات نون بان سس ات ما ۵ وس سس ات سس سا سوب سس تست سس سس ادا شاخ لا ینیس نوت تسه 


۷.۰ ارجا رسا لا قثیره 


او ناسحا یر جیار و وی رحس سس سس سای ای سس ساموت وی و تب تس سس جرا ی را مرت سور و سس چا 


بیرون آوردند همه بلاها فرا دیدار آمد ٩۲‏ , 

از استاد ابوعلی رحمّه ال شنیدم که‌گفت آنگه که ابراهیم با اسمعیل 
علنهما السلام ۷ [انی اری فیالمنام انی اذابحکث اسمعیل گفت ۳ ] 
واين جزاء آنست که بخبد ار ترا حواب نبودی پسرت را قربان (*) نفرمودندی 
[ و گویند ] [ خداوند تعلی؛ (6] بداود علیّه السّلام وحی‌فرستادکه ای داود دروغ 
گوید ه رکه ٩"‏ دعوی دوستی من کند ر چون شب درآید ٩‏ بخسبد . 

[ وخواب ضد علم‌است و برای این گفته است شبلی که اند کی‌خواب درهزار 
سال فضیحتی بود ۲٩‏ ] . 

و شبلی گوید حق [تعالی ۰1٩‏ اطْلاع کرد برمن (* و گفت هر که بخسبد 
غافل‌بود (*) و [ه رکه ] غافل [ شود ! محجوب بود (۱) و شبلی بعد از آن ۷ نمکث 
3 چشم کردی تا ویرا خحواب )٩۳‏ تیامی و اندرین معنی گفته‌اند : 


و مب ۰ اصل همه بلای آنکه بود کی حوا ببرون آسد . 

۲ -مب. - چون ابراهیم اسماعیل را گفت ای پدر . 

۳ - بصل :یب * ندارد پقیاس متن عربی افزوده شد . 

و سب . آنکس بود کی از دوست خورش ( بخضسبد ) و کر تو نخنتمی ترا کشتن‌فرزند . 
و مب + تدارد . 

5 س سپ : گفت آنک . 

۷ سامب : و آنگه پشب . 
۸ - مب : برمن مطام گردید. شدرح زکریا : اطلم الحق علی الخلق . 
4 - ممپ + شود . 

۰ - مب : مجروم ماند , اصل : مایق من عربی است . 

۱ مب : پس از آن شبلی . 


‌ 


۲ - مب + تا خوابش . 


باب بتداد و جیار م ]در خو بت ان شزرو اي توف ۷۰۱ 


۳۳۹۳ ۱ دن ۰ رل ۲۶: از اوه ی دحا وت آ: شییبه و سر - 7 از 
و هار توردت مر ۳ ده ان ه حجه اسب و: ۳ ۰ 9 ۰ 


ضرورت ۲ . 


1 ,مت او ۳2 1 ند 


9 2 2 
۲ کنته‌اید جوا ن دم تایه ازسلام 


ك ۶ در ۵ ۲ مج سس ی 2( 
ایک حوا. بازو ارام کبر که این جر اء است ۰ » بحشیرت ۱ سید . 


ِ 2 
که اه یی رای ی ی ی ی تا وا 
و 4 !در ری »سب ده ری رت ی ی و بر 


*] غالبی‌توخداوند ص 


۰ اف ۳ ۰ ۰ ۰ ۸ر) 
ِ چنانست که ( میتی و شا او زا هش بت را جوات نراشدا ۹ 


9 ۱ ۳۳۹ 1 ۳ ۱ 
واه تخواب تعداوندان »جاهده )٩(‏ مگ نود از جداتی زنعای ۱ ] برایشان و 


۱۰ ز ‏ ص ۶ بووه 3 س 
۳ "اتعالی +اخات کند 7 با کت ۱ 1 متا ره 1 درسجود ۳ کوبد 
و 2 ]+ 7 2 
۳۹ ۱ ۲ ۴ ار مور ی ما 2 
بجر بل ببنده" ۵ که حجان وی بمحل راز و اسست ود و 0 بر بساطظ عیادت 


۷ ت 


۲ بت سیب * مرو باید ای خورداش . 
یمسا 


: و خوابش غبه بود و سخنش فرورت بود . 


أ 1 


ین آو اعل حسرت و معییفی 9 میت نات و داب نموت , 
۹ بت مت 3 امل ما عد ات خواب *یشانرا 1 


۱۰ ساب ۰ خداوند ۱ 
۷ 


!| تست مب جوب , 


ین ۰ 
۲ .۰ مپ * برد سرا میاه یی خن ۳ 


۷۰ ترجمه رسالاً قثیر ه 


و گفته‌اند هر که بطهارت () بخسید جان ویرا دستور باشد () تا کرد عرش 


طواف کندو خدایر | سجود کند [و ] خدای‌عر وج حل میگوید وجعلنا نومه 
۹ 


ِِ 


استاد ابوعلی گویدکسی پیش بیری گاه‌کرد از بسیاری خواب (*) گفت [برو(*] 
از آن شکایت ۷ میکنی . 

و گفته‌اند برابلیس هیچیز دشوارتر ۷ از خواب عاصی نیست گوید کی بود 
که ( بیدار شود تا [ عدای را ] معصیت کند . 

و گفته‌اندکه نیکوترین حال عاصی [ را ] آن [ و قت (۲ | بود که بخسید اگر 
حیری نکند باری شرّی از وی نباید ۲۱ . 

از استاد ابوعلی شنیدم که گفت شاه کرمانی بیخوابی عادت ۲ کرده بود 


ام ص 


وقتی خواب بر وی غلبه کرد ۲۱۳ ۰ حق [ سبحانه وتعالی ] را بخواب دید پس 


, بت * بر طهارت‎ - ٩ 

۲ س میس ۶ «ستوری ۳۳ 

۳ س مب : تعالی . 

4 سمب : فرا بعضی ازمشایخ از بسپاری خواب گله کرد . 
و .- مب ؛ ندارد . 
٩‏ - بمب : یک شبه , 
۷ مب ؛ و تو از وی گله . 

۸ - مب : هیچ سخت‌تر و دشوارتر . 

سب ممپ * باتید ۶ 

۰ مب : "کی اگر وقت ویرا نبود باری بر وی نبود . بمتن‌عرمی نزدیک‌تر است . 
۱ سب سپ ۰ شوی . 


۴ سس مب : یک راه خوابش گرفت . 


باب پنجاد وجیارم - 1 نده‌در خواب نان قوه‌نما یند ۷۰.۳ 


از آن تحارفت هیکر د تا یخسد ۲ و درا گنه ان چیست گت 3 
۶ ۰.۳ 
[ شعر ۰ 


رایت سرور ف ی فش منای 
2 ۵ و ۱ . ۶ ۳ ام م 
قاعت لهس نو نت۱ 


۰ 
پیری بود ویرا دو شاگرد بود میان ابشان . خلاف افتاد اندر حدیث خواب و 
بیداری یکی گفت خواب بهترست زیرا که خفته معصیت نکند دیکر گفت ببداری 
بهتر است که دار ی درمعرفت دای نود لحا "کم‌شد زد - ۵ یک #ار جو بش پیر < کشت 
ترا که بتفضیل خواب میگوئی‌مر گد بهتر از زندگانی و ترا که بتفضیل بیداری»یگوئی 

زندگانی بهتر از مر گث ۲۳ ] . ۱۰ 


مردی بنده" *) خرید [ چون شب درامد ] [ بینده ۱ ) گفت بستر فروکن 
بنده 1٩‏ گفت ای خواجه (") ترا هیچ خداوند و 
گفت نه گفت [ تو ] شرم نداری که خداوند تو نخسد و تو بخضسبی ۷ . 
[ و گویند در سعیا جبیر پدر را گفت نو چرانخسبی گفت دوزخ رها 
نمی کند که بخسیم ] . ۱9 
و گویند که دختر مالک دینار پدر را گفت چرا [ نمی ۲ ] شتین عت 


و س مب : بتکلف بخفتی کی یکذبار دیگر ببیند . 

۴ - مب ۰ و درین معنی گنته‌اند . خلاف متن عربی است م 
۳ هس مب ۰ ندارد 

4 - مب : بل وکي . 

- مب جامة خواب دردت کن آن سهلوك . 

۰ مب ؛ یا مولاي‎ - ٩ 


۷ - مب : کی پخسبی و خدای تو تخید . 


۷.۳ ترجمة رسا لا قتیر یه تن 


پدر تو از شبیخون می‌ترسد ۱۱ . 

و گویند ربیع‌بن خیم فرمان یافت ۲ دختر کی از همسایه [ ربیع 7 ] پدررا 
گفت که ما هرشب استونی می‌دیدیم درین سرای همسانه؟ ما ربیع (*) : کجا شد ار 
گفت این‌همسایه ما ربیع بود که ازاول‌شب تا آخرشب ایستاده بود و نمازمیکرد )٩‏ 
دختر له بنداشته بود ۷ که آن استونی است بحکم آنکگ بیجز (۱۷ شب بر بام 
نیامدی ( , 

و گفته‌اند درخواب معتی [ ها ] است که اندر بیداری نیست یکی آنکک پیخامبر 
مات اله و سلامه یه ٩٩‏ بخواب ببینند و ببیداری نبینند و باران و سلف 
صالح(۱) [ وخدای‌تعالی بخواب ببیند و ببیداری نه ٩۱‏ ] واین‌فضلی رک ۱۱ 

سه. ز ف زر رم ۸ 4 کب ۳ كثٍِ« ۳ ۱ 
ابوبکر آجری حق [ سبحدانه ( و ] تعالی را بخواب دید [ حق تعالی 
وی را] گفت حاجت خواه [ ابوبکر ] گفت بارب [همه عاصیان (۳] انت محمد 


را بیامرز گفت من اولیترم بدین (۲۳ ازتو [ تو ] حاجت خویش خواه . 

۱ - مب : دوزخ برا رعا تکندکی بخسیم . دو روایت را بهم آبیخته است . 

۲ س میب 2 پمرد . 

۴ س مب : ندارد . 

4 سامب : آن استون کی در سرای همسایه ما بود . بمن‌عربی نزدیک‌تر است . 
و - مب - آن ستون همسایة ما بود آن نیکک سرد کی از اول شب تا آخر برخاسته بودی, 
مب : آن دختر پنداشتی . 

۷ سب مب : ستوئي بود از بهر آنکی وخ اه ورب 

ات مپ « نشدی . 

. سب : رسول را صلی‌اننه عایه‎ - ٩ 

۰ - مب * و صحابه و ساف و تابعین را و در بیداری نه‌پیدد . 

۱ - مب ؛ مرتبلی عظیم است . 

۲ - مب : بدین اولیترم . 


بت اس یواوه وت مرت 


0 


پاب پنجاه چهارم - ؟ نچه در خواب بدبن‌لوم نما بند ۷۰۵ 


۳" 


۳ 
اب 


کتانی گوید پیغامبررا ۱" صلی‌اه علبه و سم 0] بخواب دیدم[که] 
مرا گفت هکس که خویشتن را بچیزی بیاراید که ننداوند تعالی از آن » لاف آن 
داند حق او را دشمن گیرد ۳ . 


فص ۲ 2 ال مس و م ره دوم ِ ص 
هم کتانی کوید پدخامیر صای الله علی وسدم ۱ بخوات دیدم کفتم جه‌دعا 


_ ۲ ج. ‏ ۲ ِ ماج ره و ۳ 
کنم :| دل من نمیرد "٩‏ گفت هرروز چهل بار بخوی . یاحی يا قیوم با ۷ له 
ار 
۳ ما م4 9 ك ِ- 
حن‌ین (0) علی ستلام الّه علینهما عیسی را عتلیه السلام ( بخواب دید 
7ویرا ] گفت اگر انگشتری‌کنم نقش نگین وی ۱۷ چکنم گنت لاله الا" 
و ۰ و ‌ ۰ ۳ ۳ 5 
ابویز ید گوید حق [ سببحانه و ] تعالی را بخواب دیدم‌گفتم [ خدایا ) راه 


[ گویند] احمد خحضروبه حق‌را رخوابت درد که ] کشت با احمد همهردمان 


۱ - مب : سول را . 

۴ سب متا ندارد ۳ 

۲ بت میب هر کی خویشتن بمردیان نهاید بجبزی کی خدای تعالی از وی بخلاف آن داند 
3 ۰ ۰ ۰ ۶ ‌ س ۰ ۰ 

۳ نه خداوند نعائی ویرا علامنی فرداند . اس : مصابق دثن‌عربی است ۱ 

و - مب : سول را علیه‌انسلام . 

وا مب دعایی کن تا خدای تعالی دی مرا بلمیراند , معلابق متن عردی است . 

. سس اصل ؛ مب ۰ حسین . سطایق متن‌غرنی تیه شد‎ ٩ 

۷ حب ممیه و وضی اببّه عنه #یسمی ان مریم را صاوات‌الله یه ۳ 

۸ سب : ا گر خواهم کی نقش نگین انگشتری کدم . دنن‌عربی : انی ارید ان‌انتخد خاتما فما 
الذی | کتب علیه , من خواعم که انحشتری سازم پر وی جه نویسم . 

. سا مب : راه پتو چومت‎ ٩ 


و [ ح مت خویشتن را بکدار » 


بجیی‌دن سعیلد المطان گورد [ که ] حی را جتل" جلاله" 1۳ بیخواب فیدم 
گفتم پارب چند خوانم ترا *) و [مرا] اجابت نکنی گفت با یحیی ما آواز تو 


دوست میداريم )0( ۲ 


بشرین اتحارث گوید [ ک امیرالمزمنین ] علی [ بن ابی‌طالب ٩‏ ] را 


علبه الستلام" ۲ بخواب دیدم گفتم [ با »برالمزمنین ( ) مرا پندی ده گفت چه 


نیکو بودشفقت نمودن * توانگران بر درویشان برای خدای ( و نیکوتر از آن تکبر 


درو یشان‌بر توانگر ان [ بایمنی بخدای گفتم با امیرالمژمنین زیادت کن(] این‌بیتها(۱۱۳ 


مر 


رکفت : 


[ شعر ۱" ] 


0 ۸ م 6 ‌ مب سفَ ۳۹ 


۳ 9 ماو ت‌ّ‌ 
ع.ز بدار الشناه دست شابن 


حسن عصام شیبانی را پخواب دیدند [ گفتند او 


۱ س سب : خلنی همه از من غیر من می‌طلبند . 
؟ - مب : می‌طلبد 
۴ - مب : تعالی . 
4 س مب : ترا خوانم . 
هو - مب : ندارد 
+ س مب ؛ دوست دارم کی آواز تو شنوم 
۷ - مب : رضوال اه علیه . 

۸ - مب : عحأف و مهربانی . 

4 س مب : طلب ثواب مغفرت را . 


۰ .- مب ؛ و این لیت , 


رت ۱ ‌ ۳ تم 

فر دب ذدصیر ۳ 
‌ 

بدار البقاء بیشاً 


را که" ] حدای با تو چه 


یاب پنجاه و چهارم - ] اچد در خو اب بدین‌قوم فما یند ۷ 


۰« --«-«- سس« .چم حمحسحسحسسبب ۳ 


کرد گفت از کریم چه آید () مگر کرم . 


یکی دیگر ( را بخواب دیدند [ از بزرگان (1] از حال او *) پرسیدند گفت 
ما را حساب کردند و باریکث فرو گر فتند () پس منت برنهادند وآزادکردند , 

[ حبیب عجمی را بخواب دیدند : اورا گفتند توئی حبیب عجمی گفت 
ها اه ات وا دز اش بماندیم ] . ۰ 

سفیان ثوری را بخواب دیدند گفتند حدای بائو چه کرد گفت برمن رحمت 
کرد : گفتند حال عبدالّه میار ل#چیست گفت ازجمله آنااست که هرروز دوباربحضرت 
حق‌تعالی شود ( ] . 

از استاد ابوعلی شنیدم که [ گفت ] استاد ابوسهل صعلوکی [ رحمه اه ] 
ابوسهل ز جاجی را بخواب دبدگفت 0) خدای با توچه کرد [ و این ابوسهل بوعید 
ابد یکفتی ٩‏ ] گفت آنجا کار آسان‌تر ازآنست که ما پنداشتیم . 

حسن پصری اندرمسجد شد ( تانماز [شام(۳ کند [ و ] امام »حبیب عجمی 
بود [ وی ] نماز نکرد [از پس‌حبیب (۳ ] ترسبد که لحن کند اندر ا لحمد () [ که 
زبان وی گرفته بود (۳ | » آن شب بخواب دبد که اذّر از پس او نما زکردی [خدای 


تعالی هرکناه که در پیش کرده بودی ۳۱" ] ترا بیامرزیدی , ۱۰ 


و 9 نز جوز 
۲ - سپ + ازیشائرا . 
۴ سب مب ؛ ندارد . 


از حالش 


) مس مت : از جالس ۰ 


6 حست پا ۱ با ما تمار باریک در دند ی 
٩‏ مت بت ۰ دیدم لنتم , ۱ است و تباید چنیی بوده است ۰ استاد بوسهل سمل و کی گفت ۱ 
۷ جح ریا 2 او امه کی ردت 1 


مه 4 
حت وت اه مت درم و 
مد 


۰ پ هه که 1 ۲ ۳ و 
7 د رواجم تن ون ۳ اسل, ۳ .عطابق سس ری ات 


بت رت ای دورد حتر ام درس رت سس وخ ور ی 
۳۰۸ ترجه رسالذ قدبر ه 


ی خی چا سم .. وا حه مت ۳۳۳ 


مالکک انس را بخواب دیدند گفتند خدای با تو چه کرد کَفت دای موا 


1 تِ_ 7 ۲ ام ری 1 هن هل ی ۲ 0 ۲ 
بیامرز بد بأن کاد.ه که عتمان عنغان ری اله عنه کفتی جون جنازه دبدی ۳ , 


و 


۶ ۰ و ص هم گت مب و بثٍِ_ 
سیحان السحی البذی لایموت ۳ 


و آن شب که حسن (صری | فرمان بافت - بخ اب دیدند - در های آسمانل 


کُشوده بودند و منادی ندا (* میکرد که حسن بصری با حدای خویش‌آمد و خدای 


۳ ۰ 0 ۶ (م) 
تمالی از ۳ حخسود مه 


. ش ۳ و 
و سالتی نیک کفتم با استاد بچه یافتی آنچه بافتی گنت بظن نیکو بخدای خویش ۰ 


بفلن نیکو پخدای خویش » دوبار بگفت ۲۱ ] . 

جاحظ را بخواب دیدند کُفتند شدای باتو چه کرد [ این بیت | گفت : 
2 سر و رم با روم 9 
ولا نت میخض کگق عیر سبی ۶ 


._ 


۳ 
۶ 4 


‌ تس ۹ ۳ ۳ ی ت ۰ ان ۱ 
تشر اک وی الشیاسة ان بر آه 


مه و 


جنید ابلیس را[ لعنه 


ی 
اه( ] رخو آب دید . برهته » گفت شرم نداری از 
و ات بت انسان مالک اصل 7 سطابق من عربی آین 
۲ سب : بکامة آن کلم عثمان‌بن عذانآده چون حناز؛ دیدی گننی . 
۴ -- ترئیب این روایاث در لسخهُ عرنی جنین است + ۱.- روایت منیان ثوری , 
۲ سس روایت ابوعلی‌از «وسون-علو فی. ۳ - روایت‌سربوط به‌حسن‌ین عصام شیبانی , 
+ یکی‌دیگر را بخواب دبدند. ‏ - حبیبءجمی را بخواب‌دیدند. و روایت 
حمن بصری و جحییب معجدی . ۷ ت مالکلبن انس , ترئیب این روایات در 9 مپ نا 
جهن عریی نزد یکک‌تر ت هب 
4 اس وتپ ۰ در آسمانها گتادند و منادی بانگگ . 
۵ هد مسب ۳9 پیش خلءای ال و از وی رافی ۳ 5 ۴ 


7 سه هببا : ود‎ ٩ 


سس بت نت مس تسب بو 


یاب پنجاه وچهارم . ] نجه‌در خو اب بدین‌دوم تما بند ۷۹ 


جمم مجست : 


مردمان گفت ابن ه مردمانند ۲۷ ؛ مردمان آنانند (۲) که در مسجد شونیزیه اند »همه 
تنم بگداختند و جگرم ٩‏ بسوختند جتید گفت ۱ چرن بیدار شدم پشتافتم و آنجا 
شدم 17 جماعتی را دیدم : سرها پرزانو نهاده و در تفکتر (") چون چشم ایشان بر من 
افتاد کفتند نکر تا غره نشوی بحدیثت این پلید (. 

نصر آبادی ۳ بخوات دیدند بمکه ؛ پس مر کت 1 او [ویر ا آ گفتند حدای 
با تو چه کرد گفت عتابی بکرد با من ۲۷ [ چنانکگ بزر گواران‌کنند ۱ ] پس ندا 
کرد یا اباالفاسم پس از وصال ۲ انفصال گفتم نه پا ذاالجلال اندر لحد ننهادند 
درا تا پا حند نرسیدم . 

[ ذاالسون را بخواب دیدند گفتند حدای با تو چه کردگفت از وی سه حاجت 


خحواستم بعضصی اجابت گر دانید اهیك میدار م درگ ان نم اجابت کند 1 1 


‌ 


شبلی را بخواب دیدند پس مرگّث و کفنند ٩۳!‏ حدای با تو چه کرد گفت مرا 


! مت پیت : ددام مردمال . 

دا فان و 

۴ مب : کی تن من نزار بکردند و دث من . 
4 س مب : گوید . 

و - مب ؛ بمسجد شونیزیه رنام . 

و - اصل ؛ و تفکر کردند , 

+ - مب ۰ چون مرا دیدئد گفتند حدیت ابلیس ترا غره نکند , 
۸ س مب ؛ بمکه بخواب دیدند پس از مرك . 
٩‏ - مب : پامن عتاب کرد . 

۰ مب ۰ ندارد ۱ 

۱ مب - اتصال , 

۴۲ات بت ۰ اندر لحدم نها دید . 


۴ - مب ؛ پس از مرگ بخواب دیدند پرسیدند کی , 


۳ 


1۳ 


اس ۰ : ی ۷۶ ج ۱ ض 
+عنالیت نکرد ۱ ناد . بیرهان > بر دعویها که من کردم فا کر بیک جیز ؛ روری 


کنتم هی زیان گاری بز رکتر از زیاد کردن بهشت نیست و در دوزخ شدن پس مرا 
کتند چه زیان گاری است عظیم ترا از زیان کردن آنکث از دیدار من باز مانند ۳ . 
و مرج ‌ : خ/ ۳ ۳35 

جر در یت ق دزید را تحوات دیدم کعتم دای بائو چه کرد بااباااسم! 


گفت این ( همه اشارتها ناپدید شد وآن [ همه ] عبارنها همه ناچیز شد و هیچیز 7" 
بکار نراد مکر ان یج 45 باهدادان کردمی ۳ 

1 نیاجی گفت که چیزی ارژوکرد مرا 1 یخوات دیدمکه کسی گوبد بر طربق‌انگار 
نیکو بود که آژاد مرد» خویشتن را در پیش بندگان ذلیل بود * و آنجه خواهد از 
تخد آه زان و یش بیاید ۱ 1 ۱ 

اپن‌جنلا گفت در «دینه شدم و فاقه" عظیم بمن رسیده بود نردیکث تربت 
شدم 1 ۱ /۳ گفتم یا رسول اللّه مهمان توام 4 خوابت درشدم ۱ [ بخوات دیدم که 

صیر 


1 پیفامبر صلی ابله علیه وسالم 0 ۲ کر ده" بمن داد . یمه 9 بخور دم ۱ 


۹ ات مما  ندارد‎ ٩ 

۲ میب : هیچ .رات ( ن : خسران ) در آن رسد و از بهشّت بار مانی و بدورح روت 
مرا لفت ددام حسرات (ظ : خسران) است بزرلنر از حسرات (ظ » خسران) دیدار من . 

۳ بت مت رید 1 من عربی : سععت الاستاد "باعلی رنی انتدعنه یقول رأی الجربری ۹ 


و ات ممیه ‏ الا 
ی 
وس مب + کت و هببچ ۳ 


ب اسب : الا سای کی باء.داد گذتمی و در رواینی دیگر الا رکماتی ی ونت سر کرد . 
اسل ۰ سطابی منن عربی است . 

۸ سا فد ۰ دارد . 

. س مب ؛ و ناقه دشبده بودم بنزدیک تربة رسول صلی‌انه بخنتم‎ ٩ 

۰ -- مب انی فرا ين داد نیمی . 


باب پنجا : و جدار( 1 نحه‌ور حواب در زو ما ده ۷۱ 


۳ ۰ ‌ 


۱ در خوات (٩)‏ 1 ۱ جون 1 دار سس مه دیکر ۱ در دست داستم 
ز یکی گوید که رسول را صلی ال علیه بو ات دیدم که کوید این عون ۰ 
زبات کنید که خدایین و رسول 4 و بر دوست دار رد 1 


سس ۳ و 1 0 ۰ 

کویند عتبه [ الغلام ] حوری [ را ] بحواب دید . برصورئی نیکو. [عتیهر | 
ی ۳ عشه من «رئو عاشهم نکر سیر ی زد نکن ی کد مباد گن و نو حجیا باز کندد 5 
عتبه گفت دنیا را [ مه ] صلای دادم + | طلافی ۱۱ ] که هرگ رجوع ۱ نکنم ۳ 
تا آنگه که [ بتو آیم و ] ترا بینم . 


۰ چم . - میم ۳ 
[ از متصوره‌غربي شنیدم که گعت ببری را دیدم در درار شام : بزر کث حالت 


وغالب «رو فدس‌بودی مرآ کفتند اکر نحواهی که آین‌شیخ ب تو کداده روی راشد جون 
تو در نزدیکك وی شوی برو سلام‌کن بکوخدای حرر العین روزی نوکند تا او بدین 
دعا از تو وش دل شود من گفتم چه سیب راست این کفعند که او حورالعینی را در 
شجو ات درد و است و در دل او از ان جزر ی هت ن بر دیکی او شدم و سلام ن دم 
(ر و : گفتم تدای حورالعینی ترا روزی کناد سیخ ۳ جوش آهد وانساه سیار نمود ۳ 
ایوب‌سختیانی‌جنازه" عاصیی‌دید » آندر ده سرای پنهان شد تا برونمازش 
نباید کردکسی آن مرده را بخواب دید » گفت خدای با تو چه‌کرد گفت مرا 


مس ۵ سره و و مر ۵ صرق 


بیامرزید و کفت ایوبرابکوی لو انتم ‏ 


را مه ۳ 
ن خزائن رحمة ربیادا 


9 امه مخ ی لو ره ۱ مه 
۷ 4ب میم تشم یه ۱ اد رای / هي ۱ اکر خر بنهای ر چست داي در دمست رمحا 
2 ۵ مر ۱۲۱ م 
بودی کسی ۱ در #لی نیت ورد ح ِ 4 


خاویسست بسن یر مت وت نضته.- 


۱ -- سب ۰ ندارد ۳ 

۲ مب + یک نیمه . 
۳ - مب : کاری . 

4 س مب + جدایی افکند . 


ه - مب :"ی در آن رجعت . 


۷۳ ترجمة رال قخیر به 


7 و گویند آن شب که مالکث دپنار بمردکسی در خواب دید که درهاء آسمان 
کماده نو دی و کسی می‌گویدی که مالک دینار از سا کتال بهشت است 1 ۲ 

حکایت کنند (۱۷ آن شب که داود طائی فرمان بافت بخواب دیدند درهای 
آسمان گشاده و همه جهان‌نور گرفته وف بشتگان بزمین‌همی آمدند و باسمان می‌شدند 
گفت آنک س که ی است(۱ که‌داود طائی فر مان بافتهءاست [و ] بهشت | را ] بیاراسته‌اند 
[ از بهر جان او ۲۶ ] . 

- : ۳ ۱۳ ۰ 2 7 

خدای با توچه کرد گفت آمرزش را اینجا بس خطری نست : کمتربن کسی 
[ که( ۲[ اینجا آمد قلان کس نود : ۳ چندین ۱-3 دادئد : اندرخواب بردلم بر آمك 


که آن مرد را که او گفت کسی را بناحق کشته بود (*! . 
[ و گویند کرز وبرّه !٩‏ فرمان بافت » درخواب دیدند که‌گوثی اهل گورستان 
جمله از گورها برآمده بودندی و برایشان جامهای سبید بودی » نو تازه گفتند این 
چیست ایشان گفتند اهل گورستان را بباراستند قدوم کنرز را برایشان ۳۱ ] 
یوسف حسین را درخواب () دیدند گفتند خدای با تو چه کرد گفت [خحدای] 
اف 


0 
۰ 


ام این کففتا: بچه چیز کشت بدانکک هرگّز جد را بهزل نیامیختم 


مو ح وت و وت مت و تچ 


۲ - مب : تسی بخواب دید کی نوری می‌تافتی و فریشتگان می‌شدندی و بی‌آبدندی پرسید 
کی این چه سبب است گفتند این آن شب است . 

۴ یب ۰ ندارد , 

4 ب مب : مففرت را . 

و مب : فلاست وی را چنین و چنین دادند و مرا در خواب چنان فرا نمودند کی‌آن مس 
خونی بناحق درده بود . 

. مب : بخواب‎ - ٩ 

۷ س مب : برنيامیختم . 


باب پتجاه وجهارم ۲ فجه‌رر خواب بدین‌قوم نما پتم ۷۴ 


ابوعبدالّه 6 زراد را بخواب دیدند گفتند حدای با تو چه کرد گفت مرا بپای 
کرد و بیامرزید هرگناه که بدان اقرار آوردم که کرده بودم ؛ اندر دنیاً..مگر یک ی که 
از آن شرم داشتم که باد کردمی » اندر عرق باز داشت مرا تا آنگه که همه گوشت از 
روی من پیفتاد گفتند آن چه بود [ گفت ] اندرکودکی نگریستم : نیکوروی و مرا 
خحوش آمد شرم داشتم که آن باد کردمی (۲) ۲ 

۰ ده ۹ ۳ تا 
و از ابوسعید شبحام شنیدم گفت ٩۱‏ [ که ] استاد [ امام ] ابوسهل صعلوکی 
ت 2 ۰2 ۳7 اس صم 

را بخواب دیدم گفتم یه الشیخ" گفت دست‌ازین شیخ گفتن بدار. گفتم کجاست 
آن حالها که ترا بدان دیدم )٩‏ گفت آنهمه پهیج کار () نبامد کفتم خدای باتو چه 
کرد گفت مرا بیامرزید بدان مسئلها "۲ که پیرزنان [ از من ( ] پرسیدندژی] . 

[ از ابوبکر رشیدی شنیدم که گفت محمد طرسی معلّم را بخواب دیدم که 
مرا گفت بوسعید صفتّار مرب را بگو : 

و کنتا علو ان" لانحول عن الهوی 

9 واه آخت 1 9 , 

چون بیدار شدم بوسعید صفتار را بگفتم گفت هرجمعه‌گور ویرا زارت کردمی این 


چمعه نکردم . ] 

۱ مس مب : عبدالته . اصل : بطابق متن عربی است . 

۲ ب مت کت مرا بداشت و هرگناه کی بدان اقرار دادم مرا بیامرزید گر یکت گناه کی 
اقرار دادن شرم داشتم مرا درگربا بداشت نا عرق کردم چتانک گوشت روی حمله بیفتاد 
پرسیدند کی آن گناه چی بود گنت روزی درکود کی نگه کردم ۲ 

۴ - مب : بوعبید شجاع گوید . اصل : مطایق +تن‌عربی است , 

ء سب ؛ آن حالها کي من دیدم کجاست . 

۵ ست بمب مج بکار . 

مب : بآن مسایل ۰ 


- مب * ندارد . 


ونم مت ها 


۷۱۳ ترجه رسا له ققیر به 


مات :۱ 


کسی گفت پیخامبر را ال ی الله عاینه وسام ") بخواب دیدم گروهی 


درویشان تزدبکگ اونشته بودندی (" دوفر بشته ا زآسمان فرو آمدندی یک بی طشتی (*" 
7 داشتی 1٩‏ ] و دیگر آب جامه !+۰ . طشت پیش پیخامبر صلَیاله علیه وسلم 
بنهاد ٩۲‏ و دست بشست و فره‌ود ۱ ایشان نیز ۱۷ دست بشستند پس طشت پیش من 
نهادند ‏ فروشته" 1 بدان (*) ] د بکر گقت امه تاتبت: او مکن که او ه از حملم 
ابشانست ** من گفتم با رسول اللّه از تر روایت کرد [ه۱ ] ند که [ تو] گفتی مر 


۳ آن بود که 1 او را( 8 دوست دا, ردگفت بلی پس گذتم ترا دوست دارم و این ۰ شمه 


ما مر 


د رو شانرا 5 + پیغامیر ( ات ِا یال" لته و و سم 9 آب بر دست او کن که 


او انش 
حکایت کنند که مردی :۱۱۳ بود دا؛ ۳ می ] گفتی | لعافیة العافیة 1 
گفتند این چه دعا است کشت من حمالی کر دمی 4 انشر اپتداء کار 42 » رورت 


و - مب : و یکی ازین طایذه فوید لی رسول را علیهالسلام . 


۲ س مب ۰ کرد بر گردش حماعتی ایستاده بودند از دروبشان , 


۳ مت : بکی ازیدان تنتی . 

4 مب : ندارد . 

ه -- مب + و بدست یکی ابریتی . 

. س مب ؛ پیش سول له السلام نهادند‎ ٩ 
, مب : پس بربود دا همه‎ - ۷ 


۸ - مت : مهد کیت و کر و وی ازینان نیست . 
۳ 

. مب : چنین است من نتم | دنون من ترا و ابن تیم را دو.ت دارم رسول‎ - ٩ 

۰ ۱ ست میا لها لام ۳ 

۱ - مب : زر دعت وی ریز لي وت . 

۲ - بت : لسی , 

۳ ح مت * پیوسته , 

6 - مب ؛ ویرا پرسیدند ثی این چه معنی دارد لنتن گفت من در ابتدا حمائی کردم . 


۱ 


باب بنجاه وچهارم - 1 تجهدر حواب بدین‌قوم‌نما بند ۷۰ 


پاره*() ارد [ ازآن کسی ۱ ] بر گرفتم [می‌بردم مانده شدم ] [ وجائی(۳ ] بنهادم 
تا پاسایم گفتم پارب اگر مرا دوفرص دهی (۳"بی‌رنح : [من | بدان قناعت‌کنم )٩(‏ 
دو مرد چنگی ") میکردند . فرازشدم تا میان ایشان صاح کنم " یکی چیر ی برسرمن 
زد و خصم را خواست زد » برمن آمد و روی من خون آلود شد : مرد ساطان بیأمد 
ایشانرا بگرفت ۰ مرا دید خون آلود [ و ) مرا نیز بکرفت [ پنداشت که من 
حصومت کرده‌ام (۲ ] » [ وهمه ] بزندان بردند و متی [ دراز ) ] اندر زندان 
بماندم ۰ هرروز دو قرص بمن دادندی () شبی بخواب دیدم که گفتند این دوقرص 
است که تو خواستی بی‌رنج و عافیت نخواسنی ۲ [ چون (] بیدار شدم گفتم 
العافیه الْعافیَة » در وقت در زندان بزدند و گفتند کجاست عیمتر حمال ٩۱‏ 
و مرا رها کردند . 

کتانی گوید مردی بود از اصیحاب ما ؛ ویرا چشم درد بود (۱) [ ویرا ] 
گفتند داروی ۳ نکنی گفت عزم کرده‌ام که دار و ۱8 نکنم تا او خود بشود ۱۳ 


1 -- یب : تنگی ۲ 

۲ب میب 2ار3: » 

س مب - اگر هر زوز د و گرده بمی دادی.. 

ری 

ه مب : چون نگاه کرده دو تن خصوست . 

. مب : افکنم‎ -- ٩ 

۷ - مب : یکی‌ازیشان‌خوامت لی چیزی برسر خصم زند برمرمن زد خون آلود گشتم‌حاجب 
شهر بیامد تا ایشان را بخیرد بگرفت . 

- مب ۰ دوتا نآن بمن آوردندی . 

ها مت بت ءر ینوریا هرروز دو آرده +واسنی و نگفنی در عافیت . 

۰ - مب : بامداد کسی در بکوفت وگفت عفر بحمال کج عبت اصل مطابق‌متن عربی‌است. 

۱ - مب ۰ از کتائی‌روایت کنند کی گفت یکی‌را ازامحابان (ظ : اصحابنا ) چشمبد رد آمد . 

۴ -- مت * معالجت . 

۴ - مب : تأ درست شوم . 


۱۰ 


یی رس سس سس 0 


۷۹ ترچ رسا 8 قشیر به 


[ گفت من ۲۷ ] پخواب دیدم که گفتند ۲۳ اگر این عزم [ که تو کرده" که چشم را 
دارو نکنم ۲۷ ] براهل دوزخ بودی همه را از آنجا بیرون آوردی ۱ . 

جنید گوید در خواب ( دیدم که [ مردمانرا ۱ ] سخن میگفتمی فریشته" 
بیامدی» مرا گفتی چه چیز بهتر بود ازعملها که بنده بدان تفرب نماید بخداوندتعالی 
گفتم عملی پنهان » بمیزان شرع؛ فريشته برگردید )٩‏ وگفت [ کلامی ( ] موفق 
است [ والله ] . 

[ مردی علاء زباد را گفت در خواب دیدم که مرا گفتندکه تو ازاهل بهشتی 
گفت مگر شیطان خواست که مرا مفرو رکند یکی بباورد () که برابر من بگویددکه تو 
از امل بهشتی . 

عطاء سلّمی را در خواب دبدند گفتند که نو هميشه اندوهگن بودی در دنیا؛ 
خداوند جتل جلاله با تو چه کرد . گفت والّه که آن اندوه مرا براحت و شادی اید 


رسانید» او و گفتند در کدام درحد و ۳ مع این انعم ال علیهم من" 


سس ف ۳ ف غا‌ ‌‌ 
النبین و الصدیقین . 


او زاعی را بخواب دیدند گفت هیچ درجه ندیدم آنجا پرتر از درجه علما 


پس آنگاه درجه" اندوهکنان ِ 


نیاجی گوید بخواب دیدم که مرا گفتند ه رکه برخدای اعتماد کند » بروزی 


و - مب : ندارد . 

۲ س پیب ز کسی گوید . 

۲ - مب : بیرون آوردی از دوزخ . 

ه مب : مرا پرسید کی نزدیکک ترین تقربی کی ستتربا نکنند بخدای چیست.دن گفتم‌عملی 
خفی از فريشته ازمن برگشت . متن عربی ؛ عمل خفی بمیزان وفی . عمنی پنهان 
بسک کار 

1 - اصل : بیار . مطابق متن‌عربی اصلاح شد , 


باب پنجاه‌وچهارم - ۲ نچهدر خواب بدین‌قوم نمایند وزف 


حویش ۰ ویرا خوی نیکو زیادت کنند و تن وی سنی گردد و اندر نماز وسواس 
نبود ویرا (۲ ] . 
ز بیّده را بخواب دیدند [ گفتند!) ] حدای باتوچه کرد گفت مرا بیامرژید, 


جر 


گفتند بدان نفقه بسیا رکه اندر راه مکنه کردی () . گفت نه گفت مزد آن همه باز 
خداوندان مال دادئد (۳) ولیکن مرا بنیت نیکو ( ببامرز بدند . 

[سفیان ری را بخواب دیدند گفتند عدای با تو چه کرد گفت اول قدم بر 
صراط نهادم و دیگر اندر بهشت , 

احمدین ابی‌الحواری گفت کنیز کی بخواب دیدم که هرگز از آن نیکوتر 
ندیده بودم » روی کنيزك می درخشید گفتم چه یکو روئی داری گفت یاد داری آن 
شب که بگریستی گفتم دارم گفت من از آن اشکث نو بر گرفتم (*۲ ۰ بروی خویش 
اندر مالیدم روی من چنین ش د که می بینی ۲ ] ۲ 

یزید رقاشی پیفامبر ۲۷ را [ صلی‌اله علیهٍ وسلم" ۷ ] بخواب دید ۹ » 
گفت قرآن برخواندی ۲ گریستن کو . 

بشر حافی را بخواب دیدند گفتند حدای با تو چه کر دگفت مرا بیامرزید ومرا 
گفت یا بشر شرم نداشتی که از من چندان بترسیدی ( . 1 
! س مب ۰ ندارد . 


۲ مب ۰ یدان ننقها کی کردی در راه که . 

۳ - مب : کی بزد آن با خداوندان شد . 

4 مب : خویش . 

ه - متن عربي ؛ حملت الی دبعدکك , قطرهُ اشک تو بمین آوردند , 

. سس سپ : رسول را‎ ٩ 

۷ - مب : ,خواب دید علله‌السلام . 

۸ مب ۰ این ترآل است ء سَنْ فربی : هذه انقراء ه , این خواندن است ۳ 

و س مپ : ازمن شرم نداشتی یا بذر آن همه از من چرا ترسیدی . مب » متن عربی پس از 


۷۱۸ رجا رسا له قیر به 


جنید گوید در خواب دیدم که دو فریشته از آسمان بيأمدند یکی ازیشان مرا 
سوال کردکه صدق چیست () [ من ] گفتم وفا [ کردن () ] بمهد .آن دیگرگفت 
راست گفتی پس باز آسمان () شدند . 

[بوسلیمان‌دارانی‌را پخواب دیدند گفتند دای باتو چه کرد گفت مرا بیا‌رزید 
و برمن رحمت رو و بر من هیچ‌چیز نود زیان کار تر از اشارت مردمان )٩(‏ 31 

[ جنید گو بد خویشتن‌را بخواب دیدم‌نزد حق‌تمالی ایستاده؛ مرا گفت پاباالقاسم 
این سخنان ترا از کجاست که می گوبی گفتم خدایا نگویم مسگر حق گفت راست 
گویی - 

علی بن الموفق گوید [ روزی (*) [ تفکر 8 میکر دم بسب عیال و درویشی 
ایشان بخواب *) دیدم» رقعه" برونبشته » بسا ۳ ارم ۱ الرحیمر . ای پسر0) 
موفق از درویثی می‌نرسی و چود من خداوندی داری چون شب تاربکث شد مردی 
پیامد و کیسه" پیش من بنهاد پنج‌هز ار دینار اندر وی گفت بردار ای ضعیف بقین(. 

ابوبکرکتانی[ گوید] جوانی [را ) بخوات دیدم که از آن نیکوتر ندیده بو دم(*) 


۱ - سب : فر و آمدندی یکی از من پرسیدی لی مدق چه بود . 

۲ -- مب : ندارد . 

۳ - مب : راست گوید و بر آسمان . 

- مان عربی : ین ارات القوم م از اشارتهای صوئبان . 

و - مب ۰ آندیشه . 

. س سپ : در خواب‎ ٩ 

۷ ۱ اه 

۵ - مب : وین خدای تو چون وقت فلس بود کسي در یکوفت و کب.ة «نم هزار دینار 
در وی بمن داد و گفت بگیر یافعیف الیتین . 


4 - مب : کی از وی نیکوتر نبود . 


باب پنجاه وچهارم - آنجهورخواب‌بدبن قوم نما یند ۷۹ 


0[ سا مت مه و تاو دا مت مت با سس هه 


گفتم تو کنی گفت من بقینم () گفتم کجا نشینی ( . گفت اندر دل اندوهکنان و 
چون باز نگرستم(" زنی [را ] دیدم ؛ سیاه که از ز آن زشترچیزی ندیده بودم[ گفتم ] 

توکئی (*) . گفت 1 ه من ۲٩‏ ] خنده . گفتم [ نو( ] کجا باشی گفت اندر آن دل 
که اندرو نشاط وشادی باشد () [ چون (] پیدار شدم نیت کردم که هرگر نیزنخندم 
مگ رکه برمن غلبه کند ( . 


[ شیخ باعبدالّه خشف گوید رسول را صلی ال علیهِ وستللم" بخواب دیدم 
که مرا گفت که‌هر آنکس که راهی بشناسد بخدای عرَوَجّل پس ازآن راه بازگردد 
حق تعال! او را عذاب کند که هیچکس را از عالمیان چنان عذاب نکند (۲ ] . 

شبلی را بخواب دیدند گفتند حدای با نو چه کرد گفت ننگث فرا گرفتند مرا 
چتانکگ نومید شدم چون مرا دید بدان نومیدی ( ؛ برهعن رحمت کرد . 

[ ابوعثمان مغربی گفت بخواب دیدم که کسی گوبد با باعثمان از خدای 


من 


۰ 

عتزوجتل بترس اندر درویشی () اگرچه بقدر کنجدی بود(؟ ] . 

۱ - سب : ت و کیستی گفت گریه . متن عربی * فقال‌التقوی . من پرهیز تاریم , هردو ترحمه 
غلط است , 

۲ س سپ : باشی 

۴ - بت ؛ در هر دلی کی در وی اندوه باشد پس بتگرستم . 

4 - مب : زشت تربن کسی پرسیدم کی ت وکیستی . 

هو - مب + ندارد ِ 

+ - مپ : در هر دلی کی دروی شادی و تشاط بود . 

۷ - مب : اعتقاد کردم کی نخندم | لا از غلبه ۳ 

۸ - مب : با من درشمار مناقشت کرد تا تومید شدم چون ومیدی من بدید : 

٩‏ مس متن‌عربی ؛ نسخه بغداد ۰ اتق انّه فی‌الفقراء . اصل ؛ مطابق است با چاپ مصر و شرح 
ژکریا . 


گویند ابوسعید خرّاز را پسری بود فرمان یافت : اورا درخواب دید ()گفت 
ای پسر (۳) مرا وصیتی کن گفت | ای پدر( ] با عدای معامله مکن ببددلی (** گفتم 
زبادت کن *) گفت [ میان ] خود ومیان خدای تعالی پیراهن درمیان 1۲ مکن[ گفت 
بمن از آن )٩‏ ) سی سال پیراهن تپوشیدم . 

۱ بود دعا کر دکه بارت آنچه (۱ ترا زیان ندارد و مارا را [ازآن ] 
منفعت بود از ما باز مدار » بخواب دید که [ ویرا ] گفتند آن چیز که ترا زیان دارد 
و بکارت تباید دست بدار ۲*۲ , 


حکایت کنند از ابرالففل اصفهانی (*) که گفت رسول را صلی‌اله عاینه 


‌ 


[رسالم" ] بخواب دیدم گفتم با رسول" ال از حدای [ تحالی ۲) ] بخواه تاایمان 


[ از | من بازنگیره۱" گفت آن چیزی استکی ازین پر داخته‌اند ٩۱۱(‏ . 


۱ حکایت کنند از اپوسعید ندرا ز که او 5 رش آپلیسر را در س اب دید ) عصا 


برگرفتم که اورا بزنم مرا گفت ۱۳ من‌از عصای شما ٍِِ از نوردل شماترسم : 

۱ - مب : پسری بمرد بخواب دید او زا . 

۴ -- بت ؛ یا پر , 

۳ مب - ندارد , 

4 س مب ؛ بعایات با خدای بید دلی مکن . 

و -- مب : گفت دا پسر بفزای افت يا پدر خدای را مخاافت مکن بدانچ ترا بدان طالیت 
کند گفام تراک مطابق متن عرای است 

- مب ؛ .ان خویش و خدای دو پیرامن , اصل ۰ مطابق من ءرلي است . 

۷ بت میب + یکی بود در دعا آفتی دارب چیزی ۳ ۱ 

-مب : و سود ندارد بگذار 

٩‏ - مب : از ابوالفضل اصفاهانی حکایت کنند 

۰ سس مب : پاز نستاند . 


۱ - دب * این چیزی‌است که حق تعالیازآن قارخ شده‌است . اصل - یمن عربی‌نزد یک‌تراست . 
۲ و س متن‌عربی : فقیل لی . مرا لفتدد 


پات زرا و جهارم ما تدهور خر ات با تناو ۸ نما بدا ۷۳۱ 


۲ ۲ مر و . ما ۳ 4 
ای از بزر ان کو ند هرشب دعا کردمی .رایمه اتید و به را شیی بخواب 
پوشیده ۰ بمیزرهای نور ۲" ] . 
‌ ی 0 َ ک‌ مکی 4 رمک 7 ۲« ۳ 
روایت کنند از سمالث جر ب که او ومت چم م و سیده ۳ ۱ درخواب 
مرن زر ند 5 3 #۲ ۰ 1 و 
د.دم که تن «را کفت بکثار فرات شو : جشمها در مان آب #ذ #از کی چنان کردم 


)( 


۰ 
دا سرا و ۳ 
م 


بشر حافی را بخواب دیدند [ گفتند (] خدای با تو چه کردگفت | چون"؟] 
خدایرا | عتروعتلا۱) ] دیدم » مرا گفت [ مرحبا ‏ * ] بابشر آن روز که ترااجل 


رسیل (*) هبعکس. نبو د برهمه روی زمین ؛ دوستر بر ان . از تو . 


سا 


۱ اس میت * زد زد .صتن ری ِ »خهره مناد بل من نور . لونیده زدمه‌سما (ها از نور . 
۲ اس منت + بما لد ین میت ایشا چتّمم ناپتا شد , 
؟ - مب : کفسی گفتی برود فرات شو باب فروشر در آب چشم . 


و مت + جان نو فرا گرفم ‌ 


باب بتجاه و تدم 
در وصیت مریدان 
مچون طرفی از سیر ار فوم اثیات کردیم و بابی جند از مقامات با او پیو سته 
کر دیم 0"( خواستیم که این رسالت 1 را 1 ختم کنیم بوصت مریدان و آمیدو اریم 
بخدای عر و جال" که توفیق دهد ایشانرا باستعمال آن و محروم‌نگذار د ما را از قیام 
بدان و در ۳ حجتی زچند (۷) 5 
بدانکث او ل قدم مرید . اندر طریفت ؛ چنان باید که برصدق بود تا بناء آن 
در ست بود که پیران کفته‌اند که مر بدان از وصول و از آن باشند که اصل صایع 
کنیل (۳] ٍ 


از استاد ابوعلی [ ر حمَه له 18 ] شنیدم که چنین گفت )٩(‏ . 

۱ - مب ؛ از سیرت قوم یاد کردیم و بابه) ازبقامات با وی پیوسته , 

۲ .مب * حسن توفیق انشان با را محروم تکتند از قیام بداته و آنرا بر ما حجت نگرداند . 

۳ س مب : و اول قدم برید را ذرین طریقت باید کی براستی بود تا بنا کردن بر امل‌درست 
بود کی مشایخ گنته‌اندکی از وصول از بهر آن محروم ماندند ی اصول فایم کردند , 

) - میپ * نذارد . 


یر شون ام 2 


سس تست چا هر موه و مر را ار ی تست سس سر سس رخا زار رت رن توص صر با سم 


باب پنجاه و زم<م - ور وسیت عربدان و 


[۳ 


: و واجب چذان کند که در ایتدا اعتقاد در ست کند ٩۳‏ میان خویش و خدای 
[ تعالی 1۳ ] صافی از ظن و شبهت ۵ [ و | خالی از ضلالت و بدعت [ چنانکث از 
برهان و حجت خیزد آن اعتقاد ۳" ] و مرید را زشت بود *" که ویرا نسبت کنند با 
مذهب کسی که برین طر بمّه 4 تباشد و تست صوفی را کی از ءذاهب میختلف جر 
طر مه" صوفیان نبود مکّر از ترجه 1 * جهل ارشان بمذهب اهل این طرشت زیرا که 
حجّت ایشان اندر مستاها قوی‌تر بود از حجت همگنان و قاعده مذهب ۳ ایشان 
[ قوی‌تر و ] محکم‌تر بود از آن دیگران ٩۷‏ [ و مردمن ] یا اصحاب(*: نقل واثرازد 
و اما خداوندان 1" عمل [ و فکر ۱۳ | و پیران ابن طائقه ازین | جمله ] بر گذشته 
باشند (۱۲" . آنچه مردمان را غیب باشد ۲۳۶ ایشان را ظاهر باشد !۳" و آنچه خلق را 


از معرفت *) مقصود بود ایشانرا از حي [ سبنحانه" و" ] تمالی موجود بود. ایشان 
۱ س یب : پس آبتدا باعتقادی درست با ید کردن ‌ 

۲ مت مینپ ۶ ندارد . 

۳ - مب ؛ از نها و سبیها ر ظ ؛ شبهتها ) . 

4 - مب : و زشت بود بمرید . 

و اس میپ * با مدهبی از مداهب آن ی بر طربق ۳ 

تست متپ * و سوفی ۳ سیت آبود با ب.د هم بی از .داهب مخالعال حد زد عب‌صوفیان ار تیحف 
بت مب * لی ایشانرا حجتها در مسائل‌ظاهرتر ز حجتهاء دیکرانست و تواعد مذاهب , 
۵ - مب ۰ از قواعد دیگرانست . 

, نب : اما خداوندان‎ ٩ 

۰ بت مب : و پا امداب , 

۱ ۰ مب ۰ پر گذشته اند ۰ 

۲ ه وین ۰ است . 


۳ مب ۰ نمهور است , 


مد 


4 تس مت : و آنج مرده‌انر | از خلق . ال : مسابق من عرنی میتی 


۷ جیا رسالهة قثبر به 


خداوزدان ۲: وصال اند و دیگران ۰1 اهل استدلال » [ مشل ایشان ۳ ] چنانست که 
شاعر گوبد ۹( 


۰ ۰ ماگ و رم د و ۳ 
مهو دق جهیکث مشراق و طللامه ش الناس ساری 


تین یسح هروه یسم 


فالداس" فی سدف الا م وحن فی ضوّء التهار 
وهیچوفت ذبودست از ابنداء اسلام الا که درو بیری بوده است ازین‌طابفه(؟) 
ک. او را علم توحید پوده است وامام فوم بودست الا که امامان این زمانه ۲۲ از علما 
او ,۱ گردن نهاده‌اند و متواضم بوده‌اند او را ۳ | و همه تب ر لا کرده‌اند بدو ( ] و 
ا یرنه مزیتی و حصوصیتی را بودی ( کار بعکس [ این (۲ ] بودی . 
[ واینکث ۱۳ ] احمد حنبل نزدیکث شافعی بود [رضی اه عتنه 1۳ ] شتبان 
راعی امد این کوت را باعبدالله [ می ] حواهم که پیدا کنم این‌مرد را پرتقصان 
علم او تا بعم‌مشفول باشد ۱۱ شافعی[ ر"ضی اه عننه ] [ویرا ] گفت نباید: ویرا 


سیری نکرد 71۱۷ احمدین حنبل شیبان را | گفت [ با شیبان (۱۳ ] چه گوثی در کسی 


۱ س مب : اهل , 

۲ مب : و مردمان . 

۴ - مپ ۰ ندارد , 

و س مب ۰ چنانکک کننه اند . 

مه س مب : و در هر عصر از روزلار درممت اسلام تبوده است نی اندر وی نبوده است از 
پیران این طاید . 

. مب ۰و امه آن توم‎ - ٩ 

۷ بت پیپت ؛ یرآ . 

مس مب ؛ و اگر نچنان بودی که ایشانرا فضل بودی و خصوصیتی والا . 

. یب ؛ پرو آمد‎ - ٩ 

۰ سیب : کی این مرد را بیدارکنم رتقصان علمش تا ببعضی از علم مشفول شود , 

۱ - بب ۰ نشاید این کی می گوبی فربانش برد . 


سسست ان رح سس نس سس یت اس تست و با سس ۶ 


باب پنجاه و پنجم - در وسیت مر ردان ۷۳۵ 


مخت مج و وه وج یی سس اس مت 


که یکث نماز از [ جمله ‏ ] پنج نماز فراموش کند : [ در شبانروز و نداند که‌کدام 
نماز فراموش کرده است ٩‏ | چه واجب بود بر وی ۲ » گفت شیبان ای احمد این 
دلی بود از خدای [ خویش ۲ ] غافل [ شده ] واجب بود او را : ادب کردن نا 
از حداوند خویش غافل نباشد پس از آن *) احمد حنبل از هوش بشد چون با هوش 
آمد شافمی‌ر ضی الّه عننثه گفت گفتم نه ترا که این را مجنبان و شیبان [راعی(] 
امی بود چون از ایشان » محل امی ابن باشد. پنگر که امامان‌ایشان چگونه باشند (. 

چنین گویند 7 کی فقیهی بود از بزرگان فقها ۰ [ و ] حلقه" [ درس (* ] او 
در پهلوی حلقه" شبلی بود در [ بغداد در ] جامع منصور و اين فقبه [ را ] ابوعمران 
گفتندی و سخن شبلی »کار درس برایشان شوریده میداشت یکی: روزی؛ از اصحاب 
ابوعمران مسأله" از حیض» شبلی را بپرسید و میخواست که اورا نعج لکند (* شبلی 
[مسئله بگفت ٩(‏ ] و لاف (") [ مر دمان در آن مسئله باد کرد ] ابرعمران بر[پای] 
خاست و بوسه بر سر شبلی داد وگفت با ابابکر ده فول درین مسئله مرا فایده بود که 


:۰ ۰ مه ِ‌ِ ه ۱4 
نشنیده بودم . از هرچه و کفتی سه قول دازستم ۲ 


مامت ؛ ندارد . 
۲ سب مب : پروی چه واجب آید 
۴ - مب * شیبان گت چنین بود یا احمد کی ایز دلیسنت: و 
4 سامت * واحعب چنان کید کی وی‌را ادب کنند ذاپس از آن از خدای خویش غافل نباشد. 
و ت میب شیبان را ۳ 
۵ ۲ :۲ بت 0 
+ -- مب ۰ ازیشان چون محل آمی چنین باشد چی لویی در ایمة ایشان . 
۷ - مب ۰ و حکایت کنند , 
۸ ات مب و آن حلقهُ او می بشولید ند رودزی امداب ابر مرا شبلی ۳ مسمثله می برسید ندد ر 
حیض و قصد ایشان تشویر شبلی بود ۰ 
سس مسب ۰ و مقالات ْ 
نا شیاین زونه برداد و گفت با بابکر ازین سئله مقالت فایده گرفتم کی نشنیده 


بودم , اصل : بمنن عربی نزد یک؛تر است . 


۷۳۹ ترجه رسالة فثیر به 


گریند ابوالعباس سر یج بمحالس جنید بگذشت و سخن او *) بشنید : اورا 
گفتند (۲) چه گولی‌اندرین [ سخن ] گفت [ من(" ] ندانم که چه می‌گوید (*! ولیکن 
سخن ویرا (") صولتی است نه چنانکک صولت »بطلان بود . 

[ و گویند ۲0 ] عبدالین سعیدین کنلاب را گفتندکه تو سخن می‌گوئی : بر 
سخن همگنان (") و اینجا مردی است که اورا جنید خوانند ۱" بنگر نا هیچ اعتراض 


برو توانی کرد با زم ۸ 3 بدایره" نید حاضر 9 او را ف از زو سحرل بير سید جنیاه 
جواب داد و او( متحیتر شد ؛ [ ازان‌که فهم نکرد ۳ ] وگفت [ یکث باردیگر 
2 ی ۳۹ اس پم و ۹ ۳ محر 
بکوی‌انجه کفتی» دیکر بار ه بگفت نه بدان‌عبارت : عبدالله کت ابن‌جیژی دیکراست 
یاد نکر فتم ] باز گویانچه گفتی ۷ پبارتی دیگر [اعادت کرد| عبداشّگفت ممکن 
نیست که من این سخن تو حفظ توانم کرد ۳" املا کن بر من ۱) . حنیل کت اگر 
۱ بت مب ۳ مخنش ۳ 

۲ - مب : ویرا لفت . 

۳ سب میبپا ‏ ندارد 5 

؛ - امبل ۰ که این چیست که تو ی گوبی ,سب : مایق منتن عربی أست . 
ها پاپ ۰ این مسدن ترا . خلاف مش عربی است ِ 

ات مب : ذو بر سخن همْتان سفن نوی ۲ 
۷ - مب + ویرا جنید آویند . 

۸ س مب : توانی کردن برسخن وق . 

. سامت : و جنید را‎ ٩ 

۰ ح صب ۰ عمدآلنه , 

۱ - بب ۱ اعادت کن ۳ 

۲ - مب : این یاد توانم ثرفت : 

۱۳ س مب ؛ مرا اسلا کن ۰ 


باب بتجاه و پنجم - دروهیت هر بدان ۷۳۷ 


از خود همي‌گویم املاتوانم کرد (۷) عبداله برعاست و بفضل [ و بزرگی و زیر کی 
وی ] اعتراف کرد (*) [ و علو حال او ۳ ۰[ 

چون اصل (** این طایفه درست‌نرین اصهاست * و پیران ) ایشان‌بزر گترین 
مر دمانند و علماء ایشان داثاتر اند ۱۱ مریدی را که او ,۱ ایمان بود بدیشان اگراز اهل 
سلوك بود خواهنده مقصود ایشان ؛ او با ایشان شریکث بود درآنچه ایشان را بدان 
مخصوص گر دانیده‌اند بدان » از مکاشغات غیب - محتاح آن نبود که خویشتن‌راطفیلی 
میکند بر کسی () که او خارج ازین (*) طائفه برد و اگٌر این مرید » طریق او طریق 
تقلید بود [ و ] بحال خویش »ستقّل" نبود [ و | خواهب که بر راه تقلید رود ۲۱ تا 
[ انگاه 1۳ ] که بتحقیق رسا» گو [ پیران *۳) ] سلف را مقلّد باش [ و ] برطریفت 


ارشان ٩۱۲‏ می‌رو که آن او را اولی‌تر از دیگر طریفتها ۲۱ . 


۶ گر من می‌دانم آنن خن تاانلی کلم 


۴ -۰ وب * زدارد , 
4 سامت اصوت , 


ات زر ۰ مستنادج ۲ 
ك یه 

۷ هپت ۰ عالمن, دلق اند . 

۹ 3 ک ۰ ۹ ک ۰ ۰ 

۸ - مربدی ر دی بایشان ایمان بود ۱ گ روندهٌ راه ابثان نود با ید ی مانند ایشان ود در 
آنچ بدیشان مخعبوص‌اند از نکاشفات غیب و محتات اند کی طفیلی بود دسی را . 
اسل ۰ بمتن عربی ُزدیک‌تر است , 

۰ اد مت * وادن‌سربدی ی طریتش‌انباع و پس‌روی برد و ستقل نود بحال خویش 

( احل ؛ مب مستقیل ) و خواهد ثی نقلید لند ابتانرا . 
۱ -- دب : برطرلق این طاینه . 
۲ -- مب : ۱ ی ایان‌بوی اولیترند کی دیگران , من افربی نسخه بغداد ژانه اولی‌بوم 


سس شیر هم ۳ جاپ‌مصر » شر حژ دریا: / نوم اولی بسن رهم ۳ اصل : با کب رکمطا بق یت 


پجپ۰بص۰ب۰پ-پبصسسجبسپپ سس ۱۳ تس 


۷۳۸ ترجه دسا لذ قغبر به 


[ وازین بو دکه شیخخابوعبدالر حمن‌سلّمی گفت که( ] شبلی گوید که‌چیست 
ظن تو بعلمی (" که علم علمای [ ظاهر قوم را(" ] در آن تهمت بود . 

[ و ] جنید گوید اگر [دانستمی ] اندر زیر کبودی آسمان [خدای‌تعالی را ] 
علمی بودی ( بزرگوارتر ازین علم که با اصحاب می‌گویم ٩‏ قصد آن کرد‌ی و 
بااست آوردمی # 

و چون مریدان اعتفاد خود محکم بکردند »ران خویش باخدای : پایدکه علم 
شریعت بحاصل آرد | ما بتحقیق و اما سوال ازالمه آن قدر که فریضه بدان بگزارد 
و اگر فقها مختلف باشند اندر فتوای این مسئله ‏ ا وآنچه باحتیاط تر بود آن گیرد و 
دائم فصد او آن بود (") تا از علاف ببرون آید که ر خنصت آندرشریعت : کارضعیفان 
بود و کار مشغولان و اين طائفه را هیچ شغل نبود مگر فرمان خداوند تعالی بجای 


آوردن ) ۳ و از [ بهر ] این کفهه‌اند که چون دروبش (*) از درجه" حفیشت با" 


٩‏ - مب : و چول سرید عفد خویش محکم بکند میان خویش و بیان خدای‌تمالی و باید کی 
از علم شریمت بلست آرد اما بلدتیل و یا بسوال از ائمه چندان حاصل کند کی فرضی 
را بدان بتواند گزاردن اگر اختلاف علما و ایمه بر وی سختلف شود باحتياط فرا کیرد و 
همواره قصد آن کند کی ,. اصل ؛ روشن تر و بمتن عربی نزدیکک‌تر است . 

۷ میم ۰ در شرع مستضعفان روا بود و امبحاب حوایح و اشغال را و این طایفه را تخلی 
نیست مگر قیام بحق وی سبحانه و تعالی . 


۸ - سب ؛ فقیر چول , 


۰ 


ار ات کات رتست تست دنت تس و ار یت اس ری سر ی سای تست معا که ور سس 


اب و یم - دروصیت مریدان ۷۳۹ 


سس ی جت حر اب روصی جوا و بت ص ی و و ی وی تست یط سس بو و لس سوت و 


[ مقام ۱ ] رخحصت [ شریعت ] آید نبت خویش فیح کرده باشد با خدای وعهدی 
که او را بود با دای عر وج" نقض کرده :۲] 

و مرید باید که شا گردی پیر کرده بود که هر مردد ذه آدب از پیری فرا نگرفته 
باشد زو فلاح نیاید و اینکی ابوبزید میگوید هر که او را استاد نبوده پساشد امام او 
دیو بود ۱" . 

از استاد ابوعلی‌شنیدم که [ گفت( ] درشعت شود رس بر کث برآردوایکن 
بار تیار د »رید همحجنان بود که استاد ندید باشد (*) که طر بقت ازو قرا و هرنفسی 
او هوی پرست بود ٩‏ فرا پیش نشود. 

[ پس چون خواهد که بدین طربق رود" ] بعد ازین‌جمله** - باید که توبه 
کیام :۸ اه از نا دشیت یا رد ۰ پنهان وآشکارا و صغیره و کبیره و جهد کند تا 
حصمان را خننود کند ( : باول وهر که حصم ۷) را خشنود نکند [هر گر ] ازین 
۱ مب یپ * ند:رد . 

۲ - مب :۰ عقد بیان خویش و خداوند فتح ( ظ ؛ فسخ : کرده بود . 


۴ مه مب ؛ پس این سرید را واحب است کی به پیری مودب گرد د کی هراه او را استاد ثبود 
استاد و ایام وی شیطان بود , اصل : تمام‌تر است . 

4 - مب : چون بتن خویش بر آبد بی‌آنکک بکا رند بر کگ ببارد ولکن بر ندهد هم‌چنین مرید 
چون ویرا استادی نبود . 

ه مب + لفس فرا وی پرستنده هوا برد و چون در راه آید . متن‌عربی : اخذ بنه طریتّد 
نفساً نفسا , این مترجم نفس را که بحرکت اول و دوم است نفس ( بنتح و سکون ) 
خوانده است . 

* س میپ : پس آزین جملت . 

ب - مب ۰ و با خدای گردد از همه زلات بسر و جهر » صفیر و کبیر و جهد کند درخشنودی 
کردن خصم . 

۸ مت مپ : خصمان , 


طریقت اورا ۷" هیچیز نگشاید [و بررن‌جماه رفته‌اند| و پس ازین جهد کند تا علاقها 
همه داز د . 

او ل انست که از مال بیرون "ید که مال او را از حق باز دارد و بناء این کار 
بر فراغت دذ نهاده‌اند ۲۲ . 

یل فرا ضرع کف هر ازنداه کان باکر اتف 1 ص 
آیی بخاطر تو چیزی گذر کند جز خذای : حرامست بر ت و که پیش من آیی ( . 

و یچ مرید نبوده است که اندرین کار آمده است که علاقتی داشت از دئیا 
1 که آن علاقت او را : ازآن شغل بیرون آورد و چون از ال بیرون آمد از جاه 
یز بیرون باید مد که جاه خویش دیدن در آن طریقت : مهلکه" عظیم است و هرگاه 
که قبول خلق و رد ایشان نز دیکث مرید هردو یکی نباشد از وی هیچیز نیاید و 
زیان ار ترین چیزها او را آن بود که مردهان او را بچشم اثبات پینند و خواهد که 
او را بزر کل دارند وپدو تبر لك کنند آنکگ مردمان ازین حدیث ملس , باشند و 


ازرا هدور اراده نشٌده بای جرن 5 ند بذه ا؛ ۹ پس از جاه رود آ.دن واجب 


احصصت حتمست بت جه پمسته. ج چم 


۹ و را ارین , حاریقت 


: و لسن ازدن ع یه وشواغل از خویشهن دور ۹ دای تا ی ن طریتت بر فراع 


۲ - مب : و ا 
دد..ت . .حایق مانعرای است . 

۴ س اصل : نت اگر اژین جمعه نا دیکر جمعه هیچ خاطر بود جز خدای حرام بود ترا که 
بخ یه من اب 3 

و - مب : و جون ازعلابق ببرون آید ول ازمان بیرون آید کی ار مای بو- ویرا از حق 
بجنباند و ایافتهاند مریدی را ِ یش ۸ و با وی علایقی از دئیا ,انده بود 
الا ثي ءچروت وبرا آنجا برد ثی بود و چود ازسال بیرون آید واجب بود کی از جاه نیز 
بیرون آید دی يا جاء نگرستن ن خطری عفتمم است و ثارد و تبول خلق نزدبک سرید یکسان 
برد از وی چبزی نياید بل ی زبان ثار تردن چیزی وبرا ماحنه خاق بود ویرا باثبات 

کون وی ۶:بوی لش آکردن ار ژ اس ردان این حدیت او دنوز ارادت دوش 


نکرده ات و چول آید بوی تبرند کردن 


باب پنجاه و پنجم ‏ ور وصبت ور جدان او 


یت بت چیه ۸ 


بود ۱۲ پرایشان زیرا که ۱ آن زهری کشنده است "۱۳ . 

چون از جاه و مال بیرون آمد باید که نیتی بکند درست با دای تعالی که 
پیر عویش را مخالفت نکند بهرچه گوید زیرا کی مرید را خلاف پیر. اندر اول کار؛ 
زیانی سهمگین بود زیرا که ابتداء حال او برجملثه" عمرش دلیل بود ٩‏ . 

و شرط او آنست که بدل اعتراض نکند بر پیرخعویش و اگر چنان بود که بر 
خاطر مرید بگذرد که او را اندر دنیا و آخرت قدری و قیمتی است يا بر روی زمین 
هیچکس هست کمتر از یک قدم » اندر ارادت درست نود اورا: زیرا که اوحهد 
ی بابد کرد تا خدایرا بسیارشناسد ثه :۱ حویشتن‌را » بحاصل کند - قدری و جاهی (* 
و فرق بود میان آنکث خدایرا خواهد و مان "نکه جاه نفس( [ خویش ] خواهد 
۳ در دنیا و ام در آخرت ۲( . 


پس واجب بود برو که سر خویش نگاه دارد مثلا از انگله" گریبان خویش 

۱ مب * اینت , 

۲ - سب : از بهر آنکک . 

۳ - مب : چاه زهری است کشنده . 

- سب : پاید کی عقد خویش درست گرداند سیان خویش و خدای و پیر را غلاف نکند 
در هرچ بوی اشارت کند کی در ابتداء کار خلافب مرید زیان گار عنلیم بود از بهر آنک 
ابتداء حال برید دلیل بود بر حمله عمر وی . 

۵ سس بت - و از شرط مرید آنست کی ویرا بدل اعترای نود بشیخ خویش و جون بدل‌مرید 
بگذرد کی ویرا خطری است در دنیا و آخرت يا قدری و قیمنی و با بر بیط زسین دی 
است از وی بر ؛ یک قدم ویرا در ارادت درست‌نگردد از بهر آنک ویرا جهد می‌باید نرد 
تا دای بشناسد با  (‏ : نهنا ) خویشتن را پیش مردءان قدزی و فیمتی‌محصل کند . 

اس ممپا رن 

۷ج مب ندارد . 


۸ تا مب * ما در عاحل و ابا در احل ۳ 


۷ رجف رسالا فتبربه 


مگر ٩‏ از پیر خویش [ که نگاه نباید داشت ۱ ] [و ] اکر ی از نفسهای (۳) 
خویش از پیر پنهان دارد او را (** حیانت کرده باشد: باددکی هرچه اورا فرماید آنرا 
گردن نهد بعقوبت آن خیانت که کرده باشد | ما بسفری که او را تکلیف کند یا آنچه 
فرماید از پبی آن شود ۲ . 
و روا نبودکه پیرز لت ازمریدان اندر گذارد زیرا که ضایع کردن حق خدای 
مق ۳ 
بود جل جلاله و زا آانکه 45 مر ند از شمه علاوتها برون تباید روا نبود که لدر او 
هیجیز تلفین ۰ کند ا: ز ذکرها ۹ بلکه واحپ بود که تجر بت کند او را 4 جوب هر بد را 
اندر آن صادی یابد و عزم وی درست بود شرط کند با وی که هر چه پیش آید اندر 
طربقت راضی بود از قضا های گوناگون : عهد کند با او که ازین طربقت برنگر دد 
ار اون رنه ی در برع ۱ 3 3 آن>ء 
بهرچه اورا پیش اید ازسختی و دب ر درویتی و دردو پيماري "و ز انکث) بدل 
میل نکند بآسانی ۲ : و [ شهوات و ] رعصت نجوید . و تن آسانی و کاهلی پیشه 
ات مب + سر خولنن نگاه دانتن ا 
۲ - ممي * ندارد ۳ 
۳ - مب : يکك نس از انتاس . 
4 سس میب + وبرا در صحبت . 


هس میپ + و ار در آنج پیرش اشمارت کرده بود سخالنتی افند باید کی پیش شیخ مقر آید 
در وقت بیئن از آنکك شبخ بروی حکم کند مخالات و ات سس » سنقاد باشد وگردن 
نهد آما سغر ی کی قرماید و با آنچ .صلحت حال وی در 

بح بنعت مب و بیران و .شایخ را نشاید تعورکر 9 و از ند تضي حی 
و کرده پان‌ند و تا بربد از همه علایة جرد نشود ( روا نباند ) ی پیر وی را 
د ثر تلنبن کند چنان باید آلی ابتحان اد ویر و می‌آزباید چون داش کواهی دهد 
بر مصحت عزم مریدان بهنگام باوی شرط کند کی رنا دهد بهر ج‌ویرا پیش آدد ازسختی 
و مبر و دل و پیماری و رنج و درد , 

ب ‏ مب : پامانی نگردد , 


تچ تاکز زرح رت من و رت وس ۰ 


پاپ بنجاه و بنجم . ور وصیت مر یدان ۷۳ 
نگیرد زیرا که ایستادن مرید بتر بود از فتترت او (۱ . 

و فرق بود میان فترت و و قَفّت و فرق ۱ آن بود که فترت باز گشتن بود از 
ارادت و بیرون آمدن ازآن طریق 1[ و ] و قت ایستادن بود از راه رفتن بخوش 
آمد [ کسلی وکاهلی ] و هر مربد که در ابتدای‌کار کاهلی پیشه گیرد ازو هیچیز *) 
نی‌اید . 


و چون پیر اورا ( امتحان کرد واجب بود بر وی که ذکر او را (۷) تلقین‌کند( 
[ چنانکث پیر صواب بیند ] گوید تا آن نام برزبان همی‌گوید ۱ پس بفرماید 6٩‏ تادل 
با زبان ۲۳۱ راست دارد و گوید تا دایم برآن ذکر باشد چنانکث پنداری که دائم با 
خدای خویش است و تا توانی برزبانت جز آن ذکر نرود ( . 

و فرماید تا دائم ۲۳ بر طهارت باشد و نخسبد مگر از غلبه خواب واز طعام 


مس وتف مات مت موب هه تحصرحی : 


۱ س مب : که فرو ایستادن مرید بتر از فترت بود . 

۲ س مب و فرق وقات و فترت . 

۴ - مب + و از آن بیرون آمدن , 

) - مب : از کار فرو ایستد از وی چیزی . 

و بت ویرا . 

٩ب‏ مب : بروی واجب آمد کی ویرا ذ کر . 

- مب ۰ کند از ذ کر ها . 

ه - مب : و فرماید تا آن ذ کر می گوید بزبان , 

, س مب : فرمایدش‎ ٩ 

۰ -س مب ؛ و زذان . 

۱ - مب : و بگوید تا بر آن مداوست کند و چنان پندازد کی گوبی بدل با دای استی و 
هیچ چیز نرود بر زبان وی مگر آن چیزکی تلقین گرفته بود . 


۳ مت منیپا ‏ پس نرمایدش پیوسته تا 


بتدر یج کم میکند ۲۷ اندله اندك » تا برآن قری کردد و1 نگذارد که ] عادت خویش 
بیکباردست بدارد ۱۷ که درخبر [ آمده ۱۳۱ ] است که شتاب‌زده (* نه راه [برود (*) 
و « ستورش برجای بماند . 

پس فرماید تاحلوت گیرد و عزلت و جهدکند اندرحال خلوت تا خواطربخود 
راه ندهد و چیزها که دل او مشفول گر داند ازخود باز دارد 1۳۱ . 

و بدانکک درین حالت [ اندك ] کسی بود از مریدان که نه اورا در آبتدا 
وسواسی بود در اعتقاد . بخاصه که مرید زيرك دل بود و این از آن امتحانها است که 
بره‌رید باید نهاد ؛ بر پر واجب بود چون او را ریرلك یابد که حجتهای عقلی او را 
تلقین کنه که ناچار او را بعلم رستگاری باشد از وسواس ؛ و گر پیر اندر وی هیچیز 
بیند از قوت و ثبات اندر طریقت ‏ او را صبر فره‌اید و ذکر دائم تا نور قبول ازدل 
وی برافروزد و آغتاب وصال اندر دل ۲ او برآید و اين زود بود ولیکن از بسیاری 


یکی‌را نبود ( این (۳* ] اما غالب آن بود که ابغانرا باز نظر آرند ونگریستن و تأمنل 


۱ مب : بظاعر و خوایش نود مذر بوات شابه و آن هام کی خورد باقلیل هرروز دمثر 
می ند بتدریج , 

۲ - مب : بگذارد . 

۳ - مپ : ندارد . 

ا -- مب شداب کننده , 

و مب - تا خاوت و عزلت گیرد و درین‌حال حید کند در دور کردن خواطر دل و هواجسسی 
سمشغول کنننه از دل . 

کات بمب و وداک کم نتهاند بود مربد را در حال خاوت در ابندا و این آزهاینها بود کی 
مریه را پیش آید بر ببر واحب بود تی ویرا بحجتهاي ءقلی دارد کی بعلم از ال نرهه 
‌ خذ ۰ برد ) امحاله معترفب از آنج شیطان می نما ید واگر پیرش در وی قوت نه‌بیند 
از تبات طر نت ویرامر فرنابد و بداوست بر ذ کر تا انوار قبول وی بدر شود و درسری 


آییاب وحول 3 اعیل * تفا بق تس عربی ات ۰ 


۷ وب برد 


تست یتابن وت کارا ند کت سس سس سس : ها ۰ مب راب بو عون 


باب نجاه و بنج م دروصیت بر بدان ۷۳ 


سب .۰.۰ سس ض ‏ ی اه توت تس و تست و ات 


کردن نشانها بشرط » تا علم اصول حاصل شود بقدر .حاجت و داعیه" مرید. () 

و «دانک مربد را اندر ین باب ؛ بلاها باشد : «اوال وان : آن بود که جون 
در خلوت باشد بذ کر ءشغول شوند پا درمجلس‌سماع باشند و غبر آن .چیژها درافس 
و حاطر ایشان گذر کند مشکر تابحدی که ایغاثر! سم‌کن نباشد که آنآشکارا توانند 
کردن کسی را : با برزبان توانند راندن آنرا و ایشان بحقیقت دانند که حق تعالی" 
متز هست و ایشانرا در آن شبهت نباشد که آن باطل است و بدان مبالات نکنند و 
باستدامت ذ کر مشغول باشند باید که ذکری کنند و از عدای تعالی درخواهند تاایشانرا 
از آن تعلاص دها و این خواطرها از وسواس شیطان نبود بلکه از حدیث نس بود 
و هواجس آن : چون بنده بترلك مبالات بدان؛ مشغول شودآن ازو بریده‌گردد(. 

از آداب مرید بلکه از فرانض حال او آنست که موضع ارادت خویش را 
ملازمت کند و بسفر بیرون نشود پیش ازآنکه طربقت و را قبول کند و پیش از آنکه 
بدل : بحق رسد که سفر ؛ مرید را نه در وقت خویش زهری قاتل بود وهر که ازایشان 


سفر کند برش‌از وفت خویش‌بدانجه امید دارد نرسد و چون خدای تعالی‌خیری‌خواهد 


+ - مب : کی معالجات ایشان با نظر بود و تأمل‌آیات بت.ط تحصیل عام اصول برقدرحاجت 
کی هر مرید را یکار آید . 

۲ سب میا برحصوص این گونه بلاما بود و آن چنال بود نی ایشان حون تکارت باشند در 

حایگاه دک کدعخ یا به‌جلس سا ع باشند یا یر آن , ۳ ایشان ر چیزهاء بنکرد راید 

در آنکت اینانرا هیچ شبهت نبود کی آن باصلست وکن دایم می‌باندد و ایشان رنجور 

می‌بانند 3 بجا پی رسد در ژههست ترین دشنامی و زنی تردن * فولی و شنیع ثردن خاحاری 

کی بحاي من رد ۳ ممکن یود آن بر زبان راندن رکسی را از زان آ گاه کردن واین 

فپ دربن حیرو) باشد کی 4 پیش آید ایدرد ین عاا لوا<ب آن ید ی برآن مبلان 

ند و از آن با لد ندارد و بدوام : د‌ 3 میغول شود و بدداي یناه و آن خواطر (نه) 

1 از وسواه سس سم شیطااندت از هواحس نفس است دروحود » هرید آن ر بقابات کند 4 پال 
زاذاننتن و بدان کی مبالات نا کردن آن منتعلم ۲ رد اابنان . 


۷۳۹ ار جمة رسا لذقدیر به 


پمرید » او را برجای بدارد و چون شری خواهاء بدو . او را باز آن برد که از آن 


برون را راشد و جون حون راد مر شت او عدمت کردن راشل بخادر و درویشایر ! 


دوست دارد و ان رو ثر ان ز بت دود اددر طر شت آو و * ارت او ء برسمی اردر اهر 
بسنده کننگ وسثر همی کنند 3 غایت میت ابشان از ین ار بت 3 حج بو د 9 وزارت 


مرضعها ك ازجا رحشت کتند و دردا وان بضادر سلام بان قناعت کنند . ادشانر | 


۰ 
م ی 


ر محظورات ننکند زیر! که جوان 


دائم سر هی باید ند ۳ ان ۱ ایشاثرا ۳ 

جون راحت و ۲شایتان بابد وت بدو بر او بابد و جون در دا ی اندر «مان‌دروشان 

شود اندر بدایت ۰ او را ز بان دارد 4 عظیم / ۳ ند افتد سبیل او آن زو د که 
محر متا بیراب بجای آرد واصحاب را حدهت کند و حلافب و ایشا | دانجهراحت 
ء ۰.٩‏ ۰ ۰ ها ؟ . ۵ مه 

ایشان نود ازذر ال . بدان قرام کند و جهد کند ۳ دل بر ی ُ: وی مستوحش‌نگردد 

۳ رارد که اندر صحیت دروشان سم بود برئن خو دش و برایشان جصمی ند 

هر یکی را از یشان برشو یشتن‌حقی واجب داند وحق خویش برکس واجب نبیند ۱ > 

1 2 سا : آنست کی»لازم باتد جایخاه "رادت ) ۳ ( و سخذر نید تاطریق دبرد و بادل‌بیندای 
ترسد لی‌سنرریدان رد درودت ۱ زهر قاتل برد و هیچ کس پدانج امد مي‌دارد نرمدجون 
شم گناد ند در ولت وجون خنای تعایی «مرودی خیری خوا هد وبرا دراول ارادت برحاي 
بدارد و چون بمرددی شرخواهد ویرا باز آنجا برد لیآ..ده باشد از پیشه وحالت‌خویش و 
چون بمریدی محنتی خواهد ویرا درغربت ودر رنج انکند و این‌آنگاد بود کی‌مرید وصول 
بأتد ابا چون جوانی بود کی طریقاش خدست بود لا هرش درویشان ر و این نیکوتران 
درحه بود درطریقت دررنمت وی و ابثال وی برسمی کفابت کرده باشد ۳1 غایتن تصاب 
ایشان ازین طریق حجی بود کي کننه 7 

۲ - بب : و زیارتهایی بدانجا رحلت کند و دیدار پیران بلاهر سلام بمشاهنهُ ظاهر کنابت 
وید واحپ‌برین فوم دوم مغر کردن ات یا آسا یش ‌ایشان ر فرا معفلوری ندارد ار بر 
آن کی وان حون آمایش و راعت با ید #عرضص فثرت (ود ۳ جون درل در اول ارادت در 
میان جمم شود ویرا زیان کار بود اگر یکی ازیشان بدین مبتلا گردد راه وی آنست کی 
شیوخ ر سحلرم دارد و حدد.ت احیحاپ کند و لاف نکند ۳ و درآن کوشد لی 
راحتی از وی بکسی رسد و جید آن کند کی کسی از وی ستوحش نکردد و دل پیران 
نخاه دارد و تا در صحبت ابشان بود حهذ کند تا خصم ابغان باتعد با خویشتن وخصم 
خویش نباشد برایشان » همه را بر خویشتن حق بیند , 


ی 


باب پنجاه و یندم - ور وصیت مر یدان بفد 


و ءرید باید که هیچ کس را مخالقت نکند اگرجه داندکه حق بدست اوست؛ 
خا‌وش بود و بظاهرچنان نماید که موافق‌اوست و هر «ربدی که در وی ستیزه ولجاج 
و پیکار بود از وی هیچیز نباید ۷ . 

و ون مرید اندر جمع درو یشان بود بای د که تحلاف نکند ایشاتر | : در سفر با 
در حضر > بظاهر» نه در خوردن و نه در روزه داشتن و نه در حرکت و اگر چپزی 
رود که موافق نبود : بسر حلاف کند و دل با حدای نگٌاه دارد و چون او را اشارت 
خوردن کنند لقمه" با دو بخورد و نفس خویش را آرزو ندهد (. 

و ازآداب مریدان نیست» وردها بسیار داشتن - بظاهر زیرا که قوم اندرخاطر 
مانده باشند و معالجت خوبهای بد و از غفلت دور بودن نه اندر اعمال بر » ناچار 
بود ابشانرا ازآن » گزاردن فرایض و سئن رانبه است اما زیادت از نماز نافله» باد 


س‌ 


۳" 
۱ 


کرد بدل : ایشانرا تمامتر بردوا 

و سرمابه" مرید آنست که از همه احتمال کند بخوشی و هرچه او را پیش آید 
برضا و صبر: آن بگذارد و بر تنگی و درویشی صبر کند و سژال نکند و بقلیل و کثیر 
معارضه نکند اندر آنچه او را حظی بود در آن و هر که این نخواهد کرد ویرا ببازار 

۱ مب + و کس را مخالفت نکند اگرچه داند کی‌عق باری است خاموش باشد ومواقات 
تمابه همگنان‌را و هر مریدی کی در وی لجاج و ستیره و خصوبت بود ازو هیچ نیاید , 

۲ - مب ۰ و چون در میان جع بود در مقر یا در حغبر باید کی مخالفت نکند در اهر نه 
در خوردن و نه در روژه داشئن و نه در مکون و حرالت بل لی بسر مخالف ایشان بود 
و دل خویش با خدای تءالی نگاه دارد و جون با وی اشارتی کنند بمئل لعمهٌ با دواتمه 
موافق ت کند و شهوت نغس نراند . 

۴ ت بت ۰ و از آداب مرید ثیست اوراد بسیار بلاهر فی این نوم در مکابدة خواطراند و در 
مه‌الجت اخلاق و نفی غفلت از دلها ند در بسیاری اعمال بر و آنچ لابد است,و از آن 
چاره نیست مرید را » گزاردن فرایض است و سنة راتبه فاما زیادت نماز نافله ذ کرخدای 
تمالی بدل ایشان را تمامتر . 


۷۳۸ ترجمة رسالهٌ فشیر به 


باید شدن زیرا که هر که هر آرژویی که مردمانرا بود : او را نیز آن آرزوي بود یا 
خواهد بود . از آنجا که ایشان‌آرزوی خویش حاصل کنند اورا نیز هم ازآنجاحاصل 
باید کرد ازءرق پیشانی و رنج دست ( . 

و چون مرید اند خلوت بذ کره‌شفول بود اگر اندرخلوت چیزی یابد که پیشتر 
از آن نيافته باشد امنا بخواب با در بیداری یاهیان‌خواب و ببداری ازعطابیکه‌بشنود 
یا معنبی که او را روی نماید از آنچه نقض‌عادت برد » بدان مشغول‌نباید بود البّهی 
و باز آن ننگرد و نباید که منتظر اين‌چین‌چیزها باشد که این همه او را از حق مشغول 
دارد و چاره نباشد او را با این‌همه حالها که پیش‌آید او را»پیر خیر دادن از آن » تا 
دلش فارغ شود از آن و بر پیر واجب بود که سر او نگاه دارد و کار او از دیگران 
پنهان دارد و اندر چشم او آذرا حقیر گرداند که اين همه آزمایش بود و باز آن آرام 


گرفتن عین مک بوه . مر یل بایك 5 حذر کند و ی ارف برتر دار د 0 ۲ 


سس تست مه . 


۱ - مب : و مربایه مرید احتمالست از همه کس بخوش دلی و پیش رضا باز شدن و صبر 
برضا و درویشی و تركك وال و »عارضه در اندلك و بسمار و آنم‌حظ وی بود و هر کی‌برین 
سیر نکند گو بیازار شو کی‌هر چمرد»- نراآرزو ند ویرا نیز آرژو لند واجب چنان کند کی 
از آنجا حاصل کند کی مردمان کنند ز کوش و عرق بیشانی . 

۲ مب : و چول مرید مستدلمذ گر بود و خلوت کر بند ار در خاوت چیزی یاب کی نهد 

از آن نیافنه باشد اما در خواب يا دربرداری با سیان این وآن خطابی شنود يا عنبی‌بیند 

تس تاتش عادت نود باید دی بدان مشغول نگردد البته و بدان آرام نگیرد و باید کی 
منتظر <صول اثال آن نبود کی از بهر آنک آن عهعه دواغل بود از حق سبحانه و تعالی 

و چاره نباشد مرید را درین همه حااها وصف کردن پیر را از آنج شنود و بینه تا دلش از 

آن نارغ شود و بر پیرزش واحب بود سر وی نکدد اشتن و پوشیده داشتن از غبر وی تار 

وی و در چشم وی آنرا خوار داشتن کی همه اختبارات و آزمایش است و باز آن آرام 
لرفتن مکر بود مرید را از آن حذر باید کرد و از آن نگرستن باز آن و هت بلند باید 


داشدت , 


باب پنجاه و پنجم ‏ در وصیت مر بد.ان ۷۳۹ 


و بدانکه زیان‌گار ترین چیزی ءرید را آنست که شاد بود بدانچه اندر سر او 
پیدا آید از تقریبات حق تعالی بدانکه او را مخصوص کرده باشد بدان و اگر بترثآن 
بگوید زود بود که او را ازین حال بربایند؛ بانجه پیدا کنند او را » از حقیقتها وشرح 
این چیزها درجمله اندر کتاب نوشتن دشخوار افتد (۱ . 

و از حکم مرید آنست که چون در جایگاهی که او برد .کسی را نيابد که بدو 
اقتدا کند . تا اورا ادب درآموزند : که هجرت کند و پیش بکی رود از پیران که او 
بدان کار ایستاده بود که مریداثرا راه نماید وآنجا پیش او مقیم شود و از آستان او 
مفارقت نکند تا آنگه که او را رحصت ناهد ( . 

و بدانکه شناخت خداوند خانه اوّل بر زبارت خانه و ال معرفت خداوند 
خانه است پس زبارت خانه وآن گروه که بی‌دستوری پیر بحج شوند آن همه زكّت 
است ونشاط نفس. ایشان نشان این‌طریقت بر خویشتن کرده باشند» ولیکن سفر ابشان 
را اصلی‌نبود و دلیل برین آنکه ازسفر ایشانرا نیفز اید مکر پرا کندگی دل واگر گامی 


۰ مخ و و ۰ ۳ ۰ 2 ۳ 
از نس خویش فراتر نهادندی ۱ ایشانرا بهتر بودی از هزار سفر . 


۱ - دب : و بدانک زیان گار ترین چیزی بر مرید ستایش ( ظ : اسنیناس ) وی است‌بدانچ 
بر در وی القا کنند بروی انکنند از تقرییات حق‌تعانی وبرا و منت نهادن بروی کی‌سن 
ترا بدین .حل مخصوص بکردم و از اشکالت سفرد لردانیدم"لی ار بترك این خاطر 
نگوید ( ظ : بگوید ) زود بودکی وبرا ازین درنيایند ز ظ : درربایند ) بر آنچ‌ویرا پدید 
آید از مکاشنات حفیقت و شرح این اتبات کردن در کتب »هدر بود . 

۲ - مب ؛ و از احکام مرید چول کسی نیابد لی بوی منادب گردد در سوضع خوبش آنست 
"کی هجرت کنند بکسی کی در وقت ارشاد بود مربدان, را و نزدیکک وی بباشد و از وی 
شایب نگردد نا بوقت دمتوری . 

۳ بت ؛ فصبل ۰ و بدانیی د.عریت خذاوند ممدم بود بر زیارب خانه کی نخست شتاختن 
خدای خانه پابد س زبارت خانه و حوائانی که بحج برون شوند ازین قوم بی‌دستوری 
ندبغ آن‌همه زات و شام نشسی است و سفر ایثان برادف‌نیست و آنج دلیل کند برین آنسس 

آلی چند سفرنان می‌افزابد مراد گیشان می‌افناید و ار ایشان بیکک گام از هویشتن 


زحات گردندی , 


7 

وشرط ریت زست که حون زبارت پبری کند بحر مت اندر شود و بدو بحشمت 

نکرد و اکر سچنان بود که بر او ۳ اهل‌آن دار د تا خدمتی کند تعمتی بزر گک راید ( 

فصل . نباید که «رید اعتقاد دارد که پیران معصوم باشند بلکه و اجب‌بود که 
ابشانرا بازاحوال ایشان گذارد و بدیشان‌ظن نیکو برد وحد خویش نگاهدارد باخدای 
در آنج‌او را فرموده است از کارها وعلم درفرق کردن میان آنچه پسندیده است وآنچه 

نکوهیده است (۲ . 

ارادت برو مجاز بود و اکر اختیاری ماند بازو ‏ در آنجه از آن بیرون آمده بود ‏ 

اندیشه کند پا شخصی را دون شخصی اختیارکند ۰ او متکلی بود در حال خویش 

و بر خطر بود که زود باز سرعادت خوبش گر دد زرا که قصد مر ید بایدکه د رآن‌بود 

تا ازعلاقتها بیرونآید نه بداناعمال‌بر کند و زشت بود مرید را که ازمه‌لوم جمله؛ 

بیرون آید پس‌اسیر خرقه بود ؛ بایدکه بودن و نابردن‌آن چیز نزدیکك وی؛ هردویکی 

بود تا با درویشی بدان سبب نقار نکند و با کسی مضایقه نکند بدان ؛ اگر همه گیری 

اه( 

۱ - سپ ؛ و شرط مرید چون اعری را درآمد آذست کی بنزدیکث وی بحرمت درشود و بنفر 
حذمت بوی نگرد و ا گر پیر وی را اعل‌حرمت (ظ - خدمت ) آن همتی شناسد . 

۲ مت میب ۶ فصل » مرید ر نباید ثی در سا بخ اعتتاد عصمت دارد و واجب کند لی 
احوال‌ایشان بایغان با زگذارد و بایشان ظن فیکو برد و حد با خدای تعالی نگاه دارد در 
آن چه متوجه‌است از مردمان و علم لقایت کنندة وی‌است در ذفرقه میان آنچ معلوم است 
و آنج معلوم نیست . 

۳ - مب * فصل و هر مرید کی چیزی از عروض دنیا در دل وی قدری دارد و آنرا خعاری 
بود زد وی ویرا نام ارادت مجاز ود و چون وی را اختباری نماند (نا ۰ بماند) در آنچ 


۱ ییاه حاشبه درصفحه ید ) 


سب همست ام 


باب پتجاه و پنجم ‏ در وعیت بر بدان ۷۴۹ 


فصل . و قبول دل پیران . مرید را : راست ترین گواهی باشد : سعادت او 
را وه رکه دل پیری از پبران او را.رد کرد .آن شومی‌فرا وی رسد اگرچه‌دیر بر آمده 
باشد و ه رکه حرعت پیر فرو نهد نشان بدبختی برو بیدا شد و الیته حطا نشود (* . 

فصل . وصعبترین آفتها درین طریقت: صحبت کودکان است و در که‌بچیزی 
ازین معنی میتلا شك ‏ اجماع پیرانست ۳ حدای عز و جل او را خوار و مجذول 
کردانید و از خود مشغول بکرد و اگر اورا هزار در ار کراهت بود و انگار که بمرتبه" 
شهدا سید : زیرا که در «برست بیان این : و له 1 دل «شغول است بمخاوفی و 
صعب ترین آنست که این حدیت بر دل ایخان [ اند ] نماید : و خوار فرا گیرند 

حِ و مگ ام لا 2ص ۳ ۳ ح م‌ِ 

چنانکث خحدای تعالی میکو بد و تحسموله هیا و هو عند الله عظیم و از ین 
مسر ۳ مر ۶ 
بصحبت احداث میتلا کند . 

فتح‌موصلی گوید با سه() پر صحبت کردم‌که ایشانرا ازجمله" | بندال‌دانستندی» 
همه گفتند بپرهیز از صحبت کودکان . 


(بقة حای معط تبل ) 
از آن بررون آمده‌باشد از بعلوم خویش و خواهد کی مخصوص کند بدان توعی ازانواع 
بر » شخص وی در آن متکاف بود و بر خعارآن بودکی با دنیا گردد زبرا کی‌قصد رید 
در انداختن علایق بیرون آبدن است از آن نه سعي کردن در اعمال » زئست بود بر مرید 
کی از معلوم بیرون آید از سردایه و صنایع و اساپ پسی‌آنگاه اسیر خرقه و لقمه بود آن 
باید کی نزدیک وی وجود و عدم آن یکسان بود و با هیچ درویش درآن نقاری نکند و 


اگرچه گیری بود . 


۱ - مب * فصل و قول درمشایخ مرید را عادق ترین شاهدی است معادت ویرا و عرکی 
دل پیران رد کند ناچار اثرآن بماند و ا گرچه دیر گاه بر آید و هرکی ویرا مخدذول کردند 
بترك خدمت ( : حرمت ) دیخ شغاوت بر وی بیدا کید و آن خطا کند , 


۲ --ظ + سی پیر . مطایق بتن عربی ۰ 


ات صت مسسسم. 


۷ فرجمة رسالةٌ فشبر به 

و هرکه درین باب ازحال فسن برگذرد و گوید که این بلای ارواح است واین 
۱ 
از .جالست همه کود کان و از مخالطت با ابشان که اند کی از آن کلید حذلان است 
و بدرد آمدن خوار ی و بخاءای ع زو جل پناه بر بم از عضاء بد (۰۲ . 

فصل . و از آفات مرید آنست که بتفس او درآید از حساد عفی بر برادران 
و آن چنان بود که چون یکیرا بنند از برادران‌که حل تعالی او را بکراه‌ات و کارهای 
بزر گد مخصوص گردانیده باشد درین طریقت و خویشتن را از آن محروم بیند» حسد 
بدو درآید بایك که بسنده کناء بوجود حن تعالی ۲ قد م او از معتضی جود و نوم او و 


هر که ر نی ازه‌ر بدان که حیتمالی راست او یز کق گردانیده است راید که زو عاسیه" 


۱ - مب فصل و از آنات صعینرین طربقت ؛ عیخنت احداث است و هر کی خدایتءالی ویرا 
بصزی چدین متا دد اه همه مایخ آن ند بود کی دای تعالیي وبرا ی 
و خوار بکرده باشه بل کی از خویش‌ویرا مشغول کرده بود و ا ار چه ویرا بهزاران‌هزار 
ززاست مکوم کرد ادف دوی وا کر نود برنبت و عمل‌شهدا برسیده بود چنانک در خبرآمده 
است نه آن دل" لی بمخلوقی مشغول درده است و صعب‌ترین از آن است که آنرا اندلد 
دارد و بچیزی رد و خدای تمالی‌می گوید و ت<سبونه هینا و هو عنداته عظیم (وبکر 
واسطلی کوید چون خدای تعالی‌به بند؛ خیری نخواهد ویرا بدین خنتگان ( ظ . جیفگان) 
و مرداران افکند بمنی‌احدات و فتج موصلی گوبد با سي یر صحبت کردم کی ایذانابدال 
بودند همه مرا وصیت کرد ند وت وداغ و گفتند از صحبت احداث‌به پرهیز د هر کی‌ازین 
بابست از دالت فسق بر گذشته است و اثارت ببالای (1ظ ؛ یلای ) ارواح کرده است 
و گفنه است این‌زبان‌بکار ( ظ ؛ٍ زیان کار ) نیست و آنچ گنه است از وسواس گویند گان 
و ناعد و آوردن عکایت مشایخ در آن سعنی با آن کی اولیتر آن بود کی پرده برعورات 
ابشان رو گذاری و آفات کی از نظیر شرلد و قرین کفر بود و برید را حدر باید کرد از 
صحبت احداث و از مخالطت ایشان و از نشست با ایشان کی اند کی‌از آن‌فتح زاب خذلان 
برد و ابسای حال مجران نعوذ بانته از قضاء بد . 


اج سس بت نم سم مر و. سمسته: 


یاپ بمجاه و بنجدم - دروعیت مر بان ۷۴۴ 


او پردوش گیری که سنت بزرگان آن راه برين بوده است ۰ . 

فصل . بدانکث از حق مریدآن بودکه چون در میان جمعی باشد ایتار اختیار 
کند بهمگی خود ؛ گرسنگی خود کند و بسیران دهد و شاگردی کند هر کرا بیند که 
اثر پیری برو ظاهر بود و اگرچه او از و داناتر بود و بدین نرسد مک که دیز اری ستاند 
از حول و قوت خویش و بدین بفضل و منت حق تعالی تواند رسید ٩‏ . 

فصل . اما آداب مرید اندر سماع ؛ باختیارخویش: البته ۰ اگر واردی برو 
در آبدکه او را بحرکت آرد و در وقت ؛ آن نبود که -ویشتن را نگاه دار د بمقدار 
غلبه" وارد » او را درحرکت معذور دارد چون آن غلبه زاثل شد واجب بود برو ؛ 
نشستن وآرام گرفتن زیرا که حرکت کردن بخرش آمدن وجد : بی‌غلبه و ضرورتی 
درست نبود اگر چنانست که آنرا عادت کند بد.ن حوشآمدن وجد » حرکت‌میکند 
او را از حقائق هیچیز کشف نفتد . غایت احوال او آن بودکه دل او خوش گردد . 
و در جمله حر کت . نقصان حال بود مرید را وپیر را » الا باشارتی بود از ءقتضی 
وقت با غلبه" که تمیز از وی برخیزد با مریدی بود که شیخ اورا اشارت کند بحرکت 


آن هنگام حر کت کند داشارت پر با کی نبود چون پر از آن جمله بود که او را حاکم 

بود برامثال او اما چون درویهان او را اشارت کنند بمساعدت درحر کت » باید که 

۱ ساب : فصل واز آفات مرید یکی آنست کي حسد خنی بدل وی درآید بر برادران 
بدانک حق سحانه وتعالی بوی ستفرد کرده است از اه کال وی و محروم گردانیدن وی و 
بداند "کی کارها قسمت است و بنده ازین بدان‌برهد کی ا تفا کند بر خود / ۳ بوجود) 
حق‌تعالی رثبت وی را پیش‌داشته است تو غادیهوی بر لیر نلرذا آن قاصدان بینت‌ایشان 
بددن رقته‌اند ۳ 

۲ میب : فصل و درحق مر ید جول ر <حتی اند آست ۵۸ ۳ بر حمه ایثار کند و 
ارسنه و سیر ر ) ۳ 5 مر را ( نقدیم کند (ر خریستن و شا گردی کند هر کی ر 
بر وی ددیخ و (بری و بیشی جوید | ارچه داناثر بود و بدین رسد الا به تبرا کردن از 


حول و قوت خودش و پیوستن بعول حق و منت وی . 


۷۳۴ تر جمةٌ رما له قعیر به 


مساعلت کند ایشاترا خ بدان بگاه داسعه بود یم و این »ر لد ند ۱ را درحالت . صدقی 
بود۲) آن صدق حالت او » درویخاثر ا باز دارد از آنکه درو مساعدت خواهند . 

اسا فکندن خرقه ؛ حق مریدآن بودکه آنچه از خویشتن جدا کرد باز سر آن 

نشود الا که شیخ اورا فره‌اید که باز سر آن شو . وقت فرازستاند بر نیت عاریت‌پس 
ان وقت بعد از مد تی آنرا بادروشی دهد چنانکه دل‌آن لیر ازو ثر تجد »جون درمیان 
قرمی افتد که عادت ایشان افکندن خر قه بود و داندکه ایشان باز سر آن شوند اگر در 
میان ایشان پیری نبودکه واجب بود حشمت حرءت او نگاه داشتن وطریق آن »رید» 
آن بود که باز سر خحرقه نشرد و نیکوتر آن بود که ایشانر | مساعدت کند پس بقوال 
تخل جون ایشان باز سر آن سشان 0 نماد هم روا بو ۵ جون عادت توم 
داند که انشان با زر سیر ح< خحرقه شوند که در سدت ارشان زشتست باز سر خرقه شدل : زه 
«مخالفت آو ایشایر ‏ باز ین همه «وافنت (سی با سر ناشدن ۰ مر ی مسلم تبود البتره 
تقاضا کر دن بقو ال که صدق حال اوخود قو ال را بتکرارآرد با دبگری را بر آن‌دارد 
که باز خحواهد ۲ هر کس که تبر لك کند بمر ده بروستم کر ده باشد که آن او را زبان‌دارد 
!اسب پیمپا * : فصل اید!ا / ن : ابا [ آداپ برید درسماع مرید ر متام ثبود کی حرکت کند 
شا ماع ار ایند ا گر وارد ی بر وی درآید ِ و ویرا بجنبا ند و فوت‌آن‌ندارد کی‌خویشتن 
1 تاه ۳ سس بمقدار عدید ودرا بعذور دارند چونه غلیه زایل شود باید کی ند و 

آرام گیرد ور کت سی ند ماد م ستجلب وحد بود بی‌غلبه و ضرورت درست نیاید 

و آنیت خوفب ر این کزد مخناف نماند و سکاف نگردد بیج چیز از حقایق غایت‌احوال 

وی آن بود تی داش خرش وتو تا خملهیدی لت او رام فا برد و از حالدی بکاخد 

وف تاه وا کیر الا آزکی بابارت بود از وقت و با غلیه بود کی از تحمیز فرا 3 ۳۹9 
مردشی بود ۳ خیخش بروی انا رت و بجر کت ین کی کیان داشارت. ری ب کي نبود 

چن تمیخ از آن حمله باشد کی وی را حکم بود بر ال آن ابا چون دردیتان اشارت 
نید زهب‌اددت و بجر که مساعدت کند در قیام و آن قدر کی از آن چاره تیست »راعات 

کند تا دلیم-توحش‌نننودآنکه خودیدق وی و حال او دروبدان‌را بازدارد ازسماعدت 


خواستن با اینان , 


یبد تست از ت ی :9 


باب بنجاه و پنجم » ور وصیت مر بان ۷۴۰ 


از کم قوّئی او : واجب برعرید آن بو د که بتر لگ جاه بگو دد و آن کس که بدو تبر 2 


نموده باشد تا ازین آفت رسته باشد ۱۲ . 


از بو وراد اناد ردو سای زین تاش کرد ون 
بزنی و آنجا شیخی نبودکه او را دلا لت کند برحیلتی "که ازآن خلاص یابد: اینجا گه؛ 
مر بدرا روا بود که تسقر بیرون‌شود و از ان موضع تحو بل [ کند ] تا آن جاه برخویشتن 
ان آردکه هیچ‌چیز دل مر ول رازبان کارتر 1 ز حصول اه بود پیش از فرو مردن 
بشریت ۷ . 

و از آداب مرید آن پود که علم او درین طریقت پیش از منازلت او نبود زیرا 
که خبر دادن از منازل نه چنان بود که از مقعود خبردهد هر که غلبه دارد علم او بر 
مناز لت ار » او صاحب علم بود نه صاحب سلوله ۱۳ . 


+ مب - اما خرفه آلی در میان‌انکنند حق مرید آنست ثی با خرفه نشود نیکوتر آنست لی 
با خرنه نشود درطرح خرقه آنگه بر توال ابثا رکنء چون ایشان با سر خرقه شوند و ا گر 
موافقت نکند روا بود چون عادت قوم می‌داند کی با سر خرقه شوند کی زشت سنای است 
پا سر حرقه شدن نه مخالفت ایشان را اولیتر آن باتد کی موافقت کند بس باز نشود و 
البته مرید را مسام نیست بر قوال تقانضا آلردن کی صدق حال وی قوال را بر آن دارد 
تکرا رکند و اکر نه غیری را بر گمارد :| باز خواهد . 

۲ بت : فصل سر ناد کرد بجامی با معاوسی يا دحبت حدئی یا میل بزنی و 
پیری نبود کی ویرا دلالت کند برحیلتی کی از آن برد سفر کردن درین حال ویرا مباح 
سود و تحویل کردن از آن حال ۱ ظ : حای ) :ا خویشتن را از آن حال مشوشی گرداند 
و هیچ چیز مرید را آن زیان ندارد کی حصول جاه ابشان پیش از خمود بشربت ابشان. 

۳ سب مب ؛ فعمل و از آداپ مرید آنست کی عامش پیشی از سازل ن*ود و درطریقت از بهر 
آن کی چون سیرت این‌طایفه بیاسوزد و تکت وقوف اند برسوقف مسایل ایشان و احوان 
ایشان پس از تحقیقش بدین سنازات دور انند بر دن وی بدین ممانی و از اینجا آفته‌اند 
ماایخ کی‌چون عارف سخن ژوید وبرا جاعل دانید" کی خبردادن آن منازل دون معارف 
بود و هر کی علم وی منازلت ویر غلءه دد وی صاحب علم بود نه صاحب سلوك , 


۷ ترجه دساله قذیر به 


فصل , و از آداب مرید آن بود که صدر نجوید و خویشتن راشاگرد و مرید 
نطلبد که مرید چون مراد گردد پیش از فرومردن بشرست او و زاپل شدن آفت ازو: 
او محجوب بود از حقیقت ۰ و از اشارت و تعلیم او هیچکس را فابده نباشد ۲ , 

فصل . [ و ] چون مرید خدهت درویشان کند خاطر (* درویشان . رسول 
ایشان بود بدو () » باید کی مرید مخالفت آنچه بر باطن او در آید از حکم خاوص 
در خدمت نکند و بذل وسع و طاقت بجای آرد )٩(‏ . 

فصل . و ازحکم مریدآن بود که چون نعدمت درویشان کند صبر کند پرچقای 
ایشان که با او کنند » و اعتقاد کند که روح خویش را بذل کند در حدمت ایشان و 
ایشان او را برآن شکر نکنند و او بازآن همه از تقصیر خویش عذر خواهد . و بر 
خحویشتن از جنایت اقرار کند تا دل ایشان عوش باشد و اگرچه داند که او بری الساحه 
است , 

از استاد امام ابوبکر فورلك رحمته له" شنیدم که گفت در مثل است که چون 
بر زخم کدینه صبر نتوانی کر دن چرا بجای سندان باشی (* و درینمعنی گفته‌اند : 


سم تون رت سس تمه 


۱ -. مب : فصل واز آداب مرند آنست کی تعرض تصدر نکند و ایشانرا شا گرد و سرید 
نباشد "کی مرید چون مراد لردد پیش از جهود ( نظ : خمود ) بشربت وی و سقوط آفت 
ری محجوب گردد از حقیقت و هیچ نس فایدت برنگیرد باشارت تعلیم وی . 

؟ س مب : خواطر . 

۳ سس مب : است پوی . 

4 - مب ۰ مرید باید بودن کی‌آنج وی‌حکم نند بروی آنرا خلاف نکند از خلوص د رعدست 
و بذل وس طافت . 

ه - یب ؛ الصل_ و از نشان مرید چون طریقش خد.ت فنراست آنست کی صب رکند بر حفاه 
ایشان با وی و آنک اعتقاد کند کی جان در خدمت اینان‌بذل نند و آنرا هیچ اثرنباد 
و از تقصیر خویش عذر خواهد و برحیات خویش متر آبد دل خوشی ایشانرا و اکر چی 
داند کي وی بری ساحت ات » از اسناد امام ابویکر تورله شنردم کی گفت در مشثل است 
و چون طافت مطرقه نداری سندان چرا باشی . 


تاب (احاه و دجم ور وصیت عر بدان ۷۳ 


۳ 3 
ماو ۳ 
۰ 9 بر و ۰ 
۳9 جکشة 6 اه تالف 


7 7 


۵ مر 


رلبعض رگ دوب فبل ای 


بدانکب بناء این کار برنگاه داشت آداب شر بعت. است و کشیده داشتن است : 
از حرام و شبهت ونگاه داشتن حواس از محضورات رشمردن انفاس با عدای تعالی 
از غفلات و مساءاحت نا کردن خویشتن را در وفات ضرورت تصرف کردن در 
شبهت و اگر همه دان" کنجد بودفکیف در وقت اختبار و راجت . 

مر ید بأید که دائم پرسر مجاهده بود در ترلك شهرات که درکه »و افتت شهوت 
خصلت »,با آل ودکه باز سر شهوتی شود که 


۳ 


آذرا گذاشته بود دا بر ۱ ع ِِ / ۳ و تس 


۱۳۹ 


فصل . و واجب بود مرید را نگاه داشتن عهدی که با حدای تعالی کر ده‌باشد 
شین عهد در راه ارادت همجن رده برد ۳ دین . ادل ظادر ی 
و «ر بل بابد که در هبجحیز عهد نکند راجدای تعالی باختمار و بش جرد از کنو اند 


زدر ! که د. ر لواز م شرع خود چندای مجاددت هست که وسم او د ر آن رسد . قال 


و خر مس ۵ مت م م ۶ مت ۵ 


له تعالی در صفهت فرمی و ر انیت" ایتا. عر ده ما ناه ۶ تلهم ۷ 


۳۳ 


انبفاء ر ضوان ال ما ژ‌ عو ۳۹ ۳۹ ر عایتها " 


۱ - مب : فصل و بنای ابن کار و بلالك وی بر مق ادب شریه‌تست و دست نکهداسن از 


حرام و شبهت و حنظ خویش از .حذورات ([ کذا ) و ممردن انقاس با خدای تعائی | 
غذالات ( نا + غفلات ) و آن کی مثلا کنجدی ذی در آن شبهتی بود بحلال نادانتن در 
وت فرورت نه وت اختیارات و راعات . 

۲ - مب : اعل و ازنشان مر ید نگدداشن عهدست باخ‌اي رما 1 نذض مد د رارادات 
چون ردت بود از دین "عل نلاهر را و نباید لی مربد با خدای تعالی عهد دند باختیار 
خویش تا محکم شود کی در اوازم شرت چندن هست. کی‌از وی استبفاً کند هر وسم کی 
دارد قال انبه تعالی فیحُة وم و رغبانیة ابندعوها ما تیناها عناوم الا ایتغاء رنوان‌اننه 
آنکه گنت فما رعوها حق رعایتها , 


فصل ۳ از کار مر ید آنست که کوتاه ادل باشد که در وش در رثل وفت بود جون 
او را در مستقبل تدبیر برد یا بغیر از آن وقت که دروست » و را : املی بود ازو 
هیچیز نیاید ٩۱۱‏ . 

فصل . از کار مرید آنست که با او هیچ معلوم باید که نباشد و اگرچه اندکک 
بود حصوصاً که در میات درو یشان داشد که طلمت معلوم ور وقت را بنشاند ۲ . 

فصل . از کار مرید بلکه از طریق سالکان اين‌مذهب آنست که رفق زنان‌فبول 
نکنند فسکیف که جهد کنند تا ر فی‌ایشان بدیشان رسد که پیران برین جمله رفتهاند 
و وصیّت یدین کر ده‌اند ۱ هر کس که وصیت ایشان رد دارد زود بو د که در آن 
فضیحت شود ۱۳۲ . 

فمل , و از کار مرید آنست که از ابناء دیسا دوری کند که صحبت با ابناء‌دنبا 
زهری قانل‌است ؛ آزموده : زیرا که ابناء دنیا ازو بهره نيابند و حال مرید ازصحبت 
ایشان نقصان پذیرد قال الّه تعالی و لانطم من اغفلتا قلبه عن" ذ کر نا. 


و طریق زهاد آنست که مال از کیسه بدرکنند و بدان تقرب بخدای تعالی 


۳۳۷۹ 
مر 


۰ "۰ ۰ ۰ ‌ ب ن 
کنند و هر چه ارشایر | باز ان پیو ند بوددون خحدای تعالی تابخددی عز و جل متعدهي 
شوند . این اسه ود ما مریدانرا و از خحدای تعال ایشادرا توفیق خواهیم دراداء 
۱ از نمان‌رید کوثاهی‌اسل است کی درویش پسر وثت است چون ویرا درس‌قیل 
تدییری برد و تطاعی بجز از آن کی وی را در آن بود ازوتت و اسلی بود درمناتف از 
وی چیزی نیا ید . 

۲ - مب ۰ فعمل و از نشان‌مریذ دٍ تفت کی وی را هیچ موم نبود | ترجه اند کی‌لا-یما 
جون در میان درویشان باشد کی خلامت معاوم دور رات قرو کشا 5 


۴ - مب : فصل و ازنشان درویش بل کی از طریقش و طرین مانخان این مذعب ترك 
قبرل رفق ژثا تم پس‌بگر ی عرش اردن ان چخوزه باشد و برین رنه | زد ثیران‌طریقت 


و ندین وصیت کردداند و مر کی بعتارت بدین خن نخرد زود باشد کی آن بیند کی ابدا 
از آن فضیحت کردد : 


تست سین وج سس مه 


باب پنجاه و پنجم ‏ در وصیت مر بدان ۷۳۹ 


این آداب . وارج وکه بر ما وبال نباشد . و تمام املاء این رسالت » در اوائل سنه‌ثمان 
و فلائین واربع مایه . و از خدای تعالی‌جّل" جلاله درخواهیم که این‌را برماحجّت 
و وبال نکند . که او بعفو موصوفست و بفضل معروف . و صلوات ال و سلامه" 


و م و زر رمرم ال مر مر ۵ص 


علی سبد نا مد و آله وله امد عي مابسروهو حسبتاو لعم 


ال کیل ( . 


۱ - مب ؛ قصل واز نشان مرید دور بودنست از ابناء دنیا لی صحیت ایشان زهر آزمرده 
است ابناء دایا بوی سودمند شوند و !و بدیشان ناقص گردد قال ابته تعالی ولا نطم من 
اغفلنا قلبه عن ذکرنا و اتبع هواه بآخر آیه . 
زاه‌دان مال از کیسه بیرون می کنند از دل تحقیق را بخدای عزوجل . استاد ابام گوید 
این وصیت ماست سریدان را از دای کریم بخواهیم تونیق دادن ایژان را و آنکك برما 
وبالی نماد و املاء این رسالت تمام شد در اوایل مه تمان و تلگّن و ارم بایه و از 
خدای ثریم درمی‌خواهيم کی ابن بر ما وبال و حجت نگرداند ان‌الفضل‌منه مألوف و هو 
یالعفو موصوف و له الحمد علی تیسیر ذلک . 
فرغمن کنابته فی‌خامسذی‌الحجه سنه احدی و ستمابه بمديتة السلام‌بغداد عمره (کذا) 
اه تعالی حامدا و مصلیا و مساما و سستغفراً او السلام و الصلوة علی خبر خلقه بحمد 
وآله الطاهرین . 
کتبه ( کدا) هذا الکداپ بخطه بجمد ین عمرالنزویئی اخاطی الراحی المحتاج الی‌رحمة 
انته‌تالی و غفرائه برحمتکک یا ارحم‌الراحمین . 
پیایان رسد مقابله و تصحیح و تنقیح ترجمه رساله قشی به نفم اه بها اغوانئی س‌ طلبة 
العلم با هتمام این بئده ضعیفب بدیع الزمان فروراتفر وثته انته لما یب و برخی روز حمعد 
دهم تیرماه هزار وسیصد و چهل و پیج هجری شمسی سدلابق دوازد هم ربیع الاول هزارو 
برصد و هشتاد و شش هجری قمری در قريه نیاوران از ترای شمال شرقی طهران و تحمد 


انته تعالی علی دلکك . 


فهارس 


انقوا انته حق تقاته . آل‌عمران - ۱۰۲ 

ارنی انظر الیکث . الاعراف - ۱۰۳ 

احیروا وصابروا و رابطوا , آل‌عمران ۲۰۰۰ 
اذلاینظرون‌الیالابل کیف خلت , اانماشوة - 


۱۷ 
الا ان‌اولیاء انّه لا خوف‌علیهم ولا هم یحزنون . 
پوس - 5۲ 


الاته الدین الخالص . الزمر - ۴ 

الحمدتته الذیاذهب عنا الحزن . فاطر -؛ ۴ 

الذین تتوفیم الملا نکة طببین . التحل- ۳۲ 

الذین یذ کرون‌انته قیاما و قعودآوعلی جتوبعم . 
آل‌عمران - ۱۹۱ 

الذین یوفون بعهدالته ولاینفضون المیثاق . 
الرعد ۲۰ 

آندی بریکك حین نقوم . الشعراء - ۲۱۸ 

الرحمن علی‌العرش استوی , طه - و 

ااست بریکم , الاعراف - ۱۷۲ 

له یتوفیالانفس حین‌سوتها و التی‌لم تمت 
فی,نامها , اازمر . ۲؛ 


الم تر الی‌ریکک کیف مد القل . الفرذال - ۵ 4 


الملکک بره‌ئذ الحق لرحمن . الفرقال ب ۲٩‏ 

الم نشر م لکثه سدرله . انشر ح - ۱ 

لم بأن‌لادین آمنوا آن‌تخشم قاوبهم لذ کراقه . 
اند دد بت ۱ 

اثمیعله بال‌ات بری . الءلق - ؛ ۱ 

الیسی ایله دکاف عباه ‏ الژمر - ۳۰ 

امن بجیب الم‌خ‌طر اذ! دعاه, النعل - ۱۲ 

انا آنیک به یل ان‌یرندالیک‌طرفک , النمل - 
2 

انا راودنه هن شدد . بوسف - ۲ د 

انا ربکملاعلی , ائنازعات - 4 ۲ 

ان | کرهکم‌عنداته انقیکم . الحجرات - ۱۳ 

آن الابرار لفی‌نعیم . الانفطار- ۱۳ 

آن‌این لایغیر مابنوم حتی‌بغیروا مابانفسهم . 
الرعد ۱۱ 

ان‌الّه م الصا برین . البفرة - ۱۰۳ 

ان‌الته یحب النوابین و یحب‌المتطهرین . 
البقر: - ۲ ۲۲ 

ان‌انه یحب المتطهر بن ص۱۳۹ ۰ سن 1 


والنه یب المعاع‌رین . توبه د و۱۰۵ 


۷2۴ 


ان‌الذین سبقت‌لهم مناالسنی اواتکک عنها 
میعدون , الائبیاه - ۱۰۱ 

ان‌الذین‌فالوا ربنااله ثم استقاموا , فصلت-۰ ۳ 

ان‌الماوله اذا دخلوا فرية انسدوها و جعلوا 
اعزة اهلها اذلة , ائثمل - ۳ 

ان‌الیناً ایابهم . الغاشی؛ - ۲۰ 

انا وجدناه صابراً . ص - 4 

ان انکرالاصوات لصوت الحمیر . لقمان_ ۱٩‏ 

ان تعذبهم‌فانهم عبادكه , المایدة - ۱۸ 

آنه في‌غاق السموات والارض . البقرة د ۱۰ 

ان فی‌ذلکک لایات المتوسمین .الحجر . ه ۷ 

ان دنت قلته فدءلمته , المائدة ور 

انما اموانکم و اولاد کم‌فننة. الانقال - ۲۸ 

نما یحی‌النه من عباده اتعلماه , فاطر ۲۸۰ 

ا نها رید انته لیذ هب عنکم الرجس !هل البیت . 
الاحزاپ د ۴۲ 

اننی معکما آسمج واری . طه  ٩‏ 

اذهم فتية آمتوا بربهم , الکهف - ۱۳ 

اون ثان مرتا فاحیناه . الانعام - ۱۲۲ 

ایالك نعید و ایا نستعین , القاتیدة - ء 

ایعب احد کم ان با ذل لحم اخیه متا 
فکرهتموه . ااحجرات . ۱۳ 

توفتی مسلماً. یوسف - ۱۰۱ 

ثالت تلانة, المانده مب 

تانی‌اتنیین اذهما فی‌الفار اذیمولتصاحبه ۷ 
تحزن ان‌انته معتا , التوبة - ۰ 

ثم دنا تددلی . اانجم "۳ 
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خل انعدو و مر زاعرف ۳ الاعران ۱۹۹ 


تر جمة رسا له قشیر به 


رپ اشرح لی‌صدری , طه - ۲۰ 

رب هس ایملکالا ینبغی لاحد من به‌دی .ص- 
۳۹ 

رزقاً حسنا . التحل - ۷۰/۹۷ 

رضی ألّه عنهم و رضوا عثه , التوبة - ۱۰۰ 

ماصرف عن‌آیاتی‌الذین یتکیرون بغیرالحق , 
الاعراف - ۱4۱ 

سیدان‌الذی اسری چعیده لیا , الاسراء - ۱ 

سبحاناانی سخرلنا هذا و ما کنا له مقرنین 
و انا الی ربنا لمتقلیون . الزخرف -۱۳- 


۱1 
سمعنا فتی‌ید کرهم یفال‌له ابراهیم . الائبیا - 
۰ 


ناذا سوینه و نفخت فیه من روحی ققعوا له 
ساجدین . الحجر - ۲٩‏ 

فاذ کرونی اذ ک رکم. البترة - ۱۵۰۲ 

فاسنقم کما امرت. هود - ۱۱۲ 

قاصیر صبراً جمیلا . المعارج - ۵ 

فالیوم لایژخد نکم فدبة , العدید - ۱۵ 

فانلکل احل ثناباً , لکل احل ذتاب ,الرعد - 
۳۹ 

فاوحی الی‌عبده ما او حی. النجم . ۱۰ 

فاولنکک بح الذین انمم‌اقه علیهم من‌ائثبیین 
والم‌دیقین , انساء - ٩۱٩‏ 

فایای فارهبون , التحل - ٩۱‏ 

فبشر عبادالذین یستمعون القول فیتیعون 
احسته . الزمر - ۱۸۰۱۷ 


تخمتهاً الموت ان انتم صادفین ال<مدد ِ 


فجاء ته احدیها تمشیعلیا-تحباء , القصص- 
یی 
فصیر حمیل , پوسف - ۸۲ 
فاما تجلی ربه للجبل‌جعله د 5ا وغر سوسی 
صعتا. الاعراف - ۱:۴ 
فلما حضروه قاوا انصتوا , الاحقاف ۲۹ 
فلما رأینه | کبرنه وقطعءن‌ایذیهن . یوسف-۳۱ 
فک رتبة, البلد - ۱۳ 
فهم‌فی‌رونبهة بحبرون . اتروم - ۱۰ 
تاتلهم ای ائی‌بونکون . التویة - ۳۰ 
فدافلح انممنون‌آلدین هم فیهاد تهم خانعون . 
آلمژهتول ات ۱ ۲ 
لاعوذ برب‌الفلق . الغلق - ۱ 
بل ان نتم تحبون‌الته فاتب‌وای ب«ببکم الله. 
آل‌عمران - ۴۱ 
تل انماحرم ربی‌الفواحت »اهر منهاوسابطان . 
الاعراف - ۳۳ 
مل‌بتاع الدنیا قلیل . النساء - ۷ 
قل هل بتکم بالاخسرین اعمالا ااذین‌مل 
سه‌یقم فی الحیوه الدنیا وم پحسیون‌انوم 
یجسنون صنهءا , الکهف - ۱۰۸۰۱۱۰۳ 
توا اتفسکم و اهایکم‌نارا. التحریم - ٩‏ 
کلمانضجت جلود هم بدلنا هم جلود؟ غیر ها . 
اللساء - ۰ ه 
کونوا ربانیین . آل‌عمران - ۷٩‏ 
لا عذ بنه عذابا عدیداً . التمل ۲۱۰ 
اعلمه الذین پستت‌طونه سوم , النساء - ۸۳ 


الفتراء الذ ین | حصروافی‌سبیل اه لا یسته,عون 


فهر ست آبات قر آن ار ام 


رس سس سس سس یی او تسس سس سس اهب فا خسسیو و بط اوه تست 


۷۵۵ 


ضربا فی‌الارض . البفرة - ۲۷۳ 

تکیلا أسوا علی‌مافاتکم ولاتفرحوابماآتیکم, 
احددد . ۲۳ 

لمثل هذا فایممل العاسلون . الصافات - ٩۱‏ 

لم یلد ولم یولد ولم یکن‌له کنو احد 
الا خی - ۱۸۳ 

لن ترانی , الاعرافب - ۱۵۲ 

لوانتمتهنخون خزائن رحمة ربی‌اذآلامسکنم 
خشیهاانفاق , اامراء ۱۰۰ 

لرشکت اتحجدت علیه جرا . الکهف ۷۷ 

لعم البذری نی الحبوة الدنیا ونی‌الاخرة . 
یواس م 1 

ام رزفیم فیها بکرد و عشیا. مریم - ٩۳‏ 

لیس عایکم جناح ان تا کلوا جمیعا اواشتاتا 
اژ:ور - ۱۱ 

لیس کمثله شی» و هو السمیم الیصیر . 
الشوری ت۱۱ 

ا,ظهره علی‌اندین دنه واو کره المشر کون . 
التو ,۴۳ 

ان شکرنم لازیدنکم , اپراهدم - ۷ 

ماحزاء من‌اراد باهلگ سوء الاان سجن . 
پوس - و ۲ 

مازاغ الیصر وما طفی . النتجم - ۱۷۲ 

ما بکون‌من نجوی‌ثلثةالا هو رابمهم ,|امجادلذ ۷ 

سنی ااذبر وانت ارحم‌الراحمین الاثبیاء - 
2۳ 

مم الذین انم الته علبم‌سن آننبدین والصدیقین . 
الاساء  ٩٩‏ 


۷۵۹ 


من استطاع الیه یلا . آلعمران - ٩۷‏ 

من‌عمل صالحا سمن‌ذ کر اوانشی وهو مژین 
فلتحیینه حیوة طیبة, اانحل  ٩۷‏ 

من کان‌برجوا لتا» انته نان‌اجل اه لات ودو 
السمیع العلیم . العنکیوت - » 

نبیء عبادی انی‌انا الفقور الرحبم . الحجر - 
1۹ 

نعمم العید انه اواب . س - ٩4‏ 

وابیضت عیداه من الحزن نه و ذظیم . وف 
٩‏ 

واذا قرأت القرآن حعلنا ببنکک و بین‌الذین 
شون بای خر مایا معتورای الا هد 
4 

و اذ! قری. القران فاستمعوا له وانستوا . 
الاعراف :۲۰ 

و اسبز علیکم تمه نا هردو باطنه (عمان-۲۰ 

واصیر ت<کم ربکی فانک پاتیدنا , اطور. 6۸ 

وامیر و باصبرلالاباش . الیحل - ۱۲۷ 

و ابج تک انقسی . طه - ۱ 

و ادید ردکث حتی یا نیک این . اایحجر ٩*-‏ 

و اعلموا آن‌انته یعلم مافی‌انف‌کم فاحذروه, 
الیقرة - ۲۳۵ 


المغره - ۱۹۴ 


وانیکم ائه واحد. 

واه یتیض و یسط والبه ترجعون , البمرة - 
6 ۲ 

والذ پن حاهدوا فیذالنهد ینعم سنا , العنکیوت. 
۹ 


وادبن دغ,نون بماانزی ایک وبا انزل من 


مج اس 


ترجمةٌ رما له قشبر به 


شمه ۳ 


قبلک و بالاخرة‌هم یوقنون . اثبقرة - ؛ 

و اسایی خاف ام ربه وئهی‌النشس عن الهوی 
نان ااجنةهی‌المأوی , النا زعات ‏ ۱۰:۰ 

و آن الفجار افی‌جحیم , الانذعار - ۱4 

و ان تطنعوه تهندوا. النور- ‏ د 

و انک تعلی خلق عظیم . اللم - و 

وان (واستقاموا علی الطريفة لاستینا هم ماء 
غدتا , الحن - ۱٩۱‏ 

وال من‌شی» آلایسپح بحمده ولکن لاتنتهون 
تسمبیجهم . الاسراء - )8 

و اوفوا بالعهدان‌العهد کان مسولا , الامراء - 
۳ 

وایوپ اذنادی‌ربه رب انیمسنی ااضروانت 
ارم الراحمین . الانبیاء - ۸۲ 

و بدالهم من‌اته با لمیکوئوا بحسبون . 
الزمر - ٩‏ 

و «ثر ااعبابرین , آلره مه ۱9۵ 

و تجسونه ینا وهو عندانه عظیم . الخور - 
ء 1۱ 

و تحهم اینائلا و هم رنود و نتلبهم ذات 
اتیمین و ذات ا(#مال . الکهف - ۱۸ 

و تری اتجیال نحسیغا حامدة و ی تمر سر 
السجات . ائئعل ۸۸ 

و توبوا الی‌انته ححیت ایهاالمودنون لعلکم 
تدلدون . ااثور - ۴۱ 

و ژیایک نتطیر , المدثر - ) 


اسشويي ۰ 
ورب ۷ 


و جرا ند مییخه مشاما 
ور جرا سیخد مج ه 


ذهرت آبان 


دا ات مت سم وی سس یت سیسست ‏ ج و بسووی نصا سس و دهد 


و حمانا ُوسکم سبانا . انتما هه 4۹ 


و جملنا هم ادمذ بهدون بامرنا لما حیروا . 
ااتبیاه - ۲۳ 

د خافون ال دنتم‌مزمنین : آل»مران ۱۷ 

وخشعتا لاصوات الرحمن فلا تسم الا همسا ۱ 
و م۸ 

و رهبائية ایندعوها با تتیناها عليهم ۱ 
ایتفاء رنهان‌انته م۱ بعوها حق رعابدها. 
اایود ید - ۲۰۷ 

وخافت علییم ادا رش :هار یت ود اقت تلونوم 
اننسیم . التوبة - ۱۱۸ 

وناقت علیهم ام و تتنوا ان انجا ی 
انثه الا انیه , اتوبة - ۱۱۵ 

و عباد اتردمن الدین جمشین عنی الا رس 
هونا. انغرقان - ۳ 


و عجلت الیک رب امرخ ۸۱ 


ی * 

1 ۳ انتلانه الدین خلغیا _ اذ! فافت 
غاینم الا رس بما رحست و شاات علییم. 
التویة - ۱۱۸ 

و علی‌اشنتو ذاوا ان ننتم..ومنین انمانده- 
وک 

وفیالسسماه رزنکم و مانوعدون , الداریات 
وی 

و وال ربکم اد عونی استجب لکم ۳ تافر - ۰ ٩‏ 

ونودها اتداس وانحجارد , انیثرد د ۲۸ 

۰ ۱ 


و ان او رأنه قدرا مارد و ۳ حزاب- ۸ ۳ 


و دان ات عنی دلشیء رقیبا . الاحزاب - 
۲ 3 


ر آن کر دب 


۰ 


وکا نت عنیکه مس انباء الرسل ماشیت!ه 
نوادلك . هود - ۱۲۰ 

؟ نوا ده ااصاد ژد ااتوبة - 

و ۰ ۱۹۳( 

۶ تارد الدین بریدون ربوم بااغدواة و 
ای ۳ الاتعام بت 6۲ 


الکهف- ۲۸ 


. الاحزاب ۰۲ 


واتعع من اغفلناقلبه عنذ ثرنا . 


9 1 «جن لجذ یت 


و بای سوی ذنکی خبر. الاعراف - ۲۰ 

واند شم باه دجم بها (ولا ان رای بره‌ان 
:۸ ی تین ۲ 

نا ن؟ د ما اخوف‌وا دوم آالش و - 

او ی ار 

2 و ۱ 


۳ خر یی ۳ 


۰ 
ندین صیروا اجردم ن 


اشحل ۰۰ 


ولئن شد ۳ م باددی آوحیتا نیک ۳ 


و تنجزین 


۳ ت! ده‌علول ۳ 


لاسرا ۹ 
وبا ابری» ۳ ان‌اننشمن «مارة پالسوت. 
یوت ۲و 
و سا شاعت الجن و تم الالیعبدون ۳ 
ا(زا 


ردات ام 


و سا قدره له حق قدره . الا لعام ۱ 
وسن شر جاند اد! حسد. الفلق د 

ومن بنو ۱ عای‌الله نهو چیه , الطصلاق ۳ 
ب‌انیه من <بل الورید ۰ 


و نجن آقرب الیه منکم ولکن لاتیصرون , 


۳1 


۲ اجن آثر. - ۱۱ 
انواقعه ۰ هر 
و وقع القو! ۳ علیوم یم خناموا دورو « ینطتین . 


ال ۵ ۸ 


و هزی الیک بجذع الئخلة تساقط عایکك 
رطبا جنیا . مریم - ۲۰ 

و هوالذی یتونیکم بالایل . الانعام ۰ 

وهو الدی بقبل التوبة عن‌عباده _ انشوری- 
۲۰ 

و هو بعکم اینها کنتم . ااحدید - + 

و هو پتولی الصالحین . الاعراف - ۱۹۰ 

و بجذر کم‌النه اسد, آل عمران - ۲۰ 

و یطهر کم تعهیرا . الاحزاب - ۲۳ 

و بقیضون ایدییم اسوااله فد.بهم . العوبف 
1۷ 

و بنجی الته الذین انقوا به‌ذازتهم . الزمر- 
1۱ 

و بوثرون‌علی‌انلسهم ولی دان بوم خصاص:, 
الحشر  ٩‏ 

هذا فراق بینی و بیتک , الکیف ‏ د ۷ 

هل اتیکك حدیث ضیف ابراهیم‌المکرمین . 
الذاریات - 4 ۲ 

هل اتبعک علی‌ان تعلمنی مما علمت رتذا 
الکهف - ٩1‏ 


هوالاول‌والا خروالللا هروالباطن . احدید -۲ 

هراق پیی کم ی ال فالسن دوش 
۲ 

باآسفی‌علی :وف وابیضت عبناه من ااحزل , 
پوس - ) ۸ 

باایهاالذین منوا اذ کرو اه ذ کرا کئیراْ. 
الاحزاب ی ۱ 

با ابهااندبن آموا من بردد «نکم عن دینه 
فسوف پأتی‌القه بلوم بحبهم و یحپونه. 

یا مریم انی نکب درد | نات هومی عندذانه . 
آل‌عه‌ران - ۳۷ 

یخافون ربوم سن‌نوفهم . النحل .0۰۰ 

یدعون ربهم خوفاً و طمعا. ااسجذة - ۱٩‏ 

پزید فی‌الخلق مایذاء , ناطر - ۱ 

یغثر مادون ذلک امن بشاء , اننساء - ده 

یمحو النه بایاء و پیت , الرخد. ۳۹ 

یوم یجمم اه الرسل فیقول‌ما ذا احبی‌مقالوا 
اعلم لنا . المائدة ۱۰۹ 


آنبون دابئون اربتا حامدون . در ۷ ۸ اسن 


ابکوا تالم زیکو! فتبا 2 تن ۹۹ اس 
اتتوا فراسذا"مزمی فانه بنذر بنور امد 

۷ سس ۱۱ 
اسالک التوق الی‌لفانکه. سس ۰۱۷٩‏ اس ۱۳ 


الک الرفا :عدالتضا. ص ۱۳۰۲۹۹ 


اسنیموا ولن #حصوا . ص ۳۱: 

اناهمانا سالک فی‌سفرنا هدا ار وا واندنوی 
و من ادعمل انردی هون علینا سفرنا 
الایم انت اعباحب فی۱-.نر وا خلینه 
فیاا عن اللهم اد :مود نکدمن ونان السقر 
و کابه المنتلب و -وء المنثار فی‌الاحز 
و المال . س ۸٩۰‏ 

الاهم بعلمک الغیب و فدرنک علی‌اخان 
احینی ماعلمت الحياة لی‌خیرأً و توفنی 
ا۶! علمت‌الوفاة خیرآلی‌اللهم‌انیا-الکک 
خسیتک فی‌الغیب و النهادة و اس‌آلک 
دلمةالحق‌قی‌الرننا و الفضب و اسالک 
الفصد فی‌الفنی والفتر و اسآلک نعیماا 


یبید و قرة عین تنقطم و اسلک اثرضا 


ره هب و پردالعیتی زر المعات و 
.لک ی ا: 
اد تک 5 ی یر ضراء مصر ردانلهم زبد 


رد اتب هداد «هددین ۱ 


ی وحوک الک ر دم ت 


۳ لاعیش الاخره فا درم الانعا 
و اواخره اس ۳ اند 

آن‌انند ".دمک مي دس ی ااعباد و تنوطوم و 
قرب ارحمد »دهم نقات بابی و امی با 
زدول‌امه او بشحکی ربنا عروحل نتال 
والدی نفسی یده انه لیضحک نذالت 
لابعد منا خیرا اذا فحکك. ص ۲۰۱ ۰ 
بِ" ‌ 
اه یعش اهل‌البیت‌اللحمین 
می 4 

ان الملانکذ لتضع اجنختها لطالب العلم رضی 
بما یصنم . س ۱۲۳ س ٩‏ 

انه لیفا علی‌قلبی حتی اممتغقر الله فی‌الیو 

. ص۱۷۹ ۱ 


۲۳٩ .اس‎ 


سین مره 


رک احیا و یک ابوت . ص ۲۷۹س ٩‏ 


اف ترجمةٌ رسا لذ قتیر جه 


۷ ۱ ۳ _ ۲ 
تعس ۶,دالدرهم تسس عبدا/دیدار و تعس 
بدا لخميصة و سس 

0 


۰ ۲۰ + سس ۱ 
ی» یعمی و یصه . س ۶۰٩‏ 


تس 


اج عرفد . چن ۱۳۷ سس ۸ 


انجمدته‌علی تم الا ماس والشکر علیعافید 
الجواي ی ۸ ۲ سس ۸ 
الدعاء مج العماده 9 | 
بر خن 5 س 


کر ی انا 1 

رای رای پلذانه‌عراج فی‌احسن ورد تس 
۱ سس ۱ 

رب آشعت آغبر د: عامر ین ذ بوزد 2 تور .ده 
عفی‌اته ابره . مر ۲عو .سس ۱۱ 

ر<م‌ألنه ابر أعرف‌قدر تس چن ۰۲۲۲ 
و5 

صیداناننه حقاان‌المیی- 
س ۹ 

سیدالاوم خادموم ماس ۳۹۵ سل ۳ 


ا تمسر تصیر غند ااصد مد مذ الاولی. ن ۲۲۵ من ه 
عشره في انجنة 
آکاد الفقر ان‌یکون" کذرا 
لا احصي‌تناه علیکت . سن 1 4 دادن ۳ 


االه‌الااسه الملک ااحق آنسبین . سر ۷۲۰۵ 


۵ 6۲ بش با 


سس ۲۱۰ سن۸ 


!و کشفب عن‌وحهه لاحرقت سجات وجهه با 
ادرك بصره . س ۱۱۷ ۰ س ۱ 
ی» کاذنه‌لثبی 


۵ ۲ سس ۱ 


ما اذن‌ابته د بنغتی بانقرآن , 


9 پعی ۳ داء مراافترخوت 


حتی بحبنی و احبه فاذ! اءببته کنت اه 


یزال‌العد بتترب الی ,بانب وافل 


مجعا و اعیرا ی ام و دی دصر ۰ اس 


۱۲ ۰ ۱ ۲ 4 


1 1 ۳ ۰ 
العی سن اجمی. اس نالف ی 
اعزمن شا «دو رالنه ی مر اب ۰ ی ۱ 


نحن انخالذدات تلان.وت و نجن الداععات 
فلا نوس ازواج نوه مغستبن کرام . سس 
ج با ۴ مه و ۰ ۰ 

النده دوید ی 
, دو؛ 


من ۱۳۷ اس ۱۰ 


2 وه اعوا" :موت من 


می ۱۹۹ ۲ 
تس 


3 


پاجامم الناس نیوم دریپ فه اج 
‌ ! م 


خائتی . ی و 4 ۶ ی ۹ 
یا خی جاف-وه دا لا البه ا ات _ خی ۰ ۰ ۷ 
یارب ثل‌تی> بتدرتک علی دل شی> اشغر 

ا 4 و 9 

ی کل‌شی و نس. نی عن‌شی» . 


یاودود داودود دا دای امچجید دامن 
با ود ود داووه د رس باه داصفی 


مص ۲ 1 


یافعال لما پرید اس!که بنور وجهکداندی 
ما" ارکان عرشکد و سالک بعدرنک 
ام می‌قد رن بهاعای خلنکو برحمتک‌التی 


ومسعیت ۰ کل‌شیلاانته‌الاانت یاسغیت‌اغتنی 


ص ٩1۱‏ 
"تیدا لعلیا خیر من !نید ااسفلی . ص ۲ ۱ ۰ 


سن 1 


امج تر بری . می ٩۱4‏ - 

اسانکک شهوة الدویة . ی ۱۸۱ 

اعوذ یک بتک . ص ۱ ۷ 

ای لاک شریکت فیزتی وا وزیر فیرشی 
ان اطلعتک فینضنک لک الحمد و ان 
عصیتککفبدی ی ولکگ ااحجةء ای‌فبا باتک 
حجانک علی و انقطاع حجنی تدیک الا 
غفرتای .اس 44۷ 

| لحم لنه علی عم الانغاس و انشمحرعمی‌عافیة 
الجواس . ص ۲۰۸ 

اللعم ان‌انسها» سماوك والارض ‌ارشک وما 
بینهها لکد انت بمیدمد , ص ۰۹۰ 

اللهمانیاسالک باسمکک المرتفم الذیتکره 
به سن‌شفت من اولیا تک و تلهم الصفی 
من احبانک ان تآنینا برزق‌من عندك تقطم 
به علائقی انشیطان من‌قلوننا و قاوب 
امیحابنا هولاء فانت الع«نان‌الهنان الددیم 
الاحساناللهه الساعد الساعد, س ۱۷۱ 

انلوم انی‌اسمالکث التوبة . ص ۱۸۱ 


اننردم ی وه 
انت ائمتعبود ائیه تکل‌حال و الهخار انبه 
بکل هی ی 


۱ 
اتجر رز دا ی 


۲۰۹ 
۱۷ 
حسسدات ابرار سیدات الستریین . سر 


.۰۰ 
ف 


۰ 41 ۰ ۳ 0 

الجه‌دیه علی ماد و اشکر علی ماصتع ۲ 
س‌ ۸ ۲ 

بِ خر ۹ 

الخیار عشر: بداتق زامن ۱۷ج 

ها نک احی !دی بء‌وت , خی ۸ ۷۰ 

سیحان ردبه اسیم ان الموت ی عداه ۳ 
جب ۶ ۱ ٩‏ مو 
ب‌ ک 


یی یراد , هر 


مه دام ‌ 


میم ای بعاد و مرب 

+۱۹ ؟*؛+ 

همتد و موالموت . س ۵ 1۲ 

العارف وق مایقول والعانم دون مایول . 
هی ۸ ه ۰ 


##ر وتری + ادر و دل « لتر و خرس 


آکائن بائن . س )۱۵ » 
لا دمیلکت ولا ینک (انم‌ونی ( ی ٩۴‏ 


لو کف ازدیاء با آنددت یف بح 2-۲۷۱ 


۳۷۲ 

مربیا با صادفین مرحبا باتطانمین , »«ر 
۲۹ 

اوقت سیف رای ٩۰‏ 


و 


رتست دم وم رخ تا نطو ۰ و 


علینا الضالد . ص ۱۸۳۴ 
۳ 


هد | یا سعتر بری . صی ؛ ٩۱‏ 
1 


با تریب یایب پاسمیم الدعاء یا اطیغانما 


یشاء رد علی بصری . س ۱ 4؛ 


کشت ۱۶ شنت 24 را اما ل‌ ۰ص رد 
ت 7 ما م د» سوب سس بل 


علی باب بحمل اثرحل و التیب ۳ 


سس 
ی 


1۹۰ 


باراد التالة و یاهادی بی‌انضلانه اردد 


اذا صفت‌المودة بین قوم 
و دام ولا وهم سمح الثناء 
ی ۰۱۲ 
جسی‌من‌مات ناستراح یمیت 
ائما المیت میت الاحیاء 
مس ٩۱‏ 
انا لا اقبل الرخی 
لم بقتلی تحرنیا 
و 
و اذ لا شی» علی ثر کته 
فیکن ارخص مایکون اذا ‏ 
ی ۲٩‏ سی ۲۲ 
و غنی ای من‌قلبی و غنیتکما غنی 
و دتاحیث ما کانوا وکانوا حیت سا کتا 
ص ۲۱ 
بکت عینی‌غداة البین دمما 
و اغری بالیکا بخلت علینا 
فعاقبت التی بخلت بدمع 
بان غمضتها یوم انتقینا 


۰4۸ 5 


اما الخيام فاذها لخيامهم 
و اری نساء ای غير نسانها 


و ۰ وا م۱۱ ۳ 
فعدولد دس شتای هواءمعل ۹۹ 

و پگ لکد یه تحفی رمع لک اسرنا 

2 سج 

تارب 
تفا : لحاظ کاسد نکر اللبا 
صی ۳ ۱۱ 
فاایل متا بغاکل برده 


ااعیج یاحندا رداء رده 
و ااعدرح داحتدا ردام با 


تسين ۱۳۲۰ 


ثم قععت الیل نی‌سهمه 
٩‏ اسدا اخشی ولا ذئبا 
یعلینی شوفی فاضوی اب.ری 
ولم‌یزل دوالشوق سئاویا 
۳۱۱ 
ارم نهد شرند او عواب برمی ۳۲ج 
و داد دم هجر + حبکم قلی 
و #ر یکم بعد و سلمکم حرب 


تس ۱۳۲ 


‌_‌ 


۳۴ تر جه4 رسا لد قشي 


س 
- 1 ۱ یبن ااکاده یه انقه 
۰ اسعار ات باه من "با رفها : رادرت کل درین الفتی 
خانعت شدو فی ارص سن اند مد 3 تاصامن یر سجن | 


مک نکم سین حروف تجر انعنوه 

و سمییه انقوه ان /۳ اع۶جبا و ی نیت 7 دس 
ت ۰ ۰ 

۲ ومد ناطق ودان وسکت 

ذورا ت‌ّ مه ‌‌ 


س ااماه فی‌نار من هدب 

3 ۳۳ ی ۱۸۳ ۰ < 
لاغذ ورثنها عاد عن اره گ ۱۸۳ ۲ 3 
مس زا ی ۱ ٩‏ قد: خدست میا تصرت حیا 
ژانت دخرة دسری نن اپ اب 


ث# ۳ 5 
و عفن فرب تصیر میت 


ت_ بدار اشنا بت 
تما اسان لایر اد ضوع ه 

باب یج در عور 1 ذاین بدار انبقا» بیتا 
پانواره انوار ضوء الکو؛ لب 


یجرعهم داسا نوا بتلی انلی 


تخدر باه ما رت کاسرع دعب 


خن ۷ 


مسجشنی تیک انغی ۷ آبا! بمحنشی 


و ۰ ۲ بِ ۰ ۹۹ ۳ 
اربکم‌نل 4ب ت‌ ت_ #«ت راحتی 


من مات عشةا فایمت عکدا 


یکون اغیر الحق فیه نصیب 


4 
۳ 
ِ 
, 
ی 
1 
ک 
۰۷ 
۰ 
ِِ 
۹ 1 


و اذا ما الستام حل بقابی اقبات قلاح لها عارنضان تالسیچ 


1 4 1 ۳ ۰ 
لم اجد غیره سقمی طبیب | ادبرن نقلت لها واازاد فی‌وهج 


ی هل عای‌و دعکما ال عشقت من حرح 
1 ۱ ‌ د ۱4 5 4 11 ا 
لم ترد باء وجفه العین اا سس ٩٩1‏ 


شرفت قبل ربها برفیب سل بیت انت ما کنه 
غبر محتاج انی السر ج 


ض‌ ۳ج سین ۲۲ 


1 


تست بت ی سای وا اد هه سوو ریات تست سس 


فهرست اشعار 


۰ 
رحهک ام‌سول ح:| 


بانحجع 
ت 


یوم یتی الداس 
من ۵۲ 
اذ! مانم الصباح لنجم راح 
تساوی فیه سکران وصاح 
س ۱۱۳ 
اذ! نطقت جات بکل ملاح 
و ال سکتت جاهت بکل بلیح 
۲۱ حج 
اذ! ما بدالی تعاظمته 
فاصدر نی حال بن‌لم یرد 
جیعت و رت عیتی به 
فنرد التواصل سثنی العدد 
ص ۱۰٩‏ - 5:4 
یاین شکا شوفه من طول فرقته 
اصبر تعلک تلفی من تجب دا 
جن ۷۲ 9 
نجن الذین بایعوا محمدا 
علی انجهاد ما بینا ایدا 


حس 94۴ 
ایا من لیس لی ننه و ان عدینی بد 
ء یامن نال من‌وابی ستالا باله حد 

سس 5 
پاعین سحی ابدا یانفس موئی مدا 
ولا ثحبی احدا الاالجلیل ااعمدا 

سس ۷۲ ۲ 
"دی العداوة فد ترحی ازانتعا 


الا حداوة من عادالد من حسد 


صس ۲۳۳ 


طسصت سس 


۷۹۵ 


واذا اراد امد اسر فضیله 
طویت انا< لها سان حسود 
--د 
خی ۲۳۳ جح 
تاعل الذار ال نضجت جلود 
اعیدت لاشقاء لهم حاود 
ص ٩۱‏ 
الصیر د فیدموه عواقبه 
۳ الصمر فی‌سادر الاشیاء متسود 


۲۸۳ 
لیسکرتان و لاندمان واحدة 


ص ۱۱۳ ۱۷۲ 9 

وجودی ان اغیب عن الوجود 
بها یبدو علی من الشهود 
س ۱۰۱ 
ی. ذاالدي زار ود؛ زارا 
کانه 
مر بیاب الدار مسته‌جار 
ماضره لو دخل الدارا 
ص ۱۲۰ 

پایر اتشیر فاتاقات یه الصیز 
تصاح المجپ بپالصیر صیرا 
ص ۲ ۲۸ 
والمین با کية نم تشیعم اننظرا , ی ۱۲۰ 

نبیت العية الاخناض منه 

دیکان الحبپ یستیم السترارا 
مس ۰۸ و 
من‌سره انعبد انجدبسد نقدعدیت به السرورا 
او کان احبابی‌حضورا 


تس ۰۷۸ 


کال وهی 


۲ لاه فی‌الناس مباری 
فالتاس فی سدف الفلا 
م و نجن فی نوء النهار 


تس 1 ۱۱۸۰۷۷۲ 


تشن فی التاس حر لاولافی‌الجن حر 
قد مضی حرالفریقین رد خن 2 
صس ۲ 


انمنی علی الزمان محالا 
ان ری معلتای طای حر 
خن ۳۲۲ 
از! تخازرت و ما بی من خزر 
ثم کسرت العین من خغبر عور 
حر 4٩‏ ه 
حنین قلوب اعارنین الی انذ کر 
و تد کارهم وت المناجاة تلر 
ادبرت نوس تثلمنایا علیهم 
ماغمو! هی الد د اه ۵ 
فاغفو! عن الدنیا کاغذاه ذی‌السکر 
به احل ود الته کادنجم الزدر 
ناجسامهم فی‌الارض قتلی بحبه 
و ارواحهم‌فیالحجب تحواعلی ذدری 
نما عرسوا ۷ بغرب یی م 
وبا عرجوا عن حس بزس ولا فر 
سس ۵ ۲ ه 
-اروا فلم پنق لارسم ولا اثر , ص ۱۱٩‏ 
احسعت لک بالابام اد حسدت 


ولم, تخف سوء ما بأتی به اللدر 


خا ینوت مرت جنچیسی مت 


و سالمتک اللیالی فاغتررت بها 
و عند صفو اللیالی بحنت الکدر 
صس ۱٩۹۰‏ 
نخن فی اکمل السرور و لکن 
لیش. ۱ بکهه نها لسروز 
عیب مانحن فیه با اهل ودی 
انکم غیب و نحن حضور 
سن 0۷ 
فلاعیش الا سم رجال قلودهم 
ذحن انی التفوی و ترتاح لاد کر 
کون الی روح اليقین و طیبد 
"تما سکن الطذل الرضیع الی‌الحجر 
و واه 
فنهم صغیر و منهم کبیر ۴ ار ۷ ۹۳9۳ 
ناس‌کر القرم دور لاس 
و کان سکری من‌المذبر 
س ۱۱۳ - ۰۱۷۲ 
انما الکاس رضاع بیتتا 
فاذا ما لم ندقها ام نش 


حی ۱۱۶ 
آکان تسلیمه علی وداعا 


ی 


تس ۱۲۰ 
قالوا غدا العید ماذا انت لابسد 
تقلت خلفة مبای حبه حرنا 
فتر و مبرعما وبای تحذهما 
قلب بری الفه الاعماد و الجمع 


احری الملایس آن تلقی الحبیب به 
یوم التزاور نی‌الگوب الذی خاما 
الدهر لی مائم آن غبت یا املی 
و العید ما کنت لی مرای و ست‌عا 
ص ٩۱۳‏ 
یا ایهاالبرق الدی یلمع 
من ای اکتاف السما تسطع 
ص ۱۲۰ 
طوارق انوار تلو ج اذ! بدت 
نتظهر کتمانا و تخبر عن جمع 


٩۱ ی‎ 


و احسن بالقئی من‌یوم عار 
ینال به الغنی کرم وجوع 
خسن 1۱ اج 
بانته ناردد فواد مکتلب 
لین له من یداه ناف 
صي ۰ ٩۱‏ 
احابک ان ایدی الیک الذی اخفی 
وسری یبدی با یقول له طرنی 
نهانی حیائی منک آن اکتم الهوی 
و اغنیتنی بالفهم منک عن‌ااکشف 
تلطفت فی‌امری فابدیت شاهدی 
الی غائبی و اللطف بدرلد باااعف 
تراء بت لی بااغیب حتی ثانما 
ذبشرنی بالغیب اتک فی‌انکف 
"رالد وهی من عبیتی لک وحشة 


از کل ۰ ۳ ۰ ۳ 14 
۳ با للعف مک و با نف 


سس هیوست سس مومس سوه ججیم > 
ات حرش نیم یت ۳ خو سس سس دص تست وه 
سس سس سس سیسوس 


و تحبی بجیا انت فی‌انب حنقه 
و ذا عجب کون الحياة مم الحتف 
عي ۲۵٩‏ ی 
ما یرجع الطرف عنه عند رژینه 
حتی بعود البه الطرف مشتاتا 
ص ه ۰۷ 
و من کان سن‌طول الهوی ذاق سلوة 
فانی من لیلی لها غیر ذاتق 
وا لثر ی نلتد من وصالها 
ابانی لم تصدق تلمحد بارق 
من ۰٩۳‏ 
ومن الرزبة ال شکری صامت 
عدا فعلت و ان برك ناطق 
و !ری انجسنیعة منکك ثم اسرها 
انی اذ۱ لید اتخريم لسارق 
س ۲۱۸ 
نعتت :لا نطق هو النطق آذه 
لکا لاطقی لفظا او یبین عن‌النطق 
نره یت کی اخفی و قد کدت خانیا 
و المعت لي برفا قانطقت یالبرق 
ص ۱٩‏ ۰ 
تجری خلابک صروقد وعموم سرگ مطرقه 
سس ۱۸۳ 
ای زحهید تانلری علیکا 
حتی اغضس اذا نظرت ائیکا 


و ارالك نخطر فی شا ئلک التی 


ی ذنتنی ناغار منک خنیکا 
س ۲۰ 


۷۳4۸ 


عذا جزا من بحیکك 
صٌ 8۲۷ نح 
کرت همة خبد طمعت فی ان ترا کا 
صی 9۲۲ 

و حتک لانظارت انی سوا کا 
بعین بوده حعی ارا کا 

ارالد معدیی بقور ادخ 

و پالخد آله‌ورد س‌ جدا کا 
ص ۰۲ 
جغیر هوالد عدبنی فکیف به ادا *حتنکا 
وانت < معت»ن‌قلبی دوی‌ند کان :5 
اما ترئی لمکتلب اذاضعک ااخنی‌بکا 


٩۰٩ ی‎ 


جمات تنزهی نظری الیکا. س ۱۰۸ 


و کل با حال نقد زالا 
انار الی ائفیء !ذا ما انتهی 

ِْخذ فی النقص اذ طالا 
۰۳ 

بای خدیکب تبدی البلی 
تن و ۴۳ 

افکر ما اتول اذ! افترقنا 
۳ احکم دانا حجج امتای 


فا | جا انتینا 


اد | زی. 
۲" ما 
۶انصق <-ن ۳ با ال 


تس ۱۸۲ 


تر جما رسالهُ شیر به 


1 یف الصیر من حل مت 
بمتر له امین سَ الت‌عالی 
اذا لمپ الرجال بکل شیء 


وجدت العب بلعپ باارجال 


س ۲۸۴ 
خطرة فی‌السر منه خطرت 
خطرة البرق ابندا نم اضمدل 
ای زور لک لو تصد اسری 


و بام یک لو حتا فعل 


مين ۱۳ 
اتصبر یجمل نی ا!-واطن "کدیا 
الا عنیکت فانه ا یحمل 
سس ۰ ۸ ۲ 
ولم بگه ۸ ری ۳ ۲ هی ال قبلی 
فاوری "صانا واینع صموة 
و اتب لي سرا من اثثمر ائمحنی 


تکل 3 العاشتین عوام 
اذ! ذ,مبوه دان من ذلکث لام 


ی ۴ ۲ 
۳ 
۲ 


مسسسته.- 


لا نیتدی ثوب الزمان البمهم 


۰ ۲ ۱ 1 1 
ونیم علی اژبذوب ایجیل بدا 


ا!ِ ۰ 


ددت ارخیاده 9 ایخیاه 


و کتبک حولی لا تفارق مضجعی 
و فیها نناء دی انا داتم 


عی ۵۸ ۱ 


انینا کم اثبنا دم تحیانا و حیا دم 


5 ۰۳۹۹ 
و انغئی ۳۹ یهن تارجم 
1 


7 و ا 
و ذذاسه ببدین با لناپ بختنم 


14٩ حی‎ 


۳1 


که 


۳ ِ تمه ۱۱ 
: 


۲ ۲ ۲ 
صادفت ال ونیا د کرد 
"رسایت تفاي ی نف تیا 


* ات دا اات شیر دمم 


ا۶| تردات عن قود ود تدروا 


اب ۷ «خارتچم, نار احاون سس 


ده ۲۵ ] 


- 


سس مس رات چا مت مس و 


۳۹ 


قل سود ۳3 دی طعدد 
پا الما و کانه مظلوم 
سس ۰۲۳۳ 2 
و یبای گورج 
حبک بین اهنا مقید 
پار ای ود اکن جنوی 
ات نما مسر ای عایه 
ص 9۱5 
وکنا عای آن < حول عن الهوی 
تقد و حیاة الب ۳۳ و ما ۳۹۹ 
سس ۱۴ ۷ 
۰ خس یک دمن حادت بامری ء 
ثری حاب‌دیه له را حمیتا 
سس ۲۳۳ 2۲ » س ۱۱ 
سکزان تا دری وگو مد ایرد 
تمني یفیق فتی به سکران 
سس ۱۱۳۲ 
ان ربا منک برعی خواطری 
و آخر یرعی ناثاری ورسانی 
# رمث عینای بردلد ۳ 


کی ۳ » قات قدر مقانی 


خط ۰ ظ# 9 
و وا ۰ ام 4 
و« شوت ی ۳ موی ده 
۹ 
1۳ از ات 4 ستگانی 
۱ هه 2 ی 
د د ات گنت تشم 
۳ چاه رما ۳ ۰ ت 
۱ ۰ .1 
۱ : 
1 ۳۳ ۵ ۹ غر جه بعتانی 
رم مدق مت حد وم 


۷۳۷۰ 


وما انزءد اسلی عنوم غیرا نی 
وحدتک مشیودی بکل مان 
صن ۵ ۲ ۱ 
ذ کرنکک لا انی نسینکث لمحه 
و ایسر ما فی الذ کر ذ کر لسانی 
و کنت بلا وجد اموت من‌الهوی 
و ام علی الب بالخمنان 
فاما ارانی الوجد انکل حاضری 
شهدنک موجودا بکل ,ان 
ولاحظات معلویا بغیر عدان 


سس ۴:٩‏ 
و تحفتتکی فی‌سری فا جاك لسانی 


فاجتمعتا لمعان و افترثتا لمعان 
ان یکن غیسک المءغامم عن لح عبانی 
فلقد صيرك الوجد من‌الاحشادانی 


ص ۱۰5۰ 

و کالسیف ان لاینته لان سه 
و حداه آن خاشنته خشنان 
صس ٩۰‏ 

اذا استنجدو! لم بسأٌلوا من دعادم 

لا ية جونج 9 ای مکان 
سس 4۲ 4ج 

نون الهوان من‌الهوی ب‌روقة 
و صریع کل هوی صربع هان 


ص ۲۲۹ 


الخوف اولی باامسیه اذا تأند والحون 
والهب یجمل بالنقی و بانتفی من اندرن 
تس ۸ + 4 ح‌ 
همت بانیاتنا حتی اذا ننثرت 
الی المراة نهاها وعهها الحسن 
صس ۱۲۰ 
و ایس لی فی سواك حخدذ 
وکیف ماششت فاخنبراي 


6٩ اس‎ 


و تم علی مجر باه 
فکیف یحماه خاق من این 
س ۱۹۱ 
فلا تکتب بخماکگ فیر شی» 
مرك فی الفيامد ان تراه 
سس ۷۰۲۸۵ 
و قوم تاه فی ارض بقذر 
و قوم تاه فی میدان حبه 
فافنوا ثم انوا ثم افنوا 


و ابقو! یالبتاین ترب ربه 


ص ۱۰ 

و تلم حدیث تک حتی اذا 
مگنت زن قالخ پاسینه 
ص ۱۸۳ 

دسریل ثوب النیه لما هوینه 


و صد ولم پرص بال الد عده 


ص ۲۷ ۲ 2 


و دم من مونع اوبت فیه 
تکنت به نکاا فی العشیره 
عی ۱ ۷۲ 
ما زات انزل من ودادك منئلا 


تتحیر الالیاب دون نزولد 
0۲۹۱۲۲ 
و تما ادءیت اپ فالت ۳ 
ما لی اری ااعضاء منک ذواسیا 
فما العپ حتی یلصق‌التلب بالعها 
و تدیل حتی لا تعیب اامنان یا 
و تتحل حتی < یبتی لک ا!هوی 
سوی مقلة تبکی بها و تناحیا 
هی ۰۵ 3 
و ءين الرضا عن کل عیب دایلة 


ولکن عبن ء السخط دی انمساویا 


ادا جنتکم یالیل ام ادر ماهبا 
ی ۲ :۱ 
یا عمرو تاری عند زهرائی 

فه ال‌امه اراد 
فعر رام 
ا تدعنی الا با عیدعا 
فانه اصدق اسانی 
۳ ۳۰ 

انا حاءد انا نا کر انا ذا کر 
ایا جانم زا با انا عاری 

شي ممته و انا ضمیی ::حبغها 
فکن 


امین ادصها با حاری 


دحی لغرلد لوپ نار خفتها 
فاحر #دیتکک من دخول العار 
س ۲۱۰ 
صبرت ولد اللم عوالد علی صبری 
و اخفیت ما بی فیکل عن‌موفم السر 
مخافة ان بشکو تمیری صبابتی 


ار درم 


ی ی سر | فتجری ولا ادری 


صس ۲ ۲۸ 
ساصیر کي رف و انلف حسرة 
وحسبی آن ترشی و یتلفنی‌صبری 
ص ۲۸۱ 
ایا من ری الاسیاب اعلی وجوده 
و یفرح بالنیه الذنی و بالانس 
فاو کنت من اعل ا"وحود حقيفة 
ناه عن الا کوان و ااءرش والکرسی 
و کات بر حال بع اننه وائنا 
تحصان ار ان والانس 


ص‌ 4 


ائبه ف< ادری می‌انتیه من آزا 


۳ ۳ پول ۳ گن وفی جذسی 
ایه عل ی جن ابیدرد و انسها 


شجصا | دیه علي (مسمی 


٩۸ سس‎ 


نان ؛ ۳ "حد 


گ 
س‌ 


و دعر ‌ ال اتعفو | 
‌ مم ۰ 
۰ 2 ت- لسوت 
یا لب «ره ط خی 


۰ 


۷۷ ترجه رسالة قشیر به 


انا مب امن هویت و اکن 
ما احتیالی بسوء رأی اله‌والی 
ص 1۱۸ 
رآینک تبنی دائا نی قعینی 
ول وکنت ذا حزم لهدست ماتبنی 


٩۱۲ س‎ 


رما جننه لا مه العذ 
رابعض الذترب قبل التجتی 
۷۷ 
اپکی وهل تدرین ما بیکینی 
ایکی عذاران تفارقیتی 
)۲ تقطعی و صلی و تهحر بنی 


سس ۸۷۲ 9 


ذبر سرت [عبازمیات رترادر نت 


در این فهرست آنچه قشیری خود مورد بحث قرار داده تنها بذ کرصفحه 


اکتفا رفته و مجدداً تعریف نشده است 


آداپ , می ۱۲ ؛س ۳ , 

آغوتشی » مقداری "له در بدل گنجداز چوب 
و خر آن . سس 

آبباه ۰ آه 


۲۷ ۳ » سس ۱۱ ۰ 


آعن چینی : آعنی که از چین می‌آورده‌اند . 
ص ۲۲۲ » س ۱۳ 

ابن اثوقت » اپن وقته , پسر وقت » ص ۰۸٩‏ 
س و ۰ج س ۱۳ 

اتباع التابعین : کسانی از عاما و زهاد که 
پس از تابعین ("کسانی که محابه را 
دبده‌ازد 1 بوده‌اند . س ۲ س ٩‏ 

اثبات ( مقابل ۰ .حو) . صه ۱۱۱-۱۱ 

اثر : سخن, ثه از سلف و پرشینیان روایت 


کنند ‏ ءفارل : خبر ده خن رسول است . 


یا ۲۱ + سس ۱۰ 


اخلاق . ص ۰۱۲ س !۸ ۰ 


.اس رورم » م ۰۵۲۹ <۰س۲۱. 


۱ 
۱ 


ارنفاع : درآمد :۰ درآمد از محصول‌ و کشت 
عی ۲۰۰۳۹ ؛ ص ۱۱۸۳ س ۱۱ 

اسب گرم ثردن : اسب تاختن , صس ۰۲۹۰ 
سِ۹ 

اسپرو ج : برستی » خیناف , آبا ممکن است 
ابن کلم تعریف « اسفرود » باشد که 
معادل آن « قطا » است در زبان‌عربی. 
س ۸۷۲۳ » سس ۱۲ 

استدراج « آنست که بندة کافر چون گناه کند 
خدا نعمتی‌بدو دهد تادر غملت فرو رود 

و ابتغزار نکند » مواخده خدا بردم 

"کناه کار را اندلد اندك و بتدریج ۰ خارق 
عادت که از کنار اهر شود . ص ۱۱: 
و 

استقایت ۰ تقریب اسرار , ص ۰۳۱۸ س ۸ 

اسر بتدآمدن)درار» حیس‌البول . ص ٩‏ ۵؛ 


س ۱۱ 


۷۴ 


اثارت ۰ بیان معنی بی واطذ لفف : آنجد 
گودنده » کشف‌آن اسیب لعافت ودنت 
معنی تنواند کرد , مقابل : عبارت. س 
۶ سس ۱ 

ائیکال ۰ همانندان » چند ذس‌شبیه یکدزگر 
من ۲۱ ؛ س 3 

اصحاب بدایات : که‌اني که در سراحل 
تخض‌تین ساولد باشند , ۱۱۹ س <۱ 

اصیحایتا : صوفیه . ی ۱۷۲ س ۱4 ص )۳۰ 
مس ۵ 6 سس ۰۳۷۱۵ س ۱۰ خن ۵ ۴۹ ۶ 
س‌۵ » سس ۰۱۲ اس ۱۰ 

انبداد : دوامر وجودی که اجتماع آنها ذر 
موضوع واحد سمکن باشد . ص ۵ ۱»س ۷ 

اعتقاد کردن - نیت کردن . ص 4 ۶ سس ۲ 

افتاده ۰ آنچه برحسب حال و وقت برصوفی 
پدید آید . ص ۰٩‏ ۰۸س ۱ 

اقاست ۰ تهدذیب دلها . س ۳۱۸ س۲ 

الهام : خاطری ده از قبل‌فرشته بدل رسد. 
ص ۱۲۸ س ۱۰ 

انابت ۰ توبه کردن بتامع ثواب . دی ۱ ۱: 
س ‏ 

اتبساط + بط خاطر باحق تعالی در دعا و 
انار من و۱ سن ٩‏ 

انچیر وزیری : نوعی از انجیر , مي ۱۲۲۹ 
سس ۱ 


ب‌ 


انداد : دو چیز ماد وا ۷ 


تس 


3 
ای و ی 
ت 


‌‌ 


ارگند 


۷ 4 - بر ۵ 


: حلاه مانتدی از بارچه یا قطان 4 


برلباس می‌دوزند و تکمه را درآن می- 
ایکنند , ص ۱۳۵ سس ۲ 
اوام : وام » دین . س ۲۰٩‏ س٩‏ 
ارات : توبه "دردن بموجب امر نه از بیم 
تعوبت ونه رامع تواب. ص 4۱ ۱»س ه 
اوتاد : چهارتن از اوللا که برچهاررلن 
عالم ( شرق » غرب » شمال » حدوب ) 
نامزداند و سای ثبات و مع‌وری عالم 
هید > کسائی از اولیاء که در مقام 
تم‌جین مسنثر شده‌اند. می ۴ سس ۱۹ 
اوکندن : انکندن , سس ۱۱۱ س ه 
آنها زایل:.د» است , مقایل؛ اعل‌تلوین 


خسن بر 4 : سر ۱ 


ت‌ 


ال تمکین + (سانی که اوصاف بشریت از 


ال سنت» اصسحاب «دین و اء‌ریان . متابل: 
مهتزله و حهمه , کسانی که خلنا مه گانه 
(ابوبکر: عمر عشمان) را برامیرالمونین 
علی ءلبه السلام مفذم می‌دارند .متابل: 


شیعه , ص ۱۴ سس 


امل‌صنوت ۰ موفیانی که از رذائل وصفات 
نفسانی رالد شده‌انل , ص۱0۳ س۱۰ 

پاریک آوردن : دقت کردن . سس ۲۰۳ 
در ۵ ۱ 
هم ی 3 

پاریک فرا گراتن : دنت کردن. س ۲۱ 


تس ۲ 1 


ت« 


باز افتادن از چیزی : جدا شدن . سر 


۰:۳ 


ی ۷ 


ت‌ 


رت تا 


لهر مت ادتطلاحات و توادر لقات ۷۷۵ 


باز بژو عبدن : تفحص‌و تحتیق کردن. صس 
۰ سن ۸ 

باز دردن ۰ ازنو ساختن » تجدید د.ردن . 
ی ۳۷ س ه ٩۰‏ 

بحا ذم‌شدن : بداوری رفتن» بقاضی رئتن , 
۰۳ ۷ سس ۸ 

برخاست + قیام بممل: کار کرد . ص 4۱۷ 
سس ۱ 

بردست دانتن : بکاری متغول بودن » 
نس 4۵ سس ۱ 

«رماسیدل : نمی کردن » مالیدن دست بر 
چیزی . ص ۰ س٩‏ 

بزاد برآمدن : سمن شدن. ص ۱۰۰+ س ه 

بزه ماد ۰ تناه کار ؛ آئم . ص ) ۰۸ س ۱۳ 

بستانگری : سراقبت دشتزار و باغ» باغبانی» 
پایزوانی . ص ۰ ۰۲س ۱ 

بط اس 4 ٩۷۲‏ 

بسوی : بجهت » سیب . ص ۳۹۷س ۱۰ 

بشولیده کردن ۰ مشوش‌ساخئن . ص +۰۱۳ 
س ۱۱ 

مد ۰ مي ۱۳۲۷۰۲۱۲۸ 

بقا ء صس ۱۰۹۰۱۰۰۱ 

بکره : چر خ چاه که بدان آب کشند. ص 
۰۹ سس 

بنهشک ۰ گنجذکن , ص ۰۱۳٩‏ س ٩‏ 

بوادد و مجوم . ص ۱۴۱ 

بهانی : چیزی برای فروش . ص ٩۷‏ ۰۲ س ۲ 

باره بردادن ۰ وصاه کردن . ص ۰۲۱۸ س ٩‏ 


بدبد کردن : روشن و واضح ساخین » بیان 
دردل . ص ۰:۲۱ س ۱۷ 

پرداختن ۰ خالی کردن. ص ۰۱۴ ٩‏ 

بس روگ : (بروی : امعیت . ص ۷۲۷ 2 » 
س ۲۲ 

پذت با زکدانتن ۰ اعتماد کردن . تکیه کردن 
بر جمزی . ص ۲۰۷ ؛ سس 1 ص ۲۹۹ > 
هت 

بلاسین : از جنر بلاس»مولین . ص 4 49» 
اون ۸ 

پتهانی - حالت چیزی که پنهان است اختفا . 
سس ۱ ۰:۲ س ۰ ۱ 

بیدا کردن : توذیح وبیان کردن . ص ۱۸ 
س ٩‏ 

پیران ۰ مسایخ طریات کسی که سرید را 
دسگبری و تین ذ کر کند, ص ۱۱ ۰ 
س ۲ 

تابمین : کسانی از مسلمین "که صحایه را 
دیده‌اند» طیقهد وم بعد آ زد ضرت سول ص 
۰۲۱ س ۸ 

نجلی : نلوور حقی درمرتبه ات و با اسماء 
و صنات ؛ تلهور حقیقت بنعت جمال یا 
مان بردل مانک. س ۱۱5 س ۱۲ 

تخلیل‌سداسن ۰ ارو بردن انکتها در موی 
ردش چنگاه وخو برای‌آنکه رطوبت به 
بن ون و تناغر جدد پرسد رم ۰۷۱ 
ی 


تسا کر ۰ حالت صوفی در حال‌نه‌ف واردی 


د لت حمال درا ی ۲ ۱ 


تشییه ‏ اثبات دمم باسنات حد.حافی‌برای 
حقتعانی (در رات معح ۸ ) روا بت 
حق در عور موجودات ( در تعیبرات 

صوفیه ) , ی ۱۱۳ ی ۷ 

تصیر : آرامش ننسی با بلا بایاندن آرانی 
منت . ص ۲۸۱ س ۱۷ 

تضییع ؛ بجا نیاوردن حق‌خدای. س ۲۵۱۷ 
س ۱۸ 

تعطیل ؛ اعتقاد نداشتن «وجود غدا : نفی 
صفات حق بطور ذلی , می ۰۱۳ س ۷ 

دفرقه , ص۱۰۳ ۱۱۱ 

تفویش : دست بداشتن از حفاً اف , مب 
۲۸ س ۱ 

نتدیر : فرض ۰ اندازه . ی ۲۲ +س ۱۰ 

نثوی انبیا ۰ برهیزاز خداوند بخداوند. ص 

۲ سس ۱۹ 


تفوی ایا : پرهی: ازنوس بافعال , مر 4 ۱5 


نن ۱ 
تقوی خاس : ترهیز ارعاصی, ی ۱۱۱ 
سن ۱۳ 


تفوی‌عاء : پرهیز از شرك . ص ۰:۱ س ۱۳ 

تفویم : نأدیب نفس . ص ۸۳۱۸ س ۷ 

ذاوین و تمکین» ص ۱۲-۱۲۱ 

ثمکین . ص ۱۲۱ ۰ ۱۲۹ 

تن‌شوی : تخلذهرده تدویی. ص ۱۷۸»س) 

تدورتاب : عمل تافتن و گرم کردن تنور؛ 
چیزی که بدان‌تنور را تافته و گرم کنند . 


من هد سن ۱ 

تواحذ . س ۱۰۳۸۹۵ 

توائچه . طْبا نود سیلی , ص ! ۷ ۷ تن ۱۹ 

توید ۰ با زین بحق از سم عنودت , سس ۱ ) ٩۱‏ 
یر ۳ 

نویه استجابت « توبه‌ای له بسیب شره از 
"درم خدای بود. ص ۰۱44 س ۱ 

نوبذ انابت + تویه‌ای که از بیم‌عغاب بود, 
من ۲ ۰۱ س ۲ 

اور تصوح : آن برد که برماعب او اثر 
معصیت‌نماند پنهان واشکارا. ص ۲ ۱» 
س ۱۸ 

تهی پای : پابرهنه. ص ۰۲۰۲ سی۸ 

جدا با زکردن ۰ تمیزدادن » مشخص دردن 
جیزی از امثال خود , ص ۰۱۳ - سن ٩‏ 

0 

جمم‌و نقرقه , ص ۴ ۱۰ - ۱۰۲ 

جنینلاه 4 شپش , ص ۰۲۲۳ س۱۱ 

حوذ اب : طعامی که از برنج و شکر و گردو 
پزند , سس ۷ ۱۸ج 4 س ۱۰ 


٩1 - ٩۱ حال . ص‎ 


صي ‏ ۱ ۱ سس ۵ 


حدت : حانت‌بوجودی لد وحود وی‌سبوقی 
نعات است ؛ حدوت ؛ موجودی که.حتاج 
په‌لت‌امت » حادث , من ۱ هس ۱۲ 

حدیث بعاو ۰ حدیت ی که‌وسائطآن تاپیفگر ص 
اندك است وآن‌را « علو اسناد » گویند, 
ص هه » س ۱ 


حرکات: اعمال بدنی وخارجی بص ۶۱۷بن ۱۸ 


تست و ده هرد میسنت قوس خر سر مس 


حیمذ کاغذ ۰ دستذ کاغذ. مي ۳۹۰ اس ۱۱ 

حضور ‏ سس ۱۱۲-۱۰۹ 

حق الیلبن » ص۱۳۰ 

حقیذت هس ۱۲۷ 

حقاتق : آنچه سالگ بدال متحقق است و 
صحفت تایت اوست . ی 4۱۱ س ۱۰ 

دما ۶ رد اسب . سس ۱۸۹ س ۸ 

خاطر : خطابی که بردل گذرد . جع + خواطر , 


من ۱۸ من : ۱ 


خاطرحق : آنجد از سوی‌حق‌تمالی بدل‌درآید . 


ص۱۲۸ سن ۱۱ 
«سیت ۰ ترس که باعت براداء حتوقد 
جسچس و درسي له + براه اه حفولترق 
2 ص ۱٩۱‏ سن ۳ 
خطرات ۰ دواعی که مانکک را بسوری حق 
خواند بقوت چنانکه دفع آن نتواند درد . 
صن ۱۷: س ۱۸ 
خمود ۰ ذهاپ حر کت و دعوی از سالکد . 
ی ۱ ۶-۱۲ سن ٩‏ 
خواطر » س ۱۳۹-۱۲۸ 
خودرست " ود روف » وحنی» من ره ۵ 
س ۲ 
دول 2 چکاوك نر » دراج سیید .اس ۲۷ ٩‏ 
سن ۱۳ 
دارنکایف ۰ دئیا . متابل ؛ دار جرا »آخرت, 
مر ۴۹۲ س ۱۳ 
درگذانتن ۰ عذو کردن. سس 4۰۸0 س 3 
دستار صری تما 


س ۴۳۱۰ ی 9 


لی کهاز ربیاو رده اند 


ت 


فهر ست اه‌تلل(حان و توادر لفات 


روز 


ص‌ ۷ سس ۱ 
دلیل کردن ۰ دلالت کردن. دلیل رژتن , 
عی ۲ ۰۲ سس ۲ 
دیرزنه : سی؛ بسیار سال , ص ۱۲۱۸ 
دک دبرک . ص 4 ٩‏ ۶:۲ س ٩‏ 
دین حذیفی : دین‌اسلام و یکتاپرستی. ص 
۰۳۹ من ۱۰ 
ذ و ۰ قرآن. ی ۱۱ ۰ س ۱۰ 
دوی و شرب » ص ۱۱۹۰۱۱ 
ربائیان ۰ کسانی که بحق مشغول باشند و 
پروای اي ندارند . ص ۰٩۹‏ ۴۳ س ۸ 
رزمه ۳ «ستةً قماش یر 
رشکن ( رامکین ) غیور . ص ۶4۱۷ س ۸-9 
راق ؛ شهراهی و مساعدت‌بالی . ص ۸ ؛ ۶۷ 
«ن ٩‏ 
؛ می ۳ ۱۳-۱۴ 
اسی ۲ 1 ۱ 
نك : *وتاهی مل ۳ 


نع 
روز 


ص ۵ ۶۷ س ۲۰-۱۹ 

رهبت : ترسی که صاحبش را درهوای‌نفس 
انکند . ص ۱۹۱ س۱ 

زهد خاص ۰ ترلك فعول , ص ۱۸۰ س ه 

زهد عارقان ۰ ترلد آنچه از خدای مثذول 
کند . س۰ ۰۱۸ س۱٩‏ 


زهد عام : ترك حرام. ص ۸۱۸۰ س ٩‏ 


۷۷۸ 


سامم + آنکه بحق‌شنود, ص ٩۱٩‏ ۶ س ۱۱ | 

سیب ؛ وسیلةً معاش . ص ۰۱۹ سس ۱ 

عبقت : عنایت ازلی وآنچه‌در علم الهی رفن 
است پیش از آفرینش, ص ۰۱۸ س 


۱ 
۹ 
سیندانه : نخم تره‌تيزك » دانة سیند که برای 
دنم چشم زخم درانش می‌افکنند , ص 

1 


۸ سس ۱۲ 

متر و تجلی؛ ۱۱۲-۱۱ 

سر ۱۳۵-۱۳ 

مکر . ص ۱۱۰۱۱۲ 

سکره - کاسه پهن . صی 4۱۲) سن ۱۲ 

سلف ؛ پیشینیان: ائمه‌مدمب ازقبرل صحاه 
و تابعین و کسانی که بدرجة اجتهاد 
زسیدداند مانند شافعی و ابوحنیه , عن 
۷۲ س ۲ 

ستةالهبیر : سال ۲ ۳۱ازحجرت کد قرمعایان 
حاحیان را کشتند وغارت کردند در 
موضعی که نام‌آن هبیر است در راه مکه 
و کوفه . ص :۰۱ س ۱ 

سیری ؛ وصولالکی بکهال‌ذوق . ص ۱۱ 
س ۷ 

شاهد » ص ۱۳۲-۱۳۰ 

شا هد حال : سالکی که اي بردلش غاب 
ات » حال ی که بر دل سالک غلیهد ارد. 
ص ۰ ۱۳۱۰۱۴ 

تاهد علم : آنکه علم بدل وی حاضر است 
و بر او غلیه دارد » علم غالب بر دل 


. ص ۱۳۱-۱۳۰ 

شاهدوجد ۰ سالکی که‌وجد بر وی‌شلبهدارد» 
وحدی که بردل ماک غالب باشد . 
ص ۱۳۱۰۱۳۰ 

شرب » ص ۱۱۰-۱۱ 

شریعت و حثیفت » ص ۱۲۷ 

شقاقی + عمل چوب شکن . ص ۰۹5۹ س ۱۲ 

شکر تن ۰ مشفول کردن تن بموانقت‌فرمان . 
ی ۲۱۴؛ س ه 

شکر دل ۰ سلازمت بر بساط شهودبتگاه‌داشتن 
حرمت , ص۲۱۲ ۰ سس 

شکر زبان : اعتراف بنعمت حق‌نمالی, صس 
۳ سس 

شکسته کردن : مقهور تردن . ص ۰۲۳س۱۰ 

شوخگن ۰ چر لبن» شوخگین . ص 1٩۱‏ ۱ 
س ۸ 


ِ_ ی رن 
حیر زد : طفلی که در ایام شیرخواز 5 


سیر 
دم خورده باشد و دعیف مادد اس ۰۱۱۷۲۷ 
جح ۶ س ۱۱ 

صبار : لسی که بر تحمل»کاره خوی نرده 
باشد. ی ۰۲۹۰ س ۴ 

صتدو و سطر ء سس ۱۲ 6-۱ ۱۱ 

صدیق : آنکه‌در جمله افعال و اقوال‌واحوال 
صادق باشد . ص ۳۲۸ ؛ ی ۳ 

صنات ذات : صفاتی که حق تعالی‌بضدآنها 
منصف شود سانند قدرت وعزت‌وعظامت 
مقایل : صقات فعل . س ۱۹ س ٩‏ 


صفات فعل ؛ صفاتی که حق تعالی«ضدآنیا 


بتحرف شود بانند رحمت و غذو و سخ 
وعضی . مقابل » صمات ذات. ص ٩۱؛‏ 
س 5 

مت مر مشهول‌نبودن‌بمافی وس‌شیل . 
ص ۰:۱۸ س ۱۱ 

صمت ارنان : خاموشی وآراسشی‌دا ص 
۷ سس ۱۷ 

صمت عام : خاسوشی زبال, ص ۱۱۰۱۸۷ 

صمت محبان : خاموشی و آرامش خاطر در 
مرتبه سر . ص ۰۱۸۷ س ۱۷ 

طیش وعیشی ؛ نگرانی و اضطراب و خوئی 
و آراسش مر ص۱۱۷ س ۸ 

انب : موفی درحال حصول غیبت . عس 
۷ سر ٩‏ 

طریقت : ورزش وتمرین اءمال و آداب و 
سئن بدستور شیخ »روش بکار بردن‌اصول 
شریعت بمذاق صولیه . عي ۱۱ سس ۱ 

طوالع » می ۱۲۱-۱۱۹ 

عبر کردن ۰ از آب گذشتن . سس ۱۷۳ ۶ج 
س ۲۱-۲۰ 

عرائیان : صوفید عراق . ی ۰۷۷ سه 

عصیده : نوعی از حاوا که از آرد آلنده و 
برنج و روغن حیوانی با روغن کنجد 
می‌پخنته اند ونغز اردو و وسته برروی‌آن 
می‌افشانده وگاهی ار خرما و مغز ان 
می‌سا ختهاند . جن ۰۳۱۰ س ۱ 

عکازه ۰ عصسای با سرژیزه , س ۰۳ ۲)س ۲ 


عرج : جاره جونی درحعول ندل رخ خملی . 


فیر مت استللاحان و ترادر لفات 


۷۳۷۹٩ 


جیی سس مت و جات مت : 


س ۵ ۰۱ س ۲۱ 

عات شم 2 اسخال . در ۵ ٩‏ ۲ ۱ 

علم آنیتین و عبن آنیفین و حی‌الیتین . ص ۱۳۰ 

بخ آلتین س۱۳۰ 

عیبت و حور » س ۱۱۲-۱۰۹ 

خترت + از لشن بود ازارادت و بیرون‌آدن 
از طریی , ع ۰۷۳۲ س ۲ 

فتوح : هرچه بی رنج‌و نعب بدروبش رسد 
اعم از ند و جنس واحوای باطنی . صس 
۱۴ 

ژر دیدار آبدن ۰ لا هر شدن , سس ۱»سن ۳ 

را کداشنن : بحال خود گذاشتن . ص 6۹۹ 
۷ 

قرم‌نیدن ۰ ارستادن . ص ۰16۸ س ۱۰ 

فرق ۰ آنچه بسالکث متسوب ات از اعمال 
و خیلم ات » تفرقه , صس ۶۱۰۴ سه ۱ 

فرق ثانی : ص ۱۰6 س ۱۱ 

فرو شد» ۰ غمگین و متفکر , ص ۰ ۰۱س ۱۱ 

نضل : احسان بدون عنت و سرق عمل و 
خیض ی ۰:۱۷ سس ۱۸ 

ویعا من ۱۰۹-۱۰ 

وت : بریدن اژحق . س 4۳ س ۲۰ 

تبضی و بسط سس ۱۷-۹ 

ندری ۰ کسی که اعمال مردم را بخی و 
آفربخش دا نمی‌داند . س ۰۳4 -ن ۲ 

قدیم « بوجودی که وجودش.سبوق بعلت 
تست حق تعایی , «عابل * حدث وحادت . 


مر ۳ ۱) وی 9 


۷۸۰ 


۱ ۲ ۷ ۰1 ۶4 


قرب ۳۹ 


تصدر وی نک امور دینی و قحبه با و ۱ 


احوال بیغمیران و رچال دبن را برای 
مومس ی گنت و (اصد ترهیب وترغیب 
آنیا رْ شاخ و برلد می‌داد . صس ٩۱۳ ٩‏ 
س ] 

قشب ۰ نیج و درد مرساسه بلحاخل آزکه 
مدار اور سالک با حهان بوحود او باز 
پسته است , ص ۲؛ بسن ۲۰ 

قمع انتادن ‏ گرتعار دزد و راهزن شدن . 
چن )۰۱ س؟ 


ده 


وم : صوفیه . س 4٩۲‏ س ۱۰ 


هد 1 


کجایی ۰ حالت چیزی که در.ءکان وانع 
است . ص ه ۰۱ س ۱ 

کدینه + چوب ی که گازران برلباس پس از 
خربانیدن می کوفته‌اند . 

ساپ - عملی که باراد حق تعالی‌بردست 
پنده جاری شود . مس ۱۷ ۱۹ 

"کعب الفزال ۰ وعی‌از شکر باره. ص۲۵۱ 
سس ۲ 

دمک مصری : ژان ثالد کدد رسسرمی پخه‌اند 
( ذعکد نانی است "که از آرد و یرو 
تدکر می‌سازند نقایر نان روغنی) . می ۲6۲ 
ی 

آدوتاعی ۰ اختجا ر کلام . ۰۱ س ه 

تاد آسدن : رسیدن وفت عملی یا چیزی , 
س ۲۸ سس ه 


ارسنه ۶ کرت ین ی )۰۳ س ۱۹ 


ترجه رسا له قشیر به 


مت همه 


صس مه سم ها 


گرنگاه : وقت گرمی روز » هاأحره . ص ۲ ۲۳۷ 
س 1 

کوش داشتن ۰ سراتبت کردن» انتظار بردن. 
۰۱۴۸ س ۳ 

لوامح » ص ۱۲۱-۱۱۹ 

لوانح » سن ۱۲۱-۱۱۹ 

مبسوط : صوفی‌درحال حول بسط . ص ٩۵‏ 
سن.٩‏ 

ما بر : سالکی که کرش تماهنبود سیب 
توف وارد .ان :۱+ س ۱ 

متسمح : آنکه بوقتننود . س ۱۰۹۱۹ 

متفرس : آنکه در برتو سواطل انوار ااهی 
معانی را ادرالك کند . من ۳۹۸ سس 

ماوسم - کنتی ۵3 از وروی دلائل وعلایات 


نلاهر بمر و باطن بی‌برد . ص ۴۹ 4 


تن بان 9 هن ۲۲ 


محاذره » مس ۱۱۹-۱۱۷ 


,جدت ۰ ت + حدت. ص۱۴ س ٩‏ 

محدث : آنکه بو الهام رسد و اور راچنان 
دریابد له ذوبی از غیب بوی گنته‌اند» 
کسی که فرشنگان با وی سخن گویند. 
۵4 س ۱۰ 

محدئی « حانت چبزی ده وجودش مسبوق 
پعلت امست . س ۰ ۰۱س ۲۲ 

«حق ؛ ژوال بشربت و آثارآن . ص ۰۱۱۳ 
س ۱۹ 

محوزات ۰ نفی‌اعدای زفت و آنچه مخالف 


فپرست اصتللاحات و توادر لفات 


اصول طریقت و شریعت است و آن‌ستعلق 
بقاهر است . ص ه ۱۱؛ س ۱۲ 

محوعلت : ثفی کلیه‌صفات نقصی خامبه‌دیدن 
خود و رژبت اعمال وخواطر وآن‌ستعلقی 
پمرتبه سر است‌از (طا نف‌سیعه , ص 4 ۱۱ 
سس ۱۲ 

محو غفات : نفی‌غفات‌دل ازحی تعالی‌و آن 
متعلق بیاطن است , صه ۱۱ ۰س ۱۲ 

مجو و اثبات » ی ٩‏ ۱۱۰۱۱ 


محمول : سالک ی که بتصرف حق وعابة 


ص ۵ ۰۳۱ سر ۷ 

مخت ۰ آنکه برآنردخ ود «غیقت‌وباواردفوی 
نا کهان و پسرعت » احساس وشهوروی 
از کار بازماند» ربوده . سس ۰۳۴ بسن 4 

بد کر ؛ واعظ که بستمعان را پیاد عدا و 
عقبی افکند ‏ ۰۸ 4۲ سس ۱5 

مذهب ملابت ؛ مذع ب‌آن دسته از صوئیه 
"له بحیت رعایت کمال اخلاص نیکی 
خودرا از خاتی پئهان.ی کردند و بدی 
خود راسخفی احی‌داين و آذها را رلامتمه 


و لاه ی گویند دح 0۰ » س [ 


سس ۸ ۲ 1 سس ۳ 
رود کسي که علقه تلا و خواعتان او 


بشیخ دعین منوجه شده باشد» کسی ده 


۱ 


0 


1 
1 
1 
[ 
ِ 
1 


او را :واست نباشد, ص ۱۲+ س ه 

سائل ابول 7 آنچه در اصول عقاید وعلم 
کلام از آن بت کندد ماثند توحید و 
صفات و ثبوت عایه و خامه و معا , 
4 ۰۱ س ۲ . 

ستتانس : صوفی درحال حصول انس .س 
۷ سس ۱۱ 

مستعم ۰ آیکه بحال شنود , س ٩۱۱۹‏ س ۱۰ 

یروط 2 کسی که دادم بغیب ناظر است 
و چیریاز او پوشیده ثیست . ص ۰۳۱۹ 
س ۱ 

مستوران ؛ مردمان عذیف و باشرم , ح 40۸ 
س ٩‏ 

مشاهاه .نی ۰۱۱۷ ۱۱٩‏ 

مصابرت : صبر پر صیر . صس 4۲۸۲ س ۱۷ 

معبتالم : سانکی که بسیب وله و دیمان 
بستغرق عالم غیپ شود , ص ۱۲۹ * 
۴ 

بعاملات ۰ عبادات و اعمال شرءی . ص 
1 

یعلوم ؛ ودیله .عیشت آعماز ند و جنمی, 
سن ۳۲۸ مي ۱۰ 


متام ِ عي ٩۲۰٩۱‏ 


مقام جمم ؛ جع : حیمع و تدارا , تن ۱٩‏ ۶ 
نمی ٩‏ 
‌‌- 


معام ثفرقه : جم + جمع و تفرقه. ص ۱٩‏ ؛ 
۲ 


ت‌‌ 


کاب ۳ سل وکی که خود 1 از موا دش 


ترجمة رساله قفیر به 


۷۷۳ 


یار جرد لت ینگونه که ۳ لیمعاوم برگن ده 
و هر گاه آثرا ۱ بحام ادا دید آزاد 
باشد . در 


ما شکد ‏ 


۶ ۲ سس ۱ 

سن ۱۱۱۰۱۱۷ 

هِ رخذی رس‌یدل‌تعمت ازسوی حق‌تعالی 
9 تهور کراسات با وود .2 لفت اک 


"دپ از حانب ده . سس ۱۴ 


«ذامتیان : جي * مد هی سلامت صن ۲ ۰۷ تن ۲ 
مجکوز ۰ فریفته » ثول خورده. آنکه نعمت 
از جائب حق بدو رسد باوجود بخالات 
و سوء ادب از وی . ص ۰۴۲ س ه 
منازات : نزول نود می از غبب وآساد د ی‌دل 
برای قبول‌آن . م۱٩‏ س ۱۲ 
مواحیز : خ وجه را ص۱۰۱ سن ٩‏ 
.وت الا تیش + اتکی من ۰4۲ س ٩‏ 
موت الاحمر : عمل وسخالفت‌هوی . س 


ز مرقم داشتن دص ۳ س ۱۱ 

«.وت الا سود : احتمال و بار کشیدن خلق . 
مس ۳ س 4 

ناپیوسان » غیره‌نتفار » بر مثرقب . مس ۹۱ 
س ۱۱ 

ایند اشت + غیرمتصور : چیزی که درضمیر 


زک یامد , مي ۱۸۲ دس 
۴ 2 ) س ۲۲ 


ن لیر ! *: تاخن گر ء س ۲۱س ۴ 
تأخن ببرای ۰ س 8۱۹ س ۱۲ 
نام موین اسم اعقام خد ایتعالی . س ۲۵ 
-د ۱ 


1 
7 


تست «بیجااست , آسایشو راحت . ص ۰٩٩‏ 
س ۰۱۷ ص ۰۱۶۷ س ۲ 

زذاید ۰ دور انکتدنی» تاره , م ۰۱۱۷ تن 1 

نفس ؛ عن۲ ۱۳۳-۱۴ 

ذفس ها ۱۲۸۰-۱۲۷ 

تک اه را و 

اب سا ۳ ی حو موی ‌ِ 

متن‌عربی : باجا پاوزار . می ۱۰۱ س ۳ 

۰ ح ۰ ۰ 

نمود ار ۰ تموده چنس . ص ۱۲۲۸ بر ۵ 

هي تحریم : 
دراعت و متخلف از آن معاقب گردد . 


آنچه منادان حرست باشد نه 


ص ۲ ۱۴: س٩‏ 


نهی ننزرد : 
تخلفاز آن موحب عتاب‌نشود م دس ۲ ۱۱۴ 


آنچه ,ناد آن دراعت باشد و 


٩ِ‌س‎ 

تیک باز کردن اسارم ۳1 شرفت گردن ۱ 
عوض کردن . ی ٩.۱۱۸‏ 

واجد: صوقید رحال حصول‌ودد . ص سس ۱ 

و*رد ِ هرسعتی که ار غیب بی‌تکلف وفعد 

وارادات » سس ۱۳۰ 

وارد اندوه ۰ آنجه بدل درآید و حزن‌را برانگیزد . 
جن ۶۱۳۰ سس ۱ 

وارد بح ۰ آنجه بدل درآید و بوحب اٍسط 
شود . س ۱۳۰ س ۱ 

وارد شادي ۰ آنجه بدل‌درآید وموجب‌تادی 
شود م۶۱۴۰ سس ۱۵ 

وارد قبنن : آنجه بل درآید و موجب‌قیش 


گرده , میسن ۱۵ 


قوّر ست ا صبلا(اعات ر تواور لدات 


وارن 4 آرنج ند دست . دا ۳۸۳ اس ۲ 

وحه ! ص ۱۰۲۰٩۹:‏ 

وحود » صس ۹۸ ۱۰۳۰ 

ورزیدن ۰ کسب کردن ؛ کانتن» تمریمن 
کردب , ص ۱۹۵ س ۱۵ 

ورع : اجتناب از شبهه بجهت‌ترس ازارتکاب 
محرمات , من ۱۱ س ۴ 

وسواس ۳ خاطری ده ارقبل دیو و دیمان 
بدل‌رسد . ص۱۲۸ س ۱۰ 

وعداید ۰ آنکه کنیکار مشه‌ول عفوخداوند 
نشود و دردورخ جاوید ماند بنا برلزوم 
وعید که عترد: معترله است برخلافاعل 


ه 7 . ۰ 5 
ست و اشعریه که وءد ر پر خدا دزم 


وزار 


۳ ۳ 


می‌دانند و وعید را غبرلازم. ص ۰۲۰۲ 
ه‌ 
وت : 
وتنت + اببنادن‌بود از راه رفتن بخوش آمد 
و کاعلی , ص ۰۷۳۳ س ۴ 


ها + صونی دوحال حصول هیبت . س 


٩۱ - ۸۸ خر‎ 


۷ مر ٩‏ 
هجوه . س ۱۲۱ 
هریوه ز موب به هرات ) من ٩‏ ۱۸)س ۲ 
هواجس نف ؛ خاطری که از نفر, برخیزد , 
ص ۱۲۸ » س ۱۱ 


هییت و انس « ص ٩۸ - ٩۷‏ 
ا 


ذپرست نامای رجال وطرانه 


آدم (ابوالپشر) ؛ ۲۱ ۱۱-۹ :سس و۱ 


تن ۱۴-۱۱ من ۱۹ سس ۱۴ص ۲۲۰ 


۸ص 4۲۳۰ اس ۸-۷ من ۲۵ بسن 
۳ ص ۷ ۲ ۳؛ سس / ۱ هن ۳۳۸ س ۱ ؛ 
۲ 5 ۲ ۲ س؟ ) من ۲ ۲ ۶ دی ۵) س‌ 
۰۶ آسن ۰۳ اس 4۹ سس ۱۳ تن 
1 

آدم‌بن ابی‌ایاس ( الخراسانی ائعنلانی از 
محداين مثوفی ۰ ۲۲) مر ۱94 س ۷ 

ادمان عیسی ( :رادر باپزید بسطاسی ) خر 
۸ سس ۳ 

آاسبن برغیا ه ص۲۸۵ ی ۱۱-4 

!باسایمان» ابوسلیمان» باسلیمان » بوسلیمان 
دارانی : یلا لرحن ان عطیذالدارانی . 

ابايزید ۰ ابویزبد » بايزید » پویزید » ینور 
بن عجسمی اتبس‌شایی 

ایرافیم ([ پیغمیر ) خن ۲۰۱ سس ۱2۱۴ 
۲۰۹ سس سس ۲۸۹ اس ۷ نس ۲۰۲ 


سس ۴ سن ۳۵5 نن ۰ ۱۱۱ص ۲۳۰۷ 


خانن ۱ ام ۱4 تن ۲۱۳۰۱۲ 
مي ۲ ۲ ؛ سس ۷۲ من ۷۲۰۰ سس ۲ 

ابراهیم آجری ( صفیر ایواسحاق از موند 
فرل سوم) اي ۱۱۰ ی ۱۲-۱ 

ابراهيم‌بن احمد [ بن اسماعین ] اتخواسص 
( ابواسحاق ) مر ۰۲۱ سس ۰٩‏ مص 1۵ 
٩‏ سس ۱٩۹‏ سس ۰۲۱ ص ۲ ۷ سس 4۲۱ 
۰ . ( ؛يي ۶۱۳ سس ۲۷ ۲ )سس ۵ ۲۱۱۷۲۰۱ 
مس ۷ ۲ س ۱۸-۱۱ من ۲۸ س ۱ 
خس ٩‏ 4 4۲ سس ۱۱ تس ۲۵۰ سس ۲۱۴ من 
۸ سس ۰۱۲ س ۳: ۲/ س ۰-۱۱ ۱۰ 4 
۲۱ ۲ تن ۱۲-۲ سس ۲۸۰ اس ۱۰ 
عی ۲4۲ :مين ۴۳۴۰ +س ۲ ص 
۲ سس ۱۲ سس ۴۷ ان ۲ خن ۰۳۸۱ 
سس ٩‏ من ۴۲۸٩‏ تن 1-۳ ی 4۳ اس 
1٩‏ سس 44۵ س ۵ هس اس 4ص 
۹۸ سس ۱4 هن ۳۰ سس ۲ +می 1۰۸ 
س 4 »اس ۲ ۱ + سن ۱۱ وه ٩‏ سس 


۷ ص۰۰۹ )سس ۲ کي ۱۰۸۵۰ س 


فهرست ناه‌های رجال وطواتف 


۱۳۰ :۰ ص ۱۸۱ ۰س ۱۴۳ ۰ص ۱۱۸٩‏ 
س ه ۰ ص۱۸۹ ۰ س ۲ 

ابرا هیم‌ین [ احمدین محمدین ] المولداثرقی 
ابوالحسن‌منوفی ۴4۲ ). ص ۰0۷ س 
۳ص ۰۱84 س ۱۱ 

ابراهيم‌بن ادهم‌بن متصور (ابواسحق ) ص 
۵ ۲ س ۰۱۸-۲ ۱۹ص ۲۹-۲۰ ان 
۷ + س ۱ ص ۱۱۱۸ س 1 - 6 -- 
۱ص ۱۱ ۰س ه ؛ص ۱۷ س ۲ : 
س ۱۷۱۹ سس ٩‏ ءص ۱۸۷ ۰ سس 1ص ۲۰۴ ۰ 
سس ۱۲-۱۰ جن ۴ ۲۲ اس ٩ص‏ ۰ ۲۳ 
س ۴ ۲ | » ص ۲۵۹ »سس ۱۱-۱۰ ۱۲ ٩‏ 
ص ۰ ۲۱ » س ۳ ۱-۱ ؛ص 5) ۳ ۰ س ۰-٩‏ 
۷ص ۰:۳۹۲ س ۷ ۰ص ۳۹۷ ) س -۷- 
٩-۸‏ اص ۳۰ س ۱۸ص ۲0۴ س ۰۱۲ 
جس 6 ۵ اس ۱۲ ۸۷ سم 
۴ سس ۱۰ص ۰۰6 سس 1ص 

6 ۰ »س ۱ هد ۱۱ اصن ۵۰۷ اس ۱ ۰ 
ص 1۷ :سس ۲2۱ دا مه 6 ۱ ص۱۵۸ :سس 
۰ص ۰۱۱۱ س ۷ص ۱۱۸ س ۱۰ 
۱ سس ۱۷۲ »سس ۸ص ۱۱۷۹ س ۰ ۱- 
۲ ص۱۸۰ ۰ س 9-۳ 

اپراهیم اطروش » ص ۲۰5 ۰ س ۱۹ 

ابراهیم [ بن ] بشار [ بن‌سحمد ابواسحاق 
خراسانی ] ( خادم ابراهيم ادهم ؛ س 
۵ سس ۱۸ 

ابر هیمردن جنید (ا:واسعاق خنای-توفیددود 


۰ ) من ۱0 ۲س ۱ 


سح 


۷۸۵ 


ابراهیم حردی ) بن‌اسحاقی بن پبشر ابواسحاق 
۰۵ ۱۹۸) جن ۷۳۰ ۰س ۱ 

ایرا عم خواس ت‌ ابراهیم ان احمدالخواص 

ابراهيمین داود الرفی ( ابواسحاق‌التصار ) 


را ار ات 


س ۲ ۱۲۰۱ 
ابراهیم‌الدباغ (الشیرازی‌تیخ ابوبکرطستانی) 
ص ۱ سس ۱۱ 


ابراهیم دوحه ص ۰۴۳۰ س ۱۱-۱۳ 

ابراهیم زقي - ابراهیم‌بن احمد 

ابراهيم ستنبه (ابواسعاق‌الهروی از امحاب 
ابراهیمبن دهم ۱ که درقزوبن وفات‌یافت 

ص ۰۲۴۰ س ۱۳ :ص ۴۳۱ ۰س ۰۳۰۱ 

ص ۱۸۱ ۰سن ۵-۳۲۰۲ 

ابراهیم‌ین شیبال ( ابواساق القرسیسینی ) 
صن ۱۳ ؛س ه ۱ص ۷۰ ۷۲۷۰ »سس ۱٩۳‏ ۰ 
س ۰۱۸ص ۲۲۰ اس ۱۱ ص۲۲۸ اس 
1 

ایراهیمبن فانک [ بن‌سعید البغدادی ] (خادم 
حلاج ! ص ۵٩‏ اس ۱۲ 

ابراهیم آعبار ابراهیم‌بن داود . 

ابراهيم‌سا یسنانی ( ابواسحاق‌بن ا<مدمه‌اصر 
جنید اس د ٩‏ اس ٩۹‏ ۰ص ۲۱ سس ۰۱۱ 

۱۹ سن‎ ۰٩ 
ابراهيم‌ین محمدین [محمویه ] ( ایوالقاسم‎ 
۰۱٩ اانصرآبادی ) ص ۱۸ ۰ س۰ ۲ ۰ص‎ 
۱۱ س ۸-۲ -۱۱ اج ۸۴ اس ۱۰6 سس‎ 


۲ ۱ب ۲ ۱ ؛ ح ي ۱۱ سس ۲ ۰ دی ۲ سس 


۷۸۹ 


۱۸1ص ۱۷۷ »من ۲ص ۰ ۱۸ :سن 
۵ ۱ ۰ من ۲ ۲۸۹ ۰س ۲ ؛ص ۲٩۷‏ »س ۰۱۳ 
س ۳۰۷ ۰س ٩‏ هن ۴۵٩‏ ۰س ۱۸ص 
۷ ,سس ۳۳ »ص ۲۱۵ نی ۱ سس 
۳۴ سس ۳ ۰ص 44 ۰ سس ۷ ۰س ۰۱۷ 
من ۳ :من ۸ ده اس هس ۵۱ 
س ۸ص ۱۴۲ »سس ۰-۱ ۱ هن ۰ ۵۷ : 


س ۱۵ ) ص ۰۱۷۸ »س ه اس ۰۷۲۰ سس 
۵ - ۷ 


ابراهیم‌النغعی (ابوعمران‌بن وزید کقیه‌عر ق » 


متوفی ۰ 4) ص ۲ ۰۱۷س ۳ 

آبلییس ء خن ۲ ۰س ۱۷ ۱ص ۱۹ سس - 
۴ ۰ص ۰ ۲۳ ۰س ۷ »ص ؛ ۰ ۰س ۲۱۱ 
ص۱۲۰ اس ۱4-4 من ۷۰۲ اس ۷ 
۷۰۸ اس ۱۴ص ۷۲۰ من ۱۱ 

ابن‌الاعرای - ابوسعیدبن الاعرابی . 

ابن‌انباری ( ابوبحر محمد. مترفي ۲۲۸ و 
ابوالهمن علی‌بن محمد انباری منسوپ 
به اتبار از دهات بلخ ] س ۳۷۳ ۰ س ۱۲ 

ابن البرتی ( احمدین عیداته‌پن عردا ارحیم 
ابوبکر الزهری المصری متوفی ۲۷۰ ) 
ین .سس 

این بنان - ابوالحسین بن بنال 

ابن جریج [ عبدانه‌ین عبدالعزیز ابوااولید 
متوفی ۱۸۰) س ۵۹۴ ۰ س ۱۲ 

این جازا - آحمدین یجبی . 


آ خمه 


بن خبیق - عبد الله بر 


دی ۰ 


اين خفیف - مح«مدین العخفیف / ابوع,دالله 


النهیرازی ( 


ابن زبری ( ابویعفوب از معاصرین حنید که 


ابوعبدالنه خفیف وی ۳ دید است ) ۰ 
سس ۵ ۰۰۰ س ۱ 

ابن‌سالم ( محمدبن احمدبن‌سالم آبوع,د آننه 
البصری‌متوفی ٩۷‏ ۲ و نیز پسروی‌ابوالصسن 
احمد متوفی ۳۱۰) ص ۲۱۲ ۰س ۰۲ص 
۵ ۱ سس ۰۱۲ ص۰1۸ سس ۱ »ین 
هس ۷ 

آبن‌سمالك ( محمدین عببیح الکوفی الواعط : 
متوقی۱۸۳۴) ص ۹ ۲ ۰ ۲۱ص ۰۱۸۱ 
سس هو ۱ص ۱۸۱ س ۸-٩-۲‏ 

اپن‌سبرین (محمد »متوفی۰ ۱۱) ص ۱۱۳ » 
مس ۱ » ص ۱۹۱۲ سس ٩‏ #ص ۲۳٩‏ ۰س ۰۱۰ 
۱ ص۲۳ سس ۱۱ص ۰٩۷‏ س ۱۲ 

ابن‌شا هین (۶مرین احمدین عشمان ابوحفص از 
حفاظ و وعاظط : متوفی ه ۸ ۳ نیزعبیدالتهبن 
عمرالواءعة متوفی 4۰) ص ۲۰ »سس ٩-5‏ 

ابن شبرسه (عبداله الضبی‌الفاضی متوفی ع ؛ ۱) 
سس ۲۸۵ ۱ج اس ۱۹ 

ابن‌طولول (احمد امیردهر ) ن ۲۲۸ س ٩‏ 

این‌عباس - عبدانه‌ین عباس 

ابن عطا احمدبن محمدبن سول ان ععا 

ابن عون ( عبدانته البصری ازمحداین »,توفی 
۱ و نیز آبوحمد عبداللهبن عون‌بعدادی 
از رداء و محد نین,توفی ۲۳۲) ص ۰۷۱۱ 


۳ 


تب 


فهرست امهای رجال وطوالف 


ابن عیینه - سفیان‌بنءیینه . 

ابن الفوطی ( ابودکر ) ص ۱۱۲ »س ۱۲ 

ابن القعابی ( این العتابی؛ طبقات سبکی ج ۲ » 
ص ۱۱ ) ص ۸۹ »ح »س ۱۳۲۱۲ 

ابن کاتب - ابوعلی بن‌الکاتب 

ابمن الکر بنی ( ابو<عفر یا ابوالهسن استاد 
جنید) ص ه ه 4 » س ۱۲ ۰ص ۳۲ ۱ج + 
س۲ ۱۹-۱ 

ابن المبارك » ابن سبا رك - عبدانتهن المارله 

آین‌مسروق . احمدبن محمدبن‌سروق 

آبن سمعود - ءبدالنه بن‌سعود 

ابن المعتز ( عبدانه) ص ۰۱۰۱ س ۰۱۷ص 
۲۳ س ۱ 

این منصور - حسین بن‌منصور 

ابن یزد انیا - حسین بن‌علی‌بن یزدانیار 

ابو ابراهیم‌یمانی » ص ۰۷۹ »س ۱۰ 

اب واحمدصغیر (حسن بن علی‌شیرا زی اراصحاب 
ابوعبد لته عفیف » متوفی ۰ ۳۸) ص ۰ ۸ ؛ 
س ۲۰ اص ۲۱4 »س ۱۷ ۰ج »س ۲۲ » 
ص ۱ 1 »سر ۲ 

ابواحهد قلانسی - مصعب بن احمد 

ایواحمد تبیر ( فضل‌بن محمد از اصحاب 
ابوعبد اه خفیف » متوفی ۳۷۷) ص ۰5۳ 
سب ۱ 

ابواحمد مغازلی ء ص ۱۰ ۰س ۱ ۱ 

ابواسحاق اسفراینی ( ابراهیم‌بن محمدبن ۱ 
ابر هیم‌بن‌مهران ازعلما و متکلمین‌سشهور»| 


۷۸۲ 


وی :اس سوت تم و وه مت سس تصحه 


ماوفی 4۱۸) ص ۰۱۸ س ٩‏ ۰ص ۰1۱۲۴ 
سس ۰ 

ابراسجاقفزاری (ابراهیم بن‌محمدازسحدئین 
بزرگ » ستوفی ۰ ۱۸ و بقولی۸۸ ۱) ص 
٩۸‏ س ۸ 

ابرایامه ( صدي‌بن عجلان الباهلی ازصحابه 
متوفی ۸۱ و بقولی؟ ۸ و نیز آم‌عدین‌سهل 
بن جنید الانصاری ستوفی۰ ۲۰) ص ۰ ۱۲ 
س ۱ 

ابویکر آجری صس ۰۷۰ سي ۱۱-۱۰ 

آبوبکر اسکاف » ص ۲۰۱۲ » س ۷ 

ابویکر اشعری (محمدین الطیب‌بن مجمدین 
جمفر انباقلانی البصری مروج مذهپ 
آشعری » متوفی ۵۰۳ ) ص » ۰۷۲ س ۲ 

ابوبکر لشکیب ص ۲۰۲ ؛س ۷ )ص ۳۲۰ : 
س ۱۸ص ۰۸ ۰۷ سس ۷ 

ابوبکر بللغی - مجمدبن‌سحمد الیلخی 

ابوبکر دقی- محمدین داود الدینوری (اپوبکر 
الدتی ) 

ابوبکر رازی- محمدین عیدالته‌بن عبداله‌زیز 
این‌شادان المقری الرازی 

ابویکر رشیدی ص ۷۱۳ ۰س ۱۰ 

بویکر زاهدآیادی ( یا زاهرآبادی) صه ۱ 

فتون, ۸ 

بویکر زقاق - احمدین نصر 

ابوکر صدیق (عتیق‌بن ابی‌قحانه) ص ۰۱5 
سس ۸ ۰ص ۰ ۶۱۸ س ٩‏ )ص ۳۳۱۸ س ۲۱۱ 


ص ۲۳۱٩‏ ۰س ۲ )ص 1۸۳ ۰س ۱۰-۱ 


مسسس ز یت تا سسوم مه ۰ 


۰۱ ۵ »سس ص ۰۱۱ :سس ۲۹۱ص 
۷ ۶سا ۰ص ۰۹ »سس ۷۰۹ص 16۱ 
۹ 

ابویکر صیدلانی ( از اهل‌فارسمه‌اصرتبلی: 
ص4۳۱ »س ٩‏ 

ابوبکر طاهر - عبدانته‌ین‌طاهر الابهری 

ابودکر انعامستانی (متوفی‌بعد از ۳۶۰)ص 
۱ص ۲۲۷ »سس ٩‏ »صی ۳۱ ۰ س ۷ ۱ 
ص ۱۰و »س ۱ ) ص ۰۱۹ ) س ٩‏ 

ابوبکر عطوی ( محمدین علی‌ین الحسن پا 
آاسین‌بن وهب متوفی ۳۸4۵ و بعضی 
عطوفی گفته‌اند و ضبط سا مطابقنسخه 
بغداد است ) ص ۰۲ :س ۱ 

ایوپکرین عفان» ص۳۳ »س ۱۳ 

ابویکر فارسی ( محمد بن ابرا هیم بن احمد از 
محدئین‌ستوفی ۲۸) و نیز احمدین حسن 
بن سهل متوفی دود مه ۳۳۹ ) ص 
۷۶۸ سس ۱۸-۱۰۱۱ 

اپویکر فور کث ( محمدین الحسن‌بن فورکک 
المتکلم | لامولی‌الاد یب النجویالواءظظ 
الاصفهانی؛ متوفی 1۰۰ ) ص۱۷ اس 
۲ص ۸۲ س ۱۲-۱ عن ۱۹۳ اس 
۸ص ۲۱۳ س ۲۲ ۱ص ۲۷۳ »س !۰ 
ص ؛ ۲۷ اس 4۱ص ۳۲۰ ۶ س ۷ »من 


۰ سس ۲1ص ۰۲۸ س ۸ص ۰۱۲۹ 


من ۳ سس ۱۴۱ سس ۷ سم ۲ ۱۳ »سن۰ ۱ ۶ 


ص۷۱ اس ۱۲ 


ابوبکر قحطبی » س ٩۰‏ »س ۱۸-۱۱-۱۲ 


نرجماٌ دسا لا قثیر یه 


ابوبکر کتانی - محمدین علی 

ابویکر مراغی 4 ص۰۲۰ س 4۷ » س 
+ ۷ ۱ 

ابوبکر مصری ( مح‌دبن احمدین محمدین 
جعفر ااحداد ؛ متوفی 4۰ ۳) ص 5۳ ) 
س ۸ 

ابوبکر واسطی - مجمدین موسی الواسطی 

ابوبکر وراق( محمدین عمرااحکيم التریژی 
ص ۱۲ ,+ ص ۰۱۰5۱ سس ۳ص ۲۱۲ »سس 
۰ص ۵ ۲۷ س ۱۳ اس ۰۲۷۲ س 
۱ ص ۰ ۲ »سس ۷ص ٩۰۱‏ ۳ »سس ۲ ؛ 
ص ۰۱ : س ۱ص ۰۰6٩‏ س ۱ ص 
۶ سس ه 

ابوبکر همدانی ص ۲ ٩‏ ۰س٩‏ 

ابوتراب نخشیی - عسکرتن حصین 

ابوثور ( ابراهیم‌بن خالد الکلبی البندادی 
المکنی ابا عبد اه المتوفی ۲۰ ص ۱ ه 
س ه *ص ٩۰۳‏ سس ۱۰ 

ابوجعقر اعور ص ۱۱۳ ۰ س ٩‏ 

ابوحعفر بلخی ( محمدین عبدالل‌ین دحمد 
الهندوانی».سوب به هندوان از محلات 
بلخ از فقهاه حنفیه » متوفی, ۳۹۲ ) ص 
۷ سس ۱۳ 

ابوجءفر ت رکان ( -مید از اصحاب جئید ) 
ص ۰ ۲۷ »س ه 

ابوجعفر حداد ( کبیر از اقران حنید واستاد 
ابوحعفر حداد صفیر ) ص ۲۰۲ «س ‏ : 


ص ۲۷۲۱ ؛س ه ٩ص‏ ۳۷۳ »سس ۰۱۰ ص 


یتست وی پر تسوت و : 


۸ سس ۴۳ص ۰۱۹۳ سن ٩‏ 

ابوجعفرین الفر ج (دحمدین دعتوب ازامحاب 
ابوترابتخشبی وحارث محاسبی : ابوجهفر 
فرجی ؛ ابوجمفران الفرج » تسد بعداد » 
ابو<عفردن الغرخی) صي ۲۱۸ ۰ج ۰س ۲۱ 

ابوحاتم عطار بصری ( از رواه ترن دوم . 
اسناد انو‌عید خراز و جدید و از اقران 
ابوتراب نخشبی) ص4۱ ۰س ۱۲ 

ابوالعءارث الاولاسی ( فیض بن اخخر »متوفی 
۷ ص۶۰۲ س ۱۰۹ ۱ص ۰۳ 
س ۱۳۲ 

ابوحازم آعر ج (سلمةین دیذار».توفی ۰ ؛ ۱) 
و نیز عمربن احمدین‌ابراهيم‌بن عبدوید 
ابوحازم العبدوی لاعرج الئیسابوری از 
حفاظط خرا-ال » سئوفی ۷) ص ۰۲۸۱ 
س ۳ :هی 1۳۸ ۰ س ۷ 

ابوالحسن ( آسیهسالا ر ابراهیم بن میمجور 
بتوقی ۳۷۷ ۲ ص ۰۱۱ سس ٩‏ 

ابوالحسن ( پسرشیلی ) می؛ 4۲ ۰س ۱۶ 

ابوالحسن انعري ز علی‌ین اسماءیل المتکلم 
البصری : ستوفی ۲4 ۳) ص ٩۳۲‏ ۰ س ۱۱ 

ابوابحسن بوشنجه » بوشنجی - علی بن احمد بن 
سهل ابوالتحمن الیوشنجی . 

ایوالحسن خراز ( الحسن‌القزاز ۰ ح ) می 
۷ سس ۱۳ 

ابوانسن خرفانی ( علی‌بن جعفر متوفی-هشند 


دهم .حرم ۲۰ 4( ص ه ۲ :س ‏ ۱ 


قهر ست ناموای ر جال و طوااف 


ٍ 
ُ 
۱ 
۱ 
1 
۱ 
۱ 
1 
1 
َ 
/ 
۱ 
1 


۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 


۷۸۹ 


اپواسی -یردانی /) علی‌بن حه‌فرین داود 
خادم ابر هیم خواس و اورا سیرو نی صخیر 
می گوباد ( | ۷؟ سن ۷۲ 


ده 
ابوااحسن دعرانی 


( آ.ماعیل دن سحمدین 
الغضی ان .ما ین اامسنب النیساوری 
ارمعائین و زهاد مموقی ۷ ۰۱) من ٩‏ ؛ ۰ 


نس ۱۰۰ 
7 


ایرالحمن تمائم - علین مجمدین سهل 
-- 
۳۹۷ دزری 
ایراندسی ء جب‌ رش 9 »مر ابوحمره خراساني 


و نیز نبداامنکبن 


عبد اند له متوفی 
ص ۷۰ اس ۲۲ سس ۱۷ اس ۱۰ 

ابوانحسن همدانیعاوی(»حمد‌ین آبی اسماءیل 
علی‌ن ان .متوفی ۳۰۰( ص ۰۸۷ ۰ 
ی " 

ا؛والحسین دن بنان / ص ۷۱ ۰جن ۰۳۳ : 
س ۱۰۰۱۲ 

ابوالحسین دراج (خادم ابراهیم خواص,شوفی 
۰ص ٩۱۱۱‏ ۰س ۳ +ص ۱۱۲ ۰س ۱۲ 

ابواله-ین‌دیلمی ( علی‌از محاصرین ابوعبد انته 
خذیف » یه وی دربدالازار ابوالحسن 
استت) من ۷ ۴۰ بن ۱۰ 

ابوانسین زنجانی ی ۱۰۲ ۰س ۱۱ 

ابوانحدین قرافی (علی‌بن عشمان‌بن نصیرمتونی 
۰ هه ۳۲۸۵ س ٩4‏ 

ایوالهمین‌سانگی ( احمدینسعین) ی ۰ ۰۷ 
سس ۸ اس ۳۴٩‏ ۵ دس 6-۲ 


ابوالع«.ین نوری ۷ احمدبن مجمد اانوری 


۷۹۰ 


اتوالحسین وراق ( .حمدبن-عد ازسمشا دخ 
نیشایور متوفی قبل از ۲۲۰) من 6 ۵ 
سس من ۱ سا هن ۲۱ سس 
۱۹ 

ابوالحسین (علی | بن هندو ( یا هندا!ترتی 
الغارسی ار سابع فارس و معاصرین 


چیه ) خن ۹ اس و 


ابوحتعی حذاد - عمرین امد 

ابوحلمان دسشقی ‏ ۱۱4 ۰س۲ 

ابر .ره الشدادی الیزاز ( «بعمشرین ابر آهیم 
متوقی ۷۱۹ ۲) س ۰۷ ۰حی ۱۹ ۰س ۰۱۸ 
من ۱۲۱ ان ۰۱۱۱۵ ص ۰۱۸ من 
۱ص ۲۲ ۰ ۰۱۱ص 11۹ ۰س ۱۰ 

ابوحمزة الخراسانی (مرید ابوتراب نخشبی 
و از اقران جنید متوفي ۲۹۰ ۲۰ ] 
۱ ص۲۰۸ اس ۱۹۰ ۱ص 1۸۱ 
س ۲ 

ابوحنیفد (تعمان‌ین تایت انام اصعاب‌الرآی | 
و فقیه العراق ۰-۱۰۰ ۸۰) ص ۳۶ سس ۰۱۱ 
ص ۱٩۹۴‏ ۰س٩‏ ۱ص ۰۱۱۸۸ سس ۲ 

ابوعلاد ( یکی از صحابه مجهون الاسم ر 
الشسپ ) ص 4 ۱۷ +س ۳ 

ابرالخیر الاقطع التيناتی ( عبادین عبداله ؛ 
دس ۲ ۷ - 6 ۷ اس ۳۷۸ سس مه ۵۰۲ 
س ۱ اس ۱۶ س ۲ ۵۰ ۱۱-۰ 

ابوااخیر بسری ص41 ٩‏ «س ه 

ابوالخیر العستلانی س ۲۱۳ ۰س ۱۲ 

ابودجانه (سالدنن خرنة از صعا.ه متتول 


ترجه رسا له قشبر به 


در وقعه پمامه سای ۲ ار ن ۲ اس ۱۷ 
ابودرداء /) خوبرین عاسرالخزرجی تلا نصاری 
متوفی ۳۲ هجری و بنولی ۳۲ ) ص 

۸ مس ۰ص ۲ ۳۸ ۰س ٩‏ ۰ هس ۱۱ ۰۳ 
نی 4 امس ۰۹۱ نس ۸ 

ابودوانیق ( ابوجعئر عبداله بن‌محمدالمتصور 
العباسی) سس ۱۲۲ +س ۷ 

ابوذر ( حدل پین حنادد الغفاری . ممرفی 
۲ سس ۱۰ ۰س ۴ص ۲۲۳ سی ؛ ۰- 
5 ص ۴۲۹4۹ تنل امن کی 
۳ اس فد وس 

"بورمع واسطی اس ۳۰ بسن ۷ 

آبوزرعه (عبجد اه بن عبدالکردم الرا زی‌ستوفی 
مه 4 ۲و نیز احدبن دییجماد از.ریدان 
شیلی و نیز محمدبن بوسف بن الجنید 
ابوزرعة الج.دی اجرجانی »توفی ۰ ۳٩‏ 
و نیز احعدبن انحسين رازی » متوفي 
۵ ۷ و نیز شمدالرحمن بن عمرو اننستعي 
الحانظ . سترفی ۱ )6 مین ۱۲ 

آ:وررعه حذبی ی ٩۹۸‏ ۰س ۳ 

ابو‌عیذین الاعرابی ( احددین محمدبن ژیاد 
بن بشرین درهم ابحصری ) جن ۲۷ 

ابوسه‌ید خدری ( سعیدین مالکذین ستان ؛ 
متوفی مه ۷4) چن ۱۴5 اس ۳ 
مر ۱۱۰۰ ام ۳ اس ۲۰۸ سن ۳ سس 
٩‏ هنن ۴۲۰۹ سن هو 

1 


دوسمعیاه خر احمدین ۶سی الخراز 


1 5 
بوب‌عید شحام مس ۷۱۳ :ی 1 


جر مت چیه مخت سرت چاه تست اس مس 


ِِ تمار مدب اص ۷۱۳ سن ۱۳-۱۱ ۱ 


ابوعد ترثب 


4 
ی سس ۵ ۰ ی ۱۱ من ۰۲۰۹ ۱ 
س ۰ .دي ۲۲۸ سس ۱۲ 


0۳ ۳۳۹ كِ 


1 ۱ ی 
انو‌هید با نی ! ج هلر بن ی «ن 


عبد انته‌بن حفتی انصاری عری ی است 


و مذتب است بدطاووسی انغفرا وفایش 
رس ۱۹ 
۱ :وسماج .مان ۳۹ امن ‌ از ۳ خ مغرب ) در 


۹-۹ 


۱ 

ابودول ژجاجی من ۲۰۲ مس 6.4 اس ۷۰۷ ] 
س ۱۰ 

ابوسهل عل و کی (.حمدبن سلیمال ازای‌حاب 


شبلی و برنه‌ش و ابرعلی ثقفی . منوای 
رحپ 4۰4) ص : ۱۰ »سس ۰۱۲-۱۱۸ 
غن ۲۰۲ اس و ۲ص ۱۱ اس ۰5۰۱ 
من ٩۱۲‏ ۰س ۱ اس 4 4۷ ۰س ۱۴ص 
6 ۸ » سس ۱۱ص ۵ ۰۱۰ س ۱۲ص 
۷ ۷ س ۹ » ص ۷۰۸ ۰ سس ۷ ۰ص ۳ ۱ ۷ ٩‏ 
1 

نصا ل! لح ( ذ کوان‌السمان از تایعین ؛متوقی 
۱ من ۲۰۷ سن ه 

ابوصالح - حمدون بن احمد 

ابوطا هر خزندی» ص ۸۰ »س ۱٩‏ 

اپودیب سادری :۰ ص۰۱۸ ۰س ۱ 


ابوطیب کی احمدبن مفاثل 


رت ۳۹ رجال وطواف 


[7 


لای 


ی .ای هم ی و ات ا 


ابرخاصم بعمری ‌ فیحاك بن ریخژد المیبانی 


۱1 5 ۱ رو مد 
ات ۳ ئ ی رباص مود ین ۰ موی 


۴ من ۰۲ دی ۱۱-۰ 
اپوالعیاس (خادم اضیل ین عیاش ) سس 9۷۰ 
9 
ایوالعیای بغدادی متحمش بو نا لس ون ون سم عد 
بن الخشاب ابوالء‌باس المخرمی‌البعدادی 
ار 


انوایعیاس دایعا 
0 


ی ۰ دی ۸ : ٩‏ ۰ سی ۴ 

دینوری ؛ احمدین دهد 

ازوااعید. ر | الزوزنی | « 4 ۱ ۰ س ۸ 

ایوانباس ین سربج ( احمدین عمرین‌سریج از 
تنه مدهور ۰ متوفی ۳۰۹ ) ص ۲ ۰ 
نو ۰٩‏ خن ۷۲+ س ۲۲ ۱ص ۲۰۴ : س 
۵ ۱ سس ۷۲۱ ۰س ۱ 

ابوالعیای سیاری - قاسم نا 

ابوا؛عباسی شمرای وم ۱۷4 +*س ۱۱ 

ایوائعباس ‌صیاد . ص ۲ ۰ ۰س ۱۷ 

بوالعباس بن عطا - احمدبن محمدبن‌سهل 

ایوالعیاس فرغانی (حاجب‌بن مانک‌الضریر 
الدستقی ) ص ۰۲۵۱ س ۱۲ 

ابوااباس قصاب (احمدبنمحمد بن عبد الکریم 
الاسلي ) حس ۵ ۸ ۰ س ۱۷ 

اپوائءیاس کرخي / معاصر ابوعدالته خفیف) 
دس ۰ ۸ »سس ۲۳ 

اپوالهءاس‌بن سروق - احمدین مهمدین 


یرای ِ 


آبوعردانته شفیف ‏ و مجمد بسن الخمیف خراسان ۹ ص ۳۰۷ اس ۰۲ ی ۰۳۱۹ 


۷۹ ترجه رسالهٌ فشیر به 
ابوعید! ترحهن سلعی ۳۹ مد ین امین این ۱ اپوشهمان <دیری معیاء الخیری 
محمدپن موی ۱ الیامی ۱ ابوعنمان ری ماعیذین سلام 
ابوع,دالته انا کی - احمدین عاسم ۱ ابوعفنل مغربی ز شد.ون ان سین ثن غایون 
ابوعبدانه ثروغیدی ( محمدین محمد ان ۱ و باتوی ابوعتال‌ین عنرال و غنول نیز 
لسن ای م۳ ایا ای ی کی 
سس ٩‏ ۲ اي ۳۷۵ سس ۱۰ ۱ ۳۴.ص« ص‌ن ۱ 
آبوعبدآننهبن حلان - احعدین بعیی ااوعلی بن احمد انتعتسانی.ص ۰۱ 4 
ت ۹ ۰ ۰ ۳ 1 
| بوعبد ابته حصری ز از اصمحاب: مج وی ) ابوعلی ‏ ثفی .جهدزن عید انوهاب 
۸٩ 4‏ ۰ سس ۳ ۱ ابوعای جوزحانی ! جهن ین علي از مایخ 
۱ 


(شیرازی ۱ وق ری ٩‏ 
ابوعید انبه دیلمی . ص ۰۸۷ اس ۸۰ ۱ ۲بوعلی ۳ علی ابوعد ی دثای 
ابوعبدانته رای ‌ حسین بن احما.بن محمذ ین امش بوری 


جعفر ) ۳۷۴ نس ۱۲ ص۱۹۶ ان 
٩ص‏ ابوعلی رناطی .اس ٩۹۲‏ ۰س۴ 
ابوعبدانته رنلی ( محمد بن عبدالعزیز از | ابوعلی رودباری - احمدین محمدین اثقادم 
آبوعلی‌سندی زد واستاد پایز یذیسطاسی) 


ابوعلی‌رازی ری ین ۷۲ ۱ دی ۱۸ ٩‏ ۰ حی ٩‏ 


محدنین / ص۱۵۰ سس ۱۲ 


ابو عبد ابه رودباری - !ح<مدبنعطا. انرودبازی ۱ مي :+ ۰س ۷ 

ابوع,د الثه زراد ص ۷۱۳ ۰س ۱ ۱ ابوعلی شسوی ٍ بحمدین عمروین شموبه 

ابوعبداقه صوفی (ابن ب کویذشیرازی .سحمدین! ‏ . المروژی از اسحاب ابوالءپاس سیاری. 
۶پداننه ۰ توفی ۲۸ سس ۸۰ ۰س ۰-۱ ۲۰ ی ۳۱٩‏ ۰س ۸ 

ابوعبدانه قرشی ( احمدبن نصرین زیادمتوی ابوعلی‌بن الکاضةب ( الجسن بن احمد ) ص 
۰ ) ص۲۵۰ ۰س ۱ ن ۰ س۲ ۵ ۷ص ۸۲ سس ۱۲ + سس ۰ ۳۸ اس 

آبوعبدالته مفردی - ب«حدین اسماءیل العغری ۰ ۱۳ 

ابوعیدالته المکانسی .ص ۳۷ ۰س ۷ ایوعلی سغازلی .ی ۰۰4 »س ۳۲ 

ابوعبداته نیاعی » سعیدین یزید اپوعلی مودب ۷۹۰ ۰س ۱ 

ابو عردازنه نصیبی . ص ٩۳‏ ۰س ٩‏ ابوعران امطخری اص ۲۱ دس ۰۲ فن 


ابرعبیدالبری - مد بن حسان ۱ ۹ سس ۱ 


اپوه‌مران (فقیه) ص ه ۷۲ ۰ س ۱۱-۱۰۸ 

ابو‌ران !لکییر. ص ٩1‏ ۰ س 4 

ابوعران واسطی :دص ۰۳:س ۱4 

ابوعه‌رو انه‌اطی ) علی‌دن محمدبن علیان 
بتنار از امحاب‌جنید و ابوانسین نوری) 
من ۲ ه +س ۴ »سس ۳0-۰۳۱ 

ابوعمرو بیکندی . عن ۳۰۹ ۰س ٩۵-4۰۲‏ 

ابوعمرو دسشتی ( از اصجاب ذوالنون و 


این ار متوفی۰ ۳۲ فن »امین ۱2۳ 


۰ اس ۲ تن ۱۹۱ سس ۷ بسن ۱۴۳۰ 


س ۳ 
ابوعمرو زجاجی - محه‌دین ایراهیم بن یوف 
بن محمد 
ابوعمروین عاوان » ص ٩‏ ۳۷ نس ۲ 
بوعمرو مکی .می ۷ .س۱۲ 
ابوعمروین نجید ‏ اسماعیل‌دن تجید 
ابوالفتوح عبدالرحمن‌بن بحمد النیسابوری 
ص ۱ سین زره ۱۰ ۶ص )4 سس ۱۷-۰۱۱ 
ابوالفضل اصنهانی:ص ۰۷۲۰س ۸ 
ابوالقاسم دکيم ( احاق بن محمدبن اسماعیل 


سمرفندی متوفی دهم محرم ۲ ۳۹( ص 


۰ اس ۱ص ۱۹۲ اس ص۲۷۹ 


ص 9 
ابوالقا-ج دسئتی. س ۷۲ يا ۱ 
ابوالقاسم صیرفی / از اهی نیشّابور معاصر 
مصنف ) ص ۰۸۰ س ۱۸ 


متوفی ۳۲۹ يا ۳۳۰ ) ص ۰ ۳۳۴:س ٩‏ 


آییرست اعهای رجال وطواف 


سس . 


۱ 
۱ 


۳۹۳ 


اپراناسم بن بردان نهاوندی ( از اصحاب 
ابوسعیه. خراز » دز المع و چاپ دصر و 
شرح ز درا نام (درش سروان است به 
واو : دس باسطابق نسخا مداد امت: 
من ۰۱۱۵ س ۰ 

اپوالفاسم‌سنادی گر ( ازاصحاب حه‌دونتصار 
طیتات سلمی عن ۱۲۵ ) ۰۳۹۹ ی 
۱۳ سس ۳۷۰ اس بسن ۰۳۷۷۲ س 
۰ص ۰۳۲۸۵ س ٩‏ 

ابوالنا 


بصر آیادی ت ابر اج مگ ای 


عم تردن 
[ سجمویه ] 

ابوقتاده : حارث‌انصاری از صحابه » متوفی 
4 نس 4 

آبومحه‌د «ربری -احمدبن محمدین الدسین 
اعجریری 

بویجمد «بیلی 0 م۲ ۲ ۵ ۰ س ۷ 

اوحمد «دغازلی ( معاصر جعفر خلذی) ص 
و وس ۳ 


اوسح‌د هروی (معاصر شبلی 1 ی 4 ۰۲ ۰ 


سین ۱ 


ابوسحمدبن پاسین : ص4۰۱ »س ۱۳ 

آنومرژد : ص 4۱۲ »س ه 

ابوسلم ( الخولانی از تابعین »متوفی ۱۲) 
ص ٩۷۱‏ ۰ س ۸۰۱ ۱۰ 

ایوم‌اوية الاسود (الیمان) می ۰۱۷۲ سس ۱۲ 

ايوسماوية الضریر ( محمدین‌سعاوية العافظ 
ااکوفی » مثوفی ۰ ٩‏ ۱( س ۰۷ ۲ ۰س ا 


مغائل 1 مس ٩۷‏ ۰ س ۱۷ 


ابوموسی اشهری ۱ عم اننه ذن قیسن از دابه ۱ 
ستوفی ۲« و بفولی 44) مت ۵ 
۲ سس ۲ ۰۷ سس ۳۳ تن 9۹۸ دس ۵ 

ابو.وسی دبیلی دص ۲۸۲ س ٩‏ ۱ص ۰۳۸۳ 
سس ۱ 

ایونصر مار ۲ عمد الم اکی‌پن عبدا له بزالزاهد ؛ 


1 
۱ 
۱ 
۱ 
ماوفی ۸ ! س ۰۲۱۰سه ۲ 
ابوتصر سراج طوسی ( عبداهبن علی بن» حمد 1 
آبن یی : متوفی ۱۳۷۳ ۳۷۷) سس ۲ ۱٩‏ ۳ 
س۲ :هن ۲۱۴ عن 4۸۱۲ ان ۰۱ ۱ 
ص ۲۹ ۰س 4 ۱ص ۰۱۸۱ س ۲۱۰ص 
۵ اس ۸ ۱ص ۵8۱۸ سس ۳ « من ٩۰ ۲ ٩‏ 
س 4 ۱ص ۱۱۸ سس ۲ سس ۲۱ ۰ سس ۱۱ 
م4 ٩‏ اس ٩‏ اص ۵ 1 ات۱ 


ص ٩‏ ۰4 ۰س ۱۷ 


ابوتصر صوفی ( محمدین الحسین‌ین محمدین 
حعفر بن فضیل از محدئین نیشابور در 
اوائل قرن پنجم ) ص ۱۸۷ ۰س ۲ ۱ 
ابونصر «وذن (مهاصر مصتف و ابوعلی ۱ 


دقاق ) ص ۰ ۲۱۱ بي ۰ ۲ 
ابوه‌ریره ( عبدالرحمن بن صخر و بقولی یط 
ثممس‌بن عامر » متوفی ۰۲ ) ص ۰۱۰۳ ۱ 
سس ۴ نس ۱۱۱ اس ۰ ۱ج ۱۷۰ من 
۴ ص ۱۸۱ ۰ س ۲ »ص۱۸۱ دس ۳ ۱ 
چن ۲ ۲۰ بسن ۱۲ ۲۰۲ بسن و ص 1 
۱ سس ٩۰ص‏ ۲۳ ۰ س ۳ ۰ص ۰.۲۲ 


دی ۸ ۰ص ۰۲۷۸ س ۶ص ۲ ۰۲۳۲۰ ميا ٩‏ ۲ 


اس دج خر ساوسو بو مت مت 


چپ موه 
یه 9 


اس۳ سس۱۷)س ۷۲ ۰ عي 
۴ 4 ۰سی : )حس ۰۱۱ سس 4 4 س ۲ 6 ۵ > 
سن 6 اس ۳و ه سس ۲ اس ۹۳ و سس ۸ ۰ 
من ۱۳۷ سس ۱( تن ۲ اس 
۴ +س ه 
ابویعقوب ادُم بعبری ( معاصر چنید ) 
ص ۵ ۵ ۲ ۰ س ۱ 

ابوبعتوب سوسی ( بوسف‌ین حمدان شیخ 
ابو یعتوب نهرجوری ) ص 1 ۰۷س ۱۳ ۰ 
ص۱۵۸ + س ! :۰ مس ۲۲۸ يمن ]۰ من 
4 سس ۱۰ ۰ص 2 »سس ٩‏ ۰ص 3۰۲ 
س ۱4 ص ۱ ۰ س ۱ص ۰۱۷۸ 
سس ۱۱-۳ 

ابویعتوب مزابلی ( ارافران جنید ) ص ۰1۷4 
دي 9 

آبویعقوب نهرجوری - ا-حاق‌بن‌محمد 

احمد پن ابراهیم اتمعروف به پارسا صی ۱ : 
س ٩‏ 

احمدبن آبی الحواری میدون ابوالحسن 
الدسشقی ) ص ۱ سس ۱۷ص ۲ س 
»من 4 و ایس ۱۳ص ۱۹ سس ۲ 
صن ۲۰ ۰ س 1ص ۹6 ۲+س ۱۸ص 1۳۱۱ 
س ۱۲-۰۸ ۱ص ۰۴ ۰ س ۱ ۸ص 
۴ ناه هن ۱۱۷ تن ۱۲ سر ۴ ۰۱۵ 
سس ٩ص‏ ۵ ۱۸ سس ۲ ۶ص ۱۷ ۷ ۰ س ۸ 

احمد آسود ( سیاه ) ص ۸۵ ۶ ی ۰۱۸ ص‌ 
۹ سس ۱ 

ا«مذ بمبری (معاصر هل بن عبدانته ظا هرا 


و سور سر سس ریس سوت و و : 


فهرست نامهای رجال و طواف 


همان احمد بن الحمین الیصری است که 
روایتیاز حنید ثل کرده است » المع ] 
من ۱۱۵ بسن ۷ أُ 

احمدین خضرویه ر ابوحاهد البلخی ) ص ۱ 

۱ 5 4 4 سنه ۱ص ۲ سس ۱۰ احجن‎ ٩ 
۱٩۲ :اس اس ۱ سن ۱ اس‎ ۵ ۷ 
۱ ۵ سین 6 اصن ۷ ۲ اس ابص ۴۳۲۸۵ سس‎ 
۱ ۰ ۱۸۰۱۷ ص ۵۸ ۳ سس ۰۰۰۱ 0ج :سس‎ 
/ ۱۳ ؛ ۷۰ ۰س‎ 

اسددین ول ااتاحز > ) نا جرا وی اححدبن ۱ 
سول ین ما بن سحمد ابویکر سراج کوشکی/ 

ک ۱ 

است که بگفته عبدالغافر در سیاق با 
خاندان لیر برقبط و مشب بودهه 
متوقی 44۹۱ حص ۳۱۰ ۰ -ن ۱۱ 

اجمد طایرانی سرخسی ( ار ماصرین‌قدیری) 
حس ۰ :۱ ۰ سس ۱۳ 

احمدین عاصم الا نطا کی ]) ا یوعد نله ويثولی 
ابوعلی ) می 1٩-1۸‏ »ص ۲۰۰ ۰س ۰۱ 


ص۲۷۱ ۰س ۱۳ص ۳۳۷۳ ۱ س ۷ ۱ص )4 ۵ 


اد سس سستصویسی ی :چا قخجصی بل و امد 


س‌ ۰ 

احمدین عطاء الرودباری ر ابوعیدانته ! ص | 
۶4 :سس ۹٩۱ص‏ ۸۶۸5 ص ۰۱۹۱۱ ۱ 
س ۱۷ اص ۰۷ )اس ۷ )ص۰۱۸ س .| 
۰ص ۱۸۷ سس ۳ ۱ 

احمدبن عای ( آبوانعسین ) ص ؛ ۰۷س‌د۱ ۱ 

احمدبن عیسی ( ایوالحسن المعروف بابز ! 
بی‌الورد و او برادر مجمدین ابی‌الورد | 
است معاصر بشرحافی و حازث محاسبی) ۱ 


۷۹۵ 


چن ۳ ان ۱ اس ۲۳ ۰ س ۸ 

احمدابن عی انضراز ز اپوسعید الیفدادی) 
۱۷ ۰ س ۲۱ اص ۲۱ ۰ س ۵ ۰ص 2۸ : 
س ۱۲ ۰ص ۰۲۲ ۶۳ +ص ۱ :سس ۰۸ص 
۷ .سس ۱۷.ص ۷1 س 3 ص۷۱ سس 
یج ۲ من ۲۲۲ هن ۴ 
۱ 
س ۱۱ ۰ سن ۲ ۲٩‏ :سس ۱۷ هن ۰ ۲۲ :سس 
۱ ص ۳۰۷۲ ۰س۴ ۰ص ۰۳۱۹ س ۱ صن 
( من 4ص ۳۹ سس ۱ص 

4 ۲ ۱ص ده ۱ص ۷۱ ۰ 

سر 4۷ سس ۱۱ص ۲ سس 4 

تن ده ۶۲ اس ۱ من ۱ من 2۳۷ ۰ 

س ۱۱ .دم ۸۳۸ ۰س ۱ ص۲۱ ۵ و :سی ۸ 
من ۱ د تس ان ۵۲۱ من و فص ۰ 
س‌ ۸ من ۱ س ۹ ۱ص ۰۱۵۲ س ۷ ۰ 
ص ۰۰۵ اس : ۱۲-۱-۹۸ صی ۰ ۷۲ ۰ 
۷:۳ 

احمدالقلانسی : ( ابوعبدانته از مشایخ جنید 
مذ کور در اللمع ص ه ۱۷۱۰۱۷ آننچه 
درائلمم بوی‌نسیت داده شده » دررساله 
قشیر به سوب است !4 ابواحمدالقلانسی) 
ص ۰ ۰ سس ۷ 

احبدبن م«مد البردعی ‌ معاصر ابوالس‌ین 
نوری ) جس ؛ و :س ۱۸ 

احمدان ین این (ابو»حمدالجویری) 
ص ۱۳ ؛ سس ۱۰ص ۵۱ : س ۰۱۲ص 


۵-4 ۰ص ۸۰ :سس ۱۰۰۳ ۰ص ۱:۸۱ 


ترجه رماله 


سس ۲۴ من 4 نس ۱ ص۱0۹ نی 
٩ص‏ ۱۱۱ ۰ س ۹ ۰ص ۱۱۵ سس ۰۱۰۰ 
بسن ۲۸۱ ۰س ۱۱ص ۲۸۹ ۰س ۱۲ :ص 
۲ص ۳۱۰ سس ۸ص ۰۳۰۱ 
سس ۱۱ .ص۳۳ س ۱ :ص٩۹‏ ۰۳س 
۶ .۰ص ۳۷۱ :سس ۰۳ص ۲ ۰:۳۸ سس ۸۵ من 
۸۹ س ۱۱ ۱ص ۳۹۵ اس ۷ ص۹٩4‏ | 
سس وم 4۷۳ ج اس ۱۷- ۱۸ص 1۷۹ | 
ی ۱ ۱ 
ی 4 که انس ۱ من ۱۱۷۲ سس ۰۱۲ص 
۸ سس ۱ ۰ص ۷۱۰ ۰س ؟ ۱ 
احمدین [بحمدین] حنبل ( الفقیه المروزی 
ایوعبداته ۱۱-۲۱ ) ص ۰۳۲سر ۰۲۲ 
ص۰۷ س ۷ ۱ص ۱۱۸ :سس ۱ ۱6 
ص ۱۷۱ :س ۱ ۱۲-۱ ۱ص ۱۷ سل ۸ 
ص ۱۸۰ ۰س ۶1ص ۱۱۷ س ۰۱۷ ص 
٩‏ سس ۰۱۱۰۱۰۰ ص ۱11۷۲ س ۱ 
٩۰-۳ - ۴‏ ۰ص ۱۱۷ :س 4 + ص 4 ۲۲ + 
س ۰-۹ ۲-۱۰ ۱ اص ه ۷۲۲ :من ۲ -؟ 
احمدین محمذالدینوری ( ابوالعباس ) ص 
۲۱ص ۰۳۲۹ سس ۰۷ص ۰۲۰ ۱س 
۶ص ۷ ۵۲ ۰س ۱ +ص ۵4۲ :سس ۳ 
احمدبن محمد السامی (معاصر ذوالئون‌مصری 


صر ۲ ٩۵‏ سس ۳ 

احمدبن +حمدبن سهل ین عطا ( ابوالعاس 
الادسی ) ص ۰۲۱س ٩‏ ۰۱۲ص ۲4 
س ۱۰ ۰ص ۰۱۰ص ۸ اس ۳ص ۸۰ 
س ۱۱۰ص ۸۱»س ۲۳۲ ۰ص ۰۱۲ سي ۰۱۱ 


قعب به 


ی ها 


ص ۱۳ س :۰۱.ص ۱۳۲ ۰س ۰۳ صی 
سس ۱۲0ص ۲۲ سس ۲۲ خسن 
۹ سس ص۲۲۲ سس ۱۳ص ۲۸ 
س + ؛ص ٩‏ ۲۲۷ )سس ۵ :ص۲۸۰ سس ۰۱۱ 
ص ۲۸۱ :س ۳ص ۲۹۲ :سس ۸ص ۰۰ ۰۲ 
س ه .سس ۰۳۰۹۱ س ۰۱ص ۰۳۱ س ٩‏ 
و 1۲ 


ص ۷۲۹ ۰س ۵ اص 1۸۲ سس )ص۲۰ 


۰ ً ۰ 3 ت‌ ۶ ۳۳ 6۵ ,۰ 
ج+س ۲ص ۵۴۰ سس ۸٩ص‏ ۰ 


۱ 
ص 9۱۱ :ج۰س ۲۱ ۲۲ +ص ۳ ۵ +س 


۴ ۷۷ ۰ س۱ ۰ص ۰۱۹۴ سس ۱۳ 


ص ۱۸ ۰س ۱۳ :ص ۰ ۲ )سس 1 :ص ۵۷ ۰ 
س ۷ :ص۱۲ + س ۲ ۰ص ۷۲ ۰ ۰۷۳ص 
۷ :س ۱۱ ۱ص ۱۸۴ سس ٩‏ +ص ۸ ۱ ۰ 
مه اص ۱۵۰ خس ۱ ۱ص ۰۱۹۹ س 
۶ص )۲۱ +س ۰۵ص ۰۲۱ س ۰۴ 
ص د ۶ ۲۲ »سس ۱ص ۸ ۰س 0 :۱ص 1۷۲ ۰ 
س ۳۴ +ص ۹۳ .سس ۳ص ۰۲۸ +س ۲- 
۶ص 0۳۰ +س ۱۳ ۰ص ۰۰۳۲ س ٩‏ 3 
ص ‏ ۳ 5 :سس ٩ص‏ ۵ ۳ و :۶س ۰۲ص ۰0۱۰ 


س ۱ ۰ص ٩۳۱‏ +س 6 +ص ۱۸۱ :س ۱ 


احمدبنمجمد بن-.-. روق (ابرالعباس العلوس) 


ص ۳۰ »سس ۱ص ۲٩‏ سس 4 هن ۳ 
6 :ص۰۹۹ سس ۰۸۷ص ۰۰ ۲ + س ۸ ۶ 
ص 4 ۳۰»س 5 ۰ص ۳۹٩‏ ۰ س ۳ :صس ۰۳۷ 


س ۸ - ۰ ص۳۸ سم صن ۵۹ 


فورت امهای رجا وطواف_ 


س ۱۰ 

احمدپن بحمد النوری ز ابوالحسین الیغوی 
ثمالبغدادی ) ص ۱۷ :س ه :ص۰۱۸ س 
۳ ۶ص 4 ۵ - و و ص۰۱۵ سس ۰ص 

۷ سس ۱۵ص ۰۱۹ سس ۱۹ ۶ص ۷۲ ۱ 

س ۱۳ + ص ۲۸ ۰سن وه :ص۰۷۷ س ۲۱۱ 

ص ۸۷ سس »ص ۱۰۰ ۰س ۱۸ :۰ص ۰۱۱۹ 

س ۲ :ص ۱۲۱ ۰س 6 ۱۲-۰۱ ۰ص ۱۲ ٩‏ 

س٩‏ »ص ۰۱٩۲‏ س ۱۱ ص 5 ۰۲ س 

٩‏ »ص ۵ ۲۷ ۰س ۱۰ ۰ص ۰ ۳۰ زج اس 

۳ ۲ ۰ص ۵۲ ۲ 2۰ :سس ۱۶۸۵ ۲۱ص ٩۳‏ ۰۲ 
س ۱۰ص ۳۷۲ سس ۸-۳ :ص۱۳٩‏ ۰س 

۱ ص۰1۰ س 1-۳ )ص ۵ ۲ : 

س ه ۱ص ۱ »سس ۱ ۶ص ۱۸ سس ۰۰ 
ص ۷۱ ۰4 ۰س ۲۳ ۰ص ۰٩۷۳‏ س ۰۱۰ 
ص ؛ ٩۸‏ ۰س 1 )ص۵۲۹ »س ٩‏ ۱ص 0۱1 : 
س ۱۴ص ۱6۷ :سس ۱۱ص ۰۱ س 
۸ص ۰۸۱ س ۱ - ۱۱-۹-۰۳ ۰ص 
۸ سس + 

احمدین المقاتل اله‌کی ( ابوا(اطیب معاصر 
شبلی و جه‌فر خلدی که ایونصر سراج از 
وی روایت بی کند ) ص ۰۱۰ :سین 
ص ه ٩:‏ :س ۱۱ 

احمدین نصر ( ابوبکرالزقاق الکبیرالمصری) 
ص 9۸ ۰ من ۷۹ ۰س ) ۱ص ۰۳4۲ س ۸ 
۱۳ سس 4 + ص ۰ 14 ۰س ۸-۵ ۲ص 
4 ۰ ۵»س ۱۱ص ۲۸ ۵ :س ٩‏ ص ۰۱۷۲ 


سس ۱ + ص۲۹ .سس ٩‏ ۰ص ۰۲۵۱ س ۰۱ 


۷ 


ص ۳۱۳۲ ۰ س + +ص ۲۱۳ :سس ۰۹4ص 
۲ ۳۳ ۰سن ۱۱ ۰ص ۱ سس ۰ص ۰ ۰۳ ۰ 


سي ۱۱ ۰ عی ۱۰۱ :سس ٩‏ 


احمد ین هیام المتطیب» ص ۷۷۳ سس ۱ 


احمدین یحی‌الباوردی» ص ۰۰۸٩‏ س ۱۰ 

احسدین یحبی الجلا ( آبوعبداته البغدادی) 

۳۳ :سس ۱ص ٩‏ ۰س ۰۱۵ص 1۸ 1 

۱5 

۰ ی ۱ص ۲۱ :سس ۱۹ ۰ص ۱۹ »سس 

۳ ۰ص ۰۷۲ سي ۰۱۳ص ۷۹ سس ؛: ص 

۸ سس ۰ص ۱۱ :س ۱ :ص۵۰ ۰ 

س ۱۳ ۰ص ۱۷ ۱ سس ۳ ۱ص 4٩۲‏ +س ۱ 
۰4۷٩‏ س ۰۱ ص ۱۳+ س ۰4 ص 
۷۰ بسن ۰۱۱ص ۰۱۷ س ۱۲ :ص ۲ ۷۱ ۰ 
س ۱۰ 

احمدین بو بنا » ص 1٩‏ ۰س ۱۱ 

احضبن قبس ( ابویحرالتمیمی از سادات 
تابن »سلوفی ۷۲) ص ۰۳۹۱ س ٩۱۲‏ 
ص ۰۳4 س ۲ 

ادن همداز ی (ازمشایخ همدان) ص ۰۱۸۹ 
س 4 

ادریس ( بیغمبر ) ص ۱5 ۲ »س ۱۳ 

استاد ابوعلی » بوعلی ,۰ حسن‌بن‌علي ( ابوعلی 
دتاق بشابوری ) 

اسناد امام - عبدالکریم بن هوازن ابوانقاسم 
القشیری 

امحاق‌بن احمد ز ازمریدان سهل بن عبداننه 
تستری که در ابتدا بردی صاحب سال 


مسست -ي چم 


۳۹۸ 


بوذ و نویه کرد ص 4 4 ٩‏ :دس ۱-۱ 

اسحاق‌ین خاف » ص ۱۱۷ :س + 

اسحاق‌بن محید ( ابویعقوب النهرجوری ) 
تن ۱۵ سس 4 ان ۰۷4 ۷۵ص ۲ ۰۸ 
س ۱۲ ۰ص ۲۹ اس ۰۷ص ۰ ۲۷ جس ۹4 
ص ۳۲ ۰ سس ۰۸۵ص 6 ۲ هس ۰۷ ص 
5 اس ۹ص ۱۰۲ اس ۱۰ 

اسرافیل ( فرشته ) ص۳۳۸ :س ۲ 

اسماء ین خارجد : سس ۰4۰۲ س ٩‏ 

سماعبل [ مین انیا همم #خمیر ] ۲۲ ؛ :دی 
۷ من ۷۰۰ بسن ۲۰۲ 

اسماعیل بن علبة ( ابویشر الاسدی البصری 
از محداین متوفی ٩۳‏ +( من ۷ ۵٩‏ .سس ۱۰ 

آس‌ماعیل بن ید / ابوءمرو السامی) خن ۰ 


سس ۷۰۳ 0 


س ؟ هی ٩‏ نی ۷۲ .سس ۱۷ » 


.سس ٩4‏ ۳ ون ۲۲ ۰ 


مس ۸۰۰۷ 


۱ 


س ؟ :ص۰۱۹ س ۱۲-۰ 
اسیدبن حضبر ( الاتصاری الاشهنی ..توفی 


۰ ص ۱۰۲ ۰س ۵ 


انعت | نن فیس الکنشی د وی ۰ 4ص 4۱۳ 


ان ۲ من 6 
ت‌ 


اصحابالکوف ‏ ن ٩‏ ۵ ۳ تن ۵ .خن ۰۳ 
ی ۱ 

اصمعی ‌ عبد الملکی‌ین #سرومب الباه‌ای از 
تغویین و اخباریین متونی ۲۱-۰ ) سر 
3 


اشش 1 مملردال 0 ای زه هحسد لاد ی 


مه صت. 


از سا هیر حفاظ و محدئین : متوفی۱۱۸) 

۲۰۷ سس دبس ۷۲۰ ۲ اس ه 

ام‌الدرداء (هجیمة ینت حبی و ثیز خیره بشت 
ابی‌حدرد زنان ابوالدرداء ) مس ۰۱۹۸ 
سن ٩۹‏ 

ام‌علی ( زن احمدین خضرویه ) س ۳۰۸: 
سس 5 

انس بن‌مالکک ( ابوحمزة الا نعباری : ماوفی 
۳ ) ص ۱۳۱ :سس ]۰۸۰ص ۰۱۱ سس 
رد ص۱۸4 دس ۷ص ۱۹۸ سس ۰۱۰ 
تن ۰۲۱۱ بن۷۲ :ص۲۱۱ سس من 
۸ سس ۲۲۷,۱۰۱ :س ٩۰ص‏ ۰:۰۸ 
س وه :صن ۲ ۳۲ ۰ب 6ص ۰۳۱۲ س ۰4 
هي ۳۸۰ سس ۰۱4ص ۲۸۹ اس ۰٩‏ سس 
۶ ۱ ۰س ۱۰ + سس ۳5 ٩‏ + س 4 ۰ص ۱ + 
سس ۴ص ۵۰۱ اس 4ص ۲۲ وس ۵ 
+ ص ۵۰۲ :سس :ص۵۸۵ سس ۱۲ نن 
۳ سس ۱۱ص 9۹ :سس ٩-۷‏ 

اتصار »تس ۵۳ سس ۱ هس ۹و اس ۰۱۰ 
من ۰ ٩٩‏ من ۱ 

اوراعي ( آبوءءرو عبد الرحمن‌بن عمرف فقبه 
شام . متوفی ۱۰۷) ص۷۱۱ ۰س ۱ 

اویس [بن‌عاسر ) القرنی ( از بزرگان تابمین 
متوفی:۷ ۳ هن ۳۹۳ ونر 
۱ ۹-۸ 

ادن حجاز (نقهاه مکه ومدینه ) سس .2٩۳‏ 

٩ نی‎ 


ت‌‌ 


ایاسی بن ,ماوبه ر بووائله الم‌زنی فائسی 


[0 


هه 0 ۰ 


ور ست تامهای رچال و طوا لف ۷-۹ 


عب جح اج مت سس رت بو وت 


بصره متوفی ۲ ۱۲) ص ۲۴۵ ۰س ۱ ۱ بکران دیدوری ( معاصر شبلی ) ص ۰۷۱ س 
اپوب ( بیغسر ) ص ۰۲۸ س ۱-۸ ۱ و و۵ ی 
ایوب حمال ( ابوااحسن از دوفیه مصر واز ۱ بکربن‌سایم انصواف ( المدنی که از ابوحازم 


افران بشرحافی و سری سقعلی) ص ۰5:۸۷ آعر ج منوفی ۰ روایت کرده است ) 


س 4 ص ۰ ۲۰ ۰س ۰۵ج اس ۲۳ 
ایوب [ اين ابی‌تميمة کیسان ] مختیانی بکرین عیداثرحمن » ص ؛ ۱ ۰س ۱٩‏ 
( ابویکر البصری ستوفی ۱۳۱) ص .| بلال بن رباج ( موذن پیغمیر متوفی ۲۰ ) 
س ٩‏ ۱۰ ۰ص ۷۱۱ ۰س ؟ احک ۱ ۳۳ ۰۲ س ۷-۱ ۱۸۱ص ۲۱۲ سس 
پراء ین ءا زب ( ابوعمارة الاتعباري » سنوی ۴ص ۰۵۲ س ۱ 


بلال مواس» می ۰۳۲ .ی ۱۹ 


باعام ( بی باعورا ) ص۱۹1 ۰س ۱۸ 


۲ )] س: ۰4 ۰سن ؟ 
سری ه مجمد بن حسال 
تا رین مشش 


سس ۰ ۱ ۷-۱ ۱ :ص۵۷ ۲ + ص ۲- 


بشران الجارت ا(حانی ‌ ابونصر المروری) 
ميی ۳۲۰۳۲ :مص 4۸ سس ۱۱۷ص 1۲ : 
سل و ۱ من ۱۹۸ دس ۱۱۲ص ۱۰۹ 
سن ۱ ۱ ۱ص ۱۷۹ اس ۱ من ۱۸۵۹ ۳ سس 0 ۰ سس ۸ 


۷ ۰ص ۱۹۲نن ۱۰ص ۱۹۴ اس 5 + بندارین النمین [ بن محمذد‌ین المهاپ ) 


۱ 
۱ 
۱ 
۱ 


۰۹ ۲۲ ۰ب 4 اس ۲۱3 اس ۸ص ۱ ز ابوالحسین انشیرازی خادم ابوالحسن 
۷۲ سس ۱ص ۲۰ ۰س ۰۳ ص۷۲ ۰۲۹ اشعری ) ص ۰۸۱ص 9۰۲ ۰س ۲۲ ۰ 
س ۰۱۳ سس ۰۷ ۲ ين ٩‏ دص ۰۲۹۹ سس سس ۲ ۰۰ ص۱۰۷« سس ۲ 

۲ م ۳۳۱ سه ص ۸ سن .۰ بدوحسن ( امراء مکه از فرزندان امام‌حدسن 
ص۱۵ :سن۲ ۱ .ص۱٩‏ ۰س۱ صن علیه اسلاه) ص ۰ ۳۸ :سس ۱۱ 

سس ه .ص۵۰۲ ۰ ی ٩‏ هر ۴ ۵ .۰ بش اسرائیل ۰ صی ۱ ۸ ۰ :س ۳۳.ص ۰۱۰۰۹ 
سس ٩‏ ۰ص ۷۲۳ ٩‏ سا وت ٩ص‏ ۷۲۹ ٩‏ س ۲۰ .م۳۹( نس ۱۰۰۹۱۲ 

سس 4 من دهد سس ۱۱ص ۷۰۱۱ ۰ ی بوشنجه . علی‌بن احمدبن‌سهل ( ابوالحسن 


البوشنحی 1 
بودنجی مج خلی‌بن احمدین سول (ابوالحمن 


و سن ۱۷۲ ین ان ابص ۷۲۳۱ سس 


۷ اب وگ 


۱ 
۱ 
نی نن «عتند ۱ ابوعبدالرحمن انداسی - متوفی ۱ وشن 
۱ 
اُ 


[۳ 


۰ بش 


النی‌ابوری 

پسر خفیف - بحمدبن ااع<غیف 

وتا ی را 

پسر عمرآن - موی پیف‌بر 

پیغاسبر 6 بجر - محمد رسول ایند بای ابثه 
علیه و آله 

ترله ص ۵ ۲۳ :س ۱۰-۸ 

تردان ۰ ص۰۳۷ ی ۱ 

تملب ( احمدین بحبی‌ین بزید ابوالعباس 
النجوی هب-۰ ؟۲) م۷۳ ی ۱ 

توبان ( مولی بیغمر » متوفی 4 ۰) ص۲۰۷ : 

س ؛ 

جایر رحبي زاز حوفب قرن سوم ۱ س۷اهد. 
سس ۶ ۱ 

حابربن عمدالله ( ابوءبداتردهن الانعماری 


4 مه 
ارصحابه مدولی ۷۸ ا س ۲۲ ۰س ۰۵ 


حي ٩‏ ۲۳ اس ۰ ص > ٩‏ ۲ ۰ س 4 صُ 
۸ سس ۱۲ 
۹۳ - تم 
جاحفه ( ابوء‌شمان عمروبن بعر بصری . ملوفی 
۰۵ ص ۲۰۸ :س ۱۰ 
حبرثیل » [ فرشته ) ص 4۲ ند اس 
سس ص۹۸ سس 5ص ۲۰۱ ۰ 
سس ۲ ص۲۱ ۰ بسن ۸ دص ۲۸۸ اس اس 
۲ من ۴۵۱ اس ۱ من و دس 


5 ۰۷ص ۲ ؛ ؛ اس ۱ ۱ .ی ۲ 6 ۵ :يس 


۰٩ ی ۳ده :سس‎ ٩ 


مخرب ) خن ۰ : 


چیله ز از متاین ی 


۳ ۲ ۵ 1 ۰ 1 
حسله ) بن م<حودبن عبداتر<سن انمصوضی 


۱ 
/ 
1 
۰ 


۱ 
۱ 
۱ 


ار حمةً رما له قشیر ه 


آبودودف الافربقی . متوفی۲۹۹) ص ٩ ۰٩‏ 
س ۰۱۳ ۱-۱ ۱۷-۱ 

جریج رأهپ ء ص ۰ ۰۳ .سس ۱۰.ص ۰ ۳ 
نت ۲ م٩‏ ۰ ص ۷ و .دس ۱- + 

جریرین عرد آذبه (البجلی موفی ۱ و۶ بقولی 
۲ ) ص ۰۲۸۸ س ؛ 

حریری - آحمد بن -جمذین ااحسین زابهومحمذ 
الجربری ) 

جمفرین احمد الرازی ز ابوالقاسم) س ۰۲۱۳ 
من ۲ ۱ 

جعفر الجداء ( ابومحند از امحاب جنید 
متوفی ۳۹۱ ) ص۰۰۰ سس ۱ 

حعفرین حتظله : ص۳۹۸ .سس ۱۵-۱ 

حعفر صادی زایوءبدالتهاین محذالباقراابام 
ابن الاد.ام خلیه السلاة والسلام ) ص ۲۰ : 

داح ۰۳ ۳ سل ات ۵ ات 
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نم با ان ۹ ۳ هن 5 
ی 

حعذربن | ءجحدین | اهر ز ابو جمد اخلدي ] 
سس ۰ ۲ ۰ ی ۵ ۱ هی ۸ ۷ ۰ جن ٩‏ ۲ ۲ * س 
۱ :خی ٩۲‏ ۲ ۰« ص ؛ : ۳ :سه ۳ 
1 
خن ۸,ه اس ۸-۳ نخس 
تشن که ۰ اس ۱ من ۵ وس 5 

جلاجلی تصری ۰ ۰:۷۹ س ۱ 

حنید بن ه حمد (!بوالعاسم القواربری اندهاونذدی 
ژم‌البفدادی]) ی ۰۱۲ ۰ص ۰۱ س 


۱ مس ۵ ۱ ۱ اس ۱۸ ۰ 


فهرست اه‌های ر جال وطر اف 


۸5۱ 


س ۲۲۰۷۱ :ص٩۱‏ ۶س ۱ من ۲۰ » 
سس »ص ۲۱ ٩‏ س ۱۹-۱۲ »ص۲۳۰ س 
۲ ۱۹-۱ )ص۳۱ »سس ۳۰۲ ۰۱ ۲۲-۱۸ + 
ص ۴۳٩‏ س »۱۰-٩‏ ص۳۱ ۲ س :۱5ص 
۱ »س ۱ ؛ص 4۵ اس ۰۸ص 0۳-۵۱ 


ص ۰۲ »سس ۰۱۷ص ۵4 )س ۱۲ ) ص 5 ۵ ۲ 


۱ 
س 4-۳-۱ :ص ۵۸ سس ۴۲ص ۲٩۱‏ س ۱ 
۴ ۱ »ص14 )سس ۱۱-۷ ۰ص ٩۱۵‏ سس ۹ 
۰ص ۷ س ۰-۵ ۱ص ۱٩۹‏ ۰س ۳ 
ص ۰ ۲۷ ۰س ۱۷ ۰ص ۷۱ بسن ٩۰ص‏ ۷۲ : 
من ۲۲-۱۳-۵۹ ص )۷ ۰س ۰ ۰۱۳ص 
۷۰ س ۰ ۱ص ۷۷ س ۰۱۱ص ۰۷۸ س 
۸ص ۷۹ س ۱۰ص 4 سس ۱۰ص 
٩‏ ۰ ۶ص ۷۲ ۰س ۱1 »صی ۹۹ : 
سس ۷ ٩۹۰-۸۰‏ ۰۱۳ص ۰۱۰۱ سس ۰۱ص 
۰ سس 4ص ۰۱۱۰ س ۱۸-۱۷-۱۱ ۱ 
ص ۲۱۱۱۸ س ۱ص ۱ ۰۱۲ س ۰۱-0 
ص ۱۱ :س ۰۱۲-۹ ۱۱-۱ ص ۲ ۶ ۶۱ 
س 4-۲ ۰ص ۱9۷+ س ۱۳-۰۲ ۱ص ۶۱۱ 
س ۰ ۰ص ۱۱۷ س ۱ ۱ص ۱۷۷ ۰ س و ؛ 
ص۱۷۸ »سس ۵-۴ +ص ۰۱۸۰ س ۰۱۳ص 
۲ سس 4۱۸ص ۱۹6+ س ۱۰ص 
۷ +س ۱۰ ۰ص ۲۲۰ »س ۰۱ ص ۲۴۷ ۰ 
سن ۱9۸ص ۲۲۷ ۰س ۰-۳ ۰۷ص 
۷۹ س ۰۱4 س۲۳۷ ۰ س ۱۲-۱ ۰ص 
۳ س ۱۱ص ۲ ۲س ۰۲ ص ۰۲۵ 
س 4 )من ۲۰۳ تن ۱۳ ۰ص ۲۱۸ ۲ب 


4 ۱۱۰ص ۴۳۱۱ سس ۰۳ ؛صن 4 ۲۷ ۰ ۱ 


یت مه مت سب و موب تسه 


س 4 - ۰۱۸ص ۵ ۲۷ س ه - ۲۱۵ ص 
۹س ۱ص ۲۹۱ س ۱۱ ۰ص ۰۲۹۹ 
س ۱ »ص۳۰۰ »)س ۱ص ۰۳۰۷ س ۱۲ ) 
ص۳۱۳ ۶س ۲ »ص۳۱ ۰س ۰۹۲ص 
۵ ۴۱ من ۰۱4 ص ۴۲۰ سس ۱۲ص 
۱ سس ۲ص ۰۲۲۰ س ۱۲ص ۲۸ ۰۳ 
س ۷ :من ۰ ۰۳۲ س ۰۲ من ۰ ۳۵ سس ۱ 
ص ۰۴:۳ س ۰۱5ص 4 ۰۳س ۰۳ ص 
۳ مس ۵ ۰ص ۰۳۰۱ س ٩‏ ص 9۷ ۲ » 
من ۱۱۰-۱ ۲ سس ۳۷۹ سس ۰-۷ ٩۲ص‏ 
۰۶ سس ۳ص ۸۰ ۳) س ۰۰ ۷ص 
۷ س ۰۹ص ۸۸ ۳+س ۱ +ص 4۳۹۱ 
س۵ بسن ۳۹۴ امن ٩۷‏ »م۳ ۰ من 
م۰1۳۲ سس ۱۲۰۱۱۰۱۰۰۷ ۲ص 
6 س ۰۱۸ص ۱۱۰ »سس ۰۱۳ ۰۱1 
ص‌ ۷۹ سس ۰۰ص ۰۷۰ سس ۰۷ص 
۷۱ سس 4ص ۲۸۱ س ٩‏ )ص ۱1۸ 
س ۱۳۰۱ )ص 4۸۰ تس ۰۲ ۱۰ص 
۷ سس ۱ص )۵۰ سس ۸ص ۱۰۰۷ 
س۷ : ص ۰۸ ۵ ) س ۱ :سس ۰4 
۱۱۸ص 0۱ :سس ۰۱۹ص 9۱5 )سس 4٩‏ 
۷ ۱ ه »۱۵-۱۳۳۰ ۰ص ۰۲۱ س ۱ ۶ 
ص ۳۲ ۰۳ » س ۱-4 ۱ص ۰ ۰۲ »س ٩۱۰‏ 
سس ۳۱ تن ۵ص ۲ ۰۳ اج »)سس ۲ ۱۸-۱ ۰ 
ص ‏ ۰۳ س ٩ص‏ ۱5 ۱س ۲۰۲ص 
۷ سس ۳ص ۰0۸ س ۱۰ ص ۲۰8٩‏ 
س ؛ ص ۵۰ هس ۱۰۰4 سس ۵۱۰ 4« 


س ٩‏ ۰-1 ۰ ۲ص 9۰۲ س ٩۰ص‏ 


یسح اکن منوت ۵ وس هی 


۲ لرجم دسا لا قغیر به 


۴ ۰ س ٩‏ ۱ص ۰ ۵ )سس ۸ص ه 5و ۰ ۰ سس ۲۲ :ص۳۳۱ :سس ۰۱۳ص 
س ۱۲-۱ )ص۵4 )سس ۱۰-۹ اص 0۸۰ ٩‏ سس ۱۳ ص ۴۳۹۱ سس ۸ص ۰۱4 ۰ 
س ٩ص ٩۸۳‏ 4س ۲ :ص۰۸۲ »سس ۷ س ه »من ۱۰۱۱ :سس ۱ 

ص۰۰۰ من ۲ ص ۰۱۰۱ سس ۰ص حارث محاسپی - حارث‌بن اسد 


۸ سس 4ص ۱۱۰ ۰س ۱۶۱۹ ۰ص الخزرحی النجاری مقتول در جنگ بدر) 
۱ سس ۲۷ص ۰4۸ »س ۲۳۱ص 


۰ سس ۱ص ۸۰۷ س 1 ۰ص ٩۱‏ 


ص ۲ ؛ ۲ ۰ س 4 

حامد اسود ( معاصر ابراهيم خواص در 
س ۲ ۰ص ۰۰۸ س ۱۹-۱۲ +س ۰1۱۴ تفحات ابوحاسد الاسود المعروف بالزنجی 
دن ۵ ۷ :میب نی ۳۱ تن ۷۰۸۵ ۶ ذ کر شده است ) س ۲۰۲ ۰س ۱۲ ۰ص 
سي ۹۴ ۲ ی ۲ من ۱ ۰ ۱۵ ۹ س ۱ ۰ص ۱۸۰ :س٩‏ 
ی ۷۸ سین حاید لفاف ( بن»حمودبن حرب ائنیسابوری » 
۶۱ :۱۷۲۰+ نمی ۲ مقدم قراء در نیشابور » متونی ۲ ) 
جهم دقی ( معاصر ابوتکر دقی ؛ متوفی‌حدرد 


۲ +س ۲۰۱ »ص ۰۰ س ۱ ص حارئة ( بن‌سراقةبن الحارت الانصاری 
۱ 
0 

۰ ) ص ۱۱۱۰۱۱۱-۲۱۰۲ 


را ص ۳+ »س ۲۲ 


جبیب #عجمی ) اد.وسجد از اصحاب سین 
جهودان .ص ۱ ۲ ۲ ۰س ۱۸ 
حاتماصم - حاتم‌بن عنوان 


بصری ) ص۲۰۷ ۱ س ۱۱۴ص ۰۱۱ 


س ۰" :ص۲۲٩‏ سس ۵6 ص ۷۰۷ + سل 4 


حاتم‌بن عنوان الاصم (آبوء‌بدالر<من :؛ متوفی ۱۳-۲ 
۷ ) ص ۰۳۱ س ۱۰ص ۰۳۷س 4 حییب مفرلی ( از مشایخ ابوعتمان غربی) 
4 ۱۱ص ۲ 1۲-4 »ص ۳ :س ۱۱۱ ص ۲ ۸ ۰ب ۲ ۱ 
قس ۰ ۱۸ »س ۶۱۱ص ۱۹۳ ۰س 4ص ۲ حجاج‌بن الفرافصة ( از رواة اواخر قرن اول 
۲ سس ۱۲ ص ۲۲۸ س ۰۱۷ ص ‏ و اوائل قرن دوم ) ص ۲۱۲ .من ۵ ۱ 


۷ ۲+س ٩4.ص‏ ۰۳۱۲س ۱۲ص 4 ۳۹ : حجاج ( بن یوسف ) س ۲۳4 :سس ۱۱۱-۱۰ 
سی ه من ۵ ۳۳ ۲ ۰ .ین ۲ : ص ۱۲ ی ٩‏ 

حارث‌بن اسد انمحاسبی [ ابوعبداهه ) ص حجاری ۰ ص ۰ ۲۳ +نن ۷ 

۲۹۳ص ٩‏ اس ۱ امن 9۱ اس ۵ حل رت | بن قتادة | اامرعشی زار رهاد » 

ص ۳ »اس ۱4 ص۱۱ اس ۰۱۲ دی متوفی ۲۰۷) هی ۱۰۷ ۰س ۲ ۰ص ۲۲۵۹ 


۶۹ سس ۰۱۱ ص ٩‏ ۲ : س ۱۳ ۰ فصن سس ۱۳۰۱۰ ای ۵ ۲۲ اس 4 


رسسسسسحو ی سس مت وله بسا 


لهرست نامهای رجال وطواف و 


حذینه ( بن‌الیمان ائعیسی از صحابه .متوفی 


۰ ) ص ۰۲۱۷ سس ۰ص ۳۲۴ ۰ س ۷ 


حب-اد‌ین ابی‌سنان / راوی حسن بصری و 


تابت بنانی ) : سس ۰۱۷۲ س ۱٩-۱۴‏ 
حن [ برادر نان ) ص ۲ ۰ ۲:س 1۳ 


حسن بن احمد - ابوء لین الکاتب 


<«سن بصری ( : ن ابی‌الحسن یار از زعاد 


و منکله‌ین من ۱۷۰ 


۱۰۸ص ۱۷۲ دس ۱۴ص ۱۷۸ 


سي 4 ۱ص ۲۱۰ اس ۰۱۲ص ۲۱۷ سس 


.ص۲۳۹ ۰۱س ۱۱۴ص ۳۵۹۲ جح : 

س ه ۲ . ص ۰۳۹۴۳ س ۰۱ص ۰1۸۰ س 

۷ص ۲۰۷ ۰ س ۱۲ :ص ۷۰۸ سس ۱-۴ 
حسن حداد ( معاصر عبدانه‌بن متازل) ی 


۵ ۸ص ۳۱۹ سس ۰۱۲ص ۰۳۷۷ 


سس ۱۰ 


حسن خیاط ( معاصر بشر حافی ) س۲۰۷ 
س ٩‏ 


حسن بن علویه ( نعامر دحیی بسن معاذ؛شرح 


زکر یا » جاپ مصر » الحسین بن علویه) 
ص 1 1 ) سس ۷ 


حسن‌بن علی [ بن ابی‌طالب الامام این الامام 
سا م‌انته عنیه | سس ۱۱۳ ی ۰۱۰ ص 


4 ۰۲ »سس ۱۸ : ص ۵ ۷۲۰ ۰ چمن ۷ 


حسن ین عای‌بن محمد بن اسحاق (ابوعنی‌دناق 
تیشابوری ) ص ۰۱۱ س ۲۰-۱ ۰ص ۰۲۱ 


س ۳ . ص٩۰۲‏ س دس ۳۲ .سس ۸ص 


۴ سس ۳ص )۰۳ س ٩ص‏ ۵ ۰۳ س 


۱ 


۱ 
0 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
0 


۳ص ۰:۴ س ۰۱۸ص 0۲ :سل ۱۱ص 
۸ رل ص۷۲۱ سس ۱۲ص ۵ ۸ اس 
و ره اس هن ۱۰ سس ۰۱۹ص 
۲ سر من ۱4 س ۴ 0 سس 
۲ ۰ اس ۱۲ من ۱۰۱ اس 


1ص ۱۰۱۰۲ سس ۳۰ ۱۰ : س 6 ۰۱ 


ص۰۱۰ سس ۸ سس ۰۱۱۰ س ۰۲۱ ص 
۵ سس صن ۲ ۱۲ ۰ س ۱۰-۸ ص‌‌ 
٩‏ + سس ۱۱۳ ۰۱۲۲ سس ۱۲ ۱ص 


۸ ی ۵ ۱۲ من ۰ ۶ ۱ اس ۲ . ج 


تن 
سا تن ۱ ی سس ۲ ۱ 
سس ۱ :من ۰ ۱۵ اس ۸ تن ۵ و | .سس ۲ 
4 دس ۲ ۵ ۱ .نا هن اس ۲ 


۹ سس ۱ 1 : اس ۰۱۷۰ نحص ۰ ۱۸ 


س ۲ ۰ص ۲ ۱۸ سس »م۱ ۱۸ س ۱٩‏ 
ص ۱۱۰ ۰ س ۲ ۰ ص ۱۹۱ : س ۶ : ص 
۳ سس ۸: ص ۲۱۹۵ س ۰۱ص ۰۱۲ ۰۲ 
سس ؛ .من ٩‏ ۲۰ ین ۲ص ۲۰۸ من ۸ 
مس ۰ ۰۲۰ ۱ تس ۲۱۲ سس ۱۲ص 
4 ۱ ۲ سس ۱۰ ۰ ص۷۲ ۲۱ دس ۰۱۷۲ من 
۰ ی ۱۸۵ص ۲۵۱ س ۱۸۵ .سس 
۲۷۵ :سس ۱ ۰ص ۲۸۱ ۰ب ۱ص ۲ ۰۲۸ 
سر 1 دص ۲۰ ۲۸ اس ۵ ۱۳ ۰ م۲ ۰۳۸ 
س ۱ بصن ۲۰۹ یس 4ص ۲۹۲ سس ۷ ۰ 
ص۲۹۷ ۰ سس ۰.۳۳ ص ۰.۲۹۸ سس ۰۱ مس 
۱ سس ۲۸ص ۰۳ ۰۳ سن 


اس ۳۰ سس ۱۲ س ۴۳۰۵ 


ی ۱۱ + 


۱ 


9 


سس ۵ص ۲۰۷ . ی( هی 


سك 


۸۰ 


سس سس سس زو من سس تاه زب یوت 


تست یواح ای سس وی روز و 


ترجما رساله قشیر به 


۹ سس ۱۳ من ۱ ۱ سس ۰۱۰ مس ۱ 
6 ۱ ۲ :۰ سس ۷ - ۵ص ۳۱۸ سن ۰ ص‌ 
۳ سس ۵-۲ :ص۰۳۲ ۱ ص 
۲۱ سس ۱۱+ سس ۰۳۳۹ س ۱۳ص ۰۳۹۰ 


من ۰۵ص ۰۳۰۲ س نس ۳۱۲ ۰ س ۰٩‏ ۱ 


ص ۰ ؛ ۲ : س ۰۱ ۳۲+ س ۰۸ ص 
۰ ۴ : سس ام ۰ ص ٩۱‏ ۰۳ سس ۱ 
ص ۵۱ ۰۳ سس ۱۹-۱۱-۰۵ ۰ص ۰۳۷۱ سس 
۲ص ۱ ۳۷ :سس ۳۳۷۷۱۳۱ س ۱سا 
من ۰ ۳۹ ی ۱ ۰ ۲ - 4 ۰4 جیي هس 
۴ س ۱۸ص ٩۱۸‏ س ۱۰ص ۱۱۹ 
3 
1 
۶ سس ۰٩‏ ص۲۲٩‏ ۱س۱۰:ص ۰ ۳ 
۱ 


سس ۸۱۲ ۱۵ص ۰ ۲ س ده 


*س ٩‏ خص ۰۱۲۱س٩‏ ۰ ص۲۷۲ س 1 
ص 4 ] :۰ ۱ص 65 س ۰۰ ص 
۸ سس ۰۱ص ۵ ؛ : س ۷-۴۳ :من 
٩‏ سس ۱۰ص ۰۵۹ س ۱ص 6۱۰ 
س ۲ص ۷ ٩‏ اس ۰۸۵ص ۷۸ )سوه 
ص ؛ »س ۱۰ ۱ص 1۸۰۱ +س 4 ص 1۸4 
سس ۷ ذص ۸۸+ سس 4ص ۱۲ 8 ۱ س ۱۰ 


4 سس ۱ص ۰۰۵ س۳:صس 


۸ س ۵-۲ ٩ص‏ ۰9۱۹ س ۰۱۱ 

ص 1۱ ه »س ٩۰ص‏ ۰ و ه 6 سس ۱۲-۰۱۱ 

ص ۰ ۰ ۵ سس ۷ص ۲ هنن ۰۱۰ ص‌ 

۵۶6 س ۱ص ۱ ۵ اس ۱۱5 ص۱1۷ 

سس ۱۳-۰۱۲۰ : ج ۸ 0 سس ۰۱۳ من 

۰ ۵ : س ۱۰ : ۰۰۷۷ س ۱ ص 
سس ۱۲+ ص ۰۸۱ ۰ س ۱4 ؛ءي 


بججصج+«-«_«پ۰-ص-ص-سسحسحسسصسس ۱۳۳۳ 


سس ۱۰ص هس ه اص 60۸۸ 
س ه اص ۵۸٩‏ سس اس 6۷ 
٩۰۲‏ س ۱۳ :ص۰۰۰ س۱۱ ۱ص 
٩‏ سس ۱۲-۹ :ص۰۲ سس ٩۱ص‏ 
۲ سس ۱۱-۷ ۱۹ص ۷۰۰ اس ۲ 
ص ۰۲۱۲ من ۱۱-۸ سس ۰۷۰۷ س ٩‏ ؛ 
۷۱۲ : سس ۲۷ص ۰۷۲۲۲ س۱۰+ من 

۸ بسن 
حسمن بن عصام شییانی ص۷۰۱ :سس ۱۳ 
سین قزاز ‌ معاسر شاد دینوری و احمد 
بن علی کرجی معروف به وحیهی ) ص 

۸ س‎ ٩ 
حسن مسوجی ( ابوعلی‌ین علی از اصحاب‎ 
+۷ سری سقطی و از اقران جنید ) ص‎ 

س۱ ۰ص ٩۲‏ س ٩‏ 

حسین‌ین احعد رازی ( معاصر ابوسلیمان 
خوامی) ص ۷ ۰۷ س ٩‏ 

حمین انصاری؛ ص ۰۷۹ س ۳ 

حسین‌بن عبدالته‌بن سعید ( ابوعجد انتهسعاصر 
«جبی‌ین اکشم ) مین اس ۲ 

حسین‌بن‌علی ( الامام ابن‌الامام صلوات‌انته 
وسلامه علیهما) ص۲۲۲ :سس ۲۰۰۱ 
ص ۰۲۹۹ س ۷ 

حسین‌ین علی‌ین یزدانیار ( ایویکر الارموی) 
۷۲۷ ۰ ص۱۳ :س ۰4 سس 0 ۰ س ۱۱ 

.ین فارسی - محمدین احمدین ابراهیم 

حسین بنمتصور الحلاج ز ابوالمفیث ) ص 


۲۳۰ ۱ص ۲۱ ۰س ۰۱۰ص 0۱۹۵ 


نت مت بت رت وی وس سي‌چوم. 


جج ان ۲۲-۲۱ ۰ص ۲4۹ »سس ۱ ص 
۲۰ سس ۰۱۱ ص۰۳۳ س ۰۱ص 
6 سس ۱۷ص ۳۷۰ ۰ س ۸ص ۳۷۳ ۰س 
۴ص ۴۳۷ :سس ۵ص ۳۳۷۷ :تن ۱ ص 
۰ س ۸ص ۹۹ س ۱۸ص ۲1۷۲ 
ج»س ۲۰ »می 5 94 : سس 4۱۳ :س ۰۲۲ 
ص ۱۲ ۵ :۱۱ص ۵۸4 سس 4سا 

حصری - علی‌بن ابراهیم الحصری 

حمادبن زید ( ابواسماعیل الازدی البصری 
از متاهیر ,حدئین » -توفی ۱۷۹ 1 ص 
۶ ۰س ۱۲ 

حمدون‌زن احمدبلن عمارة التصار ( ابوصالح ) 
۱-٩۹‏ و ۰ص ۷۲۴+ س ۳ص ۱۷۱ + 
س ۲-۰۱ : ن ۰۲۲۳ سس ۶1ص ۲:۷ :سس 
۴ص ۲۹ )سس ۱۳ + ص ۲۵۲ س ۱۳: 
ص ۱۴ ۲ ۰س ۱۱ص ۰٩‏ 4 ۰س ۰۱۱ص 
۰ + سس ۱۲ :ص ) ۲ و ۰ س ۷ 

حمدون قصار - حمدون‌بن احمد 

حمرة بن عبدانته المبادانی ( ابوحبیب ) ص 
۰ س ۵ ۱ 

حمزةبن عبدانته الملوی ( الحسینی ابوالقاسم 
از اصحاب ابوالخبر تيناتي) ص ٩1۱‏ 
س ۲ 

«مید طوسی ( از ابراء مأمون ) ص ۳۰ 
س )-ه 

حوا » ص ۰۱۹۹ س ۱۳ص ۷۰۱ )س ۷ 

خراز - احمد بن عیسی‌الخراز » ۵۶ له بن محمد 
الخراز 


۱ 
۱ 


تس وت رمتسم 


0 
0 
۱ 


فهرست نامهای رجال وطوالف .۸ 


خر سانی :ص ه ۲۲ ۰ س ۷ 

خرسانیال ( صوفیه خراسان) ص ۰۲۹۰ س 
۴ ۱ 

خذر ( ابوانعاس بیغامیر ) ص ه ۲ س ۱۵ 
۲ ۳ )سس ۰ ۲۱-۰۲ ص ۲ ؛ ۲ سن ۷- ٩‏ 
۶ ص ۲:۰ ۰س ۰۱ ص ۰۰۸ 
س ۵۳.ص 6 ٩۴۳‏ سس 0-۲ ص 19۸ 6 
س ۸-۱ ٩ص‏ ۱۸۱ سس ۰۱۸ص ٩۸۲‏ 
س ۱-۳ ص ۸۸۵ )سس ۰۱۲ ص ٩۳‏ 3 
۴ 

خلیل صورث 4 ص ع ۰۹۹ س ۰۸ص ۰۹۰ 
س ۴ 

خراص - ابواهیم‌بن احمدالخواص 

خیش ( بن عبدالرحمن الکوفی » متوقی ۸۰ 
و نیز غیثمتین سلیمان طرابلسی محدت 
متوفی ۲۳۳ ) ص ۰ ۰۲۷س ه 

خیرالنساج ( ابوالحسن بجمدین اسماعیل 
ااسامری ) ص ٩‏ ۷۰-۱ ۰ص ۱ ۷ +س ۰ ۱ 
ص ۰۲ ۰۱ س ۱۹ص ۵ ۰۳۸ س .۰ ص 
۶ ۰ سس »ص۳۱٩‏ »س ۲ :ص ۰۱۱۲۱ 
س ۲ ۱ » ص ۰۱۵۱ سس ٩ص ۰٩۱۰۲‏ سس ۱+ 
ص ۰۷۱۸۱ س ۱۳ 

داود ( پیغمیر ) ص ه ۲ »س ۰۱۵ص ٩۱‏ 
س ه + عن ۲۰۱ سس )۶۱ص ۰۲۳۹ بسن 
٩ص‏ ۵ ۲ +س ۱:ص ۲۸۲ : سس ۲۱۲۳ 
ص ۰ ۴۳۲ :سس ۱۱ ؛صی ۰۳۱۰ ین ۱ ص 
۳ سس دص ۰ 0۷ سس ۷ :ص۰۷۱ ٩‏ 


س ۰ ۲۱۱ +ص 9۸۱ سس ۰۱-۰۳ ۰ ص‌‌ 


۸۹ ترچیا رسالاً قشیر یه 


رس سروس و وس تست توت سس تست رتست وووو یمیمص بیان رتست منم 


۷۰ س ۰ ۲۴ سس ۱۱: ص۸۷ : س ۶۱۱ص 


داود [ بن نصیر ] الطائی ( ابوسلیمان » 
ستوفی ۲ ۱۱ و بقولی ۱۱۰ ) ص ۲۹ 
س )۱ +ص ۵ ۳۲۱-۳ ۰ص ) ۱۸ *س ۱ )۲ 


ص ۰ ۲ س ۱۷ ۰ص ۹۷ ۰س ۹-۱6 ۱۰۰۱ ۶ 


ص۰۸ هس ۱۷۰۲۱ ۲ص ۷۱۲ سس ۵-۳ 
دختر تدعیب (صفورا ) ص ۰۳۳۱ س ٩‏ 
دراج - ابوالحسین دراج 
دتاق ‏ ابویکر دقاق 


دقی ».جمابن‌داود ال یئوری ( ابو -کرالدقی) 


دلف‌ین حجدر( ابوبکر الشیلی ) ص ۰۱4 


۱ 
۷ ۲۲ص ۲۰ ۰+س ۱۳ ۰ص ٩ ۱٩‏ 
س ۲۱ ۰ص ۷۲-۷۲۱ ۰ص ۷۱ ۲ س ۷ص 

۱ س ]ص۰۸۴ سس ۰۲۰-۲ سس ۱ 
۲۴ص ۰۹۷۲ سس ۰۱۷ص ۱۰۱ س ۱۵) 

ص ۱۱۰۱ » س ۰ ۰۱۸-۱ ص ۱۱۱+ س ۷-۱ 
ص ۱۳۱ »سس ۳ص ۰۱۰۷ من ۷-۰۱ ۰ص 
۸ سس ۱۳ص ۱۱۷ ۰س ه ۰ص ۰۱۸۱ 
س ۱ ؛ص ۰۱۹۷ س ۱۳ » ص ۲۲۱ » س 
4 ۰-۱ ۱۸۱ص ۲۸۱ )س 1 ۱ص ۰۲۱۱ 
س ۱4 ۰ص ۲۸۱ »سس ۲ ۱-۱ :۰ص ۲۲۸4 
سس ۰۳-۱ ص ۲۲۹۹ »سس ۱ص ۰ ۰۳۲ س 
4 ؛ ص ۳۳ ۰س ۱ص 1۷ ۳ »سس ۱۱ ؛ 
ص ٩‏ ۴ »سس ۱-4 ۱ص ۰۳۷۴۳ س ۲ ۱۱-۱ 

ص ۰ ۲ ] » س ۱۳ +صي ٩۲۱‏ »س ۵ -۰۱۷ ۱ 
س 4 1۲ سس ۵ ۱۹۱-۴ ۰ص ۲ بسن ۱+ 

۰ 4ص 1۰ ۰س ۷ ۰ص ۰1۰ س ۰۲ ۱ 

ص ۷۲ ) »سس ۱۷ص ۷۳ سس ۰۱۰۸ ص ۱ 


۸ 4 سرر ۵ص ۵۱۵ )سس ۷ص 9۱۸ ؟ 
س ۳۲۰۱ »ص ۰ 9۲ ۰ س ۰۹-۲ص ‏ ۰۲ ۰ 
س ۲ + ٩۲۷‏ ۰ج :س ۱۲۰ ص ۱ ۰۴ ؛ 

س .۷ص ۵4۱ »س ٩ص ٩۲‏ »سس ۶۱ 
ص ۰:۸ » سس ۱ ص0۱۰ س ۰ ص 
۱ سس ص۵۱4 ۰ س *« ۱ص ۵ > 
س ۱۸ صن ۵۱۱ )سس ۲2۱ من ۰٩۱۰۲‏ 
س ؛ ص۰۰ سس ۲۲ص ۰٩۱۰‏ س 
۲ص ۷ ۰۱ سس ۲ص ۰۰۲۱ سس ۱+ 
ص ۱۸4 س ۸ص ۷۰۰ ۰ س ۱۰۰۹-۰۷ 
۰٩‏ ۷ :سس ۰۱۱ص ۷۲۱ ۲ س ٩۶ص‏ 

۵ ۷ سس ۲-۱۰۰۹ ۱ص ۷۲۲۸ :سس ۱ 


من ۰ ۳ سس 0 


ذوالقرئین ص ۰۳۵ س ۲ 
ذوالتون مصری ( ابوالفیشس وبان‌ینابراهیم) 


۰۱ س۷ ص ۰۱۸ سس ٩‏ ص + ۲ ۲ 
سس ۰ ۱ + ص ۲۱ سس ۰۱۷ص ۱ ۲ - ۲۲۷۲ 
ص ۳۳ ۰س ۰ ۱ص ۳۹ ۰ سس ۰۱۸ص ۰00 
سس ۰۱۱ص ۰ :سس ۱۰ص ۱۱ سس ۷ ]۲ 
ص ۱۲/س ۱۳ ۰ سس ۱۲ :سس ۱۵ ۶ص ۱۱۲ 4 
س ۵۰۱ ۰ص ۱۲ ۰س ۷ ۰ص ۳ ۰۱ س 
۳ ص۰۱۰ س.۰ ۱ص ۱:۲ بسن 
۱۳ 
۳ص ۱ س ۱۸ :ص ۱۲ س ) 
ص ۰۱۷ س ۳+ ص ۰۱۸۶ سا : سس 
۲ سس ۰ص ۶۱۹۳ س ۰۲ص ۰۱۹۷ 


س ه ۱ص ۲۰۰ سس ۱۱ ص ۲۲۱ ۰۲ س ۲ ۱ 


فهورعت ناه‌های رجال وطواف 


ص ۱ ۲ »سس ۰۱۳ص ۰۲۸ س ۰٩‏ ص 
۸ :+ س۰ ۰۱ص ۲۷۲۲ :سس ۸ص ۲۲ : 
س ۱۳ :ص۲۸۰ ۰س 5 ۱ص ۰۲۸۱ س ۱ 
۸ص ۲٩۹۱‏ ۰س ۰۱۳ ص ۲۹۹ ۰ سس ه ٩‏ ۱ 


ص ‏ ۰۴۰ س ۹ :۰ص ۶۳۱۷۱ س ۰24-۳ : 


م ۳۲۳+ س :۱ :ص۰۳۲ س 1 ص ۱ 
8 ۲ ۳ : سس ۲ ۰ سس ۰۳۳۱ س + :۱ص ۰ ۰۲۴ 
من۴ ۸۶۱ ۳+سن من 0۳۲ امن 
۲۱-۸ ۰ص ۰:۳۰ س ۰۳ص ۰۳۹۲ س 
٩ص‏ ۱ 4 سس ۰1۹4 س۰۱ سس 
۲۳ سس : ص ۰۸۲ س ۱۲ :۰ص ۸+ 


ی سس ۳ 


سوه »من ۷ ۰۰ :سن ۱۳۰۱۱۰۲ :ص۲۰۱ 
س ۱۱ص ۰۲ اس ۱ :ص۰۳ سس ۲۳ 

ص ۵ 1 ۵ »س ۰۹-۲ ص ۰۲۱ س ۱ص 

۷ ۰ س ۸ )ص 9۸ :2 اس ۰۲۲-۰۲۱ 

ص ۶۰ ؛س ۹۰۲ص 29۱۸ ؛ من ٩‏ ۱ 1 
۸۰ ص ۱۰۱۱ سا :ص۰۱۰ س 
۱۱۰۸ ص ۰۰۶۲ س ۳ص 
۸ س دص ۰۱۳ اس ۱۰-۹ أ‌ 
ص ]۱۱ ۰ سس ۱4 »ص ۰۱۹۵ س ۰۱ص 
۹ سس ۲۰ص ۱۸۱ ۰ س ۱۱۰۱۱ 


ص ٩‏ ۷۰ : س 4 

رایمه ( ءدویه بنت اسماعیل » وفانش ۰ ۱۴ 
و جولی ۱۸۰) ص ۱۸ ۰س ۱۰ص 
۲۴ سس ۸ ۰ص ۰۲۹ س ۱۳ص ۲۹۰ : 
س ۱۷ص ۲۳ سس ۱۳ :ص د؛ 6 اس أ 
4ص ۵۷۱ص ۷۲۱ س ۱ 


رازی - ابوبکر رازی ۱ 


۷ 


رباح [ بن‌عمرو ] القّیسی » ص ۲۰۰ :س ؟ 

ربیم‌بن خئیم ( آبویزید الشوری ) ص۰ ۰۱۱ 

دص )4 اس ۰۱۰ص ۱۷۰۱ س 
۱۳ 

وجاه بن حیوة ( ابوالمقدام الکندی الفقیه 


س ۱ 


متوفی ۱۱۲) ص ۰۲۲۲ س ۲۱ 

رسول » وسول‌انته - محمد ردول اننه صلی‌انته 
علیه و آله 

رقام ( از صوفیه سعاصر ابوالحسین نوری ) 
خر ۴ ۰ تن ۱۰ 

رو: باری . احمدبن‌سحمدین القاسم (ابوعلی 
اترود.اری ) 

رویم‌بن احمد ( ابوعند البغدادی ) ص 
۱ ۰ سس ٩ص‏ ؛ ۰۳ س ٩‏ ) ص ۵۷۰۵ ٩‏ 
ص ۷۲۸ ۰ س ۱۰) ص ٩‏ ۱۷ س ٩‏ :۰ص ۸۰ 

سس ۰ : ص ۲ ۶۱۱ س ۰۱ ص ۱۱۰ سس 1 ۱ 
۸ص ۰۱۷۸ سس ۰۳ص ۲۱6 سه ص 
۲۱ ۰۷ص ۱۲۹۸ س ؟؛ ص۰۰ ۳: 
س ۷ :دس ۳۲۰ س ۱۸ :ص۱۰4 سن 
۸ سس ۰ 1۷ س ۸:ص ۷۲+ س ۰۲ 
ص ۰۱ :س ۱+ص ٩۱۹‏ »2 » س ۲۳-۲۱ ۱ 
ص ۵ ۲+ »ج :س ۱۸ص ۵ ۰ سس و ۶ 
م۲ امن ۵ ۱۶ عی 9ص 
سس ۷ص ۱۱۱ س ٩‏ 

زییده ( زن هارون الرشمید وفاتش ۲۱ ) 
ص۰۰۳ ۰س۷ ۰ص ۷۱۷ :سس ۳ 

زریی ( از مایخ سغرب ) ص ۰۰۹ س 
4 امه اع؟ ۱ 


صصصففت مخ صف ره فم تس هم و مه وا وا وا ۱ 


۸۰۸ ار جدة رسا لد قشیر به 


ره 


زقاق - احمدین نصر 

زکریا ز پیغمیر) ص 4 ۰۱۳ س ۱-۵ 

ز ثریاء شختتی ( ازسریدان ابوعشمان‌حیری) 
ص ۰ ۲۷ :س ۱۳ 

زلیخا : ص ۱۲۲»س ۰۲۳۱۰۱۳ س ۰ 
ص ۰ ۵۷ »س ۱۲ 

زن عزیز - زلیخا 

زیتونه ( خادمه ابوالسین ثوری ) ص ۰۱۸۱ 
س ۱ 

زیدین ثابت ( ابوخارجة الاتصاری متوقی 
هو و بقولی ۱ه ) ص ۰۲۲۰ س ۰۲۳ 
ص ۱ ۲ ۲ » س ۲ ۰ من ۳۰۵ س ۷ 

زین الاسلام - عبد‌الکريم‌بن هوازن ابوالقاسم 
القشیری 

سارية (بن زنیم بن عمروین عبدالته ) ص ۰۲۹ : 
س ۱ 

سالم [ بن‌عبدانته‌پن عمرالفتیه المعدت»توفی 
۹ ) ص۰۰۳ س۷ 

سالم مغربی ( معاصر ذوالتول ) ص ۲۷:س 
۰ص ۲۰۱0۱۸۱ 

سجزي [ ابوءبدالته از مماصرین ابوحفص 
حداد ] ص ۰٩۷‏ س ۰۱۰ ص ۱1۹۸ 
مس ٩‏ 

مری ؛ سری سقطی - مبرگابن المغلس 

سری بن المغلس السقعای ( ابوالحسن) ص 
۹ سس ۱۱-۲ +ص ۳۰+ سس هو + ص ۲۰ 
۲۳ ص ۰٩‏ س ۰۱ص ۰:۱ سس ه ۰ص 
4 سس ۱۳ص ۱۱۲س ۱۱۸ ص ۰۰۳ 


ح ده یج یس جنس نت ی وی سس یس ی اد سس ویس تن یخرس جرد بجاو رس 


سس ۱ص ۰۰۷ س۱ ۰ص ۲۹۷ س > ۲۱ 
ص ۰۱۱ سس ٩‏ ۱۷-۱ »ص۱۷ :شس ۶۱۰ 
خن ۲ ۵ ۱ ان امن ۷۲۱ ۱سن ۱ص ۶۱۷۸ 
سس 4 اص ۱۸۰ سس ۰۱۳ ص ۰۱۹۲۱ س ۰۸ 
ص۲۱۰ ۰س؛ ۰ ص۲۲۸ س ۰۱۳ص 
4 سس ۰ ۱۳۱ص ۳۲۳۰۲۱۱ ۰ص 
ای و 
۰۵ ۳آسنن ۰۷ص ۰ ۳۳ :س ۲ ۱ صی ۹۳ ۳] 
سس دص ۳۸۲ سس ۸4ص 1۱ سس 
۲ » ص ۱۸ + »س ۰۷-۰ س ۲ س ۰۱۷-۲ 
ص ۵ 6 » س ۰۲ ص ۰۵۰۸ س۲ ۲ص 
۸ سس ۰۸ص ۵۱۵ اس ۱ هن ۵۸۰ 1 
س من ۸۱ اس امن ٩۱۱۰‏ س ٩۹‏ 
ص ۲ ۳ »سس ۴ ۰ص ۱۵۰ :سس ۰۱۵ صن 
۱ سس ۰ ۰۱-۱ :ص۱۱۷ سین ات4 
ص۰۷۰ + س ۱ص ۰۱۷ سس ٩‏ 

معد ( بن ابی‌وتاعی ابوامحاق الزه‌ری از 
بزرگان صحابه » متونی ۵ ) ص 1۳ 
۳ 

سمدذبن حرب ) صس۷ ۱۵+ س ۱۰ 

سعدی ( مشرف‌بنمصلح شیرازی ) ص ۰۱۱۲ 
سس ۲۲ 

سعید [ بن اسماعیل ] الحیری ( آبوعشدان 
الث...۱بوری ) مس ۳ ٩‏ د امن من 
۱۲-۸۹ ص ۷۲ سس 1 ۰ص ۷۱ ۶ س 4- 
۹ ص۸۰ :س؟ :ص ۲٩۱‏ س؟ ۰ 
هدن ٩۳‏ ۰ س ۱۸ص ۰۱۳۹ س ٩۰۱۳۰۱۲‏ ۱- 


۵۶۵ ص۵۰ ۰۱س ۲ )ص ۰۱۱ س ) » 


۷ص ۰۱۱۲ س ۰۱۱ص ۱۷۱ س ۱ : 
بسن ۷ ی ۱۷۸ من :۱ ی 
۲۴ س ۱۱ص ۰۱٩۳‏ س۱ "ی ۲۱۰ :] 
س ۱۹۰ص ۰۲۰ س ٩‏ : ص ۲۱۳ ۰ 
س ۱4ص ۰۲۹ س ۱ ۰ص ۲۷۱ سین 
٩ص‏ ۰۲۸۰ س ۰-۳ )ص ۲۹۹ س ۱:۱۳ 
سس ۲۰۱ »س ۱ ۶ص ۳۱۳+ س ۱۰-۸ 
ص ؛ ۲ ۳»س ۷ :ص ۵ ۰۳۲ س ۳ ص ۰ ۰۳۴ 
س ۱ ۰ص ۳۳۱۸ س ۰۸ص ۵۹۳ ۳ س ۰۳ 
سس ۳۷۰ نس )4 ۱۵۱ص ۳۸4 دمن ۸ 
۰ص ۵ ۳۸ سس ۳-۱)ص ۰۳۹۸ س 


ات ۱۲۰۱۰۷ :ص 4۸۱ سس ۲ : 


ص ۷ 4۸ :سس ۱۱ ۰ ص۰۳4 ؛س 4+ ص 
۸ سس ه»ص ۰۷۲ سس ۸-۱ اص ۷۱ ۰۵ 
س ۰۸ص ۸۰ سس ۱۲ ۰ص ۰۸۸ سر 
۲۳-۱ :ص۰۰۰ س ۳۲ 

سعیدبن جریر (از | کابر تابمین » مقتول» )٩‏ 
ص ۰۷۰۳س ۱ 

معیدین سلام ( ابوعشمان مغری ) ص۰۱۷ 
س ۲-۸ ۱0-۱ ص ۱۸ص ۰۱ص ۲ ۸- 
۳ص ۱۹ »سس ۰۱۰ص ۱۵9 سس ٩‏ 
ص ۰۲۰۰ س(: ص۲۱۴ ۰ س: :صی 
۸ + س ۱۱4ص ۰۲۹۲ س ۱1-۱۲ : 
ص ۰ ۰۳۸ سس ٩‏ ۱ص ۲۸ سس ۱۱۰-۹ 


ص ۲۱ ٩‏ :سس ۶ ) صن ۳۱ ۰سن ۲۱۳ ص‌‌ 


ما تست سس سپس نت مج مدا اتب تین( ۷ ات طسب بیج م۱ 


۳ سس ۱۱ ص٩۰‏ »س ۱۴ ۰ص ٩۹۰۳‏ 
۱ من ۱۴۵ من 2۵۲۰۰۲ 


س ۲ ۲۳۰۲ :ص۰۱۱ س ۱ص ۲ ۱٩۱۸‏ 


سارت و تسیز بسن سک مس و یی وس وی تست سس 


قهرست اه‌نای رجال وطو اف 


۸۰۹ 


س ۱۳ ۰ص ۷۱۹ :س ۱۱ 

سعیدین عثمان ( بن‌عیاش ابوعشمان الخیاط 
متوفی ۲۹۶ ) ص۲۷ »س ٩‏ 

سعیدبن آلمس‌یب ( آبوسحمد المخزومي‌المدنی 
از تایمین و ستناهیر محدئین » متولی41) 
ص ۱۷۷ ۲ س ۱۰ 

سعیدین یزید ( ابوعبداته النباجی از اقران 
ذوالنون. مصری و از استادان احمدین 
ابی‌الحواری ) ص ۸ه ۰ س٩‏ »ص ٩٩۲‏ 
س ۰۱4 صن ۳۰۵ »ح اس ۲۳۰-۲۱ »مین 
۰ سس ۸ص ۷۲۱۱ ۶س ۱۱ 

سه‌یدین یحبی الیصری ۰ص ۱۷۷ ۰س 4 ۱ 

سنیان [ین سعید] ثوری ( ابوعیدانته الکوفی 
۷-۱) ص ۲۵ س ۱۲ »ص ۰۱۱۸ 
سس ۱۷۲ سس ۱۱ »م۰۱۷۹ س 
۸ص ۱۷۷ س ۸ص ۱۹۷ سس ۱۰ 
ص ۲۰ ۲ »بسن ۱۸ ص۲۳۱ »سس ۰۱ ص 
۷ سس ۰ص ٩۱۳‏ »س ه : ص ۲ ۰ ۶ 
س ۱۱ )ص۱۱۱ »سس ۵ ۷ )ص ۶۱۷۰۷ 
سس ؛ص ۰۷۱۷ س ٩‏ 

سفیان‌پن الی‌ین ؛ ص۲۳۰ س ۱۵ 

سفیان‌بن عییله ( ابومحهد الاعور الکوفی 
۷-۸ ۱۰) ص۲۰۹ ۰ س ۱۰ ص۲۸۱ ) 
من ۲ 

سلمان فذرسی ) از | کابر صحابه 1 متوفی۳) 
ص ۲.,ه »س ۸ )ص ۱6۲ ۰ دی ٩‏ 

سلیمان (بن داود » پیغمبر) ص ۱۲۳۲س 
٩‏ ص۲۱۳ ۶ س۷ ۰ص ۵۱۷ ۰س ه اصي 


۸۰ نرجمه رسالا فشیر به 


۳ اس ۳۰۲-۱ من ۲۸۵ زوسن ۱۰ 
سلیمان بن-هران اپویجمد الاسدی - اعمعش 
سلیمانل خواص ( ابوایوب ار زهاد ؛ مترفی 
۲ ) ص۱۰۷ ۰سن ۲ 

سایمان دارایی ابوسایمان دارانی 

سما بن حرب ؛ ص ۷۲۱ ۰س 1 

سنوق‌ین حمزه ( ابوائحن المجب ) ص ‏ : 
۹-.- ۰ )ص۷۸ ۰ س ۱۰ص ۷ .س ۹ :۰ 
خن ۷۰ ۰ص ۱ : سس ۰:۱۰ صن 
هو اس ۰ ۱۲۱ص 5۱ :س هه 

سهل بن ابراهیم ( بعاصر ابراهیم اد هم ] 


من ۲۲ ۰س ۱۲ 


سهل‌بن عبداته النستری ( ابوبجمد 4 ص 
۷ سس ۳ من ۳:۲۱ اس ۲ ۲ :ی ۲۳۲ 
س » ص ٩۱-۳۹‏ ۱ص 14 :س ۱ ۱ص 
۵ ۷ سس وه صن ۱:۲ :س ۳۰۱ »هن ۱ ۱:۱۶ 

س ٩ص‏ ۰۱۱۱ س ۰ص ۱۱۱ :۰س ۱۲ » 

ص ۱۷۰ »س ۰۱-0-4ص ۱۸٩‏ :۰ س٩:‏ 

ص ۲۱۲ س ۸4ص ۲۱۴ ۰ س ۱۲-۴ 

ص ۳۱۲ ۰ س ۰۷۲ س ۲۳۷ + س ۰۱۲ ص 

۱ ۵ »س ۰۳ ۱۱-۸ : ص۹٩۲ »س‎ ۲ ٩ 

صی ۰۰ ۲ س ۱۷-6 ۰ص ۱ ۲ اس 5 


ص ۱۶ ۲ س ۱۷ ص ۷۱ ۲ ۶س ۰۱-۱ 


مس ۷۴۳ ۲ « س ۱ ۱ تن ۳۳۰۱۱ س ٩‏ دن 


یه چم بیان نی 


۱۳۲ ٩ سص ۲ ۴ سس ۱ :۰ص‎ ۰ ٩ 


و ۰ص ۴۲ ؛ سر ۰۳۳ص ۲۸ ۲ : س‌ 


۱ ۱ 1 


س ٩۳‏ ۴ : بسن ۱۹ من ۲۵۱۲ سس ۱۲ص 


۷۵ سس ۸۰۷ )ص۳۲ : س۰۳ س 
۷ سس ۰۱ نس 4 اس ۱۱-۹۸ 
۴ اس ۵ اس ۱ص ۱۲ +س ۰۱۱ 
چن ۷۱] سس ۰۱ص ۲1۸۰ سس ۱۲ص 
۸۲ سس ؛ص 1:۷ دس ۷ سس 4و 
سس ۱4 + ص ه ۰ .سس ۱ ص۰۷۲ سن 
4 »سس ۵ ۵۱ اس ۱٩‏ ۰ص 9۳۷ سس 1 ) 
چم 4 ۵ »سس ۱۱ اج ۵ سس ۰۱۲ص 
6 سس ۱-۵ نس ۱۱ص 
۵ اس ۱۲-۰۲جی ۳ ۱ تن ۰۱ ی 
4 4 اس ۸۵۷ من ۹۱ تن 2۱ صن 
۰ هنن م۰۸ ۳-۱ ۱ص ۱0۴۳ س 
۲ص ۰۲ سن ۰۱ ص۸۲ :س۲ 2 
۱۲۰۱ 

شانعی ( محعم‌دین ادربس المطلبی الحجازی 
یه 4 ۱8۱-۲۰) ص ۳۲ »سس ۲۲ ۱ص 
۳۲۸ س ۲ ۱۲۱ص ۱۳+ ) س ۰۱۲-۸ 
ص ۵4 :سس ۱ ص9۹۲ : س ۱۰ )من 
6 ۰۷۲ سس ۱۰-4 سس ۵ ۷۲ اس و 

شاه بن جاع الخربانی ۱ ابوالفوارس 
متوفی در مبرجال سته ۲۸۸ مطابق‌حاشیه 
نسخه پغداد ) ص ۳ ۵ :سس ۰۴ص ۰*۰ - 
۱ صمن ۱۸۱+ س ۹2:۵ ص ۲ ۱٩‏ ) 
س ۳۴ امن ۱۹4 نمی ۴۷۱ ادن ۱ 


ص ۴۷۵ : س ۸ سس ۲ ۳۹ س ۵ ۰ ص‌‌ 


۴ سس ۱۱ 
شبل مروزی 4 من ۱4۰ سس ار 


شبلی - دلف‌بن ححدر 


اهر ست نامهای دجال و طواف ۸۱ 


شحام ( از صوفیه معاهر ابوالسین نوری) س‌ ات۲۲ )هن ۰۱۱۵ سس 
مي ۰۲ 4 ؛س ۰ ۱ ۷ مر ۱۱۵ اس ۱ص ۷ ۱ اس 
شعیب ( پیمبر ) ص ۰:۸۱ ۰س ۱ ص ۱۰۰ :س ۰۷ص ۰۱۱۳ س ۱۳-۸۰۵ 


شعیب بن حرب ( المدائنی از محدئین » 


متوفی ۱٩۷‏ ) ص ۰۱۵۸ س ۰ )ص ۲۲۲ 


6 ۱ م۰ ۰۲۲ س ۰۱۲ص ۲۲۳ ۰ س ۱۳ ۰ 

ص ۱ ۰۱ سس ۸۰۱ص ۰۳۰۰ س ۲ص 
س ۲ 

شقیق بن ابرا هیم البلخی ( ابوع‌ای که‌د رسال 


۱ 
۱ 
0 ۲٩ص‏ ۰۳۸۳ س ۲ص ۰٩۲۴‏ 
۱ س ۰۱۰ ص ۲۷ ؛ :س ۱۰۱۰ ۱۱۳2۱صن 
۰۸ بشهادت رسبد ) ص ۰ ۰۳۸-۲صس ۱ سس ۳:ص ۰۱۳۲ س ٩‏ )ص ۳۳ ۰س 
۳ س ۱۱ص ۳۱۳ »س ۶۱۰ص ٩۱۳۱‏ ۲ ص۸۲ :سس ۷ص ۱۳۲ !من ۰۱ص 
س ۱ :ص 9۸۷۲ ۰ سن۰ ۱ ۶ص 9۸۸ سس 1 ۳ اس ۵-۱ )ص0۲ اس ۱۲-۸ ۱ص 
شهرین حوشب ( الاشعری الشاسی ازم‌حدئین ۱ ۷ سس ۰۱ص وس ۱۰ص 01۱ 1 
متوفی ۱۰۰) ص ۰۱۹۸ س ۰-4 1 س ۷-۰۰ )ص۷۹ سفن اس 
شیبان راعی( از ژهاد : معاصر شاف‌ی ) صس ۱ 
۱ 
۱ 
/ 
۱ 
۱ 


۱ سس ۸۰۱-۶ ۰ص ۰۷۲ س ۱۲-۹ 


۰ ص ۲۰۸۸ ۲ص ۱۳۰ س 

۱ص ۲ سس ۱۷ص ۰ ۰1۱۵ س ۰٩‏ 
ص د ۷۲ + س ۵-۲ 

بالح [ بن‌بشر ] ال‌ری [ ابوبشر البص‌ری 
بئوفی ۱۷۰ و یقولی ۱۷۲ ) ص ه 4 4 


ص۱۸ ۰س ۱ :ص ۰" ۱۸ ۶سن ۲ اس ؟ 

ص ۰۷۰۰ س ۰۱۰ص ۷۰۲ : س ۲۱ص 

۹ سس 

س ۰۰۲ عاسربن عبد اذقوس [ از تابعین ( ص 4 ۷ ۰۲ 
س ۰۱۷ص ۰۱۳ :سس ۱ص ۱۷۱ س ۰۱ 
ص ۰۸ ۰س ه 


عایشه ر بست آبی بکر ونانش" و بقولیه) 


صدیق ابوبکر مدیق 
صوایان ؛ صوفیه : ص ۰۸۹س ه ۱ص ۱۳۱۳ 
س ۲ 


طاهریان ( خاندان طاهران الحسین امیر ص ۰۳۹۳ س ۰۱۲ص ۲۰ س ٩‏ ص 


خرامان » لب به ذوالیمینین ) ص ۱ سس 9ص ۰۳۹۹ س :ص۲۰۱ 

۸ ۶ ی ۵ ۱ ۱ س ! )ص ۲۱ اس و ص۷۷ زاين ۱۷ 
طنعیان » من ۳۸۰ ۰ س ٩5‏ ص٩۶‏ دس 5 ۱ص ۰۵۹ سس ۱۱-۹-۵۳ 
طلقبن حییب [ العنزی ) ص ۰۱۱۲ س ٩‏ ماس بن عبدالمطاب ( موی حضرت رسول 


طیقورنن ءیسی البسطامی ( ابویزید ) ص . اکرم ص » متوفی ۲۲ ) ص ۳۰۰ » 


۳۹۸ص ۱۱5 س ۴ ۱۵-۱ ۰ص ۲ ۲۱۱ ۱ سس ۱۰ 


ميي‌نوسسس و وی و وه مه ۰ 


ب۳۹ ترجمهُ رسالهٌ قدیر به 


عباس بن اامهتدی ( از اصحاب ابومعید 
خراز متوفی حدود ۳۱۷ ) ص ۱۷۴:س 
5ص ۰5۱ سس ۸ 

عبدالرحمن بن ابیداتم .ی ۲ س ۱٩‏ 

عبدالرحمن‌بن احمد ( مرید سهل‌ین عبدانت) 
ص ۰ ۰۰۵ ی ۸ 

عبدالر<من بن ععیة الدارانی ( ابو-‌ایم‌ان ) 
هن ۱ ۲-۸ ۰ص ۱۳۹ اس ۹4ص ۱۵۲ 
س ؛ :ص۱۲ سس هن ۱۷۷ س 5 
من ۱۷۸+ س ۱ ۰ص ۰۱۹۲ س ۱۸ص 
4 ۱ :سس ۲ص ۲۱۳ ان ۱۰ص 
۸ س ۱۲ »ص۲۲۱ ۰ س ۰۱۲۳ من 


۹ص ۲:۰ ۰س ؟؛ سس ۰۲۰۲ 


سس ۸ ان ۲۵ اس ۸ص ۲۷۹ ۶ س ۱۱ 
س ۲۹۷ ۰ س ۰۱۲ من ۲۹۸ ۰س ۲ص 
۰ اس ان ۱۱۱۰-۵۴۱۱ 
من ۳۲۱ سس ۱۱۸ عن ۳۲۸ +س ۹ص 
۹ سس ۱۲ص ۰۳۰۲ س۷۲ ۰ص ۰۰۳ ؟ 
سن ۷ خن ۸ سن ۸ص ۱۰۳+ س ۱۵ 
ص۱۱۷ »من ۱۲۰۱۱-۸ضن ۱۷۱ :س ۱ 
ص۱۸۳ ۶ س ۱۳۴-۹۰۸۰۱ ص ۱۱۸۸ س .| 
1ص ۲۱۸ سس ٩‏ 

عبدالرحمن بن یحمی » ص ۰۳۸۴ س ٩-۱‏ 

عیدالرزای [ بن عمام ] الصشماتی ‏ آبوبکر 
از بحدئین متونی ۲۱۱ ) ص۱۰۸ :س 
۵-۳ 

عبدالعزین بن ۶میر ( الخراانی م الدمشقی» 
احمد بن‌ابی‌الجواری از وی روایت کرده 


است ) ص ۱۲ ۲:س ۱ 


عبدالکريم بن هوازن » ابوالفاسم القشیری » 


ص ۱+ س ۲-:-۱+ص ۲۲ س ۲۲-۱۸۰۳ 4 
ص ۴ ۰ س ۰۰۱۲-۰۱۰۰۱ ۱۹-۱۵ ص ۰ 
س ؛ ص ۱۰ )س و ؛ص ۱+ س ۱ ۶ 

ص ۲۱ )س ۱۸: ص ۲۲ ۰ س ۲ ۰ص ٩۸‏ 
س ه » مي ۸۷۲ :سس ۰ص ۱۰ ۶ س ۲۱ 
ص ۱۱ ۰س ۰۱۱ص ۰۱۳+ س ۱۰ص 
۰ سس ۰ص ۱:3 : س ۱ص 
۶ سس ۰ص ۰۱۸۱ س ۲۱ص ۰۱ ۲۲ 
س ۲4ص ۲۱۲ سس ۰۷ص ۲۷۱ > سس 
4ص ۲۷۲ ؛ س ۹-۰ ۰ص )۲۷ »سس ۰ ۱- 
4 ۱ص ۱۲۲۸ سس ۱۷ص ۲۸۲۱ ۰س ۰۱۷ 
۲۸۹)س ۲ »ص ۲۰۸ س ۸ص 6۳۱۰ 
س ۱۰ص ۳۱ س ۷ص ۰۳۱۷ س 
۷ص ۳۲۰ » س ٩۰ص‏ ۲ )۳ سس ۱۰ ۶ 
۳۹ : ص ۷ ۳ »س ۳۲ص ۴۵۱+ 
س ۱۷ ۰ص ۳۹۱۱ بسن ۷ من ۳۱۷۱ باس ۶۲ 
۳۷٩‏ س ۰۱ ص1۱۸ »س ۰۲ ص 
+۰ س ۷ سس ۴۳۹۱ سس ۱ص 1۵۳) 
سس ۲ ص 1۷۱۱ سس ه اص 41۷ » س ۴ 
ص ٩۳‏ ؛ »سس ۱۲ص ۰:۰۸ س ٩‏ )صی 

۰ سس ۹٩۰ص‏ ۲۳ س ۰۱ص 10۳۰۱ 
س ۵ )ص ۰ ؛ ۵ سس ۱ دص ۲ ۵ »سس د ) 
ص ۳ ؛ ۵ »س ۱۰-۳ اص ۵۱۳ ؛ س ۸ 
من 9۱ س ۱۱ ص ه ۷: ۲ س ۶ص 
6 سه )ص ۰۱۱۹ س ۱۲ص ۲ ۸*۰۱ 


س ۱ ص۱۸۱ س ه )ص ۰۷۲۱۲ س ۷ 


فهرست امهای ر جال‌وطر اف 


ای سا تن ۱ 
۰ ) ص ۰۳۰۷ س ۷ 

عبدالته‌بن جمفر [ بن ابی‌طالب متوفی۸۰) 
ص 4۰۸ »س ۱۲ اص ۳۰۱ اس ۰-4-۱ ۰ 
ص ٩‏ »س ۱۰ : 

عبدانته‌بن خبيق ( ابومحهد الانطا کی) ص ۱ 
۸ص ۱۹۹ س ۷ ۱ 

عبدالثه خراز - عبداله‌بن بمحمد الخراز 

عبدانته خیاط ؛ ص ۳۹۹ »س ٩-۲-۱‏ 

عرد اند رازی - >»,دانتدینمحمد [ #ن عبد.النه ین 
عبدالرحمن ] الرازی [ الشعرانی ] 

عبدانت‌بن سعیدین کلاب » س۷۲ ۰ س 
۱۹-۸۸ ص ۷۲۷ ۰س ۱ 

عبدآنتعین طاهر الابهری ( ابویکر) ص۷۱ » 
ص ۲۷۲ »س ۳ » ص ۲۹۸ » س ٩ص‏ ۱1۱۳۴ 
س ۱ 

عبدالله‌بن عامر ر بن کریز العیسی » متوفی 
٩‏ و نیز عبدالته بنعامر بن ربیعة ازصحابه 
متوفی ۸۰) ص ۰۱۰ س ۸ 

عبدانت‌ین عیاس ان عبدالمطلب الهامی 


( ابوالمباس متوفی ۰۸ ) ص ۰۱4 س 


۱ »ص ۰۲۱۸ س ۱۱ص ۰۲۲۰ س ۲۳ 
ص ۲۲۱ »س ۱۷-۱ »ص۳۹۱ اس ٩‏ ۱ص 
۰ سس ٩-۷-۱‏ )ص4۱۵ )س 4 اص 
۷ س ) :۰ص 10۲ :س ۱ص ۱:۷۷ 

سن ۵ امن 1۲۰ ۶س ۲ 
عبدآضدبن علیان محمد الامیمی ؛ ص ۱۲ 


س ۱۱ 


وش 


عبدالقه‌بن عمر ( بن الخطاب ابو‌بداثرحمن 
متوفی ۷۰ ) ص ۰۲۹۱ س ۱۰۷ص 
۶6 س اص ۳۹۰ »سس ۱5ص ۲۲۹۱ 
س ۳ ۰ سس 4۸۱ )سس 6 اص ۵ اس ۹ 
ص ۱ ۰۱4 ۶س )۱ 

عبدانته‌بی مبارك ( ایوعبه‌الردمن از زهاد 
مشهور » ستوفی ۱۸۱) ص ۲۸ ۰س ۱۰ 
مس ۱۵۸ »سس ۱۵ص ۱۷۱ س ) ۰-۱ ۱ 
ص ۱۷۲ تن ۱ص ۱۷۲۲ اس ۱۰۱ اس 
۴ سس ۱6 ص۰۱۹ س ۱۸ص 
۴ س ۲-۱ ۱ص ۲۲۰ »سس ۰۱۰ ص 
۱ س ۸ ۱ص ۲۳۹ » س ۸ص ۲۹۸ 4 
س ۲ : ص ٩۱۰‏ »سس ۱۶ اص ۰۸ ؟ وس ۱۱۱ 
ص ٩۸۱‏ »مس ۲-۱ 20 اس ۱۸-۱۷ من 
۲ :سس ۹ص ۰ ۰۲ س ؛ »ص ۰۱۷ ۲ 
س ۲۲ص ۰۷ ۰۷ س ۷ 

عیدانّه‌بن محمد ( ابومحمد المرتعش ) ص 
4 ۵ سس ۱۸ص ۷۲ ص۸۳ ۰ س ٩‏ تن 
۰ سس ۰۱ س ۳۹۵ »س ۰۸ص ۵ ۲۸ 
س ۱۸-۱۳ ءص 0۸ اس ۱ص ۱۱۰ 
س ۱۰ص ۲ ۱۰ سس ۱۱ 

عبدانته ن محمد الخراز ( ابومحمد الرازی) 
هن ٩‏ ۰ص ۷ ۶ سس ۱۷ 

عبدالنهبن حمد [بن عبدابته بن ع,دالرحدن 
ابوعمد الرازی [ الشعرائی ] ( متوفی 
۳) ص۰۷ اس ۱۱۴ص ۷۹ص ۲۲۱ ؛ 
سس ۱۱ )تس ۲۸۰ این اه ص ۲۳۸۱ سس 


۱ ری ۵۸۸ اس ۱ ۲۰۱ ۱ 


وی 


عیداته‌ین [ محمدین ] منازل ( ابوسحمد ) 
سس ۰۰ »سس ۱۳ ۶ص ۷۳ ۰ص ۲۳۰ من ۲۷ 
ص ٩‏ ۳۲ ؛س ۵2۳-۲ » ص ٩‏ ۲۲ ۱س ۸ مه 
۰ ص1۸ :سس ۱۰ص )۲ ۰ سس ۷ ۲ 
ص ۵۷٩‏ ۰ س ۲-۱ 
ءبدالنه‌بن محمدپن واسم » ص ۰۲۲۳ س ۱ 
عبدایء‌بن مروان ( الجعدی متوفی ثیمهدوم 
از ترن دوم ) ص ۰۱۱۷ س ۱۰ 
عبدانته بروزی » ص ۰٩۹۲‏ س ۲ 
عبداته‌بن سسعود (ابو سبدالرحمن از مشاهیر 
صحابه متوفی ۳۲ ) ص ۰ ۰۱۸ س۱:ص 
۰ :س ۲ :ص ۰۲۱۱س) :ص۲۳۰ 
س ۵ :مس 6 ۲ اس 4 > صی ۷۰ ۲ سر 6 ) 
ص ۰۳۳ سس ٩‏ :ص۱۹۷ ۰س ۲ 
عبدانت‌ین موسی_ [ بن‌الحسن ] السلامی » 
متوفی ۳۷ دربخاری ) ص ۰۱۸س ۰۷ 
ص ٩‏ ۲ ۶ س 1 
عیدانته وزان » ص ۰۱۸۳ س ٩‏ 
عبدالواحد [ بن زید البصری از زهاد » متوفی 
۷ ) ص ۰۱۷۲ س ۰۱۹ من ۱۷۷ اس 
۱ :ص۲۹۱ :سس ۱ ۰ص ۰۳۲۸ س 4۱۴ 

ص ٩‏ ۰۳۲ س ۱4۰۱۱ : ص ۱۱۲ س*- 
۱ ( »ص ؛ ۱۱ :س ۱۲ :ص۰۲۷ س ۰ 
ص ۱۷۱ :س ۰ص ۰۱۷۷ س ۱۹-۱ 


ءبدالواحدین عاوان ( ابوعمرو از معاصرین 
چتراء 45 ابوتصر سراح ار وی روابت 


مي کند ) ص ۰۰۱۰ س ۱4 


: 
ص ۰ ۱۸ ۰س ۸ 


ترجیاً رسالةٌ قثبر به 


مت ود هم مس سس ۱ 


عبدالوهاب ( خواهر زاد؛ جنید ) ی ۳) ۲ 
س ۱۲ 

عبد الوهاب‌بن عبدالمجید الثقفی ( از محدئین 
متوفی ۱۹1) ص۲۰۵ ۰س ٩‏ 

عبید لته بن ابی‌بکرة امیر منجستان » ستوفی 
٩‏ ) ص 4 ۰:۰ س ۱-۰۳۳ 

از محدئین » ستوفی 

۸ ) ص ۰۲ ۰س ه 


عتبة الغلام ( ین آبان‌بن صعصمة از زماد ) 
ص ۰۱۷۱۳ س ۰۱۱ص ۰ ۳۰ س ۰۱۲ص 
4 سس ۲۰۰۱۸ ۰ص ۱۱۸ ۰س ٩‏ 
ص ۱۱ ۰۷ س 1-۳ ۰ و 

عشمان‌بن ابی»اتکة ( آلدسمشتی . متوفیه ‏ ۱) 
ص ۱ ۰۲۷ س 1 

عشمان‌بن عفان ( خلیفه ) ص ۰۳۸۰ س ۰۱4 
ص ۰۳۸۱ س ۰۱ص ۱1۸۰۳ س ۹-۷ ۰ص 
۷۸ س ۲ 

عراقی » ص ه ۲۴ س ۷ 

عراقیان (صوفیهُ ءراق ) ص ۰۲۹۰ س ۲ ۱۹-۱ 

رب ۱۱۱ص ی ۱۳ 
ص ۸۲ ۰س ۱ ۱ص 0۹۳ ۰س ۱۰ 

عروءبن الزبیر ( از فتهاء سیعه و محدئین 
۲ - ۲۹ ) ص ۰۲۲۱ س ه 

ی یر ی 

عسکرین حصین ( ابوتراب النخثبی ) ص 
4 ) »س ۲ 4۱ص ۱ ۱۸-4 ۰ص ۰ ۵ » س ۲ ۰ 
س ه ۵ سس 4۱۱ص سس ۳۱۰-۸ ۱ 


ص ۱۱ + س ۱۸ ۰ص ۱۱۸ س ٩ص‏ ۰۷۰ 


س ۱۷.ص ۲۱۲ سس ۱۷.ص ۲۱ +س 


۰۱ ۰ص ۰۲۱۵ س ۳ .۰ص ۲٩۸‏ ۰ س ۰۲ 


س ۱۱ :ص۸۲ : ۰سن۰ ۰۱ص ۱4٩۹‏ ۰ س 
2۱۲۱ ۱۲۱۲۱ ۰ص ۶۰۷ س۱(-ه ۱ 


۱ 

۱ 

عمبام‌بن بوسف ز امیر یلخ ) ص ۲۲۸ ۰س ۷ ۱ 

عطاء ازرق . ص ۰۹۱۹ س ۱۵-۱۱-۸ ۱ 
عطاه ان سائب ( بن‌بالکگ المقفی ۰ "وفی 

۰ ) ص ۰۲۲۱ س 4 :ص۷4 دس ه 


عطاء سلمی » ص ۷۲۱ ۰س۱۰ 


عقبینعامر ( الجه: 


می از صحابه 6 متوةٌ ی 0۸) 


یو 

عقبة بن نافع / ۰ بنی یه فاتح اف يةد) 
ص ۰" ٩‏ ۰ س ۱ 

عکاشة ( بن‌محصن ااسدی »توفی ۱۱) ص 
۰۵ س ۰۱۱ص ۲۰ ی ۲ 


علاء بن الحضرمی ( ازمحابه » متوفی ۲۱) 


عء بن ژیاد » ص ۷۱ ۰س ۷ 

علاءین زیل » ص ۰۱۹۸ س ۴ 

علی ( پسر فضیل بن‌عیاض ) ص ۲۸ ۰س ۱۸ 

علی‌دن ابراهیم الحداد ( بعاصر ابوالعپاس‌بن 
سریج ) ص ۰۲.س ٩‏ 

علی‌بن ابراهیم ااحصری ( ابوالحن البصری) 
مي ۴ هنن ۷۴ تن ۱۱ص ۷۵ 


س ۲ . سس ۱۰ سس ۱ص ؛ ۵۱ )اس ۱۱۳ 


0 
۱ 
0 
۱ 
ص ۲ ۰۱4 س ۲ 


ذهرست نامهای رجال وطوالف 


مزی 

ص ۱ : ۰س ۱ : ص :۰ ۱: س ۰۱۰ص 
دس ۲ .ص۷۲۰ :سس 2 

علی [ بن ابی‌طالب | ( المرتضی امیرالمژمنین 
مردوات‌اننه علیه ) ص :۱۱ ۰س ۰۱۱ص 
٩‏ .سس .سس ۰۲۷ سس دص ۲۸۱ ۰ 
مر ۰ ۱ من ۰ ۲۳ س ۷۲ ۰ص )۳۹ :سس ۷ 
۸ من خسن ۷ص ۰۵۸۲ سس ۸ص 

ی ۰ ۷۲۰ + س ۸2۱-۵ 

علی‌بن حهدبن‌سهل (ابوالحسن آلبوشنجی) 
0 ۱ص ۸۰ص ۰۱۲ من ۲٩‏ 

چن ۲۰۱۸ .نس ۱۱ص هس۰۳ ص 

رت 

علی ردي ام ۵ تن 4 

7 0 و پا ابوالعسین ۱ ۲ 
مماعبرین ابراهیم ادهم » ستوفی ۱4۹) 
تب .سس ۷ 

علی‌بن [عبدالته‌ین] حسین بن جهضم ( ستوفی 
4 ص ۰۸ س ۱۷ 

لین ن الحسین ز الامام آبن الامام ) صن 
۰ 1 

علی‌بن خشرم ( از ءجدئین اواخر قرن »بوم) 
چم ۳۲ تن ۲ 

ءلی‌ین رزین ( ابوالحسن » مثوفی 
ص ۱۳ ۰ س ٩‏ 


(۰ 


علي‌بن سعید العص‌صی : ص ۰۸4 س۸ 
ءلیبن سهل الاصفهانی / ابوالحسن »ملوفی 
۷ ) ص ۱ :م۲۷ ۰ س ۸ص ۰ ۰:۲ 


3 
جن .۰ 


۸21 


اس سس مج موی جع سم سم به مج 


عای‌بن عبدانته البصری ( معاصر ثیلی ) صس 
۱ سس[ 
علی‌العطار : ص ۱۷۱۹ :س ۳ 


علی‌بن #یسی‌البسطامی ( برادر بیزیدبسطامی 
۰۳۸ سس ۲ ۱ 
علی‌بن عیسی ( الوزیر» مقوفی :۲۳) ص | 
۱4 ۰ س ۱۰۰۸ 
علی‌ان عیی‌بن ماهان ( از امراه هارون و ۱ 
ابین سفتول ۱۹۵ ) ص ۰۳۷س ٩‏ ۱ 
علی‌.ن الضیل ( بن‌عیاضی » متوتی؛ ۱۷) | 
من ؟ ‌ 4 ۰ سی ۸ 
علی قوال صغیر : ص ۰:۸۲ س ۱۸-۱۷ ۰ص 
۵ ۳ «س ٩-۳-۱‏ ۱ 
علی‌ین محمد ( ابوالحسن المزین ) ص 4 ؛ : ۱ 
سس ٩‏ مد ۱ص ۳۰ .سس دص ۳۵٩‏ ۱ 
س ۰۱۰ من ۷۳ ین ۱۹۱۸ ص 
۳ سا ص9۳۱ .سس ۱۲ دج ۶ ۲ ۰۵ 
م۱۰۰۲ 
علی‌بنمجمدین سهل الدینوری ( ایوالحسن‌ین | 
الصائة ) سس ۱۹-۹۸ .ص ۸۲ س ۱۳ .| 
شلی بن ۰<مد ااصیرفی ( اپوالحسین نیخده 
بعداد ۰ ابوااجسن / ص ؛ ٩۱‏ دس 1 
علی‌بن موی انتاعرتی : ص ۱۱۷ ۰س ۱۰ 
علی‌بن موسی‌الرنا ۱ ابوااحسن اامام ان 
ا(امامیما م له علید / دی ۲۹ ۰ مس ۲ ۰۸ 
کی * ۲ + سس ۲ 
»یبن الموفق ر ابوالیب. از اتران ذواانون 


مصری ۰ وفی د )من ۰۱۹۱ 


ترجه دسا له قثیر یه 


0۳ [۳ 


ص۷۱۸ س ٩‏ ۱۰ 

عمارین یاسر ( ابوالیفظان از | کابر مجحابه 
که درسنه ۳۷ شهید شد ) س ۷ 
سس ٩‏ 

عمر حمال » ص ٩۰۷۱:‏ 

رین خطاب ( ابوحغص العدوی ؛ علینهُ 
دوم ) ص۲۱4 :س ۱ص ۲۲۱ :س ها 
مس ! ۲ ۲ اس ۲-2۱ وم ٩‏ دص ۲۸3 سس 
کدی نی ۲ ۱۱لا 
۳ 4 نس ٩۰ص‏ ۸۳ دس ٩‏ تن 
4 دس » انص ۱۲۸ ۰ س ۱۲ ۰ص ۲۰۱۲۹ 
س ۱ ۱ص ٩۱‏ ۰س ۸-۱ 

عمربن عبدالعزدز ( خلیفه امیی » متوفی 
۱ ) س ۱۷۰ ۰س۱3 .۰ص :۱۸ :س 
دص ۲۱۵ اس ۱۵ :هن ۲۱۹ ۰ س ۷-۲ 6 
نس ۲۲ ۲ سس ۲۱۰۱۰ اس ۲۳۲ .س ۱ ؟ 
ص۲۱۷ .سس ۱۲-۱۱-۱۰ 

عمرین مجمدنن احمد ( بعاحر ابوعداننه 
تروغبدی ) ص ۱۰۳ ۰س 1 

عمروین عفید ز بن فرقد السلمی مات فی علرفة 
شتمان ) س ۰۷۹ ۰ س 4 

ممروبن مسلمةالجداد ( آبوحعی النیسابوری) 
ی ؛ ؛ :س ۱۲-۱۲ .سس( - ٩۶.ص‏ 
دس ۱۱۱ص ۱۱ سس ۰۹ص 
۲ سس ۰۷۳ سس ۰۱۱ص ۰۱۱۰ 
سس ۱۲۰۱۱ ۱ م۳۹ :س ۰ص 


۰4 ۱ * 


ی ۲ اس ادا نا ی ۲۱۲ 


س ۲ من اس اس ۱۷۸ سس 4 


ی 


قهر ست نامهای 7 


مي ۷ ۱۸ ۶ س ۱۲ ۰ص ۱۲:۰۰۱۹۰ ۰ص 
۰ مس ۰ص ۱۹۱ سس ۱۰ ۲ص ۲ ۱۰۲ 
س ۱۰ص ۰۲۹۲ س ؛ ۱ص د ۰۲۰ س 
۳ ص ۳۱۵ سس 2۸ص ۰۳۷ بسن ؟ ۰ 


ص ۲۹ ۰س ۱۱ص 9۸ ؟ »ي ۱ ص 


۱ + سی٩‏ :ص۰4 :س ۳ :سس ۰:۸۱ 


سس ۷۰۱ ص۸۲ مس ۲ هن ۷ ۰و تن 
۷ ح 0۳۸ .سس وه وس 0۲ تن 9-۲ ۱ 
ص ۳؛ ۵ ۰ بی ۲ ۱ 


عمروین مسنانل اص ۲:۹ +س ۳۳ نجن ۵۰ ۰۲س | 
۱۳ 
عمروین عندانل الیکی ۱ ابوعبد النه) من 4 ۳ : 
س ۱ ان هت و دس ۱ اس هن 
۷ ۷ - بر ۱۱ ۰ص ۱۱۸ مس ۱۱ تن ۰۸ 9 
سی ۸ ی ۳٩‏ ۰ ۳ ی ۳ تس ۲ سنا ۰ 
ی ۱ 
عحیي بسطاسي ۱ مودی‌بن ت۳۳ ابوعه‌رال ۱ 
معاصر اپویزید بسطای) حن ۳۸ بی ۱ ۱- 
7 ۲۱۰۱ دس ۸۵ .سس ۱۱ 
عولدابن تعماه آلنه ( ار زهاد 1 موی ۰ ۱۱( 
خن ۲ ۱ مس ۱ 
1 


عیسی ( تیغمیر )اس ۱۷۴ بسن ۲ .نس ۰۱۹ 
۱ 
هن ۷ ۴۳۲۴ ان ۱۲ من مر ۹ سین 


سس 4 سس ۳ سر تن :۰ ۲ .۰ 


من ام جر 
ی سس 


ن ۷ 


ابال‌ین یش زه ۲ آبوه وی ۰ متولی 


#ممی بن ۱ 
۱ ۲ ) * ۷ 1 سس ۷ 


اس بت سس وی زوسن سره 


وزل 


عیسی‌لن دوسف - عیسی‌بن پوئس » 

گوس بن یونس / بل ابی‌اسعاقی السبیعی 
ابوعء‌رو از »حدئین : سوفی ۸ مقولی 
۲ ) ص ۰۱۷۷ س٩‏ 

غلام خلیل ( احمدبن محمدین غالب‌متوفی 
۷۰ ) ص ۰:۰۲ س 4 

فارس‌بن عیسی ( ابوالطیب یا ابوانقاسم 
ااصوفی آلدینوری سعاصر جنید و بوسف‌بن 
سین الرازی ) م۵ ۱+ س 1ص 
۷۸ سس 

قامه ( بنت رسول‌اثنه صلوات‌انه علیها ) 


ی ۱ ۲۱ :سس ۱۱-۸۰۷ 


۹ 


فادلد ( خواهر ابوع‌لی رودیاری) ص ۰۲۸ ۱ 
سس هس ۸۱ )سس ۱ 

9 ح [ بن‌علی | بوصلی ( معاصر بشر حافی؛ 
مثوفی ۲۲۰ ) ص ۸ سس ه من ۰۳۴۱ 
۷ات ۰۷۵ اس ۹۰۵ ۱ص ۷۲۵۱ ۰ سن ۱۷ 

فرعدد, » سن ۱۸ دس ۰۱۲ص ۶۰ )سس ۷ 

فرغانی - محمدین عبد لته 

قفبی‌نن موبی ( السینانی متوفی ۱۹۱) ص 

۸ سس ۲ 

فخمیل‌بن عیاش ( اپوعلي ) من ه ۲ :س ۰۱۲ 
من ۲۸۰۲۷۲ من ۰ ۱۸ من ۱۸ ان ۰۱۸۵ 
س ۰۸ص ۱۹۱ ۰س ۰۱۲ص ۲۱۰ ۰سن 
4 ۷ ۱ هن ۲۱۸ سس ۱۰ ص ۲۲۱۹ 

بن۷ ۱۹۱ص ۲۲۰ اس ۴-۱ :فصن ۲۲۲ 

من ۴ .نی ۲۹۹ سس ۱۲ص ۳۲۵ ۰ س ٩‏ 


۳۵۳۹ «. سس ۷ .مس ۵ ۴۲۵ اس ۱۱۱ص 
ت 


۸۸ 


رجا دسا له قشیر به 


۱ 
۱ سس ۱ص ۱۷۰ »سس ۶ص ۲۱۱۲ 


٩-۳ می‎ 

فیروز ( کنیز ابوعلی دقاق ) ص۷٩۵‏ +س 
۱۳*۰۲ 

فیض‌بن ابراهیم - ذوالنون مصری 

قاسم [ بن عثمان ] جوعی ( از زهاد متوفی 
۲۸ حاية الاولیاء » العیر ) س ۰۷۲ 
س۱۰ :ص ۰۱۷ س 1 

تاسم‌ین قاسم [ین المهدی ] ( ابوالعباس 
السیاری ) ص۱1 :س 4 ۱۷-۱۱۱ :ص 
۹-۷۸ ۷۲ 

قرایان » ۰۳۱۳۲ س۳ 

ریش » ص ۰۲۰ س ۱۸۰۱۷ ص: 5۷ : 
س ۱۰ 

قربظه ( بنی‌قریظه ) ص ۲۱۷ ۰س ۱ 

قناد ( ابوالحدن علی‌بن عبدالرحیم ائواسطی, 
که اشمار صوئیانه ازوی در اللمع نقل 
شده است ) من ۰۳۲۸ س ۱۲ 


متوفی 


حدود سثه ۰ ) ص .وس ص 


قیس بن سهدین عبادة ( از صحابه » 


۸ سس۲ 

قیس بن عاصم المتقری ( ازسادات عرب 
مشهور به حلم ) ص ۰۳۹۱ :۰۱۳ص 
۲ س۲ 

کتانی - محمدین علی‌بن جعفر 

کرخی - معروف 

کرزین وبرة » سس ۷۱۷ ۰س ۱۳-۱۱ 

کسی | بن الحین و #ولی علی‌همدانی 


[۳ 


ابومحمد و بتولی ابوءبداته از معاصرین 
جنید و نیز کهمس بن الحسن البصری‌از 
رواة : متوفی ۱۸۹ ) ص ۰۱۷۱ س ٩‏ 

لقمان حکیم » ص ۰۳۹س ۱۱ 

لیث‌ین سعد [ بن عبد الرحمن‌فقیه مشووردر 
مصر ؛ ایرانی‌نژاد )٩-۱۷۰‏ ص ۰4۱۲ 
س۱۳ سس 1 :سس ۱ 

مالک بن انس ( ابوعبداته الفقیه امام‌دار 
الهجرة ٩۳-۱۷۰‏ و بتولی ۱۷۲۹ ) 
ص ۲۰۰ سس ۹-۸ :سن ۱۵۹۴ س ۹ من 
۸ س ۱ 

مالکهن دینار ( ابویحبی البصری الژاهد . 
متوفی ۷ ۱۲) ص ۰۱۱۹ سس ؛ص ۰۱۹۸ 
س 4 : ص ۲۰۲ :سس ۱۰ص 4۲۱ س ۷ 
ص ۹5 ۲ سس ٩‏ ۱ص ۱۲ 4 :سس م۷ سس 
۱ سس ۳ص ۰۵۸۲ س ۰۱۲ص ۷۲۰۳ ۱ 
«ل ۱۹ ۶ص ۰۷۱۲ س ۲-۱ 

مالکین مغول (البجلی الکوفی از محدئین ؛ 
متوفی ۱۰٩‏ ) ص ۱۵۷ ۰س ۱۰ 

متثبی [ احمدبن الحسین ؛ منوفي ۳۰4 ) ص 
6 ۱ س ۱۱ 

بتو کل خلیفة عباسی ز حعفرین المعتصم 
بانته ) ص ۰۲۷ س ۲-۱ 

مجاهد ( بن بر ابوالحجاج اليکی مر 
معروف ۱۰۲ - ۲۱ ) ص ۲۱۸ ۰ س ۰۱۸ 
سس ۵ ٩۰‏ ۰س 4 


مجنون بنیعامر » س ۰۰۲ ۰س ۱۳ 


مت و ریخست 


فهرست نامهای ر جال وطو اف ۸2۹۹ 


۰ 


محمد ( رسول‌انته ‏ ) ص ۱۰+ س ۰۱ص 


۷ مس ۰۱ص ۲ )مس ؛ -د- اص ۳۲ 
س ۱۱-۱۸ ص ؟ 4۳ سس ۲ :ص ۰۳۸ س 
4 ۱۸-۱ ۰ص ۰:٩‏ س ۱۸ اص ۲ : . س ۱- 
۸ص اد اس 4 من ۷ : سس ۱۸ ۰ص 
۷ سس ۰۱۱ص ۰۹ ۰س .۰ص ۰۹4 س 
۶ »ص ۹٩‏ ٩س‏ ه :ص ۱۰۱ س ۰۱۳ص 
۷ س ۱ ص ۰۱۲۲ س ۱۷-۹ ۱ص 
۳ سس 2۱ «ح ۱۹ : خن ۱۴۱ :سس 


۴ ۰ ص۴۳۱ ۱ :سس ؛ ۸۰.ص ۱۸ ۶ سس ۰۴ 


0 ۳۹ 


من ده بسن 
۵ مس اس ۱۰۱ سس ۲ ۱۰.ص 
+ ۱۷ سس ۰۳ سس ۰.۱۸۱ سس 4۲ج ۲ ۱۸ ۱ 
سس نس هس ۱۹۳ سس 
۴۲ مس ۱4۱ اس ۱ص ۱۸ مس ۰۱۱ 
خس ۸ اس ۱ص ۲۰ اس ۲۰ 
ص ۱ ۲۰ .تن .ی ۲۰۲ سي ۱۲ سس 
۵ ۰ ۲ می ۵ ؛خن ۷ ۰ ۲و« ۱5 سس ۲۰۸ 4 
سس وج ۲۰۱۸ اس ۳ سس ۲۱۱ اس ۷۲ 
و 
مي ۱ ات ۱ص ۲۱ ییا : مس ۱ ۲۳۲ ۰ ۱ 
بل ۳-۱ سس ۲۲۳ امس ۲۴۳۰ 
۵ من ؟ ۳۳ ۲ .س 4د متس ۲۴۱ اس 4 
٩ص‏ ۲۲۹ دی ده مس ۲۵ یه ۱ 
(ص آاس ۲ س۲۸۷ ۰ ی 4 


دس ۰ اس 4 احس ۲ د ۲ سس ۲ ی ۲۶۱ 3 


۱ 
مي هه ی ۲۱۲ اس ۳ م۰ ۲۷ ۰ دی 9 ۱ 


وتو .تست مد 


مر ۵ ۲۸۷)س ۱ ۰ص ۷۷ ۲ »سي 4 + ص ۰۲۷۸ 
س ؛ : ص۲۷۹ ۰س ٩۰ص‏ ۲۸ :سس ۰۷ 
ص ۸ ۲ .سس ۷۰۵ص ۲۸۹ :سس ۰.۲ 
ص ۹6 ۲ ۰ س ؛ »ص ۲۹۵ + ۰ ۱ص 
۹ سس ۱۱۳ هی ۳۰۰ ۱ س ۱۰ ۰ص ۲ ۰٩۳۰‏ 
س 4 :ص ۳۰٩‏ :سس ۱۳ ۲ص ۰۲۰۱ سن 
۰ 1ص ۰۳۰۸ س ده ۰5ص ۳۱+ سن 
۱۱-۹ :ص ۳۱۷ »س ! :ص ۴۳۱۹ ۰ س ۸- 
۹٩۱ص‏ ۲۲۲ .يد ۱ص ۰۳۳ س - 
ام ۴۳۳۸ نا ۸ ۰ص ۳۱۱ ) س ۲) 
ص ۳۹ + س ۱-4 ۰ص د ۰۴۳ س۲ ۰ص 
سس اب۷۲ سس ۴۳:۸ .سس ۱۲-۰۱۰ 
۳ سس ۳4۱ .سین ۲۰۰ سس 
ی ۱5 
دص ۳۱۰ سس و سین ۳۷۲ اس ۱۳ : 
تس 4 ۳۱۷ »سن دص ۳۸۱ يمن ۲ اس ۰۳۱۷ 
اس تن ۳۷۹ انس ا ۰ص ۳۲۹۰ سس 
زاس ۳۹۲ نا بسن ۳۹۵ اس ۱۲ 


:- ۴ ٩ ۰ مس‎ 


بي : ۰ص ۰ ۰ ء .سس ۳۰۱ : صو 


ما 
۱ س ااشن ۱۲ص ]۱:۱ 
س‌؛ اس ۱۲ هس ۷-۵ مس ۰ ۲ سین 
ات مش ۲ من ۱۰ص 
۵ ۱ ند :می۱ ۲ 4 ۰ س اس 4 :1 
مر ۸ص ۰ ۲ سس ع لاح ۴۸ :سس ۰۱۴۳۰۳ 
اي مس ۱۲ سا س ۴۳ .سس 


4 


۲ 4 اس ۱ اس اس ۰۱ ۰۷-2 


مي ۲ دزاس ۸۳ ی ۲ اس شاد 
ت 


مد دز ان ان ۰ اس اس ۱۱۱۱ 


مس : .نس 4۱۸ سس ٩‏ ص۷۷ سن۷ ۰ 
خس ۷۲۸ سس ۲ نس ۸۲و سن توص 
سس دص ۵۰۱ تن تسه دس ۱ 2۱ 
سس ۸ص ۲ ۲د اس ۵ دص ۵۲۳ سر 
۲2۰۱ : تب ین 2۲ سس ۲ .من ۳ ی ۸-۲ . 
من 6 4 .سس ۷۲.ص ۲ سس ۵0.ص 


۳ داد اس ۲ص ۱ .سس ۱ ۱ ۰ ۰5 ۱ 


سا ص۷۱ دس من ۷۲ سس ۰2۳۳ 3 


ص ] ۷ 3 سس ۷ ص2۷۹ سس ۱۲-۰۱۲ ۰ 
صن ۵ ۸ ۵ 4 تن ۳ هی ۲ هد من ی 


ث‌ِ‌ 


و ۳ 


۱ 
سوق ۷ ٩۹۰‏ ۱۳۰ )خن ۷ مس ی 
۸سا ۲ هتسش 
سس ۷۲-۹ ۰ص ۰۱۲۲ بی ۸ص د اس 
؛ س ٩‏ ۶۳ :سن ۸ «ص ۷۲ ۳ ۰ .سس و۳ 
1۱ 
س ۳ ۰ص ۱۱ ۰س ۱-۱ من ۲ اس 
وه تا من ۱۲ ند خن 
س ۰ص ۰:۸ ۰ سس وا ۱۱ سس ۷۲ 
م۰ ۰۱ من ۹-۲ ۲ص ۰۲" سس ۲ سس 
8 ۰ . سس ۱۱۰۷ ۰ص و ۷ سس اه 
تن ۱ اس ۱۲۰۱۱ من ۷۱۱ سس ۰۲ 
ص۷۱ اس ۱۲۱ ۰۸ص ۷۲۱۷ ۰ س 
۲ص ۰۷۲ س 4-۸ 

مجمد [ پسر خلیل‌صیاد) سس ۱۰ 


سس ۵ 4" : سن ۲ 


محمدبن ابراهیم | بن دوم دن .تمد ۱ 


۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 


۳۲ 
5 
0 
۰ 
ت 
0 


۱ 


( ابوتمرو الزجاجی الئیسابوری موی 
۸ ) ص ۷۷ ۷۲۸ ۰ دن ۰۸۲ س ۱۳ 
مس ٩‏ ۲ ۴ .سس ۱۲ ۰ص ٩۰۲‏ سس 4 

مد<مذین آاحمد ابودکر ۱ القناد یلی 1 س دد. 
س :۱ 

محمد ٍن "حمذبن ابرا هیم (ابوالحسین الفارسی) 
جن ؛ ٩‏ -س ۲۲ 

بدمد بن اسم‌اعیل ِ خیرانساج 

محمدین آب‌ماعیل الفرغانی ( ابوبکر الصوفی 
متوفی ۰۳۱( سس 4 

محمدین اسداعیل امغربی ( ابوعبداننه ) 
س ۰۴ .سس ۷۱)س ۲۱ )من ۴۳۸ اس ۱۰ 
م۸۷ اس تن 4۹ س ۱ 

مجمدان حأمن (بن مد بن آبراهنم بن اسماعیل 
التر‌دی ابوبکر سعامر آدمدین خضرویه) 

3 

جمدین حسبان ( ابوعیید ائبسری » منوفي 
۵ من ۰۱۰ص ۱۲ ۰س ۱4ص ۰ : 
س ۱٩‏ .ی ۲ ۲ اس ۱۰ص ۱۵۲ اس 
من ۱۰ 

«حمد ین ااهمن ن البسطاه ۳ معاصر ابوعنمان 
مغربی ) تن ۰۳۸۵ سن ٩‏ 

محمد ین آل<«سن بن‌سعید بن الخشاب (ابوالعپاس 
اامخرمی الیغدادی 7 منتوفی ۱ ۹ هر 
ی ۱۹ 

سجمدبن الحسن ( الشیبانی الفقیه » متوفی 
۸۹) ص ۳۱۸ س ۱۳۰۱۲ 


خی سس وس اس سس اه مت سس ناسون فات وت تست و سس .- 


فیرست تاههای رجا لو تلوانی ۸۱ 


۲۸ + سوب به ترحدال بکی‌از هر ای دی ۲ ۲۳۲ سس ۰۳ مس ۰ 


تک تس 


1 5 2 
واسجه ) دی 6۱۹ نب یط موی ۲ یی و تیه 


بت 
م دم بن سین ان ب مه بن یی 1 سص ۳ رود ان پنوری / ابوبکر اندقی ) 
السله‌یابوعبدا در دمن از مایخ 0 ی مکی همم ی ای ۷ 
صو قیرل ۴ 9 89 من دا ینک تن و هی ۱ اج من 1:۲ ۰:۳ 


۶ ۲ اس ۱۷ ی ۵ :ی ۱۱ سس ۰۸۳ 


5 


۱ 
۱ 
/ 
ً 
۱ مه ب ی با تّ 
/ 
۱ ی وی ۱ ید ند ای ۷ ۰۱ 
بي ۱۹۱۳۰۹ هن هس ۶ ی ۱۰۲ ۱ 


س ۱۹ ۱ ۷ 


ت 


کم ۵ اج دس ۱۷-۰ ی ۵ ۰ ۳ ۰ 


سن ۱ ۱ص ۳۳۷۲ اس ۸۲ سس ۲ ۳۷ ان ۰۲ 


مد ین نفد ایصری بر م۸4 


۰ ن ۳ 


هن ۵ ٩‏ ۳ ۰ - مج و ۲ ام ۲ وم 
‌ 


: 
ی ت‌ 


۰ ین سلجم اد ووسی (مطایقی ترجه رد اد 
۲ س ۱۱ص ۳۲ اس ۱ دص ۲ وی باروسی صحیح است مطایق انساب 
س‌ه ۱ص وه ۵۸ اس ۱۱ص بسن -ععانی و وی‌ظا عرا فرزند ام دن انجسن 
۳ص ۰۰ ۰-۹ سس ۱ ۱ ۰ ی ۰ ٩۱‏ ۰س !۱ ۰ ابازوی امزنت که استاد حه‌دون تصار 


س ۲۸۱ ۷ ۰س ۱ دا است‌و با روس یکی از دهات‌نشا ,ور 


بعمدین خزیمه ‌ »عمدبن اسحا بن خز دم ای ( عي ۰ ۵ ۰س ۱ 


ابویکر السلمی النوسابوری از حفاظ و | محعدنن سوار (خال سهل تن عبدانته تسثری) 


دحدیین مشهور » متوفی ۳۱۱ ) ص ۰4:۰ س ۳۹ :سس ۲۰ 
۳ صوسی بعام . ص ۷۱۳ :سس ۱۰ 


مه ین عسه آنعزبز المروزی (ابوبکر ۲ ممکن 
ات که وی‌فرزند ابوالدرداء عبدالعزیزین 


س ٩‏ 
سحمدبن الخیف ( ابوغبدانته الشیرازی ) 
- 2 ۵ : حفاظط 1 
س ۱۰ص ۸۱-۸۰ ص۱۳۹ من ۱۷ ۱ سپ درو رک باشد از حفاظط و سحدین ؛ 
ص ۱۷۱ :س ۰۱۸ص ۰ سس ص متوفی ۲۱۷ ) ص۱۷ ۰ س ۲۱ 


۸ سس ۱۲ص ۲۱4 سل ۰۱۷۲۲ من 


۱ 
۱ 
1 
ص۱۲ :سین ۱۳ ۰ص 4 ۳ اس دص 2 أ 
۱ 
0 
۱ 
/ 
۱ محمد ی عبد لین عبدالم‌زیزین شادان‌المقری 


از اج 


۰ سس ۸ص ۲۷۲ ی ۳ من ۰۲۸۱ ۱ ری ابوبکر ( متوفی ۰ ) ص ۸ ۰ 

س ٩‏ :ص ۲۹۷ ۰ س :۱ :۰ج ۲۹۸ .سر 1 سن ا ‏ صن ٩‏ اس ۳ دص ۷ اس ۷ 
1 

سس ۱ 


دا ان ادص سا مس هد مدبن ع ماه آلید فرانی / ابوجعذر الصوفی‌از 


وه تر چم رساله قشبر به 


ها دردانشتید ) مس وه سای 
۱ .سس .ی ۳ سس ۲ سس 0 ۰۳۸ 
س ۲ سس 4 دو اس ۱ 

محمدین عبدالوهاب ( ابوعای الثقفی) سصس 
٩‏ سس ۸ ۱ص ۷۳ ۰ص ۳۲۹ سس ۲۰۱ 
۱ 
0 

محبدین عای ااترمدی ز ا,وعبدالنه الحکيم 
متوفی بمد از سنهه ۲۸ ) ص ۰۰۱ ۰*۲ 
ی ۷ ۲۱ نس ۱ من ۰ ۲ تن ۱۱ سل 
سی ۳ ص ۰۷ ۰۳ س ه 

محمدبن علی ( ابوبکر الکنانی ) حن ۵۸ : 
س ده ۱ص ؛ ۷ ۱ص ۱۰۱+ سار عي ۷۲ ۰۱ 
س‌۸ »۰ص ۱ اس و ام ۲۸ ی ۰۱۲ 
ص ۳۳۱۲ :س ۱1 ۰ص 2۰۲۱۳ اس ۰ ۲ . 
۳۳۰۰ .۰ س ۱۱ ۰ص ۰۳۰۸ سس ۱۲۰ ۰ص 
۰ سس ۲۲ سس :۱٩‏ ۰ س 4 . سس ۱14 
س ۸ ۱ص ۷۲ : اس ۱ .م4٩‏ 4۸ سس ۰۱۴ 
ص ٩۰‏ 4س 4 ۷ ۰ص ۹3 سس ۲ص 
٩‏ سس ۸ :ص د ۰ ه .سس ۸ ۰ص ۱۹ ٩‏ ۰ 
می ۸ ۱ص ۷٩‏ ۰ اس هس ۰۷۱ اس ۱۸ 
ص ۷۰۵ »سس ۰۱ ؟ ۰ص ۷۱۵ سس ۱۱۱ 
ص ۷۱۸ ۰ س ۱۴ 

محمدین علی‌القصاب ( ابوجعفر المرنی 
البغدادی » متوفی ۰ ) ص ٩‏ اس 
۷ص ۷۲۰ :سس ۳ 

محمدین عمرالوراق - ابوبکر وراق 


محمد فراء ( بجمدین آحمدین حمدون از 


امه خی و سم مر بت 


بزرگان صوفید در ایشا بور متوفی ۳۷۰ 
می ۱4 سس ۱۲ص ٩۱‏ ۲ ۱س : 

«عجمدبن انضل اثبلخی ( اپوعبد‌النه ؛ مئوفی 
۸ سس ۰۳ج +س ۲۲ص ۵۷ ۵۸ 
دن ۰و۱ مس ۱4 اس ۱۷۹ سس ۵ص 
و ی ۷ : مي 9۸۱۸ . س ۱ ۱ ۰ ص ۸٩‏ ۵ ۰ 
سس ٩‏ 

مان المبا رد ااموری ( ابوءبد اه از 
مجدنین ۰ ماوفي ۰ ) ص ۰۷ ۰ ۰س ۱-و 

د۳۹ مورب ‌ حادم ابوعشدان مغرنی 1 
تن ۱۲ من ۸ 

محمدین محمدین الاشعث البیکندی . ص 


۷۹ سس ۱۷ 


۱ محمدین محمدابلخی ( ابوبکر متوفی ۷؛ ۳) 
۱۲ ۰ -ن ۷-۵ 
محه‌دین‌متصور ژ بن دواد ین‌ابراهيم] الطوتی 
۱ اپوحعیر ااعاند منولی ؛ ه ۴یا ۴۵۰ » 
متولد سال۱ ۲یا ۲۱۸ ) ۲ اس ۷ 
سدمد ین موسی الواسطی ( ابوبکر | سس ۰۱ 
مس ۱۹ ۰ص ۱۷ سس ۱۷ دص ۱۸ سس 2۱ 
۱۷-۴ من ۲۱ ان ۱۷ص ۷ رن 
نی ۷۸ سن ۱۸ من ٩۱‏ اس ۷۰۳۲ :ص 
۲ + س :۰۱ص ۰۱4 س ۰۵ ص ۰۱۰۲ 
س ۱۳ ۰ص ۰۱۹۲ س ۰۱۳ص ۱۹۱ س 
دص ۲۹۴ سس ۲ص ۲۱۸ اس ار 
۰ اص ۰۳۰۷ س ۱ص ۰۴۳۲۰ سس 
۳ ص٩۴۲‏ .سس ۱۰ ۰ص ۳٩۰‏ : س ۰۴۳ 


۸) ۳+ ۳ ۰ سس ۳۳۷+ سس ۷ :ص ۳۰ ۰ 


فیرست نامهای رجال وطو الف ۸۴ 


ی 4 اس ۳۸ اس ۱۱ص هس۰۷ چن ه۱۱ سن ۲ص ۱۹۲ مس ۸ص ۲۲ ۱ 


ف 


۳ ۴ سس هس و اس ۱۱۰ ۱ 


ت‌‌ 


ص ۱ ۷۸ :س :۱ معاد السفی » ص ۵۴ 4 .س ۱ 


محمدین اتنضر الحارنی ۱ از زهاد کوند سب معانی بن عدران ۱ ابوسسعود ( زدی‌اموصلی 
يا ۱۸۲ ص 


زمحدتین متوفی ۱۸۰ 


مدوفی ۶ سس سوت 


مدب واسم ۱۱ ابویکر بعمری از زهاد د‌ 


۱ 
۱ 
۱ 
1 
بجذئین منوفی ۱۲۱ مس ۵ معاوية ( بن پی‌سنیان ) خن ۲۳۱ .سس ۰۱۲ 
۱ 
ً 
۱ 


۱ 3 7 4 ۰ 
ین اتواسش انبصری ( «.عایر مبهل پن دن ۲۳۲ ۱ 


عپذایشه ) سس ۰ :دس ۱ معتزله ‏ تي ۱۵ .سس ۱۳ 


۱ ۵ ۲ ی از وی هه ِ و موم و 
.حمد نن بمي ( ءجبی اد دن ۰ از فدهاء بزرد »عرلگ بن تیروز اثکرخی ( آدومحفوند ) ص 


۹ ۳ 0 ۹ و ۰ 
و شا اردان محمد خزالی که در فده که ۸ ۰ ۱۱۸ ان ۱ص ۲ 


ال رسد تال :هس۱۸ زا سس ۱۱۳ص 
مخندین الحسبن ( ابوسحمذ ار راد ؛ ستوفی ۱ 6ص ف اس ۱۰-۵-۷۰ 
۱ )سس ۲۱۲ س ۱6 س ۵۸ ۱ ۲ س۱۰ نمی ۹ص 
سس ۱۳ 4 ۷ سرد من ۱۷۲ اس ۱۰۹۷ 
مرتعش . عبدالمه‌ین دی<د (ابوسحمد المرتعش ) اس ۲۳ ۰ اس ۱ من ۹ سس ۱۰ص 
مریم ( بات ع#مران ) س 4 ۱۴ اس ۷-4 ٩‏ سر ۲۱ 
بزشی با علیتن محر ابوالین: اادزیق) ۱ متاقل عکی . ابومقاتل عکی 
مصطفی - مهد رسول اه من ۱ مکحول شامی (فقیه و زاعد » متوفی ۱۱۴) 
مصعب بن | هم بن مصوب ر ابواحمد انقلانسی ؛ من ۵۷ ۱ اس ۴ س ۳۲۱ اس ۱۰ص 
المروزی ثم اابفدادی » متوفی و هس 


۲ أ 
بقولی۰ )۲٩‏ ص۰۹ +س ۰۷ص +۰4 ۵ »س ۱5 ملوك عچم » ۰۰۱۸ س ۱۱ 
عارف بن [ عبدالهبن ] ؛مشخیر ( متوفی 


۵ ) ص ٩۱۰۱‏ ۰سن 4 


یمشاد دینوری ؛ مس ۱٩‏ ۶ص :۱۸ س ۰۱۰ 


۵ ۲ مس من ۰ ۳: سن ۱۳ص 


ود 
مقر حصاص : ص ۱۸۱ :سس ۱۹ ۰ ۱ص ۵۲۷ سس ۳ص ۰۳۳ 


مثلفر قرمیسینی ۱ کرمان ناهانی ) سه ۷- س 4 هس ۰۱۱ ی 4 


۴ سس ۰۱ ۰ سس‎ ٩ 


ممشادین سعید عکبری ( ابوعلی)ص ۰۷۲۲ 


معادین حیل ( ار صیابه , متوفضی ۱۸ ) س ۱۲ 


ای و 


ئ 


اجه یت مت 


و ۳ 5 ۳ ۱ 
تدصورین حلف | بن حمود | انمغربی (ابواقاهم 
1 
المالکی از مایخ صوفرد متوئی درسابور 
۰۵ ) ص هس ۱ تن ۰ ۱۱اسن 

۱۸ . جی ه ٩‏ ۱ س « ۰ می ٩۳‏ ۲ سس ۲ ۱ .۰ 


جی ۱ اس ۸ من ند 


+ صي ۸۱ ٩‏ ۰ 
سس وم ۰۲ ۵ ون ۰ ۱ بیجن 
۱ میسن ۴ ی 1۱۵۸۵ «.سي ۱ ۰ 

من ۷۱۱ ۰ س ۸ 


منته و نّ مد النه ۱ ابوالحسن الدیمرثی 


م۹ 


ی 


ااصغهانی ) ی ۲ ۷ اس ۰۱ و 
سن ۱۳ دص ۲۱ من ۱ ۱ .کی ۸۱ می ۱۰ ۰ 
جي ۱۰۱+ س ۱۰ 

مخصوران عمار [ اپوسری مروزی ) مي 44 ۱ 


م 2 


نی : ۲۰ سس ۱۱ ی 6 ۲۰ ی ۲ 


ءتعور فقیه مصری سس ۰۳۸٩‏ ی ۱۱ 


«نصور سغربی - منصورین خاف المتربی 
خرف العجلی ‌ ابواله‌عتمر البصری » ستوة 


٩ من ۰۲ »سر‎  ( 


بوسی ( پیغمیر ) چن ۱۱۳ اس ۲۱-۲۰ا خن 
۷ ۶ سس ۰-4 ۱ من ۱۲۲ سس ۵ من 
۰ )سس ۱۱ج ۲۲۰ بن ۹ هن ۲۳۲ 
من ۱۰.ص ۲۳٩‏ سن ۷ : جن ۲۸۲ اس 
۱۱۱۲ ۱ص ۲۹۱۵ اس ۲ص ۲۰۸ 
بی ٩‏ هن ۲۹۷ سس لا تن د ۳۱ سس 
مه ۱ وهی ۳۱ اي ۱۱4ص ۳۲۸ 


س‌ 


س ۱۴ ۱ فن ۲ 


دس ۱۲ من 


۳ ۰ * مي 


جر ۶ و 
یه 


۱۱ ۲۱-۱۰۸ 


۱ 


7 
1 
۰ ص يس دص ۰۳۹۰ 


ترجه رما له 


قشی ره 


ی 


سي ۳ .من ۹ ۱ ۰ ی ۷-٩‏ ره ی 
۳ یی ۲۱-۰۹ ۰ص 1۱۱ ۰ 
سي ۲ |۱۳ اس ۰ ۲ وب ۳ ی 4 ۱۰۲ 
فف 1 


تب 


میکایل ۲ فرته ی 


ِ 
تباحی - سعیدین یزید 


تصر ابادی ایوالتأم تصرانادی 


نصمرین احمد [ معای سمل بن ب مدا له 4 ی 
۱ ۶ .سل ۲ 

تصر خراط » س ۰۸۱ ۰س ۱۹ ص ۰۱۸۲ 
و 

نضردن شمبل ( ابوالحسن المازنی البصری 
از حاة و محدئین ۰ دونی ۰۳ ۲( ص 
۸ ی ۲ 

(ضیر ( پئی التضیر )اس ۲۱۷ :سس ۱ 
۱ 2 ‌ ‌‌ 

هءمان‌بن وی حيري (ابوم‌حمد ) ص ۱۱ : 

۱۱ 


سمخ 

توح ( پیعمیر ) ۱۸۷ اس ۵ ۱-۱ ی 
۸ سس 1۹-۱۸ 

اوح عیار » مر ۰۳۰۱ س ۱۰-۸ 

ذوری - اححدین محمد الثرری 

نهرجوری - اسحاق‌بن محمد ۱ ابویعقوب 
الذهرجوری ) 

واسعلی - ابوبکر واسطی 

واصل احدب ز از رواة حذیت » متوفی ۰ ۱۲) 
سین 4 ۱5 ۰س ۱ 

وحیهی [ ابودکر احماین عای‌انکرجی.عاصر 


اور سراج و بیز آبوسمید حمدین السن 


اهرست تامهای رجال وطوا لد ۸:۵ 


آلوجیهی از محدئین نیشابور : متوفی۰ 1:۰ 


و بت ونم ود و 


من ۹۵ :سس ۷ ۱ص ۰۱ ۰س۸ 

و کیع ( بن الحراج‌بن ملیح ابوسفیان‌الرواسی " 
الکوفی از محدئین.شهور 1۱۲۹-۰۱۷ ۰ 
ی ۲۱۰ .سس :۱ 

ولیدین عتبه , س ۸۱ ۰س ۲ 

وهب‌بن ننبه ( ابوءیدانه العشانی سئوفی 
۶ ) صي ۰۲۲۰ س۷۲ ۱ص ۰۲۹۰ س 
4 ۱ ۰ص ۲۹۲ ۰س ۰ ۱ 

عرم‌بن حیان ( العیدی از زهاد قرن اول ) 
من ۱ ٩4‏ .سن ٩‏ 

هشام‌بن عروة [ بن ا!زبیر ار حفاظ و فقها ء 
متوفی ۱ ) ص ۰ ٩‏ :س هد 

یحبی ( رفیق ابراهيمین ادهم ) ص ۰.13۸ 
س ۱۰ 

بحی‌ین منصور ایو ز کریا ( الجنزی پدر 
محیی الدین سحمدبن یحیی و سرید ابوالتاسم 
قشیری » متوقی ٩۹‏ ) ص ۲ ۰س۱: 
ص ۲ :س ۱۱-۸ 

بحیی‌بن ابی کثیر ( صالح بن المتو کل الیمابی| 


الطائی از محدئین مشهور متوفی ۱۲۹) 


من ۱:۷ :سس ۸ 
بحیی اصطرخی ( اصطخری ) ص ۰۲۷ . 
۱ 


۷-۳-۰۱ سس ۲۲ص ۲۲۰۷ ۰ سن‎ ٩ 


بحیی‌بن الرضا (العلوی » معاصرابوتصرسراج) 


بحی‌ین زید الحارثی ( شاعر اواخر عهد 


یامه )) می ۳۹2 سس ۱2 


یحبی‌بن معررد القطان ( البصری » مثوفی 


۸ ) ص ۰ 4 دس ۱۱4ص ۷۲۰۹ ۰ 


سس ۲۰۲ 


بحی‌بن عاد الرازی ( ابو ز دریا الواعند ) 


تص ۰ ۲ سین ۱ص ۴ ]ص۳۳ .۰ 
۱2| 
ص ۲ ۱4 ۰سی ۱۱ :ص۱46 نس و ص 
۶ ۱۳ سس ۱۵۷ .سس ه خی ۱۱۸ 


نس ۲ .ی ۲۱ ۱ س ۱ ۱ ا ص۱۷ + سس 


ی ی 


4 ۱۲ سس ۲ ۱۸ اس ۵ص‎ ٩ 
۰۲۱ ۲ س اه ۲۰۰ سس ۱۸-۱۲ -ص‎ 
) ۲ ۲۰ س ۱۰۰ + ص ۲۱۳ :سس ۱۰ص‎ 
س ۲۰ : ص ۲۲۱ »سس ۰۱۳ص ۲۳۷۱ + سس‎ 
: ۲ سر ۲۷ »سس ۱۱ ۶ص ۲۵۱ سس‎ ۰ 
ص ۲۸۰ :سس ۱۱ص ۳۱۴ نس ۰۱۶ من‎ 
۰۳۲۰ سس ۲ ۰ص ۰۳۵سا »ص‎ ۹ 
۰٩ س ۱۲ص 4۳۲ :س 4 :سس ۰4۳۳ س‎ 
تص ۳۳ 6 اس ۱۰ تس ۵۳ ؟ سس ۱4 من‎ 
سس ۱۲ مس ۲ ۰ سین ۱۳ نی‎ 
ی ۱۰۲ص :وس ۱4 ۰ص‎ ۰ 


و وه اج اس و م۵ اج ۵٩۲‏ .سس ۲ 


۱۱ نس ند مین اس ۱۱ ۰ص 


۸ ی ۱۸ص 9۷۱ +س ٩‏ 


بزبد رقاشی » ص ۷۱۷ ۰س ۱۲ 


یعنوب ( بیغمیر ) ص ۰۱۰ .۰ س ۱۲ 


صجه رح همه وه 


21 تر چم رسا 


یمتوب‌بن الليث ( الصفار » ستوفی ۱۹۵ ) 
ص ٩‏ 1 »س ٩‏ »ص ۵ ۰٩4‏ س ۲ 

یوسف ( پیغمبر) ص ۰۱۰۸ س ۰۱4ص ٩۱۲۲‏ 
۱۰۱۳-۱۲-۱۱ 4ص ۲۹۱ ۲ س ۱۴ 
می ۳۳۱ ؛ س ۷-۱۰4 ص ۰ ۷ دس ۰۱۳ 
ص ۵۷۸ امن 4 اص ۰۱۰ سس ۱۲ اص 
۹ س |[ 

پوسف‌بن اسباط ( الشيبانی الزاهد الواعظ 
موفی ۱۹۲و بقولی ۱۹۲ و بقولی )۱۹٩‏ 
ص ۸ ۰ س 4 »ص ۱۲۷ سس ۳.: ص ۷۷ ۱ ۶ 
مس ۱۲ص ۰۳۳۲ سس :ص۰۵۸ س 


٩ص‏ ۱۲ ؛ » س ۳ 


قشیر به 


| بویفین الحمین الرازی ( ابویمقوب ) س 

٩‏ ۲ص ۲۷ :س ۱۰ص ۲۵۹ ؛سن 

/ ۱ ص4۷ .سس ۱ص ۰۱ :ص۰۷۱ س 
۸ص ۷۲۹ سس ٩:ص‏ ۰۸۱ س ۲۳ص 
۱۸ سس ص۴۱۳ :سس ۰ ۱ص ۱ ۲ ۳ ۱ 


۱ ین ۷ ان ۱ جن 0۱۲( 
1 


ص :۱٩‏ : س ۰۱ص ۰0۳۰ س ۰۲ص 
۱ سس ۰۴ص ۱۱۲ سس ۱۹ص ۰۱۸ 
)سس ۰۲۰ص ۷۱۲ :س ۱ 

یوسف‌بن علی » ص ۷؛ د .س ه 

یونس‌بن عبید ( آبوعبدانته البصری » متوفی 


۱ 
۹ ) ص ۰۱۹۸ س۷ 


هرست اسامی کنب 


اتعیل » ص۳3۳ :س ۱۲ ۱ص ۰۳۹۹ س ۰۷ طیقات الصوفبه » ص ۷۷ »ح۰س۲۱ 


ی فرآن » ص ۲ .س :۰ص ۰:۰ س ۱۲ ۰ص 
بهجة الاسرار (<لیف ابو الحسین علی‌بن عبدالله ۷ اس ۹۸.ص ۲ س ه ص 9۱ ۰ 

بن حسین‌بن جوضم متوفی ٩۱4‏ ) ص س 4ص ۱٩‏ س ۵ اص ۰۸۰ س ۰۱۸ 

۷ سس > | ۱۱۰ :سس ۲۱۰۱۲ ۰ص ۰۱۱۱ س ۰۲ 
توراة ؛ ص ۰۰۲۰۸ س ۰۱۷ص ۰۲۰۹ من ۱ ص ۳ ۱:س ۰۱۲ص ۰۱۰۸ س ۰۱۳ص 

1 .ص۰۸۱ س ۰۱۱ص ۵۸۲ »س ۱۲ ۰۵ بر ۰۱ص ۰۳۹۲ سس ۰۱۰ ص 
رسال قشیریه » ص ۱ ۰س ۱۳-۵-۱ص ۴-۲ » ۰۸ص ۵ هس ۱۲ص ٩۵۸۱‏ 

ص 4 »سس ۷ ۱ص ۱۲ س ۲ س ۱-۲-۰۱ ۰ص ۰0۸۹ ص ه )ص0۹4 ۰ 
روية الکبیر . ص ۲ ۰٩۳‏ س ۱۲ س ۸ سس ۸ ۰ مس ۹2۵ص ۰۱۱۱ 
زبور ۰ ص ۲:۱ ۰س ۷ س ۰۸ص ۲ ۱۱ :س ۱۰ ۰ص ۱۲۸ ۰ س ۰٩‏ 
صحیح ( یکی از بحاح سته ) ص ۰۱۳۸س ۱ ۳ ۲۷ 

و مشتبه دهبی » ص ۳۰۲۰ سس ۲۰ 


المیهور فی‌نقفی الد‌هور » ص ۰۳۷۷ س ۷ تفحات الانسی » ص۰۷۷ ح .۰ س ۲۱ 


شرست لاد و اما کی 


ابله * من ۱۱۳ سر ۱ بصره : ص ۰ 4 ۰ سس ٩‏ ۰۱۱ص ۸ :س ۲ 
ارجان ؛ ص ۸۱ ۰س 4 ص۹٩‏ س ۸ من ۰۱۲۱4 س ۰ - دص 
ارمنیه . ص ۰۱۷۷ س؛ ۱ 4 ان ۲ ۷ص ۲۱۲ :س ۱۸ 
اربیه » ص ۰۷۷ ح»س۲۰ ص ۱۳۴۳۹۱ سس ۱۱۰ص ۰۰6 : س ٩۰ص‏ 
اسروشنه » ص ۰۷۱ س ٩‏ ۸ سس ۷۰۱ص ۱۴ سس ۰۱۰-۱ 
اسکندریه ؛ ص441 +س ۱۰ ص۱۵۹ ص۸٩‏ : س ۰۱۰ص ۰۹۱۱ س ٩۰ص‏ 
۹ ۲ س۲۰ ص۰۰۰ س ۱۱ ۰ص 
اصطرخ ( اصعاخر ) سس ۰۰۹ س ۲-۲ ۲۴ سس ٩۸۹‏ +س ۲۱ 
انبار : ص۹۹۰ :س ه بغداد » ص ۱۷ »س ۱۳ ۱ص ۱4 :س ۱۰ 
انطا کیه ؛ س 4۸ س 4 »ص ۳۱۷+س ۱۰ ص۰۲۱ س ۸- ۱۳ص ۳۲ :س ۲ص 


اواس ص ۰۱۲۰ س ۱۰ 
باب الطاق » ص ۱۹۲ ۰س۱۰ 
بابل » ص ۰۳۲۹ س ۱۷ 
یادیة بصره : ص ۰۲۱۲ س ۱۷ 


۴ سس ۲ ۲ + مه :سس ۱۷ )ص۰0۸ 
س۱۳؛ من ۰۰ »س ۱ص ٩۳‏ س ۰۱۳ 
۳ :سس ۳ ۱۸-۱ ص ۰۷۱ س ٩ص‏ 
۳ سس :۰ص ۷۸ من ۸ص ۸۴ س 
باورد » ص ۲۷ »۰س ۲۲ :ص۰۲۸ س ۱ 


بخارا » ص ٩‏ ؛ »س ۱ 


۲۰۹ ۰ ص۰۲۰ س ۱۱ ص ۲ ۲ ۲ ؛ 
سش ن ‏ چق ۰۲۳۷ سش۱( سشن ۲۱۰ تن 
بسر ( بسری) ص ۰: ح ۰س۹ :ص۹۰٩‏ 4۳ص ۵ ۰۳۷ س ۲۱ص ۲۳۸۰ س ۱۳ 
س ۱۲: ص۱۹۱ جح :س ۱۸-۱۱۲ ص ۸۵ :سس و » ص ۱ هس ۰۱5 ص 


بسطام » ص 4 4 ۰س ۱۳ ۰ص ۰۱۱۲ س ۲ ۹ س۱: ص ۲۱۱ س۱۱۰۱۰۲ص 


یسح یجان ره مورب ید نی ای یس سس زو نوی ات سس لوا و 


عن ۱۱۳ ۰ س ه 1 ۵۰۵ :س ٩-۱‏ : ص۱۷۱ :سس ۰۱۲ص 


سم 


سس سس مه بت تو منهج رس . 


4 سس ۰۱۲۰۱۱ ص۲۲۰ ۸۰ 

بقیم ۰ ص 4 ۱۵ ۰س ۱۱ 

بلخ 3 چن ۵ ۲ .سس ۰۳۷ سس ۱-۵ ۰ص 
۴ ۰ سس )۱ ۱ص 4٩‏ :سس ]ص۵۷ .سس 
دص ۰۱۲ سس ۳ص ۲۲۸ ۶ سس ۱۷ ۱ص 
۷ سس ۰۱۲ص ۸۹ سس ٩۰۷‏ ۰ص 
۲ /س1 

بوشنج : ص۹٩‏ ۰س۸ 

بوقبیس ( لوه ) ص ۰۱۱۲ س۸ 

پیت‌المتدسن ‏ من وس اه )ص۰۵۲ 
س ۲ 

بیمارستال بغداد » س ۰۱۰ ۰س ۱۸ 

پارس » من ٩۱۱‏ بسن ۸ 

تر کستان : سس ۰۴۰ س ۱۱ص ۲۲۳ ۰س 
۷۲ ۰ص ۲۴۵ + مي ۱۱ 


ذسدر ‏ ص ۰ اس ۱۷ص ۱ اس ۱ اس 


تینات ۰ ص۷۳ ۰س ۲۳ 

نید بنی‌اسرائیل م ص۳۲ : س ۱ :هن ۸ ۵ 
س۸ ؛ص ۱۷۲۲ اس »من ۰ ۲۷ سس ۲ ۱ 
۰۳۲ :۰ سس ۲۱۱ص ۱۱ :سس ٩‏ 

تعلییه » س ۰۱۳ ۰س ؟ 

جامع فیروان .ص ه ۷ ۶-ن ۱۱ 

جاسع منصور ؛ ص ۰۱ ۰س ۱ص 3 ۷۱ ۰ 
س ۸ 

جامم نیسایور - ص ۰۱4 س ۱۰ 

جودی ( وه ) س ۰۳۱۸ س ۱۸ 


حجاز دای ۳۴س ۱۱ امن ۲ ان 


فیرصت بلاد واماکن ۸۳۹ 


۱ 
۱ 
۱ 


حیرء ( نزدیک کوفه ) س :۸ :س ۳ 

حیره بعله‌لی در شابور ) ان ؟ 

خراسال 1 خی ۱ 4 س ۷ صن ۲ ۰ تن 4 ص‌ 
۲ سس ۱ من 4 اس ۱۲ص ۵ ۲۱ ۰ 
س ان ۴9۵ ان ۱ص ۰۳۹۷ س 4 

خرر » سس ۰۳۷۵5 س ۱۱ 

دخه ص۰۲ ۲ ان ۱ص ۱۲ سن ۰۱۲ 
تن ۱۹۱٩‏ س ۸ 

در بنی‌شیمه ص۲۰۰ ۰۰ ۲ 

دباروند ؛ من ۷۲۱ س ۰ ۱ 

دمتق ؛ ص از سس واسن اس 
۵ بیجن ۲۹ 

دیدانهان ۰ ص ٩‏ ؛ ۰ س ۷۲ 

دیور : ی ه درس ۱۸۵ 

ذاتانمر [ من ۲۱۲ ۰ سن ۱۸ 

رد.۸ ۰ سس ۱۵۷ سس ۰ ۱-۰۱ ۱ 

رساه جی هه تن ۱۰ 

روم + خی ۵ ۱۹ نس .تن ۲۲۳۵ +۱ ۱ ۰ 

جنس ۰۱ص ۰:0۰ س ۰ص 

۷ 


1 سس 4 دص ۰۷۲ سس ۱۳ (ص ٩۱۹۰‏ 


سن ۱۰ 

رک نس ۱۱ ی ص ۰:۲۹ سس :۰۱ 
ص ۰۱۱ س + ۰ سسن ۱۱۲ ۰س ٩‏ 

زباله . مر ۱۸۸ »سس ۱۳ 

زسژم : مس ۱۱۷ سس ۱۱4ص ۱۱۹ س ۰۹ 
جی ۲ ۲ من ۱۱-۸ ص۰۵ )سس ۲ 

زوزن - سر هه ٩‏ سی 4 


ساره ۰ بن ۷ بجي ‏ 


سرخغس » ص۲۲۸ س ۲ 

مممرقند + ص ۲۷ سس ۲۲ :هن ۷ س ۰۵-4 
من ۲ ۰۸ سس ۱ دص ۲۲۰۲ سن ۳ 

شام ص۳+س ۰۱۷ ص۲۰ :سس ۰۱۲ص 
وس ۱۱ مس ۲ من ۱۹ سس 
۲ص ۰۸ سس ۱)ص ۱۷۲ :سس ۱۱ص 
۲ س ۰۱۵ص ۰۲۲۳ س ۰۱۰ ص۲۵۳ 
س ۰۱۲ من ۲۷ »سس 9 + ص 25 ۳ :سن ۹ 
س ۱ 4 ۱ سس 4-ه اس ٩۹۵‏ :س ۱۰ 
ص ۷۱ ۰ س ۱ص ۰۹۵ :مس ۳۳ص ۱ ۷۱ : 
س ۸ 

شوایزیه ۰ صی ۰۷۲س ه ۰ص ۲۳۷ ۰س ۰۱ 
ص ۳ ۲ ؛ س 45ص ۱۱۲۱ ۰س ۱ص ۰ ۷ ۰ 
س ۱ 

صنعاً » ص ۱۳ ۰س ۱۲ 

صوز : سص ۸۱ س۷ 

صیدا » ص ۱۰ »س٩‏ 


ان : 


ص ٩‏ ۸ ۰ س ۱۸ 
طرابلس » ص ۹۸:س ۱ 
طرسوس ۰ 4٩0‏ :س ٩‏ 
! 1 
روص مین :۱ 
طورمینا : ۰ ۰۲۲ س ۰-4 


طوس 6 ص۱۲ سس ۱۴ص ۳۷۵+ سن ۰ ۱ 
عبادان : ص1۰ . س۱0 ص۰۱۱ س ۰ 
عراق ۰ س ۰۱ ۰س ۰4.ص ۳ :س٩‏ 
عرفاث ء مس ۱۳۷ ۰ س ۰۱۰ص ۱۱۱ ۰ص ۷ 
عرفا : ص ۰۱۳۷ س 4 


عسقلالن ص٩۱9‏ ۰ س ۷ 


[۳۳ 


عمان . ص ٩۷‏ : س ۳ 

فرات » ص۱۱۸ .سس ۷۲۱ ۰س > 

فرخکگ ۰ ص 4۸۸ :س ) 

فرغانه : حن۱۷؛س ۱۵ :ص ۰۳۸۹ س ۱۱ 

فادسبه ۰ ص ۰:۹٩‏ س ۷ 

توهستان : ص ٩۱‏ ۰س٩‏ 

کرمان : ص ۰۱ س ۷۲ 

کوفه » ص ۰۷۰ س ۲ :ص ۱۱۰۷س ۰۱۰ 
ص۲۹۹ »سس ۲ ۱ص ۱۲ + س ۰۳ص 
۵ +س ؛ :ص ۵ ۰۲۸ س ۳ 

کوصبتان : ص ه ۷:س ۰۱۷ص ۰:۷۱ س ۸ 

کوی میار ( درنشابور) ی۰۳۷۸س۱ 

گوژد آباد . ص۰۸۱ س ۱ 

گنجه : ص ۲ :سس ۱۹ 

تکام ( کوه لبنان ) ص ۲۲۷ ۰س ۰۱۰ص 
۷ سس ۱۱ص ۲۲ ؛ :سس ۱۰ 

ماوراء‌اللهر » ص ۳ ۰س ۱۱ 

متاهة بنی‌اسرائیل - تیه بنی‌اسرائیل 

مداين : ص ۰:۱۰س ۴ 

مدینه . ص ۰۲۲۱ س ۰۹ص ۳۱۳ ۰س ۰۳ 
ص ۲۳۱ س ۱ص ۳ ۰ »س ۳ص ۱ 1 : 
س ۵-4 ۶ نس ۲ ۰ سس ۱ ص 4 ۱۱ 
سس ٩‏ :ص ۶٩۱۸‏ س ۳ » ص ۱۸۱ »ی ۱ : 
ص ٩۹‏ ۱۸ ۰ س ۱۷ ۶ص ۷۱۰ ۰س ۱۰ 

مرو :ص۲۷ ۰س ۲۱ ۰ص ۳۲ اس ۲ ۰ صر ۱ 
مس ۷ : صض ۱۷ اس ۱ ص ۱۸س ۲۲ 
ص۷۸۵ ۱۸۵ص ]۲ ۱آسن امن ۰۱۸۱ 
س ۱۹ :سس ٩۱‏ ] ۰س و ی رن 
جس هس ۱۲ 


منجد اشعث ( در کوفه ) ص ۱۳ ۰س ۴ 

س‌جد مطرز ( در نیشابور) ص ۰۳۷۱س ۳ 

مصر + صس ۲۷ سس ۰۱۲-۱ ۰۱۳ص ۰۰۷ س 
4 ۲ص ۰۱۰ ۰س ۲۰ ۰ص ۹۱۷۱ سس 
۷ ص ۰۱۸ص ۱۱۳ ص ۷۲۲ سس ۱۲ ٩‏ 
ص ۱۰۵ سس ۱ ۰ص ۱ ۲ +س ۰ ۱۵-۱ : 
ص ۰۱۸۲ س ۰۱ص 1۸ : :س ۲۱ 

بیغرت : ص ۱۰ ۰س ۱۳ 

مکه » ص ۱۷:س ۱۶ ۰ص ۰۲۰ س ۱۲ س 
۷ سس ۲۲ ص٩۰۳‏ س ۱۸ ص ۸ ۰1 
س ۱ اص ۱۱ + سس ۰ص ۷ ۶ سس ۰۱۳-۵ 
۵ ۷ :سس ه نس ۷۸ :سس ۱۱ صي ۱۸۳۲ 
س ٩ص‏ ۲ ۱۰ :سس ۱+ص ۰۱۱۷ س 
۴ من ۱۷۰ سس بصن ۱۷۱ سس ۶۱۰ 
ص ۲۱۲ ۰س ۱۷ ۰ص ۰۲۰۳ س ۰۸ص 
۶ ۰ س ۱ »ص۵۲۱ ۰:۲ س ۰۱۰ سس ٩‏ ۲۵ ؛ 
س ۰۱۱ص ۰ ۲۷ سس 22۳ص ۹ ۰۲۸ 
سس ۷ص ۳۰۱ » س ۴ص ۳۸۰ سس ۰ ۱- 
۲ص ۳۸ ۰س ۰ صي ۳۹ :سس ۷ : 
۱۳ نی ۲-۵ ۱۴2۸۱ ۰ص ۷ + سن 
۸ص 1٩‏ سس ۸ص 1۸۹ )سس ۰-۸ 
ص ۰۳۱ ۰س ۰۱۲ ص۵۴۲ :سس ۲۲ص 
۴ سس ۸ص ۱ ۰ س ۸ اس ۰۸ 
سر ۲ ات دس ۰۱۱ تن ۱۱۲ ی 4 : 
ص۰۱٩‏ سس ٩‏ :ص۱۱۸ : سس ۱ص ؟ ۷ ۰ : 
س ۱-۹-۸ ۱۵۱ص ۱۷۸ ان ۱۱ص 
۴ ۱۴ ند ۲ سس هم ۰۷۱۷ 


٩ ی‎ 


ت 


فهرست بلاد و اما کن 


ملقاباد ء ص ۷۰ س ۱۱ص ۰۷۲س 1 


ملی » ص ۷۲ ۰س۳ 

منبچ » ص ٩۰۲‏ »س ۲ 

موصل » ص۳۷۹ س ۱ 

میمونه ( چاه ) ص۱ ۰۰۴ س ۱۳ 

یاج » ص۱۸ »س ۰۲ص ۰۲۱۲ س ۱۸ 

تسا » ص ۰۱۱۰س ۰۲۱ص ۰۳۱۱س۰۳ 
سس ۷۱ ۲ ۰س ۳ 

نشانور » س ۰۳ س ۱۷-۳۰۱ ص 4 ۰ س ۰٩‏ 
۳ :سس ۰۱4ص )٩‏ :س ۱۲۵ص 
سس ۱ ص۰۱۹ س ۱ص ۰۰۳ س 
۴ سس ۷۴ س ۱۱-4 ۰ص ۷۹ ۶ س ٩‏ 
ص ۰۸۱ سس ۱۲ص ۶۸۲ سس ۱۳-۱ :ص 
وس ۱۹۱ص ٩۱‏ ۰س ۳ » ص ۰.۱۱۰ 
س ۰۲۱ ۱۱۱ سس ۱۸۱۰۱ سس 
۰ص ۳۹۱ س ۹-۰۴ + س ۰۳۹۹ س 
۱ اس ۴۸ آسن ۷ سس ۰٩‏ 
ص۸۸ ۶ ۰ سن ۰ 

نهاوند » ص ۰۱ :س ٩‏ 

نیسابور - نابور 

وامط » تن ۱۰ س + 

همدان : ص ۱۱۳ من ۵-۶ 

هت » من ۲۸۱ سس د۱اص9۱۸ سن۱ 

یمن » صس:۰۱۹س ۱1۳ص ۰۱۹۲ س ۲ 


تیه م۸ ی 9 


ملا حظات 


ص ۳۳ ۰ س ۳۳ ۰ المعافاین عمران : چنین است در اصل . متن عریی : 
المعافی بن عمر ان . 

ص ۰۴۸ س ٩‏ ابرمحمتدین ریم : اپوسعمّد روم صحبح است » 
مطایق منز ی :: ۱ 

ص۳۹ ۰ س۱ . داودبن تصیر : دصیر بخوانید بصیغه" تصغیر و بروژد زییتر . 

ص 1۵ : س 5 احمدین احمدین ابیاتحواری » احمدین ابي‌الحواری 
درست است مطابق نسخه بغداد و شرح زکربا و طبذات سلمی و کنبه" او ابوالحسن 
است نه ابوالحسین چنانکه در شرح ز کرباست . 

ص‌ 0 ؛ س ۸ : احمدین الحواری : ابیاحواری درست است و اصلل ( 
برمینای مسامحه" صوفیان است در تخفیف کنبه از قبیل : عبداله بجای ابوعبدالله » 
رذ کرة الاو لباء: یدن : ج ۲ ۰ ص۱۶ ۸۱ ,۲۵ وعنمان پجاي ابوعنمان؛ 
ص۳۰۹ و عبداارحمتن بای ویدار ی ی ۳۱۸۱۲ و طواصل» مب 
ازین نوع مسامحات بسیا. توان دید . 


باس ۱5۰ : مبرین سانم : اصل ءطابق است با زسخه بفداد » طبقّات 


۳ 
۳ 


۳ ِ . ی ی ۱ 
ساجی ی عمرو ان سلج ۰ هر و ل تمد ۰ ی ر‌ کر ت۳۹ #مر بن اوه )4 عمروسن 


اسلم . 


۸ ترجمة رس لقشیر به 


ص 1 ۰ س ۰۱۱ عسکرین الحصین : نسخه" بغداد » شرح ز کریا 1 
عسکربن حصنیُن بدون علامت تعریف (ال ))» بهردوصورت درست است . 

ص 9۱ » س ۱ ۰ محمدین سلم البادروسی : نسخه بغداد ؛ سلم‌الباذروسی؛ 
شرح زکرپا » سلم » سالم‌الباروسی ۰ طبقات سلمی ؛ سلم‌بن الحسن الباروسی . 

ص ۵۲ » من ۳ ابوعمرو انماطی : نسخه بغداد » شرح زکریا » طبقات 
سلمی : ص ۰۰ ابرعمّر انماطی» ص ۰۱۹۲۰۱۹۱۰۱۵۸ ابوعمرو انماطی» مطابق 
اصل . نام او علی‌بن محمدبن علي‌بن نان ات 

ص ۰۵٩‏ س ۰۷ احمد القلانسی : ابواحمد درست است . مطابق اسخه بغداد 
و شرح ‏ زکریا » اصل : ازجنس دیگر مسامحات است در تخفیف کنیه . 

ص ۰14 س ۲۲ ۰ <سن‌فارسی : ابوالحسین درست است ؛ مطابق‌نسخه بفداد 
۷ 

ص ۱۱2۰۸۲ : سعیدین سلام : نسیخه" بغداد ؛ سعیدین سلامه .ولی‌شرح 
نع ات سلی سای شاه تم 

ص ۸۳ س ٩‏ ۰ ابوعبداله سلّمی : ابوعبدالر‌حملن درست است ؛ مطابق 
نسفه" بغداد و شرح زکریا . 

ص ۰۸۵ س ۱۹ ۰ ابرسعید ملینی : مطابق اصل ؛ مب : نسخه" بغداد : شرح 
زکربا . ابوسعد » درست است مطابن العبر » المنتظام » تذکرة الحفاظ . 

من ابوطاهر حژندی : لسخه" بغداد ؛ ابوطاهر خحز بّذدی : 

ص ۰۱۰۱س ؛ چون بنده : چون ء زآئد است . 

ص۱۲۷ ۰ س۱۳ و برآن مصر بودن مانند او : ظ : و مصر بودن بر ءاننداو, 
متن عربی : فانه بستحیل تقدیر ایکون نادما علی »اهر مصر علی مثله . 

ص ۱۵۷ ی ۰ »الکلبن معول : اصل درست است و ؛ مغول « با غین 
معجمه است : بنده اشتیاه کرده‌ام . 


ص ۱۷۷ . س ٩‏ ۰ عرسی‌بن بوسف : سخ عربی . عبسی بن یوس ؛ اصل : 


ملاحنلات ۸۳۰ 


سس 


۳ ۰ ۰ و ۷ ۰ 
وس ۷ دهر د و صورت خحو انلو می‌دود مثل اینکه دو اس دوشته و سپس دزباله" سین‌را کشیده 


ی ی ۳ 
ص ۲۰۲ س ۰۷ اپوبکر اسکاف : نسخ عربی . ابوبکرین اشکیب . 
ص ۲۱۲ ۰ س ۱۸ : ذات العری : ذات عری در ست است . 


مه 


ص‌ ۳:۲ - س‌ ۹ 2 غرای دی و دنم کف 7 قراء ه مشهور چنین است : 


رز 8 م ۵ من وم 


و ان ۲ 
هدا فراق بینی و بیش 


س ۰.۲۹۰ س ۰۳ خمروین سنان : نسجه" بغداد . عمرین تسار . 

ص ۲۸۳ س ۰:۱۲ »نصوربن الخاف : خاف درست است : اصل . مب : 
غاط است , 

ص۲۹۱ ۰ سه . از و الحسن‌هندو: اب والحسین‌درست است: مطابق نسخ عربی . 

ص‌‌ ۰۳۳ س ۰۳ با باءبد‌انله ِ 8 عبدالله صحیح است ‏ این تعمیر و (ظیر آن 
در سطر ه‌ از دساممحات است نظیر 4 بوه‌سیلم بای مداد ۱ 

ص‌ ٩‏ سس ۰.۱۳ ی ان را : صحیح آن : بر است به با حرف دوم 
الغبا +طابق العبر : صله ابن بشکوال . 

ص۱4 ؟ .س ۳ ابو حمص حاداد : ابوجعفر درست است »طابق نسخه‌های عربی 

ص ۵۰۶ س 5 ۰ ابواهیم شیبانی : ابراهیم‌بن شیبان درست است . 

مس ۱۷۳ مس ۱۰ : قاسم جر عی : چنین ات در اصل ۳ چاپ مصر +شرح 
ز کربا . جوعی‌صحیح است به واو بعادازجیم‌مطابق حة الاولیاء العیر ‏ صفة العفوة 


ی 
ارک 


۶ .۰ 
کو! کب الدرية . 


